
11منتحفه حكيم مؤ

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 و به نستعين

 .اتممّ لنا انوار معرفتك و ارزقنا حلاوت مغفرتك ،سبحانك اللّهمّ يا قدوّس و ياطبيب النّفوس

شكر شيريني شربت حيات حكيمي را جلّ شأنه كه بهه بهي نبهي اا ياتهي     

عرصة امكاا مائده وجوبش رسيده و ظلمتياا نهاا خانة نيستي را از روايح 

وجود جاا در تن هستي دميدة مجرّداا بهي تللّهد در سهراد ات خهدمتش     

ل اس پوشاا عوارض در بارگاه حضهرتش متلهو ا     ائم مقام   ائم به يات و

به شئوا صفات بزم سازاا پيشگاه طاق علهو  از كيفيهت ل هه نههاني در     

بي سر و پاياا محفل سفلي از كميت مائدة ظههور در جهوش از    و خروش

آبا  علو  را بها ام ههات سهفلي نهايهت ارت هاو و رو        حكمت محكمش

مقدس را با جسم مدنس غايت اختلاو از دارالشّفاء جهودش خهاك كال هد    

مللول انساا گلزار بهار ايجاد و اجزاء هر گل و خار و تراكيب هر بهر  و  

بار از او و صح ت نژاد باغ سايه پرور از سحاب فيضش ثمرها  اميد به بار 

ين از بههار ل فهش گلهها  رنگارنه  در جيهب و كنهار       و دشت خاك نشه 

مدب راا كشور ناسوت در دهقاني روزگار از  درتش صهاحب ا تهدار خ ّهة    

خاك و نايب مناب  امر كل كه خاتم ان يها و سهرور رسهل اسهت از  هرب      

سرمديش صاحب لوا  افتخار لولاك و امير الامراء بارگاه ك ريا كه صاحب 

ارت او ازليش مسندنشين دسهتگاه وصهايت و    سرير لوكشه الغ اء است از

والياا ولايات ارض و سماكه ائمه هدايند از عزّ ابديش امين امانت ولايهت  

 .ييي كه بيروا نيست از ما خوبرويرخش خ ي كشيده در نكو

دارد كه والد اين ير ة بهي مقهدار     بر ناظراا حقايد رس مكشوف مي: بلد و

اب الله ثراه بها وجهود حهدا صهايب و     ميرزا محمدزماا تنكابني ديلمي، ط

يهن ثابت مدتي در امر ملالجات به دستور اجداد و استاداا امجاد كوشهيده  

شته خواست كه در سلك جمع و ترتيهب  گو مجربّات چند  از آا مخله 

حسيني ط يب مجهرّب  ؤمن ه اين خادم مخاديم نجيب محمد مآورده با آنچ

بنهابراين لازم   ،مجموعهه سهازد   يافته و از صهاح اا تجربهه ا ت هاس نمهوده    

دانست كه بقدر امكاا در تشخيص ادويه با رعايت اختبار پردازد و باعث 

ديگر آنكه چوا مؤله اختيارات بديلي به لغت فارسهي نوشهته و مسهاهله    

در تحقيد ادويه و بياا خواص نموده و ع اراا بي بضهاعت بهه آا اكتفهاء    

اشت اهات او اكثر ادويهه مهؤثره   كرده  كتب ملت ره متروك گشته و از جهت 

خواست كه بقدر امكاا آنچه محقّقين اين فهن   ،الخاصيه شدهم د ل به عديم

اند و هرچه صاحب اختيارات يكهر ننمهوده در سهلك تحريهر     تحقيد نموده

 .آورده

 يب جهله مشهور به جامع بغهداد  را كهه در اكثهر   لهذا كتاب مالايسع ال 

نهايهت بهذل    الوا ع مؤلّه آا جهزاه الله خيهرا  يامور مناو اعت ار دانسته و ف

جهد نموده و هرچه از جامع ابهن بي هار و ديگهر كتهب نقهل آا وهرور و       

كتهاب   ي نگذاشته و هرچه ازيبوده استخراج كرده و د يقة نامر باعث انتفاع

تذكرة اولواالال اب مشهور به جامع ان هاكي كهه شهيا داود ان هاكي بلهد از      

الحهاق او را   ،موده و در بلضي از امور مزيد  داشتهجامع بغداد  تأليه ن

واجب ديده و به دستور هرچه ابهن تلميهذ مؤلّهه مغنهي و مبهنّه كامهل       

جهامع   انهد و در  الدويه و جامع الادويه امين الدولهه و غيهرهم ايهراد نمهوده    

نرسيده بياا آا را لازم دانسته و هر چه از كتب ملت ره مثهل   بغداد  به نظر

الجات بقراطي و اختيارات ابن ه هل و حهاو  ك يهر و صهغير و      انوا و مل

شههوع و يكنّههاش فههاخر و سههاهر و بخت شفاءالأسههقام و ملالجههات ايلا ههي و

الب ناعه و مبنّفات محم د بن زكريها و سهاير   كامل منقذالس موم جالينوس و

كتب كه فهرست اسامي آا جهت اختبار دي اچه در خهارج كتهاب مر هوم    

نين ابن اسحد و مبنّفات حكمها   هنهد مثهل ترجمهة     است و منقولات ح

ب جوك و مسهتجوك و بهوجهديو و فيهروز شهاهي و سسهرت      اباهر و كت

ملحد ساخت و به جهت ا تبار اسامي  ائلين هر اثهر   ،ا ت اس آا لازم بود

كتهب ملاحظهه شهده در  يهد تحريهر در       كه در ترا و دواء مجهول الماهي

دانسهته بهه همهاا    آنست تجربه و  ياس  نياورده و در يكر درجات آنچه به

كهرده و دريافهت    اكتفاء نموده مگر در بلضي كه اشاره به آا لازم بوده يكر

ساير كتهب انبهاف و دانهش و      زيادتي اين مجموعه بر اختيارات بديلي و

استقراء پوشيده نخواهد و چوا والد و جد ايهن بهي بضهاعت منتسهب بهه      

طين عهالي مقهدار و خانهداا بهي هة     خادمي درگهاه خهوا ين كامكهار و سهلا    

اند و اين بي مقدار نيز به ميهامن  مرتضوي ه و دودماا مضي ة علي ة صفوي ه بوده

( ص)اخلاص موروثي به ملازمت ركاب سپهر انتساب خلاصه يري ة پيغم ر

الان يهاء ناشهر مهذهب    ناصر چاكراا ائمة اثني عشر، حافظ ملتّ بيضاء خاتم

شاهاا خا هاا بهن خا هاا بهن خا هاا سهل اا       شاهنشه پاد ،حد ائمه هد 

خوا ين جهاا، سكندر حشمت، صاح قراا سليماا شأا بالقهدر و الاسهم و   

الجهلال الربّانيهه   دي هه  باب داي ه المكاا لازال مؤيداً بالتّأييهدات الس ه حانيه و مؤ  

المؤمنين را مسم ي لهذا اين مجموعه مسم ي به تحفه ،مفتخر و سرافراز بود

و نام گرامي آا مالك الرّ اب موشّح ساخت و با وجود عهدم  به اسم سامي 

 يتر به درگاه شاهنشاه نمآنست كه خدمتي از اين لايد  اين اراده از ،ليا ت

 .مور  پا  ملخي نزد سليماا بردا عيب است وليكن هنر است ازانست د

ي مشهاهده نماينهد ل هاس    يالتماس از ناظراا اين نسخه سقيم آنكه اگر خ ا

پوشند و به مجرّد كتابت كتاب لفظ آفرين بدوا مقابلهه و تبهحيح   اصلا  
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صاحب درداا پيراموا كتب ط  ي نگردند و اين مجموعه مشتمل اسهت بهر   

 :پنج تشخيص  ني است برمتشخيبات  تشخيبات و دستورات و

در بياا س ب اختلاف ا وال اط  اء در ماهي ات و  و ت و  در : تشخيص اول

خذ ههر دواء و يكهر درجهات و انقسهام  و تهها بهه       شربت ادويه و شروو ا

 .ها سام

يكرصفات افلال ادويه و بياا افلهال كليهه و مثابهه آا و     در: تشخيص ثاني

شهود  طي انشاء اين مجموعه مذكور مهي  تفسير اسامي و ملاني لغاتي كه در

 .و در كتب ادوية مفرده مدار عليها است

فيت ادويهة مفهرده و اغذيهة    كي بياا ماهي ت و خواص و در: تشخيص ثالث

آنچهه بهداا مناسهب     مفرده و مركّ ه و يكر مبلح و بدل و  هدر شهربت و  

 .است

 .ومدر مداوا  سم: تشخيص رابع

در بياا اوزاا و آنچهه بهه آا متللّهد اسهت و دسهتورات      : تشخيص خامس

 :منقسم است به سه  سم

شسهتن و  در بياا اعمالي كه متللدّ است بهه ادويهة مفهرده مثهل     : قسم اول

سوختن ادويه و تحميص و تشويه و امثال آا و طريهد آشهاميدا عشه ه و    

 . چوب چيني و ماءالج ن و مانند آا و اعمال غري ه

بياا اعمالي كه متللدّ است به ادوية مركّ ه و يكهر ملهاجين و    در: قسم دوم

 .ساير مركّ ات ح وب و

تمامه فانهّك علهي   در ملالجات با رعايت اختبار اللهّم وفّقني لإ: قسم سوم

 .ريكل شيئٍ  دير و بلونك تيس ر كلّ عس

بياا س ب اختلاف ا وال اط  هاء در ماهيهت و خهواص و     در: تشخيص اول

 در شربت ادويه و شهروو اخهذ آا و يكهر درجهات و  و تهها بهه حسهب

 .مراتب

كهه چهوا اكثهر ادويهه بهه حسهب امهاكن و بر ارباب ف انت پوشيده نماند

جههت خشهكي و تهر  و تهازگي و امثهال آا مختلفهه       فبول اربلهه و بهه   

را در بلد  دوا بلد  يا  باشند و هرگاه شخص آامي تو الماهي تالب ور

حين تازگي يا در زماا خشكي يا در و تي كهه   يا در دوا فبلي در فبلي

نارس بوده مثلاً مشاهده كرده باشند به موجب محسوس خود بياا شكل و 

و ديگر  كه در غير احوال و او ات مهذكوره   رن  و طلم و غير آا نموده

را موافد او ل ننموده و احاطه بر جميع احوال  ملاحظه كرده بياا ماهيت آا

هر چيز مقدور شخص واحد نيست و به دستور هر يك از خاصيت و نفهع  

كرده و ظاهر است كهه منحبهر در    را به حسب اطلاع خود يكر و ورر آا

اع فلكهي و امزجهة مختلفهه تغييهرات     آا نيست و به حسب اخهتلاف اووه  

شهود و لههذا باعهث اشهت اه در ماهيهت و  هو ت و        بسيار وا ع شهده و مهي  

خاصيت اكثر ادويه گرديده و ظاهر است كه  در شربت را بلضي نس ت به 

امزجة سابقه داده و جملي  ياس به ملتدل المزاج و بلضي  در  را منظور 

-اند و بلضي اكثر مقدار را اعت ار نمودهتهاند كه كمتر او را مؤثّر ندانسداشته

المزاج و كه زياده از آا  استلمال نتواا نمود و جملي نس ت به وليه اند

اولي مراعات حهد  وسه اند و  ومي موافد  و   المزاج  در  ملين ساخته

.تو احتياو اس

اما شرو اخذ ادويه آا اسهت كهه هرچهه حيهواا باشهد از حيهواا صهحيح

گرفت  حين حيات يا فاصله بلد از يبح بايد در فبل بهار در الجسم جواا

آنچه ملدني باشد در اوايل زمستاا و بايهد مغشهوش بهه خهاك و سهاير       و

مليهوب ن اشهد و از ملهادا     رن  و بهو و جهوهر   كثافات ن وده باشد و در

 مشهور به آا بلد بهتر است و از ن اتهات ثمهر را بلهد از رسهيدا و   هل از     

ه نارس آا م لوب باشد در آا صورت   ل از تمامي نمهو  آنچ سقوو مگر

گرفت و بر  را بلد از تمامي نمو و   ل از زرد شدا و  و پرآب شدا بايد

ها و شكوفه ها را بلهد از   گل تخمها را بلد از استحكام و اعتدال خشكي و

 گل سرخ را كه   ل از تمامي شكفتن بهتهر  مگر ،شكفتن و   ل از پژمردگي

خشك شدا و بيخها را بلهد   تمامي نمو و   ل از ها را بلد ازهشاخو است 

بر  بلكه آخر فبهل خريهه و صهم  و     ،از استحكام ثمر تا و ت ريختن

بايد گرفت و بايد و ت اخذ آخهر روز  عباره را در او ل ريختن شكوفه مي

صهاف باشهد و حفهظ     و   ل از طلوع آفتاب و بلد از غروب ن هوده و ههوا  

نمناك و جا  بسيار گرم و در آفتاب ن ايد نمود مگر م لب ادويه در مكاا 

 خشكي او باشد و هرچه از آفتاب  و تش زايل شود در سهايه خشهك بايهد   

 .كرد

كه تأثير دواء بالذاّت به كيفي ت است و غذا تأثيرش به كم يهت و تهأثير    بداا

دواء در مزاج ملتدل بالذاّت منحبر است به چهار مرت ه، چه هرچهه بقهدر   

عتدال بلد از ورود به بدا ملتدل و متغير شدا اولاً از كيفي هت بهدني اگهر    ا

ثانياً تغيير محسوس از اثر او نيابد و از تكهرار و زيهادتي مقهدار اثهر او      ابد

بقدر سهلي محسوس شود آا را ملتدل گويند و اگر تغيير خفي دههد و از  

ل نامند و هرگهاه تكرار استلمال و زيادتي مقدار به حد  ظهور رسد درجة او 

تغيير ظاهر  غير خفي دهد درجة ثاني و اگر نهايت تغيير دهد و به مرت هة  

فساد ط يلت نرسد درجة ثالث و هرگاه ط يلت را فاسهد سهازد و بهه حهد     

كهه   باشهد عروي مي درجات را هلاك رساند درجة رابع نامند و هر يك از

نحو ديگهر كهه در   او ل و وس  و آخر آا درجه گويند و تقسيم درجات به 

كتب  دما و متأخّرين ملاحظه شده و يكر آا را لايد تر دانسته چناا است 

كهه كيفي تهي    كه به برهاا ثابت شده كه ملتدل حقيقي ممتنع است و مادامي

به حد  غل ه و محسوس نرسد در عرض ملتدل مجاز  خواهد بود و غل هة  

كه اول مرت ة احساس  آا به حد   كه يك چند زياده بر ساير كيفي ات باشد

انهد و غل هة دو چنهداا را درجهة دوم و علهي ههذا       است درجة او ل ناميهده 

 .القياس تا درجة چهارم كه مرت ة  افراو تأثير است

پس در حار  مثلاً درجة دوم دو جزو حار  غالب خواهد بود و در سهوم سهه   

امهر  چنداا و در چهارم چهار چنداا و شد ت و وله كيفي ات در مركّ ات 

كثرت  شود و آا منوو بربديهي است چنانچه در فلفل و حن ه مشاهده مي

و  لتّ اجزاء حار ة هر يك است بر ساير اجزا و  در شربت هر يك منهوو  

است بر اثر فلل جزو غالب در مزاج ملتدل كه تجربه و  يهاس مقتضهي آا   

 است پس اگر به حسب زيادتي و كمي مقدار شربت هر يهك از ادويهه در  

مزاج مهافوق و ماتحهت آا    يفي ات محسوسه مشت ه به احساس كيفيت ي ك

شود س ب اشت اه مذكور  لتّ و كثرت مقدار و كم ي ت خواهد بود نه نفهس  

كثهرت كميهت    كيفي ت و مع هذا اشت اه كيفيت محسوسه بهه سه ب  لهت و   
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تواند شد و به جههت ت يهين   باعث اشت اه ساير خواص مزاجي مركّ ات نمي

بله تأثير كيفيت غال ه به نهج ديگر غير آنچه او ل مذكور شهد بيهاا   مراتب ار

اند كه چوا بدا مشتمل است بر افضيه مثل ملده و بر مجار  ماننهد  نموده

عروق و بر اخلاو محبوره در عهروق و بهر رطوبهت ثانيهه محبهورة در      

و رو  در جميههع اجههزاء  اعضههاءعههروق شههغري ه و فوهههات سههوا ي و بههر 

پس هر چه بقدر  كه خالي از افهراو و تفهري  وارد    ،تمذكورات ساريس

بدا شود خالي از آا نخواهد بود كه بلد از متغي هر شهدا از كيفي هت بهدني     

الأثهر خواههد شهد، كهه ملتهدل      تأثير در هوا  شاغل افضيه كرده و مفقهود 

 .ست يا اثر آا با ي خواهد بوداواز  تع ار

آا در شأا آا  و تجاوز از در رو  مجاور مجاريست پس اگر تأثير منحبر

نيست درجة او ل اثر و اگر در رو  و اخلاو تأثير كند درجة دوم و اگر در 

رو  و اخلاو و رطوبت ثانيه تأثير نمايد درجهة سهوم و اگهر تهأثير آا در     

را شامل گردد كه نهايت تهأثير اسهت    اعضاءرو  و خل  و رطوبت ثانيه و 

مرت ة چهارم باشد سم   اتل است، مگر  درجة چهارم و اكثر آنچه تأثير او به

بها او باشهد و مراتهب  هوا  ادويهه       تآنكه به حسب صورت نوعيه تريا ي 

س ب موجب افلال آا و  است به سه مرت ه و  و ت ع ارت است از منحبر

 .الحقيقه افلال محسوسة اوست در مووع ملا يفي

م هد    كهه در مرت ة او ل فلل محسوس ادويه است به س ب كيفي هت متشهابه   

 .ايجاد او از عناصر حاصل شده و مزاج اولي نامند

 هي و آا از  مزاج ثانويست در ملا مرت ة دوم، فلل محسوس مزاج ثاني ي 

مزاج ثانو  مركبّ اسهت از اجزايهي كهه     ، چه آا ي لوازم مرت ة اول است

، مثهل تسهخين بلضهي و    يفيت مزاجي اولي مختله الأثر اسهت هريك را ك

از اجتماع و تفاعل كيفيات اولي كيفيت ثانو  حاصهل شهده    ت ريد بلضي و

و اثر آا غير آثار مزاج  اجزاء خواهد بود چوا ردع و  ه   و ههر چهه را    

القو  نامند و آنچه صناعي باشد اگر مهزاج  مزاج  ثانو  ط يلي باشد مركبّ

 ثاني را اثر موافد آثار اجزاء مفرده اوست آا مركب را متوافقه القو ه گوينهد 

مثلاً هم تسخين و هم ت ريد كند متّضاده القو ه نامنهد و   ،و اگر مخاله باشد

ط يلت به ايا خالد هر يك از  و ة متضاده را در مكاا خود اسهتلمال مهي   

نمايد در صورتي كه عايد نداشته باشد مرت هة سهوم از لهوازم مرت هة اول و     

ز اوسهت مثهل   ثانيست، به واس ة افلال صورت نوعي ه و بالخاصيه ع هارت ا 

فلل حجراليهود در تفتيت حباه كه از لوازم كيفيت مزاج اوست كه تق يهع  

اخلاو را لازم دارد و مانند اختباص اس وخودوس به دمهاغ كهه از لهوازم    

حرارت مزاجي اوست كه تل يه اخلاو خاصة دماغي به واسه ة صهورت   

ه واسه ة  نوعيه مي كند و مثل ترياق كه از لوازم مزاج ثانو  او است كه به 

 .نمايدصورت نوعيه رفع سم مي

و محققين كه به بقا  صهور  (  دس سره) الرّئيسبر مذهب شيا كه بنا بداا

 عنبر  در مركّ ات  ايلند بايد مراتب  وتها چهار باشند چه تبريح نموده

باشد و تهأثير  اند كه مركب را مزاج اولي از كيفيت  اجزاء متفاعله مماسه مي

مراتب و به دستور مزاج ثهانو  را ههم اثريسهت غيهر آا      او مرت ه ايست از

مثل شير كه مركبّ است از مائيه و دهني هت و جن ي هت و تهاثير او بهه مهزاج      

ثانو  مرت ة ديگر است، از مراتهب و همچنهين صهورت نهوعي تركي هي را      

ا  از اثريست غير آثار مذكوره و تاثير اجزاء غيرمتفاعلهة مركّ هات را مرت هه   

اند و  ياس مقتضي است كهه  و تهها بقهدر فواعهل باشهند و      ردهمراتب نشم

اندراج مرت ة اثر صورت نوعي ه اجزاء غيهر متفاعلهه غيهر مماس هه در تحهت      

 .مرت ة اثر صور نوعي ه تركي ي ظاهر نيست

اند، مثل خاك مخلهوو بهه   مخفي نماناد كه بلضي از مركّ ات به صور نوعيه

ا و بخار  كه مؤله است از آب و آب و كفي كه مركبّ است از آب و هو

آتش و هرچه با صورت نوعي ه است يا محكم التّركيب مي باشد بهه حهد     

ار كه تحليل اجزاء عنبر  او ممكن  ن اشهد مثهل طهلا يها تحليهل او بسهي      

دا س له است و گوينهد بسهاي    ات و آا ملا دشوار باشد، مانند ساير مت رّ

ههر دو جهزو در نهايهت خهوبي     ات زي د و گوگرد است چه هرگهاه   مت رّ

گوگرد و  و ة ناري ه صابغه غالب باشد صهورت يهنهي پهذيرد و     ودهجوهر ب

اگر زي د غالب باشد با  و ة  بارده صورت فضّي گيرد و چهوا اجهزاء رد     

الجوهر بود  ك ريت كم باشد با  و ة مائيه صورت  للي يابد و هرگهاه بهد    

اگر زي د جي دالجوهر بوده اسه اب  جوهر  بيشتر باشد سرب متكو ا گردد و 

ص   وفور داشته بد  جوهر ك ريت مانع باشد صهورت نحاسهي پهذيرد و    

چوا با ايهن حهال پيوسهت شهديد غالهب باشهد صهورت رو  توتيها كهه          

يني نامند فاي  شود و اگر ك ريت جي دالجوهر و زي د رد   الجهوهر  صخار

لاب بلضي بهه  با عدم اس اب ص   صورت حديد  عارض شود و انق باشد

بلضي به اعمال مخبوصه كه رفع بد  جوهر هر يك شود ممكن است و 

باشهد، چهوا بلضهي را تفريهد اجهزاء      غير محكم التّركيب را هم مراتب مي

 .بسيار سهل است مانند گوگرد و نمك و بلضي را بسيار دشوار است

و ي را نداننهد از تحليهل اجهزاء ا   يه هرگهاه مهزاج دوا   كهه  انهد و  دما فرموده

تواا نمود، چه هرگاه  در ملين او را به  رع و ان يد تق ير كننهد  استن او مي

ش اجهزاء نهار  و   دسايل آا اجزاء مائي و زبهد آا اجهزاء ههوايي و صهاع    

فلش اجزاء اروي خواهد بود، پس مزاج او را نس ت بقهدر اغلهب اجهزاء    ث

است چه  متفرّ ه استن او نمايند و از آنچه تشخيص امزجه تواا نمود طلوم

در مهادة  ل يفهه و   . حدوا طلم از اثر كيفي ت حاره و بارده و ملتدله اسهت 

شود و در ظاهر مي تنهما و از فلل حار  در ل يه حرافغليظه و متوس ه بي

و در  تو از فلل بارد در ل يه حموو تو در متوس  ملوح تغليظ مرار

 تو ال رود تو از فلل ملتدل الحرار تو در متوس     وو تغليظ عفوص

متوسه  از ل يهه و غلهيظ     و در تو در غلهيظ حهلاو   تدر ل يه دسهوم 

 .و تلريه هر يك و بياا افلال آا بلد از اين مذكور خواهد شد تتفاه

در يكر صفات ادوية مفرده و اغذية مفرده و مركّ هه و بيهاا   : تشخيص ثاني

مهذكور  ايهن تهأليه    افلال كليه و مشابه كلي و تفسير اسامي و لغاتي كه در

 .شود و در ساير كتب ادويه مدار عليها استمي

باشهد مثهل تسهخين و    كه ادويه و اغذيه را افلهالي كلهي مهي    پوشيده نماند

و تكثيه بارد و نرم كردا و سهيلاا فرمهودا رطهب و    ريد ت تفريد حار و 

خشههك كههردا و امسههاك نمههودا يههابس و هههر يههك از ادويههه را صههفات  

ال كلي است، مانند تفتيح و تسهديد و ردع  باشد كه مشابه افلمخبوصه مي

 :و تحليل و  امثال آا و اغذية مفرده را صفات منحبر است در هجده  سم
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ل يه و صالح الكيموس و كثير الغذاء مثل گوشت ك هك و شهراب و   : اول

 .زرده تخم نيم رشت

 .ل يه و رد   الكيموس و كثيرالغذاء مانند ك وتر بچه :دوم

 .والغذاء مثل انار و سيب و كاهكيموس و  ليلل يه و صالح ال: سوم

ل يه و رد   الكيموس و  ليل الغذاء مانند تهرب و پيهاز و هرچهه    : چهارم

 .تند و تلا و شور باشد

غليظ و صالح الكيموس و كثيرالغذاء مانند گوشهت گوسهفند و زردة   : پنجم

 . تخم مرغ كه زياده پخته شده باشد

 يرالغهذاء مثهل گوشهت گهاو و اسهب و     غليظ و رد   الكيموس و كث: ششم

 .ك ش

 .الغذاء مانند امرود و بهغليظ و صالح الكيموس و  ليل: هفتم

الغهذاء مثهل گوشهت  هاق كهه  ديهد       غليظ و رد   الكيموس و  ليل: هشتم

 .كومه گويند و مانند

الغهذاء باشهد مثهل    متوس  اللّ افه و الكثافه كه صالح الكيموس و كثيهر : نهم

 .اله كه تغلي نامندگوشت برّة يكس

كلهم رومهي كهه  ن هي       الغهذاء ماننهد  متوس  و رد   الكيموس و كثير: دهم

 .ع ارت از اوست

 .الغذاء مانند انگورمتوس  و صالح الكيموس و  ليل: يازدهم

 .الغذاء مانند زردكمتوس  و رد   الكيموس و  ليل: دوازدهم

انند جوجه كه خوب متوس  و صالح الكيموس و متوس   الغذاء م: سيزدهم

 .پخته شده باشد

ا  كهه  متوس  و رد   الكيموس و متوس  الغهذاء ماننهد جوجهه   : چهاردهم

 .خوب پخته نشده باشد

ل يه و صالح الكيموس و متوس  الغذاء مثل ناا گندم كه بسهيار  : پانزدهم

 .خوب پخته شده باشد

 .سهاله متوس  الغذاء مانند گوشهت گو غليظ و صالح الكيموس و : شانزدهم

 .ل يه و رد   الكيموس و متوس   الغذاء مانند ناا بد پخته: هفدهم

و رد   الكيموس و متوس   الغذاء ماننهد كلهم بوتهه دار كهه      غليظ: هجدهم

 . كرنب ع ارتند از آا است

و تفسير اسامي و بياا فلل هر يك و صفات آا به ترتيب حهروف بهه ايهن    

 : نهج است

 :حرف الألف

هرچه به س ب افراو تحليل و جهلا و تفريهد و    ،دة عضويلني خورن: اكال

 .نقباا جوهر عضو نمايد، به اين اسم نامند ،نفوي

 .به ملني بيا است، اعم از آنكه از شجر يا از گياه باشد: اصل

 .ها است و مخبوص شجر وگياه سا دار استبه ملني شاخه: اغصان

 اواز  ت و در ادويه مهراد به ملني تاج و ابر تاريك و غير آا آمده اس: اكليل

 .تات است و اكله و اكاليل جمع آاچتر  بودا شكوفه و بار ن ا

 .به ملني نيزار است: آجام

 . ها استجمع واد  و به ملني كنار رودخانه :يهداو

مراد از او نگاهداشتن عضو است به بخار ادويه كهه جوشهانيده يها    : انكباب

 .گرم كرده باشند

 .چيز  به چشم كشيدا: اكتحال

 . به بيني كشيدا چيز  مايع كه بسيار سايل باشد: استنشاق

 :حرف الباء
مركبّ از مراره و     باشد به  مبه ملني بدمزه است و هر چه را طل: بشع

 .اين اسم خوانند

 .نوراني و درخشنده: بصيص

 .كه در آا آب جمع شده باشد و به فارسي مرداب نامند زمينها: بطايح

 .د او را استلمال نمايندهر چه دو: بخور

 .ي كه در ساق اشجار متكو ا شوديگره ها :بنگ

اسم فارسي ترياق است و گويند هرچه رفهع سهم كنهد و مبهنوع     : پادزهر

 .ن اشد مخبوص به اين اسم است

 .به فارسي بلغور نامند: بربور

 . آنچه از بار ن اتات در غلاف و در  شر باشد، مثل خشخاش: بزر

 . است جمع بقر: باقور

 .بريدا به ترنخستين ميوه ا  كه برسد : باكوره

 .آب دهاا: بزاق و بصاق

  .به فتح اول سرگين: بعر

 .هشتر جواا و به كسر اول دوشيز :بكر

 :حرف التّاء

به ملني بيمزه است و مراد از او طلمي است كه نه لذيذ باشد نه كريهه  : تفه

 .ليد بلغم استو تأثير او ترطيب و تليين و ارخا  بسيار و تو

به فارسي ترياك نامند و هرچه در شأا او باشد كهه حفهظ  هو ت و    : ترياق

م نمايد به اين اسم نامند سج و رو  به حد   كند كه رفع ورر صح ت مزا

نامند به جهت و گويند مخبوص صناعي است و اينكه افيوا را ترياك مي

 .حفظ  و ت است كه در اين امر با ترياك اشتراك دارد

 . آميختن آب با شراب: صفيقت

 . اعضاءآويختن چيز  به گردا و به ساير : تعليق

 .ت يا بو يا هر دور گويند و آا متغيير شدا طلم اسوبه فارسي پي : جتكرّ

به ملني ساروج كردا و سيراب نمهودا و بههره برداشهتن آمهده و     : تكليس

رعت تهأثير  مراد از او مهيا ساختن بلضي از ادويه است به جهت نفوي و سه 

 .احراق باشد يا به عمل ديگره كثافت آا خواه ب و دفع كردا ثفل و

 . آنچه به آتش اجزا  او را صلود فرمايند و ل يه او را اخذ كنند: تصعيد

 :حرف الثّاء

لغت يوناني است و مراد از او هر چهه از ن اتهات مهابين درخهت و     : نشمث

 .گياه باشد

 .ميوه و امثال آاست، مثل خوشه و بار ن ات ا :ثمره
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 . به ملني گراا است بر ط ع و دير فلل بوده و سريع النّزول ن اشد: ليثق

 :حرف الجيم

 .نيم كوفته كه بلغور نامند: شيجر

 . مهمله زمين سنگلاخ است  به را: جرله

 . كسر عضو شكسته را بستن: جبر

 به ملني پاك كننده است و فلهل آا رفهع كهردا رطوبهات لزجهه از     : جالي

اسهت اگهر چهه بهي  هو ة       الي ملي ن ط هع ج ح عضو مانند انزروت و هر س

 .مسهله باشد

به ملني كشنده است به طرف خهود و فلهل او تحريهك فضهلات     : جاذب

-است به س ب حرارت از مكاا آا به جانب خود مثل ثافسيا و آنچه شديد

بدا مي كشد مثهل گوشهت حلهزوا    الجذب باشد، پيكاا و خار را از عمد 

شهد و بالفلهل سهايل    ه ملني بسته شده است كه در شأا او سيلاا بابجامد 

 .ن اشد مثل موم

 .به فتح اول و ثاني آب گرد آمده و جمع شده و جزو چيز : جمه

 .خشكي: جفاف

 :حرف الحاء

 هقيه تنفلل او تل يهه و تفتهيح و تق يهع و    به ملني ترش است و : حامض

خهوا و توليهد    تنهد  ء و تجفيه و تسكين صفراء و اطفها  مجار  و ت ريد

ريا  و مضر بر اعباب است و هر چه زباا را اندك بگزد و با  ليهل جهلا   

 .و تق يع باشد حام  نامند تو عذوب

 .يدا دو چيز پيدا شوديآنچه از سا: حكاكه

هر چه زباا را من س  سازد و انهدك حهرارت در او احهداا كنهد و     : حلو

الغهذاء و  ين و جلا است و كثيرلذيذ باشد شيرين نامند و فلل آا نزج و تلي

 .مح وب  و تها و مل ش باشد

به ملني گزنده است كه اجزاء آا در زباا فرو رفته و بسهيار بگهزد   : حرّيف

ه و تلفهين و احهراق و   تنقيه  و تفريد اجزاء او نمايهد و فلهل آا تحليهل و   

 .تل يه است به جهت شد ت حرارت

حرافت است و فلل او مثل  تلخي و د است و آا مركبّ ازتنبه ملني  :حاد

 . فلل اجزاء او است

 .سترنده: حلاّق

 .فرزجه استو اعم از فتيله : حمول

  .آنچه در ثمر بارز باشد و بي غلاف، مثل گندم و جو: حبّ

 . ابه به ثمر استشبار ن اتات اعم از ثمر و م :حمل

 .شيرة تخمها و غير آا و شير تازه دوشيده است: حليب

و ش يه به خشك شده و گويند مخبوص ن اتي است گياه خشك : حشيش

 .ش نرسدنشد و به حد  ثمكه بر رو  زمين پهن ن وده با ساق با

 :حرف الخاء
  .آنچه اجزا  خل  را به هم آورد: خاثر

النهّزول  به ملني س ك و آنچه بر ط ع احتمال آا آساا بوده و سريع: خفيف

 .باشد

سه ح او ظهاهر    ه ش يه به پرز برچ ربه ملني پرز است و در ادويه ه: خمل

 .باشد مثل آنچه بر رو  به مي باشد 

او چيز  است كه به س ب تخفيهه   به ملني تمام كننده و ع ارت از: خاتم

 .در س ح جراحت تفرّ ي نگذاشته پوست بروياند

 . بيروا رفتن سر استخواا است از مكاا خود :خلع

 .  سست: لعيخ

 .اسم ص   است: خلعلع

 . وريين طسرگ: خروء

 :حرف الدّال
هر چه زباا را نرم و اجزاء او را من س  نمايد بي احداا حهرارت و  : دسم

به فارسي چرب نامنهد و فلهل او ترطيهب و تليهين و ارخهاء بهي احهداا        

 . استنت سخو

 .ير به كيفيت كند و جزو بدا نشودآنكه تأث: دواء مطلق

 . ر كميت او باشدآنكه  تأثير كيفيت او زياده بر تأثي: دواء غذائي

آنكه به كيفيت تأثير او موافد  مزاج بهوده و بالخاصهيه كشهنده    : دواء سمي

باشد مثل افيوا دابد و آنچه به جهت لزوجه كثيفه بهه دسهت چسه د مثهل     

 .دبد

آنچه در جوهر او چربي موجود باشهد و باعهث سهرعت اشهتلال او      :دهني

 . گردد مثل مغزها و تخمها

ونات كه با انگشت بهر  سناست و مراد از او آنچه از  به ملني ماليدا: دلوك

 .دنداا بمالند

 :حرف الذّال

 . بدبو : ذفر

 . يده و بي مايع بر عضو بپاشنديآنچه سا: ذرور

آنكه تأثير به صورت نوعي ه كند اعم از آنكه زهر باشد يها دفهع   : ذوالخاصيه

 .زهر كند

 :حرف الرّاء

 .كوفتن: رض

 .سست نرم و: رخو

فتح او ل و ثهاني بهه نهاز پهرورده و در ادويهه ههر چهه نهازك و         به : رخص

 .زودشكن باشد

و خهوش جهوهر    ت آراميده و مرد بردبار و در ادويه آنچه در متانه : رزين

 . تمام باشد

را  ابهل ورود آا   اعضهاء آنكه مواد را مانع از ريختن به عضو شده و : رادع

 .تنسازد و ردع مقابل جذب اس

 .ع شده و چس نده باشده در اطراف پلك چشم جمرطوبت غليظه ك: رمص

 . آنچه از او اخلاو غير ملتدل القوام والكيفيه متكو ا شود: ردي الكيموس
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 . فضلة هضم او ل انساا:  رجيع

رو  آا بايسهتد   ته نشين مايلات و آنچه در مايلات اندازند و بهر : رسوب

 .را راسب نامند

 .سرگين حيوانات: روث

 :حرف الزّاء

 .است تو ملوح ترطلم بسيار كريه و مركبّ از مرا: هزعوق

 . شكوفه: زهر

اول موئي كه در حيوانات برآيد و اسم كيمخت اسهت كهه سهاغر     : زغب

به مو  تازه باشد را مزغهب   باشد و در ادويه آنچه بر س ح او چيز  ش يه

 .نامند

 

 :حرف السّين

تبهال اجهزاء او   ء او در جهات حركت كند اعم از آنكهه ا آنچه اجزا: سايل

 .منق ع شود يا نشود مثل آب و روغنها

 .شوره زار: سباخ

 .ساحل كنار دريا: سبطه

 . آنچه به دنداا بپاشند و بمالند و مقو   جوهر او باشد: سنون

س ب ود يت كيفي ت باشهد و خاصهيت   به به فارسي آنچه زهر نامند و : سم

  .مزاج را فاسد سازد مانند نيش

 . يده باشنديرم ساآنچه بسيار ن :حقس

 .بدبو شدا گوشت و بو  عرق كه از بدا آيد: سهك

 .زمين نرم: سهل

 :حرف الشّين

جوهر شمشير و بهه فهتح اول و    ،به وم  او ل و ثاني از  انوا الادب: شطب

جدا گرديدا و دور شدا و پوست بهاز كهردا    ،اللغّهسكوا ثاني از  اموس

 . ب گويندمش ّاست و در ادويه آنچه به اين صفات باشد 

ي باشد و كامل اوآنكه بها اجهزاء تسهله ن هاتي      ن اتي كه با ساق خش: شجر

بهزر و  شهر و اصهل و عبهاره و     صم  و  باشد و آا ثمر و ورق و ليه و

 .حب  است مثل درخت خرما

ها  كوشك است و در ادويه آنچه در هرگبه وم  اول و فتح ثاني كن: شرف

 . اشد را مشرف نامنداطراف زوايد و برآمدگي داشته ب

 .آنچه بو كنند: شمهّ

 .به فتح اول و ثاني دريدا پلك چشم زيرين: شتر

 .كوه بلند: شامخ

 . به فتح او ل و سكوا ثاني فراخي گوشة دهاا: شدق

ن و فراخهي سهفيد  بهر رو     به فتح او ل و سكوا ثاني سر شكسهت : شدخ

 .به ملني از هم باز شدا است لضخ عاسب و شد

 : دحرف الصّا
 . پوست درشت: صفيق

فتح او ل و سكوا ثاني آب كه بر اديم يا مشك نو ريزند پس زرد  به: صفق

ميهل   رد  وز گردد و به ملني طرف و كنار و در ن اتات آنچه چين دار و با

 .به طرفي داشته باشد و مستقيم ن اشد را مبفد نامند

 .زمين سنگستاا: صخره

ولدّ گرددكه بهه همهه جههت اعتهدال     آنچه از او خوني مت: صالح الكيموس

داشته باشد و ساير اخلاو مخلوو به او بقدر ط يلي باشد و خل  بهد از او  

 .به هم نرسد

 :حرف الضّاد

القوام كه مايع و نرم باشد بر عضو بمالند و ب ندند اعم آنچه از غليظ: ضماد

 .از آنكه موم روغن داشته يا نداشته باشد

 :حرف الطّاء

 . ر يد القوام بر عضو بمالند آنچه از: طلا

 . آنچه جوشانيده و آب او را استلمال نمايند: بيخط

 . به سكوا ثاني خوش و و به تشديد آا پاكيزه: طيب

 .تازه: طري

 .خوردكردا: طحن

 .كه آسيا باشد مسم ي به اسم لازم او است: طاحونه

 .آنچه بر رو  آب ايستد: طافي

 .  ع ارت است از خالص هر چيز: طبرزد

 :حرف العين

طلم زمخت كه زباا را درشت سازد و اجزاء او را بهه   ،فاءالبه كسر : عفص

 ريهد و تكثيهه و خشهونت و ردع    س ب برودت به ههم آورد و فلهل او ت  

 .است

آنچه با وجود به هم آوردا اجزاء عضو بفشهارد ماننهد وهماد دانهة     : عاصر

 .تمر هند  در دمل كه در فارسي فشارنده گويند

به وم  او ل و سكوا گياهيسهت عبهير آب افشهرده از ن اتهات كهه      : عشب

 .منجمد نشده باشد

به ملني عبير است اما در آنچهه بها آتهش و آفتهاب منلقهد كهرده       : عصاره

 .  نمايندباشند استلمال مي

 . خوشة انگور و ن اتات و عنا يد جمع آا است: عنقود

 .بو  خوش: عطر

 :حرف الغين

كهه از حلهد آيهد و مهراد از او حركهت دادا       آواز مختلهه اسهت  : غرغره

 . مايلات است در حلد و فرو ن ردا آا

 .به واد ملجمه نارس از ن اتات: غض

به ملني شستشو دهنده است و آنچه جلا  س ح عضهو بهه اعانهت    : غساّل

 . رطوبت مايله دهد مانند ماءالشلير

لمال  لفظ است وبه ملني كثيه است و در اغذيه بيشتر متداول است : غليظ

 .كثيه در ادويه
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 :حرف الفاء

 . ا  كه مخبوص دبر باشدبه ملني شافه: فتيله

 .ا  كه   ل و رحم را مخبوص باشدهشاف: فزرجه

 .به ملني رن  بنفش است: فرفيري

  .رمگنيم : فاتر

 .از هم جدا شدا :فسخ

 :حرف القاف

نسهازد و   طلم گيرنده را نامند كه اجزاء زباا به هم آورد و درشهت : قابض

ر طلم مهراد  فلل او ت ريد و تجفيه و تغليظ و تقويت اشتهاء است و در غي

س است كه به س ب به هم آوردا اجزاء عضو ح س و استمسهاك  باحاز او 

 .نمايد

 .بچكانند اعضاءآنچه در گوش و : رقطو

تواند زدود و كه چرك از س ح استخواا  الي باشدجه حد   هرچه ب: قاشر

 .دور نمدر س ح جلد تقش

انهد  آنچه از ود ي ت هلاك سازد و مرادف سم  اسهت و بلضهي گفتهه   : قاتل

 . زهر حيواني مخبوص به اسم سم و غير حيواني مختص به  اتل

 .اوستواحد ساق و  ضيب  ها  گياه بيشاخه: قضبان

 .به وم  او ل و ثالث و سكوا ثاني   ا  خوشه كشت: قنبعه

 :حرف الكاف

از هضم ملد  بهه ههم رسهد شه يه بهه كشهك        كشكابي است كه: كيلوس

 .محلول

 . اخلاو متولدّه از هضم ك د  است: كيموس

 . آنچه اكثر مقدار او جزو بدا شود: كثير الغذاء

 . آنچه گرم كرده بر عضو ب ندند مثل تكميد س وس گندم: كماد

آا چيزيسهت كهه اجهزا  او بهه دشهوار       و به خلاف ل يه است : كثيف

 . يفيت بدني كند و نفوي در اجزاء بدا به سرعت ننمايد  ول انفلال از ك

ارت ر يد ساخته رفهع نمايهد   آنچه  وام ريا  غليظه را به حر: كاسر الرّياح

 .م سداتتخمانند 

به ملني داغ كننده است و مراد از آا آنچه جلد را به جهت احهراق  : كاوي

اج در فيه به هم آورد و مجار  خل  سايل را مسهدود سهازد مثهل ز   جو ت

 . رفع نزف الد م جراحت

 : حرف اللّام

به ملني اندودا چيز  است بر عضهو كهه از طهلاء غلهيظ تهر و از      : لطوخ

 .تر باشدوماد ر يد

 .آنچه بر عضو بچس انند و با چس ندگي باشد: لصوق و لزاق

 . است كه از ملجوا ر يقتر باشد پيچبه ملني انگشت : لعوق

اجزاء آا مخلوو بهه رطوبهت شهده و     ،ر آبآنچه از خيسانيدا او د: لعابي

 . شودچيز  لزج به هم رسد و چوا برشته كنند الزاق او رفع مي

آنچه در شأا او باشد بلد از ورود به بدا منقسم گرديدا به اجهزاء  : لطيف

 . جزاء بدا به سرعت كند مثل زعفراابسيار صغير و نفوي در جميع ا

لل يها بهالقو ه در حهين تهأثير حهرارت      آنچه در شأا او بوده باشد بالف: لزج

 . مزاجي در او كه  ابل امتداد گشته و منق ع نگردد مثل خ از 

 .ها  باريك ن اتاتريشه: لحاء

 . زده و بو كنندآنچه با مايلات در ظرفي كرده بر هم : لخلخه

 . آنچه از اصول و لحاء ن اتات رويد و باريكتر از لحاء باشد: ليف

نفوي در اجزاء عضو نموده تفرق اتّبهال   يت حار ه ل يفههرچه به كيف: لاذع

در منافذ  ريب به هم احداا كند و نفوي هر جزو آا به انفهراده محسهوس   

 . ن اشد مثل وماد خردل با سركه

 :حرف الميم

آنچه در زباا نفوي كند بدوا گزندگي و جهلا دههد و فلهل او     ،شور: مالح

 . اعتدال است تفتيح و تحليل و تسخين و جلا و غسل به

تلا و هر چه به س ح ظاهر زباا نفوي كند و درشت سازد و با كراههت  : مرّ

 . بوده و ط ع را به هم زند و فلل او تسخين و جلا و منع تلفّن است

شهأا او باشهد    آنچه به حرارت ملتدله ر يد كردا خله  غلهيظ در  : ملطّف

 . مثل حاشا

 . آنچه به خلاف مل ّه باشد: مغلظّ

هرچه در شأا او باشدكه تفريد خل  به حهرارت منج هره و اخهراج    : محلّل

اجزاء آا جزء ابلد جزء از مووع اشت اك خل  كند مانند جند محم د و هر 

 .چه ود محللّ باشد گويند مخبوص بارد و  اب  است

و اجهزاء او را بلنهد  و پسهتي     هرچه س ح عضو را درشهت كنهد  : نشمخ

تكثيه او باشد مثل عفص يا بهه جههت   مختله سازد اعم از آنكه به س ب 

 .تفريد اجزاء مانند خردل

 . است نشمخآنچه س ح عضو را نرم و يكساا سازد و او ود : مملّس

آنچه منافذ عضو را از مواد دور سازد تها آسهاا شهود اخهراج خله        :مفتحّ

 و مجتمع از مسالك آا ماننهد ف راسهاليوا و هرچهه حريهه و مهرّ ل يهه      

حرارت و مايل به اعتدال و هرچه حام  ل يه باشد  مايل به سايل ل يه

 . مفتّح است

هرچه عضو را سست كند بهه حهرارت و رطوبهت مزاجهي و  ابهل      : مرخي

 . تمديد سازد مثل تخم كتاا

 . آنچه ود مرخي باشد: مصلّب

آنچه خل  را  ابل دفع سازد اعم   از آنكه ر يد را غليظ كند چهوا  : منضج

انند ط يا حاشا يا منجمد را نهرم سهازد چهوا    خشخاش و يا باللكس آا م

 . حل ه

آنچه س ب حرارت ل يفه نفوي كند ما بين خل  لزج و سه ح عضهو   : مقطّع

 . ملاصد آا و رفع آا نمايد بدوا تبرّف در  وام خل  مانند سكنج ين

 .  ابل دفع كند ،هر چه ريا  مجتمله را متفرّق ساخته: مفشيّ

ذة حار ه تحريك اجزاء لذاعهه بهه مسهامات    هرچه به س ب  و ة ناف: محكّك

 . انجرهكند مثل 
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آنچه به  و ة حرارت نافذ تفريد  اجزاء عضو نمهوده و اخهلاو او را   : مقرحّ

الد فع ساخته و ط يلت دفع اجزاء فاسده كنهد  به س ب حد ت فاسد و واجب

 . مثل بلادر

 آنچه به س ب حرارت جذابه جذب خوا به ظهاهر جلهد كنهد مثهل    : محمّر

 . وماد آا چيز با خردل

هر چه به  و ة نافذه تحليل اجهزاء ل يفهه و رط هه كهرده و احهداا      : محرّق

 .رماديه نمايد مثل فرفيوا

 . خل  متحج ركند مثل زجاج محرّق آنچه تفريد اجزاء: مفتّت

هر رطوبت عضو را فاسد سازد به نوعي كه بدل مايتحلّهل او نتوانهد    :معفنّ

 .تأكلّ مانند زرنيا شد بدوا احداا احراق و

به حهد   كنهد كهه   هول ريخهتن       اعضاءهرچه تلديل مزاج و  وام : مقوّي

فضول ننموده و ممانلت تواند نمود، خواه بالخاصيه باشد مثل گهل مختهوم   

 .يا به س ب تلديل مزاج باشد مانند روغن گل سرخ

 .آنچه به خلاف منضج باشد در تغليظ: مرقّق

 .ه خلاف منضج و هاوم باشدهرچه در همه جهت ب: مفججّ

هرچه رو  حيواني و نفساني را من س  ساخته تلديل مهزاج او كنهد   : مفرحّ

 .و حزا را رفع نمايد مثل شراب

 .آنچه تحريك ط ع به خواستن غذا كند: مشتهي

 اعضهاء آنچه س ب توليد ريا  ل يفه در مجار  اعباب و عضلات : مبتهي

 .مثل ل وب كو ا ماده منو  گرددتناسل گرديده محرّك او شود و باعث ت

آنچه اخراج مائية اغذيه و فضول سي اله مانند بول و حهي  وعهرق و   : مدرّ

 . شير نمايد

 .از طريد املاء كند اعضاءهر چه اخراج فضول : مسهل

را از مسهامات او   آنچه به س ب تل يه رطوبات محت سه تحت جلد: معرّق

 . به ظاهر اخراج كند

 .فضول از مر  كندهرچه اخراج : مقيّ

 .الملده و الاملاء استاعم از منضج و مزلد و مخرج ما في: ملينّ

 .هرچه اخلاو و رو  را از حركت غير ط يلي باز دارد: مسكنّ

 . آنچه اخلاو حار ه را كسر حد ت نمايد: مطفي

آنچه تكثيه رو  حسهاس كهه نفسهاني باشهد و رو  محهرّك كهه       : مخدّر

كه مانع حس و حركت گردد مثل افيوا و اكثهر   حيواني است به نوعي كند

 .باشدسرد و خشك مي مخد رات

حد  لغزندگي كند تا آنچه درآا  بههرچه ترطيب و تليين س ح عضو : مزلق

 .محت س باشد به حركت او حركت نمايد مثل آلو  بخارا

 . آنچه افناء رطوبات يا تقليل آا كند مانند سندروس: مجفّف

كثافت و ي وست در مجار  محت س شهده منهع دفهع    آنچه به س ب : مسددّ

الد فع كند مثل سفيداب يا به س ب لزوجه باعث تسهديد گهردد   مواد واجب

 . مانند للابها

آنچه بالفلل يابس بوده و در او رطوبت لزجه بوده كه سه ب حه س   : مغرّي

 . سيلاا مواد گردد مثل آهك شسته

از آنكهه تهرويح او بها آب     آنچه ط يلت را مشتاق ترويح سازد اعم: معطّش

 .شود مثل ملده و جگر يا به هوا مثل دل و ريه

هرچه به  و ة نافذه تحريك مواد دماغي به جانب خيشوم كند و بهه  : معطّس

 .س ب دفع آا ع سه حادا گردد

آنچه اصلا  حال مأكول و مشروب نمايد اعم از آنكهه رفهع وهرر    : مصلح

حفظ  و ت يا كسر حد ت او كنهد يها    آا كند يا ملاونت بر فلل او نمايد يا

 . گردد اعضاءبدر ه به جهت وصول او به 

آنچه منع خشك شدا جراحت كند و رطوبت او زيهاد سهازد مثهل    : موسخ

 . موم روغن

فيه و تكثيه رطوبت س ح جراحهت را لهزج و   جهرچه به س ب ت: مدمّل

 .  زخم را به هم آورده مانند دم الأخويندهن چس نده كرده و 

آنچه به س ب تخفيه ل يفه و تلديل مزاج خهوني كهه وارد مووهع    : مملحّ

جراحت شود منلقد ساخته و مستحيل به گوشت كند و او را من هت اللّحهم   

 . نيز گويند

 . باشدبه ملني بي مزه است و با تفه مرادف مي: مسيخ

 .القوام باشدآنچه ود جامد باشد و سيلاا كند و ر يد :مايع

 . پراكنده: تمزوا

به فتح او ل و كسر ثالث تارك سر و در ا ثمار و گلها هر چه سهر او  : مفرق

 . هموار ن وده و زوايد داشته باشد مفرق گويند

 . كج شده خميده و: معقف

 . يدا چيز يخا: مضغ

 . يده باشنديهرچه را خا: ممضوغ

 .آنچه خواب آورد و با منو م مرادف است: بتسم

 . آنكه با تفريح باشد يا ن اشدهرچه مستي آورد اعم از : مسكر

 . هر مايلي كه در دهن حركت دهند : مضمضه

 . اعضاءماليدا چيز  بر : مروخ

 . آنچه در ماليدا آا بر بدا بسيار م الغه در دلك عضو نكنند: مسوح

 . آنچه به سوهاا خورد كرده باشند: مبرود

 .  آنچه پخته باشند: منخول

 . بدبو: منتن

 . شستن او م الغه كرده باشندآنچه كه در : مصول

 . نچه در سوختن به حد  رماديه نرسدآ: محرق

 :حرف النّون

ي ن اشهد  يه آنكه جذب رطوبت سياله كند اعم از آنكهه منافهذ او مر  : ناشف

 . ل اسفنج و ناشه را  حل نيز نامندي باشد مثيمثل آهك آب نديده يا مر

 . ن ات بي ساق است :نجم

ي كهه  يروغت  ومي اسهت و در ادويهه مهراد خهود    در لغات مراد از ل: نبطي

 .كشته باشند
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هرچه در او رطوبت غري ه باشهد و از حهرارت بهدني تحليهل نيافتهه      : نفاخ

ها و خواه در عهروق  مستحيل به ريا  شده خواه در ملده و املاء مثل ميوه

 . مثل مانند مغزها و اكثر تخمها و  سم ثاني را فلل تقويت باه است

 . يده را بي مايع در بيني دمنديز ادويه يابسة ساآنچه ا: نفوخ

 . ا  كه نجوشانيده صاف نموده و استلمال كنندخيسانيده: نقوع و نقيع

 . آنچه به سوهاا و دم اره ريزه شده باشد: نشاره

ريزند و پاشويه  سهمي از   اعضاءهرچه را جوشانيده و آب او را بر : نطول

 . او است

 .آنچه به بيني كشند: نشوق

 :حرف الواو

 . سخت ن ملجمه زمينيغه ب: وغر

 . سستي: وهن

 . درد استخواا كه بدوا تفرق اتبال باشد ،به سكوا ها   ل از ياء: وهي

 . ييجستن از جا: وثب

 .گزنده: وثي

 .برافروختن آتش: وقود

 : حرف الهاء

آنچه اعانت ط يلت بر ط ا وگذرانيدا غهذا و خله  كنهد و سه ب     : هاضم

 .شود مثل مب كي   ول هضم او

آنچه جرم اوست و ريزنده باشد و به اندك افشردا ريهزه شهود مثهل    : هش

 .ص ر خوب و غاريقوا

 . پاره شدا: هتك

در بياا ماهيت و كيفيت و خواص ادويهه مفهرده و اغذيهة    : تشخيص ثالث

مفرده و مرك ه و يكر مبلح و بدل و  در شربت به ترتيب حهروف و يكهر   

وناني و سرياني و عربي و فارسي و هند  و تركي و اسامي ادويه به لغت ي

 . امثال آا

كه هرچه مجرّب ديگراا است به لفظ گويند مجرّب است يها   مخفي نماند

شود و آنچه حقير تجربه نمهوده بهه لفهظ مجهرّب     اند اداء ميمجرّب دانسته

شود مثل آنكهه  افلال كلية او بياا مي ي اولايسازد و هر دوااست مذكور مي

فتّح است يا رادع است و امثال آا تا آثار او را منحبر بهه افلهال مهذكوره    م

كند و در فلاا مرض فلاا اثهر دارد ندانسهته   كه با فلاا چيز فلاا عمل مي

با چيزها  موافد غيرمذكور و در امراض غير مس ور توانند استلمال نمهود  

و  بهيا و زام  نموده كه خهواص ثمهر   د و التدرگل و تجارب ديگر نيز حاص

م  و روغن و بر  و غيره را در ومن اصل آا دوا بياا نموده و متفرق ص

مگر در بلضي كه  ابل يكر به انفراده باشد و بهه دسهتور تها     ،مذكور نسازد

جميع خواص بر  را مثلاً يكر ننمايد مرتكب بياا خاصيت جزو ديگهر آا  

اصهيتي از  چيز نشود به خلاف ساير كتب كه مشو ش يكر كرده اند بلكهه خ 

بار و بهاز مرتكهب يكهر     اند و خاصيتي از بر  وچيز  مثلاً بياا نموده بيا

 .اند و علي هذا لقياساو شده بياساير آثار 

و چوا مداوا  چند  از سموم به يك نسد است و هر يك را بهه انفهراده   

بر مراعات اختبار علاج هر يك را در طهي يكهر    دوائي منحبر نيست بنا

الله ننموده و در تشخيص رابع كه مخبوص آا است انشهاء  ماهيت آا بياا

 .تلالي مر وم خواهد شد

شود كه او ل كسي كه تأليه در ادوية مفهرده نمهوده   از متوا كتب ظاهر مي

است و نزد بلضهي لقمهاا ع هارت از او اسهت و      "ديسقوريدوس يوناني"

 اسهت و ثهاني   "مقهالات الس هته فهي الحشهايش    "تأليه مذكور مسهم ي بهه   

كهه   "انهدروماخس اصهغر  "ه ادويه عين را جمع نموده و ثالهث  ك " ولس"

ملقب به ر س ال قل كهه   "جالينوس"ادويه ترياق ك ير را جمع كرده و رابع 

منافع ادويه مفرده را بياا نموده و متلرض بهدل و مبهلح و سهاير احهوال     

يهدروس نبهار    د"نگشته و او ل كسي كه از يوناني به سرياني نقل نموده 

اسحاق بن حنين "است و  زياده بر ترجمه چيز  بياا نكرده سپس  "بابلي

از يوناني و سرياني نقل به عربي كرده با مزيد افادات و تهأليه   "نيشابور 

گشته و حنين مزبور اغذيهه را از ادويهه    "منقولات اسحد"مزبور مسم ي به 

ه از اهل جدا كرده سپس به خاشله در آا باب تأليفات كرده و او ل كسي ك

كامهل  "اسهت كهه كتهاب     "محمد بن احمدبن زكريا"اسلام تأليه نموده  

 .  اندرا تحرير فرموده "شامل"و كتاب  "الادويه

 "شهريه "و  "ابوحنيفة دينور "و  "ابن اشلث"و  "شيا  الرئيس"سپس 

 "صاي "و  "جرجيس ابن يوحنا"و   "منهاج"صاحب  "يحيي ابن جزله"و 

مؤلهه   "ابهن بي هار  "و  "نهي غم"مؤلهه   "بن تلميهذ ا"و  "ين الدولهام"و 

 .است "جامع بغداد "كه مشهور به  "مالايسع"

تذكره را تأليه نموده و مؤلّه اختيارات بديلي  "شيا داود مبر "سپس 

شهار    "حكهيم علهي گيلانهي   "از آا  بلضي را به فارسي نقل كرده و بلد

ن زماا كه سنة اله و  انوا بس ي در ادويه مفرده بدوا تحقيد داده و تا اي

ه شهده  فارسي كتابي م سوو تأليرسد كه به لغت ثمانين است به نظر نمي

 .باشد
 حرف الألف 

 الألف مع الأالف 

 للايرآط◄
بر  و به ملني رجل ال يّر است به جهت مشابهت شاخة گياه او بر تلغ

ر يابس ستايا ي نامند و مراد از او تخمي ازاتركي غ هبه چنگال مرغ و ب

و گياه  ترافح اب و بغايت تلا و نيلاطوو   ودك  تيره مايل به و يزهر

 هاربخر آدر  سا ش مربع و متفرق ورگش لش سفيد و بو گ ش ت ه بهش ي

 سمي از دو و است و ت اسه انزيرا تيره و ش يه به آنچه س ز و ورسد مي

جالي  ر آخر سوم گرم و خشك و محللّ ريا  ود. تخم خلالداا گويند

 اب و چوا انهثو م ردهگضلات و مفتّح سد ه و منقّي فو مدر   سفنت آلات

 يك درهم او را با عسل اه ومند مفتتّ حبياشاسل ببا عو د ننزاسوب اجزج

وماد او مجفّه  اند ويلاوس بغايت مجرّب دانستها ريا  و رفع جهت

شرب او  به دستورر بيني و دفوخ او نو  لدج ارآث ندةكن  رو  و زايل

و  ردهگمضرّ  و مبلحش سكنج ين و راجگر ح جنين و مضرّ مسق 



منحفه حكيم مؤت                                                                                                                                           23 

هم ك دري ازش بتشرر  دو ندش در اطلية برص ك شلدب و اركتي لحشبم

فبل گرمي هوا يك درهم او  ب چوا درشرا يا لا سه درهم است با عست

 يهنقت ازد بل شتهررا با عا ر رحا  تر و زنج يل از هر يك دانگي با عسل س

تا د رنداف شومك ع برص راوومشسته ن بمند و در آفتاه مسهلات بياشاب

ز نهايت تا رو او ل روز دو و عرق كنند ند وشنون بآ و فتدااو  رب باآفت

اب بالكليه بر طرف شود و دفع زرد از دبل هكرده آبل رصب وعمو سوم

عسل  درهم با سه  هرگاه از مفردات او روزه ك نداتهگفو مجرّب است 

ر مذكور در مدت مزبور توبه دس اوشند يا از مركب تا پانزده روز بنو

 .شوديم صربرفع  يقينا يندانم للماتاس

    سنآل◄

زهر س   رداكب است و به جهت رفع الكله ملني م ر  و ب ياننوغت يل

 در زرعي و ش يه به ساق ه و آا ن اتي است سا ش ب توس  اويوانه د

درشت تر و خارناك و  و از آا وايراسف ر ببه ش يه رازيانه و برگش 

و د فلاغ و در هتير س ز ي وني و تخم آا مايل به پههايس خي ورس مابين

خي تلو   دتنو  حد ت بهو در طلم  است چكترس كوط قه و از ترم

در او ل سوم . يدول به تيرگي و از زير برگها رسرخ ماي گلش ه وانانخو

فضلات و  و مدر  عي و مق لمحللّ و جا گرم و در آخر او ل خشك و

مفاصل و وركين و مجفّه به  رده وگ وملده   اير و غمبلمنقّي  و هاوم

هت سلوو او جو و مفر رودتاو جهت جمود و ب اي ط و اعتدال است

يه نافع است و تخم او در رة ب   ردع تممجكام و ويد النّفس و بلغم ز

جهت  شاطلمه شخبي كه س  ديوانه گزيده باشد پادزهر آا و وماد

ر  د و يدمف آيد وعسل جهت جوششها  سركه زرداب از ا با و هكل

ش لحش كتيرا و بدلبم و رامضرّ جگر ح ت وسم اهدر دو تاش بتشر

 رموده كهس فولينادو وزا آا نانخواه است و جيا  ب الغارنش حه وزنب

ك كرده كوبيده نگاهدارند و با سي و سه خشا تابستا  وس رچوا او را د

 هبه دو دفله يك روز در مياا س  ديوانه گزيد ياات لل به دفسمثقال ع

به  امنداشبيه ازت يرش اب هك واهم از بيا رو ددو  تاس دبنوشد بغايت مفي

 .دنيز ترس آبز ا كهد چنر ه  ه گزيده نمايد،يوانزهر س  د رفع  ي

  اعضااه او را به جميع اجزا به پارچه سرخي بسته بر گيا چود ينگوو 

خبوص م يكند و صاحب جامع ان اكد رفع الم ميدننواشي ب مدردناك 

 .ندداسر انساا مي درد

و مؤله  است خانهاهل ه موجب حفظ صحت ناخ رد او برد ليتلد ينگوو 

اين گياه در شام بسيار  كند كهيل مقد نمالادويه از محمد ابن احامع ج

و نگاه  باه است مقو  يتغاب اوا ردخو .ندامن اهحفسلال است و حشيشه

ه بلت ند  كه اصلا مماح هاست ب ااشتن آا به غايت مورا تلشد زندا

  .و نكندامل اح

   سعيرآ◄

ست بيا درخت ا پوآر كرده و ء يكالرامع  اله ن اسحد دربا ينحن

مانع و دوم خشك و با  وه بارده و  ابضه در و م رگ او لر د . زرشك است

 وه رادعه و  با ارده و مفتتّ وبر جگ  قوم او ياط و  لفن اخلاو استت

با وجود  سرد آب اب و دگر بي تب باشا رد جگرد جرم او با شراب جهت

 هشيدجو آا در كه ركهس ب وشرا به دستوراست و   ديفم تيتب بغا

فع كرم جگر گوسفنداا مجرّب او در د ط ا د ورماا خاصيت داه نداشب

به  وامضمضة  است و حقنه به ط يا او منقّي چرك و  رحة املاء است و

-يه مرباص قو محال او تكاثه و ل تقويت و ااندد ردد و جهت  لاع خ يثه

ب لاگه او در انيدسخي   ورماميراا چيني و  لثم لاباشد و در جميع افل

مد مزمن ر ا ايبقع دفو  مشت  چحهت تجفيه رطوبت و حفظ صج

  و ضباشد و عبارة م  وخ منلقد او در افلال مانند حبغايت مفيد مي

 حبصامضرّ  و مي درهس تابت از جرم او دو مثقال و از ط يخش شر  در

 .لحش عسل استمبو ل لاس

    سليلآم◄

-مغرب به هم ميلاد جر  و در بست شتي ان ا بربر  و مغربيت لغه ب

برگش مانند مورد و نرم و  و زياده از آا و  امت در ه باو  طول .رسد

نرم شود و چوب او  و هرسد سيابس ز و چوا و  وسرر بار  د ثمرش به

مايل به سرخي است و مستلمل او  و زرد و ديفاو س اوربسيار صلب و اند

در او غالب و ي وست و ت ودبر و  والق مركب ،ريك او استاها  بهشري

خيسانده او كه رن  او بگردد جهت استسقاء و زرد   آب وبسيار  اب  

گوشت و  نمايندط ا  با گوشت چوا اند و به دستوررخسار مجرب دانسته

او را بياشامند همين عمل كند و ط يا او مقو  جگر و سپرز و مفتّح سد ه 

 .م او دو درهم استجرز ا بتشرر  دا و آ

    ارآب◄

ورات تسد رد وسوخته است و طريد احراق ا بسر او آ يعرب غتل

و  ل او جهت  رحة چشممغسو و خشك و سرد دومدر  .مذكور است

نزف  و زخمها  كهنه و يراسبوو ب بااع و جراحت خبيه ا وآشش جو

ت  رو  مقلد و هگلسرخ ج روغن الدم و سيلاا رطوبات مفيد است و با

و ج رنس لشبد وست افع اء نسقاو است هابا سركه جهت تحليل ورم

 .تسردنش كشنده اخو

 .است سماقاسم اني يونت لغه ب: وارآث

 .نامندشا نكه  اسم نشاسته است وي انوني: مولنآ

 .به يوناني اسم فنجنكشت است هراط نييل: سيآخ

 .يسوا استني اانوني به: سنيآ

 لوف الك ير است: آرا

 .وناني لوف البغير استه يب: اارا صرآ

 .تاسسر ودي اننيو به: سغلآ

 .ي اشراس استنناوي به: سي نآ
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 .تاس نانخواه نينايوه ب: ميآ

    سنوآب◄

رش ثم عناب وخت ره دبدرختي است ش يه  .اني استيون نسباآملرّب 

تر از عري  با حلاوت و برگش ش يه به بر  صنوبر و مثل انگور و زرد و

وو  ا خب سم هند   .مانند تخم حنا است مشتخو د كنينم آا و خزاا

در او ل . ستا ماس او  سم ح شي سياه و صلب و املس و بهترين  فيدس

 ه واحبتتّ مف و ولب مدر و  و مل ّه دوم خشك آخر و درگرم سوم 

مفتّح سد ه سپرز و اكتحال محكوك او با آب و  و نفا ملده وريا   محللّ

 جرب و و دمله و مو  زياده و بثوررحه و   يرورش جهت بياض ر يد و

 وگاا مفيد است مژا يدانوير و فظ صحت چشم حس و باي دمر و حكّه

مغسول  نافع است و محرّق تازهها  زخم او جهت ح س خوا هراشن

مسحوق   و طلار تيعسرا آ راثكوره افلال مذدر وتر رة او ل يهنشا

 .م  وخ او در شراب محللّ خنازير است

ت همرغ ج مخيده تفكند و با س ه اطفا  خوا جار  مياصيلخبا يندگوو 

 دا  رو  خ يثه وروآ تشوسوختگي آتش و به انفراده جهت تجفيه و گ

تش تا شرب  در ب است ومجرّء اعضا ه كردالآب پر آب وها  جوششمنع 

  .مضرّ ملده و مبلحش عسل و بدلش چوب كنار است درهم و سه

 .است  ليجد لآا س ارسي وف غتل: رواد راآز

 .تاس صفارسي اجام اس: ااربخو آل

 .ي ادرك استرسفام اس: هوچآل

 .اسم خواندهاين به  ر رازكريا دوا  ديگ نب دمحيست و مياميمو: وارد آب

 .تسا رسي جنداف سما: ااگبچ آش

 .حديد استي سارف سما: نآه

 .رسي مغناطيس استفام اس: اربن هآ

 . سي سميد استارف به: هيدم دآر

 .سم فارسي خشكار استا: ارد سو س درآ

 .ويد الشلير استس ماس: هدكريانبر جود رآ

 .تس د االنّد ويس: اركند آر

 .استلوج شاهم اس: دفيس و آل

 .تيا اسص رارسي اف سما: لوباوآل

 .ي غزال استسفار اسم: وآه

 .ملج استآ سيارف سما: لهآم

 .شلير استالد  يد: وجد رآ

 .است ل القببسارسي عف سما: كريشن آب

 .م ر استالاءم: ااارب آب

 .غيره ماءالق ر است زه وكوز ا: دهكيچ آب

 .لشلير استءاماي رسفام اس :هندشاجوو ج آب

 .ستير ام كشك الشلسا: دهشرافو ج آب

 .لج ن استاءاماسي فم اس: رنيپ  بآ

 .ءالحديد استاسم فارسي ما: تهافت هنآ بآ

 .تسا اوالنءما ياسم فارس: دسوكمني اهم آب

 . اسم ماءالكافور است: رفوكات رخد آب

 .سي مر  استراف سما: هماكآب

 ستا رهنو يرسفام اس: كآب

 .تسفرجل اسي رسفام اس: يبآ

 .استحرباء  سما: ستپرب تاآف

 . زي د است هل كيميا  اص لااه ب دهوحم اءب به: كآب

 .رصاص اسود است ،ومضمم نوا به: كآن

  .دنرنج سازباز مس و نقره و  چهآن: يينچ نهيآي

 .تركي اسم درخت ابهل استت لغه ب: جدوآر

 .تسم دفلي ااسي ركت به: وآغ

 .تسا ا ل سما كيتره ب: وزآغ

 .تت اسودانياسم ستركي ابه :  نلد اجغآ

 .ستا ند مكرر  سيارف هب: جلوبآ

 .ره مذكور استيه است و در مزو غذا از: ازاايآش

ورات و مزّ ز آا درابلضي  ع است ويما ه وخ ه ميغذا سيارف سما: آش

 .ساير مواوع مذكور است

 .ي گل اشناا نامندسراف به: هيوربآي

 .ستا دي ز اسيريااك  لااص  به: دآب

 .ويندس نيز گآبر ت ول اسسي ابهفار سما: رسآو

 .است  ل ال يبسن يارسم فاس: هآلو ك لآ

 .خردل است  نده به:  وزآه

 .تسش اتم آسا  هندت لغه ب: آك

 .تسسويد ا اسم  نده به: هآت

   قراب◄

رو  زمين شوره زار به هم  ي بريما گويند و آا از بخاره ورش سيارف به

ر سوم ر آخد د وشويمك مبه ن يه ه آا به آتش شفيتبز ا لدب و رسد مي

بلغم و اوساخ بدا و مسهل و در  منقّيو  سد ه خشك و مفتّح گرم و

درد  و تر از نمك و بوره در افلال و جهت علل سپرزنهايت حد ت و  و 

اند و مضرّ مر  و گرده است و مبلحش كتيرا و كمر نافع و مجرّب دانسته

 مهدر ربع تا نيم درهم است و بدلش ملح اندراني و شدر شربت عسل و 

 چيز دفع نشود مجرّب چيه هبشكر جهت ح س بول كه  درهم باو د تاو ا

ا در ب رآكه  سرد كردا آب است به عمل مخبوصاو  خواصاز  ست وا

ت دهند و او جزو اعظم بارود ركح رهشوب آ در رو  توتيا كرده ظرف

 .است

 .است لما ماس  نده به: لاب

 .سم اسفنج استا سيارف به: راب

 اابوخلس◄
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 :باشداصناف مي نامند و چوبهوهسي ربه فا

لوا و ه خشونت و سيا با يكتربار هو و  كاه براست ش يه ب تي ااو ل نم  س

خش يو سياه و باة ندا و شقرازغب و گلش و سا ش مست اين مملاصد ز

ماند، در ا ي ميبار سال هتش تا چ وو خ سرر يابس بقدر انگشتي است و

اب  اسهال و   ه ومالحمرار  و  ولامحللّ اخ او ل دوم گرم و خشك و

هت درد سپرز و او جا  يط و شدبالده و مجفّه ميم  باد حي  و ردم

ست و ايد فه منكه  ت ها اا واه و ير حب و ردهگجگر و نقرس و درد 

 يدمفر زيجراحات و تحليل خنا طلا  او جهت بهد و سوختگي آتش و

فع است و مبد ع و با آرد جو جهت حمره كه باد سرخ گويند نا و ستا

او  بيا چوا. بتش دو درهم استرش رد  مبلحش روغن بنفشه و كدو و

د يمف شتگي آتجهت سوخ دنده بوطي ترتيير  و ندانوشبجروغن  ا درر

حمول آا و به دستور حمول بيخش با ماءاللسل مخرج جنين و در  ت وسا

ن تر و خش و رتگبزر  را بر نيثا ل بيا او  و  تر است و  سماميع افلج

تر ب  ا  ريزه و بنفشي و هب ليامگلش  خشن و پرشل ه و سا ش دراز و

  عر حابس طسيابو  عومادش جهت حمره و منع عرق انفو  م او لز  سا

 .تاس

ها  او ر  ريزه تر از او ل و خشونت كمتر است و شاخهب را سومم  سو 

ت و سا ز همها رسرخ و تند طلم ت ش درازتر ويخب و فشبنش گل ه وزري

 لليدت ست ون اشياء اريهتب ابشرا ب و ا ياب ازل قامث جهت گزيدا افلي دو

 .باشدگزيدا هوام ميانع او م

 در .لث و از آا گلش ريزه تر و بغايت سرخ استش يه به ثا رم،اچه سم  و

و نيم او با مثل او زوفا و  ردمانا  خشك و يك مثقالو آخر دوم گرم 

خوك  با پيه لاء بغايت نافع و ومادشجهت حب القرع و ساير كرم ام

سل جهت ع باو ا رةباع و خنازير و نقرس و اورام صل ه مفيد است جهت

م ب رحم صلط يا او جهت ور رد سولجاشد و بحمول مفيد مي  لاع و

 هيقتنو جهت و اوسق وباشد نين مؤثر ميجي  و اخراج اس ححت ا و

شربا ً و ومادا ً جهت  و با سركه چشم ات قط تظغل و ارآث فعر غ وادم

جهت درد گوش و  در او جوشانيده باشند وغني كهرسپرز مفيد و   ور 

ش لگ و ستا امهورمحللّ  و ترين ادويه و جالي بياض چشمبهسامله ل ثق

 و و آشاميدا بيا و گل و تخم او بقدر يكز بر  اتر ا وي در جميع افلال

 .ده استزن مخرج جنين مرده و وي  ح مدر ايت ال به غمثق

 سمرياب◄

شم است و گويند مراد از او فيله يمله ابرهث و فتح سين مالث او ل ور كسه ب

خ اروس هچم او را سوراخ نكرده و بيروا نيامده باشد شيررم ابك هاست ك

 م س زر آب پخته نا از او كشيده باشند اد چهد و آنمننا كرده او را  ز

 در او ل گرم و خشك و .ستاز او ا تحرير ع ار لكهبست ين ماريشم خاب

مسم ن و ت اسه   ط يلي و باور   دل ووشيه و بغايت مقنق يع و تتبا 

ريه مفيد است و آب م  وخ او با  ملده و هلو قاا وفخ دا و جهتب

رخسار نافع و محرّق آا  رن  رداكيكو ها و نفتيح سد هت تهج رشك

حرير  چشم و پوشيدا جرب ق وسلا ه ولمد و حه ر وليفتر و جهت

لحش برده و مگمحرّق او مضرّ  جهت دفع به هم رسيدا  مل آزموده و

واريد سوخته مرش دلب و همدر هس اساروا و  در شربتش از يك درهم تا

كردا و با  ضراقمه بريزه  ستلمال او بسياراد ريط نريهتب و شسته است 

 .تاس ايديسا سن  جواهر و ساير ادويه بر رو 

     هلاب◄

كسر او ل و ثالث نيز آمده است ه سكوا ثاني و وم ثالث و ب و او لح ه فتب

 تازه او .دبه ن  يهكوهي است و مراد از او بار اوست ش وي از سرمآا  س و

 و ت ريع     و حد ت و و ينيره و با اندك شيياس شادهسير وسرخ 

ر   يه به بش شگبر وعرعر كه  سم اشهر سرو كوهي باشد  بار ر اززرگتب

ففه و  ابضه ج وه م باو ه  يل يتغادر سوم گرم و خشك و ب .درخت گز

  وزايل كنندة عفونت  ر حي  و مسق  جنين و مدر  محللّ و و هلذّاع و

 اوخ  وم  و ريبا عسل جهت ربو و بواس منه است و مسحوق اوزم خ يثة

ن غرو ابچوا ده درهم او را دانه بيروا كرده  .تد اسمفي سقاءستا هتج

قدر آنكه او را فرو گيرد بر آتش بگذارند تا روغن را جذب ب هتاز او گ

رهم فايند مخلوو نموده هر ص ح دو درهم او را دده  با وده ييساس پ، كند

 سير و رفع ا ساماوب و لبا آب گرم باردالمزاج بنوشد جهت دردها  اساف

م تا ز يك درهز اور رهو چوا با عسل سرشته ت اسع افن يتاء بغااملكرم 

به جهت هم او را مداومت نمايند حي  منق ع را جار  سازد و سه در

روغن  ندانوشبجا توزيغن ووا در رچاند و مجرّب دانستهربو و بواسير 

سياه شود   ور او جهت كر  تازه و كهنه مجرّب و وماد او به دستور 

چرك و آثار  كه از  و دهي جلايساورام حار ه و   وماد برگش جهت

يد د مفمانعضو ببه شدا زخم در  زا دلب سرخي كه فضول به هم رسد و

  مفيد و طلا حاتارل جادمان ه ولنم جهت  رو  ساعيه و آكله و است و

و  اعضاءاو با سركه جهت داءالثلّلب مجرّب است و با انجير جهت جمود 

ا يه آ او كي قولل و اآ هآكل و نتلفّ ت جراحت بن دنداا وها عسل جب

مت داوفته معسل تا يك ه ر دوه لثم وه گاو  وغن تازره او يه نب با

مضرّ  و انجالخو شلحمبو  اند و مضرّ جگرند جهت ربو مجرّب دانستهك

مثل  و بدلش به وزا او جوزالسرو و ستا سلع وا امحم شملده و مبلح

 ه درهمس تل يه به وزنش دارچيني و  در شرت ش تا خه و دريآا سل

 .ستا

 نسقاواب◄ 
يز گويند ن و او اوس وسو ابوا و  تسا يغاسول روم ت يوناني اسملغه ب

درخت و ن يبمان اتي است  . تاس لاد شام و مبر و ان اكيه بسيارب در و

كتر و مابين برگها خارها  سفيد دارد و ريباا توزي  بر گياه برگش از

و  تسنده اكارها  او پد و ش يه به گل ل لاب و شاخهيه آا سففشكو

   بيا و عباره واوتدر د ملتلمس وبت و تلا وخش  و  و پر از رطيب

شاخ  ر  وب و نداشآميخته خشك كرده ب كرسنهت كه با آرد و اسا رطوبت

و د منناشويند و به اين س ب غسول يده دست به آا مييگل او را سا و



منتحفه حكيم مؤ  22 

 ار مؤله جامع بغداد  او او را اشناا دانسته و بلوالال اذكره اوت لهمؤ

  اشناا را بر هچ دشااً غاسول رومي غير اشناا بل نموده و ظاهرمح غال 

 ثركار د و ستو مسمي به غاسول فارسي اد ارند تريع  و شد باينم

 خشك و مق ع و مل ّه و در او ل سوم گرم و .مشابه هم نيستند اتفص

دوازده  به دستور و لصخابت وو از رطامفتّح است و سه  ير جالي و

 بللسل مسهل مرار و بلغم و زردااماءكور با ذم مجفّه وول يراو از مخ

 همچنين سه  يراو از است و مجرّب حار ه  سقاستا گويند جهت و تاس

كند و مضرّ با  ماءاللسل همين عمل مي اشهرعبا زا قالثم كيو  بيا

ع اسهال طر آا  ادنشستن  خوردا آب سرد و و مبلحش عسل و احشاء

 .اوست

  سيطوقاب◄

نس و بي ساق و بي شكوفه و مفروش بر رو  ابو ه اب يهاست ش ي اتن 

النّفس و صرع و هت ويدو ج خشك و گرم سوم رد . رتخش سيب و نيمز

 در  و مبلحش عسل است در ورر ملده وافع ن قاءساستدرد اعباب و 

 .شربتش تا يك مثقال است

 يلاب◄

 و ت برگش مثل اسپس خوش طلم و به شلغم و هيخش ش يب ستا تي ان

يا رد رانكدر  باشد وتخمش ش يه به تخم زردك مي ار ويسب  هاهخاش

تل اد  اشب تهرس بر  آنچه در زمين خشكد ويگ اتارتياخ هلمؤ رويد و

ر  دو ه ودزمآ گرم و خشك و مدر  بول و جهت سپرز  در دوم .است

 .شربتش تا دو درهم است

  .دشومي روك وت است و در حرف عين انشاءالله مذكندام ع: باتاكركاب

 نرواب◄

 به و لالملي احي برعاست و به  تايحلاني است و به ملني دائم نايوت لغ

 را من ت بيشتر اوك ير . تياحين س ز اسرفارسي هميشه بهار نامند از جمله 

 ر  انگشت مهين و با تياده و به سزعي رزر به  دش ا س ستا هاهكو

 رطوبت و ك و بايراا و بابزطوبتي كه به دست چس د و برگش ش يه به ر

 راو ا يرصغست و هي اوز كاهتر ب وستاني اب و د زرو   يدسف گلش مابين

ها  او داشته باشد و شاخهكه سايه  يلواوم و اههط ت سنگلاخ و محومن

بقدر  ر آب وپريزه و  و ر ب پرو ت اس ريزه و از يك جا بيروا آمده

تخمش مثل و  باشدميگلش كوچك و زرد مايل به سرخي  ش ر  و

و  دسر دوم ردر آخ. تسايار سب دلابغيرة  در باغها  اصفهاا و  از  وخ

و مسهل زهره  ر ومفتّح سد ه جگ ودع ار با  وه  ابضه و و شكاو ل خ در

 همقو  ملد ت خوا ود ح اتل ا سام كرم املاء و ملده و مسكّن  صفرا و

 با او بآ يه از واسحج و اسهال يك ت جه و ستا دمالنع نزفاو م حار

 فاصل حار ه وم ويثه  خ  ور وماد او با آرد جو جهت  شراب نافع و

س رقن و شمحار ه چام رسوختگي آتش و نمله و او هنه وا  كزخمه

باشد و ن ول عباره او جهت گزيدا رتيلا و با روغن گل  يممجرّب 

ل او جهت رمد و حمول او جهت او اكتح تسرخ جهت درد سر مؤثر اس

 هدزاو جهت باد سرخ كه تي    طلا و ستا يدمف مرح ايلهس ت  ع رطوبا

حنا جهت  با دد مجرّب است وو گرمخلواو  وع با آبوم آا اوخ

هت ج راو ا دهييساباشد و بر  خشك زموده ميآ به دستورخارش بدا 

سيلاا رحم و  او جهت  اند و فرزجه بررفع اسهال مزمن مجرّب دانسته

را در آا جوشانيده باشند جهت  واباره ع ا  ور روغن زيتوا كه بر  ي

نافع و گويند مضر سپرز است و مبلحش گل ارمني  ريابسر حاش گو درد

تا  شبرگ از و لاقهفت مث و  در شربت از عباره او سه مثقال و نيم تا

از  كه نوعي است قولمنوس دريويسقداز  بدلش كاهوست و مثقال وپنج 

ر د و دهلوآ ارغ و مزغب و  خرفه بهر  ش يه بو  باشد در  دمي لمحي اللا

 .تساير ازنوماد او با پيه كهنه محللّ خ مقرّ  جلد و وت گرمي ينها

  رزااب◄
به  چيدهيم پهها بگربا  ساق هتنا رد ت سا ش نازك و شكننده واسي اهگي

كه نمناك و  و مكانييه ا  ساهاو ج ردهاد بجا  گل و در بهار در بلا

او  رويد و در بغداد و موصليم شدبا هادستاي مواولي كه مدتي آب در آا

ورت ش يه ص در ست وديخورند با اندك تلخي و تن شير پخته مي ررا د

 ورامات هجش اهرابع و ضمه ريد و در دوم گرم و مشه ي .است به هليوا

تلخي و انند تا خيسبك من وه و مرك ه نافع  و چوا در آب يحي ره و رخو

 باشد و مبلحش به جهت رفعاه ميتند  او زايل شود به غايت محرك ب

 .شونيز و سركه و كرويا استو  اعلنناو ل ثق

 .شوداترج مذكور مي در بالن  است و تشوي گغربم ته لغب: ستاب

    سعرن اب◄

به  هش ي منداا نمرسي راسو و موش خره فاب ف ووملر بر  و تسا نيواحي

ر و مو  دمش و بزرگتادرازتر از موش است و از  پاها  اوو  رس ش ووم

در . يرد و در آنجا عرسه نامندگلفت مياها بسيار خانهبه  برم درو ا شااف

  رگوشت او محللّ ريا  غليظ و م ه ي و مقو  جگ و كو خش مرسوم گ

 با واچ  است، مومسهر زاردالمزاج و پادب اء وتسقسب احصاد فاوو م

و چوا جد يا روغن زيتوا نارس يا آب پخته باشند يا روغن كن ش ت

ا به نمك اندوده و در سايه از پاك كردد بل پوست او را كنده جوفش را

يقوا سا شراب جهت سموم هوام و رفع زهر طفب اول قامثو د دنخشك كن

 ع ورت صهد جشنبا نموده خشك كرده پر زيشنگ كنما  ج به اوچ و

چوا مجموع او را در ظرفي بسوزانند  وويه است اد نتريهدا هوام بيگز

خاكستر او با سركه جهت نقرس بسيار مفيد و خوردا دو مثقال از وماد 

خوا او جهت خنازير و صرع  صرع و طلا خوا او با آب و عسل جهت 

پيكاا از بدا  و مجذب س و مفاصلو ر كمد درت جه و وماد گوشت او

و  ترش ناراكاسني و  و ركهس شحلبممفيد است و مضرّ محرورين و 

 .تن استخپ ايتوز ور روغن كنجد و اصلا  او د احشاءمضرّ 
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ب او را در زندگي او بيروا آورده زناا تلليد نمايند منع كلا چود ينگوو 

و ا نت بر و مو طلام زهردار مشاهده كند بلرزد چوا او و حمل نمايد

 .ودش تراس

 .هبسياه وياد د ياشابقول ب كهآنز ا عما  كنند، هاامطلر د چهآن :يرازاب

 .  اسم خ ازيست ركيت به: ياجكمم با

 . است فرنجمشك ند هبه  :ابتل

 . به هند  طلد است: ابرك

 .         است شام گياه سورنجاا تلغه مؤله تذكره گويد ب: ابزار

 .ستا ووبله شا اسم: فروهابو

 .  است و به فارسي شغال نامندبرب كل:  آون اب

 .ي نغر استمور تلغبه : ارومتواب

 .ابروا صغير استغت مغربي ل به: هلق اارزاب

 .است يت رك: ادسجلاوااب

 .د استي ز: ا رولاوااب

 . عربي ابروا استت لغه ب: والياب

 .ملجمه يهب خالص است ه و زاءرله مكسوهمم اءره ب: زرياب

 .اشنه است مساي نانيو غتل به: ايورواب

 . تاستينج ني رانايوه ب: واشياب

 .است جواني نيو هب: اواراب

 .تاسا نش: اكواب

 .استب  يالل ن س: اب

 .جراليشه استح: لمواو اب

 .تيسبرم ينط: زلياب

 . يستحرب ينفنش: رقاب

 .ستصلتر ا: هارعمواب

 .است يرسامي اسم اور به: امورياب

 .به رومي اسم اسفاناخ است: ابر ليا

 .يستيرخ گلي ومر به :سنغلواب

 .اسم لوف البغير استي ومر به: يرناب

 .تسد او فراليه ي اسمنانيوبه : اموطاواب

 .لي استابك نجبر: جرناب

ا آشي است كه با آب غوره و  ند و و آ ستيه اذاغ هجمل از: هميهيرااب

دل و جگر  و  ملده وعود و ادويه حار ه و بادام و گلاب ترتيب دهند مق

 .و مفرّ  است

    رجات◄

 شمه خت و كدوم گرم و خشه  رو داست وپ .دنترنج نام و  بالن يسرفاه ب

خشك و بر  و شهكوفه آا در آخهر دوم    دوم رآخ رد و ل سوم گرم او  رد

در آخهر دوم   ي او مقهو  دل و رشه ت ود انمل ّه مجفّه و محللّ و م ورگ

و با  و ة  اءرفه البرمق ع م وصفراو    يسرد و خشك و  اب  و مسكّن 

مهانع   و راصهف ز ا واخه  و اف كننهدة رو  صه  ومشهه ي   و تريا يه و مل ّه

ت خفقاا حار ه و تقويت ملهده  و جهاشد بمي ه ملده و املاءب ارفصن تخري

 وير اا و تشهنگي و اسههال صهفراو      و احشاءت رارحين كو جگر و تس

اخدار نافع شو مار  هو وماد او جهت گزيدا عقرب پرند ستا يدمف   دك

مهه  اج از ركبم ي وه  سيانر ت  لعهج او جهت كله و  وبا و  و طلا

رغهره بهه   غ د ومانه  يبها   مچشه ر د كهه ا  اير تهجو ا مؤثر است و   ور

ه باشد مفيد اسهت  حلد ماندكه در  وييلم  وخ او در سركه جهت اخراج ز

ش دلبه  والتين مبلحش شربت خشخاش و شراب عبب و مضرّ سينه و و

آا  رد وا جههواهر و مرواريههد راچههيمههو مههي باشههد و لو آب  جارننهه آب

وره اسهت و  غه  بر زاتر يو ه رب او در افلهال   وزد ال سحمضم انندسيخب

و  تدفع سموم مجهرّب اسه   و  يع    و رومف شنگيو ت صفرا ل هغجهت 

 كهه و ا شهت گو و  او جهت  وبا نافع اسهت   ت بياض و طلاال او جهكتحا

 و دهمله  حرارت غريهز   مضرّ ر هضم ويتر و د حم نامند در او ل سرد وش

 شحلاشهد و مبه  ب ولنج مي اورم غ وادم هه بلدت از مراود بخاصلع انم

پوسهت او مقهو  دل و دمهاغ و ملهده و احشهاء و مفهر  و        و تسا لسع

 چهوا  وصاًبده خلمفتّح م و فانمشه ي و با  وه تريا يه و مل ش و محلل 

مضه  او   و و راصف ي كن سشك او مها خهند و ط يهبا عسل پرورده باش

جهت خوش و كردا دهاا و عباره پوست و گوشت او كه با ههم كوبيهده   

افلي نافع است و همچنين وماد او همهين اثهر دارد و    دازيگشند جهت با

غيهر   رص بسهيار مفيهد اسهت و   به اب جههت  رپوست محرّق او با ش  طلا

 كيه رم زدا آا و چوا پوسهت  ك نعماد رنذابگ هر جامد امحرّق او را چو

 ارحه  گرمضرّ ج و ش كندردر ساعت تزند اندا رابش درم ماتالب را وا ددع

 وت اسه ه فشه بن مبهلحش  مبد ع و حار و دماغ مضرّو  لعس شو مبلح

شد و تخمش ابال ميقشربت از خشك او پنج درهم و از مربا هفت مث در 

از مقشهّر او مقهاوم    قهال ثو مدله و هوه مسه  ه  ادر افلال مانند پوست او و به 

با آب گرم يا شهراب   شد وبايير م ق كاويتر از تري  وي انيوح موسم جميع

ماد او و آشاميدا يك درههم از  و به دستورمجرّب و  جهت گزيدا عقرب

  لااست و طه  رج آامخ و ينجنه ندكشمغز مقشّر او بغايت مدر  حي  و 

خهم او  تغهن  ور و ثهلت تقوي تهاو جهت تحليل ورم بلغمي و سنوا او ج

 يعسهر و ش گهو  مفهتّح سهد ه   ر است وثؤم تيابغ ا ًجهت بواسير طلاءوً شرب

با آا تدهين  چوا كسيو  دباش و  و مل ّه مي و محللّ اعضاءفوي در لنا

كند گويند عقرب با او نزديكهي نكنهد و مجهرب اسهت و وهماد م  هوخ       

لات ياورام و دبه  سركه يا شراب جهت مفاصل و نقرس ومجموع ترنج در 

مفهتّح   و احشهاء  و مقه  و دهمل مسخّن نافع است و بر  او هاوم طلام و

ل ثه م مفيد و شكوفه او در افلهال  يلغمب ويد النّفس تباشد و جهسدد مي

مقو  دل و مفرّ  است و  جههت   ترنجيدا يبو واز آا ل يه تر  و وا  بر

و همچنين فرش كهردا بهر  او همهين اثهر     ه دزموآ يياوب  وار هرع وفر

را كهه در  هاروره    آب ترنج  اكي مرواريد محلول درانع امج لهمؤو  دارد

امهراض   هت رفع جميع سموم وج دباش هشد ا حلتكرده در حمام گذاشته 

ا اشربه مناس ه بنوشند و چوا ب انددميمجرّب  حيرز هتج و هيسير اعضاء

د و روغهن  ن ه روغهن ز  درد او را لص شش عهد خا تپوس روغن ترنج كه

ر سهه  هه  هو به ه ختااند روغن كنجد  خير  از هر يك يك رطل يا دو رطل
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ه دفله و بيشتر گرم و ند تا سشبا هيخترزه اش انه روز بيروا آورده پوست ت

 درد عبه اني و  ورده ض بها اامهر  دهين او جههت ت و ستمحللّ ا و كخش

جهت رفع بهرودت ههوا در   سفل  دم ا بر وبع رزيدا تب لرع رفو ل اصمف

و رعشهه و  بدا جهت استرخاء و خوش و كهردا عهرق و فهالج     اسفار و بر

نيهدا مهو و   لقوه و اختلاج و عرق النساء و درد گرده و مثانه و جههت رويا 

ت هج اوه مضمض درد شقيقه و و او سود علل سر و دردسلوو او جهت 

 . افع استناا ددن درد

 .تاس انجره  نده به :ننكات

 .درونج است  نده به: كوبات

 .اسم بابونج است وي انوني: يرثمات

 .يرده استر شاحم اسمو ي ربع: ااات

 .سم املاء استا د هنه ب: ر اث

رتيب دهند ته حار ه يعسل و ادو كه از آب انگور واست  ابيرش: او اطثا

 .مرطوبين است و بسيار گرم و مل ّه و جالي و موافد مزاج پيراا

 .غاز استرتشا مسي اناوني به: ايورااث

 .اسم اشد استوناني ه يب: واقاناث

 .است فسجني اسم بانوني به: ارواث

 .لغت رومي مو استه ب: وايقي اماث

 مداث◄

اكسير را  ليت و اهصسنگي است سياه و با رصا .ه نامندسرمي رسفاه ب 

-خوب مي يس ك نمايند  لل اوببا صا زواعتقاد آا است كه چوا چند ر

د و در دوم سرد و خيز پايههي  حاز نوا كهت اسي انفهاصو ا نبهتري .شود

به مراتب درجات در او  ت وم خشك اسهارچ در در سوم خشك و گويند

 طع جريااا  و هي سمه  و با ب  و مجفّه  و  و ا ،انداختلاف نموده

و  زياد تشوك و گچرمنقّي  واب باع  مقو و اعضاءخوا از جميع 

ارت و رطوبت و رح عفر ت چشم وحص صره و حفظبات ويتقت جه

 اندك مشكبا  ت وسمفيد ا اعضاءتيام ساير  رو  الو ا آ الدمان و رو  

جرياا حي  و خروج مول او جهت   ع حمقو  باصره پيراا است و 

 حجب از هك افرعع   ت جه سر بهن يشاني وپمقلد و وماد او بر 

 لاط ادب چوا بر اهنباشد و با پيه تازه جهت سوختگي آتش و با روغ غدما

 و زهتايد است و يرور او جهت جراحات ل مفع  مفو ر كنند جهت كشتن

د و ط قه  رنيه چشم بغايت مفي يكر و خبيه وو  رو   آاا خو ع  

د، زبسو هشتگ وره للش تا ندشاشته باذمحرّق او كه با پيه سرشته بر آتش گ

 رو شك اوه است و با مرواريد و سرگين حردل ا وال سوغم و تر  يهل

با حض  و سماق جهت ت و مجرّب اس مشاوه و بياض چشغ تهج

و خوردا او ل اصمف و شش مضرّ ست ومجرّب ا به دستوردمله و جرب 

  .باشدلش آبار و مبلحش شكر و كتيرا مي اتل است و بد

 .ن رباريس استااسم ه ديبال اهت لغ به: رااثر

    اثل◄

ظيم ع و ورست خردبقدر . سم نوع بزر  درخت گز استعربي ات لغبه 

 دكي و ثمرش بي شكوفه و بقدر نخود  وب انا زغبو  نو برگش خش

به  ها  ريزه ونهد  و در جوف او دازره ب يلما  رن تيرهاز آا و تر گبزر

و  دامننل ثه الارثمو ه ذبع و  ،رخ استس آاب آ ندويگ و هم چس يده 

ج و اهنم و دويهلأاديلي و جامع ان اكي و مغني و جامعب تراياتخا لهمؤ

 ريك هدرخت گز را مشت   انوا ا سام سروكوهي وه و صيدن ه ويالأدوكامل

شود كه ابهل و ظاهر مي اد  دبي ار  و جامع بغن ابع امج ازو  داندهكر

ل هباست و جوزالأ گز م سااثل او  ست و طرفااو كوهي رعرعر ا سام س

دوم او ل سرد و در  رد لثا است و ارفل ارهثمر غي و عذبه ر اللرعرمث غير

و  مفتّح وست اجالي  و مرارت و تاندك ملوحو  توو   اب و خشك

منع و  رزسپم ورو  سد ه وخ بيا و شاخ و بر  او جهت جذام وم  

ط يا او با  ا وآجگر و ملي ن ورم   راب مقوشو  هسفيد  مو و در سرك

  يثهخ  رو  هالاز رد  ت انار  ائم مقام حب زي د استسوپفص و ع وآب 

هت جدش امضمضة او جهت درد دنداا و ومو  لهمو ن هكلآ و شكآتو 

و  ها  آبلهاو تا هفت دفله جهت سقوو دانه م جگر و بخورتحليل ور

جوششها  ريزه كه آب از او تراود و خاكستر و آب ط يا او بواسير و 

ر ستاكخ اعضاء  همة در   ع خواجهت خروج مقلد و تقويت مو نافع و 

و پنج مثقال و از عباره ل تا چه اويا  در شربت از ط و ست او مجرّب ا

صم  لحش مبو و رالسزملده و بدلش جو هلضم واو تا سي مثقال 

را با آب اثل ده  وا ك ريتچ هه كدي فرمواكن ا ودداا شي عربي است و

در  ثمرشا و وزا آا تسقيه نموده هفت بار تق ير كنند ص   الاو ل رابل

اصلي ندارد و  دانند ومي مرگدوم  در ضيبلو ك خش سوم رو د سرددوم 

ر و سپرز و و جگلده مو  قم رادع مواد و و اوخ الايس و اطع اسهال 

نزلات و  بنب اانع م و بور و دمالنفث تآشاميدا او جهاعباب است و 

م هرد ود به دستورل خوردني و گاسهال صفراو  و رطوبي و بوداده او با 

ه همين مقدار ب لهدفر ه لهدف سه ردرهم و نيم گلنار كه ديك  با وم ايو ن

ار مفيد بسي خوا الايسمجرّب و در ح س ل هااس ع   هتج  بنوشند،

 ندوشبن كه با شكرآب  گرم  در شاهدو يه او و خيساناك ط يا ي .است

گزيدا رتيلا و جرب رطب و رطوبات رحم و در مزاج  اا ور ي هتج

 اي زورو سه ا عرفع رطوبات متلفن نافع است و چوا نقي تطفال جها

هي بفر ثاول نمايند باعنت دهيا مان وغ دو او بز بنوشند و از عقوهفت ر

-او مي فاسده باتوتنقيه رط تقويت ملده و وخوبي رن  رخسار  دا وب

رند آوم وا  بهر شك ده، آب او را باينافسنتين جوشا شود و چوا با صندل و

 صهت مغج هغذا و اعباب و سد ه سپرز بيلديل و ب اعضاءويت قجهت ت

 جهت ردع مواد و دننبچكاافع است و چوا در گلاب خيسانيده در چشم ن

و  تراحجيرور او جهت دفع خوا و د ر مفيبب حد تو ا فااجت يتقو

گوشت زياد و غسول او جهت جرب رطب و نيكو كردا رن  بردا 

فرج و مضمضه به  بت رحم ورطورخسار و دفع  مل و حمول او جهت 

 ادوم واا ددن كلات و يدا آا جهت تقويت لثهيط يا او و به دستور خا
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ر و مضرّ س .تافع اسن در سركه و آب جهت ورم سپرزو ا وخ  م

و رهم دار هو دو درهم تا چا هدييسا مبلحش دو و است و  در شربت از

 .ستا ارانه پي لش به وزنش عفص بابد

 قلاث◄

و ر اهط نيمله ب  يس نامند،غو به يوناني انج انگشت است سم پا عربي هب

. رويدصلب  ريب به آبها مي عموو در و اهيو گ رپاك، ن ات او مابين شج

  تر نر مك ر وصلب و برگش از بر  زيتوا ريزه ت  و  وو ا ا هخهشا

 بو  ش يه به پنج انگشت چوا به دست بمالند عدد پنج يشاخ بر سر هر و

گلش سفيد مايل به سرخي و ازر ي و  وه اسس ب به ش يه تدر ع رياو 

فلي نشاخ او را  اه است ويي سضلب ويد فس تخمش از فلفل كوچكتر و

 رم ور دوم گد ت،اسه با سركاسل و او  اطع ن مختاومت دم نيست و

دوم سرد و در او ل ر د ضيبلو  است خشك و گويند در سوم كشخ

محلّل و مل ّه و مفتّح و مدر  حي  و  ه و ابض  وةبا  د وندانخشك مي

 ادزي وها دابده ننكتر و پادزهر سموم و مجفّه مني و شتخمش ل يه

سد ه جگر و  يوانه وم و س  داوهار و م ااست و جهت گزيد يرة شدننك

غايت ي  بدا حوگش تبا شراب جهو  است ديفم وانجصاحب  سپرز و

و ورم سپرز و و اعيا  بصل مور لليتحمفيد است و وماد او جهت 

ا و درد سر رطوبي و ورمي مثل پجراحات و التوا  عبب و درد 

ا ب كهسر ردن ول م  وخ او  به دستور نافع است وغس ليثر س و  راني

مفيد است و مقلد  قاو با آب جهت درد و شقا  طلا توا ويز غنرو

ي  حار ري جهت ادينه صحرادبر  او با مثل آا پو وثمر خور بو  لحمو

بر   كره تازه و رهم او بام و لدمقو م رح ط يا او جهت ورم .مفيد است

و فرش كردا بر  او جهت كسر  وه  فيد استمجهت صلابت انثيين  رز

شود يم مواهن ختريگ عثبا مؤثر است و بخور او نيز وامه يزانداگرباه و 

حش صم  عربي و  در شربتش يك مثقال مبل و مبد ع و و مضرّ گرده

 .اشدبمي

 سهلماو  و وزا او شاه دانه است و هفت عدد از بر د لشبدد ينگوو 

تحت فراش  در و بر چوب او اكيه كردتو مجرّب است و گويند   و 

                                       .نلوظ است عطام و  لاتگذاشتن مانع اح

  يااساناث◄ 
گر ج سما ندويگ و  ضامرلأابه ملني منقذ تسا ينناني اسم ملجويوه ب

ر گر  است به اين ك جزو جگا يرور بگر  است و چوا ملجوا مز

 .هشداسم موسوم 

 ا اجّ◄
شكوفة آا تر و  نچنار په درختي است برگش از بر  اسم  هند لغت به

ش وبچ و بارش ش يه به هليله و هتخيده آوز هچوا ريسماا ها  سرخ گر

با دو  نيمكوب بجوشانند و ارو ا ياب همدر ا دووچ و دزسون تشآ در

 .ول بسيار آزموده استهت ح س بشند جودرهم ن ات يا شهد بن

 ر اج◄

است و  مستلمل ههم به فتح ال ه ممدوده ولا اببي رر عدو  نينايوت لغ

ا آب كرفس آشاميدا ب ودر دوم گرم و در چهارم خشك و جالي و مق ع 

با  ر آا وظهو منع و شر  غوره جهت رفعب آ باو ا ادوممفتتّ حباه و 

  ع خوا جراحات تازه  ر او جهتيرو و حزازنمك و سركه جهت رفع 

 ريحي مجرّبو ه ردباي وبرط يرحت زهم جرجلوس بر رو  اجر گ و

 آبر اجا چو و ه روغن گل بر آا ريخته باشند ا ً و تي كصاست خبو

ه ردآوش جو د كه آب را بهنزادنا ديده را بسيار تافته در آب يا در شرابن

 دماغي و اد باردهمو لحليتبخار آا بدارند ملرق  و  در  هرا ب سرو 

 در شربتش تا يك  كهنه بيلديل و مجرّب است و سر ددر نزلات مزمنه و

سرخ  شتمثقال ريزه كرده در آ يكبقدر  را رجآ ن او كهغرو درهم و

 كوس تق يرنرع م  اب هده به روغن زيتوا انداخته، بلد از آا كوبينمود

اشد و بمي محللّ مل ّه و و وينفالبغايت گرم و سريع شند ه بادنمو

جهت  بول و و مدر  ستهناميدا او را جهت تفتيت سن  مثانه مجرّب داآش

ا  ري و ردبا مغصجهت  و ه كرم ملده و املاءدع و كشنفساير علل مثانه نا

لقوه و  و جلاف وگزيدا عقرب  سموم بارده و باطني و ظاهر  وو نفا 

 او ب باشدتحليل خوا منجمد مفيد مي مفاصل و اء والنسعرق رعشه و

و رفع فضلات ريه مفيد است و اكتحال او النّفس ويدت جه بت زوفاشر

حمول او جهت گشودا خوا  و يليلدجهت تحليل آب نازل شده ب

هت ج وا هجد و فرزقلم ا مهكر اسير و رفعه بوا داندركبواسير و سا   

الاثر و  مرده و مشيمه سريع ن زنده وجني خراجا   ويگشودا خوا ح

سلوو آا جهت صرع و نسياا و دلوك او جهت كشتن كرم دنداا و 

 اشد و   وربزخم آتشك بيلديل مي او جهت  طلا و مفيد آا تسكين الم

اد او با مو دماغ و وه بيني دق او جهت امراض بارشون و هاملسهت ج او

ر شربتش از يك مثقال تا دو مثقال د  و دياشد جهت ورم سپرز بغايت مف

 .باشدمبلح آا كتيرا مي ده ومضرّ گر و كهسرش لحمبو  هدلم و مضرّ

 .ستم كرفس ااس  ندهغت ل به: دمواج

 . تاس هخواناسم نا  نده به: ينوااج

 .ستا وشگ د هنه ب  :ر اج

  اصاجّ◄

 آلو   ا نامند اگر چه شامل ا سام آلو  زرد و سياه ورخابلوآسي ارف به

  بزر هسيا و آلو اراد از م و تساآلو  سرخ  لوج وش جنگلي و شاهرت

د و ر ي  صفرامسهل  د ولملي ن و مز و تردوم  درو  در او ل سرد. تاس

صداع  و جهت ت ها  حار ه و يشنگتو   راوفص ي  مسكّن حرارت دل و

ه ب كه آبل رطو د درشد و ط يا نيم رطل او ابفع مياخارش بدا ن حار و

 نه ويس دفاوم و در  شكر مسهل خوبي و بي اييت است  اد بسر نبه
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 جهت  ي نقوع او مرطبّ ملده و سلال نيست وبه  مضرّ اشيهرمثل ساير ت

او جهت ورم لهاه و   بيا   ورا بيه به ط د است و غرغرفيم هراحا ايثغ و

ويت بن دنداا مفيد است و آشاميدا قتين و تزنزلات دماغي و ورم لورفع 

 ءالما مسركه جهت كشتن كر باو ا ر ب ادوم وملده  مررفع ك تهاو ج

لقند گمبلحش  ب و مضرّ ملده وعنا بلحشمو  غمضرّ دما مجرّب و

ل رطم ني اتل و  در شربتش در و عس كي و كنمب نديور است و در م

  وخ ممجفّه و  .لينگج و ييراصح و لد و بدلش تمر هند  و آاشبمي

 وست آا ي وعربي  م از ص ترم ب  اب  ط ع و صم  آلو گرگلااو در 

او جهت حال اكت وفع اجهت سرفه ن و شدبايم اهحب كمتر از آا و مفتّت

جوشش بدا  با وت  وجه هسرك حد ت ببر مفيد است و وماد او با

در  و گيشنمسكّن تو  تر و ملي ن ط ع او سرد و بو ر است فيدماطفال 

 .ساير آثار مثل آب اوست تهاب مواد ولا حار ه و ت ها 

 .است ايباسم   نده به: اوااج

 .تسا  يبد  صندل اهنه ب: داجنلااج

 .ستيبرّ ودنجف ند هه ب: ولااج

 .حمار استاءالثه  ربه هند  عبا: كاشير  كرك و كري لاج

 .استك درا: ي ابص ااج

  نيواح◄

گياهي  رو آا ثم به ملني ر س الأفلي است يوناني و غتل لههمبه حاء م

ريك و برگش از اب ن وشخ ات او ن افلي و بي ساق و است ش يه به سر

و خار دار و س د ست چدبه  و با رطوبتي كه ترهزير اهوك و اءلسوخاب بر 

 وب انجا وز دا و ريزه و به سفيد يل او م ها  او بسيارمزغب و شاخه

 ريه به س يزه و گلش بنفش و ثمرش شر و يكارب گشبررويد و بر  مي

باشد در ز مياردو ك و باريي مايل به سياه افلي و بيخش بقدر انگشت و

رق ع ر وشي و  حي و ولمدر  ب و اهحب مفتّتدر او ل تر و  دوم گرم و

چوا با شراب ي افل بوصا ًي خنيواحسموم باشد و بيا او مقاوم جميع مي

 ردرد كم تجه ندويگ نداماشبيچيزها  مناسب  بنوشند و اگر با شراب و

تش تا بشر ر د و رجوشش و مبلحش شي مورا خارش و .مجرّب است

 .بدلش دانه ترنج است دو مثقال و

  ضنرياح◄

و  به لغت ديلمي كاجيره نامند فراا و  زعه رنب ه وشي گل كافرسفاه ب

بر  در سوم گرم و  وتش تا  و خشك او ل در وگرم در دوم او  انيتبس

محلّل  حرك باه و منو م وم  ابضه و ج و با  وهنضم ،دمانيم  يباسه سال 

باشد وماد او با عسل م لقا ً مي جمدنم خوا هدزنمقو  جگر و گدا و

و ا  مجرّب است و طلا ولب است اح تهاست بر مثانه جم اب و جهت  وبا

ش بدا و رخا تجه هسرك او ب ال لاع اطفو  صبر وبا عسل جهت بهد 

 مبد ع وو  زاورام حار ه و باد سرخ و ورم جگر مفيد است و مضرّ سپر

ك مثقال و چوا با ي ششربت ر د ومبلحش عسل و ملده  فسدم و ر خم

 .شوديه ممشدا و لذايه اطل مهراّ گوشت بجوشانند باعث زود

 احداق المرضي◄

 .ر است و نوعي از ا حواا و مذكور خواهد شدبها 

 .ب اسود استعن: ر قالق دااح 

 .ستا م ش رماس انييسربه : ياد لباح

 .به يوناني افلي است: يااداحو يايداح

    قرلباثاءاخ◄

آخر او ل گرم و در دوم خشك و  راست، د وخاء ملجمه سرگين گاه ب

 تهج وا و نيم از سوخته ميدا دو مثقال تا سه مثقالشايب و آجا و محللّ

آزموده است و وماد تازه كه سرد  نافع ويار م بسوسم رفعو ء قاتساس

  ع سيلاا  عاروه از كارد و امثال آا و حاتاجر ورم تد جهباش شدهن

النساء و رفع الم و عرق لرد مفاصدو ت احجرل ماندا و رحم نتو خوا و

با سركه  شها وت و با آرد جو جهت جوشسا مفيد يثو و مگزيدا هوا

امثال آا  و ردوگگ و رهبو او ب اردهبام اورت جهل عسا ب و راح مرجهت و

با لي  با هت گشودا خراج مفيد است وزعفراا جبا  ء واجهت استسق

 و و سلفه اجهت ورم پستاا مفيد است و با آب اسقيل جهت  وب

و  لثولو رام صل ه ووا  ير وزانخ تهسركه ج با ومجرّب ب لثللداءا

ه او در پخت وماد راركو مفيد است و تناز دردزيدا زن ور و ورم و گ

ا آوردا خار و وبير جهت شود شكختا دا بر ب تناشگذروغن زيتوا و 

 نراج جنيخپيكاا و امثال آا از بدا مفيد است و به زير ناف زناا جهت ا

تن جنين زنده و بر شك عثبا دنرابگذ مرده مفيد است  و هرگاه مدتي

است و بر  لأثرايعري سحولنج ورمي و ري  عفر تو تهيگاه جه پشت زهار

پيشاني جهت ر ب كهسرا ب آا هتسوخ  لاطمقلد جهت درد و ورم آا و 

با روغن زيتوا  ورعاف  ت  ع رعاف و نفوخ او در بيني به دستور جه

  ور  و شهپ داانيزگر عسر ولادت وت ر او جهخوب جهت نقرس و

و ورباا گوش بسيار مفيد الم جهت  رابشتلا و م دابان وغر با يده اويسا

 .است

 .ا استوري اام ه يونانيب: سرواخ

 .ي كمثر  بريستانوني به: سوااخ

 .ني نانخواه استنايوه ب: وسيلاخ

 .ر  بستي اج استبه لغت مب: لهاخ

 .يستبرل ردخ: نهسياخ

 .  استبرا راك: ي راخ

 . كرنب برّ  است: اخري وس

 وسيراخ◄
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 گياه ارزا وبه  ش يه بهاآمن ت او كنار  ييارحص گندمر غيت اسي اتن 

گوش  ه چشم وادوي رد شرمث و ديفگلش س ثمرش سياه و ريزه و

 .ه استبض او محلّله و  مستلمل و با  وه مجفّفه

 .استس روخيا: وسيناخ

  كردا◄

رسيده او در  ر او ل سرد ود .دبه فارسي آلوچه سل اني نامنت اسي برع

  ب برآو  ترب او  اب  اس و ع ط جدة صفرا و ملي ن دوم تر و مسكّن

مفسد  خ ونفا  ي و طعاو   رعبه ب هلمسو ا رسناكشنده كرم ملده و  او

لقند و آب آلوچه رسيده جهت سرفه حار و گملده است و مبلحش 

 .است عصاحب دق ناف

 .او باشد زا ع ارت ضرلأادسربر  اشخيص است كه اب غتل به :ااراد

 .ي عرعر استانوني به: سفواد

 .استا يويرآ: فسرااد

 .تسر ايازباز ا ارت ع: حار ه هوياد

 .است يهوااف زارت اع : وش خوه وياد

 .ي اسم آيريوا استرسفاه ب: وارگآي

  ياقاراذ◄
در تنكابن و مازندراا  كچوله و غت سرياني و به فارسيل مهلجم الي به

تلا و خشك او بغايت بيخي است مدور و پهن و بسيار . مندان كلاج دارو

را گرفته باشند به  او تپوس هيدناخيس بآ ره دنكآ ازد بل و تسا بصل

 رتر و خال سفيد تگش از بر  بنفشه س زتر و سكرد و بريد اه بزسوهاا ري

ت سرخي و سا ش ايغ در و هشفنب بر رو  بر  نمودار است و گلش مثل

اق خل  و جهت دوا احتربزاج ط يلي  م هاست ب درار سيسبم دل مزاج 

  .تاس مجرّب اني بو ع امراض بارده و رمك درد فالج و

و امراض بارده مفيد و مفاصل اء سالن عرق ه و  وبا وكلت جهو ا ادوم

شكر و ادويه خوش و و و مشوش يهن و مسكر است و مبلحش  است

 و ستا هكشند وا ثقالم يك و ستا ن دادو  از يك دان  تا ر شربتشد 

د وپيوسته بنه صحت ب اوچ وند اهاص او بسيار يكر كرددر كتب هنود خو

ذكور ثاني متور سر دد هدنمو و تركيباقير ملجوني از حو  دانهنمودر نكي

 .باشداست و در رفع فالج و استرخاء و دردها  بارد مجرّب و بيلديل مي

 پو رآذ◄

چيزها  مثل  وارو   رب لغم وش هاست سياه رن  ش يه بي ي بيخنانوي به

 هب هيش  شرگبو  خ ر  و بسيار شاشبقدر  ره رسته و گياه او خاردار وگ

د يا سه عدد دانه آا دو عددر  ت وسلاف نخود اغ بهه  يش رشثم ب ونكر

د و نبه سرياني عرطنيثا نام من ت او كشت زارها است و مايل به زرد  و

 سمي از ت و سا ازرااگ هچوو يرغ اوو د ينگو ارسي چووه ص اغاافبه 

در خورمريم است و در بردا چرك از پشمينه و جامه مثل صابوا است و ب

 مدر  ق وامسكّن فو مفتّح و ومل ّس  وس  سوم  گرم و خشك و جالي و

 ولفض بيجا وحي  و مسق  جنين و مفتّت حباه و محللّ  ول وب

ا  وه تريا يه و جهت گزيدا هوام و تسكين درد آا و دفع مواد ب و غيماد

ت ركه جهس ماد او باو وجهت احت اس حي   مسهله و ةمفاصل به  و

و ر يمول او جهت بواسح و تساو ورم سپرز مفيد  داءالثلّلب و اءنسالقعر

 و ات خ يثهراحجهت جاو  اعانت بر حمل مفيد است و يرور وم حره يقتن

خاكستر او جهت   ايت مل ّس و طلابغو ت فامب سد ه سلوو او مفتّح

-يم اكتير و درحش رب مولبمو  احشاءفع و مضرّ ك نارو درد ل وصمفا

 رد شلنده و بدكشو ا الثقم سه باشد و  در شربتش تا يك مثقال است و

 .تسج انطويل و فوداوند زر ه وزنش دانه ترنج وبسم  رفع

 ي رقاذ◄
وك مذكور است كه آا ش يه به تجو مس ا ي است و در ترجمه باهراراير غي

ه درادردها  ب مسكّن ت و بغايت محللّ وهايت حد ندر  .تسزبدال حر ا

لمل است و تسم هيلدر اط كشنده وي نگدابقدر  او است و خوردا هنمزم

 .دال حر باشدزب  سم دوما ً ظاهر

 خراذ◄

ن اتي است ش يه به كولاا كه نوعي  .منددشتي نا ربهگو  هكاه مكي رسفاه ب

زه تر از ري شك و برگيل است، بيخش غليظ و بسيار شاخ و بارساز ا

ل به سرخي و زرد  و ثقيل ايم و ترچكوك د و ز آا در حجم ا وكولاا 

و تند طلم و گزنده ت يرع  اب و ديفس ان وه و يار وسب وا هشكوف الرايحه و

سياه د اشبمي  مرث اراز او  كه  سمي ودهمفر ساست و  ديسقوريدو

  و حي ولبباشد و محللّ و مفتّح و مدر  در دوم گرم و خشك مي .رن 

اوجاع بارده  و مسكّن هابمفتتّ ح لاو و منضج وخا و فضلات و مق ع

 و ورمر و سد ه آا گجهت ورم ج و دشاب م ميواه ومسمم اومق باطني و

ريه و  گرده و اء و عللتسقست اهالد م و بادها و جفم ملده و رفع نفث

با  اغي ودمت لافضه قيتنشدخ عضل مفيد است و با مب كي جهت 

ت جه بالس ويهقال او را با فلفل ثم مؤثر است و يك زجهت سپر نترنج ي

 او ادوم است و عفان فوجهت ازاله خ اند ورفع غثياا مجرّب دانسته

ورم بارد جگر و مثانه و ملده و سپرز و ريا  جميع اعضاء و  جهت

سنوا او  و درد مفاصل و مضمضه و رحم مورجلوس در ط يا او جهت 

لثه و عمور و دفع رطوبات مفيد است و يت و تقواا ددن دجهت در

او جهت مفاصل بارده بغايت مفيد و با سكنج ين مداومت آشاميدا ط يا 

تر ليفول لااف رد و شكوفه او ل يفترجهت اواخر ت ها  بلغمي مجرب و 

مي باشد و مبد ع  رورمح مضرّ وبه س ب شدت ادرار  هدرمضرّ گ است و

قال ك مثا يت الثقم مني زشربتش ا رد  و تو مبلحش گلاب و صندل اس

عرق  ه است والذريرب ب وا  اس  و بدل فق  و سنار لشبداست و 

 وا نغور و  وه تريا يه و در افلال ش يه به اوست  خر بغايت ل يه و بايا

وشاند گذاشته باشند پب او راه بقدر  كا توزي نغورر د رار يخا  شكوفةه ك
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ه و سه چهار مرت ه صاف نموده و و دو ماه تابستاا در آفتاب پرورد

 اشدبمي   ابضهة و  ادر سوم گرم و خشك و بشكوفه را تازه كرده باشند 

جهت او  لا طجهت تحليل ورم بارد باطني مفيد است و او  ميدااشآ و

و رفع ماندگي  اعضاءانواع خارش  ويانيدا مو ور و رصب و ردبا ا درده

جوشيدا دهاا نافع  و هرم لثو رد دنداا وداو جهت  مؤثر است و دلوك

 . تسا

  اذرافيون ◄
و  س ك رسيابست پر سوراخ و ا رح لااعتقاد جالينوس نوع چهارم زبده ب

 و  و از د ال حر ااز زب افلال در .آسيوس ز فرن  آرند و ش يه به زهرها

 نساءلااو با آب جهت عرق  او كشنده و طلا  سموم  ويه و  در دو دان

ت رفع و جها التحاك و ور مفيد استثو كله و ب برو جا تاپسم ورو 

 .وثر استم رايسب بادو مچش   و ضناخنه و بيا

  نريواذ◄
 اه بقدرگي و جرهشن اتي است مابين  .ست نامندرل آفتاب پي گسرفا به

و  تو با اندك زغ ي رنرم بقدر بر  جرجي يد واوز زرعي برگش بي

ه است و در وس  او خشندرد ور و زرد ومد و هنپو  ر بز گلها  او

ه رو شيمه و است رمنظ خوش ايتغياه مايل به سرخي و بس ه  ريزاهگبر

 ت واس يتانسويتر از ب  او  برّو د كنت او دور ميحرك و به ارددبه آفتاب 

در دوم  ا وال مؤله اختيارت بر ارباب ببر پوشيده نخواهد بود و تشويش

و   يحه و مدر   يايتر هوبا   الي وجمحللّ و  خشك است و گرم و

جهت  و هو مفتتّ حبا  و  مفتّحمسق  جنين و م ه ي و  و تلافض

م او جگر و وجع فؤاد و بواسير و گزيدا هو ملدهويت قو ت جراحت ريه

و رفع  ولنج و تفتيح سدة دماغي و  احشاءه دماغ و تنقي و اوا يدانيزگر و

مفيد است و  و امراض بارده اايم ص ار اا و ينقباا شم و استسقاء و 

دل   وقم وايك درهم و   و  مقي رمگ آبا ب او  بر بآم از هدرچها

ده او وبيكر  بدو درهم از  المزاج ودر محرورغضب ورا مو  جبارد المزا

و  و وماد او جهت درد مفاصل ي ح است اح ت اخراج جنين و رفعجه

ن جني ق او مس ياحمول بو كمر جهت نلوظ  رب ر ويخناز ء وانسالق عر

و مضرّ  عناف اا باردندد ردد هتج او آب بيا ت وسر ا عا يو ملين آبستن

ن و مبلحش سكنج ين محروري مضرّ عسل  و مبلحش فايند و سپرز و

 وم اجرز ا و الثقم ارچه و بيا او تا  است و  در شربتش از آب گل و بر

از خواص  او زعفراا و عبه و رخيلو بدلش مثل و نبه او س لاقك مثي

يزد و گريم سهچلپا موش د اووز دانشيند و نمي وا لگ هكه مگس ب اوست

چپ گرفته دست راست بر رو  او در دست  را وااز  چوا حامله  در 

عث بارد انگاه د به دستوررسد و اگر مدتها بگذارد به طفل ورر عظيم مي

 .شودمي فلط اوقاس

    رالفا اناذ◄

بر  او مايل  و ندامي نانستب  رويد، هاها و سايهنار آبها و بيشهك ره دآنچ

 برو  لي گبه به گوش موش است و گياه او بي ساق و ش ي ير ووتد هب

ها  او سه پهلوست و چوا به دست شود و شاخهيم هنپ ينزم  رو

ن نوع را مزاج در سوم سرد و تر يا و شودمي رظاه اوز ا ارخي  بو بمالند

جو جهت  درآ ابباشد و ومادش مي محلّله ة و كاند ه و باضاب   وة ابو 

درد  جهت او بو حمره و جمره و   ور آ اعضاءير و سا چشم ورم حار

ست و مسكّن ع افنا ارح اعصد جهتآا سلوو  ورم حار او و و گوش

 سمي را  :سه  سم استاو   برّ وده لكرم م  سقم وا ياغثو  التهاب

خ سر ا  اسفلهاخهشو  درويمي لك از يك اصرييار بابسها  شاخه

تر از نوع بستاني و مايل به سياهي و ازردر و تريكاو برگها ب وفمجو ت اس

ها د و زوج زوج بر شاخهتنحدب و اطراف برگها برگها م پشت   وسو

اشد و گلش لاجورد  و بيريزه م ها سا هر ب ملشتم  يسا رسته و هر

مياا  و فرق تاس هشل  پر وانگشتي  خش بقدريب وگلش زرد  بلضي را

راز و ريزه د و رمن ر ب را اين ت كهسا اآريوا سقولو ندا و مس اين دو 

ملتدل و ت ودبرو ت ارحر در .ف اوستلاه خب يوارندو ولسقا و  است

و  عفان عه و اوجاع بارده و صداولق ورع صهت جست و ا كدوم خش در

 ايدگز باشد و وماد او جهتبول مي و مدر  و محللّ مفتّحمقو  ملده و 

 بيا او جهت نواصير چشم بسيار  جهت لقوه و طلالوو او س ي ولاف

و ه انمث نقيه رطوبات دماغ نافع و مضرّتل جهت للسغرغرة او با ماءا و يدمف

او  حگويند مبل و تسا لو  در شربتش تا دو مثقا نجوشمرزش لحمب

  او بر هاهشاخ بت او ريگزارها است ونام گرديم  ساست و رفه خخم ت

شود و برگش مايل به تدوير و بي گل و بسيار ش يه به مين پهن ميرو  ز

 .ستا تافرح اب و ترريزها آ از نوع بستاني و

ريزگي و چس يدا او به  ايتهت نهه جب هكليست بن گل بيد ينگوو 

رم و خشك است و از جهت گ در سومو د شوداا مرئي نمينچا هشاخه

 ادوم اا و خار از بدا نافع ويكپ لبج و ارآث عرف و ردهاسموم و اورام ب

شود حتي ك عظيم باه مييتحر اعثببر كمر و  ضيب و مراق و ا رهباع

را چوا وماد و ا شكخ وخ  م و آوردمي لاحا به ر اپيراا و مأيوسا

را بر  مايل به تدوير و  سوم و  سم است ين اثر وليه ترا رد دنكن

ر د .شدبازمين مي و مفروش بر رو  شيردار اخششو  بخارناك و مزغ

مقي  م وان ا سيرتاست و زبون تگرم و خشك و با  وة سمي  سومر آخ

باعث ار سرخ رو با  بر الباق و او كشنده است ه و  و مسهل و زياد

ه يد كع گوس يلاما لهمؤو د اشب مي دلسرخي بشره و شير او مقرّ  ج

شند و از عقب ع بنوبا نلنا را وب اآنيم او را جوشانيده  و الثقه مس واچ 

 شودمينوا تكم رگيدو  كند ماهي شور بخورند جميع كرم ملده را دفع مي

  .است ردهككر ياو  و مؤله تذكره اين خاصيت را به جهت نوع بستاني

جوش است و مرزنغير  فارله ا سام اياا اك ديامرفمغني مير د يذلمت بنا و

به مرزنجوش متّود چه شاهر ميي ظنمل نهمچنين از ساير كتب نيز همي

گوش  ش يه بهو برگش  تريع  با و يناحرياز جمله  به صفات ديگر و

 ت وسرخي اس هل بيامو مايل به تدوير نيست و گل او سفيد  موش
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ب حصا تشويش  ول و دشابشفاف مي تخمش ش يه به تخم ريحاا و

 .ايت ظهور داردنهرات تياخا

 .قي استلبي بر رلغت ب به: برنلأا اااي

 .الراعي است بيع: غزلا اااي

 .ا الثور استسال: ورلثا اااي

 .است اافسيني ثع را غتل به :اسرياي

 .تساراعي لا لغت بربر  مزماره ب:  دللا اااي

 .الك ير استوفل: يللفا اااي

 .تاس لالحم ازر  لسابع نو:   دلجا اااي

ي بلسكو  لحمل استا االس دلبيقي است و گوين: ياا الغزالا و اهلشا اااي

 .را اياا الغزال نامند

 .س استومل : بلدا اااي

 .ا استبروعي از انو: سسيلقا اااي

 .يه التيس استلح: لخيالب نااي

   لكماارو ل ماار◄

 ابتنم ترفه با ع ري  هب هيخش ي است ش   واد .به سرياني ارمالي نامند

 لشرن  و گ يرهتگش رباشد و ن ات او بقدر زرعي و بيمن مي ند واو ه

باشد و در مايل به زرد  مي و مستلمل پوست اوست ور ثمي ب و ودك 

 ل  دوقمي است و نشك و نايب مناب  رنفل و دارچيخدوم گرم و  آخر

 وانتشار زخمها  عنام و حابس ط عو ا ته وع ميج و ملين هضم احشاء و

 ل  رو  ودمانو ا اورام ور وثفضلات است و وماد او جهت بمدر  ه و لآك

تقويت دماغ و مضمضة او ت جهو ا داييبو باشد ومي اعضاء مانع تلفن

 وخن ا  نطلا  او جهت اصلا راض دنداا وملثه و ا امكحتجهت اس

 وع افن ردباد رم جهت   ع بخارات كريهه و بو  دهاا و رفع واشاميدا آ

يخه بدلش سل در شربتش دو مثقال و  ر و مبلحش كزبره ومحرو مبد ع

 .و در بو  دهاا ك ابه

  نطوقيار◄
سست  سا ش مربع و باست مزغ ن اتي اآز ار يثوا يوناني و ملرّب ا

ل به استداره و اكليل او مايل به سرخي و يما شبرگ ي وع ريب به زر

سفيد  طلم و بيخش نرم و تند وه اسي وتر چككواز آا  و هريز تخمش بقدر

در  مجفّه و و ل يه و جالي و خشك گرم ودوم  رشيرين است و د و

د مفاصل درن كيتسو ه مد مراض دهاا و دنداا و درد سينه و نفثا

و او وماد  اءنسال ال ول و عرقعسرجهت  او ايم رطل از ط ين و  ليدلبي

ش و مفاصل و شقاق و  رحه سر انگشتاا كه از برودت وختگي آتت سهج

 شش غنها و  در شربتش تاولح او ربكليه و م مضرّباشد نافع است و 

 . است جنب لشبدو م رهد

 وگش ش يه بر  كدرب و شدابو ميايگر از د نهص: يدگوع سيالام لهمؤو 

فيد و و س زر بخش يو صلب مايل به سياهي و مزغب و ب ترگربز ز آااو 

  او جهت  رو  خ يثه نافع برر روي و شدبا با     و محللّ مي مجفّه

حكّه  اب كه لفاصمرد دهت جطلا  مد وق او  ة او وزوماد تا و به دستور

نوبر ص حبو ا ثلم با ادرهم بيا او ر باشد و چوا دود بيلديل ميشاب

 .قية چرك شش نافع استت تند جهننوشب

   ينمنار◄
باشد و بر  او غير مستلمل كه بر  و بستاني مي  اتي استم نسني ااوني به

اع ره يبسا ش مربع و بقدر ن ابهل و  گش ش يه به بررب و بستاني آا را

اه يس شمختلاف لوبيا و مايل به طرف اسفل و ه به غ يمرش شثف غلا و

 .تلقلاا است  خدر نمستدير و اغ ر و گويند ارمنياو  بر  متخ وو دراز 

اه ب كجذاب و يك درهم او با شراب بغايت محر محللّ وو رم گ سومر د

ز ا رخا جايب پيكاا و او محللّ اورام بلغمي و خاد م  ومباشد و ومي

 .است عفان مچش حة رت جهل عس جنين و   ور او با مخرج و بدا

  قيبادقار◄
ر لايع و دو  هايحر تندن اتي است ش يه به ك ر و بسيار  نييونالغت به 

ات حلبلي است مگر در اطليه كه با متناب از او اوجغايت حرارت و ا

اهر ظ ات و سند آسر ااالحمءا ث :اختيارت گويد همؤل و يندانمل ماتلاس

 .باشدصاحب مغني گويد ثمر او را غلاف مي و تسين

    اكار◄

ب به درخت انار و برگش عري  و  ري ر اوجت شسك اوامست رخد

گلش مايل به سرخي و ثمرش بقدر ب م و بلد  وار دخارو  دكن يخزاا نم

ر او ل گرم و در آخر د .استت وحلاك ندا با شود ويماز رسيدا سياه 

باشد و جهت رفع  ع و مفتّح سد ه ميقمو  محللّ و ثاني خشك و جالي

در روغن و ا وخ  م ادوم ود وشمي ادهفريا  غليظه است و هجزل رطوبات

ط يا او جهت  سلفه و و اسيررحم و بورم ويل لزيتوا جهت تح

ايت غاسهال ب جهت تقويت ملده و دفع واتخم  عسرال ول و تنقيه مثانه و

نمله و مسواك كردا  ماشرا و ت ولازانع نم وبر  او محللّ  دوماو  فعنا

را جوشش لهاه و و موار اثاك اا و مقو  لثه ودند يلابه چوب او ج

از ط يخش تا نبه رطل و در شربت   و راتيك حشبلم و باشدسحج مي

 .ل استدنصاز تخمش تا سه درهم و بدلش 

  انتكار◄
 و ك استوچك و ن ر ردز  ها  س ك است،يزهر  ني سرسفا تلغ هب

م حار ه و با اروا تهل يه و طلا  او با آب گشنيز و مانند او ج اومحرّق 

 ت وشگو ابا  يروطي جهت رويانيد ه وادزيت وشگ دابر جهت تمحلّلا

 .لي استوردا آا اوخ زنافع و اجتناب ات جهت ريزانيدا حباه با مدر ا
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 زار◄
 و در كشخدر دوم  .يونانيست و به فارسي برنج گويند زرياوز ا ملرّب

د رحرارت و در با جازملا ت و برودت ملتدل و بالخاصيه در محروراررح

ر اكث ما و د رأثيتبه جهت اين  ا ًهراكند ظيما دااحت ودبر مزاجلا

 دانا دانستهمخبوص اصح اند وهدوممتأخرين مروي را مزوره از برنج نفر

رو ش هفقوامت تكيفي ادر اصح متّضاده و تكيفي  ااحدا ويمردر  چه

است و در  ادب تحما متفقند بر آنكه او باعث طول عمر و صحك و تاس

و شد ابيمكمتر  تو برنج هند  را لزوج تهافي ودورز ني نيلن ميحديث ا

سفيد در تغذيه  ويتر    بيشتر و ا  ر يرخ فارسس نجبرو د مننا انپچ او را

هت ج باشد والغذا مياب  و به تنهايي  ليل  مسدد و واست و ا سام ا

و اختناق رحم و امراض گرده و مثانه مفيد و با شير  اسهال دمو  و يرزح

 هزابا دوغ تو د اشبميي من مولد و شكر كثيرالغذاء و م هي و مسمن بدا و

غثياا نافع  صفراو  و تشنگي وهال ت اسهو ج اق مسكّن حرارتمس و

 مفيد صغما پيه گرده بز و روغن جهت ب زحير و جهت زب يرشاست و با 

  صالح و لمولد خ و سارخ  رنو ر مبلح حال بدا اور ثااكو ت اس

باشد و و اعتدال ط ع مي سد ه ولنج و  مولد مورا ديدا خوابها  خوب و

 باشد وني مييريش اب وا ادخورو  آب نخاله رد وا مبلحش خيسانيدا

د و آشاميدا آب م  وخ او كناو ميدة سفع رچوا در آب  رطم بجوشانند 

ر شيبا  و دشابمي ءملااو  همسكّن لذع اخلاو مرار  ملد ،ماءالشلير لثم

حقنه به  است و مجرّبمني  ديلوروز خوردا جهت ت ده زه بالمناصفهتا

 واهردا جا دلادر ج وافع ن الما  رحة آب مغسول او جهت سحج و

مس جهت ر  او با تو طلاتر ي و بن بااير د اوه النخبيلديل است و آب 

 ورش جهترو ي دمل وداشگ تهو با پيه جو آثار و وماد ا هلك

اشند با پيه گرده جهت ب هپختار سيبه ك نجبر جراحات تازه و آشاميدا آرد

و آب م  وخ  مجرّبيت اي و سحج بغيدوا لاهسا افراو اسهال مروي و

ز ا ده نكرده باشنيصلام نرر يابسه كوك تشلتوك مسق  جنين و پوست شل

 .جمله سموم است

كر اين اثر است و نتذكره م مؤله وست اده نكش وا الثقم يكد ينگوو 

برنج كه در حين سفيد كردا او به  درلوو گس و داندمكرب و مبد ع مي

 .غسول استو مج ردآنج رل ببداف مجرّب و عر ع   هم رسد جهت

  زار◄
و ا زااست و زفت رطب  ر بي بارنوبصخت رسكوا را دو  او لوم  به

  .حاصل شود

ويتر از  ب دهند يحار ه ترت هدوياو  رخم زظي كه ايغلب راش: واس ار

 .بارده است احشاءخمر و مقو  

  درنب ندار◄

  هد كيمؤله تذكره گو و دنرآ از سيستاا است ش يه به پياز شكافته و خيبي

د  زنو د منناآزاد وسن ا سرآا  بيا سوسن سفيد است كه به فارسي

  او جهت   ع طلا به غايت گرم و جذاب است و .ارت از اوستع 

تا  شتر شربد  و آشاميدا او بغايت مدر  حي  بوده و دسير مفياخوا بو

ست يا سوسن احمر بريب اآ هگويد كع  يس الام لهمؤ يك درهم است و

 .نامند وا ه دلك

   انجوار◄

جهت  و هو مخرج اخلاو لزج ه اعتدالل بيما مگر .غواا فارسيارملرّب 

 تنفس و تي و منقّي آلاقو ما  ياط و اوتبفيه لو برودت ملده و كليه 

ضاب نيكوست و زناا از او خ ودم الف نزس باح او ملده و سوخته

 بجوشانند مقيرهم دو دبقدر بيا آا را چوا  هشير وسازند مي وخ ا

نبه  ل سرخ ودصنش دلب و اممناست و مبلحش بر  عناب و  و  

 .ميزج استسرخ و دانه ارغواا در ادويه عين  ائم مقام تش لگ آا

  واقار◄
باشد س ميدع وگندم  ااي تخمي است سياه و مدور و تلا در مياننوي هب

ت ه جهكسر اده و وماد او ببو محللّ و ملي ن . و به فارسي سيهك نامند

را فاخ و موو ن غذالو رد  ا نافع است رد آاد ينسكت حار ه و رام صل هاو

 .نيييرباشد و مبلحش سركة ممزوج به شمي يحي ولنج ر

   رّيب نبار◄

ارنب ملرّب از ارن ا  و به عربي ثمور گويند نامند و شسي خرگوفاره ب

ود شمي  ايح اازن لثسرياني است و او حيواني است ملروف و گويند م

در  .است فيدساو  باللكس و بهترينو ي دگماه ب او د نرگردب ميلمنق و

ست وا پدوشيپ .رم و در دوم رطب است و گويند خشك استگاو ل سوم 

 بدا درت ودبرر ثيتأ طع بواسير و مانعاخل  و   ملد ل و مسخّن بدا وا

 وبخو  اعضاءغير محرّق او حابس خوا همه  محرّق و  ومده و وب

طلا  خوا گرم تازه او  و رفع سموم وملا حة ارو   ة او جهت اسهالترشب

و آب سفيد از آا ترشح كند و خشكي  كه ور ثبو د به و كله جهت

كه  او رو مغز س و مسكّن دردها  كهنه رسدهم مي به ركه در سجوشش 

 وه لثض راام صلا ا تاو جه كوو دل ويمره عشر هتج ، مشو  باشد

و پيه خرس  ااو بماغ دتر ساا اطفال و خاكدند ادياعانت به رويان آا و ردد

 همؤثر است و پنير ماي ع داءالثّللبفت رهل جعنبماءاللسل و با آب پياز 

حليل تصرع و  تقال با سركه بنوشند جهثم ميا نتطي ابقدر  يرا چوا ر او

و سه  يراو  نافع است تاله ادوية  و شير منجمد در ملده و  گزيدا افلي

 جهت   اوطلا واند مجرّب دانسته بعر تبت جه او را با شراب به

ت رفع جه ندنوشا بوا چرفلل است و دو مثقال او لا سرطاا عجيب

روز  سه رظه ازد بل آا مولحرطوبات رحم و شكم و آشاميدا و سيلاا 

زهرة او را تأثير به عكس پنير مايه  انع حمل زناا وممثقال  مهر روز ني
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گوشت او  ادروخ واست و جلوس در ط يا او جهت نقرس و مفاصل 

 هم به شر از خوني كه از گوشت گاو و بز و ميهتب و يظغلا خو مولد

اض رام ولج ار فراش و سلس ال ول و رعشه و فهت بول دسد و به جر

بارده نافع و اصلا  او پختن اوست به بخار آب و با روغن و ش ت و مضر 

وا مجموع چ و شوخيم اران سركه و مبلحش كاسني و ومحرورالمزاج 

 هرگاه مجموع آا را بسوزانند و و عفدر ناخ تل نمايند جهآا را پخته تناو

 اكپ راد و چوا جوف آا مفي گرده سن  ترا بنوشند جه اآ لاسه مثق

 انيداوير هتج  ا روغن گلسرخ طلا نمايند،ب زانند ووسب رفيظر د دهكرن

او  ةپيو ر زياخن و محلّلاستخواا اسيار مؤثر و وماد خاكستر بسر  مو 

باصره و سرگين آا  تو و بول او جهت حدم نتيخع رمن و اقشق جهت

 بول در فراش و سلس ال ول وهت جباً رم شهدرهم تا يك در مينبقدر 

ويد كه گ رهذكت لهمؤا و رهنظ در ورا هي تو ماشم چتلليد هر دو 

و يه شير تازه بنوشند ادو  با وچوا هفت روز هر روز دو ح ه از مغز سر ا

 كهگويد  است و مؤله جامع الأدويه مجرّب د ونك منع سفيد  مو مي

را  آا  و دو دان ندكننمكسود  نمك تلا و ورس اب ار او ةبيخ واچ

ا او با روغن سداب جهت ت و خورداس ه مجرّبسلوو نمايند جهت لقو

د شنآا را بنو چوا زهرة  كهد ويگ اسنيبلست و اده وآزم يمهشاخراج م

استنشاق  او ندهند وه سركه ب تابر او غل ه كند كه  ا  خواب به مرت ه

داند يع سموم ميجمر زهادپ كهسر ماية او را با رينپ ومايند به هوش نيايد نن

نمايد در حال آبستن شود و  لپخته تناورا  او فرجو گويد چوا زا 

 تناشد اهنگو  ستهنارگين او را در اين باب بسيار مؤثر دسول من حيمچنه

 .تسامؤثر  ديلب او به جهت رفع چشم بد گوك

 ي حرب نبار◄

ت اسيز  چاو  و مابين اجزا يخرس هبني است صدفي شكل مايل واحي

  اتل است وم سو آا ن  سثل ت مسر او در صلاب س ز مانند بر  اشناا و

 انجرهكوبيده او به تنهايي و با تخم  ادومو ق رااحو  رتراح يتهان در

 باصره و يلاو جا هتمو  و همچين طلا  روغن ط يا او و سوخ ةسترند

 و بااسر  خاكستر و ستا فعناد به دنداا و طلا  خوا او جهت كله و

يذ طلا  ابن تلم ت وسد ايمفت ي جهت داءالثلّلب بغاييخرس به تنها پيه

 .داندآا را جهت گزيدا زن ور سريع الأثر مي

 .ا زرير استآناني و وقنه يجيار ازملرّب : قنجيار

 .ستا اماميث زاناني  سمي يوه ب: نيموغاار

 .عنك وت است نيراع ه ب: جنار

 .ستا كيب م: تاار

 .نجاسه استبر ييونانه ب: اسيماطاار

 .ستيل اطو وندازري يونانه ب: ياوخولس ار

 .اني لاجورد استوني به: انيماار

 .الن ج استري ن ات بزانوني به: اس ار

 .تيسداك تدرخ: وماار

 .اني دويره استوني به: ااديبار

اا يبور يهشام بهار است و او غير روبياا است كه مات لغه ب :اابيار

 .گويند

 .فلفل استي نانيو به: سنيقار

 . ستادر شاني نونايوه ب: ناميار

 .تسا احن: ا وار

 .ج است نالبزرني انيو هب: اوانيمار

 .است درنيا زرزبه يوناني : انيقوارسا و قينيساار

 .به يوناني تودريست: نميوسارو م وسار

 حمص است نينايوه ب: ك ار

 .تسا صمحاني  رع به: سليباار

 .يا استمولن  يي طينايون به: سناطوار

 .استي يس ج لت بيعره ب:  بار

 .ي به ملني بيا ن اتات استانوني به: ايذار

 .ي نوره استانوني به: سي ار

 .تسا از مرو ني نوعينايوه ب: يسونار

 .ي استنستابني نمام نايوه ب: س لار

 .اسقولو ندريا است: ينبلارو ه بلار

 .ابي  است صاصري سارف به: ززيار

 .و روغن جلوز را نيز نامند است احن اسم:  ااار

 .ن اوستبر و روغل رزالوم اس: ااارج

 .درخت غرب است نينايوه ب: طيار

 .مرماهوس است :ا و اروشيرداروارشيروا و ماار

 .ي عنقود استنانيوه ب: ساطيار

 .ناني مشمش استيوه ب:  نناميار

 .ي عليد استانوني به: سبيار

 .است كرسنه انيوني به: سوتار

 .تسا  دبز شخاشخ :يا لار

 .ستا  وتكي عنكتر هب: چكومار

   .استشمش م ركيه تب: وكرا

  .لير استش كيتره ب: پاار

 .اني بقله الحمقا است رع سما: يمغلار

 .است يفور موتاك: لغوار

 .يد النلماا استااني شقوني به: يونامار

 .ستا شاشير م :شدار

 .تاسا يويرآ: دمار

 .تاس لابهم اسي انونيبه  :لس وار

 .اني ا ا يا استوني به: انيموار

 .ني آملج استياسره ب: يرهاار

 .است ني اوزياسره ب: واوزار

 .ستاالكلب  يخب نينايوه ب: خسار

 .ني زعرور استنايوه ب: انيوار
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 .تاسد ثلا: اثدار

 .استا لسوخاب: هوسار

 .تسفاشرا: الوجاار

 .ستا نجلي خانوني به: يقتار

 .است زفت روميي رسفاه ب: زهار

 .يستيير  صحراي خرسفاه ب: اروانه

 .خروع است  نده به:  ندار

 .دخن استي رسفاه ب: زاار

 .است رهشيي رسفاه ب: دهار

 .ب  استي رسفاه ب: دكار

 :اءلزا معه لالا

  ترخد ادزا◄

رور با خوشه و عز هب هارسي اسم درختي است عظيم، ثمرش ش يف به

ماند و مي رختدها در دتسد و مرزعرور در آخر بهار ميتخم مثل  خمشت

كند و اا نميياهي و ش يه به بر  ترنج و خزس بهل ايم لسام رگش س زب

 يهثمر ش ا مند و در ط رستاا طاخك نامند و نوعي راي دار نلج در تنكابن 

ين اا و به هند  بكيس اسبي رعبه  ستا اتومسمبه فندق و اين نوع از 

سوم  در شگل .ييخوش وت ر غايلش سرخ ش يه به خير  و دو گ امندن

مل و   دهشنك او  بر و در آخر او ل خشك و مفتّح سد ه دماغي و گرم

عباره بر  او با  و ثمرش از سموم و ؤثر استمجهت دراز كردا مو  

 و ردهبا مومسو جهت  و مدر مفتّحنج نافع بوده و لو باد  تهجعسل 

فيد م د در مثانه  و تحليل خوا منجمو حيبول  ست احا و اءنسالقعر

 با ها  او با عسل وسه درهم است و عباره شاخه شربتش تادر  و  تاس

بدلش در دراز كردا  وت ناوايم حس گشبر مقاوم جميع سموم وميفختج 

ند نه سياه بجوشالهلي شاهتره و را با واپوست  اومو شهدانج است و چ

 دهشنك اوم تخيك درهم  ده وآزمو غميلند جهت ت ها  بشونا بر اآا ي ط

 .ستا

ارة او مفتّت حباه و مانع غثياا و وماد بر  يد كه عبوه گرتذك لهمؤو 

 . بارده است عصدا مسكّنو شاخ او محللّ خنازير و ن ول او 

يز است و ياره او بهار و پاعبب رش  تو كه دداد  گويبغع امج لهمؤو 

حه سر ي قمنقّي  رو  مت وا ورق مر وثو  دباشر ممنوع ميگيد لبفدر دو 

يده با روغن گلسرخ يسن  سا در  مردا ا بار ر آامث   وبر بارهع و

تجديد كنند و  يك بار زسر بمالند و هر روبر چند روز بر رو  يكديگر 

سر  بمالند و به دستور امحمز ا لدب و به هر سه روز يك روز حمام روند

 .كند رو  آا را زايلو   ياندوبر ابپوشند، مو  ر هيفخ ياسل  اا بر

 .تاس يتمور فواك: ررااز

 .ربر  حند و ا استب غتل به: دورزا

 .ا استلايشرشدا:  وراز

 .  ر استص كيتره ب: وااز

 :ينسلا عم هلالا

ب عبباشد وماد او ست كه در س زه زار و ريگزار ميا ميكر: عدرواس

 . دهديم مايمق وع را در ساعت الت

    جدافياس◄

د ومي گوينج رافيدسب دهند ارتيچه از  لع تآن يداب نامند وي سفرسفاه ب

او چوا  لع را صفايح كرده با انگور كوبيده با تخم . و بهترين ا سام است

 هاشتد تند خم سركه يا ظرفي كه سركه گذاشته درر يگبر رو  يكد آغشته

هم  به مرور از ي لل هكرس ا بخاربند ينما حكمتذاشته، سر ظرف را مسگ

ن ند و هميبپز يدهيساس كنند پك خش روا آوردهاز سركه بي ، پسريزدب

غسل اسفيداج را علت يكي زايل  حل شود و يعمل مكرر كنند تا همه  لل

ر تودسن ميه به ه از سرب ترتيب دهند يكينچآو  ستا هسرك شدا ترشي

ق او اگر ارحا رد فيداج وسه انست اار بآ يكي احراق است و او است و

 و خشك ر سومو در دوم سرد و د صل مي شودج حاسرن دشو هم الغ

مسدد و  و م رد .لذع شودي مجفّه ب و يهل  تا شرو است او لغس

ت سوختگي آتش هوده و جبمغر  و  اطع گوشت زياد و مدمل  رو  

 جهت شير ت درد سر و باهج ل سرخگ نبا سركه و روغ نافع است و

 دردو  شقاقا و هزخم مجرّب است و جهت راح لصمفا حار وا  هورم

سفيده تخم  تراا وشير دخ باو  تاناوچشم حييد ثور و بياض ر بو  چشم

رخ و سرادعات جهت باد  وب لللثا نبع آب مد حار و بارمرغ جهت 

 عفرج جهت نحكهّ و در مراهم با ا ليميا و آب ب دم ولنزف ا و رثوب

و  رااج كنو ل بغ ريز ييوهت دفع بدبج د وناهتانسديدا مو مجرّب يرو

او دا يشامآبوده و  افع  ع سيلاا حي  ن هت منع حمل وجآا مول ح

 .و سرنج خناق و زياده از يك درهم او كشنده است و بدلش آبارمورا 

 ين اصصّحالج دافياس◄
ل اكج و امث يايحفص براق  نسفارسي سفيداب يزد  نامند و آا را از  به

 ارآث عراف ر  وغو م جالي .آرندل ميمع هب انواحي اصفها وزد يدر  اآ

 تازه و رعاف و م جراحاتالدنزف بشره و  اطع ةدف كننصاو ي ربچ

طلا  او با آب جهت بادسرخ و اورام حار ه مجرّب است و خوردا او 

 .ه استدكشن

  لاس◄
د نبافمي رت كه  از آا حبياسن اتي م او ل و ثاني به لغت عرب اس تحف به

-مي كولاا رانر باشد ميده ام ر ونو  درويآبدار مي نيمز و در كنار آبها و

داره و بزرگتر از تخم ماده و گياه او خشن ل به استماي ياهساو  نهداو  دنمنا

حرارت  ليل  دت غالب ووب از برك رتر از ماده و هر دو را مزاج مرتو س

 جهت استسقاء و سهر و ماليخوليا و خاكستر اود ماو وو محللّ دردها 

نافع  حكهّمحللّ خنازير و جهت  و ءاعضا عجمي  اطع نزف الدم اآ ايب

و نزف الدم و  السها هتج ابشر سه درهم با او بقدرزه ير رماست و ث

رتيلا  او جهت گزيدا هوام و ل و بياببا  وه مدر ه و وماد برگها  مت
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و  تا را سموو ا همدر پنج او تمنو م ظ او بغايت يلغنوع  رمثنافع و 

 ته ماده است جهكرش ر يد او فلافلي و في و عسل نگ ينمبلحش گل ا

 .تاس ستسقي و غليظ او جهت ابداا يابسه مفيد ويه و ماا داب

 ج لناس◄
دراز و زرد رن  و برگش ش يه  شا و شاخهت من ت او ريگزاراسي اهگي

 هيوش يه به ني و با تج ششاخ ب ورمغ ال ص اغاملتو مس كزيبه تره ت

شك و محلل و منضج در سوم گرم و در دوم خ. غ راو ك ريبا رگشب و

يلديل و وماد ا  برياخلاو غليظ و در دفع اورام و سموم و مغص و 

 طلا  م  وخ او اند ودانسته غمي مجرّببل موراادفع در و را ق ام  وخ ور

ش ا س و هزير  بر از او را ميحمره نافع است و  ست جهو ج ردآ با

او غلافها   ها هخاشطراف ا رد شود و  زمين پهن ميور پرشل ه و بر

 ا مهتخ رم تر وو ن ه تراكوت ا  بنج و از آاهفلاغ دبسيار و متراكم و مانن

  انگشت و رنگش مابين سرخي و  رتبه س او هريش ،ريزه و سياهيار بسو ا

 گزارها ويدر ر و رتاز  سم او ل گرم تر و تند زرد  و بسيار تند طلم و

يا  ر و احشاء ردد جهت مشز بيا و تخا همدرم ني. رويدكوهها مي

دا عقرب گزي جهت اا رآيحي و يك درهم ر جنلو غليظه و كرم ملده و 

-ياا را كوچك مينثا اول گ ادوم يندوو گ انددانسته مجرّبو سموم  تاله 

جند و  وبالس ويه  حرا با شي ل مفيد است و چوا آااصمفت جهو د كن

 ندوشبن همرد وز دور ره ك مثل نبه او حب بسازند وياز هر  شندك

ليه رفع كالب را نتيضيب  ومت نمايند،ادم هاگثيين را زايل كند و هران  يار

يم مثقال تا دو درهم بتش از نشر ر د وو مبلحش صم   ريهنمايد و مضرّ 

 رد سدس او  ردمانا وو ا ونبه او اسار لنجاا وخوو ا ثلم لشبد و

 .تسوادلش عبفراست و مستلمل از او بيا و تخم بص اغي 

    جفناس◄

 ادري و  سنگها  كنارر رب هكاو چيز  است  مرده گويند و راب سيفار به

ه به نرم ش ي ب وقالثخلخل است و وسيعمتو كه ا سمي از  .شوديوا ممتك

 سمي كه با صلابت و با ثق ها  صغير است  ندويگ دهما خراسو نمد و پر

و با  وة  محللّ وهر دو در اول گرم و در دوم خشك و مجفه . نر نامند

با شراب تر كرده بر جراحات  ه ممزوجكرا با سر جايبه و چوا تازه آا

 و خو  م سلع اب و دمال اطع نزف هاصيخبال د وده مالتيا دنتازه بگذار

رو  عميقه   خشك او مجفّه كهنه وها  زخم متيالوخ با آب جهت ا  م

جلا  لدم  ويتر بوده و جهت رمد يابس و نع نزف ات مهو جاسوخته  و

اا مفتّح افواه عروق مضمومه تك پن ه و با وي يتازه او به تنهاه ليفتو ه صربا

يه و محرّق مغسول او در ادويه عين نافع است و چوا اسو جراحات ج

يك سر  مايند وع نبه خياطه بسته بلبرد رو ف ااوته ك را بقدر  اآ هل  

كرده  باتورطب جذه ك ندكن ارند و لمحه ص رست نگاهده دبرا  خياطه

باليده گردد و بلد از آا خياطه را بكشند تا از گلو او را بيروا آورد در 

در  كهي ياگهسن حلد مانده باشد بيلديل است واخراج زلو و خار كه در 

 به ندهواخ ادر تفتيت حباه مجرّب است و چو ،رسدهم مي هجوف ب

 ه ودر كررا با آب ت وا ةدابايد  سم م ،نت اسفنج را سفيد كننديت زهج

 .هتاب گذاشتاد يا متنب تاآف  مكرر در

 ررااس◄

مغربي اسم ن ات شجر  است من ت او در آبها   لغته ب او ل سرك به

جده است و در  و ساحل مخبوص دريا   لز ،ايستاده سواحل دريا

ه به حي اللالم است و چوا يش  و زرعي بقدرق سا يدا يكيابتدا  رو

ر مي شود و ظاهمورد به  ش يه وفهكو شاز او بر   دوش بآ محاي  رو 

وا بخورند از چ و عتشاب دكان با و مزغب ويل  مست ثمرش بقدر فند ي

القو  و  كبراو م رمث  ليل او سدر و از كثير او س ات عارض مي گردد و

ر د زهتار شي اميدا او باشا و آادندرد د وك و بخور او جهتلخن و دسم

بات و مفتّح لاص محللّ اه ورك بحت ميرود به غا ر مد بارش رور و بامح

رات و  در شربتش از نيم حابس بخاو   ريزغسدد و منلش حرارت 

در  كندر ه  او لزج و بلد از خشكي ش يصم و تاسم رهد يك مثقال تا

ت از مفاصل اطوبرفع رو  ه وت و با رطوبت فضلي و جهت امراض بارد

 .بسيار مفيد است

  داس◄
ا شجاعت و وماد و پيه و مور هضم ردي وشت اگو .امندن يرش سيارف به

مقلد مقو  جماع و   ور او با و  ضيب  وانثيين  ا واج رناو بر كمر و ك

طلا  او جهت  ل است ويبيلد وظنلت جهل لياح روغن تخم انجره در

ك دان  او كه از نر باشد با ا يديشامو آ هكله و زهرة او مقو  باصر

مجرّب  ندويگ  د،اشنبه ستب اازناز جهت كسي كه  تشرب مزرده تخم ني

اند و گويند اه شرو دانستهن هلال محي رو دات و و ت استلمال اس

 بستن جلوس در جلد آا جهت رفع نقرس و بواسير مجرّب است و

صرع و بخور  الهاز هتغ جلوبگردا اطفال پيش از  بر ومم باو ا ستپو

و پيه لا  و ط تآدمي نافع اس بت عفر مو  او جهت گريزانيدا س اع و

يه مابين دو و وماد پخص شآا  اع ازس ن ختريگ عثبادا ب رة او برزه

 چشم او بر رو مورا مهابت در نظرها و  ضا  حاجات و گذاشتن   له

در جامه موجود  مرك گرا و ها مانع كرم زدا اور مياا جامهدجلد آا  از ا 

ه دوحل نم بشرا در ارهم سرگين او رد كي اوو چآا ل تباشد، باعث  

ز ا يرش  ندويگ ا گردد ويشااهش ابه ملتادين شراب دهند س ب رفع خو

نقل  ود و مؤله جامع الأدويه از ارس يزگرروس سفيد تاجدار ميخ ازآو

د فنكابش چوا و اه استب كند كه ك اب خبيه شير بغايت مقو  دل ومي

ب رد چن ز نبا روغ ك كنند وشخ هدموا نط ي  كمب وره سرخ وب باو 

 ولنج و وني مثل در  دهاره با آب گرم ناشتا بنوشند جهت جميع دنمود

 .بغايت مفيد استر جگد درو م رح بواسير و زحير و درد ومغص 

    وسودخطواس◄
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 يه به ش شت برگسا روا  است و آا گياهيي به ملني حافظ الانه يوناب

 ش او س مايل به سفيد  شلگ و رتاز آا درازتر و باريك بر  صلتر و

اكم از ه او متر   ور   و در  د كمتر از ش اخش بيو ك ريبا احد وو

مايل به سرخي و تند طلم و با اندك  ش يه به جو و بي تخم و يياجزا

 لقو  است وا كبمرد ينگوو  ستاشك خو  مدر او ل دوم گر .تلخي

سدد و  مفتّح ومحللّ و مل ّه  .ة او كمتر و اين  ول ا و  استدراب  زاجا

ي اغدم  اارو تقويت رو د احشاءضه و مقو  بدا و دل وة  اب  او ب يجال

اخلاو و منضج و منقّي مره سودا  دماغي است و  نتمانع عفو ول يلدبي

سهل م وله  ويتر از زوفا و مفرّ  زو ن لالسو  نهمراض سياط يا او در 

 اب وا رهمدو سلوو يك  هيبا  وه تريا  لات بول وآ و مقو ا ودس و ملغب

سل جهت للماءا با مدره منقّي و مقو   وا  دماغي و آشاميدا يك عسل

ي جهت يه باشد و به تنهاشدا ادح  هسقو  كه از وربه دا مغز سر يجن

عسل سرشته باشند  و بيا ك ر كه بازك جيبا  وا وجزو دو  يغرعشه دما

هت درد ج اوه ختپ ادومجهت برودت ملده و بواسير بغايت مفيد و 

و  رجگ دقوع و م  وخ او جهت استسقاء و ورم بارو ن سنقر ل وصمفا

 د هن نمك و با سكنج ين وطحال و امراض مقلد نافع  ه وه گرديقتن

عا ر رحا و سك ينج جهت صرع  او بد فيمداع صبوده و جهت    ول سهم

ست ا عفان موم مشروبهساولاع و  درد اعباب و هت نفا وج وراب اش و

ش و مغثّي محرورين و مبلحش سكنج ين مل ّو  اجمز  راوصف و مضرّ

است و مبلحش كتيرا و صم  و  در شربتش از دو مضرّ شش  يندوو گ

سودا تنقيه و در  ايوسفرا ستنف آلاتدرهم است تا پنج درهم و بدلش در 

عسل كه هر روزه يك مثقال از و شكر با افتيموا و مداومت مربا  گل او 

 مؤله و دناستهانمجرّب دح ريتف جهت رفع سودا و ،شود و خوردهاگل 

 او مرزنجوش و عبر و كره گويد چوا آا را با ثلث او گشنيز خشكذت

 يا دنمب كي و هليلة كابلي و كندر ملجوا كن ك ازهر ي آا سعت

هر شب در و ت خواب مداومت نمايند جهت رفع نزلات و و د ننشاجوب

 .اصره مجرّب استبه و ول ساملهگراني و ل و ربو برمد و تر

  سيوآس◄

و آا نمكي است كه  يوناني اسم نمك چيني است تغبه ل هدومدم لها به

از نم دريا  بر رو  سن  سفيد س ك و نوعي بر رو  سن  مايل به زرد 

ش يه است  آسيوس نامند ورة ا زهرمك ن س ورا آسيو آا و دسريمبه هم 

است  سريع التفتيت او س كهترين ب وت وسا ن س از رتبه نوشادر و  وي

لذع و  اب وك شو خم رگدر سوم  .كه رگها  زرد  ليل غاير داشته باشد

و با  ادزيت وشگ دابر عسرالاندمال و ،يابسه كهنه ن و جهت  رو ملفّ

با آرد با لي  ثه وخ ي   رو ارنتشغن مانع اور موم عسل منقّي زخمها و با

و  ال  مرده و با صم سپرز و گهت جكه رس او بالا  جهت نقرس و ط

 و امييدستور تغسيل ا له و مغسول هر دو بر يازخنل ليتحزفت جهت 

است و  عفار ناثآ جالي ببر بوده و جهت بردا بياض و رفع ومل ّه 

 تل جهسع او با داخور و تسا بالخاصيه زهره آسيوس  اطع خوا لهاه

  در ي وبنافع بوده و مورا سحج و مبلحش صم  عر شش ة رح

 .يم درهم استز يك دان  تا نشربتش ا

  اجدبفياس◄
ادويه  از  ي است كهرو او م تاز جمله اغذيه اس .رسي شوربا نامندفاه ب

امثال آا كه طلمي غالب نداشته  و لبقو و اآ گوشت مرغ و غيرو حار ه 

س و موافد امزجه كيموح اللصا و و مرطبّه  يل .نددهب تيتر باشد

 .تال آا اسيه و امثة رح ر وسوداو  و صاحب سلال 

   لقياس◄

برگش  وو پياز موش نامند  شتيداز يو پ بلعنني است و پياز نايوت لغ

  و بيخش درزل به يامو سا ش بي تجويه و س ز  سه به بر  نرگيش 

ت و نيس سغر هاج بمحت ماند ويم ز س سرد ا هوه ب و ر بز مثل پياز و

 ك وو خش سوم گرم آخر در .تسم و  اتل اس دهرچه در زمين تنها بروي

و جالي  اعضاء منقّيو ه لدم و مقبول و حي  و  با رطوبت فضليه و مدر 

خوا به ظاهر جلد و محرق و مقرّ  اعضاء و مل ه اخلاو يب او ج

ربو و  و ويد النّفس و سرفه كهنهغليظه و ترياق زهر هوام و جهت 

درد گوش و شقيقه و  ساء و مفاصل و نقرس ونّلاعرق  و زاستسقاء و سپر

و  ي الد م و سن  مثانه و عسرال ول و جميع  اياسن وع صر ارد وب رس درد

اسهال دمو  نافع است و  و محرورالمزاج و  باطني    رواوسامراض 

خمير  كه  حده ب دنشبا ر گرفته در آتش پختهيخم ره دكاو  مشو 

منفسا گردد در مشروبات مستلمل است و مسهل اخلاو غليظه و 

م تخند و پزته بگذاشاو  فجو ررغ را دم متخ اوچ ،بالخاصيه مقو  ملده

غليظه و ملدل آا و چوا كوبيده آا را با ن روا مسهل اخلاو د شننوب را

چنداا بمالند كه ا به آا ب رلثللابه  در ربع آا در پارچه بسته و مووع داء

فع رمو  بروياند و اگر محتاج به تكرار باشد بلد از  ،به خوا آورد

دو او يه روغن  ردو را ا هو يا بهن اهگهرو  ايندتكرار عمل نم تجراح

بمالند  پاهاكه  ره بداف نموا صوغن رر اآ و پخته شود زن د بجوشانند تا

 دهعاا  همين عمل كنند،ه فته يك و درنذانگا ص ا  بر زمين تو كه پا را 

 هاميدا نشاند و آمجرّبين مجرّب دانسته راكث وند كين سه مأيوبا وتشه

رد ملده و سوء د و ولب است اح هتج  ه در عسل پخته باشند يراو او ك

 صمغ يه وه رد م فثنو و ربو نه فه كهرس و ااتقويت ملده و ير  هضم و

 دشنبا ام آوردهسل به  وا عاچند را كه با دو نافع است و آب بر  آا

لليد ت به دستوردر خانه و  ط يا او با آداشيپالنّفس و ويد وو ربت جه

روغن  رد كرده هزيهوام مؤثر است و چوا ر حشرات و جهت طرد او

 رو  شهيديه و ر جهت وبزم نغطلا  رو و ودش شكخ ازپيبجوشاند تا 

سه بر ياوثبجرب متقر  و يابس و حكه و حزاز او با زفت و حنا جهت 

 ،كوبيده باشند مكه با ه وها  امفيد و  يراطي از عنبل و ريشهفال ر اطس

اليل و شقاق كه از سرما عارض شده ث تاو جه هتمقي  و  و وماد پخ

او ت گزيدا افلي و بو  ه جهسرك رداو  وخ  م ادوم و باشد مجرّب
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 ال موش در ساعت و داشتن او باصيه  اتالخبو  هكشنده مگسها  گزند

ست و امگس  و رچهموو ل  مو  ب س اع و هوام و ماررب هجمو دخو

ير نموده بنوشند جهت خمرا  كرسنهچوا او را كوبيده با آب او آرد 

د ههههب برام همدر ح يدهبرا با سركه كو لنبع فواستسقاء مفيد و چوا ج

ازد و مجرّب است و زايل س ،دنكن فري را كه هيچ دوا برطبهق ،ندالبم

در  صلا  آورد و غرس اوا بها ر ورنگا  ،داينمس نرك غاچوا نزديك ت

ط ع و جهت  ملي ناو  مخت ريختن شكوفه او و نعماه ب و ارانرخت دپا  

ك و ي ازندسبح ها ه ككوبيده با سر اوچ مغص و درد ملده و رحم نافع و

مياا انجير گذاشته يك روز در عسل ر يد خيسانيده بيروا عدد آا را 

ه در بي كآ ياد شننوب آا آب گرم بر اثرآورند و انجير را بمكند و بلد از آا 

ج صلب نمايد و مجرّب است ن ول رفع مندابوده و جوشانيده باشند بياشآا 

 كرب و مضرّ عبب صحيح و مبد ع ومورين و رو عنبل مضرّ مح

 هدمق ع و مبلحش شير  كه به سن  تفته داغ كر و رّ قمو  اايغثمورا 

گويند  وهم و بدلش بل وس رتا دو دبتش ر شردو   د و ربوب فواكهنشبا

ره  ائل به كتذ همؤل و وجو نا ادم رو  ي استيصحرا ا كه سيريودقورسا

 حكهّ و گل جهت شقاق و نبا روغ وبدل او نيست و گويد خاكستر ا

 ثلم بيچو اهرا ب ل كه آاهو سركه عنب تسع اهافن ريهاسقاو دانه بواس

ر سايه خشك كرده يك وز دهل رچده يبه ريسماني كش هردك هزريد ارك

 رياسرف را بظهنه انداخته سر م سركه كني وطل ررطل آا را در هفت 

ا ي ب گذاشته بلد از آا افشرده بيروا آورند وتاآفر د اهم دو  دهونم ممحك

و  هظسركه بيندازند در نهايت تق يع اخلاو غلي رد ش ماهش اعنبل تازه ر

ي يت صاف كردا آواز و بدبوجهو ه ومهاه  و وحلد  و  ملده وقم

عرق صرع و تفتيت سن  مثانه و  اليخوليا و جنوا وما و سوداد وم و ادها

حد ت  وار خسر  نرو  ابد صحت ادةعوليفه و ا اعضاءالنساء و تقويت 

استحكام دنداا  شت بن دنداا وگوسستي  هتببر و مضمضة او ج

ت تنقيه سينه و و جهدا ايشامآگراني سامله و  تهج وامتحرك و   ور 

ه و ياو  دو ال تير شربتش از مقدار  لو  دفع ام نسموع رفو ا  اير ربو و

ال نمود و شراب ميد استلات كه به تدريج اوافه شود و ناشتا بنيم اس

مضرّ اعباب هم نيست به و ه ركس از عفناعنبل در جميع مذكورات 

و عرق النساء و پرز رد سد و اءقو فالج و استس عبر تهجخلاف سركه و 

 ناختسور تدس ا  رحه است وو صاح ا ينرورمح مضرّ  شلريره نافع و

سه  ور باشد وكه آا است كه به جا  سركه آب انگاو مثل عمل سر باشر

 .ماه در آفتاب بگذارند

  آس◄

تر دنلب و ودهي بدرخت بستان .ي و به فارسي مورد نامندنايسر ااسز ملرّب ا

 و رهاس زتر از بر  انار و مايل به استدو تر يزه گش ررب و راناز درخت ا

در دوم  سرد و در او ل .است تكند و با ع ريمين ااخز و اهسيمش خت

و مجفّه  و  و تخمش با  وة تريا يه  تخشك و  اب  و با اندك حرار

 بتامر در كديگري بهت س ن را م و گل و جرم آاخت بيا و و اگر چه بر 

عرق و نفث  ع او  اطع خوا ومجمو ست وهتي ودت و ي وست تفاورب

محللّ و بول و  اب  و  اصره و مدر ب و  احشاء و دهمل ودل  الد م و مقو 

خوا حي   عاه و   بجهت نزلات و تفتيت ح و السها بسحاو  رّ فم

عقرب كه با  رتيلا و صوبخسموم  عيرفع جم و ردا بواسيركو وليه 

ب او كه و ر است عافن و  رو ر حا رمو تهج وطلا  ا د ووشنشراب بن

رفع خمار و   ي و كينست تهج ودش ظآب تخم او را بجوشانند تا غلي

و  متخا يدامآش اسهال و خارات به دماغ و سرفه و خفقاا ومنع صلود ب

ال مزمن و سهول و ال اهعبارة او جهت نفث الد م و  رحة مثانه و حر 

 فيد ومب ري و ارح فهسر و يگنشت ورطوبي و  ي فه صلود بخارات و سر

رو  پا و   تجه باشرا ب و او جهت سياه كردا موم تخه ختپ ادوم

 ورم حار چشم و وماد برگش جهت نمله و كلب و با آرد جو جهت

و داخس و با ر سيواب و  هسقو  ه و وربهيورم خب وحمره و شر  

 و و سركه جهت حكهّني هت سوختگي آتش و با گل ارمج ازيتو نغور

ا عفص و عدس و گل سرخ و بسر و درد  اف وعو ر   ناخن و آثارلاج

او جهت رفع وبا  نا هين مجرّب است و بخور  اعضات يتقو جهت ياا ا 

رگش بر زير ناف بوماد  و تدانه بواسير نافع اس و ووو دفع هوام و سق

د كنجاو كه با روغن   برب آ ازل رط عبرجهت اسهال مرار  و چوا 

 و مقلد   و بروز رو جهت وا ايم و جلوس در ط غلب  و بنوشند مسهل 

 عمنبا آب او جهت  ستن موش و اعضاء تيسسيلاا رحم و س رحم و

غن وده در ريبا آمله يك هفته خيسان واچ و ستا رث  سيار موب مون ختري

مجرّب است و  دا موييوجهت ر ،دنكنجد بالس ويه بجوشانند تا روغن بما

 ق وو سلا خنهافع ند درو ا تركسخا وش گو جهت چركاو   ور آب 

ت رفع جه بر  اوور ير وت اسفع اجهت كله ن دمله  ويتر از توتيا و

ق سا داخس مفيد است و در ي زير بغل ويسحج جلد و بدبو جراحات و

 رسد ش يه به كه دست و او را بنك آسمي ي به همهگرد ورم ختدر

 .ويندگ

 لميده و اين دليان هكنبآس نموده و آس فت ت حمل بر صراياختا لهمؤو 

و  ر از بر يت ول لااف ميعجبنك آس در  تواند بود واو مي جهل يتابغ

را كوبيده و سوزانيده با شراب نارسيده زمخت  اوه نكآ ازد بل ،ثمر اوست

صلود  عنايدا مورد ميبو ر سايه خشك كرده باشند ودساخته  ا رصه

 .باشدرات حار ه به دماغ مياخب

جذام است و  در هيج او م چوب مسواك كردا با هك ديگوره ذكت لهمؤو 

در احت اس ا ا يا  ه و بدلش ياوه س تاو ا  عبارة و از مدره سه تاشربتش 

است و مضرّ  م لقا ً بر  توتدلش ب ندويگ وو در اورام حض  است 

حش بنفشه و لبمبي و اوخمورا بي  صاحب زكام و مبد ع محرورين و

 اويتز غنور با مثل اوا ر اآ وخ  م يا آب بر  تازه كهروغن مورد 

مانع و  اعضاءو  قو م خشك و  اب  شانند تا روغن بماند سرد ووجب

  ول مواد و جهت التحام زخمها و  رو  سر و بثور و شقاق و سحج و 

 عنتقويت مو و سياه كردا او و م آتش و گيختمفاصل و سو استرخا 

ة او انگشتر  ازت وبچ ازا چو گويند و افعار و ورم و بواسير نخب عرق و

 .بديا نسكيته ياصخبال كند افدمو خنبرد كنج راا در ب درصاح هاختس
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 يرّب آس◄
د ش يه به تن   را بر  زردتر و عري  تر از بستاني و طرف اوبرّد ورم

تر و در  د كمتر از زرعي و ثمرش بغايت سرخ و  بب او صلوسناا و چ

 دآيياز يك اصل بر م رايسب ها د و شاخهويرمي  بر  وس مستدير و از

-نميتاا بر  زمس در وسفرم نامند و به لغت تنكابن جز نامند دم امر و

بر  او با شراب مفتتّ حباه مثانه و و ر ثما يدامآشيار  اب  و بس. يزدر

و  ريشرفع ادرار  اسهال رطوبي و ير بول رطوبي و تق  اا ورجهت ي

و  لاًموح لدمق و جهت اخراج كرم باًجگر و دماغ شر ملده و تيوتق

ه جويرماس و ابن افعنمي غات دماغي و صداع بلرطوبرفع  ع ورجهت ص

 بنا و دانداند و بلضي به  وه افسنتين دانستهمثل بادآورد ميرا  اآ ت و

 دوا ع شود بالخاصيه مفي احشاء سق ه كه بر وربه و تيذ به جهلمت

 .تسا انستهد

  نيودرقنلوقواس◄
ي شكوفه و ب ساق يت بسآا ن اتي ا ست وارافبال يلمزي لنم به و انيوني

ه به بر  بسفايج گش ش يبر ،شداه بيا كه ساهلاخگسن او تمن  و و بي ثمر

 و مزغب فخي و طرف اعلي س ز و مشرسره ب يلما  بر و طرف اسفل

 تهجو  مدر  و مفتّح ل يه و محللّ و گرم و در سوم خشك و دوم در و

 عناف داو سوض راامو ع صر وه و ير اا و فواق انده و مثرتفتيت سن  گ

روز با ل هچوا چديل است و ليبادا ً مو و جهت سپرز شرباًه و بود

ل نمايند در دفع ورم سپرز گويند مجرّب است و تلليد او كنج ين تناوس

 حشربتش تا سه درهم و مضرّ دل و ريه و مبلشو  در  هدبول حم مانع

 تسا ر كا بيت وسپ لشبدو  سلمبلحش ع و همضرّ مثان ي وربصم  ع

 دلبته وخس اارجم  دينگوو  تاسوس ريازماو كوزا  دو وو گويند بدل ا

 بخت را اعتقاد آا است كه اسقولو ندريوا بيا ك ر است وت و صهاروسا

 .ده استوشاره نمايس به اين ملني يشيا الر

  نيوردقواس◄
امند و آنچه ن شد ج ليانه بادندبيبوته ه را چ ره ستا ييراصحر سي 

 رسيابو  هداننهر چه بي د ويند ي گومشا دندانه بزر  باشد ود زامركب 

مبر  نامند و سقرديوا يوناني ع ارت  نشود داج او از ستپو كوچك و

گش ريزه و اغ ر رو بلذّاع  تلا و  اب  و .كراا بر  نيز نامندو از اوست 

راز و د شاخش و خيسر به يلما شلت و گسا تر از بستانيو كم عرض

ا هرهو ترياق زخشك م و رم گودر آخر س .سفيد ش اس و  سمي را گلش

 افلال  ويتر از سير ر جميعد وي لجا و لمحلّ ل و حي  ووب مدر و 

گردد ت ويل مي عثاست تكرار با  م چوا خواص مشروثور د و نيتابس

 ودردر شربتش تا دو درهم و بدلش اسقيل و تخمش بغايت م ه ي م  و 

 .ستالمزاج ا

    وناراس◄

و باريك و كج و از  درازه و ررگپ بيا گياهي است ينايرس تلغه ب

تند  و سفيد  مايل به زرد  و  و تك ع رياند با ور زردچوبه باريكت

به بر  نيل  هرگش ش يببر رو  زمين و    سمنو ا اهگيمن ت او جنگلها و 

زير بر  ر گلش بنفش و د وتداره سا يل بهام و ل لاب و از آا كوچكتر و

 ،رطم ع ارت از اوست ه ك رهيجكا متخ لتخمش مث و بنج لش يه به گ

دور و برگش مثل  ن وريوا ر يد و زرعي و مبقدر  را ساق  سمي از آا

 نهدال مث اهه شل فبر اطرا اعلا  ساق پرشل ه بلضي بر بالا  بلضي و

 ره وگخضر و كم    رتس هيخش بب وگندم و در جوف او چيز  زغ ي 

خوش و و خوش طلم و  سمي را بر  مثل  سم اول اغ ر و صلب و 

ثمر  لثم شرمبزر  و بنفش و ثش گلها  او پراكنده و باريك و شاخه

و بيخش د يچپمير جااش بر تخم خ مي و مثل تخمي او فدر جو ك ر و

تلا و لذّاع و اين  سم  و پر گره و  و  الرايحه وتحت ارض در  ار س

ه ي را بر  از هممها و  سرگزيدا ما مخبوص است در دفع سموم و

و بيخش ش بنفگلش  رو  زمين و رب  سها  من شاخه ور ت زهريم سا ا

كوهها  ساده و اين او  من ت و تيرع  او ب تلا و درز و هبي گر نرم و

موع او در آخر دوم گرم و خشك مجو ت اسه بلار  سم وليفترين ا سام

محلّل و  .ام خيزدشو بهترين او  سم او ل است كه از فرن  و افريقيه و 

للسل اءام باو  هردبا خلاوا ازرده گ و مل ّه و منقّي ملده و جگر و سپرز

حي  و درد  ت اسو اح ولل ا رعس واه بت حهج و مغمسهل  و  بل

خبوصاً كه دو ماه در  ،نافع استرس قو ن و مفاصل و عرق النساء كور

چهار  ب انگورآو بايد به ازا  هر سه مثقال او  باشند دهنيساخير گوانآب 

مرطوب  م ه ي  و  م رود و دنفسوگ رطل و نبه باشد و  با شير شتر و

 ورم د  ودا سا ري و قاءساست ي وطنبا جهت تسكين دردها  و است

ه دماغي و راض باردام و زجهلرخو جگر و تنقيه آلات بول از رطوبات 

 وا ودد و سد ه جگر و صلابت سپرز و اكتحال او جهت امراض ط قه  رنيه

هار ز و پشت ااا عقرب و وماد او با شير تازه بر كنج رديزانيگر تجه

 ر د و مويزج شحلبم است و مضرّ ريه و ثرت نلوظ بسيار مؤجه

است   يلجزن وقال و بدلش وج و مثل وزا امثه س تال قامث كياز  تشبشر

ا است كه آحكما  هند را اعتقاد  نبه او خولنجاا و نبه او وج وبا 

 ديآبركم آبله بسيار  ،وشندبنج رنب ذين  با ا راآم درهم يچوا   ل از آبله ن

 .دانندب ميمجرّ و

  دسعلاداس◄

برگش  ،اندستهدان ثيثارطاز  وعينو  سعد هياه گب هياست ش  هيياگ

گل ل لاب و بسيار از آا  ش يه به زرد ويد فو گلش س تمزغب و با لزوج

 لبيخش مث وباريك و اغ ر مايل به سرخي  و نيمايسر  شساكوچكتر و 

پيچد و رسد مي مهاو به  اليبسيار كوچك و بر گياهي كه در حو و گرز

ر د وه ردباه  و او ب خشك مسو در دانهميدنا لوك لهذا سازد ويفاسد م
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و مفتتّ حباه و  بول و مدر رق تمح رسودا  غي دوم گرم و محللّ بلغم و

با سركه و ا  طلا و اهحب با سكنج ين جهت ير اا و با آب كرفس جهت

 تممداو هكرا سبو منع زياده شدا او مؤثر است و چوا  هت نملهج

 مي شود و اصلا ً هبرف ادم او باعث لاغر  بخا پخته و ،خوردا او كنند

-ميمهراّ  زود با گوشت ط ا نمايند گوشت را واچ ود انرسينمي تمضرّ

 در شربتش تا  مغثّي است و مبلحش بنفشه و و د و گويند مكربساز

 سرواو سندع ربو ر لتص او ل مثلادر هز و اپنج درهم و بدلش افتيمو

 .است

  جنافااس◄

 لفلاااو در   برّ ود وينگوس به يوناني سوماخي و ج نامندناسفا سيارف به

 گويندو تر و  سرد او ل ستاني است و بستاني او ملروف و در آخرند بمان

 بي نفا تر و الهضمو با  وه جاليه و رادعه و سريع عملي ن ط  .تاسل تدمل

ها  ت گي و نشت التهاب و ينه وقول و جهت جميع امراض سبز ساير اتر 

 رسحباه و ع ا واير  جهت رشكا ب او ةارعب و حار و درد شش و سل

خام او  و  رارملذع اخلاو  او جهت درد سر و درد كمر وخته و پ لبو

حار ه مجرّب و  تلانز هت درد گلو و لهاه و پخته او با با لي جهتج

 زاس بول كه احت مفاصل حار ه و اورام و ا دجهت در ووماد پخته ا

 ارفجانو ر وزن  دارم فلغموني و گزيو شد و وماد خام او جهتاب حرارت

د رثور مفيد است و مضرّ باباو با سفيداب جهت    وخ  ملاط و ملد

مبد ع ايشاا و مبلحش پختن او با روغن بادام و دارچيني و لمزاج و ا

  ه و و  تا دو مثقال و بدلش خرفه اره اوبز عا بتشرر  د آبكامه و

 جهتو ا  حار ه و شيرة هاو ت  احشاءؤاد و درد فلاوجع  تهجتخمش 

ع اورام حار ه و وجت جهو ا تهپخ وماد ت وسو سل مجرّب ا دقتب 

ثر است و مضرّ سپرز و مبلحش گل مختوم و بسيار مؤ ه لم صاتليين اور

 . در شربتش تا دو درهم است

 ب بوتناس◄

نج و ترنج و ليمو است كه با رد  ناسي اسم ثمر درخت پيونرفا غته لب

ج و ترن زر اتر افلال وليفد د وننام  وعنو به عربي ز ندكنپيوند يگر يكد

 .تاس هم سموم و مضرّ سيناومقو و يمل از  ويتر

 .طيقوس استرااط: سقوطي رسا

 .ستا نجسر: جرناس

 .استد سوا اصرص: برسا

 .برّيست د و ا نحاست و آا ست سپاز ا برمل: تفساس

 .تاس  ونا بزرسي و آا ارفغت ل: وسفياس

 .خردل ابي  است سمفارسي اه ب: يدسفد فناس

 .نامند اسم ه اينب نيز ا رابحر وص است خياش: ضرالاداس

 .تاسس رااش: سلوقواس

 .اسقيل است: لاقياسو  لقااس

 .و ندريوا استولسقا: نسيقلاس

 .برّيست نناني سوسيوه ب: اولامااس

 .تاسخمر : ن قاس

 .ار استحمالءثا : رايفاس

 .لسي هليوا استندا سما: اجفراس

 .تاس هيشلجراح: سوي راس

 .نار استجل: سوقطيياقلاس

 .س استآ انيريه سب: اآس

 .تي شاه اسفرم اسرسفاه ب: غمپراس

 .ني سليخه استانيوه ب: سولياس

 .اني سن  مرمر استوني به: سي  راس

 .ستا فراليهود : طمپراس و لس فاس

 .تاسخ سرا نيرز :خاتراس

 .سياه استر ما: االس وداس

 .الحديد استث اني خ وني به: اروقواس

به لغت شام  م اس فلين وت روه لغبو  تاس ناني جزريوه ب: لسفا ااس

 .اس وا نامند

 .اسم فلفل است كيتره ب: ودا تياس

 .است بروانياني وني به: سالقواس

 .ستينكابن اسم جرّت غتل به: يپلاس

 .ماض استحتنكابن ت غله ب: اكتاس

 .د است كه فولاد باشديدز حا يوعن: م ااس

 .تسا هي ش: يهانستل ا نهاس

 .دس تودر  استالمقبيت  اهل تلغه ب: حار هاس

 .تسسوخته ار جفزن: اقورياس

 .برّيست آس: مفراس و رمااس

 .سي اثياطوا استارف به: اداپناس

 .ثاء برّ  است ناني يوه ب: اسينقلاس

 .تسناني زبيب ايوه ب: وسفي ااس

 .تسل الج ا زبيب: ابغرا وسفي ااس

 .همن ابي  استب د هنه ب: كناس

 .ستلك امال لاسم اكلي  نده به: كپراس

 .تسبه فارسي بزر  ونا ا: لقوس ا و زه راس

 .حرمل است سيارف به: دپناس

 . ه است : ميروج انفاس

 .است زرير سيارف به: كپراس

 .التمراست  نو اسم يبه فارس: امرخا واتخاس

 و تكاس◄

د نمان مسي را نيز به اين ااهها  ريشه گينكابن اسلد است و گرهت غتل به

ز ا تركيارب گشرب وشد ابيار لذيذ و شيرين و بقدر نخود  ميو بسمدور  و
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بي گل و در  بي ثمر و باشد وبر  كراا است و زياده بر سه عدد نمي

 .درويا ميهحريم آب  ريگزارها

 .بغل استي رسفاه ب: تراس

 :ينلشا معه لالا

    قاش◄

او   اتن ،مايل به زرد  تسا يغمفارسي است و آا ص اوشهز ملرّب ا

لش و گ يد فمايل به س و كوچك و سا ش باريك و مزغب وجر  ش

ير و گويند صم  ن ات سردس دبلا ازر ي و منابت او سرخي و مابين

و مل ّه و  محللّ و شكخ او لآخر  رد گرم و ماشترغاز است و در دو

 وپرز و افواه عروق س جالي و مفتّح سد ه جگر و و امد بدع زجايب ا

اه و مخرج جنين و كشنده كرم حب مفتّت و بزردا و يظغلم لغب هلمس

فضلات حتي خوا و با سركه آشاميدا جهت  ه و مدر  وة مجفّف روده و با

رع صل جهت سعبا  ابي ونتباس نفر عسو  با ماءالشلير جهت ربو سپرز و

د تهيگاه و دررفع ورر ادويه مسهله و و ر بول عستنقيه رطوبات سينه و  و

النساء و تحليل ريا  و فالج و خدر و وماد او جهت درد كمر و عرق

 حتت ا ري و سپرز ر وگسركه جهت ورم ج ابو  لصامفتليين صلابات 

و با  انثيين و اورام بلغميا  ري ورب جبهد و كله و خنازير و و ا آ

ت او جهن روا و روغن حنا جهت اعيا  امتلايي و مواد بارده و اكتحال 

جهت بردا و ا هممرو م چش جرب و شليره و رطوبت رمد و بياض و

ب جهت تحليل آ باو ة اغررغ و هزتا دا گوشتيگوشت زياد و رويان

و  هدلم لغمي نافع و مضرّب خناق سوداو  و ودماغي  مغو بل تابرطو

ا ت لقامث ا و ثاني زوفا و  در شربتش از نيمنيسوا او لاو  گرده و مبلح

 .ا برمومييا جاوشير  سك ينجبدلش  قال ومث كي

 ز غاتراش◄

د و گلش سفيد و ره به بادآويت او ش اشترخار فارسي است ن از ملرّب ا

 ايب هي دآورد و بيا او شبانة او كوچكتر از دانه اد راز ود وخارها  ا

را  اوة با تلخي و مستلمل بيا اوست و گياه تازو طلم د ب و وببد انجداا و

 بيا انجداا خراساني است گويند خورند ويم برم و صلمو در مثل كاهو

مفتّح سد ه و  .پرورده است ركهه سب اون تريبه و و خشك مگر مسو رو د

ل از اقثم كيو مشه ي و هاوم و  دهوه تريا يه و مسخّن مل  ال و بوب مدر 

كه ربا سو ا  طلا و فعنا ز ماده بلغم باشدكه اربع  تب تجرم او جه

 مثل سركه عنبل و ته و تسكين دردها و سركه او در  ورداورام باهت ج

و رم اج ازو ل قامثت از سركه او تا پنج ب در شر رم او وجاز  هتربال لدر اف

و  سا ير ومبلحش شربت غوره  و درهم و مضرّ گرده و مغثّيو تا د

 جگر و سپرز نافع و  در شربت از گرده و جهت ق اورع و ابدلش انجدا

 .ستا يهو ا سه تا شعر 

  نهاش◄

-اام يه به ريسشست از  يا چآاست، به فارسي دواله نامند و ي ربع غتل

بلوو و  و رصنوب تخرها  دپهن به هم پيچيده و بر شاخه اريكبها  

ن نتريزبو وزه ات وفيد و خوش و س وا نيشود و بهتريم واكتم اتاتن  ساير

رسد ه هم ميت بلوو بدرخ از هشك و آنچخ وم گر او لر د. او سياه است

مفتّح سد ه رحم و مدر   ومحلّله و ملي نه  وه بض اه  و سرد و مجموع آا با

لده و م  و مقو    و منو م  و  خبوصاً با شراب و مقو   باه و مفرّ يح

الة زو ا فظ رو  حيوانيح و فان وا قاخفع غثياا و رفدل و جگر و جهت 

اد و دها و ومدر نسكيتو سن  مثانه و نشستن در ط يا او جهت  اعيا

راا و ج كنو ش گوابن   وليفه مثلاعضامسحوق او با آب جهت تقويت 

رفع اورام  و تصلابا نيرفع الم آنها و جهت تلي تفين وكابين م زير بغل و

 وت اسع افن رزپسه جهت با سرك و لغب ي زيريو رفع بدبو گرو تقويت ج

نچه از درخت يع آقو نشم چيت وبغايت منو م اطفال و اكتحال او جهت تق

لا و ممضرّ ا و تاس دچشم مفي تبلوو باشد جهت حرارت و حمر

ش و نزوبدلش  ردمانا به  ه درهم وس تاش بتشرر  د و امبلحش انيسو

 .مؤثر استم و جهت اختناق رحا روخب

    صخياش◄

به  بر  نوع سفيد او سفيد و ،باشدمي هسيا و سفيد و است بيعرت لغ

ي و يازرق نيز باشد و به دستور صحرا كه سرخ وست ااه گحسب اماكن 

و تخمش  شو گل رگن  كبره ب يهش   بر مجموع را ،باشدكوهي مي

 زناا استلمال نمايند و كيثل مب م بنفش ش يه به  رطم صم  او را

و ر ت زهريو  تر او ل نرم مرا بر  از  سه ايس عونرش مثل ثمر ك ر و ثم

ر  و سرخ و   ه و گلش ش  ش بقدر سا وخشكش سياه  اش سرخ وزهتا

 شداه بتشاد ااه و گاه است سوراخهيو س  رتسخش يخاردار و نق ه دار و ب

ت و هر گياهي كه در سوابيا  لمللايع زباا و مست و رخس اوا روندا و

ظهور  كمالدر  تارايزاف صاحب اختج و دزاسي او رويد فاسد ميالحو

وعات است تزريوا از يما و تسا ايورزماچه تبريح نموده كه نوعي از 

 .به خلاف اشخيص و اختلاف ماهيت هر يك از متوا كتب ظاهر است

ب راو او با شاريجده  ه وگرم و خشك و با  وه تريا يه  ومد درو د ايسف

ال مثق و يك قرعلااج حبجهت اخر يل ج جط يا او با فودن و  عط ب  ا

دا هوام ول و گزيب سرعهت ج يا او ط و عصر و واجن او جهت رفع

و محللّ ورم  احشاء  مقو شير نافع است و مسهل زرداب و صم  او با

 شتر شربد  وه ردبا  هرظا سركه جهت تحليل اورام با و  اطلا باطني و

ر سوم گرم آخ رد وا حش شكر است و سياهمبل ومبد ع  و همدر تا پنج

 رياو كشنده و محرّق و تند و در مشروبات غقال و مثد و شكخو 

اد وت مهبهد و با روغنها ج او جهت جرب و  وبا و  لاط و ملتلمس

جراحات متأكله منقّي آا و  بر و  و  و وماد آا بر دنداا مفتتّ هاردب

 و ت   ع ثاليل مؤثرجههود ليرا فو د گرگو و كهبا سر اول وخ م  وخ 

 .ع مجرّب دانسته اند لا جهت اع روتر بيا هر دو نسكاخ
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  ننااش◄

ا  ريزه ش يه به كرمها  خشك شده و هو شاخهر  ببي  تاسي اهگي

ز آا را  ر و سيفااللبءسفيد او را خرو .شوينديه مما جاآ به ااگازر

در  .استه مؤله تذكره اشت اه كرد و تاس سناو اب غاسول نامند و آا غير

مفتّح و مدر   و منقّي محرّق و م خشك و جالي وود رخآ ردو  سوم گرم

م نيو   حيمدر   همرو يك دب ازرد سه درهم س ز او مسهل  و  و

 و هپنج درهم او مسق  جنين زند و هشندكاو  رهمدمدر  بول و  ده  همدر

جهت  وا سنوا و اطلا  او به جهت بردا گوشت زياد زخمه و مرده

 دو وكخم تا و مبلحش مغز ادند دساو مفومت دام و فعناجلا  دنداا 

 .حش عسل استلن بنفشه و مضرّ مثانه و مبروغ

    سرااش◄

نثي خاق سچه  نثيخسريش نامند و آا بيخي است غير بيا  سيارف به

ش را ساق بلندتر و عريضتر و يو سر ستاكوتاه و كوچك و گلش سفيد 

-يمتند طلم مستدير و ش ثمر و خيسره ب يلما ديفسگلش  و رتبر   وي

در و ك و محرّق او در دوم گرم و خشگرم  او ل در .تو با عفوص دشاب

 يثه خ و  ر كسر ر يد و  يله و دمل وجهت ج ر او  مادوسوم خشك و 

نجد جهت كوغن رو  ه و كوفتگي عضل و عبب و با سركهيخب مرو و

هت سلفه و آشاميدا او ج وآرد ج ابجرب و حكهّ و تليين صلابات و 

ونت و خشسحج  ه وتصفراو  سوخ و اار ي و فهسرد پهلو و ت درجه

سركه جهت مي و با بلغ ورم محللّ محرّق او مدر  بول و حي  و حلد و

 ترم گرو ه يظغل  اطع اخلاو تخمش جالي و لثللب و بهد سفيد وءدفع دا

 راموو  عگر نافج الد م و با ماءاللسل جهت تنقيههت نفثج او و صلااز 

 لقند و  درگحش لبم و هكنج ين و مرخّي ملدس و مبلحش ددس

م هدر وتا دو از تخمش محرّق او تا يك مثقال ز ا و همدرج پن ش تاتشرب

 .كرسنه يا واا غد منك است و گويماكثر افلال غر  الس بدلش در و

الكلب است و مؤله تذكره ظاهرا غافل شده اسم يوناني خبي: اشيراا

 .مكرر يكر نموده

 .تسام اوسز ا ار تكم بوو مرو  زاي وعن: اموساش

 . ستا  لقاش:  لقااش

 .  خشك استفازوي رسفام اس :وارا دنااش

 . تسا يشلااش ارد: وسبلاتشا

 .ستاس ا ي ريكترم اس: اقواش

 .ودشيمور كر ماميثا انشاءالله مذد: ثاميماف يااش

 .است مبر  بسفايج غتل به: اواتياش

  .  فارسي سليخه استم اس: هياگ تراش

 .استخ  اربوعي از نگيلاني ت به لغ: اش يل

 .تنكابني و ط رستاا بقله يمانيه استت به لغ: نيكااش

 :ادلبا معه لالأ

 ن عوفرع اباص◄
و  يپهن مجوف و با اندك دار وش يه به ني و گره نگشتبقدر ا است سنگي

 اممق رطوبت سياه لوا و آا در افلال  ائم يزد و  سمي از آا بااز يمن خ

در سوم گرم و خشك و  .زود شكن است  او مخ ن و بهتريي ياميوم

د امو هتشا با خوا جراحت سرچوو محللّ اورام بارده و  مدالزفن ع اط

 .اردندل ديع امالتحت نمايند به جه

    رصفع اباص◄

پنج انگشت و پر از رطوبت  طفال و بقدرت اسه دكاست بقدر  خيبي

دك نو با ا دگردسفيد  ميچوا خشك شود رنگش ابلد از زرد  و 

و ندنا گش ش يه به بر  گربها و بآ كدينز و هاارگزريحلاوت و من ت او 

ر بيخي گيد  سمي ش وفگلش بن رگل وپر س ات نبسا ش باريك و از 

 لهمؤو  تاسر دتتنو  تر مرگين ا است ش يه به ناخن پلن  و زرد و

نهج ديگر ويد كه آا غير كه مريم و كه عايشه است و به گ رهذكت

ه و منقّي ظيلبغايت محللّ فضول غ در دوم گرم و خشك و .ه نمودهوص

اض سوداو  و رما و اوجن هتج وم واه ومسم   عب اني و ترياقاعضا

ر خوب وابت اعباب و وماد او جهت تحليل صلابات ت منتقوي ومي غبل

و ن نيج ق مس سام ابرص نافع و  سم ديگر يزانيدا موش ورت گهو جا

لوو و  در شربتش تا دو  مثقال بمورد و  تخم شت بول و مبلحآلا مضرّ

 .او سلد است لثنيم او هزارجشاا و دو ثو ك وزا ي و بدلش

   مسهرع اباص◄

 .نجاا موصوف استسور و در است فه سورنجااكوش

 .ستالمويه لفف :فلفلالل اص

  بقلالل اص◄

 خشك و گرم و .ا بيا ماش هند  است ي ي نامند و آش ياب سيارف به

 و ً ده و درد مفاصل و امثال آا شرباربا ملدة و جهت كن و مخدرسم

 وسدد و مشوش حواس  راو مو وامحرّق خو ت اس فعنا داًماو

 .ش يك دان  استشربت در  ا وددر شير خيساني شحلبم

  وصصلّالع اباص◄

 ا وصه ن ات او نكرده است و گفته استريحاواب: دويگ نيمغؤله م

ت به شلتوك سش يه ا وما است  تخمش مستلمل بلاد و ي است هند يدوا

هر ظاو ااو شد شده مغز  از  تسود پارنهدانگي عتساو چوا در دهاا 

 .تاس رباه بسيار مؤث كيرحت رد و شود مثل پن ه

 .بيا كاسنيرفس و ك ياب انه ويرازا بيو   ارت از بيا ك رع: لهربلاا لواص

 . قدر استوعي از انگور طويل الن: ر لذالع اباص
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 .شك استمفرنج: اتتيفالع اباص

 .ليل الملك استاك: كملالع اباص

 .اشترغاز است: خراسانيلا ااجدنلأال اص

 .ستا فوصوموس س در: سسوالل اص

 .شودمذكور مي نسوس در:  يبلأا سنسوالل اص

 .استا ساير: انجونيسمالآ نسسوالل اص

 .ويندي از فيلجوش است و به تركي انذر گوعن: سارالل اص

 .تاسر ك ا بي: هاص

 .بسه استاي لهيم: ك راص

 .است دبس: اجامرالل اص

 .يد است بيا اوس: لهند ا فرلونيالل اص

 .تسا لهايس لةمي: ي فاص

 . است بو يرآ: ايثطنلرالل اص

 .ستام ب نال  روي :   رال ا فلالل اص

 .تاسه تر: ومواص

 :ادلضا معه لالأ

 .فايج استبس: بكلالس رااو

 .سك استخ: وزلجالس رااو

 س قواطيراط◄

آا ن اتي  و دنامن ي له ملني ش يه الكوكب است و به عربي حابو اني نيو

ه بيه  ر اطرافش گلي شب و نشخاز زرعي و صلب و  تراست سا ش كم

 گل وو مجموع ها گبر ادر دور آ ل به بنفشي وايم اوز ا ضيبل نج وبابو

 ريك و دراز و مزغب و تخمشبرگها ش يه به كواكب و برگها  ساق او با

و  محللّضه و اب  وه رّدم ة  و با گرم و خشك و مدر دو و اتل اغ ر و

تسكين  و ه دح يحار چشم و برآمدگم مجفّه و وماد بر  او جهت ور

 آا جهت تسكين درد حال ين و كنج راا و ورم وا لگ  لاط و ادرد آ

ع و  در شربتش شاميدا او جهت خناق و صرع اطفال نافآ و ثرمؤ تيابغ

  .است تا دو درهم

 :ه مع ال اءلالأ

 ه رياط◄

و رشته  چهذيه ملروفه است و ماهيغا و از دنمآش آرد و رشته نا سيارف به

 روغن بادام و اسفناج وو  گندمد آرز ا هآنچ .امل استا شا ررق  ايه و ب

فارسي اوماج نامند و جهت سرفه و  هند و بهب دتيترا آ المثا و خرفه

است و مرخّي  عانه نافثرحة املا و م سينه و  الد م و خشونت حلد ونفث 

ب ي  ندايرشيها استلمال نمت و تاسو مك شك املده بارده است و آنچه ب

الهضم و مسدد و موافد ابداا  ويه و مولد بلغم غليظ و مبلحش سير و 

ا و ب حار ه  اه ت وسل  دهند جهت بيترت آنچه از آرد جو ادويه حاره و

 ،شدبا شتچه با گوآن ووا خشي جهت اخلاو مرار  و تسكين حد ت تر

و مولد خل   الغذاءء و مرطبّ بدا و مسم ن و با شيريني كثيرذالغراثيك

ا ي بآ اا ب ط بدوا ،ي گويندييه كه به فارسي رشته ختااست و   اغليظ 

از  تر مالهضدهند سريع بيترت ه از آرد برنجنچآ .ستا ملتلمسشيرينيها 

ز گندم است و ا كتر و س با آرد گندم و نشاسته سازند و  اب  ترچه نآ

 .ب است را يهيواد به كثيرالغذا و از نشاسته

 .ستاا استسپ: هيكللءا ااط

 .اسم بربر  رته است و فوفل را نيز نامند: و اط ووو مواطو و مااط

 .ج استرتام اس: غارواط

 .تسا ه ويجدرناي بانوني سما: اخيرواط

 .ثاء الحمار است  رهباع :وارياط

 . است لقياس: ا وياط

 .تاسك سخ: اقوريطا

 .ستا وميب : ثامياط

 .تدرخت غرب اس نينايوه ب: اءاط

 :اءلظا معه لالأ

 ب ياظفارالطّ◄

ناخن خرس و ناخن بويا نامند و آا جسم  پرياا گويند و خنفارسي نا به

ه يل بد مايسف وخوش و  و مدور و نخان هي است صدفي ش يه بل ص

بلضي از  وا است وحلز سام از ا و زدخيد هنر بح از سواحل سرخي  و

 سمي  و و كم بو تبزر  و با دسوم آنها سرخ و با تقلير و بلضي سفيد و

ترين او به ويند وگ يود خنناو ه ياس وكوچكتر از ثاني  تر از او ل وگبزر

اهر ظاو  و  جند ازبند انزبسو واو ا سام او را چ ست سم او ل هند  ا

 اخلاو مل ّه ووا خود و در دوم گرم و خشك و مدر  فضلات و شمي

و درد بارد  صرع و خفقاا ملدة رطوبي ناق رحم وختت اجهو ه يظغل

 و نلقد در گرده و جميع امراض بارده رحمماج خوا راخ جگر و رحم و

س ات اح وحم ر قاختنا و شيغ و تزلان و جهت صرع و سكته وابخور 

مبلحش سكنج ين و مورا سحج و و  مبد ع وست احي  نافع 

 از يك درهم تا سه درهم و بدلش در شربتش  و يرمنامبلحش گل 

 .تاسه يرذرالب ب

  جنالر فااظ◄

ر د ييه به ناخن چيده و اغ ر مايل به سياه و گل ش  تي است بي بر ان

جهت ه يخاصلباو  هسرفة يابس و اهجهت ير اا سي م و خشك ورگ او ل

ل يتحل   او كه با سركه پخته باشند جهتلاط و ستا فعنابي اخورفع بي

ال قد است و مضرّ دماغ و مبلحش عناب و  در شربتش تا سه مثورام مفيا

 .است

 :ينللا معه لالأ

 .ه استيو گويند اثلد است و گويند سنگس: نطيراس لا نيعا

 .ستا  هحل: ايواع
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 .تسا طلد راني ه عب: سطوبلواع

 : ينلغا معه لالأ

 .حمار استلا ءاث : سريوغا

 .استسم اثلد ا و تاس ره ملني ظاهب وي انوني: يساغ

 .ور است خناني عوداليوم اس: يوجالاغ

 .اني حنظل استوني به: سيورلاغ

 .وناني حلفا استبه ي: اطوا يراغ

 .و يمن نوشادر است ازحجت لغ به :شاغ

 .ثيل استي ننايوه ب:  سرساغ

 .است ني دو سرنايوه ب: فسلياغ

 .به يوناني جوز رومي است: اغيرس

 .ي به ملني ارض استناوني به: اريغا

 .ج استختفيمني وناي سما: قيلياغ

يده ييكديگر سا ان ات و توتيا  كرماني كه ب از شيح و ستا رت اع:  راغ

 .باشند

 .تركي جند استم سا: يشآ الااغ

 :اءلفا معه لالأ

 طس قنياف◄

زرعي و سا ش  زا رتمو او ن اتي است ك ستا و به ملني محلّل يونانيسم ا

 وپرشاخ و مزغب  به سفيد  و برگش عري  و مايلگلش  ويك ربا

 در غلاف ش يه به غلاف تخم ترب وو م غلش خمت از ترزر ش بمتخ

هش ش يه به بو  ترنج و ابو  گي و تخش بي ريشه و نرم و با ع رييب

 رد ود شنباه شتكا دسو عي كه جو يا و جاآبه ممر ور بحامن ت او ساحل 

را شلجم نامند  در صليد مبر آات و ر اسابسي ساحل دريا  شام و ربم

ك حد ت و برگش و ساير اجزا  او جهت با اند و خشك ورم گدر دوم  و

نفا  و درد پا و صلابات وو غليظه و اعيا خلاا يلحلت و رزسپسد ه جگر و 

بايد  ت واستاله نافع ميع سموم  ججهت  وا پخته دو وما احشاءسپرز و 

ربتش تا دو مثقال و از در ش  و دنايمنل ماتلاس يرينش بارش سه روز با

ر منافع  ويتر و بلد از فبل بهار در و بيخش دره اعب و تخمش نيم مثقال

او در آثار مثل  روغن ت وفرگ ااتوماند كه عباره تي نميببيا او رطو

 .دنزيت الشلجم نام اوست و

 ن قونياف◄

. ويدرمي بو و در زراعات رد رگمش يه به افنيق س  ستاني ن اتي انوي به

 .يستو جايز نب ارو ش ت سرد و مخدر و در اطليه رادعه مستلملبغاي

  ونيديماف◄

برگش  شجر و گياه و منحبر در سا ي و نناني اسم ن اتي است مابييوه ب

ه ياس و ريكها  او باشهري ومر و ث لي گبو شود دوازده عدد نمي ده برازي

پستاا  شدا بزر  انعمو تر و ومادش  درس .ملطلرايحه و بي ا يلقث و

لد زا و مرد و  در مانع توااو  يدامبا روغن زيتوا نارس و آشا خبوص

ب اع توالد سه مثقال است كه با شر هت  ج اوا بيو   برشربتش از 

 .دبنوشن

  عياف◄

اشد و بمي ميااو را اسو ا سام  تسيه اح يربه عبو  تي مار اسان رع سما

خي و مايل به ه سريل باو م و مايل به زرد  هايس و كوچك و بزر 

رين او ماده اشقر مايل به ود و بهتشيمفت يا آار غي و لدابتيرگي و 

د جواا يبا داا ونر را دو دنباشد و ار دنداا ميهسرخي است و ماده را چ

ت ند داشتن او اسبلا ر سره يشهم و تكحر تسرع باشد و علامت جواني

يل و ما بصل شجسد سرش عري  و و يخرس هبايد چشمش مايل ب و

د و در آخر دور باش زار ورهشعمارت و جنگل و  از آب و ،ه باريكي بودهب

يد رط بلد از صيد بي امتداد زماا سر او را   ع كنند و و ودش يدص اربه

و دن اله به  از سر تشگنهار اچت كه سر را با دن اله به هم بسته بقدر سآا ا

-بي  الهو دن سر عو بلد از   ا خوم ك چهر ه و رب   ع كنندو يك

ا آرا و جوف  آا يد پوستاب ع  از  پس. حركت باشد استلمال ن ايد كرد

 س و مجفّه وابي ور حات ايبغ .ودمبلد از آا استلمال ن را انداخت و

گندنا  ابو ند يامن ط ا تواين زغش ت و رو چوا با آب و. تمحللّ اس

در  هد ودمي كرده به تحليل عفد دلجد غليظ را به طرف وال نمايند متناو

قر  تاو بدا ما بسيار وردخاز  به تجربه رسيده است و نيملن ايم ذومج

او اخلاو متلفنه ل يفه را  مك شده مثل فلس ماهي پوست مي ريزد و

او جهت ا دو خورد كنيع مفد دتقشّر جله ب را ل و كثيفهميل به  حمست

و منع  رصب و ببع دعه و وله ببر و درذومل وسموم مشروبه 

 لطوو  سحوا تقويت  وتها  حيواني و حفظ جواني ور و ازينخ يتزياد

اد گوشت خام مل نمايند و وگاه هر سال يك بار تناواست هر رثمؤر عم

 ته جهبو  تاس عناف ا سام مارها بغايت وگزيده  ياو جهت دفع سم افل

او  فع و اكثاران هدرار و اوجاع مزمنه بزيتحليل خنا داءالحي ه و للب وداءالثّ

فت ا هوو چ است هاو مبد ع و مبلحش شير و رب ميوهخل   محرّق

ازاء هر يك  ارغواني خفه كرده به رخس شمپ ااسمري فلي را بهعدد ا

 علت دفع جهت گردا صاحب خناق ريسماا برگرهي زنند بستن آا 

 رد نداشبه ردك پر را آاف جوه ك لياف اند و نمكتهسناد مجرّب هبالخاصي

 رص افلي در افلال  ريب به او و  ووست شت اوز گاافلال وليفتر 

جوف چند بار به آب بشويند و  لد از اخراج جلد وو آنكه بن اتساخ طريد

  كه او را ب بقدرآار با د ي للس م يال فاس  يد رك كرده دشخ

پس . گردد مهراّ نمك چنداا بجوشانند كه كدو ان ت شبپوشاند و اندك 

ربع او با بقدر  و ندوبكبسن   هاوادر  هكرد از استخواا جدا ار وا تگوش

كيزه اوافه نموده با مرق گوشت او خمير كرده و ميده پا خشك ناا مثل آا

 هيندا تابلس دك روغننو با ا دوزا يك مثقال بسازن به كصها  تنر 

نخود  كه  ر است وهتناا اگر ربع او شود ب رد  شود ونيند تا متكرّج نما

 .در افلال  ريب به  رص استنند جوشاباو  يدا گوشت او باناشوج رد
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  وسيناف◄

  هاتي است مابين شجر و گياه و سا ش مزغب و شاخهاسم ن ا نينايوه ب

شود و برگش ش يه به بر  سداب و باريك و از سه عدد زياده نمياو 

 شاه و گليخيار كوچكي صنوبر  شكل و سمثل ثمر بسيار س ز و ثمرش 

خشك شود  واچ و بتطور از امرود و پر بقدرخش يو ب زرد و صدفي

و  لذّاع وشك خ در دوم گرم و .دشابيم سفيد و ظاهرش سياه اوباطن 

 غمبل سهلمقي و م آا عجموم شاميدا اعالي او مقي و اسافل آا مسهل وآ

 رهذكت لهمؤو   يراو است ت او پنجاز رطوب ش سه  يراو وبتشرر  د و

 ضايلا  بج وت تحلل صلابات هو ج وستامر ثكه در  يتبكه رطو دويگ

 .چشم نافع است

           نومتياف◄

ار سرخ و فروع او بسي است ي اتنجنوا است و آا لااءدو يو به ملن نينايو

سرخ تيره و تخمش از خردل  زه و گلشري رسيابها  گره مثل خياطه و با

و  تند مي دي كه نزديك او باشيبه اشيا زرد  وبه  يلماخ سرو  ريزه تر

رويد و او چيز  مي يلر حواد هو نبار  گويند ك كزرد به هش ي بيخش

گرم و سوم  در و ددنبيم نهدا يختهرن شلگ و تلا و با اندك تند ش طلم

ت نفا و جه بلغم وو  اسود محللّ و مل ّه و مسهل در دوم خشك و

يه اصلخبا و ليخوليا نافع ام جنوا و سرطاا و كرم ملده و دماغي وامراض 

ر روز ده ه هك هفتي اا بيلديل و چودوس هيتنق وو  اسود ضمراا هتج

ين كنج سال قبا پانزده مث و هديناسيبه رطل شير تازه خن را با درهم آا

چوا دو  ج مجرّب وتشن ا ويتوحش و ماليخول خفقاا و فعد هتج ندوشبن

راب يك شب خيسانيده شثلث رطل  را به لته بسته در دو خم آادرهم ت

بنفشه و شربت گل و ت ربش يهو ا يك ابرا  او فشرده صافروز ديگر ا

ت كند بدوا و  تياههال مره سودا در ناسروغن بادام شيرين بنوشند 

 .شودنمي وله باعث ي وتمضرّ

ؤله مالايسع م و  د  بر ل دانستهرط نلثيثلثي رطل را ث رهذكت لهمؤو 

د يروز با لسي رطل تا چه رطل درك ي كهت اس آا را اعتقاد  نموده و او

كه از مداومت شراب به  ييايخوليلاميز جهت موا ب اوخ  وم  و يدهنيساخ

و  لسوساصلاو  هاً كه با بنفشصوبخ ،تسرسيده باشد نافع ام ه

از يكي  ادهزيت اسب كيتراله يول اگل گاوزباا باشد و چو بادرنج ويه و

حارالمزاج و مورا غشي و و  دو جوش ن ايد داد و مضرّ صفراو 

ده  ات  وخات م در ربتش تا سه مثقال وشدر  و  اكتير بنفشه و مبلحش

و  شااا و نيم او حزو كي اي ي استمنار حجرو  دروجلا لشبد درهم و

 .ربد و تخم او را ن ايد كوبيدت   اودان ود

    نيسنتاف◄

ة گاو چشم نن اتي است مابين شجر و گياه ش يه به بابواسم ناني يو تغل

ان وه و  يد و شاخش مثل برنجاسه وفغ ارناك و س برگش مثل صلتر و

ه ب هي ش آا ريزه تر و تخمشز ثل گل بابونه و ام اول گ و ندبل سا ش

 ثقيلي و  سمي را بر  مثل ت  او با ع ريو برّ     ي وخبا تل اسپند و

 نامند و بوسينهر مب در ويد سف گلش زرد بي اوراقو  ك و سفيدزرد بر 

سور  است كه با  ي وسوسرط يمواو ر نزبونترين ا سام او است و بهتري

 .شداب و     يخو تلفت حرا

 لو م ه ي و مسه مل ّه ومفتّح  ر آخر آا خشك ود و رمگ وماو ل د در

 وبدا و  قو م ر اخلاو ملده و منقّي عروق و سينه و ششياس و ارصف

ه ا سام كرم دشير و كشنو ق عرو   حيو  بول و ملده سرد و مدر  جگر

جهت ير اا و رعشه و  محللّ ريا  و ه ووعلذمه و بو ترياق سموم مشرو

ملده د درت جه ينردنا ال و باطحماءاصفر و  سكته و ت ها  عفني مزمن و

هر  او اچوا چند روز از آب ط ي سودا نافع ويه قتنت ها جوو با افتيم

د اشب اتوبرطمثقال بنوشند جهت رفع سقوو اشتها كه از  روز بيست

النفع است و با گزيدا عقرب عجيب تهاست و دو درهم او ج مجرّب

 و يرواسب شراب جهت سم شوكراا و با سركه جهت ف ر نافع و جهت

روبه در ملده به شم ادويه ب سبه اخراج اخلاو حار ه كه  مقلد و قشقا

دام تلا باوغن ر و زة برزه ور او با   و تسر مؤثر اباشد بسياه هم رسيد

و با عسل مدر  حي  فرزجه ا جهت امراض گوش و كر   ديم مجرّب و

ر خاب ووماد او با آب جهت شر   وو حمول او با موم جهت حب  القرع 

جهت  جختفيم رد طلا  م  وخ او راب جهت درد گوش وشبا او   وخ م

 چشم و در سركه كلپ تبنفشي تح ت رفع اثرجهدرد چشم و با عسل 

وم و روغن جهت درد تهيگاه و درد م اب اوه يدياس ور ل حامفاص جهت

لابات و جهت داءالثلّلب و صمحللّ  .جگر و درد ملدة كهنه مجرّب است

او  لابات رحم و ورم سپرز وماداً نافع و اكتحالاسير و صبو وداءالحي ه 

زدا م كرع انم اعمت او در نشتاذو گ جفن جهت دمله و غشاوه و استرخا 

ت باتك بككتابي كه با آا مرز مركب باعث منع اروه ا اب ختن اويمآاو و 

مانع مقاربت پشه و دود آا  بدا غن زيتوا برا رواو ب لا ط كرده باشند و

مبد ع و  جهت گريزاندا هوام و پاشيدا آب ط يا آا كشنده كيك و

شربت انار و  در شربتش رور مح رد و واسيانحش لمجفّه دماغ و مب

جهت  شلدب و رهمد هددر م  وخ از پنج درهم تا و ال قيك مثقال تا دو مث

ة ارعبر جگت جه به و ة زردليلهنبه او  ملده به وزنش اساروا و

او را در  ن كهسنتيفة ارشود و عباو ميا لدب زو جلده و  يبوم نيث غاف

 جهت ت ها  كهنه و و ة جگرمفتّح سد و   آفتاب خشك كنند در افلال  و

ن  ردا رو ككاخلاو ريه و استسقاء و ني ةتنقي وه لدم يتقوت و مرك ه

مبلحش  داع وص وكرب  اروخسار و اصلا  فساد مزاج نافع است و مر

است تين نافس وزا اوه س لشبدو ت اس شربتش تا يك درهمر ريوند و  د

و جهت   حي بول و مدر و  هيا غافث يا شكاعي و شراب او مقو  ملد

 تويتقو ا تهاش انگيختنرامراض جگر و سپرز و ربو و تفتيح سد ه و ب

از و نفا باطني و دفع كرم ملده و سموم حيواني و مشروبه زك هزالا و هضم

ل قامثد ويد آا است كه نرط و ضاامر اوبا و حدو نعنافع است و ما

 ،لث رسدبه ثانند تا جوشباا درا در شش هزار مثقال آب انگور چنن تيسناف

 هزدنپا اند و اگر سي مثقال را بيپس سه ماه گذاشته بلد از آا صاف نما
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ال يب و پانزده مثقال سليخه نيمكوب پانزده مثقال سن ل وي ينرچدال قامث

 اشراب مخلوو نموده سر ظرف ر كرده در ده هزار و هشتبد مثقال

 يننتسفا غنروو  ند پسنديده استكنماه صاف  خته بلد از دواس ستحكمم

ن ينتفسا گلل رط ا روغن كنجد يكين زيتوا روغ رطل رچها كه در هر

 باطن بدا و در آفتاب بگذارند جهت برودت ظاهر و چهل روز ،ردهك

سد ة سپرز خبوصاً  گر وجسد ة  ا وااميدا پنج درهم او جهت رفع ير شآ

سم   حي  و اسلده و رفع احت م يتقوت هتج به و با سكنج ين عسلي

بلد از آا  مانع مستي و شراباز  ل   وخوردا ا ده وملم كرج رااخو  ف ر

  او جهت درد لاطو ا آ ا ري و كرم گوش جهت او ر  و رافع خمار و

 .تاسع فنا اد آرد جهت تقويت ملده و يچشم و با  يروط

    نيواف◄

به عربي ل ن  رياك وت فارسي به ني و به ملني مس ت است ونايوم اس

ه ست ناه ايش ساخشخ او شير منجمد زا دارويند مش نامند و گخاالخش

زود حل شود ه در آب ت كاسف صاو   يدسف بهترين او مايل به سفيد و

 .اشدبحه يلراازود بگدازد و  و   و از آتش زود مشتلل گردد و در آفتاب

 و د رمخ و موسرد و خشك و از خشخاش سفيد در آخر س مدر چهار

 و يحليل رو  حيوانت و ولامانع تلفّن اخاب  و   مسكّن دردها وو منو م 

ت زلان د ومويد النّفس و ر سرفه و  رحة املا و سحج و وهال ت اسهج

 د بارده باشد بهافع است و اگر از موناع   الب شدبا حرارت كه از و صداع

فيه  رو  و جماد او جهت درد سر و تواست و  ديفر ميتخد س ب

ختراا د ريش اه و بمرح هتج اافرزع تخم پخته و دهزرا ب حار ه و  اهمور

 رمد و فتيله او با مرصّاف و زعفراا بالس ويه و حار نقرس جهت و زعفراا

 جهت اافرزع است و   ور او با روغن بادام و مر و زحير مجرّب جهت

 در ملاجين و حكهّ نافع و جرب و تجه نروغ م ووا مبگوش و  ردد

به شرو مداومت و ه و  وت باو مسق  اشتها  اآ ظ  وتفاحادويه مرك ه 

 در شربتش يك  چيني وارو د فيواو فر دجن و فلفلش لحمبو  مهف مضرّ

 دو درهم او كشنده و يك دان  ممنوع و زياده از و وا ير عدس تا چهار

 اشير و طاس ت احا  و در فل ال نج و يك وزا او بيابزراو  بدلش سه وزا

 .كافور و كهربا است

  هنجلاف◄

 و تب و با ع ري يس  وب ل و تندبو ش يه بهرد يه به تخم خست شا ميتخ

 بادام ور  بثل من اتش بقدر زرعي و برگش  طلمش تلا و وسرخ ايت غب

سياه او  زرد و زد ويج و از هند خ نثل بزرالم اوم تخف لاغ و لش سفيدگ

 در او ل خشك دوم گرم و در چك ك ابه است ووو  سم كاگويند  زبوا و

 رهز قاتريو ي اغدمة سد  مفتّح و جگر و دماغ و دل و هلدمقو   م و

  و ة  ابضه و مفتّح سدد و با مشتهي و ا  ومحللّ ري وعقرب و رتيلا 

 ه ودآرن روغآ ملده و مقاوم ساير سموم و مسخّن دماغ و قو مو  احشاء

و مبد ع  ود كنرب ميقگزيدا ع حال رفعر د وايتز غنرو او با طلا 

 .ل استقا در شربتش تا دو مث و اوتغن زيور شرا خنّاق و مبلحمو

 .ردندا ياصل ه جوزبوا است وجنفلا يندگوي لضب و

و آا ر نامند عبي ربيعا شردة فارسي است و به ز ملرّب ا: جشراف

 .مخبوص فواكه است

 .م شيح ج لي استسواو ا حذف به و: والياف

 .ند و ي باشدح كهيونجه است  :وايفاسقراف

 .تاس وافيفر :اوبيراف

 .فيوا استفرو يا اسم رومي ن نينوه ب: ينسناف

 .استع لنن: واسمرااف

 .ريوا استيگويند ماو  است دبد: وايقاراف

 .شك نيز نامندمرنجست و افك اشمرنجفي انوني به: سيناف

 .تساو ل ديفروجس ام  س: اجاديرواف

 .ن ترب استغرو سما: وااساف

 .است قزرمقل ا: اوطلافا

 .تاسلقمر اجرح: نيلسارواف

 .در طلامها كننده ي است كيوش وخ يةدوا: يهاواف

 .است وسيناخ: ارويقاف

 .اني جراد استنوي مسا: سدريفا

 .ستافر باني عوني سما: قستياف

 .اسم بزور است نينايوه ب: ورفيا

 .تخم خ  ازيست يه يونانب: سافنفرسيواف

 .رد استوي بادآناوني به :انوثياف

 .چيني استراني داوني به: اونيماف

 .اني سداب استوني به: نابيلاف

 :افلقا معه لالأ

  انحواق◄

 عون وند يس و به فارسي بابونه گاوچشم گوي اندا يونانيه ب و بيعرم اس

برگش  وها  او باريك شاخه ،باشدبرّ  و بستاني مي ،نامندرا بهار  ريغص

برگها   لش زرد و مدور و در اطراف اوگيانه و زرا و يزشنگ ر ب به ش يه

قه يبالحق و يخلت الراّيحه با اندكقيلث واز گل بابونه بزرگتر  و سفيد هزير

 رد وندا او ورد ام دخرق آا است كه بابونج تف و ستا نجبوبااز  صنفي

 و مقو   در دوم خشك و مسخّن و در سوم گرم و .مل گل اوستمستل

بول و  و رقمدر  ع مل ّه و روق وعمحللّ و مفتّح سد ة جگر و افواه 

جمد منمفتتّ حباه و محللّ خوا  و يا يهرت مسق  جنين و با  و ة حي  و

استسقاء و  را ر  و سپرزبت لاص و هو جهت درد مثان دلقم مدر مثانه و ور

 ودا و بلغم و للوق او جهت ربو وك مسهل سما نبو  ن ينجسك با ملده و

آب  طلا و  مجلوس در ط يا او جهت صلابت رح والد م نفث سرفه و

جهت و وماد ا ماع وج و اهب و مق رااج تازه او بر انثيين و  ضيب و كن

قال او با م مثب نيرش و بوغن جهت ورم صلر موم اب التوا  عبب و
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جه  او مدر  حي  و ست و فرزع افناا تهشن اتگيخنسكنج ين جهت برا

 حش سكنج ين و مكرّب ملده ولر او مبد ع و مبثااك و حمر قيمن

است  جنبابو شلبنفشه و  در شربتش تا دو مثقال و بد ونيسوا ا مبلحش

  ربز زوليفتر ا الفلا درو ك خش در او ل م گرم ودوو  سم صغير او در 

كتحال و ا صلب ي رن  رخسار و تحليل ورميراب جهت نيكوبا شو 

 ر و  رو اك او جهت تقويت ط قات چشم و ظلمت ببر و جلا  آثخش

ن ا حواا كه گل آا را در چهار مثل آا غو رو است نافعب آ ولنزع رفو 

جهت  ندشاب هوز در آفتاب گذاشتر يا روغن كنجد كرده چهل اون زيتغور

 دمقل ودا بفل االتوا  عبب و ورم اس و ني اعب  اعضا نضج جراحات

ادرار نمودا عرق موثّر و  وش و تفتيح مسامات ودرد گ م ورح تلابص و

 .ستا يدمفج لن و ت رفعهو ج اميدا پنج درهم او مدر  عرقشآ

  يااقاق◄

 نوعي از مغيلاا كهر است و او را از ثم ظ ر ةرم عبااسني نايوت لغ به

ن  رتي ويا  جفاف   ل از گيرند ويده مافشر او اند   ل از رسيدمان رظ 

در سوم خشك و مغسول  شود و در دوم سرد ومي اهسيا آ ازد بل ست وا

رادع  مجفّه و ونفث الد م  ع نزف الد م وو  اب  و  اط خشك دوم راو د

  قو مو اكلا ً و ومادا ً ل هااسو  تلانزس باحلذع و  و غير مغسول او با

جهت ورم حار ادش و وم راضمعيا و س ب اا زا هياعباب مسترخ بدا و

ي تگوخس و مدگي حد هس و برآداخ د ولم و مقحم ررو و سرخ و باد

ن غلادا و رو با   ع ادرار عرق وجهت  با گل سرخ و بر  موردو ش آت

روغن بادام ش و مبلح   ع اسهال اطفال مجرّب و مورا سد ه تگل جه

 وصندل است  دس وع شنزو لش بهبد و همدرك ي تا  در شربتش و

 .اخير انسب است ض  وند حيگو

 ن سواق◄

به بادآورد و اهل مغرب ر س الشيا نامند  است ش يهتي ان  مي اسانوني به

گلش مثل او  از او و ترغليظ تر وسا ش كوتاه ثل بادآورد وبرگش م و

پوست كنده  راو ساق تازة او ا وزس ثلم گشبر بنپرخار و خارها  جوا

 ك وشرم و در او ل خوم گدر د ،تر هطم ريزرمش از  خت و دنخورمي

 هتج ندويگ شد وبايد  متنلا و با د توك ششيه و چوا خ ر لابسي

شدخ  و شراب مجرّب است و جهت ورم مزمن اسي بي كزاز و تشنّج غير 

فع بوده ان سموم عفرجهت  ابشرا ب مشتخو  ومادش مفيد است لعض

نج پتا  ه درهمس زا شتدر شرب  وش خاخشش حلبم مضرّ گرده و و

و ن ات  شوا ا اااملاا فر ي ميتزد منو  تاس يبدلش شكاع ورهم د

 .از استغتراشت ا ن نينايو بود و ظاهرا ً اسم اشترغاز نخواهد

  طاق◄

س پ  دوغي است كه ط ا منجمد گردد، ند و آامشك ناك سيارف به

 خشك و دير هضم و ود سر .خشك كنند تييرفع ما زاد بل دهكانيچ

الد م و بواسير نزف فعر هت داءالثلّلب واو ج ردةكم رّد و برياا  و  با 

مجرّب  حزازجو سوخته بالس ويه جهت  وخته وبا پشم سو  تاس دمفي

و  از آا طلا كنند بلد ده ورچرب ك خاست كه او لا ً سر را به روغن گل سر

لقند گو مسد د و مبلحش جوارشات  و م غليظخابلغم و   يار دلّمو

 .است

 ا ميلياق◄

ند مس و نقره و نما ه رّ تد ماتن اجسگداخاز  هت كساني آا چيز اوني به

جمد گردد و آنچه در رو  آا و در تحت او من درد بر و كه لمث طلا

گداختن و به هم  بلد از هاوست ك كهة ملج ازز با ه هم رسدبتحت 

 شود وه طرف تحت جمع ميب يز بلضلف ارسيدا كه به س ب حركت آ

 لماي ييلاطو شد باز فل آا لرن  ش يه به اص رد هچني و آيترين او طلابه

-بر طلا مي غل ة بوره است كهي از يلاط و هسيا س ز  و بلضي سفيد و هب

 ط ع ر يك دره ،نيز هست شيشايي باشد و مرم ميهزنند و گويند كاني 

ب و مجفّه و مقو   باصره و منقّي لاغ وست زياد بر او ي وو ا داملل مث

 نتلفّرفع  زه وات تشو رويانيدا گو دايز تشاحات و جهت بردا گوجر

وه و ه و غشادمل خنه ونا ول  و سب جرو د به عين و ضبيا وها مزخ

رافع سپرز و با  و آثار سياه و دع و جالي كلهرا او  لاط وب آ نزول 

او يك  ييطلاا دروخو وا رافع درد مفاصل و نقرس است ياف فراا وعز

و و اول سمل از او محرّق مغلتسم تقويت دل نافع و و  يراو جهت خفقاا

 .محرّق مغسول است سن اردم بدلش

ند يه ي و مر شيشي او را در جمع كنكه چوا  ويدگ رهذكت هلّمؤو 

يك جزو او پانزده  از در عسل بريزند تا سرد شوددگاز  بلد گداختن و

 هي ي را مو وف به شروو مخفين ملنا و حقير جزو مشتر  را شمس كند

 .ستانارمشك : هند الا ماالرّع ماا  .داندمي

 .ما استلر وم : مالرو وما 

 .است  رثمكي انوني به: س وا 

 .سفيد استا يوزرام: اسيا 

 .به يوناني تشميزج است: ا ا الس

 .بد استد: رسا و س روا 

 .ج استوي ومر سما: روااا 

 .استگل عتيد القدس : سطما  نريا 

 . رعي الابل است: ا ونوسيوا

 .تاسا يوكر: وارا 

 .ماض ك ير استحي ننايو به:  يا 

 .تسا يعاه يوناني شكب: قيينارااتنا 

 .آورد استباداني نوه يب: يو التنا 

 . بلساا است هند: واسملاويا 

 .است سورنجااناني ويه ب: وارايما 

 .تاسش ماي انوني به : نا 

 .انه برّيستزيرا: اثواروما 
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 .عا ر رحا است د هنبه : ارا ر 

 .وثل استلكا وزج: لكلما اص را

 .   طرفاست نينايوه ب: طسرولاا 

 .تساره جناني انوي هب: سا لابون

 :مع الكاف الأله

  كملالل لياك◄
ها  او باريك و درشت و دو ر و بقدر درهم و شاخهم گشبرت يساتن 

صلب و بلضي من س  بر رو  زمين و بلضي را ساق بقدر زرعي و گلش 

ثمرش مثل غلاف  و دهكنراو پ يدزرد و ريزه و بلضي بنفش و بلضي سف

خردل وجود  تخم ترب و هلالي شكل و در غلاف تخم مدو ر  ريزه تر از

.  ه و بلضي را غلاف غير هلالي استه حلب يهم ش ختدارد و بلضي را 

ارت و ي وست در او غالب است و محللّ و منضج و حرو  و لقا كبّمر

باشد و جهت و ملي ن اورام مي اعضاء و  مقو مل ّه  و  اب  و مجفّه

د مراض مقلا ز وپرو س هلدم و گرد جرو د تصداع و شقيقه و ح س نزلا

-ييد مفمي باطن لو رحم شربا ً و ومادا ً نافع است و جهت تحليل فضو

جهت اورام مركّ ه و حار ة چشم و رحم و  يفختجباشد و طلا  پختة او با م

است و م  وخ او با آب و شراب جهت  رو  شهدي ه د يمفن يينثا و مقلد

سپرز و ملده و   ور عباره او جهت درد گوش  و با افسنتين جهت ورم

نافع و  احشاء و آشاميدا سه درهم او با تخم او با ميفختج جهت ورم

 اوا  يط و باشددر تسكين كلّ ورباا مجرّب مي اافرزعا ب او رةعبا

تسكين و ه قيتن و ءلاام بو و تفتيت حباه و حقنة او جهت تقويتر هتج

 وحش عسل و مويز بلو من يينثا مضرّ درد املاء مفيد است و شرب او

ر شربتش دو مثقال و از عبارة او بيست درهم و  دد و شابميير جان

  .ستا نجبوبا بدلش

   لجباليل اكل◄

رعي و برگش دراز و باريك و ان وه مايل به سياهي است و ز دربقت يساتن 

شاخ او صلب و گلش در مياا برگها و مايل به سفيد  و ازر ي و ثمرش 

تلخي و  كدبا ان وفة آاو شك بر  وزه يش رمتخو صلب مايل به استداره 

در سوم گرم و خشك و مدر  بول و  .تند  و خوش و و او غير  ردمانا است

سپرز و منقّي ريه و جهت درد  حي  و محلّل ريا  و مفتّح سد ة جگر و

و ه انمث و سن  گرده و ة مزمن و استسقاءسرف و  اوسود ااجگر و ير 

محرورين و مبلحش  و جهت تحليل اورام مزمنه نافع است و مضرّا ادوم

 واچ ود باشافسنتين مي لشبدو م رهد سه سكنج ين و  در شربتش تا

-اين گياه پر كنند منع تلفّن او مي ه و ازردك ليخا احشاء صيد را از كمش

 .است نمك زار بهت مودر منع تلفّن لح كند و

  تكتماك◄

ست بقدر مازو و مستدير و سياه و س ك و  سمي گيسن  نده غتله ب

ي از جوف او مسموع يل بقدر بلوو و چوا حركت دهند صدايل به طوما

اكي و ن مي ا س و تاس دجومو وچككگي  نو سادر جوف  شود ومي

و هر د فدر جو مستدير و كوچكتر و  سمي ديگر ش يه به او و بزرگتر و

و  باشددر سوم سرد و خشك مي .فيد مثل ري  وجود داردز  سيچ

بازو   برچوا در پوستي بسته  الد م است وحابس نزف و امورمحللّ ا

ليد او با لو ت است ودهمولادت بغايت آزر عست جه ،ددنبن چپ زناا

و نگاه داشتن او  ستا يدمفو قااس حفظ جنين و منع تهسرخ ج ااريسم

ر خبم و تلليد او بر درخت جهت دا بش لبت غاهجدر دست راست 

 ،نداشب دهييسا ير دخترااحمول او كه با ش منع ريختن ثمر مجرّب است و

سم  دو  مكتتهت حامله شدا زناا عقيم بسيار مؤثّر است و مراد از اكج

 .شوندار مذكور ميجاح يد درفس ياه است و دو  سمس

  عرااك◄

رين او پاچة گوسفند و هتب و امندن را به فارسي پاچه آا و ستا اعكرع جم

ولدّ خل  صالح ر يد لزج و دير هضم و بلد از انهضام م .بز يكساله است

تر ه ح  ماسود ر ويجهت نا هين و صاحب بواس و شدبامي اءغذاللو ملتد

ا و گرفتگي آواز و ابزلب و  قاشق و سحج و خشونت حلد و سينه و

ح اا صا و ورمفزال ه ل وبو سرع و د مال دق و نفث سرفة يابس و سل و

 پيچشجهت  زخم و التيام شكستگي استخواا مفيد است و با صم  عربي

 و وبشرر  محا مضرّت دوا  فعد و هر حااد مو منع لذع و اسهال مرار  و

و حقنة او جهت ج المزا بسپاچه جهت سرفة حار و تليين ط ع يا بآ

غ و اممغص و زحير سدد  مجرّب است و ن ول او جهت ي وست د

طلا  روغن جوف پاچه با  اورام صل ه و و يرازخنل ليتح او و هول

مفاصل  ااربو و سرد در جهت تسكين ،عفراا و روغن گلفرفيوا و ز

و  ستا سلع وكه سر مجرّب و مولدّ  ولنج و مبلحش شراب كهنه و

-نزففع رچيني و مانند آا و استخواا سوختة او رااد وكرفس  ابپختن او 

 .دا دانة بواسير مؤثّر است  كر اس جهت ر با ص الد م و جراحت و

 .تسوا اشك :اوشاك

 .ستوت ازرنا :هكرواك

  .يستومر وزج :سفرواك

 . ال حر است يهل :حرل ا  راك

  .ا است و گويند كافور استيورفف :فسهنل اك

  .صامريوماست يرك ع نو :ررااك

  .جند است يناونه يب :سولايساك

  .ناني حومانه استيوه ب :سلفيسواك

  ستا ساخلبوا :لسماسواك

  .ستا فسكر :سرفاك

  وج استي ركت سما :يراك

 . سكوا كاف اسم هند  عود است او ل و تحف به :راك

  .جوز است د هنه ب :وتهراك



منتحفه حكيم مؤ  22 

 :ممع الّا له 

 يهال◄

 و ملي نه تر و محللّ اورام صل  گرم و .دن ة گوسفند استي رسفاه ب

باشد و چوا يك عدد دن ة گوسفند نر را سه حب ه كرده هر عباب ميا

جهت رفع عرق  ،بنوشندد ربت و يلج زن عا ر رحا وبا  اره ك حب ي روز

اند و چوا دن ه را ورق كرده بر عضو ب ندند تا متلفّن النّساء مجرّب دانسته

 مهضر دي سي و كزاز و مواد متحج ره مجرّب است وي جهت تشنّج  ،شود

كه بسا  مضله  و ة هاومه و مؤلّه تذكره گويد   الغذا ود ر و برّمك و

ادوية حار ه  و سركه و مهكابش آحلمبو جب فجأه شود د موورم در  دشبا

 . است

  نويال◄

 باشدزرد  مي ن اتيست كمتر از زرعي و مايل به سرخي وم اسي انوني به

ها  او باريك و صلب و پوست او سياه و برگش ريزه و گلش و شاخه

 وغندر و با رطوبت چ بهه  يش خشبي زرد  است و نرم مايل به سرخي و

 .ريگزارها و كنار آبها م افتيموا و من ت اوش يه به تخ خمشت و لمند طت

ز ا همدريك و مفتّح  غس ال و مق ّع و ي ولجا وشك خدر سوم گرم و 

 يه وا تا دو مثقال با يك درهم نمك و چهار او يه آب و يك تخم او

 تيمسهل  و  سودا و جهت رفع جنوا مستحكم مرفوع الللاج بغا ،هكرس

 لل  ويتر و جهت ير اا اسود نافع واو در اين ف يات بسپوو ت اس رمؤث

باشد و مبلحش كتيرا و عنّاب و  در شربتش تا سه درهم مورا سحج مي

 .و از پوست بيا او تا دو درهم است

 الب◄

تر و به عربي اسم درخت خارداريست ش يه به درخت اترج برگش ريزه 

لّ ارش بيشتر و نضارت و س ز  او بيشتر و سم  كخش يه به بر  زيتوا و 

هر حيواني  ،حيوانات و از دفلي  ويتر است و چوا داخل هر غذايي كنند

 و كه از آا بخورد در ساعت بميرد و اگر بو كند و نخورد در ساعت كر

 .                                                               است شراهج ل  كور شود و من ت زبونترين اين ن ات بلاد تهامه و

 نسوولا و نوسال◄

لني يذهب بالكلب است و او گياهيست ش يه به گياه پن ه و م بهي انوني به

مابين برگها تخمش ش يه  اشد وبيممستدير  وابا خشونت و برگها  اسفل 

بين سياهي و سرخي و ما شگرن ،استده پرو د اامي به ترمس و آا در

 و رآثا ليجا خشك و و وم گرمددر  .ثيل است گويند نوعي از عكرش و

 يهاصلخباو ت اس النّفعورام و با  شوكراا جهت ورم خبيه عجيبامحللّ 

مبلحش و باشد مي و مبد ع دناجهت گزيدا س  ديوانه مجرّب دانسته

 . مرزنجوش تا يك مثقال است

  نجال◄

ه لغت يوناني و به ملني الاصل است و او بيا فتوحم واو ن هاكنس ملا به

گلش سفيد مانند  بقدر ش ر  و و ست رش  سا ك ون اتي است ش يه به زرد

طول او كمتر از برنج  ولاني و خال دار وط و يدسفش خمت وگل زردك 

در . بهترين او هند  است مثل جوز وا     هها  او است و در سر شاخه

رد و تر س رهذكت هلّمؤو  دشابيخي ملتخشك و با اندك  آخر دوم گرم و

باشد  هي ك خل رز هايه تخم او را جهت شر  داند و بالخاصسوم مي در

سه او يه سكنج ين  داند و بايد روز او ل نيم درهم او را بامجرّب مي

 يك درهم و يك مثقال بر  و روز سوم و وم نيم مثقالد وزر و ندوشبن

 مجرّب شيمهم ثمر و ساق هر يك كه باشد با شراب و عسل جهت سقوو

 . ستا فعنا بول رطوبي اند و بيا او جهت تق يرنستهدا

 ي الومال◄

جمد است و آا رطوبتي است ش يه به ميلة نبه ملني عسل م  و نينايو

ليظ غ برّاق صاف شيرين سائله كه از ساق درختي حاصل شود و بهترين او

آب مسهل او با نه او يه سه او يه  و تر دومدر و م گر سوم رد .است

و  رو  و درد ب جرت جهو  هدي ر خلاوا فضول خام و مرّه الب فراء و

روغنها  باو ا دانيشاجو زت اخدر  هامفاصل نافع و روغني كه از شاخه

او جهت درد عبب و جرب متقرّ  و اكتحال او جهت   طلا ،بگيرند

رسد س ات و كسالت به هم مي ارمالي ولاظلمت ببر نافع  است و شارب 

 .استه مي  و ج ينسكنش لحمبو  حركت كندو د ابخون يدبا و

 .لأبل استااا سل: نفسقالا

 .خ ميستي انونبه ي: ءياال

 .تاسر روزع: جال

 .اسد استي انونبه ي: ايوال

 .ستا  رسنسو:  ال

 .يت استز نيناه يوب: والا

 .ست  مكّي اسناي انونبه ي :ييوال

 .ملح است نينايوبه : يننسال

 .ي كهربا استانونيه ب: اروق ال

 .تاسه واخنان :اسال

 .فير استللباا االس: ريفابلاله س نال

 .تسا بلال  :يينطالا

 وجال◄

الأدويه گويد كه او ش يه به بيش است در شكل و در بلاد معجاه ؤلّم 

 عجم كازرك نامند و مؤلّه اختيارات نوعي از مخلّبه شمرده است

 .است سني راانونيه ب: اونبالا

 .تاسس ما: سماال
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 .شت استركب شتك: وو  ال

 .است حيكي زرارترم اس: ن لكالا

 .عقاب است سيارف سما: وهال

 .ستاا  فّتي ركت سما: مهآل

 .اشرا استفلمي ديت لغبه : لكمالا

 .ما استي ركت سما: يكال

 .كتاا استبزر  نده سما: يسنآل

 . ا له است د هنم اس: يچالا

 .بس اسه است نينايوبه :  نماال

 :يملما معه لالأ

    لجام◄

وا چنة او و بيدا مل مقشّرلتلروف است و مسهند  است و مت رخد مرث

د چنا ر اآ ة ت كه تازاسو شر دينگوو يسانند شيرآملج نامند خر بير شد

ز در شير بخيسانند و بلد از آا خشك كنند و آنچه در شير پرورده رو

 .نشده باشد تلا و بسيار عفص است

وم خشك و به شير پرورده در او ل سرد و در د سوم درو د سردوم  در

ملده و املاء و حافظ اخلاو از  به ريختن مواد مانع وخشك و  اب  

ودا و محرّك باه و  اطع  ي س  ةغلو   روه ب الاو سودتتلفّن و فساد و اخ

الد م است و مجفّه رطوبت نزف و تشنگي و آب دهن و خوا بواسير و

 و ادسوو اعباب و مسهل  احشاءم و ملده و چشدل و   و ملده و مق

و مسكّن  نمزم هالسع اط ا ب بهآ و كنار دبا آر و عبره يد بر م لغب

حرارت خوا و آشاميدا سفوف او با  ند بالس ويه هر روز پنج درهم با آب 

ر و وله ملده و باصره و صيوان و يراسبو جهت سحج و چرك ،گرم

 ،وبيده و خيسانيده باشندك هاو ك عوقتاريكي چشم مجرّب و   ور آب من

 تساع سه دو ازد بله رگاه اض عين آزموده است خبوصاًجهت ازالة بي

 ه را افشرده تا سه بار آمله را تازه كنند و شربت ملمول از آمله ولآم

 يابست پو افسنتين در تقويت ملده بيلديل و روغن او كه با بر  مورد يا

مثل او روغن كنجد و زيتوا  ابرا  آا ايبالس ويه پخته و آب ط  برنوص

 ويا عع افو ر دايانيورو ردا ك جهت تقويت مو و سياه ،شندجوشانيده با

اند و قلد و سرعت نهوض اطفال مجرّب دانستهم وجخرو ب بااعتقويت 

مو  را سياه كند و  در شربتش از  ،چوا حنا را با آب آمله خضاب كنند

است و مضرّ سپرز و  مرهده ا دت خ وم  سه درهم تا پنج درهم و در

 شوزنل به الافكثر ا وغن بادام شيرين و بدلش درم رودين و مبلحش ر

 و نيطبا  اعضاابلي است و آملة پرورده ملي ن ط ع و مقو   كلة يهل

نواصير نافع و مداومت او  و الد م و جهت بواسيرهاومه و  اطع نزف

 .حافظ سياهي مو است

    نلاغيام◄

ه سمر و اهل بادي ه و عوام طلح نامند ويدااو ب ت نارداريست مخ ختدر

ن  صا  رظ و ر او رثم وربي   عمصا ر آا  مبه فارسي مغيلاا گويند و ص

 سمي بقدر درخت سيب و از آا كوچكتر  .ا گويندي اا ا ر وا رثمو عباره 

 ر و در او ل سفيد و چوا كهن گردد مثل آبنوس سياه گردد و تسا ش س و

  هر دو شود و بريم ندبلر يابس و ن ر اهسي  سمي پرخارتر و سا ش

و لوبيا   لااف بلاغ لثم رشو ثم د سم ريزه تر از بر  سيب و گلش سفي

ا دب اغي رات انيوح ستپو با آا ،ها  او پهن و بقدر ترمس و سرخو دانه

جميع اجزا  او در دوم سرد و خشك و حابس فضلات و رادع  .كننديم

تقويت اعضا  مسترخيه و  هتجو   ابرو  است و ن ول ط يا خار

ام حتال ميدا او  اطع اسهال و مفتح سدد و وماد بر  تازه او جهتآشا

ات بوبروز مقلد و رط هتج اوا  يط در جراحات و دفع اورام و جلوس

باشد رش و برگش به جهت دباغت  ائم مقام مازو ميمو ث است مفيد حمر

 و اخش ستپوو  الد مالد م و نفثو عبارة بر  او و ثمر تازة او  اطع نزف

 ناء روغزجاعمدة  او جهت   ع خوا جراحات تازه بسيار نافع واق س

 ووا او جهت استحكام لثه و مسواك اسنست و بيا او جالي و نيا صنلاش

اند اشت اه چه اكثر اط  ا در كتب ادوية مفرده يكر كردهآنو ت اسا دادن  مقو 

ع باشند و بلد از تأم ل رف شود كه  رظ و امغيلاا و طلح غير يكديگرمي

 .رددگمي اشت اه

  نامدريّا◄  

ر  ك ر و رايحه بر  با تند  ببه  ش يه شگرريست بشجم اسي انونيه ب 

را  كمتر و اواهي يسو الب غ و ثمرش بقدر نخود  كوچك و با سفيد 

آا نواحيست و  ا اكثر مقابر بيت المقد س وآ  تمن دينگوو  كنندتس يح مي

 .ح نامنديدموع  اي وب و شجره التّس 

و خشك و مفتّح سد ه و ل يه و محللّ و مقو   جگر  رماو ل سوم گ در

پيچش كه مغص گويند و تخمش در غلافي م باطني و مسكّن رال و اوليع

و به  در دانه كنار و مايل به سرد  و خشكي و آب تازه و آب م  وخ 

خبوصاً گزيدا بر  و شاخ او جهت دفع سموم هوام و س  ديوانه 

بول و فواق  رعسو س بياب و جرم ارهت اوج شرب او عقرب  و وماد و

و طلا  او جهت كله و   ور عبارة او جهت بياض چشم و يرور 

 برگش جهت جراحات تازه نافع و  در شربت از عبارة تازة او هفت

 .ته مثقال اسردهاچ اوخ  وم  زو ال قامث

    خسوام◄

ل ثجر و گياه و ميست و به ملني انابي ي و آا ن اتيست مابين شبربرت لغ

-مجو ف و من ت او سنگلاخ كنار آبها و ك ير و صغير مي ورد اد ندي بن

 ر  تاده و سا ش خش ي و بقدر سزي ر وش ك بقدر ي صغيرش .باشد

يده و بند دار و يها  بسيار مجتمع روانگشت است و از ساق او شاخه

 يتوا وز ر ب ثلم گشبر بندها از هم جدا شود و دنهشي بدشك چوا

از خشك شدا سياه گردد و بيخش  بلدو خ رو س  ثمرش بقدر نخود
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خشك و  اب  و  دوم درو د سر او ل درو القو  خش ي و صلب و مركّب

 اب  جهت اسهال و ط يا   باطني و مانع نزلات و با شراب اعضامقو   

جهت او جهت فتد و  يله و منع علل مثانه و گرده و م  وخ او با انجير 

ه ب آب را بجوشانند تا وا ا خشكوچ باشد وي نفس نافع ميسرفه و تنگ

 احشاءو  رجگ هول تجه ،دو صاف او را تا نيم رطل بنوشند رسه نب

 طلريك  تا گاه با آب انگور بجوشانند و هر روز و دل مفيد است و هر

ي رخسار و تنقية رحم و يلاغر و نيكوا بدا ردك بهفر د جهتشننوب

گوشت مؤثّر و  در  دارويانيو م جراحات يرورش جهت   ع نزف الد 

ر در منحب ار وخامس ت منه كرتذ شربتش تا پانزده درهم است و مؤله

 .دانداندلس مي

    نيطارام◄

 دش كمتر از زرعي و برگش  ،ي اسم ن اتيست از نوع  يبومانونيه ب

 باشد و برباريك و    ة او مستدير و سفيد و بلضي سرخ و بقدر فند ي مي

و من ت او كوهها  بي جنگل و در ك ريباش خيبدايرة زرد  و  ،   هگرد 

-تيب ميتراز آا تاج  تبتنكابن ليارو نامند و در بلاد روم و فرن  جهت 

و  ي و حل وگرم و ل يه و مل ّه و مق ّع اخلاو غليظه و مدر  ب. دهند

ع ريختن مواد به ملده است و منشّه رطوبت آا و با ماء اللسل محلّل مان

نجمد شده باشد است و با شراب ممزوج به آب م نهثام و دهمل آنچه در

ن آا در تشامستلمل از او    ة او و گذ اند وجهت   ع نزله مجرّب دانسته

آب و  در  حشبلده و  مملفم  ا جامه مانع كرم زدا او و مضرّايم

 .استو ه  يران ششربت

    بدلكا جعو امّ◄

 .تاس د  غير آا دانستهفنيق س است و مؤلّه جامع بغداا

   بكللا امّ◄

زرد  و برگش ش يه به بر  لاغيه ه مايل ب ،ربيلي بقدر زرعي ستريشج

من ت او مزارع  بدبو و و هگلش زرد ش يه به گل لاغي با اندك خشونت و و

و بر  خشك شدة قال ثمو را د وعبارة تازه ا. است ارسيب برم دبلا و در

مجرّب ب قرع ور ما يوانه و ا ساما دو درهم جهت گزيدا س  دراو 

 .ندوشبنا توزيروغن با اند و بايد دانسته

  ءعاام◄

ل   عب اني و  لياعضااز جملة . و آا رودة حيوانات استا ملع جم

در سوم سرد و خشك و مولدّ  ولنج و  باشد ودير هضم ميو الغذاء  

شت و سركه و گوا ب اوخ  وم  و تاس ابعود و شر شرجوا شمبلح

ي متولدّ شود نافع يفراا و ادوية حار ه جهت ملده كه صفرا  ر يد مازع

 .است

 يسارببرما◄

رسي زرشك نامند و ملروف است و از م لد او مراد دانه بيروا كردة فابه 

 مقو   ملده و جگر و دل خشك و با  و ة  ابضه وو د سردوم  در. ستا وا

است و مسكّن  و  اطع صفرا و تشنگي اعضاءبه  داموختن يرنع او م

ة حار ة خوش و مثل ويادا ب و شدباحرارت ملده و جگر و غلياا خوا مي

و  احشاءامثال آا مفتّح سد ة جگر و مقو   جگر سرد و ساير  سن ل و

ه ب باشد نافع است و احشاءله جگر و و وسرد   زاجهت اسهالي كه 

تقويت و با افسنتين جهت  ودينر م حار ه جهتية واد او ب اءسقستا هتج

هاومه و آب او مانع  ي و غثياا و با زعفراا جهت صلابت جگر نافع و 

دوية مناس ه جهت  رحة املاء و اسهال كه از وله ا باو ي يانهته بدانة او 

 كزرشك رادع اورام حار ه و شربت آا كه آب زرش وماد و دباش احشاء

ام ليمو نبه يكي باشد و با شكر به  وب و آ دهبو  اومس يبسآب  و

جهت رفع سموم  تّاله و گزيدا افلي و خفقاا و غثياا و وله  ،آورند

 .اشتها نافع است

مجرّب دانسته و گويد چوا آب ترنج و مرواريد اوافه  رهذكت لّهمؤ

 امراض  ائم مقام ترياق فاروق است و زرشك مولدّ ريح ثردر اك ،دهنمو

و  در  و مبلحش شكر و شيرينيها  عط ب  ا و رنفل  لحشبو م است

ة او تا سه مثقال مي باشد و بدلش اندشربت از آب او تا بيست مثقال و از 

عبارة زرشك در  مثل او گل سرخ و دو ثلث او صندل سفيد است و

 دهكرا روبي افلال  ويتر و ال ه است و بدلش دو وزا او زرشك دانه

غيس است و مذكور شد و مؤلّه مالايسع را زرشك ايبو پوست  ستا

شك بياا فرموده و زرل مثص واخ در و است هتسندا اانيرر  يا غزو ال ر

ب ال ّ ع با زرشك باشد و زو ال  رانيا ري  او را  كهظنّ حقير آا است 

 .است و مذكور خواهد شد

 .ني اشدّ استناه يوب:  نياونام

 .نانخواه استي انونبه ي: سيوام

 .حماما است نينايوبه : واامام

 .تاطين اسخر: ضرالاء لاام

 .يز نامندرا ن يونلجمو  تاسد قوعن: اسيروام

 .از حلزوا است به لغت مبر و آا دلينس است عينو: دلولخا ام 

 .ني خرنوب ن  ي استراه ع ب: وايراغام

 .ي شادنج استانونيه ب: سي اطام

 .بار استاني ناه يوب: وايقولام

 .است اني لوزونبه ي: اليالدام

 .كرالزّيت استع ميروبه : عيورام

 .آبغوره استي ومره ب: نسيلاام

 .  استرثكم يرسم فاسا: دروام

 .گوگرد فارسي است د ه هنب: ارس لهام

 :والنّا معه لالأ
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 سيبلان◄

اتيست مابين شجر و گياه و در شوره زار و مواوع آفتاب ن م اسي انونيه ب

و ك ش بارييخبرگش مثل بر  عدس و شاخش بقدر ش ر  و ب. رويد

 فباشد و تخمش در غلاميو ببدو ي فشبن مايل بهكوچك و گلش سرخ 

در او ل گرم  .شودميني از آا كوچك بر  و سا ش مرتفع  سم و قير ي

بيا و م تخو ه بض او در دوم خشك و مفتّح و محللّ و مدر  بول و با  و ة 

ت جه  ينجسكن و گلش جهت عسر بول و درد گرده بغايت مفيد و با

 و شير بز جهت صلابت رحم و ورم آا جة او با روغن گلزرفرع و ص

يدا گوشت مؤثّر و  در ير برگش جهت زخمها و روروي وفع نار يابس

 .ستا الثقم دو شربتش از يك مثقال تا

 افرنا◄
اسم ن اتيست كوچكتر از درخت انار و برگش مثل بر  بادام و ي انونبه ي 

خش سفيد و آا بزرگتر است و بي زا نار وليه به گ ش شلو گ عريضتر از آا

 ت او كوهها است و من دآيآا  زا ابشر  بو كوچك و چوا خشك شود

ملتدل و مفرّ  و در نشاو و اسكار  ريب به . و مخبوص به زماني نيست

ن يهو  شراب و بالخاصيه جهت رفع توح ش و جنوا و تقويت حواس

شاخ او بخورد  و و بر  ابياز  انيوحي احتّي اينكه چو. يد استمفت ايبغ

افع ثه ني خ  رو  يوماد بر  او جهت منع زيادت شود و ث انس او ميباع

 .تاس و مؤثّر

   لعجالف ان◄

ست ش يه به بيني گاو و ن ات او مابين شجر و ريثمم اسي ربمغ غتل به

 گياه و ربيلي و برگش ش يه به بر  كاسني و از آا ريزه تر است و گلش

و ملتدل و با  وه محلّله و تر ز آا ريزها بنفش و  بوب به شه  يش فشبن

يه جهت رفع سموم نافع و لخاصابو ر  اب مدر  حي  و آشاميدا ط يا

 .درد گزيدا هوام استمسكّن  و اتبصلان ول او محللّ 

  يسالطودران◄

ش يه به اشناا و بسيار  ،يوناني اسم ن اتيست من ت او ساحل بحر روم هب

و تلا و تند و در ف نخود لاغمثل  فلادر غ شتخم   وري ببسرخ و 

 رماو ل سوم گ در .شدي بال  ااز  يعنو اًهرظاو د مننا مغرب كلاخ و ملا 

تخم او و ط يا او جهت استسقاء  وو خشك و مدر  بول و مفتّح و محللّ 

 اس حي  احت بول و مجرّب اط  اء و جهت نقرس و سن  مثانه و عسر

ز تخم يك ا ششربت رد ت و اسع افن اًوسجل و شربا ً و ومادا ً و طلاءً

بع ر تا سركه ايا شراب ي امثال آا و از ط يخش با شكر مثقال با شراب و

 .باشدطل مير

 ز كيان◄

گويد كه او گياهيست من تش حريم  "امين الد وله"ع الأدويه امج هلّمؤ

روز ديگر  ،زمين بخوابانندآا نشسته بر رو   چوا بر رو  .ج ل گيلاا

ده كنند و آنچه ماد ه است به هماا هيأت آنچه  سم نر است راست مشاه

 شكخ ر ب ادومگرم و خشك و . ه خاواني نامندل ماند و به لغت صقامي

ر او بغايت نكند و تخم در يك روز بهد را زايل ميد ب گوگرآ و باا

 او از تلشد زناا و اندكي تموجب شد ماده م ساز  و امورا نلوظ مردا

سه ش انه روز شارب او بيدار ا ت كه  حد ت به اس  و   منو م ابشرا ب

 ركند و  دنشود و خوردا روغن زيتوا با آب گرم رفع خواب او مي

 .درهم است وا دتتش بشر

 س الاغان◄

ي اسم گياهيست برگش ش يه به مرزنجوش و مايل به استداره و انونيه ب

في و لاغ ثلم رشثمو   س  بر رو  زمين و مرب ع استو منا ا هخهاش

گل  سم ماده لاجورد  و  سيار تند و تلا وب و اششخبقدر خ   اوهادانه

و  يجال ك وشو خ در آخر دوم گرم باشد وبغايت سرخ مي  سم نر

آب او و تخم او  داميشاآ و شدبامي هو مفتّح سد  غذجايب و مجفّه بي ل

ع منو  اعضاءوردا خار و پيكاا از وا آريب جهت و جهت گزيدا افلي

ت جهو ا د ةما خ يثه و جلا  آثار و غرغرة آب بر   سما  رو  شده ادزي

و اال حاكت ا واجهت درد دند هالخية دماغ از بلغم و سلوو در طرف مقتن

جلا  باصره و جرب و كمنه و س ل نافع و  و   چشمور با عسل جهت 

ال تا يك در شربتش از نيم مثقو   يبعرصم   لحشمبو ج سح مورا

 .استمثقال و بدلش عرطنيثا 

 س نّفالس ان◄

يست ربيلي ش يه به جرجير و برگش بي تشريه و گلش مثل تره اتن 

و با حركت د او دارل فيد احاطه بر گسا  هبرگ و باشدتيزك زرد نمي

و ايد منيكت مرحبا عدم حركت هوا ه انهدشال مثو  كندآفتاب ميل مي

در  سا ش مرب ع و مايل به سياهي و در مبر و اطراف شام بسيار است و

-بخورد شيرش زياد مي ز اوا ردارشيا واحيرويد و چوا مجار  آبها مي

 .شودسرور مي واو شث نعبا رشود و خوردا آا شي

و در ي وست ملتدل و در فلل نايب مناب شراب صرف است م گردوم  در

از بول و شير و حي  و عرق باشد و مقو   ارت  عه ت كلاضو مدر  ف

 ثل شراب است بدوا مستي وم يحفرت و وممهحواس و ط يا او در ازالة 

-مينقل عبه  خلل بخشد وهمين اثر مي به دستوراندكي از گلش  خمار و

د فيم شمچ اضبي و   ور عبارة او جهت  لع تسفظه ااح رساند و مقو  

ير گوسفند مهي ج باه شخص صد ا شي جختفيم ابهم از تخم او رد و چهار

 فتّح سد ه و رن  رخسار را سرخ كند واند و مساله است و مجرّب دانسته

 لعس شبلحمو  هگرد زد و ير اا را زايل گرداند و مضرساه ربف راا بد
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و  در شربتش تا پنج درهم و از  لصد مفارد است و اكثارش مورا

انگور م  وخ با دارچيني و  بآ شدلب وعباره و ط يخش تا هجده درهم 

جهت ماليخوليا و  ،ت بسازندزعفراا و چوا كوبيدة آب آا را با شكر شرب

 .مواد سوداو  بغايت نافع است

 ن ساان◄
افع ن هشقيق تهجشنده است و وماد او كو   ريا ولّدمآدمي ش گوك چر

ر ورو استخواا او مولدّ امراض مهلكه و مداومت او مورا كور  و ي

نع زيادتي آكله مجرّب است و آشاميدا استخواا م درو ا دةسيا پواوتخاس

-جهت صرع و عرق ،شكر سه روز هر روز يك مثقال با مثل او سوختة او

ش و گوشندة كرم ك تااشن هند آب النّساء و مفاصل بغايت آزموده است و

 مار ةزيدا عقرب و رتيلا و كشندگ اقريت و مي كه در گوش رفته باشدواه

سرگين ا ب و شمچ اضبي آثار  رو  و طرفه و و ت و جهت  وبام اساوه و

الد م و اندمال ي جهت   ع نزفي ع ثاليل و  وبا و به تنهاعبفور جهت  

 ادوم باشد و رحه نافع مي و رآثا لا ج ه ولجراحت و با عسل جهت ك

نضج و تحليل اورام و  غ انساا خبوصاً كه ناشتا باشد جهتضوممم ندگ

يدا يدشوار زا بستن دنداا انساا بر بازو  چپ مسكن درد دنداا و جهت

رة او مسم ن بدا و خوا حجامت و فبد او و زه تاس ؤثرم و رفع خوف

النّساء و آشاميدا او مورا بلادت است و مسكّن نقرس و مفاصل و عرق

طلا  او مسكّن دردها   ل است و مورا جذام وتخوا حي  سم   ا

 زلرحي  را جهت رفع تب و  ةتلبخور  و صلب و حمول آا مانع حمل

ة كهنه و جرب سرف تهج طفالا اًاند و بول انساا خبوصتهنسدامجرّب 

النّفس نافع است و با آب نخود متقرّ  و حكّه و  وبا و  رو  خ يثه و عسر

 زد اقو جهت بياض عين و نمك منلا ور  و ا  اير و ماء اللسل جهت

 درو ق رزشيل مث لار افلدو  تجهت رفع بياض چشم مجرّب اس او لبو

خشك د اشنبه اده دل ي ا صناعت بدل اوست و فضلة اطفال را كه غذاه

وماد او با  به دستوركنند، نفوخ او در حلد جهت خنّاق و ورم گلو و 

 وا التحام آ عسل محللّ  ويست و طلا  او جهت حمره و جراحات و

و  لهااسع     اا وري و آشاميدا يك مثقال او جهت اعضاءت ونعف رفع

و با عسل و ة زهردار و  ولنج و حكهّ بيلديل رفع سمي ت جراحت حرب

ع گزيدا هوام و ادوية  تّاله و ت ها  دايره و يك مثقال آا رفشراب جهت 

 داراشكنه و مثل ،بل دموم مرا با يك مثقال نوشادر مبل د جهت رفع س

محرّق او جهت   ع تلفّن بن  واسنو د انتهنسمجرّب دا ،مبل د زي د

عسل به انيده با سوز ارت ن دسخادنداا مجرّب است و چوا ده عدد ن

سد ر شدتلد  حه بآا شخص در مح  ت صاحب ناخن  ،شخبي بياشامانند

 ا ًشرب ساانة اتد كه ناخن پا نيز همين اثر دارد و مو  سوخانهفتگ ضيبل و

له و ريزانيدا سن  اتّ سموم  عفجهت منع سفيد  مو  و استسقاء و ر

چشم بياض جهت  وا تحالكاو و بهد مفيد است و ربع رفو ه انمثگرده و 

ا آ و   ور او با روغن گلسرخ جهت درد دنداا و درد گوش و يرور 

  و ر ومنع زيادتي زخمها  و اتاحجره فيتج الد م ونزف و لهآكت جه

سل بسيار ع باس م رفظ در اا رساانل بوا چوو  و ساعيه مجربّست يثه خ

ا كه ب اسا  انومجهت بياض چشم و طرفه نافع است و عرق  ،بجوشانند

صناعت نظير  در ،ندكنر يتق  تامف مدب ر كه آتش در نگيرد و روغنك ريت 

 .شوددستورات انشاءالله مذكور ميدر ندارد و 

جهت  ،ه آشاميدا آبي كه خبية انساا را شسته باشندك يدگوو س ارو 

جع فو د نفع عظيم دارد و چوا طفلي را با و و گرج رمو و بت صاحب

فاس او  اتل گردد و هيچ انو ا جزا يعجم دننيه كدغتدريج ته سمومات ب

حيواني  ابل اين  سم تغذيه نيست و مني انساا جالي بهد و برص و كله 

 .دانتهسدانمجرّب و  تو خوردا مشيمه محد ا جذام اس

  ونيلوطان◄

ابن تلميذ گويد جهت جراحات تازه  كدو و تاه به ن ي شثمر ست بيتي ان

 .دم دهايبغايت نافع است و در حال الت

  ونوطدران◄

گرم و خشك و مفتّح  .است به بر  بيد خشك شده و از آا عريضتره  يش

 .و جهت درد مفاصل نافع است احشاءسد ة 

    بجان◄

تيست هند  بقدر درخت گردكاا و ثمر خردمر ث ،ندمه نان ا د ه هنب

بلضي مثل بادام س ز و از او ل تكو ا تا رسيدا س ز است و بلد از رسيدا 

و اندك ترشي  تل سيب نارس و با عفوصمثر ثما ر ضيو بل دشوزرد مي

شيرين  شود و شيرين گردد و در انتهاء زرد و چوا برسد سرخ و ترش و

 در سوم خشك و گويندو م گردوم  در. شدابيمو هر دو  سم او خوش و 

ل و مقو   قغاسل اخلاو لزجه و بي ث ،او ل سرد استدر  اورسيدة ر غي

 فعر و ردبا سر و منع خفقاا و درد دهاا ةيحا رادرنفس و جهت نيكو ك

واسير و تقويت مر  و ترشي او جهت   ع طحال و برانگيختن اشتها و ب

 ترساكو خدانة او جهت سفيد كردا دنداا  ونه امث وده رريزانيدا سن  گ

دراز  الد م و طلا  شاخ و بر  او جهت سياه كردا واو جهت نزف بچو

 .ويند مضله جگر است و مبلحش مويزو گاست  عافن مو نتداش

     ارجبان◄

ها  ي مثل غ ار و شاخه رط ه و با اندك زغبرگش ش يه به بر   ستتي ان

 ديلبر ع رثكخة رط ه و مايل به سرخي و بقدر  امتي و در ااز شاتر ي و وا

 زباشد و گلش سرخ و بلد ااو ميك دينزر د چهآنشود و مشّ ك مي

رسد و در آا تخمها  ريزه ك از او به هم ميفها  كوچغلا لگن ريخت

 آا و زةتاا بية ارعب است و بيخش خش ي و سرخ و مستلمل از او

 .ا لحاء انج ار گويندراو  ت وساو كها  باريريشه

خبوصاً از سينه و  اعضاء عيوا جمخ عشك و  اطخ و ردسوم س در

 اعضاءو لاء   امو قم مسكّن وس اسهال مزمن و نزلات و باحبواسير و 

ا و وله اشتها و بول خوا ياغل و راصف است و جهت تسكين التهاب



منحفه حكيم مؤت                                                                                                                                           22 

الد م تازه و مزمن و رفع سموم و انفتا  افواه عروق مقلد و سل تازه و 

سحج و  هتج اوا يدامآشبول را نافع است و وماد او و يكهنه حتّي 

و آا  كتو گرفتگي عضل و فسا و ه اعضاءاسهال ك د  و شكستگي 

 ت رويانيدا گوشت و   ع نزف الد م زخمها بغايت نافع وجهورش ري

ثقال و از عبارة او يك درهم و از برگش پنج درهم و م يكش بتشرر  د

گل  آازرشك و ربع و ا ثلم لشبدو  مضرّ م رودين و مبلحش زنج يل

  .ي استمنار

    انجدان◄

ف و جو مست يت اخم نت .داا و به لغت دارالمرز كوله پر نامندگاني رسفابه 

شود و برگش ش يه به بر  كلم و از آا مياز  امتي نيز  بلندتر و  رتس

ا يدرس ت و سفيد و ثمرش بلد از ل شثم  چتر گلشو ت اس بزرگتر

را به تركي  وا و ساق و دو ر و پهن ش يه به درهم و بسيار خوشم و يدسف

و  دمنب ناي طث تيحلا ر او  صم خش را به عربي محروا ويبالدرغاا و ب

را ثمرش سياه و بدبو و برگش مثل صفحه پر سوراخ و  سمي از آا 

به و منتن نامند  ثلتيحو  وبدب سا ش وليفتر از  سم سفيد و صم  او

در دوم گرم  و ها را كماه نامند و سفيدش بهتر از سياآ اهگيو ه كزان سيارف

و  هو خشك و سياه او در سوم و مدر  بول و حي  و شير و مسخّن گرد

قو   ملده و مق ّع بلغم و محلّل م و اهب كرّمحو  اغذيه مل ّه و دهور

و تقويت هاومه  هاتاش نيختگبول بلغمي و بران ريا  است و جهت عسر

فع ان سد ة سپرز و ظهليغ وخلاا و و رفع ورر اغذية غليظه و ادوية سم يه

دستور جهت ه ب تج جهت تب ربع مجرّب وخفيسكنج ين او با م و تاس

ق عرو  سرفه بغايت مؤثّر و جهت درد سينه و ه كّرم  ت ها وغمي تب بل

مجرّب  وا ادييوبتّي حير اا و رفع فواق  مفاصل و استسقاء و و اءسنّال

با شراب در اخراج جنين  و   الأثر و ومادش با موم و روغن  باشد ومي

عرق النّساء و امثال آا و با روغن زيتوا  و اتاحجرو ر نازيجهت خ

وخ او با سركه و پوست انار جهت م    طلان و يعمنة تحت جهت ك

 شه و مبلحانمث مضرّو ت اس جهت آكله نافعو بر  او بواسير و يرور او 

تش تا دو ربش در  و بيعر مضرّ املاء و مبلحش صم  وزه بخر متخ

ث و گويند به وزنش يلتحن  او اد مثقال و بدلش محروا به وزا او و دو

و  رنابت ارشت و مضرّ محرورين و مبلحش سا بنسا ينا ا وفريو

و ترشي او كه از ساق و بيا او با سركه ترتيب دهند بسيار گرم نج ين سك

ظه است و جهت برودت و ليغ وخلاا طع ا و خشك و جالي ملده و

و  عفيه ناذغاتب ربع و سقوو اشتها و اختلاف هضم  رطوبت ملده و

ه و كرس و هوكا بلحشالتهاب و م محرّق اخلاو و مورا تشنگي و

طلا  او  و وا  ااجز سايرترغاز و بيا او در افلال  ويتر از شي اترش شلبد

ل قامث م زخمها و  در شربتش نيمخنازير و ملح  شدا ادهيمحللّ اورام و مانع ز

 .تاس

ع الان اكي امصاحب جو است و مبلحش عسل  شش مضرّد ينگوو 

تا  اداانج زاروز يك درهم گويد كه چوا زا بلد از حي  بلافاصله هر 

داده كه از نوع سفيد يا ن يصخبت و ودنش هرگز آبستن ،ك هفته بنوشدي

 .سياه باشد

   نيسوان◄

از زرعي و سا ش مرب ع  تخم ن اتيست بلندتر .يندگوي ومر ااديبا رسيابه ف

و تخمش در غلاف   دبه سفي لياگلش مو و برگش باريك و خوش و 

  و در زرد و د سفيه ب لو س ز ماي ترچككو هانزيرا از ل يه طويلي و

شير و عرق و محلّل  آخر دوم گرم و خشك است و مدر  بول و حي  و

شته بر صاًبوخ  عط ب  اباشد و م ه ي و  مي اعضاءير اريا  ملده و س

 و باشديم جالي مجار  نفس ه و مفتّح سد ة جگر وردگ  و مقو  هدكر

 و النّفس و اعياءو سرفه و ويد جهت صداع بارد و شقيقه و درد سينه

و تب بلغم و سوءالقنيه و   ع سيلاا رحم و ازالة فضول  اهحبو ء قاتساس

نافع است و با  و ة تريا ي ه و بخورش جهت درد سر و نزلات بارده و 

محرّق او و  وصاًبا خادند اخراج جنين و مشيمه و سنوا او جهت جلا 

هت س ل كهنه مجرّب ج راو ا التحاك ي دهاا مفيد است ويرفع بدبو

كه انيسوا در آا جوشانيده باشند جهت كر   لگ روغن رو اند و  دانسته

كه جهت سرر د اوخ  وم   لاط وا قاخفت جه وايدا يو ثقل سامله و خا

ل و ط يا او با شكر جهت زرد  رخسار زا مكشتن   وتحليل اورام 

حرورين و ع ممبد و ه انزييده نافع و مضرّ املاء و مبلحش رايزا

باشد و درهم تا پنج درهم مي  در شربتش از دو و نج ينكس مبلحش

 .ره استنجر تقويت باه مثل او اد و هنيازار اآ بدلش تخم ش ت و ربع

    هرنجا◄

نامند و  زنهگ مرزلاراد  و به لغت ي ر عربي ي است و به لغترسفات لغ

با خارها  بسيار  ون اتيست برگش پر تشريه و ان وه  .به تركي كجيت كن

جلد حمرت باعث  ،ا ملاصد جلد شودچوو ر ظها  شسا ريز و خارها 

نرم و با اندك و ق ارّب مشو سوزش و خارش گردد و گلش زرد و تخ

 .ه م لقا ً تخم اوستنجراز ا ادمرو  پهني و تيره رن  و از رازيانه كوچكتر

 اعضاءرّ  و خشك و مل ّه اخلاو لزجه و جايب و مق رماو ل سوم گ در

اشد و منقّي سينه و شش و بمي م ه ي و مدر  بول و حي  و شير و عرق و

ن بر  ذاشتگ و محللّ و رزسپو ر جگة سد  رحم وفم  ملده و مفتّح 

 هاصفنكوبيدة او در بيني  اطع رعاف و حمول نيم مثقال او با مرصّاف بالم

و  مرحي دگآمبرحي  است و وماد بر  تازة او جهت  مدر يت ابغ

است و  عفاعسل ن ابتحليل دبيله و گشودا دمل و   ع ثاليل خبوصاً 

 ابجهت التوا  عبب و با نمك جهت جراحات س  ديوانه گزيده و 

او با روغن زيتوا جهت ورم جراحت و  تةپخ ورز سپورم جهت  يوط ير

جهت تنقية شش و سينه و به  يخش با ماءالشلّير طو  شگو تپش مور

 جاخرا و زگرد ه و سپرل علو ء قاتساس ت تنفس وتخمش جهت ربو و آلا

 داء اصفر و بلغم لزج مجرّب است و با سكنج ين جهت درد سپرز و درم

ت ل الس وس جهاص رده و مسكنّ او در حال و ط يا او بارد گد و  پهلو
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رك و آشاميدا او با تخم كرفس و شير گوسفند بغايت چاز  تنقية مثانه

مسهل است  به دستورل به اعتدال بلغم و فتيلة او مهي ج باه و با شراب مسه

برگش محللّ ورمها و با مراهم جهت آكله و  رو   به دستورو وماد او 

طلا  او  اند وردا  ضيب مجرّب دانستهك ر بزت جهل عس اب وسرطاا 

اه و مضرّ گرده و املاء و مبلحش ك برّحما ج رانكبا عسل بر  ضيب و 

اب و  در شربتش تا سه عنّش لحمبو لد مق صم  عربي و كتيرا و مضرّ

درهم و بدلش  ردمانا يا حرف و مضمضة عبارة او محللّ ورم لهاه و 

ذع ل بيت اس  قرّمت ا  متاكّله و سرطااهمخز مجفّه شيرور تخم و برگ

 .حد تي و

   وتزران◄

صم  درخت خاردار  است  .ه نامنديجنكابن كندر ت وه كنجد اافهاصر د

بلاد  مورد و درخت كندر و من ت او بر  به هش ي برگش بقدر دو زرع و

باشد و بهترين او سرخ و سفيد و مايل به زرد  ميو ا تاكسترفارسي و 

  سم اخير است كه در باليدگي مثل گندم صغار و زود شكن و در طلمش

 .داشب خيتل

و بهترين  ذعل رم و در او ل دوم خشك و مجفّه بيدوم گر آخدر و 

مسهل صفرا و محللّ ريا  غليظه و مفتّح  ضللراو ب غليظ مسهلات بلغم

-قرعورك و و و جهت مفاصل  اءملا و دهمل سدد و مسق  جنين و كرم

 خبوصاً با ،بالخاصيه نافع و جايب بلغم غليظ از عمد بدا است ءاالنّس

وا چايت مؤثّر و بغل زومهن ميتسينج و امثال آا و در سك  و بدو تر ههليل

كه عوام اندرزا گويند و ده درهم  را با سه  يراو حجرال قرو اهم رنج دپ

از  دلو بم احماز د بل حب ه كند و چهار روز نارجيل مخلوو كرده چهار

-يخوردا چند عدد زرده تخم نيم رشت بنوشند باعث تسمين عجيب م

 .شود

 روز زناا مبر انزروت را در آب هندوانه تا نبه كهد ويگ د دابغو 

آشامند و گويند پنج درهم ت تسمين تا ده در هم او را ميبه جه هنيداخيس

 ،تده اسنشك احشاءم و چس يدا او به سام يدسدت هتج يدة آايسا

اند و مبلحش صم  خبوصاً با طلد محلول و از اسرار مكتومه شمرده

بايد روغن ده  ،عربي و روغن بادام است و هرگاه مفرد استلمال نمايند

 و ستا الثقم دو ردا ً از نيم مثقال تاش مفتبشر در  وچنداا آا باشد 

مركّ اً با ساير مسهلات يك مثقال و بدلش به وزنش ص ر است و استلمال 

او در خارج جهت التحام و زايل كردا گوشت زياد و پاك كردا چرك 

ع آثار جدر  و با ن روا جهت ورم ش يه فر وا خو الاسيزخمها و   ع 

و با عسل سرشته و با فتيلة آلوده در سد رهم  هب حلد ردبه خنازير كه 

و اكتحال او  ثرمؤر يابسش گو ركچدا راك كپجهت  ،گوش گذاشتن

خبوصا ً بلد از آنكه در شير الاغ يا شير دختراا پرورده كرده باشند جهت 

 باو ت اس ع نزلات و جرب و سلاق مفيدفر چشم و كلرمد و چس يدا پ

جهت ازالة بياض عين مؤلّه  يهر بالس وكشو خته وسرواريد و مرجاا م

 .است تذكره مجرّب دانسته

 هفحان◄

يه نامند و از هر حيواني در حين يكر آا حيواا مذكور مار نيپ سيارفه ب 

 ابمحللّ و  خشك و مل ّه و شود و مجموع او تا درجة سوم گرم ومي

 ريش وا وخ كلّ يائب و يائب كلّ منجمد مثلة ندكند جممنو   و ة تريا ي ه

منجمد شده باشد و مانع رعاف و حابس اسهال مزمن  اعضاءدر ملده و ه ك

الد م و سيلاا رحم و رافع اختناق رحم و درد الد م و نفثو سحج و نزف

باشد و با سركه محللّ خوا منجمد در ملده است و پنير شكم و روده مي

 د خوبقدر نماية خرگور و بز كوهي و آهو و شتر و گوسفند و فيل 

 .اندي ه ت ميغاب

    هتلان◄

 هبه لغت آنجا اسم بيخيست صلب و  سمي از او سيا ،لسي استندا رواجد

 او ش يه به ريشة بن افلن و عفروغ و بزر  بقدر بيا كولاا و فروالكثير و

و است و برگش مايل به الفتش نةدام طل مش مثلو طل خسرغزش م

ش مثل رگيد و بسفو  سمي  وهن ا و لبثلّالو ش يه به بر  عنب  رخيس

او   بر  سنا مايل به زرد  و خشونت و طلمش شيرين و رايحة بر

 .تسبلاد اندلس و چين ا هتلنو با ع ري ت و من ت اتند  كندا

دوم گرم و خشك و در رفع سم  هوام وليفتر از  سم  خرآ درو ا يدسف

سياه و مستلمل او بر  اوست و جهت تحليل ريا  و تسكين دردها  

و مثقال و بيخش كشندة حيواا د تاش بتشرر  دو  دشابمي عفاباطني ن

ه او در آخر دوم گرم و خشك و مثل سيا و هباك حرّم است به غير انساا و

ترياق سموم و از آا وليفتر و م ه ي و مسخّن ملده و جگر و  ارجدو

ع بواسير و حمول آا ط ا بشرا در ومحللّ مواد  بلغمي است و پختة ا

است و تدهين به روغن او  اعضاءورم ساير و ا آ رمحللّ وممقّو  رحم و 

مجفّه رطوبات و  كرب و و جهت دراز  مو بغايت مؤثر و مورا خنّاق

 .ستا يراو  يكش بتشرر  د مبلحش روغن كنجد و شيريني و

بخورد  فندسگو اچو هرويد ككه در حوالي او گياهي ميد ويگ د دابغو 

شود و به دا گياه انتله رفع سمي ت او ميمثل گياه بيش و از خور ،ميردمي

 .اطواره گويندا ر ورزبم اهگيلغت آنجا 
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 .الاكراد استوربخ: ايواسدران

به يوناني اسم  اسني است و مؤله جامع تميمي : دربيلواان و وااروصدران

 .داند مي اللبافير ندروصاروا را به لغت يوناني لسااا

 .لس استغامي انارو غتل به: سوراغان

 .اني اياا الفار استوني به: سلياغان

 .است مريحه: اوقانفوان
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  .تاسا همرغي وله مو آ ردهوام مرب ا مثل زنج يل پر سا سما: ات جان

 .ي حبرم استومر به: نيفانفا

 .تاسي  مخ: جلان

 .اء الحمار است ثه ارعب: اديونا

 .است اششخخ: وعكياران

 .لنّلماا استا يدقاش: ياومان

 .تاني و ان ونيا به رومي كاسني بستانيسوني به: اقيديان

 .وعي از ا حواا استآا ن و ربها انييون هب: نيمقلان

 .استه رنجا: ييقالان

 .حشيشه الزّجاج است: ءداوس ال هجران

 .نوعي از ابروا است: ان وب الرّاعيو ك ملالب  وان

 .تاسد عو: ججوان

 .دنا گويينواريقوا است و به لغت شامي اندروفه: ناموسدران

 . وخودوس استاسي ربع به: سآن

 .ي اناغالس است  ن ماس: يراكان

 .اسم ماش است ينانيو هب: سوامدان

 .تاس ارنلج: ا يحفان

 .وا نارسيده استيتز غنرو: ق فاان

 .است وشنجزمر: كجران

 .است واسيراف: دهجيان

 .استه وانخنا: س وان

 .استج يزوم: اثساان

 .و به يوناني درياس استن نتمورد : افوان

 .استي نثخ: قنري اان

 .ا استشرفاي انوني به :لو ا لس اان

 .تين استفاشرس: اليالس م اان

 .ابوخلسا است: وسا و انيساويوسانج و ياقلناو ا جسان

 .ناني آبغوره استيوه ب: وافيفاان

 .ناني اكتمكت استيوه ب:  سظياان

 .تاسج و: وار ان

 .تين است سيارف به: رجيان

 .عنب است سيارف به: رگوان

 .ا استم ار سيارف به :اران

 .ستا خراي ي ازمازندارا  سم غتل به: هيجاران

 .تاسه خمر: وقان

 .ار ر ع يمانيست و در مبر آا را انجير فرن  گويندب: د دابغر جيان

 .ام استمي و تركي نرسفام اس: دقوان

 .سي حب  الرمّاا استارف به: ادااران

 .تقل اسلقله فارسي حب  اب: تيدشا دااران

 .ستاابروج  جسم دانا سياربه ف: كجكان

 .راستسي حجرال قارف سما: زادران

 .ي عسل استرسفاه ب: ينگ ان

 .هند  است اسم تمر  نده به: ي لان

 .ي حلتيث منتن استرسفاه ب: زهكوان

 .بي  است  نده سما: دهان

 .اسم حنظل است د هنه ب: اادران

 .اسم آملج است  نده به: ولاان

 .لساا اللبافير است د هنه ب: جودران

 :واومع الله الأ

  زاو◄

موع او در ز او نوع ك ير اوست و مجاد اد مرگوينغابيست و مرس جنم اس

مسم ن و غليظ الغذاء و دير هضم و در م رود  و دوم گرم و تا آخر دوم تر

ه در ادوية حار ه بپزند بهتر است و آبكامه و آب انار گاره و نداه با محرّك

موده است و پية او زمقلد آ ممبلح اوست و طلا  مغز سر او جهت ور

ثلّلب و حي ه و و داءال جلد د و تقشّرجلو د قلم اقشق ت وجهت صلابا

با لا آرد جهت رفع اييت آبي كه در گوش رفته باشد نافع است و با 

 و قلع نيزوافه مفيد و زردة تخم او جهت يجهت ورم پستاا بالخاص

 در رحم جهت احت اس حي  نافع هم كردرگم ني ايتوزغن و ور او با ر 

 دهرگ پيةام فتوق و زياده كردا التيجهت شند و گوشت او كه مهراّ پخته با

 .ا سن  گرده و مثانه مؤثر استيدانيزر و

جهت  ،دويه گويد كه چوا خوا او را با آب نمك بنوشندالأعامج لهمؤو 

سهال دمو  بهترين ا تاً جه وحمس او متخ تپوس درد مثانه بسيار نافع و

 .است ك مفيدخشة رفس هتج او زبل  بيضه و وادويه است 

    مانواو◄

الاجنةّ است و آا نوعي از ابوخلسا است كه  سق ني به ملني منايوه ب

-و بي گل و بي هيوجهوز ا رمتنر ه نامند و برگش دراز و باريكتر ووجويه

لا و با سمي ت و ت وتند  و مت گريبغا اهييه سب ايلم ور ثم بي ساق و

او  درهمثمن يند لا  او محللّ مواد  غليظه و گوطرناك و  خوردا او خ

 .ستا فعنا جهت عسر ولادت

 س نوفيااو◄

چه گل او ش يه به نرگس و بسيار  ،غت يوناني به ملني حد يستل به

و  كوچك و ان وه و بنفش و اندرونش زرد و برگش ش يه به بر  گندنا

ش يه  شع و بيخمنوراني مثل شو ت گشان  ست ر سا ش بقدر ش ر  و به

 .به پياز نرگس است

درخشد و در او ل سرد مي مبر بسيار است و در شبو  ماش رد: دنيگوو 

در سوم  و در ي وست و رطوبت ملتدل و تخمش در حرارت ملتدل و

 ورد زو جهت ير اا  ستمجرّب اد ينگوخشك و جهت اسهال مزمن 

ر آخر دوم سرد و دش تا ده درهم و بيا او تبر در ش و باشدفع مياه ناسي
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 دازيگ و ومسم است و جهت سهالبس او حادر او ل خشك و مدر  بول 

كه   ل از بلوغ طلا كنند  يدا مويتيلا و ومادش با شراب جهت منع رور

د ينگو و تش تا سه درهم و مضرّ گرده و مبلحش كتيراربش در  ومؤثّر 

 .اشدبميل عس

    ديبسوا◄

و خشك و محللّ ريا  و مواد   مسوم گر رد ،از نيلوفر هنديست عيون ماس

د و خشك و در فلل و ط ع در شربتش يك درهم و بيخش سر  بارده و

فع و مضرّ مثانه و مبلحش عسل و ع ناصدا ير ومثل لفا  و جهت بواس

 .است  فال ياب لشبد  در شربتش نيم درهم و

 اسندموقياو◄

ب غمز وها  او بقدر ش ر  شاخه ،ن اتيست ش يه به بادروجم اسي انوني به

 لافغي مثل فشونيز و سياه و در غلاه ش يه بش به تيرگي و تخم لماي و

 .لمل بيا اوستستم و نجل ابزر

لذع و يك درهم او تا دو  خشك و مل ّه و مجفّه بيو م گردوم  در

و يك درهم او را با  درهم او با شراب جهت نيش افلي و هوام نافع

 .دناهتنسامجرّب د اءنّسالمرصّاف و فلفل جهت عرق

  ليمانواو◄

باشد و بجوشانند  ا عسلدانناني شراب و عسل است كه شراب و چيوه ب

 ب انگور بجوشانند و اخير در جلا و تحليل وبا آرا  عسل تا به  وام آيد يا

و هر چند كهنه شود تليين او كمتر شود و گرم و  ستا تروي  اجضنا

لمه ن ايد طز االد بو  تاس مفتّح و محللّ و ملي ن ط ع و مدرخشك و 

 .ددرگده ميلمنقلاب ا راموو ا تهاش عطكه  ا دواستلمال نم

 ا نياو◄
عرب  ريب به مبر و برگش ش يه به  واد باو ن ت ة ن اتيست مارعبم اس

د و زنريو ب آ كمو  ويا كرم زده باشدگبر  تره تيزك و پر سوراخ كه 

گرم و تند و جهت ظلمت . اثيامعباره م بهه  يش و ر بز گلش زرد و

ف لالضي اختب ند واايت نافع دانستهغب دمله و قچشم و تنقية او و سلا

كره تبريح به تذ لهمؤ و دناهانستره داند و عبارة خشخاش و غينموده

 .عبارة مزبور كرده است

 .سا استخلبوا: وسلياجاو

 .ني بادروج استنايوه ب: من ياو

ي ج ل و ساليوا نمل ها بداو هيوناني كرفس ج لي است چه ب: واليسادااو

 .كرفس است

 .ستا اسم آب ينانيوه ب: رزاو

 .ناني ماءاللسل استيو به: ليرمازاو

 .اءالحمار استه  ثعباروناني ي به: اريمااو

 .وناني سكنج ين عسلي استي به: يالومكساو

 .ترشي است اطرية بيي ركت به: جمااو

  يالرماو◄

غني است غليظ و وا رآو  دنگوي اني دهن عسلي است و عسل داودوني به

كهنه گردد  هر چند وشود صل ميحا يتخاق درس زبا اندك شيريني و ا

فاصل و تاريكي چشم م ردو د برط بجرت جهو  گرم و تر .بهتر است

و ت  اس راموو  نافع و بيست درهم او با آب مسهل  و  بلغم خام است

 .فتر ابخوه ب يدان  سستي بدا است و مادام كه عمل او تمام نشود

 .اني ا حواا استوني به: سانبياو

 .تللين اسا ةوناني  رّيه ب: وسليسانواو

 .ني ارز استنايوه ب: زارياو

 .است خمر ياننوي به: انواو

 .از  روميستدناني يوه ب: قاريمااو

 .است فثغا: ايوار  او

 .ر استغيلب ا وفل: رااو

 .ستا ترصل: سقارياو

 .يوناني فلفل الماء است به:  اربابزراو

 .ي بي  طيور استانوني به: ااراو

 .تفرنجمشك اس ياننيوبه : سلفياو

 .ني لساا الحمل استنايوه ب: لسقفاو

 .ش استمشم نانيوي هب: اانيتاماو

 .د استن ناني زيوه ب: رسخورياو

 .اللنب استمكري انوني به :وسفربواو

 .كابن درخت غرب استتنت لغه ب: جااو

 .آس است د هنه ب: رههياو

 .ل استاب  نده به: تاو

 .يب استال ّ ري اسم اظفاانوني به: سيقاو

 .زندراا حشيشه الللد استما ته لغب: ياوج

 .ج استسم وتركي ابه : ككيلركاو

 .است لحرمي ركت به: كيلاو

 .ج استزمم اسي ركت به :كوتلاو

 .اسم ريه استي ركت به: هكپاو

 .به هند  اسم ثلج است: اوس

 :اءلها معه لالا

   رصفا لجلياه◄

 تلاسمرخي با سمايل به  يلة زرد است و بهترين او باليدة زرد استهل

 .است
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و بلغم ر يد و  صفراعبر ه هل بو در دوم خشك و مس رداو ل س خرآ در

وخ و منقوع او بهتر از جرم اوست   م و ددمفتّح س مقو   ملده و دماغ و

به س ب رفع ر يد خل  و  ندانجول  د امح تلجايهل رو جرم او و ساي

ع ااا و صدقو جهت خف نهياس و وح با يماندا غليظ و مجموع او مقو 

و ر سيواب ا ريو  اءستسقم يات مركّ ه و درد سر و احو غثياا و جذام و 

ز اكه  اطفا  تأثير سودا منع صلود بخار به دماغ و تبفية رن  رخسار و

اند و اين  ول حد ي در حم يات منع كردهلضاند و بصفرا باشد نافع قتراحا

در  به دستورو  در يد ن اش مغلب ا ورفصليظي با غ ل خ كهآنر مگ ،است

 .اندحقنه منع نموده

م صفراو  مذكور است كه ساسرج لاع ي ةكل عد وا رد ابس ا ر ش در

ير در حقنة اسهال قو ح است يدهدهليله در حقنه بايد كرد و اين  ول پسن

جع املاء بوده مكرر كرده و باعث رفع علت وت اينهو  سد ه كراثّي كه با

ندارد چه حقنه را اثر در  ا صورتيآبه س ب عبر  نعمالال تدشده و اس

خبوصاً با  ،بقا  مواد غليظه گرددو م مانضا عثبا م كهافضيه است نه مسا

باشد و عبارة خشك  وف اااول كه باعث هادوية ملي نه و مفتّحه و جايب

شود و مير كومذت راتودس هليله  و   الفلل است و  ليل المقدار و در

 ،ببر نافع است تت و حداه و تجفيه رطوبلمدجهت  درزيرور هليلة 

 دةنيساخي  ور آب  به دستورو نند سوزاته بخبوصاً هرگاه در خمير گرف

مين اثر دارد و سنوا او و دانه او جهت تقويت لثه و خوا بن دنداا و ه او

رويانيدا گوشت او مفيد و مضرّ سفل و مبلحش عناب و سپستاا و 

 در  ن است ويو  ند و ترنج  مادوغن بار وا برع زملا مبلح    

نقوع از هفت درهم م و اتوخ  م از شربتش از جرم او تا پانزده درهم و

ويند عفص بدل او است گو ر ناا ستپو تا ده درهم و بدلش در غير اسهال

 .و از خواص مجربّة اوست سرعت گداختن ملادا خبوصاً حديد را

    ينده لجلياه◄

و بقدر مويز  هبي داناو و  هليلة سياه استا يفارس هب اسود نيز نامند و و

او ل سرد و مسهل سودا و  وس  درك و دوم خش در .سياه و صلب است

و  احشاءت يتقو ر ويواسبمنقّي خوا و رو  از خل  سوداو  و جهت 

و  ستا يدمفل هااس درد سپرز و رطوبت ملده و جذام و بودادة او جهت

 و تقويت مو  و تقويت آا هيعث سياباا نگاهداشتن او هميشه در دها

حش عسل و  در شربتش مبل ست ور اگج مضرّد ينگوو لثه بغايت مؤثر 

و  ية كابللبدلش هليدر م  وخ تا هفت مثقال و از جرمش تا دو مثقال و 

 .ه وزنش عفص و خمس او تخم مورد استب  ن ر  د

  ليابك لجلياه◄

 او لو در  لددر برودت ملت ،استهترين او باليده و سياه مايل به زرد  ب

 و غمبلدانند و مسهل ة سياه را گرم به اعتدال ميليلو ه وخشك و بلضي ا

 صفرا  مخلوو به اخلاو و مدر  بول و بهترين ا سام هليله است وو ا ودس

تر از هليلة زرد و سياه و مجموع خواص در هليلة زرد مذكور ي و لفلاادر 

 .شد

 يد نشودفس د مو نياتناول نم روز يك عدد راسال هر  يكا چود ينگوو 

يلة هلص بومخ خاصيت را مخبوص هليلة هند  و بلضي لضي اينبو 

 دفع ورر آبها و بسيار خوردا هتج يهاصلخباو  اندلي دانستهكاب پروردة

تخم محرّق او جهت  و دانه هليله مدر  بول است و يرور تاس افعن آب

 در  ومجرّب ه لثو ا دادن و تقويت ءاعضاالد م نزف و   ع خوا بواسير

ة هليلتا سه مثقال و در م  وخ تا هفت مثقال و بدلش  از جرمش شربتش

 و  مق ،داشب تهذشنگاست و مرب ا  او كه زياده از يك سال بر او ياه س

 .و مفتّح سد ة بلغمي و مقو   جگر و حواس است ماغدو  هملد

  يينچ لجلياه◄

رشت د يل به س ز  و سياهي و كوچك وصنه كابلي است و زرد ما از

د جوو با وير و وليه الفلل به حد   كهدت ل بهيشت و ماوه و كم گاند

 .نمودل ماتلاسد اين  جاتلهليا يرسا

  الاه◄

 وخه است كه صاف  ل موبق وشت وگ قغذيه است و آا مرا لهجمز ا

كرده بياشامند و بلضي را ترشي در حين ط ا داخل كنند و خواص او 

 .ستا آال ثاام بع نوع بقول وتا

  . تاس لحرمهند   به: اهليم

 .به يوناني اسفيداج است: اواهموني

 :اءليا معه لالا

  يالطورانمايا◄

. به يوناني به ملني عش ة مكرّمة مقد سه است و در مبر زيتوني ه باشد

ره و سا ش باريك و برگش از گهايش پرن اتيست زياده به زرعي و شاخه

 د وياوو پر زا فبلوو باريكتر و كوچكتر و اطرا ر ب ازو  قفرّمت هم

 طر  ز و باريك و گلش زرد و چوا بر صفحة مس اين گياه راابيخش در

م و خشك و گويند گردوم  خرآ در. ضوعبلا رن  نقره گردد د بهكنن

آا و  ثوربجهت تحليل ريا  و درد دهاا و  مجفّه و مفتّح و. ملتدل است

ش روخببا شراب جهت ير اا و سپرز مفيد است و لهاه و استسقاء و 

 شرب بر  و بيا او جهت نهش هوام نافع است و د واين و ومنج  قمس

ب ت هتج فلاسة رگ طلا  برگش جهت اورام حار ه و  رو  و آشاميدا

رة ثالث جهت غب و رابع جهت گ و ميلغب تبت جه رة ثانيگ يومي و

وجب م فرن  و مرا اهل روربع گويند مجرّب است و تلليد اين ن ات 

 و مضرّقال در شربتش از يك مثقال تا دو مث  و نداتهنسدا م و اعزازااكر

 .شداي بمل و مبلحش كتيرا سف

    ذارياا ذاي◄
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 ر چت  بر يوناني ن اتيست برگش ش يه به بر  آس برّ  و اصله ب

-ا خيوو ميآ ش يه به خيوو تاك انگور رسته و شكوفة آا بر سر ليويط

د و در سوم خشك  اطع نزف الد م ردوم س در ب  ا رايبس د و طلمشباش

   اب و بيخش سرد و تر ست وي  ابس حو اسهال و  رو  املاء و حا

ش تا دو مثقال بتشرر  دو ت و  در همه اعضاءطع نزف الد م همة او   تر

 .است

 ن وقدياي◄

و به ملني هنديست و آا چيزيست ش يه به صم  كه بر صدف  نينايو

سرمه و مستلمل ص  اغاا  نگش مثلردد و رگ فرفير جمع شده خشك

 .ع استناف ينو  عو  رر حا ورم م رّد و با تحليل و جهت .است

  ونراغايري◄

به ملني الشّيا في الربّيع است و آا ن اتيست سا ش  ريب به  ينانوه يب

ز ا ترچككور يابس برگش ش يه به بر  تره تيزك و و خيسره ب يلما زرعي

به سيب و در وس  گلش  هبو ش ي را و گلش مايل به بنفش و ان وه و دآ

شود و سفيد ميهار در بي و غير منحن راست ه،تچيز  به باريكي مو  رس

زمين شوره زار است و در بيا او نفلي نيست و و ب راخ ا رهشه من تش

خوردا تازه او در حال مورا خنّاق و در  بسيار سرد و با اندك تحليل و

و با كندر  تاس يدفملده م و يهخبو ومادش جهت ورم  مثل ف ر فلل

 .نافع است اعضاءجهت جراحت عبب و ساير 

    ارساي◄

چه  ،او بيا سوسن ك ود برّيست زد اامر وز   لني  وس به مي ونانبه ي

سوسن ك ود را رنگش مركبّ از سفيد  و زرد  و بنفشي است و بيا 

 .ره استگازتر و بقدر انگشتي و پر و در هنپ ليج و   برّسوسن ك ود  

او كمتر و مل ّه و مسخّن و مسهل ماء اصفر و  يشكخدر دوم گرم و 

و مغص و درد جگر و سپرز  شش ونه يت سهو ج اصفر بلغم غليظ و مرة

احت اس حي  و  النّفس و ربو و اعيا وو لرز كه از برودت باشد و ويد

ت هج هكربا س وم رحو امراض النّساء و عرق استسقاء و ير اا و بواسير

و با شراب جهت پاره شدا عضل و بي  هوام و ورم و سد ة سپرز گزيدا

 ش كه پخته كنند جهتدوما د ونكن  چوا مضخمر بو  جهت شراب 

 ت و انضمام فم رحم و اورام صل ه و مزمنه و خنازير و بابصلاو م رحد در

-كله و فرزجهدو چنداا او خربد سفيد جهت  سركه جهت درد سر و با

ا گوشت بر دينياروت جهش وريرو ن يخراج جناجهت ل اش با عس

ت و با عسل سسور مجرّب ااي نيبوو بديره استخواا و التيام زخمها  غا

 لدمق جهت پاك كردا چرك زخمها و جلوس در ط يخش جهت صلابت

و  دمراض باردة آا و   ور ط يا او با سركه جهت نزلات و ا و حمر و

ي و روغن او يمتلاادنداا  ددر تهجباشد و مضمضة او يگوش مفيد م

و  رف  تيع سم ت رفو جهاسير و آشاميدا اوب وقعره واافجهت گشودا 

يك او ية او مسهل  و  و غرغرة او با ماءاللسل جهت و بيا و گشنيز 

بدل ايرسا در اسهال  و ن الغاردهش دلب و شدباخشونت  ب ة ريه مفيد مي

شتر و  در شربتش دو  رثقال شيمست يب اوا بيازرم اصفر ثلث وزنش ماء

 .تل اسمثقال و گويند مضرّ شش است و مبلح او عس

  يرمدمااي◄

ها  ي چيزيست ش يه به پشم و مايل به س ز  و بر ساق و شاخهنناوه يب

سرد و خشك و  .شود و در تنكابن دارحج نامنددرخت جنگلي متكو ا مي

الد م فزت نهج ر محرّق اوغيو  محرّق ورير جهت اسهال مجرّب و

محرّ ش جهت  رو  بغايت مؤثر و  در شربتش  راحات تازه و كهنه وج

 .است قالثه مستا  قالو مثاز د

   لايّ◄

نوعي زرد رن  و  و  هيكل و  ،باشدانواع مي او كوهيست وگ سيارف به

باشد و بقرالوحش نامند و به فارسي گوزا گويند ها  گرمسير ميدر بيشه

باشد و ي كه درختاا باشد مييهاهامن كودر د عينو و بهترين انواع است و

سياهي و در فبل  به لماي او  موتاا زمس در جثهّ از آهو بزرگتر و در

و به  ابن شوكانكت درو د منناگرما سرخ مي شود و بي دن اله است و وعل 

باشد از وعل تركي جوير گويند و نوعي كه در كوهها  گرمسير مي

د و نوعي كه در كوهها  نمور گويمجباشد و او را ميزرگتر و دن اله دار ب

-يز شاخ ميياپدر  سالهر  مة آاو ه لي نامندج  ربقد اشب مي سردسير

-اللمر ميبغايت طويل آرند واندازند و ويتر از او ل و پر فروعتر بر مي

 .باشند

به عدد  رسد واز صد سال مثانة ديگر  در او به هم مي لدب كهد ينگوو 

قير از جد ّحقير نقل نموده كه او حو والد  دوشمي مولمثانه عمر او مل

ل است كه مار را به نفس از اص اي خواز  ود وده بديصاحب هفت مثانه را 

خورد و در خواص تفاوتي ندارند و گوشت ا سام سوراخ بيروا آورده مي

  باه م رودين و قوم و ولبمدر  و  الهضماو غليظ و مولدّ سودا و سريع

ت آنچه در هوا  گرم بلد از شوم و گومس هلاز جم عادن الة همين انو

ت اينهو ا شتگوح لمب و ستا يتم س د بادويدا بسيار يبح كرده باشن

شاخ  ط ا اوست با روغن و آشاميدا شراب و ماءاللسل بلد از آا و

نفث  يك مثقال كتيرا كه مبلح ورر اوست به مثانه جهت باسوختة او 

و ير اا و  بولنج صل  من وزم هالاسو ا خو الد م و  رحة املاء و   ع

ه زر كوده ده كرريزو سيلاا رحم نافع است و چوا  درد مثانه و سپرز

بر بهد طلا ه ركس باو د شو سفال گذاشته در توا حمام بسوزانند تا سفيد

نافع و  بهد را زايل كند و با روغن جهت شقاق ،آفتاب بنشينند كنند و در

سيلاا مواد و  ه و منعرصاويت بقت جهت ،هرگاه مثل ا ا يا مغسول كنند

 لاع  و اادند  جلا ومفيد و سنوا او جهت تقويت  شمچ حة رة قيتن

عانه و پستاا مدر  حي  است و تلليد شاخ و  بغايت مؤثر و طلا  او بر

نع گزيدا مار و هوام مجرّب م هتجيك ر ه او پوست و  ضيب و خبية
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اء و لرحة ام  ومزمن  لاباشد و يك مثقال از خوا برشتة او جهت اسهيم

في  وظنل جهت نهعا كنج راا و ا شراب بر يكر وبطلا  دن الة سوخته او 

الفور هر حيواني بغايت مؤثر و بخور شاخ او جهت گريزانيدا هوام 

مجرّب است و چركي كه در جوف تحت چشم او جمع شود و عوام 

ت اسفاروق ق در رفع سموم حيواني  ويتر از تريا ،ندامن هيكوو گا ترياك

 ه  ح كير د د نطفلي را بلد از ولادت   ل از اينكه او را شير ده هرگاه و

مادام الحيات آا طفل از گزيدا  ،كنندش امك دره ودنمز آا چرك حل ا

سست شود و حركت نتواند كرد  رم ايمن باشد و از رويت آا طفل ماهوا

جهت  آا المثا و ابشرو  ضيب مجفّه مسحوق او با  و مجرّب است

 ولي فمناب سقنقور است و يك مثقال او ترياق گزيدا ا اه نايببت يوقت

كه ز روسه  باشد و حمول اوت و پنير ماية او مقو   باه ميه اسابح مفتتّ

ز ظهر باشد مانع آبستني زناا و پية او جهت تشنّج و امراض بارده ا لدب

 .صلابات است نافع و محللّ

 .سي استرفا: ااروسدويا

 .است بغر خترد: ماس ااي

 . ز استس فصع: سين اقااي

 .ستا ناح: اار اي

 .استار نّال هعش : اريزاي

 .ين استخوالام د: دعاي

 .رّيستب رجيجر: اقاهياي

 . ندريوا استلوقواس: انومياي

 .نحاس است نينايوه ب: رساي

 .       به يوناني زنجار است :ايوس

 .اني نيلج استوني به: سطيسااي

 .استس نوآبي ومر به :نليكساي

 .عن ر استي ركت به: هكداي

 .است مي ابريشتركه ب: پكاي

 .ا م است  كيتره ب: وكاي

 .تقر اسب كيتره ب: نكاي

 .مار استح كيتره ب: شكاي

 .مشك است كيترم اس: رپااي

 .ص ر زرد است  نده به: الواي

 .ج استد  بابونهنه ب: ارس رماي

 :لألها معء  االف حر

    جونببا◄

گل كه  رر دمگا است وادر جميع اجزاء مثل ا ح ،سي بابونه گويندارف به

 محلّله و وچكتر از ا حواا است، در دوم گرم و در آخر خشك و ل يك

 و عرق و شير و مقو   دماغ و  حي و بول مدر و  ذب و مفتّحج بي

و جهت تب بلغمي و سوداو  و  تباشد و با تريا ي باه مي و اعباب

ا  ايبقل ليتحامراض دماغي و  نزلات و و مركّ ه و تنقية سينه و درد سر

و مقلد و رحم و احت اس حي   احشاءجگر و  دوش و درگ  اري د ورم

ج سن  مثانه و تسكين دردها و ورم اخرات و ولادبول و عسر  عسر و

م و  ولنج ايلاوس شرباً سودا و بلغ نتو عفوء يااعو ا  اري جگر و ربو و

به  ونشستن در ط يا او  و ومادا ً نافع و طلا  او ملي ن اورام صل ه و

د و مضرّ حلد و مبلح آا عسل فيم اضمرا ول عل رثكا او درول ن  دستور

جهت  لاع و يرور او جهت غرب منفجر  ا اويدياخ ر وو شربت انا

 هيبوم و برنجاس  لشبدو ل قامث بغايت نافع است و  در شربتش تا سه

و  ودر افلال  ويتر از گل ا و باشد و بيا او گرم و خشك ترو ا حواا مي

ه ك نهبوبامحرّك باه است و روغن  تسل بغايعو  بابا شر وا قالثك مي

گرم و محللّ اورام بارده و مجفّه و  ،هنديب دترت ور روغن گلستده ب

 و و رفع اعيا سوداو  و ادرار عرق طلا  او جهت تب و لرز بلغمي و

 هاملسني او گر اعضاءا باشد و تمد د و تحليل ريا  رمس ازه ك اممس تسديد

است  و گويند بابونج باعث گريزاندا  رس نافعقصل و نفامر و مك رددو 

 .شودهوام مي

    نجادنبا◄

خشك  و گويند و در دوم گرم مغد و رغدز فارسيست و به عربي ملرّب ا

سدد  كه از غير  تحفماست و مقو   ملده و و گويند خشكي او در سوم 

 ملي ن نروغ با وست اات بصلا ملي ن و دد مسه فسبن او به هم رسد و خود

و مدر  بول و بالخاصيه مسكّن صداع حار و خوش و  كه  اب سر باو  ع ط

باشد و مجفّه ا راج كنو ل بغ ي زيرياا كه بدبوع صنراف وعرق كنندة 

دا و مفسد رن  عانه و بواسير و مولدّ سو مورا درد پهلو و غري ه و

 ه وكسر او است با روغن و گوشتها  فربه و  ارخسار و مبلح او ط

ثال ما و اويكر ر وپله كو و ااو نارد نيريشو  شتر رخوردا او با آب انا

ير و امراض بواسجهت  تلا آا و وماد دن الة او كه ا ماع گويند با بادام

ا ي امادب غنرو ة او بلد از چرب كردا مقلد بهمقلد و يرور دن اله و شكوف

بواسير مجرّب است و چوا بادنجاا را مهرّا  روغن بابونه جهت ورم آا و

 زيتوا بجوشانند تا با روغن پخته مضمحل شده و صاف نموده آب آا را

دارد و در رفع ثاليل  ميبدا ه رن  ال بيك س برص را تا ،ودش تهوخسها آب

و ب ندند و روز با آا روغن چرب ال فب از ثمجرّب است، خبوصاً ش

درد شقاق و ورم  جهت بجوشانندا تاك خمتغن رو كنند و اگر آب او را با

صلب و رفع فساد  كه از سرما و برف بر دست و پا رسيده باشد بغايت 

مؤثر و چوا رسيده او را كه تخمش زرد شده باشد مهراّ كنند و تخم آا را 

ه گاهرو قاق مياا انگشتاا را در حال زايل كند شبا موم و روغن بمالند 

 ،ا خالي كرده و جوفش را به روغن تخم كدو پر كردهررد شده ز اادنجبا

ثور گرم بگذارند و روغن را از او استخراج بو ع  رر د وزر يك ب به ري

نمايند جهت رفع درد گوش مجرّب است و چوا ا ماع و گلش را اوافه 

 .ل استنمايند جهت بواسير بيلدي

 نوشادر او چو ددگرمي ادعت گداز ملارب س ه سك وستاص واخ ازو 

 ،ريزند حلولآا مدر  را در آا گذاشته در آا حل كنند و مشتر  را گداخته

يدا ك ريت را در يسا به دستوراند و انستهمجرّب دو د اينم بغايت تنقيه
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بادنجاا اند و محلول به او باعث سفيد  ك ريت و ث ات او دانسته شب 

ثمرش  ندبو وتو سفناج ا به بر   ه ش يهلرشپو  يبقدر زرع اقس را برّ 

گرم و ي و جال و مل ّه .و س ز است بقدر زيتوا و گردكاا و پرخار

 و موا ردك اهسي خشكتر از بستاني و ومادش جهت اورام بلغمي و

اكتحال بر  خشك او جهت بياض چشم و جلا  باصره و دمله نافع 

 .است

    يقلبا◄

شك و خوم د رد و درس شك او در او لخو  رو ت سرد در او لش ازهتا

و است گرم به اعتدال و ل يه و پوست اندروا او مجفّه و  اب   گلش

غير مسد د و با  و ة محلّله  از ملده ور دانحلاايعسرمقو   باه است و  لي با

و تنقية و منضجه و با رطوبت فضلي ه و جهت  رحة املاء و اسهال و  ي 

سلال  ندماغ و تسكيز ا قه ير ادمو نيخترنع مو  اسينه و شش و تقويت آ

ع جلا  رطوبات و من لد وحيد است و آب ط يخش جهت خشونت فم

ا تاپس ه و مفتّح سد ه و ومادش با آرد جو جهت وربه و ورمحبا ولدت

نلناع و سركه  باه گاره اًوصخب ت انجماد شير باشد مؤثر استجهز ا كه

ر و م بن گوش و كندرو ودمل  ليلحهت تجحل ه و عسل  باو ه باشند پخت

ل ثااممرغ جهت برآمدگي حد ه و با گل خ مي و  يدة تخمفس رخ وگل س

شراب جهت  اورام حار ه مفيد است و پختة او با يه وم خبرو تهج آا

 و تحليل خنازير خبوصاً با آرد جو و شب نمش و  كله ورم حال ين و

اند و مجرّب دانسته قرسن جهت وكخ يةپ با و نهكها توزي يماني و روغن

طرف اندروا را بر زخم زلو و امثال  نمايند و دو حب ه ازه رات  لا اب چوا

و بر مووع گزيدة س  ديوانه ا تنبسو د اينم خوالاا ع سيد   او گذارن

باعث سم يت او و يرورش جهت منع ريختن سودا به چشم و طلا  او با 

 نافع است ور يابسم چشك پل  ر تزهر گاو  جهت سرخي و سربع او فاد

گلش مسكّن  گي آتش مجرّب وتجهت سوخ ت اوسوپر  و ب دوما

فتاب گذارند خضاب آر ده دييسا حرارت دماغ و چوا در هاوا  لع

ورا نفا و اختلاج و ثقل دماغ و فساد دهن و م ليا ب داورخ و نيكوست

حار ه  ويةدا يدا او با روغن بادام ومنجر به افراو است و مبلح او جوشان

 .جرب سياه نافع است فع آثارت رجهي  لباه اك خاكستر فه نمودا وااو

  اقلي نبطيب و طيقبي قلبا◄

من ت او در آبها   ،لواسياه رمس و توف است بقدر لرمي ا لزة بنوع ري

با لي بستاني   برز ا تررگبز  ر مثل بيا ني و بر  اوتايستاده و بيخش س

دوية ابهترين  سرخ بسيار  اب  و موافد ملده و گلش سرخ و بقدر گل و

 .ستا وفرلم   لابا  رحة املاء و اسهال مزمن و در افلال بليغتر از

 .ترمس است :اهيش و ر مبي  لبا

   يهبونجدربا◄

بو   ويه است و به عربي مفرّ  القلب نامند و ن اتيست درگملرّب بادرن

برگش ل يه و  اي رعنو ،اشدبو بستاني مي دروش يه به بادرن  و خو

 سا ش پر شل ه و ش يه به ريحاا و ه وثل ار ش مگبر اطراف طولاني و

خورند و ربيلي و لام ميط با س ز جا  گلش بنفش مايل به سرخي و ب

 بهه  يش مشتخو  ريشهو شود باشد و هر سال تخم او س ز ميصيفي مي

ديگر در  وعينو  دوينگند و ترنجاا و بقلة اترجيه نام تخم كتاا و اغ ر

ي و يبرگش مايل به تدوير و صحرا وبوتر  ندت بو  به او ش يه و از آا

رويد و برگش ك بيا مياز ي ريا  بساه، بي ساق و شاخهشدبايم نيتابس

عري  و از بر  نلناع بزرگتر و گلش سفيد و كم تخم  با خشونتي و

انند و ريشة او مثل نلناع هر سال ديم وبهج ندراست و در دارالمرز آا را با

دارد و جملي كه هر دو را يكي ا دوست ميرين نوع ا گربهو شود س ز مي

گفته كه او  ليديب اتارتياخ مؤلهنچه مي دانند آنچناا نيست و آ

اغ ر  بالنگوست غل  است، چه تخم بادرنج ويه باريكتر از تخم ريحاا و

 دهمون دهاهمشا اريح ملهجاز  اه آا رااست و حقير تخم بالنگو را كشته گي

درنج ويه افرم و بست و در بو  مثل شاهاس  بر  بزرآا ريحاا س ز  و

ملده و جگر است و مفرّ  و  حواس اغ وو دمدر دوم گرم و مقو   دل 

يظ و هاوم و مورا زكا و حفظ و به جهت غلم لامل ّه طو  مفتّح

و  غميلض باامر ودا وعسرالنّفس و خفقاا و غشي و فواق و تحليل س

 تم لقاً و وحش وممسرفع  و هدرگكابوس و مغص و امراض وركين و 

سد ة دماغ نافع و بر  مسحوق او پنج درهم تا ده درهم با  سوداو  و

و يدا ايو خاشراب جهت گزيدا س  ديوانه و رتيلا شربا ً و ومادا ً مفيد 

ضة ط يخش ي دهاا بسيار مؤثر و مضميبو  شراب و بدبوالة ت ازجه

لوس در آا جهت احت اس حي  و ومادش جهت ج و ااندد ادفس جهت

سوداو  و نمله و نار فارسي و  بجر جهت وا بطلا  آ درد مفاصل و

نيم  خنازير و سه درهم او با هتك جنم با  شلريره و ع لرز ورف وآكله 

عسل جهت  ند و للوق او باكمي غرر   راا و سماروفع ووا رن ر درهم

 ر وندك و بيعر  صمس انتبابي نافع و مضرّ ورك و مبلح آا عسر نف

او پوست ترنج و  در شربتش از  ثثل وو د يشمربدلش دو وزا او اب

اش تا بيست درهم است و گويند چوا يك هم و از تازهره دد اخشك او ت

پارچه با ريسماا ابريشم بسته  ه درشك كردخم خت و شهري را با ساق آا

تخمش در افلال وليفتر  و ددگريم هادل باعث مح ت ،دبا خود نگاه دارن

و مغص نافع است و ه يرلر شو ز لر عفاز برگش و يك مثقال او جهت ر

 .است لاثق در شربتش تا دو م

    گولنبا◄

ا گش بو براست ريحاا و در بو ش يه به او و س ز مايل به سفيد   ازي وعن

تر و در افلال  ريب به كنگره و تشريه و تخمش از تخم ريحاا باليده

جهت اسهال دمو  و ملد  كه از املاء باشد با گلاب و م فرهسشاتخم 

و  القثمدو  شتب در شر باشد و جهت مغص و زحير مفيد ومجرّب مي

 .بدلش تخم ريحاا است
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  وجدربا◄

نوعي  .ا كوهي نامندريحارسي ه فاي است و به عربي جوك و ب  ن غتل

 ا ش مربع و پرشاخ و كم بو  تراز ريحاا واز ريحاا و برگش ريزه و س

-بستاني مي ورّ  بو  دامننريحاا احمر ر مبر د و خيسر گلش مايل به

خم شربتي است كه از ت تخمش هراًباشد و خريفي است نه ربيلي و ظا

 .درنخومي آورند و با شربت  ند شيراز مي

  دل و و در او ل خشك و با رطوبت فضلي و مفرّ  و مقو م گردوم  درو 

و بول و حي  و عرق است و منضج و محلّل  فم ملده و م ه ي و مدر  شير

باشد و جهت مل ّس  و  و ملي ن ط ع ميو ا دةبيكوق اتنشساورام و ا

سرالنّفس و وله جگر بارد و سد ة سپرز و تقويت  و ة عو  شيغ واا قفخ

كافور و ه ركس باو ا بآ انه مفيد است و سلوو  مثا سنانيدو ريز شامه

جهت رعاف و   ور عبارة او جهت جلا  ببر و دمله و طلا  او 

رب و زن ور و تنين بحر  قا عدگزي ت وجهت ورم چشم و منع نزلا

و سركه جهت اورام حار ه نافع و  خن گل سرغرو و جورد آ مجرّب و با

يدا او جهت رفع يو خا است شير دمولّپستاا رادع اورام و  تضميد او بر

شش و در گوش  ينه وس ويارع اتوبرط زايل كردا وكند  دنداا 

لمت ببر ظو   رارمل  خاكثار او مورا  گذاشتن او جهت درد او مؤثر و

 .و باعث سدر و دوار است

ست و مبلح او خيار و خرفه و سركه و  در ام ملده ركد لّمود ينگوو 

ه وزا او سوسن ر و از خواص لش ببد و ثقالده م آب او تا شربتش از

ب بگذارند كرم از او متولدّ شود و چوا در تاآفر د دهييخا ت كه چوااوس

د و تخمش نرد دنداا نكشد لاسيك  ات ،دناو ل نزول آفتاب به حمل بخاي

 است و وماد او بر فعناا نفل ليتح و لوبمانع تولد سودا و جهت عسر

 روغن او كه آب آا را وال مثق تا سه پستاا مولدّ شير و  در شربتش از دو

و تند و م گر ،ندما ي بباده باشند تا روغن يبا مثل او روغن زيتوا جوشان

اج كرم ملده و طلا  او راخ تجه گرم آب باو ا جالي و نبه او ية 

 .يت اعباب نافع استوقت وات بوطر جهت مواد بارده و تحليل

 ر زهدبا◄

و مراد اط  ا از او مند م نارالس رسي ترياق است و به عربي حجفا سما

حجريست كاني و هرگاه پادزهر حيواني استلمال نمايند مراد از او 

 .حجرالتيّس است

دني نموده و متوجه آا نشده و اين ملني لر ماانك يليدب رتياختا لهمؤو 

 .له كتب ملت رهلا عدم م ربدليل است 

 ند وصي ها ا غيرهملدا او برا  ارس و و  ي گويد كهمغن ذ درتلميابن

سفيد و زرد و س ز و اغ ر و منق  و  :باشدپنج  سم مي و تاسن چيل اياو

ابين زرد  و سفيد  و به رن  م كهه مودن اابي راز  در طب  ملوكي

 .ردهكدر رفع ورر بيش تجربه  وسمه مشاهده نموده و

مس ور  كتبز  و سفيد  است و در س ه ب يلماد زر ويدگ يهدومنن ابو 

س ز : باشدو سه  سم مياا در كوه زرند است كرم ا اوملد است كه

و هست كه ابا  يز چو  يبه سرخل ماي د  وسفي به رن  و زرد مايلمني

ه و رالشّي اا نامند و حقير  سم س ز تيسوزد و آا را مخاودر آتش نمي

ست و گويند امتحاا او ا دهمون دهاهمشي و زرد كاهي را هايبه س ليام زرد

 ،و بلد از آا پادزهر را ر رو  سنگي بسايندرا بوبه ردچآا است كه ز

 .فلا    ّ     لاهرگاه رن  زرد چوبه سرخ شود خوب است و ا

خوبي او آا است كه در آفتاب گرم عرق كند و چوا ت معلاد ينگوو 

 د رشحطريا به ر سم ،بپاشند وا مانند و ر مووع گزيدة افلييده و بياس

ي و مار كنند افل گلو در  يدهيآب سا باا ر وج دو ر د فع نمايد و چوار

 از آااه گبكشد و يا به حيواني كه بيش و امثال او داده باشند بدهند و هر

رت و در حرا ددانمي تربها ر ااتحام اين يابد خوب است و حقير صخلا

ده جو آا مقاوم جميع سموم ازتا دو ودر آخر دوم خشك  وملتدل 

فظ حااطي  ير بقدراو هر روز ومت مدا شد وباحيواني و ن اتي و ملدني مي

ن او تداش گاهنو  هي و اختلاف مياه و اهوييصحت و مانع ورر هوا  وبا

و يسه ير اعضاءمانع گزيدا هوام و موافد جميع امزجه و مقو   دل و 

مانع تلفّن اخلاو و زايل كنندة سم يت  و  غريز بترطوو ت ارحر حافظ

 اورام بارده وو محللّ و رادع  اصلفو م عباب و  و ا و  مق م ه ي واو و 

شربتش در رفع سموم از ست و  در حار ه و جهت خفقاا بغايت مجرّب ا

ا يك دان  و تك  يراو ي ازص واخ يرسا در ن  واد تا دو دوسه نخ

جهت ازالة  ،او كه از تابش به هم رسد عرق   ازدان گويند آشاميدا نيم

 .الفور مجرّب استخفقاا في

 ي انيوح هردزاب◄

در شيرداا بز  كه استسنگي حجرالتيّس است و آا  والد  ز مااد رم

ين او رتهد و بشابگردد و اكثر او طولاني مثل بلوو مييمتكو ا م كوهي

ه مخلّبچوب توبرتو مثل پياز و در جوفش  و اقبرّو ي اهسي س ز مايل به

خم مخلّبه يافت گردد و ت شفر جود و  شد و آنچه مدو ر مشاهده شودبا

ع هند  او را سياهي بسيار نوو د اشب خيسر د مايل بهچوا با سركه بساين

سيار ب دشومين تساير اخشاب ياف ش پشم وف  و در جوز س رب بلغا

آا  عمليي و غير ملع ااميق فرو  وليفتر از نوع ش انكارة شيرازيست

كه چوا سوزني را گرم كرده در اصلي فرو برند سر سوزا زرد شود است 

 درو در آخر دوم گرم . ز عملي دود سياها د ودگر هاهدشم دو دود  زر

در و و م ه ي و ترياق سمومات  اعضاء  جميع و قم و كخشاو ل سوم 

المزاج بغايت مضرّ است و در محرورآنكه مثل ملدني است، مگر ص خوا

باشد دمو  و محللّ اورام بارده مي السها و ابتهال موراا و محرّق خو

طاعوا و  هتج بگلاا ب او طلا  ع وفناحار ه  و با آب گشنيز جهت اورام

يدا هوام مفيد و با آب گزت جهي يانهته ب و بارش وق و بواسير و باتف

يك  يراو تا  ازش بتشرر  دو  يدا زن ور مجرّب استزگ ا جهتاحير

الأيل است كه از گاو ز فادزهر حيواني حجرعي او نواست دوازده  يراو 

 يعجمدزهرهاست و موافد ان فيهتربكه  ن جمع گويدبكوهي گيرند و ا
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نيم دان  از آا بنوشند هيچ   زور ره زخاصيه و چوا سه روالب جهمزا

در ساير افلال مثل فادزهر  در او اثر نكند و تادت حيم رسم ي د

 اءالله تلالي مذكور خواهدنشا و ي ه استلحراحج رملدنيست و نوعي ديگ

 .شد

  رزدبا◄

صم  ن اتيست  .ه تركي  اسني نامندي است و به عربي  نهّ و برسفات لغ

 ج و سا ش باريكتر از او  ون يكس تا نبرگش ش يه به بر  خيار و مشابه 

باليدگي ش يه به كندر و بهتر از سرخ و ر د شدبا  ردزه ب ليسفيد او كه ما

 .زرد ثقيل است

مفتّح و  .در دوم خشك و  و تش تا ده سال با يست و گرم سوم او ل در

و با عسل مفتتّ حباه و مفتّح  نينجق  سو م ن و مدر  حي ملي  محللّ و

و جهت عسرالنّفس و سرفة كهنه و ات و جايب ومسمسد ة گرده و ترياق 

م و صرع و بواسير و   ع عضل و عبب و علل بلغمي رحختناق ا ربو و

يقوا سسموم و طفت جهب راش با و مفيدپرز و س و وله ملده و جگر

ار و با آثع  لو ه كلو  كزاز و عياا ر وينازخنافع و ومادش جهت دمل و 

 بر دنداا كرم خورده جهت اشتن اوگذ مرهمها جهت رويانيدا گوشت و

ورش جهت صرع و اختناق رحم و اخراج خب است و مجرّبا آ ددرع رف

ن بنفشه و كافور و مفسد روغ بلحشو م جنين و مشيمه نافع و مضرّ دماغ

هم و به جهت سموم يك و  در شربتش يك در گوشت صحيح است

  ور او و  تسا يروشاو بدلش پنج وزا او سك ينج و ربع وزا او جمثقال 

 .تاس با روغن سوس جهت درد گوش و درد سر بلغمي مفيد

    ردآودبا ◄

 مولهند و نام  يضاه الارسي است و كنگر نيز گويند و به عربي شوكف غتل

يست خاردار و بقدر دو تان ا آ و نددارا عبفر برّ  مي جامع تميمي آا

زغب مسفيد و  و ثلثم ا وگشت ابهام و بزرگتر از آان بقدر  شسا زرع و

فش و در جوف    ه نب و گلش راخخاردار است و ثمرش مثل    ه و پر  و

و رطم به   يه مش شتخا و بقدر سوز چيز  مثل پشم و خارها     ه

كه  يندوگو ميدانند مدو ر است و بلضي شكاعي را غير بادآورد نمي

يك  هك تسا اآد قيتحاسم عربي است و بادآورد هم فارسي او و  يكاعش

تر دو سفي ترجنس هستند و شكاعي گلش مايل به زرد  و برگش عري 

 .است ساق او كوتاهتر است و تخمش با اندك پهني و    ة او بزرگتر و

 ترارحو خشك و گويند در او ل سرد است و اظهر  رماو ل گ خرآ در

و ة م رّده و مجفّفه و محلّله است و تخمش  با  ر وت وي اوست و بيخش

سهل بلغم غليظ و سودا م. ستاو  زرب از ويتر مفتّح و  و هل يگرمتر و 

ول و مفتتّ حباه و مفتّح سدد و محللّ و با  و ة  ابضه و ب ومدر  حي   و

كهنه و هال اسو  نهيس د مال درهم از بيا او جهت نفثيك  مقاوم سموم و

   ول و گزيدا هوام و ت ها  مزمن و بلغمي و سوداوور بسو ع لدهمدرد 

تخم او جهت كزاز و تحليل  اا نافع است و  اء و يرقاستس لده وم هلو

ريا  و درد كمر و ورك و سر و ماليدا ساق تازه آا را بر داءالثللب 

داا و ط يا او جهت درد دن ه بهضممض و اندهتنسداجهت ازالة او مجرّب 

التهاب نافع ي و تشنگرفع ومادش جهت ورم بلغمي و آب او جهت 

ز ا بتشرر  دره و تشاهاست و مضرّ شش و مبلح او افسنتين و بدلش 

كه چوا  ا اوستيخواص ب زا و لثقاتخمش تا دو مثقال و از آبش سه م

 .در خانه بياويزند هوام بگريزند

  لنفالوريبا◄

  ه برآا ن اتيست بي ساق و برگش ش يه باندلسي عيني ه گويند و  غتبه ل

كوچك است و در شلب برگش ثمر  ش يه به دلد و با رطوبتي لاب ل 

م رگ د سچيمبر جامه و ساير اشياء و تند بو  و ب زغم و ده نچس يارسب

مجفّه  و  و تخم و برگش مدر  بول و اكثار او  وو مق ّع  و محللّ

ويد النّفس و  و زپرس هتج ابشر مدر خوا است و يك مثقال او با

هاست و به حد   مجفّه  مانع  شلريرة ت اعضاء و بردة اوماد ثمر كوبي

طلا  او  د   ع نسل كند ونايمل نوتنا روز مني است كه سي و هفت

 .ست  اوداوسمواد بلغمي و محللّ 

 د روبا◄

ر شد و وكذيوس مسا   اهل مغرب اسم زهرة اسيوس است و درلاص ا به

خار ابقر مذكور شد و او ب هل عراق اسم شوره است و دربه اص لا  ا

 كنم هه بياز رفع اجزاء كثيفه ش  لدب ددگرد لقمن ه در شوره زارست كييما

ادا ساليوس لم رييتغ شود و به جهت تحريك اشياء ثقيله ود مييسف

 ديب وبل چغاز و دگرگو موده و بالفلل مركب او را بانستخراج اصقل ي 

خوا ب غير مستلمل است و يرور او حابس ز سموم و در طا .بارود نامند

است كه چوا آهن  ازه است با كمال سوزش و از خواص ابقرات تجراح

داا ب هروش آاند و بلد از زادد و با مثل او مس بگينلاابييا رنزه برا 

  .گرددنموده و آهن در كمال نرمي مي دآهن صلو مس از ،بپاشند

  يزاب◄
از جمله س اع طيور و ملروف است و گوشت او در  د وباز نامني سرافه ب

الغذاء و محللّ اورام و رد   الهضم وخشك و ب ي سوم و درگرم دوم 

خوا  رو   و حاتپر سوختة او جهت اندمال جرا و ودخه ب مسمو جايب

  لاط ومچنين زهرة او بغايت مفيد هطرفه و  او جهت بياض عين و

او جهت اخراج مشيمه و جنين و  ولحم و لهك ارثآ او جهت رفع نيگسر

 .مجرّب است ويندمل گبر ح تاعان

 ق شبا◄

در دوم گرم و خشك و ل يفتر  ،باشه است و به عربي صقر نامندز ملرّب ا

و ز با  ويتر از زهرة و طرفه ننزول آب و بياض عي هتج وا رةزه وباز  از

رده جهت ازاله كله مجرّب است و گوشت او را نمكسود ك اون گيسر
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ر  دو رد و ربو نافع ل باسلا جهت سه روز با آب سرد بنوشند بسايند و

د او همين اثر دارد و چوا باشه را با پر وكسمر نگو ج مثقال يكش بتشر

كرده آا را با روغن  فآب صا و دزا بجوشانند تا مهراّ شوجا عيمو ج

و تلب اعيا  النّساء و مفاصل وجهت عرق ،ندامبغن رو تا ندانوشبج زيتوا

را به پارچة ك ود  بسته آا  چشم چوا نافع است و از خواص اوست كه

نشوند و مهريارس گويد كه نيم ه ندماا تهافمسي طبر بازو  چپ ب ندند از 

 .او  مجرّب استدفقاا سوخدماغ او جهت  به دستوراو و  ةرهز از درهم

 .ودش يم مذكور اال ا حب  در: ابا

 .ن ول استت د هنم اس: ااپ

 .است لبلثّا نبع: رجبا

 .تسل ايرجنا: جبارن

 .تيسدنملر جازن :سريقارسبا

 .ستااا تك زربرياني س به: علار ر با

 .است ااكرشو: اقوريبا

 .ليد استع ازي وعن: طسبا

 .ي اسفيداج استان رع هب: روقاب

 .ي خشخاش زبديستانوني به: سبلبا

 .ستوالياب: ابلوبا

 .م مراّا استاس  نده به:  سبا

 .اني فلفل استوني به:  ارببا

 .مام است و آا رعي الحمام استني حه ملني بيوناه ب: واري ارسبا

 .سلله است: ايوافب و واسيبا

 .است ساخلبوا: يسلقبا

 .ي از خلاف استعون يسه فارب: نكرابا

 .تلوف اس  دهنه ب: كسرال با

 .اء استم د هنه ب: نيبا

 .برن  كابلي است د هنه ب: ن براپ

 .  ن اتات استبر  نده هب: تپا

 .ستم اخير فش  ا س:  نده   لابا

 .ريحاا است  نده به:  بربا

 .ي د استز د هنه ب: رااپ

 .د استاس  نده به: كبا

 .استرّد زم  نده به: جپا

 .سم حجر استا د هنه ب: تراپ

 .ستيسم خ  از  انده به: هپرپا

 .ر استشل  نده به: لاب

 .است وزل د هنه ب: لپاد

 .است اجفناس  نده به :لكپا

 .نضجات استم د هنه ب: جنپا

 .جرال قراستسي حبه فار: و گار زهدپا

 .فارسي ابهل استه ب: هيكو روس ربا

 .اترج است سيارف به: لن با

 .يانج استزار يسرافبه : ااديبا

 .است افارسي انيسو به: يومر ااديبا

 .ه فارسي دليك استب: ييراصحل گربا

 .ستا و دو  نده به :ورمبا

 .به فارسي ا حواا است: اوگ نةبوبا

 .تزاسلو يارسفبه : دامبا

 .ثمره ال رفا است: بار درخت گز

 .شوده فارسي جوزالس رو است و در سرو گفته ميب: روس ختدر ربا

 .عيوا الد يك است يسراف به ضي گويندبل: مبقت رخد ربا

 .كراع استي رسفاه ب: چهپا

 .رپاغي نامندياست و به تركي باغ  ي لساا الحملرسفاه ب:  نرتبا

 .ه فارسي ن د استب: درس ختدرر با

 .استنوه ه فارسي اسم هرب: ودع ختدرر با

 .يوز استي ركت سما: رساب

 .لوز استجفارسي ه ب: هيكوم دابا

 .است اادجنم اكي استره ب: اارغلدبا

 .كي بزرال نج استترم اس: وباو با

 .تل اسعس ركيت به: لبا

 .مك استس كيرته ب: ل با

 .ستا  ي املاءركت به: قسا ربا

 .ك د استي ركت به:   ربا

 .بازيست مسي اسفار به: زبا

 .شد استي بارسبه فا: شهبا

 .ركي   اه استت سما: رهيق ربا

 :ء اال معء اال 

 ببغاء◄

به فارسي طوطي نامند و از خوردا پشه و لاجورد و  رطم زودتر تلليم 

-الهضم ميو بسيار ب ي كشخ ر او لدو م رگ دوم رد. گيردگويي ميسخن

وماد او جهت  و و تفريح دل هو  مزمنرباشد و گوشت او جهت التيام  

باحت و سرعت تكلّم ف ارموو ا اازب ا دل ودروخ و ديرفع ثاليل مف

ت رفع كله و آثار و نيكو كردا و جهين اسرگ واطفال و رفع لكنت زباا 

 .تسا عنافبياض عين رخسار و خوا او جهت ازاله كردا 

 .است دند است و در جملي خواص  ويتر از اسه دبلا رشي: رب 

 .طويل استد ونراز: لهراب 

 .تاسهسفرم اش د هنه ب: ر ب 

 :ءاء مع الت اال

 .تي اسعسل ن يذاست و نزد بلضي ن يذالد خن و گويند مرلتّايذن : عبت

 .ابضه و به فارسي سنگداا طيور است  كيتره ب: كهپت

 .تاس قمب د هنه ب: يكبت
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 .شب  يمانيست د هنه ب: ر يكبت

 .اره استمر  نده به: يپت

 .ر استحجد  نه به: رريبت

 .خلّر است  نده به: هانبت

 :ءثّاال معء با

 .ثلّثه به يوناني سرخس استم  اث به:  اوثب

 :يمجلا معء  اال

 .ستفال را همرث: مبج

 .استج و د هنه ب: بج

  .تيش اسب د هنه ب: اكنبج

 .تسا جرتاند  ه به: هوربج

 .ستا قربع د هنه ب: وهبج

 :اءلحا معء  اال

 .استفتر ال له اياامهم  حابه : ااتجبح

 .س   ب استدلانت لغه ب: بح

 :اءلخا معء  اال

    مريم وربخ◄

 لاب ر  لبه ب يه غير اوست و او ن اتيست برگش ش از عرطنيثا و مي س

بقدر ل به سفيد  و مزغب و سا ش يك رو  او س ز و ديگر  ماي ،ك ير

ز بلضي هم ك ود مي شود و ا و رخس گلل مثانگشت و گلش  راهچ

و  نديم ناممرگياه او را شجر  غم و عري  و سياه ولل بيا شثبيخش م

و رة ااعب و ستاوه ارعب من ت او جاها  سايه و مستلمل از آا بيا و

برگش ش يه به  تر وگياه عرطنيثا خاردار و سا ش دراز از بيخش ويتر  و

 هرگ شاخ و بيخش ش يه به بخور مريم و سياه و در او مثل رپ و مكل بر 

 .مي باشد به خلاف بخور مريم دهآمرب اهزچي

ه و جايب و مل ّ مفتّح و محللّ و .در آخر آا كشخو  گرماو ل سوم  در

اشد و جهت ير اا و تفتيح بميعرق   و مسق  جنين و مدر  بول و حي

با  وا  ار بدا و منافذ و ربو  زا لوضع فو دافع افن قاريساماوق و افواه عر

-ه و زياده كردا مستي شراب و با ماءلاتّة  يودا ورر شراب جهت رفع

ظ و ومادش پادزهر دواها  كشنده به ليغ ل خ و غمبل مسهل لسلال

الثلّلب و به مقلد و كله و داء جهت نتو سركهبا  ست و وت جايبه ا

شقاق كه از  هتج نهكها توزي نغور با لتوا  عبب وجهت نقرس و ا

جهت عسر ولادت بغايت  لليد اوتسرما به هم رسيده باشد و حمول و 

از  بتشرر  د و اران آب ورين و مبلحش گشنيز ورمح مقلد نافع  و مضرّ

ا دو مثقال است و از خواص اوست خش تز بيو ا عبارة او نبه درهم

و جنين را سا   كند و طلا   ديامن لاقاط ،كه چوا بر شكم وماد نمايند

رز بيلديل و سلوو او بغايت پورم س تهج شنداه بده كوبيك اوة ازت اهگي

 ر وزياخن خمش جالي و وماد او جهت كله و نمش وت ودماغ  منقّي

ش جهت نزول آب مفيد و عباره و بيا لاتحكا و بثلّللاداءو ورم صلب 

 .تاو در اين افلال  ويتر اس

و ايج لعسا مريم را ن اتش ش يه به ثيل و برگش باريك و وربخز ا مي سو 

ت و  ش لا  گهه شل از ا عي و باريك و در اطراف آا مثل شل هرز بقدر

 مجرّبرا در منع حمل  آاا بيد ليتلو  داشبميت ش م تخ تخمش ش يه به

 .اندستهدان

  دراكالاوربخ◄

 و برگش در حوالي بيا و هنايزرا سا ش ش يه به ساق ،اتيست غير حمامان 

ست و او پر رطوبت  صلب واه يس گلش زرد و بيخش باليده و ان وه و

او به هم رسد سرخ  قاساز  هك مغشص و ر ودا من ت او كوهها  درخت

 .باشدو بدبو و با تند  مي

در او ل سوم و بيخش در آخر  اشهعبارك و و خش رمسوم گ خرآ در

ت و مفتتّ حباه و مسق  جنين و لاضف مدر  .دوم و گياه او در دوم

صداع  ول فالج ثمه ردباض راامو  شش و سرفه صمغش جهت سينه و

ساء و كزاز و مانند او و نّلاعرق و يبلغمي و وماد او جهت سرسام بلغم

و عسر ولادت و  امهوا يدانيزگربخورش جهت اختناق رحم و س ات و 

ي نافع و يهوا  وباو  تلازن ي وفيه رطوبات دماغجسد ة زكامي و ت

 او جهت اونو س سرخلن گغ  ور او جهت ثقل سامله و درد گوش با رو

خش ملي ن ط ع و جهت يب و رثخورده و ريزانيدا او مؤم كرا دادند در

ا و ل نفتحليص و جراحات خ يثه و اندمال او و جهت عسر بول و مغ

بسه سر  ه و ياطر  ورت  ت جهزفا ب اوه ختسو درد مثانه مجرّب و طلا 

 و مضرّ دماغ هاول او هگيا ونافع و در ساير افلال وليفتر از صم  او 

او نيم مثقال و   مصز ا تبرشر  د مبلح او نيلوفر وو ب كرّم و يهول

 ش حب بدل شد وباجرم او دو مثقال مي از عبارة او يك مثقال و از

 .كنديم ينجنو قااس تول يك  يراو او در ساعحمد ينگويم و الغاراست 

 ن داسّوالوربخ◄

   كمش  هااخهشن اتيست مش  ك و بقدر ش ر  و  .هند  رس ت نامند به

 .چس دكه به دست مي يترطوب اب يل به لاجورد  و گلش سفيد وماو ا

جهت و  مفتّح خشك و مسكّن مغص و ريا  غليظه وو م گردوم  در

وا محللّ اورام تيز نغرو اند و وماد م  وخ او باالنّساء مجرّب دانستهعرق

ش تا تشرب  در و يعرب  صمش لحمب مورا سحج و صل ه و بلغمي و

 .تثقال اسميك 

 .ستا وخ  م: جتبخ

 .عرابيستا ترش ولب: يببخ

 :اللد ا معء  اال

    انسقابد◄

زرد رن  يه ي   و برد ه بهاز بدسكاا فارسي و آا گياهيست ش يملرّب 

و ه ادستاي نيزارها و در آبها  وا ت نو مو باريكتر از برد  و از آا نرمتر 

 .اا بسيار استجسازند و گويند در آيربايزنج دست برنجن از آا ميل اه
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وافد بدل كشت بركشت و م و و مدر  و محللّ مل ّهو ك خشو م گر

هم و بدلش يك وزا و ه درتا سرهم شربتش از يك دامراض بارده و  در 

 .تسينامرة كيرز نشوز نيم او درونج و به

 .است ااريندا: نكرادب

 .ستا قلم: واليبد

 .رب استغي رسفام اس: هپد

 .بداسقاا است :و بدشقاا اكسادب و كااكسبد

 :اءلرّا معء  اال

    فاسنجبر◄

ها  اخهو ش ر  ريب به زرعيداا س ستتي ان . سي بو  مادراا نامندارف به

يل سفيد و ما و درز واو باريك و برگش ريزه و گلش مثل ش ت چتردار 

اندك  وو با ن ات ا تالراّيحه و با ع ري اشد و ثقيلبميز ني  ودك  به

رويد و او غير  يبوم است  ندگي و در كوه و صحرا  سايه دار ميسچ

د و رويه ميريش يك ساق از يك ثراكو ن تيسناف چه  يبوم ش يه است به

 ااز آ د و نز قا  سبي شاخ و زياده بر ش ريست و برگش ش يه به بر

و با  شدبايم يدسفتر است و با چس ندگي  ليل و گلش زرد و يزهرار يبس

باراا  هكيست ياههمن ت او مخبوص كو  و   بي ثقل رايحه و تي ع ر

 و راهر دد و انين مشوش يكر كردهببيشتر بارد و اكثر اط  ا و عشا در آنجا

ا روم بفات  يص زا يبلضاند، لضي دو چيز دانستهب و نداتهنسدا يك چيز

 .اندجاسه و صفات او را در  يبوم مذكور ساختهنبر رد

 هاحي  و مفتتّ حب مل ّه و مفتّح و مدر  بول و و شكخ و ماو ل گر در

م گل او با عسل مخرج ا سام كرم ملده و مجرّب است و هردو دو 

ول و عسر ب و ي ح است اح جهتآا  س درجلو وآشاميدا ط يا او 

دش ماو و ستا يدمف انهث  منخراج سا و محم رولادت و انضمام ف

 و رسام بلغميسدماغ و  ا سام درد سدد دماغي و تقويت جهت درد سينه و

-ام و تسكين دردها نافع ميرواحليل ت وحي  و بول س  احتا وت  اس

يشوم و زكام و ة خد و سوره ن ول او جهت امراض مذك به دستورباشد و 

ر وير وحم رت لاضف عفرجهت مرصّاف  حمول او با سدر و دوار و

 ختة او جهت تجفيه  رو  و استنشاق ط يا او جهت زكام و امراضوس

شربتش  دروا و  يسده و مبلحش انرگ مضرّد ينگوو  فع استادماغي ن

ر همه ند دگوي نج وتا سه مثقال و بدلش  يبوم و در امراض دماغي بابو

 .ين استتخواص مثل او افسن

   انوشياسپر◄

عوام  وشاا وه ملني دواءالب در است و به فارسي پرسياهب و ينانغت يول

 رزياد و شلرالأرض و شلرالجن و شلرالخنايشلرالج سن ل نامند و به عربي

و ساق الأسود و وصيه نامند  ر وئال  ةزبقثاء و شلرالكلاب و كزال دهجل و

 ها ست برگش ش يه به بر  گشنيز و بي ساق و ثمر و شاخه تي ان ا آا

رويد و صلب و سياه و در مواوع نمناك و سايه ميو ك ريبا ريابس وا

و مل ّه  يكخش ماند و ملتدل مايل به گرمي وا ي ميبشش ماه   وتش تا

ل و حي  و مسهل سودا و بو مدر  و ضجمنو  محللّ و مفتّح مجفّه و و

 النّفس و دردويد و جهت تنقية سينه و شش و ربو و ملاءو ا ملدهبلغم 

دش كه پخته ماو وس اا و حباه و اخراج مشيمه و خوا نفر اي و هنسي

 ونافع  تلابيد و بواسير و خنازير الثلّلب وت داءهروغن ج اباشند ب

ش جهت منع ريختن مو و رويانيدا آا و  او جهت غرب و محر هيدياخ

رو  خ يثه  و جهت اسهال و طلا  تازة او جهت سفوف خشك ا و حزاز

و ومادا ً مفيد و طلا  كوبيدة او با  با ًشره نايود س هت گزيدا جو  نافع

ت و يرور سوختة او جه ستا فعنار يابس سر دهت درج واق گمغز سا

و  باشدب كي ميم حشبلم و رزسپ اندمال  رو  و آكله مفيد و مضر

ا هفت درهم و از آب ط يخش تا بيست درهم و ت جرم اوز ا بتشرر  د

 .او اصل الس وس استبه نه و بنفش شبدلش جهت آلام شش به وزن

  ديبر◄

 غليظ و زياده بر زرعي و ا شسست ين ات اآ و ندگوي رزپيا هاصفا در

و  گلش مستدير ودهند يممدو ر و نرم و آا را ريزه كرده ريسماا ترتيب 

ش مثل بر  خرما دراز و گبر ور منظ شخو وي يه و  وخيم و سفيد

ذ مبر  از او و كاغ و وتتر از حل ه و تلا و بيخش با حلاتخمش ريزه

ب ط  ي آا كتر س دا رط از ادمر و دشوبشنين كه پخته باشند ساخته مي از

 .كاغذ است

طع نزف الد م اداا و  نر او ل خشك و آب او جالي دد و ردس ومد در

يدا او جهت رفع يا او و خايب به دستورو  زو با سركه جهت سپر م لقا

ورام و يل اتحل او جهتد امو و شدباشراب مجرّب مي بو  سير  و

و  اعضاءو  ة دهنلآك و محرّق او جهت زخمها  مزمنه و  رو  خ يثه

 پرزس هتج كهسر نفث الد م و نزف الد م جراحات تازه و آشاميدا او با

 .ست و مبلحش عسلا احشاءگويند مضرّ  نافع و

    قييناطبر◄

ه به بر  ت يوناني ن اتيست غير بستاا افروز ربيلي و برگش ش يغل هب

و  كاريب ش اس تر از آا و مزغبّ وتر و سياها ريزهاز آ  و ض برّحما

مركبّ  . سمي از آا ش يه به خير  است و شدبايم خيسر هبيل امش لگ

او ل دوم گرم و خشك است و  درد ينگوو  باشديم القو  و با  و ة  ابضه

راحات و بر  و عبارة او جهت التيام ج منقّي آثار و ام وورمحللّ ا

 ورمو ن لفّمت و زخمها هن و  دت  رمضمضة ط يا خشك او جه

و مورا غثياا و مبلحش عنّاب و  افعنها  ت تهن و آشاميدا او جيتزول

 .باشدبدلش آب چقندر مي

    ليابك گنبر◄

با اندك  و دش سفيزغمتر و ر و سياه و املس و از فلفل ريزهو ايست مدهاند

 مسهلء و خشك و مخرج كرم ملده و املارم و گ ومد خرآ درو تلخي 
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  و و ر وات بطور از مفاصل و مجفّه هجزل وم غليظ و سودا و اخلابلغ

تا  ش در شربت از آا مقشّر اوست و ملتلمسو ا يركت مضرّ املا و مبلحش

  .شدابيل مي ن ثقال و بدلش به وزنش ترمس و نيم وزنش مدو 

 ي صرم يابر◄

ن اسم ه ايبر بدر ما  كه ه است يلني بقلهلغت مبر  به ملني بقل يابر

با  و  رازيانه و يه به ببه كرفس و خوش و ش تسا هيمسم ي است و آا ش 

 هقو   ملدمخشك و  و رمگ ومد درو ز و باريك س ش خمت و د تناندك 

 سد ة جگر و سپرز و و مفتّح تلاو محللّ ريا  و مانع نز احشاءو جگر و 

ت جهو ل ر  بورده و محرّك باه و منقّي مجاگ مدر  بول و مسم ن بدا و

تا دو  در شربتشو   فرونيل وا حمبل و مضرّ دماغ و عفان ربواسير بسيا

 ه و مداومت خوردا ن ات او جهت زرد  رخسارساس مثقال و بدلش ب

 .اوست خمع خمار وليفتر از ترفو ص واخ يرسا در وآزموده 

  انسيبر◄

و  كوفهبي ش ،بابل كه حوالي كوفه باشد من ت او بلاد .سي ن اتيستارف سما

وره است و غير مشه از ادوية رسد وز ميومت او لكند و در ل تخم ميگ

جگر و رو  نفساني و محللّ ريا  و ه لدم و اغدمگرم و خشك و مقو   

جرب و  زاد كه لج و مل ّه و طلا  آب او با گلسرخ جهت رفع سياهي

ل نفر   بو داشب اوق عرمق ر او كه اند و آب دانستهمجرب غير آا باشد 

 .يه استو جنرو در خواص مثل باد دهدمي

 م بر◄
داند و مؤله جامع بغداد  شكوفه درخت ة امغيلاا ميشكوفي مغن لهمؤ

ا بقدر زعرور و زرد و با سفيد  و خوش و لاداند ش يه به امغيخاردار  مي

رفة كهنه و  اب  و جهت س شمسهل و خشك اوة ازت مفرّ  و وو منو م 

در  يندوستلمل و گم تاير جهت تفريح در ع ق اوالد م نافع و عرنفث

 .بيدمشك استمثل عرق  واصخ

    فنوبر◄

 وت انار خدرختيست مثل در .شابانك و ملرّب از شابانج است سيارف به

و مزغبّ و رايحه او  تر تيره اآ پرشاخ و برگش ش يه به بر  زعرور و از

زغب  اووفة   شكو وسمثل خوشه و با زرد   او ةوفشكو   بوتند و بد

 .دار است

و شكنندة دماغ  و منقّيرطوبات  مجفّه ومحللّ و  كشخ وم گردوم  در

و تحليل  نوبات دهطبادها و عبارة بر  او جهت صرع اطفال و سيلاا ر

سه  واا شرباً و ومادا ً نافع يش  ااحشا درد ينسكت و تقويت ملده ريا  و

 ة  ح كييك مثقال او با ت و  ويسسهل دان  جاوشير م درهم او با يك

عبارة  اد  باشد و سلوو او بسرز ا كها وايحل كغص ممسكّن  رجاوشي

تنقية دماغ و  وو جمود  سداب و جند و روغن بادام تلا جهت رفع نسياا

يرور و بر  و م كاز و اغدم خرين و اغشيةنم ت سد ةهج يدا بر  اويبو

و  تسا عفنا حزازا زفت جهت او بماد و و رو خشك او جهت التيام  

  در شربت ازنجوش و و بدلش مرز صم  عربيلحش بم ولاء ممضرّ ا

 .ستامثقا ل و از بر  او تا دو درهم  سها ت اوه ارعب

    قوابر◄

سنگيست س ك و  مسي اربعت لغ بهو  هل مغرب خنثي استا غتل به

ل ثمدد گر اتكو راق مزرد و چوا بسايند مايل به سفيد  باشد و در ع

 .دايربيم راه كا سوكهربا و سندر

خفقاا و  و جهت مانع سيلاا خوا است م لقا ً ك وخش و مرگ ومد در

جراحت مؤثر و خاتم او  مت التياهسپرز شربا ً و وماداً نافع و يرور او ج

در  و ماقخو در پارچه با سن  چا داچيپيو ا شد قرباعث ايمني از غ

و  ددرگ حنآا روز سا ه درهرچيدا و باعث خواب دزير سر گذاشتن ا

 .تسمجرّب ا دگوين

  يازيرش كگبر◄

بسيار گرم و خشك  .ا او عود برّيستست و بيا بي از عنب الد  سم  بر

 .و كشنده است را جنواوو مسكر  و  و وماد او م

  نيوابر◄

ن اتي . س نامندالمي است به سرياني ع روس و به يوناني اسقوعجت لغ

و ثمرش  ديفس شه و گلخميدج و اا كها مثل كمپرشاخ و شاخه است

 .باشد و پوست بيا او با زرد مي يدسفش خيبو د تناو  مطل ووا تزي لمث

ماغ و مدر  و مفتتّ حباه و ددر او ل گرم و تر و با تفريح و موافد سينه و 

لب و اورام و لثّالءداو د بهجهت  واوماد  و جهت استسقاء و بواسير

دملة  و  ديفجهت ساو  بارةو ع خته او با عسل جهت تقويت جگرسو

 و مرهج دپن نيسوا و  در شربتش تامبلحش ا انه وثو مضرّ م افعنچشم 

 .به  ول مؤله تذكره ري اس است لشبد

 .ر رط ه استباهل مغت له ب: ينسبر

 . استيو لبمي از اس  گويند وات وعيته ملجاز  :والميببر

    ونسيبر◄

در مبر  و تسا هيرسكنداو ان ت درختيست ش يه به امرود و م مرث سما

 .سم است دهيد بلد و در ساير بلانماينمي لوانت

 .برن  است: بليكاج رنب و ندبر

 .ه استن ح بيعره ب: برّ

 .است زر  ونابني نايوه ب: غوثيبر

 .نامندرا نيز به اين اسم  ااي به ملني منتن است  و كرانوني به: اشبر

 .تاسد اش :نفشبر

 .مي آلوچه استاش تغلبه  مش وي مشغربم غتل به: قوفبر
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 .ستك اامر ارث بيعره ب: بربر

 .است ومرم اس: جانهفبر

 .اندلس بخورالاكراد است غتل به: هورب بر

 .صوف استوحديد م در: يدحداله ادبر

 .تسا الحمل االغت مغربي لس به: ملالس ا دهبر

ل ابه :به يوناني يثارب سوا برومي وي و برماسوا و بروانريس به اوثبر

 .تاس

 .اني اسم فاشراستوني به: انيوابر

 .استا وسيوال: اسيبر

 .تاسن   : سبر

 .ب استب ي ربع به: مشوبر

 .است بوياب اس: اوزبر

 .تسغره ان ميط: واقيسطبر

 .ابريشم است نينايوه ب: نيبر

 .ريره استذّلا بب : نهكيبر

 .است رهن  : يونسدبر

 .تسا ر ص: مسبر

 .تسا ااريوي س سارف به: ارااببر

 .تاسس رفك: يلاجبر

 .ستا يعراّالي بع:          وارد ااشمبر

 .ني تخم رازيانه استياسره ب: ياهلبر

 .ي اشنه استانوني به: اوببر

 .است  نجني نايو به  :وشبر

 .يوناني سفرجل است به: لاقاميسيبر

 .تاسش شيح: غلبر

 .        ي بهش استانوني به: سينبر

 .تج اسيبه هند  سا: برهين

 .  است آيربويه روميه ب: اولطامويبر

 .تبه فارسي ارز اس: برنج

 .تاسج ثلم اس به فارسي: برف

 .             است  ر عك سيارف به: مموبر

 .برّيست ناخراساني  تبه لغ: تغسبر

 .تسا وسمه يرساف به: لني  بر

 .ي خ اف استرسفاه ب: وكستپر

 .ندمانه ير است و به عربي شش  نده به:  بر

 .الوسن است فارسي به: امورب

 .تزبزب اسي ركت به: خبرسر

 .نوعي از بيش است  نده به: يهمرب

 .او ل و به لام اسم فارسي حشيش است ا به ر:  غوربر

 .هديه استي رسفاه ب: ياپر

 .است ام رالجرح: امبر

  ناقطوربز◄

 و و سفيد و سرخ ر شيراز بنكو نامنداصفهاا اسپرزه و د درو ت اسر هومش

وفة هر و بهترين او سفيد و زبونترين او سياه است و شكاشد مي ب هاسي

 سوم سرد و در دوم تر و سياه او با ي وست ور د .وستا  نره ب كي

ت و سفيد او مسكّن تشنگي و ع ش و ساولي ا واجتناب از خوردا ا

 اب  و جهت ت ها  و ا ةادد بوو  ط ع ملي ن و محلّلهة  و  با و حرارت

ينه و حلد و زباا و علل صفراو  و نت سخشو و اخو اايحار ه و غل

 مو  و اخلاو سوخته و سرفه و مغص و  رحةامراض د الجنب ويات

خ و سركه جهت درد مفاصل و رغن گل سوو وماد او با ر يرزحو ء لاام

مره و ر  و خنازير و ورم صلب و جاهظ امورا داكر منرنقرس حار و 

و با روغن بنفشه  باشدمي مجرّب دمل تجه ندهب آ باو  حمره نافع

و شد شدا مو  و دراز كردا  اعضاءو ترطيب دماغ و  جهت درد سر حار

و پوست خشخاش  گلن وغر اول مث آا مؤثر و وماد كوبيدة او كه با

ن درد آا مجرّب و مضله عبب يكسو ت حار هجهت اورام  ،پخته باشند

و د از ر شربتشو  دسلي ع ن يجنكها و مبلحش عسل و سو مفسد اشت

و در نضج تخم كتاا و در سرفه يد خرفه ده درهم و بدلش در ت را ت همدر

 .ه استداو كشن ةلد و امثال آا به دانه و ده درهم كوبيدحو خشونت 

 ج غنبز◄

ن سته باشد و گويند  ا تهپسه ك ستا تهپس اسم بار درخت سيارف به

را  بندد و آاه نميدان مرشث لاكسيبندد و سال بار ميدرخت پسته يك

يروا پسته نيست، بلكه سرد و ل پوست بص مثواخ درو د مننا بزغنج

 .تخشك و بسيار  اب  و مفرّ  و در افلال مانند ا ا ياس

 :اءلزا معء  اال

م لد  رنامند و از بز بزرك يسربه فا و ا موصوف استتاك در: اتاركبز

 . مراد او است

 .ن اصل آا موصوف استر وممي دخت هر و ت استتا ان خمت: ورزب

 .ليوا استف راسا: ليج الس رفلكرابز

 .دو و است:   رّالرزلجرابز

 .غير تشميزج است ارجواا موصوف است و در: اوارجلارابز

 .ج لاهن  است: دسولاا ردلورابز

 .استم ط ر: رلبفلرابز

 .انج استداهش: نبّلقرابز

 .ف كابلي استحر: سقيسبلار بز

 .تا اسنيسوا: يومر جنازيرار بز

 .اثلد مذكور است در: تگشجنفنالربز

 .تخم گل سرخ است و در ورد مذكور است: بزرالورد

 .ستا دهاعر :غابز

 .  استدرتو: خمخمالربز
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 .حب  القلقل است: و بزرالم    رّالا مار ربز

 .است لب : ر حجالربز

 .تسر امالقرحج: رقمالربز

 .ستريودت :وتلهرابز

 .و به فارسي آب دهن ستا اقبب: قابز

 .تسا سها سب سيارف به: زبابز

 .يش را شامل استتو  زلمي سرفا هب: زب

 .يستورل برّ سيارف به: همجبز

 .ي جد  استرسفاه ب: لهغابز

 :ينلس ا معء  اال

          يجفابس◄

برآمده ها ار و از هر گرهي ريشهدو گره  كمايل به سياهي و باريت يسيخب

دار ش يه به بال طيور ت او بي ساق و يك شاخ بر ا ن ز و س شو اندرون

از  يك ش ر و از مياا شاخه ها  درختاا و بقدرس و سرخ اهگي و مانند

 .ارجماز نامنددو در تنكابن  رويدمي بيا اشجار

 وست يدر  وت اسرم گ او لدر او ل خشك و گويند در  و رموم گد در

 ي را كه ملا ات كند و خلو هر  يظة سودا و بلغم غلملتدل و مسهل مرّ

ة شير غير منجمد كنندد منجمو  جنو  ول محللّ نفا و شير منجمد در ملده

علل  ا و جهت جذام ودفع سود باشد و مفرّ  باللرض از جهتمي

 ااتنگشا اامي سوداو  و مفاصل و وماد او جهت التوا  عبب و شقاق

در ميفختج و و ا نپخت اًصوو با اطلمه خب است و خوردا او با شكر عافن

با اصل با ماءاللسل موجب اسهال مواد و بي ورر است و م  وخ او 

ربو و مداومت م  وخ او با النّفس و الس وس و انيسوا جهت سرفه و ويد

 هدجوشانيعناب جهت سقوو بواسير بغايت مؤثر و چوا سه مثقال او را 

منه ريا  و بواسير و درد ملدة مز هتج نيج رنت با يا و  رنشياروس خلف اب

مبلح او پرسياوشاا  صرع مجرّب است و مغثّي و مضرّ گرده و سينه و و

شّلير و فواكه يابسه و خردل و يا خروس سالدار الو جوشانيدة او با ماء

 .باشدمي

هم و در م  وخ تا شش درهم و بدلش راو تا سه د مز جراتش بشرر  دو 

 .ربع آا نمك هنديست وزنش افتيموا و   نبهود سودااومجهت 

  سهبابس◄

جوز چس يده  آا پوست اندروا جوزبواست كه بر د وگوين ازبزسي باربه ف

 .به هم پيچيده است بو  اشقر مايل به سرخياو تند  و بهترين

محلّل . در دوم خشك است و مخشك و گويند در او ل گرو م گردوم  در

و مجفّه رطوبات و مفرّ  و مقو    مفتّح سد ه ريا  و صلابات باطن و

سلس ال ول و  جهت و است دهااة ندكن و شوباه و هاوم و خ ملده و

ه و شش و اسهال كهن و طوبت سينالد م و  رحة املاء و رسحج و نفث

 و اوت وبرط حم ورملده و تقويت به درد سپرز و منع ريختن فضلات 

ه و با سرگين بز و ي زير بغل آزموديد او با بر  مورد جهت بدبوماو

 ين حمل و بامل زظهرلداعسل ب اب وا ةعسل جهت اورام صل ه و فرزج

 ت صرع و شقيقه ووو او جهمبلح رحم است و سلو منقّي  اافرزع

 اسفن و  اري عرف ويده يطلا  او با عسل در حمام جهت درد پشت زا زا

و ا مبلح و ر استجگ مضرّد ينگوو  مبد ع و مبلحش گلاب مجرّب و

 .ستجوزبو ا در شربتش تا سه درهم و بدلش  م  عربي وص

   دبس◄

خير  احمر است و به سين مشد ده به لغت هند   اسم ينيه ستخف به

است و به فارسي بيا مرجاا و به عربي مرجاا را  رول نيز  سم مرجااا

 هت و بيا مرجاا را به عربي نشيسانوني واليواز  راو ملرّب او  دنامن

 ديفو سا شةريو  رويددريا مي گيست با  و ة ن اتيه و از  لرنس اآو  مندان

و مرجاا ها  اخهشاو د ردگمي شود سرخ تربلندتر مي چند و هرت سا

 فيدسباشد و سياه  ويتر و است و بيا او سفيد و سرخ و سياه نيز مي

 كم سوراخ و صلب و او آا است كه صاف و خترين سرهو ب تاس هاول

 .اشدببي رمل 

 د ملا فنزطع  ا مجفّه و ر دوم خشك و مفرّ  و  اب  ود و رداو ل س در

سواس و كه در دل منجمد شده خبوصاً محرّق او جهت وخوا  و محللّ

ل ااسه وساد اشتها و نفث الد م ف و دهمله ولو  نوا و خفقاا و صرعج

و سپرز و بواسير نافع و نيم مثقال او كه با  هه و گردنسن  مثا وو  مد

 دسرب آ باد شنبا هشتسرغ مرم تخ صم  عربي و با سفيدة نبه او

 خبوصاً سوختة او و ،الد م باطني مجرّب است نزف   ع جهت دايشون

 دابر ياه او بغايت مقو   دل و يرور او به جهتول نوع سمحرّق مغس

الد م ظاهر  و جهت نزف محرّق او رافع آثار آا و زخمها و ادزيت وشگ

ثورات چشم و تقويت ب  بن دنداا و درزردا ك ليزا تقويت دنداا و

ست و   ور او با روغن ع افان قسلا و اضبي باصره و دمله و جرب و

امين الدوله گويد كه سه روز هر  ور  نافع بلساا جهت ثقل سامله و ك

 يم رزسپ و سده مورع رف وشند ال تهنن بينج كا سبروز چهار دان  آا را 

ا و بدلش جهت ح س ريتلحش كبم و كند و مضرّ گرده و مورا تهو ع

لي استلمال ل و اومثقاتا يك تش برش در و خوين به وزنش الا خوا دم

او را در رفع جذام مجرّب و محلول محرّق اوست در جميع مذكورات 

سد ب بقدرك ي هر اند و از خواص اوست كه چوا طلا و نقره را ازدانسته

و بسد را در آا نبب  دنهتيب درت درهم گداخته انگشتر  يا نگين داني

د خوه باشند با داشتهره با ز هنراقمكنند و  مر و شمس در حد  اتّحاد خود 

 از وة او را هرگز غمي نرسد و دارند در حال صرع   ع شودد رندااهنگ

 .يمن باشدابد  چشم

  زروافن تابس◄

 د بستاني گويند و به فارسي تاج خروس حه عربي بو ت اسي رسفات لغ

او غير حماحم است  كه ح د ن  ي باشد چه  نيز نامند وا گل حلوو 
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-بزرگتر و كم گل مي ن ات او  ويتر و واا وال و ي عرش گربرا  حماحم 

گلش سرخ مايل به  ل وگرپ وزه يرا برگش س ز و رز روافا تابسو  باشد

  .تاسه ياس و اقبر زه ويبنفشي و بي رايحه و تخمش ر

آب او با جلّاب و سكنج ين  و عدرا و  باشك و  خ و دسردوم  در

مر نافع النّخاندت م يس عفرسد ة سپرز و  جگر و جهت حرارت ملده و

ب او تا يك آ ازش بتشرر  د و است و جرم او ثقيل و مبلحش سكنج ين

تن  ربدلش حمام و تخمش جهت اسهال نايب مناب تخم با ويم نو  هو يا

 تهاشگذب تامه ب درش هو چوا كوبيده در يك رطل شير خيسانيد تاس

 ل ولا هرح هتج دننو زياده بر آا مداومت ك به دستورنوشند و سه روز ب

 .تو بول الد م مجرّب است و  در شربتش دو مثقال اس

 ر بس◄

ريني شده باشد و مراتب هفت گانة يه شبد مايل رت كه زاسرمخ رةغو

ت و راربسر مرت ه چهارم است و او ل مرت ه ح ر است ووخرما در تمر مذك

 .ددگرر متگرد شو تر ند شيرينچ ره

 حرارت غريز  وه و ملد  و قم و  دوم خشك و  اب در و رماو ل گ در

 دمسد  فع واهت تقويت لثه نيدا او جيجهت رفع بواسير و نفث الد م و خا

ترش  و انار نو مبلحش سكنج يا نفو م خا  خل و دير هضم و مولدّ

ب  بسر در ر است و اشخشخشش و مبلحش  شيرين و مضرّ سينه و

سكر و او م ن يذ وله ملده نافع و اسهال و جهت  ي و ،مزاج مثل او

 .قو   ملده و املاء استب  و م ا

  تيباجبس◄

ن اتيست خاردار و برگش با  .عربي سد  نامند به مكه و ي خلالفارس به

بقدر ش ر  از يك بيا  هاهخريزه و گلش سفيد و ازرق و شا خشونت و

كنند و بر سر هر شاخي چتر  مثل    ه مي للاخ را آاو  يكارب و درويمي

 .شيزك نامندخش تند و او را وطلم اه ونخونا  هب هتخمش ش ي و خشن و

خلال كردا او  و تري ك عدان ارم و خشك و بدوم گ او ل درو ا اهگي

جلوس در ط يا او  و طلا  آب او محللّ اورام جهت تقويت دنداا نافع و

آخر دوم گرم و خشك و صد ر د مشتخو ل بول رحم و مدر  مبلح حا

او را به فارسي درمنة و  مجرّب و ءلاما وعدد او كشندة ا سام كرم ملده 

و   يار و اقفو ل واجهت سل بول ور و مدر  مفتّح سد ة جگ تركي گويند و

استسقاء  ت فالج وهزيتوا ج مغص و حباه و وماد م  وخ او در روغن

ا  يط ه بهلحش گشنيز است و مضمضبم ريه و افع و مضرّو درد مفاصل ن

شربتش تا دو   در مس ورت حشلبمو  درد دنداا و مضرّ سرمسكّن  او

 .اشدبمثقال است و بدلش شيح ارمني مي

 .ستا دركن: حتيبس

برّيست در غايت  بر نوعي از جل اا است و او خلّرم غتل به: هيلبس

 .يتلخ

 .بي استعرل رمح: سا ابس

 .تاسل بب: لابس

 .س استبقي يونان به: بسقيس

 .ستا رجهتشا: اقيبس

 .است بنوعا  ميتوت ليقناني نوع ثيوه ب: وانووربس

 .اسم ورع است سيارف به: اتاپس

 .ند  پستي گويندهبه  ت وسد افستي رسه فاب: تهپس

 :ينلشّا معء  اال

 ام شب◄

واا تخم باشد و در اين از مييعراق ن و حجاز  و در مبر تاس يرختد

بقدر درخت توت و ا اردمرث و استلمال نمايند  ااسحب  بل  ااو را بج

برگش مثل صلتر و با رطوبت  .است ترا كوچكآ ازر ثم بيو سفيد 

ش يه به ك ابه و بي مزه و  خمشتو  درز شگل ي وچس نده و با شيرين

سرخ و  ضيبلز ا و د زر هها  او مايل بثمرش مثل خوشه و دراز و دانه

چوا جزو  از آا   ع نمايند از آا و صنوبر  ب بلضي طولاني مثل حاز 

 و سرخي گردد ل بهماي داشك شخ زآب سفيد تراوش كند و بلد ا

و رافع  لثه و  مقو  اك چوب ااو دملة اوست و مسو  زااجن ريهتب

 .ي دهاا استيبدبو

وبت فضلي ه طگش با رردر او ل خشك و ب در دوم گرم و او  زااجع مومج

الد م تجفيه آا و   ع نزف و ازخمه ةيتنق دملة او جهت بياض عين وو 

با زعفراا  ل اوحمو   ويح و لوبدا موفر ادرار درد دنداا و عرق و و

دانة او مقو   ملده و ع فا  ناريتنقية رحم و تحليل  جهت اعانت حمل و

 ةروغن دانو د فيماً ادوم جهت گزيدا عقرب شرباً و   باطني واعضا و

غنها روي و با يتنها هب برگش و صمسهل بلغم و مرّه الس ودا و مورا مغاو 

خود داشتن موجب  ضا  حوائج است  ا بار چوب او خضاب نيكوست و

وجب مغص ماو  حب اچو ونامند  رسيلااين س ب آا را نيز خشب  و به

 .لي استاض بد است اجتناب از خوردا او اورمورا ام كرب و و

   ننيبش◄
و  ديورمي ليندر حين زيادتي آب رود  مبريست و لوفرينز ا وعين

ع ت طلو و رد وگلش سفيد و بقدر    ه خشخاش  سا ش بقدر عمد آب و

ه به يش  ششود و تخممي اانهب روغ درو  آيدآب بيروا مياز تاب آف

در رن  و طلم مثل زرده  ا كوچكتر وآرس و بيخش مثل شلغم و از وجا

 .ندرخوخام مي را پخته و آا اهل مبر تخم مرغ است و

در جميع افلال مثل نيلوفر و بيخش مقو    دوم تر و او ل درو دوم سرد  در

ال صفراو  و با شير جهت سرفه نافع و اسه وحير هت زاه و جب و هدلم

 جنوا و گل او جهت يات الجنب وز ا وللمم غنروو  همحلّلة و  ا ب گلش

ربت او در افلال مثل شربت شيد و مف طلاءً حار و شقيقه سلوطا ً و درد سر

 و هناثند مضرّ مويگ و فعنا جهت بواسير او محللّ ورمها و هننيلوفر و دا

 .ال و بدلش نيلوفر استقيجده مثتا هبتش ر شر د مبلحش عسل و
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 .نظل استحر  باسم  ربيعه ب:  شبش

 .ستتشميزج ا: مهبش

 .جن ياناست: بشلشك

 .اني بزر  وناستريس به: ايوولبش

 .ستابسفايج  ربر ب غتل به: انابش

 .سي اسم صوف استارف غتل به: مپش

 .سنّور است كيترم اس: يكشپ

 .بد استي رسفام اس: هپش

 .ستسي طحلب اارف هب: غزو مپش

 اس وخودوس است  نده به: ش ابش

 :دالب امع  ال اء

    لبص◄

در چشمه سارها  كوهها  است و برّ  او بي بوته و يازپ سيراف به

و به تركي كومراا نامند و  ند پيازنبرگش ما لوجود و طلم و بو وكثيرا

وع آا در آخر سوم گرم و در او ل سوم خشك جمم و ستنيتابس  ويتر از

سد ه و مقو    مفتّحو  هضلي ف بتوطبا رت و در چهارم گرم اس دنيوگ و

و رافع مضرّت هوا  د باش ربچ گوشت او كه باشهوتين خبوصاً پختة 

باشد مي حي  و مفتتّ حباه اختلاف آبها و مدر  بول و عوا وطا ي ويوبا

ملين ط ع و پخته او با چربي جهت تنقيه م  وخ مهرّا  او كثيرالغذا و  و

ه سركه جهت ب هپرورد ايشش و سينه از اخلاو لزجه و پخته او در سركه 

و  و ارصف اياع غثقويت هاومه و منت و اهتشبرانگيختن ا و رزسپو ا  اير

هه و دافع سموم و آب او جهت دوية كريي مانع غثياا ايمي و به تنهاغلب

باشد و خبوصا ً چوا يك چهار يك گزيده نافع ميه انيود س ر ور رفع

بغايت مجرّب است و  ،به وزا شاه از آا در عرض سه روز خورده شود

عسل  با  ور او جهت دمله و حكهّ و جرب چشم و ابتدا  نزول آب و 

يدا او جهت رفع ورر يغ و بوامنقّي دم ع و سلوو اوجهت بياض ناف

و سد ة دماغي و چكانيدا آب و گذاشتن پختة او در گوش  ييباو هوا 

ا چرك و تحليل ريا  نافع و ردك اكجهت ثقل سامله و طنين و پ

ا بارود و بو  راخسر ن ر ييوكين و لدج هرظا هب اوخ ومادش جايب

شهدي ه گويند مجرّب   رو  يل وعسل و نمك جهت برص و كله و ثال

ت جهر جيان است و با مو  آدمي جهت زخم س  ديوانه گزيده و با

با زردة  ارده وب مپختة او جهت نضج اورا ب و زن ور و ومادرا عقيدزگ

ا كوهاروغن  با رم مقلد و حكهّ وو و دردتخم مرغ با روغن تازه جهت 

گشودا  او جهتل و بواسير و زحير مجرّب و حمو لدقم اقشقت جه رشت

رگها  بواسير و سيلاا نمودا خوا مؤثر و جهت كجي ناخن و تشنّج 

و  له مجرّبكآ فور جهتكاو ه ختسو  مو ست محرّق او باوافع و پن

 ش و موزه مفيد وفك ازا پ يروطي آب او با پية مرغ جهت ريش شدا 

 غليظه و  يار و غسثرلياكثار او مورا  ي و نسياا و  و نيوررحم مضرّ

خل  غليظ در جرم ملده و موجب تشنگي و مبد ع محرورين  رم وكولدّ م

 راانبلد از آا آب  ك و با سركه خوردا ومبا آب ن و مبلحش شستن او

 دكاا مشو رگ و هتخرافع بو  او با لي و ناا سو ناول نمودا وت يناسك و

 خشك و با رطوبت فضلي ه و م ه ي و آخر دوم گرم و و درا متخ و است

 .افع و  در شربتش يك مثقال استن هدب و لبثلّالهت داءج ومادش

  قيالل بص◄

غايت بو سياه و برگش از بر  بل وس درازتر و او پوست  ست ريزهزيياپ

ه ب فضله را ،منقّي و اگر  در  زياده خرده شودگرم و آب ط يا او بغايت 

ي استلمال نكردا لاوو  هشندكاق نّو خ هو به سقوو  و د كنفع د  ي

 .وستا

 .اسقيل است: ل ال ئربب و راالفل ببو  بللنالل بب

 . وس استبل: لكومأالل بب

 .صنفي از بل وس است دو گوين تبل وس اس: ئبل الذببو ز زيالل بب

  جسنرالل بص◄

 درا هساير پياز به دستورحرف نوا مذكور است و  ياز نرجس است و درپ

 .است ذكورن يكر ن اتها ميح

 .در انساا مذكور شد ت واسن دهب آ: اقبب

 .است لقمراجرح :لقمرا اقبب

 .اسقيل است و گويند بل وس است: نابلهحل الببو ه حي الل بب

 :اء ّلا معء  اال

   مبط◄

-ود و دير خزاا ميشيظيم مع اتركي درخت سقز نامند و آ و سيارف به

س عد وق سما ه بهخمش س ز و ش يت و ريت ع اش بربا وگش ركند و ب

رش و به فارسي بن وست او تزش س ز و پمغو ه وشخ باو  زرگترو از آا ب

صم  آا را به فارسي و تركي  در ح  ه الخضراء موصوف است و و نامند

او در  اخر  و شب اما درخت و .مذكور است  مل ا لكع درو  ز نامندقس

م و ت او محللّ اوراوسپ ول نو  اب  محللّ و  خشك و او ل سوم گرم و

بر   ب مفيد والثلّلاءد هتج اوب چو و خاكستر ب مو خضا برگش

ثر ؤخشك او با روغن يا سركه جهت رويانيدا مو و دراز كردا مو م

 .است

  يخبط◄

ناشيرين او  .يوناني  ابش هب مند وان است و به فارسي خربزهي ومر غتل

رارت و بهترين او به حايل ني ميريش بقدرين او ريش و رسرد و در دوم ت

ين ناشيرين او مليوا است كه و بهتراست م جري ب زكناشيرين كم آب 

  غالب ملده لله به خاسام سريع الاستحا ر ساي ثلم خربزة گرمك نامند و

   و در برودت واوودس و و راصف دفو سريع التلّفن نيست و موا

لا  او و ج باشدمي سد همفتّح  بدا و و غامد مرطبّ ودل تمل ترارح

 و اهحب ول و مخرجزه مدر  بجموع اصناف خربم و ام سا يرسا زياده از
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 همسهل آنچ ب و مدر  عرق و شير وطّريع النّفوي و مل ّه و مرس وي الج

و  احشاءمرخّي  آا و يلجا سد و مبلح حال گرده و  رو  باطني وربه او 

سريع الاستحاله به خل ي كه در ملده باشد و مبلحش سركه و آب انار 

 امطلر بالا  ب و دشابيم و فراص ا  هت راترش و ناشتا خوردا او مو

ل ت تناوو بهترين او ا هباعث سد  راغذية كثيفه مثل پني و باخمه جب توم

 و شدباه شدنمودا او مابين دو طلام است كه طلام او ل از ملده منحدر 

 ديفت تسكين ورم و درد چشم و اورام صل ه مهخربزه ج د گوشتماو

 ت وار و وماد پوست او جهت منع  نزلابوره جهت كله و آث اب واست 

پوست خشك  مرهد دو ايدماآش و فال نافعطا تهج ي خبوصاًغدما ورم

زود پختن گوشت    جهتدياو جهت اخراج حباه و انداختن او در 

 ادوم  و وبغايت آزموده و يك مثقال تا دو مثقال از ريشة خربزه مغثّي  

در دوم  ر او ل گرم ود م اوتخو جهت  رو  شهدي ه نافع است  سلع با وا

نه و مثا ده ومنقّي گر و ولجگر و مدر  ب ةد س م ه ي و مفتّح ملي ن و و تر

ت ها  حار ه  حلد و زباا وخشونت  و درد سينه و ارح فةسرت جهو املاء 

 و مركّ ه و تشنگي و حر ه ال ول نافع و جهت بدر ه شدا ادوي ه به جگر و

از جهت حباه به هم  هكب ضي نت خشو و مجار  بول و تسكين حر ه

جهت كله ه و بشر ليت جاايغب وا مقشّر ريغ هديرسيده باشد و وماد كوب

ز ا تشربش در  و ل استمجرّب است و گويند مضرّ سپرز و مبلحش عس

 .باشدده درهم تا پنج درهم مي

    ينده يخبط◄

 و وم سرددر او ل د .ي دلاغ و دابو ه نامندبو به عر ارسي هندوانه استف به

 ملي ن و لوبتشنگي و مدر   ووا خو  اصفر مسكّن جد ه و تر وا ردر آخ

عسل و زنج يل جهت   ع بلغم و با شير جهت  او با و آب دشبامي ط ع

حكّه  جرب و و با تمر هند  جهت مواد صفراو  و ض سوداو امرا

 ه ير اا و مواد محرّ و ولب اردرا و سد همجرّب و با سكنج ين جهت تفتيح 

حار ه و دفع خل     هاتهت جو امثال آا  تشخا شيرب وهضم  بر تو اعان

م لغب و يدر ا خو باشد و مولّدد ميمفي شدر باداكه كم مق تي فيكلا  رد 

سپرز و باردالمزاج و مضرّ ملدة سرد و مضرّ  دا وشيرين و مرطبّ ب

كه صفرا  ر مزاجيدو امثال آا است و   ند عسل و مبلحش گلقند و

ل ثد موشيمرا فستحيل به صم تل اف تهجز ا نهوانده شدبا يار غالببس

مفاصل و  درد اه وب وله رادوا مبلح موب نيدورآب كدو و در م 

در آا ريخته ل عس  در  دهخ كرامثال آا است و چوا هندوانه را سورا

او مثل  آب ،سوراخ را مستحكم كرده يك هفته زير سرگين اسب دفن كنند

سرد و  دومر د اوم تخو  ستد اما مغثّي و مفسد ملده اراب مسكر گردش

هم است ج درا پنت ربتشش كدوست و  در مخت دنتر و در جميع افلال مان

  ب امرست و گويند مجربّ و در اخراج حباه و انحدار خربزه از ملده

د رسي و در ي شكر جهت برسام و وسواس و به وانه به عسل ونده ستپو

 .فع استان هاومه تيز خل  كراثي باشد و تقووله ملده كه ا وسينه 

   بط◄

ي و اهل ه ولتمخا آبي و الوا رويط ةدك نامند و از جملاري رسفاه ب

ت فضلي ه به رطوب در او ل خشك و مرطبّ در دوم گرم و. باشدوحشي مي

مبفّي صوت و رافع ريا  و  و م ه ي و دهگر و دامسم ن بو كثيرالغذا و 

 شمبلح و ديع التلّفن و ديرهضم و مبد ع مي باشسر و ظخوا غلي مولدّ

 كنم اب اوت وشگ ادومو سكنج ين  و حار هية واد و  يلجركه و زنس

و جهت خاكستر پر و بال او جهت تحليل خنازير و زبل ا ول يلثا تجه

ها و گرم و ل يه و كله و نمش و خنازير نافع است و پيه او بهترين پيه

اق و ورم پستاا با آرد و با لي خنّه و جهت ملين و محلل و با  وه نافذ

لّد خوا ورواز  مپاردك ر جگو د اشبمي جهت سرفه شربا ً نافع مجرّب و

خم مرغ تاز  فتريول لافلا رد ليظ وغ وصالح و جهت خفقاا مفيد و تخم ا

خوا و ا لاسيع   ت جه باركه باو رد سينه د و هفرو جهت هزال و س

ت زود به حرف آمدا اطفال زيتوا جهروغن  زحير و برشتة او با سداب و

 شمچ اضبينافع و پوست او با مرواريد و شكر و نوشادر جهت رفع 

وا چو  تاس رن دولفّو از تم آزموده است و سنگداا او دير هض يتغاب

 .تسا احشاء ضم شود مقو   ملده وه

 خ اربط◄

ي نگشتكه هنوز تخم نشده باشد و جامد او بقدر ايست ماه تخم هدام مسا

و بهترين او تازة مايل به زرد  سايل   مثل ري .باشداو نيز ميسايل  و

جالي  ب ة ريه و  و خشك و  اطع بلغم و گرم دومدر  اود سوكنم. تاس

 و نيرو سريع التلّفن و مضرّ محرو افعنا  يو ر رزپس رده وگ تجه

كند و سكنج ين و تشنگي او ميع    يهاصلخبا كه ل است ينجز بلحشم

سازند  ريب الفلل ش يل مياه در گيلاا تخم ماهي را آنچ لقاً و رشيها مت

 .است به او

 .است خارب : ايوخاارب 

 ،ينس يفل وشامي  و ء و به زاء ملجمه و ب يا سند راه ب:  ير ياب 

 .ند  استهيا  ب

 .ستا خلاگسني انوني به: ار ب

 .راساليوا استه ملني كرفس ج لي است و آا ف ني بونايه ب: واليساراب 

 .فدع استواني اسم وني به: اخوراب 

 .ني خرنوب الشّوك استنايوه ب: واريب 

 .است  روي ني اوني به: سي ب 

 .يستيي مومياانوني به: اسفب 

 .ي سرخس استانوني به: سارب 

 .تسناني نف  ايوه ب: والاراب 

 .ستا بل: هينب 

 .عي استارّالي عب: و اب 

 :ال اء مع اللين
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 .اسم جمل است: بلير

 . بد صغير است كه به فارسي خاك پشه نامند: بلوض

اسم سرگين حيوانات است كه خشك و از هم منفرد باشد مثل : بلر

 .سرگين گوسفند و شتر

 :ينلغا معء  اال

 لبغ◄

نمايد و به ندرت ز فرو حرارت مزاج توالد نميامند و استر نا سيارف به 

 رپد واا يمادرش ماد آنست كه ون ابهتري شود و مشاهده شده ووا ع مي

 .باشد و مادر الاغ بساپدر  كهآن ينترونزبغ و الا

ت و جهية او پ جهت درد مفاصل اوت وشگ شك وخ و رمسوم گ در

نموده سه روز  ا را ط انقرس و عرق النّساء و چوا با روغن زيتوا دل آ

ا چو وشود  ز جانب مرد ميا سلن  ع  عثبا ،با آب عبي الرّاعي بنوشند

مل ح عهم بخورد مان متلا ب ظهرزدالب سه روز واگر جقال از مثزا سه 

ة زجفر و وا و م به دستور بول او همين اثر دارد و به دستوردد و رگ مي

او مسق  مشيمه و گريزانندة هوام است و  ر سم و بخو گوش چرك

بل او جهت گريزانيدا هوام و خوردا او جهت تسكين بخور ز همچنين

وا تزي نروغ رو د دهبيكوص عف ارا ب چوا آا باشد و نافع مي ولنج 

سياه كردا مو  مجرّب  جهت دراز كردا و ،جوشانيده بر مو  بمالند

 .از او است يفترو ولهمين اثر دارد  زينغ الا ريكاست و 

  رابغ◄

ده بقدر درهمي ترتيب دهند و كر يرخم مندگ ردآ انيست كه از اسخر  ذاغ

 ،دناخته باشسكه و دوشاب و ادوية حار ه و گوشت با  ليه كه از سر

 و مسكّن  ي صفراو  و و م ه ي لادايل به اعتم و رمگ. نداينم مي ماللاست

ب اصحاه و مفتّح سد ه و مبلح گرد و بدا  و قم و تشنگي التهاب و

 حشبلم و ا ري مولّد الهضم ومولدّ خوا صالح و ب ي اوت وري

 .ارچيني استد

همين خاصيت  وافد آنچه مذكور شد يكر نموده است وم رهذكت لهمؤو 

 .دكه در اصفهاا آش بر  نامن يچه و آش اكرهد آش ماردا

 :افلقا معء  اال

    اءمقلحا لهبق◄

 ،ير اا سالي گويند رنگيبه فو الم يغاري ان رع به و دنمارفه نخ سياره فب

 گشتي وسا ش بقدر ان بر زمين و و مفروشن اتش كمتر از زرعي و اكثر ا

 وش سفيد لگ برگش ريزه مايل به تدوير و كننده وش و زكنار يابس

 .باشديزه و طولاني ميرو  هسيا خمشت

 ا ورفص تد حاو مسكّن  آب .تاسر و گويند در دوم تر ت ود سردوم  در

سينه آيد است و مانع  چركي كه ازو  الد منفث ود م الزفخوا و  اطع ن

 ة او و بواسير و نواصير و  حرو  لبوا ودمناه و ادرار و جهت حبنزلات 

ه و  رحة املاء نمثا درد وع حب  القرع فر حرارت جگر و ت ها  حار ه و و

 عداص جهتل گ غنر و اب وماد او وار نافع ح رسو درد  غاو ت ريد دم

جو سر و با آرد ثور بو با شراب جهت  حار ه ورامو ا سوختگي آتش حار و

رم چشم و ورم دماغ و جرب و حكهّ و ورم و و شقا لوس جهت مقد مة

 ع تب  هت جند وير ااو ب اآشاميد ت واسع فنا رهمح و  شر انثيين و

و  مو سيلاا فضول املاء و رح راحثيين نا حقنة آا جهت درد مجرّب و

زو رة صاحب تب و م درو و ا اتن وماد بيخش جهت ثاليل  ويتر از 

و  ته م رودين و وليه الحرارو مضرّ باافع است امراض حار ه بغايت ن

مب كي بلح او م ي چشم وكمورا تاري بالخاصيه مسق  اشتها و اكثار او

فرش  و بيست مثقال است تا وا آب از و كرفس و نلناع و  در شربت

 مثل آب او و ازلال دا ن ات او مانع احتلام است و تخمش در جميع افكر

نافع و در رفع تشنگي آا وليفتر و يرورش جهت  لاع اطفال و غير آا 

 ويتر از ن ات اوست و گويند مضر سپرز و ملده بارده و مبلحش  ند و 

 در شربتش تا پنج درهم و بدلش در اكثر امور بزر  ونا و بوداده او  اب  

                       .و غير بوداده او ملين ط ع است

 .ل است و مذكور شدز اياي عون: شحلورابق

    بق◄

يدا او يخشك و با اندك سمي ت و بو رم ور دوم گه است و دپش يرسفاه ب

سلال  جهت عسل با واختناق رحم و للوق سوختة ا جهت صداع مزمن و

 ولب بول و نفوخ او در مجرا  ع عسررفت جهو ا دةزن مزمن و بلع نمودا

 .باه نافع استح تيتفتو بول هت احت اس ج

نوبه   ل از  مثقوب بلع نمايند ق ة با ليث را از ت عدد آاهفا چود ينگوو 

طلا  روغن با آب ليمو رفع اييت گزيدا  جهت تب ربع مجرّب است و

 ري بخوناكاو چند روز در مگ يةپ باا ر درنوشا زرنيا و كند و چوااو مي

 .انددانسته مجرّب و يدنند منع تولد او نماك

    مبق◄

بر  بادام و د و زنگ ار و برگش مثل و هن ت او منعظيم ت اسي ختدر

 شود ودر آخر سرخ مي رش مدو ر مايل به س ز  وزرد و ثمگلش بسيار 

را بخيسانند  آا شبو دوا چ و رددگمين ريشيو  بلد از رسيدا سياه

-ميل ماتلاز چوب او ص اغاا اس و دشومي يگغايت خوش رن   دردادم

 .ور استهشم يمقرن  ب كنند و

هم او كشنده است و گويند رم خشك و پنج دردر چها رم وگ سوم در

 ت و يرور او جهت التيام  رو  كهن و جراحات تازه وپذير نيسعلاج 

ي رن  رخسار و تقويت يكونيهت ج اوب آ الد م و غسول به  ع نزف

 .مفاصل نافع است

 .ل استثامز وآا به لغت يمن اسم جح فتو تشديد  اف  اء وب وم به : مبقّ

   سبق◄
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كتر و امند و برگش مثل بر  انار و از آا كوچشمشاد نت رخد سيارف به 

گلش  كند وخزاا نمي ها  او پريشاا وزتر و ساق او سفيد و شاخهس 

 .مانند فلفل استو ه ياس مشتخو  تيرع  تسفيد و در غاي

د نشارة او ماو وحيواا خبوصاً شتر  م سبرگش خشك و  و مگردوم  در

 كه در استخواا سر واشئفرّق و ت يت مو  و درد سروقت تهجبا حنا 

كام مفاصل و وثي و تحسا هتج دمرد گناست و با سفيدة تخم مرغ و آ

و   اب مش تخو  ن ول ط يا بر  او جهت خروج مقلد مجرّب هن وو

 اب او ماد ط ياو و دهاا الااملاء و  اطع سي مجفّه رطوبات ملده و

ا ب و سلفه ة ساعيه ولمن و رخس داب تبه حد   وام رسد جهه ك بارش

خم تازة او ربت از تباشد و  در شحنا جهت رفع آثار جلد نافع مي ل وعس

و  تاس لاز خشك او تا سه مثقاو ه  ياو كي تا دنبيروا كن كه دانه را

 .تسرنج اان قو   دل و دماغ و عرق او  ويتر از شكوفةماو  ةشكوف

  نثفرثوبق◄

و  طلم ندت و رتر تاز آا س تيزك و هرت هب ناني ن اتيست برگش ش يهيوه ب

گندنا و مثل تخم گلش ش يه به گل بادروج و تخمش  سا ش مربع و

به   يهشكوچكتر از سيب و بو  او  رد  وز بهل ايم اهسيبيخش مدو ر و 

و  مل ّه خشك و محللّ و گرم و .من تش سنگلاخها است راب وش  وب

ذب خار ج و وسمنك لليثا راحات عظيم وج هتج برگش و وماد ع ّقم

و هل بلغم اللسل مسا و تخمش محللّ  و  و بيخش با ماءز بدپيكاا ا و

 .مرّه الس ودا و  در شربتش تا دو مثقال است

   هنيّماي لةبق◄

ه ب مايل .رويدريزه تر و در كنار آبها مي ااز آ و نياسكبه   يهشاتيست ن 

ذ ميتل ط رستاا اشكني گويند و ابن نكابن وت درو بي طلم است  و سرخي

 .ة سرخ مرز استد سم ما و به تخم بستاا افروز ش يهش تخم يدگو

 ليل الغذاء و م في حرارت  ملي ن ط ع و مرطبّ بدا و تر وو د رسدوم  رد

تشنگي و سرفة حار و ومادش جهت  مسكّن ح ولغري ه و مولّد خل  صا

و جرو  و  رو  و ورم چشم و  رس درد حار ه و راموا حكهّ و و جرب

الهضم و مضرّ باشد و ب يوا نافع مياا خغلي ني وباط رو   ثاليل و

و ك خشو رد س مشتخشات و رمبلحش جوا واطع باه   م رودين و

ادا ً مفيد و مضرّ گرده و مرادع و جهت امراض حار ه و اورام شربا ً و و

 .است لاه مثقس امبلحش شكر و  در شربتش ت

   هحامض ةلبق◄

از ق و ي ساب ،ستبزر  ورق ا حماض زا يمس  .خراسانيه گويند رةت

ل لاافر د و رويد ترش مزه و در جا  نمناك مي بر  كرنب كوچكتر و

 .است سلع حشبلم وب عبل حم اض و مضرّ مث

 ري رالبا لهبق◄

شود و بيخش بر رو  زمين پهن مي چكتر ووي برّ  كناسكاز  يستت ان

آا  ملط و رفته است بيخش بر زمين فرو كه  برّگلش زرد به خلاف  ثاء 

-رويد و در آخر نيساا ميآخر زمستاا ميدر  وي تلخ وور  ش دكانبا 

  .باشديه به دانه پن ه ميتخمش ش  خورند و

  قو م و ست اشك خو  مگر در رطوبت ملتدل و گويند و رداو ل س در

 مهاوه لثه و يتتقو ا وهاجگر و جهت خفقاا و بو  د و ملده و احشاء

خوابها   ديداوجب تن مامة خواب گذاشج درو  تب ربع و بلغمي نافع و

 .خوب است

   ءمالدّا لهبق◄

تر و برگش باريك و بر  بارتن  و از آا ريزه ش يه به اتيست برگشن 

 دبلا ابت او بلاد ارمني ه وناكثر م وسفيد  روادان و ياهسپرشل ه و بيروا 

ستاا تا اواس  تاب شود وس ز مير هاب ال درس رت و هسا خزرو ب غرم

 شود و چوا به پيكاا وا مثل زفت ميند تزپميرا  ماند و پوست بيا اومي

يواني كه بخورد و به خوا او مخلوو شود در ح هر هب ندالبم هابه حر

آا را بجا  كندش  از پوست يا مقشّربلس دنا رد و درا بكش ساعت آا

نده كشو ا همدري و سه شكمي و خرگ نهايت ردنمايند و استلمال مي

 .به  ي است

 .ته اسبقلة حامض: نيهساراخ لةبق

 .ه ال راريستقلب: مللرّا لهبق

 .بقله الحمقاء است: بقلة لي نه هراء ولزّبقله او ه رك ام لةبق

  .ذكور شدماست و  هاز بادرنج وي  سمي او وست انجاا تر: هجي ترا لهبق

 .ة يمانيه استقلب: هي ربع لةبق

 .ه استصلنگويند  ر وت يسبرّ ا بهند :هدي هوي لةبق

 .است مشيعرا كمش: لزالغا لهبق

 .ب است لال: دهارب لةبق

 رنب استك: ارنبلاا لهبق

 .ابليواست: رّ ب اءمقلحا لهبق

 .است دواء الخ اطيه است و گويند عروق صفر: هطي الخا لهبق

 .نج برّيستودف: دسلقا لهبق

 .ست  ه ا: ومرّاله قلب و ه هي لهبق

 .ه استتر اهش: كلمال لهبق

 .تاس بستاني ريججر: شهايع لةبق

 .است س اخيس: اربق

 .ي بقس استانوني به: سسيبق

 .است كلكلزاخ : تماسقب

    اعوجلأا لهبق◄
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طلم  رواد  افريقي ه و دبو  بيغرم ستتي ان  .ه يوناني او را  ا اليا نامندب

 ردد هتج و خشك و مرگدوم  درو ي لخت دكان با ه به انيسوا ويش 

 .تسا يدمفي انزم در هرو ر شخبي كم هش

 .يستيصحراويه رنج دبا: بلضّا لهبق

 .است اقتف: يشتد لةبق

  ربق◄

الة يكساله است كه عجل نامند و بلضي او را ن او گوسيتربهو ت اسو گا

 .الواا است او بهترين ساير د و زردندانبهتر از گوسفند سه چهار ساله مي

 رديو ظ ليغ وك خش ر سومد وم گردوم  در الس كي از هدازيو گا گوشت

 مسم ن و بلد از هضم تام مقو   بدا و وو  ورا امراض سودام و مضه

ن لفّت بس  و فعنا فتوق وت اوريا صحابجهت ا د و اطع مواد ر ي

و اكثار  و مسد د  مفاصل است و  اطع حي مضرّ صاحب نقرس و خوا و

ادوية  كه وسر و سلع اب پختن و او مورا موت فجأه و مبلح او مهرّا

نيها سوا  شيرين و نج يردا و همچنين سكخوي ينرچدال مث حار ه مل ّفه

اح اا صهت جكه را سبد اشته باشخرما موافد است و مرق او كه چربي ند

ر او انتش ءاملا ملده و بهر رام ابب ان ملدة مرار  و جگر نافع و مانع

ي او ربچبي بااب ك نوخجهت ير اا نافع و  صفراست و مدر  بول و

 رد وس دومدر  خ اوشاو  ديفم شجهت كشتن كرم گوش و سوختگي آت

 ف وارع ع اطا آب سرد در سوم خشك و آشاميدا يك مثقال سوختة او ب

و سوهاا كردة غير سوختة آا  آا يرور ا شراب  اطع اسهال است وب

نيز  وا سم  سوخته التيام  رو  نافع و داا ودن  لاج ود م ال جهت نزف

تقويت باه  قرع ولا ب ح جعسل جهت اخرا دارد و دو مثقال او بار اثن يمه

 وا ةيثر و پفع سپرز مؤدين جهت ج كنس بال قامث هر روز نيماو  اومتو مد

فع دخشك و جهت  زهرة او تا چهارم گرم و ل بهتر از پيه خوك واافل در

سپرز مؤثر و در ملاجين جهت صاف كردا مني و آشاميدا او با عسل 

 دازيگ و و طلا  او جهت  رو  خ يثه كشتآ ضت حكهّ و مرجه

فرج و غلاف درد  ضيب و درد زخمها و  ينسكو ت جانوراا و ربعق

 يموليا جهت جرب طين ه و بور او مفيد است و با مرو ليخبيه و تحل

ناس ه جهت احت اس مية ادو با اة آزجفرمتقرّ  و برش و س وسة سر و 

با   ور او او با عسل جهت بياض چشم و اكتحال  حي  و تنقية رحم و

و ش گو تاحجر وامله س يجهت چرك گوش و گران شير بز شير زناا و

ر خارج دا دماليل و غرغرة او با عس و اهمخزمنع چرك  هتج همرام با

رخام   سن وا ورن  اب وطلا  او جهت  رو  مقلد مفيد  جهت خنّاق و

 تو را با تخم نيم برشب مجفّه سوهاا كردة اضي  و يدمف حزازجهت 

ين جنو قاسا وام وه اغايت م ه ي و بخور شاخ او جهت گريزانيدبخوردا 

 وقه شقي ر وسيواب و اقشقو  ه لو مغز ساق او جهت تليين اورام ص

خوا او بقدر يك آشاميدا مانع زياده شدا آكله و  استخواا سوختة او

ك خش ورام و يروراو يه كه گرم باشد كشنده و ومادش با آرد جو ملي ن ا

كردا خوا جراحت و منع ورم بغايت مفيد و وماد خوا   سح هتج او

 رس و درد مفاصلقد جهت ننتازة او كه با خوا حي  ممزوج كرده باش

گشتر  كه از شاخ چپ او ساخته انا ردك تسدو در  ستمجرّب اد ينگو

ثر است و چوا ه موخاصيبال نند، جهت رفع صرعك پچ تسدر د باشند و

تلفين  زكرده چهل رو هششير د واا خو با شت او را مهراّ پخته وگو

و سم ادرهم  مني ،نمايند و بگذارند تا كرمها يكديگر را خورده يكي بماند

سازد و هوش ميبيد ننك وخنف او از  ال نج  درر اتل است و چوا با بز

او در اخثا و گين و سر لد بول او در بول م صاوخ. تگويند آزموده اس

 .ر او در ل ن مذكور استشي

 :افكال عء ماال 

  ابكّ◄

ش يه به بشام و برگش از آا ريزه تر و  ،روف در مكةّ ملظّمهملت ستيرخد

 ودشميچكد از ماندا سرخ نو آب سفيد  كه از آا مي آا ادور ثمرش از

مسواك  بات ولاص جضنمخشك و و م گردوم  در امبشو به خلاف دملة 

 او ركستاتقويت لثه و منع آفات دنداا و خجهت  ة اوو دملاو  چوب

جهت  و دهمل  قو م مشتخ ام  رو  و برگش محللّ و مدر  والتي جهت

 .ستا  نافع وسرفه و اورام بلغمي و سودا

  نموبك◄

-در كنار آبها مي وعات ويتملة ج ازد امنن ي و به عربي عرفجرسفات لغ

نمي شود و مايل  دج عدر پنده بسماق و سا ش زيا تخرد هش يه ب ،رويد

خمسه اغباا او را از اين جهت گويند و برگش  و به سرخي و شيردار

به شاه  يه شش خمت و هم ردش يه به بر  كاج و پيچيده و گلش سفيد و 

 .دانه و او را حب  الفقد دانند

سپرز بغايت نافع و  به جهت و احشاءشك و مفتّح سدد خ و رمسوم گ در

نمايد در آا سال حامله نشود و  اولتنا ر اآ دديك ع يچوا زا در سال

 .شودنه لمحا تو چ هي ومت كندادم لاساگر هفت 

 .ستا سالاب  ح: امبك

 . ت استخرد داآز ند هبه : نايبك

 .تاسه شنوغ: هرشبك

 .يارشن ر استخ د هنه ب: يربك

 .غز استم د هنه ب: ر بك

 .عليد است تركيه ب: تنوربك

 .  تد  خسك اسهنه ب: يتب اابك

 .شت استنگپنج  نده به: تاپكب

 :امللّا معء  اال

   نسابل◄

ش يه به بر  سداب و از آا سفيدتر رگش و ب زسقّ بقدر درختت يسختدر

در طلوع  من ت او عين الشّمس توابع مبر است و وه به او و در بو  ش ي
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-ميد جممن كه مثل صم  بها  آاآكافته ش ار هاختدرق سا شلرا  يماني

 .تاا اسوغن بلسر ،ودش

و از چوب  تسا موفرمايد كه بالفلل ملدكن مبر ميساه كرتذه ؤلم و

بجا  حب  بلساا ثمر بشام را  به دستور وند زساا مير اجزساي بشام و

گش جهت گزيدا عقرب و ط يا او جهت برد ماو. ندوشفر اراا ميع

او جهت درد گوش و وماد بيا  خور م  و تحليل نفا و ريا  غليظه و  

 تسو مرب ا  پو يلالث هتج كهسر ده باشند بايناه سوزك رمذكو درخت

ت آا نافع و چوا شاخ و برطو رفع ده ومل قويتاو با عسل جهت ت ةزات

است و  غنروم قام ئم اب آا را با روغن بجوشانند پخته و آبر  آا را 

 .شودمي خود گفته عود و دهن او در مقام خواص حب و

   سبوبل◄

الذّئب و تلخه پياز نامند و به عربي ببل زيرسي فاره ب ني است ونايوت لغ

سير و پوست او سياه و منتسج   انةد يك لمث هبلك ،از توبرتو نيستيپ اآ و

در طلم و بو  ش يه به پياز و  از و عري  تر از آا ويپ ر ب لثم گشبر و

م نامند و بيخش از باراا بزر  رط مرستاا نرلدر  به تركي داغ سوغاني و

 .ل به شيريني و از مأكولات استايم و تلاك دان ود شو مي

ل و رنگش ارغواني ت و كوچك و م اوز اسپيا مثل يد كهگوذ ميتلن ابو 

مرغ را با او بجوشانند مثل تخم سازند و چوا مي ونهگلو زناا از آا گ

كراّا و گلش  رگش مثلبيه و ش س رگن ازپيبه و  كندروناس رن  مي

 .وت استلامش با حش يه به بنفشه و طل

 ت و مهي ج باه وسا كشخ و خشك و گويند در آخر او ل رماو ل سوم گ در

 وماد بر  او بر كمر و به ظاهر جلد و مسم ن و اوخ بيجا وي لاج

 و ببع ا توالت جه به دستورو ه با ب جهت تقويتوالي  ضيح

ت شده باشد و سدا كه سببا عسل جهت تقويت  كوفتگي استخواا و

 تهج رغم خمت دةزر با فلفل جهت درد ملده و اب انه وويد  گزيدا س

ت ثاليل مسماري ه و با سكنج ين هه ج ناسمية وحت چشم و با ادت ةمنك

جو جهت شكاف عضل و ناخن مجرّب است و  و با آردجهت بثور ل ني ه 

 جهت غرب و هسرك و با هت كله و بهد و آثار  رو ج مرنّلا ندخا با

ني جهت نخاله سر و زخمها  مرارة بو اب رر خاكستطلا  پخته او در زي

و مولدّ خل  و مضرّ ع فان هممشي ج جنين وارخا تهحمول او ج تازه و

 تازه با عسل و ترشي او شير سني وعبب و مورا مغص و مبلحش كا

 .تاس ي طلاممشه  محرّك باه مرطوبين و ،رده كنندروپ كهسرر د كه

    جيلبل◄

از عفص ش يه به هليلة  رتبزرگ و ارهبه استد هند  است مايل ختدرر ثم

 .وست اوستل پستلمو م ليلههت از پوست سا رت دچيني و پوست او ر ي

مقو   ملده و   اب  ومل ّه و  در آخر دوم خشك و و رداو ل س خرآ در

ت و ااشتها و بالخاصيه مسهل سودا و بال ّ ع مسهل صفرا و  اطع رطوب

 و زمن نافعم هالاس تهجدة او داوب و يراسبو جهت بخارات و و عصدا

ر  دكر و ش و لل و مبلحش عسفسمضرّ اكتحال او جهت دمله مفيد و 

گويند شكوفة  و ثلبقدر ثسه درهم و بدلش آملة مقشّر است  تاش بتشر

ثلث آا مورد و سدس آا هليلة سياه است و چوا روز   حنا مثل آا و

د نيامت نماومد و نوشندبگرم آب  و كرش همدرم ني را با ودرهم ا مني

 .د استيفم رايتقويت باصره بس جهت   ع سيلاا آب دهاا و

    وطبل◄

از آا   سمي .ماز  نامند و به فارسي بالوو گويند اني دارط رستت غلبه 

از  سم مست يل  باشد و مستدير را بهش نامند وراز و  سمي مستدير ميد

ول كاو مت اسه بلوو به درخت فندق و آا شا  يهشو ا خترد و لذيذتر

م سرا دو   وولب و ولاد و ابن تلميذ شاه بلوو را  سمي از بلوب لاه

در سه  سم يكر كرده و اين اصوب است و  سعيالام هلّمؤو  دانهردمش

باشد ورت شاه بلوو نيز از ا سام اوست و مست يل نيز دو  سم مياين ص

 ااست رط ر ديلم ود كهانچن لكومأو غير  تمرار با  يكي ماُكول و ديگر

 .ه استدش شاهدهم

ضي ر بلكه دلينوس يكر كرده اج زا وز محمد بن احمد و اا لهدوالن ميا و

شيرين ل عفص و دهد و يك سالاد درخت بلوو يك سال بلوو بار ميب

 اب   ب عفص است ونام يبناو ك خش مأكول او در او ل سرد و در دوم

و جهت د شبايم و نزف الد مال مزمن و نفث الد م هحابس اس و مغلظ و

 مف زاكه اا يغث و اافقخ و ج و سلس ال ول و تق يرال ول و  رحة املاءسح

اورام حالب و  د نافع و وماد او با پية خوك نمكسود جهت ورمباش ملده

جهت   ع  حمول او بلغمي و سوختة او جهت  لاع و  رو  ساعيه و

 و سد دم و دامولدّ سو اا او ثقيل و مبد ع ون و ستع افنام رحسيلاا 

و  ثقالم هدزناج ين و  ند و  در شربتش از يك مثقال تا پنكسبلحش م

جزاء بارد و يابس ا يعجما ر ووبلدرخت  واست   ي ن بورنخلش دب

امثال آا    باريك او يابس تر و در   ع سيلاا رحم وهاريشه است و

جالي دنداا و نافع و بر  او جهت التيام جراحت تازه و خاكستر چوب او 

ا توزي در و روغننزا او كوجهت آكله مفيد است و چوا بلوو را با نيم 

سلس ال ول و بول فراش و ادرار  عط ا ،نندك ورب اش متمداوه و شتسر

اند و آبي كه در حين ر فارسي و مجرّب دانسته  و مني و مجفّه ناذم

و  ااز خ هتربو راب بضاخ تهج ،دگردسوختن چوب بلوو ظاهر مي

 ،ستا صدملا اوز مغ جفت ال لوو كه پوست ر يد اوست و بر واست 

جهت جراحات و ح س سيلاا خوا و رطوبات  مجفّه  و  و رادع و

 ندوينافع و بدلش گلنار است و گ د وماداًتشرباً و وماداً و جهت ف

 .بدل اوست بالس ويهد ورمو  اران وستپ

وو با اندك ه بلو شاال قمث سه ات تا وخم  رد و لمثقا يكش بتشرر  دو 

او غالب و با  تغذائي و است و او كمتر از بلو  ي سحرارت و     و 

مهي ج  م ه ي و هد پية گرده و مشو  او با اشربولّم وا دب مسم ن و ة جاليه و 

ثر و در ساير خواص وُم بغايت مورفع سمت جهو باه و مقو   بدا 

و مبلح او است ينه و س حلد مضرّ ووبلم ساا  و وليفتر از بلوو و نفّاخ

درخت او را مهرّا  چوا پوستسكنج ين است و  شكر و ي و زر حند وب
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ته سشيا ولم ي نطيبا بلد از آا  پخته و يك شب بر مو  كماد كنند و

ت وسپمثل  يتم لوو در سب اهش بغايت مو  را سياه كند و جفت ،دباشن

 .شلتوك است

 ض رالا وطبل◄

بر  كاسني  مثل برگشكه  بيا ن اتي س و برويريامكر ب ركشتم ستمياس

ل است و او سع نر اا كه نوعري  و من ت او ريگزارها و تحت كولا

در دوم گرم  .لم او شيرين و با اندك تلخيط و ستا سيدلان جدوار سفيد

  باطني و مدر  بول و اعضاسد ة  مفتّح و ول اطع فض در او ل خشك و و

ها  كردا زخمك پات جهش ادوم باشد وحي  و رافع علل سپرز مي

درهم ش از يك گوشت زياد و منع زيادتي  رو  نافع و  در شربتن و متلفّ

 .باشدتا سه درهم مي

 يوطبل◄

ها  او مربع هشاخ دبو و يه به بر  شير و سياه لوا و بش گشبرت يسات ن

 راغ  و دزر وپشم و گلش مدو ر  هبش يه   زبرگش چي اخ وش برو و سياه 

س  ديوانه و  زيداهت گمك جا نب او  برد ماو و م و محلّلگر .است

اند و با عسل جهت انستهر مجرّب دپختة او در زير خاكستر جهت نواصي

 وزا او ود دل اوب و واسيراف اممق پاك كردا زخمها نافع و در افلال  ائم

 .فراسيوا است

 ح بل◄

شيريني  يل بهاد مرز ،هدبو زخرماست كه س ت مر درخث لههمم اءح به

 .كنندثر طيوب ميل اكو داخمند و غورة خرما نا دشاب هدنش

و  اب  و مقو   ملده  تبا ع ريا خشك و آد و در آخر سراو ل دوم  در

حم و رسيلاا  و اطع  ي صفراو  و اسهال مزمن و ادرار بول  و جگر و

ب ب  عو تازه و مق تاحراج دلبم اود ماو و ثهل و  مقخوا بواسير و 

مضرّ شش م و جذا  اطع اول كا متاومد و خوش و كنندة عرق و يترخسم

و شربت  بلحش عسلسينه و مولدّ خل  غليظ و مولدّ ريا  و م و

 و كدرهم است و جزو اعظم سو د تشربش در  و خشخاش و بنفشه مربا

در  و دانند تا غليظ شووشبجه او را با آب غور بآ واچ وست ا مكرا

 .ب استرب و سلاق مجكشند جهت   ع دمله و جر مشچ

  هحتبل◄

شود ي گياهي است كه بر رو  زمين من س  ميمغربلغت به  هملهم اءح به

و باريك و سرخ به هم پيچيده ش يه به پيچيدا كرمها به ها  اخهو شا

و سفيد  رخس لشگ شود ودير ميتدايره مس ثلم ينزم  رو يكديگر و بر

ارة او و ط يا او جهت بة عرغرغ ومحللّ  ع و قمشك و خ وگرم  .است

خوردا او در طب  و است فعنا دباش اندهويي كه در حلد ملز جارخا

 . ويست اد او محللّمستلمل نيست و وم

    بل◄

 وتلا  او بزرگتر از خيار ك ر و تخم. اسم خيار هند  است د هنت لغه ب

و اندروا او سفيد مايل به زرد  و  اهسيش ب و پوست ثمررمغزش چ

 .تساو متخ لتلمسم

 محلّل و احشاءقو   م با  و ة  ابضه و و كشخ وم گردوم  خرآ در

واسير و ب بلغمي وساير امراض  جهت فالج و لقوه و صلابات عبب و

ليل ريا  بواسير و غير آا تحت جهت شاراجوريا  و رطوبات غري ه و با 

 .تسفيد ام ربسيا ريسم ه ي و بخور او جهت بواو ع ط  اب   ع وفنا

ت و ز اسين و مبلحش گشنيرورحميك مثقال و مبد ع  تاش بترشر  دو 

و نه دانسته  شل و  ل را اجزا  يك ثمره اختيارات بديلي بل و مؤله

 .آنچناا است

    ردبلا◄

ست ادرختي  راب. ست و به عربي حب  الفهم و ثمرالفهم نامندديهنت لغ

دروا او ش بنفش و در زغماه و يس ه بلوو و پهن و مستدير وشاه ب ش يه

از رطوبت سياه  مملواو  مغز و مابين پوست و ينيرش م ودابامثل مغز 

 بقدر درخت گردكاا و درخت او وغليظ است كه عسل بلادر نامند 

ر و س ات كساية او باعث س درا يدابخوو  بوبرگش عري  و اغ ر و تند

 رو داغز مر دوم و د ووست اپ وخشك  در در چهارم گرم وبلال عسو 

 راو ا سلع وه با م ه ي و مهي ج ت ومضرّ يب در او ل خشك و م وسوم گر

 مل ّه و و و مسخّن محللّ مخلوو به روغن گاو بايد استلمال نمود و

عب اني و رطوبي و تقويت  جهت امراض باردة دماغي و مقرّ  جلد و

ل و لو تقويت اعباب و رفع سلس ا  يار و اتوبرط فعرو رهن حفظ و 

و وسم و  ليلاث عخدر و اختلاج و    و رعشه و هلقو ج ولفا وا ايسو ن

اغ و ست دم وي راموو ا خومضرّ محرور و محرّق  و نافعجلد ثار ساير آ

باشد و مبلحش ماليخوليا مي سرسام و جنوا و ش دهاا و بدا وجوش

 وغ و هندوانه و دود و رليماءالشّ وا تازه اروغن گردكاا و مغز گردك

 و مهاز ربع درهم است تا نيم در شربتدر ش  ت واس دهشنك اول قامث

 سدس او نف  است و ا روغن بلساا وبع آو ر فندقلش پنج وزا او دب

رافع آا خربد و  ض چشم وياب رامو اياشم چهار پااكتحال او در چ

و بخور ع افنض بارده اميع امرجوماد او با ادوية مناس ه غير مقرحّه جهت 

 م ه ي و درلاب ستپو ة اوست وندا  قمس واست  رواسيبة او زايل كنند

وصا ً هرگاه با روغن ب م ت خبر اسمؤث ظ سياهي مو بغايتفح تهج

 .دنتدبير او كرده باش

  يسكبل◄

خشن و مربع و ساق و شاخه ها  او دراز و برگش  پرشاخ وت يساتن 

استداره و گلش سفيد و تخمش ه ب يلما وروناس   متفرّق و ش يه به بر

-مي فاص واه كجي و چوپاناا شير را به ب يلماو ا اامي ومدو ر  و صلب
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مركبّ القو  و حرارت و ي وست او  .نيز خوانندعاه الرّ يمبفّكنند و لهذا 

يه از عبارة او و ا يمن به دستورو پنج درهم از جرم او و مل ّه  ب وغال

ن غور  ور عباره و آب م  وخ او با  ونافع  جهت گزيدا افلي و رتيلا

 مفيدر زيناخ ا تداب و ومادش با پية خوك جهت شگو ددر هتج لگ

 .تاس

    بلبل◄

خشك  در سوم گرم و .خوش الحاا روف بقدر عبفور  وملاست رغي م

مغز او و سرگين او بسيار جالي و با  خبوصاً بيضه وباه محرّك و بغايت 

 له و شلر زايد اجفاا وك ةازالو ر ارخس     و ومادش جهت رن 

و  تحارج و خاكستر پر او جهت التيام رمؤثن يجناج خرا حمول او جهت

 .تاس ه صوت و شش مفيدتبفيجهت او  خوردا خوا گرم

  وربلّ◄

شفاف و سست و به فارسي بلور  است سفيد و تو  سنگيد ده مفمشم لاه ب

ارتلاش ت جهو تلليد ا جرب و اكتحال او جهت بياض و س ل و .نامند

 .تسا ثرمؤ اطفال و از خواب جستن

 . در بلوو مذكور شد بلوو است و اهش: لكلما ووبل

 .تاسس عد :نسبل

 .ابي  استين ط بيرعه ب: س بل

 .است ارلنگ: واي وسبل

 .فرنجمشك است و كاف جيم به: كمشنجبل

 .ندلس بقلة يمانيه استا غتل به: سن بل

 .ني اسم بلساا استنايوه ب: منسابل

 .ستا ني حرف بابلينايوه ب: قيسيبل

 .بربر  حرف برّيست غتل به: نيقسبلا

 .تاسا يثنرطع: ربلا

 .عرفج است سماي فارسبه : اموبكو ا موبل

 .ونانيانيه است به لغت ييمة قلب: وا ابل

 .ا استجارنسو: اوس بل

 .ستا اققرش: سهوابل

 .ستا لدلق: جربلا

 .وس است ي بلانريس به: سببلا

 .است امجربه هلجمم ءاخ هب: هخيبل

 .ه استسانجبر: هاسنجبل

 .له الحمقاء استبقر بز  نده به :پل

 .ستلي اد  با هنت لغه ب: هربل

 .هند  فلفلمويه است غتل به: رموپلپل

 .استبلادر ند  ه به: هدبلا

 .است ورسنّ  نده به:    يبل

 .ر استبق  نده به: دبل

 .ستااشجار  مرث د هنه ب: بل

 .فنج استاسي تركه ب: وتبل

 .ماء استالف حري ركت به : ودا غبلا

 .يث استثراز  طراشيه ب: ينيرش بل

 .تر اسب  سيارف سما: ن پل

 .استبوشيجتنكابن  غتل به: رواخبلا

 .ستغاليس ا يلميد غتل به: مهيبل

 :والنّا معء  اال

   جفسبن◄

 و دررو بوناني ايفارسيست و به عربي فرفير نامند و به ه فشبنز ملرّب ا

او ل سرد و تر است و بلضي در  درد ينگوو  در دوم تر است رد واو ل س

خوا و  و حد ت مسكّن ع ش و راصفل سهم  .دناهتسناو ل گرم و تر دا

 ارح اعصدت جه و هيل م منو م و محللّ اورا غشي و حم يات و خفقاا و

 ر ة مثانه و بول و درد گرده وحو  دحل و ينهسسرفه و خشونت  و

 زلات ون وطفال ا عيه و صريات الرّ ب و خنّاق وجنالت يا و ولباحت اس 

با رهم ار دا دو درهم تا چهدومن تمروز مداود چنو د اشبمي زكام نافع

يدة يساه مثقال فع اسهال صفراو  لذّاع مجرّب است و سرجهت  ب سردآ

 هسرشته او با شير اللمل وريعل سهمس ول ااامثاو با شيرخشت و شكر و 

م ومسدزهر اگل تازة او ف لديل و گويندبيه  كّها  مر د جهت تنگلق

 و وماد اعضاء و اغدمت وسي  حيوانات است و ن ول ط يا او جهت رفع

ر او درد مقلد مفيد و اكثا حار و اورام حار ه و شقاق و صداعجهت او 

  هات ب در التهاو  اثياغ باعث كرب و ثقل ملده و ا وله دل ومور

ر د   خ  از  وبر دلش نيلوفر وب و واز انيسااندكي  شحار ه و مبلح

 .گاوزباا استل سلال گ

ردا خو و ثقالده مو در م  وخ تا  لاقثم ججرم او تا پنز ا بتشرر  دو 

موثر و وماد  ال بغايتشكر جهت خروج مقلد اطف آب بر  او با ثلث او

چشم و نتو مقلد و نرم كردا  و دهملب هالتا و او جهت اورام حار ه

 و رترد و س هاست و روغن بنفشبيلديل  حكهّو   صفراو باب و جرباع

و  فهسرو  هنيس و د و خشكي دماغلج جراحتو ب جر منو م و جهت

مكرّر  اعباب و مفاصل و حفظ صحت ناخن و كردانرم  ن مو وختري

ع و فنا النّفسويدريد در حمام جهت لاو بلد از تدو درهم آشاميدا 

ور او در و    ؤثرمبغايت  سلال جهت الطفا نهسي وماد او با موم بر

سلوو او جهت درد سرحار و  رارت مثانه وح و ال ول ه حرجهت احليل 

جهت رفع  افن رب اون هيت و تدر اسيلوفيد و بدلش روغن نفم يباوبيخ

 قلدمبر  با پن ه به روغن بنفشه آلودهسفنج را چوا ا سلال مجرّب است و

 با كهنآي او يك تن روغنفنمايند در تنويم عديل ندارد و طريد گر دوما

مكرّر بمالند و  ة كرباسي كرده وسيككه در  مقشّربادام  او بمقشّر  جدكن

ا را كوبيده روغن پس آردد ين گادام و كنجد رنگب زغم اخشك كنند ت

غن كنجد بقدر هر رطلي سي رور د راه فشبنبگيرند و ديگر آنكه گل 
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 و ن تا ر دازه كننتبلد از هر چند يوم صاف نموده بنفشه را  مثقال كنند و

 .و  بنفشه را برداردب

    نلفطابن◄

سي د است كه به فارلثا ريغاني و به ملني يوخمسه اوراق است و نويم اس

ع اباص يوخمسه به ملني و   راا نامندونامند و به يوناني بن ار نگشتپنج

 بقدر ها  او باريكتر و افلن ن اتيست ش يه به پنجنگشت و شاخهبنو ت اس

رفين ط عدد  و نجبر  نلناع و در هر شاخي پ بهه  يرگش شبش ر  و 

 گلش به خلاف اثلد كه  درز وين سفيد  بماش گلو ه ار  بر  او مثل

زه تر از آا ريق است و برگش ش يه به بر  زيتوا و زرسرخي و ا ل بهماي

بس اسه و ن ات او  ريب ه ب يهش  تري ع  اباو  بو  لنداو چوا به دست بم

صلابت  هب  او اهشود و شاخهافلن بقدر او نمين ب تان  و خت انارربه د

و اشد بميلفل ف بقدر ر بزا د رثلا و ها  اثلد نيست و ثمر  نداردشاخه

ي و طويل و ل به سرخبيا بن افلن ماي من ت هر دو نزديك آبهاست و

 و التدعالا است و جميع اجزا  او در حرارت  ريب فلهنالمركثي غليظ و

 و  و بيلذع و مجفّه . دناي در دوم گرم دانستهشك و بلضسوم خ در

 و اسهالجهت عبارة بيا او  و هلات  دويهمحللّ و ترياق سموم ا و تحد 

يد است و صرع مفعرق النّساء  و فاصلم و اءملا حة رد جگر و شش و در

و ومادش  انددنداا مجرّب دانستهدرد  د ولحت نخشو جهت غرغرة او و

و  ريزانخ كه جهتسره ب اوخ  وم  طلا  ه ويث خ  وريادتي  زجهت منع 

فع ب ناظاهر باشد و جر وا ةناداسير كه وو حمره و داخس و ب  هم صلرااو

از بر  او با  لقامثو د تاو  سه مثقال عبارة بيا او جهت سموم ادويه و

مداومت شرب  تب ربع و غب غير خالص و تب بلغمي و جهت لسللاءام

 مادو و ت ير اا مجرّب است و آشاميداجه او  برة رراو عباينه  

لة  يو جهت ا ديمضت ع نزف الد م ظاهر  و باطني و   هتج اوا ودنم

سل جهت جراحات و نواصير و داخس و يرور او عو مك با نء و املا

 باعث تقليل احتلام واش او ترافو  دحات بغايت مفيتيام جراجهت ال

آا مقدار حركت سلوو  بلد از كها ياچهارپا ور اسب خدسلوو او جهت 

اند و مضر ملده و مبلحش سكنج ين و دهند كه عرق كند مجرب يافته

 و وارير ترياق اسقولو ندد لشبدو ل قامث سه تاشربتش از يك مثقال  در 

را جهت تب ربع و  خ آاشا عدد چهاراست و چوا بر   درمز رعصر د

خ اك شيو  ياو جهت بلغمدو شاخ  و غبجهت  اربر  سه شاخ او 

 ر روزه هام يكا چوو نمايد يم فعر يهاصلخبا ت تب يومي بنوشندهج

 .كند عفدشاخ آا را بخورند صرع مزمن را ك ي ر ب

    جنب◄

و  كوچكي زت به  فيسا هي شمي كيچك گويند چه غلاف او يلد غتل به

راف و شقد الأطاست برگش ش يه به بر  بادرنج ويه و غليظ و ماتي ا ن آ

ظاهر و ثمرش غلافها  متراكم در  اور ب ز چيم پش ندنما ويظ لش غ سا

 و هه حل ب همملو از تخمي غير مدو ر ش ي نار واگل  به هراق ش يوتحت ا

ا  سم سرخ ر و شدبايم فشبنبسيار از آا كوچكتر و  سم سياه را گلش 

 و مستلمل در شرب سفيدسفيد زرد  و  سم سفيد را گلش  ل بهماي گل

 .ندكشود و ا سام او سرد و خشال  وتش كم ميبلد از يك ساوست و 

 سوم و سفيد آا در او ل سوم و مخد رر آخر رخ او دسرم و هاچ درو ا اهيس

ت و رادع لازن عنو ما اعضاءنع سيلاا رحم و رطوبات و مقو   ام و منو م و

و النّساء  عرق اا مفاصل و نقرس وربو ون زمم اعصد مسكّن و و مجفّه

و جهت اورام حار ه و درد گوش و چشم و با جآرد  او با ةعبار وماد

و بلد از كندا مو  ا  طلاو ا تاپس وخبيه رم و و رسنقت جه شراب

يوا فا وا ثبه شرو تكرار و م  وخ او به سركه و با ثل اويدا يور مانع

 يةدوا ينتربهعسل  با دارچيني و زنج يل و د اورما طلا  مجفّه  رو  و

او  اطع نزف الد م و فتيله او با انجير بهترين درد ملده و شرب و بخور 

وا بر  و شاخ تازه س ز او را در چو  تاس دمقل راضام اسير ووب ادويه

-ل عقل تا دو سه روز ميلاتاخ باعث اعبايد ط ا دهند بغايت مسم ن ام

  وشراب رافع ت ي كه با حرارت ا ب او  برد عد چهار هسخوردا  شود و

جهت جرب دست نافع و شش  يراو او جهت رطوبت باشد و بخور او 

  پخته او با طلا و خواااست برگش جهت آكلة دامونفث الدم و سرفه و 

آرد ا ب و فعنا هخبي ا وار لد و كنجا پيه جهت درد مقيزردة تخم مرغ 

ه و بيخ ردجهت د با لي جهت منع بزر  شدا پستاا و خبيه و با عسل

و  و بزرال نج جهت سرفه دمفيو ا تفرزجة او جهت  رو  رحم و رطوبا

و نيم وزا او خشخاش لسل اءالبا مو نفث الد م و تسمين بدا  و لهنز

يوا جهت رفع فا ابو  اعضاءم ساير جهت منع ادرار حي  و نزف الد 

تاكل او و بخورش جهت  وا دادنبيخوابي و سنوا با   راا جهت درد 

ش ادوم دنداا و ط يا او و ط يا بيا او جهت درد ةكرم دنداا و مضمض

  يراو ششاز او سفيد  در شربتش از  نافع است و منمزر رد جگدجهت 

ر  د چهار  يراو و وا هايسشش  يراو و از  نيم مثقال و از سرخ او تا ات

 و خناق وار لش افيوا و مورا سدر و دوبدو ت اسه ندكش اورهم ار دچه

ج سفيد را ال نروغن او كه بزر عسل و انيسوا است و شحمبل ا وونج

 كوبيده با آب خمير كرده در آفتاب اندك خشك كرده افشرده باشند تدهين

 رفع تجه اوو لوس جرب و حكّه و جهت  رو  صفراو  سر واو 

و حمولش جهت  شوگدرد  تهجحار و   ورش  سرد درو ي ابخوبي

لث و ث كاهوتخم نبه او  را با نجل رابزا چوو  صلابت رحم نافع است

ماليخوليا و  سرسام و منافع ترياق ده روغن بگيرند دراو خشخاش كوبي

 .اًوطسل و اًينهتدوسواس و تند  نفس است شرباً و 

    دقبن◄

در و در آخر او ل گرم . يست و به عربي جلوز نامندسارف دقنف ازملرّب 

اد كنندة جوهر يز و مئاو ل خشك و م ه ي و مقو  املاء خبوصاً ملا  صا

 هددا بو و ت سرفه مزمنجهل لسالاءم با وا يهاو  يكلغذا و يل او  لماغ د

نزله بارد و موافد سينه و شش و با انيسوا جهت  جبا اندك فلفل منض او

قرب ع رو زه هرداب ومسمو ه با ال ول و تقويتحر ه ه ويهزال كل خفقاا و

و  وك جهت داءالثلّلبخ هيپ وپيه خرس  نافع است و وماد سوخته او با

 لفااطچشم   يچوا بر يافوخ اطفال بمالند جهت رفع ازر زيتواوغن با ر
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سداب بلد از  آشاميدا او با انجير و وسرخي مو بغايت موثر  ور وارخشي

 نتگذاش و دوم اغذيه و با شكر و عسل جهت سرفه مفيمجهت س مالط

ا زيدو با خود مانع گا نتشادنگاهن نيمچه و نهخا دانه او در چهار ركن

 شبلحمو  ياغلظ مغزها و مضرّ ملده و مهيج   ومولد ريا   رب وعق

حب  ا وكاردگ غزم لشبدسكنج ين و جلاب و  اللسل و فايند وءما

 .باشدالبنوبر مي

ه فرطجهت  مشچدا ممضوغ او در يبيست درهم و چكان تاش و  در شربت

و جفت ا هال كهنه وسا سباحن  او او دد ايت  اب  وغو با و پوست س ز

هت جخشك و  گرم وو ا غنروو ت اس ملاصد مغز پوستكه  به دستور

د و درد سينه و جگر كه از برودت باشد و تدهين او جهت ررفة باس

 . تاس و مضرّ ملده و مبلحش پيه نافع لاگزيدا عقرب و رتي

    ينده قدنب◄

و  تر  ي و صلب و بالقيص تسبقدر فندق و پوايست است و آا دانهه نر

 در . زرد به لماي مغز او سفيد و ز س ك ندا به ره رن  مايلو تيفاف ش

  اعضا اعباب و م و خشك و مقو  هاومه و ملده وگردوم  خرآ

 و فالج تهج اطع رطوبات و نزلات و  او و وماد اًجگر شرب و خيهرمست

 باه ت او بغايت مهيجموادم و عافن ظهليغ ا ري صرع و لقوه و هيضه و

ا يع بدمج فرا صو  بو زرداعباره او مسهل سودا و بلغم  و وسينمأي

 گردد وو ير اا مي مشن و لهك وص بربي اكراهي حتي اينكه باعث رفع 

او  تسوا سكنج ين رافع  ولنج و يك مثقال پيب او با شرا ويرا هيجده 

 ع وبر تبت جهو ت اس گزيدا عقرب و رتيلا شرباً و وماداً مفيد تهج

 ه ووغشا ل و ح و سري باً و جهت صداع و شقيقه وه شرهيض وهال اس

 ريح الخشم كه ع ارت از ب لاا شم است سلوطاً سدر و لج وفا لقوه و

 و اام الب يا جهت جنوا و او زلاصد مغمست ور پبخوو  ل فلف بقدر

فال نافع طا عرص با سركه جهت خنازير و ريا  كمر و پشت و وا وماد

 دو وب آ زولنو  يولحط يا او با سرمه جهت رفع ال حاكتا و شدبامي

نفث الد م و بيا درخت او جهت يات الجنب بارد و ربو و سرفه  درهم از

ك درهم او ي و ي ح است اح وج جنين ااخر تجه وو فرزجه و مغز ا

 .ستمجرّب ام جهت درد رح

نيم در هر مثقال او  اوچ و ست تا يك درهما الثقم يمن از تشربش در  و

ه دو و هرگا گردد ثرلأاعيسر توده داخل كنند در اسهال بغايمحم دان 

 ين يا جلاب مدتي خيسانيده پس آا نجسكر د دهبيكو درهم او را

را  وابلي  داده مرق   اوشت مرغ طگجو مقشّر و  عدس يا ارا ب  ينجسكن

ر انتفاع دو  ددگريم فهتلمخ سقمونيا بنوشند، باعث اخراج اخلاو  رد  با

 .ستيل ابيلد

  كبن◄

ويند پوست توت و گ يه به پوست درختاست خوش و ش  تيرخد ستپو

  هند واكثر را اعتقاد آنكه بنك آس يمني  ست وا نييما لاغيام درخت

مقو   و شك و با ع ريتخ و رماو ل گ در .و  گشتهرس مشآر دو  تسا

بول و م ه ي و  مدر  و اغثيا ه و جگر و دماغ و  اطع اسهال صفراو  ودلم

و خوش و عرق ع انم او  طلا وال و تجفيه رطوبات نافع ت طحجه

ه و منقّي جلد و رطوبات تحت او و  در ورن حهاير طع ا كنندة او و

 .و بدلش آس است تدرهم اس ا پنجتتش بشر

 قهبن◄

 يمسبه عدس و از آا باليده تر و به شيراز  مشو گويند   يهش ت يسانهدا

 و خشك به اعتدال و  اب  سرد و .يستاو نوير ر و به سفيد  و تدلّخ زا

يرور او جهت  اسهال و ت فتد وجهش ادومو س عد در خواص مانند

 .است وغنر مبلحشو  وداس مولد او اكثار و  رو  ساعيه نافع

               بنات وردان ◄

جاها  و ا بهآ يب رو  حمام رديد و  ر واو پر ا لوخ سر حيوانيست

 .ستا يابوه لبيه  او ش هضيب و باشدمتلفن مي

تا يك  اومجفّه و آشاميدا سوختة  خشك و محللّ و وم گردوم  در

اسقاو نمودا  رفع سموم و هت احت اس بول وجسل عمثقال و نيم با 

نافع است و   ور م  وخ  حمر ددرو ل  وال حر ه جنين و عسرالنفس و

 مخت هدرغن زيتوا جهت درد گوش و به اوافه موم و زور او به فوج

وا آا چ و يدمفت ايبغبول ومادا ً  ت اساح و گردهو  مرح درد جهت مرغ

به فارسي ساس گويند با روغن زيتوا  كه ساندكي از فساف و انامدرا با  ر

 و ستمجرّب ا امراض مقلد گويند و رت بواسيهبجوشانند تا مهراّ گردد ج

 ليدساعيه نافع و بيضه او در رفع  رو  مذكور بيل  و رت هج رجيان با

مورا برص و دود زرنيا و نوشادر ت لامأكوو با ا ادخور د وشبايم

 .اوست باعث گريزانيدا

 .اسم مر  است انو واسكه ب: بن

  ا به لغت يمن اسم  هوه استنود ديتشه ب: بن

 .ح ه الخضرا استم اسي رسفات لغ سكوا نوا به ا وبح فتبه : بن

 .اندلس خرف اا استت لغه ب: مهوتبن

 .است ااپستس: ريبن

 .تا اسوكراش :يمور و لي جج بن

 .ابانج استش: بكلاالج فسبن

 .است ر ف: عدلرا اتبن

 .ره استجان: ارلنا اتبن

 .فارسي لساا اللبافير استم اس: اواكزشبنج

 .رق استوني بايونه ب: وا ربن

 .ه استدبه: حيلشا اتبن

 .سي علك ال  م استفار غتبه ل: تاسبن

 .ستا رملا سفارس عدم اس: هلخرتومبن

 .ثلد استم اسارسي ابه ف: تگشجنپن
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 افلن را نيز نو ب ابع استخمسه اصيوناني و به ملني يو سما :اا رر  ابن

 .اين اسم خوانند به

 .تنكابن ثيل استت لغه ب: اشدوبن

 .باشدمي ماه ا سسمخاني بن افلن است و به ملني يووني به: سولط ابن

 .استفلن جنحه و اسم بن اا هوخمسيني له مبني و نايو: سنياط ابن

 .رياني بسفايج استس سما: لارعاكبن

 .است بادنجاا  نده سما: كنبن

 .بنفسج است د هنم سا: سابنو

 .حب الق ن است د هنم اس: يولبن

 .ستامرز   دهن سما: دابن

 .فارسي انفخه استم اس: ه ايميرپن

 .ي خ ازيسترسفام اس: كيرپن

 .ج ن استي رسفاه ب: يرپن

 .استماز ارسي جف به: ارمخ يرپن

 .  ن استي رسفاه ب : هپن

 .به فارسي حب  الق ن است: پن ه دانه

 .بانج استارسي شاف سما: كسه فشبن

 .  ن است كيتر ماس: ق وپن

 .م است فارسي  م اس: ههنك  هپن

 .هند  خار مغيلاا را به اين اسم نامند به است و بن ي رسفام اس: كبن

 .ستايا خملو سم فارسيا: نيتابسك يرپن

 . ونا است ربز  رازشيه ب: كوبن

 .سپند است  اونداسم ه: هيپن

 .حض  است  نده به: هكربن

 .اق استس  نده هب:  درپن

 .ط اشير است د هنه ب: جنرونپ

 .است وااراس  نده به :رگتدپن

 :اوالو معء  اال

 ن دازيبو◄

به  و با خشونت و خ  ب و مصل اطول از انگشتي و سفيد و ستخيبي

آا  نوع ا دوميا ستلجل است و فرقم زا يعآا نو عربي مستلجل نامند و

 وست الخ وو اه عديمخلاف مستلجل ك بهت اساا دوزيب خ وو كثيره

ه  ت بوزيداا است و للولاحگويند لل ه بربريست و فرق مياا هر دو مي

با رطوبت  و و خشكم رگدوم  خرآدر  .نجاا استرش يه به سو و راره دگ

ياق تر و هل زرداب و مل ّهسم هيصالخاب و م ه ي و محرّك جماع و لي هفض

 و ببع و منقّي ملده و ن و مفتّح سد ه جگر و سپرزم مس بارده و سموم

ايالة اخلاو  و رفع كرم ملده وء قاتساست جهو  باشدمي ينجن  سقم

ثياا نو مضرّ ا افعنبا  ردمانا جهت بواسير  وو نقرس  غليظه و درد مفاصل

 .تاسل ردخ و و مبلحش عسل

و گويند  سفيدهمن او ببدلش دو وزا  م وين و لاقيك مث تاش بتشر ر دو 

 .ستايل وزراوند طو د ا نت نيم وزا او زريتريا  رد و به وزنش وج

  ديبندرش پو◄

ر  شج بقدر وادهند و ن ات از ن اتي ترتيب مي ،ي است متخلخلرص 

وچكتر و مايل به ك هه داناش زاو  رمدو خمشتبرگش مثل بر  حنا و 

تحليل  م حار ه واوراجهت او  طلا  ع و ملي ن ودار و ددوم سرر د. د زر

نافع و بدلش  عصدا مد ونقرس و راوجاع حار ه و  و منع زيادتي آا و

 .حض  است شياف ماميثا و

   وننيبو◄

و  سكرف شت و برگش ش يه به بر گنابقدر  ني ن اتيست سا شنايوه ب

 .دباشخوش و مي خمش ريزه وش يه به گل ش ت و ت شلگ آا و زار ت يفل

 ص و مدر غو مفتّح و محللّ ريا  و م جاليد و و تن كخشو م گردوم  در

است و مستلمل بر  و تخم و عباره  شكم ميمه و كربول و مسق  مش

للسل و وماد او با ابا ماء صاًبوخ فعناز پرس وجهت گرده و مثانه  ،او

كرم املاء مفيد و و جهت اخراج ا لحمو و ريزناخهت جمك ن ب واشر

 تش تا يك مثقال وربش در  و زهتا يرو ش مغثّي و مبلحش عناب و مبد ع

 .تاس ردبدلش كن از تخمش نيم مثقال و

  وننيمولابو◄
 ش و شاخييوناني  سمي از مخلبه است و گياه او مابين درخت و حشه ب

بر  سداب اندك بزرگتر و بر اطراف  زش اگبر و ه لاو باريك و بسيار ش

يه به ش ش بيخ وياه در آا تخم س چك ووك و ريز  مستدچيو ا ا هخهاش

   درشت واينهمزمن ت او با صلابت و تلا و  درونج و سفيد و دراز و

 .كوهسار و مستلمل بيا اوست

ورك و  رحة رد دجهت  مجفّه و ل يه و خشك و م وگردوم  خرآ در

ا هوام و با با شراب جهت گزيد و زت سپربلاجهت ص هسرك با واء لام

هت تفتيت حباه نافع زه جشير تابا  و اءنسالعرق  و لو لاآب جهت عسر

شند هرگز او را عقرب نگزد مگر آنكه وبن وا ناشتاو سه  يراو او را چ

او مانع گزيدا عقرب و  لليدت و ايدنم لاوتن عقربي را بكشد پس ثانياً

حللّ ريا  آا و انثياا م وماد او بر نافع و داا باردندمض  او جهت درد 

زهر ادپ لشبد و ابعن لحشمب ده ومل مضرّ تا يك مثقال و شتبرش ر د

 .است

  رقبو◄
شود آا نمكيست كه از احجار شوره ناك متولد مي د ووره نامنبي رسفاه ب

و  يرمنارا س ك پر سوراخ  دا و سفيوسرخ آا را ن ر ،باشدا سام مي و

زبد  و  لب او را افريقي وص بنفشي وه ب يلما هه كب س ك ش يه رسياب

 اغ ر او را لمول زرگراا است وو م امندعه ننابورق الب  ين راگنس  ديسف
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ي گويند و ومر راب صلر غي كه مانند يدر فيد بورق الخ ازين و س

ده  رص رغليظ ك ار مبنوع او يكي از درخت غرب است كه ط يا آا

غير مالح است و  سياهي و بهمايل  يداين بسيار خفيه و سف ازند وسمي

يده يسا بالس ويه ت كهاس ي لل كي از زجاج وي و برغال رقبوه ب ميمس

-سقيه در آب مذكور ميز تابلد ند و نكتسقيه مي يباشند به آب  لل

م ين  ساز ين با رزانت است و تنكار اا و سدر اقتراح جوشانند تا به حد

-ن همه زبد  مييرتتند و تساسام او ارمني  ن ايهترب د ويآه عمل ميب

 .باشد

د و ر جلظاه ا بهو جالي و جايب خو محللّ شك وخ و رمسوم گ در

 ع  ولنج وراف و مغص مسكّنآشاميدا ارمني او  اطع اخلاو غليظه و 

هم وزا او زيرة كرماني ا ب و ستا ومسم مقاوم مهيج باه حتي طلا  او و

آب جهت  ابو ا  ير  ل آا جهت تحليلاامث ء وازوف ل با ط ياساللماء و

و  اورم گوا گخ يتسم ت رفعهج اادج ر و زراريح و با بيا انفرفع سم 

مسهل بلغم غليظ و  صم  عربيو  هنفشبخوا منجمد در ملده و با  حليلت

دش ماو وروغن زيتوا جهت  ولنج يابس  كشنده كرم شكم و با آب و

 سار وخر ي رن يوكبدا و برص و ني ساخوو ا حكهّ ة جرب وزالا هتج

 با وو  ها  بلغمي و سودا ت و هربا روغنها  گرم جهت رفع لرز و  شلري

ردك جهت گشودا با پيه او  يوانههت گزيدا س  دج خرو ك خوه پي

درار ادمل و با انجير و سرگين گاو جهت استسقاء و با روغن بابونه جهت 

شكم و نشستن نزديك آتش ناف و  ن بروغر ابو ا ادومو  قودا عرمفر

انه ع و يكرشدا كرم ملده و اخراج او نافع و طلا  او بر  جهت كشته

اسب جهت فالج و نم هيودنلوظ و با عسل نيز همين اثر دارد و با ا ثعاب

 و آا ددرو ش گو   ور او با شراب و آب جهت سد ه بب وا  عالتو

 التحاكو  و با سركه جهت پاك كردا چرك گوش و دو  و طنينرطوبت 

ج ارخا ة او با سركه جهترغرغ ه ورباص قويتت بياض و عسل جهت باو ا

و با روغن  حزاز تهجكه در حلد مانده مفيد و شستن با آب او  ييزلو

جهت كرم گوش و فرزجه آا جهت رطوبت رحم و احت اس حي   شهبنف

 در  ش مب كي و صم  ومبلحي و   نافع و مفسد ملده و محرك

يك تا  درهمم نيز ا اوخ سر از  سمهم و در تا دوشربتش از يك درهم 

درهم و بدلش يك وزا و نيم او نمك است و مداومت استلمال بوره 

جهت داءالثلّلب  او و تپاشيدا آا بر مو  باعث ر موجب سياهي لوا و 

را  چوا آا هكاست  اآ اهل صناعت را اعتقاد د وناهتانسدفع اداءالحي ه ن و

عمل  كرار ه تمرت تا نهسوزانند و ب نيلافو در كوزه س تهرشس  يب اضبيبا 

جساد و تنقيه ع ايحل جم ر قب مآنموده پس با حنظل تق ير كنند از 

 .اندشمردهمجرّب  و يدآمي به شريه ويع اوساخ و الحاق و

 لبالأل بو◄
دهند و از يمن و مكهّ صنّ الوبر و بول شتر ترتيب مي  رصي است كه از

خشك  بغايت گرم و جهت الباق جراحات خ يثه حيوانات نافع و .خيزد

 .است مؤثردر امراض بارده بغايت  و

   بول◄

 هجزسب امح هخشك و جاليست و تفاوت ب حيوانات گرم و عميج از

ت و اسآا بول شتر و گا زا دلبمختلفه است و بول انساا اعدل از ساير و 

 رو  د جهت گرد قدلنم ند تا غليظ شود وانوشبجا ر ليبو هرچوا و 

اندمال و تجفيه بيلديل است و بول انساا جهت  رو  خ يثه و نواصير و 

 و لهآب و السلو  حزاز وك چرحكهّ و جرب و  ويه عساو رط ه  وعميقه 

 د مجرّب است وسريم مبثور پر آب كه در سر به ه نع زيادتي خ يثه وم

 د ونيبشو گزيدا س  ديوانه كه مووع لذع را خ جهتسر بورةبا 

لد و آشاميدا او جهت رفع فساد هوا و ص و تقشّر جبرو داءالثلّلب 

مداومت او هر ص ا  بقدر  د وشباميع فه نالگزيدا جانوراا و سموم مأكو

 اآ مرو شستن مقلد با بول گرم جهت و يللديب رزسپ عهت رفج هدو ك

ريختن و تسا   اوست و حقنه  و مانعبا امو  ستن در مرض آتشك ش و

رحم و   ور او  نا جهت درداو جهت مغص و حمول ثفل بول با روغن ح

 باو  كرده باشندگرم نار ر پوست اه دكاً صبووش خجهت كرم گ

و  هصراغرب و رمد و ظلمت بت جهو ا التحاك رم چكانيده وگ ا نهوغر

ه به هم رحه از  ك در ظرف مس با عسل جهت  لع بياض او خ وم 

 نزف   ع جهت با بول خمير شده هكز ر رستاكخ ادوم رسيده باشد و

 النفس انتبابي وجهت عسرطفل نابال  بول يدا امآشو د فيم اعضاءالدم 

ثاليل موثر است و بول گاو ماده بغايت جالي و جهت طلا  كه او جهت 

ا ب و يراسبودرد ملده بارده و  رو  اطفال و نواصير و از گاو نر جهت 

 رد دنداا و شستن عضو بادهت ج هكسر اب جهت درد گوش و مرصّاف

و  نيع ضااند و بول خوك جهت  لع بيدر مجرّب دانستهخ تدل جهرخ

ت درد ر جهايت بيلديل است و بول خبغه انمث و دهگر ريزانيدا سن 

سن ل ال يب كه هر روز  در بول چهل مثقال باشد جهت ل بز با بو و ردهگ

بول س  جهت   لاط ش وگو درد لحمي و   ور او جهت  استسقا

او  روو سد ه او و استسقاء لحمي و    گرج مهت ورج رثاليل و بول شت

جهت درد گوش و صلابت سپرز و تقويت باه و امراض بارده احشاء و 

 و مرصّاف ش باباشد و بول جامييم عفاگوش ن  ور او جهت جراحت 

 .است مجرّبد رباش گوص ر زرد جهت درد 

 .ي استلبا  نيياسره ب: لابو

 .مي سرخس استروه ب: واديلوبو

 .يوناني سلد الماء است به :ني و امطبو

 .يوناني پرسياوشاا است به: وانجطرلوبو

 .ستا سوم ل: اريصبو

 .ناني ل لاب سياه استيوه ب: واسيلوبو

 .ستاظ ليغ واري و ن:  يبو

 .ناني  رصلنه استيوه ب: من يلوبو

 .است اا الثورلس ينونايبه : بنغلبو

اهراً درخت كندش درختي است ثمرش ش يه به زعرور و ظي انوني به: تبو

  .شداط ر  ب
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 .استه رفخ سما:  لبو

 .ه استويلملفف: نسيابو

 .س استابي فتز: اسسفبو

 .تسا اني مر شيشنايوه ب:  سريبو

 .تسا ارردد: با يبو

 .ستا جمشل: دشابو

 .است يش موشب د هنه ب: خابو

 .اني بسفايج استيونه ب: اوريخولوبو

 .استج رودبا:  رنبو

 .تاسشرفا: هنيطابو

 .ندر و زردك و ترشي كدو استقمثل چ بقول بياحي  لااصم اس: داربو

د و در  نورب ام سا از :ورق الخ ازين  و بورق البناعهب و ربلغا رقبو

 .دكورنبورق مذ

 .يس استت د هنه ب: كربو

 .تاس رمت د  اسمهنه ب: جاريبو

 .م فارسي ن روا استاس: ياسلمس رهبو

 .ي استفارسي بوره رومم اس: دفيس رهبو

 .م مرصّاف استاسد  نه به: لبو

 .رد استو سي اسم هند ارف ا ب به: لوپ

 .غد استج بيعرم اس: مبو

 .مندش ناار وكي سغد است كه به ترج زا يم سي رسفام اس: فبو

 .سم كليه استا د هنه ب: كهبو

 .نخاله است ه هند ب: ورهب ي وسبو

 .هند  برنجاسه استه ب: اادرما  بو

 .حيوانات دست و جلااسم  شر ن اتات ي سرفاه ب: ستپو

 .تاس لباسم فارسي ز:  نده شهك ستپو

 .رسي سلا الحيه استفاه ب: ارم ستپو

 .تفارسي سلاحه اسه ب: هيكو بزل بو

 .منداا نر نهر به فارسي فودنج ج لي و : ييوج و هيكوه دنپو

 .ين بريستنسي شفارف به: رماتيبو

 .كفريست: ماده  ماخرر هاب ستپو

 .ستا رزم سما: زهوب

 .سم مشك رامشيع استا: ييپودنه صحرا

 .م آرعيس استاس: زرشك تخرد ياب ستپو

 .تداس ري اسم رسفاه ب: نهيزبو

 .تد اسم جماسي ركت به: زبو

 .امندلفين را ند به تركي: غيالب واازي زنبو

 .ستارا  سم ا يكتر به: زتو  بو

 .سم عجل استا كيتره ب: وزابو

 . حديد است زا مي س: دلاپو

 .حن ه است ياسم ترك :بو ده

 :الها معء  اال

    منبه◄

 و يجكرسي اسم بيخي است مثل زردك و با اندك صلابت و فات لغه ب

 داطن سفيو ب ا ع ريت و سفيد او را ظاهرو ب موارناه ا خشونت  ليلي وب

ن ات او  و من ت او كوهستاا است و طنباز ا ترخ سر هرآا را ظارخ سو 

اص و آا و برگش مثل بر  اج  كمتر از وق بقدر ش ر  و زياده را سا

 مهبر  چند  با   شسار ب و شدبالتشريه ميارو كثي كاخارن من س  و

 .رسدمي تموزده و بي گل و در يچيپ

  باه و مقو  ر دو مقوه و ررمتگاو  ويتر و سرخ شك و خ وم گردوم  در

 تهج زج و موافد م رودين ودل و مسم ن و مفتّح و محللّ ريا  و بلغم ل

مك جهت ن و ا عسلب ووماد ا وا  ايرو ه انمث   گرده وسنو ا اقفخ

 شتن  مل و خوش وك تهج وا لا ط نيكو كردا رن  رخسار و كله و

 فعناو ا داكر ش ووم و خحه ريتنق تجه افرزجه او با زعفرا  و ا موكرد

غايت مسم ن است حين ناشتا ب و آشاميدا آب ط يا مهرّا  او با شكر در

ر  دا و ريتنخود و مضرّ سفل و مبلحش انيسوا و ك م وابا باد خبوصاً

ر كديگه و هر دو بدل يي وا هسم آا دو مثقال و از آب آا تا جرز ا بتشر

حمر او و بدل ا فيراللباا لسااآبه نو   تودرآا هر دو به وزا بدل و 

 .تاسد ا نرز او درونج و سفيد

  رهنكپه(ب)◄

است در شكل  يل گياهگ ،عمصاحب جا الدولههند  از  ول امينت لغه ب

-يش يه به انجداا و از ن ات انجداا بزرگتر و مايل به سرخي و تيرگي و ب

آنكه  قادتاع ارس لوهند است و ب بلادبوص مخ و رددابي ن ن  بو و ملط

مره و حب ه نافع است و ح  صفراو  و او جهت شرست اتر  سرد و

بر  بيدانجير  لشبدو  انده ودنم بسيار از آا يكر اهل صناعت خواص

 .دندانمي

   ميبه◄

م و ليش هب خوشه او ش يه ن ات جو و از آا كوتاه تر و هب ت ش يهاس تي ان

 سيار  اب  وبدوم و  درك سرد و خش. تك اسه ناساي من تش مواوع

 وال ول نافع  باشد و سلس ئرال  وعرفم كهي دمال نزفمزمن و  هالست اهج

ا در پشم ملوا به رن  سرخ ارغواني يا واست و چ  در شربتش دو درهم

ا وخ ع   رد ندب ندد كن بسته بر عضو  كه خوا نزف خرشال س رد

 .ندامجرّب دانسته

 .امندم نسن ايتازه را نيز به ا مقل ست وو ابلوه شام اس: شبه

 .مذكور خواهد شد فمشك است و در خلايدب سما: مجرابه

 .است رگل عبف مبه فارسي اس: اامهرب و رمبه

 .البخر استحزاز: رحجالد به

 .ا حواا است ريغص سم  :رابه
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 .فارسي يا وت است مسا ديمع تميمي گوجاب احص: اارمبه

 .تاسا دازيبو: جبه

 .فرجل استس سيارف اسم: به

 .م فارسي طلع استاس: ماخر ترخد اربه

 .نامند و او را كهر   فور است سما راا رمخ نر سم  اربه

 .و در آنجا مذكور است شي از بيعهند  نوه ب: تارصوت رابه

 .ستام نغ د هنه ب: رهب

 .هليله است  نده به: هيربه

 .است روثلا اسال د هنه ب: تكبه

 .تلد اسسد  نهه ب: تومورهب و يسوكبه

 .تاس ر  بلادنده به: هنولاپه

 .ئب استي د نهه ب: رتهب

 .زاج است د هنه ب: ر كتپه

 .د  ف ر استهنه ب: رهچ ينپه

 .ي استكّمسنا   ند ه به: رروت ينپه

 .ب استنّ  د هنه ب: نكپه

  تاسخ سرل گ: ولبه

 .ابهل است  نده به: روپپه

 .ستا سهريه:  هبه

 .فيد است  سبرن د م هناس: ينكاربه

 :اءليا معء  اال

    ضبي◄

 زو احرارت هوا مفسد و حافظ ا تخم مرغ خانگي است ولد او ز م ااد رم

و بزر  مقدار است كه در ابهترين  فساد در نمك نگاهداشتن است و

. تساملتدل ترين اغذيه و و نيم برشت ا شدباه ردك لدتوغ مرهماا روز از 

  پوست او در دوم سرد و خشك و سفيد  و القو ركّبمو ي رمگ بهل ايم 

- ليلو  ءالغذارثيك و ترو م گر و تر و زردة او در او ل دوم سرددر  او

بدا و جهت خشونت  و مقو   دل و و م ه ي حالفضول و مولّد خل  صال

ه حار ه بت لانزالد م و منع نفث وه  رحة گرده و مثان انه وثه و مدور لده وم

 يولف شخبي كه خوا زياد از او دفع شده و قو  م او و لا صا سينه و

 ،كهرس در وسيده باشد و موافد مزاج سوداو  و پختة ارهم بد به از ف كه

دانة مويز و  و وزام با سماق و ملده  وه ع و مانع ريختن مواد ب ط  ب ا

 جهت دردمثال او و ا  كيبسهال مرار  و با ما جهت آال ثاام و گورنا

و نشارة  ضيب گاو و پنير ماية  شكم و با تخم تره تيزك و با نمك سقنقور

خام جهت  غرة تخم مدرزدا رخو وفع نات ايبغه يت باوجهت تق رشت

 ثاركو مضرّ ملده و ا ديفم تتبفيه صو ة مثانه ور گزيدا مار و ح

م و دير هضاو  ةپخت ياربس و مو لد حباه گرده و بهد و كله ومت امداو

و  نيم پخت او در  همورا  ولنج است و مبلحش ادوية حار ه و آبكام

 هتج ااتك تخم با وشير و با كندر جهت سرفه  بايب منانمزاج اطفال 

دا بيلديل ب نيمستانزروت جهت  وكندر و ويد النّفس و با اندك نمك 

 و يلاا خواع س ت  هكهربا ج با ت اشير و لأخوين جهت زحير ودم ابا  و

 زمورك كه زرگراا لبا نيم مثقال جرم  وق و سحج وعرت هافود ديتس

 ردد و  حي ايلاسجهت   ع  ،دهندتحكام ميسا به او را نامند و آلات

انثيين و  و مشچ نه جهت ورمبواب و لگ غنرو و ومادش با جرّبحم مر

ا فراعا زبطلا  پخته او  و اعضاءجهت تليين اورام وغن وم رم با ومقلد 

ورباا او و ورباا چشم و با  گل جهت ورم بواسير  مقلد و و روغن

 با مر سياهي و با روغن بنفشه جهت اورام حار ه و عسل جهت كله و آثار

جهت  ييبه تنها و سدر ه همب يظغل از خوا ي كهرمو هتج اافرزع و

مولّد خل   وا خوردا و ر غغ مرم مخة تدسفلي نافع است و سفي قشقا

و  مزاجلراحروم فدوام يدهسف اب هدير هضم و خوردا زرد خام و لزج و

و تحت و وماد نفث الد م از فوق شاميدا او با آرد جو  اطع نزف الد م و آ

و  حت مقلده و  رو  خ يثهاباشد و جرافع مياو جهت درد چشم ن

 عهت منج هبشر رب و وادا ره كلمنع آب بسيار گرم و آب وش آت تگيوخس

كه از  فاعر اوخجهت   ع لذع  ويه  ابضه بيادثار حرارت آفتاب و با آ

و م چش هه بللا كردا جهت منع نزط ههج ر ب دركن باد و غ آيادم  هاپرده

جهت اورام حار ه نافع و حقنه او با اكليل  د مسام وي رادع و مسد يبه تنها

و ا لحمو و  رمرال هااس و حجس وء ال آا جهت  رحة املاك و امثلالم

ت ت ريد چشم و هج وا لرحم و اكتحا مقلد وا با روغن گل جهت وربا

 حار ه مجرّب عد مفيد و با كافور و بزرال نج جهت صداموا يختنرنع م

جهت  مجفّه  رو  و  اطع رعاف و ي ومرغ جال خمت ستپوو ت اس

فوخ سوختة او بقدر  كه نچشم و  ضحكهّ و با صدف جهت بيا جرب و

سوخته ت و اسمجرّب  لكمه ت رعافجه نگردد رخاكست سياه شود و

لع بياض چشم بغايت هت  سل جعهك سفيد گردد با آ دنناممكلس او كه 

 وه بام مهي ج وق او بقدر دو درهپوست مسحدا رخو وسريع الأثر است 

ا و وو  اطع خاسركه جهت تحليل اورام و يرور  وا عسل ب او  لاط

و پروردة ملاصد  هزات تاحارالباق ج و هكهن حاتاجر مجهت التيا

است و  سراراز ا ه وچخوا ك وتر ب بات اس تار كاليدفحمولا ً مو پوست ا

اعت صنم عل درو ت اس كآه لمث رمكلس پوست تخم مرغ در جميع آثا

 كه رغم خمت غنروو  تاس  ترمش شادر منقّيوبوره و ن ز آا بهتر و باا

م و محللّ و رگ ،باشند هترا در تابة آهني به آتش سوزانيده گرف زردة آا

ت ايبغ مو داا و رويانيداند درد ورد مقلد و بواسير د مل ّه و جهت

ند گويند چوا زرده را با نوشادر ثابت برشته كرده روغن بگيرو  ستا يدمف

 اصل نندكاو حل  اهرگاه اصل حار را بدر ت هير اجساد مجرّب است و 

مرغ  مثابت كند و جالينوس حد   به جهت نيم برشت كردا تخ بارد را

 ره كنند و يا دراشم دا صتو  رنداگذبده شيجو ب رار داده كه هرگاه در آ

 .شوديم تخپ بد شماره كنند نيمسيه به آتش گذارند و تا دركسرد  بآ

ب اابودر  رطيو تخم ساير پنج عدد تا پانزده عدد است و از شبترشر د و 

به تخم مرغ  هو در اج و ك ك ش ي خود مذكور است، تخم تذرو و تيهو

 .خانگي اند

 شبي◄
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ي كه هلاهل وهين و كچ ن ت او بلادم است يخيباو  و  نامند بش  دنه هب

افلي  سم  ر ازتويفلنّاو او سريع تسوا زا هر هلاهل ع ارتزا نامند و لهذ

نيز د هند لاب درو  ل است ات اعتساز دو ر متك اوم ساا  است و  ليل

 ديز گوينننامند و جندال  كيالغت هند  سن يكي را به باشد وا سام او مي

 هاگ و اهسي ها او نق ه  ورو بر  هره شاخ آهو پرگبيه  ش تاس يبيخا آ و 

نشسته باشد و او    برزچي هسود مثل كافور و قوحسم د كه مانند طلداشب

و برخي زرد مايل به لضي سرخ و ب صلب براّق و دروا بلضي سياه و

نند در كركاب طلا  ست به حد   كه اگر براو هياس مهه از سفيد  و  ويتر

ه جا  شير خوا دوشيده ب دبمالن وااو را بر شاخ گ م ساا د ونر كياكب تأثر

بيرونش مايل  ست،ا اروجد لبه شك و آاد منناك ناهبج د و  سم ديگرشو

بقدر زرعي و برگش  هشياگ .د فيس به يلابه سياهي و درونش زرد م

و يك  شبلضي را بنفو د زرا ر ضيبل خ ورگل او س ش يه به بر  كاهو و

 سمي  و ت ش بقدر شنيم ساعت و تخم بقدرست اده نكش آاه   ح

 را وو ا ه سلدو ش يه ب  درز هبچك و بيرونش مايل كوصنوبر  شكل و 

جدوار ش يه به سم  ين مه ر غايت تند  و تلخي است ود و ندامن كتيز

ه  يش مي سو  باشدد  نميناست و ساير ا سام سوا  مهو ره را تلخي و ت

ن ل لس روا او اكليل الملك  بهه  يش مي سو  ر سياه استا  و بسيس  به

يند وت گات صوراربها ر مي سو  شودنيز يافت مي  لنامند و گاهي در سن

 يا ني و يه به بت شسو اورخطولاني و غير م به زرد  و يلما يدسفو ا و 

  اند يكو د مننا و مهو ره نيز دو بقدر انگشتي و برهمي نيز گوين گره دار

دچوبه و در رز ست بها هگويند، ش ي ادوهنا ر مي سو  او  تّال است

  منق د  ورك زدان و بار غ ا  زس گشرن شود وهي يافت ميگازردچوبه 

 بهه  يش يمس و  ستك اابجهن و ت  هبو د ينگو به سياهي و كالوت نيز

 مي سو  به  و ت بجهناك نيست شود وگاهي در او نيز يافت مي زنج يل و

ا گويند و نسمودررا ي م سو  عي را بكجائن نامندوو ن ك نامنديلچماا ر

 وارجد  سوا م مذكورهع ا سايمج يلاند به بجهناك و در حواهر سه ش يه

 از هر چه كمتر از آا و رتروي دعرويد و آا هم به چند زر اتي ديگر نمين

ي كسو ت يسن  رب جدوار كشنده  بر  داشته باشد به س دوع زرت يسب

-م نميسااين ا ل نكرده باشد در اين مكاا تحبي تم ياسه ب ومتامد هك

 رو د برص و جذامة لياط درو ك خشچهارم گرم و  درهمه  تواند نمود و

ا صرع مور وم اازرجلي مستلمل است و گويند استنشاق ا سوا بملج

 .تاس

    شابيش موش بي◄

 تا او موولي است كه من ت بيش اسايواني است ش يه به موش و مكح

بهد و برص  تهي و جتا بيش و ساير سمومات حيواني و ن م ساا قايتر و

 يد ووش ريت كه در جوار بسا يتا ناو يند كه گوي لضب و عفنا و جذام

 .يز نامندابوحا نرا  وو ا انداشت اه به جدوار كرده زهر اوست وفاد

 ل بي◄

 تصبا عفو بي تخم وو ب سي بقدر    ثمر درخت هند  استنده غتل به

 يه به ش ورخت اد وو بسيار خوش و ر ه خمب يهش و ا  ةحو راي و    

 وشك خو در سوم د سر دوم درو  كتروچك آاز ا شگبر درخت سيب و

 لزوجات وطع انزف الد م املاء و مقو   ملده و   هال مزمن و  اس اب

 و يراسبو خوردا بيل مولد مرب ا  او كه با زنج يل باشد بهتر است و اكثار

 .و مبلحش شكر و بدلش سماق است خوا حي  عاط 

  شمبي◄

زياده و  هب زا زغب او بسيار لب وص كوچكي است ش يه به به تيرخد مرث

و  نهال بلوو و به خت سيب و امرود است بره دريد كوه گرصاحب تذك

با ي  كثيرالوجود و تا اواس  زمستاا ،نامندف بافب ال  فات و بيدخت رد

ال و  ي و  اطع خوا و مانع اسه سو حابخشك  و ردسوم س در .است

 رم و ط يا او پادزهرابا عسل محللّ او دماغ  و و ه  ملدو قم خفقاا و

آا جهت   ع  درس لوج وا دايت دنتقو تجه وحار ه و مضمضة ا مومس

تحام جراحت تازه بغايت مفيد و اكثار او ش جهت الرگب م  وحالد م رنزف

 و فصع و ووبل شلبد م وداابغن وسدد و عسر بول و مبلحش ر مولدّ

 .درهم است هدزا پانت مدر شربتش از سه دره 

 .تسسي اصل القبب اسم فارا: ينا بي

 . است دبس  يارسف به: اجامرا بي

 .ببل است سيارف سما: ازپي

 .تيل اسقاسسي رفا به: لنبع ازپي

 .رسي اصل القلت استفاه ب : يشيا بي

 .دشبا  د برّيه بكصفباف است ي رسفام اس: دبي

 .سي خلاف بلخي استارف به: كمشدبي

 .لشّوكراا استا صلا سيارف به :تيتفا بي

 .اشترغاز است يسراف به: سانيراخ ااجدنا ابي

 .رسي جماز استفاه ب: مارخه يپ

 .ستاوع رارسي خف به: رجياندبي

 .است به فارسي دند: يياخ ر جياندبي

 .است حمش سيارف به: هپي

 .ر استود مذكون ا در:  نداو   ةپي

 .است شتركب شتك: جكبي

 . ير استكلالوف  يرساف به: شگول بي

 .ستفارسي محروا ا هب: رپ لهكوا بي

 .ستاا اي مغسفار به: شتيد هاند ارانا بي

 .رو  الب نم است ي: ر ب ا لفا بي

 .نيل است رسيفاه ب :اهگيد بي

 .عا ر رحا است: هيكوا خوطرا بي

 .ت تنكابن سرخس استلغه ب: ازمجا بي

 .ه لغت مذكور بسفايج استب: ازبيا دارجم

 .ور سداب استذكم غتل به: مبي
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 .ستا بارزد سيراف به: درزبي

 .است هصلنر  سمي از  سيارف سما: وزبي

 .ه استياس دس ب: دهجابي

 .ست رج هنديشي يهانفاصم اس: هندبرا بي

 .آيريوا است: مريم وربخا بي

 .اردناني و آا فو استل ن س سيارفبه  :ه لسنا بي

 .است سوسن كيتره ب: اابي

 .است دماغي ركت به: نبي

 .ي سماني استركه تب: ينرچلدبي

 .جند است نباكنتغت ل به: وراد لهبي

 .ل است  فوفنده به: لپ پي

 .ستالوس خيارشن ر ف د هنه ب: ژهبي

 .است تاتا م نخم تاس  دهنه ب: جنبي

 .فل استفلردا  نده به :رمولاپ پي

 .است رارهم د هنه ب: تهبي

 .هند  وماا الأرض استه ب: ارچهكال بي

 .هشي استر  دنهه ب: وپيب

 .د استزبار  دنه به: ايزربي

 .لو  استس د هنه ب: ثربي

 .بيه استخ د نهه ب: لايب

 .ر استثو  نده به: لبي

 .ل د استشجرا  ه هندب: هولبي

 .ار استكن  نده به: ربي

 .استا تاك خمت: ولغيب

 .تشنين اسبمبر اسم ت لغه ب: وااربي

 .تاسب داس: ينغابي

 :لها باء تاالف حر

    ولنبتا◄

-و بر درخت مي ايبول  اتش ش يه به ن اتن. دناهل ه ملتلمسو ت ا اسبا

و در نيم رن   ز س ر ويبه تدو لماي ه به بر  ل لاب وش ي برگش چد،يپ

مفتّح و مفرّ  و مشه ي و  دوم گرم و خشك ور د و فلرن  به طلم ش يه

 وحباه  دماغ و دل و م ه ي و مدر  فضلات و مفتتّ وو جگر  همقو   ملد

ت رفع رطوبت هج وات و مض  اسه ندآرو اشن وقو    و ة حافظه و فهم م

ليل تح واه هزف الد م لن ع  و  اندادلب و تقويت بن ردا رخ كس ا واده

ثار او مبد ع اكو ع افن زهتا وماد او جهت التيام جراحات لهاه وورم 

 .باشديمكنج ين سمحرورين و مبلحش 

هل ا زدنو ا ض م يدطر و  است لفنلش  ردب دو مثقال و تاش بتشرر  دو 

ل جرم او را تناو ند ونماي ماللمغسول است آهك  رد  ابهند آا است كه 

 .نندكن

 .ل است ونتا: لوملت و ولملتا

 .ستا وافيفر: بكوتا

 .حاست ر رعا: تدسعنتا

 .رنج استت شيتر:  مقتستا

 . تسقراص: ناتيتا

 .تاسف حر: سقيلستا

 .اثل استم زجوي رسفام اس :رهتوتا

 .ستس انحا  نده سما: نهتا

 .نج و مس استرب و هنقر  نده به: لتا

 .نيم باشد و  رهم است كه چهار داند د هنم سا :كات

 .حب  زلم استديلم ت غل به: هدانتا

  تبن◄

 سدر دوم خشك و جلو در او ل سرد و مجموع او اه نامند وكسي رفا هب

ا رودت هوب ازه ك ر زاآ  فعر هتج اور خابه ب كاه گندم و تلريد ادر ط ي

 جهت وا ايو شستن بدا به ط  ماروامحللّ  و شدباه يدرس و برف به هم

د خاكستر زد و وماساي  ميبشره را ش يه به بشرة مر ع وفنا يسسترفع 

اه جو كو ع افن اقس و  ر او با نيم وزا او نمك و  در  سركه جهت

ت حفظ جهراش محرورين مفيد و بخور كاه با لي تجهت اف وم رّد 

كاه مضرّ  عجمومه صيخاالب و است ثردرخت از سقوو مؤها  وفهشك

 جا بكه  گل غايت مضرّ و عرق كاه وباو  رو  را بدبيواخ و  تعبب اس

و ي غش كرده باشند بغايت مقو   دل و دماغ و جهت رفع آب گلاب

 .است رين بغايت نافعرومحه ول

 .تاسب يه: رت 

 .ستا خراي: همكن ت 

 :تاءلا معء اتلاف حر

 .استق ماس د هنه ب: ر تت

 :ميجالمع ء تاالف حر

 .تي اسنچيردا د هنه ب: تج

 :لخاءا معء تاالف حر

 .ه لغت فارسيطم است ب ر :هافشكم تخو  رهجيكام تخ

 .رسي بزر حماض استفاه ب: شهترم تخ

 .ستا ترش رميخ بيعره ب: تا

 .يوا استالسراف ي رسفا :كرفس كوهيم تخ

 .ر استحب  الب نوبر صغاي رسفا: جكام تخ

 .بي  استي رسفا: مرغم تخ

 .وشاا استازر سيارف: ر خيم تخ

 .است و ود: ر ب دكزرم تخ

 .است انجداه شسي ارف به: تك م تخ

 .ارسي ثوموا استف به: بدازرم تخ

 .رسي حب  النّيل استافه ب: فرلونيم تخ

 .ستريبم يل اب: هيخكرم تخ
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 :لذالا معء تاالف حر

  رجتذ◄

 ااردنزاو در تنكابن و م لاواست و به تركي  ر فارسي  وذرت ازملرّب 

 .تورن  نامند

وا د خلّمو وسريع الهضم  بغايت ل يه و در او ل خشك وو م گردوم  در

و خوا او  سواس و اكتحال زهرهرافع وو مقو   دماغ و فهم و صالح 

رفع  رو  مجرّب و  هتج اوا واتخاسور ري نزول آب و جهت بياض و

 املهحاا نة زربش لا كله و اص برص و بهد وجهت  وارگين س  طلا

كثار او ا و يدمفا يانس غي و در رفعدما مفتّح سد ة سلوو زهرة او و عفان

 .فراء در محرورين و مبلحش سكنج ين استه البمرّ مو لد مبد ع و

 .اد استجرم اس  نده به :اتذ

 .تستدرج ا رسيفاه ب: روتذ

 :لراءا معء التاف حر

    مستر◄

فته وررف كفيد و اندسو  رچكتوي كلمبر  نامند و از با  ليبا  يسرافه ب

 وم ردر دوم گ. ريزه تر و زرد تر و تلختر است   اوو برّ رد زو مايل به 

ي  و حمدر  بول و  .او ل گرم استر آخر د نيتابس ا خشك ودر آخر آ

باشد و كشندة ا سام كرم شكم مي جنين و  مفتّح و محللّ و مسق جالي  و

 و يرازخنو ه يثخ   رو ب و رو ج بثورو سلفه و  دهبجهت  وا دوما

د پختة او با يضمت فارسي و له و نارو آكوام هسم   رام صل ه و جذبوا

 جود آر آثار وربه و سق ه و با لنّساء و ورك واهت عرقل جسو ع سركه

او در سركه و آب  و م  وخ اع حار هجاو نكيتست جه كهسرو ب آ و

نيا وفلغم باو  تسد ايبلغمي و مفاصل مف ج  ته ه ودرارام بخاكستر جهت او

يا او با ط ب آ و يراسبو انة ع دو   وق اابروز مقلد و شق و ليلاجهت ث

غسل بشره به او باعث سرخي  است و پشه و مجرّبو  كيك لحنظل  ات

جهت  و مسا  او ص ا اوساخ و مبلح احوال مو  و خوردالوا و تنقية 

ل سا عبو  تاس رز نزول آب مؤثّا او اما نمع مزداص  ع  ،هصربا ت و

استسقاء و تقويت سپرز و مثانه و رفع ة مزمن و فرس والنّفس جهت ويد

 و ررخساحباه و حمول او با مر مسق  جنين و اكثار او باعث زرد  

 .باشدو مبلحش شيرينيها مياست و ديرهضم  ءغذاال د ر

مثقال و  پنج درهم و مفرد او تا پنچ ادويه از سه درهم تا باش بترشر  دو 

در دفع كرم به وزا و تخم خربزه  لي و ا او بازبدلش در جلا  رو  ده و

 .است ينافلال افسنت يرسار د ي وركتمنة رد او

مس با شير بقدر ظرف در  هكرد ا ترمس را مقشّروچه ك استر هومشو 

روغن گاو پس با دو وزا او جذب كند را  شير پوشيدا او بجوشانند تا

اسهال  دماد كننونج راا ك بري رمگ ااهم د و بهدبجوشانند تا منلقد گر

بلغم  هالسه ااهيگتبر وركين و  و ال سودهابر بالا  ناف اس صفرا نمايد و

و ترمس بر  د شول هااسع    نديبه آب سرد بشو ار عوومهرگاه  كند و

 .ي استتانسز بادر جميع افلال  ويتر 

    بدتر◄

ت او حوالي خراساا و  ر سياه و باطن سفيد و مجو ف و مناهظ ستيخيب

 و حد دو ما فو برگش ش يه به بر  لوبيا و اطرا داراو ساق تهند و ن ا

 اشدباندرونش سياه  هرچه ر وفيباللااالس ثلم رشثم گلش آسمانجوني و

و س ك و يد فس او هترينب سم  است و زرد او نيز بد است و خربدمثل 

 .تاس صم  دار

رطوبات ر يقه و با  مسهل بلغم و آخر آا خشك و و در رمر او ل سوم گد

حم و مفتّح ر وملده  از عمد بدا و منقّيلع بلغم غليظ و لزج انج يل  ز

ه سرف لج واو ف ساء و امثال اونّلاق عر هتج و غمبلغ از مادمنقّي سد ه و 

او جهت  مثالابلي و اة كلهلي كه به مشاركت رطوبات ملده باشد و با

 دام جهت سلال مزمنبان وغر و ااكت صرع و با تخم ماليخوليا و جنوا و

 مكرّب و و مغثّي و اعضاءنه نافع است و مضرّ املاء و مجفّه يو درد س

 يراتا كبو ب چر و پسته ماداب ت سياه او با روغنوسا پداشيرش خحمبل

 .ال نموداستلما

خ او تا پنج  درهم و ودر م   وهم ره دسجرم او تا  ازش بتشرر  دو 

و در  در بلضي امزجه غاريقوا وزا او و بدلش پوست ريشه توت است به

 .دكرد اين و ا دابيكو ملاجين م الغه در رغي

  نبينجتر◄

 او لو شيرين و در  ددرگيمسم ي به حاج منلقد م بر خار كه تسا ش نمي

 ك باه ورّمح ا ورمبلح صف جالي تر از شكر و ملي ن ط ع و وتر  رم وگ

ت ها  حار ه  غثياا و و درد سينه و فهسرت جهو ت اس ال ه از شيرخشت

گاو   هرن جهت اخراج خل  محرّ ه و با روغن ك ماءالج اتشنگي و ب و

 باشد ونافع ميم هاب كيحرت هتج دهشيدو تازه ا شيربو  لل واسرع تهج

ل اقمث ت در شربتش از هف مر هند  و عنّاب وتش مبلح وپرز س مضرّ

 .خسرر شك آب جو با به دستورال است و بدلش شيرخشت و سي مثق تا

  ابتر◄

 واست از آنچه از زمين به س ب آفتاب  تآا ع ار وخاك نامند ي رسفاه ب

 .تسا عراد مجفّه و و شكخ و تدالاع سرد به .شده باشد مرندمات ص

  تعاربّلما ابتر◄

باشد  راهرچها غير است و از تراب ال رّق كه خاك راهها  رراهچها خاك

منقّي  مجفّه و  ه و اعدل است و به س ب مبادمات مختلفه بغايتال

  مسترخيه اعضاجهت استحكام  او و مث التياعاب و ردا جراحات چرك

 اوچ كه ستاوص واخ ازو   ديمي ه است ناجيلز ماضي لنافع و جزو ب

د بسته دست چپ بردارند و در خر ة ك و ه بهشن  زرو بل از طلوع آفتا  



منحفه حكيم مؤت                                                                                                                                           22 

 هباطل نمايد و چوا در ساعت سوم از روز چهارشن  سحر را ،دنكن دلليت

 .ستاد مؤثر يع عداوت و تفررفت جهد رندابر

 ا يدلصّا ابتر◄

قال او با مثت و خوردا يك سم ااد شلابر كه د تسك مغارة صيدا اخا

 .انددانسته مجرّب كستهشاا وهت التيام استخج تشرب تخم نيم

  هدارلشّا ابتر◄

گردد و خاك او جهت ر آنجا هوام متكو ا نميروم كه در دست يزيره اج

حتّي گندم و جو  ،توده اسمي كه در حلد چس يده باشد آزيزلو اسقاو

 .ددار تيصخامزروع آنجا همين 

 .سم سم  الفار استا: راب الهالكت و ارلفا ابتر

 .تد اسزگركن: يلقا ابتر

 .رندوخيمبجا  س ز   بادرنج ويه است كه ازي وعن: اانجتر

 .است فاحل :الومياتر

 .تاسن وسال: يمستر

 .جوزجندم استي لسندا غتل به :سلللا بتتر

 .نوعي از مخلبه است تخم: ليج اق يتر

 .پادزهر است: ترياق ط يليو ي رسفاق ياتر

 .ستا فثغا: اماياتر

 .ثوم است: قتاسرّال ياقتر

 .تسار  ف: سافتر

 .است فلاريط: وجستتر

 .ستي الدف انيوني به: ايوتر

 .ي استيياومم: كيترق ياتر

 .كابن اس وخودوس استتنت لغه ب: ومتر

 .يوا استفي ارسفام اس: كياتر

 .سي جرجير استارف سما: زكتيتر

 .ريد استت سيارف سما: يدتر

 .ي ترخوا را گوينده فارسب: ااخوتر

 .تسجل اف سيارف به: بتر

 .هاني كراّا استصفا غتل به: هتر

 .تاسج ترا: جنتر

 .هسفرم استشا  نده به:  تر

 .بلي و بليله و آمله استااز هليلة كت ارع   نده به :لاپه  تر

 .  ابن حماض استلغت تنك به :اشو شهتر

 .بل استزكي ره تب: زكت

 :نشيالع م  ،ينلسا معء تاال

 . تسسلحفات ا كيتره ب: هغ اتس

 .تاسه فرظ: يهترتس

 .تبسفايج اس: يرشمت وا واتيتش

  زجميتش◄

دانه ايست  .و او را چشمك و چشم نامندرسي است فا زكميچشز ملرّب ا

با  و خشك و جالي و گرمدوم خر آ در .مثلث و سياه و براّق ،هبقدر بهدان

 وه ب  و محللّ و مقو   باصره و جهت دمل ااندك حد ت و بغايت 

ا ي ازپي ا در جوفو چو   عب اني نافعاعضا و بيغشاوه و جراحت  ض

كرده با ن ات و زعفراا و  پس مقشّر ،هپخت آتش ذاشته در زيرگ يرخم

 .تلأثر اساو   ند در اكثر امراض چشم هماميراا كحل ترتيب د

 :لغينا معء تاالف حر

 ا يرتغ◄

شود و جهت  لع ميت ه در مياا سن  رخام يافك كو س  ديسف ستگيسن

 .م نافع استشچ ضايب

 :فاءلا  عم اءتال فحر

    احتفّ◄

در دوم تر و ترش او در  و گرم در او ل او نيريش . سيب نامندي رسفاه ب

 ورارت ح رد ،منداش نوترش شيرين او كه ميخ او ل دوم سرد و خشك و

دماغ و جگر و  خشك و مجموع او مقو   دل و او لر د ول تدملبرودت 

 واني  حيواو مفرّ  و مل ّه ر نيريش وال ول نافلند عسرو جهت خفقاا 

ه تريا ي ه و پخته او  و باو  داشب دهملي كه در يالأستحاله به صفراو سريع

شي غفع راب و گوشت آب جهت رش سي و آب او باي جهت سرفه 

ا ردخور ثااك و او آب او در ملاجين مفرحّه مقو   فلل آ باشدمي مجرّب

ست افه يمبلحش اغذيه ل  و  ايره و نسياا و مولد  كّباعث ت ها  مر او

در او  ختهپ و و راصف ملده دافمو مسكّن ع ش و او  اب  و ترش و

آب انار و  ه و خشك كرده او بامي س يهدوا لحمب جهت اسهال وخمير 

تسكين  ي نافع و  اسهال صفراو  و و يت ملدهوادوية مناس ه جهت تق

ريا  عروق و مبلحش گلقند و  الرّيه وسينه و مورا يات اكثار او مضرّ

ش ترل مثل لااف او مولدّ خل  صالح و در نيررش شيت ودارچيني است 

م رااو وماد او در ابتدا  ام ول  خخلدّ واو بي مزه و م سران و است

عبارة بر  او  عبارة سيب و از همه و  اب  تر تلا سيب ع وافحار ه ن

 .تاسيد فم ومسم جهت

ع شكوفة او با ادوية موافقه جهت رف وال است قت مثفه اش تتشرب  درو 

 دينگوو  تجهت تفريح مؤثر اسه با ادوية مفرحّ ة سينه ونفّلو متلاخا

و  دكنيكه در ملده باشد برسد دفع او م خل  حار به  اهرگهيب سم ساا 

 خرآ در را بدوا شيريني به  وام آورده باشند ش كه آب آاب سيب ترر

غلياا خوا  جهت غل ه صفرا و وملتدل  هيوستپو  تطوبردر د و راو ل س

مضرّ  باشد ونافع مي و رفع غم و الم سودا  ي آا و   واوفرص السها و 

افلال  ويتر از سيب شيرين  درو ا ينيرش رب و ششو  مو دو  لاهسا
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و وبا و تفريح  لب بسيار مؤثّر و مرب ا  هت سموم ب جيت سباست و شر

 .اوست دمفر از رع افلال بهتياو در جم

 .ر استوعرز: تفا  بر 

 .ونج استابب: رضلأا ا تف

 .يهودي ه نامند لةندباء ب ريست كه بقه ازي وعن: اقتف

 .ستا مشمش :نيرما ا تف

 .استخ خو: يرساف  فات

 .ستا يرفت: اورتف

 .است بيا نيايونه ب: سراتف

 .ا استقوشيطخ: اقوسيتف

 .لفا  استر ثم: نلجا ا تف

 .است رجات: يائم ا تف

 .ستا يافسثا: اسيتف

 :لقافا معء تاالف حر

 .بره بريستكزف  اه ب: دهتق

 .تاسا يوكر :رهتق

 :افلكا مع ءاتال

 .اسم جليد استي رسفاه ب:  رگت

 .شوك است كه به فارسي خار گويند يركت سما: ااتك

 .روا استساا د م هناس: رتك

 :لاملع اماء تال

 .م استسمس  نده سما: تل

 .نيز نامند ار م انزروت است و طحالاس  نده به: يتل

 .ستجمسفرم ا  نده سما: سيتل

 .ستا ودع د هنم اس :ياتل

 :يملما عم ءتاال

    رتم◄

 باشد،تكو ا تا انتها هفت مرت ه مي  بتدااز ا را ورما نامند و اخ سيارف به

 سوم خلال، چهارم بسر، پنجم ،حيز گويند و ديگر بليع نولكه  عطلكي ي 

 .ستخود مذكور ا عدر موو كهر ي و مرت تمهف ،برط  سب، ششم

م ه ي  ،اندتهنسبلضي در او ل تر دا گرم و در او ل خشك ودوم  در تمرو 

مقو   ولدّ خوا متين وم و ءالغذ اثيرك شش و افد سينه ووم و نيم رود

رد ورك و امراض دو  ءعيااو  جت فالجهو ل مفاصن ييتلو ه شدر غلا  گردة

حباه  ي ومتب بلغ تط يا او با حل ه جه و و درد كمر هبلغمي  بارده و

ملفّن  ا وخومحرّق  و رزسپ ر وگج د سودا و سد ةمجرّب است و مولّ

 ا ووغنهحش رلمب ود و درد دنداا مر و عمورا  لا و مبد ع و واخلا

 ابتناج را و محرور اشدبمي آب انار سكنج ين  و خشخاش و بادام  و

 و نديليل نماقبسيار تل آا بلد هر بلد  كه خرما حاصل نشود اد ولي او

يرور  و لاسها تهجمسحوق او  خرما مركبّ القو  و  اب  و دانه

 ه وزالباق جراحت تا و هثي  رو  خ و ژهم دارويانيسوختة او جهت 

در را  تمر حد ت ببر نافع است و چوا و س ل و جرب و چشم  رحة

ت باه ويتقر د ندوشبن ل نمايد و از عقب آا شيراونه تدانيسخي هازشير ت

 .بيلديل است

  يمر هندت◄

ها بقدر با لي كوچكي و نهاد ودر غلافي بقدر ش ر  ت اسي ختدرر با

لاف الغيف طلم ما   صنوبر ورب لثم ل درخت انار و برگشمثدرخت او 

مسكّن غثياا و  كدوم خش در و دسر سوم سرخ تيره و در ترش و

در حمووات  و محرّ ه ولاصفراو  و ملي ن ط ع و مسهل صفرا و اخ

 و حكهّو  ارح اافقخ هتج و واخا جاهيي  فم و نيست او مسهل سوا 

ح يرفت ت ها  غشيه و كرب و و ت ها  حار ه ع ش و  لاع و و جرب

سلال و مضرّ سپرز و  مورا سحج و ر اواكثا ت وسحرورين بيلديل ام

 .للاب بهدانه عناب وشه فبن واش خخش ورا يكت و مبلحش ةمولدّ سد 

در  اه ويآلو  س شسي مثقال است و بدل ت مثقال تافه ازش بتشرر  دو 

 اب  و مغز او جهت  و سوم خشك غير اسهال زرشك و دانه او در

ويت سستي و تقوثي  و وضخلع عت جهو ا ادومو  مني مجرّبك امسا

يد متض و ودهمزآ لدا دمگشو وضج نبا پيه و امثال او جهت  عضل و

 .م  وخ او مسكّن اورام و دردها  حار ه است

    حساتم◄

  وبزر  جثه و دست و پا دار نيست بحر  واحيو .مندانهن  ن سيارف به

  ير رد هكوچك او ك ش كند وي تلدر خارج آب نيز  رشت ود ووست اپ

 .ور استنقسقا آ د ونامني هما لتليش كند ور

مسم ن بدا و  حرّك باه ووشت او مو گ خشك ر سومد و رمدوم گ در

روغن  اافع و بنجهت رفع آزار گزيدا او  پية او طلا  ،باشدرافع  ولنج مي

ر او جهت درد گوش و كر  و  و ه اب تويتقگل جهت درد كمر گرده و 

ع مفيد است و ربب ت هتج دابر رو بان دهيت ه وقو صداع و شقي

و آمله  هبا بليل طلا  خوا او غ مانع صداع وزغ واسوزانيدا او در چر

تحال سرگين او جهت بياض كا وسفيد  هدجهت تغيير دادا لوا ووح و ب

چشم و زهرة او در اين باب بغايت  ويست و بخور جگر او و تازه  مزمن

بر  جذام و بستن او ديازت شم او جهت منعچ يدللت و واجن جهت رفع

 .جهت تقويت جماع مؤثر استاست ا  رپ

 .استق ماس: تمتم

 .در استلاب: مفهرالتم

 .است زرا بيعرم اس: نتم 

 .تيسرا ب ن: لولتم

 .ا گويندرخضاله ح    نده به :سالتم

 .تساا فسياثديلمي ن ات ت لغه ب: لين ت

 .عليد است مييلد سما: وشتم

 .دنيوگ ارللليد ا وتت: نهتمش دا
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 :وانالع م اءتلا

  ركاتن◄

ت و   اسبورة زبدآا  ا ويبورق و نوع ملدني او  سمي ش يه بز ا مي س

ه ب و  و آا زبدال ورق است برف بهه  يش مي سو  به شيراز  يخك نامند

 وعب مبنهلذّا ويند و نوع مبنوعي او  سمي از لحامگرفك ب  رازشي

  لي بالس ويه و و كمن زمتلارف است مركبّ ال فللباه ك مي سو  است

بقدر  گاوميش ع را در شير گاو وومجم كه يرمنادو بورة هر  رابربسه 

ه ك مي سو  شك كنندخ و در آفتابد ردگ قدنلم تا شانيدا آا بجوشانندپو

 وغ كهلب ست مبنوع است از بول غلماا نزديك بهاالذّهب  مبه لحا يم مس

ناك مدتها من عوومه مس در آفتاب در ستبا د ظرف مس بول كنند و رد

و  ستاوم مگرم و خشك و از س سوم در وا م ساا و ودب شصل اد تنبساي

جالي و  ل ومحلّ او باعث نرمي و زود گذاختن طلا و ل يه و ادخال

درد دنداا و تأكلّ او و ت حاراج سدفاوشت گجهت بردا  مسق  بواسير و

 مي نهآ نيو تلي يتنقيه  لل كهني او را خاصيت آا است دلمست و ا دمفي

ر گدير با و ندكن فيه ي تنملد كارنآب ت ر درك بايرا  چوا آهن كند و

 اطيس جذبد آهن مذكور مثل مغننغن كنجد ت فيه نمايده به روكر خسر

ظهور رطوبت مبنوعي است  يير ملدنغ كند و فرق مياا ملدني وآهن مي

 .نيلدم فخلا در آتش به

 ينتن◄
با    اورّو ب گزدثل عقرب ميم هلا نبحر  او از د مند ونااژدها ي رسفاه ب 

 .دشبايرا دست و پا و چنگال م نوع دو ره و نده
جهت  وختة او با عسلوماد خاكستر س ،خشك و  تّال و رمگ رمهاچ در

تازة او بر مووع گزيدا او  تستن گوشب  ع بواسير و بهد و برص و 

 .ستا و جايبت رافع سم ي 

 نتن◄

و  رسدم به هم مياش  ايردر دريا  مظلم و د كهست گيزرب هيما

ادش وم وار دسود او جهت سم  مار شاخكنم اوردخو  ديننمامي كسودمن

د از آا لا او و  ي كردا بدروخ و ستا فعنا گزيدا س  ديوانهجهت 

 .تغليظ اس منقّي ملده و مخرج بلغم

  كوباتن◄

ر د چه ،س نامند بوده باشدمول  ه لي كج جهرز سمي از ماهي راًاهظ

و  ابهشو ما ي بهماه هت ب ه و در سم يت نسي شو اماهيت به  سم سوم 

ا آ از مثل بر  كرنب و ند كه برگشادهره كريتل م سوم  لومس راس 

ا اندك بس نده و سا ش زياده بر زرعي و چبا اندك رطوبت  و ترازدر

كه در آنر يگد  دي مؤو  تسغب و تخمش در غلافي مايل به سياهي از

 هرشاف ر اطرده درآو هاند كقرّر كردهم ار و جهت رفع وبا گياهيرازماا بق

 آاو ه ردنك وبا اثرحد  را ه اكيد ددود او باعث گر ود كنند وددق نخدر 

  كه در هر بلدباشد چه اين اثر با تن اكو مي ه  سمي از  لومس بوده وياگ

 .ا به تدريج كم شده والله اعلم بحقايد الحالبتن اكو شيوع يافته و

 هي وم ماا سا سم وو مل ّش و مجفّه  كشخ و مسوم گر خرآ درو ا و

و و محرّك آا ت دماغي وباطدود او مبلح فساد هوا و مل ّش و منقّي ر

 كستر او جهت زخم دواب واو خي لغمبو ربجهت درد دنداا رطوبي و 

حات تازه ارجالد م فزو منع ن حزازگلسرخ جهت جرب متقّر  و  با روغن

آب  كه دمسموع ش اتثقي ملج ازو منه آزموده است مزو تجفيه  رو  

ردا او به اء از خوتسقسا ااصاح  ،دا تن اكو زرد شده بوديكش زه اك اايل 

 غ يابسماد و دل مضرّو  يافتند ادرار بول عرق مفرو در روز نجات س ب

ين و رورخفقاا و مكد ر حواس مح مورا سدد و و امغلّظ خو و

 وت چه ملتادين اساه ت عموم و او مليار رفس اويست و آشاميدا او ازدوس

 .كنندند ادراك لذت او نميباش كه يت  كاند با

 ائي تخ زويتن◄
و  اغ ر وي و بلضي مايل به س ز  گريمايل به تمبنوع سرخ  صيست ر

ا آ شوش به طين ارمني و امثال غم وو سرخ ا اين  سم عبارة گياهي است

ارده و ب وحار ه محللّ و  اب  و جهت اورام  و دعراو   قوال بركّم ،تاس

ر يازنو تحليل خ اعضاءساير  ين درد سر وكتس و مواه دايزگو  واوجاع ا

تا نيم  وآشاميدا يك دان  او ت حاراج د مال فنز ع   ل ه واورام ص و

او  ريرو والد م الد م و  يو نفث  بواسير ومثقال جهت اسهال دمو  

ا حي  و لاسيت جه اوة زجفر  ضيب وو جهت  رحة چشم و مقلد 

شش و  مضرّ ع وفعلل آا كه از رطوبت باشد ناميع و ج مرح ترطوبا

 .است ايرتلحش كمب

 .ستال ون تا: ل وتن

 .صنوبر استچك وك سم : وبتن

 .تمريوماساصر غيص سم : ومتن

 .حنظل است د هنم اس:   رتن

 .  تنكار استنده سما: اركهتن

 :واولا معء تاال

  تتو◄

در  رين او در او ل گرم وشي و امندنمي او ترش او را ش  ين ا ر اون ريشي

و موافد سينه و مولدّ خوا صالح و م ه ي  و ملي ن ط ع ل وودوم تر و مدر  ب

ر و مفتّح سدد و مبلح حال يبه انجه  يش اجنضا در شش و مرطبّ دماغ و

 افعنحب ه  له وآبيه گرده و جهت پ  و مقو  مسم ن جگر و فساد سپرز و

مبلحش سكنج ين و ا آ ورحا  خل هبله او سريع الاستح هملد و مفسد

د ت م في ح وخشك و  اب  در او ل  وسرد ر دوم داست و ترش او 

 حار ه به و مواد اعضاءانع ريختن مواد به م امع صفرا و رادع و  خوا و

ة آب او جهت ردع غرت و غراسمن  ه اشتها  ع ش و مسكّنو ا باز ود حل
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 حار سهالاو  ءجهت  رحة املا وا خشك و دحل تقويتمواد و ل و تحلي

 بب وسينه و ع مضرّاو  خشك و اوب نام يبنارب  او  مفيد است و

ت كه بقدر هفت وش عسل و جوارشات و آب م  وخ پوست بيا تمبلح

لو اوافه اتفش  بر كه اًوصخب مخرج حب  القرع ،باشد مثقال ط ا يافته

 و اجنو سموم و برسام و تهج انجير وسل عبا  يا اوط كرده باشند و 

 و رددا ين اثرهم زني ور و پشت بغايت نافع است و ط يا بر  اد كمدر

ير كه در نود مثقال آب جها  او با سه او يه انريشهدرهم  شته وخ  م

 رثالأبير ه نبه رسيده باشد مسهل  و  سودا و ب و ه باشدتط ا ياف

در عرض ش انه  هچنآ و هدكرم زخه يداشخر كهاست و رطوبت بيا آا را 

و  داانباشد و   نمايند مسهل  و  و جهت درد دشده جمع  وز ر

 واچ و آيدمي و از صنع توت همين اثر ها  بزر  نافع استحليل دملت

با بر   و گرفته باشند بقدر هفت او يهاشكافتن  ب ريشة توت را كه ازآ

انجير و بر  تاك بقدر يك او يه در دي  سرپوش به خمير گرفته 

 همجرّب است و مضمض و  يت  واغبخضاب  بجوشانند تا به سدس رسد

او صم  يدا ياخو  فعناا دادن تهج هب او بر  ت وخدر توسپ به ط يا

يم جهت گزيدا و يه و نيك ابقدر نيز همين اثر دارد و عبارة بر  او 

 حمام جهت شرا  مزمن و طلا  رتيلا و هوام و وماد او با سركه در

رس ان د توتاموزيتوا جهت  رو  و سوختگي آتش و  غنوا رب او بر 

 .است ودهمآز  شر ق وبا سركه جهت رفع شقا

 لابتو◄
 ومثل گشنيز و زيره  ت كه در اطلمه كننده اسيابس ويةدحي ا لااصم اس 

 .آاال ثام

    يدرتو◄

ن ات او را  ،خمخم نامند ربه عربي بز ي و به يوناني آرد سمن ورسفام اس

زه ريخار   دكها  او سرخ و صلب و با اناق و شاخهسز و بي ابر  در

و اندك  تر كچوك ساز عد شتخم ويه  و ل كريبا ثمرش در غلاف و

 نديگو هدر اصفهاا  دوم باشد و بي تند  ويد ميسف و زرد ورخ س و پهن

ي نامند كشخاا ر خ  ه چه  .است خ  ها  دومه گلگوا و او غير ر او سرخ آ

 هه نموده است و هر دو در آثار  ريب بدرا مشاه و حقير ن ات هر دو

 .دنكديگري

مسم ن و جهت برودت  و يه محرّك باه و مش و ترر او ل د وم گردوم  در

  و داوود ساسار و صاف نمودا بشره و رفع مورخا ردك رخس و  احشاء

تسمين  و در شير جهتا وخ  م وي سي  وسلال دمو   ة صوت وتبفي

پنج درهم و بدلش ا ت تشربش در  وباشد يمو رن  رخسار نافع  اعضاء

 .تاس عرد غايتدر ات او  اب  و   خ و نرس بهمن

 ا تيتو◄

ثمقولس نامند و آا ملدني و اني ه يونبدها  فارسي است و ود ازب ملرّ

يكي سفيد ش يه به پوست تخم : م است سه س نيلدم و  دباشانابي ي مي

يكي  يكي زرد و و مين ا سارك ظاهر و بهتنمل مث  يزچ او ربمرغ و 

مه است و مشهور به توتيا  هند  و در ه زتر ا ظيلك ود  و شفاف و او غ

ه است و به فارسي توتيا  بت است و انابي ي كه مشتد از ان وحد  تغاي

ت و وساز ا ارت د عشبا يه ناوداا ش ينلم زابي كه بهيو م ندمنايم لم 

سن  مس در اختن دگ در هت كسمس ا يكي از دود ،باشدچندين  سم مي

 مي سو  بسيار بي ثقل است و سمي سفيد  ،كوره دو ط قه به هم مي رسد

ادوية ا ليميا ز و آا  ات و او ل از صاعد و ثاني از راسب اوس هكثي و قيلث

 هم هيز بن يو  لل از طلا و نقره و دنزيردر يائب مس  جدريه تب كه تاس

ز به بلد از   و ابرّ توايت زخاز چوب در آزموده و به دستور و سدر

ور از عفص و خرنوب و توت سفيد تاخراج دانه او به عمل آرند و به دس

انجير  و شمشاد و خضرااله ح و ي  كمبدرخت امرود و  خشا شك وخ

 ودلج از غر  م ماهي وشيرس زا ز شكوفه تاك واه و زتا دنهوو از گل پ

ز ا لدب كهآن رشجاايد ردهند اما طز پشم غير مغسول ترتيب ميو ا ربق

و اپوش سوراخ دار  بر رمكوب كردا او در ظرف سفال جا  داده سني

 .تا دود آا برطرف شود ندكنش آتا ادچن دهومستحكم نم

 شتآ به دستورل آلوده و سه عبيا  زفت شم آنكه بهيسر و شمپ يدطرا ام

 يمانرو بهترين مبنوع آا انابي ي ككنند  لمالاست اك ريو صاعد هر  كنند

را بدوا  د است و ا سام توتياجولوا يمعد و آا لدني سفيدبهترين  مو 

ر دستورات تحرير يافته د اول عمد يرط وت ستغسيل استلمال جايز ني

سفيد و  اآ و دشباز ميني  حرب توتيا  هه كدوله يكر نمولد ا نو اميت اس

 .گريزه استه سنيه ب و ش مستدير

خشك دانسته است و مغسول  در دوم و دا را در او ل سرتيتوس نوليجاو 

 تحافظ صح  مقو   چشم و و مشو  او ل يفتر و علذ او ابرد و مجفّه بي

ب ي ض وو  رحة چشم  هرصبا  ور تويتق جهت او و مانع انحدار مواد و

و اندمال  اعضاءر يسا جراحت بيني و و  رقتو مقلد و سرطاا م هعان و

 ع   و اتوبرطه نشو احت عبب جر متيال رو  و با روغن گل جهت ا

 ظاهر  و   ملده مسترخي و جهت  رو و الد م مؤثر و مقالد م و نزفنفث

-و شياف او جهت حر ه هلو آك نيعشرباً و وماداً و اكثر امراض  باطني

ش مبلحد و دد سلّنافع است و مو محر الاجهت سي اول موح وال ول 

بدلش به  و  اتللدني او م ماا س  در شربتش تا نيم مثقال است و عسل و

 شيشا و مر گويند غسول وم اسحنّال لباتووزا او شادنج و نبه او 

يده ياسآب  با اراست و طريد تشويه آا است كه توتيا  واا بدل يما لي

 خشك تا بگردانند و دنراذم در رو  سفالي بگنر شآت رو ب نندك رص 

 .شود

 ل باتو◄
آهن تفته در از مس و كه  است تفال فارسي است و آا چيز ز ملرّب ا

 لتوبال مس است و بهترين او ماي داز م لد او مرا او ريزد و نحين كوفت

 .مندان ست كه   رسيا يدر و ق راب وي و سرخي هسيابه 
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 حكهّ و و برج تباشد و جهجالي ميو  مل ّهو  كشو خ گرمسوم  در

 وشم چ  اده شدا  رو  خ يثه و التيام  رحةع زيمن و ضابي عس ل و  ل

او  لوسغا مدميشاآ ت و حاراج لبص ادزيبردا گوشت  جفاا ونت اوخش

 جهت استسقاءو صم  عربي مسهل  و  بلغم  گندم يا با علك ال  م يا آرد

 و تسا ءاملا حة ر و حجس عثبا او هيادز ع وفنا راءاصفم اخراج و

 آب مغسول او در ر اومده و مراهم نمود وال دستلمايد ارا ن  ناشسته آا

 .مي باشد حد ت  افت وت لينها

اسهال خوا و مانع خفقاا و  در چهارم خشك و حابسد ديلحا الوبت

ت سحاس ان لباشد و در ساير خواص  ريب به توبامي هوله با ويرب 

يك هفته  اهمخ تتح اًوصخبك نانم  جاته در سه بتّر لدوا چو 

 واو  آا جهت بردا جرب عين و جلا  حمره شود ومي فرااعد زنبگذار

ل عس ه وكسر شادر جهت رفع بياض و س ل آزموده است و باربع او نبا 

سركه مكرر تق ير كنند ملادا را به  اآا را ب همحللّ اورام است و هرگا

 واكت رد س  را و چوا با نحاتربوصاً مشخيد امن يمقل نر يگد مراتب 

ا بردد و بلد از آا تق ير شود و شنجرف را ج گتزمم ارافعز ي هانفرزع

هتر ب ر به آا تسقيه كنند به حد   كه شنجرف حل شودمق ر مكرّكه رس

 .داناعمال دانسته

 .مراللليد استث: الوحشي تيد و تولللاتتو

 .است ااكرشو: ايودرتو

 .ه الأوجاع استقلغربي بم غتل به: هجرتو

 .روميست وزج وي رسفا: زتو

 .د استصافري رسفام اس :تتو

 .تسثللب ا كيترم اس: يلكتو

 :ءهاالع م اءتلا

 .ند  با لي    ي استه سما: هرلپ ينته

 .هند  هيل استم اس: جلأا ينته

 .اب استلهند  ل مسا: وكته

 .طوطي است د هنم اس: هويته

 . رع است د هنم اس: رويته

 :اءليا معء تاال

    نتي◄

ماده و  هر يك آا نر و شد وبايني مابست برّ  و .ير نامندجاني رساف به

 با .انجير نامند كوچكتر و در تنكابن ديوو بارش  بر  ز ويب ر  او غير جم

يل لثا و خال رفع د او دراو محللّ  و  و ومد تنو م گرر يابسو  تسمي 

ي در او ل گرم انشير او در افلال  ويتر از شير بستانيست و تازة بست و افعن

ها و سريع الانحدار و ساير ميوه زتر اذاالغركثي و م ه يتر و دوم  رو د

رفد و كاسر  وة ه ملرّق و ملي ن ط ع و مسهل ب نگي وشتو رت امسكّن حر

   در با  ا صچهل  اوچ خبوصا ً ،د دل و مسم ن بداو م رّ عب ي

و  گررد و مفتّح سدد و مقو   جادنعديل  نيل نمايند در تسمتناو ايسونا

و ربو ا قاخفده و ل گرهزا وول ببواسير و عسر  و لاحط رافع سد ه و ورم

و با گردكاا خوردا جهت اماا   ب ة ريهنت وخش ودرد سينه  سلال وو 

 لحمب هپست م ودابابا اق و يسداب نايب مناب تر اله و بام  تّواز ورر سم

و خشك او با  زهل و جوهر دماغ است و تاقع ةندكن اديز و يه ول  هادنب

ل  و  اخلاو غليظه و مسه رمنيارة ونيم ب يك دان  و و مطر مغز 

و در جميع مراتب مذكوره وليفتر از ر در او ل تو م گر خشك او در دوم

مسامات جلد  قفنه به طرعثقيل و ملي ن ط ع و رافع مواد  وتازه و مل ّش 

لتادين م هتج اادكگرز مغ با و تاسل  م ولدّم وباشد و لهذا اكثار امي

مين بدا و گزيدا تس وا   غذرمجا تفتيح وست ط ع و ي اا ح ولنج و صا

ج نضم دمگند او با آرد جو و ست و ومار اثّمؤ  ريا تعقرب و رفع سور

ج زا با و با پوست انار جهت داخس و دملها و بناگوشورم  محللّو 

 طلا  او با بورة ارمنيو ش ساق و با خردل جهت خارش گو و  رت جه

ريه و با  نه وت سيهه ج م  وخ او با حل بآ وو ال ثاامو د به هتج

دا كرد فيس درو ا  سوختةو ع فنا دانيسوا جهت ريا  و سد سداب و

 كه اققشهت ج نم و با موم روغد الزفن طع او  دنداا بيلديل و مقو  لثه

 وت مغص مفيد است جهب داس باو ا  نةحقو  از سرما به هم رسيده باشد

ت جهو ا تةد پخوما و ت ي اجايب و با تري ومحللّ  انجير نارس ملي ن و

 و شدبايم يدمف   رط هجهت  رو نمك ه وكر و تلقدّ عبب و با سرزياخن

 و ابن عرسجهت گزيدا  كرسنهه و با وانيبا عسل جهت گزيدا س  د

زه شده مؤثر ير شكستة ااو با بر  خشخاش جهت اخراج استخوا  لاط

ب آ و بئيا كل  منجمد كنندة و كانر و خ و   هلمسر جياناست و شير 

ا زردة مول او بح و بل آوو اكتحال او جهت نزت اسد جممنكلّ  نندة ك

با  اود ماو و ينجن جرتخم مرغ و موم مدر  حي  و منقّي رحم و مخ

و ه جالي جرب متقرّ  و  وبا و كل آرد جوبا  د وربا سنقرجهت  حل ه

ا دادن س  ديوانه و سنوا او جهت و طلا  او جهت گزيدا هوامو بهد 

ا جهت گزيداو  ازةتو با پيه جهت   ع ثاليل مفيد و بر  ا آ ردد ومتاكله 

ه جهت تقشّر جلد كخشك او با سر س  ديوانه و جهت التيام جراحات و

جهت ريختن مو  و ط يا او جهت تقويت استخواا  آب ابو اطلا   و

در صرع و  لينفه مللجارا في كوفت يافته نافع است و ساير اجزاء آا

روز در  را نهتر است و چوا انجير يو ثمرش  و وسواس هستو جنوا 

 و ندوشبن  در  سركة اوبا  و رااد دو هر روز پنج ع هديناسسركه خي

ا چوو اند تحليل سپرز مجرّب دانسته ايند جهتنم دوما ا كوبيدهر ضيبل

الخاصيه ب ندوربخا ر اآ  لگردكاا كوبيده روز  بيست مثقا وا و مسا با

و  ااگر وليه و مبلحش گردكجو مضرّ  تنمايد و مجربّساطلاق مي

و  رنج و ري اسبت تو شر  ينجه سكنازت يرنجاح بلم و صلتر و انيسوا

از خشك او تا سي مثقال   در شربتو  زهغوجلز مغش ش ه ش در ادويبدل

 .ستا طلر يكو ا و از تازة 

  يائختج واتي◄

پوست درخت چنار و گويند پوست درخت  هيه ب ش ستي اتدرخ ستپو

 .اليسفر باشدط ا ًير بلاد ختا است و ظاهرفابا اللاسل
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چكيده و تلا و با ماست يار و بس اب  م و خشك و گردوم  خرآ در

ه و   ع خوا بواسير و وماد او با زمن باردل مااسه ربوب  ابضه جهت

تقويت  رد دنداا ودو جهت ا واسن وو اورام رخوه  رسركه جهت درد س

لأثر است و ا طاعوا عجيب هت رفع وبا وج او رخوبي و برطو  لثه و نزلة

و ا ة زجفرو  و درد رحمآا  درد لد واسير و شقاق مقوب تهج به دستور

 الثقم يك با آال قامثم ني و ت مفيد اس حي  م وحلاا رسيع   ت جه

 لتا يك مثقا شربتشدر  مجرّب است و  بواسير  اسهال ر در ح سوفيلن

لحش كتيرا و بم و احشاءاب تهالا روم و مضرّ محرورين و مل ّش و

 .تاسوب فواكه بر

 .است جوهيتي سارف سما: هوتي

 .شكرتيغال استند و آا نام نيز لهايت :لغاتي

 .است رميج: مداحن تي

 .لس رو استزاجو: لفيالن تي

 .ستا نر بز: ستي

 .ستااني خنثي يونم اس: سايقلتي

 .راد است  جنده سما: د تي

 .  سليخه استنده سما: اتح تي

 .سايج است  نده سما: رجتي

 .م هند  آبنوس استاس:  كرل كيدوتي

 .ستماني ع يبر رلغت مه ب: جيرنافن تي

 :لألها معء ثاال فحر

  ايسفثا◄

 تلا و بسيار تند بو و ن  ش يه به انزروت و تند وسفيد راست  اتي   نصم

ش مثل انجره و با اندك متخ فيد وسگلش  ن ات او ش يه به رازيانه و

غليظ و بسيار  خشاكليل و ش ت و بيل مثو ا ا ه هشل فادر اطر عرض و

كابن و الموت جرند و به خت و در تنا  سو من ت او كوهه الت و تند

 جمادانز ا لدب را آا را زخم كرده رطوبت يا آاو ب نامندلي  تم يديلم

گيرند و آخرين باره ميعافشرده  گيرند و بلضي مجموع آا ن ات رامي

با  و خشك وم رگسوم  خرآ در. باشدسياهي ميه مايل بز متخلخل و س 

درد پهلو و ب لاا  جهت يظ وم غلبلغ و منقّي و مسهل هي لضف ترطوب

 و م دانييارو او جهت داءالثلّلب و د و وماددو س يا رل ليتح اشتها و

اسقاو بواسير و  ندر جهتكبا هم وزا او موم و  امثال آا و درد زانو و و

ب جرك ود  جلد و با عسل جهت  و بنفشي و جهت  لع آثار سياهي

ده از دو ساعت زيات و ع اسناف ار ورم صلبفجانت جهد گرگو متقر  و با

 .ن ايد گذاشت

م  است و صثل مال لاف راو و پوست بيا او دتا پنج  ير بتشرر ش دو 

درد  يت عبب ووجهت تق دزه كرده در روغن زيتوا بجوشاننيچوا ر

بيا  ستد و  در شربت از پوفيم يتغاب لجفا آشاميدا او جهت مفاصل و

ملده و احت اس بول  ود م حلا ورمور راو و اكثار اوي  هن اجرم او ت او و

و للاب  زهتا مبلحش شيرباشد و مي شيو غالنّفس ويد عروض و

بزر  ونا و بدلش در داءالثللب حرف بابلي و گويند بالخاصيه تخم سداب 

به  كنند ذيهغا كند و چوا گياه و ساق او را داخل دررفع مضرت او مي

ن اشد و رن   احداا حرارت كند كه در زمستاا محتاج به پوشش ا  همرت

 اض باردة رحم نافع و او غير صم ررخسار را سرخ كند و جهت اكثر ام

 .ست چه سداب برّ  را صفات غير او استيسداب برّ

 .ايج استسفب: جرلحا  بثا

 .ستا ايوبل: ماث

 .زنجوش استرم نيناوي به: سموثا

 .ي حرف بابلي استنناويه ب: يسقلثا

 :يملجا معء ثاال

 ير ثج◄

و  هيزها  افشرده است و  وتش متوس  است مابين عبارچ  لام يج به

آا چيز و از م لد ثجير مراد لا  آب انگوراست و آا  اب  و جرم 

و ا  حقنة و ورم صلب و ورم پستاا وومادش با نمك جهت ورم حار 

رحم و آشاميدا برشته  اتوبرط سيلاا مزمن و السها و اءملا  حة رت جه

 السها كه در او يافت شود جهت  رحه املاء و ها  انگوركرده او با دانه

 .غايت نافع استب

 :ءخاالع م  ءاثال

 .باشد يظغله نچآ: ينثخ

 :لدالمع اثاء ال

 .تاسع ور:  ثد

 :اءلرا معء ثاال

 .قاروا استاندلس ابري لغت به: ياثر

ل نمايند و شامل است بر تناو هكه در آب گوشت ريختت اسي انن: يدثر

 غير آا كنند تها ووغ و شربدنچه در آ

 :ينلع المء اثال

    لبثع◄

ريب ت او در گرمي  سوپ فورآا حيواني است مل و دروباه نامني رسفاه ب

بو  او مذ وده نو جهت مرطوبين و م رودين و ن ول ط يا زمور به س

ر روغن زيتوا دنده  ويتر خبوصا ً كه ز ياط و ل اصمفهت درد ج

مفاصل نافع و باعث راه رفتن  صلابت وت تلقدّ هجوشانيده باشند ج

اشند با ب هدرك و كه خشكا يرش از لاقمثاعيا و آشاميدا يك  عفرال و فطا

 رغم خمت  ةتطلا  او با پوست سوخ سرفه و بو وهت رسل جآب و ع

 و  توايز غنرو و پية او جهت درد گوش و با داءالثلّلب مجرّب هتج

او آب ا وزم ه باو ا  و سلوو زهرة دها  باردمثال او جهت نقرس و درا

ت ايبغ اآ جذام و زياده نشدا  دابتا هتج ارب يك ده روز رهس در فرك

 دمفيء سقاتاس اح اام رودين و تحريك باه و ص جهت ت اوگوش  و ثرمؤ

تدهين   رو  حار ه و نواصير و وست او جهت سوختگي وخاكستر پو 
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او جهت منع  هداشتن دنداااما و نگسر تمضرّع انم او ت و پا به پيهسد

ي و نبب كردا وببر چو ا يهپ داليما واند دانستهفرياد كردا س  مجرّب 

 .دشويم وبچ آا ك برع كيجتمااز خانه س ب ا يلووم رآا د

 .تم اسيعظ رما: ا اثل

 :ينلغا معء ثاال

 .جمه دردآب استملن غيبه : ريراثغ

 :اءلفا معء ثاال

 .ستااني حرف بابلي  رع غتل به: اثف

 .بريست  بادهن :سولثف

 ل ثف◄

ير غليظ تر و در جثاز  ،رده باشندفشا را آاب آ كه است ايزهچ رمج اسم

 .ابه اوستشم لالفا

 :للاممع اثاء ال

 ج ثل◄

درد دنداا  دوم خشك و مسكّندر  در سوم سرد و .رف نامندب سيارف به

مانده باشد و جهت كرم ملده و  دي كه در حليحار  و اخراج كنندة زلو

وماد او بر  ب و حكهّ وجر و هر حا  هات  ملدة حار ه و مهض قويتت

 حرارت در ملده و عامتجاآشاميدا او باعث  و پيشاني جهت   ع رعاف

و دين روم و   وليه احشامضرّ  مورا سلال و ر و مل ّش ومخد 

بلحش  رنفل و ماا اورام باطني است و آب پروردة او بهتر است و ح صا

به نمك با برف آميخته بر شيشه پر آب  اه چوت كسعسل و از خواص او

 اي هشيشا شود در ساعت آب هاآا پنر د شهشير د كه رنديگب  دستور

 .گردد

 چينيج ثل◄

ياض ت بهج ،دنمك كه از هند آرنبه   يهشي فرب .منجمد است يبترطو

و اين اسم  و ظلمت ببر و ومادش بر بدا جهت تب دق نافع استعين 

 .نندكمي مالتلاس را  بر بارود

 .لب استثلالب عن: اياثل

 :يملما معء ثاال

  امثم◄

 تر واريكاه تر و سا ش بتوك شد ت ش يه به گندم و اسسم ن اتي ا بيعره ب

در  شيرين و او مطل وزا اره ب يهش و ا  شةوو خ جو فمير غند و بي ب

 .دراا بازميل گويندزنمار د وش اورز تنكابن

جهت ورم چشم و منع  تازة او اددر او ل خشك و ومو م گردوم  در

ر او جهت ستل ريا  و مفتّح سدد و خاكلّمحو ايدا امريختن مواد و آش

مضرّ گرده و مبلحش  ع وفناصره ت باو تقويو ا دانييارو و ااگتقويت مژ

 . پنج مثقال و بدلش تودر  استربتش تا ر شدو   كتيرا

 ارفلطا رهثم◄

و  لث شكلمثو د اشب ثلا  ةكه ثمر ا ر درخت گز است و بزرگتر از عذبهبا

ثل است و خالي از لأات و در افلال مثل ثمرهوساز ا رتع اج ازمزك

 .يست يع نتقو ه  يل  جلاو   يفهل ترارح

   ثللأا رهثم◄

بقدر نخود  و از آا بزرگتر و  ،ه نامندعذب كه تكوچك بار گز اس وعن

و  مالد زفن رد و در سوم خشك و  اب  و  اطعسدر دوم . غير مثلث

 دور د راا آ   يةاو كه يك او ايآب ط  و باشديم احشاء  و مقو  الد منفث

فنة اطفال و ع اتوبرطمنقّي   ه،تا به نبه رسيد دنشاب ل آب جوشانيدهرط

كر جهت ير اا و زرد  ش ابو ب رط بجر فعر جهت گزيدا رتيلا و

و  لهآك و احشاءسلال و وله جگر و  و ورخسار و رطوبت رحم و رب

 اوة مضمض و فع استنا ءًطلاو  ا ًربش  هرط  رو  مراض مقلد وا حكهّ و

 وزر  انهيك ش كهو ا وعنقم و  تسا استحكام لثه مفيد وا أكلّ دندات هتج

 ر او مقو  او و   ووخ  م  لخيسانيده باشند در افلال مث مگر بر آد

سلاق  وه مقو   ببر و جهت دمل واد و مانع   ول آفات موع ادر وا جفاا

كه در گلاب خيسانيده باشند و جرم او  ا ًوصخبت اس جرب بسيار مفيد و

د م لا و نزف داا مولاسيجهت نفث الدم و جراحات شش و اسهال كهنه و 

رور او جهت ي وت اسمجرّب ل هااس جهت و و برشتة او با گل سرش

 وار سا جراحات و طلا  او جهت رن  رخوع خ و   زيادشت ا گوبرد

 بآ با حمول او جهت تجفيه رطوبت رحم و وماد او كه وبشره في صا

مبلحش دو و و  و مضرّ سر وافع نته باشند جهت سپرز پخه ركس و

ل و اقثم ودربت از جرم او تا ش ية انار به وزا او و  درپ اازو بم شبدل

ه دانيشعذبه را با صندل و افسنتين جو اچو و  ستا همدر ارهچ تاد ينگو

يلديل بكر به  وام آورند شرب مذكور جهت صاحب سپرز با شب آا را آ

و رفع اعيا و مغص و تنقية  اعضاء و اعباب ا وتهاش است و جهت تقويت

 .مؤثر استت آا بغايت ويتقو ه لدم  ةدسات فابوطر

 .هل استاب: ررعللا هرثم

 .نار استلج:  ربمال كشولا رهثم

 .تاس يمقل مكّ: امود اله جرش رهثم

 .ت اللليد استتو: ديلللا رهمث

 . است  دن: درلسا رهثم

ي از او مراد بلادر را ضبل است و لغت مبر  شاه بلوو به: دؤالفه ارثم

 . دانندمي

 .ني اسم توتيا استنايوه ب: لسقوثم

 :اولوا معء تاال

 .تا اساسم حاش نينايوه ب: مسثو
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 .ستااسقورديوا : ثوم برّ  م الكلب وثوو ه حي الم ثو

 .است لبحط: ءماال مثو

 .دري س استنلغت اندلس  سم ثاني سه ب: لبثلالم ثو

  مثو◄

 :باشدبرّ  اسقورديوا است و بستاني دو  سم مي وويند ر گيس سيارف به

 وو ا چكيوپياز كبقدر  وحبر به يك دندانه منيكي بسيار دندانه و يكي 

بر  يضتر از عر شبرگ فارسي موسير گويند وه ب راو ا ليج  ست ور اتكم

 بزر  مقدار و در ورگس و گلش بنفش و بيخش يك عدد و بي دندانه ن

 .تسردندانه اپ ورشهم نيتابس تر از همههني و بابستد ننما  وب

و   يح فضلي ه و محللّ و مدر  بتو خشك و با رطو رمسوم گ خرآ در

و جايب و مجفّه رطوبات ملده و مفاصل و الي و ج مفتّحو  عرق ل ووب

با  وه  و واخ  ر يد كنندة مل ّه وو   يزغر حرارتش يه به او  ارترح

 حد اعتدال حافظ صحت و ماا و مزاج وزمراعات  تريا ي ه و خوردا او با

 تا است و جهآ فّنتل و يياوبهوا   ها  مختله وبآ مضرّت عفار

حلد و صوت و   ع اخلاو غليظه و فية و تبنه ديوا س  وام وه اديزگ

 ركّمح سپرز و ريا  تهيگاه و در مرطوبين و وياا و ربنس وحي ي ولنج ر

و جهت ت ها  كهنه و  مل ّش ا وآمجفّه  ينورحرم در د مني وولّم و اهب

 هزلو  در حلد ماند و ده و مفاصل و رفع كرم شكمملو درد ش  رو  ش

ي يال ول و نيكوساريقا باشد و تق يرة ماسد  و غمز بلا كهي نگتش عفر و

ظه و جهت ويد النّفس و فالج و رعشه و ها  غليل يه غذاو ت سارخر

سم  افلي و دوام او باعث ت هب جراش او بل اورام و حباه گرده يتحل

 اسداب و مغز گردكا و يدا مو  سياه و با انجيريور فيد وس  سقوو مو

تقويت دنداا و  هتج برنوص ر ب و زيره و باوخ ام   و رفادزه تر ازيو 

بلد از آا با عسل سرشته  وغن تازه ود از آا با ربل سفند وگو رشي اب

و او و عدم مراعات مزاج و سنّ  و اكثار اشند در تحريك باه بيلديل استب

 ازيرنشيرده و صاح اا خ و بواسير و زناا حامله مضرّ و اخومحرّق  فبل

 و ه ئنا ضبسيار تند و مضله باصره و مهي ج امرا فرا لدّ صو مو حيرزو 

 ك وماوست در آب و با  ليلي نو پختن اح بلم و شش مضرّ ر ومنج 

مال گشنيز و سكنج ين و آب انار له و استراوافه نمودا روغن بادام و ك

 سا تاق آا جهت احس و  رب ا يط در ثال آا و نشستنما رين ويش ترش

ي ه و  وبا و  رو   نثور لبا عسل جهت او بلا  ط ه و  و اخراج مشيميح

و زيره  اهسير جيان  بر با ب متقر  وبهد و جرو ر و نخالة او س  رط ة

د و روغن زيتوا جهت سم  زهر عقرب و نو با ج سجهت گزيدا ابن عر

اباو و وماد پختة  اعضاء غليظه و ورم تتحليل رطوب تهسركه ج اب
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با عسل جهت ازالة رن   محرّق او ضميدو ت دمل اودگشت جهر شي 

 ءالثلّلب وو با روغن باا جهت دا پلك چشم تحت در دخوا منجم

خوا در اطراف  دود جهت جمناشب دهنيشاجودر او سير مكرّر  روغني كه

سحج و جهت مفاصل و  ولنج بلغمي و باشد  دتشقاق كه از برو بدا و

ر د كهي يوزل اجاخر جهت ترشيغرغره با سركه  و عفانشربا ً و ومادا ً 

درد  ضة ط يا او با كندر جهتد و مضميفه محيب تجهو  د مانده باشدحل

نوشادر    او باي و طلايش پياز عنبل و سير صحرالبد دنداا بارد مفيد و

 وآا جي ك ون خنات ونخش اخس ود تزفت جه جهت برص و بهد و با

 .كشندة  م ل است ا اويط 

  نموثو◄
رسي تخم زرداب گويند و به تركي صفرا ه فاب ،نهّه به ج يش ستا ميتخ 

دراز  برگش ،يه ناك و او ش يه به سدابياه او امكنة سامن ت گ .دامنند  وا

ريزه و گويند تربد زرد بيا اوست  تند و و اخمش تلت و يدسفش گلو  تر

 .دشبايمشابه خربد م لار افلد و

م و م شكم كرا سا اخلاو غليظه و لهسم و مقّي شك وخ و رمگ در سوم

شربتش نيم  ده و  دربار رامودر بول و حي  و محللّ اممخرج جنين و 

 .هم و مبلحش كتيرا استدر

 .ي ايخر استانوني به: سفوثي

 :ءاليا معء ثاال

 .ني دفلي استنايوه ب: واريثي

 .ت  اسابي وردم اس: رثي

    لثي◄

ي و آا ن ات گويند شاجرو تنكابن كركر و د د وا الايي يركت غتل به

يست و ي ننزما رويد و مخبوصزمين نمناك مي كنار آبها ودر  ت كهاس

 ها  بسيار ودبا بن از ودرو ا ا هخهشا شود ومين پهن ميو  زر بر

 او ب يد فگلش مابين سرخي و س سته ورر بند  هبر برگش بسيار ريزه و 

 و ب  ااو ل سرد و خشك و  درطلمش مايل به شيريني و  ،آميخته  بر

ط يا بيا او جهت سن  گرده و  و مثانهبول عسر  غص وجهت م اوا  يط

تا يك رطل در رفع سم ا سام مارها و س  ديوانه م رطل نياز  او ياهگآب 

و حار ه س بول و حباه و ت ها  او احت   ولاله ر ح فعدا يده مجرّب وزگ

او جهت جراحات تازه و گزيدا هوام و است و وماد  هدآزمو تبغاي لس

   ع خوا بواسير و هتخاكستر او جاورام حار ه و منع نزلات و وماد 

 .ستا فعانيت بغا  رو يه اورام و تجف ليلحت

عروق  ثمرش ريزه و خوش و و گلش ب وا بر  مثل ل لار آاز ا مي سو 

او با  باشد و عبارةدد پنج يا شش ميعاو در وخامت بقدر انگشتي و در 

بغايت مدر  بول و  شمتخ د ووامل ليتحو  مشوية مناس ه جهت علل چدا

 فتيتو ت احشاءو اد به ملده وم نتخيي و اسهال و منع ر  جهت   ع

 .حباه گرده و مثانه و  رو  آا مفيد است

 ،كندم مير  او واعضاكه از آا بخورد  وباشد كه هر گايم آاز ا مي سو 

ت مجربّاا بواسير ومادا ً از وت   ع خهجس م رفظ درو ا  سوختة

وغن ر اب واوماد تازة  افتد ومياحتياج ن ارب ششز ا ادزي دوگوين نداهنستاد

 .است محللّ و منضج و ايت ملي نگل بغ

 :لألها معم جيالف حر

    سورجا◄

فارسي ارزا  بهه ك ستا خند  يند و آا نوع ريزةگاورس گو رسياه فب

شك خدر او ل سرد و در آخر دوم  و ررن  او اغ ر و از ارزا ريزه ت. دنامن

  و قمالهضم تر و سريع و غذا و از ارزا ل يفترالل لي  و ب  ا اريبس و

 او بيشتر و خوردا مهراّ  او جهت التوا  تييغذا چربيا و با روغن و دب

 وا  س اسهال مرار  و كماد گرم كردةابح و ستا فعنزلات ناو  بحجا

مورا سد ه  خوا سوداو  و مولدّ ر ويلده و مسكّن درد بواسم فامحللّ ن

 .تساشكر  و اهو مبلحش روغن

  يياختي چا◄

گرم  .فشيه بنو برگش مايل ب خرس و عزر ا ش زياده بر دوس ي استاتن 

و جهت د پختة اوما ه ومتر و ملي ن و منضج و مقو   هاو به اعتدال و

ق و منو م و مضرّ رّلن ول او م وسير نافع واب ردد ينسكت و اورام صل ه

 .است هني و رازيايبادياا ختاش لحمبو ه ط ر  ة باردةدمل

 مسهل و و دنرآمي نيز چكه ا ي استرصيد كه چا   گوذ ميتلن ابو 

 .ستاب ار شررافع ور

رط ه و خوش و و  ش يه به يستتن ا گردد كهالب ين ظاهر مير  ااخب تاك از

شود و ط يا او مسكّن او زايل مي يبا اندك تلخي كه از جوشيدا تلخ

 .ستا واخ  ندةكنف صا و التهاب

    يروشجا◄

 قاس ان ات او ر د وو سفيا رخ تيره و باطنس رشاهظ و بوبد تمغي اسص

گش رسفيد و ب م و بر او چيز  ش يه به پشم وو نررعي از زليظ و بلندتر غ

و    ة او  تمايل به استداره و خشن و بسيار س ز اس و جيرنا ر ب به  يهش

 ب به انيسواي ر و ياهسمش خخوش و و ت ش زرد ولش يه به    ة ش ت و گ

 و هايس روا اوبي و بوبد و رادهشل  ند و بيخش غليظ وت ووش و خ و

مفتّح و مدر  بول و مقو    ك و محللّ وخش و گرم سوم اندروا سفيد در

 با  اتل او و اب صحيحه و مسق  جنين وه اعبمضل  ه وفيلو اعباب

 ل وصمفا ل و دردضتلقّد ع و و جهت ت ها  دايره و كوفتگيه ي يا تره  و

دماغي و ة مراض باردفالج و صرع و ا و م رسده هكه از صدمات ب  درد

غص و سرفة بلغمي و تق ير يده و مهم رس بهع ماج ازد بل ها  كرعشه

لنج بلغمي و ريحي و استسقاء و حباه  و رحم و نفا ه ونبول و جرب مثا

هت جاو  مادوو  اخواستا گيستشك نع نزلات و ج رم رفع سموم و و

منع آا از  و اعضاءر استخواا و ساير بشت گوانيدا ويراحات خ يثه و رج
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 غنروا ب و يااعغنها جهت ا روو ب ريا ردها  بارده و د و تاف  ول آ

و حمول او مسق  جنين و جهت امراض يوانه   دسدا يزيتوا جهت گز

و اوا نو س تجرّب اسم نزول آب او جهت بياض ول حاكتا و حمر  باردة

نار فارسي  و آا جهت  رو   طلا ا وآ لتأكّ نعم وا دادند در تهج

و   وخ عن ي در ماو  نيدارماحور و خيسام شحلبمو  اد و مضرّ انثيافيم

وزا او  نّه يا شير انجير و با اشد و  بدلش به ل وامثق يك تاش بتشرر  د

 اجراخ حي  و رو  مزمنه و حمول او جهت گشودا بيخش جهت 

تخم او با شراب جهت  اديامآش و استل فلالايت  و  غه بدمر نجني

گزيدا هوام و  جهت طويلوند نيم مثقال زرا اب وا لنيم مثقا اق رحم وتناخ

 .ستا فعنايار بسحي  اس  احت نيم مثقال افسنتين جهت با

    سموجا◄

 شك وخاز گاو است و گوشت او گرم و  ي سم .گاوميش نامند سيارف به

و مولدّ سودا و  نافع هيلهزال ك اصحاب رياوات و تجه ويظ لبسيار غ

 و مل ّفه  ويةو اديني رچادبلحش آبكامه و م و وا لثاامو ل اصمفرد د مضرّ

با عسل جهت تفريح  محرّق او لبك وع صرت جهو ا  دا نيم سوختةميشاآ

حكّه  عرو  و رافمجفّه  و ا ورير جگر و دل و فربه كردا بدا و تقويت

 .دباشقو   باصره ميمو 

يتوا محللّ زن وماد سم  سوختة او با روغ سه مثقال و تاش بتشرر  دو 

خور و شاخ او باعث گريختن و ب افعن داءالثلّلبت جهركه س اب و خنازير

 .افلي است

 .ي اسم اج اص استيانسرت غل به: صاجا

 .لماء استا لدس: هرلنراجا

 .تاسا راعفز: و جا

 .ستا     ي لا با: همسجا

 .است حجرال قر: رجزهاوج و ينوزجا

 .ديستزبش خاخش: سموجا

 .سي بس اسه استراف سما: واركجا

 .استتشميزج   نده به: وكسجا

 .سم ارز استا د هنه ب: لجاو

 . ستا و ف ماس  نده به: ر لكاج

 .فناج استساسم ا  نده به: تكوجا

 . اسه استساسم ب د هنه ب: ر تياج

 .تسجوزبو ااسم   نده به: لبهچا

 .است يرت د هنه ب: ر جا

 .  ل لاب استنده به: لبيندجا

 .خت مسواك را گويندرد سيارف به: لجا

 .ا نيز گويندره رجيو ست ا اوريون  : حمللّا معجا

 .است تري: د هنس ورجا

 :اء لع ام مجيال

    نجب◄

مغرّ  ملده  دوم سرد و تر و رتازة او د .وا به فارسي پنير نامندن يدشدت به

 گرده و ملي ن ط ع و مولدّ خل  صالح و خوا و دير هضم  مقو  ده ووو ر

غايت ب رتلص وردكاا گ غزم با و اعضاءسريع الس لوك در  از هضمو بلد 

 سجلد و برشتة او بلد از ط ا و فشردا حابرمي عث نو بامسم ن بدا 

م لاط ا تهاش عفمضرّ م رودين و را انع ورم جراحات وومادش م وال هاس

 ت ببر و مبلحش عسل ومو ظل سد ه غير مهضوم او باعث  ولنج وو 

ك و  اطع بلغم و خشدر دوم گرم و  ودسمكن يرپنو  تسانلناع و صلتر 

وماد او با عسل جهت انفجار ت و رطوب مجفّه ها و املاء وتشا  مقو 

و   رارممولدّ اخلاو  و فعنا لهدر جهت كوشان س وخرفع دا دمل و

و  احشاءة داح اا س صجرب و مضرّ محرورين و  ولدّ حكهّ ومو مل ّش 

 رد و اادكگرت و مبلحش مغز يم سب به ر ابسيار كهنه و متلفّن او 

دلمه گويند در را  اكه آنير و غير چكيدة پ اهيشرت ورين ميوه ها وحرم

و التهاب ملده و رفع  لس دق و تب تجه وغايت  ترطيب و منو م است 

فع اب خوا نهالتا و و راصف و امراضس واوسو  عط  و دي وست جل

 .است

   رهجب◄

 هار انگشت و برگش ش يه بهچ هولش سط تربي اسم ن اتي اسمغت لغه ب

در بو  ست ومر ابي ثبي گل و  سفيد و و  وم ر  نيل و بيخش مثلب

 .ش يه به خمر است

جهت صاف  حواس و مفرّ  و فكر و   دل وقو و م تر و مگراو ل دوم  در

جهت  درهم او و با شراب دو ًطلاءاحات شربا ً و ركردا خوا و التيام ج

-گويند بيخش را چوا با پاره و شدبايم فعنادا آا هن عضل و پاره شو

سازد و مي  لاصدهم م ها  گوشت را باهل   دا  گوشت ط ا نماينه

 .دناهتمرق آا را جهت ير اا مجرّب دانس

  ينجب◄

را كه  و پختة دو  سم آا شدبايم سم  سهسن  گچ نامند و ي رسفاه ب

 اقبرّ تةخپ يند ووگ غير برّاق و ديگر  سرخ لوا باشد جص كي سفيدي

ك و ر سوم سرد و خشد وا ماا س و ب اصين نامندج اجاسفيد راي يحفاص

ر غ ا مرغ وخم تدة يو با سف او كشنده است و طلا  او مفردايدا آشام

بر بدا جهت منع  ف وعار هتج كهسر آسيا جهت   ع سيلاا خوا و با

مد ر تكه جهو لحيه التّيس و آب مورد و سر عدس ني ومعرق و با گل ار

م رااوو خ سرد با عفربا آب گشنيز جهت  ومنع ريختن مواد  و  ودم

 انيمب  يشچوا با روغن زيتوا و اندكي بوره و  است و  ه مجرّبملته

ها باعث  لع ر جامهب و ندكميت ابكت ةزالابيالايند  تو بر نوشتجابسايند 

 فيدابس و دنماياو بواسير را رفع مي  لاط ود ردگمي چربي او چرك و
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مع و مجفّه اج و عدرا و بغايت  اب  و مهاصين در افلال  ويتر از هب ج

 .است

    گهنلاجب◄

  ت زرد رناريسخخم تآا و و اج ملرّب از سي است و ج ل هيرافت لغ

 .تاسا موثوا آ  گويند و  فرااودصكي رش يه به شيوراا و به ت

 كلانج هنديست وزرد رن  و از اجزاء كل تچوبي اسد  هنت لغه ب: جب

 .است وردر بلضي از نسا به خاء ملجمه مس 

 .ا استويالس راف: ستلاج 

 .است يباباسم  تركيبه : ينج 

 ستاد  اسم شي رج هنه ب: چيته ور ج 

 :اءلتا معم جيال

 .تسل ايسم اا  نده به: لجت

 :اءلثا معم جيال

 ب باجث◄

 و آا خوش وتر ن ات درمنة تركي و از ش يه به اسم ن اتي استي ربع به

اندك  اب شميه به ا حواا و تخش او باريك و بسيار و گلش   اهشاخه 

 .باشدتلخي مي دكا انب و دسع از كتركوچ پهني و

 وي  ح مدر  اطع عرق و  ا  ومحللّ ري وو مفتّح  كخش و رمسوم گ در

 ت شكستنهسه درهم از جرم او ج به دستور و  جنين و ط يا او قمس

 مشيمه و مبد ع و ق سم وا ورخب وص ريحي بيلديل بادها و دفع مغ

 هسرنجابدلش ب و سه درهم ات شتبرش در  و ليابك  لةليمبلحش ه

 .تاس

 :ءلحاامع  جيملا

 .تسا اابن ماميركاتنت لغه ب: حج

 :اللدا معم جيال

 رواجد◄

به فارسي ماه  ،.و از آا كوچكتر يتي شكل بقدر انگشوطخرم ستا خيبي

ر اهظ راي يك: باشدساطريوس نامند و آا پنج  سم مي يوناني هب روين وپ

 او لا طلم در و خي و عقربي شكلرس هب لبه رن  بنفش و ماين ره و باطتي

ي كو ي گويندي يا ختاع رون نيبلد از آا تلا محسوس گردد و ا شيرين و

 اطنب ر وهظاي يكو عقربي شكل  وطن تيره و مايل به زرد  با وهر اظ

وا يتبقدر زي يكو  يندوگ هند  ار وو به رن  نيل و هر ديدة ايسياه و سا

است و انتله  دلسيي ان سم لاد ركن خيزد وب زا دنگوي ايل به سياهي وم و

 .تاس او ل ا و بهترين همه  سمبسيار تلو  منر وسياه  بقدر ش ر  و ،نامند

مقو    وو مفرّ   است خشك و  ايم مقام ترياق ك ير و رماو ل سوم گ در

 و فادزهر بيش و افلي و ساير سموم و مفتّح احشاءيسه و ي  راعضا ودل 

 واه و مدر  و ب شتهاا و رهاصب و  مق و عاوجا منضج و مسكّن محللّ و و

و صرع و فالج و منع عفونت اخلاو و تب ربع ده رجهت اورام حار ه و با

و استسقا و عسر بول و تسمين بدا و درد احشاء و حباه و  ولنج و 

 واسير و درد دنداا  وبهت جو  دجل يو جالطلا  ا و افعنض بارده امرا

مفيد است و  ع وبامنو  برص و با سركه جهت طاعوا و رفع درد چشم

ر مبلحش سكنج ين و شي و لاءما جراحت ارمبد ع محرورين و مو

 .باشدآهن تافته مي

در تب ربع دو و ان  تا يك دان  يم داز نفال ت اطجهش بتشرر  دو 

چهار دان  و بدلش در  ءسقاتاس رد و لمثقاتا نيم  باه ويتقدر ت   ودان

 .ستا ادن زروزا او  هتفريح س

 .است سرنج  زسوع ن: الجد

 .تاس صرصر: داحجد

 .در مغر مذكور شد و ته اسلغابز: داج و  جد

 .ستا طر وقس ر اسم صا هاصفا غتل به: اروچد

 :اءرلا عمم جيال

  رجيجر◄

و  سم مي باشد يكي ست و دا اقاهبرّ  او اب نامند وتره تيزك  سيارف به

را  او تر وگلش زرد و بسيار تند وهزسا دار و برگش از بر  ترب ري

 لشگ حد ت و كم رم ون ي بي ساق و بر  اويكو د ينگو  برّ خردل

گش و برسا دار  ه ترب وب هي ش يكي :باشده  سم ميس رخ و بستاني اوس

تره نامند ه بن خاص نكاتدر  ه ورتله وو ك ترههاش ونت و در مازندرااا خشب

و به  ادرشا ر مي سو  ستوحرف بابلي ع ارت از ا و تخم او سفيد و

 ليخمش مات وبرگش بزر  و گلش سرخ  ،ك شاهي گويندزتره تي يفارس

ر از حب  ت هزير ريزه بر  و تخمش رگيبه سرخي و طولاني و  سم د

 .است اخيراز م لد او  سم  رادم و تسا دارشال

دوم خشك و بستاني او در دوم گرم و در  و در آخررم گ سومر د او  برّ

و مفتتّ حباه و  زر و سپرگو مدر  شير و بول و مفتّح سد ة ج كاو ل خش

لة  رو  و زاهرة گاو جهت از باو ا ادومو  عاممولدّ مني و محرّك ج

را سد ه و فع و مبد ع و مول نار بغي زييجهت رفع بدبو اتشان وخوردا ا

اص خور د اوم تخو  سركه است ش كاسني وو مبلح رلّم ببظو م نج رم

ردة تخم مرغ نيم ز با لغم وب يقبا آب گرم م يتر است از آا وومذكوره  

 هتجهت كله و با عسل ج اود ماو و ثّرمؤ هبرشت جهت تحريك با

 خوا وراا ا فومور و جهت شقاق ناخن وگاة هرزا ب وش نم بهد و

 در شربت از  ر تازه وشي شبلحم ه وفولي  اعضاه بمواد اب  انب

 تسا ر دمثل آا تو لشبدو م رهد سه ابستاني تا پنج درهم و از برّ  او ت

با آب تره تيزك ا ترش ر ارگاه درخت انهر ردك يا تخم پياز وزتخم يا 

 ررّمكو ا آب نخود را با سك وخ هارگه نار شيرين گردد وا سقايت كنند

 .د در توليد مني بيلديل استرده كننروپ

  لكميجر◄
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آزار  ن ات جاآن ي است كه تركااياسم دواد بلجا ااستلر كوهستاات لغه ب

 طلمش و  ش ر   انگشتي و طول آا زياده برست راست به  بيخي .نامند

ريب به   ش اس با صلابت و يد وسف نطاب وي اهسي رين و مايل بهيش

ره يت و هو س ز و ل ي  ش ر بقدر وزباا و طول ابه  ش يهرگش ب زرعي و

گل نيلوفر  از  ود وك لشگ ود بي  برسا ش از طرف اعلا بقدر برگها   و

 و وا تشنّج رافع جميع زخمها و .بيا اوست لمستلم بسيار كوچكتر و

-ينم لياز بل و شراكچس د كه از بن دنداا بپاشند به نهجي مي رب چوا

ده نن دنداا و رويانبفّن لع تفار هو دو دفل دفلهيك  او اوسن و ددگر

مجربّات است و ومادش جابر كسر و شرب او رافع  او و از وشتگ

 .تاس احشاءا  باطني و اورام هزخم

 يرّج◄
اهي عظيم الجثّه م ت و اواستشديد ثاني اسم عربي سلّور  او ل و سرك هب

ر و د درازمار  باريك و  لثم وا ه و بي فلس و شاربيارنگش س ،است

خشك و و گرم و د اوكسمن امند ون لسك اادرزنما در ولي  ن اسكابتن

جهت  رحة املاء و جذب  وخار از بدا و ط يا ا وماد او جايب پيكاا و

  و تازة ليدليب ءاسنّال قعرت جهو ا  مفيد است و حقنة دظاهر جل مواد به

و وا اخ الد م ول و  يس و هيرتبفيه صوت و  ب ة ت جه و  عملي ن طو ا

د ولّم و حلد آيد از هت كساو سركه  اطع خوني ا مثل با هو يانيم  بقدر

صلتر و نلناع و آبكامه و  شالهضم و مضرّ گرده و مبلحب ي و زجل غمبل

 .ين است سكنج

    ادجر◄

 و م ه ي و جالي اخلاو غليظه و كشخ رم وگدر دوم  .ملا نامندي رسفاه ب

طراف اكه  آا دعد هزدادو ورداخ و ب ة ريه  ضارماجهت تق ير بول و 

جهت استسقاء  يده باشنديمورد سادرهم  با يك ه وتداخانو سر آا را 

جهت  وبخور ا وو جهت جذام بالخاصيه مفيد است  اندمجرّب دانسته

و كله  هت ثاليلج نداشب دهبيكو كه وا وماد پاها  عسر بول و بواسير و

جوف و تخم او و جرب خبوصاً سوخته او با سركه بغايت نافع و طلا  

تن عقرب مفيد و بس اديزگ  سم بي بال او جهتا خورد جهت كله و

ربع تب  احبصرسد بر مزارع به هم مي ره دكاز را ددگر ز وع سن

و مورا جرب و  ل الغذا و مولدّ خل  بدلي  لام و ستاو اصيه رافعبالخ

 .ن استيبلحش سكنج ين و انارم وو مجفّه  حكهّ و محرّق اخلاو

  حرلبا ادجر◄

از حوالي  و عب رماو حيواني است سرش  وي گويند يفارسي ملا درياه ب

 رو ب ه پا  ش يه به پا  عنك وتدرف طهر  از وصدفي تن  نبه سر تا

از . ر تحت چشم او بيروا جسته استد گرديخ دو شادو شاخ و ش سر

ت عدد هفجراد برّ  گرمتر و خشك تر و خوردا او هر روز سه عدد تا 

و با او آشاميدا دو مثقال از سوختة  تزيادتي جذام مفيد اس جهت منع

ثانه مجرّب م وگرده   ننخود سياه تا هفت روز جهت اخراج س آب

 .اندهدانست

 .ستب ا وحل: جربوب

 .ني ه استماي لةبق: بوزجر

 .ستا لي اب: رججر

 .رّاعي استال  شم: قهامجر

 .است رم دانهك: ندامدجر و دنمادجر

 .اللين است ة ر: ءماالر جيجر

 .مبريست سرمت :ر مبر جيجر

 .ستا رهفا: اداجر

 .استا صيرا : ايسارج

 .تسيا اسثاف اتلمي ن ديت لغه ب: ندجر

 .ستل ال ّيب ان س د هنه ب: چر

 .تسا لجخن د هنه ب: دلجر

 .استفند سا  دهنه ب: هلجر

 .اسم لساا الحمل است سيارف به: لغوجر

 .بفور استع د هنه ب: يهجر

 .است جسم زما سيارف به :غچر

 .ارسي اسم سمين استف به: توشگ بيچر

 .سم اشراس استا ه تركيب: يشجر

 . بب الذّريره است  نده به: هانجر

 .يا استب ملنيه ب د هنه ب: جر

 :اءلزا معم جيال

    رجز◄

باشد و يكي مي طويليكي  بستاني او مند وان كدرزر و گزسي ارف به

 مدر  مل ّه و م ه ي و .تتر اس ر او لد يندوگ و تر در دوم گرم و. مستدير

جهت  باشد وو   ملده و ملي ن ميمقو غم لب طع ابول و مفتّح سد ة جگر و 

ها  ول ط يا ريشهن باه و ح درد سينه و ملده و جگر و اخراج و هسرف

و  رحم و احشاء  و مق م ه ي و تيامرب ا  او بغ جامد وا او محللّ خو

و مقو   ل ديعبيز پرس ة بايا نمك جهت او به سركه وو پروردة اومه ه

 دةرافش رب ا  او و ن يذ او كه آبمجگر بارد و دوشاب او  ريب به  ملده و

بغايت  ،مسكر شود اتارند ذگبخم ريزند  او عسل جوشانيده درع ربا ب ار وا 

اس ه ة منادويبا  شد و عرق او كهابيممبد ع  الانحدار و يب  و مست كننده

آثار نايب در جميع ست اور كدر دستورات مذ كه  به دستورد شو رفتهگ

 واو جهت آكله نافع و جرم ا  مناب خمر است مگر در اسكار و وماد بر

 و هماو آبكحار ه ة ويادش لحمبو  مضرّ محرورين فّاخ ون م وضالهيب 

 . مولدّ خل  صالح استه پختة او با گوشت بزغال

بت مثقال و از مرب ا تا هفت مثقال و ش د وصتا او  جرمز ا بتشرر  دو 

ا وچ در آثار مثل اصل او و تخمش محرّك باه و مثقال و تا پنجاهاو   يذناز 
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آتش ط ا  در زير ربجوف ت در متخم شلغ جزو يك يك جزو او را با

 .اندمثانه و عسر بول مجرّب دانسته گرده و  نراج سخا جهت ،دهند

  .است  ووو دسوا اني دلشبدو درهم و ا ت تشربش در  و

بقدر انگشتي و گلش زرد و بيخش  ،ندنام زراكبرّ  او را در بلاد  زوين 

 رد و سوم گرم او ل در .ر دو و مذكور استدغلاف تخم او خارناك و 

  تحريك باه  ويتر از وافلال سا آخر او ل خشك و با اندك حد تي و در

و موم هت ساو جخوردا خام  و نينج ست و حمول او مخرجنيبستا

باشد  از برودتكه  خوا و بر  او جهت انجماد صلا باو ا تةپخاد وم

 و مضرّ ملده و حلد و منافع و پختن او در منازل باعث گريختن هوا

 .تسا ملح برن ليم و ل او منقّي رحموحم و سوايبلحش انمو  بعب

  عجز◄

قات او ط  و مشچ هش يه ب دراز وزد و خيه از يمن و ح شه ك ستا گيسن

 م س يسرخ و سياه ظاهر است و به فارس و زرد و سفيديرة تدسم خ وو

جنس  نيز از الهر عيناً و ظاهر ستانييمسلي سم  و دينگواغور  را باب او

و باعث بيدار  و  حد تا ب و ليجاو  شكخدر سوم گرم و . او باشد

و  م درو ا داچيپي اب شرباً و جهت عسر ولادتوخ ا و منعا رجهت ي

 وا سيلاا آب دهن و رفع ام  الب  ياا مور طفالبر اثر و تلليد او ؤم اانز

  هاابخو ديدا دارندة او و خبومت مردماا با ارو موتن اشهداانگ

باشد دنداا مجرّب مي جلا  ة وينقتهت جاو  نواسرافع لقوه و  و اكلنهو

سد و فاويانيدا گوشت و بردا لحم ر تجه ا ووخ و يرور او  اطع

 .استافع ن بل آزون و اضبي عفر او جهتاكتحال 

 .تسل رّفاست و ملرّب از كزمازو اا ةرثم: جازمجز

 .ستا چ هب ترش: ورجز

 .گويند شقا ل است: برّ  زرج و  يلي ا رجز

 :ينس ال عم مجيال

 .تاس رااعفز: ادجس

 .ستا سكخ: ميجس

 .است د هنر تم: اارسج

 :ينلشا معم جيال

 .ستامثال او گندم و ةتفوك و او نيمور گويند لغبي رسفاه ب: يشجش

 .تشميزج است: كشمچ و زجميچش

گردا اطفال به جهت رفع  بره ك ستدي وك  رةهم مسي ارسفات لغه ب: جش

 .چشم بد مي بندند

 .تاسج يزشمت: ومچش

 .ين الد يك استعارسي م فسا: وسخرم چش

 :ادلب ا معم جيال

 . ج سين محرّق است و به فارسي گچ نامند :جص

 :جيم مع اللينال

     جعده◄

 و بغزم فروش و يك رو  بالام متر از نيم زرع و برگشك ستا هيياگ

و مثل اها  خارها  ريزه و اطراف شاخه   بهمحي طرافرو  ديگر را ا

 پر از تخم و گلش سفيد مايل به يد وسف  وه مب يهش  خيوو آا رب و ه   

تاني را بسد و مننار غيص  لدةجاست و   ليج وعن ينا و  تزرد  و با ع ري

 يمستلمل او ج ل وت سا روتب كمو  بر  او بزرگتريند و گوك ير   جلدة

 .شودم ميتش كه  و بلد از هشت ما و تسا

مدر  بول و حي   ه وريا ي ة تو   با وخشك و مفتّح  گرم ودوم  خرآ درو 

استسقاء و ت ها   اه ويا ساير  وام وط يا او جهت گزيدا ه مل ّه و و

بول  عسر و  ايليل رحت القرع و ب ح و دهملم كر او  و رفعدسو غمي ولب

سركه  مجرّب است و با ااقية رحم و رفع نسيتن حباه و و مفاصل و

و مضرّ  افعنآا  امتيال د او جهت تنقية  رو  مزمنه ووما وپرز هت سج

 هم و ازر در شربتش تا سه د مبلحش حماما و ده و سر و مبد ع ومل

در  وشيح يل ريا  حلت درو ي وهك  ةندلش پودب مثقال وت يسب تاش يخط 

 .ه استيخو سلر ناا ياب ستپو خراج كرما

 .اا استشوايسرپت دمشد لغه ب: نا  ةدجل

 .تاسي وهك  دةجل: رغيص  دةجل

 .اني استستب دةجل: ر يك  دةجل

 .است خنفسام بزر   سي رسم فااس: لجل

 .استدس للدااس: لفيجل

 .است ءاحزلورق اكرفس  يا  سمراندازم غتل به : فرجل

 .اسم سلد است سيارف به: چغندر

 :نيغلا مع ميجال

    دجغ◄

سام ندارد و ا  ببر تو  زورو آا مرغيست كه در ت بوم اسي رسفام اس

م و آا عظيند يگو شو وربه تركي سا يكي را به فارسي بوف و ،اشدبمي

يكي را به تركي بيلاق  و دو شاه بوم نامن ستا افصنا يرسا الجثهّ تر از

 و ترحقير ريمگر مرغ حقّي كه از سا ،ر از همه استتآا كوچك گويند و

و در تنكابن  ستا غده جب م يمس اه لوا وسي مريست و  سم اوس   بقدر

 .امندبو نوره ك

و  ربر  او يموجود گر با حيب ن وخ دل او در حيلكه د ويگ رسيارمه

  ور مغز او با روغن  و وستالّت بر گردا او رافع ع احب لقوه وص

و چوا  تسات امجربّقه از قيش حبصاد افموخ بيني طرف ادر سور هبنفش

ل جهت سلس ال و ،دنشوبن هتچوب گز و عسل آميخر را با خاكست زهرة او

 لم  تنكش تهآزموده است و طلا  خوا او با روغنها ج فراشبول و 

و چوا آا را ر  نافع وا او و زهرة او جهت شب كوخال حاكت ور ثّؤم

و ا  باشد و تلليد مفتو  و يكي م موس ميواو مفت ميك چش يبح كنند

  .است اباو مورا خوس موم  و ر دابي ثباع
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 .تاس ستساا اسم مااخرت لغ به: تراجغ

 :اءلفا معم جيال

    دريآفت جف◄

ج است و به حسب ومز يملنبه  و است انينيو متذكره گويد اس هلّمؤ

و آا  ا نمودهاچنانكه مؤله مالايسع بي. ر استهبودا او اظ ظاهر فارسي

ر ت   بسيار باريك و برگش ريزههاشاخه و ر ش  بقدر  شسان اتي است 

 يه به هليله و ها شغلافا ش در طرف س ه هم وب دصلاتاز بر  نخود و م

و دروا هر غلافي  رداارخ هافغلا فطراا و دعد ربادام از سه عدد تا چها

 .دباشمي ده به حل ه و در هر پرده پنج عديتخمش ش  وسه پرده 

ي ه و در تقويت باه  ويتر لضفطوبت ر ادر او ل خشك و ب و رمگ ومد درو 

 برّة گوشتبا  و راشت مثقال تخم اه اوچ وخبيه الثلّلب است  از

آب او نمايد  داومت بهه متهف يك اءسقستا حبصا يكساله بجوشانند و

مضرّ  و با عسل بغايت محرّك باه وامايد و مرب ا  لحمي را رفع ن ط لي و

شونيز  لشبدو م رهد دو  در شربتش تا لحش كتيرا مي باشد وبرده و مگ

 . است

 ت جف◄

ل لوو در فت او ج كننداطلاق نيز مي علط رب ول وب است  صدلام تسوپ

 .ستود اامر اسم بلوو مذكور است و از م لد اين

 .تيسفرك: ر جف

 :فالقا معم جيال

 . كراا استشو اف  به: و وجق

 :افلكا معم جيال

 .ره استي   رسام فاس: كوچكا

 . د استك سيارف به: رجگ

 .كي جراد استترم اس: هتكورچك

 .ها است هويم ةدان كيترم اس: كردچك

 . است حبح ا  نده سما: ناچك

  يجك◄

و س ز رن  و خاردار و در ربزه خ بقدر نديستهه گويد ثمر وللد اينام

طلم و  نبقدر گردكاا و زرد رن  و شيري ييهادروا او دانه ،يهوجات

بقدر پسته و صلب و مغز او س ز و چرب و ر يگد ميتخزج و در آا دانه ل

لدّ مني و و موغز ايه ماست و بالخاص ميظع وبه تلخي و درخت ا يلما

 .محرّك باه است

 :         ماللا عيم مجال

 .ا كثيفترآآثار مثل ثلج است و از  ط ع وتگرك نامند در  فارسي هب: جليد

    رناجل◄

افلال ع در جميه او غير گل انار مثمر است، اگر چ و ر گوينداگلن سيارف به

 .مشابه يكديگرند

و جهت  اعضاء  و مق دع و مجفّه وار و  باخشك و  و د سر در دوم

 املاء و رحة سحج و ء و لامالأد زل و   و صفراو  و رطوبيدمو اسهال

و منع ريختن مواد به ملده  حكهّ و ربج و د مالعضو و نفث نزف الد م هر

نع تزايد م واحات رج ي زير بغل و التياميد او جهت بدبواست و ومانافع 

 و دهااي يودبب هتج ركهس اب وو سنوا و مضمضة ا و اورام و سقوو م

ا و  در لحش كتيرمب و لاع مؤثر و مبد ع  م لثه و اسناا وتحكااس

انار است و از خواص  تبتش تا دو درهم و بدلش به وزا او پوسشر

 شكفتةن ةهارشن ه و ت طلوع آفتاب يك عدد غنچچز روا وه چك ستاو

تا  ،رو بردف هدرك ز درخت به دهن جداا ملتادين آا را صاحب رمد و وا

 .ندادهمرش مجربّات و ازكشد مد نال ريك س

  جلد◄

سرد و خشك و هر چه در ط ا  ه گوشتنس ت ب و است اتانوحي تپوس

روغنها  گرم  و ها آبكامبلا  دير هضمي او اصو ر شتبيو ا ت ي يمهرّاتر غذا

به پوست  شدوربه به او رسيده با دمه وصه ك  عضوا دچيپي بايد نمود و

وجاع و مسكّن ات ايغب ل آاامثا وبز  ح گوسفند و يبحبي نيح تازة گرم

لباق پوست سر بزغاله ا و يدمفه ردبا ت اورامجه به دستورو  وستاام راو

م  افلي و سهت جذب جرسام مجرّب و پوست تازة او سبر سر صاحب 

ز ب ستپو تراشه و جرب و ه و حكهّيثپوست گوسفند جهت  رو  خ 

و  اصيرت نوجميع پوستها جه رتسكاخوا جراحت تازه و خ عط ا

د آر اي ببآ اسب وستپسوخته اد مو وختگي آتش و سحج جلد وس

د پوست فيل يللت و ستا دهموآز سه روز متوالي جهت رفع سرطاا رسنهك

شغال جهت گزيدا س  ديوانه و منع  و پوست دجهت تسكين ت ها  سر

 روغن زيتوا جهت باسوختة پوست  نفذ برّ   آب و زاا او ديستر

 .فلي جهت داءالحي ه مؤثّر استست اپو محرّق و داءالثلّلب

    وزجلّ◄

نمايند و حب  لضي بر بادام كوهي استلمال ميت و باس ندقف ربيع سما

چه به  ،اه جيم به حاست جهت اشت بر ك ار را نيز گويند و اين بهوالب ن

 .ستا برنولب ا حب  مسحا  مهمله ا

 .ستا ظليغ وغد: ي غ جل

 .آنجا مذكور است رد و ربهاشز ا: ابجلّ

 .ستا غهزو: سهپاچل

 .نوبر استالب  ر حب غي وست يخم ميوه اترسي ام فسا: هزغوجل

 .ستا مراح درو: جل

 .ب استلال ز ا عينو: ب وجل

    نجلاجل◄
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و مخبوص سمسم است  ياست و به لغت ح ش و كربزه شامل سمسمر ب

 .ستا ره گويد اسم يوناني سمسمذكمؤله ت

 .است مليش ربيع سما: يهجل

 .ستاج سوع هاسي م س :همجل

 .ستا فالج: زجل

 .استين رسن لگاز ملرّب : ينسرن جل

 .ستا رخلّ: اياجل

 .شخاش سياه استخ:  شلحا اجلاجل

 .رّيستب نجودف: جوجنجل

 .تاس ند  :ثاماجل

 .ستا يروشجا: اوججل

 .ش استبي:  برم اجلاجل

 .ستا ترصل: امونججل

 .عسلي است دنقگل: ن ينججل

 .  اه استي ركت سما: يكچل

 .استلي  د جسل: قتاچل

 .است راءكي ح  ه الخضترم اس: جغوتاجل

 .است ةحدا كيترم اس: اقاچل

 . خت استرتنكابن آزاد دت لغه ب: اايدجل

 .شنه استااسم   نده به: هيرچل

 :يملما معم جيال

   يزجم◄

 ريتين الأحمر و او غي نامند به ملن يقواسو به يوناني ار جيانز ا عينو

 مومات و مأكول نيست و او را دراز سبرّ  جير چه ان ،برّ  است ريجنا

درخت  .و جميز را شلكا انجير نامند و مأكول است مندنايم يرنجوادي ديلم

اش ه و شاخ پر شير و  بر  توت برگش به و ش يه به درخت انجير وا

در بلضي  مزه وي رخ و بس داسير اود بلاو   نرچه و ولآثمرش بقدر 

 .هددير مار بكرّمدر سالي  بلاد

و  ردهگو  هنسيد درو ي سي   ت سرفةدر او ل تر و جه وگرم  دوم او ل درو 

ثمر را جوشانيده  ها وو للوق او كه بر  و شاخهو وسواس نافع سپرز 

 ةفالنّفس و سررده باشند جهت ربو و ويدآوم شكر به  وا را با آب آا

وق او با حمس  بر زل اااست و يك مثق اتمزمنه و گرفتگي او از مجربّ

ده فه آزموردر رفع سر شكو ا زاو هم مجرّب است و با ال واسه  اطعآب 

و مسهل  ملي ن و ملبد جراحات و جذاب شير او محلّل اورام و است و

 واهم درم ني ايدهامهآش  و ترني وليهاتهجير بسناخلاو غليظه و از شير ا

له كو آ عيها  سوب او جهت  رچوو ت ها  بارده و خاكستر  زرپجهت س

 شحمبل ء و نفّاخ و مضرّ ملده وثمرش رد   الغذا و مجرّبنار فارسي  و

 .آب سرد است ين وج كنس و وايسنا

  مستج◄

 د ويسد و سفرميم ه بهه ي  ط  حوالي مدينة ز واكه در حجت اسي نگس

 .ارغواني شفاف است رخن او سريباشد و بهت سرخ و آسمانجوني مي

 و مستيي و و غشغثياا  خفقاا و عراف و محللّو  كشخ و رمسوم گ در

  رس و  ضانق تجه وو جهت خراج و ورم چشم و خاتم اطلا  ا

در زير سر گذاشتن باعث و ت اس حاجات و مح وبي نزد خلايد مؤثر

او ف روظ درديدا خوابها  مشوش است و  در شربتش تا نيم درهم و 

 .وستاا يدامشل آمثار ثآ اكل و شرب نمودا در

 د جم◄
ضه و ت ها  بييفتر و جهت ج و از آا ل لث ع مثل ط در ،ا نامندي سيارف به

او بر پيشاني جهت رعاف  ومادد و باشمحرّق بغايت نافع مي و صفراو 

 .است اعبابو  نياطب مرااو مجرّب و مضرّ

  ارجمّ◄

 ت واس لي درخت و مووع طلعاآا در اع خرما گويند وپنيري رسفاه ب

 .تسشير ا ملشيرين و  ريب به ط گويند و سفيد و زه نيخلنّال لب 

صفرا  ة لت غجه ل وااسه   ملده و  اطع قو خشك و م و رداو ل س ردو 

رر ورفع  الد م و درد سينه و سلال و نفث وا واا خغلي ده ولاغر  گر و

  و امنع تحلّل ارو و ازآودا كرف صا مار و  ي صفراو  وو رفع خ  يذن

باشد هت گزيدا زن ور نافع ميجماد او وجذب حرارت غري ه از بدا و 

و  رماخسل و ع النّزول و مبلحشا  و ب يير مولدّ و شش رمض و

  ه استردرول پينج ز

  ريهوجم◄

 گذارند وي بتمد مثلث را با آب بجوشانند تا آب بسوزد ويست كه شراب

هور  نامند و مبلضي شراب انگور  سه سال را ج استلمال نمايند و

 وم گر. ر جوشيدا به نبه رسيده باشده دك ستار  گوانگويند آب 

 دلّوم و رحدانالأ ريعس وع ملين جما ي ومحللّ و مشه  ج ونضشك و مخ

 .ستا احشاء ليظ و مسخّنغ خوا

  جمجم◄

ا او سفيد و بيرونش و اندرو رازدو  كيه به زردك برّ  و باريش ت يسيخب

از   ينييرش و د تنو  و با اندك تلخي خوش و مابين سفيد  و زرد  و

و ساق و برگش ش يه به  دنماا ناشومرزگا تاسرل دبلا چين خيزد و در دبلا

 .است دكزر
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ربو و سرفه  جهت   اوامرب محرك باه خبوصا ً  و شكخ م وگر سوم در

و مضرّ سپرز و مبلحش نب نافع الج يات و نزف الد م و يات الرّيه و

 .تاسم دهو د تا شتصم  عربي و  در شرب

فع خفقاا ار جلّاب اب نيم اوز يك مثقال تا يك مثقال و اگويد له ولد اينامو 

 .تسدر حال و از مجربّات ا

    لجم◄

لة او بهتر از ساير و گوشت او در و ساد ازر متك .ندامن  تر بچ هش سيارف به

عرق  و جهت تب ربع و اعضاء و مقو   باه و سوم خشك در ورم گدوم 

يظه اخلاو غل داو  وسوض راامد ولّم و ل ول نافعا  هحرو ا  اير والنّساء 

 و  ين استجسكن ر و ي كشتر زير حار ه و شراب كهنه وبابلحش ام و

 و رزسپ رفه و زكام و ورم جگر وهت سج ب وزرداشتر مسهل و مدر   لوب

ا او دييگر و تقويت باه و رفع سستي و بوة جو سد   ااري ء واسقستا

فالج و  خردل جهت نقرس و اده او بيجهت سد ه مبفات و ن ول جوش

خبوصا ً كه  ،ستا تسقاء آزمودهاست جهو ا يرش و مجرّب مااور ر وخد

تة او جهت  وبا و وماد سوخ گوشتلا  يخته باشند و طمآ وا لبا بو

 ششل اكت ومدام و كله مجرّباشد جهت م برز گوشش تازة او كه هن

الي وروز مت هغز ساق او با پشم بلدازظهر سماو مورا كور  و حمول 

 ه سامنشاميدا او با ادوية آ ورعاف  عط ا ملين حمل و نفوخ سرگين او

بخور و طلا   ور وثبو زير خنال ليتحت جهو ا  ةزاوماد ت و رعص هتج

حين مستي او مورا  هن او دره دكدا ياو جهت ثاليل مؤثر و آشام

او و  عث زوال مستيباو ا اغدمر د ه ودنپب آ اديانچك باشد وجنوا مي

قاق و مو  نازك ش وخوا  ع  و  اا شتر جهت تنقية رحم و بواسيرهكو

 واخ ايلاس و لوطا ًس افرعت جهو ا  سوختة و رو ل  اماند جهتاو 

عاشد  بر آستينه باشد زندا كه نانچآ ترش  ورا نافع و بستن كنةت يرحراج

را به عرق او تر كرده  جهت رفع عشد گويند آزموده است و چوا گندم

يرماية پنارد و د يز همين اثرش شوند و كه دهن او  نوه بي ،دنخورب ورطي

 .تسا لديل و مسم ن بدايباه ب تقويتشتر در 

 .استلؤلؤ  بيعره ب: ااجم

 .ليماا استس اايحر: رمسفجم

 .تس اسويسا: نيچيد جم

 .الماء است لدس:  رهلناارمج

 .ستديهنر تم: رجم

 .ا استواج رم: ميلحا جل

 .تسسرخس ا نكابتنت لغه ب: ازچم

 .فاش استد  خهنم اس:  دركوچم

 .تاس كلچيك لمديت لغه ب: يلجم

 . لقاس است د هن مسا: لكدجم

 .ستتانين بسياسمي د هنم اس: ييلجم

 :والنا معم جيال

  اانطيجن◄

مايل به تيرگي و تلا و رومي آا را  غليظ و ت دراز وخيسيب ماسي انوني به

 رگش ش يه به بر بزرع و  ودساق بقدر انگشتي و در طول  ريب به 

ثمر  ك ود  وه ريزه و با تشريفات و گلش سرخ مايل ب و رخس و اادكگر

ني نامند برگش ش يه به رمقارا ج روميبه كنجد و غير  هي ش واغلاف  و

 .تسا ملتلمسحم اض و او غير 

مفتّح و  وخشك و بغايت مل ّه و منقّي و جالي  و رماو ل سوم گ در

  سدا يت گزنين است و جهجو مخرج  مدر  و ترياق سموم محللّ و

 احت اس سر بول ورز و عسپو ر جگ مشروبه و ورم مومم و ساوهو  هوانيد

م ورو  و جراحات و  رو  خ يثهراا جانويدا وماد او جهت گز و  يح

و  هدب  لةزاا و و وثي ق ه و كسر اعضاءوربه و سهت جو  احشاء ردبا

 ردب اسد او باحي  و استلمال  اطع خوا طلا  او با حنا بر كه دست 

ر  د يوا است ورد نو مضرّ سينه و مبلحش اسقولوت ا ويس تي  تريا

ا روساا او نيم و تحليل يك وزا وتيح ر تفلش دك مثقال و بدي تاش بتشر

ير مواوع  س  و زراوند به وزا او و بقا  در سا ر وك  ابي اوز يمن و

 سال هفت تر و  وتش تايفلال  وا درو ا بارة ع و الس سه تا  وت او

روز در آب ج ا است كه او را كوبيده پنآ ،ااخذ آ ديست و طري با

دهند كه ا ط ه ودنمف صا سود پيظ شانند تا آب غلشوجب هدخيساني

 .منغقد گردد

 د جن◄

است   آا ش يه به خبيه گاا و تركاا اغلاا آشي نامند وش بچآ فارسيه ب

  ساز  د ووشيمبيشتر يافت  هو حيواا او مائيست و در آبها  عظيم

 باشد و در خارج آبميايل به سياهي م رخس او  موو  كترچوكبسيار 

كند كه امند و  ياس تقاوا  او نميتك نرا ش م اودر ديل كند ومين شي لت

 عحظه كرده كه صي اد   لام راا آ زةتااشد و حقير ظم جند به عباو  خبية

اكستر و انيدا او در آب خشد از جولب ،نموده و اصلاً بو و لوا نداشته

ر ه دك نايو ه شد الوكاه بلد از مدتي صاحب بو و  دوبه د ادرپرورده ك

آا حيواا غير س  آبي  ست وي نيت شكّاز استحاله هس يعون وا

آا زرد او است و سياه او از بلد از  خ ورو سابحريست و بهترين 

 .سمومات  تّاله است

له و ا تّ ةاردب يةوترياق اد محللّ و وو خشك و مفتّح  رمسوم گ خرآ در

شيمه و جنين و م م و مجفّه و جهت احت اس حي  و اخراجوااكثر ه

خفقاا  و  ولنج بلغمي و ريحي وي مرا يا  يخولالم و مغص و قاوف و نفا

عب اني نافع و  ساير امراض باردة دماغي و و رعشه لج وفا واا يبارد و نس

 ات و و س نمزم سر ددرت جه  او لامهي ج حرارت غريز  و سلوو و ط

تضميد او با  به دستورروغن او  رسام بلغمي وس و تشنج و عزاز و صرك

او و  لثاام ثل مفاصل وم دهارب ا دهدر ومنه تحليل اورام مز تهج اهروغن

اكتحال  دة او وراب عجو سامله و ش جهت ريا  و ثقلگوگذاشتن او در 



منحفه حكيم مؤت                                                                                                                                           11

2 

حال لح بو ماباشد و حمول ببر و دمله و س ل مفيد ميلمت هت ظاو ج

حي  و بول و آشاميدا او بقدر  كه افيوا  مدر و ن نيج ق مس ورحم 

ت يم ساو افيوا بسايند  ساو ما بو چوا  اخورده باشند رافع سمي ت افيو

بتش رش رد  وشه نفب بتشرش لحمب زايل كند و مضرّ محرورين و اراو 

ا زودر بلضي مواد به  او وج و نبه او فلفل ومثل دلش و ب تا يك دان 

 او مراض جگر فرفياا و جهت تحليل رطوبات سه وزاك و در امش وا

ه بقدر يك درهم اسي دجن وست ا زرن اد واو دارفلفل و ثلث اث ثلو ل فلف

  .دشابشير الاغ مي رنج وت ت يك روز و ترياق او ترشيدم ست درا هكشند

 .ز دمشد خيزد و در افلال مثل اوستا ت واسا يوهلز ا مي س :جلجن

 در اكثر استلمال او رخت را گويند ورده از هفتشكن  نچةغ: يدجن

 .اا استمالرّدجني

 .تسدلب ا سيارف سما: ارچن

 .دلس راسن استانت لغه ب: ا جن

 .وا استري و ن: هريتوجن

 .ته اسرشح: سرلنا ا جن

 .شودمي و در  اف مذكور تسا بل   مرث: مراحي جن

 .است لاغزالا ياآ: جرجن

 .ستا ترصل: ل جن

 . د را گويندنز د هن هب:  هچن

 .است خ سي رسفام اس :لگاچن

 .صندل است  نده سما: داچن

 .ستانفل  ر ند ه سما: چن

 .ود استنخ  نده به: هنچ

 . سمي از بيش است  نده به: لداچن

 .غناطيس استم د نه هب:  كنچ

 :اولوا معم جيال

    زجو◄

 با رطوبتو  كر او ل خشدوم گرم و د درو ا غزم. دكاا نامندگرسي ارف به

وردا ده مثقال او كه خو  هفضلي ه و ملي ن ط ع و محللّ و م ه ي و مانع تخم

برياا كردة او  ست واع مجرّب  ط كوبيده باشند در تليين يرنجا الثقم ده اب

را او  كهنةشد مفيد و مغز اب درس ا  كه از هوا ت سرفهجهپوست  با

ساق و دوبس اوتايا د ورتشنّج بات جهد ننك لاطو  وا ناشتا بخايندچ

عضو و جهت حمره و  تمو هب  د مؤ ت وبا  اطفال و غانغرايا كه ورميس

ا ب خوردا او و يدمفا تاپس بب و داءالثلّلب و ورمعالتوا   غرب و

ت و وماد او سا ليدلخرج كرم ملده و بيم انزروت مانع ورر انزروت و

و احمول مغز محرّق  وپياز جهت گزيدا س  ديوانه  سل وو ع نمك با

ولت  ي هدرار حي  و خوردا مغز او ناشتا باعث سا نعم هتج ابشر اب

بلد از  جب عدم تأثير سم ووخورند مبسموم    ل از سداب و با انجير و

را ورم حلد و وم و رعلقا حب و اكثار او مخرج  تسسم ا عفرآا س ب 

خشخاش  محرورين و مبلحشمضرّ ن و ناريا و مبلحش آب ااهد روبث

كه چوا با مس  ستاوص واخ ت و ازاس م يتسبا  كهنة متكرّج او و

ا ب كها كاردگ  وختةسلند مس را ريزه كند و آشاميدا ايا بر او بم بكوبند و

 ع   تهج اول ثاام ل با آب مورد واقثبقدر يك م نداشب دهنيزاسو پوست

 ستوربه دل و دمله مفيد و و س جرب جهت و اكتحال او  بواسير مجرّب

 ت جهت  رو  سر و جوشانيدا صحيح اوزفا ب اومحرّق  ة نوماد مغز كه

 رب  ر آا است وي رفع تغ ثال ّلم و ساير اطلمه متغي ره باعرغي متن وغر در

ت خنّاق و جهل با رب انگور ترتيب دهند سع س ز و ااگردك آبز ا كهو ا

شد و طلا  باو بيلديل ميتي اسس و امروا وا دادن بن اوخ و اثور دهاب

كل  شقيقه و جهت نزلات و صداع مزمن و حنا او و بر  او لمث تازه او با

و   ور آب بر  او كه  ال آثاام و لجفا مثل نقرس و جهته بارد جاعوا

كردا خاكستر  ولهت كرم گوش و آشاميدا و حمج ده باشندركگرم 

جهت  او  صم و اتاحجرهت او جرور و ي الد مو جهت نزفا يناث پوست

عسل جهت تسمين گرده و  او با و مربا  دااند در رو  خ يثه و د

 و خوردا ودة اعور مجرّب استرتقويت  ط ع و دانرا واه بيك رتح

ر روز تا دو مثقال جهت تق ير بول نافع و ه اوي انث ستپو مسحوق

هفته يك  و تاهند سركه ط ا د با و هديياس او با خ ث الحديد زةپوست تا

است و وماد وام د ردي   واب خض وز بر هم زنندخيسانيده و هر ر

ت سط يا نيم او يه تا يك او ية پو و فيدموبا  پوست تازة او جهت 

د دره و جهت جزلخلاو ا عمقي و  اطا غذز ا ليمتم در ملدة  وادرخت 

وا در روغن زيت را وا ايب فع است و چوا پوستنال افاسو م شك

واك مس وثّر ؤمبغايت امراض مقلد  تا مهراّ شود جهت بواسير ونند جوشاب

رافع نسياا  اخلاو و اغ ازمد منقّي وز رنج پ هر با پوست بيا او به كردا

ه سركا بو ا وبچ  رهو مقو   لثه و طلا  نشااوست زرد پاست و مسواك 

  ضوع داكرت جهت  و  زفبا  سرخ كردا رخسار مجرّب و تهج

جهت منع تولد  م ل  ر روغن زيتواوز دند راو چص و خيسانيدا بومخ

 .ندااو را جهت سپرز مجرّب يافتهو شرب  اندهنستات دااز مجربّ

مازو  ،توايروغن ز ريده و دبرا ر اوت رخد  زاا ريشةخ بلف درا چوو 

وده مروغن مذكور را صاف ن گردد و هاغن سيور را بجوشانند آا  در كه

به  لر شيشه ند كه ه كنشيش ي درجهور ب راه يدبر ةشيدر شيشه كرده ر

 بپوشانند و و تي كه درخت باروربه خاك  ردهكود دبرسد و دهن او را مس

و آا  افت شوده ييشش در ادمد چيز  ش يه به دگردد بيروا آورن

 .خضابيست كه مد تها اثر آا بماند

ر انثياا ب ادمآ مو بر و چوا   ل از دها يك سال تله د نموت رهذكت هلّمؤو 

و  است تهسكند  مجرّب دان گردد ويدا مو مييع روماننند لا كام طدر حم

و  مسخّنو محللّ و  وستا هدييخا مثل كهنة اصخوا ر اادكگر روغن

هفته جهت درد ورك مجرّب و  كهم تا يرده س ز رور د او آشاميدا

 ادرك شم و نرمچ يراصنو و هلآك ه نافع و طلا  او جهتدرازجة بما جهت

 لداءالثلّلب و  م مودا  وبا ون يلزاو ي ندب  دةبار ها عباب و رفع دردا

ردكاا گ غزم دلب و فعنا جنّتش وفالج  و سلوو او جهت لقوهو مجرّب 

غن او روغن سداب و بالخاصيه مغز وبدل ر و وح  ه الخضرا است به وزا ا

 .ومادا ً و كاا مسكّن مغص و مبلح  رو  است شربا ًدرگ
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   جوزبوّا◄

است هند  بقدر تخم مرغ و چوا  رختيدمر ث .ندي جوزبويا گويرسفاه ب

 انار تدرخ بقدر ودرخت ا سرخ و تيره رن  وبقدر عفبي و دد رمقشّر گ

 .ه داشته باشداخ وو سي كه ستا ندت و ش خو ةازت اون تريهب و

 او در سوم است و  اب  و مفرّ  خشكي دو گوينك خشو م گردوم  در

رارت فظ ححا و جگر مر  و و فم او و هدلم  مل ّه و مقو  مسكر و و

 و اار ي وو ا ردة بام رااو و رزسپ غريز  و هاوم و جهت صلابت جگر و

مش نا و تحليل ريا  و رفع كله و ابول و بو  ده ق ورا عدكر ووش خ

 اسهال ملد  و ءلاملاا درطوبت ملده و زل  ي و غثياا و ول وبعسر و 

ي و وماد او رطوبات متلفن ملده و استسقاء لحملة ازا ب ورط و ردبا

شه و عر و جلاو درد سر و فجهت ورم بارد جگر و اوجاع بارده رط ه 

غنها ا روبو  ربهوار ثبا افسنتين و عسل جهت كله و نمش و آ وامثال آا 

ت تقويت باصره و س ل هو جا التحاكو ش گو ر كو  هجهت اوجاع بارد

 و نشش و مبلحش عسل و مبد ع محروري مضرّاست و  عو جرب ناف

 گرمضرّ ج ود حمسوء خلد و ا شنيز و بسيار خوردا او مورگ شلحمب

 .شدبايمبلحش بنفشه م و

و جهت سدد و  ه اسسدو مثقال و بدلش به وزنش ب تاش بتشرر  دو 

 .ه سال با يستسال يّب و  وتش تا  ن لساو  نيم وصلابات يك وزا 

  نيچيب چو◄

ن د و ز  به بر هيو گياه او بي گل و ثمر و برگش ش  ست ملروفييخب

ن  املس سرخ نيم ر  رزب  اهبهترين آا   له و سا ش ش يه به ساق ني

 ثقيل ا سياه ورودو ان لبص ارسيب و ره است گبي  و رمك بية يدانجه اخش

كرم زدة او وليه  والوزا به حد  افراو كه صمغي نامند خوب نيست 

 رتبر حراه ادو زيا ست وي وت ارحر و مايل به القو ب كّمر ،القو ه است

بول و  مدر  ومحللّ  مل ّه و مفتّح و و بغايت مجفّه رطوبات غري ه و

-مي تافاكث منقّي خوا و رو  از اه وب و  مقو ه لي فض بترطو عرق و با

د بدا مو سريع النّفوي در ع  ريزغرت احر  مقو  و ة  ابضه و  و با باشد

علت آتشك و و ملده و جهت  تناسل  اعضا   رئيسه واعضامقو    و

 رو  خ يثه بيلديل و در رفع امراض مزمنه و آكله و علل سوداو  مثل 

جرب و حكهّ و تب ربع و نواصير و درد مفاصل و جذام و داءالفيل و 

ساير اوجاع بارده و جراحات مزمنه و اورام صل ه و داءالثللب و داءالحي ه و 

غم باشد و جهت سرطاا و بهد و برص سياه و ماليخوليا كه از احتراق بل

  ع عادت افيوا بي نظير و رافع مواد نزلي و زكام و منوم و م ح ّر و نيكو 

 در الأثر وو   كننده رن  رخسار و مسمن اكثر ابداا و در تولد و تناسل

جربه ت و يهن مكرّر حقيرلاتاخ و ل خ يتسم  عفر بروز فرمودا حب ه و

در اكثر موارد آب او  تلملو مسيوسين باه شده أم جلاعنموده است و 

 شكخ كهو ا  ةتازاست مگر جفيه التّو  و  دط يا اوست و جرم او مسد 

ت دترك عا هنيست چت در ايام خوردا او كلّي كه باشد و نخوردا نمشدن

 مزجه و همچنينادر اكثر  تسورر ا هنّاو و اعتياد به ادوية حار ه مظ

ه ب و رددان وملز شيو اشربة كم تر هضماح باز ربو ينورحرم اجتناب

 بچند  از آهت علتي ه جبلي متجربه حقير مكرّر رسيده است كه ج

 زب چيني مدتها آشاميده اچوع قينو  ياط  ند و به جا  آبدشيمرّر ضمت

 .دنديدرگ نتفعم اند و بسيار ليله اجتناب ننموده حمووات

ه فتاي ردستورات تحري رد اآ رنقوع و غي خذ عرق وا ول او ماتلاسم ساا و 

ملده و ر تقويت ر دگت مساو در جميع افلال وليفتر از ط يا او  ب امرو 

 .غادم

    ثلما زجو◄

رو دو او خو ماثل فارسي است وزگاو ملرّب از  و رسي تاتوره گويندفاه ب

 و ادنجاا و برگش از آا كوچكترب ن ات او بقدر ن ات .باشدو مزروع مي

مرش بقدر گردكاا ث و ترزراد آا زگل ل لاب و او د ن ه ب يهش  گلش سفيد

سماق و  ةدان به هش ي هايياو دانهدر جوف  وير جاندبي و خارناك مثل بار

 .ستاوم تخ خوش طلم و مستلمل

 لاخشك و گويند در خشكي  ريب الأعتد در دوم ورد س رمهااو ل چ در

 عدار وايت تنويم و مسكّن غ و در همسكّن حرارت ملته ه و مفرط .است

و ا  دمو  و وماد او و روغن دانةو   اوفرص اعصد حار ه و مسكّنورام ا

 را و  اتل و  دما يك درهم آااار ثاك ولد قاّرة ماورام ح و يراسبوت جه

ء و قاتساسو م رااو عسل محلّل سركه و اطلا  ط يا او ب اند وسم دانسته

ع ن ات او جهت مووماد مج ق و مانع  شلريره ورع  اطع و ااورب

و مجفّه رطوبات غري ه و مو  ختن ع ريمان مسترخيه و اعضاء تيتقو

است و  در شربتش تا يك  مجرّبن زمم اعصدع رفجهت  وخوردا ا

مبلحش  وا او و مورا جنوا و فساد فكر زدان  و بدلش لفا  دو و

 .عسل است رازيانه و و فللف

  يلقزاجو◄

 رو جوف آا مشتمل ب دقيمن بقدر فن وص بلادخبم ستريشجر ثم

 .اشدبي مييلقوزه و با اندك بدبوج غزبقدر مو ا  ةدان هاهها و مابين پردهدرپ

 ولغم و مسهل و جهت امراض دماغي بقي مو  كخش وم رگدوم  رد

با يك مثقال رازيانه و آب  تدرهم اس عب اني نافع و  در شربتش تا يك

جوشانند تا ل آب برطك ي دررا ش ت ه بيست درهم گاهرو سل ع گرم و

يده يت را با  در  نمك ساايقير من ساهمچني وجوزالقي و  دسر هبه نب

 و  در  عسل مگر بج آاحتيا ش ت و بقدروخ  م  ابه عسل سرشته ب

 .بيغايله است و قيم يتغاب ندوشبن

  مسلخزاجو◄
پوست او  و ل داراخ د  بقدر فند ي و مدور و سياه ونشجريست ه مرث

 .شودز پنج عدد نميا هدايزطمي و ها بقدر  رنهداناهموار و در جوف 



منحفه حكيم مؤت                                                                                                                                           11

2 

ق و  در حترمو  اشك و مسهل بلغم و لزوجات و سودخ وم گردوم  در

 .م است با آب گرم و مب كيهو دردتا  بتشرش

 ر هعبلزاجو◄
خ رس او مغز  ش يه به مغز آلوبالو و در جوف وايست ش يه به آبله نهدا

 لاهسا عو  اطخشك  ه گرمي وب با اندك شيريني و     مايل و رن 

 .هت اورام نافع استو ج مورد رب  ابت اسن سييومأ

 ه طالقزاجو◄

ر شاخ و پحريص و گياه او  وردا اوخدر   اه ج و كاكن بقدر تسيا نهدا

يه به بر  خرفه و از آا  برگش ش وس  بر رو  زمين و پر گره و نرم  من

 راد هدرپ و ثمرش مثل كاكنج اكو من ت او زمين نمن اكرن اغ و ترعري 

 كيوچك  دانة وك مايل به طول و در آا دكوچ لافيده غو در جوف پر

جرب  ال ول وتق ير هتج گشبرا ردخو كي وشخ و ه گرميل بايم ستا

ت  ولنج ريحي و هر  او جبعبارة  ه خبوصاً با ط يا هليوا ونمثا

 .خل ي نافع است

  ركلشّزاجو◄

ي و نلاوط كاندد بقدر جوز  و جوجريست در ح شه كثيرالوش مرث

 تو پوست خشك او چين دار و ر يد و در تح تند   اونتهامستدير و ا

و  دعدر پ و ورنگا  يه به دانةش  ا هاند آاف جو در وب لسمي صت جسپو

رن  او  فلفل الس وداا گويند و ابر آا رمخوش و و با اندك تند  و اهل 

 .باشدتيرگي مي و سرخي هب مايل

 درد رافعو مسق  جنين و   يح مدر ا آب گرم ك و بخش و مرسوم گ در

ا او و روغن ز آب ط يه اكني غآب ط يا او مفتتّ حباه و رو نه ومثا

 .مفيد است اعضاءر يساو ر كمد درت جه زيتوا ترتيب دهند

 و مضرّ ريه مبد ع و ثقال و مهي ج اشتها و باه وميك  تا بتششرر  دو 

 .است هرجنا هتحريك بادر  فلفل وو مبلحش كتيرا و بدلش نبه ا

    لثولكزاجو◄

ل وب در شكخرن به هثمر ن اتيست هند  ش ي .زالقي نيز گويندي جوضبل و

او غلافي ش يه به  فپهن و پوست او نازك و در جو و يرتدمسو   رن و

ش مثل طلم با لا و بر  او ش يه به بر  ل لاب و بلوو و طلمه شا غلاف

و منقّي  لهسمو  يو بغايت مق خشك م وگردر آخر سوم  گلش سفيد و

  هحبا وجاع بارده وا وت بالاص ود سد جهت رفع يه وو رد اخلا بدا از

او تا يك  ابه مرت ه ايست كه بلد از خورد اعضاءمرخّي  وشد ابيمفع ان

 اتتش ربش در  و وبربلحش فواكه و بم آيد ويهفته به حال اصلي نم

 نتخيو اسهال و مبلحش ري  ه و يك درهم او كشنده است ب  نيك دا

                                                                                                      .تا م رّدات ع ريه اساميدو آشدا ب سرد متواتر بر بآ

    مندرججو◄

فارسيست و گل گندم نيز  ورگندم وگز ه ملرّب اهملمراء  و او لم  وه ب

 ،شودوا ميكّنگها متسش يه به مغز گردكاا كه بر رو   چيزيست .گويند

 اوارند متخلخل شده  در  ليل ذگ لعسدر ا وچ د زر سفيد مايل به

 .دناسريحجم عظيم به هم م

 محرّك آا م ه ي و ايتغب ا رطوبت فضلي ه وو ب خشك و رمگاو ل سوم  در

 اه است و جهتجهت تجفيه  و  م في ببه ذا اكثار او ه و معو مسم ن 

ب آامثال آا و با  ردا وخو لگ زا شاهخو بول و رفع حباه و رفع عسر

مبلحش انار و و  الد م نافع و مغثّي و مقيفزن ت   عهج سيب و به

 .شدابيم سري ا

م د لفه نزف الس وبا و  جهت است و وماد او همرد دو اتش تبشرر  دو 

و  آب گرم بر هم زنند آا را با ده رطل عسل و سي رطليك رطل  چوا و

 شود به حد   كه در تفريح  و رسكم بياشر وزر در ،سر ظرف را بپوشانند

 .او باشد از و  ويتر مرمثل خ بهاسكار 

    مرقا زجو◄

شكن و در  زود و متد و مبفيس اادكگر بقدر راهيست مستديگيا يب

شود از آا پوست چوا خشك و   تند كلوو و با اندباه شبه   يهشطلم 

زرعي  رباريك و مستدير و زياده ب اوه اگي اقس و شود يقي سياه ظاهر مير

يد و تخمش فس وش ت  ة   اغ ر و گلش ش يه به  خشن و مجفّه و و

 الج و  عزارمر د و دكزر  رب هبرگش ش يه ب مزه و ندبسيار باريك و ت

 .يدرويم

ده خرج كرم مله حباه و مو مفتتّ  شك و مخد ر و مسكرخ وم گردوم  در

و ناني كهه از او ترتيهب دهنهد     بوصاً چوا با آب خسك م  وخ بنوشندخ

 ب وشه  كدر يه  سهت ق اسها ي غمه بل وماد او محلّهل اورام  وت منو م يبغا

ير ر تخهدير شه  د شحلبه متش تا دو مثقهال و  رباند و  در شمجرّب دانسته

                                                             .سهههههههههههههههههههههههههههههههتا زهاتههههههههههههههههههههههههههههههه

  صاشيجو◄

ور و خشخاش شكل زعر به ود  وختيست بقدر نخرار دب ي  نغت له ب

ست و ابا     و شيرين  وبسيار كوچك و بلد از رسيدا سرخ لوا 

 وسيب   رببرگش ش يه به و   ترچ و لوباولدرخت او بقدر درخت آ

 .وار نامندخلاب نبكند و در تنكانميا د خزالش سفيد و در بلضي بلاگ

 و بدا بقدر  مسخّن و هدورنآوغ رو آ خشك و مشه يو م گردوم  در

ساير اوجاع بدا  بلد از آا مسكّن درد ملده و  ل از طلام وردا او  خو

طلام در كل حال و مانع تلفّن م اوه و اهيگته الخبوص درد كمر وعلي

ا سه ت شتبرشلحش انارين و  در مباطلمه در ملده و  مضرّ محرورين و 

 .است درهم
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  بهزاجو◄

ماج گويند ه تركي اب و ددهن ست كه از آرد گندم و س زيها ترتيبا ميلاط

 الغذاء و نفّاخ و مضرّو  ليل شش ه ونملي ن و موافد سي و آا مرطبّ و

 .رطوبت ملده استو   يار اا حاص

 .است ينااع يم ر:  علرّزاجو

 .تاس هلاب: لبهلأزاجو

 .تسجوزبو ا: يبل ّزاجو

 .ستايل جنار: د هنز جو

 .ثلامجوز: لتاتل و جوز مقاهم وزجو  اثما زوج وم اثم زجو

 .كنج است و گويند دفلي استكاب  ح: رجلمزاجو

 .درخت سرو است بار: ورلس زاجو

 .ديستنبندق ه: هملرّزاجو

 .استس وم ل: اراشيجو

 .لخمس استجوزا: ه شجوزالح

 .تساجوزالق اه : ال روزج ارنهلأزاجو

 .ه استمخلّب سمي از : سونيارما زجو

 .تاسيبوشج: نيشاجو

 .ا گويندا كاشم رفهااصت لغه ب: يلجو

 .م فارسي آيريوا استاس: اغا  اص زهجو

 .ي اشناا استرسفام اس: اغاچو

 .م فارسي شابانج استاس: مرغپسا ااوج

 .ير استشلسي ارف سما: جو

 .سلت است سيرفام اس: ههنبر جو

 .تسا اثرطنيع يفارس سما: ااشنا بكچو

 .تاس لوع ركيت سما: يرجو

 .استاه وانخن د هنم اس: يانجو

 .است ير ت د هنم اس:  ارجو

 .سه استابس  د هنم اس:  ترجو

 .تل اسم  د هنم اس: هجو

 .ره استنو  نده سما: تهجو

 .اسم هند  فاره است: جوهه

 .ستا لدع د هنم اس :كجو

 .است جوه   نشاستنده سما: اركهجو

 .اض استمح د هنسم ا: كاجو

 .د  بقلة يماني ه استهنم اس: يئتلاجو

 .تسا افطر  نده سما: هرجو

  .ند  كزمازج استه سما: هلب كيجو

 :اءلها معم جيال

 .جر است  شنده ماس: ارجه

 .است  خيم د هنم اس :جاجه

 . شر است  نده سما: لرچه

 .ما است  نده مسا: ليچه

 .تاس يرمناشيح   نده سما: ر وههج

 .منداف ناقبوا الصاو ك الم بيا ةشجر: رااازك  ةرجه

 :اءليا معم جيال

  لكك جي◄

 يه به شها  ريزه گنجشك و در او دانه لي ثمريست ش يه به دركت سما

رين در بو ش يه شيش ترخ سرو ا  دةسيرو د اشبميت تو هائي كه درانهد

برگش  زياده از آا و و  ر ش گياه او بقدر و ذيذل و مكرگه بزخر  بو به

مثل  وال بيچش ش يه به پاخار و گلدك نا اگل سرخ و بش يه به بر  

ل و در يديلم جم در ودانه  لبن ابنكت درو   زسگياه او هميشه  ،بنفشه

گياه  و ن تليمذ متچوتو ناميده استبا مند وان اك هبزخرا لاگيو  مازندراا

  وس ز  ادنخو بقدرف فاش و رخس  نةدا است و ز س مياكه د ديگر را

انتها  او  تقلير و درهم و با برگش بقدر ل وبمت ي  باريكاو به مو  بر

دو  هر و دهمينا منكجو ا است و او راهجملة خار زا سوزني و مثل سر

آا آس  ر تنكابن جز نامند ود خير راا ودر ط رستاا موجود است  سم 

مركبّ بدا و و  اصفر م فيو   دل و قم و رت يست و جيكلك سرد وبر

 سي و جرب وي و سلال اا قو خف و داسوة زجام جهت غ وادم  مقو

باشد و در جميع نافع مي هب ح و ر جد و واخ  بواسير و تبفيةو حكهّ 

 .ثل عليد است مياه او گافلال 

    رداجي◄

نهايت س ز   باريست برگش مثل بر  بلوو و جش ن ات يسراف غتل به

ش نمي  تدوير و بر رو  او ايل بهي مبعف و ثمرش بقدر  درز هبمايل 

كند و سرخي گرديده نمو مي منلقد دسع بقدر يخسر انهدآا  و ازنشيند 

آا را حب  رمز گويند و در حرف  اف انشاءاللهّ تلالي  شود ومي داو زيا

ستن در آب ط يا شخشك و ن و ن ات او در سوم سرد .شود مذكور مي

ورام ا تجهو ا زةتا  بربر  او جهت تجفيه رطوبات رحم و وماد 

 با وآشاميدا خشك ا ل وضك عته و وزيادتي ا عنم دردتسكين  ه وحار 

 او جهت يرور وير ن جهت زحروغ ل وسهت اسهال و با عجرد سآب 

شد و اب  مسترخيه نافع مياعضاتقويت  تو طلا  او جهت حاراج امتيال

 .شربتش يك مثقال است ر د

 .است د يز سيرفاسم ا: وهجي

 .ستا رصرصي لمديم اس: كجي

 .ل استازغي ركتم اس: اارجي

 .استجوزبو   نده سما: فريج

 .دنداا است د هنم اس: ل اجي

 .ن استدخ  ندسم ها: نهجي

 .دات استح د هنم اس: لجي



منحفه حكيم مؤت                                                                                                                                           11

2 

 .نمل است ند هم اس: يونجي

 .است سي سرخسراف سما: رودال جي

 .ستا اني شاهترهوني سما: وايديمجي

 .تاسه ورن :رجي
 :لهالأع م حاءالف حر

    اشحا◄

ا  او ههخشا و دنة كوهي است ش يه به صلتر و بقدر يك ش روپ ازي وعن

يزه و مدو ر و رريزه و باريك و گلش  ريك مايل به سرخي و پربر  وبا

رويد و تخمش كوچكتر در سنگلاخها مي و خيبنفشي و سر سفيد مايل به

 .راز گويندد از خردل است و به فارسي آويشم

و  قعر وحي   بول و و مدر و   ن و مسخّ م و خشكگردوم  خرآ در

و منقّي شش و مق ع و  احشاءة سد  مفتّح ومه يمخرج جنين و مش وير ش

جامد و  اخو محللّ وه ردگ و دهمل و مقو   مسهل بلغم و ا سام كرم

ائم   شكوفة خالص او مسهل سودا و و ن اتي و ترياق سموم باردة حيواني

ل  خو  مغبلل سهم ندوشبن ركهس و كنم اشا را باح اوچ ومقام افتيموا 

تنقية بلغم سينه مفيد  رالنّفس ول جهت عسعس او باه به آا و ط يا تميخآ

 فضول و درد تحليل ا آب و عسل جهت  ولنج وباست و مسحوق او 

خوردا  ك باه و رفع صرع وريو و تحا يةقنت و دهگرت ويتق و گلو و حمر

 هت نمش و ثاليله جكسر اب اوه و وماد رصاب هو او با طلام جهت   يل ل

 النّساء وب جهت عرقراش و دمگن درآ اب و ميلغب  م تازهااور وسه ومنك

 .باشدمبلحش نلناع مي وامثال آا نافع و مضرّ ريه 

يموا  و در تفاا او زو دو مثقال تا پنج درهم و بدلش نيماز ش بترر ش دو 

 آب وه جزد را با آا وزج كي و نيم صلتر و چوا زاغير تنقيه يك و

صد  ست و چوار ات وي در جميع افلال زدسوب اوث ثل تا ور بجوشانندانگ

شبت رطل آب انگور  ربسته د ا هخته در لتبيمثقال آا را كوفته و 

وو اشتها و سقع رفو ه ومهار شود جهت تقويت مخ رند تااانداخته بگذ

و ه  شلرير و هاگيهاير اوجاع مادوا تس واوجاع اعبابي و برودت او 

 ؤثرميت او سموم بارده بغ برف ا وو  هدو دفع مضرّت سر اردبا  هت 

 .تاس

 ششيحا◄
ز  است كه در آبها منجمد يچ. رسي حسن يوسه نامندفاه ب وي ربع به 

بسيار تند و و حاّر  ينسفيد  و بد مزه و مايل به شيري هو مايل ب دشو مي

 .شدبايم وايفرف ويتر از  و

 و  و يك درهم او كشنده  مقياو  همرد نيم خشك و و رمگ رمهاچ در

ستلمل م و ارخسر ن ر  رخ كنندةجالي و ساو  مادومفرو و   يه است ب

 .است دا جايزبو در خارج ا اللمستا ردهبا اضرزناا است و جهت ام

    جحا◄

ج ين بر رنگياهيست كه ت .تيكاني نامند هوركي دت هشترخار و با سيارف به

اق يتر و مفتّح دع و جالي ورا وشك خيار م و بسگر .ددرگ يماو منلقد 

طلا  عباره و سوختة  بواسير وو رافع ا مادوو  رخوب و و شرب مومس

بدلش  و لديل و مضرّ گرده و مبلحش كتيراياعيه بس و  رت جهو ا 

دهند جهت مفاصل ب تيترو ا زةتا بآ باشد و روغن او كه ازد و ا مينح

بياض خفيه  جهت او رعبي اكتحال و رثّؤم تيميع علل بارده بغاج و

 شهنفب غنرو اق بهآا استنشاز  بلد رة او در بيني و ه  سور  و   چشم

 .است عشكوفة او جهت بواسير ناف اند وهمجرّب دانست ع صداع مزمن وافر

 .اني ابوخلسا استريس سما: مالوحا

 .جاا استرنسو: رمهالفرحا

 .تسوا دولصاست چه مانع ن يت:  نفالظ فاح

 .كندمي دفسا از جوزبو است چه حفظ ه ارون: زولجا بسحا

 .ل استلفف: ورافلكا فظحا

 .  راا است: حافظ الأجسادو ي وتلما فظحا

 .ستا وافيفر :حافظ الأطفالو ل نحالظ فحا

 ند حجرالقيشود ويوگبلضي  و ينوس گويد زرنيا استالج: لرلشا لدحا

 .فاشرا استد بلضي گوين

 .تج اساسفنني نايوم اس: سلاحا

 .س استقوطيرااط: يل حا

 .ت استناواحيم  س: فرحا

 :اءل ا معء حاال

  يللنّا حبّ◄

بر  به ل لاب ويه  ش ستاهييگ  يلوفر گويند و آا دانةن خمت سيارف به

-يم همه ب ابفتآ شكل ل لاب و از  بهو د  وك لشگ  پيچد،مجاور خود مي

 .باشدمي ثلثمنه اسه دي گلر ه فغلار د و آيد

بلغم غليظ و با بد مسهل تر اب و مشك و مسهل ا سام كرخ و رمسوم گ در

 سد هو با هليله مسهل سودا و مفتّح  هسقمونيا مسهل صفرا و اخلاو غليظ

فاصل و ساير م درد و داب قيةتنو د بهو ص برجهت  سپرز و وجگر 

 .ع استافامراض بارده ن

 هشندك واز ازياده  و يك درهمو  لثقامنيم كدان  تا يز ا تشبشرر  دو 

مفرو و مبلحش هليله و  اسهال ا ويقراساملبوق به  به مغص و تاس

 وحنظل  مشحوزا او ه ب لشبدو م اداب غنروه ب او سحد بلي  و آلودا

كند  انه روز عمل ميش كاز ي دلبسدس آا حجر ارمني است و مفرد او 

 ضله باهم و دانم  يبا السه س تاش وت  واللمل است كي سريعحربا م و

 .است

  ليلكا حبّ◄

كور شد در حرف الأله مع النّوا و آا آا مذ وست س اروغا ات انن ارب

ول و در وس  او طايل به مگردة كوچكي از با لي بزرگتر و  ش يه است به
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 .ماندمي

و مدر  حي  و مخرج  بلغمو مقّي  و  شك ر او ل خدگرم و دوم  خرآ در

شراب جهت عسر  و باجالي آثار  حباه و و مفتتّ رسكم ر ود مخ وجنين 

دد و بخور هفت عهفت وردا خ به دستورد و ان دت مجرّب دانستهولا

  .عدد او

مبلحش  و مغثّييم مثقال تا يك درهم و مكرّب  و ن ازش بتشرر  د

 .ستاده ندو درهم او كشه از زياد و كيربي و مب ع  مص وروغنها 

   لملزّا حب◄

و مؤله تذكره گويد ت اسه ردك اابي ياراتمؤله اختكه  است نگرك خمت

حب الس منه  م وهرر مثل دياو  كمتر  از زرعي و برگش مستد كه ن ات

 پوست دانة وفبه تدوير و در ج يلماو   رنخ سر وا.  سم صغير او است

 ي وهسيا به لماي و باطن پوست اورم نو  دسفي مغز دانه و و رمدو ي ل ص 

ه و در مبر بسيار مزشخوو ح رطمف وز نخود  ر اتزرگبسرخي و  سمي 

 .است

و مسم ن و جهت  همحرّك با وتر و با رطوبت فضلي ه و م گردوم  در

 و نهامراض سوداو  و خشونت سي و هيلر وگج تقويت تسمين گرده و

مبلحش  و لدمضرّ ح و هسد  لدمو. است عفان لوسلال و حر ه ال 

 .و بدلش حب  الخضرا است ثقال استت مفا هتين  و  در شربتش  كنجس

  همنلسّا حب◄

فلفلي و مستدير و سياه لوا و ملسا و دانه ايست بقدر  .يندوواجه گخنقل 

برگش سفيد اغ ر  ردار ويزرعي و شمغزش سفيد و شيرين و ن ات او 

  .است

 ابيك او ية او  و مسم ن ير الغذا و م ه ي وكث تر و او لدر و  مرگدوم  در

و مسهل ار  بآب  از لصفرا و ربع رط م وغبل هولي للسل مسهلاءام

پسته و كنجد است بالمناصفه و  لشبدو م رهد ده تاتش بشر ر و  و  د

  .اشدبعسل مي نّزول و ثقيل و مبلحش سكنج ين ولا ب ي

 منسّلما حبّ◄

ت خوش و ش يه يسالغت عربي و اسم دانه ملههم و سين ميوا بلد از من به

 و دخيز يمن ز وااز حج فلفلي و ر بقدرتكوچكو از آا  م  لا ب به ح

 .اد استمشش بهه  يش او درختو  تاس جيهلنفا ندويگ

مسخّن و م ه ي و مفرّ  و مجفّه  لده ومخشك و مقو   و م گردوم  در

و رادع  مدر  وباه حغري ه و مقو   هاومه و مفتّح و مفتتّ  رطوبات

 هك ابو بدلش  الثقم يكش بتشر حش شير وبلبخارات و مبد ع و م

 .تاس

  لّهلقا حبّ◄

ش يه براق و ازر ي و  مايل به ياهسست يا دانه. رسي ماش هند  گويندفاه ب

 يدابل به تدوير شيرين و در حين خوايو ما به تخم كتاا و از آا بزرگتر

 .دكناا حرارتي مي دبدا اح

يت مفتتّ حباه غاب. شك و گويند مايل به رطوبت استخ وم رگدوم  در

ر يواسبو  يمجفّه من ملي ن ط ع و   ويو ح بول مدر  فواق و عفار و گرده

و رفع بواسير نافع و  ي رخساريكونيت جهو ا ادوم و زمفتّح سد ه سپر و

 .باشدلحش عسل ميبمضرّ ريه و م

 هكاست  دنهتقاد اهل رب و اعتآا است با آب  درهم يك شبتشرر  دو 

 .كنديم ع   لالايند سن  را  اببيچوا آا را كوبيده به سن  

 ن سالرّا حبّ◄

ن و رطم و پهه  بيه  و ش و غلاف دار املس وج زيمو ايست ش يه به نهاد

سن و راسن و در وگل ن ات او ش يه به س و تاندك تند  و ع ري با

 . تحرف را مذكور اس

جهت امراض  و وختن اير   مو  و مانعخشك و مقو و م گردوم  در

نيم بقدر  است بدلش راسن و تسا شربتش تا دو درهم درنافع و   هبارد

او از جهت  و اشت اهته سدان راسن بح را جيزموع يسلاما هلمؤ وزا او و

 .مشابهت اوست

  انلسب حبّ◄ 

ل و طواست بقدر فلفل و بزرگتر از آا و مايل به  رخت بلسااد خمت

 ماشب تخم طلمش تلا و يل وثقرن  او اشقر و در وزا  يد وسف زشمغ

مفقود است  او تدرخ ساالب ب ح واچ لللفبا ت وسور امدو ي مزه ب

 را دسابلب  ح و شودكنند و في الوا ع بدل او نميدل او ميا برام شتخم ب

قو   ملده و با  وه محي  و  وبول  مدر  و خر دوم گرم و خشكآ

ض بلغمي و راام ده و املاء و رافع مغص ولم طوبتر مجفّه و تتريا ي 

يه ررم وو  هسرف هت تحليل نفا وج و دهلمد درو  النّفسويد وسوداو  

و  استسقاء و گزيدا هوام نافع است و  ة جگرسد  ع ورو ص النّساءو عرق

يك وزا ش دلب وم رهد دو مبلحش كتيرا و  در شربتش تا و مضرّ مثانه

ه است و اسعشر او بس  به وزنش سليخه و دشر ن اگا و نيم عود بلساا و

 .باشدالغار مي حب  ال بيد طوا او زراونزو مه تادر تريا 

  انلبا حبّ◄

و در غلافي مثل غلاف لوبيا و با اندك ر مدو  ه وپست از رايست كوچكتهاند

خت گز و رتر از دگاو سفيد و ر يد و درخت او بزر تپوس تلخي و

 .تاسزده از و گلش مثل ريسماا وس سيار ب و يدب ر ب بهبرگش ش يه 

و مسهل بلغم خام و رز پو س جگرد ه س مفتّح و كخش وم گردوم  در

كه جهت سپرز مجرّب و آب و سر با وم ارو آشاميدا ج عبارة او مقي

هت جماد او وتحكام لثه و است جهو ا واسن و افرعت جهو ا  فتيلة

جگر و سپرز و مواد  تبصلا و هفسل تشنّج و مفاصل و اورام صل ه و
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 و فعنال ليجهت ثاو با بول  حكهّ و بلغمي و كله و جرب و سوداو 

 .تسه انه و مبلحش رازيادمل وگر ج مضرّو  مغثّي

شر او ع نيم او سليخه و دو درهم و بدلش يك وزا و تاش بتشرر  دو 

ت درد گوش و دو  و طنين و همحللّ و ج بس اسه و روغن او جالي و

 و هدرابا و اوجاع دادنو درد ب عب مزمن و نرم كردا  قاو شق ليلرفع ثا

ت جه يب كمو با  راسيوو ب پرزسيل ورم جگر و تحل وآا  مثالفالج و ا

ماغ و جرب و دسرد  و ه ردبات لانزمي و وماد او با عن ر جهت  ي بلغ

 با آب واو  رو  نافع و آشاميدا يك مثقال  لع آثار حكهّ و تقشّر جلد و 

ج پنو ز پرس و گرج  ةقيتنسركه جهت  و عسل مهي ج و مسهل و با آب و

 اچو ومضرّ ملده و مبلحش انيسوا  هل رطوبت ر يقه ومس وم اهدر

 .شودكنند متكرّج نميخل طيوب دا

  راخضاله حبّ◄

خواص درخت او  در ب م وامند و آا بار درخت سقز است نفارسي بن ه ب

 .مذكور شد

گرم و خشك و  سوم در دوم گرم و خشك او در او ل خشك و درو ا زةتا

مسخّن  وشد اه بدسير كه منق ع شبوا خوا ي  ومدر  بول و ح و م ه ي

رده و منقّي بدا از فضلات مسم ن گو   يار و فانمحللّ  وگرده و ملده 

با سركه آشاميدا  وستسقاء ا د و جهت سرفه و فالج و لقوه وشبابلغمي مي

و را محرّق او د ماو و درد سر جگر و ةيقن و تلايتاو جهت گزيدا ر

مضرّ  و ملهضاو ب ي اندستهدانمجرّب  در داءالثلّلب  وم اديجهت رويان

ا  لاع و مبلحش كتيرا و خميرة و مور مبد ع وها ترورين و  اطع اشحم

گويند پسته و و گردكاا بدلش مغز  و ربوب حامضه و ن ينجسكو ه فشبن

ن مغز او در دوم گرم و خشك و م هي و بادام است بالمناصفه و روغ

و ت اس فعناه ط ر  و  و جهت مواد باردةماعباب د مقو مبلح بلادر و 

تفتيح سده و ير اا و عسر بول و تحليل  وز واآ  ا او جهت تبفيةديمآشا

موم و س عيجمحباه و درد كمر و زانو و فالج و لقوه و با سركه جهت 

يت وتق و اعضاءمذكوره و  راضعا به دستوراو ن هيتدو  اعضاءبرودت 

بلحش ط اشير و  در شربتش تا سه شنگي و ما ترمو ونافع  هاومه

 .درهم است

  بحللما حبّ◄

پوست بيروا او سرخ و  و تبا ع ري ايستنهاد . رستاا محلب نامندط در

 يبر  و  ووشخ او رختد مغزش سفيد و بقدر خلّر و و بلصا او ورد

شود و يافت مي رسيمگر لج ا در امتي و  در  بره ادزي رخت ب م ود هب

خوش و و از بر  زردآلو كوچكتر  برگش دراز و ،است اا بسياررست ر طد

 .باشدايل به چتر  ميمو 

و ه ردگ  د ةس ي  و مفتّحح شك و م ه ي و مدر  بول وخ گرم و دوم درو 

مسم ن و  و هابحمفتتّ  جاع باطني واوگر و سپرز و مسكّن ج و  مق

 جخرااباشد و  بهورو ه دمص ازو ملي ن صلابتي كه  كرم سام ج ارمخ

ر مدرد ك وه و شش و مفرّ  و مقو   حواس و جهت خفقاا وبات سينرط

 عافن رال بو مسم ن بدا و تق ير رام و شكدو پشت و  ولنج و غشي و با با

 تموادرفع ورر او و م او وم ناا كنند باعث سرعت انهضا لخاچوا د و

 او ناند و نگاهداشتهنستامجرّب د تنزلات و بغاي انعمام مدر ح ه اغتسالب

او  بخور او م  ل سحر و مداومت بخور به دستور و د  وك ةرچپادر 

طلا  او جهت كله نافع  س ورجهت نق وموجب الفت ملاندين و ط يا ا

 .باشدري اس مي بر و بگلاش لحمب   حار ه واحشا ودماغ  و مضرّ

ام تلا و دبا زمغ شبدل تا پنج درهم وست اهم رد سه ازش بتشرر  دو 

جهت رفع رايحة  م و خشك و مقو   بدا ور او ل گرو دار  بچوب و 

ب او جهت وداشتن چگاهن و ستا فعنا ريزاندا هوامگكريهة بدا و 

د ان ضا  حاجات و بخور پوست او را به جهت گريزانيدا مجرّب دانسته

 و لجفا جهتند نوشاجغن برور د  سو   يك بم وب داس باا چو و

ءً و جهت ج ر كسر و باً و طلاشر موراارعشه و مفاصل و  ه وولق ز وازك

 .وربه و سق ه بغايت مفيد است

  بوحبح◄

و بي ليه و چوا شكسته شود  زرگتربنارجيل  عم اا از درت يسختدرر ثم

از آا و چيز نرمي ش يه  شود بقدر نخود  و بزرگتراجزا  او مشتمل مي

مر ث رد هكب  و ترش و مادامي  اغ ر و تند و لذّاع و بسيار ا هو هم درآبه 

در . ند تا يك سالرآو ايروبوا چو  ست يبال سات هف اتوتش اوست  

 بنزف الد م و تشنگي و التها خشك و  اطع اسهال و و در سوم سرددوم 

جهت صداع حار و د ينمان متاومد هت ي و غثياا و چوا يك هف صفرا و

زحير نافع است  تهجبا عسل  دوار و به دماغ و سدر و راعد بخابتمنع 

 يك شربتشدر  مبلحش كتيرا و و  لسلا مورا ه و صوت ونيس مضرّو 

 .اشدب يمماق سش دلب و همدر

  باححب◄

كوچكتر و رنگش اغ ر و  حيوانيست از مگس . تاب گويندش رمك سيارف به

كند  ازوا پروچ ستور ويت س ز  و در زير بال او مادش در غلزرد و مق

و  خشك و حار و مرگ .درخشدمير خگا ندنام شب در مكشوف گردد و

كه را  اآس  ك عدد مق وع الرّيو  ل تّا او د ويتر و سه عد ريحازر زا

 ندوشبنز روچوا در سه  حلتيثدوازده مثقال نقيع  ده باشد باخشك ش

 زايك عدد اند و   ور مجرّب دانسته و مثانه اخراج سن  گرده هتج

 ببا ص ر و سفيدا   وكرا  روغن گل جهت چرك گوش و ب وخشك ا

غن كنجد بر رخسار مورا دوستي مردم و روا او بهين تد بواسير و  قسم

 .ستت مؤثر ااجاحا  ضدر  

 ابحب◄
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عقرب و از جلل باريكتر و در  ش يه به بسيار كوچك و سياه وت يسانيوح

ش انه روز اگر  كيد در زگبكسي را رسد و چوا ير به هم نميجبيد ان رغي

 .ستاتخدير  و و دير تو علاجش  ردگذينم روز هس از نكشد

   يارحب◄

ي و اهيش به سمنقّ   ونمرغيست برّ  خاكستر  ر .هوبره نامند سيارف به

 .منقارش دراز است

 وربت جه وا  موافد م رودين و گوشت و پية خشك و م وگردوم  خرآ در

و پردة سنگداا او جهت خفقاا و اكثر امراض سينه و  النّفس و بهدويدو 

ا وو چ افعننزول آب بغايت ا  دابت ن  جهتس مكن اول مث اكتحال او با

بقدر نخود حب ساخته خشك كنند   ل سرشتهسن ومك نبا اندك  ة او رايپ

 سه مثقال با ا او تاوست و خا يللدبيد مننا يربكه   در   ع اسهال دور

ع افو خاكستر پر او جهت ثاليل نس النّفرعسبو و آب و شراب جهت ر

ه كسر شلحمب ورين ومحر مضرّ ضم واو دير ه تشوگ و اباشد ومادمي

 .ي استنچيراد و

يده با عسل به يسا سنما هم وزا او حب  المب ن او راخنا اچو دينگوو 

و موجب   ول و اتلليد  وشود م كنند باعث مح  ت مفرو مياكسي اطل

ا او داگي كه در چينه سند ليتلو م زخ چشم فعار راست اوتلليد چشم 

 .ستيخوب خضاببيضة او  و فاعر به هم رسد  اطع

  رجحب◄

 گرم و .باشدميبها آار كن رو د و از آا كوچكتر  ار ح به هيش  تيسرغم

دارچيني و آبكامه  غليظ و مولدّ خوا سوداو  و مبلحش مهراّ پختن و با

 .ادونمل ماتلاسها ندوا روغب

 وبحب◄

 .ر يك مذكور استه طي يكر اصلدر و  ندويگ رات  ان  ةدانسي ارفه ب

م لد او  زو ا تاس ووش خين شجر و گياه ماب  اتنگل  ماسي ربع به: دح 

  .يسترّج بنفود دمرا

 .مرزنجوش است: اد القنح و ل فيالد ح 

 .تسجاسه انبر: عيراّالد ح 

 .جمشك استرنف: لينق رد ح 

 .ستبادرنج ويه ا: د ترنجانيح و ي رجاتد ح 

 .تسا جونببا: ر قالد ح 

 .راسانيه استة خبقل: انيخراسد ح 

 .فرم استهساش: ينني و ح د بستاماكر و ترصلد ح 

 .است حمماح:  ين د ح 

 .فودنج نهريست: ءاح د المو   ساتّمالد ح 

 .است ومر: خيولشّا دح 

 .ا استمولقف: ليج د ح 

 .استوس ماخيسيلو: النهرد ح 

 .است كرسنه: ر قلا حب

 .ستا ادمد: رح 

 .شودمذكور ميف  اف حرر د: للقلقا حب 

 .است يحش: نيحاريد ح 

 .ج استاندهش: نبقال حب 

 .ا  برّيستو  ندح:  ااح 

 .نه استملس ا حب: لانكلحا حب 

 .استج كنكا: وهللا حب 

 .ار استغلا حب : تسهملدا حب 

 .مر مثناا استآا ث دانه است وم كر: ردو لما حب

 .است درلاب: همفلا حب 

 .است كه حرف ن  ي نامند جيررز جاوعي نم تخ: دشالرا حب 

 .تسا ارلخضا   هح:  مل ا حب 

 .استر فيباللا االس :زولا حب 

 .تلحم اض اسارزب: شالرا حب 

 .مر بكموا استثگويند  وشت است گنجنف خمت: قدلفا حب

 .ة  ا له استاند: نيتاجسس حب 

 .است ندد :الس لاطينب ح و ئي اخ حب 

 .شك استا خودل  بيا غت بغدادله ب: وخفنالا حب 

 .است هعذب: ثللأا حب 

 .استل ابه: ررعللا حب 

 .يوا استزرما: ورالب ا حب

 .يند تخم نيلوفر استوه است و گابك : سروللا حب 

 .ستاا سونيا: هولح حب 

    كلولما حبّ◄

ست و ا وبر ك ارنحب  الب  گويند و ستا ديند دنگودانه است و هوما

 .است صياا ر مد است بغداغل هب دبغداد  گوي

 .تاست و گويند اثلد اس بدد: وربفللا حب 

 .لثّللب استا نبع: نالقا حب

 .است ليدف: ن يح ون ح 

 . لاب استل: يناكمسالل ح 

 .ب يا هنديست ل مكهّاه تلغه ب: حبح 

 :اءلثا معء حاال

 .تسدرد روغن الثهّ مث ءاثه ب: لمحث

 .تاس گورة انورغ: رهحث

 .ي نلناع استانريس به: ارمحث

 :ميلجا معء حاال
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 ر حج◄

بلد  ًتااز توالي رطوبات و جفاف مرّ ،از زمين صلب گردده چر ه سما

 ختلاف رن  به حسب محل و غل ةاگردد و  اخر  تا رفع مزاج اروي او

 ودت غالب هر و برود بترطوشد، بايم اول ثاامو  رتراح و بتطور 

باعث  وست و ي ارترباعث تكرّج و ح دو ره لتّو   اندبياض بجوم

ه يفول رطوبت ت مفرطه ورحرا و تب صفرس  ات آلّ  حمر تند و

محك در غير مستحكم المزاج به خلاف رن  او ظاهر  د وواس جبمو

 .شودمي

  ر لبنيحج◄

در دوم . رددگسنگيست اغ ر و با اندك شفافي و چوا بسايند مثل شير مي

جهت  و اطع نفث الد م و حي  و مفتتّ حباه  در او ل خشك وسرد و 

 وه وماد او رادع مواد و اكتحال او جهت منع نوازل و  رح  رحة ملده و

 شبدل رهم ودربتش نيم ر شدو   عسلش لحمبو ا  اير سلاق و مورا

 .ستانج دشا

  ليعسر حج◄

شيرين مايل به حرارت و يده او مايل به زرد  و ياس ود سفي ستگيسن

 .ستال ني  جرحمنقّي  رو  و در افلال وليفتر از 

  ققمشر حج◄

خيزد و  رباز نواحي مغ و و زود شكن ورتو توب  نت زعفراني ريسنگس

 ادنج و اندك از آا وليفتر وه شبيب ر  تو در   رنج وس هب هيدر شكل ش 

و برآمدگي  يهنشم و التيام ط قة  رعميقه چ   رو جهت ااتردخ با شير

 .ل ني است فاا بهتر از حجرجخشونت ا حد ه و

  طيبن رحج◄
و سست و بغايت   ز به س ليات مبر اونه نامند و آا سنگيست ملغ هب

 .دنيوشيمازراا به او جامه گ زود شكن و

 محللّ اورام اطن وبو  رظاه در ا اطع سيلاا خو ك وخش ورد س او ل در

آب جهت اسهال مزمن و درد مثانه و نفث اميدا او با  و  و آشو مجفّه 

ي رحم و يو رفع بدبو  حيسيلاا خوا الد م و فرزجة او جهت   ع 

يه رّغم ةيوو اكتحال او با ادت و جهت   ع سيلاا خوا جراحاا ريرو

 وخ يثه   رو  داش ادزي عمن تموم و روغن جه با وحة چشم جهت  ر

 .نافع استجراحات  يامتال

  شيحبر حج◄

 داز بلا وره و گويند نوعي از زبرجد است يش يه به زبرجد و تت يسنگس

شود و گرم و بسيار تند و منقّي و يم ن ر يدسفو ا  يدةيو سا خيزد ح شه

ورم و ظفره  اوبد شارتو اند و بياض لهالب ري  ارآث ت ازالةجه جالي و

 .نافع است

  وديهالرحج◄

در آب و متوازيه ايل به سفيد  و با خ وو شكل بلوو م به تاس گيسن

 .د و طلمي نداردونرم مي ش

يد و فس دير وتسمباشد، ماد ة او ه نر و ماد ه ميكگويد  داحمن ب مدمحو 

ت ت و به جهسيزوجدستن ويه و بقدر  ثلمخ ّ  به سياهي و سرخي م

 .تسا ااص حباه مردبومخ و ووبلل شك هاو ب مجرّب و نراا نه زاحب

مانع تولدّ  وبول  يند ملتدل است و مدر ر دوم خشك و گود و رماو ل گ در

قال او با پنجاه مثقال آب مفتتّ حباه گرده ثا نيم مت  حباه و از يك دان

 ن صلاباتييلت تهبا عسل ج و حتراج امتيال طلا  او جهت و مثانه و

و  تسعسل ا و تخم كرفس شبلحمو  زسپر د و مضرّ ملده وباشمي عناف

 .بي استگويند مضر جگر و مبلحش صم  عر

  فلفلرالحج◄

ا  ههد آا سنگريزيمؤله مالايسع حجرح شي است و ابن تلميذ گو زدن

ده ش ر حين خشك كردا فلفل به آا مخلوودست كه اش يه به فلفل 

 .تسا له مثل كله مستلميلطا درو د كنآا را حاصل مي يتكيف

 قمرالرحج◄
و ا تيراغ  مر  رنو زيادتي نحي رو د كندنقره را جذب ميكه  ستيسنگ

 مغرب و رو س ك است و د شود و با اندك شفّافيه سفيد  ميل بم د 

 ر او ل خشك و جهت صرع اكلا ًد ود سردوم  در .دشويم فتيا عرب بلاد

او  ديللت والد م خفقاا و نزفو جنوا  جهتاند و مجرّب دانسته سلوطا ً و

بر  ختن اويآوو ع فزو ف خورفع  عث   ول و جاه وبا   ودكرچة در پا

 در  مثمر آا و مضرّ گرده و مبلحش كتيرا وو فظ ثمر او خرما حا رختد

 .يك عدس است ششربت

  يقيراف رحج◄
است در صلابت و  هلو مختا  ي است مابين خفّت و ثقل و اجزانگس

ه و مجفّف ة و  اب د ويقي ه خيزرفا زا و سفيد مثل ا ليميا ووبا خ  لين و

ل او  ويتر و به ر خمر فلدار بسه  وا فيم  رّقو محع لذباو ه بض ا اندكي

سول غمحرّق م وبا شراب و عسل نافع  و جهت  رو  خ يثه متلفنّه مفردا

 .مفيد است مچشض ارماو ش آت ا  موم روغن جهت سوختگيباو 

 هفاكسرالأحج◄
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 تيرگي و به لماي شكستة اوو ي اهسي و د زر گيست ملو ا به سرخي ونس

جراحات  لهاه و يرور او جهت ورم .دوزاا استك ود  و مستلمل كفش 

 . تسا عفان د مال و   ع نزف

  هيربحالرحج◄
از  گردد وب گي است ر يد و سياه چوا در آتش اندازند اندك ملتهسن

  يا رهت جات مجفّه و ا مجفّفب ت محلّل وبا محلّلا دزيخ مانواحي ش

 . فع استنات حاراج امتيالكين و ور

 ن واسّلالرحج◄
ا دبلور نرم ش ور و فرق مياا او ولست سفيد و شفاف و ش يه به بگيسن

اميدا او شآ لده وم تالد م و حرارنزف جهت خفقاا و .ر آبداوست 

به  مايلعي از آا ون و سدع كيش بتشرر رافع مرض عشد است و  د

 .تاسم موس  و بسيار برّاق نيست و از جملة رد ز

  لبلكر احج◄
در  .كندفدور ا س  اندازند به دنداا گيرد وكه چوا به طرف  استي نگس

و  داز آا بنوشن چوا در آب يا شراب اندازند و اندعداوت مؤثر دانسته

 وتر ك جرب رجلس و گذاشتن او دهل ما دةربع عثبا ر مجلسيد وضور اح

 .راا است وتكتن خگري باعث

   اميزر خحج◄

گردد و از آب  ز آتش مشتللخيزد و ايه  ثلل بدبو و ازو ه ياس ستگيسن

جهت  د و تلليد اوباز روغن اطفا يا ور گردد وهلكم كه بر او ريزند شل

منع اييت حيوانات موييه و ر و ا زناا عت جه صرع و درد رحم و

 .ثر استؤم ماوهرش جهت گريزانيدا خوب

  يبراعار حج◄
اج و از ه عبيه  سنگي است ش .امندنخم زن  س   ونفارسي شكر سه ب

او  محرّقسنوا  ونزف الد م جراحات  اطع يزد و جالي و خبادية عرب 

 .ستا فعناه لث جهت جلا  دنداا و تقويت

 س طغاغار حج◄
 ريه خيزد و ط مابين فلس ين و به  ا ا هورشم مواد  زايست كه نگس

 و دگرد مثل چوب سوخته رنداگذ شر آتچوا د .جهنم هب تسا ملروف

و سفيد  و   ل از احراق بت لاص اب ،دانم مي او يه يكو ا طلر يك از

اق رحين اح ربسيار س ك و صفايحي و بو  او د سياه مايل به ك وديست و

 و محللّو ك خشو م گردر دوم  .تسنف  ا مانند بو  شاخ حيوانات و

هت و جاور خو ب مفتتّ حباه و  يح شرب او  اطع حمل وو ملي ن 

 يه وو مضرّ ر ؤثرمام وزانيدا هريگ و شدبام رح قتناخشي كه از اغ

جهت نقرس و  ووماد او وعين صرع مبرج هي م و اافرزعمبلحش 

 .او رافع كرم اشجار است و بخور درويانيدا گوشت مفي

 .نيم درهم است تاش بتشرر  دو 

  ج فنسالأرحج◄
و بهترين  شد رذكومفنج در اس ود وشيم تفيا اسفنج دره ك ستا گيسن

 .است صلب او سفيد

يلذع و  اطع نزف الد م و يرور او و مجفّه بشك خوم ر دد و رماو ل گ در

او بقدر دو  اآشاميد وات و طلا  او جهت تحليل اورام حجهت التيام جرا

 . تاسباه گرده و ير اا نافع ح هتج اول ثاام دان  با شراب و

  فيخذر حج◄
بغايت  .ايحي و زود از هم ريزدصف وذف خبه  مبر  ش يه تسا گينس

 ايم مقام  با اندك حد ت و  ابضه و ةبا  و  و متركو ا خشك است و گرمي

 حي  و اطع خوا درهم او با شراب و و د و م داترس رحجر  يشور د

وماد او  حمل دائمي زناا و ع  باعث  رهخوردا او چهار روز بلد از ظ

 .تسا او مؤثّر اشده زيادمنع و    خ يثهور  و اعسل جهت ورم پستا با

 مسالرحج◄

يز مي كنند و به فارسي فساا گويند  و شمشير ت د وركا وا ات كه بيسنگس

اق است و سن ازج رّسياه ب وباشد و بهترين او سرخ تلفه ميخاو الواا م

جهت  .ددنخ او حار  است در او ل و با ي همه سرسرو ت وسا وازب  سم

 و بزر  شدا پستاانع م و اضيو ب داءالثلّلب و سلاق حكهّ و جرب و

آشاميدا  و و م دانييارو جهت آهن يده او بايسا .ستخبيه مجرّب ا

پرز و صرع نافع و مضرّ گرده و سيك درهم او با سركه جهت ورم 

 تاًدفل كه  رو  هتج مس يده  سم اغ ر او بر رو يا و سارلحش كتيبم

 ضبيا وختگي آتش وس تهج وني اوت سم س ز زيمحرّق  و سدر هم به

 با و حكّه و  وبا و جرب و رزياخن تجه ابا سركه و ن روو  مچش

 و حار هرام اوو د قلم وجخر شقاق و جهت سرطاا و آكله و يروطي 

يدا يباشد و سادرد آا نافع مي وحت عبب ا  عب اني و التيام جراعضا

 ميرور  س و ثر  او مولاو ج ترو  او جهت زيادتي  و  رب ة چشميودا

 .تاس دمفي   و سوختگي آتش رو وشم چض بيا هتج اوخ سر

 ه حيّالرحج◄
 رسد بقدر نبه فند ي وي از آا به هم ميسم  .ندويگ ارم  هرةمسي راف به

اه و صلب و مخ ّ  به سه يسو بلضي  مايل به دراز  و به رن  خاكستر

ست و باد مهره نيباشد و  سمي ملد ست ميس و يدسفي بلضو  خ  سفيد

رسد و مي مه هبجد راز ملدا زب ا ونگيست ملو س دنويگ ضيبلو  دننام

بهترين او آا است كه چوا بر مووع  جد است وزبر كه دجملي گوين
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آا چوا در شير اندازند شير از د بلو د س بچ ارند بر مووعذگزيدة مار بگ

 نيديگر نچس د و در حد كرده باش را منجمد كند و چوا جذب تمامي سم

و  دبه حال آي ازنددنر اير شدكه نآ  ازد بلو دد رر گي متغ سم  لوا او بذج

عقرب و هوام ديگر وليه الفلل است و جهت دفع  هت گزيداز جا

د مخ   ليتل و اوير  سه تا شدر شربت باشد و مثانه بغايت نافع مي  سن

 . رغس نافع استيثل و اعصد تهج او

  يدهنر حج◄
يدة او مايل يساي و نرخسو  يسياهمايل به  دزيخ دناست كه از هي نگس

او جهت   ع خوا بواسير يرور  د وامنند  نو شادنة هبه سرخي و زرد  

ع خوا  يك دان  و كمتر آا جهت   داميشاآ و يللدو جراحات بي

 .تسامفيد  برسم  عق جراحات و بواسير و   باطني واعضا

  يفنمنر حج◄
ش يه  ،ندآر رمب ينواحست كه از ا يگنس ميم و   ل از فاء ازوا بلد ن به

ا آب باعث بيحس ي يدة او بيسا لا ط .لواا مختلفهز االد بو ا يزهربه سنگ

 .شودمي عضو

 م راابر حج◄
خراساا بسيار  رزند و داست سياه كه از او دي  و ظرف ميسا گيسن

 .زف الد م مؤثر استن ونداا د و است و جهت تقويت لثه

  كرالكرحج◄
   ل از ،ند خيزد  هادري ساحلهند و از  زا و ديفس ست بسيارگيسن

ردد و ش يه به حجر گفيد ميو س فافشرت و بلد از آا وكد اي بكحكّا

 .سلواا

 ثياا وغجهت خفقاا و  ك و رادع و جالي وشد و خسردوم  خرآ در

تحال او جهت رفع اك الد م وف ش و التهاب و يرور او جهت رفع نز ع

و سنوا  اعضاءو  م  چش روو ثار آ لةزاا ونافع است  زهتاو  بياض مزمن

او و آشاميدا ية اض رد امر ميعج و رفع زرد  او و داان  دلاج تاو جه

تن او شو دا لسجام ورشر رفع شراب در  د  او مورا سرور و طلام و

زناا و گذاشتن او  ا وادرستي مود افع نسياا و سحر و چشم بد و مورار

ل هند اهد نزو ا شااي لفتنند س ب اادن هك  به دستورمت اغضين  زلدر من

 .تسا  رتمل رسياب

 كمحالرحج◄
باشد و سياه و گويند مايل به سفيد  نيز مي زا وثقيل الواست ي سنگ

اا از او ظاهر گردد و چوا رطلم زعف ،وا بخار دهاا متواتر به او رسدچ

 بيتتر ن  پاس آاز ا بلضي د ورا زايل كنك چرد لنماب را اعضاءبه او 

ا ً و جهت برش سنف رعس وجهت درد گرده خشك و  و سرد د در دومنهد

 در  و له پسر اكتحالا ً بغايت نافع استشير مرو با مچش ضدفع بيا

 .دان  استك ي تشربش

  كدّيالرحج◄
در شكم  و تيرگي به لي و از آا كوچكتر و سفيد مايل اب بقدرست گيسن

 . گرددخروس متكو ا مي

ت رفع حزا و هموم و جه وب ارو ش شك تلليدخ او ل ردو م گردوم  در

بي كه او را آآشاميدا تشنگي و فع رهت جو در دهن داشتن او وسواس 

 .ديل استيلب يتغاب رومف ينگتشت جه شسته باشند

 ر نّاالرحج◄
 ا مختله ميواا سام و ال چخماق نامند و  نسست و ا هآتش زن  سن

   .باشد

التيام  رو   رور او جهت تجفيه وو ي خشك در سومو  داو ل سر در

و تلليد او بر راا زناا كه لته بسته باشند نافع  ضاءاع ميعجعسرالأندمال 

 .تاس ولادت مؤثر رجهت عس

  سيناطمغالرحج◄
هن ربا است و از انتها  عم اا و حوالي بحر هند خيزد و بهترين او آسن  

 .است هايس اود  صاف و زبونترين رلاجو

 از وة ابايج  و چوا  و ة تاس دسر دوينگو و در اول گرم  شكسوم خ در

در اين  ،دوشاو مي تاز ماليدا سپرز رفع  و  ن سا   مي شود وبودا آهر

ر نز ا بخور د صا ًبوخ  ،ندك تو    ةاداعد زنداان محال هرگاه در خوا گر

 تمسق   و  يزن تبه روز و عرق و رطوس د و هر روز تغيير دهند تانزااند

 و سرقن و لجفا و اهحب ليمز وگر جو مقو   سپرز و ب ارو ش اوست

غليظه و  ولادت و با ماءاللسل مسهل اخلاو النّساء و عسرصل و عرقمفا

اسهال و يرور او جهت رفع مضرت جراحات آلات آهني با  واب   اطع 

جراحت و محرّق  مالتيا و مالد نزفزهردار عجيب الأثر و جهت   ع 

 .ج استدنشال مثل لاافمغسول او در جميع 

در حرير سفيد باعث   ول و جاه و  واتن نه  يراو و داش تاش بتشرر  دو 

ست و پا د ردهي ت و  ضا  حاجات و در دست نگاهداشتن رافع كزاز و 

 .يدا مؤثر استيزا درد لادت وورف چپ جهت عسر طه ب ود ايتلل

 گردد و چوا و زايل ميااين اثر از  ،ي  مس  او كنداحا چود نيگوو 

رمه ترتيب داده اكتحال س هلاب شستگزحل در سن له باشد و او را با 

ترتيب داده ديگر   ا هز سرمنين آهز ا دهبويزاا م ريا درم ونمايند 

 صشخ رر دظد نيمغناطيس مد ت مدبه  حولكخص منمايد و ش لاحتكا

ق فومح ت ثاني به او ل گردد كه ما باعث ا هت مر هد بنمكحول به آهن ك

 .اندشد و مجرّب دانسته ان و رتبم او
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  ونسي رحج◄

ها  زرد و و با نق ه عم مل و رت پوچا آ ش يه به بورة ارمني و از ست گيسن

 جوشانيده آا ره دكوني روغن زيت هب نيهدت رم و محللّ  و  وگ .سفيد

 .تاس داندگي بسيار مفيع مفت رهد جنباش

  هانمثالرحج◄
شك و آشاميدا او جهت خگرم و  .شودمثانه متولّد مي دره ك ستا گيسن

 وحال اتكار و جهت سن  مثانه بي نفع است و ثّگرده مؤ تفتيت سن 

 .ستا يللديب شمچ اضبي هت رفعج

  ممالحراحج◄
شود و تيره رن  و سست و گرم و ير مج متح حمامي  د دره ك ستميجر

حم است و وماد او جهت رفع سرطاا سرطاا ر وي ة ية وخشك و از اد

  .داشبمي غير مزمن مؤثر

  ربقالرحج◄
و  و گاادزهر پ وزهره و شيرداا گاو متكو ا مي شود  ه درت كسا گيسن

 يياهسبه  ست و منق س و ي ابا اندك بر سياهي وه اندرزا نامند و مايل ب

سياه  ر در گاويشتبو   زرد و باطن او مايل به سفيد  و  ردز بهي لضب و

گاو مايل به زرد  و سفيده رسد و هرگاه متكو ا گردد چشم به هم مي

زهر دفازند و شود و اكثر او ات فرياد ميمستدير گرديده لاغر ميحد ه او 

چه در زهرة او آنو ر دو م ضيبل ني ومزبور بلضي پهن و بلضي طولا

ل سا شد و  وتّش تا دوبامثقال مي يك دان  تا چهار زا شوديم امتكو 

 .ستا  يبا

 و رتيّس بغايت وليفتلارجز حاال لخشك و در اف م وگر دوم خرآ در

مدر  حي  و بول و جالي و مفتتّ حباه و اكتحال او  و محللّ و مسم ن

آثار و  و برص هد وت بهج او  لاط و رافع بياض چشم قو   باصره وم

ساعيه و امثال ة لمن مره وحآب گشنيز جهت  با و راحاتج مالتيا و بواسير

بلد داءالثلّلب  وص برياه در مووع   سوا مديانياب جهت رورش اب وآا 

با آب چغندر  ت است و سلوو يك عدس اواز مجربّايد ف  سواز كندا م

 لد از حمامبا جلّاب بخوردا او هر روز بقدر دو ح  ه  و جهت نزول آب

ربه ف حمام در چند روز و از عقب آا گوشت آب مرغ درا ي لهاصفبلا

 وين رمضرّ محرو اند وستهندا تادا و از مجربّب نيمستآشاميدا باعث 

 .شدبامبلحش كتيرا مي مبد ع و

 اوگ  دةودر ر و آنچه او  اتل است دو  يراو و يك مثقال تاش بتشرر  دو 

 .باشدافلال وليفتر مي ركتر و د بزرگتر و س ودش او تكم

  يلالأرحج◄

 .دش روكود و در پادزهر مذشكه در گاو كوهي متكو ا مي تسا گيسن

 رالحوت حج◄
. باشدسفيد و پهن مي صلب و ،ودشمتحج ر مي هيما كه در سر تيسسمج

                                                                                                           .گرم و حار و در ريزاندا سن  گرده بغايت  ويست

  بحري رحج◄

و  يعلا هايست كه بدانه وف اور جدو  بد و مدو ر و صلت سفييسسمج

است و  كند و از سواحل دريا خيزد و  سمي از اكتكمتت ميل حركاسف

 .يت حباه هر عضو  بغايت مؤثّر استتو در تفا ن دا دو از يك دان  تا

  وجفرلأراحج◄
و زد خيل  وتناسز ا و ايستدرو  آب مير يست كه مانند  يشور بنگس

 .كند  و يك دان  او در حال رفع سم  عقرب مي اب مجفّه و

  يحرّلراحج◄
ز ج ال طرف امانند اسفنج و با صلابت و  ست سياه و با سوراخهااي نگس

 .شر ي حلب خيزد

ده كرا گرم چوحابس خوا حي  و  محللّ و .خشك و رمگ سوم خرآدر 

و  مة ورباعث ازال ،دنرادهرا به بخار او نگاو سركه را بر آا ريخته عض و

 كه در آاكه ره سبد قلم تنشسو   حي اخو واف عالد م و رنزف  افعر

او جهت محكم نمودا  لن و جهت بروز مقلد و ،تافتة او را انداخته باشند

 نعم و يراسبو فع اعيا و حمول جرم او جهترعرق و  عاعباب و   

 .ع استافطلا  او جهت استسقاء ن مل وح

  يمنارر حج◄
او سرخ  زي ام س و لم سم و نرم و ترملي  با و ر غد  است لاجوراي نگس

 .خيزدي ه نارم از تيره و و

لاجورد و  از عمسهل  و  سودا و انف مفرّ  و خشك و و رمدوم گر د

-د مييفمبالخاصيه جهت جزام  گرده و مثانه و و جالي هاسلم از خربد سيا

ا و ريتك شحمبل ومغثّي  و دهمل مضرّ مستلمل مغسول اوست و د وشاب

و بدلش لاجورد  لثقاميم نتا   در شربتش سوا واني ه وخسلي وعسل 

 .تاس لغسوم

 ر يسالرحج◄
د و  سمي از اكتمكت زاز حجاز خي و است سفيد و مدو ر و صاف گيسن

 باقر و عسن چه در آشياا ،اللقاب نيز گويندجرحلنّسر و ااست و حجر

 .تن كلام اسايل ائ  لهد والامين شود ويافت مي
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اشد او ب از سميه  كست اظاهر آا  انسته ودكت ماكت را وره اذكت هلّمؤو 

حرف اله مذكور شد  ردو  سم او سياه و د چه اكتمكت چهار  سم است،

 بول و مفتتّ حباه و و مدر ا يل لا يدامآش هلبالجم و ددو  سم سفي و

 .بر مثانه مدر  بول است تلليد او مقو   دل و

  يرقبار حج◄
كه دست و س ك و اندكي از او  بقدر و يخزف حجر ش يه به گيسن

 بلد از جذب آا به  لر آب رود و تد و  آب ايسرو رو ب ريب آب كثيجا

. ي نافع است تسقا  زسپس دهد جهت اا ر بآ ،درنذابگ بچوا در آفتا

وبات رطآا بندند جذب  راحت كرده برج فلي نااوحچوا موولي را از 

 .كند

 ارخمالرحج◄

 .دنا هداا است و چوا رافع خمار است به اين اسم ناميماهخاز  يسم  

 ض بيلاراحج◄
بول و در جميع  رجهت عسو ر شيل مثو ا يدة يسا است سفيد و گيسن

ل ني  رجحاو نافع و گويند او  به دستوراست  عاني نافوآنچه فادزهر حي

 .است آيينهزجاج  ،ابي  جرح ازا ياريو مراد اكس تسا

 ر شوقيالرحج◄
 يندوو گ تدبر رو  آب ايس ج وناسف به هلخل و سفيد ش يمتخ است گيسن

ي ه و اعمال مبر رباشد و از اسكندزبدال حر است و سياه او نيز مي نوعي از

 .خيزد

كه  ا هبس نزف الد م و سركحا محللّ وو ك خش سومر د و ماو ل گر در

و النّفس و طلا  ااخته باشند جهت ويدنداو را گرم كرده در آا سركه ا

 حك  اچو وباشد فع ميء ناسقاتاس وات برطو تحليل مو  ودا رست تجه

جهت  واصلا ً مللوم نگردد و محرّق ا ،نوشتجات به آا كنند خ وو از

 ر كوزياد  رو  غايره و شب  تردا گوشب استحكام لثه و جلا  دنداا و

 تيتقو جهت رفع صداع و پاكه  ا برپاليدا او مثل سن  م و رثاع آرف و

 .مؤثر است ربب

 ف شليراحج◄
 ي است درسنگ آا وشم فارسيست ياز  ارت ه عدموح  اء و به باءف به

پس س ز  ،زرد  هپس س ز مايل ب ،غايت صلابت و بهترين او زيتونيست

 .تاس  يدسف هب يلما زز آا س اصاف و بلد 

 حير وز الد م و اطع نزف و خشك و مقو   ملده و سرددوم  خرآ درو 

 ه وامفتتّ حبشراب سفيد  با و ربا ًش ول و حر ه ال ااقفخ  رو  باطني و

و مر  جهت تقويت ملده و بر  دهملر ب و اقخنّ تد او بر گردا جهيتلل

و ورر  و رفع چشم بد سحردست جهت  و در راا جهت عسر ولادت

 رتصوا ر آب و شداب انثي جربعقه مؤثّر است و گويند چوا  مر در اص

ي در بلض ت وسفع اباطني نا مسا عيمتلليد او جهت ج ،ندكنا نقش ساان

اند و  در او و دانستهشر اا راشد نقش صوت انس كورذه مكگر يأثيرات دت

 . انند و  در شربتش يك دان  استدبرخي شرو ميا ر دابول قامث يك

 يفاطخطالرحج◄
 .زرد  و از سر انديب خيزد هب مايل و ينگي است بقدر سر انگشتس

 اه آدرگماا ير اا ك او دكنن زرد به زعفراا ار فا ه خبچا چود ينگوو 

 .ردآويم ودخ  آشيانة را به  سن

اند و به جهت ير اا مجرّب دانسته خشك و شربا ً و طلاءًو م گردوم  در

مؤله مالايسع  افع است ونخفقاا  تمفتّح سدد و جه و مفتتّ حباه

 ا در ايام افزونيخ اف رة بچ ا چوسنگي است كه  اآ ده كهومنتبريح 

ف ادر طي بياا خواص خ ّ ا يابند واز آدد عدو  افنده شكم بشكام رون

 .دشهد امذكور خو

  مرحالأرحج◄
 .ان  او سم   اتل استديك  ي از الماس است به رن  بيا مرجاا ووعن

  يطسلاغانر حج◄

 .فع استناطرفه  وه مثل خوا و جهت دمل ة اوديياس ستا گيسن

  فساغرواقلور حج◄

لذع و  بي مجفّه وادة ييسا .شويندمي تخر اادي است كه گازراا بنگس

-نفث مثانه و درد هال واس وات حواد و تجفيه جراما لاسي ع   تجه

 .ستا فعنا الد م

 ر نّمالرحج◄
 ز بادام و از آا كوچكتر وغم بقدراست ابلد ش يه به پوست پلن  و گي سن

 و شودشير بريده مي ندشود و چوا در شير اندازمي لصده حاام از پلن 

 .ليد او جهت منع آبستني زناا مؤثّر استلت و اتحاجر تجهاو   لاط

 ط يسّطرلارحج◄
و با  زفت جهت تحليل اورام صل ه وماد محرّق او با .ر استن  مرمس

 .و جهت تقويت لثه نافع استاو سنوا  موم روغن جهت درد فم ملده

  امخلرّارحج◄
د از او ارم و دباشا سام مي نند وك سستي است كه بر   رها نبب  سن

 .تسد ايسف م س
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و جراحات  جهت م ود الع و  اطع نزفدرا و خشك رد وسدوم  خرآ در

و نوشادر جهت بهد   با صم و با سركه جهت تحليل اورام و رفع استسقاء

آشاميدا مسحوق او با عسل هر  و يراسبو اخوت جه او ريرو و آثار و

 ندويگروز به  در يك مثقال جهت رفع دملها  دمو  مؤثر است و 

نسياا و شرب او  عثها باشد بامنقوش به نوشته كهمقابر   ميدا سنآشا

رفع   بد ق ووملش اسم هلوع شمس بز طا ل  ن ه و چهارش ه نش زور

 .ستا شدتل عشد رافع

 .ص لا  اهل صناعت مو  سر استا به: دسولأراحج

 .رالخ اطيه استحج: ار ايالرحج

 .حجرالنّار است: مصالأرحجو  رانالزّرحج

 .ه استحجرالحي  :هردزاپلارحج

 .ر ملدنيستزهادپ: س مالر حج

 .نقره است و طلا يااراكسي  لاص ا به: اراحج

 .جورد استلا: ردزوالّالرحج

 .ناطيس استغحجر م: لهنودجراح و ديدلحراحج

 . است ياعراب جرح: جلاالرحج

 .تاس طيساجر غاغح: وسي ا لحر حج

 .يج است و گويند اسم ش ه است اسن: ءماالرحج

 .است  هش: فيمبالرحج

 .تسا سمالجرح: داثالارحج

 .شادنج است: رل وحجرا و مدالرحج

 .است رشدا: ييوشناالرّجروحر نوالرحج

 .المحك استرحج: يا عرر حج

 .استس كل: هوي مشر حج

 .مكت استتاك :لادهوالحجر الماسكه وجرح و اءنّسالحجر

ا شامل ر  حجرال حر حجراليسر و: اللقابالنّسر و حجررحجو ت ه الرحج

 .است

 حجرالرّجل وو حجرالقيشور است : جرالشلّرح و اقشّقالرحج

 .حجرالحكّاك نيز نامند

 .ستا بس د: ر شجر حج

 .ستيوانير حزهادپ: يسلتّراحج

 .است وربل: رلول راحج

 .ا استهاماخ:  يدحدر حج

 .اليهود استجرح: وايتلزراحج

 .فروج استحجرالأ:  ورافر حج

 .ق استلور مخجفزن :دي لزّراحج

 .تاسح  ي: لحج

 .وس استياس: وسسيلأراحج

 :اللد ا معء حاال 

    يدحد◄

او فولاد و ماد ة او نرم آهن نر  ،باشدمي ادهم نر و آهن نامند وي رسفاه ب

و  ابور ااشفولاد ط يلي را  سوم خشك اند و رد در دوم گرم و. است

ا م رخالرّراحجو ز ب  سوختة اخش واچ ود مننامبنوع از نرم آهن را اس ام 

ت رع ا شود و  سرم مينر رسياب ،نندآتش سرخ ك رد هديآهن مال بالس ويه بر

رنيا بگدازند به ز ار يافالج ره يا ر شيشاا مياص صت و هرگاه با رساو زا

بلد از  وند دازبگ نحاس چوا با به دستورشود و  زادگدزوص صار  مرت ة

ع نومب دلافوايت زودگداز گردد و غب انندزوسبو ا شوره نحاس را از آا با

ر درا  كه آهن متلارف است آا نساختطريد  ،است رايسب متلارف و كه

ته بتابند و حنظل و ص ر و تا يك هفند ت ياربسش آتبا  ا هخبوصمرة وك

مقدار  اريخته آ ه بر اويدياس اتانيوح  زهرة باد اشب و   خيتل هرچه در

ر روغن بان را تافته يك آها چود ينگوو  دوش بتابند كه در جسم او داخل

هن آثل مرا  ايند ا سام آهننم ءطفااآب  گر دريدار ب و دننك كنجد ت فيه

هت ج و ب  او ه با بغايت مقو   هن تافتهب آآ د ونبا به خود جذب كر

ده و لتقويت م هال مزمن بواسير  و ورم سپرز وسجراحت املاء و ا

و رفع زرد  رخسار و  هنا  ديوس ادگزي درد مقلد و سلس ال ول و

و استسقاء و وله جگر اا قخف عفردر هن تافته آ هب باشر و فعناهيضه 

 به آهن تافته در اسهال دمو  و ست و دوغه اتتف بملده و باه  ويتر از آ و

ا او زعفر دويتر است و خ ث الحدي  لدمق  خاتراس نزف حي  و

 .شدالحديد انشاءالله مذكور خواهد 

  تادح◄

يند خشك و گو و مرگدر دوم  .لقاا نامندج غليواج و به تركيي رسفاه ب

بواسير طع او  او مداومت خوردا  دناگن او باوخ   م . شك استر او ل خد

انيده باشند با اندكي زز محرّق او كه مجموع را سوا ر  دا يدامآش ست وا

و  دناستهنادالنّفس و سلال مزمن مجرّب و و ويدبب جهت رمشك و گلا

 او بقدرر پ  تةخسو و رسيازحير و بو هتج سلع و ادنگنم  وخ مغز او با 

مجرّب و  تاس لجهت نقرس بيلدي اميداآش بآ با ان  تا دو دان ك دي

ي كه بيضة او غنروه ب يندهت و در رفع غدد بلغمي و سلله بيلديل ت واس

 جرّبم صربيده باشند تا مهراّ شده باشد جهت نار جوشايرا در آا بس

 ا اوخوو  دشابيمتقويت اعباب نافع  و جهت فالج و نقرس اند ونستهاد

در  ميل ه باشند با آب سهردك شكخ كهو ا  اكتحال زهرة و ورب تجه

 نداتهنسدا جهت رفع سم  هوام مجرّب ه طرف ملسوع بكشندچشم مخال

در آفتاب گذاشته باشند و چوا ته هفه ساا ديبا صا ً چوا در آببوخ

 وا باوانسته باشد مانع خندو را در زير بالين كسي گذارند كه او چشم ا

 .شودمي

   قحد◄

-شد ميبا انجادا كه ش يه به بارز  يم چسين ااا است و به جادنم بااس

در تابستاا  انه ودبي  بي خار و ،آا ثمر ن اتيست بقدر جوز ماثل مند  ونا

 كداا انجندت باشود و ن ات او از ن ايم سدفاد زوو  رسدبه هم مي
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از و اهل حج  رّب ااجل  دس او را بادنها و ردز وار مث  بزرگتر و رسيدة

 .رب نامندللقا هكوش

سيار جالي و  ايم ب .شويند او با هو اهل شام جام كشخ و مدوم گر در

 ترا جه طلا  حجاز  او ير بيلديل وسمقام صابوا و بخور او جهت بوا

وغني كه در آا ر نتدهي و دنادهمرش مجربّاتوام و عقرب از هگزيدا 

 با وا لومو ح گوش نافع درد و اتقويت بد جهت اعيا ود جوشيده باشن

 و ربكرا وم و ردا او با خ روو خ ؤثرملد قعسل جهت كرم م

 ن است ينجسكش حبلم

 .اهاا استخم: يينلب ا يدحد

 .ستا ارجلن: حد

 .ستا ظلحن: جحد

 .م باشدمستدير و ش يه به چش كه گلير ه: يحد 

 :اءلرّا معء حاال

   ملحر◄

ن ات او  .ت و به فارسي اسپند نامندهيسوب كاز سدني نوعي ااريس غتله ب

رويد و برگش مايل به ك بوته چندين شاخه ميد و از يشويي معبقدر زر

ولاع به سه خ  و با اندكي مثلثّ الا ها  او مدو ر وانهد فغلاو ر يتدو

باشد و از م لد يثقيل الراّيحه م ومثل خردل  هامش سيخت سرخي و

كوچكتر و  آا زو ا بيد بر  مثل بر ا ر ز آامي ا س اوست و دارم لمحر

ل رمح و يلطوو ا  ل ياسمين سفيد و غلاف دانةو گلش مثد  يسف همايل ب

ر دوم خشك و  وتش گرم و د سوم در .به اعت ار غلاف او نامند ابي  را

 اد غليظه ومو محللّ ريا  املاء و ه ود و ل يانمي ميا تا چهار سال ب

 وظ ليغ غمبلهل سودا و مس و شير ي  وبول و ح مدر  ومسم ن  م ه ي و

نقوع او جهت  باشد وت مياز لزوجاشش  ه ونجالي سي و القرعب ح

و جهت انرم داشتن ط ع مفيد و جرم  وا وختحليل سودا و صاف كردا 

النّساء و فالج و و عرق جنلوفع  ر وغ ماد ابعبا وا بد روع و تسخينبم

 وفع ا اا و نسياا نسدد و ير يا وجنوا و اع عفر و ض بارده و استسقاءراام

آب او را با سه  او ية آب بجوشانند و ارچها ب دهبيكو يك او ية آا را اچو

در  بيغايله است و ي  و  وقم ،دو او يه روغن كنجد بنوشند و او يه عسل

لديل يب بيطور لالسالنّفس و لزوجات و ويد زا بدالي عااو ه ينس تنقية 

كه بقدر سي  رنگواآب  يا بل او را در شرارط كبقدر يو هرگاه  دشابيم

 روز سيروز  دو او يه از آا تا  د تا به ربع رسد وبجوشاننشد ال بطر

اند و اعاده حمل زناني كه در جهت رفع صداع مزمن مجرّب دانستهد شننوب

بايد سه روز  ونمايد يموند باشند و بلد از آا نششده و تي حامله مي

اء هر سنّوا پانزده روز صاحب عرق الچ ووشند نب متوالي از آا م  وخ

 د ودگر تعلّ انمايد رفع آ لاوه تنكوفتنااز حرمل  مين و شب يك مثقال

مداومت  ،نموده با عسل سرشته وومخل اتام كخا تبمجرّب است و چوا 

ه فاوا محرّق اجزجا چوو  لنّفس بيلديل استنمايند جهت رفع ويد ا

 و گيانخ رغم  زعفراا و زهرة ابل او احتنمايند تفتيت حباه نمايد و اك

ي و ن ول يمتلاابر بوله جهت رفع  ز س اايآب باد سل و شراب وع

م  وخ او  ة خدر و  و ازالمو اكرد و سياه اعضاءويت تقت جهو ا خ وم 

 ل او جهت رفع امراض جگر و سل وكروغن كنجد و مداومت ا با آب و

سلوو  ه جهت  ولنج مزمن وگاو تهي فانر ب  تش غنرو وماد او با

او كه در ور    و مة چشزله و حمرن ع   ته و آب م  وخ او جهرعبا

 ه و كر  وملساي انگرت هج دآب ترب و روغن زيتوا جوشانيده باشن

د وك   ليد او در لتةدرد دنداا و تل دو  و طنين نافع است و بخور او جهت

ين ا  لم و ا وربخو  ه عث تفراب گويند افشانيدا او در خانه و حرسفع را

بوب ش رحمبل ين ومضرّ محرور و عادصت و مورا غثياا و اساثر 

تا دو  يك مثقالاز  بتشر در ش و ترشيها و  ينجسكن ش ورها  تميوه

ه با كا او اب است و حمول بيسدم تخ يندگوا و اندم رش دلب و مثقال

بواسير است و روغن  اوخوق و رع يده باشند مفتّح افواهين ايرسا ساغرو

 ج و لقوه وفال تجه وي غادمة مفتّح سد  وگرم و محرّك باه  سوماو در 

ق عرت جها آ  حقنة وع ناف ادا ًماعباب شربا ً و و  ريا ه وشرع وصرع 

 .رحم مفيد است و هدرد كمر و برودت گرد نّساء وال

  يتحرّ◄

و برگش  ودشن ميپهتا  فو اني ن اتيست كه بر زمين  وتاني تح  ياه ب

 .كچوك  اوراق طويل برگها يندراز و باريك و ماب

ع بخار دهاا فو ر هضم بد  مفتّح سدد و جهتو  كشو خ رمگسوم  در

فع ا سام دردها  شكم و  ولنج نافع است و ر ا واا دهكرد  وشوو خ

 دلش برنجاسهب و مهرد هس تا در شربتشبلحش گشنيز و  م مبد ع و

-ميو گوشت و شير او لذيذ و خوش  درا بخوآ زند اسفگوا چوو ت اس

 .شود

    هملحر◄

رگش دراز ب ر ويرشپ ي وتت و بقدر  اموعايتة لز جمحجاز  و ات يساتن 

و تيره رن  و وماد او جهت جرب بسيار مؤثر  د كوچكتربي  بر زو ا

 .دانهتدانس

    فحر◄

ات اوست و از جنس تره تيزك و برّ  و  شاد و نرب  الح  ين  ماس

و ا تفص ركول است و در جرجيمأبستاني مي باشد و رشاد  سم بستاني و 

 تشريه تدوير و با به ايلمگش رو بل طو با ر واشق خمشتد و مذكور ش

ع رگرم و خشك و مل ّه و كشندة كرم ملده و حب  الق او در دومت او ن 

 مضرّ و اوم تخ بهل فلالب يك او  رشمنق ع بلغم و خ   وو محللّ ريا

 وباشد و برّ  اي ميسنمورا تق ير ال ول و مبلحش كاو مثانه و ده مل

 ل ولااف آا در زر ات وي وتر گني و از آا بزرستاببه ه ش ي و تدالحرافيدش

 .مستلمل بستاني اوست نس ت به بستاني ا و  وتخم او  به دستور

ك باه و مدر  بول و رّغايت محبر سوم گرم و خشك و د نيتابسم خو ت

 رياق هوام  وت وين و ا سام كرم و مقو   يهن نج  اتل و زمحللّ ورم سپر
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انحدار بلغم خام به طرف مثانه و ت هجه ب و شدباه ميينس لوضفمخرج 

و ملده  رفع سيلاا چرك املاء فاسد ه و راج مواداخ و بدا رفع استرخا 

با آب  و دسد حو تفتي هاستيبال سودا و رطوبت غليظ ء واهتقويت اشت و

 دشاكه از خل  غليظ ب لوو با عسل جهت سرفه و درد په جنت  ولهج گرم

ت يتقو ونه يل سضعسل جهت شكاف عو  تبرش نيم زردة تخم اب و

و  ب  ات ايبغو ا  يخته باشد و بو دادةنه رسيبه  هدمب صس مواد  كه به 

و مبلحش شكر و  هه و ملددي نافع و مضرّ گراسهال بلغم جهت سحج و

 .باشدميك يزت رهت خمت و لمرخ از  و بدلش ح

م ه ي و مبلح يت ات بغم نيم برشخت اب وچهار درهم  تاش ر شربت دو 

تا ده يوم جهت  دو درهم بقدر زو با شير ب اعضاء تگيسشك رجاب سينه و

 و لن و اطلمه ويت امساك از هان روشبه ت اس ازالة برص بغايت مؤثّر

زيدا عقرب و گ درد مسكّنجهت منع ريختن مو  و وماد او  وشرب ا

 رنا و اوب  و سر ةي دهش  و ر ز و جرب متقرّ  وپرعسل جهت ورم س با

اورام حار ه و ساء و لنّاقرت عها سويد و سركه جبو  سي و ريختن مو فار

 اب و برص مفيد و دبه هتجكه سر با با آب و نمك جهت نضج دمل و

جهت  تفو با ز دورن  كردا ووح كه هرگز زايل نش جهتف خ ا اوخ

سل صابوا و ع اب و هادرد اسافل و كمرگت ار جهغكهنه و با  درد سر

باشد و در انفجار دبيله مؤثّر است و ن ول ط يا او نمش مجرّب مي تهج

 .تسد ايفه مجلز تاوبرط رفع   وومجهت پاك كردا چرك تحت 

 ي بلباف حر◄

د ر ر  و برگش ش يه به بر  ترب و با خشونت و گلش زبقدر شاو ت ن ا

در مازندراا كوله تره و  و هخاص  تر ندر تنكاب مدو ر و و يدسفو تخمش 

 مدر  والرشاد باشد ه حب ك گرمتر و تندتر از حرف ن  ي .دمنناه ترهشا

ر دبيله است و جهت امراض بارده او و مفج  خرجمو  نجني ي  و مفسدح

س ب شد ت  به مسهل خوا و و   قيم و شدبايء مجرّب منّسالاقرع و

و شانزده  يراو گل  يف بستانرذب و در ساير افلال  ويتر از حجتفتيح و 

 . در شربتش يك درهم است يه ورّم اخلاو قيماو مسهل و 

    يضابف حر◄

 شگل و رق و بيخش بزر الو ري عيست حرف بستان زا يمس  ندويگ

 د و خردل فارسي نامند وخردل سفيو  درشا او كمتر از د تح د ويسف

بات و آروغ ودانند و منشه رط يم مسء مااسن اي هرا ببابلي بلضي حرف 

 .است اددر ساير افلال مثل رش آرنده و

  .مشر ي است رفح :و س  الف حر

  يرقشمف حر◄

او ر  بو  كها  باريشاخه بستاني است بقدر زرعي و با از حرف مي س

و ر ترمن آاز ا و ن ين مثل ن ات خرنوب و ش يه به بر  شي رجااز ج

تخمش سفيد و  ريب به خردل است و در  فلكه و مثلش مرث و ترسفيد

-ل هش فارطاگلش سفيد و در  و وا حد ت  ائم مقام فلفل و در اطلمه بدل

ات جو ن  او باو م  وخ ن ات ني ابست رفح ازويتر ل  اافل جميعدر  ها و

 .ت و رفع اخلاو سينه و تحليل نفا مؤثر استت نزلاجه

   ءماالف حر◄

رويد و برگش ش يه به بر  تره تيزك و در يآبها م ريست كه در كنااتن 

يرالماء جرج ريغشود و او شريه ميت او ل تكوين مستدير و در آخر با

ريه تش يش بگبر رويد واده ميتايس ها بآاا يم درء مالاجيرره جچاست 

 .است

 مسخّن و مدر  بول و وخشك و يابس او در سوم  دوم گرم و درو ا زةتا

 و  وها  باردة باطني و ومادش جهت  رتجهت علّ وباشد حي  مي

 .كله نافع است و ثورب

   شفحر◄

را  ستاني اوب .تسر اگي كنو به فارس دنمان و به عربي هشيرن  ي  مسا

مايل به سياهي و ملس ه و ا ندست چب  كاهو و با رطورز باتر گبزر بر 

به  ه  ش ييزاو و در سر او چل طوع رو زد تا و تيگشانو سا ش بقدر 

 و تلزوج خي و بارس يل بهام مجتمع از اجزا  زرد رن  و بيخش يسي 

و شك خ او لدر  وم گردوم  در .تاس ز جو بزرگترا وتخمش طولاني 

بس حا وبول  مدر  ورطوبت فضلي ه و م ه ي  با وست اتر  گويند در او ل

ا غذ هاوم مسخّن گرده و مثانه و محرّك جماع و محللّ ريا  و ط ع  و

 لاء وما  شش و انق اض اطراف عضل و جراحت ةجهت  رح ود اشبمي

موم  و دشابكردا عرق مجرّب ميو اد او جهت داءالثلّلب و خوش مو

ل ياشند به جهت تحلبه دكر جمزومگر كنل او آب مث ها سبكه  روغني

 بدا و شو ن ول او جهت خاريع الأثر و جهت برص نافع  ه سرصل راموا

 مضرّو د اشبميوا  عبب مفيد تتش و الآوماد بيا او جهت سوختگي 

 وت سسودا و نفّاخ و مبلحش ادوية حار ه و روغن و سركه اد مولّ غ وماد

كوچكتر و  ر وتاه ي  سرلد حرشه اوست بم  زد ااه مربرّ  را ك مس 

و خاردار و  در سرش چيز  بقدر انار دتر ونت رشخا و  برپر سا ش

ع ميج در و آخر دوم گرم رد و شكخ او ل درو  خش سياه و غليظ استيب

ه ينس  مواد غليظة رجمبلح مواد متلفّنه و مخ اني وتسبر از تي و اصخو

لا  اجزا  ط و ستا هاشيتر كه وسر شبلحمن و محروري مضرّو ت اس

جميع اجزا  او جهت و ن ول ط يا  بكه جهت جررا سباو ل گ  ل يفة

 و كق و كوچاافع است و  سمي از برّ  كه بي سنل حزاز و رفع  م

و صم  حرشه را به فارسي  تسمقي ا و محللّ ،نامند بعخوت اسر خاپر

 .دشاهد مذكور خو يلالت انشاءالله و د نامندرز رگكن

  ندوحر◄
ثل مار وچكتر مكار يبس اش يه به وزغه و ورل برّ  و از آ ستنيواحي

در عرض روز   و يسرش باريك و طولان كوچكي دست و پا دارد و
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مال  اار اصفهد وو در ط رستاا ماچه كول  ددگريم فهتلمخ متلو ا به الواا

 .شوديا يافت مههوك و اهم است و در خانهمومالي نامند و از جملة س

جهت  ،دشنابته سه در لتة سياه بكاو  دل دلليتشك و خ و رمسوم گ در

است به  اعضاءعسل بي حس كنندة  ربع و طلا  جلد محرّق او با تب

 تكتحال خوا او جهت تقويا ود ردنگم ألّمت حد   كه از   ع و ورب

 هرشب ةوماد او جهت تنقي و رگين او جهت بياض و حكهّ چشمس واصره ب

ه ب يهش   بو رد و كس  ويد فسرگين او س ست ود ايمف رآثا رفع جميع و

 . دباشمي ابرش

برد و تلليد را مي  فرموده كه وماد پيه و گوشت او موه وللد اينامو 

 ديلتل به دستورست و امهي ج باه و شهوت جماع  ت  راسوزحردوا بر با

 و ت  تد ش ثعار شخص بكمر ب شداو با دة گرپشت او كه  ريب به 

 .است جماع

ت او راس چشم از ردا يك  يراووه خكده ونم لمد نقاحن ب م دمحز ا و

و از چشم چپ  خشك كرده باشند با آب سداب ال ته  اطع مني استكه 

ه و مسخّن بار روغن گاو بغايت محرّك تااس دوو خ  وم  او با نخود سياه

  د كرده و ريص ءاسنّلابه اسم صاحب عرقرا  نيدوحرا چوو  گرده است

-ب عرقصاح سما هآا ر  را ب فته واشك اع رومو ،هراا او را جستطن اب

وا آلتي بالخاصيه رفع دب ،يدمان زهريت دس با نّساء   ع كند و بلد از آاال

 ادو خور هدويد مجرّب است و مكرّر به صح ت رسيگشود و يآا علتّ م

 .تگوشت و مرق او مورا جذام اس

  باحر◄

 لندبلش ادن  ش يه به موش و يستنيواحاو  .رست گويندپ باتفي آرسفاه ب

 .آفتاب است هميشه بهاو  نظر شاا ومو  او اف و

 ي كهييدا مويو خوا او مانع رو مخشك و از جملة سمو و رمگ رمهاچ در

  وخ او رن  بدا را تا چند م آب  لاط ود جل ند و رفع آثارشكنده با

 ندهشو كارهم ست و يك دا قد سلّ راموو ا شتگو ود دارروز س ز مي

 .است

 .دشور كد مذبال است و در جراي ب لام: ااجوحر

 . ال قر استجرح: قرل ا زهحر

 . الحمار استحجر: حرزه الحمار

 س ز است  زرب لام: جلحر

 .لّثه مارماهي استمث  ثاه ب: يثحر

 .ندغت اندلس حل وب را نامل به: سملا يدحر

 .تدار اسسنگح حاء خاك فتخالص و به كسر و  اكاء خح وم ه ب: حر

 .دني گويارسي كاچه فبكه  تاس يامطل: هيضحر

 .و مذكور شد ستل امحر ز سمي ا: و حرمل عربي  بيا ملحر

 .باشد هرايحة او متغي ر شد است و آنچه لوا وه ياس ينط: مدحر

 .خت استرآزاد دي ربع سما: م حر

 .ز گويندين لزن ح هكن است فلاريم  ين م اس :نهماحر

 .تسيرّثاء مثلثّه خردل ب ون يش به: ارثح و شاحر

 .ستاناا اش: ضحر

 .تاسم سيبرا: يرحر

 .است شكم سما: اانقحر

 .تسع الط: بحر

 .اشترغاز استي ربع سما: ابحر

 .ل استه آطريلاعل: نطييالشّزاحر

 .س است ويدجيوعل: بهحر

 :ء الزّا معء حاال

 ا حز◄

اا در مازندر و تسا لد او مراد بستانيم ني مي باشد و از تابسو   برّ

 او باريكا  هخهااز آا باريكتر و ش تي وسا ش بقدر انگش .وينده گجارينا

  او مايل رّزردك و باو ش يه به    ه  ود و    ةشميق سا  لابا و منشلب از

-مي ته طول و تند طلم و با ع ري بو مايل  به زرد  و تخمش عري 

يه به  ش شخيب ور ت زهرير يابس باشد و برگش ش يه به بر  گشنيز و از آا

م لز طار بر  او و مركبّ ودست به وم التند  و ط ندكو با ا ك  سفيدزرد

يند كه در گوذ ميتلن ابو زيانه و صهاربخت و سليد جرجاني ردك و راز

 دشاظاهرا ً جلفر   سمي از برّ  او ب و در  نامنفط رستاا او را جل

 .مشاهده شده است هكچنان

   وريا اسرك  و حي بول و مدر  و مهاو گرم و خشك و دوماو ل  درو 

باه  و تقويت هاادي يوارد و هوام و بدببسم   رفع جهت مل ّش است و

مبلحش سويد  ورين وحرم ورثبو ب جر نافع و مبد ع و موجب رمد و

 .يها و بقول بارده استشتر سني واو آب سرد و ك

    يرّب احز◄

 كي ،دناهردشم  برّب داس  لةجمباشد و از دو  سم مي .گويند زين ءزاحو 

بقدر  بر  كرفس و هه بيش  شبرگ ا جلفر  گوينددرانماز درا  سم او ر

اني تبهترين ا سام و گرمتر از بس خوش و وو ز س و ا خمت و نيزگش  بر

تقويت هاومه و  سم  عقرب و ه ودارب الةتّ   ادوية است و جهت ريا  و

 و هرگزرعي و پر  بقدر و يكارب  شسا و  سم ديگر رات مني اس مجفّه

ا و تخمش لو تالم طو  وخوش  با زغب  وو  بسدا بر ش يه به  شگرب

 .دننام يهروناديي رسفا ع ارت از تخم او است و بهو زوفرا اا دانج ش يه به

جگر و  ير است و مقو   ملده وشب جاواك و نايب منخش و رمسوم گ در

مسم ن  و مسخّن گرده وز ومه و مفتّح سد ه جگر و سپراه يا  ورمحللّ 

يدا او يو بو تاس رخما افعربول و   ارمجو ه انمث يقنمقو   و م و وا

ماغي و برودت دماغ و وماد او جهت تسكين رطوبات د و  مزكا جهت

و  اتاحجرت جهل عسبا  م بواسير و طلا  گل او و بر  اوردرد و و

هت رفع سم  هوام جه فشجزا  او با شراب يا روغن بنا عد جمياموآكله و 

اب جهت گزيدا هوام شربا ً نافع است و و نيم درهم او با اندك شر

تخمش در  داند ود ميمفي بساال يرا جهت سل وا هيصجالينوس بالخا
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سر و مجفّه مني و مبلحش ت و مضرّ اوس زا جاكثر ا ازر يت ول لااف

 و دافت نشويت هرگاه از اجزا  ديگر حزا سبادرنج ويه و  بدلش سداب ا

 .ثقال استم يك ات اوم تخ از  در شربتش تا سه درهم و

  رصّخالازحز◄

ه ب يلماز س  .دشوا ميمناك متكو ن  اهگناست كه بر رو  س  زيچ

  در مبر حناگردد و  ابهشا منسفيد  و چوا به دست بمالند به رن  ح

سرد و خشك با  .ن  حنا گويندسه ديلمي ب و  سنگلي رسفا  ريش و به

كين حرارت ست لد م وافماد او جهت ا سام  وبا و   ع نزو جاليه و  و ة

 .است نافعا  ايرت جهل سع با ورم زباا و و اورام حار ه و اعضاء

   لبنحز◄
نامند و مراد ن لمريافني ايون و كه  النّسر و به ابهد ال ه ك وست بيعرت لغ

زرد  و طلم او شيرين  رگي ويو سفيد مايل به ت ست راو بيخي است  از

ن ات او ان وه و  و هدانست دياز بهمن سفالد وله نوعي نميا و خيتل به مايل

 ازي و فمج ساق مزغب و و رتضيرع از آا ه بر  سيب وب برگش  ش يه

اطة ساق ريزه اح  هارگب و غبمزو  سرخي و رد زين بما و رستها س و

به جهت اسفل به حد   كه  نموده است و بلند  او تا دو زرع و منحرف

با ش وندرو ج فناس لخل مثلو در سر او چيز  متخ ين باشدمملاصد ز

   ول به سفيديام شلگزه در اطراف او و رياندك رطوبت و خارها  

 ت نو م شاخه ا و بي شل ه وواسيرل فثو مامش محي  ساق زرد  و تخ

باشد و ط رستاا مي ام و كوهها و بيت المقد س وش دبلار د هاآب او نزديك

 .تيرين اسشبهترين او نرم تند بو  

بيست  و  وتش تا تيا ي رت و با مرگدر او ل سوم  ك وخشدوم  س و در

 و احشاء  و مقو  م ه ياخلاو و مل ّه  وست و مفتّح و محللّ  يسال با

   ع نزلات ودماغ و  تويتق و اربخد اعتب و منع هنهكاع دع صفجهت ر

ريا  غليظه  و  ولنج و النّفسويد سلال و ربو و سينه و رمد و درد لهاه و

 او تا يك هفته وت ومدام و اهحب تهو سپرز و با عسل ج روله جگ و

كردا كو ين تهج ين و با سكنج ي ز و يه جهت استسقاء لحمفتدو ه

سيلاا خوا جهت   ع ار نگل ابزه جهت گرده و برم خخز تغا مبرخسار و 

ر مجرّب است و مداومت خوردا يسا   كردا بواست جها نندگ آب و با

ر جهت  ص و با دسرآنچه در انثياا به هم ت تحليل هكرفس ج باو با آ

 رد رو سيبا سداب  وا مهراّ  وخ  م ادوم و اءالنّسرفع مفاصل و عرق

در گوش   ور او و  ءالنّساخدر و عرق ووه قو ل الجفغن زيتوا جهت رو

سلاق و  و نهاخن و اضبي  ع جهت گراني سامله و اكتحال او جهت 

تقويت باه اجماع اط  ا است  تي وجهت سموم حيواني و ن ا ميدا اواآش

 شير در ووع ااميدا منقشآ و واه دستور طلا كردا ب خبوصا ً با شراب و

سال و  ت يكدا متشب موجب عدم تأثير سموم است  يك بقدر زهتا

د تازه و خشك او االلمر و با آب و نمك جهت سق ه و ومويند تا مدتگ

  ريه مضرّد و گوين است ت مفيدايبغو ا امتيال احات ورجهت منع ورم ج

 هلّثقال و مؤم ود اتربتش از يك مثقال ش  در است و مبلحش انيسوا و

رسد كه ش يه مالايسع بياا نموده كه صنفي از آا در شام به هم مي

و اوص بمخ لاس ضسموم را در عرثر افع ر و سورنجاا و صلب است

 .انددانسته

 استب  رلقاج اسر: محز

 :ينلس ا معء حاال

  كحس◄

 ،باشد و بستاني بهتر استاني ميترّ  و بسب .ارخسك نامندخ سيارف به

 هي ش شگبر رو  زمين و بر س ها  او من ش يه به ن ات هندوانه و شاخه

ثمرش صلب و سه پهلو و  ها  او خاردار وخهشاو است توا زي به بر 

 بالقو  و خشكي او غالمركّب .سفيد و اطراف او تند وكوچكتر ود خز نا

مفتتّ حباه  و  ده مني وينزاافو ه انمث بول و مسكّن درد و جالي و مدر 

  ادويةهت جاب رو با شت اسر حاج لن و فعار ملي ن و ورادع   و جمنض

 نع حدوا او ومع ورم حار و در هتج اوا  يط و عباره  ادوم و هم يس

ل عض سل جهت  لاع و عفونت دهاا و ورمعو با  اعضاءريختن مواد به 

و دو  تسا عدار و مجفّهو د روم و ا د لثه و اكتحال عبارة درو م قولح

 او پاشيدا آب ط ي يافل سم  تجه بشرا برّ  او با خشك ارةبال عمثق

 او  مؤثّر و چوا نخود را در آب تازةت ايبغك كيا رف شدطبرجهت  او

 .است بيلديل هه كنند در تقويت باردروپ رّرمك

بلحش بادام و روغن كنجد م وسر  مضرّ وپنج درهم  تاش بتشرر  دو 

 درز آب او ا كه ون اغرو و رة اوستابع لثمتخم آا در افلال  و است

و و آشاميدا او جهت و حقنة اا ودنم طلا ،دشنبا روغن كنجد ترتيب داده

 درد درد كمر و و كردا رن  رخسار نيكو درد مفاصل و تقويت باه و

ت جه و كمره و عان يلاو در احل ماليدا  ل و چكانيدا ووب عسر ه ودگر

 .ه مؤثر استانو مثه ردگ اهحب

 هدانكخس او چو لج يا ن يذ عسختفيم با تل است مثقاهف تشبشرر  دو 

 .كنند در تقويت باه بيلديل استخته خشك ر پاه بسشير تازه  را با

رتيب دهند و تغير او  او اسم مايلاتيست كه از ح وب و و يدشدت به :وحس

 .دروخهوه تواا به طريد  

  لحس◄

ر و ر و بزرگتتزارد شلتر و برگص يه به ش او ل و دوم گياهيست تحف به

 .دنگوي سميحو به يوناني  رن  يرهت

قو   ملده و هاوم و مبلح طلام فاسد ختة او مو پ خشك م وگردوم  در

لا و يزيدا رتگشراب جهت  ي دهاا و آروغ و بايو شده و جهت خوش

جايز  يزدرهم است و استلمال زياده ن جپنش بتشرر  د عقرب مفيد و

 .است

 .ة سوسمار استبچ ماس يثان سكوا او ل و سرك به: لحس

 .تر بستي اج اسمبت لغه ب: كهحس
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 .رسي حبي ل اا استفام اس: هل ن حس

 .ش استياشحارسي ف سما: سهيون حس

 :ينلشا معء حاال

  جاجزّلا هيشحش◄

باريك و  ها  اورويد و شاخهميها محوطه شوره زار ور د كهت يساهگي

 ز  ش يه بهچي و  ااهخهو بر شا بغزم و ه سرخي و برگش خشنب مايل

 .چس دير جامه مو ب تلا بسيار خشن و رنج وب بقدرو م تخ

و مفتّح سد ه و جالي و  اب  و  تر و محللّ اورام و رادعو د سردوم  در

سم مسم ي است ا نبه اي تهكند و از اين جبالكلي ه زايل مي زجاج را چرك

ة سرف جهت لعس ور شك باو ا  ةرابعدو او يه  و يراسوب ةندكنو زايل 

ب جهت با سفيداحار ه و  مرااوت جهو ا ارة بد عاوم وثّر ؤار ميكهنه بس

ت نقرس مجرّب جهز ب يةپ باو  با  يروطي و روغن حنا نمله و جمره و

تين و با وزم لور تجهو ا  غرغرة او جهت  وبا و يدا بر لاست و ما

اش خشخ و تسر و مبلحش ن ا مضرّ روغن گل جهت درد گوش مفيد و

 .درهم است دو ات شبشرر  د و

 .اسم اص لاحي  نبّ است: حشيشه

   خسادّاله يشحش◄

در .رگتر بزا آ ازو س عد به بر گش ش يه بر وخ لاياهيست من تش سنگگ

و  راخس و  دوماد او جهت  ك و محللّ و ل يه وشخ آخر دوم گرم و

 .ستا فعنا شهديه

  لقالعه يشحش◄

و نه است  دوپ هلماز ج ا خنش نامند ولاد وله گويد كه او را در گيلاينام

 وي اهسي هل بيسوسن ر است و ما هه بيش  وو ا ا اوجي گوينددرانماز در

در ساير افلال  و داج زلو  در حلد مانده نمايخرا هي اصلخباو  توسش خو

  ستافودنج  م ويتر از ا سا

 .از بولامونيوا استجح ه لغتب وامريوماست ص: ربلقاله يشحش

 .اسيوا استفر: لبه الكيشحش

 .استل لاطريآگياه  :ص راله يشحش

 .ك استزشيخو: هيسانالخراه يشحش

اسقولو ندريوا است و حيواني را نيز به  :الد ود حشيشه و الحال ّ يشهحش

اربلين بوده والحال س له و  ه ولارببه  رسم اخير نامند كه در  ديم مشهوا

 .ندانخوين  لس

 .آلسن است: للّحاها و حشيشه اهحفلس اله يشحش

    يثاغبراله يشحش◄

ه ت كسي اهق مراد از او گيااعر رو د منداياه دو س را نگ امشغت لبه 

از دو س  ياش نامند و  سموكند و در ط رستاا كيك دفع مي كيك را

 .دانهردشم

  ندعملا هيشحش◄

ته شود اجزا  او سكشچوا  و  ياهيست سفيد و صلب  ريب به سنگ

شود و مينرف طبر  شللة او ،ددرگ للو با روغن چوا مشت ددريزه مي گر

و مورا  جالي او و نندكمي اخل ومادات ملوكيد ود مننار ندسم ريش

 .صحت و طراوت است

 .يوا استامدر: مراوالاه يشحش

 .ستبي  ااحرف : ا اسلاله يشحش

 .داللدس استاس: دسالأه يشحش

 .نجريوا استف: السلاله يشحش

 .لسكي استب: ليفالأه يشحش

 .است ويه درنجاب: ورسناله يشحش

 .است ا لقش: فلفيحش

 :ادلب ا معء حالا

  رمحص◄

. است نارس س ز غوره نامند و آا انگور و فتح ثالث به فارسي او لر كسه ب

ر و م في كتخشو د سرا آ  عبارة ود و در آخر آا خشك سراو ل دوم  در

و بدا  رجگ  مقو  ده وبلغم مل ع قم و اصفرا و  امع صفر و واحرارت خ

 و تشنگي است و اعضاءي سست افعو رد وام ابب ان و حابس ط ع و مانع

وشش بدا و حبه و ججهت خوش و كردا عرق و  وماد خشك او

 دلّومو ه ابرّ مضباشد و مضله ملدة سرد و يما نافع دخارش و سستي ب

 و هيثكضي امزجه به جهت تبلمورا ع ش در  ريا  و مغص و

ي ترنج است و شتر واس  ري شو انجير و بدلوا ساني ند ومبلحش گلق

رارت و التهاب ملده و جهت  اسهال مسكّن حو ي نگتش ع اط ورهغرب  

و غثياا  احشاءيت وين و تقنر  و بر انگيختن اشتها و حفظ جامر

ار انب   ر اب و شدبا  ول مواد مجرّب مي منع ر وامخع صفراو  و رف

ه دكر كه در آفتاب خشو كارة او عباو  مجرّب رفص بت ميخوش جهت

و  افرعو  الد م ي نجره وورم ح ق وخنّا جهت همين آثار دارد و شنداب

تجفيه بواسير و فرزجه با آب گندنا جهت  او  طلا و ع لا سقوو لهاه و

لا  رحم نافع و با سركه جهت نواصير و چرك گوش او جهت تنقيه و اص

و غرغره او جهت ورم حلد و حقنه او جهت  رحه املا و سيلاا رطوبات 

انتشار و خشونت اجفاا و تاكل مفيد و  دمله ورحم و اكتحال او جهت 

ا را با يچوا توتآب او در افلال مثل عباره او و مقو   وه ماسكه ملده و 

است  آادوية عين را بغايت مقو   فلل ا ساير دستوربه او پرورده كنند و 

 در و ش خاخشت ربش و ندقش گلال و مبلحلس اروم مضرّ سينه و و

و سماق است و  سيب ترش آب شبدل شربت از عبارة او يك مثقال و
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ريني سه جزو عسل كه گرفته يك يشربت او كه از آب غورة  ريب به ش

تقويت  و باو ت رفعهج ،اشداو گذشته ب سال برك ي دهداب تيرو تزج

 .تاوس بارهلال مثل عفا رياسبغايت مؤثر و در  ليهاومه و  ولنج ثف

 ريالجا انلبي حص◄

 ازت ارع م كاكم است و رو يمني  وما صآ حسن ل ه گويند و يارسفبه 

 د و مننانمودهنه اهل اين صناعت تحقيد كاوست و مؤلّه تذكره گويد 

است و در او ل تكو ا  ورو  كه صم مادهيار تحقيد كربست شقّم ازد بل

 وشود خربزه ميبقدر  دريجبه ت ،شده رهاظ مدور بقدر دانة گنذكصم  م

ها و سفيد ن صم خوش وترير و ندو كي  كمب  بو از بمرك او  بو

ر او ل دجايب و در دوم گرم و  محللّ  و ومايل به سرخي و سياهي 

طلا   تقويت لثه وت جهو ا داييخامقو   دل و مورا سرور و  و كشخ

گوش و بارد  دت درروغنها جه اب وا كردا نزلات و   ورس او جهت ح 

 يلحلت و اتوبرط ايابه واغ مو د مغص و تقويت ملده جهت او آشاميدا

رهم و مبد ع محرورين و مبلحش ددو  آا نافع است و  در شربتش تا

 .تفه اسصانخشخاش و بدلش لادا و مب كي بالم بنفشه و روغن

 .تاسرالأسفنج حج: جفنسالأي حب

 .ستا بوحل  لجمهه و خا  ملمهم ا ه حب: مسرهي حب

 .است رسو: حص

 اه حص◄

 يدة او مثل غ ار جهت نزفيو سا دع و مجفّهرا .دامننزه رينگس سيارف به

آب مبلح  ةو در كوزافع ورم او مفيد است و انداختن رالد م جراحات و 

 .ستا احشاء غلظت او و مقو 

 :ادلضا معء حاال

  ضحض◄
عبارة  آا و منداوا نناني لوفيوي هب اباشد و مكّي او رد  ميهنو ي مكّ

هي رن  و او كا توسو پ زرع بر  و تخم ن اتيست خارناك  ريب به سه

به فلفل و سياه و املس و  رش ش يهثمو د شاشم  بر برگش ش يه به

و درونش مايل بيروا زرد مايل به سياهي  بهترين او ولا است تطلمش 

تش آاز  د وردگميا خو  رن ازند كه او بهندبه سرخي و چوا در آب ا

آب  واب شدو زبا     و مرارت باشد و مغشوش او كه ا ب شود ولتهم

 طنباو د شوينم واخبه رن   سازند محلول اوص ر مي زعفراا و و مورد

ك و شخ دوم رد و او ملتدل در حرارت و برودت و دباشنمي او يا وتي

 ا اوو آشاميد وا عدر زتحليل او كمتر ا ود محللّ و م رّ رادع و  اب  و

خوا اس  احت ولاا رطوبات و عرق ي  ع س وال هاس وي طنباام اور جهت

 طوبات و عرق ورسينه و اورام باطني و اسهال و   ع سيلاا  نفث الد م و

درد  و واسيرب و ي ح اردرا و و سرفه هلد م سيناث فاحت اس خوا و ن

لتهاب ا و هدرديوانه و حرارت گ س زحير و گزيدا  ير اا سياه و و رگج

 تهج اوة رغغرو  زمن و  رحة املاءمال هاس تجه وو حقنة انگي تش و

هت چرك گوش و ج رم حلد و مضمضة او جهت تقويت لثه و   ور اوو

م ارواخس و تقويت مو  و منع نزلات و اد و مقلد قوماد او جهت شقا

 و دمر ودمله  له ببر وو لاق وس حكهّ و و بجرت جه ل اواحتو اك

 در  و حماما و سوايان شبلحمو مضرّ سپرز و ع است فت نامنع نزلا

ت و او عبارة يسنده ض ح لشبد تا يك درهم وم مثقال ني زش اتشرب

عربيست مگر در ردع و  از حض  رفيلزهرج است و در جميع افلال  ويت

 آال ثاامو  تينسناف باشد و مبنوع از زرشك ويم يكّنوع م ازسياه تر  او

 .است صفهالمنال بفندل سفيد و فوش صلبد وكرد ال ن ايد ملتاسا ر

 :ع اللامم اءح والقاف  عم اءح و فاءالع م اءح

 . عربي برد  است سما اءف به: احف

ت كه به فارسي شيرداا و سايروده سكوا فاء اسم و اءح تحف به: جحف

  .گويند هنهزارخا

 .اء استمقالحم بقلهاسف  اه ب: وقحق

 .استت اسم سما: ينحق

 .ي صافر استكترم اس :يوش  حد

  بهحل◄

له نامند و از ح وب ملروفه اا شن ليصفهار د وملجمه  خاءبه  ايلاگ در

 خشك و او ل رد وگرم او ل دوم  درو با يست  الوسد تاش وت  و است

  ريه و قو  ه ي و مدر  حي  و مو محللّ و م و ملي ن ضجدوا  للابي و من

لا و جهت اممنقّي  و هلمس ،بداا ي وا طعسل چ و با هي لضف با رطوبت

و اورام باطني و م  وخ او با تمر هند  بواسير  وبو رو  هينس مواد محت سة 

زمن م نةسيد درت جه دام آورنومويز كه آب آا را با عسل به   وو انجير 

جلوس و ن ول  وب پرسياوشاا مجرّب است با آ النّفسويد و رو  او  و

 ادشمو و متنقية رح يمه ومش وسقاا دت وتسهيل ولا تهج واط يا 

ريختن مو   سپرز و ورم رحم وورم  ر  واهظ و نياطب  ةصلاورام  جهت

 و كله و ه و سوختگي آتش و سلفه و نخالهدشقاق بار و كجي ناخن و

و ك چرع رف هتج او  لاط وحير ز تاير آثار مفيد است و حقنة او جهس

نقيع او در   ور و  لد  مت منع تولهج جزيوبا م رن  رخسار و يبوخ

 رهبو آرد او بام چشم و ور  اياقحمره و ب و سلاق و ملهدهت جب لاگ

 آرد جو دمل و با روغن گلسرخ و اا انجير جهت گشودب و الطحمحللّ  

وردا او كه با خ مداومت و با عسل جهت اورام بارده م حار ه واجهت اور

ين متس تد جهرشته باشنس سلع وكر ش و دمگنآرد  و خشخاش و بادام

 وانثياا  مضرّ است و مبد ع و مغثّي و رمؤث ايتغه بداصلا  گر بدا و

و ا اهگي بتش ازر در ش انيسوا و مولدّ خل  غليظ و مبلحش سكنج ين و

ات او مولّد بدلش تخم كتاا و ن  تا پنج دهم و وز تخم اارهم و د ده تا

 ودرد رحم  و لو لاد  مثانه و تق ير سر خوا و جهت درد كمر و جگر و

 رنديو گان او كه از تخم وغر و ستا فعنا تقويت مو  جهت او دوما

جهت نخالة  وند و محللّ و مل ّه و ملي ن صلابات و منضج دبيله گرم و ت
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 لهك  ةويادا ب و اقشق موم روغن جهت با سار وخرحة ر رو  و مو  و 

 .بشره مؤثر است  لاط هتج

 ق حل◄
درختي كه  بر  از نيم رترش طلم كه د ووا لاه يس د ومنجم ستزيچي

دهند و ن اتش ش يه به عليد و ثمرش تيب ميباشند ترته شگذا در تنور

الثلّلب و برگش مانند بنش مثل عانهدا و ورنگا شةخوثمرش مثل  وعليد 

 ور ماخ و ازالة  راسرد جهت دفع صف بر  تاك است و آشاميدا او با آب

 .ت سم اهدرج پن تا بتشرر شدو   ده بيلديلملب هاالت

  ببيحل◄
ح شي  يست هند  ويياء بلد از آا دوا ي واء تحتانز يا ل  وح دة م اءب به

 .نجاا رش يه به سو

 و هظرم و اخلاو غليكغم خام و ا سام لمسهل ب وخشك و م گردوم  در

 و مهرد و  در شربتش تا سهع رس و درد مفاصل نافجهت نق ا ودب مقو  

 .تاسي سنكا را وكتي لحشبو م مضرّ سپرز

  فاحل◄

دهند و در اصفهاا  ال او ترتيب ميير و امثحب او از هرديست كب ازي وعن

 .مندان زر سمي از پي

 ام سا  عسل و سركه كشندة اب درهم او شك و پنجخ در دوم و رماو ل گ در

و جهت ابا محرّق سر شستن  و ز پيوسته بنوشندور وا سهچت سا رمك

باشند  هوختراف شآت هب كهو ا ا هخهشا ابردا ه و داغ كي ربا  وو  ر حزاز

ار تكرار نمايند جهت منع زياد شدا اورام چوا سه بو  هاعيسجهت نملة 

 .ع استفرخوه نا

  بحلا◄

 بسيار گشبر .رويداكثر امكنه و ملموره مي در  ر  وش بقدر ستهيياگ

بقدر  شمختلش ريزه و سفيد و گ ها  او وشاخه به دستوراريك و ب

 .استرت احر يو ب خردل

و تحكام عضاس تجه ماد او با آرد گندمو و كخش ورد س سوم رد

دست مفيد و  كوفتگي و خلع آا و با حنا جهت خارش كه شكسته و

 .تاس ب مفيداا زردجهت سيلا ومانع زياده شدا او 

   تتيحل◄

و او  تسا ااصم  انجد ، ل از آا  فو اني بلد از ياء تحتاني و هاثنم ءتابه 

 واست  و بدبو له پرو  كمر صيو غاگويند و منتن مي بطي  لتيترا ح

 ب ازي به فارسي كماه گويند و ط شود وا سياه حاصل ميدانجا ازد ينگو

او ت و بهترين ا سام است و خوب سله پر او سم سفيد او كه مشهور به ك

 لست كه چوا در آب حا بشاعت با  بود تن و فصا ي وخرسل به يام

 .ودشير ش انندم دننك

تن او من وست يش تا هفت سال با و  وت كدوم خش در و رمگ رمهاچ در

و ه م يس  ا  وةب ش يه به گندنا و بغايت كريه و سوم خشك و بو  او در

 و نده گويندگشت در اصفهاا انگو  انكزدي رسفا به واو غالب  ت ي ياتر

 و  يح و لمحللّ  و  و مدر  بو او وج خرم و ينجن ا سام او  اتل

 قد ونلم واخ و ا ري ليلحت تهلد و م ه ي و جر جهظا هوا بجايب خ

 بات و درد مفاصل و گزيدا هوام و س  ديوانه ودفع رطو ع وبب رت

امراض باردة  ع ورالج و صفل رطوبي و مغص ريحي و بلغمي و ااسه

 و حلد و شوصة بلغمي مفيد است تنخشوو  وتالب ت بح و غيامد 

زردة تخم مرغ  و با اشدبمي اسيرخوا بو مفتّحو  هدلمخرج ا سام كرم م

ا شراب ب و د سدا  اير جهت يرانج با وجهت سرفه خشك و درد پهلو 

شير و با آب ا سكنج ين جهت جمود ب زاز وكسداب جهت  و فلفل و

شكاف عضل و با مر و فلفل جهت گشودا خاكستر و آب دريا جهت 

شير و جن يانا جهت گزيدا  بب و باعجهت امراض حي  و با شراب 

 با  واب و ي طنبا تلابيد وك چرع رف بارتن  جهت بآو با  نهاس  ديو

ودت ملده و جگر و سپرز برت جهه س نام  يةواد او ب هال رطوبيسا تهج

ت جهو ا ادومو ار رد  و كمودت رخسز ي بدا وسست ء واو استسق

خارج جهت طلا  او در  او و اريزانيد داءالثلّلب و دنداا كرم خورده و

تسكين درد دنداا و زخم گزيده س  ديوانه و منع مقاربت هوام و رفع 

جهت گزيدا عقرب و مضرّت پيكاا زهردار و مانند او و با روغن زيتوا 

 باو  ابهت  وسركه ج خشك و يرغدد و با انج با  يروطي جهت ثاليل و

شود و كو ا ميتي منبي ره دكدا گوشت زياد بر تجه جاز و ارنجز

بر احليل باعث نلوظ شديد و اكتحال او با عسل جهت  وت  واتن شگذا

ط يا او با انجير و زوفا  ةباصره و نزول آب و بياض و ظفره و مضمض

تن خ يثه بلد از شكافاورام  جهت درد دنداا كرم خورده و گذاشتن او بر

خ يثه او و غرغره او با عسل جهت ورم لهاه و با   او جهت اخراج اجزا

و حمول او جهت اخراج  و بخورسركه جهت اخراج زلو  در حلد مانده 

در  مركتكو ا  عنرّ آب ماممر د نتشذاگ و پارچه  دراو  تنبسو  تمي  جنين

 رب به دستوروع و وم اآ مو باعث گريختن هواه آا مووع و در آا مزرع

ا وغن زيتور رداو دة نيشاجور  و  و ندزگريباو  مالند هوام ازه بچهر 

و مضرّ دماغ و  دباشدو  نافع مي طنين وو درد گوش  جهت كر  كهنه و

 او  بو مبلحش كتيرا و وا و مضرّ سفل وساني ين ورجگر و مبلحش انا

 و لدنصو آب سيب و شربت  فرلوني مبلحش بنفشه و ورين وحرمضرّ م

او مورا اسهال و  ي و تب و خارش بيني و مبلحش آب مورد و  اكثار

ر يجاوش شبدل ا نيم مثقال وس تدك عياز   در شربتش سيب و صندل و

 .ل اوستبدد اشب ااجدان كه بياخ محروا   ومند يو گو  ينجو سك

    ببوحل◄

ره گگره و شل ه ها از  و بسيار خپرشا ،  ي گياهيست بقدر ش ر ن غتل به

او مزغب   از بادروج و مفروش و يك رو رتكش كوچگربرسته و ها  او 
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 دعد ور دهو  راز ب م كوچكت مشخت ر وداتخم شةخوو ا د ة ماثمر نوع  و

مستدير و  خلاف او كوچك وه ب نر او ثمر نوعو  تطوبربا  به هم بسته و

گر  صلب و يسست و د يكي ،روتك م تخمستدير بقدر  بيا او دو عدد و

 .تاسوانات حيمثل خبية  به هم بسته

 ز آبي مثقال اس و ع ط ورام بارده و ملي نا شك و محللّخ وم گردوم  در

 ازدبل وا  ةماد لبفرا و حمول بر ارّهمو  هائي مو مسهل رطوبت خ اوم  

آشاميدا و حمول  و باعث حمل به دختر اوب صلد عدج پن و خوردا هرظ

 .است رل به پسمنر او باعث ح

   نزوحل◄

   هر ن اا صدفي است و برّ  و بحر  وويحم كل سا و ثاني او لتح ف به

يواا است و ا حآر  جلد حا مخبوص جآ و فدصو اعم از  باشد مي

س و ندلي ورا وففرالغراب و هخو  ا ويسطل ال ي ب ورظفاا ع ودو و جشن

 .از انواع حلزوا است او غيره  صدف مرواريد و زن ا

 شاءاللهنا خشك و خواص او در صدف سرد و دوم  او در رجح لدج و

 س كهنت دليوشگ و در دوم سرد و تر اوشود و گوشت تلالي مذكور مي

-سريع ال ه و مست يل و و رّ ب ام سا ازلّحوم گويند ال م ا برمدر 

 وه خوا صالح است و جهت جذام و جرب و حكهّ و جنوا ستحاله بالأ

 وي نگتشع اط  وو سدد  لغمب وا مولدّزسودا نافع است و گوشت ساير حل

 لاز بدا و جهت تحليو ماد او جايب پيكاا و امثال او صفرا وب لتهاا

و ورم نقرس و جذب زهر س  ديوانه گزيده  رو   يه وت سوءالقنابوطر

داشته گرفته  آتشو طلا  رطوبت او كه به سوزا سوراخ كرده نزديك 

جراحات خ يثه و تيام الت جهو ه شتسر مرصّاف و ص ر بالس ويه با داشنب

او  قديل است و گوشت مجفّه مسحويلب و يدمفو ا تحليل اورام مزمنة 

و ي انب ع ا ًوصخب اتحارت التحام ججهر ندك و رم با حي  و مدر 

و ا  لاو ط  رحة چشم راثآ عفع او با عسل جهت رمواكتحال سوختة مج

 و افرع   ع سركه جهتبا  دنداا و لا جو  دبه وهت جرب متقرّ  ج

ن مواد به چشم و بر حوالي ترطوبت او بر ج هه جهت منع ريخا يدالم

 اباو  محرّقت وشگ  طلا و وشگ ع رطوبات غايرةفت ورم و رهگوش ج

 شدابو مؤثّر ميم ادييورع منت جهب قلمن ر  راا بلد از كندا مو  و شل

د در ونج لده و با مر جهت  ولد مرت دهو جاردا گوشت خام و برو ف

 .است نافعمثانه 

را  وكند و چوا گوشت ابسيار نرم مي يه مت ر ات صل ه رااصلخباد ينگوو 

 ،يده تق ير كنندياس و نمكا سسد نبه او ك ريت و ثل او نوشادر ومبا 

 .عقد كند ار براه ود اينم  ترمشر د افلال غريب

ل اليثهت جزيتوا و شير او   بر لمث شبرگ يتوعات وز ا عيون: اثيحل

 . ستنافع ا

 .برّ  است ءحزا: ليفهح

 .اسم فارسي بيا حماض برّ  است: حليمو

 .مب كي است: حلال

 . راد است به وم  اف: حلم

 .ت و گويند ل لاب استاسه غيلا: ب احل

ت اكسيرياا زي د را غو به ل تسم غير مقشّر اسسمز جاح غتل به :حل

 .نامند

 .ه استرون: لرلشّا قحلا

 .ستا بلب: حللاح و حلحل

 .تاسا رتيك :ياوسحل

 .ماميثا استوناني ي سما: واينوحلا

 .ستام فارسي ناطه اس: هيد    واحل

 .سم فارسي زلابيه استا: ا يزل  واحل

 :يملما معء حاال

    اامحم◄

 وتي مانند ها  سرخ يا  ي ن ات شجريست مش  ك از شاخهن تغل هب

 ر به برگش ش يه ب و خرس گلش ريزه مثل خير و با صلابت  خوشه و

و و طرطوس يه نارم و من ت او لذّاعر ايسب مشتخو  و تند و خوش و راشفا

-در شام يافت مي رويد وي كه در آبها مييو  سم مااست  امس بهترين ا

و  ك  ير مشغ وا  ين م  س و ابسداو ش يه به    و بو زشود مايل به س 

 وست يتر از مائهب و يخو سفيد مايل به سر  مست يل و پر تخم و تند بو

 .دنمايي م با لاما تا هفت ساحم ت و 

مدر   مقو   او و سدة سپرز و جگر وو مفتّح  خشك و ماو ل سوم گر در

ور رمورا س ومنقّي ملده  محللّ ريا  و و منو م و بول و حي  و مسكر

د او جهت صداع و ماو و جگر منمزو ط يا او جهت نقرس و ورم 

با مويز جهت و  دباشد ميعقرب مفي اديزگ وتحليل اورام حار ه  و تفتيح 

م چش هت ورماكحال ج با وحم رفرزجات جهت ورم  او ب احشاءم رو

 خواب و رفس و مورا كسل وكمضرّ ملده و مبلحش تخم  و ستا فعنا

 وارااو اسا بدلش به وز درهم و در شربتش تا دو چيني و رمبلحش دا

 وشند ني عرق بكيچرادو اس سد باا ر او اچو ا وج وييا مثل او  رنفل و 

 ادتي برزي لفلاادر جميع  ،بگذارند تابفر آدته خرا با عسل آمياو  عرق

 .كندخمر مي

   صحمّ◄

 هش يه ب هستاني مي باشد و برّ  او را گياببرّ  و  .خود گويندن سيارف به

ه ل به سرخي و دراز و مايل  بيامثمرش  و تر و كوچكترتيره گياه بستاني و

 ر وگمفتّح سد ه ج منقّي و ويست از بستان رتكشخ و مرگ و ستا خيتل

اورام بن گوش و انثياا و  وبا و ملي نو   قرّ تليه و جالي جرب مكو  زسپر

است  ين ح وبرستاني او بهتب وا طاسرت احجر وبا عسل منقّي  رو  

 .نزد بقراو

تش تا سه  وو  و تازة س ز او در او ل تر كشخاو ل  رد م وگردوم  درو 

 و يرش ة دزياد كنن و عرق وي  ح ل ووب مدر  ملي ن ط ع و و تسل با يسا

  حرارت غريز  و مولّد قو م و دامسم ن ب و شمقو   ش و م ه يو ي من
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در  نمك  او با  اباشد و آب ط يمن  ه اشتها مي و خوا صالح و كثيرالغذا

و  او تبه س ب كسب ملوح تساسدد  مفتّحتق يع لزوجات و  تبا  و 

 رو  شش  ه ونسي درد خاصيه جهتلاب و تبه س ب حرار ستا لوبر  مد

ب با او ن اشد و باشد و تكي شز خاو با شير تازه جهت گرفتگي آواز كه 

بنوشند و چوا يك شب در سركه  ببا آر شي  جاب شدباتب  چوا با

جهت  ديگر نخورند  روز چيز آا ل نمايند و درناشتا تناو انيده وسخي

ل ناوت امخ دهنيساخي اند و چوا در آبهستمجرّب دان ملدهكشتن كرم 

 اعجم تهوش دة او آب منقوع او را با اندك عسل بنوشند جهت اع يندانم

در  ه با سركه بنوشند ودز آا ترتيب داا سهيهرا چو وسين بيلديل استيأم

م كرج رااخ و حمر  بنشينند جهت اصلا  امراض مقلد و تنقية ط يا او

و  هضم نيمل ملاط دون بيامه است و خوردا او ويين ادشكم و مقلد بهتر

افلال ر د ت ومفتتّ حباه و مدر  فضلا وين ن  جقنخود سياه مس  ياط

ا  اير و جذام و ءاست و جهت استسقات يتر از سفيد و با  و ة تريا ي و

يا  و غسول و طلا  ا سام او جهت ر يلجگر و تحل  د ةس و د سد

و  هلكو  حزازو سلفه و  ارزرد  رخس و صداع و رفع اعضاءخارش 

و ا  دا برشتةرخو وصل مفا راضامو و عض يحس  بي عرف  و موت ويتق

زموده است و روغن نخود كه با آمو  دبواسير  جهت ،باشده شدن ردس كه

 و رمسوم گ در ودشگرفته  است ر  كه در دستورات مذكوبه دستور ع ر

هت تسكين ج و  مو  و م ه ي ذه و بغايت مقو اف و ة ن باشك و تند و خ

 وبا و  و مجذا ردها  بارده وت دهو ج لديلاض لثه بيرما و ادرد دندا

خود س ز تازه مولد فضول و نقيع او جهت است و ن ؤثّرمايت بغ آال ثاام

 .درد دنداا نافع  است لثه و متحليل ور

به هر يك  ليلدد ثاعه ب آا است كه چوا در او ل هلال ودنخو از خواص 

پا يا  دو را هامي زاه ستب تهل در ارمجموع  را ماليده ود از آا يك عدد نخو

خر آا ماه جميع آا در آ ،زندندايب بقبه جانب ع راه لتا آ نهشا  از بالا

 مبلحش خشخاش و مولد حة مثانه ورشود و مضرّ  طرف ميرثاليل ب

 وش ت و گلقند  و رهزي و يونكم فا و ثقيل و مبلحش جوارشنريا  و 

در  ويا به لودر  و ة با شلدب و ين ساده و خشخاش نجدر محرورين سك

ت اينخود بغدا ول نما آب بلد از تناودخور ت وسس امساير افلال تر

 .تاس مضرّ

    اضحم◄

ترش  د وينوعي بستاني را  سمي بر  ر  .يياباشد و ماني ميستب و رّ ب

در و اه و براّق مش سيخت اكم ورتمنرم و بيا سا ش سرخ و خوشة او  و

 ترشه نامند رسياه فبي و غوز  غلاف يكرت به و رخس لثّمث زةريغلافها  

سم ترش و بهترين هر دو   وود شمي بدوا گل متكو ا مشتخا ر مي سو 

 مسكّن  ي و غثياا با  و ة  ابضه و در دوم سرد و خشك و. اندانواع

امثال آا و و ا خورد لگ شاهخو و ارخم ي و جهت رفعمشه  وصفراو  

وماد و  عملي ن ط  و پختة او دشابير و التهاب نافع مجگير اا و تقويت 

 هتج اوخ  وم ا دخور جهت  رو  شهدي ه و راافزع و گل ناو با روغ

شيرينيها و  در شربتش  شراحت املاء و سحج مفيد و مضرّ باه و مبلحج

 .لش ترشي ترنج استدب درهم و تا هجده

املاء و  حة اب  و جهت  ر در دوم خشك و و سرد او ل رد اوم تخ

 هالست اهو جاقرب و برشته ا عدگزي اب والته اا و ري و ر خفقاا حا

بر بازو  چپ زناا مانع آبستني و   يدللت و و راصفك د  و دمو  و 

شربتش دو درهم است  ز و مبلحش رازيانه و  ند و  دررمضرّ گرده و سپ

وا خ  ع  و حجس و و دم اسهال و ااو ير  محو بيا او جهت سيلاا ر

ا باخن و داخس و ق ناشق وبا و و   قرّمتب جر تهحي  و وماد او ج

جهت ورم سپرز و با سركه او  ختةپطلا   خارش بدا و تجه ود جرآ

  نو آشاميدا ط يا او جهت تفتيت س ازيرخنت جها ردگ بر تلليد او

  عري  برّ مست و  سا و احت اس حي  و ير اا سدد  نافع مثانه

 دو سل درنغچ ر ب به هي شدر مزه و در شكل  ن الورق ش يه به بارت

ز بيا  ويتر ا لالفر اد گويند و وهاا حليمفاص را دراو  بيا لي نامند وج 

 او جهت مفاصل و كوفتگي دباشد و با ن ات جهت سرفه و ومابستاني مي

جهت و ا   پختةبرار  نافع و خوردا آب گياه او و ح سرقن و اعضاء

 ديدحث البا آب خ  لاقثم كو بيا او بقدر يد فيمسي ي سحج صفراو  و 

غن تخم رو و ممو و قزرمقل اا ب اولة يفت وست ابواسير مجرّب  جهت

خشك كردا و  تاا جهت بواسير باطني و بخور او با بيا ك ر جهتك

رويد برگش با انداختن بواسير ظاهر  مفيد و  سم مايي كه در كنار آبها مي

لابت و ش يه كاسني است و ن اتش ش يه به نيلوفر و بيخش ش يه به ص

چغندر و سرد و خشك و  اب  و حماض ال قر نامند و در  وه و فلل 

 ب ورغثياا نافع است و جهت ج خفقاا ونزديك به بستاني و جهت 

ا مفيد و مهزخا شده ادزي عنم ت و  رو  خ يثه و اورام حار ه واجراح

 . است اوبدلش ب  

  ماححم◄

برگش ش يه به بر  بستاا افروز  .است روزفا اابست غير و ستا  ين د ح 

بسيار  و  و رن  بر  او مختله  به دستورسا ش  ر وتزرگبو از آا 

س مي نمايند و مشهور ربستاا افروز غا ب هااغب درو  وش منظرخالالواا و 

 .يز به گل عاشقاا رت در و يي اخ  ةاست به لال

د ة دماغي و ع سفرا وادع ر محلّله و ةو   اب و خشك و ردل ساو  خرآ درو 

و   دل و خم او مقو ت افعنجهت سوختگي آتش  شبرگ مادو م وازك

مفيد است و اكثار او  منمزل ااسهت جهآب سرد  برشتة او با روغن گل و

لش بستاا بدرهم و د و مبلحش كندر و  در شربتش تا دو مضرّ مثانه

ده ايب دتتر هصفنالمبا اغن زيتوورو ز آب او ا افروز و روغن او كه

بضه و ة  اا  و ب و للمح ،غن مانده باشدور هوختسآب  تا دجوشانيده باشن

ي اغدمجهت ريا  اغشية  وطلا  ا خوردا دو مثقال او جهت ريا  ملده و

 .است فعنا

    امحم◄
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ر د و مرگ در آخر دوم .ي باشدم ي و خانگييصحرا ،ك وتر نامندي رسفاه ب

و  رپرطوبت فضلي ه و بچ ة اهلي او بهتر خبوصا ً تازه با  ك وشخ او ل دوم

اطع  د خوا و مني و مسم ن و لمقو   گرده و مو و شدباه ردآوبر الب

و استسقا  ز ي و ط لي نافع  هرعش وه وقل اخلاو بارده و جهت فالج و

كه از حجب دماغي  افرع  ع  هتج نيشاپياو بر  اوخطلا   و تاس

ن خوا تريخ واو مجفّه ي از خوا يبا لادر  دا يآشام به دستور و دشاب

و  آام يالتا عثبا تخواا رسيده باشدكه به اسسر  تگرم او در جراح

صا ً خوني وطرفه خب غشاوه و جهت جراحت چشم و كمنه و اكتحال او

 جودر سوم گرم و خشك و با آرد  اوسرگين و باشد  كه در بال تازة او

با سركه  تش وي آگوختسجهت  وايتز غنروا ب و  هجهت اورام صل

عسل و تخم كتاا جهت اا و با كت متخ اب به دستورخنازير و  ليلحت تهج

 نقرس جهت دلخرو ف حرو با ا ه لع خشك ريشة زخم گشودا دمل و

آب و سركه و  با آرد جو و و مفاصل و و شقيقه و صداع مزمن و درد پهلو

رد آا ب و هصل  امرو او زيردمل و خنا تهج ،دنه با هم پخته باشك عسل

نه روز بر برص وماد ه سه ش اكرد رهممو  در    راا كه  و آب ندمگ

و با  تند در ازالة برص بغايت مؤثر اسيتجديد نما به دستورنمايند و باز 

از يك درهم تا سه  اآ اميداشآ و اءسقستا ام سا و كه جهت سلفهرس

دارچيني هم درسه  با اودو درهم  و هدراب نج ين جهت استسقاءسكدرهم با 

-رعست جه ن اورگيسيا  اشد و نشستن در طب ميمجرّب اه بجهت ح

ل سر محرّق او كه با مو  ااكتح و پية او جهت رفع آثار  رو  ول  وال

جهت غشاوه و ظلمت ببر و بستن زنده ك وتر بچه كه  شنداسوخته ب

قرب و ماليدا سرگين سم افلي و ع رفع شكم او را شكافته باشند جهت

  لاط و تيل اسلديب افرعع   اطراف بيني جهت  بره ركس باو ا  تةخوس

 و باه بغايت مؤثر كحريتجهت  ليلحپية خوك بر ا با وم اخاز تپنج عدد 

ل نمايند زود به سخن آيند و خام او جهت ل تناوال با عساطف چوا

اشد و سكوا بدا مفيد ميبتسمين  ودا رخسار كرو يكن و نهسيونت شخ

 هيصاخالا  او باشند بالب كه ك وتراا در زير آا يا در ييدر جا لهصاحب آب

فالج و سكته و  و رخد ازن امب س  مجاورت آادار و  آبلهورا شفا  م

ه چگردد و خوردا بوحشت و فساد هوا مي ازالهاعث اعوا و بو ط  اتس

 تريفل و  ي خشكتريتر صحراورص و ك بك وتر به عنواا مداومت مورا 

مجموع آا مضرّ محرورين و مبد ع و محرّق خوا و  و تهلي اسا زا

كه و خوردا كاسني و خيار است و سر وره وب غاو با آ پختن شحلمب

ط ا نمايند و بنوشند در حال سن  ك نم وب آ وادب نجدكچوا با روغن 

و غشاوه نافع  ضخراج نمايد و زهرة او جهت نزول آب و بياامثانه را 

ز ا رتكاب ة ادجهت اع نداشب دهنيزاسو كه واساق  ااوفرزجة استخ است و

 .تسار رااس

  حشلواارحم◄

گرم  دوم در وگوشت ا. گور استرخ بهف روملو  رخر نامندفارسي گوه ب

آا جهت مفاصل و در سوم خشك و غليظ و مولدّ سودا و مرق او و پيةو 

 ن  س غوربا   پيه او جهت كله و  وبا و لاظه و طيغل ا ريل ليتح

فال مجرّب طا ةيرگوله جهت رفع مرت درد گرده و كمر و با شير هج

 و جاانخول با  يراو او چهار والي وو دداءالثلّلب  تجهو ا  ةرزه واست 

ه و مغز ا ضيب او بغايت مقو   ب ب جهت سن  مثانه و خبيه وآب كرن

 ع  ت جهو اهك آب اميدا او باشراش و آفسر او جهت رفع بول در 

رفه و س و وبرعسل جهت  كتيرا و باتلام و شش خشك كرده او اح

و ا سم  از  ترگشان ت كرداشانگ و در هبا  ر ماية او مقو نيپو  لال وعسر

ا بر سر ير چپ و بستن  در  از پوست پيشاني او بر بازو و در خنب

 و انع دخول جنّ در آا منزل استماند و هتجهت رفع صرع مجرّب دانس

 عراند كه پوست پيشاني بقدر يك ش ر صاحب صستهاند ورش ضيلب

در او ل هر ماه  دوينگو  ياهل وحشي باشد ياار مز حانكه اعم از آ ،دشاب

دا در چشم او باعث صح ت كره گان تهوسپي است و شتر  شروانگ ييرغت

 .مثل حمار اهلي است لدر افلا جگر و سم  او بر و مانع نزول آب وب

  ارحم◄

 و روالهضم تر از خرگ  يب غليظتر و كثيفتر و. الاغ نامند و خري رسفاه ب

 يا او جهت طآب   ولنو  هرطوبت فضلي  با ر وتكم وكي اگرمي و خش

مغز سر او  تغيير عقل و سحر و فعر هتج اوك خش زهرةدا رخو وزاز ك

تا شاو كه نا رگك اب ج سركه جهت رفع جنوا و خرافت و با امور

ت جهل قامث يمن وزر هرو ا  سوختة مسُيدا ماشآبخورند جهت صرع و 

 وير زناخهت جا روغن زيتوا و بقاق مزمن ش تهج اع و وماد آرومب

او جهت عسر  بخور سم اض آا وبرص و بيو  نناخ با شراب جهت كجي

 رو  و  ررفع آثا يظ جهت جنوا و وماد پية او جهتلغر خما ب و دتولا

بيلديل است و عبير  خوردام نيم گر احشاءجهت التيام جراحات 

 ور آا در بيني   ومه يمش و ينجنج خرم و اهحبن تازة او مفتتّ گيسر

با سركه سرشته شاني كه پي را بآطلا   به دستور و فرعا رفع جهت

د و شنباه يداشپ آا سركه بر هباشند و همچنين استنشاق خشك او ك

او  يشانيپ تد پوسيللع او با شراب جهت گزيدا عقرب و تيوردا نقخ

چوا عقرب گزيده بر الاغ ملكوس  ع مؤثر است وفزبر اطفال جهت دفع 

سوار شود بالخاصيه مسكن درد آا و به دستور چوا در گوشش بگويد كه 

شود و جالينوس گويد كه طلا  ن فه مرا عقرب گزيده باعث رفع درد مي

او سه بار تا چهار بار مسق  دانه بواسير است و چوا  ضيب او را در 

ه آب نديده به آتش گذارند به حد   كه  ريب به سوختن شود و با كوز

آب چغندر و روغن زيتوا طلا كنند جهت روياييدا مو  و دراز كردا او 

 تهپخحار ه   ةوياد ه باكرد جدا او ةدرا از زن وا بيض چوا  بغايت موثر و

و  اندب گردد و از مجربّات شمردهزرگي  ضيث بعبا دل نماينحمام تناور د

طي كه رند به شاتب ربع مجرّب دانستهت جها ر وك اشخ  يةخبن خيتد

به آا ا خايند و چوا ن روا و عا ر رحبندكي ا وبلد از نوبت تدخين كنند 

 .تسل االق ر حابس اسهاءامبا  وا لاثقم يمن  ندكنپاشيده خشك 

حجاز تمر هند  است و  ء به لغتحا م ه وبيم و م يدشدت به: رحم 

 .را نيز نامند  فراليهود

 .ستالغت مغربي خسك ه ب: يرمالأ  حم
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 .تاس  بر اضحم :ي لج اضحم

 .بستانيست اضحم:  هرش اضحم

 .يندوگ زين ئيست و حم اض ال قرماض ماح: ي واس اضحم

باشد و گويند  شتهاي دتوحلشجاريست كه ماع مومجم اس : حم

 .است نااشص اومخب

 .هربه است: ار   ااحم و يتل اارحم

  ص بر  استحم: ينسكرالص حم

ش ترت ش يه به سه برگه و در تنكابن ساض احم ريصغع نو : ضيحم

 .امندن واش

 .است نجشي ترتر: جترلأا اضحم

 .است اشوك: رنبلأا اضحم

 .ين استاطرخ: ضرالارحم

شام و ديار لغت ه و ب مدهآيز ناست و به خاء ملجمه ه   جت  ان: حمحم

 .بكر اسم لساا الثور است

 . است ميزج ازي وعن :اظحم

 شاءاللهنا شوددر لحوم مذكور مي رّه نامند وبه فارسي ب: الاحمو ل حم

 .تلالي

 .ستم فسافس اسا ءاح خلسا است و به كسرواب بيعرم اس: ايرحم

 :والنّا معء حاال

    ظلحن◄

 شدر نهايت تلخي و ن ات هندوانة بسيار كوچكي و است بقدر يهگيا ثمر

چكتر و س ز و اندروا زرد او بد واز آا كگش برو ه نادوهن ش يه به ن ات

 وا مموم و شحساز جمله د يكي باشه ب برنحم تهبو آنچه در است و

آنچه بيروا  ت وسا يبال س وتش تا چهار شد ات بسر پودامي كه دام

ته گرف مرلثّراثيك  تةبوز ا كهت اس و بهترين او سفيدسال  ا دود تنباش آورده

 .م اوستباشند و مستلمل شح

و بلغم غليظ و  داهل سوسم رم و در آخر دوم خشك وگ رمهااو ل چ در

ا و بد دعم زو اجايب اخلا و اآ لت ا ق و مسق  جنين وروواه عفمفتّح ا

نّساء و الو عرقني اعب   اعضا و غيماد  ةردبا اضرام جهت فالج و

ربو و النّفس انتبابي و سرع ينه وس و شمچ ظهليغ مفاصل و نزلات مزمنة 

مضرّ دماغ حار  و  و ستا عفناه انمثامراض باردة گرده و  مزمنه و سرفة

  ار هود و كرب و صغم اروا  بسيار سرد و موهملده و مبد ع در 

 تهاسنش ل وقو م اب و مبلحش كتيراهالت   وودم لگرم باعث اسهاار سيب

ك ي ازش بتشر باشد و  دريابداا نحيه و مبلحش آب فواكه ممضرّ  و

اللسل سرشته ءامه به دييهم و بهترين اصلا  آا است كه سارا نيم دتن  اد

جير و ان دبي وزا ادلش به وب و دنيغيره بسا و راتيك اب سپ  ودهنمك خش

جهت  ،شندانيده باجوش را و يا او كه درست اطنة قو ح رملحثلث آا 

هل و امثال آا و شياف او مسلج اف و اءنّسلاريحي و عرق  ولنج بلغمي و

لنّساء و ا قهت عرج وطلا  س ز ا است ون نيج تل او ا ة ج  و فرزو 

پا  كه ه برت مر دنچ وا او مدر  حي  و ومادر دردها  بارده و بخو

در او   ياطجذام و سلوو آب او جهت زرد  چشم و پاشيدا آب  جهت

را  لچوا حنظ جهت كشتن كيك و منع تولد آا مؤثّر است و هاخانه

 راثق ه  ،روغن زي د مملو كرده به و بيروا كنندها را نهسوراخ كرده دا

 ،دنك شوج آتش گذارند تا چند  اخته به خمير بگيرند و بر روس مسدود

 تو منع سرع  موا ردك اهسي هتجو را در حمام ا اداميشو آ خضاب او

يده شاند و   ور روغن زيتوا كه حنظل در او جودانستهآا مجرّب د  يسف

 ااندد داكن داا جهت آسانينآا بر د گوش و ماليدا جهت درد ،باشد

 و ات رفع آثار و ير اجهاو   لاط و غيماد مفتّح سد ة  وا سلوو و رؤثّم

ازرق بغايت  مچش اكرد ياهسرماد او جهت  حالتاك وسار و كردا رخكين

و ي و مورا دوار است قاو مسهل و م نافع و تخم دلمقد در تجهو  مفيد

ا تلخي او زايل شود پس تيسانند خو در آب نمك بيند شوب ررّمكا چو

بدا است و  تح بجوشانند، خوردا آا مورا ص امرخ ير وش اكوبيده ب

 و وايسانا ب و اسهل سودم م ص و تهاسنش ابرهم بقدر دو د وا كبر  خش

يخوليا و صرع و داءالحي ه و جذام و امراض الم هتج رايقف  ةرايا افتيموا و

ا عقرب و افلي و خوا يدگزو ء قاتساس او جهتو  و ط يا بيا اسود

 و ماسته جهت تحليل اورشافيل و وماد بر  او با آب و نلد و داءاجممن

سركه در آا  ،جوف حنظل را خالي كرده او چوجر فا منع سيلاا خو  

 غنروو ت اس عناف ويت لثه بغايتتق ريخته بجوشانند جهت درد دنداا و

با يك جزو روغن كنجد و زيتوا ترتيب  اوب تازة آ جزو دو زا كه لنظح

دها  آا و منع رد ارده وبجهت امراض  ،انند تا روغن بماندشداده بجو

جوشش  ورد دنداا د و آام رك وش گو نيو طن  ودريختن مو  و رفع 

 با ون ايم كرم است و تده سااو  مبلغ م او مسهلهرد كي سر و آشاميدا

ست ا فعنا جلن وت جهو ا  و حقنة سام كرما  جخراات جهف نار ب اوگ ةزهر

د و با يك رطل يد جوشانيم او را باحربع رطل از ش ،ن اشداو ة ازت گرا و 

 .روغن ط ا نمود

   طهحن◄

ا بلد از آ و  درز هب يلماة يدالب ة زات اون ريهتب  .گندم نامندي رسفاه ب

 .ستود ايسف سجن

ه باشد شدن شكخ هكو ا ازة ترطوبت ملتدل و  ر ي وست ود و رماو ل گ در

 در دوم تر و بهترين غذاها  اصح اء و كثيرالغذا و مسم ن و مسد د و مضرّ

رم ملده و مبلحش سركة ك و مولدّا مخاو  احشاءد ة عروق و سصاح اا 

يا  و د رلّمو وهضم رينفّاخ و د وا ةتخزناا حامله و پ مضرّ كهنه و

و  ستا حيريج لن ورا وو ماردا آب بر بالا  وو خ هايرينيمبلحش ش

و  اند و آرد م  وخ او با شكراب  آرد گندم كه پخته باشند و ناا ف ير 

ت ايبغالد م و درد گرده و سينه و تسمين بدا جهت سرفه و نفث بادام

و وماد گندم  نهخشونت سي تهج هزابا نلناع و روغن تست و ا رثّمؤ

ل ني ه و  وربثممضوغ جهت نضج دمل و طلا  آرد گندم با سكنج ين جهت 

راب ا شبو  ءاعباب و نفا املا به لفضو ختنييا جهت منع رة برعبابا 

جهت ردع و تحليل اورام حار ه و  شنيزگ آبا ب  وكه جهت سم  هوام و سر

محللّ اورام حار ه و  زيتوا نغغدديه مجرّب و پختة او با آب رو ونازير خ
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م را بر گند ميرخچوا فيد و م يتغاب نهواديع گزيدة س  ووبر م يرور او

س  آا هرگاه  ،زندااند ساعت بسته نزد س  چند س  ةزيدگمووع 

ت و اسه ودب نهوادي دهنشود كه س  گزل نكند ظاهر ميخمير را تناو

ت اس روت مذكارو رع گرفته شود و طريد آا در دست م كه بادروغن گن

و  ته با مومخوس مدنكله نافع و وماد گو  حزاز سلفه و و با وت جه

 .تاس لديلبي رخسار  جلا هتل جگغن ور

  اوقدقحن◄

برّ  را به  باشد وونجه و برّ  و بستاني مياز جنس يست ا  ي نم اس

و بستاني او را به عربي  ي نامنديا ا و به فارسي ديواسپست صحراح عربي 

گلش  د ونمنات در مازندراا شروي يند وگور  دش اافهاص يرق و در

 و  ااههخشا و بقدر ناخن رگشب ي وخسرو سفيد   اب و  تسخوش و ا

ستداره و رنگش مثل ا بهل ايم مشم زرع و تخباريك و سا ش بقدر ني

 .لمل از او بر  و تخم استتمس نانخواه و

مدر  فضلات و  و عملي ن ط  در او ل خشك و با  و ة جاليه وو  مگر دوم در

 و لديليله بسموم  تّا عفر تهجبر  او و با شراب ز تخمش گرمتر ا

استسقاء و اكتحال عباره او با عسل  وا  ايرع افر وج ن ول ص وغمسكّن م

و  اهوكحش لمب جهت غشاوه و  رحه نافع و اكثار او مورا درد گلو و

آا و  در شربت  تازة او موافد مزاج دواب و منقّي اخلاو فاسدة و كاسني

 را او  برّ وغن او مسكّن درد مفاصل است وردرهم و  از تخم او تا سه

گلش  و ملط هريكل ه و حريب به   تخمش زرگتر و سا ش دراز وب ر ب

 كخش در دوم گرم و .دامننست فواسيونجة كوهي و دي يسفار و بهسرخ 

و  و شير و عرق و جهت هيضه  حيو ل بو مدر  ملده و  و مقو ب اآو 

ملده و پهلو و ريا  آا و صرع و تق ير بول و برودت مثانه و ن ول  درد

ضو عت و بر سعقرب گزيده بغايت مؤثّر ا ير او جهت تسكين دردعب

يا او باعث سرعت  ط تن درسشنموجب احداا درد است و  صحيح 

ع و صر جهت ب اوسلوو آ و دراد رثو همين اا غنروو  لافاطحركت 

لحش رين و مبحروم مضرّمنقّي بشره و مبد ع و  اه آبول سغ جنوا و

و جالي و  اوك تر از ن ات خش و رمگ او متخ گشنيز و بقول بارده است و

 ه درهم است وس بتش تاشرع افلال  ويتر از بستاني و  در يو در جم م ه ي

 .استر شك شحلبم وكتيرا و مضرّ سينه ش مورا جرب و مبلح

   احنّ◄

بقدر نيم زرع و سرخ و برگش  يست سا ش اتنوا نو تشديد  اءح سرك به

سفيد  و  مايل به ا و نرم و گلش سرخعريضتر از آ و ش يه به بر  مورد

ايل م مركبّ القو  و .كندار گل ميبو د يسال رد و و شوخو د مننافاعيه 

 ق ووعر همفتّح افوا .ستم اردر او ل گو گويند  كشخدر دوم  به سرد  و

خوين و با  و ة لأا دمبه  يبام  رحتال در و محللّ مجفّه بيلذع و ودد س

ت هل شكر جاع او روز  سي مثقال با هفت مثقيدا آب نقميشاآ و ضهاب  

 يلزام ذاج و مداومت كنند هاما يك وچ ابتداء جذام بغايت نافع است و

 را درال و نيم او مثق هفت بايدو هر روز  تسيند  ابل ساير علاجات وشن

به خمس رسد و آشاميدا  شانند تابجو يدهنجاه مثقال آب خيسانو پ صد

اخن نبه جا   يدا ناخن اصلييه روز باعث رودر د اول قامث دوآب نقيع 

و جهت ير اا و سپرز و سن  گرده و مثانه و شود كج و ناخن متأكلّ مي

مثقال بالخاصيه م بقدر نيعسرال ول نافع و مسق  جنين و آشاميدا جرم او 

 و ستا ناو ر زب را و للابيتك شحلحلد و ريه و مب مضرّ رافع  ولنج و

ه پا  آبله دار او بر ك مادوو  تال او كشنده اسمثق يك زه ادزيا گويند

 هتچوا با اندك عبفر و زعفراا آميخ مانع بروز آبله در چشم او خبوصا ً

مضة او جهت ضم آتش و يگخ او جهت حمره و سوخت وم ب آ ولن و 

د آي اواز  بادكه زر حار ه مارواطلا  او جهت  فال واط لاع   رو  دهن و

زمن و ت شقاق مجه رنجيا  بيد برب آ باو ب جر فعرهت جو با روغن 

منع ريختن مواد به  درد زانو مجرّب است و بر ج هه و صدغين جهت

زيتوا  غنروو ا را   باگشنيز سرشته باشند و  ا با آبوچشم خبوصاً چ

و  تزف اب و هليل حرف جهت فتد و  گ با جهت رويانيدا مو  سر و

لمناصفه جهت بيضه و روغن گل جهت  رو  سر و با بر  گردكاا با

 ببا آ به دستورت و مجرّب اس لغميو بخويه و سلفه و صداع ريحي 

وردا تخم او بقدر خ و  و ره فيجت جهت يت مؤثّر و يرور اوابغ كنم

و ات و گل سا جهت تقويت دماغ بغايت نافع اريك مثقال با عسل و كتي

ت لانز ب و عسل جهت   عآ هي سه او ابملتدل و ل يه و يك مثقال او 

 رو  و رفع  يامتال تا جهطلا  آ ت وابوطر هصداع و تجفيع واو ان

و با  ر استمؤثّاب باع ددر عب اني و ماغي ود و امراض لجاو ف نّاقخ

پهلو و كوفتگي د درت هخ جسرگلسركه جهت درد سر و با موم و روغن 

هت ورم و درد آا و گذاشتن او در ج رزسپ هوصخبم ا ادوية بو  اعضاء

-را نيز صاحب اين اثر دانسته مانع كرم زدا او و بر  آا ويينهمل اس  مياا

 ررّكمروغن گلسرخ  به دستوريه نامند عحنا كه دهن الفا گلروغن  و اند

خسار است و ر  مو  و نيكوكنندة وورده كنند محلّل و مقّپر روغنها رد

در  وست اات  مرك ا از جملةحنن روغ وغن مرزنجوش است وربدلش 

 .تسر اوثاني مذك دستور

 .ستا وسدرخن: يومر  ةحن

 .الب خر استحزاز: شري  ا حن

 .ستالغت مبر وسمه ه ب: واجنم ا حن

 .تاج اسجزللغت اندلس حشيشه ا به: انقح و قهحن

 .خلسا استبولغت مبر ا به: هالغزالاءحن

 :اولوا معء حاال

   رحو◄

ار جاش ةاز جمل .تزاء ملجمه نيز آمده اس به ه وم  حاء وب وه لممه ءار به

درازتر   و ربه درخت خرما و برگش مثل بر  بيد و از آا باريكت است ش يه

اندلس او را سردوله نامند و گلش خوش و ت لغگندم و به  دننماو ا دانة  و

 است و به ابرهك رومي او را گويند م باشد و صو ن  ي و رومي مي

راا و غيره استلمال كه كمانگت وسا ستپوو اتور گويند و خت ري دسفار
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 ي او ن و نمايند و درخت رومي او بزرگتر و برگش درازتر از ن  ي است 

 .تاس  بي صم

النّساء  قر دوم خشك و يك مثقال از پوست او جهت عرد و رماو ل گ در

 و دبر  او نيز همين اثر دار ا است وازن حمل عتق ير بول نافع و  اط و

مر ث لاحتكگوش مفيد و اد در تهجو ا بآ ز پوست او و   ورا رگرمت

 ده از حوالي او رويكر   ف و دشبايغشاوه مفيد مهت جسل عبا  تازة او

ر د وم گر و روس است و در سوم رومي آا را من ت بلغاره است و ايلغبي

  و  التّأثير و در افلال ،او گيرند خست و شاوك و روغني كه از پخش او ل

 هب آرند و مشهورس ميورو از  غن بلساا و خوش و استور يب بهر 

و وماد برگش با  اعضاءع يجم منزف الد  طع اش لگ ت واس ن كهرباغور

تخم او جهت منع سيلاا  زجة او ملين حمل وقرس و فرت نهه جكسر

سد ه و با سركه  يحفتت و اءنّسلبه ملده و املاء و خفقاا و عرق ا رطوبات

قال و ط يا مثتش يك و مانع حمل و  در شرب عفبا ً نارش جهت صرع

 .ته اسرو  و آكل مجفّه  چوب او

    لاصحو◄

او پوستين  از سفيد ود شبايو تيره رن  نيز م دسفي ستاور يطه ملج از

ورين و گوشت او غليظ و دير روافد محم اوا يدوشپ وترتيب مي دهد 

ل نمودا يني و ادوية حار ه تناورچداا ب و تنپخ مهرّا و مبلحش هضم

 هباردت دردها  هج و باو ملي ن و مقو   اعب او محللّ است و روغن

  .تاس يدفجهت  ولنج و مغص م او مخا ةپي است و فرو بردع افنا

 .تاسب  س: صوح

 .تيسنده مرت: مرحو

 .تاسك سم :تحو

 .است حهريم: د هن حور

 . فين استري طربم عسا: نهماحو

 .بسيار نرم سفيد است دمگند آر:  ارحو

 .استخ گلسري ربع سما: جمحو

 .وا استخرط: ارامحوو ا راحو

 .احم استحم: رفندار اسحو

 . ستا جرودبا: كحو

 .ريستحنين بفش: رشالت حو

 :اءليا معء حاال

  هحيّ◄

 خشك و در در آخر سوم گرم و .دباشمي مويند و ا ساگ ارم سيارف به

 چوا ده .ي مذكور شدفلالأثرند و خواص  ا غايت تجفيه و در جذام  و  

ا كنجد در ظرف مس كرده يزيتوا ن وغر طلر ارچه با ر سياه راام ددع

بخار بيروا نرود پس بجوشانند تا مهراّ شود  كنند كه دودسا مر سر او

 از كردا مو  ودرو ا يدانوير و او جهت  وبا و استرخا  سفل  طلا

 اند و وماد خاكستر مار خانگيذام مجرّب دانستهج و رفع يرتحليل خناز

با روغن  نداشب دهنيزاسوم اده در توا حمكر وة نزر كوزنده د هك هايس

 الحي ه وءازير و با سركه جهت داءالثلّلب و داتحليل خنهت جوا تزي

 اب ارم  وست سوختةپماليدا  ل او با عسل بغايت مقو   باصره وااكتح

روغن تخم كتاا كه چند روز ممزوج نموده گذاشته باشند جهت نواصير 

در شراب جوشانيده باشند  هكست او پو وخ  م ور   ثر وكهنه بسيار مؤ

اا و دند درد جهت و در سركها ةدينامضمضة جوش رد گوش ود جهت

لليد دل او ت به دستور و دشنبا هتلليد دنداا او كه در حال حيات او كند

طيس گويند كه چوا شكم مار اديمقر جهت ربع نافع است و اطهورس و

 كهك خشم فرهسشا ده ازرك او را بيروا احشاءه ن اله شكافتدسر تا  زرا ا

ر آتش د ،هتدوخ د راخته محل شاس ولممه نرم كرده باشند يدبه آب خيسان

بلد از يك اد كرده وم صر برا بر رمسفاهش پس دشو هپخت تا دبگذارن

مجرّب است و روغني كه در آا  وش انه روز بگشايند بالكليه زايل كند 

جهت جذام و ثاليل  وا  لاطد شنبا دهنيشاجوو ا سر و زهرة  واا مار ددن

 .ستا الأثر سريع

چ هير د ارم  هرةزكه استلمال  ودهمل نقمد نم د بن اححم زا ولهلد اينامو 

ر شاخدار جهت ماخ شاد ليتل و است اله م  تّسمو از ور  خوب نيست ام

است كه مار  ياز پوست حي ه كه ع ارتالا سلد ليتلو  ررفع تب غب مؤثّ

و بخور ا وجب سرعت ولادت است وم اانك زرو راندازد بهر سال مي

 ه وكبا سر واچ رار امم خت واسير است وب ةنادمسق  جنين و مجفّه 

اكتحال پية  اند ودانسته تازه مجرّبرص بفع رجهت  ،ده طلا كنندييسا هبور

 .مار مانع نزول آب است

 س حي◄

 .دو به فارسي چنگال گوين سازندمي ناا گرم كه از روغن وت اسي ياغذ

 لسع و مسم ن و مبلحش سركهو دير هضم و كثيرالغذا و مسد د  ليظ وغ

 .ستا

 .د است  ياا زيرسيكات غله ب: حي 

 .راا استف : يوتلما وتحي

 .ستا ااجندبا: بلحي

 .جاج استلزا شهشيح: فاحي

 .با لي است انيوني سما: واومحي

 .ستا ناح ينط: وسحي

 .ا استرواب: مالللا حي 

 :لألها معء خاالف حر

  مرلنّا نقخا◄

امين الد وله  اينكه اسقيل است واد قاعت ي رااست و بلضا يوزرماد ينگو

مالايسع و صاحب تذكره گويند كه ه و مؤلّ ستهندا ييگل سير صحرا

 وچكتر و باكاز آا  و يه به بر   ثاء ش گشبرا يوزرما گياهيست غير
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ر  و ش شود و سا ش بقدر د زياد نميخشونت و از سه عدد تا چهار عد

ز او  كخش وسرد م ارچهر د .شهشي مثلب و لامع رقع مد بيخش ش يه به

عقرب اسرع و مقارنت او كشنده است  س اع در ور اثيأت ووم  تّاله است مس

را و در اطليه رادع اورام حاره و مسكن درد چشم و مسق  دانه بواسير و 

ق او كمافي وس با شراب او خنّاق و تري دبه سدنيم درهم او كشنده است 

 .تاسحار ه  يةدوا ولتر ص و

  ئبلذّا نقخا◄

 وو از او كوچكتر  لبدبرگش ش يه به بر   ،نّمر استلا خاند زا يوعن

 دراز رسته و ريكا  باههخاز ساق و شا ترهيادزاو  ر و تشريهت هريت

نّمر است و ابن ساير افلال مثل خاند الر د و ستا ر گ  دةنشه كصيالخبا

 .اسقيل است اواسويه گويد كه م

    لبكلا قناخ◄

آا دانسته و  ؤلّه مالايسع غيرم و نامند هلرا يست كه به فارسي كچوياا

بياا نموده كه گياهيست ش يه به ل لاب ك ير و اطراف او تندتر و بسيار 

كن شپر وراز د باريك و  اههخاجة زرد رن  و با شلزبدبو و با رطوبت 

 ستا كيوچك  دانة وف اوو در جي  لباف لاغ به يه ف شثمرش در غلا و

و برگش كشندة ه ال تّم موس از خشك و ه و صلب و در چهارم گرم وياس

 .مؤثر استت ايبغا نفو ه ردبا د او جهت تحليل اورامو س اع  وما  س 

   قيسوماخا◄

ن اتيست و آا  ستاير جي انوق به ملنس و نيمزاني خاما به ملني نويه ب

ر انگشت و من س  بر چها بقدر وير شبي ساق و گل و شاخه ها  او پر 

بر   تدر تح برگش ش يه به بر  عدس و و رهداستا ئتهي رو  زمين به

 .مستدير  و بيخش باريك است رثم

 و مسهل اخلاو غليظه وع شك و تند و جالي و ملي ن ط خ و مرسوم گ رد

  شير او لاط و خشا دوما اسير وسق  بوا مان با ل اوا  در  ليدروخ

 لع  و گزيدا عقرب و اورام بلغمي وا لاخيو ل ليثا سام و ااجهت اسق

شم و ظلمت ببر و چر  رحة او اكتحال او با عسل جهت رفع آث آثار

ه و ينمضرّ س و فعنابا شراب جهت درد رحم  وا حمول و بابتدا  نزول آ

 .استاو ر ي كتش يو  در شرب اريتك مبلحش

 .ندمنا اه فارسي رو  توتيب، است ش ه: ينيرصخا

 .اا استنجولخ: االنجخاو

 شاءاللهني غارالأرض است و در حرف غين انيوناني به مله ب: نيا اررمخا

 .مذكور خواهد  شد

 .باشند كردهج سرد شده است كه  از روغن صاف  اسكق مر: رميخا

 .تاس جنبواالأرض و آا ب تفا ي نه مليوناني به ب: االيماماخا

عري   وباشد و گويند مراد از او مريده يوه رتازه ت كيساتن م اس :رافوخا

 .انندول مبر هرطماا را به اين اسم خهالورق است و ا

 .ني كموا استنايوم اس: اموخا

 .ا استيوني زيتوا الأرض و او مازرناوي هب: لااماخ

 . سته ااسي صاشخييوناني  هب: لسما والاماخا

 .س استخ كيترم اس: سخا

 .د استرما سيرفا سما: تركسخا

 .رسي  نفذ استفام اس: تپشرخا

 .فارسي جند استسم ا: واند  يهخا

 . سم خ  ه استاصفهاا اغت ل به: يكشخا

 .اشخيص سفيد است: سو ل والاماخا

 .يز استكنا هالي قصت لغه ب: نيواخا

 .تسبا اناني حريوم اس: اولاماخا

 .ر استوناني حماا صغيي به: ي  ا ماخا

 .لني صنوبرالأرض و او كمافي وس استاني به منيوه ب:  سنيماخا

 .يوس استرايماو ك ووناني به ملني بلوو الأرض ي به: سيوزرماخا

يند گوخ افيست و او ماميراا است و  نيبه مل نييوناه ب: وانيدوليخا

 .تعروق الب فر اس

 .است روسدخن ينناويه ب: والاخا

 .ستا ااداوراس: كلالم تمخا

 .ستشي رج ا مشا تلغ هب: همشخا

 .سي حسك استارف سما: سكرخخا

 .سي خ ي  ال ي  استفار سما: نهگيخا

 .نكابن حرف بابلي استت غتل به: هترص خا

 .است رايخ د نه لغته ب: رخا

 .طين مذكور استر د :دميح فيصوك خا

 :ء        ال ا معء خاال

  ز خب◄

بهترين او ناا گندم  ات ترتيب دهند و وبز اكثر حو ا يندگو اان سيارف به

بقدر اعتدال  و س وس داست كه به حد  اعتدال پخته باشن سفيد مغسول

ر غليظ و دي. روغن و زردة تخم مرغ پخته باشند و يرش باو ه شد جدا

يدا يخا ات وطوبرو مجفّه  گرم مسخّن اان و تسهضم و مقو   گرده ا

 يعسرو ا  دا و تازةبمرطبّ د رسا ان و گرم او جهت رفع كند  دنداا مؤثّر

ا بمجفّه و ا سام او مورا تشنگي و  ودار و خشك او دير هضم نحلاا

 و ا ري و مجفّه و محلّل ه و زيره و حل ه و سياه دانه مشه ي و مفتّحنرازيا

-الهضمسريعناا جو  ردد وگسد ه نمي ثعاب رمنو م و نخاله دا شاخشخ اب

كه بي  و ت ها  حار هت اسهالو ج غذالاليلج و م رّد و  نبر انا زر ات

 ت وسورا  ولنج در م رودين و نفّاخ امو ع افن شدباوله ملده 

ماءاللسل و مرق گوشت و ناا برنج سرد و بسيار خشك و  شمبلح

  وو دم و ارصفل هااس تهج كثيرالغذا و بدا و  مل ّش و مسد د و مقو 

با شكر  كه وو جنج بر و دمگنا نا و رمؤثّ سارخ  رننيكو كردا ر و

 عت هضم آارس و باعث ترتيب دهند بدوا  روغن بهتر از ا سام نانهاست
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 وو مسدود و  ليل الغذا الغذا ارزا ب ي لوو وبا لي و بو د خون ردآ اان و

 .ا استهروغن و شيريني شيت مضرّ و مبلحاغبترشي  اب  اب  و

 خبزالطّابق◄

الأنحدار  عسري وب  ا  .دنن پز  ساج آهرو ره بكد است  ير جيساا نا

 .استبواسير  ل وااسه و موافد

 ي رنلغزاخب◄

و  تمشهور به كماج اس ر يد ن اشند و ست كه بر رو  تابه پزند ونينا

 .است دفصاح اا اعمال شا هّ موا رتاوين ومجهت 

 ه ملالزخب◄

 سن  ناا هب ورهشم و ندزپ گراخا ب  هسرخ كرد ن ست كه بر رو  سنينا

 .ستاجي اا سابهتر از نو  است

  يارحوالزخب◄

س وس م الغه بسيار نكرده باشند و بهتر از ا سام ر گرفتن ه دكست يننا

 .گر استيد

  يدسّمالزخب◄

كثير الغذا و مشهور به ناا  .ن س وس م الغه كرده باشندتدر گرف هيست كانن

 و ستا گرج  ةد س و دهگر مورا سن  و ارحدالأنعريس. ميده است

 .تس ين بزور  و شكر انجسكو ه انزيرا انيسوا وحش لبم

   ارشكلخازخب◄

سريع الأنحدار و  .ب دهندييست كه گندم را ناشسته و س وس نگرفته ترتانن

 لهضم وداو  وس لضي امزجه ملي ن ط ع و مولدّ خوابد و در د غير مس

 تازه يرش و هاغنروو  هاو مبلحش شيرينيب سير و جرواب راموو ا بد

 .است

 ك كعالزبخ◄

   او محللّ وطلا د ومسد و  ظغلي .شه و بقسماو نامندتدوآ ه ودمي ناا

 .منضج و جهت درد مفاصل نافع است

 ن بوطّاالز خب◄
و دهند  يب الغه كرده ر يد و با روغن ترتمن س وس تنيست كه در گرفنا

مسد د و  و نيرورحمرالغذا و مضرّ ثيك و ضمه يرد . مشهور به كسمه است

 .ستا ينمت  لخ دلّوم

  فطايقال زخب◄

در  و ه مثل  .لغه نكرده باشندس وس م اتن فگر رروغن دار است كه د انا

 .بهتر از اوست كسمه و

   يازخبّ◄

و  يجو پنيرك و به تركي ايم كا غكلا رسي نااا ميست و به فخ نسج از

 بها برّ  او ر و تساو بستاني املوخيا د ندراا گياه او را بخيلك نامنزامدر 

بيمزه و  رتديسبرگش م. ستومراد ا ود الم  زو ا يندگوو ريخي رسفا

به سياهي و  لت و گلش كوچك و سرخ و مايل به تيرگي و تخمش ماياس

ر د . ستا ياو كوچكتر از خ مت  ان و ر قيتل   اوسمدو ر و پهن و در و

ع و و ملي ن ط  هداضتّم و  و ة تو با بور ي  گويند در دوم و رت ود سر او ل

رطل م و ني ستا سد همفتّح  رادع و و نضجمو  لمدر  بو ز ملوخيا ور ات يفل

 حير و حر ه مثانه وزاز ط يا شاخ او با شكر جهت جرب و  رحة املاء و 

د سپرز و ير اا و ط يا بر  و بيا او جهت رد لب وت وابول و بحت 

 اعضاء ستگيكش و د او جهت اورام حار هماده و وگرد درو ه ال تّادوية 

و  آا متيالبا نمك جهت تنقية نواصير چشم و بي نمك جهت او  تاس عناف

و باد  شجهت سوختگي آتا توزين وغر اب وو مگس عسل  زن ور گزيدا

 وت اسع افن  رو  سر و رفع نخاله بول جهت  سرخ و وماد خشك او با

 مرگ فةسرو ملي ن و جهت   رّمغ للاب و مزلد والو تر و كثير ردس م اوخت

 تقويت املاء و و وازآگي تگرف ثانه و سحج وو م ردهگرحة و  ك خش و

 با تخم حند و ي برّ  فع نزله ورتيلا و ر دازيگ وحار ه   يةادو لذع رفع

سوزش املاء و رحم و مقلد و  او جهت ةو حقنه انمثد درت جه بالس ويه

جگر و وماد او جهت اورام حار ه نافع است و مضرّ  دردجهت  سلبا ع

تش تا پنج درهم و بدلش ربش در  وه اكفو بربو شلحمبو ه ليو  ةدلم

خ  از  تا پنجاه درهم است و او مولّد ب آت از شرب  در تخم خ مي و

  ازخ   و ادوية حار ه است پختن او با گوشت مرغ و شو مبلحريا  

زار ه كوچكتر از گل خيار و در پن  و دلش زرگ وا برگش دراز ر نيتابس

ه بيه  ش و زدرا تخمش سياه و وود شمي پن هگياه  بقدر و درويبسيار مي

برودت و  ، يه به كرم و مايل به س ز ف او شغلا و تلا ياربس و زشوني

ارت به س ب رمهي ج ح وده از برّ  و ملي ن ط ع و سينه ارطوبت او زي

شد ابميع افن وتص  يةبفحار ه و ت  هات نه و سي نتل افت و جهت خشو

  وخم او مسهل  و ت است حار هادوية ش لحمب و دهارب  لدةو مضرّ م

با شكر جهت رفع او  ساء و آبالنّعرق ه و مفتّح سد ه و جهتظغلي لاوخا

م و تسكين درد گزيدا اتحليل اور ممضوع او جهت و  هترمحو لااخ

 .و  در شربتش دو درهم است  عقرب نافع

  هخبّ◄

راا و در شيو ركيتبه  اكشي وا خاهفصا تاز شفترك و به لغريش غتل به

ار ريزه و دراز و است بسي خميتآا  لم بي نامند وشرا  وه ااگي ادرانماز
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رجير جش يه به بر   برگش طولاني و ي وگيرت و خيسرزرد و مايل به 

 تخمش در ش بقدر زرعي و اسمتفرّق و  ها  او باريك وو شاخه  برّ

 .ي استيقغلاف باريك ر 

و  تاس هاومهو  هو مقو   ملد مشه ي م ه ي و ول تر او  رد و رمگدوم  در

ر  و برودت شحب ه و و و آبله  اد نخاعوميل لتح و ردس جهت ملدة 

ده روز  او شكر تاچوا با دو وزا  صا ًبوخ دامسم ن بو با شير  احشاء

سه درهم او جهت رفع  واز وآ گرفتگيو جهت رن  رخسار  ،بنوشند

ش دوما و يهر وه ينس الد مو جهت نفثا مين ودويه و يك مثقال ا سم يت

 رحة چشم و ورم بن گوش و  و نقرس واا طسر وجهت اورام صل ه 

 و منمز و در خمير جهت جگر و شش و سرفةامشو   پستاا و انثياا و

 مبد ع و نافع و محر رو   و لو با عسل جهت اعانت حما جةرزف

كه  ريستدبدلش تو و لاقثم در شربتش تا دو  و مبلحش كتيرا

 .مخم نامندزرخب

  ثخب◄

شود و مجموع خ ثها گرم او جدا  از ناختديست كه در حين گدسااجم جر

 .و خشكند

  يدحدالث خب◄

آا است كه با  او مل ازلمست ثها و بهترين خ .فارسي ريم آهن گوينده ب

 .او نموده باشندد سح باشند و بسيار م الغه در هدرخشك ك و يدهيسركه سا

-ايت مجفّه و مقو   ملده و مانع نزفبغ وخشك سوم  درو  مگر دومدر 

استرخا   جهت سلس ال ول و است و امله شداو ح حي ادرار الد م و 

جهت  رحة  واطني ت باوبرطع رفو  سير و طحال رط هاملده و بو مقلد و

ة تخم مرغ بقدر يك دان  جهت درزبا  و تسااملاء و مثانه مجرّب 

ت هبا سكنج ين ج و رثّؤت ميبغا س باشندويأم هكريك باه مرطوبين تح

و شير منلقد در پستاا و  ورام حار هل ايتحل او جهتد ماو و لهتّا   ةوياد

رك چچشم و   ور او جهت پاك كردا  كاكتحال او جهت خشونت پل

عسل و  در شربتش  و راتيك شحبلم و باشد و مضرّ ششافع مينگوش 

و  بآ ار باست برا بي آا اوچ و تدرهم او كشنده اس دو تا دو دان  و

ت گشانه ك ا بقدر وزيت بلد از آا با روغن وند نك كشو خ دعسل بساين

 غن بسوزد و با حرف بابلي و عسلوثلث ر بر بالا  او برآيد بجوشانند تا

ف صا جهت ،يندامنل ناوت اانگشت از آ زند و هر روز يك دواللوق بس

 بدا لاتضاج فسار و اخرخر  نر ت بدا و نيكو كرداويتق وز واآ داكر

كنند  سل ملجواا عبو  دبيلديل است و هرگاه در روغن زيتوا بجوشانن

 .رددار ثاآ همين  به دستور

  اسنّحالث خب◄

 ت و مل ّه و جالي وسلحديد اامس است و در  وه  ريب به خ ث ثفل

 .ستا خوردا او سم   اتل است و در ادوية چشم و زخمها مستلمل

  صارّصالث خب◄

شم و چحت اجر متيالسول او جهت امغ وب  ايت  بغا .است  لعل فث

 .به چشم مؤثّر است ختن موادري عمن وتقويت باصره 

 ه فضّالث خب◄

 و م رو  چش ق   و طلا  او جهتال    وو ه  يل . نقره استل ثف

 .التيام جراحات نافع است بواسير و نواصير و و سلفه و جرب

 بذّهالث خب◄

 او  الفضهّ و طلا خ ث ر ازتوي  الطفا در و همه ل يفتر از .تطلا اسل ثف

 و در افلال نايب ج راا مجرّبكن وغل بي زير يت رفع بدبوهب جآبا 

 .ستا يايم لا ابمن

 .در شكومذ ءحار د  است، سحيي ربع سما: يصخ 

  يضلبا يضخب◄

 ضم وير هد كثيرالغذا و .كوكو گويندا يهزس ا ب و فارسي خاگينه نامند ه ب

ه با  مقو ههي اب ادوية  اا ولنجوو خ يينچردابا  و يظغل  لخ دلّمسد د و مو

 .تاس

 .ستيم خ :ر شج  ازخ 

 .اا استحوا : برالغزاخ 

 .لك ير استا وفل: ردلقزاخ 

 .لكلك استا زخ: ميروز خ 

 .ات بخور مريم استن : اياشملازخ 

خ  از  مشتد  و گردش آفتاب دور كندبه ن اتات است كه ع ميج سما :يزخ 

 .تساز او

 :اءتلا معء خاال

 .ثنّاه افسنتين استم  تاه ب: رقخت

 .تاس مختون مطي: كملالم خت

 :اءلثّا معء خاال

 ا خث◄

 در اخثاسرگين گاو است و  داو مرا ده سرگين است و از م لثلّثم ا ث به

 .شدمذكور 

   وخث◄

سم ند و آا اادفرتخثو م خاا و به دستور وبه ملني بزر   تاخ هلا غتل به

 دباشر ميزگتبآا  كرگدني و از بقدرمند و اخ نركه به فارسي ست اغي رم

شود ين زنج و چين يافت ميبفيل است و در بلاد ما اتو ا ثراكو ا  مةطلو 
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آا  وا خاصيت و سازندشاني او جهت ملوك  د  مييتخواا پسا از و

ت همچنين اس و دنك قوم گذارند عرسمم مالط  لابااست كه چوا بر 

 .اا اوتخوسر ايسا

همين اثر را از ر است و دا كمش  گويد كه آا شاخ آهوه وللد ا ينامو 

 .اسهال نيز بغايت نافع است و بياا نموده و گويد جهتابرا  

شود و خوردا بيضة او ويد كه در سرانديب يافت ميگ هذكرت هلّؤو م

او  وااخاست وربخ وع افن گرج  حكهّ و جرب و سد ة هتبقدر ده درهم ج

هت داا او جسنگ ر واآث فعر هتج اول يبو  است روعبباعث افا ة م

 .بواسير ومادا مفيد است

 :اللد ا معء خاال

 .ستا وتك عن: درنخد

 .نج است رالبز: الجلرّا اعخد

 :اءلرّا معء خاال

  بونخر◄
 يماش وبنخرا ر كيي  است، سمباشد و بستاني دو  برّ  مي تاني وبس

ر و با غلظت و يستدمگش رو ب درخت گردكاا بقدر وخت اكه درگويند 

  اهاه تر و سياه و وخيم و دانهوتك و ر ش بقدر غلاف او و  ييه  گلش

سازند و آا در شام و مبر رب مي زا د تر وياو ش يه به با لي و از آا ر 

ست د اا ابرهينيريساير ش ازي ينيرش دووج كنند و بادر اسهال استلمال مي

 هش ي تدوير و غلاف ثمرش به لماي نرم برگش خاردار وتش خدر ي سم و

در  لم وط ينيرش مس وتربقدر  ها  اودانه تر و از آا ر يد با لي و به

سم   هر دو  تازة .ي نامندكو گيلاا لهله  امازندار تنكابن كراا گويند و در

 درو ل تدملرارت و برودت ح خشك او در بول و عبر و مدر ه ل بمسه

بسيار  و شكخ د ورو سا  ةدان رت ورامايل به ح او نيريشو  كشدوم خ

 وباشد و وماد و پخته او جهت صدمه و  مدر  بول مي  بدا قو و م اب  

خرنوب شامي كه از سال نگذشته  ةردا تازويل و خالث و اول ثاامسق ه و 

 و دتفح و با دانه جهت المولدّ خل  ص ،م و بلد از انهضامضه د ديرشاب

 تو اشتها آورد و جه دكن ذلذي را رشي ر كنندشي لداخ چوا وسمين بدا ت

و  اند و تخمش محللّ اورام و جهت بروز مقلددانسته زمن مجرّبة مفسر

و ه اند بهاعباب و مبلحش  و مجفّه هنزف الد م نافع است و مضرّ ملد

و عفص و  در  يثطراث وزا او از هر يك از  رو و هببدلش  وات ن 

 .تج درهم اسنپ ات شربتش

    طينب بنورخ◄

ه به  يش مي ست رخد  باشد،آا دو نوع مي ت وسبرّي جنس ن ات مرث

م و بسيار  اب  و آا لخرنوب شامي و خاردار و ثمرش كوچكتر و بي ط

 سمي را ثمر خاريست بقدر زرعي و  و ندامن ايلامغا و  نس و را  رو

ار دداغ زرد و  خ ورس شلگ يزه ورها  تند و رخاها  او پراكنده و شاخه

اد از مر امند وك نرن ويزو  درا ر وا اهگي و كيوچك  رش ش يه به گردةبا و

 .خرنوب برّ  و ن  ي نوع اخير است

طع خوا هر الده و  ممقو    و بسيار  اب  وك خش و رددوم س در

منع ادرار حي  و  و  اا و مغصري و جهت تسعضو  و حابس اسهال ا

بيا   ام او و پوستتحكساو  اداندد در تهج وا اسنو ضمضه واسير و مبو

كندا نيست و چوا به آلت  تاجحو م داا كرم خورده استند الع او   اتن

 طلا  آا دراز  مو  و تقويت آا و خضاب كنند مانع سفيد  و باعث با

رنوب برّ  را خ او چو تسامؤثر  اعضاءتقويت  و يااعت جها بد بر

  نر ث ات ثعد باو تر كننا بها ر يننگر  انند و جامةيسكوبيده در آب بخ

  كنندة د و ثابتجسامنقّي اد ورم آب او با آب وست اشود و مجرّب و ميا

 .تاسد اعص

 .خرنوب ن  ي است: برّ  خرنوب مغربي وو ك وشّالب نوخر

 .ثمر  رو است: ي ر  و   بمب نوخر

 . اناغور است: رزيخنالب نوخر

 .مي استشاوب خرن: يندلاصيب نوخر

 .تشن ر اسارخي:  هندب نوخر

 .رنوب است و گويند مخبوص برّ  استخ نسج سما: وبرّخ

   دلخر◄

 عب مر خشن و برگش ش يه به بر  توت و از آا كوچكتر و ستهيياخم گت

ه تركي  جي نامند و تخمش بآا را   گلش زرد و  سمي از بر الس اق و

 شمتخ تر از بستاني و زهگش ريامند و برن كجك راي سم  و مدو ر و سرخ

آا حرف  يند وود گيسف دسفنارا  و سفيد اولم طند تخ و مدو ر و سر ريغ

 .ستاوخ سرع نو مراد از م لد خردل كور شد ومذ وست اابي  

 محلّل هاوم و و خشك و جايب از عمد بدا رم وگ رمهااو ل چ در

ضلات و مفتتّ سدد و مدر  ف مفتّحو  اعضاءساير  رطوبات دماغ و ملده و

ع نسياا و رف وپرز سو  رجگي غمبل و يحاست و جهت درد ري اهحب

هت درد سر و ا شراب جو باخم تنيم درهم از  امراض باردة دماغي و

بلغمي  تب كرم ملده و رطوبي و تقويت باه و با عسل جهت ربو و سلال

النساء و ورم سپرز و و سودا و وماد او جهت نقرس و ليثرغس و عرق

موم  اب به دستوربا عسل و  داءالثلّلب و هلازا و ادب هرظا به مواد جذب

ا ب و شمچ  كمنة خوا مرده و  ازالة رن جهت تبفية رخسار و نغور

درد  ت وزلان هتج نيشاپي بر  وبا  مزمن وو   تقرّمجرب جهت  كهسر

با روغن طلا كردا او بر  ضيب  الج و استرخاء وريحي و فو  دبار سر

 خنازير و با تكرنب جه با سك ينج و آب جرّب است ونلوظ م تجه

ل لسالاءم باو ا غرغرة  برص و سوداو  و ل ه وص مرااو هته جس نام  ةوياد

  رخاتاس واا بل زثقو ه رية ب    نةممز نتاا و خشوبز تحت جهت ورم

آا مورا ع سه و جهت انت اه  وولسو د اشبمي رثّدرد دنداا مؤ آا و

قل ثير جهت جاختناق رحم و فتيله او با ان و يمبروع و صاحب غش

ه اوغشت جه عسل با آب وا وب آمضر لحاكتا و ينطنو  دو  سامله و

ت ل وخ او جه و يدا حشراتنازيرگ پلك و بخور او جهت نتشوخ و
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 تشنگي ورا وو م است و مضرّ محرورينمجرّب رم وبي  درد دنداا

ش دو وزا او حب  لدكه و بسر و امادب غنرو ثياا و مبلحش كاسني وغ

 ،دندازنا رش تا سه درهم و چوا در آب انگوت در شرب والرشاد و حرمل 

 و دهندب مييترت او ازت نالار گيد ينيرش  سركة منع جوشيدا او كند و

ن ات او با چغندر جهت صرع و سدد و امراض بلغمي نافع و در خ  وم 

اند كه چوا بر دهساير افلال وليفتر از تخم اوست و اهل تجربه يكر كر

 نم ييك كه خردل آيه و عنده مفاتح الغيب تا آخر آيه الاّ في كتاب 

تا  به دستورگفته شود و  م ين يا بار دو وبلد از آا صد  ود وشده نخوا

 ،دهنند افشاشاشته باد اگماه يندفه ك  ا نهخا ردصد مرت ه پس او خردل را 

ه ي كه دفينيرا در جا خردلها رگديروز  ،دنده روز در خانه را ب ننيك ش ا

ج اتخرسم ااروغن باد به دستور دهيبكواو را كه  نغور وباشد مجتمع يابند 

اختناق  و جهت درد دنداا وطلا  ا و استمحللّ وده بغايت مل ّه و من

 و ل هصاورام  تحليل ورم گوش و   كهنه وادرده ت ها  مزمن و رحم و

ي سامله كه مزمن باشد و نارج و گلاف اب او جهت نسياا وعبسد ه ا يحفتت

 شربتش تا سه  در ع وفن نارد و مزماب درد جهت به دستورا او يدآشام

 .تاس مدره

  رّيب دلخر◄

بستاني و مفتتّ حباه و  حرارتش كمتر از .ركي  چي نامندت بها ر وا اهگي

ت اسو با ما وماد فة مزمن نافع و مقو   يهن ورو جهت س جالي جلد

 .تسيناتساير افلال مثل بسر د و شدبايب ممجرّ جهت سلفه

 .حرف ابي  است: خربد بي  و خرنوف ول ادرو خ سيراف دلخر

   وعخر◄

 .دبه تركي كرچك نامن او به فارسي او را بيدانجير وح وتو فء اخ ركس هب

و نرم و سا ش تا بقدر دو زرع  را بزرگتآبرگش ش يه به بر  انجير و از 

 شامدو ر و دانه خار وپرها  درخوشه رشثمو ف جو م نيخش مثل يب و

 .ستاغن وسفيد و پر ر غزشمو   منق بقدر  هوه و

عبب و مسهل  و  خل  بارد محللّ و ملي ن و  كم و خشگردوم  خرآ در

جهت  ومدر  حي  و مخرج مشيمه است  و اعضاءو منقّي عروق و مقو   

و موجب كرب و  و مرخي و مسق  اشتها فعناه ردباامراض  لقوه و ج ولفا

پنج عدد تا دوازه عدد ز امبلحش كثيرا و مب كي و نلناع و  در شربتش 

دد ه عاپنج ووره و مثل تاتا ضراوع عدد او مسكر  و  وت باشد و بيسمي

 ندد او رشع اول دب س وارب  ري  او ري اس و رزهدفا وست ااو كشنده 

نقرس و  او ودرد  غمي ولكله و اورام ب است و وماد او جهت ثاليل و

خ و رس ر بادخاوت و با سركه جهت ورم پستاا و ااين صلابيتل مفاصل و

ر سايو گلو  يرز رمو و شمچ  هت ورم حار ةج آرد جو باو ا ر ب ادوم

هت جغن زيتوا وو با ر تمجرّب اس اصلفنا جهت درد ما حب و اعضاء

دو و  يغن زيتوا و مقروز ا تريفل و  و روغن او گرمتر ا  باردهردهد

با ماءالاصول محللّ بلغم لزج  و دؤاد بارفمثقال جهت تسكين وجع ال

 و جنّتش و اتبصلا تليينت و شديدالنّفوي و طلا  او جه هدي  بلاعضا

ورم  و ط ة سررو  رو   قرّ تب آا و جرب مقلانو ا رحم انضمام فم

با زبدال حر  باشد وجلد و درد گوش مؤثّر مي ار ك ود آث عرف وملده 

نافع و  اًا ً و ومادباسير شرورد گندنا جهت بآ با داءالثلّلب وجهت 

ا سام  و هي لحءاخردل و تدهين او جهت دا ه وي حلسلا ا ابجوشانيدة او 

 رنجيابيد  يندوو گ ربت غنروش دلب و استه بيلديل لك وز زاك  وبا و

 د مق رّ آا مشتر  را  مر كند و مجرّبق ير كنند تلو ط را با خردل و سير

 .انددانسته

 .ستا دند :يينص وعخر

   ضبيا بقخر◄
و از آا بزرگتر و گلش سرخ و  تن بر  باره ب يهش ش رگب  يستهگياا بي

و مقشّر اوست خشك شود پ اوچ و چهار انگشت و مجو ف سا ش بقدر

فيد اريك و س  باهيشهرمست يل و با  ياز وپ بهه  يش خشبي شود ومي

شود و در ظاهر مي وستن او غ ار  از امايل به زرد  و تلا و از شك

 .عنك وت مجوفش مثل دا

 قيناخلاو لزجه و م و ظيلرا  غفص مسهل بلغم و .كخش و رمسوم گ در

و ست ادد س مفتتّ حباه و مفتّح و ملده و مدر  حي  و  اتل جنين

حال او اكت اصل ومفو ي اغدمة ردبا امراض و ميلغب امرسس و جهت فالج

ص و بهد و  لع دنداا رب با سركه جهت  وبا و   اوطلا جالي غشاوه و

 و ينجن تلا  و ي مدر  ح  ه اوجفرز باعث ع سه و يدا اويومتأكلّ و ب

 ج وشنّت و اقخنه ب  ه در شربتش كشندز و زياده ا مقي ورين وحرمضرّ م

 ودا وبادام استلمال نم غنرو و كيب م با در خمير و او نپخت لحشبم

 شكر و يا با ز در آب و آشاميدا آب او وروك يدا نيساخي به دستور

 تش از نيم مثقال تا يك مثقال وب در شر و منقلد ساخته بنوشند عسل

 .ودنم لاوتند اين  ملده در خلا و القيزدلش جوب

  سودا بقخر◄

او مايل به  كثرا ف وو مج وها  او گره گره پر واه يست يساهگيا بي 

آا رسته و برگش ش يه به بر  خيار و باريك از ا  سياه ههشري و تدوير

سا ش كوتاه و  خشونت و اب يشتر وباو ف رااطد ايزوو  آا كوچكتر از

ش يه به ش ثمر به شكل خوشه و ل به سرخي ويامسفيد  شلبنفش و گ

 .استاصل او  از ري مضرّت تب مسهل وو ا خمت وم رط  دانة 

يد  ويتر و سف از خربد و رخ  رتند و پ خشك و و رمسوم گ خرآ در

و  ايخته به بلغم و جذاب از عمد بدمو بلغم و صفرا  آ امسهل مرّه الس ود

ع علل كه سفيد او مؤثّر يمجر د وا آد فيس ازمراض بارده و  ويتر اجهت 

و تنقيه مثانه و   سدد  ااريت جهو ا آ از ريالتّأث د سياه اسرعربخ ،است

ا نافع و مضر گرده و رحم و احشاء و  ب ه ريه و امراض مزمنه و جنو

 به  هقال او كشندثم دو وكي  مب وفودنج  صلتر وو مبلحش كثيرا 

 .تاسل هااس و اقخنّ
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خربد سفيد و گويند  بدلش نيم درهم تا نيم مثقال و ازش بتشرر  دو 

و وماد او  رجاهيزهم باوزنش غاريقوا است  ار دان همايريوا و چ

دا رو ب رفع ثاليل و هدش ركومذو ا يدسفب با جهت بهد و آنچه در

ه دفل سه وزياد فاسد زخمها و جهت ناصور صلب طلا  او د وشتگ

 ثلم  هاسمن   ور او در امراض فرزجه و له ويست و مضمضه و فتمجرّب ا

ثل م بمواوع مانع دخول حشرات و ح و ريا  او د د آا و پاشيدا طفيس

 حوش  وو و روي اتل ط ،نيده باشندساو امثال او كه در ط يا او خي مدگن

س دا عيمقشّر و ج باو د شنبا دهيسانيز خرود چنا هينيريشدر  چوا

تنقيه به او  آب او را بنوشند چنداا مضرّت ندارد و بالخاصيه ووشانيده ج

ير غ و جوانيمزاج  د به مزاج خوبي  ريب بهوشاج ميزكردا باعث تغيير م

 .المزاج را بغايت مضرّ است مرطوب

   مخرّ◄

ا و ستابدر  آا گياهيست كه ت وسه احمري رسيااء اسم فر ديشدته ب

 و گلش بنفش و دراز رويد و برگش باريك و متفرّق وع سايه دار ميمواو

و مقو   دماغ و منو م و  ليجاو ي رمگ به يلامو خوش منظر  خوش و و

اه گن و رواو مورا فر  و سر رةظان و همف و قلع  ل يه و زياده كنندة

 لز گا كه غنيروو  تاس تمح   اعثبدست و آستين كه  در ااو رداشتن 

 اطلا  او ب بي خوابي و رفع تو حش و جهت درد سر و ،ترتيب دهند او

 .و رافع بغ  است جب   ولوم ي رخسار وين جهت نيكوموم روغ

   يناطخر◄

 او ل گرم و تر و در. كه در زمين نمناك به هم رسد تسسرخ ا ا هرمك

و  لر مدر  بووانگ باشند با رب  ردهكشك خكه  ه درهم اوس و  رّغم

ة كهنه بغايت آزموده رفس و اقخنّت جه جدكن نروغ جوشانيدة او در

ء و التيام آا افتد امل را با روغن بادام بالخاصيه جهت است و مسحوق او

با  و هدرگو ه انمثولادت و رفع سن   رسجهت ع و اندمجرّب دانسته

 دحل مور تو وماد او جهعت اا سار همد ير اني ادب  نرشراب مغي ر 

 زة او بقدر سه ش انه روز جهتطلا  تا ت وسع افاه و منع نزلات ناهل و

 اني بع اعضا  جهت جراحات به دستوروع مجرّب و ق م ببع امتيال

بلي كه از جا  خود حركت كرده مفتحكام اسمؤثّر و با غ ار آسيا جهت 

حار ه و با روغن دانة زردآلو  ماشد و جهت وربه و سق ه و تسكين اوربا

ت فا زباو  رداك ادومو ا توزيجهت بواسير و طلا  م  وخ او با روغن 

 اشد و مؤله تذكرهبيب بغايت مؤثر ميضا  دكر  بزر بر  كدو جهت و

م  وخ او با  ضيب حمار زنده اكلا ً و ومادا ً بي ش هه در اين  گويد كه

زيتوا جهت درد  غنروو ي ابغرم  و   ور او با پيةاست  باب مجرّب

ب طنج نمايند طلا  او آ ات در ن با جلل و واچ و  ستا فعنا وشگ

 .م و شقاق مقلد بيلديل استد لا نزف ور يجهت بواس

  نقاامخر◄

ن  او س ز و مايل به و ر يب ّل ل ابو مثل سن و لكش ت دريساهگي

ثل او و از و در افلال ممحلّل و مجفّه و  كخش در او ل  گرم و .شيريني

 .آا وليفتر است

 ان قطخر◄

رويد و مضرّت به آا ثال آا ميمتوا و ايكه از درخت بادام و ز ستهيياگ

 ارواش گويند ودا تانم است كه در ط رسعند و غير اسرت ميخرد

ها  او بر  زيتوا و مايل به استداره و شاخه به ه يش گشبرا ر اا  رخ

 و منقّي دماغ لده  و مقو   مسرد و خشك و  اب ،پرگره و تخمش سرخ

يك او ية  .اندتهخشك دانس م ورگ يلضب و محلّله  ا  و ةب د ودمفتّح س و

 رفع وم لد ا زفن  ع  و عضل يآب او جهت شكستگي استخواا و وث

و و ا كر  خشب راو با انجير جهت سرفه و يرووخ  م ب آ و جسح

بول و  اب ار عست به شرطي كه مووا مجرّب سر  با وت جهو ا  سوختة

 هل اخلاو ومسد ينگو و ددگر هرايند كه خوا ظبشو  حد  ك بهنم

 .ير استبواس ت مجفّهيبغا

 .جمع اوستا فاخرو ه ازت  رّةب: وفخر

 .تاس لّرخ: يخرف

 .د فاوانيا استنت و گويسا انجره سما: بدخر

 .تندم اسجزوج: امحمالوء خر

 .حري  استا يبرع سما:  يعخر

 .تسالب حط: عادضّفالوء خر

 .لحمقاء استه الي بقسارف سما: فهخر

 .ستا شرع مرث: فعخر

 .اا استشنا: يرافلبالوء خر

 .ستا ااطمهر: لطاخر

 . تي عقرب اسربع سما: ااوسخر

 .تاسل زب: وءخر

 م خر◄

ه ردك ولغسم ينع  وست تخم مرغ است كه به جهت ادويةپء راا وسك به

 .تحال ي اس و بر قلاسراج  امل مريحه وش باشند و به تشديد راء

 مار استح سيارف مسا: رخ

 .است ي حمارالوحشرسفام اس: رگوخر

 .سي اتاا استارف مسا: دهمارخ

 .تسي ارنب اسارف سما: وشگخر

 .ي هدبه استرسفام اس: اخدخر

 .تمر است سيارف سما: ماخر

 .لي استدفسي ارف مسا: رهزهخر

 . ب استرط ارسيف سما: تر  ماخر

 .فارسي  سب استاسم : خرما  هروا



منتحفه حكيم مؤ  122 

 .استي سرطاا رسفام اس:  چنخر

 .است  يابي رسفام اس: ه بزخر

 .است يوالي مسفار سما: مكگره بزخر

 .ديك است سيارف سما:  وسخر

 .است دب ي رسفام اس: سخر

 .ستاي مرجاا رسفا ماس :كوهخر

                                                                                                                             .اسم فارسي لساا الحمل است: خرغوله

 خراما◄

به ياء اسم گياهيست بسيار خوش و و به فارسي خير   آخر و الهه ب

لاحه بياا نموده ز فاو  هانستير  برّ  دخ ريغ هنامند و صاحب تذكري دشت

شود نفشه متكو ا ميب ،دس كننغر  يليص ئتهيس عككه چوا او را به 

و گلش  اهمن ت او ج ال و مياا رودخانه چه گلش ش يه است به بنفشه و

مانند نسرين و تخمش سياه ش و و خوبسيار ايل به ك ود  و لاجورد  و م

 از وركه شاخ او دده ونم ابيا و  دانسته رّب  ريخ سعيالام هلّمؤو  تاس

ره است و آنچه تذك صاحبول  ي د ؤك و گل او سرخ و مچكو شبرگ

ه لالينوس كه برّ  او مختج ول  ازه ودنم امين الد وله  در خير  يكر

اما و از صفات و رخ خلاف هب باشدي و گلش سرخ مييو ل يه ما القو ه

و ا و شدباسام او مي ا ريغ شود كه خرامار مياهخواص خير  ظ

اكل گل مشر نفع د و اشدبيست و سفيد نيز مييها  صحراترين گلوخوش 

پياز او ش يه به پياز نرگس  ورويد حنا و آا سن لي است كه با برگش مي

گل او مل ّه  .دنانستهاد ضي رطببلو ك خشو م گر و در او ل دوم است

محلّل  وامي رطوبات زك بياج ودماغي و مقو   او  ةد و مسخّن و مفتّح س

ت و فضلا مدر و  هگرد ورز سپ گر و دل وجو   قم و رد سريا  و رافع در

 و اتوبرطه نشو  ااهفرزجة او منقّي رحم است و جهت خوش و كردا د

ج فر تنگيو گرمي  ااحدا ول حمر ب  و اعادة مرودت رحب سيلاا مزمن و

-يم ديفمتقويت عبب  ا عرق ورداو جهت خوش و ك شكخ  طلاو 

 وير مستلمل هستند غ ر  وتليفوال لتخم او در افو   بر وياز باشد و پ

ورد ممبد ع محرورين و مبلحش  و  نفم قام ئم اسازند  كه از اوني غرو

 .دلش بابونج استبدرهم و  و  در شربت از گل او تا سه

 :اءلزّا معء خاال

 ف خز◄

 ووماد ا سام ا ت ورحرا اندكبا  خشك و رايسب .فال گويندس سيارف به

 غضروف و وتر وزاج مثل الم بسا  ياعضا رو   نرم و ها مور تجه

ه كمها جهت التيام جراحات و با سرمرها ب  وس السف جهت انسلاخ جلد و

ؤثّر است و با م سو نقر برو سلفه و ج حزازشها و حكهّ و شجهت جو

هت جي نيچ السف و هدغ و  مزمن و خنازير هاموم روغن جهت ورم

د فيم يهرن   ةقجلا  بياض ط  او و اخو ع   و لثه تقويت دنداا و  لاج

 .نيلوفر ب دماغي و مبلحش روغن بنفشه است و روغنمضرّ اعباو 

  خز◄

ي ص ل اسالپشم و كج ترتيب دهند و خز خ وابريشم  كه از ستسي ال سما

ن يابد و در اي بيتارسي كرك نامند ترف است كه از مو  بسيار نازك كه به

 در .تسف اوسمور كوچكتر و ملر از يستنيواحست پو از خزاد را مازم

اه و رفع بو پوشيدا او جهت نقرس و فالج و وله خشك و م گردوم 

 كشخف الد م و نزع   ت جهو ا  وختةسو مو   رجذام و حكهّ سريع الأث

 عفان   عب انياعضااب و عبفتد ا هتج اوا يدامآشاحات و رج كردا

 .ستا

   ميانخز◄

 گاه ت وساا فارسيست يلني مانند خز و آا حيواا جند ازميه ختحر

 .ند مراد باشداين اسم جاست از 

 .ر استحوارمم: اشن خز

 .تاسب حلط: ماءالحزاز

 .ر است و مذكور شدخالب زازح: رب خالزازخ

 .ي خيزراا استرسفام اس: اراخز

 :ينلس ا معء خاال

 .است مطر  يارسف مسا :نهداك خس

 .اسم هند  ك ريت است نسيا كوس به: كخس

 . است جاانخول ارسيف سما: روداورسخ

 .لسا استخواب: رمالحا خس

 .تسجوزبو ا بيعرم اس: هخس

 . تاس  رياح: دخس

 .س استودينسا : بللكا خس

   خس◄

رّ  او ب باشد وبرّ  و بستاني مي. اس نامندخ ه تركيب هو وكاي رسفاه ب

و   ز سبه  و رنگش مايل تلا او مطل ورگش درشت ب و يناتسردتر از بس

ساق و  سمي را ساق زياده از او بي  سمي راو   جلا ود  تن ردار و بايش

آخر دوم سرد و  رد گرم است و مدر  حي  و گياه او وبر دو ش ر و شير ا

و  ييآب مسهل خل  ماو ه ركس اب همدر شير او بقدر نيم در او ل تر و

 ةجهت  رو  رط او  حالتو اكدرد سر جهت خ رس لگ نطلا  او با روغ

و  هت درد چشمج ومنو م  رااتدخ رجلا  ببر و با شي و نيهرة  قط 

طلا كردا او جهت سم   ميدا واباشد و آشمجرّب مي رصب وو ا اضبي

 سفيد است و شال خشخثم در افلال ساق او نافع و بر  و و رتيلا عقرب

 .داشبمير داا س و بستاني او نيز بي ساق

نحدار و مولدّ خوا صالح ر يد و رافع ورر الا عسري و تر ود سردوم  در

صفرا و مفتّح سدد و مدر  بول  وا وحد ت خ مسكّن وي يابهوا  و آب و

مار و مانع خرافع  و باتهالو م حار ه و مسكّن تشنگي ارادع اور و منو م و
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را صفجهت امراض حار ه و ي وست سودا و  و باشديم سستي و ملي ن ط ع

ه انمث ةحر  ت ها  حار ه وو  استاپدرد ير اا و  و ماذج و حكهّ و جنوا و

-سرفه به دماغ و نزلة حار و زكام و د بخاراتصلو منع ودرد سر و ل بوو 

يختن گت برانهشكي باشد نافع است و با سركه جخ وي رمگ ازه ك  ا 

 و و مولّد ريا  و مضرّ صاحب سل و ربوه اب مضرّ وا اركثا واشتها نافع 

 وه درروپ  هليلة وفس رو ك لناعو مبلحش ن هرصاب مورا نسياا و وله

ز تخمش تا دو درهم و ا وت اسم رهد سي ات ر شربت از آب اود ه و رزي

ينه و سجهت درد  تر و سرعت هضم بيشتر وشبي تييم  وخ آا را غذا

يرور  و مچشم ور و ابتهال جهت اورام و وا وماد واده كردا شير يز

جراحات و  لاع نافع است و تخم او در دوم سرد و  مايتلا سوختة او جهت

رد د و مكازه و نو م و مانع احتلام است و جهت نزلخشك و مخد ر و م

اد به ريختن مونع مت هطلا  او ج ا مني ولاو سي  وللاريسينه و تق 

باشد و مضرّ باه و نافع ميرب عقا يدگزد در چشم و جهت درد سر و رفع

لابات و صو محللّ ا نالاخوين است و روغبدلش دم ومب كي  شمبلح

 رابتي شمسع من و يسي اليخوليا و صرع  م تمرطبّ دماغ و منو م و جه

 .ستر اثمؤ

  :نلشيّا معء خاال

 .اش مقرا استشخخ:  ربحش خاشخ

 .ار استشكلخزاخ : ركاخش

 .تيسمكّل مق: لخش

 .ساريوا استيبلضي س نزد :زنيشوالب خش

 .ستا ترش نةرين  ةبچ: هخش

 .اش بستانيستشخخ: ي ابش خاخش

 .تسا دوش اسخاخش:  برش خاخش

   ينتاسبش اخخش◄

ه سيا خاششباشد و خگلش سفيد مي سي خشخاش سفيد گويند وبه فار

 باشد وياه ميسك ود و اين الواا را تخم  بنفش و سرخ و سياه و را گلش

ف به خلاد باشرّ  را بر  كثيرالتّشريه و مزغب ميبش خاخشد ينگو

و م و من و رد خمدر او ل تر و  رد وس بستاني و خشخاش سفيد در آخر دوم

 نتاو با شكر جهت خشو رهمده دو  تاس و راصف ة يقراد وضج ممن

ض اامرو و تب دق و حر ة مثانه  نفث الد م و بساي ارح  و سرفةنه يس

ل عسا ب مسم ن و و گرده و هجگر ولي  و مقو د اشبمي ثرمؤا آ  حارة

او  لثم اب بي ووايخب فعراو ا  ةيدا بو داديمداومت آا  اطع باه و بو م ه ي و

ت پوسا ب شخاش تازه راخوا چ ل واهز عا صالح و رافخو دمولّ اداممغز ب

 ول كهنه اال ول و اسهدرد سينه و حر ه بسازند جهت سرفه و رص ه وبيدك

 تشنگي

 .ع استفانتحليل اورام ومادا ً  طوبات ورتجفيه  جهت و با ًشر

او تا يك  تسوپ زده درهم و ا او تا خمپنج درهم و از ت تاش بتشرر  دو 

 مضرّاو  مضرّ م رودين و مداومت و رهمديك  از گل او تا وم يو ن لمثقا

او مايل به  ستپوو ت اسر شك مب كي و لحش عسل وريه و مب

شام بنوشند جهت  و  كه ص ح ورادع و مسد د و يك مثقال ا شكي  وخ

ت درد سر جهوماد او  و التهاب املاء مجرّب و و و صفرا  اسهال دمو

درد آا  كينسو ت رمد د جهت ابتدا باش فتهايا يط  كهب لاگ و  هحل و با

و ن ول م  وخ او و م  وخ بر  او جهت  اعضاءه د بامو نو منع ريخت

ق آب م  وخ او لول و خرس دباو آرد جو جهت اورام حار ه  ابيخوابي و ب

جهت منع نزلات و سرفه و اسهال مزمن  با عسل كه رب  خشخاش گويند

ر ط يا بيا او جهت جگو س تيالهحيل  ةعبار و اخبوصا ً با ا ا ينافع است 

 و ردكوكنار نامند سكه  او تپوس د و عبارةيمف هدلعليل و خل  غليظ م

و  اعضاءو و مداومت او مرخّي از تخم اتر ي و رطوبت و در آثار بهل ايم

مفسد  و ا نسياارمفسد اشتها و هاومه و مو ه وامشو ش حواس و  اطع ب

و رطوبت غريز  و مسكّن اوجاع  تراحر محللّ رضللبا است و خوا

ش با آب شخاخگل  ست وباللرض ا  شنم و  منو م  و يابسه و حار ه و

ة رح  و شمچ زشسو تجه ووماد ا و و  ر و يهاعس  ةنمل جهت گشنيز

 روغن گل گيرند مخد ر و به دستور رنيه اكتحالاً مفيد و روغن او كه 

 و ارح  ةفرس له وزن و اورام و آشاميدا او جهت مسكّن دردها  حار ه

شخاش در خ مخت نروغ ة او مفيد وار ح مروو  وشگ ددر جهت اور  و 

 .مسد د است ليفتر و منو م وا وآاز  فلالا

    ودأسش خاخش◄

فيوا عبارة اوست نه ا سام ديگر و مراد از او ابد از ا  سااط   لحب م

در آخر سوم سرد  .شداب دار بغو ز برّيست كه برگش كثيرالتّشريه  سم

رحم و حرارت ا يتر از بستاني و جهت سيلا وو ا تخمل لااف در جميع و

و  غدما فع است و مضرّنا  حي اسيلاجهت رفع  بارش اب جگر و

جزا  ا بتشره نببقدر  يع اجزاءجم هش بت در شرب رازيانه و شبلحم

 در اكثر ستبدل خشخاش كاهو ا مثقال و كبستانيست و از تخمش ي

 .موارد

 ر وثمنش خاخش◄

راز و با د برگش ش يه به بر  تره تيزك و ،ستيرّبشخاش خ زمي ا س

دار كوچك و ش يه به    هو  نخش شسا  ه سفيد  وب ليام و نتخشو

از خشخاش سياه وليفتر و  تر ووي  نيبستاش خاخشدر  و ت از  شقايد و

 . اللسل ملي ن ط ع استءيك مثقال از او با ما

    رنقمش خاخش◄

ب دار و گلش زرد و غز وار ه  لثمست برگش سفيد و با زوايد يگياه

در و  دان هگفت جهت مقرا نيا زا شاخ گاو و منحني وه ثمرش ش يه ب

ت و او غير ار درياسكن ربيشتتش ن م و كيوچك   ةحل لمث اه ه نجوف او دا

 .زرد نيست ناي ج لاهن  است چه دانة او زرد است و

و  ر ب  ي و اسهال وه مق ّع اخلاو ب جالي و وشك خ و رمم گسو در

ل او جهت گ التحاك و وا  جهت تنقية جراحات و خشك ريشة اوگل 
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اء و ر يد سالنّ قعر وگر جة ردبا للت عهو جابيا م و ط يا شچ ةحر 

افع و يك مثقال از تخم او مسهل  و  اخلاو ه لزجه نليظغو لاكردا اخ

 .تسلزجه ا

   ديزبش خاخش◄

دراز و  و ريزه راي ك و سا ش بقدر زرعي و بسسسفيد و  هيست بسيارياگ

 و او او و ثمر لملتسم ه بر  او و سفيد وب ثمرش متبل بيا او باريك و

ن  و از لاه ل جثو تند و در ط ا م مگر تغايب .رسدميا تابستا  سر ود

صرع  فع بلغم ور و  و جهت تنقية دماغ و  مقيو ل سهم وم موس  جملة

 .تاسم رهد يك تا وز تخم اامفيد و  در شربت 

   ابخش◄

 لثط ا يافته باشد م كرش ها است كه باسم آب م  وخ ميوها يرسفا هب

 لع او ال ه از اصمومجو او ل ثاام ه و زردآلو وو ب سيب يز ووبالو و مولآ

  لاكره گويد كه از آلوبالو جهت تشنگي و اصتذه ؤلّم و شدبا مي او

رئيسه و  اعضا هت تقويت جبه  و از درد سپرز التهاب و ق وخل  محرّ

كرب و  و شيغ قاا وخفت جه رفع عفونات و از سيب و هاومه و  اروا

و ر جگ ير اا و وله د ودح سيتفت وبفية صوت ت تهج زاز موي

 و منع ارتفاع بخارات به دماغ تب عفنه ه وفسر تل و از امرود جه والرعس

لدّ ريا  ومجموعا ً م نترين او خشاب زردآلوست وزبو وود شميه ادتفاس

 .باشدميمب كي و هستند و مبلح همه انيسوا 

  ينجبكنخش◄

 س ز و ي ويت خشكغار د ستا ليعس خشك است و آان از انگ يملرّب 

 يلم ود و در دامننر  كاشد و در تنكابن شبمي سرخ ه واو سفيد و سيزرد 

ع افلال  ويتر از عسل و در يدر جمسفيد او  .داا گوينددنب اسا تارسط 

س ز   وست است و زرد و سرخ او  ويتر است از سفيد وي حد ت و  تغاي

در  .باشدعسل بلادر مي هب بير  اوه ياس و خيتل همايل ب او بسيار گرم و

و و خلااتحليل و زياد او محرّق  ع ويتق  ولا جم و در غايت گر مهارچ

 .تو  در شربتش تا يك درهم اس مهلك

 :ادلب ا معء خاال

 .است وبل ح :سمره يبخ

 .مي جند استساا: خزه خبي و حرل ا يهخب

  كدّيالي خص◄

 يه به عنبش  وه ااو گيغير اوست  دويگ كرهتذه ؤلّم و است اال ا حب 

 خشك و دوم گرم و در سفيد ولو ابوآل بقدرو ا دانة  وول طو ا للبثّال

 لليل صلابات و مفاصتحت جه وا مادو و مسهل بلغم لزج و محللّ ريا 

تش تا يك درهم برش در  و همبد ع و مكرّب و مبلح او بنفش نافع و

 .تاساست و بدلش زيره 

    لبثّعالي خص◄

ت سفيد و از سورنجاا كوچكتر و طلم خيسبيآا  ند وثللب گوي يسراف به

مثل  ،ند  و در بو  ش يه به بو  منيا اندك تو ب توجزل او شيرين و با

راز  د كريباة يشر  ضهيملاصد باشد و از بم ه اب كهي چككو  ضةدو بي

 ر ا دانه بزاچند ه هرك ودوجم كيوچك  ك دانةي ردر آخر ه رسته و

مند و مستلمل ناه جنّلأاتل ا جهت و از اين ددرگ كچبيضة او كو ،شود

از بر  پياز  انگشتي و گش بقدربر و اصل بيضه است نه حب  مذكور

 بر و ر ش  زمين و نرم و ساق او بقدر  پهن بر رو اندكي عريضتر و

گل چيز  سياه و من تش ج ال   سدر و و  او دو عدد گل زرد رن  الاب

و مقو    م ه ي وتر  رم وآخر او ل گ رد. تسنمناك و بي تخم ا نكاو ام

طلا   لوظ وتقويت ن وني ميد لوت و بساي نّجتش ز وازك تجه و عبب

نع سقوو و  در شربتش دو ام و من ت او و او با روغن گل مقو   مو 

ك ردز خمت و  هرط خمتملده و مبلح آا شكر و بدلش  مضرّ فم مثقال و

-مگس مي   ش يه بهزيچ وا را گلي است كه در اواست و گويند نوعي از 

و   بر باشدمي رديگ ليفتر است و نوعيواه بيت وتق ربيا او د و باشد

و دروا او تخم  كبسيار كوچ و بر سر او دو عدد گل رخس خششا

گويند  ر وت ودر دوم گرم  .ماندويد و دو سال ميرتاا ميسسياهي و در تاب

آا كند دست  عل  راآا ه ك هرو  ستمجرّب ا جهت امراض سوداو 

غن وو ر بسوزانند و با موم را وا اوو چ و حركت گردد حس يص بخش

 سه  برا ر آا هارمبا سركه تدهين كنند رفع او شود و نوع چ زيتوا يا

كتر و وچاز آا ك، يه به بر  سوسن سفيد ش زمين و دد و مايل به طرفع

 هك دازو گلش مثل سوسن آ عيگش سرخ و سا ش باريك و بقدر زررن

 سفيد و با شروند خ ورو س جوز  بقدرر دو م خشيو بزن د است 

ا تر و بغايت م ه ي است و نوع پنجم ر گرم و در دوم ون يشير و تلزوج

 واز آا بزرگتر و ا تاك خمت به ش يه و بيا مثل نوع چهارم و تخم او تن ا

 زا ر تحريك باه  ويترد ودر سوم گرم و با رطوبت فضلي ه  .بلص رّاق وب

گردد و جهت  لوظنعث اد بنا در دست دارر رومزب بيا قور و چوانقس

و زعفراا  بدا و ريزانيدا حباه و حمول او باتسمين  ه وولق ولج فا

اند و تخم او هتهماا ساعت و مجرّب دانس مشك موجب حمل در ياندك

و ورين حرمضرّ م و اسحو ظ و مكد رولنموجب  تيبا شراب بغا

 يك از تخم او تاو  دعد كتا ي بيا اواز  تبرش در و ن  ينجسك مبلحش

 .ستاهم رد

   بكلالي خص◄

 ،ه هم چس يدهيست مثل دو زيتو ا باهگيا بيا آ و  نامند رخساني اوني به

 دفيس و وچكتر و غير ممتليك  نر و رممتلي و ديگ وي ماده و بزرگتر كي

تا نيم زرع و گلش  و  يه به بر  گندنا و سا ش بي بر ش رگشب وا لو

ع صغير و باصا گل هه بيو بنفش و ش  سرو به هش ي ا هم متبلب و هزير
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اند يهش م ه هبت فاص  ه با همةودنمه هدشام را ه هر دوكوزيروفحقير در 

 .نيست و سرخ ارغوانيست لهم متب هگل اصابع صغير بسيار ب ،گر آنكهم

 باو ا ريه و مادة  مسخّنم و خشك و محللّ اورام بلغمي و گردوم  خرآ در

حرّك باه و خشك ميت ابغ داشنببا شير پخته كه  او ةتاز ضلي ه وف بتطور

او كه بلد از ديگر  د هر يك از نر و ماد ة ينگوو و ا طع ا وانر   سم

ريه صم  و  تسخون خورده شود فلل او ل را باطل مي كند و مبلح او در

 تيكور اس دولت عثباو ا اند كه  سم مادة هخشخاش است و تبريح نمود

ش گلو  هد نچس تر و با رطوبتضيرعو  او ل عنول مث و نوع ديگر را بر 

دراز و در  ي ولممت ر دوز او ل و ها رتكچوو بيخش دو عدد و ك بنفش

دة او و نوع ييخشك ساو  لسهاا اب   سوم گرم و خشك و  اطع باه و

ت هآا مي باشد و ج ت  و رافع عفونورمنقّي  و ه ردبا او ل محللّ اورام

 .و رافع آثار جلد است ددس مفتّح و رو  خ يثه و  لاع رط ه مفيد  ونمله 

  يهخص◄

ن يو بهتر و مقيلب او غار د و رطوبت اعضاء نيريوانات زبونتح يعمج زا

لح ساير او پختن الح و مبا صود خلّم ه ي و مو .روس استخية به خمه

 رد نيواحير ه است و خواص خبية ا ودنمل ماتلاس صلتر با نمك و و

 .شودذكور ميمومن او 

 :ادلضا معء خاال

  فلاخض◄
 .ند مقل مكيّستويلجمه درخت مقل است و گم ادو به

 .است يدهرسناة بزخر: هخض

 : اءل ّا معء خاال

 .تسه اسمو: رخ 

   ميخط◄

آنچه بي گل باشد  د وشباو سفيد و سرخ و الواا مختلفه مي ستا وفلرم

لرّئيس ا ينوس سرد و تر دانسته و شيالجا .منداخ مي نر نخ مي برّ  و 

انواع  زا و  ل به سرد  و ترماي وو  لقا كّبمر م به اعتدال و اكثرگر

از  و محللّ و منضج و رادع و مرخّي و گل او وليفتر دانردهمز  شخ  ا

 ماللستا دهبيكوهرگاه بر  و ساق او را خشك كرده و ساق و ر  ب

تند   رررافع و جالي املاء و مقلد و وط يا ا باند و آنمايند بهتر دانسته

و ل بو احليل  ولنج و گشودت ية مسهله است و يك مثقال او جهتودا

مغص و مواد  سهال واحار ه و  رفةسنفث الد م و  ء واامل حةو  ر  حي

سوداو  و خل  خام و وماد او جهت التيام  رو  و تسكين درد ورمها و 

ورم  مل و ورم پستاا و مقلد واحات و دجر جنض وتحليل او و خنازير 

و با  و نقرس اصلمف و اءنّسالو عرق اعضاءگي تو شكس حزازجراحات و 

ناس ه و م گي آتش و با ادويةتخوم و ساوهروغن زيتوا جهت گزيدا 

ن بغايت وغر باو ا تةپخ ادوم ويه رّالتلجنب و يااتاي تروغنها جه

ن ول او جهت نرم داشتن مو  و  م حار ه ووراادر  الأثرمنضج سريع

فيد ما عقيم ات ورم مقلد و انضمام فم رحم زنهجلوس در ط يا او ج

شكر جهت سرفة  للاب او باه و درگ  سن تهجو ا دة بيكوم تخو ت اس

 ابا روغن زيتوو  دبه تد جهفتاب نشيننآ رد هكوماد او با سركه  و حار

ركه جهت سموم حيواني و يك جزو تخم او با دو جزو دانة خرما كه سو 

و  ملي ن تايغو با ياب ستپو با سركه طلا كنند جهت ورم بغايت مجرّب و

با و سد ة املاء و  رحة او ط يا او جهت مغص و زحير و  التّحليل و  و 

و  النّساءقبول و حباه و رفع فضلات خام مثانه و عر شراب جهت عسر

تضميد آا  به دستورو  وو شكاف عضلات و جلوس در ط يا ا ارتلاش

 هتكه جسرا ب اوا  يط  ةمضمضو  اعضاء لابتص وجهت تحج ر مفاصل 

ته در آب گذاشته در لته بس هبيدورا كا بيا او وچ و تسدرد دنداا نافع ا

در زير آسماا چنداا بگذارند كه منجمد گردد طلا  او جهت رفع ته ج 

و ط يا  الد م مجرّبنفثو به جهت سرفة حار ه و   است ؤثّرمشم چپلك 

زرشك و عسل و  رهبلح او عبامرد و مضرّ ملده و دا ثرا ينهمز ني او

ربتش از ند مضرّ ريه است و عسل مبلح اوست و  در شينه و گوارازي

  مو ص از   بدلش خو ل قامثي س تااز ط يا او و يك مثقال تا دو مثقال 

 .تويساصفر رافع  ي  اب  ط ع و ي وگتشنمسكّن  مي بغايت خ

  افخطّ◄

ي چچلا نامند و از طيور مك و به تركي  رلانقوع و به ديلتورسپ سيارف به

دد و خشك و ك اب او مفتّح سو او در سوم گرم  گوشت .ستاملروف 

ير اا و امراض سپرز است و آشاميدا يك مثقال  فعراو ه انمث دافع سن 

آب جهت خنّاق و ا و باو غرغرة  هاصرت بو از خشك مسحوق او جهت 

 د وراد را رثن ايهمو ا سوختة   لاو ط است حلد نافع ضارما عجمي

 لعسا ب او او با سرگين و يا خاكسترو دماغ  صرها  بو اكتحال محرّق او مق

به باشد و ع ميفظفره نا نزول آب و بياض و جرب و س ل و  ابتدات جه

ر و نيكو ثاآ ين او بغايت جالي و جهت بهد وگرساو و  مرخوا گ دستور

 دسفي جهت ر واكردا رن  رخسد يفس تهج اوگ  رةزها ب ور سارخ كردا

د وق او با م ورلبم آبا ردواند و خستهنكردا مو  سياه مجرّب دا

يك  به دستور وست ا ثرلأايعسر راج جنين مي تخروج جهت ا در  باد

 يدده باشند جهت عسر ولادت بغايت مفنيه سوزاك مثقال خاكستر آشياا او

د يسف  مو داكن از بلد او  طلا وش د زناا  عفر ب و خوردا خوا او س

و طلا كردا چشمها  او با  اندنستهمجرّب دا رويانيدا مو  سياه اعثب

و او زهرة وجهت عسر ولادت بسيار مؤثّر و سل ناف زناا رروغن زن د ب

 .هريارس گويد مجرّب استم ،دش سفيير وسر   موا ردك اهسيجهت 

ايد شير و ب است و ت د    ل ازيفس صوبع گويد مخيسالام هلمؤو 

د كنيم چهب ربا ور سالي دا دود چودر دهن نگاه دارند كه دنداا سياه نش

 ن  ريزهسدو د فنكابشا ر وا  شكم بچة مر  ورن تيادزي و هرگاه در حين

غير ملو ا را در پوست  اوچ ،ملو ا يكيكي سفيد و ي ،گرددظاهر مي

ه به زمين سالگو ابد د كهشنبا هتفرگ ييدا به نهجير حين زاد گوساله كه

و ا داگره ب يا عصاحب صر زو ار بببسته كرده باشند  حيب دباش يدهسنر
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 واچاند و سن  ملو ا را دانسته مجرّباط  اء  ب ندند در رفع صرع جميع

-  ول و  ضا  حوائج مي و اهباعث ج، چيده نگاه دارندپي يدسفر ريح در

موجب  او دلليتد و رخ مي باشس او لم ن الد وله گويد سن ميگردد و ا

به  ،او زرد كنند امثال ا واعفرزبه  راو ا  ةبچا چود ينگو رفع فزع است و

جهت رفع زرد  بچه سن  ير اا  درن  كردا ن ين كه در حين  دستور

اب كرده به آب خرا ر اوا ياآشورد و چوا و ت صلات جمله آآشياا  هب

 .تسآا اسحر و شرّ  الا ب غسل بدا كنند باعثا ل نموده به آح

 :اءلفا معء خاال

    اشخفّ◄

هارم خشك و مرق پختة او در چ رم ور سوم گد .شب پره گويندي رسفاه ب

ر روغن دب و رافع استسقاء و مهراّ  او افضلات غليظه و زردمسهل 

درد كمر و ورمها   ل و نقرس وصافم و هعشو رج الفيتوا و زن د جهت ز

الأثر است و يع رل سواس بجهت احت  ليلحا رو طلا  م  وخ او بد بار

  خوا طلا و ي ح طع ا او ةپي لاو جهت فالج و حمو  ياطدر  لوسج

ر ب  شدا پستاا و ماليدا زهرة او رنع برآمدا مو  و بز  ل از بلوغ مااو 

ر ظرف مس بي د هغني كور تدهين به ت عسر ولادت مجرّب وهفرج ج

ل و لدييو باردا و دراز ك  وم اديجهت رويان ،ه باشندختمهراّ پا ر اوع  ل

 اض ول جهت بيعس ابو ب آب پياز جهت نزول آبا  او رز سغاكتحال م

 وبا و بياض چشم و  ن او جهتگيسر و اهب ي جمه طلا  او بر كه پا

الي ج بغايت اوتي مؤثر و شير و بول مسع منت جهو ا  ةخاكستر سوخت

نامند بقدر بند  زقرشيو  رسدم ميهه باست و در آشياا او منجمد او 

يك مثقال او . انگشتي و سفيد و متخلخل ش يه به  لي و سوراخ دار است

طلا  او  و عين اضيع بفرا اكتحال او ه واحب جمخر درهم او بعر و اتل 

و سترنده مو  و  الع ثاليل است و گذاشتن سر او در  دلت جحباعث جرا

دل و  به دستور وت اس يخواببي زير بالين كه عالم بر آا ن اشد مورا

موجب  برج ك وتراار د اور س داكرن فچشم او همين اثر دارد و د

ايشاا از آا مكاا و  نتخگري ثعابلت ك وتراا و در سوراخ موش يجم

 .ا   ول استورداشتن آا م

  .سترّيب دلخر: جخف

 ب ارلغا خف◄
 .خرفه استوج رخف ااز حلزوا است درازتر از ودع و بزرگتر از آ عيون

 :امللّا معء خاال

  يتلزّا خلّ◄

روغن بادام و ناا  غوره يا از سركه و وزيتوا  ناست كه از روغي رشت

 .هندشكر ترتيب د ف ير و

 .زر برّيستج: مياهبرا لخلا

 .تاس للايرز آطا عينو: ادالخلا

 .ستال لاطريآ  اتن: لليخ لخلا

  ستاا راعفز: وقخل

 .ر استيخا: اوأمم للاخ

 .ني بارزد استنايوم اس: اياخل

 .اني زاج استوني سما: تسقيخل

 .تيسورنگا  ةكسر: مرلخا خلّ

 .ر شديل مذكوقاس درو ت اسل نبع  كةسر: لنبللا خلّ

  لخلا◄

گذشته باشد و  بلح ز حداه ك تاسرمخ  ةروغ اآكور شد و مذح بلر د

 .ندمبستي اج را نيز به اين اسم نا

    خلّ◄

ير و امثال آا جعسل و ان از خرما و مويز و شكر و كه نامند وسري رسفاه ب

ركة س و لد ام زدهند و مراد ايره ترتيب ميغو  نجبر و از ح وبات مثل

خمر او را از آا جهت گويند كه مادامي كه او لا ً خمر  لّخ و ستريگوان

بهترين همه و شوند گردد به خلاف ساير كه او لا ً ترش مينشود سركه نمي

جير  و سركة انار  و نارجيلي انو يز  ا موآ  و بلد از تسيروگنسركة ا

دوم ر د و  قوال كّبمر  ورنگا كةسر خشكند و م ورر گيسه  سم اخ و

مجفّه و  و بسيار   اب .گويند خشكي او در سوم است وخشك  سرد و

غليظه و و و مل ّه و  اطع اخلا اعضاءه ب يهدوا و ة   ةندالنّفوي و رسانسريع

و  اشتهارّك حو م اعضاءد م الفنز ع اط ضم وه ينملو ي نگتش رافع

ي ه است و جهت   ع غمبلو ه ه لتم  د ملدةوافمو  زدازندة بلغم و سپرگ

مت خوردا او ومفيد و مدا رزسپ و قاريساماسد ة  و تفتيح ملده ا وصفر

نافع  ابرم او با عسل جهت نفس الأنتبگو  هدده بولم ناشتا  اتل كرم

مود جفع دو  هال تّ دويةت اهو جارم گاز خوردا  دلب اداست و  ي كر

يوانه گزيده د س و ر ف ر ور جهت رفعمك نبا  ووا و شير در ملده خ

ه هنك  رفةس ي كه در حلد مانده باشد ويزلو تو بتدريج جهمكيدا ا و

سقوو لهاه  به حلد و خنّاق و لوضيلاا فس عمنت جهو ا  رةرغغ و يوبرط

كه كنده اا ددن نوا بجهت   ع خ كمن ابدنداا و مضمضة او د و در

جهت منع    آالاو طا آي سستو  جهت خوا لثه دسفي زاج اب و دباشن

نمله و جرب متقرّ  و بواسير و  باد سرخ و جمره وانتشار  رو  خ يثه و 

و ر حا سردرد  ه وازاحات تجرظاهر  و باطني و مانع ورم  مخس و وراد

مجرّب  غايتتگي آتش بخوس وحيوانات سمي ة حار ه  دادا و گزيب رشخا

د كنود مير خومجا ع   ول ماده از عضوند منمالبو  ضت و چوا بر عاس

نزف الد م ظاهر بدا  بر مووع سم ي وت ناواحيا يدگزن ول او جهت  و

فضول  الانع سيم دطلامي كه با سركه پخته باشن ا خوا وجهت   ع سيلا

عضو سوزش  هتج نداشب تهپخ   كه در آايركند و وماد انجبه شكم مي

هت جسل عرد جهت نقرس و با گگو او ب است آا از مجربّات نتوخش و

روغن گل جهت درد سر  كه از آثار تحت چشم و خوا مرده و با رفع 
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بناگوش  آرد جو جهت خنّاق و ورم پستاا و و باآفتاب حادا شده باشد 

زاز و كل جهت خدر و مو با حر ورم باردو د غدت جهم گركستر او با خ

ه باشند و بر سر ردك ترو اه با ر ه و با گلاب كه پارچا ةشانيدوج مفاصل و

حادا  محما راتاخو ب واخ و راز صفاكه  سر  د جهت دردننك دامك

به سركه كه بر سن  گرم كرده پاشند و پاشيدا  ت وسشده باشد مجرّب ا

و ت لانز من وزرد سر مدرا بر آا انداخته بخار او جهت  سن  دستور

 يده باشندانبواسير و خوردا انجير و مويز  كه در آا خيس زمن وم فةسر

سكين درد دنداا و جهت سپرز و مضمضه ط يا او با زيره و صلتر جهت ت

و  و ت دهو جاخور م گوش و برك تهج   ور او  رو  لثه مجرب و

 اهبفم  ت سد ةدا او جهييبوو م شوخيد سدتفتيح  وله مسا يرانگطنين و 

باشد ت سرسام و هذياا نافع ميهروغن بادام و روغن گل ج ب وگلاا ب و

 ندانوشبج سركهر ده و دكرو يه پياز عنبل خشك را ورق اچوا يك  و

ر روز ناشتا  و ه ينداف نمگذاشته صا باتفآ د و تا يك هفته درشو مهراّا ت

 شدباملده  ته به مشاركي دهاا كيبودع بفر هتج ندوشبنآا  دو درهم از 

 ل مذكوريل مثل سركة عنبل است كه در اسقاو در جميع افلت اسمجرّب 

ل لاس وه ازت  ةو صاح اا سرف هاب ه و  و جشد و مضرّ پيراا و سوداو  مزا

  رودين وو م هين م نا اني و رحبع  اعضاو ب بااع و مضرّس بيا

سقاء است در مورا استاو  ومتاو درد مفاصل و مد هليظغا  يا راصاح 

   رخسار وردز راموو ر ببله ضو شش و م احشاءصاح اا وله 

 و آب چرب تشو گو اهي  بدا بوده و مبلح او شيرينرج و لاغحس

 يةدوا ودام اب نغورشيريني و  هر سرفوردر رفع  ظ وراب سرخ غليش

ها لابلحج سدر  و ادوية حار ه و عسل بابعه الو در وه ارحرال هليو 

در بلضي  وشربتش تا هفت مثقال و بدلش در بلضي امور شراب  و  در

 .مضرّ عبب نيستل جيارن و  راط آب ليمو است و سركه

   نجخل◄

-يمر  زار بروس بسيد لاب و ينچ رد ه درخت گز وب ش يه ستا تيرخد

-نيز مييد فو س زرد مثل بر  گز و گلش كوچك و سرخ و شبرگ ،ودش

 .ستا دلخراشد و ثمرش مثل ب

او و  ر اجزا يتر از ساوي  ور دتتنا آ  شك و شكوفةخ وم گردوم  در

روغن او كه شكوفه را در آا  هوام و و داهت گزيج شكوفه و برگش به

اعيا و درد مفاصل و نقرس  جهتاشند ب تهاشگذب تاآف سه هفته در ،تهريخ

 نافع و نشاره چوب او را همين اثر است و يك مثقال از تخم او با عسل

 عمان ز  در ظروف چوب اويا چدخور ووم ماست از ورر سدل  افظح

 . قاا استخف

   فخلا◄

بيد برّ  مراد  و از م لد او تمشك و بيد برّ  و بيد موله اسدبيل امش

و به  در   درگش زنر ورسد يكه بلد از بر  به هم م و گل او است

 بيد كنب رويد وميو ا ا هخهشا اقس ازه ك هشوخثمرش مثل  خوش و و

اف صفب ست ول اگبي  شود و  سم نر اودر اكثر مواوع يافت مي ند ونام

ر و برگش در او ل او ل ت درو د سر گلش در دوم. اسم خلاف برّ  است

 تر و سرد و بيدموله در افلال وليفتر از اوست  و در او ل شخشك و ثمر

دة ملله و تهج وفع خفقاا و تشنگي را مفتّح سد ة جگر و مل ّه و

ع فنا عرمد و صدا ض حار ه واامر ميعجو   صفراو محرّ ه و  ات ه وار ح

نزف  تخاكستر چوب او جه ق او ال ه از جرم و شكوفة او ووده و عرب

  هرا  ظاعضاورم پستاا و ورم  ه ولنمو يل لثا هتالد م و با سركه ج

 و ارفص وارة او مسهل بلغم عبست و جرم بر  او  اب  و رادع و ا دمفي

سپرز و صرع و ت بصلا وا  اير و گرج  د ةت سهو ج بولسودا و مدر  

  مفاصل و نقرس و گزيدا عقرب و ادوية ق رحم وو اختنا  هاترز لمنع 

و ت اس سيار مفيدبچرك او  جهت پاك كردا و در گوشا ور  و ه م يس

هم است درو گلاب و شكر و  در شربتش بيست ا حمبل وه يگامضرّ ته

و  است كورذدر دستورات ماو  آب ااميدو طريد آش دنشونبكه با شكر 

ت اسهال دمو  مجرّب است و ثمرش جه ولي اج و هصربا   او مقو  مص

 .ثّر استؤبغايت م اعضاء او جهت رفع فساد خجلوس در ط يا بر  و شا

   يلخب فخلا◄

به هم  ر يند و در شام شاه بيد و گل او   ل از بگويدمشك ب ارسيف به

  فيدسو  يسرخي و سياه ندكا   وده زرو ملو ا ب يطولببقدر  ،رسدمي

سرد و تر دانسته و جملي ديگر در او ل  وسينلجا ت واسو ش خور يابس و

سد ة خفيفة  و مفتّح اند و محللّ و مل ّههمايل به خشكي بياا نمودو گرم 

 كه از بخار و مواد حار ه باشد و مقو   دل و دماغ و مسكّن صداع دماغي و

 ملي ن و بگلاو د بي قرتر از عيو عرق او در جميع افلال  و عملي ن ط 

او ر  بو  بچو و ستاحشاو   قم و هال و ملده و ملين بد ط ع و مقو  

 مشك و بيد وغنراست و  ربت مثل بيدشر د و  حمبل در خواص و

د بخارات و ودرد حار و مانع صل مسكّن مجفّه وو د سر وفة بيدشك

بسيار گرم و بدلش روغن گل و . باشدخوردا او مانع غلياا خوا مي

فشه گيرند ندام و باطريد عمل او مثل روغن بنفشه است و چوا با مغز ب

 .ال ه است و بدل عرق او عرق نيلوفر است

 .ملروف استد  لم يدب: رّ ب فخلا

 د خل◄

به  انك و سنراا داصفهاوش كور و در ي مسفار م بهو فتح لاء خا م و به

ت و پا و از دسي ب وم د بيو  ت بي چشمحيوانيس .يندوش گيديلمي كاب

ينها  نمناك مورد و زخاشجار را مية يشر و ن ر رخس و رموش كوچكت

اء را مي شيزير جلد است و ا چشم او در گويند و كنديم خسوراه را پيوست

نا دگن واز يو پا مسكن اخورس دره هرگا س گويد كهوراثامطي و بيند

با رطوبت و  بغايت گرم و از سموم  تّاله وا آيد و يروبآا  بگذارند به بو 

و جالي د جلر ثاآ فعر وم شدن الة او جهت خنازير و بياض چ خوا مووع

چه از بدا رو بهد و  وبا و خنازير و ه گل جهت برص غنبا رو وغ دما
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و محلّل  ضو عيلاا خوا هر و س عافراطع ل است و  يدليب دبروز كن

سر او را چوا سوخته با زاج سفيد در و  در دارآثان هميز نيا خوو  وراما

و بخور او  درد سر تطلا  آا جه ي آا ويت ازالة بدبوهگوش گذارند ج

 هتدر  زعفراا ج  وه ط ر ياب بآ اب وهرة از وبول و سلو جهت عسر

 او جهت تب ربع و لا اب بلليد اند و تلهدرمشت ارفع لقوه از مجربّ

 .شوداستفاده ميا اطفال نداددا مصرع و به آساني جهت بيروا آ

او در   ااطاعت روحاني ات كند و دفع كرد ردل او اعانت با ردخود ينگوو 

و در مياا جماعتي موجب تفر ة ا ادندا تنخانداو مانع اثر سحر در ستانه آ

 .ا داردر رثن ايهم واة پين ختداان ا و همچنين در آتششااي

  رخلّ◄

و گياه او كمتر از  كرسنهيه به ش  تاس  او تشديد لام دانهء خا م و به

ه غلاف بزرد  و غلافش ش يه  ابين سفيد ومزرعي و برگش ريزه و گلش 

لاف با لي كوچكتر و پوست غ زا چهنآ :تسا مس  نجپ آاو  سفيد ا لي وب

ا ركوچكي و او  دخونبقدر  وا  و دانة دشاب دعري  و بسيار سفي و غليظتر

 و د فيس درو ا  دانة و خشن و غلافلا اعهمض گويند و دوم  ابي  االج

 مسو .ر شدوقه نامند و مذكنرا ب تدوير كمتر از او ل باشد و او كوچكي و

ل ايزر  و مب و يرتدمسو ا  نةداياه رن  و س ا لي وب الغلاف  ريب بهطويل

و ا  نةاد  چهارم. يندوه گكبسي و در مبر الت رايو بس زرد  است به

 فيدس فغلاالد  ير  پنجم. د نامنداسو  االاغ ر است و جو  هنپ و چككو

 .گويند صا  بار وا و ستا نهدا

عسل  اب وو در او ل سوم سرد و ط يا ا كدوم خش رخآ درو ا ام سا  ةهم

 و هنيسلاو فاسد ه و ملي ن اخبول و حي  و منقّي املاء و محللّ  مدر 

ظه و ادرار نمودا يغل تضلاف رفع وه ينس ردد و هية ر و  بجهت سرفه 

با عسل جهت  و وثي و كله و اعضاءتقويت  د او جهتوما وير ش

 مضرّو ت اسه چت موري لام و بخور او در موولي موجب جمرتحليل او

تا ده  تشاللسل و  در شربخ و مبلحش شرابافّنا و دسو ولدّمو ب بااع

 .شير است مدر  ظ ويت غل  او بغايرّب عون درهم است و

 .تارسي بستي اج اسف سما: كّهم لخلا

 .دمنناه يلبس مبر ت لغ به:  بررّ خلّ

 :يملما معء خاال

 .است اومكب: اغباا سهخم

 .است ااريب شتگو:  خم

 .خماا استصغير  وعن: رضلأا ااخم

 . وس استيافمك :وسي افخم

 .م خ  ازيستاس ين   لغته ب يست ودرتوت  ان: خمخم

 .ا سياه استيوزرما :ايوالخم

 .تاس انجاورس :لخم

 .نگشت استنجپ: اقورا سهخم

 .ي بنفشه مربي استسم فاراس: هفشبنه يرخم

 .خميره است يارسف اسم: ايهم يرخم

 ه يرخم◄

است كه با روغن م ايه گويند و آا آرد گندخمير م مير ترش وسي خاربه ف

روغنها و ماست از هر يك كه باشد  ايرسو  رو شيغن زيتوا ور و دجكن

 در  از آا داخل خمير ناا  و بدبو شود وشود ش ا ترتد ارنگذ ،سرشته

خشك و بغايت  وم گردوم  درو ف ير نشود و مركب  القو   ات كنندمي

منضج و  شدا و با نمك كه زياد باجايب از عمد بد و و مل ّه يلاج

و ادر  كه يآب لسي مثقا او و دردمسكّن ه و ورام باردامحللّ  ومفتّح دمل 

ر مثقال حل نموده باشند و با چهار دان  چها بقدرك نمو م ك يهما خمير

رفع خمار و تشنگي  راا جهتفمثل ط اشير شكر و يك دان  زع و ط اشير

 ،اوافه كنند يزنيم سركه ن و الثقم دو اچوت و سا مجرّب باهالت تب و و

ب با ربع آا آ درو ا لحلوم و غرغرة  يترا راو  و احفص لاهسجهت ا

مك جهت ن و غنورو ا حن و وماد او با ورم حلد جهت نشهفروغن ب

آب نلناع و  يك جزو ابات عظيم مأيوسه مجرّب است و چوتحليل صلا

چنداا مجموع ر خردل شب و سه شع نبه و دهييسا دليك جزو خر

 ،دستا به نبه ر ننداجوشبآب  ه مثل همهدر د و ودهنمه افاو مايهرخمي

د جهت تقويت وام آورنه  بسل عده با نبه وزا او ونم فصا سپ

ر ه تخلاو محا ازه لدمنقّي مكرد و  ا  است كه ص ر نتوااهاومه به مرت ه

 ،اصله بنوشندلاجين باهي ه بلافم زلد ابه اهرگو ع بلغم و م ه ي است فرا و

 و رينير شاانب آ  اب و دهبيكو را خميرمايه اوچ و الأثر استيت سريعغاب

اسرار مكتومه است و مضرّ  و از تاس خمر قامم ائم  ،بسرشند ال اوثام

 .تسيرا و  در شربت تا هشت مثقال اتسينة عليل و مبلح او ك

   رخم◄
ا بپوشاند و در ل است يلني آنچه عقل رلقخمرالايدر شرع م اوز ا ادمر

اف را در خم ر صگوان آب كهمراد است   روگنااز م لد او شراب  رفع

از آا در سايه گذارند و ب و بلد فتاآدر  تيمد ،هردك دهدوان فتزبه  رواد

سم  بر شبت  اصناف او به حسب افلال زياده و دغير انگور را ن يذ نامن

و شيرين  شودير مخما يدانجوش وابد دننكاخل د شود و چوا خردلمي

 گردد ودل ميو  رجگ تتقويسرور و شدت  ثعاببا زعفراا  باشد ومي

ز ا لدب رااست كه خم  يحاني آاو ر شودنگور باشد  اب  ميانة اا دبوا چ

 روآب انگ اب لود و كشته بخور كنند وبيا موم  ردا به زفت و يا به  يدوان

و بلد از آفتاب  اندازند  بقدر بيسمورد و مب كي و به شيرين و  و

اه نگذشته ش مشاو  نچه برآ و ندكنن دف رف آا را در زمينظ گذاشتن

انگور را بجوشانند تا  و چوا آبند يگو لادند و به فارسي منا رت اسد مشبا

 هوه  غليظ رازة م بيو د ينگو  او را جمهور دو بسوزد و در خم كنناربع 

د ل تا دوسال گذشته باشكه از يك سا يبشرا وت ساه اب نامند و او  اطع

 .عتيد گويند

ل تا ادوس از هيادز ديم او كه  ت وسك اشوم خدر د و رمگ ومس درو ا و

است در دوم گرم و ر  استم كهو ا  و تازة سوم درته سپيو چهل سال است
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ل به رطوبت است و يما گرم و دومر آخر د الس يك شش ماه تا تر و از

مال نكنند و تل تا سه ماه نگذرد اسجوشيدا ا لا ً زا بلد هك تا اسآ لياو

و ت اسد فيس  ةتاز ههم نريفتليو و يندود گيد عتا سام زر نيا زا  ويتر

الغذاء و مقو   و غليظ او دير هضم و كثير وي و مفتّحلنّفايع ريد او سر 

م هض رين او مفسديترش ش و باو غال تغذائي ثقيل و و شيرين او اعضاء

ث اع سم  اب  خمر حابس ط ع و ب ش وو مورا توح ب عب مضرّو 

و  مفتّح و جالي وا الو ت خمارال و  ه ودلم تغابسينه و د نتخشو

 ،است يد سوداست و سرخ خوش و  او كه ع ارت از ريحانلّمو ووم اه

 اضمرا راموملتدل و بهتر از ساير و مبد ع است و بدبو  او مبد ع و  

جوشيدا به سايه ز ابلد  اشند واو كه در آفتاب رسانيده ب شكه و مشم هلم

ن رده سريع الانحدار و با تفريح بسيار و مولد ت ها  حاره و امراض حاره و 

منضج و مقو   عبب و   وو مسخّن   ليل ،او كه جمهور  باشدم  وخ 

اشند و اصلا ً در ب دهكرن دفن ميز در او كه خم را اومدف وت سا مبد ع

زمنه مت ها   دلّموو هضم و متلفّن ير د ظ ويغل ،داشته باشنذگن بتافآ

 مورا سحج است و ممزوج ب وبااع  ويم ،رفص  است و شراب كهنة

و  اعضاء سستيث ال بدا و ممزوج به آب گشنيز باعح حمبل ،لداته اعب

و مضرّ ايم دو   فوينّاله او سريعخفي م وضير هو داثقيل  و اءسقاست

مورا امراض بلغمي و  دير هضم و و اخاو نفّ ازةتو  بحواس و اعبا

مولدّ سن  مثانه و مسد د و صاف او مفتّح و مدر  است و  ،شراب تازة تيره

و  خنكيايل به م ام وقواللدملتبهترين شراب مابين سال و دو سال كه 

لخي و تدر  و شداد  بزردر رن  مابين سرخي و  كهاست  وخوش 

بسيار  فتلااخ ل اواملتسا م نياورد و در  درهشيريني متوس  و كام را به 

اند و جالينوس و شيا الرّييس تا شبت درهم تجويز نموده است و

اند و در محرورالمزاج  در  اختلاف مقدار را به حسب امزجه واگذاشته

رور و نشاو مفرو س د حه بند و ككه بدر ة طلام شود و رفع تشنگي 

تدل در مل وج باشد ورخ و ممزو س زرد از  سم سفيد ر يد و نرسد و

   و  در د وشبات سرور از  سم غير ممزوج يالمزاج و م رودين بقدر نها

  كه از حد  طرب به ثقل حواس و درغليظ    لابداا و صاح اا خلا

و  فرومگي نتش دربايد  ،است مازول زمراعات او ات هم او جواب رسد 

در  و ر  مفرور سيدو  هتلب و حركات  وي ز ا لدب ور يابس گرسنگي

و به حد  سستي  نمايندنال مسيار گرم و وس  روزها  تابستاا استلهوا  ب

 و  و  گردد و  اارو تاحرستباعث اه ك لهدفر ماه يك دسد مگر رمفرو ن

يا يك  روز زدهنز پاد و بلد انيامنن گر هر روز استلمالا كه انداكثر فرموده

او  مكاا استلمالكه در است  شرو به دستورو ت اس يلاو منداياشبهفته 

سرور و بهجت و مشاكل مرغوبه  و اس اب اانغمات و آب رو ع ريات و

خي ام مجمل و د شنباه يدحم قلع افقا  عا ل و فهميده و صاح ارو 

 :تسا اين رباعي درج دادهر شروو را د

 : منظ

                 روههخ اخردمندا و باههت ور خده اب رگ

 ورهداا خهخ خنر ههللام هصنا ب سهپ                                          

 از                   هسهفاش م ن وهكهمد ر و ورهمخر ياسهب

 هاانو پ رگاه خوه گ و ورخ دكان                                           

 خور

  

از كه   ل  پي ري دپم ر شدا حواس است به بخارات تغم تيمسب س و 

لهذا وليه الد ماغ . ودشتباعد اجزا  ديگر  ،تحليل اجزا  متباعدة او لي

 يل بخارات بيشتر است وحلت واچ اغدمال در  و   گردد ويزود سست م

ور كثرت رس ب س شود ومست مي سد ديرربه حد  كثرت جمليت نمي

ث عباهر ظا و  تدريجا ً بهراج راخ بس  هدل است ك تو   و يوانيو  حر

 كدر هر مزاجي خمر محرّ د وگرداعت و خوبي ادراك ميو شجا سخ

 يه  را باعث ملال و گرلخلكثيه ا هخل  غالب و آثار آا خل  است چ

اخلاو حاره را  ح ااصاو سرور و  دهخنب س   خلاليه ل و در ودشمي

موجب غضب و اخلاو بارده رط ه را علت سكوت و خوف و چوا 

ت كرده  ّد و اامك ول فب و سنّ مقدار و بسح هباستلمال خمر  مراعات

هم و تقويت ف وار سرخ  رن شود جهت حفظ صح ت و نيكو كردا فكر و

ماساريقا و فربه كردا ر دنفوي فرمودا غذا  جگر و ه ولدم ول د وه ومها

بدا و تحليل فضلات و اخراج كثيه او به اطلاق و ل يه او به ادرار و 

و  سودا و تليين ط ع غم ولفع بد و قاخراج صفرا با بول و عر عرق و

  صل ه و نشاو و فر  و رفع جوع كل ي و اعضا و سات حويقوتجهت 

 وحشت و خيالات ناخوش و ماليخوليا و جنوا و نيكو كردا اخلاق و رفع

سموم ثر كق ااتري اوت است وخس و تعو باعث شجار ؤثّم بضغ ول بخ

بلغمي است  دا و رمدج ب  هت عراف و مانع پير  و هبا  مقو  ودد سو مفتّح 

 تب غشي و و اعضاء يبرتت و دقزوج  سم سفيد او جهت تب و مم

ت ادادر وم و ييرفع ورر هوا  وبا بلغمي و وتب ربع  صرف او جهت

 تا دا اوروخ و هادويت در ه شدا  و ب ونفوي فرمودا  جهت تحليل مواد و

 يب ي چربي جهت غشي وبآب  وشتگو  ببا آب سي طلر بقدر ربع

 تد و هرگاه مراعااو زياده از تحدي يجزيمنافع  واست  ي مجرّبشهو

 جملهالاز منافع است ب دهياز بتارم هب مضرّت او ،شروو و مقدار نشود

صرع و فالج و  و تهأه و خنّاق و امراض دماغي مثل سكجف موت بس 

م شوخيو ش گو راضمو ام چشد در واو  ثالمو ا رعشه سام ورس و اوجن

 ورم جگر و سپرز و خفقاا وهال دمو  و باا و اسو ز دااندهاا و دو 

هضم  فساد و او جوششه ب لاا باه و اورام خ رناك و آكله والنّفس ويد

 ه ركّمورا ت ها  محرّ ه و م و ط يلي حيواني و ماغي ود تها  و  و وله

 ه وردگ وه انمث  سن دمولّ د وشن ا علاج پذير هك يياو غشيه و استسق

 .را حد  نيستو ا راّتمض يرسا وست اال ول و وله اعباب حر ه

با  ههل الللاج است علت خمار است كست عاجل و مضرّ كهه ملج اآ از

باشد و هولناك مي ضااعر وع و ته و اابرد اطراف و غثي نفس و بتقلّ

ا غير ي آنقلاعاض رمشد و اباينمج لاع ا ًني را اكثربدمضرتّها  آجل 

 فسن  ةوله  و و  تاس يه تقويت  وا  بهيملجم از آا ،ستامتناهي 

 .كه امتياز شرفي ت خلد به اوستت اسي لكم
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    نخما◄

-ك ير مي ن اتيست كه صغير و. د ي نامن است و به يوناني اي   ن غتل

 و ينبه سفيد  ش يه به ل ها  او مايو ش يه به درخت و شاخها رك ي ،دشاب

ر الراّيحه و دقيلثو  رچكتوا كآز ا و اادكگر  برل ش مثتدير و برگسم

د تا پنج عدد و بر هر شاخي    ه و گلش سفيد و از سه عدخي ار شه

مانند ل شكر د وي اهسييل به ابنفش م الخضراء وش ش يه به ح  هرثم

محللّ و بسيار مجفّه و . بو  ش يه به شراب مي باشدر شه و دخو

است و خماا  لاومتد احاتالتيام جر رد واو  ةتلمل از او بر  تازمس

  ،امد  بابريه به ش ش رگبو ه گر ب ع و پررگياه و سا ش م ر ش يه بهيصغ

 اور س  ةالراّيحه و    ثقيل و گرهي ثمر  ظاهرر ه ازف و راطالأ مشرّف

  ست رو به  زدرا يخشبو  لتخمش مثل خردو  رك ي خماا بهه  يش

ست و ا ادمرير صغع نو و از م لد خمااسرخ  ن  وه ررتي يانگشت

ك گرمي دبا ان و بغال سرد  در او دوم خشك ودر  .اوست امستلمل بي

ب با  و ة محلّله بوده و آ ر مجفّه  وايسب ه وجلز خلاوا و رادع و مسهل

 خ  وم و وا افشردة  بآ و رافالب  مرّه بلغم و لسهم او اقس و  برط يا 

جا  و از اعضاء گيستشكت جهو ا  يدةياز ساال قدو مث به دستورو  وا ابي

و با ايا بيا  ط بغايت مؤثّر و ،دتش بها ادفتا و واابيروا رفتن استخ

حمول  شراب جهت استسقاء و گزيدا افلي و وجع مفاصل و رفع سد ه و

م كرت جهو ا  مضةمضواصير و ن و دلقدرد رحم و امراض مت او جه

و جهت ا ادر ط يوس لو ج روز رافع حمرة چشم سه وو اوسل وداا دن

نواصير و با آرد جو  د برگش جهتانضمام فم او و وما صلابت رحم و

ا پيه به جهت ب و وانهيزيدا س  دگ و تشآ گيختسو ور حا جهت ورم

نقرس و خوردا ثمر او جهت صلابت رحم و طلا  پختة او جهت سياه 

 ود ات لح او عسل و شربتشمبكردا مو  و منع ريختن او و مضرّ ريه و 

 يهففيه ماو ه ستاند د هن يارات بديلي درخت بلاخت هلّؤو مدرهم است 

. 

  اناهمخ◄

-و ماده مي نر و از احجار است .اهن نيز گويندمسي است و خارف تغل

ه ب لايم .توسا  و حجرالحمار  سم مادة جنس نر حديد صيني. باشد

ب و لاغ وسياهي ا يره رن  وت صلب وو ا نرو  دت و در دوم خشكندورب

-رن  زرنيا مي به  يهشو   رن دمحكوك او زر وول لمح دساينچوا ب

ها نكام كيريتات حشوا انگشتر او مقو   دل و رافع دست كرد در وشد اب

صح ت چشم مؤثّر است و  جهت حفظ نگاه كردا اوو ي شب گريبه ت و

و مايل به ر سرخ يابسو ا يدة ييد صيني و رن  سادح ر ازتردساو  ةداّم

 بوده واو جهت رفع خمار مجرّب  يدةيسا زيم ال و نقامثك ي وي اهسي

 سم جهت علل صفراو  و  ت و هر دومخمور اسيد رتق و باعث ت ريد

تأثّر نشود من مواد تيخر ازه ك  د ح به تقويت عضو ودمو  و ورم چشم 

 دايدة او جهت رفع درد شكم كه از دوا  مسهل حايو دو درهم از سا

 .تاس لش عسمبلح سد د وم و ديفشده باشد بغايت م

  :والنّا معء خاال

  يليدرخن◄ 
يا او باريكتر از ب ساق و ن  ي اسم ن اتيست ش يه به كاسني بر  و تغل به

شود يمكو ا تم يصمغ اوها  اخهش برو ي رخس به مايل وگلش زرد  آا و

ت سبا يا يك سال ت وا تو بسيار چس نده و   و با لي بقدرو ي  كمب مثل

او با  قالثم ودخوردا  غايت مجفّه وب او تن ا ل وااو تا هفت س صم  و

  اط ابشر كه با ويدا افلي و آب اگزت جهو ا ادوم به دستور راب وش

فع و ناواسير ب   آب بر  او جهت  لعلاط سهال واجهت   ع  ،دهند

آب بورة  اب و ندزساص  رل عس با دهچوا مجموع گياه را با بيا او كوبي

و  كخش او در سوم گرم و صم  ت وسر اثد جهت بهد مؤننك لاط نيرما 

حباه و محللّ ريا  و جهت الزاق شلر منقلب چشم و  مفتتّ مفتّح سدد و

كه لته را به او آلوده اف ص شت زياد جراحات و فرزجة او با مرا گودبر

نين جاسقاو  وايند جهت گشودا حي  نمل موح ونيتزي قدرباشند و ب

و بيا او جهت گزيدا عقرب  ل سجهت  وا اكتحال بغايت مؤثّر است و

بتش تا يك شر ر د و تهاسنشح او لبم و هحو مورا سحج و  ر نافع

 .دان  است

   وسدرخن◄

رومي ه نامند و در تنكابن گندم مكّه و حن ة  يندوكهّ گم تير ي رسفا به

 ه خيار  وبده ش يه يثمرش در برگها پيچ ش يه به ني و ن اتش .خوانند

رارت ح مايل به باشد وسفيد مي و رخس و ردز و هم هبل بتها  او مدانه

 فّاخن و يلقث  اب  ط ع و د ومجا او خوبلغم  محللّ و شكم خدو درو 

ر سركه جهت جرب متقرّ  و ختة او دد پاو وم دهبوب الغ او يي تاغذ و

نواصير چشم و گزيدا  هتج او ممضوع  تشقدّ و تقشّر ناخن و طلا

ه ب يةغذت جانوراا و حقنه ط يا او جهت  رحه املاء كه با حرارت باشد و

 .است تر ي بدلش هال نافع بوده وست سل و اهآا ج

   ثيخنّ◄

فارسي  هب هك سراشاست ش يه به ا هينوا به لغت سرياني گياد ديتشه ب

آا  ش يه به كراّا و از رگشب .شداا بآهرا ً نوعي از ظا و مندايش نسر

ه به يرعي و نرم و بر سر او گل سفيد  ش ز بهب ري   شتر و سا يفل

در  او تخم و از آا بزرگتر زاد وآا سوسن يو بيخش مستدير مثل ب بلوو

 .مثل تخم پياز است ا ه   

ا ب و دتن و مسخّن .با يست لاس هد خشك و  وتّش تا م ورگ دوم خرآ در

و  ريا  و محللّ باه و جابر كسور و مقو  مل ّه  محلّله و  و ة مجفّفه و

 و يك درهم او مدر  بول و يباطنو  رع  افر و اهحبمفتتّ  اورام انثيين و

ع و ثمر و فاني عضل تسسرهم او جهت درد پهلو و سرفه و ددو  ي  وح

 ق اوا تازة سادورخ وب رعقا يدگز ب جهترابا ش گل او ملي ن ط ع و

او را  آب  د ونوغن زيتوا پخته باشرو  ركهسبا  اا خبوصا ً چواير  جهت
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 با وت جهد گرگوتش و با وختگي آس هتج رغم خمت سفيداب و سفيدة با

رهم او د هو س ريتوال  فلبيا او در ا رش بدا واس جهت خمو با آرد تر

 و ه رو  خ يث تهج با  وخ او با درد شرم وجهت گزيدا هوام و وماد 

و  ابت  وهطلا  او ج دمل و ر واك درت چاراحجبيه و خ وا تاپس مور

ا نهوغر با وا  وختةو با عسل جهت استسقاء و بهد سفيد و س داءالثلّلب

جهت بياض چشم و م  وخ آب بيا او  وا التحاكجهت رويانيدا مو  و 

زش پلك و سوبا شراب و مرّ و زعفراا جهت رطوبات چشم و سلاق و 

چرك  هتمرّ ج شراب و با كندر و عسل و ي ويو به تنهاا آب بيار   و

اك نوش مخاله دردر گدوا تن زياو در روغ خو  م اگوش و چكانيد

سرما به هم رسيده باشد  كه از ا يشق وثّر مؤ يلعلش گوم ال نسكيتهت ج

ف رابهام ط طلا  او با سركه بر انگشت و هثقل سامل و سوختگي آتش و

مبلح او  درد اوست و مضرّ كليه ومسكّن  يهاصلخك باموافد  دنداا دردنا

ر سموم اسقيل و د ا لقاه شبدلش در ب و مهرد  كي و شربتش تا سهمب

 .تاس

  اءفسخن◄

باشد بزر  برّ  و كوچك اهلي مي و بي پر د وامننار دي جلل پررسفاه ب

 .باشديمو پردار  ويتر 

قوع او بقدر يك شب مسهل  و  نآب م د ونمحللّ و ت و شكخ وم گر

 نتسباند و دانسته مجرّب ي و جهت استسقاءياخلاو ملد  و ك د  و ملا

ع افر او مادوو  وستايت م سع افر زيدهب گقرع عور موافتة او بكش

كه در او جوشانيده باشند جهت تسكين درد ن زيتوا روغ وساق  و  ر

 هتج بة او با آدو كوبي رالأثر است و محلّل خنّاق و بواسيگوش سريع

جهت  ،شودر طوبت او كه از   ع دن الة او ظاهر لكتحااو  يل ع ثال 

 اعثبلي ومو رل دلشتن سرها  جگذا وفع غشاوه نا عفر و تقويت ببر

ردا هفت عدد او در زير طاس سرخ د ح س كنيگو واا روتك  تلي جم

 ير جوف ندظهور برودت هواست و چوا  اراا وبمس موجب باريدا 

 ملس گويد جربوو ت است دولا سرع رافع ،ددنراا زا ب ن گذاشته بر

 مجرّب مچش دت درم  رسد جهه هب  زخ  ا تنورلي كه در جلمسحوق 

 .است

   نيقودخن◄

و از مخترعات حكما  فرس يب دهند ترت دويهاو ر خمز ا كه تسابي اشر

خشك و  ور آخر اد و رمگ ومد در. ي است  و تش تا هفت سال با است و

گر و سپرز و جهت تب ج ةمفتّح سد  مه واوولدّ خوا صالح و مقو   هم

 .تسا عفاندا و امراض مزمنه ب ربع و تسمين

ره يكه در منهاج و غ ييهاسخهنين رست و بهتال امثق كي شتربش در  و

 ،دو مثقال و نيم مكد رنفل و هيل  ،است كه زنج يل است اين ذكورم

ي مكد  كمب و نريشي   س ،عود ،دارچيني ،مشك ،فلفل سياه ،اارزعف

حجر  ،لنانخواه و حب  الغار مكد چهار مثقا ،اوانيس ،يگندا يك مثقال و

 ب وگلا رلاجورد را د ك وشو م فراازع ،مثقال مين دكمجورد لا و ارمني

 ثقال باشد حل كنند و ادوية ديگرو پنج م چهل يك هر ازه ك ينيرش هب بآ

سرخ  بقال شراثسيبد و پنجاه مو  رزاه دره ستب ا  هرا كوبيده در لت

 هاكرده با گلاب و آب ميوه افص پسد رسه نب هب صاف بجوشانند تا

 ،مي گذاشتهنر شآت ررا بعسل صاف  لاقثم هزند و نهبد و پنجاميبيا

و  نداينمل ماتلاس رمي دادهش نود جنذكور را با آبها چمدة يشانوب جاشر

ا آآا در  اشد  در  پادزهر بلد از سرد شداهرگاه تريا ي ت عظيم م لب ب

 .حلّ كنند

    رزيخن◄

در استخواا ا ر منقول است كه اكثر او از ارس و .دنيك گووي خسارف هب

و در  گرم دوماو ل در و ا شتگوو د ارندره نو بلضي زه دشاب يمغز نم

د فر ي از گوشت انساا ندارد و   ل از طلم گوينر د ن ويسوم تر و شير

د تنوخفرمي وشت خوكگجملي گوشت مقتولاا را به جا   مظهور اسلا

نهضام جزو ا همة او بلد از به مزاج انساا و تساحوم لن يتردافوم اوو 

ل او مورا حرص شديد و فساد اك وو مسم ن سدد  مفتّح و دوشبدا مي

 اند و دما  مجرّب بياا نمودهو  تت اسريغ و رو تما شدزايل  عقل و

 وحش خمر للفيل و مفاصل و مفسد ملده و مباداء س ب صداع مزمن و

 لا كردا اوط و امهوا يدگزجهت  بابا شر لاكلب سوختة او بقدر دو مثق

 به قو كه در احراز ااال قك مثي اند وهتسنادا عسل جهت برص مجرّب ب

 مغص  ديم و بول املاء و نفا ليلحرسيده باشد جهت ت  فيدس حد

 و ير افلال مثل بول گاو نر استادر س سن  مثانه وت جهي حشوك خو

رفع درد پهلو و  نفث الد م سينه و هتشراب ج با آب و اوك خشن گيسر

 وة ارو زهتوا  عبب لا تهج و با روغن گل وهن عضلبا سركه جهت 

مو  سر  يدانويارجهت ل لفف و سلع با وير سبوا ت  رو  و   عجه

او جهت درد رحم  دحقنه كردا با پية او جهت سحج املاء و وما ا رع و

 او بر يتمد او كه  برف و پية كهنة ما ورس آتش و يمقلد و سوختگ و

حار ه و  ماورو با شراب جهت اا مسخّن و مغسول ملي ن ود اشب تهذشگ

 ستاافع شوصه ن

سامله رفع كر  ي ياوميمپية بي نمك او با  كه تاس لمنقو وسينالج ازو 

جميع افلال مثل خوا انساا  رمي كند و اگر چه مادرزاد باشد و خوا او د

بالخاصيه مفيد  ماريل اولتحو او منقلد ر شيو ورم پستاا  ت  او جهطلا و

 يراسع بوو رفا  ةخواا سوختتسا رورمنقول است كه يس راهريم ازو  است

و ا سوختة ت و مو  اس لال ولسس طع او ا  كند و آشاميدا سم  سوختةمي

گل جهت تجفيه  رو  مرفوع  روغنا ب شدباه فتيا احراقت زفا ب كه

 .ج استالللا

 .فين استدل: ر حالرزيخن

 .ستا مرخ: يسدرخن

 .ستاب اسد: هخن

 .لساا الحمل استي سرافم اس: كخن

 .حنا است رسيام فسا نوا سرك به: يخن
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 .ستالمي حشيشه الللد ديت لغه ب: يسخن

 :اولوا معء خاال

  نجالنخو◄

ذيذ و با اندك ع ريت و از ليره و پرگره و تند طلم و ت رخس ستا يبيخ

و ا اتن و  ارندديرمبباز و سواحل دريا ا ياآش هند و روم خيزد و گويند از

ثل بر  و برگش معي ريد ن ات او بقدر زگو هذكرته ؤلّو م م  نيستلولم

لنجاا  ب ي نامند و بي گره و رفه و گلش يه ي است و غليظ پر گره را خ

و  وتّش تا  تساهتر بر اخي سم  و بيارعقو صلب است  ه باريككرا 

 .دمانهفت سال با ي مي

 كماس اومه و باه وو ه احشاءو  مقو   ملده و كشخ و مگردوم  خرآ در

درد كمر  برودت و ترش و ج و آروغولن هت جغايت كاسر ريا  و بو  لبو

  او درده اسرطا خنازير وو ا هاد ييبوبدرفع    باطني واعضاو تقويت 

ماني در دهاا موجب نلوظ شده و ز كاند نشتاگاهدن وباردة بلغمي نافع 

يك درهم ساييدة آا با يك او يه شير گوسفند ناشتا بنوشند در تحريك باه 

 شمبلححرورين و ممبد ع  است و مضرّ دل و حجاب سينه و مجرّب

 ل ووس ببربه و انيسوا و حافرغ مآب  وشتگو ر شياط  و دلصن

و ك ابه  ينيم و بدلش دارچين  در شربتش تا يك مثقال و تيرا ومبلحش ك

 .است

   خخو◄

غير  و گويند ولشود ها انه جدد ازو ا شتگوه نچآ  .منداشفتالو ن سيارف به

 ملي ن و وتر  ر دومد و رداو ل س در .او هلو استن ا كارد  و بهترير آا

بخارات حار ة يابسه و جهت ت ها   را وفص و اخو الياغ مسكّن تشنگي و

صفراو  خالص و دمو  و رفع بدبويي دهاا و خشكي دماغ و مرطّب 

ه و ادر امزجة حار ه ملين ب كه از احتراق اخلاو باشد وسوداو   زاجم

 اگذاشته تا صاف شده باشد و ب طل را شبرم نيو ا آبو ام مشه ي طل

و  عففع اخلاو سوخته نار مسهل صفرا و جهت ج ين و امثال اونرتكر و ش

لد بها  مزمنه اگر چه ت  امور ون فّلالتّو سريع  بابعا و نطوبيمضرّ مر

ارد  ك سم  و ماه باشد و مبلح او عسل و مرب ا  زنج يل ود ك ماه وز يا

 به دستورو نفّاخ و مورا  ولنج  و ه و ة  ابض با ظ تر و دير هضم واو غلي

 مضه رياو  اب  و بغايت د دةلا او همين آثار دارد و خشك كرت و امخ

 بملده و دو او يه آ به لفضو لاايذاء و مانع سلغاثيركهضم و بلد از 

 او با شكر جهت كشتن كرم ملده و حب  القرع فةكوش و لوتاشف  بر

 مودان كرم شكم و بر بدا طلا اف رافعنؤثّر است و طلا  او  بر بسيار م

 بنرشكوفه او با آب ك ادومو ه ورن ييبوبد او جهت رفع كشخه و زتا

و ا  روواا تبريح نموده كه يك دان  شكوفة ابن ع وفل نا  ع ثالي تهج

يح تتف و كر  و وشگ ردد هتج او  كند و روغن دانةزنده مي نينجاو قاس

ك ي جهت رفع كند  دنداا و مغز او ايديدرد بواسير و خا و اوة سد 

 .او جهت اسهال مجرّب است ز استخواا دانةا درهم

  صخو◄

ال ثنارجيل و ام ل وقت مخ  دربر ست واا مرخ تخردر  ب بيعرم اس

 .ستامل اباريك باشد شو دراز  كه او را

 .بر اسم حض  هنديستم غتل به: الاخو

 .تاسم تومخ نطي :كملالم اتخو

 .ت و گويند اسم سازج هنديستسكارد  ا و الفتش: رعا خ خو

 .تيسردب: صيخو

 .است شهوعي از حرن بيعره ب: يعخو

 .ستاين والاخارسي دم ف سما: شاااوسيا خو

 .تسر ايخنز يارسفم اس: كخو

 .ستا زبزباا هصفاغت ل به: هكرخو

 .د  خ  ه استهنم اس: كلاب خو

 :اءليا معء خاال

   رنبشارخي◄

ت اسدرختي ر ثم .ه هند  بكير نامندبو  است ارسيفملرّب از خيارچن ر 

 و دبر  تند و گلش زر افاطر بقدر درخت گردكاا و برگش كوچك و

ك  ريب به زرعي و يبار ز وادر شسفيد  و ثمر هب ليما و نيمسيا بقدر

را  ها  اوا  خش ي و بر آا رطوبت سياه و پردها پرده هف آور جد

مستلمل عسل او است و  ود مننا ن رشارخي را عسل او تبس و رطووفل

 .اشدبيمزه مدب شيرين

آا   خل ي مسهل رهب سو با ادويه منا ملي ن ور و محللّ ت و رماو ل گ در

 وله محا اخوا و منقّي عبب و ملي ن سينه و موافد زنا و مسكّن حد ت

نافع و با  ينباط م ظاهر  ورااول ليتحت جهاللمل و  فد و ب يره مسهل ب

و آب  يجا بسفاب تربد مسهل بلغم و و با   سوختهاتمر هند  مسهل صفر

 يح سد ةفتت هتج و دهبول سودا سهآب شاهتره م كاسني و آب بر  بيد و

 مغص د ة املاء و زحير وسفع ر حار ه و  ير اا و ت هاو  اآ درد و گرج 

 آب و با ول امحلّ نيز رادع خنّاق صلب وگشب آ باو ا غرغرة د است و مفي

ل و صفامدرد ت ر انتها و طلا  او جهداو  محللّ مفج ر و ،يرش و يرنجا

 و يك بمنقّي و مبلح او م و مضرّ ملده و تليين صلابات نافع و سرقن

ن وغر اوح بلم و ء الامبه او  دا يچس ب سه ب سحج موراانيسوا و 

 .تاس مبادا

و مويز بي الش سه وزا پنج مثقال تا بيست مثقال و بد ازش بتشرر  دو 

 و ت او  رفع عثو جوشانيدا عسل او با  ين استجدانه و نيم وزا او ترن

گذشته ن لاس كلمال تازة او كه يستا و ودشميت رودب د ت التزاق وش و

ده يكوب تا هفت عدد كه ددع نجپ ازو ا ة ندا الد م است وولبرا ود مباش

و  اا زعفراب اوه ياس ستپواست و خوردا مسحوق  يخوب يمق ،باشند

 .يمه مجرّب دانستندشاخراج م شكر و گلاب جهت عسر ولادت و
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  ريخي◄

ر شب بيشتر ظاهر د چه بو  او ،ني گل شب بو  فارسي استاوني سما

از جملة گلها  خوش و است و . مندنا روثنمعرب در عراق  و دوشيم

د است و از م لد او مراد  سم زر و شدبايم فشبنو  سرخ سفيد و زرد و

 . نكه گذشتاچن ،است يبرّ  او  سم سرخ  و او غير خزام مراد از

مل ّه و  و يمحللّ و مدر  و جال و وم گرم و خشكد در اوع مومج

از  به دستورو و اآب  از مدره سه فواق و مسكّن و ابد دز عمب ااجذّ

جنين زنده و د فسم و مهشيم وو مخرج جنين مرده مدر  حي  او  هيديسا

اكتحال او  ين اثر دارد ومول او همح بيا و جلوس در ط يا او و خم وت

پرز و چوا س جهت بياض چشم و طلا  بيا او با سركه جهت صلابت

با    ويا حدو رحم و گشو اصلفب ملرم صو هتج ،ندكنم اهمر داخل

يدا او محللّ فضول دماغ و يبو نگشتاا وو ا قلدموم روغن جهت شقاق م

مبدع و  و رد نافعابا دادند درت جه وخ بيا او  موماد  ريا  غليظه و

مبلحش روغن گل سرخ و سركه است و روغن او كه به طريد روغن 

رج جنين خم وي  مدر  حلا ً موح شربا ً و بغايت محللّ و گل گيرند گرم و

تخم ر رحا و  اع اب اصل و تقويت مو  ومفطلا  او جهت ورم رحم و  و

سد ة  مفتّح هت تقويت باه و سلوو آاج ،ندكن طلار كم ا برچو هنجرا

 .دماغي و  در شربتش تا چهار درهم است

  ييتاي خرخي◄

ا رب است و در مداوا اكثر مستلمل  له اعتدابسياه خير  است و  وعن

 .است

  انزرخي◄

 شتيگان  ست ريسماا به ر هب هيو آا ن اتي است ش د ي خزراا نامنرسفاه ب

 .ندسازف ميظرو ي وسو از آا كري ثمر بو   بر يو ب و بسيار نرم

الد م و طلا  فنزع    تجهو ا ه يديشك و آشاميدا ساخ و رمگ ومد در

ه ورر روا ،درناگذمه جا م است و چوا در ميااااور محللّرادع و  او

 .رساندنمي

 .م مورد برّيستاس:  لدب اازرخي

 .تاسس فر: لخي

 .غامه استنخاء ر كسه ب: ه خي

 .اوست  وع برّن اميزد خنخيريست و گوي رخس سم : رّ ب ر خي

 .تس  اازخ  : عروخي

 .تاس رصغا لها  : او ربخي

 .ن استق ال ب ح: خنيفوخ

 .د استث  رسياف سما: اريخ

 .سي  ثا استارف سما: زهارخي

 .ك ر استالارسي ثمره ف سما:  رك ارخي

 .ستامار  ثاءالحم اس: يشتد ارخي

 .ن ر استشاريي خسفار ماس: ر نچارخي

 :لهلأع امال د الف حر

    يينرصدا◄

پوست  .ه سرياني مرسلوا نامندبو  ناسي دارچيني و به يوناني افتيموارف به

بر  گردكاا و  ثلم گشبر و اران د  است ش يه به درختندرخت ه خشا

 ايلمند ت و  و خوش ست ر وا نيبهتر ل و بي تخم وگ يبو ر كتريبا از آا

 .اشدبخي لريني مايل به تبه تيرگي است كه با     و شي

و بغايت  و خشك و  و تش تا پانزده سال با ي است رمگ ومد خرآ در

 ه وردو محللّ ريا  و مواد  با نسق  جنيمحي  و  ل يه و مدر  بول و

جهت  صره ولاو بااخت ونعفمفرّ  و مبلح و منضج  ملي ن و مفتّح و

و  افقاخو  تتسقاء و وحشاس ويه نقوءالس و بيطور  ةفرس ونزلات 

 سپرز و سد ة جگر و و سهيئر اعضاء مة وها تتقوي سواس و جنوا وو

باه و  ي دهاا و تقويتيعسر بول و بدبو ورد گرده د و وقعرت هافو

م غليظ باشد و رفع لغب ازه ك وتص  ةفيتب فيه رطوبات دماغي وجت

امراض  ا وهزخم ونتفعو د فتم ساا  ب ة ريه و حنجره و  رطوبات لزجة

است و  فواق مجرّبهت جكي  و م  وخ او با مب ني اعب و غيماد  ةبارد

  لاط وم چشت قاط  دويه بهااكتحال او جهت  و ة باصره و رسانيدا اثر 

جهت اختلاج آا نافع  اووماد  و جماع يالتذا حشفه جهت غ او بروممض

 در  اساروا و را ويتك وا مبلح و مضرّ مثانه ون است و مبد ع محروري

 ويتقت و هتل ي لش در تحليل ودو ب قالمث جپن تال قادو مث از ششربت

ه ر بادك ابه و در اصلا  ادويه سليخه و  ثل وزا او ابهل وم اعضاء

غن روا يوا يتز غنرول قامث دهر سيب هخولنجاا است و روغن او ك

 مهرب ررّهفته گذاشته و مك يكا لّا ً  ،ا پنجاه مثقال دارچيني كوفتهبكنجد 

 و لجفا رعشه و جهت واو  مثل ر جميع افلالد ،دشبا هودمن زده صاف

ا ت در شربتش  رفع  شلريرة ت ها  دايره نافع و لا ورب و رتيقا عدگزي

ت جهتر از جرم او است و رالأثريعسعرق دارچيني  دو مثقال است و

سامله بسيار مؤثر ي   ور او جهت گران قلد ومو م رح  يار اا و ري

 .تسا

    انشعشيردا◄

   ز س و وچه هرگاه برق  ،ندمنا قل راعود ست و  ندول وي اسفار سما

مايل  ست رت سشود و مراد از او پوسد خوش وتر از عود هند  مياو ره ب

 و هاكوتو  رااردخ ها  درختي استشاخه ا و و آشخو رخس و خيسر به

 .توليه اس او بي بو و يد سم سف ش و  و تند ووگلش زرد و خ

 با تلخي و م ولط دتن وضه ب ا  و ة بارده وبا  شك وخ و مرگ ومد در

نفا و مجفّه رطوبات غليظه و مقو   مثانه  محللّ شود ونمي ا  س و تش 

و  اعضاء  جميع مفتّح سدد و مقو  ب و ملين اخراج جنين واو اعب

ست و با ا بارد و درد سينه مسق  بواسير و مانع نزلات و رافع درد سر
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 ركش اب يك درهم او  وخ ب مآشرب رطوبي و  لالس تهدارچيني ج

است و طلا  او جهت  رو   ج و مجرّبلللااوسيلدة باردة مأم ردد فعرا

ت صح  حفظت جه اوا  يط و  لاع و مضمضة  ساعيه متلفّنه و خ يثه و

سنوا او جهت  افع است ون هااد يثةخ   ور  اا و با شراب جهتدند

يه و مقلد خب نبياكه مرو  عجاز   تهج هصيار مؤثّر و بالخاسيتلفّن لثه ب

 وو ا هاد ييبوبد تجه يبين است نافع و گذاشتن او با فتيله در

الد م و نفث آا و زفن اطع  اب  ط ع و بواسيرالأنه و خوردا ط يا او 

 مضرّ و رهمد دو تا در شربتش  فّن اخلاو ولت عباب وارافع سستي 

لث او ث ود و وزنش اساروا به شلدب وي  كمبسپرز و مبلح او دو و و 

 .است نجورو نبه او د مدحرج دِناوزر

عث حمل زناا عا ر و مجرّب است ول او باه حمكده واا نمبيله ود الينامو 

بسته  هتو در ل هرا با كندر بخور نمود چوا شاخ او و از خواص اوست كه

در خواب  ،رندذابگب واخ  جامة تتحر د ر  م اهو در شب چهاردهم م

او كه  وفةكن شغرو و اب گويدوج وا برا بيند كه از جاني خبش

 جدكنم دابا  جا م كه بهادابشه فبنيا طريد روغن گل  هب دشبا لندوقنورال

 ادوم گرم و خشك و خورد و در آخر بسيار خوش و ،مقشّر باشد گيرند

 يةدوا باو ا مقو   فم ملده و حقنة  يا مي هة او با شراب زردك ينيم او 

اض رام والج نقرس و ف تهج وا طلا  ل رطوبي وهااست جهه بسحا

 صلب و ورم ليلحنلوظ و در ت باه و تقويت ده وربا يعب ان دماغي و

ها  دماغي نافع ردهپقويت ت و ا ريل ليتح وه يقشق و غيماد  تيح سد ةتف

 . است

 ي زدا◄

ز م لد او داز  ا دمرا ت وساوا قيررسي  سمي از هيوفافا تلغه ب

تلا مش لو ط ز آااريكتر اب و رتزدرا ،ايست مثل جوه يست و او دانفارس

سرخ است    وه از ش ريادزاو  و ن ات زدخيس ارف الج  تيره رن  و از و

هار سال با ي است و با  و ة چدر دوم خشك و  وتش تا  و در او ل گرم و

استرخا   مقلد و درت دهجو  باتلامسكّن و ملي ن ص بضه وا ي ه و  اتري

رحم رد دو   ريا تحليل دد وس حيتتف ل و رفع سموم وهااو و بواسير و اس

 در وسجلو اا هسيلاا آب د كرم ملده و عرف تجه لعس با للوق او و

با روغن زيتوا  بروز رحم و و وط يا او جهت خروج مقلد و محللّ ا

كشنده و مبلحش  واار اكث وافع و مورا سدد و دوار نبواسير  جهت

 وهم رو ددتا   در شربتش و سوايانه و مبلحش انمث مضرّو  هفشبنخميره 

 .ثلث او ابهل است دو وام دبا بدلش نبه او

 .و نار يبر ع ارت از اوست تاز هيوفاريقوا اس مي س: يومر ز دا

   للففدار◄

ثمرش  آا بار درختيست مثل درخت توت و سي فلفل دراز گويند وارفبه 

ت رخد  فةشكو يندوضي گباشد و بليم لفلدر غلاف او دارف و مثل لوبيا

 .دنمايمي ا ب الس سه و  و تش تا ستا فلفل

 و مفتّح محللّ مواد  بارده و احشاءخشك و مسخّن  م وگردوم  خرآ در

 ينبول و حي  و مسق  جن باه و مدر  محرّك ام وطلم اوه و گرج  ةد س

 ملده و يتقوت وي   فعر و هت خوش و كردا دهاا و رحمج است و

 بز جگر در هاكتحال او ك وفع ا نلارتي دا عقرب ويزگ و  تحليل ريا

 .و ظلمت ببر مفيد استش كور   جهت ،شنداذاشته ك اب كرده بگ

صندل و  او صم  عربي وو مبلح مبد ع  ويك مثقال ا ت تشربش در  و

يل و زرن اد است  جنو زا ازوبه د فلفل سفيد است و گوين و بدلش بگلا

 .بالس ويه

  وجربا نجدا◄

اه  يو س لثّيثمايل به م ت واس ينگلجرود دانة ام .دنمان ككاصفهاا انچر د 

 .نمايندل ميتنقرا  ة اورشتبو  نمغزش سفيد و شيري و

مدر   رشتة او مايل به خشكي و م ه ي وبملتدل و  بتطور درو م گر او ل در

 سينه و حنجره و دفاو مو بلادر او غ تييغذا مسم ن بدا و وبول 

 .استيرينيها ش حشبلم و دهمل او مفسد اراكث اعباب متشنّجه و

  نكدا◄

ه او تر و گيازه يا رآه تودر  سرخ و از بيه  ت شسخميتله گويد ود الن ميا

 گرم و تر و .شودافت ميينواحي او  بقدر ش ر  و در كوهها  ط رستاا و

درهم صد  اترا او  مدرهه ع و چوا پنجاافن و داسو وي غمبل جهت علل

 در دماينل نه تناوداد بيتر  روغن نانها تر دبا دو چنداا آرد گندم و 

ج رخو م ل مجرّبمت حنااعر د وا  ةزجفر و تاس لين بدا بيلديتسم

 .جنين است

 .ستج لي ااسن ر حب : رّل ا نجدا

 .توع سفيد اشموسا اسن: ماارد وك مراد

 . استا لاسو: يومر ردا

 .استم بق: ايارنربدا

 .ديستهنا  يب : هبودا

 .است سفرمويند طاليگ و تساشامي بس اسه ت لغ هب: كهريدا

 .نم استعمي يلد سما: اشرودا

 .ير استايدمام اسم لميدي غتل به: جرحدا

 .ني آزاد درخت استنايوه ب: اارددا

 .سي  رصلنه استارف سما: يلفدار

 .است ي طرطيررسفااسم : دارتو

 .استفارسي عجم الزبّيب اسم : زويدانة م

 .تسفارسي سليماني ااسم : هكنشرادا

 .ستايا دانم سواس: وركدا

 .ستاعنب  ند هم اس: كدا

 .تاس هربزك د هنم اس: انيدا

 .بسفايج استن ابنكت غتل به :زمارجدا
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 .جاورس استي ركت سما: رودا

 .تساكتاب ابركا: وتك عنم دا

 .ي خنزير استركت سما: وزنقدا

 .غين است  عروق الب  انده سما: لهرهدا

 .ت  مثلثّ اسدنه مسا: نيپاتااوكاك دا

 :اءل ا مع لاد لا

   قدب◄

دانه ايست از نخود آا  مند ونا الياكشمش كاو عسلي و زكويم سيارف به

  اهدانهدر جوف او رطوبت چس نده و  وكوچكتر و س ز مايل به سياهي 

و  شودو غير آا متكو ا مي دامروت خدر او از اهگي او بقدر خشخاش و

 ل يه و د ورمو  ه برگش ش يه برب و ديرواز يك مكاا مي اخچندين ش

 .تس  انم ريس ز ن

عمد  از جايب رطوبت فضلي ه و خشك و با آا او لدر  م وگردوم  خرآ در

ب آچوا در  غليظه و الأثر رطوبات ر يقه و عبدا و مل ّه و محلّل سري

 را با مغز صاف او ،دهو افشرا سلع ازا ر او مخو تت گرم خيسانيده و پوس

ة يجهت تنق ،وشندبن ه وتسرش يرجنايدب نة اد زغم با به دستورردكاا و گ

و طلا   ستا فعناه ردامراض با و ساءنّالقم و تفتيح سدد و عرغبل ودا وس

-يبارده م دة مواد و اورام و مسكّن دردها نجمع كن منضج و مفج ر و او

راتيانج و موم جهت نضج  با زفت جهت  لع ناخن و زرنيا و باشد و با

يدا ناخن يرو تجه لو عسك هو با آ هثي خ  رو ت جهر ندك باو ا هدمل

با حنا  وسپرز  يل اورامتحل جهت كآهب آ درو ا نيدة اجوش ت وسع افنا

و  از كردا مو  بسيار مؤثردرت جهل گ غنرو جهت سلفه و ابري ه و با

ر شربتش تا يك مثقال و د   ه و ويجندربايه مضرّ دل و مبلح او صبالخا

به او نل يلتح رد شلبد ت وساعضا لثق را مغص و دوار وموزيادة او 

باشد و ا ر رحا ميم وزنش عني لفلاادر ساير  ابهل و چهار دان  او بادام و

تيب رته اطخيسپستاا ط ا داده مثل  دوشاب و چوا دبد را با عسل  و

يند پا  بست گردد و شن آا بر هكر  يوط ،و رو  اشجار گذارند ددهن

ر در ساي و شود د ت رن  اوش ثعاب با  رمز بياميزند اصيد شود و چو

 .ستا يلدخر يابس رنگها هم

   اريددب◄

سا ش بقدر زرعي و خش ي و  .كه از هند خيزد اهيستيي گن  ت لغه ب

ريزه و ثمرش بي گل  وار س ز يبرگش بس ها  او خاردار ول شاخهفاسا

 در طلم و بو با ن  ور جوف او تخم مدو ر تيره و دره ن پ اهگير ثم ه به يش

 .زداسخوش طلم ميرا  لمهطا ي واندك تلخ و  دنت

مقو   ملده  و محرّق وو مل ّس  اب  و  كدر سوم خش وم گردوم  درو 

اً و بامراض بارده شر نقرس و و لقوه و جو با شير محرّك باه و جهت فال

باشد و مضرّ نافع مي با ًشره انمث  سن ود و جهت استرخا  مقل ادوما

تا سه او  بر  وتخم شربتش از  رد  و مبلحش بقول بارده و محرورين

 .درهم است

  سدب◄

مراد  و ي استيويند و شامل دوشاب انگور  و خرماوشاب گد سيارف هب

را  خوط ا يافته باشد و غير م   هت كاسطب رو ا رمخ  شيرة از م لد او

 دوم رد ييج است و خرمايفختم مسم ي به ر گوان بشادوو  نامند الاسي

ي مبلغ افد بارد المزاج ووو م غذاليراثملي ن ط ع و كو  كر او ل خشگرم و د

س  و  ي و با يبه تنها او  لاط ول اصمفو فالج و درد هت سرفه و ج

 از سرما نافع است و اعضاءجمود  تنمك جهت كله و با شونيز جه

 و بادام و خشخاش مبلحش سركه و و محرّق آا و امولدّ سود

 ابو  داو به ربع رسآب  يدانجوشار  كه از وانگ بوشاد و ستهاشيتر

به دوشاب است و ه موسوم شتگ رينيده باشد و شيب جوشادوش گل

اندك  ارب  اللنب و ب ه م  وخ وب ومسود مشنباهرگاه بي گل جوشانيده 

 .دشهد واباشد و مذكور خشي ميرت

 و حرم و مولدّ خوا صالگ در دوم ر آخر او ل تر ود ر گوانب شادوو 

جهت هزال مفرو و  داماك بدان وبا شير تازه او  ومتاو مدو مفتّح  مسم ن

 و با اندك سركه جهت ير اا و ستا ثرلأايبعج احشاءه ول و قاافخ

و غضب شديد و با  هم و غم نافع و با اندك زعفراا جهت رفع زسپر

و جنوا  وحشتت جها موتيافاند و با هنستاد مجرّب عرصسداب جهت 

مغز  رطم جهت رفع شر  در هماا روز و با انجير و حل ه جهت و با 

و ست ااه مجرّب تفتيت حب تهج ريلالشّسلال مزمن و درد سينه و با ماء

 در   ب ويفرموده كه با آب س "سرّه س د " سييرّلا ايمدر  بول و ش

است سوا   خمر مم مقاائ  الفلا يعجم   ريحاا و اندكي حرمل دربر

افع ن لدم وداشگو  اما خ مي جهت تحليل اورب وخ او  اسكار و وماد م

 .است

 وخوا او محرّق  راثكا وبيست مثقال است  تال ده مثقاز ا تشربش در  و

 .است خاششو خ حاايمبلحش تخم ر مبد ع و

  دبّ◄

شديد  تر و از ساير حيوانات محيل .ايو نامندبه تركي و  رسي خرسفاه ب

مسنّ او يابس المزاج  در دوم گرم و در سوم رطب و و كثيرالخوف و القو ه

صورتي مللوم  را او لا ً ت و لهذا بچ ة اواس توجللّزا يدشد وجواا او 

ردد گمي اهرظده موجات بيروا آلز زو ااورت ر بليسد صرّكم اوچنيست 

اين مح  اشت اه  و ودش ميد ولّمت تب ورعديم ال نكهآاد قحافظ را اعت و

ين و عسل و  سكنج با واو مفتّح  و  و آشاميدا يك دان  ا ةزهر. است

ل قامث نيم مبروع و ستسقا  لحمي و ز ي وا ورد اب رگج ردفلفل جهت د

و  لعس اه ب او تا پنج مرت  لاو ط است غايت نافعب باود ولنج  هتج او

با  اكتحال او دا مو  مجرّب وو روياني حزازو  لفل جهت  رو  آكلهف

 ودا مژه يرفع بياض و رويان ت باصره و و ت جهه انزيرا عسل و آب
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است و خوا او بقدر يك مثقال  ربدا مؤثّ ادرك بهفرت جهو ا  پنيرماية

مل سريع د ضجن هتج ،شدباكه گرم  وا ادرطلا ك صرع بلغمي و هتج

 به دستوريدا او و يروشم مانع د چازي  الأثر و اكتحال او بلد از كندا مو

 .ستاعضامانع رستن مو  

 هت درد مفاصل مزمنه وجخشك و وماد او  وم گر سومر و دا  يةپو 

ستخواا و ا بيروا رفتن و شكستگي سرفة بارد و و داءالثلّلب ورص ب

 چوا ت وسع افتحج ر نام  اعضا وب اباعنرم كردا  و اعضاءكوفتگي 

مثل او روغن زيتوا در آا را با  پية اولي كرده خا هدان انار را به تمامه

واسير ب و داءالثلّلب وو ابر جهت رويانيدا مو  ،آتش نرم كنند گذاشته به

لادت جهت و بر بدا اطفال در حين فه و ماليدا مو  اوسل اصير ونوو 

 ك وشر خاپوست او بسي ر وثّمؤ يخارجمضرتّها   زا واعدم ورر 

سير و  شلريره صاحب بوا رطوبين وس مرنق ج والف هتج آا بر لوسج

هر دو  و تلليد ست او باعث گريختن وحوشانافع است و تلليد چشم ر

احب تب ربع رافع آا علت و ص دارگ بر ،دشنبا هستچشم او كه در لته ب

ا دجهت گريزاني او  مو ربخو انع سحر وم پچ  ود انياب او بر بازليتل

يده خشك شپاق ماس وو زما ،هافتكا شر است و چوا خبية او ؤثّرمام وه

رام وع است و سرگين او محللّ خنّاق و افجهت رفع اسهال بغايت نا ،كنند

 .تسردا او جهت رفع مغص مفيد اوو خ

 .مزه جراد استه واسكه ب: اءدب

 .تسا ر نباء او ل سوسد ديبه تش: ابدب 

 .ين بريستنشف راقع لغت به: ياسدب 

 .رومي نامند ي كدو به فارس كه تاس عا نوعي از  رب يدشدت به: ادب 

 :يملجا معل د اال

 اجدج◄

خروس او نس ت به مرغ حرارتش كمتر و  نگي نامند وخا رغم يارسف به

اا و مرغ جو تبوطر همايل ب بچ ه اعدل وس ي وست در او غالب و خرو

بچ ه ارطب از او به  غرل و مدتلدر رطوبت م و رماو ل گ خرآ درفربه 

 ،است جربه ياس و ت فلاخ هچ ل به برودت خروس ب و رطوبت فضلي ه و

اكثر طيور يفتر از ل  و ذالغراثيك اومهراّ   د ونحار  ييامگل لحوم غير چه 

ست و گوشت آب خروس وو مو لد خوا صالح و غير مهراّ به خلاف ا

 و ستا يدمفر يابسنج ولمخرج سودا و جهت   ع و ملي ن ط و سالدار محلّل

ك بلد از ي و دنناشوبسيار بجكرده  م پررطچوا شكم او را با نمك و  

 وربو  دور  و رعشه و ومن ز  مات ه جهت ،ا بنوشندر او مرق شب

اد ييه و  ولنج نافع است و خروس جواا زقنالوءس و دهمل نفا ل وصمفا

امراض حار ه  جهت نا هين و هخروس بچ  وكننده و صاف كنندة مني است 

 ارخسر ن ر  ةفيتب و ابدن ميتسو مرغ جواا  ويتر و جهت بچه غ و مر

سده و ات فيالاخفع ر هم وف و اغدمر وهج  ةدكنن است و زياد عفان لزاه و

 تاو ا شتگوفة يابس و مداومت مرق و ه جهت سرتاز وغنرپختة او با 

و مللوم ن اشد اكه س ب  ناا ميده جهت رفع زرد  رخسار اهفته بك ي

دة ملموافد امثال او و  رفع خواهش گل و تهجاو ب ا ك و ستمجرّب ا

  طلا و مواد  سوداو  ت والابصا كرد رمن هتج او ةجگر و پي رط ه و

و سلفه و  ع و جهت شقاقفجيب النّا عيخوليم او بر سر جهت مالرم گين

 وفع ناام ذج ا تداب مللوف به  رطم جهته جميع امراض يابسه و پي

نج با شراب و با سركه جهت  ول وا رداخو و است سرگين او جالي و تند

د و برص و به تجه و  امفيد و طلا لاقثم  ر بقدر يكفع سم ي ت رفو 

جگر او  مفيد وگزيده  نهيوادس   سركه وماد او جهتا ب و اول ثاام

 ردا مغز سر او را بدوا پختن جهتوكثيرالغدا و مسم ن و دير هضم و خ

 اند و پختةمجرّب دانسته دشاماغ بد جابح ازه ك ام و نفث الد موگزيدا ه

ك باشد با خش هو كاداا چينه ة ردپ و رهفكّم ويت دماغ و  و ة تقاو جهت 

خبية خشك او شاميدا آ ت وست امجرّبا د ملده ازرع دفت رهب جاشر

 به دستور بسيار مؤثّر است و با زردة تخم نيم برشت جهت تقويت باه

خوا  و   نلوظ ومقج راا كنزن د بر پشت زهار و  نبا روغ ووماد ا

جهت   ع  ادمون لووس راو ا شك كردة خ وآشاميدا ا ر رغم و وسخر

 م وشدة او رافع امراض چيارسنال بوا خت و چكانيدا مجرّب اس رعاف

مووع  را شكافته آنچناا كه زنده بوده برغ مرم شكا چوو  وده استآزم

او  بجذ هتاو و بر ساير مواد ج تذب سمي ججهت  ،گزيدة هوام ب ندند

و  ريش ابل نمودا مرغ اوتن و تاسم ساسربيهوشي  ر جلد و رافعهاظبه 

ث نقرس و مبلحش عبا وت امداومورا  ولنج و ر ميپن واست كشك و م

 حرورينم درو ن ديروم  م  وخ آب انگور است در وب راش و حار ه ية واد

م ه امثل او چوب تاك كه ب اسياه ب غرم وعن سكنج ين و استخواا سوختة 

 ررااسز ا و ندك رتكاب  دةعام سرشته حمول كنند ااشند با برموبده انيزوس

 ن  متولدّ در جوف او مفتّت حباه و استخواا بالا سدخور ند وادهمرش

در دست داشتن موجب  خود داشتن موجب   ول و وس را باخر تراس

 .تاسر خبم بظفر 

  دج◄

از طاوس بزرگتر و  ،ند و در تنكابن كوه كركمر  ناك د ك سيارف به

 سيار بلندب  اههوبسيار ريزه و در كد و مخلوو به خ وو سفيخاكستر  

بخور او و  رويت در افلال از ك ك  و ه يل و التداعمايل به  رمگ. اشدبمي

پر او با خود باعث  نبالخاصيه جهت رفع طاعوا و وبا مؤثّر و نگاهداشت

 .است يمن و بركت

 .وبياستل  ين م اس: ردج

 .ياني غراب استسرم اس: اانوبدج

 :اءلحا معل د اال

 .تالحمام اس هربزك هملمهء حاه ب: د 

 .ستا اافرزع: ياحد

 :اءخلع ام لد اال

  خند◄
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از جاورس است و از آا   سمي ه فارسي ارزا نامند و اوب مهلجم ا خ به

م  وخ مقشّر او با شير و  در افلال مانند او و ل او وثر ط ع مد بزرگتر و

 و ع   طب ا وا ردآ و  ءاذغلالح اسينه و ص ملي ن وي مند ولّم ،زهتا روغن

عسل  كر وش شبلحممولدّ سد ه و سن  مثانه و  اطع اسهال صفراو  و 

 .بدلش برنج است و

 رندلكا اندخ◄
و ا تا دود او در گذارند سطاسي منكو ،را سوزانيده وه اكت اسر ندك  دةدو

 و دازي فع مو ر ورم و  رحة چشم و رويانيدا مژه و تهج ،دشو عمج

 .تاس عناف اعضاءرو    امتيال

 ير روالقا اندخ◄

هت س ل و ج جالي و ه ورباص خشك و مقو   گرم و. تاس هشيش ودد

 هتج مرصّاف  و دودة بردا گوشت زياد زخمها مفيد است ناخنه و

ين اثر است مه زنيا ر م ب  دودة ع وافن او  هاشتگوكلّ أت بت چشم وطور

ل يز حكم اصچ ره ةددو و ا القوارير استخامثل دا را  و ه يلم  و دودة

 . با شد ت ل افت ارددرا  او

 .تاسن فيدل: سدخ

 :ءرّاالع م الد لا

 .ن  ي شامل روغن بلساا و بن  استت لغه ب: ساخيدر

 .تاسد ليع: در

 .است لك يرا وفل: واي ا در

 .وند طويل استراز:  سلي و در

 .تسا ل لاب است و گويند خندريليز ا عينو: جاسدر

 .تسا مسو ل: نيقافدر

 .زجاج است انينوه يب :سراومسدر

 .ام اسم خوخ استش غتل به: نا در

 .لزّيت استراعكي رسفام اس: وايتز غنرود در

 .سي حجرالقمر استارف سما: جهندر

 .ستاصنوبر  يارسف سما: اجك ختدر

 .فارسي غرب استم اس: كسو ختدر

 .الوسن است سيارف سما: ستدر

 .تسا رارددفارسي  سما: واارن تخدر

 .ي تخم بستي اج استرسفا ماس: يكرت  ةمندر

 .تي اج استبسا آ خمت وت اس كيزشه وخگيا رسيفا سما: نيساراخ  ةمندر

 .يح استشي رسفام اس: همندر

 .است از بيش ي  نوعنده سما: ناوسدر

 .استي ركك سما: نادر

 .ظله است كيترم اس :قنادر

    ردادر◄

 چوا او ره ثمچ ،ا گويندوران و هرا درخت پش آا .استرسي فات لغ

 .است غرب از يگردد و نوعكو ا ميته مشو پاوف جخشك شود از 

و التيام  اعضاء با  و ة جاليه و جابر كسر  اب  و وك خشو د سر او ل در

هال و اس اطع  وه لث وا داند و  مقو ا  ازةتر  ب وزه ات تاحراج دهندة 

ت هج هكرسبا  احات تازه وجر تهجو ا مادو وت اسع ط ملي ن  پختة او 

جهت ورم  ،اشندبرده كوب كيمنة بر  او كه بارعور  و   جرب رطب

و ا ياب ستپوو سل جهت ظلمت ببر نافع است با ع ل اوتحاكو ا گوش

طلا   ب و با آب مسهل بلبر بلغم والال  ويتر و يك مثقال او با شرفدر ا

 رطوبت ثمر او جالي ومؤثّر است  ت تغيير دادا رن  برصهج سركه اب او

 مرث ة مزمن مجرّب و آب خيسانيدة فسر و دق بت تهج  ه وربشو  دلج

ذاشته گ تشآ درا و را  ريشةا چو ت اوست وطوبرام قيم م او ا شكخ

رفع  تجه ،ندكانچب وشگ درديگر آا به هم رسد  رطوبتي كه از طرف

 و وامحرّق خو  استه باشد آزموده ديسم ره هب مرض  كر  كه از ابتدا

بدلش  وال قمث كتا يدر شربتش   و ركش و لد سودا و مبلحشم

 .است كزشيخو

    ابددر◄

بغايت خوش و و . خربزه استاز جنس  يند ووه گيي دستن ورسفاه ب

ر ب يا د بزة گرمك است كه مليوا نامند وركوچك و در افلال مثل خ

يدا او يغل  است و بو اند ودانسته ابردد راا يوملاكثر  ذكور شد وم

  .تاس غيماد  ةد سماغ و مقو   او و مفتّح د مسخّن

    جوندر◄

 و عدد اردهر  گنربي شكل خاكستر  رقت عسختيرا ديارسي بف غتل به

با صلابت  ي ويو خوش و باشد و با اندك تلخيسه نمي گره او زياده از دو

ه زرد  و بر ب لم مايادا يه به بر  بش اوه ياگ ر ب و سفيد و اندرونش

ا از ميو زرع و ادبقدر   ي ت و سا ش مجو ف وزغ شود و بازمين فرش مي

و  بر  تحت از رازترر و دكتريباو ق فرّمت ا شسا  هرويد و برگي  مرب

مستلمل از او  وف دار وجباشد و گلش زرد و از پنج عدد تا هفت عدد مي

 .با يست لا ده سات و تش  بيا است و

سودا و ريا  غليظه و مقو    م  وغلب محللّ و كخش رم وسوم گ در

 جهت خفقاا و تي  رياتبا  و مفرّ  و لد و زرپو ملده و جگر و س اسحو

ماليخوليا  مرا ي و ه ومهات ويتق ويلا رت و ربعقا يدگز و عوااع طفر

در  وابلغمي نافع است و آويختن   لة  صداع و با شكر جهت درد سينه و

 ااسمري با تلليد سوراخ كردة او و طاعوا فعه جهت رخانه بالخاصي ادرو

از آفات  نينجفظ حت و سهيل ولادت ثعاب مرگاه زناا حاملهحت كت رب

موجب  ،ه طول سوراخ كرده باشندبسر كه ر ب آاز ا د عد نتبس وود شمي

رفع فزع در خواب و ديدا خوابها  خوب است و مبد ع و مبلحش 
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 و درهم وا دت تشربش در  و ده و حامضهدر محرور اشربة بار زيانه ورا

 . رنفل است وو ثلث اد بدلش به وزنش زرن اد و

 دي در◄

يها لا  شراب لاو به فارسي لا  نامند و بهترين  تساات عبارين شن هت

 .ي دارتو نامندارسفه ب ير ورا طرط او كشخ هاست ك

جهت رفع حمره  است و مجرّب مورااك و در تحليل خش و رمسوم گ در

الد م و التيام منع نزف خمها وزو  رو  و  لاع و بردا گوشت زياد 

دايم و بر ساير   حيا لاسيع رف تماد او بر زير شكم جهواحات و رج

 نتسكي ا رخسار ودرك وكين نمش و ساير آثار وو مواوع جهت كله 

ه خشك و كاباشد و محرّق ر ميؤثّم ااستپ رمو و لصبارده و مفا ها ددر

د به حد   كه سفيد نسوخته باش ،يا در كوزه گذاشته گراخ  ورر ب را او

محرّق   ةزالمل تتسمو در جميع افلال  ويتر و  يايت جالغب ،شده باشد

اوه و شغ تهجاو ة ختسول سومغ ست وا يهولمحرّق   هنةك و ستاو

ا ً دلغمي ملده وماب رمو هتج ردموبا بر   بياض و و هاخننو  ر  ببجلا

 ،ندكنير بتد شب يا سرخ است و چوا او را با با لي ودلش زرنو بيد فم

ه است ورش اآوا با بارود كه چمؤثّر و  ازالة سرخي مس بغايت هتج

  .يل استلدزدودا زن  مس بي در اصلا  نقره و ،د كنندفيس

  لخلا ديدر◄

له كه كع آنر مدگر مفتر از اوست ولي لالفيع اكه است كه در جمسر  لا

 . ويتر است

   اجدرّ◄

 همؤلّه تذكره اشت اه ب يب به جثةّ ك ك و خوش منظر وغرت يسرغم

 .سماني كرده است

 گوشت او زياد كنندة شك و ل يفتر از ك ك و تذرو وخ وم گردوم  در

و مضر  اعضاء و هملد  و قم واد ة منو  م و ظفحوهر دماغ و فهم و ج

بياض  رافع و ليجااو  رةزهو  يها و خوا و زبلشتر شبلحمو  نمحروري

 راز ي جهت درد غنورا ب راو ا ية پآثار جلد و به  ول مهريارس  عين و

 .الأثر است بگوش عجي

  نوينوقدر◄

رگش ش يه به بر  ب گياهيست .و به عربي زيتوني ه نامند تسنينايوم سا

گلش  و عيزرز ا تركم ها  اوشاخه و كتريبار وزتر از آا درا و اوتيز

مختله رن  و در  كوچكتر است و كرسنهز ا و يرمستدش خمت و نارنجي

  انگشتي و ست ر بيخش به و ش يه به غلاف نخود ه درشتي ويغلاف كث

  .باشدمي هادرياك دينزو ك نانم ين سنگلاخمز او ن تم وعي زربقدر 

 در اتل سم   و درهم اوو دمجفّه ايت است و بغ شكخ وم گر سوم در

يك دان  ا ت تشربش در  وشد باوز ميت رفا هت ت و كمتر از آا واا مه

 اطع  يده اويايرور س شير تازه است و سركه و با مبلحش  ي كردا و و

 او محللّ اورام و چوا در روغن لو و نات حاجر دةالتيام دهن خوا و

  ور او رافع كر  و  ا وادند عال  و يرسبوا  ةناد مسق  ،ندانوشبجا توزي

امثال آا  درد مفاصل وجهت  د وانهنستامجرّب د حمول او مدر  حي  و

ا از آالوزا  هقيل كردا خفيث وا داملة قيتن آب او در بسيار مؤثّر است و

و  مجرّبة اهل صناعت است و ابن بي ار و غيره او را سرد هاشياء مشهور

 .اندهدومن از لفا  بياا  ويتر

  سرطانودر◄

ت بلوو خدر زه اكچه آا گياهيست  .تسو اول لاولد لنيم بهي انوني به

ك و به هم  مش پيچد و نوعي از بسفايج و بيخشبر و  مي رويد ومي

و  سرخ و ياهس وبراّق  لب وص و تصفوع باو  ينرپيچيده و مزغبّ و شي

 و  دنت نرگس و با حلاوت و  باشد و برگش مثل بره رن  نيز ميريت

 .تلخي است

. كمشد رداست به التهاب و  هشندكاو  رهمدشك و يك خ و رمگسوم  در

ازير نخ فالج و مفاصل و زاز وكب  و ملفّن و وماد او جهت بغايت  ا

د وزو  داب يدة او بريا سايدالم و  ناد كي شربتش تا  در نافع است و

-هتسناد بغايت عجيب الأثر و تازه نمودا او در ستردا م ا و بازدركاك پ

 .اند

   سيادر◄
 ر  و ش بقدرگياه او  .منتن است ورد از ينوع ودروس فارسي ز ا ملرّب

به بر  كنار و  هها رسته و برگش ش يشاخهاو ها  اده از آا و از سا هزي

و  درش زگل و هفتا سه ت ز  و شاخ ابرد عد و يهايس س ز مايل به

 .تسا يكچش ش يه به فلفل كوخمت كوچك و بدبو و مستدير و پهن و

ده ازي و و   كرمسو ا  ةتاز رهمديم نبا برودت و  ك وخش ورم گ سوم در

 عراف سودا و مفتّح سدد و به خنّاق است و محللّ بلغم وا كشنده ز آا

به وزا آا آرد گندم اوافه داده  اوغن ط ردر ا چود ينگوريا  و  ير اا و

نموده با عسل به  وام آورند و بلد از طلام تا شش درهم او را تناول 

مبلحش  د ع ونمايند در تسمين بدا مجرّب است و مضرّ سينه و مب

و  ودهنمديگر  يزچ به رتفسيدرياس را  هركذت تيرا است و مؤلّهك گشنيز و

 .است اناچآن هن

 :نلس يا معل د اال

 .ارسي درداب استف سما: يه وتنسد

 :الد ال مع الشين

 .ستا يشحش: ششيد

 :  ينللا معل د اال

 . يا استااسم سرياني ا : دعيا

 .وا استفيا: وانيعيادع

 .است  مل ا لكع: ثادع
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 :اءلفا معل د اال

   دفلي◄

ه سرياني روديوا و به و ب يوارني شو به يونا دنيوگ خرزهرهي رسفاه ب

 و زياده از آا و برگش بزر  ودو زرع  بقدر تن اتيس .ن گوينديعربي ج

ش وگلش خ و ددبو و تلا و تنب و لبص و ازدرعري  و بي تشريه و 

و   زرب و باشد و درخشنده مي و سياهد لضي زرب منظر و بسيار سرخ و

از  پرو    رش به ريب  ويلو ثمرش ط هدش عمتمثل مو  بر او مج ز چي

برّ  و  سرخ و اوو شور و يك ربا وپشم و بيخش دراز  داننممي سج

 د ونكيز گل ميياو با ي است و در پا باشد و در تمام سال اصلنهر  مي

 .است ترمظيع او  برّ

مجفّه و جالي و بر  و  ك و بغايت محللّ وخش ورم سوم گخر آ در

درهم او  مني زه ادزيا وغايت ملتهب است و ب اناتجميع حيو م س وا عنقي

لمال او مخبوص خارج بدا است و آشاميدا تسا و را اساان كشنده است

ة طلا  پخت فع سم  هوام وادرهم ر مو با شراب بقدر نيم او يه و نياط يا 

و  كمر درد زانو و و هت ورمها  صلبج نداشب دهييسا اآ زد ابل هكآا 

اخ شوخ  م  و حكهّ جميع آثار و ه ولك و بجر و ء و مفاصلاسنّلا قعر

هت ج شدا وا يواف باانات و جميع حيورب جهت جبرگش با روغن  و

ت هشك او جخاند و يرور بر  ا مجرّب دانستهآدرد سر و جميع  رو  

ر  و گل او جهت جلا  آب ب وم درد رحت زخمها و حمول او جه

اس سو  كة كيخ او كشندو  م بآ و ستا يللدبي  مورخسار و اصلا  

ه باشند مهراّ پخترا  او  بر ي كه در او گل ونروغ ر وثّمؤ تاروه و بغاي و

به آا آب جوشانيده باشند ن بقدرا توزي روغن آب او را با به دستور و

ت جرب جهو ت اسي چلك  ةدمجهت  رطسه كه مق ،باشد ب سوختهآكه 

 و اقخنّه ب  ةندكشاست و يك درهم او ت و حكهّ و رفع برص از مجربّا

 و ه لر تحليل به وزنش حدلش دب و لعس ششش و مبلح و مضرّ تهابلا

تق ير  بر  انجير است و از خواص اوست كه چوا با مو  م وزا اوني

ب اتفغوص او شود و هرگاه در آ باعث د ونك ردوگگ لةشلع   كنند 

 دروم و رت ظلحنو ا زاو با رازنجفر كنند جار  سازد و چوا او  ةيتسق

 و رلي و عشر  نوشادقال حلي ملدف رشبقدر ع آادر  كه هسرك تازه با

 و دتق ير بر مجد د ثلثه نماين ل كرده باشند بسايند وانزروت حر  شع

ند و ايمن ربهاض ارد عق ،ندنتسقيه ك اعاده تق ير مجد د كنند و ررّمك

ردد و مؤلّه كتاب گ سحد او باعث تشميع او ور اطتقم ودلهم  يةسقت

 .مرده استمجرّب ش ها امتنقيه و  رد ااهرب

 :لقافامع  د الال
 .ددها  كندر است كه از او متقشّر گرزهري: رندلكا اقد 

 .ا استيسرياني ب  غتل به: ا يسرد 

 .رياني بول استس غتل به: سساد 

 .تمشك رامشيع اس غت مزبورل به: ايوما اد 

 .طلع رسيده است وو ا يندوما گرا كش خر اآ يسراه فب: خللنّا يدد 

 :امللّا معل د اال

    بدل◄

تر و با     و  و آا درختي است ملروف و سرد ور نامند ناچ سيارف به

د ماو و ليجا له ويرارت  لحو ثمرش بسيار سرد و خشك و با  تپوس

منع  چشم و رمراب جهت وش درو ا تةپخو  هت ورم زانوج ازة اوت  بر

كه رر سدكه  او ةع است و مضمضناف غميلرم به و رفع و طر داوريختن م

وماد  و ي انيوح ومسم شراب جهتاا و در دند درد جهت ،پخته باشند

ع رطوبت متلفنّة فبغايت جالي و مجفّه و جهت برص و ر محرّق او

پيه جهت سوختگي مرش با ث زخمها و با آب جهت تقشّر جلد مفيد و

مؤثّر است  فاعع ر   تهد جشنكه از ثمرش گرفته با ووخ گل افآتش و ن

ه ك ر غ ا و ستا للج  ةندكش اوخ  وم جرم  و و بخور او و پاشيدا آب

 وست ايه ر  و  ب ة و ببر و سمع تمضرّ صو تغايبنشيند گش ميبر رب

 .تازه است حش شيرمبل

   دلدل◄

در و به تركي كژپي  گويند و زج لي ني است و  نفذذ نف  يرك ع نو

حيوانيست  ريب به ا آ ره نامند وگ در ديلم شال ل تشي واش راازندام

 بقدرد  سفي وهي اسياز  لداب ها خار مو  جا  پشت او به در و  س

يرور  طرفين او با تند  و باريكتر و از  لم و اشدبمي زياده ش ر  و

 ستا فذ ن مثل صاير خواسر و جهت جراحات بغايت مفيد و داسوختة 

 .الي مذكور خواهد شدتلءالله اشنا و

    يكدل◄

 توصفع وني يشير با اندك و يناتسب يست مثل بار گلسرخيارصحل گ مرث

مند و به تركي كليك نا ابنكتن ربقدر زيتوا و د ي وسرخ به لمايد زر و

 گل گل ن ات او پر خارتر از امند ونهاا بن گل صفا بهو ي ونبر اتب

جوف ثمر مزغّب و  و ر ورقاهچي و گلش بي بو و مشتمل بر نبستا

 .تاس لاني سفيدطوها  محتو  بر دانه

 دمو  و وو  اصفر هالس اب  و جهت او  عراد و شكخو د سردوم  در

 واسن و اوا  يط  مضمضه و غرغرة است ودل نافع و  رجگ وتقويت ملده 

 در  ني واسرخ بست گللش ثمر بدو د فيم اقخنّثه و لاو جهت تقويت 

 .ورا سلال و مبلحش گلقند استم وم اجر و قالمثشربتش تا ده 

   دلبوث◄

و  داشنبم ه به لاصده مك يازپدو  مثل ،يستيارحص نسوبيا س بيعرم اس

بلد از خشك  رگتر از زيرين وي بزيالاو ب است ي كه در پيازيهاهدپر يب

 همايل ب خسر ود ود و گلش ش يه به سوسن ك شوميب صلر يابس شدا

ز آا و سا ش بقدر زرعي و ثمرش ا تروچكك بنفشي و برگش بسيار

 . تسا رعزام و هروممن ت او اراوي مل و مستدير
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مسم ن و  يجايب و جال رطوبت فضلي ه وا ب و شكخ وم گر دوم خرآ در

 زناا و و گويند بزر  فو اني محرّك باه و زيرين  اطع باهو م ه ي 

بيا آا را سه عدد در ا چوو ت اسفع نا جهت  يلة اطفالبالايي آشاميدا 

 دنشونب يك رطل از آا ن يذا يك رطل ن يذ خيسانيده هر روز از نيم رطل ت

 به دستوراند و هستاند مجربّات زا ا ري رفع وير سبوا كرداجهت خشك 

و  داز بيا او با ماءاللسل تا چند يوم همين اثر داريك درهم دا يشامآ

 و مبا شيلو  اعضاء خار از وپيكاا  بو شراب جهت جذ كندر وماد او با

جهت سرخي رن  و طلا  ا جهت تحليل غرب نافع است و لسلءالما

و  حلد مضرّ وثّر ؤگشودا حي  م جهت او ةفرزجع آثار و فر و ررخسا

 .تا دو درهم است شربتش  در وتن خر پشيمبلحش در 

   قدل◄
 .منداي دله نسو به فار سورهفهاا موور و در اصمست ش يه به سنيواحيم اس

 .سمور است لثمال افل رساير گوشت او م ه ي و د

   نفيدل◄

مي ديل بهو  زدرا ماهي بيني يسراف ي از سمك است و بهوعني ننايوم اس

و  و تر سرد .فلس است خوك و بي  يه به سرشاو  سر .دامننكچه ماهي 

رم و خوردا گاو  ةو پي ءاعضا  و مق و يظغل  خل ب الأعتدال و مولّد ري

شته ذاحنظل گف رد مفاصل و چوا در جوداو جهت  و ماليدا روغن

رفع  تهج لفاطا بر اوا دادن نختجهت گراني سامله و آوي ،گداخته باشند

 .است رمؤثّفزع 

 .است شاارم دسا رمب غتل به: مدل

 .ول نامند و او ودع برّيستلام  الخ مبر است و دردف صز اي وعن: سيندل

 .م ب يا هند  استسا بيعره ب: غ دلا

وناني ي هت و بسا حبيت المقدّس نوعي از كل اهل تغل هب: عددل

 . سفندوليوا نامند

 .دبد استي رسفام اس: هدل

 :ملميا معل د اال

  دم◄

ت اس رذكوموا است و خاصيت خوا هر حيواني در طي او خ سيارف سما

طع اسهال و ارشتة او  ع او محللّ اورام و جالي بياض عين و بو مجمو

 .رافع سموم است

    ينخولأادم ◄

صمغي است خالص الحمره مايل به و ست و اا فارسي خوا سياوشااه ب

اه سرخي است و ة گيد و گويند عبارناميمبا ي تها ا مدو تش ت  بنفشي و 

 .ف نيستلروم او ياهگ و زدخيد هن از سقوطر و نواحي

و من ت  اعضاءع ياطع خوا از جمشك و  اب   و  و  خ و ردسوم س در

 امو التح احشاء رارت جگر وح تجه و لوضا فرادع سيلا لحم و

 و  ومدال اسه ير وت زحهج و رثّمؤت ايبغ امثال او جراحات شمشير و

 رغم خمت  ق مقلد و تقويت ملده و لثه و با زردةشقاج و حو س او رصف

 مضرّ و فعناحه اكتحال او جهت تقويت باصره و  راملاء و و   رهت ج

دلش ب وم درهم تا يك مثقال يتش از نب در شر ه و مبلح او كتيرا وردگ

 فد صاكنن رن  اوه ب عبارة خس است و چوا بلور و شيشه را ج ودنشا

 .شود و در اين امر عديل نداردييد مقع ازر تيننگر و رت

  اغدم◄

و مقو   دماغ   ر و دير هضم و با  و ة تريا ي هسرد و ت .است يوااحر س غزم

م و شقاق نافع و اسرس اغ ومطلا  او جهت رفع خشكي د ولدّ مني ومو 

 .تاس حار ه ةويدا آبكامه و سركه وو ع نانلش لحمب مضرّ ملده و

  جرلشا عهدم◄

ت و بغايت جاليست و جهت ستردا مو  آزموده ب اسند صم  ل لاويگ

 .است

 م اددم◄

او نق ة  رخ و شفّاف و بر سسر لوبيا  هنديست بقدر ماشي وز ا عينو

ع  اط ه وط مقّو  دماغ ر خشك و ورم گ. دنمانر وسمسياهي و به هند  

 .ان  استيم دنل ااطف زاجم درش بتشرر  د سيلاا آب دهن و

 .ست كه سي ا نامند و مذكور خواهد شدماهينوعي از ني ايون به: ادمي

 .وا افسنتين استر نوع زبمبت لغه ب: سهسيدم

 .خوين استدم الأ: الثلّ اا دمو  ننيلتّا دم

 .النيّل است حب : قشاللا لهدم

 .وا استاغسي صفرارف سما: حهسيدم

 .حديد استي ركت سما: وردم

 .تركي خسك است مسا: اكاتيوردم

 :والنّا معل د اال

    ددن◄

  گياه او ت وسن ايي نامند و مشهور به حب  السلاطييدانجير ختاب ارسيبه ف

 و  ر يد تر و گلش بزرش مثل بر  بادنجاا و از آا بقدر زرعي و برگ

يد مايل به س ز  و  و تش تا سه سال با يست و  سم ر  فلاغ ردو ا  نةدا

 و يرجنايدب به دانة  هش ي سنجر  م س و هستپ به هي ش  انةر  دو بزچيني ا

و  سم غص مرا واللمل است و م ب يو ك وچك و اهسي ير منق  وغ

باشد و ه سياهي ميبمايل به زرد  و منق   ر و اغ ر ود  متوس   المقداهن

 .ديستهنآا ز ا دلب و د زر يد مايل بهفچيني س ،مبهترين ا سا
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ه ايست و درپ ومغز ا جوف در وابس ي تند وايت و بغرم گ رمهااو ل چ در

ر ه كرد وپوست او و بايد جدا  به دستورت مثل بيش است و يسم  آا در

از سموم  تّاله است و ا سام او  به دستور شدبا هندما ت مدتيه بي پوسچ

مفتّح و جهت  مسهل بلغم و سودا و جايب رطوبات خام از مفاصل و

ر و وركين و مدرد ك وده گرو ه انمث سن  و سرو نق اا راستسقاء و ي

 تقشّر جلد حه وا  رمور و  و  او حافظ سياهي مطلااست و ع ساق ناف

و تكرار او موجب برص لب و كند ايل خي او را زرس ،سدر بل برا چوو 

ات و با ادوية مناس ه جهت رص حيوانو ب قاقشوماد او با ماست جهت 

 .ستا يدمف جاعوجميع اورام بارده و ا

ديست كه با عدو نبه ا بداا يك عدد و در غيرر  و   الأدش بتشرر  دو 

و و فرم السهه اب  دةنكش وم اهدر كيو محرورين  مضرّ شد وت بامبلحا

و  يراتا پردة دروا او كردك داج ازد بل و مغص و مبلحشلاء   ع ام

ل او لگل سرخ و يك شب در آب ليمو گذاشتن است و ملين فشاسته و ن

 و فراال و زعنبع ازپيو  وايسان و ليابك  ةافث و هليلغتربد و عبارة 

  وو مش هامضحوب بو ر رآب سرد و شيردا ازخوبلد بسفايج است و 

يابس و نحيه  و ا  بسيار گرم و بلاد حار ر هوكمتر و دا مضرّت ر اآ

 .ز نيستمال او جايلاست داابالأ

 .تاس وراا: اادردن

 .تاسم يلش: قهدن

 .ستا ااستسپ: دبد

 .استه قران: اقردن

 .ه استليا سيارف:  هدن

 .است عاج فارسيم اس: لفيا دادن

 .استج سي كشنارف سما: ا لادن

 :ولواا معل د اال

 ا يرغااايدو◄

 مثل سا ش ،رويدن اتيست كه در سنگلاخ و زمين سخت مي نانيوي به

چهار  طولش زياده بر ش ر  و مايل به زرد  و بر سر او ري اس و ساق

يد رومي ز چيگها   بربالاو بر   به سفيديل ماز س و ل شك بر  مربع

 .تاس تولاأكم ازو ا  تةدراز و خوش و و خام و پخ شتخم ل وگبي 

و با اندك تند  و مقو   ملده و مدر  بول و خشك  م وگري انثاو ل  در

كردا دهاا  و و خوش مكريا  ش آروغ و جهت رفع محللّ وو  عملي ن ط 

 .نافع است

   رسدو◄

 و رزتر و درشت تدرا ز آاو ا زارها ماو گند تمثل گندم و من ت يساتن 

آا  زا يضلب وست او سياه پوو  قرّفمتو ا  يك و خوشةارب و زهريو ا نة اد

ا يام درو ا شكل فتيله و دانة ه ب سها ي فغلا ه دوخوش در هر سرخ و

و كي و منضج و محللّ شبا اندك خ گرم و .و خوش طلم ها  غلافدهپر

آرد  اب داءالثلّلب وو  صل ه مهت اوراجسهل ا سام كرم ملده و وماد او م

و  در كثيرا حش بلنفجر نافع و مضرّ انثيين و ممرب غهت جم دگن

 . درهم است ود شتبرش

    قوود◄

تند  با اندك و  ره تزآا ري ش يه به نانخواه و از ،ردك برّيستز خمت سما

 چتر زيانه و از آا ريزه تر وار ش ر  و برگش مثل بر  رب هزياد وا و گياه

رد و تند و زغب دار و خوش و و بيخش به لش زو گ يزگشن ترچ لثم وا

 دك وزراز آا و  ريب به ش ر  و طلم او مثل    انگشتي و باريكتر ست ر

 كيرحز بستانيست سوا  تا زرا نامند و در جميع افلال  ويتركوين  زدر 

 .ستاوم تخ  وات او مذكور شد و مراد از دوص ن خوا ره و در جزاب

عرق و مفتّح و مقو    و  يحول و بمدر   خشك و ر دومو د مسوم گر در

نه و ة كهسرف جهت و تريا ي ه  و  و با  وة هاومه و محللّو باه  ملده و

يل نفا و حلاصل و حب  القرع و تمفد درو ه انمث سن  وه نسي ولفض

دا هوام و رفع عسر ولادت و گزي و اعانت حمل و محر ةيقمغص و تن

 محلّل اود ماو د وانانستهي مجرّب دط ل قا سسحج اطفال و جهت است

 .باشدورم بلغمي مي

ت و مبلحش ن اسروريمح همضرّ با دو درهم و گويند تاش بتشرر  دو 

 تخم زردك وو نه و مبلحش مب كي و بدلش دو وزا اامث مضرّ ويز گشن

 .تاس تخم كرفس شنزو هبگويند 

    قسدو◄

 و و خوش و رفسكبه  يكي ش يه ،ناني شامل دو  سم ن ات استيوت لغه ب

ثل گشنيز و بر  م بي بو و ديگر  را  يه به انجداا وش شو تخم دنت

ك و تخمش ش يه به زيره و با تند  و درز رتچ لثم وا رگلش سفيد و چت

 . دشبابرگش بي زغب ميو بيخش در طلم ش يه به زردك 

و تخم هر دو  سم در افلال و خواص مثل دو و ك و شخ و رمسوم گ در

اش گويند چوا ورا به ديلمي كيك  ريسم اخ  متخليفتر و ي وكاند از آا

 .كند ككيت يي ا فعر نداشبپب واخ  مةجابر يده و يسا

از ا ديسقوريدوس دو س ر داند وو را يكي مي دو س و وس دنوليجاو 

حقير ا سام او را   رب است ود ااند و اين تحقيهدرمش اصناف زردك برّ 

 .مشاهده نموده است

  هقللبدادو◄

تر كوچكا آ از و اي كرم س زه نامند و او حيوانيست ش يه به هزارپارسف به

سرد و  .رسدميبه هم ز ارها و برگها  س زه س ز ر  و ددر غايت س ز و

گزيدا  تهج اوتبا روغن زي ليدا اوما و بتطور باو ا زة تا خشك و

 .ع استفانسموم مشروبه  دفعشاميدا او جهت و آ جانوراا

  بلزّدالدو◄
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در  وا ختكرار وماد م  و .شودرن  كه در مزبله متكو ا مي ت زرديسمرك

مجرّب  داءالثّللب فعر وت اسي چلك  مقدمة هوا جهت  رطسه كزيت روغن

 .لد مفيد استمقجهت بواسير و امراض  اون وغر داليما و ستا

  ماددو◄

 ر جوفد وسرخ مايل به سياهي  مثل صم  و زيستبي اله چي و لها با

 .يستيدر افلال  ائم مقام موميا شود و ميو ا كمت هكهن ها خترد

 وبر صّنالب شخد دو◄

يراريح و يك مثقال او سم   هت بسع ا ال ّ  ريب ،اج استخت كم دركر

 ازالة كله و زخم كردا ها،رمو داشوگ درو ا  اتل است و وماد كوبيدة 

 .تلل اسلفا يبعج اعضاء

  للخدادو◄

و مقو    ادع و محللّو رااد مه از سركه و شراب به هم رسد و وك ميكر

 سد  و   الأثرهم ربه  دماغفع كرمي كه در اعباب و سلوو او جهت ر

 .است

   رريحلاددو◄

زه و مدو ر و ك ود رن  ريت اسي خمت او الاو ل ح در. ابريشم استم كر

وز در اوايل فبل بهار ست ربلد از بي ،اشتهدهاگن له بسته در بغتّدر له ك

  ريب به چهل روز تدريجست و به ه ارچموه ب يهش و  گردديم متكو ا

-ينم وتت  بر ش روز را اصلا ًام شن اير ايگردد و دشده سفيد مي بزر 

بلد از پيله  وزر سه سومر با ،وزر دوم دور با ،بار او ل يك روز و ردوخ

چند روز كه پيله  د ازبل و ودشميا رمخ  ةنادگش سرخ و به هيئت رنتنيدا 

ة او با دام و رن و شدبايپردار م ا وود ليآيد سفمي اوررد بيك خرا سورا

 و از دپريه متريخ تخم خود را يوم چهارسه  هم جفت شده در عرض

 .شوداي  فاسد ميح نب و زاج مرد ريا  مغربي و رعد و

گندم آرد يدة او با مرق ياس كشخدر دوم تر و سه درهم از و م گرل وا در

سار ي رن  رخيكوين و ادر تسمين بد ،بياشامند به دستوركه چند روز 

و ا خاكستر سوختة ا و آ ت مسم ناو بغاي بهغ مره ليتلو  دبغايت  مفي

ا و رطوبت او جهت رفع آثار و وماد م  وخ او در هزخم امحالتت جه

 تلليد اا نافع وقفخت جه اوا يدامآشاق  و خنّروغن كنجد جهت اورام و 

 .ثر استؤم فع تبر تاو با پارچة سرخي جه خشك

 .ستبلوو مستدير امقل و  تخدر لشام: امدو

 .نيستليماسم سبر الغت مه ب: الشّلث ءادو

 .است سيارسي درفا ماس:ساردو

 .تاسا راوكش: رسدو

 .داا استورت  ان: ادجرالددو

 .است وال د :ليحوردو

 .ا اغرياستياود: و واغرياد و  برّ ودو 

 .استد ديلحءاما: سدو

 .بي خرماستغرم غتل به: مدو

 .يوا استخاليدون: افي الخءادو

 .ستانا ا يجن: هيح الاءدو

 .به لغت هند  اسم خاك است ست وا رمسفليطا: لدو

 .است نجاكك: وجاربدو

 . رمز است: لب  اغيندودا و زمرقالددو

 .ك استونرا بي: رقمالددو

 .است هيل از عينو: هيردو

 .اني حنظل استوني به: ايث دو

 .تاسل بب :ص دو

 .ستاه مرخ: ايردو

 .امشيع است رشكم: اس م دو

 .اشنه است يرسافم سا: هلادو

 .استس دب ماخر: بشادو

 .است يفختجم يسرافم اس :بشادو

 .اسم فارسي مخي  است: دوغ

 .دخاا است سيارف سما: دهدو

 .استارز ي ركت سما: كيدو

 .اسم تركي جليد است: دولي

 .ارنب است كيترم اس: اشادو

 .است نفسام تركي خاس:  رد وا شادو

 .   تاس مرزنجوش  نده سما: نهدو

 .اسم هند  ل ن است: دود

 .ستينجاا برّباد ند هاسم : دودينكن 

 :اءلها معل داال

  نسابلالن ده◄

الي از خ حةايلرّاو   تازه  بهترين او .و در بلساا مذكور شدافيت تكو ا كي

ود ش تيره مايل به سرخي باشد و زود حلّبسيار كه ش يه به آب  تحموو

سازد و چوا  شير را منجمد د ونشينته آب  در و ندك يرش ام و و آب را به

چشيدا زباا  در وند انم واز ا ب اثر آ ازتن شس بهبر ل اس پشمي چكد 

اشد مغشوش  آثار ن نر آا ايد چهر ه و شدبابا      را اندكي بگزد و

بر   تا چهل سال با يست و آنچه از شاخ وت را  و  اواست و خوب 

بالفلل ه نچآ و ستا او به هقو  ريب ال آورند لمع هبساا و روغن زيتوا بل

و از  بود شّمسلانيدر عخت بلساا كه رد ت عدممتلارف است از جه

س اسه و روغن تخم ترب بالس ويه بله و يشام و ميلة سابشاخ و بر  

جوشانند تا ربع بماند و صم  ميه ا  كهننهروغ زا اآ ثلم ده در ،هتگرف

رد و بسيار ا دااكثر آثار او ر ،دننك لح غنهاور وا درچ ار اجدرخت ك

 . باشد ريب به او مي
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و مشيمه و  نجني خرجمو   حي بول و مدر  خشك و رم وگ سوم در

محلّل  بات وساير سموم و ملي ن صلا ر ونم اند الخترياق سموم هوام و 

دا او جهت اخراج ميشاآ و رهاصب  ة و  و و رحم ببمقو   ع مواد بارده و

عب اني و  غي ودما رعشه و امراض و هفرس و اندهم دلدر ح هك ييوزل

-ويد النّفس و ربو و نفس عسر بول و اخراج حباه و  رحة شش و

 لد مجرّبال ول و امراض مقو سلسال ول لانتباب و درد گلو و حر ها

  تغيير رن يب و رفع لرز و ض  خاتراسع رف او جهت د و وماداشبيم

دا چرك او و حمول او رك كو پا ووح و دردها  رطوبي و جراحات

 او الحكتو اش گو   ور او جهت درد حمل و درد رحم وة ت اعانجه

 .آب نافع است لوزن  هت ابتداج

وزا او دو  يايم زا و نيك وش دلب و نيم مثقال است  تاش بتشرر  دو 

در او جوشانيده  ا روغن راز ي كه حب  بلساايه است نكه ازيتو روغن

غن ورير ادهاا است در بدل او و چوا ساز ا رتهب برت باشند و روغن

 ،ه روغن بماندتخوس اهفي بجوشانند تا آبصاب آزيتوا هفتاد بار با مثل او 

 .دنته اانسداو از ر هتب مجرّبين خواص بدل اوست و اكثر و ادموع يمج رد

  نده◄

ا چربيست كه از اشياء به  د است و به عرف اطي اكسيرياا ز  لاص ا به

-و شكوفه هاگل آنچه از ت ونااصل شود و روغن حيواحصه خبومطريد 

از  هچنآ وشود ده و ميشر وكذمد خو اامك يك در گيرند هر و غير آا ها

 رودست ك دري هر كنند  ويتر از ساير ا سام و طريد ق ير رع منكوس ت

 .است كوراو ل مذ

 .اله مذكور شد دهن ايرساست و در حرف: ينسمانجولآا سنس والن ده

 .ور است زاء مس حرفر د: فتلزّن اده

 .اا است و در كتاا مذكور استكتتخم  نغور: رز الن ده

 .مذكور شد است و رجآ نغور: دهن المنقذو  كرام الن ده

 .شد ذكورن ترنج است و موغر: رجتالان ده

 .سمسم است نده ملههماء ح هب: حلالن ده

در دستور ثاني  در باب ادهاا و  ملجمه از مرك ات خاه ب: خلّالن ده

 .كور استذم

 .استخ ن گلسروغم  رجيه ب: جلالن ده

 .تسلي اماوا: ليعسن ده

  .ن زعفراا استوغر: عوخلالن ده

 .تاس  نف :رحجال نده

 .است ن درخت ب موغر :م  الن ده

 .است اخضرلاح ه وغن ر:  مل ا حب ن ده

 .است وداسص صار :امده

 .تاس ه ش سما: نهده

 .ار استي غرسفام اس: تمسده

  يبصّواالن ده◄

 ت كه از روغن تخم كتاا و روغن زيتوا و سندروس بسازند وسوغني ار

 .ستا در سندروس مذكور

  نجده◄

و غير قره و ن ا مسنگيست كه در ملادو آا سد مننا  رنف  ةهند سيارف به

گردد مثل زبرجد كه از ملدا طلا به هم  ا ميمتكو  نيلدم اتخاربآا از 

ين او س ز تيره است رو بهت دا مس استملر خاب سينحا  ةندهو  مي رسد

رنگي ع ارت از ف در تيرگي او تيره و كه در حين صافي هوا صاف نمايد و

 زرد و ز آالد اب و يففاش و خيسر هيل باز آا طاوسي ما دلب و تاوس

يدة او زرد باشد يهي است و آنچه سال به سياايم سياوط ان آيزبونتر

 تيره مسي و وسرخ ا و ا چه محك او سفيد گردد نقرههر وي نامند يطلا

 .هني گويندآ راو ا اهسيو 

 و يلاند و جاك دانستهخش و بلضي سرد و كشخ و رمگم هارچ در

ه بر مسموم است ل غي ات و سم ادزهر سموم او فمل ّه و نيم درهم 

تقويت باصره ت جهو ا التحاك پذير نيست و جعلا اء واملا ردك احترج

است اكتحالاً و از  ول دوابببياض چشم مجرّب و رافع احت اس  عو  ل

 واو  ودسلفه س ت  وبا وهج سركه اب ست و طلا  اوا غري ه اصخو

به ل و يلديرفع صرع ب جهت لول او با سدابحم ولوس و هدب و رصب

 .ر داردن اثيهم سه دفله نا كمش انفوخ او ب دستور

 .د  جوز ماثل استهنم اس: هوراتده

 .است استم د هنم اس :يده

.                                                      اسم هند  دخاا است: دهوا

 .اعيستكد  شهنم اس: اسماده

 .است  يهنج يهد سيارف سما: گيرنف  نةده

             اردودي◄

 .امندنوبر هند  نص و  دنه لهعربي شجرالجنّ و ابه ب و سيرفام اس

اهي و سي هل بيما است و آا درختي است كوچك و هند بلاداو  من ت

و محرّق  شير او تند وتلخي  و با اندك تند  ود  ارنز اخش به خ او ش يهشا

 .و مل ّس است

و مشكور اهل ا  و صم هلام  تّموو از سك و در سوم خش رمگ رمهاچ درو 

و د اوما شود واعت جن ميطا ثعد نگاهداشتن او باينصناعت و گو

سوم  ار دردده نافع و ساير اجزا  ديوراب مورااجلد و جهت  مقرّ  لي وجا

امراض و  هقولو ج الف او جهت استرخاء و گرم و خشك و آشاميدا ساييده

رده و رفع اسهال گردة دماغ و سكته و صرع و ريزانيدا سن  مثانه و با

 شش مضرّو  باشداو جهت خروج مقلد نافع مي در ط يا بلغمي و نشستن

 .تسا مه در شربتش يك در وم حش صم  عربي و روغن بادابلم و

 :ءاليا معل د اال
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 س وجفردي◄

ملدني و آا يكي  ،اشدبيمسم  سه  الاحراق و اني به ملني مضاعهوني به

-مي ،آفتاب خشك كرده ردخاكيست كه از چاه   رس بيروا آورده و 

ماند و بوته مير اختن دگداست كه بلد از  مسك خاز ا مي س سوزانند و

 ته است وسوخ يشا مر شت و  سم ديگر اسدر طلم و     مانند مس 

هت ج مجفّه ور يابسخشك و  تلمل و گرم وسي منثا و او ل سم 

ح س  لهاه منق ع و ع و جوشش و التحام زخمها ويثه و  لاخ  تاحارج

 كم كردا و نرم كردا و دوشت زياگانه و مقلد و بردا عاو و  رو   خوا

 در اوفوخ و ن ردا  رو  سرك وم روغن جهت دبيله و خشكم باو و  م

 .ع و آشاميدا او كشنده استفنا قاخنّ  هاتخلد جهت ان

 وساقنسدي◄

 دراز و شسا . دايم الل س و آا هم  سمي از خار استبه ملني ني اونيه ب

ق سا از د و بر هر بن وهكا  رب به يهش و  خاردار و برگش محي  ساق

 اهيگمدرآگش بو دروا بر واردار مزغبّ و در بيردراز خا ر ب ددع دو

و طرف بر  متبل به ساق مجو ف و عميد و آب  ردارمثل ح اب و خا

ه چيز  ستر اقس ازه ك ا  شل هر ه سرر ب ود شوجمع ميآا  در ابارا

شود و چوا مي دشكي سفيخخارپشت و خاردار و بلد از  سر هش يه ب

تها دم شتو   و شدبافيد شفاف ميكرمها  ريزه س اوجوف  درد بشكافن

 . يستبا

و جالي و آشاميدا نقيع  تريا ي ه و ةو   اب ومجفّه  وشك خ وم گردوم  در

توالي جهت سپرز و تحليل خل  غليظ و تفتيح سه روز مآب  در ومحلول ا

خرج كرم م وول بمدر  و  جگر ريه وة ب   و  مقو ا  تةپخ رز ولرفع  و

ماد و  رو  شهدي ة سر و ماد او جهت ثاليل وملده و محللّ خنّاق و و

 كند ون تنخوسو ا يدبر مال كدرااكه  دا عضورك حسي بت جهو ا  تةپخ

د و نواصير و تضميد سر او شقاق مقلت هب جاطلا  م  وخ بيا او با شر

 تجه آا ريغ وزيدة افلي گ وعمور ب تنخپ د ازلكه به جا  ثمر اوست ب

ا  بسته در شير حل كنند و از آا  پارچه رد و چوا ستاع افن يتسم ع رف

و چوا كرمها  جوف  ددگريو مااد مانج ثعاب دنزر ريديگ شير   دردر 

دا ب ندند جهت رفع تب زو و گرر باب ،ستهبي انيوح ستپو ثمر او را در

تا سه  اند و مضرّ گرده و مبلحش صم  و  در شربتشربع مؤثر دانسته

 .هم استرد

 كديبرك دي◄

و آهك و  يااست و مر  موش عملي نيز گويند و آا زرني فارساسم 

در ديك مضاعه تبليد كنند از  ،هيدياس اع رومجم كه تسا د يز وجار زن

جهت بردا گوشت متلفّن زخمها و د است و تنو ه وي   اتومسم جملة

 خواسيلاا ع    وساعيه و آكله و تجفيه رطوبات   لاع خ يثه و  رو 

 .مؤثر استر سيواب نةداو  لدج ع آثارل احات و با عسل جهت رج

 .تسات توت شرب يوناني سما: اروامدي

 .ستا محماح: سمدي

 .وارش كموني استج :س وليقواسدي

 .شخاش استت خبشر ينانيوم اس: اورا دي

 .اسم سرياني تخم كشوا است: دينار

 .زاه برّيستحارسي  سمي از ف سما: يهرونادي

 .كور استذاج مدر دج روس است وخ بيعرم اس: كدي

 .م يوناني اصل اللّوف استاس: سي ونا يودي

 .توجس اسفردي: سانوجفردي

 .ستا وسل ب: ريسودي

 .برّيستن تي: رجيانودي

 .و ا  برّيست  ندح: ستسپوادي

 .تسسي عوسج اارف سما: اروخدي

 .ي علد استرسفام اس: هوچدي

 :لأله ا معل ذاّالف حر

 .ار استغني نايوم اس: ي نيا

 .ص استارومي اج  ماس :اينسكمايا

  انيدركنسالا يقنذا◄

ا ز آاو  دبر  مور بهه ش ي ج ليخار گياهيست برگش  ريب به درخت 

 ر ثم  بر ها بقدر ش ر  و از ساق و مابيناخهطول ش و سفيد و رتزرگب

تند  ش يه به عود و بيخش خوش و و س ز و مدو ر و و بقدر نخود  ستهر

 .باشدمي مطل

مخرج جنين و جهت تق ير و ح س بول  و مدر  و خشك وم گردوم  درو 

 .ستاال قا دو مثت ثمرا و ز بيتش او حي  نافع و  در شرب

  سادويي قنذا◄

به  ت وسالورق االغار و  سمي از مازريوا عري ني ش يهلمه ب و نينايو

 و ارسيب ها  اوهسا ش بقدر زرعي و شاخ. و در شام بقله نامند زرابعربي 

گلش  و زجل  و  وا هرويد و پوست شاخهيمه اعلا باز ن و يكارب

 .است راغال حب  زر اتوچككو ا ة اند ه وسيا سيدااز رثمرش بلد  سفيد و

 و و مسهل  و  بلغم و اخلاو و مقي خشك و مدر  و رمسوم گ خرآ در

و  ااستلمال  باشد ورافع آثار مي جالي جلد و و مفتّح وو محللّ  حي  مدر 

 .ستين يزجا اشرب

 پنج عدد و مق ّع و محرّقا ثمر ت از بر  تا سه  يراو وز اتش ربش ر د و

 .و مازريوا استا ازو وو كتيرا و بدلش د تهنشاسلحش مب و خل 

 :اءل ا معل ذاال

 لذب◄
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ايت سياه و بغ .اوست وااخاست شت هنديست و گويندپ ن س ستپو

 .صلب است بلضي اجزا او مايل به زرد  و براّق و

مسق   وا ايت  اب  و شرب محكوكغب جالي و خشك وو د سردوم  در

ب ت والد م و نفث ب ة ريه   رحة تحامت الل جهباشد و با عساسير ميبو

  طلا اسقاو بواسير و ر وزيناخ وا طاسرو ت اورام او و جهربع و وماد ا

 قاق كلب و شد رحم كه از ولادتش هتج رغم خمت  يدةاو با سف ختةوس

يلاا س نعما اوة زجفر ست واا نافع آلد و خروج قق ماقشد و سر مه به

ش حمبل جگر و مضرّ د ومفي لادتيل وجهت تسه رحم و اسقاو جنين و

 .دشابب مييس

 صيهابالخ او مثانهو مثقال و بدلش استخواا  نفذ و د ش تابتشرر  دو 

او  اريختن مو  مؤثر است و چو لة بن مو  و مولدّ  مل ورفع نخا جهت

ول قت  ر م اكد و  در  خشنباه يدكشو گل از كه آدمي را  روب داچ اب را

  لاصا رد به دستوراند و ستهانمجرّب دتنه و ف سحر در منع ،بخور كنند

 .تر اسمت اغضين مؤث

   ابذب◄
است و رم سفيد كو او ل  تكو ا او از فضلات مگس نامند وي رسفاه ب

زرنيا و روغن زيتوا  كافور و از رساند ويك هفته پر به هم مي كمتر از

خته در سازرنيا  و دشكنز ا سيمگ صورت اويند چوگ گريزد ومي

 .مايدمي ناو  منع محلّي گذارند

ازرق است و زرد او خالي آا  زا لدب و اهسي او نيرتهب تر و م وراو ل گ در

اورام و رافع گوشت  او محللّ مادوو  بمحللّ و جاي .از سم يت نيست

 ووا سر اچحكهّ و  وبا و  و داءالثلّلب و مو  ارتشان و مانع زياد جراحات

است و  ب سم جاي و آابمالند رافع الم  وردة زن زيبر مووع گ ،ختهارا اند

و رفع م چشم ور لليحتداءالثلّلب مجرّب و جهت  تجه ود ااار ومكرت

 ا جرم درو ا  ةفوخ سوختن و تاس هگوشت زياد پلك و شليرة آا آزمود

 شراب جهت عسر ابا را آ ااميدشرفع احت اس بول مؤثّر و آ ول جهتب

 .اندستهاند ولادت مجرّب

و محم د بن احمد گويد كه خوردا پخته و خام او را هنود جهت تقويت 

دانند و سرگين مگس را چوا با باصره و منع جميع آفات چشم مجرّب مي

اند و يافتهمغص و  ولنج و خنّاق مجرّب   آب و عسل بنوشند جهت ازالة

چوا چند روز بخورند و در آفتاب بنشينند محل برص پوست انداخته  

گردد و بهتر از آطريلال است و روغن او كه مكرّر مگس را در زايل مي

روغن كنجد كرده در آفتاب گذاشته صاف نموده باشند جهت رويانيدا 

 .مو  مجرّب است

 ذراريح◄

-هن و بدبو و با ن اتات تازه ميبه حا  مهمله حيوانيست بقدر زن ور  و پ

و به ديلمي دارساس نامند و به لغت اصفهاا   كلنلّاباشد و به تركي ا

 سمي از سين است و بهترين او موجود در گندم زار است كه مايل به 

منق  به  زرد و سياهي و سرخي و با خ وو زرد باشد و س ز و سرخ و

 .سياهي و ساير ا سام غير مستلملند

خشك و بسيار تند و مقرّ  جلد و از سموم  تّاله و  وم گرم ودر آخر س

و محرّق او و مدر  بول و حي  و رافع سپرز  مق ّع و مفتّح و مفتتّ حباه

با  به دستورشرباً مستلمل است و خوردا محرّق او با مرق گوشت گاو و 

است و  روغن زيتوا جهت رفع خوف س  ديوانه گزيده بهترين ادويه

شود و عوام را اعتقاد آنكه ا منجمد با بول شارب او دفع ميها  خو  له

سگها  كوچك به س ب گزيدا س  ديوانه متكو ا شده و اين دوا اخراج 

كند و در اخراج سن  گرده و مثانه بغايت مؤثّر است و بجا  احراق او مي

هرگاه به جامه پيچيده و به بخار سركة جوشاا بدارند باعث تل يه او 

استلمال جايز است و وماد او جهت داءالثلّلب و برص ناخن شود و مي

صحيح و با سركه  نو با  يروطي جهت  لع ناخن فاسد و رويانيدا ناخ

جهت جرب و تقشّر جلد و بهد و برص و  وبا و گزيدا عقرب و ثاليل و 

رفع  مل و بقايا  جدر  و نمش و اكتحال او جهت ناخنه و روغن زيتوا 

باشند جهت رويانيدا مو  ابرو و داءالثلّلب و گراني  كه در او جوشانيده

 .سامله و درد گوش نافع است

و  در شربتش يك عدد و زيادة او كشنده است به درد مثانه و مغص و 

الد م و غشي و تب بسيار تند و اختلاو عقل و چوا  سم سياه منق  بول

جهت  به سرخي را در روغن كنجد شش ماه در آفتاب گذارند تدهين او

 .منع ابتدا  كچلي و  لع مزمن او مجرّب است

 .به تشديد راء واحد يراريح است: ير و 

 .عنب الثلّلب محن است: ير سوا

 .به وم  او ل و فتح ثاني حند و ا  بستانيست: يرق

  تذرّ◄

و  نيايست شيرين و سفيد و ن اتش مثل گياه جاورس هنديست و آا دانه

يظتر از دخن و مجفّه و حابس اسهال و سرد و خشك و  و   الغذا و غل

 .استدر جميع افلال مانند خندروس و مبلحش روغنها و شيرينيها 

 .خندروس است: مكهّ تير 

 .طيهوج است: يريس

 .ثافسياست: يرياس

 .به وم  ثاني سرگين طيور است: يرق

 .خرف اا است: يرق ال يّر

 :الذاّل مع الفاء

  ذفري◄

 .زفرا نامند به دستورچه كريه الراّيحه باشد اسم عربي سداب برّيست و هر

 .ف راساليوا است: يفل

 :الذاّل مع الكاف و الذاّل مع النّوا

 .به جرم ثاني زراوند طويل است: يكل
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  ذنب الخيل◄

من ت او كنار آبها . اندلحيه التيّس دانسته ازبيا ن اتيست با صلابت و نوعي 

سرخي و با خشونت و پرگره و  ها  او بسيار و مجو ف و مايل بهو شاخه

ها گره ها به هم متّبل و پر بر  و باريك ش يه به بر  ايخر و درگره

گردد و مي تث  تيده و در اطرافش ش يه به دم اسب و بر اشجار مجاور ميرو

بي گل و بي ثمر و بلضي گويند گلش مابين سفيد  و ك ود  است و 

 .ماند و تش مد تها با ي مي

سرد و در آخر او خشك و  اب  و بيلذع و  اطع نزف الد م و  در او ل دوم

نفث الد م مي باشد و جهت  رو  املاء و جراحت مثانه و سرفه و عسر 

نفس حار ه و ا سام اسهال حار ه و استسقاء و ورم حار  جگر و امراض سينه 

مق وع مؤثّر است و   و كثرت شرب او جهت التحام فتد و التيام رودة

املاء و ورم   هت التيام جراحات عظيمه و عبب مق وع و  يلةوماد او ج

و سلوو آب او جهت   ع رعاف نافع و  در  اعضاءمقلد و اورام حار ة 

غن بادام است و وشربتش يك درهم و مولدّ سودا و مبلحش شكر و ر

 .بدلش انج ار

  ذنب السّبع◄

و با گياهيست سا ش بقدر دو زرع و اسفل آا مثلث و اعالي مستدير 

خارها  نرم مت اعد و برگش ش يه به بر  گاوزباا و مزغبّ و از آا 

كوچكتر و مايل به سفيد  و اطرافش خاردار و در سرها  او چيز  

مستدير و مزغبّ و بنفش رن  و جسمي در وس  آا رسته مانند مو  و 

 .پشم

در دوم خشك و در او ل گرم و  و تش تا سه سال با ي و با رطوبت لزجه 

و ة  ابضه و جهت رفع اورام بيلديل است و جهت التيام جراحات و و  

تسكين درد مفاصل و بيا او جهت مستحكم نمودا استخواا شكسته شرباً 

وماداً نافع و طلا  عبارة او جهت استرخا  اجفاا و مبد ع و  و

 .مبلحش گشنيز و بدلش عنب الثلّلب و  در شربتش يك مثقال است

  ذنب العقرب◄

ينوس صامريوماست و بلضي گويند ثمر گياهيست ش يه به دن الة نزد جال

 .باشدعقرب و زرد رن  و ن ات او كم بر  و ريزه و در بلاد سردسير مي

 .در سوم گرم و خشك و جهت سم  عقرب و ساير سموم بارده نافع است

  ذنب السّقط◄

به اص لا  شام گياهيست برگش ش يه به بر  بلوو وگلش زرد و بيخش 

يه به شلغم و ظاهر او سياه و باطن او به رن  خوا و وماد او با سركه ش 

 .جهت گزيدا تنين بحر  نافع است

 ذنب الخروف◄

ها  او سفيد و مجو ف و برگش مت اعد گياهيست بيخش باريك و شاخه

ش يه به بر  راسن و گلش زرد ش يه به گل رشاد برّ  و تخمش باريك و 

 .باشدمي تو با اندك لزوج ل به تلخي و تند طلم او ماي

يدة برگش ياو و به دستور سا سوم خشك و عبارة در آخر دوم گرم و در 

جهت بياض چشم بيلديل و جهت گزيدا س  ديوانه   ل از آنكه از آب 

خوف كند بسيار مؤثّر است و مسكّن مغص و محللّ ريا  و  اطع خوا و 

بتش تا يك درهم و رافع سپرز و مضرّ گرده و مبلحش نشاسته و  در شر

 .بدلش ربع آا بخور مريم است

 .ينب الخروف است: ينب الحردوا

  لساا الحمل است و از جهت ش يه بودا خوشة او به دن الة: ينب الفاره

 .اندموش به اين نام ناميده

 به لغت شام ينب الخيل است: ينب الفارس

 .ينب الس  ع است: ينب الل وه

 :الذاّل مع الواو

 .زعرور است: اهيو ثلث حي

 .مريافلن است: يواله ور ات

 . رصلنه است: يومائه شوكه و يومائه راس

: يوخمسه اوراق و يوخمسه ا سام و يوخمسه اغباا و يوخمسه اجنحه

 .بن افلن است

 .اثلد است: يوخمسه اصابع

ه و طرفين بالثلّلب و فبف هشامل حند و ا و گياه خبي: يوثلث ور ات

 .است

 .كاعي استش: يوثلث شوكات

 .طريفلن است: اوراق  يوثلث الواا و يوثلث

 :الذاّل مع الهاء

  ذهب◄

ملتدل مايل به حرارت و مقو   دل و حرارت و . به فارسي زر و طلا نامند

و مفرّ  و جهت خفقاا و وسواس و جذام و جنوا و  زيهرطوبت غري

 دهانواع بواسير و امراض سوداو  و صفراو  و ير اا و سپرز و وله گر

و سن  مثانه و رفع هموم نافع است و محلول سخالة او كه با مرواريد در 

جهت زحير و  به دستورآب ترنج حل كرده باشند جهت جذام مجرّب و 

اسهال دمو  و محلول او با نوشادر فق  جهت اخراج سم  مجرّب است و 

طلا  او محللّ اورام و جهت داءالثلّلب و داءالحي ه و بهد و برص و 

حال او جهت غلظ اجفاا و بياض و غشاوه و كمنه و ان اشتن او در اكت

كه از او بسازند جهت  ا هثق ة غرب جهت دفع او مجرّب و ميل سرم

تقويت ببر و منع رمد و درد چشم و يرور او جهت آكله و سنوا او 

ي و انگشتر او يجهت درد دنداا و امساك او در دهاا جهت رفع بدبو
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باشد و تلليد خالص او را ي اا و مفاصل مؤثّر ميجهت داخس و ام  الب 

 را اين خاصيت شاوثاند و ليجهت رفع فزع اطفال مجرّب دانسته

باشد و با حجر  بقدر خردلي كه در نهايت صلابت مي  مخبوص دانة

گردد دانسته است و للب با طلا و ديدا او مورا طلا  ملدني متكو ا مي

دل است و چوا گوش او را با سوزا  رفع هموم و باعث سرور و تقويت

و گويند مضرّ مثانه و مبلحش عسل  طلا سوراخ نمايند التيام پذير نگردد

و مشك است و اكثر را اعتقاد آا است كه اصلاً ورر  در او نيست و 

چوا طلا را به نهجي سحد نمايند كه از اجساد چيز  داخل او ن اشد 

او باعث طول عمر و رفع جميع  در آا و ت خوردا ،خبوصاً ادويه سم ي ه

امراض سوداو  و حفظ صحت است و در اين امور چيز  عديل او 

 .نيست و طريد حل و سحد در دستورات مذكور است

و  در شربتش از يك  يراو و نيم است تا يك دان  و بدلش يا وت 

ساخته و در خواب و بيدار  صاحب   محلول و چوا از طلا به شكل هليله

و خفقاا و خيالات سوداو  در دهاا نگاه دارد رفع جميع  تو حش مزمن

 .شودامراض مذكور مي

 :الذاّل مع الياء

  (ذئب) ذيب◄

حيوانيست ملروف و مزاجش در . به فارسي گر  و به تركي  ورد نامند

جگرش جهت امراض جگر بغايت نافع است و با  خشك و سوم گرم و

با سكنج ين جهت ير اا و با آب و شراب رافع استسقاء و ت ها  بارده و 

آب كرفس جهت سپرز نافع و غافث مقو   افلال او است و  در شربتش 

يك دان  و سرگين او بسيار گرم و محللّ  و  و بهترين او بسيار سفيد 

باشد و آشاميدا او تا يك مثقال با آب گرم و با  نتاست كه با خشو

الأثر است حتّي سريعبا فلفل و نمك جهت  ولنج  به دستورشراب سفيد و 

او با عسل جهت خنّاق بلغمي بغايت مفيد و بخور او   تلليد او و غرغرة

باعث جملي ت موش در آا مووع و بول و خوا او  اطع حمل زناا است 

خبية او همين اثر دارد و  اطع شهوت انساا  به دستورحمولاً و  شرباً و

 .است

تره تيزك جهت درد پهلو و و ارس و فرمايد كه يك مثقال خشك او با آب 

سينه و تهيگاه بسيار نافع است و زهرة او بقدر دانگي با عسل جهت تب 

ربع و  ولنج و استسقاء و يك نخود او با م  وخ جهت تقويت باه بي نظير 

طلا  او در اين باب مؤثّر است و رافع تشنّج و كزاز و  به دستورو 

آب چغندر رافع  ت عظيمه و باجراحت عبب و سلوو او جهت نزلا

چشم در هماا ساعت است و با  ليلي مشك جهت صرع و  تحمر

اكتحال او با عسل جهت تيرگي چشم و نزول آب و ومادش با ورس 

جهت بهد و برص و با ادوية مناس ه جهت تقشّر جلد و داءالثلّلب و درد 

مفاصل و  در يك دان  از شش خشك كردة او با شير تازه جهت تب ربع 

شش بغايت مفيد است و پية او جهت داءالثلّلب و داءالحي ه و و امراض 

ورم مزمن و يك  يراو از دماغ او با شير مانع صرع و بخور مو  او س ب 

ند گريختن هوام و وماد استخواا ساق محرّق او كه با يكرش سوخته باش

او  ل اورام و آويختن دن الة حلّمنوشادر  اجهت بواسير و طلا  محلول او ب

چراگاه گاو باعث نفرت گر  از آا مكاا و پوشيدا پوست گوسفند  در 

كه گر  گرفته باشد مورا خارش بدا و تلليد هر دو چشم او مانع 

شود و چوا در پوست گر  صرع و ايي ت هوام و س اع و دزداا مي

پيچيده نگاه دارند جهت غل ه بر خبم و مح وبي در نظر خلد مؤثّر و 

نع صرع و اييت هوام و س اع و دزداا و چوا در هر دو چشم او ما تلليد

پوست گر  پيچيده نگاهدارند جهت غل ه بر خبم و مح وبي در نظر 

كلب او بر زانو جهت رفع درد ريحي زانو و زحمت حركات  .خلد مؤثر

مفيد است و چوا سر او را در خوابگاه گوسفند دفن كنند گوسفنداا از 

ر محلّ گريز  نداشته باشند و خوف هلاك شوند در صورتي كه از تنفّ

چوا در برج ك وتراا گذارند مار و ساير موي  داخل نگردند و چوا سر 

و از آا ممرّ جار  نگردد  باو را در ممرّ سيلاب دفن كنند ديگر سيلا

صداق نامة زناا را بر پوست گوسفند  نويسند اند و چوا مجرب دانسته

الفت ن اشد و چوا دنداا  كه گر  گرفته باشد هرگز مابين زوج و زا

دفن كنند باعث تفر ة اهل منزل  ياو را در آا پوست پيچيده در منزل نيش

و گويند اگر زهرة او را ل وخ كرده مجاملت نمايند ديگر   ادر بر  گردد

 .خوردجماع آا زا نگردد و گويند گر  تا ديوانه نشود گوشت آدمي نمي

 :حرف الراّء مع الأله

  راسن◄

يست خش ي و رنگش مابين يا وتي و س ز  و سا ش شل ه دار و بيا ن ات

برگش عري  و دراز و  سمي را ش يه به بر  عدس و درشت و ان وه و 

دانه اش يده و بر رو  يكديگر و گلش مايل به ك ود  و ياز ساق او رو

و با اندك پهني و طلمش با تند  و خوش و و گويند بيخش  مانند  رطم

  بالا  ست رر و پوست او سياه و ر يد و نبخ گشتست ر  انزرد و به 

او بيشتر از اسفل و مستلمل بيا اوست و بلضي گويند او بيا سوسن 

 . كوهيست

در او ل سوم گرم و خشك و با رطوبت فضلي و جالي و مقو   ملده و دل 

جگر و سپرز و  و تش تا دو سال با ي است و   و مثانه و مفرّ  و مفتّح سد ة

ريا ي ه و جهت   ع اخلاو غليظة سينه و شش و تق ير بول رطوبي با  و ة ت

و ماليخوليا  مرا ي و درد مفاصل و كمر و تقويت باه و فم ملده و 

هاومه و رفع اختلاج و تحليل نفا و ط يا او جهت احت اس بول و 

كه به مشاركت ملده باشد و م  وخ او با شراب  خواحي  و توح ش و 

بارده مجرّب است و ن ول او جهت شقيقه و  جهت زهر هوام و سموم

امراض سر كه بلغمي باشد و تحليل اورام و   ور او جهت دو  و طنين و 

بخور او جهت گشودا حي  و وماد برگش جهت شكافت عضل نافع 

است و مضرّ محرورين و مبد ع و اكثارش مفسد خوا و  اطع باه و 

 .باشدبنفشه مي  مبلحش سركه و ربوب حامضه و خميرة

 در شربتش دو درهم و بدلش به وزا او ايرسا و گويند  س  شيرين است 

و شرابي كه از او ترتيب دهند ملروف است به شراب ملائكه و به اعتقاد 

جالينوس در جميع افلال مذكوره بهتر است و چوا راسن خشك را 
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جوشانيده از آب بيروا آورده و يك ش انه روز در آب سرد گذاشته و بلد 

ز آا در طلا كه  سمي از خمر است خيسانيده تا بيست روز پس هر روز ا

دو مثقال تناول نمايند، جهت تقويت ملده و فساد هضم و برانگيختن 

اشتها بيلديل است و از دانة راسن كه عدد  بلع نمايند جهت رفع سرعت 

اند و بخور او جهت تقويت دنداا و انداختن كرم او و انزال مجرّب دانسته

 .ي رخسار و با عسل جهت رفع آثار مؤثّر استيلا  او جهت نيكوط

ئيس فرموده كه  سمي از راسن كه برگش ش يه به عدس است و و شيا الر

ها  او من س  بر رو  زرد رن  و كوچك مقدار و گياه او پر گره و شاخه

هوام   من ت او كنار دريا و زمين نمناك است خوردا او درد گزيدة زمين و

 .دهدساعت تسكين مي را در

  راوند◄

به فارسي ريوند نامند و آا بيا ري اس است و بهترين او چيني است كه 

سرخ مايل به زرد  ثقيل الراّيحه باشد و بلد از آا  سم تركي زعفراني 

رن  كم بو و بلد از آا خراساني و زبونترين او زنجي سياه براّق صلب 

و بيا ري اس آنچه  ريب به باشد است و ريوند دواب خش ي كثيه مي

ظاهر زمين است باريك و سياه و غير متشابه به ريوند است و چوا بقدر 

 .باشدشود و مركبّ القو  ميدو سه زرع حفر نمايند ريوند ظاهر مي

عبر اخلاو غليظه و ر يقه و خام و ه در او ل دوم گرم و خشك و مسهل ب

ادزهر سموم بارده و مجفّه و جگر و پ با  و ة  ابضه و مقو    و ة جايبة 

  محللّ و مل ّه و جالي و مدر  بول و حي  و منضّج و مق ّع و مفتّح سد ة

جگر و سپرز و املاء و م رّد باللرض به س ب شد ت تحليل و جهت تنقية 

 احشاءاملاء و تحليل نفا او و انواع استسقاء و تخمه و مغص و ورم بارد 

ز سد ة ماساريقا باشد و با گل سرخ و و ير اا سدد  و رفع اسهالي كه ا

 واب  جهت اسهال دمو  و بالخاصيه رافع ت ها و حرارت غري ه است و 

جهت درد گرده و مثانه و رحم و خفقاا و  رحة املاء و نواصير و بواسير 

و تب ربع نافع و با جاوشير و م  وخ زبيب و بسفايج جهت  ولنج سفلي 

سن  مثانه و با آب لساا الحمل جهت و بلغمي و با آب پرسياوشاا جهت 

الد م و با هليلة كابلي و غاريقوا و ص ر جهت تنقية دماغ و انواع   ع نزف

صداع بارده و صفراو  و شقيقه و فالج و دوار و كزاز و جنوا و نزلات و 

با شراب ريحاني جهت فسا عضل و عبب و سستي او و با ط يا 

و ت ها  بلغمي و وله مفاصل و النّساء اساروا و  ن وريوا جهت عرق

  باطني و مقو   اعضادرد او و با زرشك و صندل جهت ورم حار  مزمن 

او و با انيسوا جهت فواق و آروغ ترش و تمد د تهيگاه و فتد و در دهن 

الد م و سد ه و ورم سينه و ربو و داشتن و آب او را فرو بردا جهت نفث

و  دش با سركه جهت كلهبهر و طلا  او جهت وربه و سق ه و وما

مزمن و با  واب  جهت   و با للابها جهت ورم حار ة  وبا و آثار وربه 

استحكام استخواا مخلوع و طلا  او بين الكتفين جهت رفع خوف  ل ي 

نافع و مضرّ سفل و مبلحش صم  و گويند مضرّ مزاج اطفال و ولفاست 

وزا و نيم از  و شربتش تا دو درهم و بدلش در امراض ملده و جگر يك

گل سرخ و خمس او سن ل است و عبارة او كه آب ريوند را جوشانيده 

باشند تا غليظ شده باشد در عرض يك سال  ويتر از اوست و رب  ريوند 

 .اوست كه در دستورات مذكور است بهتر از عبارة 

  رازيانج◄

شك بستاني او در او ل سيم گرم و در آخر او ل خ. به فارسي بادياا گويند

و تخمش گرمتر از بر  او و بيخش  ويتر از ساير اجزاء و مجموع او مولّد 

شير و مدر  بول و حي  و مفتّح سد ة جگر و سپرز و گرده و مثانه و سينه 

و مقو   ملده و باصره و محللّ ريا  و اخلاو غليظه و ترياق سموم 

گاوزباا  ابضه جهت خفقاا و غشي با گل   حيواني و مجفّه  و  و با  و ة

نفس و با ادوية مجرّب و با پرسياوشاا و انجير جهت سرفه و ربو و عسر 

ي جهت ريا  غليظه و  ولنج و درد پهلو و تهيگاه و رفع يمناس ه و به تنها

رطوبات و اسهال مزمن و غثياا و رفع بلغم حام  و بدر ه شدا  و ة 

هنه نافع ادويه و ايبال او به اطراف بدا و با سكنج ين جهت ت ها  ك

است و مضرّ محرورين و مبلحش صندل و سكنج ين و چوا عبارة او 

را با روغن غليواج در شيشه كرده سه هفته در آفتاب بياويزند اكتحال او 

مانع نزول آب و رافع وله باصره و انتشار و چوا هر سال در او ل نزول 

را با  آفتاب به حمل تا و ت تحويل سرطاا هر روز يك درهم تخم رازيانه

در آا سال اصلاً مروي عارض نگردد و يرور  ،مثل او شكر تناول نمايند

او مانع انتشار  رو  و طلا  بيا او با عسل جهت گزيدا س   سوختة 

اوست و مفتتّ حباه و   ديوانه نافع است و صم  او در افلال مثل عبارة

و در مقو   باصره است و  در شربت از تخم او تا يك مثقال و از بيا ا

 .م  وخات دو مثقال و بدلش تخم كرفس است

ها عريضتر و ش يه به ري اس و تخمش ريزه و بسيار رازيانة برّ  را شاخه و

دوم خشك و جهت تق ير بول و  در آخر سوم گرم و در .باشدخوش و مي

 .تنقية رحم و چرك  رو  و اسهال مزمن و رفع احت اس حي  نافع است 

  راتيانج◄

گردد و يا به آتش ست كه بنفسه مثل ساير صموغ منجمد ميصم  صنوبر ا

لفونيا نامند و سي ال غير منجمد  شود و ثاني را به يوناني منلقد  فتهط ا يا

 .او زفت رطب است

در آخر سوم گرم و خشك و  سم آتش ديدة او گرمتر از  سم او ل و 

با  به دستورتخم مرغ كه نيم پخت باشد و   آشاميدا نيم مثقال او با زردة

آب ط يا س وس گندم جهت سرفه و ربو و جراحت رط ة شش و مض  او 

جهت سرفة رطوبي و جذب فضول دماغ و وماد او جهت التيام جراحات 

ت جلد و با گلنار جهت فتد رگها و نواصير او ازالة حكهّ و جرب و خشون

 و با تخم كتاا بالس ويه جهت رفع ثاليل و بواسير مجرّب و جهت شقاق

كلب و كجي ناخن مؤثر و كشيدا او مانند تن اكو روز او ل يك دفله و 

جهت سرفه و ربو و  رحة شش  ،روز دوم دو مرت ه و در سوم سه بار

 .الفلل استعجيب
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بخور كنند اثرش  ويتر نيا و پية بز سرشته اند كه چوا با زرو بلضي گفته

ار و فل او رهج الشود و مؤلّه تذكره گويد كه چوا راتيانج را با مث مي

  نبه وزا او فلفل با روغن بادام ط ا داده و وماد نمايند در ساعت دانة

بواسير را سا   كند با الم شديد و تدارك آا به سفيد  تخم مرغ و 

سفيداب و به خوردا شير تازه بايد نمود و گويند طلا  راتيانج مفرداً در 

ا  آلوده و در ه به پارچهشود و بخور او كابداا نرم باعث ورم و درد مي

الأثر است و سريعربع و تب  بارد جهت زكام ،آفتاب خشك كرده باشند

 . سم م  وخ او در اصلا  شلر يروراً مؤثر است

 رامك ◄

-مي حبل  از ادوية مركّ ه است و آا  رصي است كه در  ديم از عبارة

بهترين  دهند وساختند و در اين زماا از مازو و دوشاب خرما ترتيب مي

يده و در آب ياو آا است كه يك جزو مازو و نيم جزو پوست انار را سا

دو سه روز بجوشانند و برهم زنند تا مثل خمير شود و ربع جزو زاج و 

مثل او صم  محلول و يك جزو و نيم دوشاب خرما با عسل اوافه نموده 

نند  رص بسازند و اگر به وزا پوست انار املج بسيار نارس اوافه ك  و

 .بيلديل است

در دوم سرد و خشك و  اب  و مجفّه و مل ّه و مقو   ملده و املاء و 

و جهت اسهال كهنه و دمو   اعضاءمسكّن حرارت و مانع ريختن مواد به 

و نزف الد م و يرب و سرفه و درد سينه و وله جگر و تجفيه  رو  

افع ورم حار  شرباً و وماداً نافع است و طلا  او مقو   جلد مسترخيه و ر

و نقرس و ورم حار  مقلد و بروز آا و حابس عرق و رافع عفونت آا و 

بخار فاسد و با حنا مسو د مو  و  اتل  مل و سنوا او مقو   لثه و  اطع 

و مضرّ مثانه و مبلحش  كمثقال و بدلش س خوا او و  در شربتش تا دو

 .عسل است

  رازقي◄

زن د باشد و متأخّرين اشت اه به سوسن اند كه در  ديم سوسن آزاد را ناميده

 .اندسفيد نموده

 .نارجيل است: جنرا

 .راتيانج است: راتياج و راتنيج

 .نوعي از سمك است و به لغت هند  خردل است: رائي

 .اسم هند  رماد است: راك

 .به يوناني اسم راوند است: رابوا

 .به يوناني رماّا حلو است: رانا

 .يسوا استان: رازيانج رومي و شامي

 .است ثحلتي: رافه

 .خمر است: را 

 .نوعي از عرطنيثا است: راحه الأسد

 .به يوناني اسم مجموع علكهاست: راطيني

 .به لغت اندلس ا سوا است: ر س الشيّا

 .به لغت اسكندري ه  سمي از مخلّبه است: ر س الهدهد

 .اسم هند   يقهن است: رال

 .به هند  پرسياوشاا است: راج هنس

 .اسم هند  عبي الرّاعيست: كير  راج

 .اسم هند  اياا الغزاست: راج كيرا

 .اسم فارسي ابن عرس است: راسو

 .ج استختروس: راسخت و رو  سوخته

 :الرّاء مع ال اء

  ربّ◄

به  وام آورده باشند و رب   اها و ن اتات است كه به ط ع ارت از آب ميوه

 .هر چيز در تحت آا چيز مذكور است

  ربل◄

ع ج لي افسنتين است و گويند نوعي از برنجاسه و  يبوم است و دو نو

 .انددرهم او جهت رفع زهر هوام مجرّب دانسته

 .تج است و در ديلم دوشاب ترش نامندخميف: رب  اللنب

 .صم  كمكام است: رب  الضّر

 .عليد است: ربيس

 .اربياا است: ربياا

 .عنب الثلّلب است: ربرق

-كوچك است و در افلال  ويتر از ماهي روبياا دانستهنوعي از ماهي : ربيثا

 . اند

 :الرّاء مع التّاء

  رتيلا◄

به فارسي انگورك نامند و آا حيوانيست ش يه به عنك وت و دست و پا  

باشد و از سموم  تاّلة بارده است و گزيدا او و او كوتاه و او ا سام مي

اش مووع گزيده او بركوبيده خوردا يك عدد او  تّال است و وماد 

كند و اطهوريقس بستن زندة او را بر بازو  صاحب جذب و دفع سم  مي

تب دور  جهت رفع تب مجرّب دانسته است و يرور خشك او  اطع 

و گويند ملسوع او چوا در ظرف طلا نظر كند رفع ايي ت او  ثاليل است

 .شودمي

  رتم◄

او را شاخه ها زياد بر باشد و سياه به لغت عربي ن اتيست سفيد و سياه مي

گلش  زرعي و بي بر  و صلب و مانند ريسماا بر چوبها تواا بست و

او مثل عدس و  سم سفيد او را ثمر و گل و   زرد و ثمرش مثل لوبيا و دانة

 .ها  او سفيد است شاخ مانند  سم سياه و رن  شاخه
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درهم  در سوم گرم و خشك و جذاّب و محلّل و با  و ة  ابضه و تند و دو

النّساء از ثمرش مقي   و  و حقنه به عبارة او مسهل خوا و جهت عرق

به نافع است و ومادش جهت نمش و گزيدا س  ديوانه و آشاميدا او 

جهت س  ديوانه و اخراج جنين مي ت نافع و  اتل جنين زنده و  دستور

مدر   و  و مسهل ا سام كرم و خوردا هفت عدد او كه تا سه روز 

كند و مضرّ ملده و نوشند به س ب اسهال منع بروز دمل ميمتلا ب ب

 .مبلحش سكنج ين و  در شربتش يك مثقال است

 .اسم ن  ي بندق هنديست: رته

 .اسم هند  حي  اللالم است: رته سروالي

 .مشك رامشيع است: رتك

 .اسم خنازير ك ار است: رترت

 :الرّاء مع الجيم

گياه آطريلال : اللقاب لد و رجلير و رجل الذريور و رجل اللقرجل ال 

 .است

 .ابوخلسا است: رجل الحمامه

 .ا حواا است: رجل الد جاج

 .خربد سياه است: رجل الرّاعي

 .زرنب است: رجل الجراد

 . ا لي است: لوسقو رجل ال جرجل الفرو

 .بقله الحمقاست: رجله

 .رجل الغراب است: رجل الزّاغ

 .فضلة حيوانات است: رجيع

 رجل الغراب◄

اند كه غير اوست و در گويند ن ات آطريلال است و اكثر تبريح نموده

گياهش بقدر ش ر  و برگش س ز مايل . نواحي بيت المقد س بسيار است

ه دو شدّ مانند به سياهي و مشقوق ش يه به رشاد بستاني و وس  او منشد ب

او متفرّق و با تند  و اندك   ضي و شيريني مانند  چنگال غراب و شلب

طلم زردك و بيخش بسيار غاير در زمين و مستدير و ظاهرش زرد و 

 پا اياغي و به پهلو  كلاج او مثل سورنجاا و به زباا تركي غاز هيديسا

در او ل گرم و در دوم خشك و مفتّح سد ه و مفتتّ حباه و مسكّن  .نامند

ريا  و محللّ و جهت  ولنج و مغص و درد كمر و پشت بغايت مؤثّر 

يا م  وخ او در رفع اسهال مزمن بيلديل و طلا  عبارة او كه است و ب

به آتش به  وام آورده باشند جهت درد مفاصل بارد و با نيم وزنش لفا  

روغني كه در آا جوشانيده باشند  به دستورجهت درد مفاصل حار  مفيد و 

همين اثر دارد و مضرّ محرورين و مبلحش كاسني و امثال او و  در 

 .و مثقال استشربتش تا د

 .خمر است: يدحر

 :الرّاء مع الخاء

 رخمه◄

به خاء ملجمه اسم عربي مرغ مردارخوار است و آا  سمي از كركس و 

بزر  جثهّ و سفيد مايل به تيرگي و با خ  سياه و چشمش بسيار زرد و 

 .باشدمسكن او ج ال و بيابانها و بغايت خائه مي

اند كه گفته ترين اجزاء اوست ودر دوم گرم و در او ل خشك و تخم او به

اگر هفت عدد بيضة او را به طريد خاص صاحب جذام در اوايل زحمت 

طريد آا است كه  بخورد و به نگردد از تأثير ادوية ديگر مأيوس بايد بود و

يك عدد بيضة او را خام  تناول نمايند و تا شش ساعت اصلاً  ،بلد از تنقيه

رب بياشامند و بلد از يك هفته تكرار چيز  نخورند و بلد از آا مرق چ

الد م و باعث التيام و با سركه عمل كنند و يرور پوست تخم او  اطع نزف

نافع است و سرگين او با سركه جهت رفع برص  حزازجهت  وبا و 

بيلديل و حمول و دود او را در اسقاو جنين و ادرار حي  مجرّب 

ر و زن ور و   ور او با اند و طلا  او جهت گزيدا عقرب و مادانسته

روغن زيتوا جهت گراني سمع و رفع كر  و بخور گوشت  ديد او با 

د موثّر ا بسته باشباخردل تا هفت مرت ه جهت گشودا كسي كه از ز

اند و   ور و سلوو زهرة او با روغن بنفشه در گوش طرف مخاله دانسته

و كر  و جهت درد شقيقه و در طرف موافد با روغن زيتوا جهت ريا  

او جهت پر اكتحال او با آب سرد جهت رفع بياض چشم و بخور 

خام او را  يدة ييا سايدا هوام پردار نافع است و چوا جگر مشو  و نگريزا

جهت رفع جنوا  ،در روز  سه دفله و هر دفله يك دان  با سركه بنوشند

او اند و آشاميدا پوست اندروا سنگداا تا سه روز متوالي مجرّب دانسته

يده باشند با شراب جهت رفع جميع سموم و دو يكه خشك كرده و سا

درهم مغز سر او مورا جنوا و بلاهت است و تلليد سر او و بخور مو  

او باعث تسهيل ولادت و طلا  مغز سر او با روغنها جهت درد سر نافع 

 .است

س واليس منقول است كه اگر رخمه را خفه كرده و با چهار  س   و از

تدهين او جهت رفع جذام مجرّب  ،زيتوا بجوشانند تا مهراّ شود روغن

 .است

 رخبين  ◄

شير  يي تلغت سرياني و به فارسي لور گويند وآا غير مبل است و از ما

 .حاصل مي شود نندچكابكه به ط ا غليظ گردد و 

در او ل گرم و در آخر او خشك و كثيرالغذا و م ه ي و شيرين و مسد د و 

د از كشك شدا لثقيل است و مبل مائيت دوغ است كه ب ب ئ الهضم و

از او جدا گردد و از جوش بسيار منلقد و سياه گردد و به تركي  را روت 

 .نامند و انشاءالله در ميم مذكور مي شود

 .اسم فارسي خثوء است: رخ 

 .طين  يمولياست: رخام ال يّن

 . راتيانج است: رخ يثه
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 .حجرالرخّام است: رخام

 :مع الس ين الرّاء

  رساطون◄

حار ه ترتيب دهند و گرم و تر و   شرابيست كه از خمر و عسل و ادوية

 . ويتر از شراب ارس وا و در امزجة بارده نافع است

 .اسم هند  حض  است: رسانجن

 .اسم هند  شل است: رس

 .اسم هند  بخورالس وداا است: رس ت

   رساغ◄

 ريب القو ه به سرطاا و سنگيست ش يه به خرچن  و در دوم سرد و 

 .جهت جلا  باصره و دمله نافع است

 :الرّاء مع الشيّن

 .اسم فارسي اطريه است: رشتة   ايه

 .حرف بستانيست: رشاد

 .راتيانج است: رشينه

 :الرّاء مع الب اد

  رصاص◄

است و رصاص ابي   يو سرب است و از م لد او مراد  لل يشامل  لل

او از زي د غالب و ك ريت  ليل كو ا تند و نامند و به فارسي ارزيز گوي

 .  الجوهر و زبونترين فلزات استرد

سوم سرد و مجفّه و با جوهر رطب جامد از برودت و  اب  و  در

يدة او با آب گشنيز و آب كاسني و يآشاميدا او كشنده است و طلا  سا

گل الثّللب و امثال او و روغن آب بارتن  و آبغوره و حي  اللالم و عنب

سرخ جهت سرطاا متقرّ  و ورم مقلد و جرب و بواسير و جراحت رحم 

و  اعضاءو پستاا و  ضيب و باد سرخ و اورام حار ه و منع ريختن مواد به 

با شراب جهت درد عبب و اورام مركّ ه نافع و بستن صفحة او بر كمر 

مسكّن شهوت جماع و بر تلقدّ عبب و التوا  او محللّ و بالخاصيه 

ر  او باعث لاغر  بدا و طوق كردا او بر درخت باردار موجب انگشت

حفظ ثمر از ريختن است و چوا به روغن چرب كرده بگذارند تا زن  به 

از آا روغن بر هر آهن كه بمالند زن  نگيرد و گويند دوغ با  ،هم رساند

خل و زاج سحد به حد    كند و بلد از تنقيه چوا با  اطرزيره تنقية او مي

ه كه مناسب او باشد ملحد به او ل س ي نشميع پذيرد نمايند به اوزاا كه ت

 .گردد مجرّب است

  رصاص اسود◄

به فارسي سرب نامند و به عربي آنك و در تكوين از رصاص ابي  زبونتر 

 .شودو از سوختة او ابار و سرنج حاصل مي

ناك منتفا در دوم سرد و تر و با  و ة  ابضه و رادعه و از تدفين در زمين نم

خواص مثل  يدة او با روغن گل و عبارات ن اتات دريو برآمده گردد و سا

رصاص ابي  است و بستن او بر كمر بقدر هفت مثقال و نيم جهت منع 

احتلام و بستن صفحة او بر غدد و خنازير و التوا  مفاصل رادع و محلّل 

تقرّ  و و آب گشنيز جهت سرطاا م تن و وماد او با روغن گل و آب بار

اورام حار ه و  رو  مفاصل نافع است و چوا سرب را بر كه دست 

بمالند و سياهي او را كه بر كه بماند با آب و غير آا بر رمد و جرب و 

سوزش چشم طلا كنند در حال ساكن گردد و مجرّب است و پنج درهم 

او را چوا در زير بالين كسي دفن كنند كه او نداند آا كس خوابها  

ا بيند و هفت درهم او را چوا صفحه كرده و در كوزة نو گذاشته و پريشا

و تي كه زحل در شرف باشد در مياا درختاا دفن كنند منع جميع مضار  

اشجار نمايد و چوا نخالة او را به حد   بشويند كه سياهي او برطرف 

شود جهت   ع نزف الد م و التحام  رو  خ يثه و دمل و حكهّ بغايت انفع 

يده يبار و مجفّه بيلذع است و آشاميدا سرب كشنده است و هرگاه سااز ا

فرو بردا گلولة او بالخاصيه نافع درد ملده مزمنه است و آزمودة و باشند 

 .مجرّبين است

 :الرّاء مع ال ّاء

  رطب◄

ها  تازه است به  خرما  تازه است و نس ت او به خرما مثل نس ت ميوه

ايت مسم ن بدا و محرّك باه و مقو   گرده خشك و مداومت او با بادام بغ

 .و كمر است و ساير خواص در تمر مذكور است

  رطبه◄

به فارسي اسپست باغي تازه است و به تركي يونجه نامند و خشك او را به 

 .عربي  ت گويند

در آخر او ل گرم و تر و ملي ن و م ه ي و نفّاخ و وماد پختة او را كه روز  

شه مفيد و مداومت خوردا او با شكر مسم ن بدا و دو بار كنند جهت رع

مولدّ خوا صالح و وماد كوبيدة او با عسل محللّ ورم بارد و با سركه 

محللّ ورم حار  و تخم او  ويتر از ساير اجزا و  اب  و مولدّ مني و شير و 

مسم ن و مدر  حي  خبوصاً چوا در حمام و بلد از آا تناول نمايند و 

 .ماندو سينه نافع و  و تش تا پنج سال با ي مي سرفه نتجهت خشو

و  در شربتش از دو مثقال تا پنج مثقال و روغن تخم او و روغني كه از 

وماداً نافع  آب او و روغن زيتوا ترتيب دهند جهت رعشه و لقوه شرباً و

 .است و خشك او  اب  و گلش وليفتر از تخم اوست 

 :الرّاء مع اللين

 .ه الب    استفو: رعي الزّرارير

 .اسم سرياني رعي الأبل است: رعاديلا

  رعي الحمام◄
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دار و مايل به سفيد  و از گياهيست طولش زياده بر ش ر  و برگش دندانه

رخ مايل يده و سا ش منحبر به يكي و بيخش بقدر ش ر  و سيساق رو

 .و ك وتر محب  اين گياه است كرسنهبه زرد  و تخمش ش يه به 

گويد كه برگش مايل به سياهي و بيا او را ص  اغاا  و مؤلّه تذكره

مبر  و در تنمايند و نار يبر ع ارت از اوست و با ع ري استلمال مي

 .الحمام نامندبسيار است و ساق

در دوم گرم و خشك و مجفّه  و  و محللّ و با برودت  ابضه و 

 رو   ه واد بر  او جهت التيام جراحات تازآشاميدا او مدر  حي  و وم

خ يثه و ساعيه و با ورغن گل و پية تازه جهت ا سام دردها  رحم و با 

سركه جهت باد سرخ و با عسل جهت التيام  رو  عميقه نافع و مضرّ گرده 

 .و مبلحش كتيرا و  در شرت ش تا يك مثقال و بدلش فوه الب    است

  الأبل رعي◄

ز و از آا گياهيست بقدر ن ات زردك و برگش ش يه به بر  درخت سق

باريكتر و درشت و شاخش پرشل ه و چترش ش يه به چتر ش ت و گلش 

سفيد و ريزه و تخمش مثل تخم ش ت و وس  او شكافدار و با اندك 

  انگشتي و در طول بقدر سه انگشت و سفيد و ست رشيريني و بيخش به 

 .خورنداو مي  ساق تازة به دستورشيرين و خام او را 

مفتّح . گويند در سوم گرم و خشك است ل گرم ودر دوم خشك و در او 

م سموم حيواني و وماد او با وسد ه و محللّ اخلاو بارده و ريا  و مقا

يدا او جهت تسكين درد دنداا و رفع يسركه جهت ورم سپرز و خا

عسرالنّفس مؤثّر و تخمش جهت گزيدا هوام و سيلاا رحم و بواسير نافع 

 .مبلحش  رفه و سن ل است و احشاءو مبد ع محرور و مضرّ 

 در شربتش تا دو دهم است و بدلش وخشيرك و گويند چوا شتر 

شود و به اين جهت رعي الأبل مسموم گردد از اين گياه خورده خلاص مي

 .اندناميده

 رعي الحمار ◄

خاريست ش يه به بادآورد و بغايت تند رايحه و ش يه به رايحة حرف و 

خردل سياه و با عفوصت و چوا حمار را بيخش تندتر و تخمش ش يه به 

 .نفخي و درد  به هم رسد از خوردا اين گياه خلاص يابد

خشك و بغايت مدر  و جذاّب و خوردا بيا او مورا  در سوم گرم و

تخم او و ربع درهم او جهت سپرز بيلديل است  به دستوررعاف مفرو و 

رسام نافع و و جميع اجزا او جهت اختلاو عقل و جنوا و عسر نفس و ب

 در شربتش تا نيم درهم و مبلحش شقايد و از شد ت ادرار مسق   و ت 

 .است

  رعاد◄

نوعي از ماهي است عري  و كوتاه و پشت او پهن و مايل به سياهي و 

لرزد و در بحر شكمش بسيار سفيد و چوا در دام افتد دست صياد مي

 .شود اخضر و  لزم يافت مي

تن زندة او بر سر جهت رفع صداع و صرع و در دوم گرم و خشك و بس

مجرّب دانستند و عر چين پوست او در ازالة درد سر مزمن و شقيقه و 

نمايد  گوشت او شهوت پيراا را اعاده مي دوار بغايت مجرّب است و پيه و

و پختة او  اعضاء  رز و  اطع خوا همةسپو  اطع بلغم و رافع ير اا و 

توا كه مهراّ شده باشد جهت مفاصل و جهت سل و م  وخ او در روغن زي

 .درد كمر و نقرس و طلا  او جهت تحريك باه مؤثّر است

ملاحظه كردم و بغايت مخد ر و  ابن بي ار گويد كه ماهي ش يه به رعاد

 .دا او را كشنده يافتمرخو

 :الرّاء مع الغين

آيد مثل صابوا و نمك  كه مايلات است و آنچه از جامدات بر سر: رغوه

 . 

 .حجرالقمر است: رغوه القمر

 .ارا و است: رغيدا

 .زهره الأسيوس است: رغوه الملح

 .اسفنج است: رغوه الحجامين و رغوه ال حر

 .جلنار است: رغث

 :الرّاء مع القاف

 .سلحفاه برّيست: رق

 .سلحفاه نهر  بزر  است: ر س

 .صامريوما است و نوعي از يتوع را شامل است: ر يب الشّمس

 .خرف اا است :ر ع فارسي

 .اسم عربي حمار صغير است و گويند سرخس است: ر لا 

لغت بربريست و گويند جفت آفريد است و بلضي اسم خبيه  :ر ا س

 .اندالثلّلب دانسته

 .حنا است: ر اا ر وا و

 رقعه ◄

به عربي شامل جميع ادويه است كه خوردا او جهت شكستگي استخواا 

ست صلب زرد رن  و سرد و خشك و مفيد باشد و مب لح از آا بيخي ا

دو مثقال او با زردة تخم مرغ نيم رشت جهت وربه و سق ه و ريزه شدا 

 .استخواا نافع است و بايد سه روز متوالي تناول نمايند

  رقع يماني◄

گويند درختي است بقدر درخت گردكاا و برگش مثل بر  درخت چنار 

انجير و با  ثمرش مانند دانة و ثمرش ش يه به انجير و بقدر انار و دانه و 

 .شيريني و مأكول است
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ن اتش زياده بر . و مؤلّه تذكره گويد كه او را در مبر انجير فرنگي گويند

و خشن و پهن و دايم س ز و چوا  ست رباشد و برگش بسيار دو زرع مي

رويد و ثمرش از بر  بيروا مي آيد و ن غرس كنند مييبر  او را در زم

-شود و با شيريني و شير او مثل شير انجير و دانهچك ميبقدر خيار  كو

گردد كه انجير بغداد  اش به طلم انجير است و از اين صفات ظاهر مي

 .باشد و در لار و گرمسيرات و در مازندراا موجود است

ريه و صوت و شير او   و در دوم گرم و خشك و  اطع بلغم و جالي  ب ة

م و سقوو بواسير و ساير اجزا  او جهت جهت  وبا و آثار و تحليل اورا

وثي و ج ر كسر شرباً مفيد است و  در شربت از تخم و ريشة او سه 

درهم و مضرّ ملده و مبحلش كتيرا و ط يا او منقّي بلغم و اخلاو غليظه 

 .و وماد برگش جهت التيام جراحات نافع است

 :الرّاء مع الكاف

 .صدف ال واسير است: رك ه

 .م استبخور مري: ركه

 .ندل احمر استصاسم هند  : ركت چندا

 .اسم هند  درخت نيم است: رك

 : الرّاء مع الميم

  رمّان◄

سي نامند و شيرين بي دانه را كه امل. باشدبه فارسي انار گويند و ا سام مي

ل يفتر از ساير و سرد به اعتدال و در او ل تر و با  و ة  ابضه و  ليل الغذا و 

نفّاخ و از اين جهت باعث نلوظ محرورين است و  مولدّ خل  صالح و

مدر  بول و مفتّح و جالي و ملي ن ط ع و مورا تشنگي و خوردا او بلد از 

طلام س ب انحدار آا و جهت تبفية رو  ك د  و تقويت جگر و 

استسقاء لحمي و ز ي و سوءالقنيه و ير اا و سپرز و خفقاا و الم سينه و 

ز و فربه كردا بدا و نفوي فرمودا غذا و رفع سرفة حار  و صاف كردا آوا

جرب و حكهّ و نيكو كردا رن  رخسار نافع است و اكثار او مفسد غذا و 

مرخّي ملده و مبلحش انار ترش و در باردالمزاج زنج يل پرورده است و 

رب  انار شيرين در افلال  ويتر از آب او و مرخّي ملده و مبلحش 

رين را سوراخ كرده و به دفلات بقدر  مب كي است و چوا سر انار شي

كه گنجايش داشته باشد روغن بادام شيرين در او ريخته و بر رو  آتش 

گذارند تا روغن را جذب كند و به حد   رسد كه ديگر جذب نتواند كرد 

آشاميدا  به دستورمكيدا او جهت درد سينه و سرفه از مجربّات است و 

و روغن بادام كه نيم گرم باشد  آب او با شكر و نشاسته و صم  عربي

و به فارسي ميخوش  همين اثر دارد و انار ترش و شيرين كه به عربي مز

 .گويند در سرد  و تر  مايل به اعتدال است

و انار ترش در دوم سرد و خشك و  اب  و مدر  بول و مسكّن حرارت 

ملده و غلياا خوا و مانع سيلاا مواد ملده و جهت رفع خمار و  ي و 

خفقاا حار  و منع صلود بخار غذا و رفع دخاني ة آا نافع است و اكثار او 

مورا  رحة املاء و سحج و مضرّ م رود و مضل ه جايبة جگر و  و ة باه 

و مبلحش انار شيرين و زنج يل پرورده و امثال او و آب انارين كه با پيه 

سهل افشرده باشند از نيم رطل تا يك رطل و بيست مثقال شكر خام م

صفرا و مقو   ملده است و جهت ت ها  صفراو  و ير اا و جرب و 

حكهّ نافع است و وماد م  وخ مهراّ  او با پوست و تخم جهت جرب و 

حكةّ صفراو  مجرّب و طلا  م  وخ او با شراب جهت تحليل اورام 

بيلديل است و مضمضة آب او جهت  رو  خ يثة دهاا و  لاع و 

ل نافع و وماد و عبارة او كه در ط ا غليظ اكتحالش جهت ناخنه و س 

بيني و گوشت زياد  شده باشد با  در  عسل جهت  رو  خ يثه و  رحة 

زخمها و درد گوش مفيد است و سويد او  اب  و جهت رفع خواهش 

خوردا گل و امثال او زناا حامله را مؤثّر است و رب  انار ترش در افلال 

ن را در ظرف مس به  وام آورند  ويتر از آب اوست و چوا آب اناري

ت مزمنة خ يثه نافع است و اجهت سلاق و جرب و تقويت باصره و جراح

چوا جوف آا را خالي كرده و روغن گلسرخ در او ريخته و به آتش نرم 

گذاشته و در گوش بچكانند جهت درد آا بغايت مؤثّر و پوست انار 

عبر ه ص مسهل ببغايت  اب  و بارد و مجفّه است و سفوف او با عف

اخلاو سوخته و جهت رفع آتشك بغايت مفيد و جلوس در آب ط يا او 

جهت سيلاا حي  و خروج مقلد و وماد او با عسل جهت رفع آثار آبله 

الد م و الد م و  يو طلا  سوختة او با عسل بر سينه و ملده جهت منع نزف

ه جوشانيده باشند الد م و حقنه با آب او كه با برنج و جو مقشّر بودادنفث

جهت رفع اسهال و سحج و مضمضه به آب ط يا او جهت تقويت لثه و 

آشاميدا او جهت سلس ال ول و شستن مقلد به آا جهت   ع خوا 

يدة او بقدر يك درهم با آب گرم يبواسير و امراض مقلد و آشاميدا سا

ات ط يا بيا انار در اين باب از مجربّو  جهت رفع كرم ملده بيلديل است

است و جهت نزلة حار ه و درد دنداا مضمضة او بيلديل است و چوا 

پوست انار ترش را با مازو بالس ويه ساييده و در سركه بجوشانند تا مهراّ 

پانزده عدد و زياده از  ،دادهشود و منلقد گردد و بقدر فلفل ح ها ترتيب 

ب آا جهت رفع اسهال مزمن و سحج مخوف و  رحة املاء و مقلد مجرّ

است و رب  انار در دوم سرد و در او ل خشك و  اب  است و جهت 

التهاب و تشنگي مفرو و ت ها  تند و  ي و خمار و رفع فساد خواهش 

حوامل و فساد رن  رخسار و رفع غم نافع و انارداا  ابضتر از رب  هر 

يك است و در افلال  ويتر و كوبيدة ترش او با مويز بالس ويه و خمس او 

رماني جهت رفع  ي و تقويت ملده مجرّب است و مضرّ سحج و زيرة ك

سرفه و مبلحش مويز و گردكاا و بدلش سماق است و گل انار در افلال 

مثل گلنار فارسي است و جهت   ع خوا بن دنداا و التيام جراحات و 

بر فم ملده جهت  ي مفرو نافع است و  رزفتد و  لاع و وماد او با بر  

ب جهت منع ريختن مواد به چشم و رفع ورم و با آب عبارة او با گلا

بارتن  جهت  رحة احليل و با آب جهت ابتدا  داخس و خراش پا كه از 

باد سرخ نافع و عبارة پوست و  موزه و كفش شده باشد و با سركه جهت

نشده  او  ايم مقام گل اوست و خوردا هفت عدد از آا كه هنوز باز هپي

فته و گلها را ناشتا بلع كنند جهت   ع خوا و باشد به نهجي كه دست گر

ها  زرد  كه در ا ماع بروز دمل و رمد تا يك سال آزموده است و دانه

 .باشد ش يه به يرور و در افلال مثل تخم گل استانار مي
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  رماد◄

به فارسي خاكستر نامند و آا مركبّ از جزو اروي و دخانيست و از 

ماند و رماد اكثر چيزها در ي ه با ي ميشستن جزو دخاني زايل شده و ارو

يكر اصل آا مذكور است و خاكستر گرم چوب تاك و غير آا با سركه 

جهت بيضه و خويه و شقيقه و تحليل اورام و بواسير بيلديل است و 

خاكستر ني مفتّح سدد و جهت التيام  رو  و  لع آثار شرباً و وماداً مفيد 

 .باشد است و مضرّ شش و مبلحش كتيرا مي

و  در شربتش نيم مثقال و خاكستر بلوو حابس جميع نزف الد م و مسكّن 

 ضيب و مقلد و خاكستر پشم مغموس در   اورام و مانع آكله و رافع  رحة

 .ب است رحة  ضيب و مقلد مجرّ   راا و زفت و خاكستر كدو جهت

  رمل◄ 

شك و در سوم گرم و خ. سه نامندابه فارسي ري  رواا و در اصفهاا م

او  هيدياو جهت نشه رطوبات و استسقاء و حمول سا مجفّه و گرم شدة 

جهت   ع حي  و منع حمل بغايت مؤثّر و بالخاصيه آب خوش مزه را 

 .كندبدمزه و آب بد طلم را خوشمزه مي

  رميت◄

به عربي اسم ن اتيست از جنس نخود ش يه به درمنه و بقدر  امتي و چوا 

 .ردد و از آا چيزها رن  تواا نمودگخشك شود بسيار زرد مي

شود و دود آا جهت زكام مجرّب گويند از مجاورت او رن  آدمي زرد مي

و  لي كه از سوختة او به هم رسد  شودمي و باعث گريختن هواماست 

 .گويند بهتر از  لي اشناا است

  رمرام◄

شود  رطم برّيست و گويند  رصلنه است و  لي كه از او حاصل مي

 .تر از  لي اشناا استوليف

 .شامل درخت فلفل و جلنار است: رم اا ال رّ

 .خشخاش سفيد است: رم اا الس لال

 .وفاريقوا استينوع ك ير ه: رم اا الأنهار

 .خاكستر آشيانة خ اف است و مذكور شد: رماد عش الخ اطيه

 :الرّاء مع النّوا

 .است به عربي آس برّيست و به لغت شام عار و گويند صندل: رند

 .اسم عربي بهرامج است: رنه

 .اسم هند  دم الأخوين است: رنك ت

 .اسم هند  ا ا يا است: رنك

 .اسم فارسي مغيسا است: رنك كاسه

 :الرّاء مع الواو

 .اسم سرياني دفلي است: روديوا

 .به يوناني خشخاش سياه است: رواا

 .اسم يوناني ارز است: روز 

 .ستاسم يوناني آزاد درخت ا: روبادوس

 .اسم سرياني ورد است: رودا

 .اسم ع راني سماق است: روسني اوطا

 .الب    است ةو ف ياسم يونان: روين

 اسم عنب الثّللب است: رويا

 .اسم ن  ي  رّه اللين است: رواس

 .به لغت اكسيرياا زي د است: روحاني و رو 

 .سرگين حيوانات است: روا

 .نوعي از عنب الثّللب ج لي است: روفيوا

 .به يوناني شربت ورد است كه با عسل ساخته باشند: رودامالي

  روشنايا◄

به ياء بلد از شين و نوا بلد از اله به يوناني اسم كحلي است و به 

 .سرياني اسم مر شيشا است

   رواسير◄

آنچه از بقول در آب ط ا نمايند و روغن و ترشيها و ادوية حار ه اوافه 

 .كنند

 .ستاسم هند  ايخر ا: روهس

 .اسم هند  خ ز است: رو ي

 .اسم هند    ن است: روفي

 .اسم فارسي طالقوا است: رو 

  روي توتيا◄

ش ه است و مشهور به رو  توتيا چه او توتيا  غير مبنوع و ملدنيست به 

 .ملدا نيستند هيديخلاف ساير ا سام توتيا كه رو

 .اسم هند  فضهّ است: رويه

 .اسم هند  رته است: روتها

 .اسم فارسي املاء است :روده

 .اسم هند  حجرال قر است: روسن

 .اسم فارسي ثللب است: روباه

الحل است و دهن  دهن: روغن كنجد و روغن شيره و روغن شيربخت

 .سمسم نيز نامند

 .روغن زيت است: روغن زيتوا

 .زيت الأنفاق است: روغن زيتوا نارس

 .زيت الأوجاا است: روغن بادام كوهي

 .زيت الس وداا است: اژروغن درخت ار

 .اسم فارسي سمن است: روغن
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 .اسم فارسي شاه طل است: روشك

 .ه الب    استاسم فارسي فو : روناس 

 . سادلاا است: روغن زفت 

  رودا ازيدا◄

لغت يوناني و به ملني اصل الورد  است و آا بيخيست ش يه به  س  و 

 .شودر مييدا بو  گلسرخ از او ظاهيس كتر از آا و بلد از سا

 .انددر دوم گرم و مل ّه و محللّ و جهت رفع صداع بارد مجرّب يافته

 روبيان ◄

به فارسي ماهي روبياا نامند و آا حيوانيست كوچك و دست و پا دار و 

 .كوچكتر از خرچن  است سرخ رن  و

تازة او در دوم گرم و تر و خشك و نمكسودش گرم و خشك و م ه ي و 

-و   رحم و ملين حمل و با سكنج ين مسهل حب مولدّ خوا صالح و مق

القرع و م  وخ او با پياز و گندنا كه بلد از آا به روغن گردكاا سرخ كرده 

تخم مرغ بغايت مقو   باه و حمولش مسخّن رحم و ملين  باشند با زردة 

و ومادش محللّ اورام صل ه و جايب پيكاا و خار از بدا و طلا  حمل 

يتوا جهت مفاصل و نقرس نافع و مضرّ محرورين و مهرّا  او در روغن ز

 .مبلحش ربوب حامضه است و مولدّ سودا و حكةّ شديد است

  رأس◄

بسيار كثيرالغذا و مقو   بدا وليه و مولّد . كلهّ و مغز سر حيوانات است

به آب   مني و مسم ن است و بهترين او كلةّ گوسفند جواا است و حقنه

باب و املاء و گرده و تليين اورام صل ة كلهّ و پاچه جهت ترطيب اع

بي خوابي و انتها  درد باطني و ن ول او جهت ترطيب دماغ و جنوا و 

و م خّر و مضل ه ملده و هضم و مبلحش آبكامه و خردل و سر نافع 

 .صلتر است

  روسختج◄

ت و او را راسخت نامند و طريد عمل او اس ملرّب از رو  سوختة فارسي

 .ر است و بهترين او سياه مايل به سرخي استدر دستورات مذكو

در سوم گرم و خشك و آشاميدا زيادة او كشنده است و بسيار مجفّه و 

 اب  و تند و جذاّب و منقّي جراحات و مدم ل و جالي غشاوة چشم و 

مانع زيادتي  رو  خ يثه و جهت بردا گوشت زياد مؤثّر و مغسول او 

 ،با موم و روغن كنجد كه مبلح اوستتر و آشاميدا ربع درهم او ملايم

مسهل  و  ماءاصفر و جهت استسقاء بسيار نافع و با آب باراا و عسل 

 .مقي  است

 :الرّاء مع الهاء

 رهشي ◄

يدا بسيار يبه فارسي ارده نامند و آا كنجد مقشّر بوداده است كه از سا

ر  و گرم و تر و ملي ن صلابات ظاه. مايع گردد و روغن از او جدا نكنند

باطني و مفتّح و منضّج دمل و م ه ي و مفسد اشتها و غليظ و مبلحش 

عسل و سركه است و آنچه از مغز پسته و زردآلو و شفتالو و غير آا 

 .ترتيب دهند در آثار مثل اصل آا است

 .شك است: ارفال جو ره فارج و رهشيره

 :الرّاء مع الياء

 .خمر است و مذكور شد نوعي از: ريحاني

 .رساق است: اعيتر

 .سلد است: ريحاا القبارين و ريمسفت

 .ا الفار استااي: ريحاا داود

 .مرو است: ريحاا الشيّوخ

 .  ه است: ريحاا يماني

 .به لغت مبر ترنجاا است: ريحاا النّلنع

 .آس برّيست: ريحاا الق ور

 .شي ه است: ريحاا ابي 

 . شاهسفرم و از م لد ريحاا مراد اوست: ريحاا الملك

 .سليخه است: حاا الجمالري

 .شابانج است: ريحاا الشيّ اا

 .وميراا و آا نوعي از شاهسفرم است: ريحاا س ز

 .كرگدا است: ريما

 .اسم فارسي سن ل ج لي است: ريشه والا

 .اسم فارسي ري اس است: ري اج

 .بادروج است: ريحاا كوهي 

 .ند استورا: ريوند

 .فارسي خ ث الحديد است: ريم آهن

 .اسم هند  ابريسم است: ريسم

 .اسم هند   يبوم است: ريثه ريثه

  ريباس◄

 .ملروف و مشهور است و بيا او ريوند است

و  احشاءدر دوم سرد و خشك و ل يه و با  و ة  ابضه و مقو   ملده و 

جگر حار  و مفرّ  و  اطع تشنگي و غثياا و مسكّن حد ت صفرا و خوا 

ر و طاعوا و وبا و خفقاا و است و جهت رفع سستي و خمار و بواسي

وسواس و اسهال حار  و ير اا و ت ها  حار  و تحريك اشتها و منع بروز 

ومادش با آرد جو دمل و اكتحال او جهت تقويت باصره و بياض و 

مره و باد سرخ و نمله نافع است و مضرّ سينه و باه و مجفّه ججهت 

و و انيسوا اعباب و مورا  ولنج در م رودين و مبلحش شربت عود 
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آب  تا سي درهم و بدلش ترشي ترنج و عسل و  در شربت از آب او

غوره است و رب  ري اس  ويتر از آب اوست و شربتش جهت وحشت و 

 .جنوا و بخارات و اختراعات نافع است

  ريه◄

 ليل الغذا و خفيه و بهترين او . اپكه نامند به فارسي شش و به تركي

اهه تا يكساله است و جهت نا هين مفيد و شش برّه و بزغالة پنج شش م

مبلحش سركه و كرويا و وماد  و گويند مداومت او مورا سل است

گرم او جهت ورم چشم كه در بياض او   له خوا ظاهر باشد مجرّب و 

جهت سحج و ورمي كه در پا از كفش و امثال او به هم رسد مفيد و طلا  

اله باشد جهت ثاليل و  وبا  خوناب ك اب او كه بي نمك و از برّة يك س

 .يابسه بغايت مؤثر است و سوختة او جهت رفع سحج مجرّب است

  ريه البحر◄

شود و وماد او جهت چيزيست ش يه به شيشه و در كنار درياها يافت مي

 .نقرس و شقا ي كه از سرما به هم رسيده باشد نافع است

 ريش ◄

ام زخمها نافع و يجهت التيرور سوختة ا سام او . طيور است ع ارت از پر

مو  بسيار نرم باز كه كرك گويند در   ع خوا جراحتها  ايم مقام مو  

نرم خرگوش است و چوا از بيا پرطيور آنچه بزر  و سفيد و مجو ف 

نفوخ او جهت   ع  ،باشد جدا كرده و بسوزانند و بشويند و خشك كنند

و در جميع نزف خوا رعافي كه از هيچ چيز منق ع نگردد آزموده است 

 . الد م بيلديل است

  ريحان الكافور◄

ن اتيست در گل و ساق و شاخ و بر  ش يه به شب بو و برگش مثل بر  

انار است و از آا ريزه تر و گلش ك ود مايل به سفيد  و از جميع اجزا  

 .او بو  كافور آيد

يدا او محلّل رطوبات دماغي و وماد او جهت يدر دوم گرم و خشك و بو

درد سر و تحليل اورام و آشاميدا آب او مفتّح سدد و جهت ير اا و   ع 

و يرور او جهت  رو  و جراحات نافع است و مضرّ  اعضاءسيلاا خوا 

محرورين و مبلحش سكنج ين و  در شربتش يك درهم و از آبش هفت 

 .درهم است

  ريحان سليماني◄

ز و ش يه به پيچد و هميشه س بر درخت مي گياهيست از جنس عشقه و

اش مثل فلفل و سياه و گلش سفيد و در اصفهاا و بر  ل لاب و دانه

 .دارالمرز مي رويد بر درختها و در تنكابن و ديلم ولكام نامند

گرم و خشك و ل يه و مجفّه و مسهل بيغايلة سودا و منقّي خوا از 

احترا ات و مسكّن نفا و محللّ ريا  و رطوبات لزجة ملده و ط يا و 

اد او جهت بواسير و امراض سوداو  و درد رحم و طلا  او با عسل وم

شاميدا و طلا كردا آب و آجهت ورم بلغمي و با سركه جهت ورم حار  و 

 .شكوفة او جهت گزيدا عقرب و لقوه و فالج نافع است

و  در شربت از برگش سه مثقال و از آبش تا دو مثقال است و آنچه در 

اهيست كه در اصفهاا مشهور به گل عقرب گي ،كتب ادويه مذكور است

است و جهت گزيدا عقرب و رتيلا و زن ور وماداً و شرباً مجرّب است و 

برگش از ل لاب كوچكتر و گلش مثل خوشه و بنفش و اندروا زرد و 

-كوچك است  اما  هميشه س ز نيست و او س اريوا است و مذكور مي

گلش سرخ و با سفيد   وشود و گويند  سم ج لي او را بر  مثل ش ت 

 .باشدمي

 :حرف الزاّء مع الأله

 زاج◄

باشد و ا سام او غير ملرب از زاك فارسي و از ملدني ات است و ا سام مي

شود و زرد او منقلب از يك ملدا هستند و سفيد و زرد و سرخ مي و شب

گردد و زاج سفيد را  لقديس و زرد را  لق ار و س ز را  لقند به س ز مي

 .دنامن

   زاج اصفر◄

 .از ساير زاجات افضل و بهترين او صلب يه ي درخشنده است

او ل يفتر و محرّق و مغسول را حد ت  خشك و سوختة  در سوم گرم و

شود و طلا  او با آب كمتر به خلاف ساير املا  كه از احراق  ويتر مي

گشنيز جهت حمره و سلله و جرب و حكهّ و يرورش جهت  رو  خ يثه 

الد م و ورم بن دنداا نافع است و حمول او با آب گندنا ع نزفو جمي

جهت نزف الد م رحم و نفوخ او جهت رعاف و اكتحالش جهت تنقية 

ها  چشم و با عسل جهت بواسير و نواصير و  رحة گوش و چرك گوشه

رفع چرك او نافع و آشاميدا او جهت كشتن ا سام كرم مؤثّر است و زياده 

نده به سل است و مورا سحج و سرفة  و  و چوا كش از يك درهم او

يده و در ظرف سفال يا يك جزو ا ليميا و سركة كهنه سادو جزو او را ب

بغايت تند و جالي  ،كرده و چهل روز تابستاا در سرگين اسب دفن نمايند

كند و در بردا گوشت زياد ميشود و ازالة ناخنه و بياض غليظ چشم مي

ي كه در يا سام زاج با سركه جهت زلو رغرة جراحات بيلديل است و غ

 .حلد مانده باشد مجرّب و در رن  كردا مو  مؤثّر است

 در شربتش كه بي خ ر باشد تا يك دان  و مبلحش شير تازه و روغن 

ار است و مق ّر او را با سه ربع او سركه جهت گتازه و شكر و بدلش زن

اند و دانسته مجرّب تكميل سحد ك ريت و زي د و رصاص به حد  تشميع

 .رصاص اشاره به او شده استدر 
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  زاج اخضر◄

گرم و خشكتر از ساير و بغايت محرّق و اكّال و سوختة او ل يفتر و 

آشاميدا يك درهم او جهت رفع سم ي ت ف ر و با عسل جهت اخراج كرم 

 .ملده و با آب مقي   و  است

يد ريخته و سياه مو  سف ،د و  مرطوب از آا بنوش  صاحب بنيةو چوا 

اند و چوا بغايت مضرّ شش است ترطيب بسيار آيد و مجرّب دانستهبرمي

بايد نمود و طلا  او جهت آكلة دهاا و بيني و وفدع زير زباا و 

الد م جراحات و   ور او با آب جهت   ع رعاف و بواسيرالأنه و نزف

د و مضرّ باشتنقية دماغ از رطوبات و درد گوش كه بارد باشد نافع مي

 .جراحات عب اني و زياده از يك درهم او كشنده است

 زاج ابيض◄

باشد و ابريشم را با آا زاج سفيد مايل به زرد  است و خفيه الوزا مي

 .آا رن  مي كنند و بسيار  اب  و جالي و در افلال مثل زاج زرد است

  زاج احمر◄

با تجاويه   سمي از زاج سفيد و مايل به سرخي است و جوف آا سياه و

و ثق ها و غليظتر از ساير و در افلال مثل ساير است و آنچه صيقلي بنفش 

 .است از جنس احمر و وليفتر است

  زاج الأساكفه◄

الأروي ه و چوا آب به او رسد كثيه و كثير.  سمي از زاج ابي  است

سياه شود و  ابضتر از ساير و با  و ة جاليه و در مزاج مثل ساير و جهت 

دنداا و حركت آا و سياه كردا مو  و با آب جهت جوششها  درد 

 .النّساء نافع استرط ه و حقنة آا جهت عرق

  زاج المقطّر◄

ل يفة آا در زير  تو  اطر نيز گويند و از جنس زاج اخضر است كه مائي 

شود و بهترين ا سام و امتحاا آا است كه چوا بر فولاد زمين منلقد مي

  .بمالند رن  مس گردد

  زاج الجامد◄

 .از جنس اخضر است كه در ظاهر ملدا رطوبت زاجيه منجمد شده باشد

  وخبطمزاج ال◄

از جنس اخضر است كه مخلوو به خاك او را بجوشانند تا منجمد شود و 

 .نرد بريده و استلمال كنند  به هيئت مهرة

 .زاج م  وخ است و گويند زاج الاساكفه است: زاج  سود

 .اصفر استزاج : زاج الح ر

 .زاج احمر است: زاج سور 

 .از جنس زاج   رسي است: كرماني زاج لار  و

 .زاج زرد مايل به س زيست: زاج   رسي

 .اسم فارسي شب  يماني است: زاج بلور

 .اسم فارسي  نفذ است: زافه

 .اسم فارسي غداف است: هجزاغ

 .وز وا نامند غراب ك ير اسود است و به تركي : زاغ

 .ويند مرو استگ اا است ومرّ: زا وا

 .اسم زي د است: زاوق

 .اسم فارسي ان رباريس است: زارج

 :الزّاء مع ال اء

  زبيب◄

مويز گويند و بهترين او پرگوشت كم دانة بزر  مقدار اسم به فارسي 

 .است و دانه بيروا كردة او را منقّي نامند

ه اعتدال و خل  غليظ و محللّ ب نضجدر آخر او ل گرم و در او ل تر و م

جالي ملده و املاء و محرّك باه م رودين و موافد  ب ة ريه و مسم ن و 

مقو   جگر است و جهت سرفة بلغمي و امراض گرده و مثانه و  رحة 

اند و با املاء و با گل گاوزباا و خرما  س ز جهت خفقاا مجرّب دانسته

ب و مجرّ به دستورحسن ل اا جهت رفع نسياا و با سركه جهت ير اا 

جهت  داده و مداومت نمايند فلفلي جا چوا بجا  دانه در هر عدد  

سرد  گرده و تق ير بول و سن  گرده و مثانه بيلديل است و چوا با 

انيسوا پخته مهراّ كرده و آب او را با روغن بادام بنوشند جهت سرفه 

مجرّب و ومادش با پية حيوانات جهت تحليل اورام و گشودا دمل و  لع 

ن متخلخل و با آرد با لي و زيره جهت ورم انثياا و با شراب جهت ناخ

يا راغانق رو  شهدي ه و جدر   و عفونت مفاصل و جوششها و سرطاا و 

و با جاوشير جهت نقرس نافع و مضرّ كه مفسد عضو است مفيد 

ها  ترش و خشخاش و مضرّ محرورين و مبلحش سكنج ين و ميوه

 .گرده و مبلحش عنّاب است

ر شربتش تا سي درهم و نوعي كه بيدانه است را كشمش نامند و  د

بهترين او س ز و زبونترين او سياه است و همة او ل يفتر از دانه دار و م ه ي 

به  وام آورده باشند  نيده و آب نقيع و م  وخ او كه با فاو با  و ة مسهل

راا و جهت سرفه و مواد سينه نافع و منقّي صوت است و وماد او با زعف

زردة تخم مرغ و عبفر جهت گشودا دمل و تحليل صلابات بي نظير و 

جميع افلال ديگر در كوبيدة او با ص ر جهت كچلي سر مجرّب است و 

 .مثل مويز دانه بيروا كرده و اكثار او محرّق خوا و مبلحش مذكور شد

  زبيب الجبل◄

مثل تاك و از  است و گياه اواز او به فارسي مويزك نامند و مويزج ملرّب 

ها  او راست و سياه و گلش مايل به سفيد  و ثمرش آا وليفتر و شاخه

 نتسه دانة پهن غير مستدير و با خشودر غلاف مثل غلاف نخود و در او 
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و سياه مايل به سرخي و مغز او سفيد و طلمش تند و در آخر سوم گرم و 

و خاييدا نين لد و تند و مفتّح و مسق  جخشك و بسيار جالي و مقرّ  ج

و غرغره كردا او جايب رطوبت دماغي و منقّي بلغم و رافع لكنت زباا 

و رطوبت لثه و با عسل جهت  لاع و با   راا است و جهت درد دنداا 

و با ماءاللسل منقّي  و  جهت كرم دنداا و خوردا  در پانزده عدد 

و حركت شرب او به دفلات ماءاللسل بنوشند  زاخلاو غليظه و بايد بلد ا

كنند و با مب كي و كندر جهت تبفيه صوت و با ادوية مناس ه جهت 

رفع سپرز و كشتن كرم ملده و وماد او جهت داءالثلّلب و تقشّر جلد و 

با روغن زيتوا و زرنيا سرخ و زراوند طويل جهت جرب و حكهّ و رفع 

آثار و منع تولد  مل مؤثّر است و م  وخ او در روغن زيتوا جهت 

دمل و ن ولش با ط يا سداب جهت درد كمر و ساق مفيد و مضرّ گشودا 

كشنده به خنّاق و جراحت  ال اوقسپرز و مبلحش كتيرا و زياده از يك مث

 .و بدلش به وزا او عا ر رحا است احشاء

  زبدالبحر◄

به فارسي كه دريا نامند و آا پنج  سم است يكي ش يه به اسفنج و زرد با 

  و ثاني مايل به سفيد  و بسيار متخلخل و رايحة كريه الراّيحه و تزهوم

او مايل به كراهت و سوم به شكل كرم و س ك و مايل به بنفشي و دود  

 نامند

سفيد مايل به زرد  و  و چهارم بسيار مجو ف و ش يه به پشم چرك آلوده و

و پنجم سفيد و س ك و ظاهرش املس و باطن او با  او را دارافيوا نامند

 .تند  طلم و بي بو و از ساير ا سام بهتر است خشونت و با

در سوم گرم و خشك و از ادوية  تّاله است و  اطع  ي و اسهال و غثياا و 

 .هاوم اطلمه و مضرّ صوت و  ب ة ريه و مبلحش للابها و صموغ است

 در شربتش يك دان  و بدلش شيح است و ومادش جهت كله و بهد 

ثور ل ني ه و  رو  و برخ جهت  وبا و نمش و با موم و روغن گلس سياه و

جرب متقرّ  و جهت ستردا مو  و جلا  دنداا و طلا  او با سركه بر 

بدا جهت لاغر گرديدا و ايابة لحم از مجربّات است و آشاميدا يك 

و درد  دان  از  سم سوم با مثل آا كتيرا جهت عسر بول و سن  گرده 

ا سركه جهت داءالثلّلب مجرّب كمر و استسقاء و سپرز و وماد محرّق او ب

و محرّق مغسول او را حد ت كمتر و ل يفتر و جلا  او بيشتر است و 

 .ا سام او بدل يكديگرند

 زبدالبورق ◄
كه بوره است و آا غير بورة زبد  و بغايت سفيد و غير جامد و ش يه به 

آرد است و بورة زبد  جامد و مايل به سرخي است و در جميع افلال 

 .بوره و از آا ل يفتر و تندتر است ش يه به
  زبد◄

نمك است و مسكه و روغن كره نامند و مراد از او روغن روغن تازه بي

 . تازه گوسفند و گاو و بز است

در او ل گرم و در آخر او تر و ملي ن و منضّج و مسم ن و مفتّح سدد است و 

 حلد و سرفة خشك و اورام نتفية صوت و  ب ة ريه و خشوبجهت ت

الجنب و ظاهر  و باطني و ادرار نمودا فضلات و با عسل جهت يات

الرّيه و نضج مواد سينه و رفع او و ماليدا او بر بدا و با شكر و يات

خشخاش خوردا او بغايت مورا فربهي است و با بادام تلا جهت رفع 

فضلات ريه و با  واب  جهت اسهال و سحج كه از حد ت اخلاو باشد و 

جهت   ع فلل دوا  مسهل و با زردة تخم مرغ نيم برشت  با شربت گل

جهت لذع اخلاو و پانزده مثقال او با هفت مثقال شكر جهت رفع عسر 

بدا مي كند و مو وف به   بول مجرّب است و طلا  او بالخاصيه تغذية

يست و جهت نضج ورمها و گزيدا افلي و تمريا او بر يد و آلات غذاوور

مدا دنداا اطفال مجرّب و رافع حبه تازه و بن دنداا جهت بيروا آ

كهنه و با ادوية منضّجه جهت ورم اعباب و حجاب دماغ و جراحت مثانه 

و  وبا و سلفه و جرب خبوصاً چوا بلد از ت ليه صاحب جرب متقرّ  

خود را بپوشاند تا عرق كند در روز رفع علتّ شود و حقنة او جهت ورم 

دة روغن تازه جهت منع سيلاا مواد به صلب املاء و  رحة او مفيد و دو

چشم و التيام  رحه و جرب و حد ت ببر و غلظت پلك نافع است و 

مضل ه فم ملده و مسق  اشتها و مبلحش  واب  و نمك و شكر و 

عسل و بدلش شير تازه كه در جوشانيدا خمس او سوخته باشد و  در 

 .شربتش سي درم است

 زباد ◄

مايل به سرخي و سايل و در بلاد ح شه و  سياه. نوعي از ع ري ات است

ا اصي هند از حيواني گيرند كه مشهور به زباد و به فارسي گربة زباد نامند 

و آا حيواني است  ريب به جثةّ س  و با خ وو سياه و چوا حركت 

بسيار دهند از مابين دو راا او عضو  ش يه به پستاا مائي تي حاصل مي 

 .ي استيشود و در غايت خوش و

در سوم گرم و در ي وست ملتدل و منشّه و مقو   دل و بسيار مفرّ  و 

مقو   حواس و جهت تسهيل ولادت نيم درهم او را با  در  زعفراا و 

و جهت غشي و خفقاا و توح ش اند دانستهمرق گوشت مرغ فربه مجرّب 

و جنوا و درد فم ملده و مقلد و طلا  او جهت نضج دمل و التيام  رحه 

و فظ صح ت سامله و تقويت آا مفيد روغن بادام تلا جهت حو با 

 ضيب مانع حمل زناا و مداومت  يدا او جهت زكام و تمريا او بريبو

النّفس و مبد ع محرور و مبلحش يدا او مورا بدخلقي و ويديبو

 .باشدبارده است و بدلش غاليه مي   صندل و كافور و اغذية

  زبرجد◄

-داند و در ملدا طلا متكو ا مياز يك كاا ميارس و زبرجد و زمرّد را 

و زرد مايل به س ز  را   رسي   شوند و س ز صاف كم رن  را مبر

 .نامند و زبونترين همه زرد مايل به سرخيست و او را هند  گويند
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-در سوم سرد و خشك و در افلال مثل زمرّد و جالي و مقرّ  و  اطع نزف

ه و جهت رفع جذام بهترين ادويه و الد م و رافع عسر بول و مفتتّ حبا

مقو   باصره و تلليد او جهت عسر ولادت نافع و مسق  باه و مبلحش 

 .باشدعسل مي

يده ي در شرت ش نيم درهم و بدلش زمرّد است و چوا با اندك نوشادر سا

را به ويله و تق ير نمايند تا منحل گردد هارب را عقد نمايد و اجساد و

چوا صورت مرك ي در آا نقش كنند و  مر در مراتب شريفه رساند و 

حين عمل در حوت باشد و انگشتر  او را در بنبر چپ كنند باعث فر  

و ازالة هم گردد و چوا در طالع سرطاا بر آا صورت ماهي نقش كرده و 

در رصاص پيچيده و در دام ماهي نبب كنند ماهياا از  لر دريا به دام 

 .كندرجد مست نميگويند شراب در پيالة زب آيند و

  زبل◄

اند و زبل هر سرگين حيوانات است و مجموع او گرم و محللّ و مجفّه

 .يك با اصل او مذكور است

 زبزب ◄

سياه و  حيوانيست بقدر س  كوچكي و رو  او ابلد از خ ها  سفيد و

ابلد و به تركي پرسوخ و به اصفهاني  به دستوربلضي از پوست او نيز 

 .شودور است كه هر چند او را بزنند فربه ميخوكره نامند و مشه

در سوم گرم و خشك و مادامي كه ميته نخورده باشد گوشت او صالح 

بلغم و تحليل مواد و پوشيدا   و ايابة احشاءالغذا و جهت ريا  و سرد  

 .پوست او جهت نقرس و مفاصل و رعشه و خدر نافع است

 .ايارافيوا است: زبدال حر

 .است اسفنج: زبدال ّر 

 .شودرطوبتي است كه در بيا ني جمع مي: زبدالقبب

 .زهرة اسيوس است: حزبدالمل

 .حجرالقمر است: زبدالقمر

 . ونيا استومسح: زبدالقوارير

 .ز يست: زبش ب يا

 .الج ل بزبي :برّ  بزبي

 .اسم فارسي لساا اللبافير است: زباا گنجشك

 :الزّاء مع الجيم

 .تخم كشوا است: زجمول

  زجاج◄

باشد و ملدني او به فارسي آبگينه و شيشه نامند و ملدني و مبنوع مي

مبنوع او و ارس و بلور را از جنس  به دستوراند و سفيد و الواا مختلفه

ر است و بهترين ينة سن  از جنس ملدني و غير بلويملدني او دانسته و آ

 .ملدني سفيد است

ع است و مبنوع از در او ل گرم و در دوم خشك و در افلال مثل مبنو

سنگريزة سفيد و  لي است كه بالمناصفه گدازند و آنچه با مغنيسا گداخته 

كند و شيشة بيكو و الواا مينا از آا باشد صاف و شفاف او   ول رنگها مي

اند و زجاج فرعوني آا است كه تخم مرغ را يك هفته در شير تازه جمله

هند و به هر صد مثقال از بخيسانند و ش انه روز  دو بار تغيير شير د

حين گداز اطلام او كنند و ا سام  زجاج بيست و چهار مثقال از آا در

مبنوع گرمتر از ملدني و محرّق او مجفّه بيلذع و مق ّع و محللّ و جالي 

جهت وله گرده و مثانه  و آشاميدا او مفتتّ حباه و  و   الأثر است و

و با روغن زيتوا جهت  حزازو حر ه ال ول و رفع سپرز و طلا  او جهت 

رويانيدا مو  و اكتحالش جهت رفع بياض و جرب و س ل و جلا  ببر 

و سنوا او جهت رفع زرد  دنداا و وماد او با حنا جهت خنازير و امثال 

با مق ّر مكرّر  آا بسيار نافع است و محلول او در افلال مذكوره  ويتر و آا

رّ  املاء و مبلحش كتيرا و قو م احشاءشود و مضرّ مي نوشادر و شب

لمل او مسحوق ت در شربتش تا يك درهم و بدلش زبرجد است و مس

 .داوست مثل غ ار باي

 .به لغت اكسيرياا رصاص اسود است: زحل

 :الزّاء مع الحاء

 . ساداوراا است: تم الملكخز

 :الزّاء مع الرّاء

 .به لغت تنكابن نمام است: زراواش

 .جدوار است: واردز

 .اسم فارسي ان رباريس است: زرشك

 .اسم فارسي يهب است: زر

 .اسم فارسي جزر است: زردك

 .اسم خمر است: زرجوا

 .اسم مغربي اسرنج است: زر وا

 .اسم بقلة م اركه است: زريرا

 .ن ات آطريلال است: زر ود 

 .به تاء و به دال آب عبفر است: زرتك

 .شك است: زرنيا خراساني

 .ري اس است: زرنيلج

 .اسم مح  ال ي  است: تخم مرغ زردة

 .درورد موصوف است: زرورد

 .اسم فارسي عروق الب فر است: زرد چوبه

 .ش استمشماسم فارسي : زردآلو

 زرّين درخت ◄

الد وله گويد او را در خراساا گل عاشقاا نامند و ن ات او از يك ش ر امين

  و دراز ها  او بزرگلش زرد و شاخه زياده و برگش عريضتر و مزغبّ و

ريزد و گرم و خشك و جهت و چوا نزد او غنا و سرود نمايند گلش مي
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عرق النّساء و اخراج خوا منجمد مثانه و احت اس بول و گزيدا هوام نافع 

 .است و بلضي گويند اسم آزاد درخت است

  زرير◄

قن و ص  اغاا از او چيزها زرد رجيبه فارسي اسپرك نامند و به يوناني ا

 .كنند

بقدر ش ر  و گلش زرد و ش يه به گل عبفر برّ  و مستدير و با  سا ش

اندك خارها  نرمي و برگش زرد و مايل به سفيد  و كوچك و بيخش 

 . زياده بر ش ر  و طلم گياه او ش يه به كنگر است

سرد و خشك و با اندك حرارت و  و ة جاليه و محللّ صلابات و رافع آثار 

مفتّح سدد و نيم رطل آب م  وخ او با مويز و مسكّن دردها و مدر  خوا و 

كه سه روز متوالي بنوشند جهت سپرز و ير اا و استسقاء مجرّب است و 

يك او يه از ملجوا او با عسل همين اثر دارد و وماد آب ط يا او با آرد 

جو جهت جرب و جراحات نافع و مبد ع و مبلحش سكنج ين و بدلش 

  وخات تا پنج مثقال و از جرم او ه و  در شربتش در منبه وزنش فو 

 . تا سه مثقال است

  زرنباد◄

كنند تا از كرم زدا محفوظ ا مستدير ورق ميربيخي است ع ر  كه او 

ماند و ظاهر او اغ ر و باطنش مايل به زرد  و از بلاد چين و بنگاله و 

ن اتش بقدر دو ش ر و برگش  ريب به بر  انار و گلش و . ن آرندهدك

ه به تخم گل و بيخش مثل زراوند و طلمش تلا و آنچه شيرين ثمرش ش ي

 .باشد وليه است و  و تش تا سه سال با ي است

در آخر دوم گرم و خشك و با رطوبت فضلي ه و مفرّ  و مقو   دل و ملده 

و دماغ و محللّ ريا  و موافد رو  حيواني و ط يلي و م ه ي و مدر  بول و 

ابس  ي و ترياق زهر جانوراا و مفتّح حي  و مسم ن و مسهل سودا و ح

سدد و جهت وحشت و مواد سوداو  و خفقاا و ريا  رحم و تحريك باه 

و نلوظ و زحير اطفال و رفع رايحة سير و پياز و شراب و رفع درد دنداا 

و حفظ صح ت آا نافع است و وماد تازة او بر پا بالخاصيه رافع جميع 

لفيل و بخور او جهت گريزانيدا علل سر و طلا  او بر ورك جهت داءا

مورچه كه ديگر عود ننمايد مجرّب است و تلليد   لة بزر  مقدار او بر 

باه مأيوسين و مبد ع و زياد او مضرّ دل و  كمر باعث اعادة  حقوين و

مبلحش بنفشه و بدلش در تفريح دو مثل آا درونج و در رفع زهرها مثل 

چهار دان  او طرخشقوق و  در او دانة ترنج و  شاو درونج و نيم وزن

 .شربتش يك مثقال تا دو دهم است

  زرنب◄

بر  ن اتيست از بر  صلتر عريضتر و مايل به زرد  و خوش و ش يه به 

بو  ترنج و گلش زرد و ن اتش كمتر از زرعي و سا ش مرب ع و مجو ف و 

ماند و من تش ج ال فارس طلمش با حد ت و  و تش تا چهار سال با ي مي

 .و را سرو تركستاني نامندو ا

در آخر دوم گرم و خشك و مل ّه و بغايت مفرّ  و با  و ة  ابضه و مقو   

ملده و جگر و  ائم مقام دارچيني و جهت امراض صلب و اسهال و 

رئيسه و رفع  اعضاءتبفية صوت و ازالة بلغم و تقويت هضم و تحليل 

تازة او در تفريح   رةعسر بول و سرد  مثانه و رفع سموم نافع است و عبا

مثل خمر و سلوو او با آب و روغن بنفشه جهت درد سر بارد نافع و 

هم است و بدلش رمضرّ محرور و مبلحش گشنيز و  در شربتش دو د

 .مثل او دارچيني و گويند ك ابه و سليخه است

 زراوند ◄

لغت فارسي است و  سم نر را طويل و ماد ه را مدحرج نامند و از م لد او 

  انگشتي و زياده از آا و ست رراد  سم طويل است و آا بيخيست به م

دراز و ظاهرش تيره مايل به سرخي و باطنش سرخ مايل به زرد  و 

طلمش تلا و با اندك زهومتي و برگش ش يه به بر  ل لاب ك ير و از آا 

بقدر ش ر  و باريك و گلش بنفش و به  هادرازتر و عريضتر و شاخه

ود و  سمي از آا وليه و غير مستلمل اط  ا است و به شكل شكوفة امر

كنند و آا بيخيست درازتر از جهت ع ري ت و حد ت داخل روغنها مي

 .غليظ و گلش ش يه به گل سداب است زرعي و باريك و پوست او

 سم او ل در سوم گرم و در دوم خشك و مدر  بول و حي  و ترياق 

رم ملده و جالي و جايب و محللّ و سموم حيواني و ن اتي و  اتل ا سام ك

مق ّع بلغم و مفتّح سد ه و مفتتّ حباه و كشندة  مل است و جهت بواسير 

و تشنّج و استرخا  عبب و تنقية سينه و صاف كردا رن  رخسار و رفع 

ريا  و تنقية جگر و با شراب جهت سموم و با فلفل جهت احت اس حي  

ين جهت سپرز مجرّب و يك و تنقية رحم و اخراج جنين و با سكنج 

مثقال او با شراب اللسل مسهل  و  بلغم و اخلاو غليظه و جهت صرع و 

باشد و ومادش جهت گزيدا عقرب و هوام نافع مي احشاءكزاز و وله 

و رويانيدا گوشت در  رحة رحم و ساير زخمها و با عسل جهت  رو  

جهت تنقية لثه  رط ة مزمنه و با سركه جهت سپرز بغايت مؤثّر و سنوا او

و فرزجة او جهت احت اس حي  مجرّب و دو درهم او جهت اخراج 

 .جنين بغايت مؤثر است

 در شربتش از دو درهم تا دو مثقال و گويند مضرّ سپرز و جگر است و 

مبلحش عسل و بدلش زراوند مدحرج و گويند در تحليل صلابت سپرز 

م افيه عساليج الكرو ريا  مثل او زرن اد و نبه او انزروت و در تج

 .است

  زراوند مدحرج◄

بيخي است مدو ر  .به فارسي زراوند گرد و به اصفهاني نخود الوند  نامند

ها  گياه او زياده بر زرعي و برگش ش يه به با پهني و بقدر فند ي و شاخه
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بر  زراوند طويل و از آا كوچكتر و خوش و و با اندك تند  و نرم و 

 .سال با يست خ و بدبو و  و ت ا سام او تا دوگلش سفيد و جوف او سر

در دوم گرم و خشك و تحليل و تل يه او زياده از طويل و مل ّه اخلاو 

و منقّي  ب ة ريه و فادزهر سموم حيواني و ن اتي و منقّي ملده و دماغ 

مزمنه و فواق و جنوا و صرع و   النّفس و سرفةاست و جهت ربو و ويد

هن عضل و ورم سپرز و ومها و دنداا و فسا و وسواس و تنقية چرك زخ

در ساير افلال  ويتر از طويل و  درد پهلو و لرز ت ها  بارده نافع است و

و جهت بهد  اعضاءومادش جايب پيكاا و خار و استخواا ريزه شده در 

و  رو  خ يثه و با عسل جهت رويانيدا گوشت زخمها  عميقه مؤثّر 

 .است

و مبلحش عسل و  اعضاءمضرّ سپرز و مجفّه   در شربتش تا دو درهم و

روغن كدو و بنفشه و بدلش  سم طويل به وزا او و نيم وزا ريوند چيني 

 .و گويند به وزا او زرن اد و نبه او  س  و ثلث او بس اسه است

  زرنيخ◄

لغت فارسي است و به يوناني فرساطيس نامند و به ملني ك ريت الأرض 

كي زرد و بهترين او صفايحي براّق نرم است و ي: باشداست و پنج  سم مي

زرنيا ور ي گويند و دوم سرخ و بهترين او ش يه به سرنج و صاف زود 

شكن است و يكي سفيد و او را زرنيا النّوره و دواءالشلّر نامند و 

س ز و سياه او نيز غير مستلمل است و  سم  به دستورزبونترين ا سام و 

و  سم سرخ او در چهارم و سفيد و سياه زرد در سوم گرم و خشك است 

سمومات هستند و محرق او ل يفتر و در  و س ز او  ويتر و ا سام زرنيا از

سم ي ت و بردا مو   ويتر و متباعد او بسيار سرخ و شفاف و براق و در 

افلال  ويتر از همه است و مجموع او ملفّن و لذّاع و محرّق و با  و ة 

وشت زياد زخمها و كشندة ا سام كرم ملده و و گ   ابضه و سترندة مو

جالي آثار خوا مرده و رافع جرب و سلفه و آكله و با راتيانج جهت 

داءالثلّلب و با ماست و آهك و خاكستر و امثال آا جهت ستردا مو  و با 

ا رفع  مل و ب جهت زفت جهت برص ناخن و با روغن زيتوا و امثال آا

ثور مقلد و بواسير و بغن گلسرخ جهت و با روپيه جهت تحليل جراحات 

جراحات بيني و با ادوية مناس ه جهت بردا گوشت زياد و رويانيدا 

  كه دود او به حلد نرود به دستورگوشت بن دنداا و بخور او با راتيانج 

جهت سرفة كهنه و با ميله و مغز جلغوزه و مغز بادام بالس ويه چوا مكرّر 

فس و سرفة مزمنه بغايت مؤثّر است و بخور كنند جهت ربو و ويد النّ

حريرة آرد گندم با مغز بادام و روغن تازه  ،شرو است كه بلد از بخور

جهت رفع مضرّت دوا استلمال نمايند و طلا  زرنيا سرخ با بول حمار و 

تازه بلد از كندا مو  جهت منع رويانيدا مو   ريبا آب بيا س به دستور

ل جهت تبفية آواز و دفع چرك سينه مجرّب است و يك دان  او با عس

اند و احتياو و آشاميدا او با پيه و  ي كردا جهت تب ربع مجرّب دانسته

آا است كه به آشاميدا او به هيچ وجه جر ت ننمايند و طلا  او با زهرة 

بول  با يدا آتش مؤثّر و چوااللالم و ش ت جهت منع سوزانگاو و آب حي 

ا او جهت بردا گوشت متلفّن دنداا و سنو ،سرشته بسوزانند ص ياا

رويانيدا صحيح آا آزموده است و با سرگين گنجشك جهت ثاليل مجرّب 

و با ص ر و حب  ال اا و آب گندنا جهت سقوو بواسير و التيام جميع 

زخمها بيلديل است و چوا در شير حل كنند هر مگسي كه بر آا ع ور 

است و بدل هر دو در اكثر  كند بميرد و بدل زرد او نبه او زرنيا سرخ

را طلا  گل  افلال ك ريت و كلفي كه از تضميد زرنيا به هم رسد رفع آا

تبليد سفيد  به تدبيرات ارد نمايد و چوا زرنيا زرعبفر و آرد برنج مي

اند و كنند يك جزو او ده جزو زهره را  مر سازد و از مجربّات دانسته

 .طرق تدابير به دستورات اليد است

  افهزرّ◄

حيوانيست و به فارسي شترگاوپلن  نامند چه گردا او دراز و ش يه به 

و رنگش مثل آهو و منق  به سفيد  ش يه به مثل شتر گردا شتر و سرش 

و دستش درازتر از پا و  به دستورپلن  و پا  او مثل پا  گاو و شاخش 

 گرم و خشك و مولدّ خل  غليظ سوداويست. شوددر بلاد ح شه يافت مي

اند مگر زهرة او كه جهت نزول آب مفيد و نفلي از او در طب يكر نكرده

 .است

  زرزور◄

گرم و . از جملة طيور است و به فارسي سار و به تركي سقرچين نامند

خشك و م ه ي و مقو   ببر و مضرّ دماغ و مبلحش آبكامه و سركه و 

مؤثر سرگين او جهت كله و نمش و سرخ كردا گونه و رفع غشاوة ببر 

 .است

  زريق◄

باشد و گوشت او بد طلم و پر ليه و مرغيست سفيد و آبي و برّ  مي

باشد و مبلحش به روغن پختن و با آب چغندر الهضم مي يعبب و ب 

استلمال نمودا است و گوشت او گرم و خشك و محرّك باه و سرگين او 

ياض بسيار جالي و جهت رفع آثار نافع و زهرة او با سم ي ت و جهت ب

 .چشم و استرخا   ضيب كحلاً و وماداً نافع است

 :الزّاء مع اللين و الغين

  زعفران◄

ملروف است و در سوم گرم و در دوم خشك و مفرّ   و  و مقو   

حواس و منضّج و مفتّح و محللّ و مبلح عفونت خل  بلغمي و مدر  بول 

 احشاءگر و و با  و ة  ابضه و محرّك باه و مقو   جوهر رو  حيواني و ج

و آلات تنفّس و مورا نشاو و وحك و منقّي گرده و مثانه و بشره و 

و  اعضاءباشد و جهت سد ة جگر و سپرز و رسانيدا  و ة ادويه به منو م مي

يك مثقال او جهت عسر ولادت مجرّب و هر روز ده  يراو آشاميدا او 

هت درد ج جهت خمار و با ادوية مناس ه جختفيزالة سپرز و با مجهت ا

رحم و مقلد و با عسل جهت ريزانيدا حباه و ومادش جهت منع 
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سيلاا رطوبات به چشم و تسكين حمره و ورم گوش و درد سر بارد و 

رفع بيخوابي مؤثّر است و حمول او جهت درد رحم و مقلد و اكتحالش 

جهت جلا  ببر و دمله و غشاوه و رفع زر ة چشم و سلاق و جرب و 

الد م و طلا  او با فرفيوا جهت نقرس و ت   ع نزف رحه و يرور او جه

مفاصل و ن ول او جهت رفع بيخوابي و صداع شديد نافع است و مبد ع 

ر و مضل ه اشتها و مغثي و مداومت او مكد ر حواس و مضرّ  خّو م

 .اعباب و مبلحش انيسوا و سكنج ين مي باشد

مفرو است و و سه درهم او كشنده به تفريح  در شربتش تا دو درهم 

ترنج و ربع او سن ل و سدس او سليخه   بدلش مثل او  س  و مثل او دانة

است و چوا ده درهم آا را با آب سرشته مثل گردكاا مدو ر ساخته و 

جهت عسر ولادت و اخراج مشيمة زناا و مادياا بالخاصيه  ،تلليد نمايند

يم روغن مجرّب است و روغن او كه پنجاه مثقال او را در سه رطل و ن

زيتوا با روغن كنجد پنج روز خيسانيده و هر روز برهم زده و صاف كرده 

در سوم گرم و خشك و ملي ن عبب و صلابت رحم و مسخّن و  ،باشند

منو م و محللّ و جهت تدهين بيني و سلوو آا جهت يات الجنب و طلا  

و  رو  خ يثه و حمول او با موم و  اعضاءاو جهت تنقية  رو  رحم و 

غز استخواا جهت  رحة خ يثه رحم نافع و بر  گياه او جهت التيام م

مفيد و چوا اندروا سيب را  اعضاءجراحت تازه و منع ريختن مواد به 

الجنب و جهت خنّاق و يات ،كرده و بو كنند خالي كرده و از زعفراا پر

 .خفقاا بيلديل است

 زعفران الحديد ◄

ا  پهن نموده و تر ر رو  صفحهزن  آهن است كه او را سوهاا كرده و ب

كنند و بر جا  نمناك بگذارند تا زرد شود بلد از آا كوبيدة اجزا  زرد 

گذارند و تكرار عمل نمايند تا او همه زعفراا گردد بگيرند و بازشدة او را 

و بهترين ا سام او خبوصاً در صناعت آا است كه برادة حديد را با ربع 

نمناك دفن كنند تا ده روز مجموع زعفراا  يده و در زمينياو نوشادر سا

 .شودمي

گرم و خشك و  اب  و از جملة سموم و وماد او جهت نقرس و بواسير 

پلك چشم و ناخنه و داءالثلّلب و با سركه جهت باد  نتو داخس و خشو

سرخ و جوششها  حار  مجرّب است و فرزجة او جهت   ع حي  و 

ويت آا نافع و خوردا يك  يراو يرور او جهت   ع خوا بن دنداا و تق

 .آا مانع آبستني است و در صناعت جزو عظيم است

  زعرور◄

در اصفهاا كويج نامند و به تركي بميشاا و در تنكابن كرجيل گويند و از 

 .جنس كندس ط ريست

در آخر دوم سرد و در او ل خشك و  اب  و مسكّن حد ت صفرا و خوا 

جگر و ملدة حار  نافع است و مقو   و  ي و جهت اسهال و تق ير بول و 

اشتها و آب او با شكر جهت درد سر حار  مجرّب و وماد او جهت اورام 

صل ه و باد سرخ مفيد و مضرّ گرده و مورا  ولنج و مبلحش انيسوا و 

 در شربتش از آب او بيست و پنج مثقال و از جرم او تا  .باشدعود مي

 .دوازده مثقال و بدلش سيب ترش است

 .مرو است و اسم فارسي تخم كتاا :غيرز

 .خراطين است: زغار

 .غداف است ياسم فارس: زغن

 :الزّاء مع الفاء

 .اسم مغربي عنّاب است: زفيرف

 .زفت يابس است: زفت برّ  و ج لي

  زفت رومي◄

اكثر زفت بحر  مراد  اوزفت يابس و زفت بحريست و از م لد شامل 

 .است و گويند اسم  نقهن است

 رطب زفت ◄

رطوبت سائلة درخت صنوبر بي بار كه  سم نر است و رطوبت باردار آا 

شود كه غير درخت جلغوزه است و مسم ي به تنوب است حاصل مي

منجمد او راتيانج است و آنچه از درخت شربين كه از اصناف سرو است و 

 .  راا نامند ،ثمرش مانند سرو و از آا كوچكتر است به هم رسد

در او ل خشك و منضّج اخلاو غليظه و ملي ن صلابات و  در سوم گرم و

آشاميدا او جهت ربو و تنقية چرك سينه و حلد و رفع سم ي ت ادوية  تّاله 

سينه و سرفة مزمن و وماد او جايب   الد م و سد ةو با شكر جهت نفث

و با نمك از جهت  اعضاءخوا است به ظاهر جلد و جهت فربه كردا 

ا موم جهت برص ناخن و  وبا و تحليل جراحات گزيدا جانوراا و ب

صل ه و صلابات رحم و شقاق مقلد و جراحت فم مثانه و با عسل جهت 

پاك كردا چرك زخمها و خشك ريشه و الباق او بر مياا سر بلد از 

ي كه در حلد مانده باشد مجرّب دانسته يجهت اخراج زلو ختراشيدا يافو

و جهت جرب حيوانات و تمد د  مفيد حزازاند و با شكر جهت ا سام 

جو جهت خنازير و با ادوية  النّساء و داءالثلّلب و با آرداعباب و عرق

مناس ه جهت رويانيدا گوشت زخمها و غرغرة او جهت ورم عضلات  

حلقوم و مر  و   ور او با روغن بادام جهت رفع رطوبات گوش و حقنة 

ا مؤثّر است و مضرّ شش املاء و رحم و گزيد او جهت ورم حار ه و صل ة 

 .باشدو سر و مبلحش كتيرا و بنفشه مي

 در شرت ش تا سه مثقال است و بدلش مثل او  ير است و گويند ربع او 

  راا و روغن زفت كه رطوبت بخار اوست كه در حين جوشانيدا پشمي 

 را بر رو  او گذارند و آنچه در پشم جمع شود افشرده و اخراج نمايند

آرد جو جهت خنازير و رويانيدا مو  در داءالثلّلب و جرب وماد او با 

النّساء و امثال آا انفع از زفت انساا و حيوانات و تمد د اعباب و عرق

الد م و مسهل و ترياق سموم و جاليست و دودة زفت است و  اطع نزف
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جهت نيكو كردا مژگاا و  رحة چشم و تقويت باصره و دمله و سوزش 

 .مژه بغايت مؤثّر استچشم و رفع ريختن 

 زفت يابس ◄

در . زفت رطب است كه به خود  خود خشك شود يا به ط ا خشك كنند

سوم گرم و در دوم خشك و تجفيه او زياده از رطب و در انضاج 

وليفتر و جهت التيام  رو  و وربه و سق ه و آشاميدا او با زردة تخم 

تقويت رحم  نيم برشت جهت   ع خوا حي  و بواسير و سستي كمر و

 .نافع و در ساير احوال وليفتر از رطب و  در شرت ش تا دو مثقال است

  زفت بحري◄

شود و صنه ش يه به   راا و سياه و سي ال و از زمين مثل نف  حاصل مي

كنند دهند و داخل مرهم ميكشتي را به آا استحكام مي سي ال  ير است و

 .و بهترين او صاف و نرم است

خشك و محللّ و مقو   مفاصل و جهت عرق النّساء و  در سوم گرم و

  شكسته نافع است و  در شربتش از يك اعضافالج و جذام و التيام 

درهم تا دو درهم و مضرّ شش و مبلحش كتيرا و بدلش   راا و گويند 

 .جاوشير و سقّز است

 :الزّاء مع القاف

  زقوم◄

بقدر  امتي و  حجاز  او. باشداز اشجار است و حجاز  و شامي مي

ها  او برگش از بر  انار عريضتر و با تشريه و گلش در اطراف شاخه

به هيئت ياسمين و زرد و ثمرش سياه رن  و ش يه به هليله و در جوف او 

ا  مثل كنجد وجود دارد و اين نوع را بر  و بار تازة او جهت دانه

امي بزرگتر جراحات تازه نافع و  و   الق   و رادع است و درخت نوع ش

او   از حجاز  و خاردار و گلش زرد و ثمرش از هليله بزرگتر و رسيدة

ي است و در دوم گرم و خشك و شيرين بي مزه و با عفوصت و مغثّ

 .محللّ ريا  و جالي و رافع آثار است

 در شربتش تا پنج مثقال است و روغن تخم او با اندك تخدير و محلّل 

خلاو غليظه و مسهل او و رافع سدد و د بلغمي و ااريا  مفاصل و مو

سپرز و جهت فالج و نقرس و امثال او شرباً و وماداً نافع است و مبد ع 

و سياه كنندة جلد و مبلحش شير تازه و  در شرت ش چهار  يراو  رمحرو

 .و بدلش نف  است

  زقال◄

اسم فارسي  رانياست و او ثمر درختيست بقدر زيتوا و يا وتي رن  و 

سرد و  .شود و ترش و با اندك عفوصت و    شكي سياه ميبلد از خ

مايل به اعتدال و جهت اسهال و  رحة املاء و تقويت آا و تسكين ع ش 

و التهاب ملده و غلياا خوا و صفرا و منع صلود بخارات به دماغ نافع 

است و مضرّ سينه و مبلحش شكر است و ثمر خشك نارسيدة او كه 

رو  مزمنه بغايت مؤثّر و خاكستر بر  او جهت س ز باشد جهت اورام و  

 .رفع آثار مفيد است

اشت اه به ز ال نموده و در ان رباريس ز ال را را و مؤله مالايسع  را او 

بياا نموده و نايب مناب زرشك دانسته است و ظاهراً  را او با ان رباريس 

 .اش ه باشد

 .اسم بربر  حب الزّلم است: ز او

 :الزّاء مع اللّام

 زلابيه ◄

الهضم و بغايت مولدّ خل  صالح و سريع. به فارسي حلوا  زلي يا نامند

يه و مقو   گرده و جهت رطوبت شش و سرفه نافع و مسد د و نحمسم ن 

 .مبلحش سكنج ين و انار است

  زلايف الملوك◄

 .نوعي از ابروا است كه حي  اللالم باشد و به فارسي زله عروساا نامند

 .بي بهش استاسم عر: زلفج

 .اسم فارسي علد است: زلو

  :الزّاء مع الميم

 .اياا الغزا است : الرّاعي ةزماد

    زمور◄

لك مغسول را زمور لاكي نامند و  اسم فارسي زفت يابس است و درد

مستلمل زرگراا است و در احت اس حي  بيلديل است و  در يك مثقال 

 .او با زردة تخم نيم برشت از مجربّات است

 .از اسامي زي د است : وم زم

    زمج◄

. س اع طيور است به فارسي چرغ و به تركي اوتلكو نامند و از جملة 

  گوشت او بسيار گرم و جهت وله دل ط يلي و خفقاا عاروي و زهرة

او جهت غشاوه و ظلمت ببر مجرّب و سرگين او جهت كله و رفع آثار 

 .مجرّب است

   زمرّد◄

يكي يبابيست يلني : باشدز به هم رسد و ا سام مياز كاا طلا و غير او ني

در رن  ش يه به يباب س ز نه آنكه بر حامل او مگس ننشيند و آا بغايت 

صاف و آبدار مي باشد و آبش متمو ج و ر باا و يكي را ريحاني نامند كه 

در رن  ش يه به ريحاا است و مشهور به زمرّد نو است و يكي را فستقي 

  به سياهي زند و زمرّد كهنه نامند و يكي را صابوني گويند كه در س ز

گويند و آا س ز  است كه به سفيد  زند و بلضي اين  سم را از جنس 

 .اندزبرجد دانسته

مجموع او در دوم سرد و در سوم خشك و  و تش هميشه با ي است و 

خفقاا هموم و مقو   دل و جوهر رو  و ترياق زهر هوام و مفرّ  و رافع 
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الد م و مدر  بول و مفتتّ حباه و ام و اسهال دمو  و  اطع نزفو جذ

جهت ير اا و وله ملده و جگر و استسقاء نافع و اكتحال او جهت 

طلا  او جهت سلفه و  رو  خ يثه مجرّب و نگاه  تقويت ببر و س ل و

شتر  او جهت منع حدوا صرع در كردا او رافع كلال ببر و انگ

ر و چوا خاتم طلا باشد جهت رفع طاعوا بي كه مبروع ن اشد مؤثّخش

 .و تلليد او م  ل سحر است

از طلا و نقره كه بالمناصفه دو  چوا يك مثقال او را انگشتر  ممزوج

ي باشد جهت يمثقال باشد نبب نمايند در طالع ميزاا و آفتاب در برج هوا

  و گويند اند  ول دلها و هي ت در نظرها و  ضا  حاجت مجرّب دانسته

-وا به طلام زهردار رسد عرق كند و گويند حامل او تنگي روز  نميچ

كشد و گويند چوا افلي را نظر بر او افتد كور شود و  در شربتش در رفع 

 .سموم يك دان  و بدلش زبرجد است

  :الزّاء مع النّوا

 .الرهّ اا را نامند فتائلبه لغت مبر و اسكندريه   :زنج يله

 .ر استبه لغت شام اسم غا : زند

 .زنجفر است: زنجرف

 .زعفراا الحديد است  :زنجارالحديد

   زنطاخ ◄

ي يبقدر با لا. باشد سمي از حلزوا برّ  است كه در اشجار و بقول مي

است و غير آا چيزيست كه در ديلم صندل كاچول نامند و در حلزوا 

 .مذكور شد

 .اشترغاز است  :زنج يل اللجم و زنج يل فارسي

 .راسن است  :و زنج يل بلد زنج يل شامي 

 .اسم فارسي استن وب است  :زن وع

 .اسم فارسي زنجار است : ارگزن

 .از ا سام زنجار مبنوعند : زنجار محرود و زنجار دود  

 .دوسر است : زا

 .گويند ياسمين زرد است : زن د اصفر

 .به لغت اصفهاا صرصر را نامند : هرزنج

  زنجبيل◄

و ش يه به گياه شقا ل و از آا بسيار كوچكتر و بيخي است ملروف و گياه ا

 .باشدگل و بي ثمر و در مازندراا نيز مي يب

در سوم گرم و در او ل خشك و با رطوبت فضلي ه و مقو   هاومه و ملي ن 

ط ع و مفتّح سد ة جگر و م ه ي و محللّ ريا  غليظة ملده و املاء و مجفّه 

حافظه و جهت  ده و جگر و  و ة رطوبات و رافع تشنگي بلغمي و مقو   مل

سموم حيواني و اخراج خل  غليظ و رطوبت دماغ و حلد و رفع برودت 

غذا هوا و فالج و كرم ملده و ير اا و تق ير بول و اسهالي كه از فساد 

ها  تازه و رطوبت ملده و باشد و با ن ات و كندر جهت رفع مضرّت ميوه

ني و با تربد مسهل رطوبات با زردة تخم نيم برشت جهت زياد كردا م

مفاصل و سا ين و با خولنجاا و پسته جهت تقويت باه از اسرار مجرّبه 

و س ل و ومادش جهت تقويت  و اكتحال او جهت غشاوه و بياضاست 

اعباب و كزاز و ريا  بواسير بيلديل و در دهاا داشتن او رافع تشنگي 

 .استبلغمي است و مضرّ حلد و مبلحش عسل و روغن بادام 

شربتش دو درهم و بدلش دارفلفل است و مربّا  او محرّك باه   در

 .پيراا و تجفيه بلغم  ويتر است  م رودين و جهت تقويت هاومه و بنية

  زنجبيل الكلاب◄

س  و برگش مثل بر  بيد و درازتر و به   گياهي است بسيار تند و كشندة 

گرم و خشك و  بسيار. ها  او سرخ استزرد  مايل و كم آب و شاخه

وماد او جهت كله و رفع آثار بسيار  و   الفلل و برگش محللّ اورام 

 .صل ه و خوردا او جايز نيست

و مؤلّه اختيارات بديلي آا را بيا فلفل الماء دانسته و از صفات فلفل 

 .الماء ظاهر مي شود كه غير اوست

  زنبق◄

او غير سوسن  از رياحين ملروفه است و به فارسي سوسن آزاد نامند و

شود و اشت اه عظيمي در ابي  و غير ياسمن است و در سوسن مذكور مي

 .انداو كرده

در دوم گرم و در ي وست ملتدل و مل ّه و مقو   دماغ و پياز او در افلال 

مثل پياز نرگس و  ويتر از آا است و روغن او كه مثل روغن گل مدتي در 

در دوم  گل زن د را تجديد نمايند آفتاب گذاشته سه مرت ه و زياده از آا

و پنج درهم از او  اعضاءگرم و در او ل خشك و ل يه و ملي ن و مقو   

مسهل خل  مرار  و مدر  بول و طلا  او جهت رفع  شلريره و سرد  

  تناسل نافع و بدلش در همه افلال روغن ايرسا و اعضادماغ و اعباب و 

 .در غير اسهال روغن نرگس است

   زنجار◄

مسي  رسد و دهنة به فارسي زنگار گويند و ملدني او از كاا مس به هم مي

ع ارت از اوست و مبنوع او ا سام است يكي را زنجار مجرور نامند و آا 

زن  مس است كه سرپوش مس را بر ظرف سركة كهنه به نهجي من  د 

سازند كه مانع از صلود بخار سركه گردد و بلد از هر ده روز از آا 

او را ش زن  را بتراشند و جمع كنند و يكي را زنجار دود  نامند و سرپو

هر روز سركه بر آا پاشيده و در سرداب بگذارند تا  كهصفايح مس از 

مس بسايند  هاوازن  گرفته و هر پنج مثقال زن  او را با سركة كهنه در 

تا غليظ گردد و شب  يماني و ملح اندراني و بورة سرخ از هر يك چهار 

قال اوافه نموده و در آفتاب خشك كرده و به هيئت فتيله بسازند و مث

ا سام ديگر نيز در دستورات مذكور است و بهترين او ملدني و دود  

 .است

  در چهارم گرم و خشك و از سموم  تّاله و اكّاله و ملفّن و لذّاع و سترندة

ه دزياگوشت و مورا  رحه و  الع آثار و با موم و روغن بيلذع و مانع 

شدا  رو  خ يثه و ساعيه و ورم جراحات است و جهت رويانيدا 

  قر  و برص و پختةتسرخ جهت جرب م گوشت و با صم  ال  م و بورة 

بواسير و ناصور مقلد و   چرك جراحت و دانة  او با عسل جهت تنقية

ثه و جوششها بغايت مفيد است و م  وخ او با سركه و عسل جهت  رو  ل
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ا شير دختراا و سركه و عسل در هاوا مس به حد   كه غليظ او ب  يدةيسا

و خشك شود جهت حد ت ببر و  لع بياض و ناخنه و دمله و س ل و 

سلاق مجرّب و محرّق او كه در سودا ش يه به توتيا گردد جهت جرب و 

باشد و طلا  او با فندق سوخته و استرخا  پلك چشم و سلاق نافع مي

م مرغ جهت كلّ جراحات س ح بدا مجرّب و تخ  كتيرا  سرخ و سفيدة

جگر است و بلد از   به  رحة  ه  عب اني و يك درهم او كشنداعضامضرّ 

مغرّيه   ل او را با ادويةيل تجاوز او از ملده عديم الللاج و بايد  در 

استلمال نمود و چوا دهن را با آب مملو ساخته و از زنجار دود  در 

ي و  رو  خ يثة آا مجرّب و با ادوية يبوبيني صلود كنند جهت رفع بد

 .مناس ه جهت  رو  شهدي ة سر مفيد است

 زنبا◄

كارند و در او ل اسم فارسي گياهي است كه در بلاد ر  در تابستاا مي 

بسيار گرم و تند و مبد ع و موجب حرارت بدا به . رويدزمستاا مي

حد ت ببر  طريقي كه از هوا  سرد متضرّر نشود و جهت تسكين ريا  و

و درد سر بارد نافع و خام او بغايت مقي  و مضرّ محرورين و مبلحش در 

 .سركه پختن و انار و به بلد از آا خوردا است

   زنجفر ◄

به فارسي شنگرف نامند و ملدني او از ملدا جيوه و طلا و مس به هم 

اند و مبنوع او از زن د و رسد و بلضي او را ك ريت احمر دانستهمي

 .يت است و در دستورات ا سام او مذكور استك ر

اند و از جملة در دوم گرم و در سوم خشك و بلضي در دوم سرد دانسته

سموم  تّاله است و رادع اورام حار ه و  ابضتر از شادنج و  اطع نزف الد م 

و جهت رويانيدا گوشت زخمها و آكله و تلفّن  رو  و سوختگي آتش و 

نمش و حبه و رفع  مل و تأكلّ دنداا و با  جوششها  حار ه و حكهّ و

به خنّاق و كرب و   موم روغن جهت شقاق مجرّب و دو درم او كشندة

 .بدلش شادنج و گويند مرداسن  و سفيداب بدل او است

   زنبور◄

نوع سرخ او را سم ي ت غال تر و طلا  او جهت برص و اورام بارده و با 

اند و وماد م  وخ نوع سياه او در عسل و نمك نافع و از مجربّات دانسته

روغن زيتوا جهت برص و بهد و آثار غايره مؤثّر و گويند آشاميدا 

 .يدة او بقدر يك درهم موجب فربهي بدا استيخشك سا

 .نحل است : زن ور عسل

  :الزّاء مع الواو

 .ا  برّ  استحز سمي از   :زوفرا

 .است ابه لغت جرجاا فو  : زوله

 .ازندراا  سم اخير  رصلنه استبه لغت م  :زولن 

  زوفاي يابس◄

گياهي است مفروش بر رو  زمين و برگش ش يه به بر  صلتر بستاني و 

گره و بر هر گرهي گلي مايل به  ها  او پرمرزنجوش و با ع ري ت و شاخه

 .باشدزرد  است و بي تخم و تلا مزه مي

ني و ل يه و در دوم گرم و در آخر او خشك و كوهي او  ويتر از بستا

مسهل بلغم و مخرج ريا  غليظه و كرم ملده و خوا جامد و محللّ اورام 

مزمن و ربو و ورم شش و نزله و عسر نفس و درد سينه و   و جهت سرفة

ملده و جگر و  ولنج و گزيدا جانوراا و فالج و داءالثّللب و داءالحي ه و 

سكنج ين مسهل سحج و با عسل جهت رفع تكو ا كرم ملده و ط يا او با 

ي رن  يخل  غليظ و با  ردمانا و ايرسا اسهال او  ويتر و جهت نيكو

ي و يرخسار و با شراب جهت استسقاء و با ط يا انجير جهت خنّاق امتلا

او و رفع خوا  ومادش با آب جهت ورم حار  و با شراب جهت باردة 

ه و كه در پلك چشم باشد و پختة او جهت نزول آب و با بور  ا مرده

او   انجير جهت ورم سپرز و بخار م  وخ او جهت ريا  گوش و مضمضة

و مضرّ جگر و مبلحش  نافعسركه پخته باشند جهت درد دنداا  كه در

صم  عربي و انار ترش و  در شربتش در م  وخ تا پنج درهم و بدلش 

 .صلتر است

   زوفاي رطب◄

جمع و منلقد  چركي است كه در دن ه و مو  زيرشكم و كنج راا گوسفند

گردد و به فارسي سنگل ميش و به تركي شقلداق نامند و بهترين او آا مي

ا ياست كه در آب جوشانده و پشم را از او جدا كنند و جمع نمايند و 

پشم را اخراج كنند و هرگاه منلقد او به هم نرسد پشم مياا راا  هكوبيد

 .گوسفند و بز را جوشانيده و چربي آا را بگيرند

منضّج و ملي ن و . دوم گرم و در او ل تر و گويند در او ل خشك استدر 

و گرده و  احشاءمحللّ و جهت مغص و صلابت جگر و سپرز و برودت 

استسقاء شرباً و وماداً نافع و طلا  او جهت ورم مقلد و رحم و مثانه و 

جميع اورام صل ه و تحج ر مفاصل و تلقدّ عبب و آكله و جرب چشم و 

و وثي و با پية مرغابي و  اعضاءه و ابرو و تشنّج و شكستگي ريختن مژ

طيور جهت  رحة گوش و  ضيب و فرج و شقاق مزمنه و حمول او با 

الملك و روغن تازه جهت رفع احت اس حي  و عسر ولادت نافع و اكليل

مضرّ محرورين و مكرّب و مبلحش سكنج ين و روغن گل و سركه و 

گوسفند و  در شربتش از يك مثقال تا دو  بدلش لادا و مغز ساق گاو و

جهت  رو  مذاكير و  ،مثقال است و چوا او را از پشم جدا كرده بسوزانند

 .  عب اني بهترين ادويه استاعضا

  زوان◄

نزد اكثر شيلم است و مؤلّه جامع بغداد  غير او دانسته و  ايل است كه 

و كوچك و  ا  است مايل به سياهي و اندك س ز  مثل ماشاو دانه

طولاني و سرش باريك و در غلافي منحني مثل غلاف شمشير و تلا و 

 .باشدمسكر  و  بلاتفريح و  سم پهن نيز مي

در سوم گرم و خشك و با سم ي ت و  و ة جايبه و ومادش جهت بيروا 

آوردا پيكاا و امثال او از بدا بغايت مؤثّر و خوردا او موجب س ات 

و طلا  او با عسل جهت رويانيدا مو   شديد و مبلحش ربوب حامضه

 .داءالثلّلب و تحليل اورام و كماد او جهت درد سر بارد مفيد است

  :الزّاء مع الهاء
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  زهره◄

به فتح اول  رنفل شامي و در مغرب  رنفلي ه نامند و مذكور خواهد شد و  

كنند و وج نيز اطلاق مي بررغوهبه لغت فارسي مراره است و به عربي 

 .نامند

 .اسيوس است : اسيوس زهرة 

 .اسم زباد است و گويند زباد اسم جانور و زهم اسم ع ر او است : زهم

 .الب خر استحزازجوز جندم است و گويند   :زهره الحجر

 .به لغت جرجاا آزاد درخت است: زهر زمين

 .به وم  زاء به لغت اكسيرياا نحاس است  :زهره

 .اسم شكوفه استاسم فارسي سم است و به عربي   :زهر

   الملح ةزهر◄

ذّاع چيزيست ش يه به شوره و شور طلم و زعفراني رن  و تند و بدبو و ل

در زمينها  پست بماند و از آفتاب آبها  هدركو در حيني كه آب نيل طغياا 

ا  خشك گردد و زهره الملح حاصل گردد و ماسرجويه گويد كه آا شوره

 . باشد مي است كه مثل غ ار بر رو  نمك ملدني

بغايت گرم و تند و خشك و مجفّه و محللّ  و  و جهت  رو  خ يثه و 

آكله و تقشّر جلد و رطوبتي كه از گوش تراود و جهت غشاوه و آثار 

 رو  و منع رويانيدا مو  و با روغنها جهت اعيا كه ماندگي باشد نافع 

از نمك است و آشاميدا او تا يك درهم با شراب ممزوج در اسهال  ويتر 

هند  و مدر  عرق و با سكنج ين جهت صرع نافع و مضرّ ملده و بدلش 

يك وزا و نيم او نمك هند  است و  سمي از آا كه مايل به سرخي و 

سموم  تّاله و يك درهم او  به هم چس يده باشد از جملة  هامانند دانه

 .كشنده است و علاج پذير نيست

  النّحاس ةزهر◄

ي كه از ريختن آب بر رو  مس تفته ظاهر شود يهاهكفي است ش يه به دان

رسد و در  وت  ريب به و او از كاا مس و از مس گداخته به هم مي

او با   زنگار و آشاميدا سه  يراو او مسهل خل  غليظ و ماء اصفر و غرغرة

ه و مر  و با روغنها و مرهمها جهت غنغعسل جهت ورم بارد لهاه و ن

ل اورام و خشك كردا دانة بواسير و با شراب بردا گوشت زياد و تحلي

سفيد و   ور او در گوش با روغنها جهت كر  و بهد ثور و ووح بجهت 

 .كهنه نافع و از سموم  تّاله است

  :الزّاء مع الياء

 .اسم فارسي كموا است: زيره

 .اسم فارسي افتيموا است و كرويا را نيز نامند  :رومي  زيرة

 .زيت الأنفاق است :  يني و زيت ركابيزيت الاوحار و زيت فلس

 .مازريوا سياه است  :زيتوا الأرض

 .حجراليهود است  :زيتوا بني اسرائيل

 .يث استثطرا : زيت ريا 

 .به لغت مبر ايمارانوطالي است و گويند اسم درو ينيوا است  :زيتوني ه

 .است اازيت الس ود:  زيت الهرجاا

 .ت سنجد بي ثمر استبه لغت دمشد نوعي از درخ : زير وا

 .كتاا است : زين

 .روغن تخم شغلم است  :زيت الشّلجم

 .صرصر است : رزي

 .زيتوا برّ  است :  ش و زيتوا الج لي و زيتوا الكل هحزيتوا ال

 زيتون الماء ◄

زيتوني است كه نزديك آبها رويد و در جميع افلال وليفتر از ساير است  

پرورده باشند و مسم ي به زيتوا  و بلضي گويند زيتوني كه در آب نمك

 .الماء است

 .اسم فارسي كموا برّ  است : ييصحرا  زيرة

 .اسم فارسي كموا ن  ي است: س ز زيرة 

 .نانخواه است : اايزن

   زيرباج◄

مل ّفة اصح ا و مسكّن مرّه الب فرا و حد ت اخلاو و مفرّ  و   از اغذية

گرها  حار  و ت ها  نائ ه و مق ّع بلغم و مفتّح سد ه و موافد صاح اا ج

بارده است و طريد ترتيب او چناا كه در   ش رالغب و مضرّ امزجة

ت را بقدر يك رطل ريزه كرده شوگفاءالاسقام مذكور است آا است كه ش

و اگر مرغ باشد از بندها جدا كنند و با دارچيني و نخود مقشّر و روغن 

ل جلّاب يا شكر سفيد كنجد و آب جوشانيده و نيم رطل سركه و ربع رط

و يك او يه بادام محلول در گلاب و يك درهم گشنيز خشك و مثل او 

 .عود و سداب و  ليلي زعفراا اوافه كنند

  زيتون◄

و بستاني را درخت بزرگتر و برگش آبدارتر و  باشدميبرّ  و بستاني 

 .باشدس زتر از برّ  و بلد از چهار سال بار مي دهد و تا هزار سال مي

سيدة او گرم به اعتدال و با     و نارس او سرد و بغايت خشك و سياه ر

او گرم و خشك و سريع الأستحاله به سودا و صفرا و مرخّي ملده و مغثّي 

و بهترين او س ز رسيده است كه در آب نمك پرورده باشند و با طلام 

ي ه خورده شود نه   ل و بلد آا و در اين و ت مقو   ملده و داب  او و مش

و حابس ط ع و م ه ي و مورا بي خوابي و لاغر  و مبلحش مغز 

 .گردكاا و بادام و سركه و روغنهاست

مضرّ شش و مداومت او محرّق اخلاو و مبلحش شيرينيها است   و گويند

و وماد او جهت رفع س وسة سر و وماد نارس او جهت سوختگي آتش 

او  ن و بخور سياه رسيدة او با پيه و آردگندم جهت برص ناخ  و طلا  دانة

ش در دوم گرم و خشك و او جهت ربو و امراض شش نافع و برگ با دانة 

مره و نمله و منع زياده شدا او و شر  و نار فارسي و جومادش جهت 

غرب چشم و اورام حار ه و التيام پوست سر كه منقلع شده باشد و با عسل 

جهت اسهال و تحت ناف طلا كردا جهت داخس و با آرد جو بر ما

او با آبغوره به حد   كه به  وام عسل  يدا او جهت  لاع و وماد پختة يخا

رسد جهت دنداا كرم خورده و ريزانيدا او و م  وخ او در شراب جهت 

مضمضة آب ط يا آا جهت دنداا كرم  به دستورنقرس و مفاصل و 
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او جهت  رو  باطني و مقلد و رحم و  باشد و حقنة خورده نافع مي

مثل بر  او است و حمول او جهت   ع  هاو در افلال مذكور  عبارة

سيلاا رحم و نزف او و وماد او جهت برآمدگي حد ه و   ع ريختن 

مواد به چشم و تأكلّ پلك نافع و اگر بيا درخت زيتوا را با  در  بر  

ده مضمضه نمايند جهت تسكين درد سر و ن ولش جهت زكام ياو جوشان

و بخار او جهت اخراج رطوبات دماغ از بيني بغايت و تحليل رطوبات 

 .مؤثّر و تلليد بيا او بالخاصيه جهت سم  عقرب آزموده است

كوزه گر    ها  باريك و بر  او را در كوزه كرده و در كورةو چوا شاخه

احراق نمايند سپس از كوره بيروا آورده و شراب بر او پاشيده و بار ديگر 

افلال  ويتر از توتيا است و وماد خاكستر برّ   ة در هم ،احراق كمي كنند

او با سركه جهت عرق النّساء بر بالا  عروق از جانب وحشي بقدر چهار 

انگشت جهت  رحه نمودا مووع و رفع علتّ از مجربّات بياا نموده اند 

و مؤلّه تذكره وماد مد وق بر  و شاخ ا سام زيتوا را در اين امر 

اد خاكستر او با عسل و آب ثمر او جهت مجرّب دانسته است و وم

داءالثلّلب و داءالحي ه و سلفه و جوششها نافع و رطوبت شاخ تازة او كه از 

جهت جرب و س وسة سر و  رو  آا نافع  ،سوختة او به هم رسيده باشد

اجزا  او جهت صداع و شقيقه و دوار و پاشيدا آا در  و ن ول ط يا همة 

ام و نگاهداشتن عبا  چوب او جهت   ول ها جهت گريزانيدا هوخانه

آب نمك كه زيتوا  عام ه و  ضا  حوائج و بركت مؤثّر است و مضمضة 

در او خيسانيده باشند جهت استحكام لثّه مفيد و صم  او در صورت ش يه 

 .به سقمونيا و مايل به سرخي است

در او ل گرم و در دوم خشك و در تقويت يهن  ويتر از كندر و دافع 

ال مزمن و خراج بلغمي و جهت رفع رطوبت جراحات و با مرهمها سل

جهت رويانيدا گوشت مؤثّر و صم  برّ  او  ويتر و مدر  بول و حمول او 

ب متقرّ  و سنوا رجحت اس حي  و ومادش با سركه جهت جهت رفع ا

او جهت تسكين درد دنداا كرم زده مفيد است و چوا زيتوا را در آبي كه 

شود و بخور در روز تلخي او برطرف مي ،باشند بخيسانندآهك ط ا داده 

 .زيتوا  اطع سلال و ربو است دانة 

 زيت◄

به فارسي روغن زيتوا گويند و آنچه از زيتوا رسيده گيرند زيت عذب 

باشد و اجزا  او از نامند و غير مغشوش او سريع الأنتشار بر س ح بدا مي

و اين نوع در دوم گرم و با گردد به خلاف مغشوش يكديگر منق ع نمي

ي وست و     است و  ول به رطوبت او اصلي ندارد و مغسول او كه با 

آب گرم بسيار برهم زده و صاف كنند بيلذع و ال ه است و چهارده مثقال 

مسهل  و  و جهت درد اعباب و  ،او با يك رطل آب گرم و ماءالشّلير

خراج كرم شكم و  ي النّساء و با شراب و آب گرم جهت مغص و اعرق

كردا با او جهت رفع سم ي ت ادويه و حقنة او جهت  ولنج ورمي و سد   

النّساء و درد كمر و با مرهمها جهت التيام زخمها و و عرق درد مفاصلو 

طلا  او جهت دردها  بارده مفيد و چوا شش سال بر او بگذرد زيت 

 ع و بشره و مبلح عتيد نامند و گرمتر از غير عتيد و محللّ و ملي ن ط

و رافع ورر سرما و اكتحالش  اعضاءآا و مانع جمود  ادويه و مضله  و ة 

مقو   ببر و جهت رفع بياض ر يد و جرب و سلاق نافع است و جهت 

نزول آب  ايم مقام  د  و طلا كردا گرم او مسكّن الم گزيدا عقرب 

بدل  ،سد زيتوا را بجوشانند تا به نبه ر باشد و چوا روغن تازة مي

 .شود و  در شربتش تا هفت مثقال استعتيد مي

  زيت الأنفاق◄
در آخر او ل   روغن زيتوا نارسيده است و او ملتدل  اب  است و گويند

 . سرد و در او ل خشك است

مسخّن بدا و مدر  و مفتتّ حباه و موافد ملده و مقو   لثه و دنداا و 

فتّح سدد و  اطع عفونت و مقو   اخلاو و م مانع ادرار عرق و صاف كنندة 

رن    و مغسول او موافد درد اعباب و مواد حار ه و نيكو كنندة اعضاء

رخسار است و روغن زيتوا برّ   ائم مقام روغن گل سرخ و رادع و م رّد 

و مانع عرق و حافظ سياهي مو  و انتشار او و مقو   دنداا متحرّك و 

لثه است و جملي م لد روغن مانع سيلاا رطوبات لهاه و  اطع خوا 

ندانسته و  از آا دانند و مخبوص نوعيزيتوا را در افلال مذكوره نافع مي

بگذرد بهتر ت سال ههتر شود  ويتر شود و آنچه از هفچند كهنه هرنوعي 

 ماند وو بلضي  ايلند كه تا چهار هزار سال مي انداز روغن بلساا دانسته

ا با مثل او عسل و ثلثاا او كندر و گويند چوا بيست و دو درهم او ر

 هاروغن شونيز بالمناصفه در حمام سه روز بنوشند و آب سرد در آا روز

ه و خدر و فالج و امثال او نجات يابند و دنخورند از جميع دردها  بار

پيراا صد ساله را هيجاا شهوت شود و مجرّب دانسته اند و روغني كه از 

فاسد و بسيار منج ر و مولدّ حكهّ و  زيتوا متلفّن گيرند مولدّ خل 

مبلحش شربت بنفشه است و چوا روغن زيتوا را با مثل او آب 

بجوشانند تا آب بسوزد و تجديد آب به دستور او ل نمايند تا شبت بار و 

 بلد از آنكه آب سوخته شود چنداا بجوشانند كه به نبه رسد به مراتب

 .جي ه استبهتر از روغن بلساا و در او اسرار ع شتي

زيناد ◄
ثفل روغن زيتوا است كه او را در ظرف مس به حد  غلظت بجوشانند و 

 .بلد از آا بيفشارند

فلال  ويتر از حض  و ومادش جهت درد مفاصل و ادر دوم گرم و در 

عرق النّساء و نقرس و استسقاء و التيام زخمها  بدا لاغر و با شراب و با 

و  عقيع ترمس جهت جرب دواب نافماءاللسل جهت درد دنداا و با ن

 .هرچند كهنه شود در افلال  ويتر و در ابداا مرطوبين مولدّ  رو  است

 زيت السّودان◄

روغن ثمر  است مثل بادام كوچكي و لوزال ربر نامند و از درخت خارناك  

س نامند و كخورند و در عراق تنرسد و خار مذكور را دواب ميبه هم مي

 .امند و به طلم روغن شيرين خوش و استبادام كوهي نيز ن

در دوم گرم و در او ل تر و گويند خشك است و مولدّ خوا صالح و 

مل ّه اخلاو و جهت امراض سوداو  و بارده مثل جنوا و وسواس و 

ه نافع است و دراو ادرار فضلات و تفتيح سدد و اورام ب فالج و خدر

 .انسته استمؤلّه اختيارات بديلي غير روغن لوزال ربر د
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 .به لغت صليد مبر روغن افنيق س است  :زيت الشّلجم

 .به لغت نواحي مبر اسم نف  است  :زيت الج ل

 زيبق◄

ش يه به . فلزات و ملدني است ةبه فارسي سيماب و جيوه نامند و از جمل

سنگها  سرخ شنجرفي به هم مي رسد و در بلضي گداز گداخته و از   نقرة

ي است كه از خاك متكو ا تو روم و ا ليم هفتم   رابلاد بارده مثل مغرب 

و جلد س  آبي و طلا و  يگردد و در غير ظروف شيشه و سرب و  لل مي

 .شودنقره ملدوم مي

در دوم سرد و در سوم تر و با حد ت و     و استنشاق دود محرّق او 

مورا فالج و ب لاا سامله و زرد  رخسار و موجب فساد  و تها  دماغي 

او با تخم خربزه و با بادام تلا جهت  يزانيدا هوام و طلا  كشتة و گر

رط ه و  رو  سايله و رفع  جميع آثار و آكله و سلفةجرب و حكهّ و رفع 

-باشد و با كندر و راتيانج و موم و روغن زيتوا جهت دانه مل مجرب مي

دود همين ادويه همين اثر دارد  به دستورها  آتشك از مجربّات است و 

ه شرطي كه به حلد و بيني و گوش نرسد و در يك هفته سه بار بخور ب

كنند و غذاها  نمك دار و غير ل يه نخورند و بلد از تنقيه دود دهند و 

چوا زي د را كشته و به ريسماني ماليده و بر گردا ب ندند مانع تكو ا  مل 

گردد و وماد غير مقتول او نيز جهت خشك كردا دانة آتشك و  رو  

رسد در جميع آثار رّب است و خاك زي د كه در ظرف آا به هم ميمج

مثل مقتول اوست و در سم ي ت مانند آا و آشاميدا غير مقتول او بي 

شود و با مغص و درد  و  و چوا سم ي ت و به سرعت  از املاء دفع مي

ا  تا يك او را در هر سال هر چند روز و در هر روز بقدر ح  ه ناكشتة 

وشند و به تدريج زياد كنند و گوشت آب بلد از آا بخورند باعث دان  بن

بنيه  هشود و جهت حفظ صح ت و تقويت باه و هاومه و  و مغص نمي

 .بيلديل است

و  در شربت غير مقتول تا دو درهم و بدلش رصاص محلول است و 

مبل د او بسيار گرم و با حد ت و از سموم  تّاله و محرّق خل  و محللّ 

ا و مق ّع است و طريد تبليد در دستور او ل مذكور است و چوا  و ته

 ،خالص حل نموده و بر مس بمالند و به آتش برند  غير مقتول او را با نقرة

 .مس را مفضّ  گرداند و طريد عمل در دستورات مذكور است

 :حرف الس ين مع الأله

     جدسا◄

بلاد هند   بها  ايستادةبي ساق و گل و در آ برگيست  .به هند  برهين نامند

گويا غ ار بر  مي رويد و برگش ش يه به بر  گردكاا و مايل به سياهي و

خ وو و گويند درغير بلاد هند نيز  ين و بيچآا نشسته و خوش و و بي 

 .به هم مي رسد و  و تش تا سي سال با ي است

در دوم خشك و مدر  بول و حي  و شير و عرق و مبلح  و در سوم گرم

حافظ اروا  و اخلاو و مفرّ  و  و اعضاءو  احشاءملده و مقو    حال

ي آا يمفتّح و مسم ن و محللّ ريا  املاء و جهت سيلاا آب دهن و بدبو

كه از شركت ملده باشد و خفقاا و وسواس و جنوا و وحشت و درد 

جگر مزمن و عسر ولادت و مشيمه و وجع فؤاد و تقويت حواس و ير اا 

ز و حباه و منع داخس و جميع امراض مقلد و رحم و و استسقاء و سپر

در اكحال جهت بياض و سلاق و ظلمت ببر و ناخنه نافع است و 

نگاهداشتن او در زير زباا جهت لكنت زباا مفيد و طلا  او با سركه 

ي زير بغل و كنج راا و تضميد يجهت احت اس حي  و شير و رفع بدبو

ورم اجفاا و گذاشتن او در مياا  م  وخ او در شراب جهت تحليل ةكوبيد

ا مشه و جامه جهت منع كرم زدا او مؤثّر و مضرّ ريه و مبلحش 

مب كي و مضرّ مثانه و مبلح او شربت به و  در شربتش تا يك مثقال و 

 .بدلش دو وزا سن ل هند  است

  ساج◄

درختيست هند  و اهل هند ساكوته نامند و آا بقدر درخت چنار و سرخ 

و مايل به سياهي و كثيرالورق و خوش و و ثمرش بقدر فوفل رن  و صلب 

 .و مست يل و مؤلّه تذكره او را فندق هند  دانسته است 

او با  ةيديچوب او در سوم سرد و خشك و با اندك حرارتي و وماد سا

او مسكّن  آب سرد جهت درد سر حار  و اورم حار ه و خوردا نشارة 

لسل جهت اخراج كرم شكم  و   الاثر تشنگي و التهاب ملده و با ماءال

است و طلا  محرّق او كه بلد از احراق در آب ماميثا و امثال آا انداخته 

 .يده باشند جهت ورم اجفاا و تقويت ببر و حد ه نافع است يو سا

 در شربتش از يك مثقال تا سه مثقال و مضرّ جگر و مبلحش عنّاب 

دراز كردا مو  و رفع است و روغن ثمر او غليظ و خوش و و جهت 

مشك را در آا گذارند حافظ بو  آا  خارش بدا مفيد است و چوا نافة 

 .سازدرا زياده مي و وزا آا

  ساداوران◄

كه دار به را ملرّب از سياه داراا است و به ملني سياهي درختاا است چ 

لغت فرس درختي است و به عربي سواد الحكّام نامند به جهت آنكه 

د از آا ترتيب دهند و سوادالقضاه كه صاحب اختيارات يكر  سمي از مدا

شود درخت ب م حاصل مياز كرده است اسم عفص است و آنچه گفته كه 

اصلي ندارد بلكه چيزيست سياه مايل به سرخي و براّق و ش يه به ش ه و با 

رسد و اندك  تلخي و در جوف درختاا هند و بلاد حوالي او به هم مي

-است و مؤلّه تذكره آنچه از درخت نارجيل به هم مي مخبوص آا بلاد

 . رسد بهتر دانسته است

در دوم سرد و خشك و با اندك حرارت محلّله و رادع اورام حار ه و با 

است شرباً و ومادا ً و حابس اسهال  اعضاء ةالد م همآب بارتن   اطع نزف

نثياا و با زخمهاست و با سركه جهت ورم  ضيب و ا ةدمو  و التيام دهند

شراب جهت اورام بارده و با روغن مورد جهت منع ريختن مو  مؤثّر و 

او بي سركه جهت   ع  ةاو با سركه و حقن  ست و فرزجةوبغايت مسو د ا

خوا حي  و تقويت رحم و رفع اسهال نافع و مداومت خوردا او مولدّ 

 سودا و مبلحش شكر و  در شربتش يك مثقال و بدلش دو وزا او مورد

 .است

  سالامندرا◄
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و  اسم يوناني نوعي از عضابه و آا حيوانيست ش يه به مار و دست و پا دار

اش كوتاه و الحركت و ابلد از زرد  و سياهي و دن اله يدستها كوتاه و ب 

كند و اگر در تنور اغوويرا گويند و آتش در آا تأثير نمي هيلانيبه تركي 

او از سموم  تّاله و بغايت گرم و  آتش اندازند افسرده كند و يك مثقال

خشك و ملفّن و مقرّ  جلد و تدهين روغن كه در آا مهراّ پخته باشند 

را   ع  عضو است و چوا دست و پا  آا ةمو  و  رحه كنند ةسترند

  او را اخراج نموده و در عسل او را چند روز بگذارند عسل احشاكرده و 

فع و خوردا او  تاّل و فادزهر او مزبور جهت درد مفاصل و اورام بارده نا

 . تخم سن  پشت است

 سام ابرص ◄

اسه است و او كوچكتر پبلد  مسم ي به چل ةاسم وزغة برّ  است و وزغ

اسه نيست پچل به سم يت ها  سياه واسه و ش يه به حردوا و با نق هپاز چل

 .و ملا ات خوا او بر بدا مورا برص است

جايب پيكاا و خار و  اعضاءاو بر   دةدر سوم گرم و خشك و وماد كوبي

رافع ثاليل و تضميد خشك او بر دنداا كرم زده مسكّن الم و چوا 

عقرب بگذارند درد را ساكن كند و طلا  خشك   شكافته بر مووع گزيدة

او با روغن زيتوا جهت رويانيدا مو  و رفع احت اس بول و   ور زبل و 

ت رفع فتد بسيار مؤثّر است و خوا و بول او در احليل با اندك مشك جه

همچنين جلوس در ط يا او همين اثر دارد و خوردا او مورا سل و 

 . امراض ريه و مبلحش شربت ري اس و امثال آا است

  سامان◄

اسم فارسي نوعي از برد  است و بسيار نرم و باريك و مايل به زرد  و  

عث فر  و سرد و خشك و جلوس بر او با. دهنداز او حبير ترتيب مي

 .باشداو  اطع نزف الد م مي  جهت رفع بواسير و سوختة

 .رو  استي ملرّب از فارسي و اسم   :جري سا

  .سيساليوس است  :ساساليوس و ساليوس

 .اسم هند  ملح القلي است: ساجي

 .پرسياوشاا است: سانقه و ساق اسود

 .بزرالأنجره است: ساساركشت

 .اسم يوناني كرفس است: ساليوا

 .اسم يوناني هندبا است : وسسا

 .اسم يوناني خبيه الثلّلب است : ساطيريا و ساطوريوا

 .به لغت مبر رعي الحمام و ان اكي گويد آا نار يبر است : ساق الحمام

 .اسم يوناني سك ينج است : فيوااساغيين و ساغ

 .اسم يوناني فيروزج است : سافروس

   .ابه استباسم يوناني ع: ساروا

 .اسم يوناني جدوار و به ملني مخلص الأروا  است :ساطريوس

 .اسم يوناني شيح است  :ساريقوا

 .يل استاسم هند  حب النّ  :سار 

 .اسم يوناني حجرالقمر است  :سالي س

 .آبنوس و گويند نانخواه است : ساسم

 .اسم يوناني بادآورد است : ساتاحورا

 .اسم يوناني ك يكج است : سالس اغريوا

 .م هند  صلتر استاس  :ساتهل

 . اسم فارسي زرزور است : سارا

 .اسم فارسي فسافس است: ساس

 .اسم هند  سازج است  :ساكونه

 .اسم هند   نفذ است  :سارسل

 .اسم هند  حجرال هت است  :ساكركوا

 .اسم هند  حي ه است : سانيب

 .اسم هند  كندر است : ساليكا

  سپستان◄

ثمر درختي است زياده بقدر  امتي . دد نامنبلغت فارسي است و به عربي د

و ساق او مايل به سفيد  و برگش مدو ر و بزر  و بارش در خوشه و در 

شود و در حرارت و برودت ملتدل و او ل زرد و بلد از خشكي سياه  مي

در او ل تر و مسهل محرورالمزاج و مواد سوداو  و مزلد و ملي ن سينه و 

 ليل الغذا و مقو   املاء و جهت حلد و مسكّن حد ت صفرا و ع ش و 

 حار ه يابسه و اخراج كرم ملده و خشونت صوت و  ال ول و سرفةحر ه

گرفتگي آواز و سحج كه از دوا  تند به هم رسيده باشد و اصلا  ايي ت 

باشد و وماد م  وخ او در مسهله و ت ها  حار ه و بلغم شور نافع مي ةادوي

 .ه استدوشاب خرما جهت گشودا دمل آزمود

و  در شربتش از سي عدد تا بيست مثقال و مضل ه ملده و گويند مضرّ 

جگر است و مبلحش در م رودين گل سرخ و در غير او عنّاب است و 

 .باشدبدلش خ مي مي

  :السي ن مع ال اء

 سبج ◄

سنگيست سياه و براّق و زود شكن و س ك . به فارسي ش ه و شوق گويند

ك و خوردا او جهت خفقاا و گشودا سد ه و در دوم سرد و در سوم خش

او با شراب مقو   دل و   و ريزانيدا حباه و تقويت ملده و يك دان

او با عسل جهت جلا  ببر و تقويت چشم و مغسول اكتحال محرّق 

 ةبغايت نافع است و پيوسته در او نگاه كردا مانع نزول آب و مقو   باصر

و تلليد او بر سر رافع درد سر مشايا و نگاهداشتن او جهت رفع چشم بد 

ا  چند بر صفحة و مضرّ سپرز و مبلحش آب انجير و چوا س ور ر يقه

غير در او از سوره لم يكن نوشته و صاحب لقوه پيوسته در او  نگاه كند و  

اند و شود و از مجربّات شمردهاو رفع مي در آا روز لقوة  ،او نظر نكند

زع و وحشت فمثقال باشد جهت رفع نگاهداشتن   له او كه بقدر يك 

 .آزموده است

 .اسم جميع حيوانات درنده  است : س ع

 .پرسياوشاا است: س ع الارض

 .افتيموا است  :س ع الشّلرا

 .آزاد درخت است  :س سياا

 .اسم فارسي نخاله است : س وس گندم
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 .به لغت اصفهاا شقراق است : س ز  ا

 .اسم فارسي صدف است: سب

 .هند  فوفل استاسم  : سپار 

 .اسم هند  وزغه است: سپلكي

 .اسم فارسي شاهسفرم است : سپرغم

  :الس ين مع التّاء

 .به تاء بلد از سين اسم هند   سمي از بيش است : ستوا

 .اسم هند  بوزيداا است : ستاور 

  :الس ين مع الجيم

 .اسم ياسمين است : سجلاو

 .به لغت رومي ايخر است : سجوس

 .غت يوناني ايخر استبه ل  :سجيلس

  :الس ين مع الحاء

 .به لغت اكسيرياا زي د است  :سحاب

 .اسفنج است: سحاب ال حر

 .اسل است : سحوريوا

  :الس ين مع الخاء

  سخر◄

در سوم . به خاء ملجمه گياهي است ش يه به ايخر و پرشاخ و تلا و بدبو  

وم و  اطع بلغم جگر و ها  بارده و مفتّح سد ة گرم و خشك و مقو   ملدة 

لزج و محللّ ريا  و جهت صرع و سكته و فالج نافع و مضرّ محرورين و 

مبلحش ربوب ترش و  در شربتش يك مثقال و بدلش يك وزا و نيم او 

 .ايخر است

 .ايخر است  :سخوفس و سخينوس

 .اسم زاج احمر است  :سخيره

 .وس استاسم سرياني اس وخود : سخاوس

 .ت مب كي استاسم يوناني درخ : سخينس

 .اسم يوناني مب كي است : سخينا

آنچه از فلزاّت به سوهاا جدا كنند و آنچه در حين كوفتن از او : سخاله

 .ريزد

  :الس ين مع الد ال

  سدر◄

برّ  او پُرخار . اوست  يدةيبه فارسي كنار گويند و مراد از اين اسم بر  سا

ذيذتر است و ثمرش و وال نامند و بستاني كم خار و ثمرش بزرگتر و ل

 .باشدش يه به سنجد و خوش و و شيرين و با اندك ترشي و زرد و سرخ مي

نشارة چوب او در آخر او ل سرد و در آخر دوم خشك و  اطع نزف الد م 

املاء و اسهالي كه از وله ملده باشد و رافع استسقاء و  و رافع  رحة 

رش جهت زخمها جهت جراحت املاء و يرو به دستوراو  سپرز و حقنة 

 .نافع است

چرك   در شربتش تا هفت درهم است و بر  او جهت زخمها و تنقية 

بدا و تقويت مو  و منع سقوو آا و تقويت اعباب و طرد هوام و 

جهت نضج ورمها  حار و تحليل او مفيد و به دستور وماد او با شراب 

دوم ط يا تازه و خشك او همين اثر دارد و ثمرش در اول سرد و در 

ترش او  اب  و لزج و   اند و نارسيدةبلضي در او ل گرم دانسته خشك و

ح الكيموس و نيم لاو  ليل الغذا و دير هضم و صا عبر و رسيدة ه مسهل ب

رطل آب او مسهل صفرا  ملده و املاء و م في حرارت غري ه و خوردا 

ين ترش او مانع صلود بخارات به دماغ و رافع صفرا و تشنگي و آب شير

كرم ملده و املاء و مضرّ م رودين و مبلحش   او مفتّح سد ه و كشندة

گلقند است و در مزاج محرور سكنج ين و ثمر خشك او  و   الق   و 

املاء نافع و وماد  ةآرد او كه سويد النّ د نامند جهت اسهال مرار  و  رح

او بغايت  اب  و   شكوفة او در حمام جهت رفع شر  مجرّب و دانة

و تقويت آا مجرّب و طلا   اعضاءاو جهت شكستگي  ةاد كوبيدوم

م  وخ او به حد   كه غليظ گردد جهت سستي اعباب و عضلات و 

ن د را به گلاب آغشته و زرع  سرعت حركت اطفال مؤثّر و چوا دانة 

نمايند از بر  و بار او بو  گل آيد و چوا به عسل آلوده باشند ثمرش 

 .شيرين شود

  سداب◄

بستاني او از درخت انار . در تنكابن و ديلم بيم نامند وناني فيجن وبه ي

كوچكتر و شاخ و برگش ريزه و بدبو و بسيار س ز و گويا غ ار  بر او  

 .نشسته و گلش زرد است

او مدر    در سوم گرم و خشك و تازة او را خشكي كمتر و بر  و عبارة

و مفتّح سدد و  بول و حي  و مجفّه مني و مسق  جنين و  اطع باه

و جهت سپرز و ير اا و  ولنج ريحي و امراض  تمحللّ ريا  و با تريا ي 

مقلد و سينه و رحم و حباه و بواسير نافع است و آشاميدا او كه با ش ت 

خشك جوشانيده باشند جهت تسكين مغص و درد پهلو و سينه و تنگي 

ت ها  و ل و لرز مزمن و ورم حار  ريه و عرق النّساء و مفاص  نفس و سرفة

بارده و چوا با روغن بجوشانند جهت اخراج كرم ملده و ط يا او در 

لحمي و خوردا او با نمك جهت حد ت ببر و   شراب جهت استسقا

ي و با يدا او رافع بو  پياز و سير و  در  ليل او مقو   هاومه و مشه يخا

هر روز انجير و گردكاا جهت سموم مشروبه و سموم هوام و مداومت او 

فالج و رعشه و تشنّج مجرّب و تخم او نيز   بقدر يك درهم جهت ازالة

همين اثر دارد و آب ط يا او بقدر سه او يه با دو او يه عسل جهت فواق 

ي او و شد ت اسكار يو چوا داخل ن يذها كنند باعث خوش و مجرّب است

وش گردد و مورا صداع و ثقل سر و مبلحش انار ميخو رفع ورر او مي

و به شيرين است و آشاميدا تخم او بقدر هجده  يراو با شراب جهت 

 تّاله و نيم درهم او جهت عرق النّساء و دو درهم او  ةرفع مضرّت ادوي

جهت گزيدا  به دستوردرد گزيدا عقرب و رتيلا مجرّب و   جهت ازالة

ط يا بر  سداب با روغن زيتوا  ةس  ديوانه مفيد و مانع حمل و حقن

فا املاء و نفا رحم و وماد او محللّ خنازير و با عسل جهت جهت ن

درد اختناق رحم و مفاصل و وماد م  وخ او در روغن زيتوا جهت عسر 

ج مجرّب و  ي جهت ته يبول و با انجير جهت  استسقا  لحمي و به تنها

با سركه جهت رعاف و با ورق الغار جهت ورم انثياا و با موم و روغن 
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و با ن روا جهت بهد سفيد و جميع ا سام ثاليل و با ثور بمورد جهت 

ش ت و عسل جهت  وبا و با سركه و سفيداب و روغن گل سرخ جهت 

سر نافع و با خود داشتن او به جهت گريختن   حمره و نمله و  رو  رط ة

او كه در پوست انار گرم   حيوانات موي  صاحب شامه و   ور عبارة

تحال او با آب رازيانه و عسل جهت كرده باشند جهت درد گوش و اك

او جهت ام  الب  ياا اطفال نافع و مداومت   وله باصره و سلوو عبارة

خوردا او مضل ه باصره و مبد ع و محرّق اخلاو و مني و مبلحش 

 .سكنج ين و انيسوا است

 در شربتش تا سه مثقال و بدلش صلتر است و صم  بستاني و برّ  

چشم و   غير ثافسيا است و جهت  رحة سداب بغايت گرم و خشك و

او بقدر يك دان  جهت اخراج جنين و   تحليل خنازير و برص و فرزجة

 تّال  و يدا برّ  او باعث رعاف  و يمشيمه مجرّب است و گويند بو

جزو  پنجاست و روغن سداب كه يك جزو او را با چهار جزو آب و 

گرده و مثانه و درد روغن زيتوا بجوشانند تا روغن بماند جهت برودت 

كمر و رحم و استرخا و درد پهلو و تحليل ريا  و رفع لرز و گراني سامله 

باشد و و خوردا او بقدر نبه او يه در حمام جهت رعشه مجرّب مي

 .او جهت مغص و  ولنج ريحي و خل ي نافع است  حقنة

  سداب برّي◄

م گرم و برگش باريكتر و شاخش كمتر و تندتر از بستاني و در چهار

خشك و به سموم ا رب و چهار درهم او كشنده تر از دفلي است و از 

او را چوا بر آهن و آبگينه  كند و عبارة ملا ات م  وخ او دست ورم مي

شود و چوا او را در مكاا گوسفنداا و مرغاا بمالند مانع زن  او مي

و با بريزند حيواا موي  مقاربت به آا مووع نكند و وماد پوست ن ات ا

شراب جهت داءالثلّلب نافع و چوا بر  او را كوبيده و وماد نمايند 

 .گرددموجب جذب مواد و احراق و موت آا عضو مي

 .بستي اج است : سد 

 .نيلج است  :سدوس

 .اسم سرياني فراسيوا است  :سداب اغريا

  :الس ين مع الرّاء

  سرخس◄

ابن و ديلم چماز اسم فارسي است و به يوناني ب ارس نامند و در تنك

گويند و آا بيخيست سياه مايل به سرخي و پر گره و پر از ريشه ها  

رويد بقدر شاخي كه از آا بيا مي باريك و بي ساق و بي ثمر و بي گل و

و نزديك به هم به  نتزرعي و كمتر از آا و برگها  او با زوايد و خشو

او بي شاخ و   باشد و نوع مادةي است كه در بال مرغاا مييشكل پرها

 . منحبر در يك بر  مرتفع است

در دوم گرم و در او ل خشك و مجفّه بيلذع و جالي و مفتّح و رافع  مل 

و مسق  جنين و مسهل  و  ا سام كرم شكم خبوصاً با خربد سياه و 

سقمونيا و عسل و شراب و امثال او و مفرّ  و رافع بخار سوداو  و محللّ 

با يست و جهت خفقاا عسرالللاج و جراحت  نفا و تا چهار سال  و تش

تخم نيم برشت  گرده و مثانه نافع و آشاميدا يك مثقال او با سه عدد زردة 

و سق ه و وربه بغايت مفيد  اعضاءسه روز متوالي جهت رفع كوفتگي 

نازك را بقدر با لي ريزه كرده و  است و چوا از نوع نر او شش رطل تازة 

انند تا مهراّ شود و با عسل يكساا گردد و هر در دوازده رطل عسل بجوش

روز چهارده مثقال بنوشند جهت رفع درد وركين مزمن مجرّب و يرورش 

او ملي ن   عسرالللاج بغايت آزموده است و بر  تازة هجهت جراحات رط 

كند و چشم را به پلك دفع مي ةط ع و چوا چند روز بياشامند مواد منتن

چوا با حنا بر سر طلا كنند  و وافضول  ومادش بر عضو موجب اخراج

اند و چوا در خانه بر  او را فرش كنند در منع نزول آب مجرّب دانسته

كند و مضرّ ريه و مبلحش يا آب ط يا او را بپاشند كيك را بر طرف مي

 .شيح ارمني و  در شربتش تا دو مثقال و بدلش  ن يل است

  سرنج◄

رسد و ش يه به شنجرف و از هم مي سوخته و سفيداب سوخته به ياز  لل

سرد  او . او در دستورات مذكور است ختناسآا كم رنگتر است و طريد 

كمتر از سفيداب و خشكي او زياده است و از سموم  تّاله و طلا  او با 

روغن گل سرخ و روغن زيتوا جهت رويانيدا گوشت و رفع ورم زخمها 

ي زخم يت مرده و   ع بدبوچرك آا و بردا گوشت زياد و گوش  و تنقية

او با آب بارتن  جهت   و سوختگي آتش و بازداشتن سيلاا خوا و حقنة

 .املاء مفيد است   رحة

  سرو◄

در او ل گرم و در سوم خشك . رومي زوجدرخت ملروف است و ش يه به 

و ثمر او گرمتر از ساير اجزا و صم  او گرمتر از ثمر و تند و رطوبت 

او جهت منع   است و نشارة بين  راا درخت شر او وليفتر از ةسايل

سيلاا فضول و با مرصّاف جهت تقويت مثانه و رفع بول در فراش و 

او با نيم مثقال مرصّاف جهت تقويت  ةيديآشاميدا دو مثقال از بر  سا

مثانه و عسر بول مفيد و مضرّ ريه و مبلحش كتيرا و محرّق مغسول او 

و جهت جراحات رط ه و عباره ثمر سوختگي آتش و غير مغسول اجهت 

او در سركه كه با ترمس مخلوو   بواسيرالأنه و وماد پختةتازه او جهت 

ايي تنه كنند جهت  لع آثار بهد و سفيد  ناخن و با ادوية مناس ه و به

  سست و   ع نزف الد م و اعضاو التيام جراحات و تقويت  فتدجهت 

مره و جو با آردجو و آب جهت  تجفيه زخمها و تحليل اورام و رفع اعيا

ط يا او جهت درد دنداا و  رو  لثه و   نمله و سوختگي آتش و غرغرة

استرخا  او و بخور او جهت گريزانيدا هوام خبوصاً پشه و للوق او با 

 .عسل جهت سرفة كهنه مجرّب و مقو   ملده است

اب الد م و  رحة املاء و منع انب آشاميدا او با شراب جهت   ع نزف

فضلات به ملده و رفع نفس الأنتباب و يرور صمغش جهت رفع بواسير 

يدا او جهت رفع يمقلد و بواسيرالأنه و با گلنار جهت  رو  رط ه و خا

سيلاا آب دهن نافع است و چوا ثمر و بر  او را با آمله و آب و سركه 

ط ا نمايند تا مهراّ شود سپس با روغن كنجد بجوشانند و ثفل او را بر 

مو  وماد نمايند و روغن را طلا كنند جهت سياه كردا و دراز كردا و 

وم و روغن زيتوا جهت محفظ سقوو او مجرّب است و تضميد او به 
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انزروت سرخ و نبه او پوست انار او تقويت ملده نافع و بدلش مثل 

 .است

  سرطان نهري◄

بهترين در دوم سرد و تر و با جذب و تحليل و . به فارسي خرچن  نامند 

او  سم ماده است و علامتش آنكه چوا سوزا بر پشت او فرو كنند آب 

الهضم و سه او يه يم ه ي محرورين و كثيرالغذا و ب  .سفيد  ظاهر گردد

از ط يا او با كرفس و رازيانه مفتتّ حباه و مدر  حي  و فضلات و 

مسحوق او با بادروج جهت سم  عقرب و با شراب جهت عسرال ول و با 

او بقدر يك   كوبيدة  ير الاغ جهت گزيدا رتيلا و عقرب و غرغرة شيرةش

او   كوبيدة  ه جهت خنّاق و درد لوزتين سريع الأثر و وماد تازةچسكر

جهت جذب سموم و تسكين الم گزيدا عقرب و اخراج پيكاا و خار از 

و تحليل اورام حار ه نافع و تلليد چشمها  او جهت تب غب  و  اعضاء

دار جهت حفظ سقوو آا و م  وخ دو سه ايها  او بر درخت ميوهتلليد پ

اك و تعدد آا كه اطراف او را   ع كرده و جوف او را با آب و خاكستر 

نمك شسته و به آب صاف ت هير نموده باشند و با جو  مقشّر ط ا داده 

و هزال مفرو حار  مجرّب و  اعضاءجهت سل و دق و ي وست  ،و بنوشند

مناس ه همين اثر دارد و جهت   ق او با صم  عربي و ادويةمحرّ به دستور

بواسير بغايت نافع است و وماد محرّق او جهت سرطاا پستاا آزموده 

بسوزانند تا  ياست و چوا چند عدد آ ا را زنده در دي  مس بي  لل

خاكستر شود و هر روز يك مللقه را با نه او يه آب بنوشند جهت رفع سم  

مجرّب است و بايد بر مووع زخم مرهمي از روغن  س  ديوانه گزيده

زيتوا و سركه و جاوشير گذاشته و هرگاه مد تي از گزيدا س  ديوانه 

گذشته باشد بقدر دو مللقه هر روز بدهند و گويند شرو احراق او جهت 

 مر ن اشد و شلرا   هاين امر و تي است كه آفتاب در اسد باشد و يا مقابل

 .شديماني طلوع نموده با

انا و عشر جزو ي جنهرگاه يك جزو محرّق مذكور و نيم جزو  به دستورو 

كندر اوافه نموده و سه روز و زياده از آا هر روز سه مثقال با آب سرد 

چوا دو مثقال  به دستورنمايد و ميرفع ايي ت س  ديوانه گزيده  ،بنوشند

مين اثر دارد و خاكستر او را با يك مثقال و نيم جن يانا با شراب بنوشند ه

وماد خاكستر او را با عسل كه با هم ط ا داده باشند جهت شقاق پا و 

مقلد و شقا ي كه از سرما به هم رسيده باشد و شقاق ماد ة سرطاا نافع 

 .است

و گويند مضرّ مثانه است و مبلحش گل فرسي و گل مختوم و  در 

 .پنج مثقال است سه مثقال و از خام و پختة او تا او تا  شربتش از سوختة

  سرطان بحري◄

يكي آنكه چوا از آب برآرند   :خرچن  دريايي است و آا دو  سم است

متحج ر شود و آا سنگي است بقدر سرطاا نهر  و از آا كوچكتر و 

او را جلا و تل يه  در دوم سرد و خشك و سوختة  .صدفي و نرم باشد

مقو   عضلات و  بيشتر و جهت رطوباتي كه از ط قات چشم ريزد نافع و

الد م جراحت و سنوا او جهت جهت ناخنه و سلاق و دمله و   ع نزف

 .جلا  دنداا و طلا  او جهت كله و نمش مفيد است

و  سم ديگر ش يه به سرطاا نهر  نيست و بغايت سفيد و ش يه به خلد 

نبب نموده و صيد  به  لابدر بلاد ديلم و تنكار او را صياداا است و 

سرد و تر و محرّق او در خواص وليفتر از  سم او ل . كنندمي آا باماهي 

 .و خوردا او كشنده است

  سراج القطرب◄

هر گياهي كه در شب درخشد به اين اسم نامند و   رب اسمي است 

شامل كرم شب تاب و شامل حيواني بقدر مگس كه بر رو  آب هميشه 

و اخير به لغت  حركت كند و سراج الق رب شامل اوافينوس و بخيله است

ي ن اتيست كثيرالوجود در مياا كتاا و گلش سرخ و بيخش بقدر ربمغ

 .گردكاا و مأكول بلضي مردم است و اوافينوس مذكور شد

 .از م لد اين اسم مراد ي روج الب نم است و مؤلّه مالايسع گويد

 .كانجي است و مذكور خواهد شد  : هند سركة 

 .ا   ه استملرّب از سرمج فارسي و آ : سرمد

 .كرفس است شاميبه دال اسم  : سرد

 .ح احب است : بلسراج الق 

 .فالويج است : سرطراو

 .اسم اندلسي تخم جوز رومي است: سردوله

   سراج القطريل◄

ن اتي است كه تا خشك نشده باشد در شب درخشنده است و گويند 

 .يروج الب نم است و گويند اسم مشترك است مثل سراج الق ربب

 .اثلد است: دساسر

 .لال استو  :سراد

 .كندش است  :سراج الظّلام

 .است اروااسم يوناني اس : يواابرس

 .اسم يوناني پرسياوشاا است : سربيوا

 .اسم يوناني شي رج است  :سرخينوس

 .عرعر است  :سرو ج لي

 .يئب است  :سرحاا 

 .زنجفر محرّق است  :سريقوا

 .اسم تركي عبفور است : جدسر

 .سماريس استا ،به دال بلد از راء : سردين

 .است لاسم فارسي اياا الغزا  :سرخ مرز 

 .است ستهاسم شير : كه شيرينسر

 .اسم فارسي اثمد است : سرمه

 .اسم فارسي خثاءال قر است  :سرگين گاو

 .اسم فارسي زبل است  :سرگين

 .اسم اخير ل لاب ك ير است  :لول سراويل ال

 .بلرالضبّ است اسم فارسي  :سرگين سوسمار

 .اسم فارسي خرءالد يك است : سرگين خروس

 .بار استااسم فارسي   :سرب سوخته

 .اسم فارسي اشراس است  :سريش
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 .اسم فارسي غر  الس مكه است  :سريشم ماهي

 .اسم فارسي خلّ است : سركه

 .پوست حيوانات غر  الجلود است : سريشم

 .است علغت شيراز  و آا فشا  :سرم

 .اسم هند  حب  النيّل است  :سربلي

 .اسم هند  لحيه التيّس است: سسر

 .اسم هند  عنب است : اكدسركي 

 .اسم  هند  خردل ابي  است : سرسوا

 .اسم هند  خمر است : سرا

 . اسم هند  اثمد است  : سرما

 .است عشقهاسم  تركي  : سرماشد

  :الس ين مع الزّاء

 .ت نزد اهل بغداد ه اسحنبه زاء ملجمه اسم ن يذ ال : سزما

  :و الس ين مع ال ّاء و الس ين مع الفاء السي ن مع الس ين 

 .ساليوس يوناني استاملرّب از س  :سسالي

 .اسم هند  ارنب است  :سسي

   فراسسس◄

به لغت فرنگي اسم چوبي است كه بجا  چوب چيني در علتّ آتشك و 

ه تذكره چوب چه مؤلّ شدابكنند و ظاهراً چوب صنوبر غيره استلمال مي

آا   صنوبر را نايب مناب چوب چيني بياا نموده است و حقير مشاهدة

 .امنموده و فر ي نيافته

  وننيسطرو◄

. رسدرويد و با گندم ميبه يوناني اسم ن اتي است كه اكثر در گندم زار مي 

و بي شاخ و برگش بقدر  گرهگياه و سا ش باريك و پر  مابين شجر و

ن استداره و طول و سر برگها آويخته و از يكديگر مت اعد انگشت ابهام مابي

 ،ها  ريز و بجا  ثمرو در رن  ش يه به بر  كلم و در آخر ساق شل ه

   ه ها بر آا شلب و سفيد صنوبر  و گلش سفيد و زرد و بيخش دراز و 

ي و تند و مل ّش و او غير كندش است يسفيد و با اندك تلخي و خوش و

در آخر سوم گرم و خشك و بيخش  ويتر از ساير  .و تخمش مثل زيره

بغايت جالي و تند و مدر  حي  و  اتل جنين و  .اجزا و مستلمل است

شود و آشاميدا آا با عسل مسهل شسته مياو  محللّ  و  و جامه با

رطوبات بارده و جهت امراض جگر و عسر نفس و ير اا سدد  و با 

مدر  بول و مفتتّ حباه و ومادش جاوشير و بيا ك ر محللّ ورم سپرز و 

با آرد جو و سركه جهت جرب متقرّ  و م  وخ او با شراب و آرد جو 

دماغ از فضلات و   ورش در   محللّ اورام حار ه و سلوو او جهت تنقية

چشم جالي و  ةاو منقّي رحم و در ادوي  دنداا و فرزجة دبيني جهت در

ر است و با گل ارمني جهت مقو   ببر و طلا  او رافع بهد و جيمع آثا

حكهّ و جرب بغايت مفيد و سلوو ربع درهم او با بيست عدد زيرة 

 .اندالأنفاق جهت لقوه مجرّب دانستهكرماني و زيت

 در شربتش تا نيم درهم و مضرّ سينه و محرّق اخلاو و مبلحش كتيرا 

است و مؤلّه اختيارات او را بيا عرطنيثا و كندش دانسته است و در 

شاا سم ي ت غالب است به خلاف س رونيوا و به حسب ماهي ت ظاهر اي

 .گردد كه غير از ربو و كندش باشدمي

  سطاخينس◄

به يوناني گياهي است مابين گياه و شجر و ش يه به فراسيوا و از آا درازتر  

و سفيدتر و پر بر  و برگش ريزه و سفيد و خوش و  مايل به كراهت و 

ها  او بسيار و از يكجا رسته و گلش ريزه و خهاست و شا غ يتاندكي ز

ها  كوه و مايل به زرد  و ان وه و طلمش تند و تلا و من ت او دامنه

زمينها  خشك و در چهارم گرم و در آخر او ل خشك و مدر   و  بول و 

حي  و مفسد جنين و مخرج جنين و مسكّن خفقاا بارد و مقي  مرّه 

يا و وسواس و دردها  ريحي شكم و الس ودا و جهت توح ش ماليخول

تقويت دل نافع و  ي كردا م  وخ او جهت س  ديوانه گزيده   ل از 

اند و چوا در روغن زيتوا كه جوشانيده آنكه از آب ترسد مجرّب دانسته

بر دنداا طلا كنند جهت رفع درد دنداا  به دستورو در گوش چكانند و 

 . نافع و  در شربتش تا يك درهم است

  راطسسط◄

رسد و ش يه به بادرنج ويه به يوناني ن اتي است كه بر رو  آب به هم مي

 . و بي بيا است

ال ول و ادرار خوا گرده و سرد و تر و رادع اورام حار ه و جهت حر ه

 .نافع و در جميع افلال  ريب به طحلب است اعضاءالتهاب 

   سطاريون◄

ش يه به عشقه و بر اشجار گياه و  به يوناني اسم ن اتيست مابين شجر و

گلش ش يه به بنفشه و چندين  .رويدي نيز مييپيچد و به تنهامجاور مي

عدد و نزديك به هم مثل خوشه و اندروا گلها زرد و سا ش س ز مايل به 

سياهي و برگش مثل بر  بنفشه و وخيم و در اصفهاا گل عقرب و به 

 . باشداشرستين ميفو غير فارسي برابراا نامند و در باغها بسيار است و ا

القو  و رادع اورام حار ه و بارده و بر  گل او را چوا كوبيده و مركّب

وماد نمايند جهت گزيدا عقرب و زن ور و رتيلا و ساير هوام شرباً و 

 .وماداً مجرّب است

 .يابسه است  لغت سرياني و آا ميلة : س ركا

 .زرن اد است  :س راك

 .ار استاسم يوناني جلن : س  وس

 .استي زوفرا ناسم يونا: س يلوا

 اسم يوناني جدوار است : س حيلوا

 .اسم يوناني جزر است : س فلين

 .اسم جنس گياهي است كه بر رو  زمين پهن شود : س ا 

  :الس ين مع اللين

   سعد◄

بيخيست بقدر زيتوا و بزرگتر از آا و سياه و اندرونش سفيد و خوش و و  

برگش . و نامندتو به تركي ط لاق و در تنكابن اسكبه فارسي مشك زمين 
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ش يه به بر  گندنا و از آا درازتر و باريكتر و با صلابت و اندك خشونت 

 .كم عرض است و

در آخر دوم گرم و خشك و مجفّه بيلذع و مدر  بول و حي  و مفتتّ 

حباه و مفتّح افواه عروق و مخرج عفونات و جهت سم  عقرب شرباً و 

جهت تقويت اعباب و تحريك باه بسيار  به دستورافع است و وماداً ن

و رفع ريا  و تقويت  مؤثّر و آشاميدا او جهت زياده كردا فهم و عقل

ر مقلد و يي رخسار و خفقاا و ير اا و صداع بارد و بواسيملده و نيكو

بواسيرالأنه و تقويت هاومه و با روغن ح  ه الخضراء جهت درد كمر و 

ثانه و تق يرال ول و ت ها  كهنه و   ع  ي مجرّب و جهت سرد  گرده و م

و جهت تقويت دنداا و برودت رحم و به هم آوردا فم آا شرباً و حمولاً 

لثه و خوش ويي دهاا و رفع  رو  آا سنونا و جهت گوشت آوردا 

جراحات مزمنه كه به س ب زيادتي رطوبت باشد و جهت دردها  بارده و 

فع و   ور آا جهت گراني سامله و طلا  او با ريحي يرورا و ومادا نا

جهت سرخ كردا گونه نافع است و زفت جهت جوشش سر و غسول او 

را در يك رطل شراب  آشاميدا يك او يه از شرابي كه يك او يه از آا

جهت رفع ا سام كرم ملده مجرّب است و استلمال  ،جوشانيده باشند

رّ حلد و صوت و مبلحش باعث فساد  و ت است و مض نجكردا او با ب

شكر و مضرّ ريه و مبلح او انيسوا و مداومت او محرّق خوا و مولدّ 

 .جذام و مبلح او سه روز در سركه خيسانيدا است

و ربع مر ال يّب و نبه او  در شربتش تا دو مثقال و بدلش مثل او سن ل

او دارچيني است و  سمي از سلد هند  ش يه به زنج يل و ممضوغ به 

سموم و محرّق و مقرّ  جلد و دو دان  او مورا  ةزعفراا و از جمل رن 

جنوا و زياده از آا كشنده است و طلا  او در ساعت باعث جراحت 

 .گرددجلد مي

  سعدان◄

ياهيست ش يه به گياه خسك و خاردار و سفيدتر از آا و گاسم عربي  

و اعراب  ثمرش مدو ر و پر خار و تخم او پهن است برگش از آا نرمتر و

 .ملتقدند كه بيا و ثمر او مدر  بول و  اطع زحير و اسهال است

   سعوط◄

آنچه در بيني كشند و مايع باشد به اين اسم نامند و از اختراعات جالينوس 

 .الل اس را نيز نامنداست و عود

 .ريوا است و حشيشه الس لال نيز گويندنجف  :سلالي و سلله

 .عود بلساا است : ضدسل

  :ن مع الغينالس ي

  .به غين ملجمه سرخس است : سغز

 .سك ينج است به دستور :سغ ين

  :الس ين مع الفاء

  سفرجل◄

شيرين او در . و ملروف است ندنام به فارسي به و آبي و به تركي حيوا

برودت  ريب الأعتدال و در آخر او ل تر و مدر  بول و مقو   ملده و دل و 

رو  حيواني و نفساني و طلا  آب او كه دماغ و مفرّ  و مسرّت افزا  

و سوءالقنيه مجرب است و  ج اطراف  گرم استلمال نمايند جهت رفع ته

ترش او در او ل سرد و در دوم خشك و در تقويت ملده  ويتر از شيرين و 

عبر خبوصاً بلد از غذا و حابس ه جرم هر دو  اب  و اكثار او مسهل ب

يدا ا سام او مفرّ  و مقو   يده و بومل  اند در خلاالمزاج ط ع حار 

 و تها  حيواني و نفساني و خوردا او جهت تفريح و رفع وسواس و 

كسالت و خفقاا و حفظ جنين از اسقاو و برانگيختن اشتها و وله جگر 

و ملده و فم آا و جهت ير اا و درد سر مزمن و نزلات و منع صلود 

خواهش گل خوردا و امثال بخارات به دماغ و دل و انب اب مواد و رفع 

ال ول و غثياا و  ي و آا و اسهال و تشنگي و التهاب و رفع مستي و حر ه

ي عرق نافع يبدبو  درد دفم ملده كه از ريختن مواد محتر ه باشد و ازالة

آب او جهت رفع نفث الد م مفيد و جرم او مسد د و در مضرتّها  است و

ست با عسل و   ور آب او در  ويتر از آب او و مبلحش مرب ا كردا او

احليل و فرج جهت  رحه ال ول و جراحات مجار  بول بغايت مفيد و 

برياا كردة او در آتش بقدر  كه رنگش تيره شود جهت   ع اسهال مزمن 

را ريزه  جوزبو امجرّب است خبوصاً چوا جوف او را خالي كرده و 

وليفه و مخشّن  احشا نموده و در آا جا  داده و پخته باشند و مضرّ 

 ب ة ريه و مورا رعشه و سرفه و  ولنج خبوصاً جرم غير مرب ا  او و 

مبلحش عسل و انيسوا و  در شربتش از آب او در تداو  تا سي درهم 

 .است

رب  به ترش در آخر او ل سرد و خشك و  اب  و  اطع  ي و اسهال 

و  همرار  و مانع صلود بخارات و مسكّن تشنگي و حرارت و درد ملد

عبر و مضرّ صاحب سلال است ه ي كه خل  موجود باشد و مسهل بياملا

و رب  به شيرين  ريب الأعتدال و ي وست در او غالب و     او كمتر از 

وليفه انسب از اوست  احشا  سم ترش و در جميع افلال مثل آا و در 

به ملتدل و  ةتاز و  در شربت هر يك از آا تا بيست درهم است و شكوفة 

ا  و ة  ابضه و مسكّن درد سر و غلياا حرارت و مقو   دماغ و دل و ملده ب

و سينه و دل و خفقاا حار  و منع صلود  احشاءو مرب ا  او جهت تقويت 

و برگش جهت  به دستوراو   بخارات مؤثّر است و وماد جرم به و شكوفة

و  اعضاءو اورام حار ة چشم و ساير  اعضاءح س فضلات از انب اب به 

تضميد بر  او جهت تجفيه زخمها نافع است و پرز  كه بر رو  به مي 

گويند بسيار  اب  و بغايت مضرّ حلد و صوت ل ميخمباشد كه زغب و 

ها  نازك الد م جراحات مفيد و خاكستر شاخهاست و يرورش جهت نزف

افلال بهتر از توتيا و جهت   او در همة  يدةيدرخت به و برگها  تازه رو

حكهّ و س ل و دمله و جرب نافع است و روغن به كه آب م  وخ  سلاق و

مهرّا  او را با نبه او روغن زيتوا جوشانيده باشند تا روغن خالص 

با ي بماند سرد و تر و  اب  و جهت جرب رطب و س وسة سر و نمله و 

حر ه رحم و بول و منع ادرار   رو  دهاا و دوار و طنين و ماندگي و

الد م و صداع حار  و ورم جگر و اسهال و جهت نفثعرق و آشاميدا ا

مزمن و زحير و  رحة املاء و رفع سم  يراريح و دود خشب الب نوبر نافع 
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دارد و روغني كه از شكوفة به به طريد روغن گل  ن اثرميو حقنة او نيز ه

 .سرخ ترتيب دهند در افلال وليفتر است

 ابضه و للاب او جهت خشونت  دانه در دوم سرد و تر و با اندك  و ة و به

حار ه و يابسه و تسكين حرارت ملده و ت ها و   حلقوم و حلد و سرفة

آا و طلا  او جهت سوختگي آتش و رفع   ي وستسوزش زباا و دهاا و 

او جهت رفع كند  دنداا و  ورر حرارت آفتاب بغايت نافع و مض  دانة 

س و جهت سل و  رحة   تنفّاعضامغز دانة به م ه ي محرورين و موافد 

 در شربتش دو مثقال و از للاب  .املاء و سلال و گرفتگي آواز نافع است

او تا ده مثقال است و مضل ه و مرخّي ملده و مبلحش در محرورين 

 .است بزر  وناشكر و در م رودين رازيانه و بدلش 

  سفاريكس◄

و ش ر و اسم يوناني ن اتيست كه در ملموره نيز مي رويد و سا ش بقدر د

برگش مشرف و متفرّق و ش يه به بر  شاهتره و از آا بزرگتر و گلش 

گل زرد و وس ش  بلضي رابزرگتر از ا حواا است و وس  آا زرد و 

او از مأكولات است   سفيد و در طلم مايل به تند  و تلخي و خام و پختة

 .اندو بلضي او را از ا سام پياز برّ  دانسته

و  احشاءك و مدر  بول و حي  و مفتّح سدد در آخر دوم گرم و خش

مقو   ملده و مسكّن درد گرده و مثانه و ترياق سموم و سي مثقال از آب 

پنج  به دستورزرد مسهل اخلاو غليظه و  او با شكر و پنج درهم هليلة 

درهم گل او با مثل او هليله و عسل مسهل  و  و مضرّ جگر و مبلحش 

 .كتيرا مي باشد

   يونلسفيدو◄

اسم يوناني ن اتيست برگش ش يه به بر  خيار و بر  جاوشير و سا هايش 

ا آبقدر زرعي و ش يه به ساق رازيانه و تخمش ش يه به سيساليوس و از 

ه ترب و من ت او اماكن پهنتر و سفيدتر و ثقيل الراّيحه و بيا او ش يه ب

 خشك و مسهل بلغم و مفتّح وآا در دوم گرم و در آخر  .رط ه است

 و جهت ير اا سدد  و  ولنج و درد جگر و عسر نفس و ربو و صرع

او جهت تنقية چرك   و اختناق رحم مجرّب است و   ور آب تازة بواسير

و جلوس  تخم اوگوش و وماد او جهت بواسير و نواصير نافع و آشاميدا 

ليثرغس و  س وت وا ا ه در ط يا او جهت اختناق رحم و بخور او جهت 

باشد و ن ول او با روغن زيتوا همين ع مزمن بغايت مؤثّر ميسكته و صدا

اثر دارد و وماد و گل او با شراب جهت منع زيادتي  رو  خ يثه و نمله 

 .مفيد و مضرّ گرده و مبلح او كتيرا است

 در شربت از ثمر او تا دو مثقال و از بيا او تا دو درهم و جهت ير اا 

 .بيا او بهتر از ثمر اوست

  مرزسفيد ◄

به اصفهاا سفيد سلمه نامند و آا اسم فارسي نوع صغير عبي الرّاعي 

 .است

 .اسم فارسي حرمل ابي  است : سفيد سفند

 .اسم فارسي حرمل است  :سفند

 .به يوناني اسم خيار است : سفسامن

 .است شلاسم  :هند  سفرجل 

 .اسم يوناني شاهترج است : سفنديلوس

 .اسقولو ندريوا است : اينوسفل

 .اسم يوناني سمكة صيداست: يسسف

 .  ونا استراسم فارسي بز : وشيسف

 .ج الكرم استساليع : سفش الكرم

 .اسم فارسي اسفيداج است: سفيداب

 .باصين استحاسم فارسي اسفيداج   :سفيداب يزد 

 .اسم فارسي  سمي از ودع است  :سفيد مهره

 .اسم فارسي خزف است : سفال

 .سج استاسم فارسي عو : سفيد خار

  :الس ين مع القاف

  سقمونيا◄

ها  بسيار ن اتيست پر شير كه شاخه  آا را به عربي محموده نامند و عبارة

شود و در رويد و بقدر سه چهار زرع بر زمين پهن مياز يك بيا مي

بلضي مكاا گاه باشد كه راست ايستد ظاهر او با رطوبت چس نده و 

و تر و باريكتر از آا و گلش سفيد و برگش مثل بر  ل لاب و نرم و س ز 

الراّيحه و بيخش سفيد و بقدر زردك عظيم مستدير و مياا تهي و ثقيل

م كوتاه و بدبو و پر از رطوبت و چوا ابتدا بيا او را   ع كرده و يحج

رطوبت ل ني او در  ،اطرافش را از خاك خالي كرده و برگها را فرش كنند

او صاف س ك وزا پرسوراخ ش يه به  بهترين. برگها جمع شده بردارند

اسفنج است كه زود ريزه شود و مايل به ك ود  و زرد  و سفيد  باشد و 

اني است كه از بلاد غمحلول او در آب سفيد شود و زبونترين او جرم

جرامله خيزد و سياه او  تّال است و هرچه به صفات مذكوره ن اشد 

ر مشو  تا سي سال با ي ات خواهد بود و  و ت غييتوعمبنوع از شير 

شود و مشو  او را است و بلد از آا  و ت مسهله زايل گرديده و مدر  مي

تا سه سال  وت با ي است و شرو است كه در مياا سيب و به و خمير 

نمايند مثل مب كي و عود و لمال ويه كنند و با مثل او مبحلات استتش

 .كتيرا و زنج يل و ص ر و روغن بادام

سنا  مكي و انيسوا را بهترين مبلحات دانسته است و در ابن تلميذ 

گل سرخ و رب  به استلمال نمايند و بايد م الغه در   محرورين با عبارة

 يدا آا نكنند كه باعث وله فلل اوست و در محرورين و وليهيسا

و در هوا  بسيار سرد و بسيار گرم  حشاءالاوليه القلب و اطفال و

 .ي استاول ،استلمال او نكنند

در سوم گرم و در آخر دوم خشك و مسهل صفرا و لزوجات مخلوو با آا 

اللمل و و بغايت سريع يو جايب از ا اصي بدا و مقو   فلل هر مسهل

 اتل جنين و كرم ملده و جالي و محللّ و مفتّح و مدر  فضلات و جهت 

ند گزيدا عقرب شرباً و وماداً نافع و با مثل او تربد چوا با شير بنوش

  لاجورد جهت امراض سوداو جهت اخراج كرم ملده و املاء مجرّب و با

با زنج يل و تربد جهت مواد بلغمي نافع است و زيادة او مضرّ دل و و 
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غم و رافع اشتها و زياده  ملده و املاء و جگر و مورا تشنگي و كرب و

از نيم درهم او كشنده است و وماد او جهت بهد و برص و با روغن 

م جهت درد سر و با روغن زيتوا جهت خراجات و با عسل جهت بادا

گاو و ترمس   عرق النّساء و با سركه جهت  وبا و صرع ورباني و با زهرة

جهت اطلاق نمودا اطفال و  ،م  وخ چوا بر حوالي ناف طلا كنند

محللّ و وماد او جهت برص و و او محرّق  و بيا مؤثّر حشاءالاوليه

اورام نافع و وماد بر  او در افلال وليفتر از بيا او درد مفاصل و تحليل 

 .جميع اجزا  او مخرج جنين و  اتل آا است  و فرزجة

 در شربتش از نيم دان  تا دو دان  و از برگش تا يك درهم و بدلش يك 

زرد و گويند لاغيه بدل اوست   وزا و نيم او ص ر زرد و نيم وزا او هليلة

يده باشند و  رص كنند يو آب سماق و به ساو چوا سقمونيا را با گلاب 

به همه جهت بيغايله است و خوردا دو مثقال از به كه در آا محموده را 

امراض صفراو  و رفع  جميعجهت  ،مشو  كرده باشند با  در  بنفشه

 .ت ها مفيد و بي مضرّت است

يده و فرش و لحاف زي د نموده و يو از خواص  اوست كه چوا او را سا

 .كنند او را عقد و منقاد كند مجرّب است ي وصل بوطه احتياو بل شد رد

 سقولوقندريا ◄

اسم يوناني حيواني است مثل عنك وت و پاها  بسيار دارد و متأخّرين او  

را ابوس ع و س لين و متقد مين اربله و اربلين ناميده اند و از سموم است و 

و جهت رفع حكهّ  مو   طلا  م  وخ بحر  او در روغن زيتوا سترندة

 .نافع است

  سقنقور◄

ابوالقاسم  .او دراز و دست و پا دارد حيواني است ش يه به بزمجه و دن الة 

در بلاد هند مشاهده كرده بقدر دو زرع   ع دالرّحمن تميمي بياا فرموده كه

و مؤلّه  سوا  دن اله و عروش زياده بر نيم زرع و ملو ا به زرد  است

وم ديار مبر دانسته و  يعلي مبر  مخبوص بلد  ضر بنخشفاءالأسقام 

باشد و جنس اند كه در كنار نيل و  لزم و بلاد هند مياكثر اط  ا بياا نموده

ي و جنس برّ  ملروف است به ورل م لد و يي او ملروف به ورل مايما

او تخم را در ري  سواحل پنهاا كرده و زياده از بيست عدد متكو ا  مادة 

  ت او ملو ا به زرد  و سياهي و نر او را دو  ضيب و مادةمي گردد و پش

خروس و در جوف   او ش يه به خبية باشد و خبية او را دو فرج مي

او در  كند و خواص مشهورة كمرگاه او و در آب و در سواحل تلي ش مي

از جفت شدا به ماد ه صيد كرده    لجنس نر موجود است كه در بهار 

رده پاك نموده با نمك ان اشته باشند گبه غير  احشاءاز باشند و شكم او را 

و در سايه خشك كرده و  ويترين اجزا  او در تقويت باه كمرگاه و ناف 

باشد و تازة غير و من ت دن اله است و نمك او را نيز تأثير عظيم مي

نمكسود در دوم گرم و تر و بغايت مسم ن و نمكسود او در سوم گرم و در 

بغايت م ه ي به حد   كه به س ب شدت نلوظ و ادرار مني او ل خشك و 

كند و جهت فالج هلاك رساند و اطفا  او كافور و تخم كاهو مي به مرت ة 

و لقوه و نقرس و رعشه و خدر و كزاز و مفاصل نافع است و مضرّ 

محرورين و مبلحش ربوب حامضه و تخم كاهو و ط يا عدس و ملين 

و تخم نيم برشت و  در شربتش تا سه  زبيب فلل او عسل و شراب و ن يذ

 يگاو كوهي است و جملمجفه و  ضيب  صيدا  درهم و بدلش سمكة

 .اند كه اصلي ندارددانستهرا بدل خبيه الثلّلب 

آمله تغيير رن  ووح و  طلا  خوا او با هليله و  و مهر يارس گويد كه

 .كندبرص مي

   سقر◄

اد صماست و در  انوا الأدب به به سين و به صاد اسم عربي دوشاب خر

 .دانندآمده و اط  ا آنچه به صاد آمده اسم باشه مي

 .سقنقور است : سقنقس

 .اسم سرياني بسفايج است : سقي دعلا

 .اسم يوناني عقرب است : سقرينوس

 .دل وا است : وانيسقراغا

 .ا استديواسقور  :سقورديوا

 .يل استلاسم يوناني    :سقراطيوا

 .رشه استحسم يوناني ا  :سقولومس

 .اسم يوناني صابوا است : سقمونيا

 .ور استزاسم يوناني زر  :سقرچين

 .اسم تركي علك ال  م است: سقّز

 .است خراطيناسم تركي  : سقولجاا

 .اسم تركي ماهيزج است  :و يزسقر وي

 .اسم تركي بقر است : سقر

 : الكاف مع ينالس 

 سكر◄

ن اتي است مثل ني و بي تجويه كه بلد   آا عبارة شكر نامند و فارسيبه  

 بار ه باشد شكر احمر نامند و چواو هرگاه بي تبفي گردداز ط ا منلقد 

او جدا گردد  دظرفي ريزند كه در درو صاف كرده  ديگر ط ا داده و

ريزند  صنوبر در  الب  و چوا ط ا ديگر داده ست وني اسليماه ب يمسم 

به  وثالث م الغه نموده باشد ابلوچ خوانند گويند و اگر در ط ا  نيدرا فا او

رفين ريزند ال ّ ر گويند و هرگاه در  الب مست يل مساو فارسي  ند مكرّ

به  در شيشه ريزند موسوم است و چوا ط ا ديگر داده و  لمملروف به 

كفچه بسيار برهم زنند تا  داده و با ط اب آار  است و چوا با زن ات  

خزايني و سنجر   نيدفااسم  كشند مخبوص به منلقد گردد و به ريسماا

بجوشانند  و ط ا ثالث بقدر عشر او شير تازه اوافه نموده درچوا  و است

ا مخبوص رر اكثر  سم صلب  ند مكرّ و نامند دآا را ط رزشود منلقد  تا

 .انداين اسم دانسته

 وه و شش ينن ط ع و حلد و ستر و ملي  آخرل گرم و در در او  نيشكرآب 

د خوا و مولّ نافعحر ة او  احت اس بول و سرفه و تجالي رطوبت و جه

و صمغي كه مثل نمك بر نيشكر ظاهر مي  باشدمي ملتدل و مورا نفا

 .باصره نافع است جلا شود جهت 

در  ل گرم ول تر و سليماني در آخر او در او  در دوم گرم و سرخ شكر و

رچه هو  ترين ا سام استالأعتدال به  ريبل تر و ط رزرد و ن ات او 
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در او غالب  يشود خشك كهنهچند  صافتر است حرارتش كمتر است و هر

  اعضان ط ع و جالي و ملي  ن وشكر صالح الغذا و مسم  انواع شود ومي

 ي و سريعو م ه  ءل ريا  و املاو جگر و محلّ ا و   اروا  وو مقو  ستنفّ

ا صالح و باعث استحكام د خولّمانع پير  و مو وفوي به عمد بدا النّ

مروي   در تغذية ا وآ امراض واعباب و استخوانها و رافع خل  سوداو  

 تسكينوت و الب  تسريع الأثر و با آب گرم و روغن بادام جهت بح

 و ة جوفمثل او روغن كه نيم گرم بنوشند جهت رفع سد   ولنج و باد و

ب و مجرّو به جهت عسر بول  است نفاس نافع صاحبزناا   تنقية

خشونت آواز  سرفه و رافعن ات در روز  بقدر يك او يه  مداومت خوردا

 اوخفقاا كه از كثرت جماع باشد و اكتحال  ارتلاش و درد آا و سينه و

ار مو سرگين سوس يدارومربا  وجهت جلا  بياض چشم و لحم زايد 

ب و ماليدا نوع صلب او بر پلك چشم رافع جهت سلاق و جرب مجرّ

نوشادر جهت  وبا و  و ماد او با ك ريت و   راا و سندروسو و جرب

زياد جراحات  و يرور او جهت بردا گوشت الفللساير آثار  ريب برص و

ر و ت تازه و بخور ا سام او جهت رفع زكام بغايت مؤثّشگو رويانيدا و

د خوا صفراو  مغص صفراو  مزاج و مولّ و اسهال و سلصاح اا  رمضّ

ق او محرّ  ا سام كهنة كنند و استلمالگرسنگي مفرو  كه در حين خبوصاً

 ين ورو آب انا ترشيها وشير تازه  خوا و مفسد اخلاو و مبلحش بادام و

و  تليين وامثال او و بدلش در تقويت باه  و ط اشير و كاهو به و  شيرة

ترطيب مثل او ترنج ين و در تسكين  ولنج عسل و  در شربتش تا سي 

 .درهم است

  عشرسكرال◄

ها  نمك و ش نمي است كه بر درخت عشر منلقد گردد و ش يه به پاره 

ي به خرفع   نامند و ثمر او مسم زو سياه او را حجا يمانيرا  سفيد او

با     درآيد و  ل به يايقه شيرين واو  كهاست و بهترين او يماني است 

 .بلد از آا احساس تلخي شود

و  ستدانسته ا از شكرال ه  و تدلملگرم و خشك و ابن تلميذ  لاو  در

ريه و جالي و    جگر وح و مقو تر از يماني و ا سام او مفتّگرمحجاز  او 

س و جهت درد سينه و سرفه و درد ملده و جگر   تنفّاعضا ط ع و نملي 

با شير شتر جهت استسقاء و با شير  وشش    رحةو و گرده و مثانه 

با آب گرم  اوو مداومت  است گوسفند جهت سلال بهتر از دهن فاوند 

بات فس از مجرّالنّيدوبقدر يك او يه جهت ربو و  زوتا يك ماه هر ر

محرورين و  ة باصره و بياض نافع و مضرّاند و اكتحال او جهت  و شمرده

و بدلش بلضي گويند شكرتيقال است و  در  باداممبلحش روغن 

 .است با يتش تا سه سال يه و  و  شربتش يك او

او  يظلغشكرتيقال است و  اختيارات بديلي تبريح نموده كه او هؤلّم و

  كه از   ع يك باديه و پر شير است به حد  اشجاراز  چه ن ات او  اصر

يش از دو درهم او و ب شودزياده از يك رطل شير جمع مي  درخت او

بسيار دراز و باريك  شهاي ده است به جراحت شش و جگر و شاخهنكش

 اش يه به آ عري  و بقدر بر  ارغواا و و در بلضي مكاا بر  او نرم و

بلاد باريك  يگلش بنفش و بر  او در بلض شود ومي يافتد كرماا لادر ب

و ثمرش ش يه به انجير و  خرزهرهزرد  و ش يه به گل  هو گلش مايل ب

غايت  در و پن ه وش يه به پرز حرير  چيز  بسيار بزر  و در جوف او

دهند و بر  و شاخ او در ب باديه از آا بالش ترتيب ميو اعرا است نرمي

ج و طلا  م  وخ او در روغن زيتوا جهت فالج و تشنّ خشكسوم گرم و 

رفع  كله وآ رو  خ يثه و  منعبر  خشك او جهت  ر و يرور وخدو 

را چوا در  اوثمر   چرك و تجفيه  رو  و بردا گوشت زياد نافع و پن ة

م و الد بر جراحات گذارند  اطع نزف و باز كردهحين تر  و تازگي از هم 

 .ر استرويانيدا گوشت مؤثّ جهت

و در اين عمل  دم گرم و خشك و سترندة مو  جلودر چهار اوشير  و

بواسير و رافع كچلي و  وبا و سلفه  ةمستلمل اهل حجاز است و  الع دان

ن علم صناعت است و محم د بن احمد ب ةباشد و مبلح اروا  صاعدمي

شير او را جمع كرده بودم و بلد از آا  كه در ظرف سفالي زكريا گويد كه 

و جمع كثير از آا ظرف آب  هظرف را مكرّر به آب گرم و اشناا شست

خورند جملگي هلاك شدند و  سمي از آا شجر را سم ي ت به حد   است 

كشنده است و بر  او ش يه به ل لاب و مدو ر و  كه جلوس در ساية او 

مايل و تي ش يه به بر  درخت گز و گلش سفيد و ثمرش مثل نخود  سم

 .به سرخي است

اند كه با وجود گرفتهاز اين  سم شكر  مي  كيسوس بن مالث گويد كه

شيريني  در دو مثقال در سه روز  اتل بوده و در خزاين و   ا سام 

 .شدهسكراللشر از اين جهت مي

 سكباج◄

دهند و آا مل ّه و مق ّع و م رّد و ميي است كه با سركه ترتيب يغذا

ال دا و علل عب اني  اطع صفرا و مسكّن غلياا خوا است و مضرّ نحيه

 ولنج و درد رحم و و سوداو  و سرفه و سحج و وله ملده و مثانه و 

له است و مبلحش حلوي ات و پالوده و يه مسهودمفاصل و مضرّ شارب ا

حد  وس  ريزه كرده و اگر مرغ  طريد ترتيب او آا است كه گوشت را به

باشد از بندها جدا كنند و نيم پخت سازند و پياز و زردك و گندنا را چند 

او را گرفته و با آب سرد بشويند و با گوشت و  تجوش داده و لزوج

خوش و مهراّ پخته و با عسل و سركه چاشني داده و  در   سركه و ادوية 

 .زعفراا اوافه كنند

  سكرچه◄

ن اتي است برگش ش يه به بر  مورد و در وس  او   د وله گويد كهامين ال

خشك و  خاتمي ش يه به چشم و به حي  اللالم ك ير ش اهتي دارد و گرم و

  باشد و مؤلّه تذكره گويد كهجهت صلابت سپرز نافع و مسهل سودا مي

 .حب  الس واك است

  سكبينج◄

ند و آا صم  ن اتي است ملرّب از فارسي است و به يوناني ساغافيوا نام

در شكل ش يه به چنار و بهترين صم  او صاف بيروا سرخ و اندروا 

ه باشد و و  ن ثسفيد است كه با رطوبت ظاهر و در بو  مابين حلتي
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شود و فرق مياا رطوبت اوست و  و تش تا گويند  نه مستحيل به او مي

  .ماندبيست سال با ي مي

اند و مسخّن و او را در دوم دانسته در سوم گرم و خشك و بلضي خشكي

مل ّه و جالي و محللّ ريا  و اورام صل ه و مدر  حي  و مسهل بلغم 

تريا ي ه و  ةغليظ و جايب از عمد بدا و مفاصل و مسهل ماء اصفر و با  و 

مسهله و  اتل ا سام كرم ملده و جنين و مخرج ا سام آا و  ةمبلح ادوي

ل و درد سينه و استسقاء و درد مفاصل و جهت امراض بلغمي و ربو و سلا

نقرس و ت ها  بلغمي و سوداو  و صرع و فالج و صداع بارد و مغص 

نافع است و با شراب جهت گزيدا هوام و با عسل جهت تقويت باه و 

و ازالة آثار جلد و تلقدّ  اعضاءوماد او جهت جذب پيكاا و خار از 

مق وع و تحليل خنازير و  عبب و بواسير و عرق النّساء و التيام عضل

او جهت احت اس حي  و بخور او جهت اختناق رحم و  ه و فرزجة للس

صرع و اكتحال او جهت نزول آب و ظلمت ببر نافع است و مضرّ 

محرورين و مورا اورام باطني و مضرّ مثانه و مبلحش اشد و مضرّ گرده 

يند در غير و مبلح او كتيرا و  در شربتش تا يك درهم و بدلش  نه و گو

 .رفع سموم راتيانج بدل اوست

  سك◄

خرما  ه آمله است و غير اصلي او مركبّ است از مازو و عبارة غور عبارة 

 .نامند و آا نوعي از رامك است حلبكه 

و  اطع  اعضاء ةدر دوم سرد و خشك و حابس  ي و ط ع و مقو   ماسك

تا دو مثقال و  باشد و  در شربتشي بدا ميينوره و بدبو  عرق و رايحة

 .بدلش رامك است

  سك المسك◄

مشك بياميزند به اين اسم  چوا سك اصلي و غير اصلي را با  در  

 خوانند

مشك گذارند مسم ي به سك الجلود است و چوا نافه را  هو چوا در ناف

الماء نامند و چوا نافه را در آا خيسانيده و سك را با آا آب بسرشند سك

 الأكراس گويند و ا سام او مايل به گرمي و درند سككوبيده با او بياميز

 .طيوب است ةرامك است و  سمي از سك المسك از جملبه افلال  ريب 

و محللّ و مفتّح و م ه ي و  احشاءاو مقو     كه مؤلّه شفاءالأسقام گويد

مفرّ  است و جهت درد دنداا و مفاصل و اسهال و نزف حي  نافع و 

  خرما را با سه رطل مازو ةده رطل آب غور طريد ساختن آا است كه

يده بجوشانند تا  ريب به انلقاد گردد و از آتش بردارند و يك رطل از يسا

اللبافير و بس اسه و بر  جوزبوا و ال ّيب و لساااو و يك رطل سن ل

دارچيني سه  ،ك ار و صغار و ك ابه و عود هند  سي مثقال ة رنفل و  ا ل

صم  عربي يك رطل  ،زعفراا پنج درهم ،م رطلصندل زرد ني ،او يه

الأنلقاد بسرشند و  رص يده و با آب مذكور  ريبيمجموع را نرم سا

يده و با ده درهم مشك يخشك كنند سپس  رصها را نرم سا ساخته و 

 . رص بسازند و استلمال نماينديفختج خالص و م

  سكنجبين◄

تق يع و تل يه غليظ و  او تفتيح و  مؤلّه او بقراو است و منافع كلية

تغليظ ر يد و تسكين حد ت خوا و صفرا است و مضرّ صاح اا سلال و 

سحج و آبله و حب ه و مبلحش ماءالشلّير است و بدلش جلّاب و شربت 

 .نيلوفر  و ا سام او در دستورات بياا شده است

 .اسم فارسي عنب الثّللب است : سكنكور

 .حجر لحاغي وس است: سك ينج

 .اسم فارسي  ضاعه است  :س  آبي

 .اسم فارسي كلب الكلب است  :س  ديوانه

 .اسم تركي خلاف است : سكود

 .امين الد وله گويد فنجيوش است : سكال

  :الس ين مع اللّام

 سليخه ◄

ها  تن  سوراخ و به يوناني ها  درختي است مثل لولهپوست شاخه

او ش يه به  اسليوس نامند و مخبوص هند و عم اا است و بر  درخت

او ل : باشدو هفت  سم مي ست رسوسن ك ود و سا ش غليظ و پوست او 

، دوم سرخ به لوا بيا مرجاا و صفايحي و خوش و، زرد و غليظ و خوش و 

مابين سرخي و سياهي و   چهارم، سفيد مايل به زرد  و بي رايحه سوم 

به  س  و ششم ش يه ، ر يد ك ود و در بو  ش يه به گل سرخ پنجم ، ر يد

  .سياه و بدبو و بسيار ر يد هفتم ، غير براّق

رسد و آا مستحيل به دارچيني گويند از درخت دارچيني نيز به هم مي

شود و بهترين او  سم او ل و دوم و پنجم است كه با تند  طلم و مي

 .    باشد و تلا ن اشد و  و تش تا هفت سال با ي است

مل ّه و منضّج و مسخّن و مق ّع و  در آخر دوم گرم و خشك و ل يه و

و مدر  حي  و فضلات و مخرج جنين  اعضاءمفتّح سدد و محللّ و مقو   

منع نزلات  ملده و رحم و وو حباه و جهت ربو و سلال و درد حجاب 

و زكام و رفع سم ي ت ادويه و زهر افلي و ت ها  نوبه و حد ت باصره و 

 اًتحليل ريا  نافع است و بخور تقويت و تنقية رحم و خوش و كردا او و

ار او جهت به هم به بخوماداً و اكتحالاً و جلوس در ط يا او و تدخين و 

آوردا فم رحم بسيار مؤثّر است و مضرّ گرده و مبلحش كتيرا و بدلش 

 .دارچيني و  در شربتش تا دو درهم است

  سلق◄

سلد  ،شد به فارسي چغندر نامند و آنچه در غايت س ز  و بزرگي بر  با

باشد  يكاسود گويند و آنچه ريزه بر  و مايل به زرد  و ساق و بر  بار

 ةو  و  ر يتوب مركبّ القو  و حرارتش در او ل و با. سلد ابي  نامند 

و م في و جرم او حابس و محلل و م  رد  ابضه و رطوبت مائي ه و جالي 

و مق ّع بلغم و جهت  آا ملي ن او و  ليل الغذا و نفّاخ و مفتّح تط ع و مائي 

ا  بر  بر  و سا ه اآ  رعشه و تحريك باه موافد است و بهترين اجزا

او زايل مي گردد و خوردا او با   تا بور يبهتر از بيا اوست و از ط 

سركه و خردل كه ط ا يافته باشد جهت رفع سد ة  طحال بسيار مؤثّر و 

مسهله  ةاو با ادوي جهت درد گرده و مثانه و امراض مقلد نافع است و آب

 ةملين اخراج بلغم و جهت مفاصل و نقرس نافع و سلوو او جهت تنقي
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عين  ةكلنك جهت لقوه و صداع و شقيقه و حمر  فضول دماغي و با زهرة

و   ور نيم گرم او با روغن بادام جهت درد گوش و ن ول ط يا بر  و 

شك و وماد سر و  مل و وناا كه به فارسي ر ةو نخال حزازبيا او جهت 

پشت پا و استسقاء مجرّب و    جآب نيم گرم او با بورة ارمني جهت ته

او   او جهت اخراج ثفل و سحج و بروز مقلد و طلا  بر  پختة  حقنة

جهت سوختگي آتش و جوششها و باد سرخ و وماد بر  خام او جهت 

بهد و داءالثلّلب و  رو  خ يثه و سلفه و مفاصل و با عسل جهت  وبا و 

اليل و با حنا جهت خوب كردا مو  و با روغن بادام جهت درد گوش و ث

تلييين اورام نافع و خوردا او با خردل و آبكامه مسكّن  ولنج و ريا  

غليظه و اكثار او محرّق خوا و مورا  ولنج و مغص و مغثّي و مبلحش 

 .پختن او با عدس و استلمال خردل و آبكامه است

 .ست و مذكور شدي ايحم اض ما  :سلد الماء

 . سمي از حم اض است و در حم اض مذكور شد : سلد برّ  و ج لي

  سلت◄

ايست مياا به فارسي جوبرهنه نامند و به زابلي جو گندم گويند و آا دانه

  .باشد شود و سرخ و سفيد مي جو و گندم و مثل گندم مقشّر مي

ه ي ن ط ع بدر او ل گرم و در دوم خشك و  و   الق   و ناا گرم او مل

عبر و مولدّ خل  صالح و چوا يك روز بر او بگذرد بليدالأنهضام و 

مولدّ نفا و مضرّ ملده و مبلحش رازيانه و چربيها و شيرينيها و م  وخ 

روغن زيتوا بسيار  بااو   گرده و حريرة ةاو با شير مسم ن بدا و مولدّ پي

شديد و  ه و رفع سرفة سينه و گرده و مثان  جهت ماليخوليا و هذياا و تنقية

وماد او محللّ اورام و رافع طحال و كله و نمش و جلوس در ط يا او 

 .مسكّن درد بواسير و آب پوست او منقّي بشره است

 سلخ الحيّه ◄

پوست مار است كه در بهار اندازد و بهترين او پوست نر اوست و آا  

 .غليظ و سياه مايل به زرد  و برّاق مي باشد

گرم و در سوم خشك و يك درهم او با دو درهم آرد جو كه  در آخر دوم

به اند و مانند ناا پخته باشند جهت بواسير ظاهر  و باطني مجرّب دانسته

يك درهم او با سه عدد خرما كه در سه روز بنوشند جهت منع  دستور

خروج ثاليل و سقوو آا مؤثّر و با زجاج مكلّس جهت ريزانيدا سن  

سركه نيم گرم كه در آا   يت سريع الأثر است و مضمضةگرده و مثانه بغا

جوشانيده باشند جهت رفع درد دنداا و لثه و  رو  آا و   ور آا كه در 

و او روغن زيتوا ط ا داده باشند جهت درد گوش و رفع سيلاا مواد 

جهت جرب و دمله و استرخاء جفن و انتشار و سلاق و تقويت باصره 

ختن هوام و مخرج جنين مي ت و مشيمه در نافع و بخور او باعث گري

ساعت و مجفّه  رو  رط ه است و وماد او با نوشادر جهت بهد و 

او با روغن زيتوا و يا با شراب جهت  ةبرص و آثار و طلا  سوخت

رويانيدا مو  داءالثلّلب مجرّب و ماليدا روغني كه در آا جوشانيده 

زناا موجب تسهيل  باشند جهت شقاق مقلد مفيد و بستن او بر ورك

ولادت و خوردا او مظلّم ببر و مبلحش گشنيز و  در شربتش تا يك 

 .درهم است

  سلدانيون◄

لغت ن  ي است و در مبر سندياا نامند و درختي است  ريب به درخت 

بيد و برگش ش يه به درخت غرب و سرخ لوا و گلش سرخ و تخمش 

و خشك و بر  و تخم مثل شاه دانه و با شيريني و     و در دوم گرم 

سموم حيواني است خبوصاً افلي و جهت تنقية  ب ة  او بهترين ادوية 

 .ريه و صاف كردا آواز نافع و ن ول برگش محللّ اورام است 

  تسلحفا◄

حيواا ملروفي  .نامندغه ميتس ابه فارسي كشه و سن  پشت و به تركي 

 .باشداست كه برّ  و بحر  و نهر  مي

گرم و در او ل تر و برّ  گرم و خشك و مقو   باه و  گوشت او در دوم

  و حابس حي  و با جند محللّ ريا  غليظه و التيام دهندةاكمر و ك اب 

م و خوا برّ  او شرباً جهت صرع اورافتد  ريب اللهد و ومادش محللّ 

و تشنّج نافع و چوا با آرد جو و عسل حب  بسازند و بقدر فلفلي ص ح و 

  صرع بيلديل و طلا  او جهت نقرس و وماد كاسة شام بنوشند جهت

او با روغن تخم مرغ و روغن گل و روغن كنجد جهت رويانيدا   سوختة

مجموع او كه به حد  سفيد  رسيده   مو  سر مجرّب است و طلا  سوختة

ي در يباشد با روغن گاو و غير آا جهت سرطاا متقرّ  بي نظير و هيچ دوا

با سفيدة تخم مرغ جهت شقاق مقلد و ساير  رسد و اين باب به او نمي

 هو يرور او جهت زخمها  شديد عسرالللاج مفيد و چوا ب اعضاء

خاكستر آا عشر آا فلفل اوافه كنند و با عسل بسرشند و ص ح و شام 

او   گرفتگي نفس و سل مؤثّر و طلا  زهرة ه بنوشند جهت ربو وقيك ملل

آا جهت مبروع و اكتحال  دهاا و سلوو ةمحللّ خنّاق و  رو  خ يث

نافع و بيضة او بقدر  مجفّه آا با عسل جهت نزول آب و بياض و دمله 

ها  موافد در   ع سرفة مزمن اطفال مجرّب است و طلا  فلفلي با حريره

او جهت تشنّج و كزاز   او با عشر آا رازيانه جهت ورم انثياا بيلديل و پية

وردا خوا نوع بحر  او و جلوس در ط يا او جهت فتد اطفال و خ

جهت رفع سموم و بخور استخواا تحتاني او جهت ت ها و منع سحر و آب 

بر سر ريختن از كاسة فوق او جهت رفع بستن م اشرت زناا بغايت مؤثّر 

 .است

چوا كشه را به پشت دفن كنند منع باريدا تكر  در آا مكاا   و گويند

باشد و  در شربت يكند و مجرب است و مضرّ املاء و مبلحش عسل م

او يك درهم  و از تخم او يك  يراو و از خوا او سه  يراو   از سوختة

 .است

   سلوي ◄
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ي بياا ياكثر اط  ا آا را سماني دانسته اند و بغداد  غير آا و از طيور ما

پا  او درازتر از سماني و در رن  و پر اندك ش اهتي به . نموده است

لوه و در تنكابن لسه بال يآنچه به تركي  شود كهسماني دارد و ظاهر مي

نامند ع ارت از آا باشد چه او از جنس سماني است كه به تركي 

باشد و از كثرت باراا بسيار و از بيلدرچين گويند و در مكاا بي آب نمي

 . باشدعدم آا كم مي

گرم و خشك و سريع الأنحدار از ملده و محرّك باه و مورا تشنگي و 

 .او بهتر از ك اب است و مبلحش ترشيها و روغنها و پختة ثور بحكهّ و 

   سلاحه◄

شود و در ولايت ديلم بول بز كوهي است كه در سنگلاخها منجمد مي

 .د استودهند و بسيار  ويتر از بارشوره از آا ترتيب مي

سفيد است و غير صاف  ةدر آخر دوم گرم و خشك و مستلمل صاف كرد

او در دستورات مر وم  ةاك آلوده و طريد تبفياو سياه و ش يه به زفت خ

آشاميدا يك درهم او را هر روز با  است و مسهل اخلاو سوخته و 

اند و اگرچه به سكنج ين تا چهل يوم باعث شفا  جذام مستحكم دانسته

حد  ريختن اطراف رسيده باشد و طلا  او جهت گشودا اورام دمل و رفع 

 .آثار مؤثّر است

  سليماني◄

نامند و آا مبنوع از زي د و  شّلثارسي داراشكنه و در مبر دواءالبه ف

ار است كه زي د يك رطل و پنج يك او يه باشد و تبليد بلد از فسم  ال

 .سحد بلي  كرده باشند

در چهارم گرم و خشك و از سموم  تّاله و رافع گوشت زياد و خراج و 

جميع آثار  و يها  بلغمهزخمها و ثاليل و بواسير و عقد ةريش هخشك

است ام ا با وجع شديد كه طا ت نتواا آورد و با صندل سفيد جهت برص 

انساا و دواب مجرّب و جهت پاك كردا و نرمي طلا مستلمل زرگراا و 

يك  يراو او كشنده است و طلا  او با ده چنداا او صابوا رافع دردها  

 .بارده است ةمزمن

 .صريم الجد  است  :سل اا الحيل

 .است قزرمقل ابه جيم به هند  اسم   :سلاجه

 .ملرب از سلورس يوناني و آا جر  است:  سلّور

 .اسم يوناني اسرنج است  :سليقوا

 .است بعكو  :سل ين

 .ن د است  :سلم

 . رو است  :سلمه

 .زيت است و گويند عك ر است  :سلي 

 .ات ورداا است اسم يوناني ن : سلقي

 . ره اللين است : سلينوا

 .نوعي از سليخه است: لس وداسليخه ا

 .اسم هند  ميلة سايله است: سرسلها

 .اسم تركي علد است : سلوك

 .نوشادر است  :سلسا يوس

  :الس ين مع الميم

  سماق◄

او مثل ار ه و  دارتر و دندانة  درخت او  ريب به درخت انار و برگش زغب 

خضراء و او به شكل عدس و خوشة او مثل خوشه ح  ه ال دانه ها سرخ و 

اوست و  و تش تا سه سال  ةطلمش ترش با     و مستلمل پوست دان

 .با يست

او  ةدر دوم سرد و خشك و ج لي او در سوم و برودت برگش كمتر از دان

حار ه و  اب  و رافع صفرا و جهت  ي و غثياا و  احشا و رادع و مقو   

فرا به ملده و و يرب و اسهال مزمن و منع ريختن صو نزف الد م الد م نفث

جهت رفع  ي عنيه مجرّب  املاء و كثرت بول نافع و نيمكوب او با زيره 

و مهي ج اشتها و با زردة تخم مرغ و تخم گشنيز  اطع اسهال و لحومي كه 

او با آب سرد  اطع سيلاا خوا  ةيدي اب  و سا به دستوربا او پخته باشند 

  ع سيلاا رحم  رد  كه بر رو  اوست جهتگاز فوق و تحت و سفوف 

خ يثه و   ور خيسانده او در گلاب و و سنوا او جهت تقويت لثه و  لاع 

و حكهّ و منع آب خبوصاً با  در  كثيرا جهت جرب و دمله و سلاق 

بروز آبله در چشم و سيلاا چرك گوش و با آب جهت ابتدا  رمد و 

ورم  ن ول آب ط يا او مانع ورم وربه و وثي و وماد او با آب جهت منع

و با ز ال چوب بلوو جهت بواسير مفيد و چوا او  اعضاء حه و ساير 

در  ،ها در آب بجوشانند تا به  وام عسل رسدرا با بر  و چوب و شاخه

جميع افلال مثل حض  و جهت تحليل اورام و  رو  رط ه و نزف رحم 

و فساد لثه و  رو  شهدي ه و كله و داخس و ورم چشم و امراض جفن 

املاء مفيد  و حقنه به ط يا او جهت  رحة   ط يا بر  او مسو د مونافع و 

در ردع و ت ريد و  ،ا منلقد سازندرو چوا بر  او را مهراّ كنند و آب او 

جهت  رو  خ يثه  تن     مثل ا ا يا است و طلا  محلول او با آب بار

 اطفال رافع  نافع و وماد برگش بر ملدة اعضاء  و سلس ال ول و استرخا

است و مضرّ ملده و جگر بارد و مبلحش مب كي  احشاءاسهال و مقو   

و انيسوا و  در شربتش پنج درهم و بدلش سركه است و صم  درخت 

رادع و محللّ است و جهت  ،س و با اجزا  حار ه و باردهي سماق شديدال

التباق جراحات و حد ت ببر و تسكين درد دنداا و امراض جفن مفيد و 

 .بواسير استيرورش رافع 

   سماق الدّبّاغين◄

كوهي است و جملي گويند بر  درخت   گويند نوعي از مازو  ريزة

كنند و در جميع سماق است كه دب اغاا جلود ر يقه را با آا دباغت مي

 .افلال مثل سماق و     او بيشتر است
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  سمسم◄

ل به فارسي كنجد گويند و به لغت ح شه جلجلاا است و  و تش تا دو سا 

حلد و مواد  نتو تر و مفتّح و مبلح آواز و خشو در او ل گرم. با ي است

سوداو  و اخلاو سوخته و صالح الغذا و  ليل التّغذيه و ملي ن املاء و 

مقلد و مسم ن و محللّ اورام و خوردا او با شراب جهت گزيدا افلي و 

ر با مثل او شكر و خشخاش و عشر او بيا ابي  و نبه او بادام كه ه

جهت فربه كردا بدا مجرّب  ،روز از مجموع او يك او يه استلمال نمايند

او با ن ات جهت رفع سوزش ملده و مر    كوبيدة  گرده و شيرة ةو مولدّ پي

مشروبه مجرّب  ةسوداو  و حر ه و لذع ادوي  و ترش شدا رطوبت ملدة

است و خوردا دو درهم او با يك درهم گردكاا سوخته جهت   ع خوا 

واسير مجرّب و وماد او محللّ اورام و ملي ن جلد بدا و رافع آثار سياهي ب

 ولوا و ء   عبب و سوختگي آتش و  ولنج ملاست راخضر و  و وشم

و  و رفع جوشش ن ول او با بر  او باعث دراز  مو  و سياهي م

م  وخ او با شراب جهت تحليل ورم چشم و ورباا سوداو  سر و وماد 

 يا كنجد با نخود مدر  حي  و مسق  جنين و دو او ية نافع است و آب ط

آب ط يا او با آب نقيع مويز و يك او يه و نيم روغن كنجد و نبه او يه 

انيسوا كه ناشتا بنوشند جهت رفع خارش بدا و درشتي جلد و شقاق 

ي دهاا و يالهضم و مرخي اعضاء و مورا بدبوياند و ب مجرّب دانسته

 .باشدبو دادا او ميصداع و مبلحش عسل و 

و  در شربتش تا پنج درهم و بدلش تخم كتاا است و روغن او را  و ت 

 .تا هفت سال با يست

در دوم گرم و تر و در تفتيح و تسمين و تليين و ترطيب و رفع احترا ات 

فع ويد النّفس و سلال يابس و ر ول مثل اصل او و در الهخل  و حر 

مري  بهتر از اكثر  از كنجد و در مزو رة  تشنّج يابس و  رحة ريه  ويتر

ادهاا و مداومت خوردا او جهت  رحة چشم و رفع هزال مجرّب و 

طلا  او با سفيدة تخم مرغ محللّ صلابات و اورام و با روغن زيتوا و 

جهت خشونات و  بزر  وناللاب  زردة تخم مرغ رافع ورم چشم و با

وره به هم رسد مجرّب خارش بدا و سوختگي آتش و جراحتي كه از ن

د ة گوش است و جوشانيدة او با فلفل سفيد و مب كي جهت گشودا س

الهضم و مرخّي ملده و مضرّ سوداو  و مفسد دماغ وليه و  يمفيد و ب 

مير و خ ريب الأستحاله به صفرا و مبلحش جوشانيدا اوست با اندك 

م و بدلش خوردا آب ليمو و آبكامه و امثال او و  در شربتش تا دو دره

 .روغن بادام شيرين است

  سمقوطن◄

دانند و اكثر گويند ن اتيست بلضي حي  اللالم و برخي  ن وريوا مي

صخر  و سهلي و صخر  در سنگلاخها مي رويد و برگش صلب و ش يه 

به رازيانه و سرها  شاخ مثل سرها  ن ات حاشا با ع ري ت و طلمش با 

ي و بنفش و مستلمل از او بر    انگشتست رحلاوت و بيخش دراز و به 

 ابضه و محللّ و مغرّ  و با سكنج ين  ةحار  و با  و . و سرها  شاخ است

املاء و رفع   عسلي جهت فسا عضل و عبب و با شراب جهت  رحة

 ةسيلاا حي  و درد گرده و حباه و م  وخ او با ماءاللسل جهت تنقي

املاء و   هليالد م و با آب سداب جهت  فضول و با آب جهت نفث

باشد و  در شربتش تا پنج درهم است و  سم ومادش جهت فتد نافع مي

دار و  رويد سا ش پراكنده و خشك و زغبسهلي كه در غير سنگلاخ مي

دار و نزديك يكديگر  طولش تا دو زرع و برگش باريك و با طول و زغب

به بر   و ش يه به زباا حيوانات و در كنجها  برگها  او برگها  ريزه كه

باشد و گلش زرد و چوا به بر  و ساق او دست بزر  ملاصد مي

 او سياه و باطن سفيد و با رسانند خارش احداا كند و ظاهر ريشة 

بي ع ري ت و بي شيريني و چوا گوشت . اوست  و مستلمل ريشة تلزوج

ها  او با هم ملاصد گردد و در  و ت ش يه به او را با او ط ا دهند پاره

و حرارتش كمتر از آا و با رطوبت فضلي ه و مقو   باه و دو مثقال عنبل 

الد م سينه و شدخ و   ع عضل و وماد او جهت جراحات او جهت نفث

 .تازه و اورام مقلد نافع است

 سماني◄

به تركي بيلدرچين و در مازندراا ورده و در ديلم وشم نامند و از طيور 

 .ملروفه است و غير سلو  است

وم گرم و خشك و گويند غذا  او اكثراً خربد است و اصلي در آخر د

گوشت او كثيرا لغذا و مسم ن بدا و مدر  بول و مفتتّ حباه و  ندارد و

مورا ر تّ  لب خبوصاً دل او و م ه ي و مهي ج باه زناا و پختة او بهتر 

از ك اب و اكثار مورا صداع و كزاز و مبلحش روغن كنجد و بادام و 

او جايب سم  هوام و للوق زهرة   ردةكد شو آب انار و وماد  ساير روغنها

ا  جهت صرع بيلديل و   ور خوا او  در ح  هه او با عسل هر روز ب

مسكّن الم گوش و جالي آثار و بياض چشم و سرگين او جهت كله و 

او مورا فباحت و تكلّم اطفال   ل از و ت و بخور او  ةنمش و بيض

 .رافع ت ها است

الد وله از خواص  او بياا نموده كه چوا يك عدد سماني مشو  را و امين

دستور  كه چيز  از او طر  نشود تناول نمايند باعث ه به تمامه و ب

 .شودشفا  س  ديوانه گزيده مي

   سمندر◄

شود چنانكه مهريارس گويد كه آا حيوانيست كه از آتش متضرّر نمي

 در ه او ب   و خوردا زهرة رن ي در عبفور  و آتشه ماهي از آب و ب

دانگي با آب نخود م  وخ و يا شير تازه رافع سموم مشروبه و اكتحال 

دماغ او با سرمه جهت نزول آب و حفظ ببر و طلا  خوا او مانع زياده 

 .ح و مغي ر رن  اوستوشدا و

 سمك ◄
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به فارسي ماهي و به تركي بال  نامند و ا سام او زياده از حد  احبي است 

دار بليدالمن ع صيد نگي كه در آبها  سرد خوشگوار سوترين او روراو به

مكش سفيد و پشتش شبسيار كوچك و بزر  استخواا و كنند و فلس او 

ا مخ ّ  به سياهي مايل به س ز  باشد و در هماا روز يمنق  به سياهي 

 ل آلااند و در ولايات ايراا  زتناول نمايند و هاربي و ش وو را بهتر دانسته

منق  به سرخيست و اسله كه پشت او س ز و شكمش سفيد است و  كه

كنند بهتر از ساير ا سام است و شاه ماهي كه در بحيرة ط رستاا صيد مي

كيفي ت استلمال و اختلاف زماا و و انواع او به حسب كثافت و ل افت 

رم دانستند مثل جر  و گباشد و بلضي از انواع او را مكاا مختله مي

ي و غير او و مراد از م لد او ا سام ل يه است كه وصه شده و مارماه

او كه زياده از يك روز نگذشته باشد در دوم سرد و تر و ك اب او   تازة

بهتر از برشته در روغن است و ل يفترين اغذيه و صالح الغذا و مرطبّ و 

م ه ي محرورين و مبلح اخلاو حار ه و مسم ن و جهت  ب ة ريه و  رحة 

يابس و وله گرده و زحير و مغص  ةسرف سل و ير اا و دق و شش و

حار  و ك اب او با آبغوره و سماق جهت اسهال مرار  و دمو  مجرّب و 

تخم او در تقويت باه  و   الأثر و جهت سلال و زحير حار  مفيد و وماد 

گردة او كه هنوز حركت داشته باشد جهت جذب مواد به ظاهر و رفع 

و او  يرثسرسام و اورام حار ه بيلديل و خوردا  در ك اختلاو يهن صاحب

كردا با آب گرم و عسل و سكنج ين منقّي فضول غليظه و اخلاو  ي 

او   النّساء و بهد و آثار مجرّب و زهرةفاسده و جهت درد مفاصل و عرق

بلغمي و   ش وو رافع بياض چشم و مضرّ م رودين و ملدة  خبوصاً زهرة

مبلحش پختن او با روغن جوز و كنجد و بادام و دماغ رط ه و عبب و 

حار ه  ةخوردا زنج يل پرورده و عسل و گلقند و صلتر و آبكامه و ادوي

است و بالخاصيه مانع تشنگي و رافع او سركه و آبكامه است و خوردا 

آب بلد از آا بغايت مضرّ و مورا امراض مزمنه است و ا سام كثيفه و 

و  احشاءوز از صيد او گذشته باشد مورا سد ة عظيم الجثهّ و آنچه چند ر

مولدّ خل  خام و نمكسود او كه پانزده روز از او نگذشته باشد مسد د و 

مولدّ اخلاو فاسد و سوداو  سوخته و  ديد نمكسود او را كه سماريس 

نامند زبونترين و كثيفترين ا سام و محلّل بلغم غليظ و مقو   خمل ملده و 

جهت ورم مقلد و شقاق او و گزيدا عقرب و س  وماد سر محرّق او 

 ةديوانه و با روغنها و للابها جهت ورم صلب لهاه و طلا  استخواا سوخت

او جهت برص نافع و ماهي شور كه در سركه پرورده باشند سرد و خشك 

و مجفّه و دير هضم و مقو   ماسكه و مانع انب اب صفرا به ملده و 

 .ور سوداو  استبثمورا جرب و 
  صيدا سمكة◄

كوچكي كه خميدگي پا  او به طرف  ةنوعي از ماهي است ش يه به وزغ

اش دراز حشي راا است و نر او باريك و دراز و سرش كوچك و دن الهو

ول نزديك به شهر ثو زير حن  اسفل با خ  و خال و در چشمه  ريه 

د و شوشود و بلد از ده يوم ماه ش او ظاهر ميصيدا  بلاد شام يافت مي

اند و از مردهماه  يرشود و به هماا هيئت تا آخر آنر با ماده جمع مي

را  شود و مردم آامي گردد و داخل آبمي بناگوش ايشاا كفي متكو ا

با تخم نيم برشت و مرق مرغ در تقويت باه و  او ةكنند و يك ح  جمع مي

مذكور  رساند و آا به مراتب  ويتر از ماهيشد ت نلوظ به حد  هلاك مي

 .است

-انلاظ چيز  به او نمي و درنيم درهم از نمكسود سمكه در غايت  و ت 

رسد و گويند نر او در يكور و ماد ة او در اناا اين خاصيت دارد و اكثر 

ها صيد او اثر  نيست و آنچه از ريگزارها حوالي چشمه گويند در ماد ة 

ين اثر با آا است غير صيداست و ا هكنند سفيد و به هيئت مذكورمي

 .نيست

  سمن◄

به فتح او ل و سكوا ثاني به فارسي روغن نامند و بهترين او روغن گاو و  

تر د و روغن گاو ل يهگفته شاو را زبد نامند و   است و تازة گوسفند و بز

از ساير و مجموع او در آخر او ل گرم و تر و هر چند كهنه شود حرارتش 

رسد و او ل مي ساله را خشكي به درجة  شود و دوزياده و رطوبتش كم مي

در افلال  ويتر از زبد و محللّ و منضّج و مقاوم سموم و مانع رسيدا اثر 

سم  افلي به دل و ملي ن جلد و منقّي بشره و فضول دماغي و سينه و مسم ن 

بدا و رافع ي وست خيشوم و حلد است و جهت سرفه و ير اا و طحال 

نيم او يه شكر جهت عسر بول مجرّب و با آب او با  ةو حباه و يك او ي

او با آب خاكستر  ةگرم خوردا و  ي كردا جهت سموم مشروبه و حقن

مرغ منقّي رحم و  ةاملاء مجرّب و حمول او با پي ةجهت زحير و  رح

 اطع بواسير و شقاق و نزف الد م و سلوو او جهت خنّاق و شقاق دواب 

او با  ع به هم آمدا دهن زخمها و كهنة و طلا  مكرّر او محللّ اورام و مان

عديل است و اكتحال او با آب عنب الثلّلب جهت  حنا جهت جرب بي

-ورباا چشم و چوا با سير بجوشانند جهت درد مفاصل بغايت مؤثّر مي

  محرورين و مرخّي ملدة در علتّها  رطوبي و مولّّّّد صفرا باشد و مضرّ

مبلحش در محرور ترشيها و  وليه و بلغمي مزاج و مضل ه هاومه و

 .در م رود جوارشات و  در شربتش در تداو  تا دو او يه است

  سمور◄

تر و در جميع افلال  ويتر از آا و حيوانيست ش يه به دلد و از آا سياه

مو  و پوشيدا پوست او مقو   باه مرطوبين و گرمتر از ساير جلود 

 .ده و سينه استاو مجفّه  رو  و وماد پية او مسخّن گر ةسوخت

 سمين ◄

به فارسي چربي و فربهي است كه بر ظاهر گوشت و روده و غير آا باشد 

از شحم ارطب و  ريب الفلل و با روغن تازه سريع الهضم و ملي ن ط ع و 

و سريع الأستحاله به صفرا است و در صفراوي ين و در مضرّت و در  اعضاء

 .مبلحات مانند روغن تازه است



منحفه حكيم مؤت                                                                                                                                           23

2 

 سميرا◄

-نخب گويد  سمي از ماهيزهرج است و در ديار ربيله موجود ميصاحب 

باشد و ش يه به كاسني و بقدر  امتي و برگش در غايت س ز  و اغ ر و 

 .ج و سم  حيوانات استزبيخش بقدر كزما

او ش يه به فاس   رسد و خوشةو ابن تلميذ گويد در مياا جو زار به هم مي

 .مواد بارده مستلمل است  اومدة و سم  حيوانات است و بغايت گرم و در

 .اسم يوناني ماهي شور است  :سماريس

 .به لغت مبر اسم اثل است : سمار

 .درخت امغيلاا است: سمر

 .حب  الس منه است : سمنه و سمينوا

 .بضم اول مرزنجوش و به فتح او ياسمين است: سمسد

 .ج لاهن  است : سمسم برّ 

 .دفلي است  :سم  الحمار

 .ماهيزهرج است  :سم  السمك

 .شك است : سم  الفار

 .نوعي از سدر بي ثمر است: سم  الس م

 .كرفس است: سموريوا

 .شيا ال حر است : سمك اليهود 

 .اسم فارسي بنده است  :سمنو

 .به يوناني اسم اسفيداج است  :وانيومس

 .او  اتل است  نوعي از عشر كه ساية  :سسميقل

 .اسم يوناني اثمد است  :سم اوس

 .اسم سرياني سندري س است  :سميقا

 . ر استف از نوعي : سماروغ

 .صيدا است ةسمك: ثول سمكه التّركه و سمكة 

 .سماق الد ب اغين است  :سما يل

 .اسم روغن گاو است  :سمن

 .به وم  او ل اسم فارسي ظله است : سم  

 .اسم تركي عظم است  :سموك

 .اسم هند  زبدال حر است: پهينرسمند

 :مع النّوا الس ين

  سنا◄

گياهي است ربيلي و سا ش باريك ش يه به گياه حنا و گلش مايل به  

رده و گاو پهن مايل به دراز  و كجي و در غلافي ش يه به  ةك ود  و دان

حجاز  او را بر  بزرگتر و گلش زرد و بر  او مستلمل است و  و تش 

 .تا هفت سال با يست

مسهل بلغم و سودا و صفرا و اخلاو در آخر دوم گرم و در او ل خشك و 

سوخته و منقّي دماغ و شديدالغوص در عمد بدا و مقو   او و جالي جلد 

و جهت مفاصل و امراض بلغمي و سوداو  و جنوا و صرع و درد سر و 

شقيقه و درد پهلو و شرب م  وخ او در چهار مثل او روغن زيتوا كه به 

در مفيد و وماد م  وخ او نبه رسد جهت درد كمر و وركين و بواسير 

سركه بحد  كه  وام بهم رساند جهت حكه و جرب و كله و بهد و 

اندمال زخم كهنه و منع ريختن مو  و با حنا جهت سياه كردا آا موثر و 

بهتر از جرم او و يك مثقال از مسحوق او با عسل كه سه آب م  وخ او 

ل او مجرّب است و جهت مفاصل و امثا ،روز تا يك هفته هر روز بياشامند

 و مورا كرب و مغص و غثياا و مبلحش پاك كردا از چوب و شاخ

ها را آلودا به روغن بادام و هليلة زرد و انيسوا و بنفشه و آب ميوه

 .استلمال نمودا است

 در شربت از جرم او دو درهم تا سه درهم و از م  وخ او تا ده درهم و 

 .و ربع آا بنفشه است زرد ةاو تربد و نبه او هليلمثل بدلش 

  سنبل◄

به ملني خوشه است و به عرف اط  ا شامل سن ل هند  و سن ل رومي و 

سن ل ج لي است و به يوناني ناردين نامند و از م لد او مراد سن ل هند  

سمور و دله و از  ةاست و آا گياهي است بي ثمر و بي گل و ش يه به دن ال

اه مايل به زرد  و خوش و و بيخش آا باريكتر و به دراز  انگشتي و سي

 .صلب و از هند خيزد و  و تش تا سه سال با يست

در دوم گرم و خشك و مفتّح و مقو   فم ملده و جگر بارد و مدر  بول و 

حي  و مجفّه رطوبات ملده و سينه و فضول دماغي و مانع انب اب 

ع و جهت ماد ه به املاء و ملده و دافع لذع آا و مفتتّ حباه و حابس ط 

ير اا و بواسير و سرفه و درد سپرز و سينه و تحليل نفا و استسقاء و 

اورام باطني و با افسنتين و صندل بغايت مشه ي و مقو   ملده و با آب 

ي بدا يسرد جهت غثياا و خفقاا و ومادش  اطع عرق و باعث خوش و

 چشم و تقويت باصره و رويانيدا تو اكتحال او با آب گشنيز جهت حمر

او و جلوس در ط يا   مژگاا و با عفص جهت دمله مجرّب است و فرزجة

او جهت تنقية رحم و گشودا حي  و يرور او جهت التيام جراحات و 

 در شربتش تا يك مثقال و بدلش ايخر و شراب او كه يك رطل او را در 

پانزده رطل آب انگور بجوشانند تا به نبه رسد و سه هفته در آفتاب 

 .در جميع افلال مذكور اثرش  ويتر است ،بگذارند 

  سنبل رومي◄

بيا و سا ي است گلدار و خوش و و با صلابتي و در شكل ش اهتي به 

سن ل ال ّيب ندارد و حرارتش زياده از آا و     او كمتر و در افلال 

و محللّ نفا ملده و ورم سپرز و  با تريا ي توليفتر است و مدر  بول و 

نه و گرده و شراب او كه نيم من را در سي رطل آب جگر و رافع درد مثا

انگور انداخته بلد از دو ماه صاف كنند و روز  بيست مثقال از آا با 

شبت مثقال آب بنوشند جهت جميع امراض باردة گرده و ملده و جگر و 

 .غايت مفيد استه ير اا و عسر بول ب
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دهن ناردين و روغني كه از سن ل و سن ل رومي ترتيب دهند مسم ي به 

ي است و سايج او را به طريد  لي تر از سن ل ااست و سن ل هند   و 

سازند و آا مل ّه و محللّ و جهت جميع امراض بارده و ساير ادهاا مي

 .  ظاهر  و باطني نافع و  در شربتش تا يك او يه استاعضا

  سنبل جبلي◄

است و بغداد   امو آا   الا گويند و مؤلّه تذكره گويد كهو ةبه فارسي ريش 

غير آا دانسته و گويد بر  ن ات او ش يه به بر   رصلنه و شاخه ها  او 

مثل شاخ آا و از آا كوچكتر و بي خار و بي ساق و بيخش زياده بر دو 

مايل به سياهي و اندروا سفيد و خوش و و بي ثمر و بيروا عدد و دراز و 

خبوصاً ملده و جگر  اءاعضبه سن ل و مقو    هبي گل است و  ريب القو 

ي بلغمي و   و سقاتساماسكه و محللّ ريا  و نفا و رافع  و مقو    و ة 

شرب او در منافع مثل شراب سن ل است و  در شربتش تا يك مثقال است 

 . 

  فارسي سنبل ◄

رويد و در نرگس مي اشامل پرسياوشاا و  سمي از رياحين است كه ب

ب به بر  و پياز نرگس و گلش ي و بر  و پيازش  رييغايت خوش و

باشد و به شكل ياسمين و در هر سا ي چندين بنفش و بلضي سفيد نيز مي

عدد بر بالا  يكديگر و در افلال  ريب به نرگس و پياز او وليفتر از پياز 

 .نرگس است

 .سن ل رومي است  :سن ل ا لي ي

 .است اان اكي گويد اين سن ل ج لي و آا مو : سن ل الأسد

 .اساروا است و شامل فو  :ر ب سن ل

 .سن ل ج لي است: اني و سن ل ثور نسن ل ارد

 .سن ل هند  است  :ال يّب و سن ل اللبافيرسن ل

 .ثمر دردار است و گويند شكوفة لساا اللبافير است: الكلبسن ل

   هيسنگسبو◄

اف است و آا دانه ايست گاسم فارسي است و ملرّب او به جيم به جا  

انگور و بغايت صلب و ش يه به سن  و گويند از فارس   ز دانةدرازتر ا

قام سسپستاا و در بلضي كتب و شفاءالأ ةع دوس دان خيزد و در تذكرة 

 .انداثلد تبريح نموده

در سوم گرم و خشك و طلا  او با سركه جهت برص و آثار نافع و 

 .خوردا او جايز نيست

  سندروس◄

و محم د  و گويند صم  درختي استسواحل دريا خيزد  سنگيست كه از

بن احمد زكريا گويد كه در وس  بحر هند چشمه ايست گرم و آب او 

جوشد و چوا بر رو  آب آيد مثل عسل غليظ و در مياا آب دريا مي

گردد و مخبوص هند است و آا ش يه به كهربا و از آا سرد و منلقد مي

 :باشدو سه  سم ميپست تر و سرخ تر و با اندك تلخي به خلاف كهربا 

سرخ و براّق و يكي مايل به ك ود  و سست و ديگر  سياه و و زرد باطن 

كاه   س ك و صلب و  سم او ل بهتر است و خوب او مثل كاه ربا ربايندة

 .است و  و تش تا بيست سال با يست و از ادوية جليل القدر است

ساير در دوم گرم و در او ل سوم خشك و مجفّه رطوبات دماغي و 

و  اطع بلغم ملده و املاء و مدر  بول و حي  و حابس نزف الد م  اعضاء

و نفث الد م و  اتل كرم ملده و املاء و اسهال دمو  است و  اعضاءجميع 

جهت استرخا  عبب و خفقاا و ربو و ويد النّفس بلغمي و تب ناي ه و 

ب و اسهال مزمن و سپرز و مداومت او با سكنج ين جهت رفع فربهي مجرّ

زورگراا و مسق  جنين و بخور او با شكر جهت  حافظ  و تمانع عرق و 

  ع زكام و بواسير و سنوا او جهت درد دنداا و  رو  او و حركت لثه و 

  ور او جهت درد گوش و گراني سامله و اكتحال او جهت بياض و 

 رحه و جلا  آثار و سلاق مجرب است و يرور او جهت التيام جراحات 

جهت شقاق هر  ،را با روغن بادام به حد   كه به  وام آيد آا ةنيدو جوشا

اند و با شكر و ك ريت جهت  وبا مجرّب و مضرّ عضو  مجرّب دانسته

 .گرده و مبلح او صم  عربي است

و  در شربتش يك درهم و بدلش مثل نبه او كهربا و ربع او سايج 

وبا و رفع آثار و است و دهن او كه ملروف به دهن الب وابي است جهت  

 عديل استالتيام جراحات و اورام مقلد و نواصير غايره و جرب كهنه بي

يده و با روغن زيتوا يا روغن تخم يطريد آا است كه سندروس را سا و

او به حامله  كتاا به آتش نرم در عرض دو هفته به  وام آورند و بايد رايحة 

 .نرسد كه مسق  جنين بلكه  اتل حامله است

  نديريطسس◄

الحديد است و به سرياني سميقا گويند و آا اسم يوناني و به ملني ش يه

گياهي است ربيلي و  سمي را برگش ش يه به بر  بلوو و خشن و 

ر  و در اطراف او چيز  كرو  و در آا   در شه هايش مربّع و بشاخه

ع  در دو زره ها بو  سمي را شاخه خمي سياه و من ت او سنگلاخها استت

يده و يو كثيراللدد و از دو جانب شاخ روو برگش ش يه به بر  سرخس 

ها  دراز باريك و در اطراف آا اشياء مستدير در انتها  جانب شل ه

و از آا مدو رتر و صلب وجود كرو  و در آا تخمي ش يه به تخم چغندر 

انگور و برگش بزر  و ش يه به بر  به تاك و  سمي را من ت  ريب  دارد

 در ش ر  و مايل به سفيد  و با اندك سرخي و ه هايش بيز و شاخهگشن

گلش بسيار سرخ و ريزه و تخمش باريك و تيره رن  مايل به سرخي 

 .است

او  در دوم سرد و در سوم خشك و  سم اخير  ويتر از ا سام او و همة 

 اطع نزف الد م و  اب  و جهت التيام  رو  و رافع اورام و خنازير 

 .املاء و اشتها نافع است ةر و حقنه و شراب او جهت  رحشديدالأث
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   سنباذج◄

به فارسي سن  سياه گويند و مستلمل حكّاكاا است و نوعي از 

باشد و ثقيل الوزا و برّاق و گويا ري  مجتمع منجمد با حجرالمس مي

 .تخلخل است و بهترين او نرم صلب ثقيل مايل به سرخي است

ة او در   ع نزف الد م و التيام  رو  كهنه در دوم سرد و خشك و سوخت

بغايت  و   الأثر و ومادش محللّ اورام و مسكّن التهاب است و با سفيدة 

تخم مرغ جهت سوختگي آتش و با موم جهت بواسير و سنوا او جهت 

يده و مرجاا يجالي و ملادا و چوا در آب سا به اوجلا  دنداا و حك 

وند آورد و مضرّ عبب و مبلحش زعفراا بسيار به ر ،را با او جلا دهند

 .و خوردا او جايز نيست

 سنجاب ◄

 سياه و او كوتاه و پرمو  و  ي بزرگتر و دن الةيحيوانيست از موش صحرا 

زير شكم او سفيد و با ي خاكستر  و در تنكابن اشكول نامند و در 

 .مازندراا اشنيك و در درختها جا  دارد

وشت او مسكّن حرارت و جهت درد سينه و گ در او ل گرم و در دوم تر و

سرفه و  رحة ريه نافع و مولدّ  ولنج و مبلحش روغن بادام و پوشيدا 

پوست او ملتدل مزاج و رافع درد عبب و مو  او جهت التيام جراحات 

 .و   ع خوا و با عسل جهت ردع اورام مفيد است

  سنّور◄

باشد و اهلي وحشي ميبه فارسي گربه و به تركي پشيك نامند و اهلي و  

گوشت  در دوم گرم و با رطوبت غالب و پوشيدا پوست او مسخّن بدا و

طلا  محرّق او به تمامه كه خاكستر  فتد و او موافد صاح اا نقرس و

شود با سركه جهت شقاق انگشتاا پا  بيلديل و سرگين او شديد 

 و ن گل سرخ در روز نوبه رافع تب غبالحرارت و طلا  او با روغ

او رافع نقرس و   حمول و بخور او مسق  مشيمه و وماد گوشت تازة

 ديد مسحوق او جايب پيكاا و خار از بدا و جهت ج ر استخواا 

شكسته نافع و مجاورت نفس و خوردا گوشت او موجب هزال و سل 

 .است

مغز سر او با آب جرجير شرباً جهت تق ير بول و درد   :و مهريارس گويد

كردا ة گربة سياه با روغن زي د جهت لقوه و سياه گرده و سلوو زهر

و ارس و سلوو خبية او را جهت جذام بغايت  مو  سفيد مؤثّر است

 .باشدنافع دانسته است و نوع وحشي او بزرگتر از اهلي مي

در دوم گرم و خشك و بخور مغز سر او را جهت سقوو ن فه مجرّب 

و نقرس نايب مناب ط يا اند و جلوس در ط يا او جهت درد كمر دانسته

 .كفتار است

   سنبوسه◄

ردا نامند و از اغذية ملروفه است و مقو   اعباب و مهي ج وبه يوناني بوما

كثيرالغذا و  اشتها و مسم ن بدا است و مولدّ سدد و ريا  و ثقيل و

مبلحش سكنج ين است و طريد ترتيب او آا است كه آرد گندم را با 

حار ه  ند و گوشت  يمه كرده را با پياز و ادوية روغن خمير كرده و پهن كن

 .در آا پيچيده و در روغن سرخ كنند يا در تنور ط ا دهند

 .به لغت شام درخت بلوو و به لغت مبر سلدانيوا است  :سندياا

 .عينوا است  :سناء اندلسي و سناء بلد 

 .به لغت مبر آمله است  :سنانير

 .به هند  كموا است : سن وت

 .شقراق است: سنقره

 .مب كي است : وسنيخسن

 .است  رظ : سن 

 .شونيز است  :سنپز

 .فراسيوا است  :سندياا الأرض

 .سرنج است  :سندو س

 .استاسم يوناني مو  : سنّ

 .كوهاا شتر است: سنام الجمل

 .به لغت مبر سمك ال حر است  :انيس

 .به لغت مبر خ ّاف است  :سنونو

 .يش استبه لغت هند   سمي از ب  :سنكيا

 .به لغت هند  رازيانه است: سنه

 .اسم هند  زنج يل است  :سنت

 .به هند  ارنب است: سنتي

 .به هند  آبار است : سنينه

 .اسم هند  عود است : سند  و سندهاا

 .اسم هند  غار است : سنگر

 .به هند  بيا سن ل است  :سن هل كچر

 .به هند  شاخ حيوانات است: سن 

 . لي است به هند  : سنجي كها

 .به هند  سم  الفار است : سن ل كهار

 .به هند  توتيا   لم است  :سن  اسر 

 .به هند  دارشيشلاا است: سنسل

 .اسم فارسي حجرالمسن است  :سن  كارد

رسد و در نارجيل رابي است كه از درخت نارجيل به هم ميش : سند 

 .مذكور است

 .ا مغنيسا استاسم فارسي و به اص لا  شيشه گرا : سن  مغني

 .اسم فارسي ج سين است  :سن  كج

 .اسم فارسي و تركي حجرالنّار است  :سن  چا ماق

 .اسم فارسي حجر ح شي است: سن  پشم

 .اسم فارسي يشب است : سن  يشم

 .ج استااسم فارسي حجرالل : سن  زخم
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 .اسم فارسي سن ايج است : سن اده

 .به لغت فارسي زوفا  رط ي است: سنگل

 .اسم فارسي غ ير است  :سنجد

 .به لغت اصفهاا بار درخت نيم است  :سنجد گرجي

 .اسم فارسي  ابضه است  :سنگداا مرغ

 . است  تاسم فارسي سلحفا: سن  پشت

 .سپستاا است : سنّ الكلب

  : الس ين مع  الواو

  سورنجان◄

ي و مايل به استداره و پوست او مايل به يبيخيست ش يه به سير صحرا

اندروا سفيد و شيرين طلم و بسيار با رطوبت و خشك او با سرخي و 

صلابت و  سم باطن سياه و باطن سرخ از سمومات و برگش  ريب به 

گلش زرد و به   در ش ر  وه تر و سا ش ببر  كراّا و از آا  و 

-ش يه به زن د كوچكي و سياه او را گلش سرخ مي. نامند شن ليدفارسي 

 .باشد و من ت او كوههاست

در سوم گرم و در دوم خشك و  و تش تا سه سال با يست و مسهل ا سام 

از اخلاو لزجه بلغم و  اطع آا خبوصاً از مفاصل و مفتّح سد ه و جايب 

-النّساء مجرب دانستهعمد بدا و رافع ير اا و سپرز و با ص ر جهت عرق

 اند و با زنج يل و فلفل بغايت م ه ي و جهت مفاصل بسيار مفيد است و

وماد او با زعفراا و تخم مرغ در تسكين درد استخواا و تحليل اورام 

گوسفند جهت بواسير مجرّب و يرور او  ةمجرّب و حمول او با روغن كهن

مجفّه زخمها و خوردا نيم درهم او با شير تازه و فايند تا سه روز 

محرّك باه است و سورنجاا بسيار مضرّ ملده و مورا مغص و مضل ه 

 .و مبلحش كتيرا و شكر و زعفراا استجگر است 

 در شربت از مفرد او يك درهم و با ادويه نيم درهم و بدلش مستلجله 

يدا گل او مفتّح ياست به وزا او و زنج يل و فلفل مقو   فلل اويند و بو

 .دماغي و محللّ ريا  و درد سر بارد است  سد ة

  سوس◄

يند و در اكثر بلاد موجود و نامند و تركاا شيرين بياا گو ودر اصفهاا مژ 

ملروف است و تلا او غير مستلمل و بيا شيرين مايل به تلخي آا 

مستلمل و  و تش تا ده سال با يست و بايد پوست سياه او جدا كرده و 

دارد و خود را اند كه مار او را دوست مياستلمال نمايند چه تبريح نموده

ا و تقويت ببر و بيا او در جهت انسلاخ جلد و تسمين بد به او مي مالد

مركّ ه و مسكّن تشنگي  ةاو ل گرم و مايل به خشكي و منضّج اخلاو غليظ

  باطني و مقو   اعضاو مدر  بول و حي  و مسهل رطوبات و غاسل 

سينه و شش و  اعباب و محللّ ريا  و جهت ا سام سلال و ربو و تنقية 

و امراض دماغي و جگر و التهاب ملده و سوزش و خشونت سينه و حلد 

عب اني و ت ها  كهنه و بواسير و امراض سپرز نافع است و  ي كردا با 

ط يا او مخرج رطوبات و اگر چيز  از او با ي ماند به  ي رفع نشود و به 

 در يك ه گردد و هرگاه مداومت خوردا او باسهال و ادرار خارج مي

تا او ل سرطاا درهم با مثل آا شكر و نبه او رازيانه از او ل حمل 

تمام سال علتّي طار  نگشته و موجب جلا  ببر و رفع درد  در ،نمايند

جالي بياض و وماد بر  زمن و ت ها  كهنه و اكتحال او شقيقه و صداع م

 .ي مياا انگشتاا پا و زير بغل مجرّب استيتازة او در رفع بدبو

 ةو با  و تر از ساير اجزا  اوست چوب او گرم و خشك  ابن ماسويه گويد

الد وله نيز را ع ارت از آا دانسته و امين اساروي ابضه و محلّله است و س

ساير  با او متّفد است و محم د بن احمد زكريا گويد تخم سوس  ويتر از

و  وا ملتقد آا است و داخل ملاجين كردهبيابن سرا يوحنااجزاء است و 

يگر تخم به هم مخبوص ببره و نواحي فارس و از سوس اماكن د گويند 

رسد و گويند اصل سوس مضرّ گرده و سپرز است و مبلح او ل كتيرا نمي

 .باشدو عنّاب و ثاني گل سرخ مي

 در شربتش تا پنج درهم و بدلش نبه او تربد و ثمن او زنج يل است و 

 ،رب  سوس كه آب م  وخ بيا مقشّر او را به حد  انلقاد جوشانيده باشند

 .آا و دافع ورر مسهلات و لذع ادويه است از در جميع افلال بهتر 

 سولان ◄

. ه خيزدليبه لغت يوناني بيخيست سرخ لوا و به شكل كرم و از روم و سقا 

در چهارم گرم و خشك و محرّق جلد و سم   اتل و سلوو او جهت لقوه 

و طلا  او با روغنها جهت تحليل اورام بارده و رفع ريا  و اكتحال او 

 .نافع است جهت بياض غليظ

   سوسن ◄

باشد و برّ  و بستاني و هر ملرب از سوسونا است كه لغت سرياني مي

ا سام او متلد د و با تدوير و يك از آا سفيد و ك ود مي باشد و بيا 

ني و سفيد و خوش و ش يه به بو  بنفشه و لهذا عوام او را بيا بنفشه لاطو

وسن آزاد است چه او نامند و گل سوسن سفيد با ع ري ت  و  و غير س

اسم فارسي زن د است و اشت اه جماعت از عدم فرق ا سام اوست و ايرسا 

بيا  سمي از ك ود برّ  و صل ي است و گلش بسيار كوچكتر از سوسن 

ك ود بستاني و بيخش يك عدد پهن و دراز و پرگره و در حرف اله 

 .مذكور شد

 ةي ه و ل يفه و  و و  و ت ا سام سوسن مركبّ از حرارت محلّله و ارو

مجفّفه و  ابضه است و مدر  حي  و مدر  جميع افلال مثل امراض رحم و 

اندمال زخمها و رفع چرك او و بواسير و درد جگر و امراض شش و سپرز 

و خنازير وليفتر از ايرسا و وماد او با سركه و آرد جو جهت ورم حار  

محرّك شهوت زناا و در  انثيين نافع است و رايحة او محللّ ريا  دماغي و

 ريب به زعفراا و ط يا او كه با خمس او سركه و عسل در ظرف  تفريح

جالي و مجفّه بيلذع و جهت جراحت  ،مس به حد  انلقاد جوشانيده باشند

اطراف عضل نافع و مثل روغن ايرسا است در جميع افلال و خوردا او 
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بب شرباً و جهت  ولنج ايلاوس صفراو  و جهت امراض رحم و درد ع

يدا بيا او جهت رفع بو  خمر و وماد بر  او و يوماداً مفيد و خا

خوردا تخم او جهت گزيدا هوام نافع و  در شربت از جرم او تا دو 

 .مثقال و از م  وخ و  روغن او تا يك او يه است

رويد گلش زرد و كوچك و و  سمي از سوسن كه در تحت درختاا مي

 ويتر از سوسن  و خوش و و با تلخي استست ر  انگشتي و بيخش به 

وليفتر از ايرسا و گلش گرمتر از همه و وماد م  وخ بيا  و سفيد و ك ود

او با شراب محللّ اورام بلغمي و جهت درد دنداا نافع است و بغداد  

 .دس المر استعگويد اين  سم 

 سويق  ◄

بو دادة  اسم عربي آرد جميع مأكولات است و به عرف اط  ا مراد از او 

آب گرم و  ادادا ح وبات يك ار ب اند كه بلد از بواوست و شرو دانسته 

و گندم جهت  آب سرد بشويند و آنگاه آرد كنند و سويد جو ايك ار ب

 تسكين التهاب و تشنگي و ت ها  حار و امراض اطفال نافع و سويد جو

ب در ت ريد و تجفيه و تسكين حرارت و سويد گندم در ت ريد و ترطي

ا و  است و مضرّ مشايا و م رودين و مولدّ نفا و مبلحش فايند و 

رازيانه و امثال آا و روغن گردكاا و سويد شلير با آب انارين جهت  ي 

د مفيد و با صفراو  و صداعي كه از بخار و احتراق و رطوبت ملده باش

اطلاق و  جهت سحج عظيم و تقاوا  بسيار بي ،شربت ورد و روغن كره

آنچه  ،سهال اطفال و تقويت بدا ايشاا بسيار مؤثّر و سويد ميوه هاجهت ا

داده و سحد كنند جهت اسهال و حرارت و غلياا خوا  خشك كرده و بو

و سويد كنار و انار و سيب ترش و به ترش حابس و م رّد و مسكّن 

 .حرارتند

   سويقيّه◄

وشانند تا شرابيست كه برنج را كوبيده و پخته و بج  مؤلّه تذكره گويد

بسيار غليظ شود و با شيرة مويز با عسل و شكر و اندكي آب او را رواا 

سازند و دارچيني و  رنفل و بس اسه اوافه نموده و دو روز تا پنج روز در 

ظرفي كرده و مكرّر بر هم زنند و استلمال نمايند و از جو و گندم و ناا 

 .است دهند و بهتر از همه برنج و عسلخشك نيز ترتيب مي

جگر  ةدر سوم گرم و خشك و  اطع بلغم خام از سينه و شش و مفتّح سد 

و سپرز و م ه ي و هاوم و جهت ير اا و استسقاء و عسر بول نافع است 

محرّق اخلاو و از جو مسكّن حرارت  تر و ملمول از ير  خّو مبد ع و م

و تشنگي و سوزش ملده و از گندم مولدّ  ولنج و مبلحش سكنج ين 

 .تاس

 سوقال ◄ 

آا شكوفه و پوستها  غليظ ش يه به پوست درخت   كهح گويد يابوجر

اللبافير است و گرم و خشك و با حد ت و حلاوت و جهت درد  لساا

 .مفاصل بارده نافع است

 .كشت بركشت است: الهندالسند وسواد

 .زاج سرخ است: سور 

 .د استوفارسي و آا بار  ملرّب از شورة  :سورج

 .شيح ارمني است يس گويد يشيا الرّ  :سوربيوا

 .مشك است نار: سوربارو

  اتنيسودا◄

مرغي است كه به فارسي داركو و به عربي صرد نامند و گوشت او م ه ي و  

 .مضرّ دماغ است

 .ساداوراا است : سوادالحكّام

 .عفص است  :سوادالقضاه

 .ومانه استح  :سواس

 .ابروا است  :سو وطوا

 .  استهندبا  برّ : سونخس

 .شامل راس و ايرسا است و هر يك  سمي از آنند : سوسن ج لي

 .دل وا است : سوسن احمر

 .شامل ايرسا و سوسن زرد دل وا است  :سوسن برّ 

 .اسم فارسي زن د است  :سوسن آزاد

 .اسم يوناني سلد است  : سوطليس

 .اسم يوناني اسفناج است : سونافوا و سوماخيوس

 .ن استاسم يوناني تي: سو ي

 .سيسن ر است: سوسن ر

 .خبي الثلّلب است : سور  وا

 .سولاا است  :سورساا

 .اسم يوناني  سمي از توتيا است  :سودريقوا

 .حل يب است : سورنجاا هند 

 .اسم فارسي وب  است: سوسمار

 .اسم تركي ل ن است : سود

 .اسم تركي ببل است: سوغاا

 .به هند  يهب است : سونه

 .د  بابونج استبه هن: سونامولي

 .به هند  ايخر است : سوندهي

 .ت استبه هند  ش  : سو 

 .به هند  خنزير است : سور

 .به هند  دلفين است: سورحجلي

  :و سين مع الياء الس ين مع الهاء 

 .كار است هبه هند  تن  :سهاكه

 .به هند  بهمن احمر است : سهمكن
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 .دارچيني است: سهرين

 .يد استبه هند  فلفل سف  :سهنجه

  سيساليوس ◄

باشد و گياه يكي ن اتيست و چهار  سم مي .به فارسي كاشم رومي نامند

ش ت و ثمرش انجداا كه   آا ش يه به    ة  ش يه به رازيانه و آا  ويتر و    ة

كوله پر باشد و درازتر و تند طلم و بيخش زياده بر ش ر  و با ع ري ت و 

ير اجزاء است و يكي را بر  ش يه به بيا اين  سم در افلال  ويتر از سا

ش ت و تخمش  او مثل    ة   ل لاب ك ير و از آا درازتر و كوچكتر و    ة

تر و خوش وتر از  سم او ل است و سياه مشابه گندم و بزرگتر از آا و تند

در افلال تخم او  ويتر از ساير اجزاء و يكي را بر  ش يه به بر  زيتوا و 

او بزرگتر و ثمرش   زتر از دو  سم او ل و    ةدرشت تر و سا ش درا

عري  و بزر  مقدار و فربه و خوش و و  و تش از  سم او ل  ويتر و از 

ثاني وليفتر است و يكي را ن ات ش يه به انجداا و ثمرش سفيدتر از آا و 

مستدير و دراز و  ريب به آنكه دو ط قه باشد و با ع ري ت و تند  و چوا 

آا تخمي درازتر از رازيانه و مايل به س ز  و در طلم ش يه مقشّر كنند از 

به ترنج ظاهر گردد و اين  سم بيشتر ملمول است و مستلمل از 

 .سيساليوس مقشّر آا است

 دردها  مجموع ا سام در دوم گرم و خشك و محللّ و مل ّه و مسكّن

باطن و مدر  بول و حي  و مفتّح سدد و مقو   ملده و جهت صرع و 

هاومه و  نفس و تق ير بول و اخراج جنين و درد رحم و تقويت عسر

باه و ايابة بلغم منجمد نافع است و يك مثقال او با  رفع ريا  و تقويت

فلفل و شراب جهت رفع مضرّت هوا  سرد و مداومت نه  يراو تخم او 

ج تا ده روز جهت درد گرده و للوق بيا  سم اخير با عسل جهت تبا ميفخ

كهنه و امراض گرده و مثانه نافع است و  ةينه و شش و سرفرفع فضول س

مضرّ محرورين و مبلحش كتيرا و اكثار او مضرّ جگر و مبلح او زرشك 

 .باشداست و  در شربتش يك مثقال و بدلش انجداا مي

  سيسارون ◄

چوب سوسن است كه به فارسي تلخه  الد وله گويند ماسويه و امينابن 

حد و جملي ديگر از جهت اشت اه ناسا سوسن را گويند و حنين بن اس

 .اند چوب شونيز استاند و گفتهشونيز دانسته

در او تحليل و اندكي     است و ط يا بيا او  و مؤلّه مغني گويد 

جهت ملده و ادرار فرمودا بول مفيد است و جملي گويند  لقاس است و 

 .دانندبغداد  و ان اكي مجهول الماهي ت مي

 رسيسنب ◄

باشد و برّ  مسم ي به دباب و اسم فارسي نمام است و برّ  و بستاني مي

برگش ش يه به بر  سداب و  ويتر از بستاني است و بستاني ش يه به نلناع 

 .تر از تخم ريحاا استو از آا سفيدتر و خوش و و تخمش ريزه

و  احشاءدر آخر دوم گرم و در او ل او خشك و مفرّ  و مفتّح و مقو   

و  دماغي و دل و مدر  بول و حي  و مخرج كرم شكم شرباً و جنين ر

محلل ريا  و جهت تريا ي ه و رافع عفونات و  ةمرده شرباً و جلوساً و با  و 

درد سر خبوصاً با سركه و روغن گل و امراض بلغمي و درد سينه و 

ورم جگر و سپرز و با عسل جهت گزيدا عقرب و با سكنج ين ملده و 

رفع  مل و عرق بدبو و درد ا زن ور مجرّب و ط يا او جهت جهت گزيد

الد م نافع و مضرّ ريه و واق و سن  مثانه و با سركه جهت  يفرحم و 

 .مبلح آا گشنيز است

و  در شربت از خشك او يك مثقال و بدلش مرزنجوش است و روغن او 

رده در كه آب او را با روغن كنجد بجوشانند يا گل او را در روغن مكرّر ك

رين بغايت مؤثّر و در تحليل مواد  خّجهت سد ة دماغي و م بگذارند آفتاب

 .خوش و كردا مو  سر و تقويت آا بيلديل است و اعضاءو تقويت 

  سيسبان ◄

بقدر دو . باشدبستاني و برّ  مي، اسم درختيست   ل از اله ةموح د  به با 

بلد از  ةموح د  بازرع تا چهار زرع به حسب اماكن و غير سيس اا به 

الورق و باريك و بر رو  هم  سين او ل است و گذشت و اين عري 

ها ثمرش دانه ةگلش زرد و بسيار خوش منظر و در خوش باشد وچيده مي

 سبقدر حل ه مابين زرد  و سياهي و در باغها جهت خوش منظر  غر

و اصلي  انداو را حب  الفقد و جملي ثمر اثل دانسته  و بلضي دانة كنند

در دوم خشك و مقو   ملده و حابس اسهال مزمن و مايل به گرمي  .ندارد

الد م و رافع سپرز و با شير ترياق سموم و پاشيدا آب او مانع تولّد و نفث

روز چهارشن ه   ل از س انگشتر  او در انگشت خنبر چپ يكيك و ل

و طلوع آفتاب بالخاصيه مورا جاه و   ول نظرها و مبد ع محرور 

 .مبلحش گشنيز و  در شربتش تا دو درهم و بدلش بادآورد است

 سيپا  ◄

ال حر نامند و به فارسي ماهي مركّب نوعي از ماهي است و به عربي لساا 

نامند و در بحر  لزم بسيار و ش يه به سرطاا و ظاهرش صدفي و باطن 

 .حجر  و در جوف او رطوبتي سياه كه مثل مداد كتابت تواا كرد

ر دوم گرم و خشك و دير هضم و طلا  رطوبت او جهت در آخ

داءالثلّلب و خاكستر استخواا او جهت جالي آثار و جهت امراض پلك 

چشم و با نمك مكلّس جهت بياض چشم كلّ حيوانات و سنوا او جهت 

 .جلا  دنداا بسيار مؤثّر و يرورش مجفّه زخمها است

 سيلان   ◄

 وا ط ا در آفتاب غليظ سازند وبه عربي اسم عبارة خرما است كه بد 

س و ال ه از او و محرّق دباز آا است و در جميع افلال مثل  بس اع مد

الأستحاله به صفرا و مضرّ محرورين و مسد د است به خلاف  سريعخوا و 

 .ها  ترش استرطب كه مسد د نيست و مبلحش ميوه



منحفه حكيم مؤت                                                                                                                                           21

2 

  سيسلم ◄

است و در افلال  ش يه به زنج يل و با تلخي و      ابن تلميذ گويد

 .وليه تر از آا است

 .ي استيبه لغت مبر روغن ترب صحرا: سيمقه

 .خلال است : سياب

 .ياسمين است : سيال

 .دل وا است  :سيه الغراب

 .بيا است : سيكراا

 . لومس است و گويند ماهيزهرج است  :سيكراا الحوت

 .حرف الماء است : واسن رسي

 .افسنتين است  :اويسسي

 .هند  استمر ت: سيا

 . رّه اللين است و به لغت فرس اسم ثوم است  :سير

 .جميز است  :سيسقوموروا

 .به يوناني سمسم است : سيساسوا

 .به يوناني به ملني خيار بستاني است  :سيس ايمارس

 .به ملني خيار برّ  است : سيقس اغريوس

 .به يوناني آبنوس است: ي وس سيفا

 .اسم فارسي فضهّ است  :سيم

 .اسم فارسي اسقورديوا است : ييصحرا سير

 .اسم فارسي ارفو است : سيك

 .است و به اصفهاني سياه سير بيا نامند نيزوشاسم فارسي  : سياه دانه

 .اسم فارسي زي د است : سيماب

 .اسم فارسي نوعي از يراريح است  :سي ن

 .اسم تركي  اره است : سيچقاا

 .اسم فارسي تفّا  است : سيب

 .م هند  سرنج استاس : سيندر

 .اسم هند  مر شيشا است  :سيورت

 .اسم هند  شقا ل است  :سيالي

 .اسم هند  سرب است  :سيسا

 .اسم هند  اشنه است  :سيلج

 .است ساداوراااسم فارسي  : سياه داراا

 .ر استنداسم هند  ك : ميهس

  :حرف الشيّن مع الأله

  شاهترج ◄

يكي را بر  بسيار كوچك و ش يه به  :باشدملرّب از شاه تره و دو نوع مي

گشنيز و گلش بنفش و يكي را بر  عريضتر و گلش سفيد و هر دو  سم 

را طلم تلا و با اندك تند  و     و بر  او بهتر از ساير اجزاء است و 

در دوم خشك و گويند در دوم  .مركبّ القو  و در حرارت ملتدل است

جگر و   مفتّح سد ة. ته استيس در او ل سرد دانسيگرم است و شيا الرّ

  مقو   ملده و مدر  بول و مرار و مسهل اخلاو ثلاثه خبوصاً سودا و مرّة

خوا و باعث اشتها و خشك او در تقويت ملده    ه و صاف كنندةرتمح

 ويتر و جهت امراض سوداو  و بلغم شور و ت ها  كهنه نافع است و با 

او با تمر هند  جهت  ةازسركه جهت  ي صفراو  و غثياا بلغمي و آب ت

او  ةتنقية ملده و املاء و رفع  وبا و ير اا و جرب و حكهّ و اكتحال عبار

يدا شلر منقلب كه كنده يتقويت باصره و با صم  جهت منع روجهت 

باشند و مضمضة او جهت حرارت كام و زباا و تقويت لثه و وماد 

و حكه مجرب جرب  خشك او با حنا كه در حم ام استلمال نمايند جهت

و شستن سر با آب منقوع او جهت رفع  مل و خفقاا كه رشك و ابريه 

گزيدا زن ور بسيار مؤثّر  باشد نافع و ابن ماسويه وماد تازه او را جهت

الحرارت و در افلال محم د بن احمد و و تخمش ملتدل ستا دانسته

و  اند و گويند مضرّ شش استجالينوس  ويتر از ساير اجزاء دانسته

مبلحش كاسني و  در شربت از جرم او سه درهم تا پنج درهم و از آب 

او از سي مثقال تا شبت مثقال و در م  وخ تا ده درهم و بدلش نبه 

 .زرد است  وزا او سنا و دو ثلث هليلة

و در بلضي بلاد  سمي از گياه ش يه به شاهتره است و از آا تيره رن  تر 

و گل او مايل به سياهي و بي مزه و با اندك و باريكتر و ش يه به افسنتين 

 .ي و  اتل گاو است و او شاهترج است و غير مستلمل مي باشديبدبو

  شاه صيني ◄

سياه صفايحي است و بر آا نقشي ش يه به نقش خاتم است  جامدة   عبارة

 .و گويند عبارة ريوند است

هتر و از بلاد اند و مايل به زرد  او بحنا  چيني دانسته  و بلضي عبارة

هند خيزد و مجفّه و  اب  و طلا  او جهت درد سر حار  و اورام حار ه 

و ابتدا  فتد و شرب او جهت درد سر و منع بخار و وله ملده و يرور 

 .ي استياو جهت نزف الد م جراحات نافع و او غير تنزو  ختا

  شاهسفرم ◄

ر  بر  و ريحاا س ز مايل به زرد  و ريزه بر  است و  سمي هم بز

 .س ز تيره مي باشد

  در او ل گرم و در دوم خشك و محلّل جميع اورام و منو م و مفتّح سد ة

دماغي و رايحة او مانع وبا و رافع درد سر محرورين و مسافرين و 

او با  هوام و جهت خفقاا و وله ملده و ريا  غليظه و عبارة   گريزانندة

يدا او جهت  لاع يضه و خاسينه و ربو و سرفه و مضم شكر رافع درد

است و تخم او مقاوم  اعضاءاو با آب م رّد و مقو    ةنافع و وماد تر كرد

او  اطع اسهال و زحير  دادة  سموم و بالخاصيه ملتدل جميع امزجه و بو

مزمن است خبوصاً كه در گلاب جوشانيده باشند و وماد او بر چشم 

 .جايب فساد آا مي باشد
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هم و از عباره و جرم او تا ده درهم و مداومت  در شربتش تا سه در

 .يدا او مضرّ دماغ و مبلحش نيلوفر و بدلش بادرنج ويه استيبو

   شادنج◄

فارسي است و به عربي حجرالد م نامند به جهت   ع   ملرّب از شادنة 

سيلاا خوا نه اينكه در رن  ش يه به خوا باشد و آا سنگيست در شكل 

مايل به   و در الواا مختلفه مشاهده شده و تيرة ش يه به عدس و زود شكن

گويند و سرخ را مبر  و آا بهترين ا سام است و مي  سياهي را هند

 و بلد از آا زرد و ابلد و سفيد و زبونترين او خاكستر  رن  تيره است

ابلد را در حوالي  و حقير نوع سفيد او را در فيروزكوه و سرخ و زرد

ام و در ج ال  زوين مشاهده و تجربه نموده  و  سم هند  را رخوار

 سمي كه مبنوع او مغناطيس محرّق است سياه و زود شكن تر از ملدني 

باشد و در جميع افلال مثل ملدني است به خلاف مبنوع از مي

حجرالحمار محرّق كه اغ ر و ثقيل الوزا است و شادنج غير مغسول در 

در آخر اول سرد و در دوم او ل گرم و در آخر دوم خشك و مغسول او 

مستلمل و  و تش تا بيست سال با يست و مجفّه و خشك و مغسول او 

 اب  بيلذع و رادع و خاتم و مقو   عبب و عضل و  و ت باصره و 

  ظاهر  و باطني و خوردا او با آب انارين و اعضاحابس سيلاا خوا 

 ورردم و الد م و با شراب جهت عسر بول و حي  دايامثال او جهت نفث

مني و با ادوية مناس ه جهت اسهال دمو  و  رحة املاء و زحير و سل و 

 اعضاءتخم مرغ و امثال او جهت ورم حار  چشم و ساير  ةطلا  او با سفيد

و باد سرخ و سوختگي آتش و اكتحال او با شير دختراا و امثال او جهت 

و با رمد و دمله و سوزش پلك چشم و سلاق و جرب و حكهّ و  رحه 

آب حل ه جهت امراض بلغمي چشم نافع و يرور او جهت رفع گوشت 

زياد و جراحت و رويانيدا گوشت مجرّب است و با آب گشنيز و مانند او 

ور و  رو  حار ه و مزمنه و جراحت مقلد و رحم و  ضيب و بثجهت 

 .  عب اني بيلديل استاعضا

مبلحش كتيرا و   در شربتش از يك دان  تا نيم مثقال و مضرّ مثانه و

عين حض  و در غير آا دم الأخوين   بدلش مغناطيس سوخته و در ادوية

 .است

 شارف  ◄

 اسم هند  بيخيست ش يه به تربد و طلمش بي حد ت و ييمقراطيس گويد 

 .ي و جهت امراض بارده نافع استير او ل گرم و خشك و مسهل بلغم ماد

 شاطل   ◄

ي است هند  ش يه به يك نامند و دواو سايل نيز گويند و به فارسي روشن

ي و بزرگتر و كوچكتر و با تلخي و پوست او ي در با لاه ف ر خشك و ب

 .لس استمبين سياهي و سرخي و اما بسيار چين دار و

در آخر دوم گرم و خشك و مسهل  و  اخلاو غليظة مفاصل و اعباب 

فع است و دماغي نا  و لقوه و صرع و امراض باردة  و جهت فالج و رعشه

مورا درد سر و مبلحش فواكه بارده و  در شربتش تا نيم مثقال است 

 .با مثل او ن ات

 .در بلوو مذكور شد  :شاه بلوو

 .ملرّب سابيزك و آا لفا  است  :جشاه بيز

اسم فارسي حديد يكر است كه فولاد باشد و در حديد مذكور  :  ااپورشا

 .شد

   شاهلوج  ◄
سل اني   از شاه آلو  فارسي است و آا آلوچةبه جيم و به كاف ملرّب 

 .باشد و در ادرك مذكور شدمي

 .به جيم و  اف تخم  نبّ است و در آنجا مذكور شد  :شاه دانج

ابراهيم را بلضي با اين   برنوف است و جمسفرم برّ  و شجرة : نجشاه با

 .انداسم ناميده

 .حاصلي است : ه صيلياش

 .است بريشماسم سرياني ا : شاريا

 .درخت ماهودانه است : شاب

 .اس وخودوس است: شاهسفرم رومي

 .فلفل سفيد است: رومي  بشا

 .اسم فارسي هدهد است : شانه سر

 .شامل حجر هند  و  سمي از شادنج عدسي است : شادنج هند 

 .است دلشال تشي به لغت مازندراا دلو به لغت ديلمي :  رهگشال 

 .ستاسم مازندراني وسمه ا: شال خني

 .اسم فارسي ب ارخ است و ا سام سمك مذكور شد : شاه ماهي

 .اسم فارسي  را است : شاخ

  :ءمع ال ا ينالشّ

  شبت◄

يح نموده رمؤله تذكره تب كه اه ثالثمثنّ تشديد ول و فتح ثاني به كسر او  

اهل  ش يه به رازيانه و و ت نامنديملروف و به فارسي شو استگياهي 

يك از رازيانه و ش ت در بلضي اراوي  هراند كه تجربه تبريح نموده

 .با ي است سالش تا ده  و ت شوند ويكديگر مي به منقلب

ج و ل و منضّك ار و محلّ  ادوية ازل او خشك و در او  و آخر دوم گرم در

مغص و  نمسكّاين فلل  ويتر و  رتخم او د حي  و شير و بول و مدر 

جهت ير اا و امراض بلغمي  اط ه و  و تح سدد و هاوم و با تريا ي تّمف

ربو و سن  گرده و مثانه و  ولنج و  ملده و جگر و سپرز و ولهفواق و 

آلات تناسل نافع است و با عسل جهت  امراضمنع فساد اطلمه و جهت 

ل نفا مغص و محلّ نمسكّآب م  وخ او و تخم او  و سموم و اعانت  ي
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وشيدا طلام باشد و جهت فواق كه از ج است نيارافع غثي از ا  ار بدا و

 .است و درد گرده و مثانه مفيد بلغمي

عسل جهت امراض مقلد و بواسير  و با خشك ودر سوم گرم  او  ختةوس

ريزانيدا  رماد و زجاج و عسل جهت خوردا او با و عناف وماداًو  شرباً

چرك و  پر  رو  مجفّهو يرور او  نداهدانستب عسر بول مجرّ حباه و

امراض گوش و  جهت  ور او   عبارة  ضيب بيلديل و  ةجهت  رح

سحوق او موماد  و مجرّب است جلوس در ط يا او جهت امراض رحم

 رسيده باشد بر مقلد باعث تليين ط عنلقاد ا حد  بهبا عسل كه در ط يا 

ملده و خوردا ترشي و  اصلا و تخم او در اطلمه و ترشيها جهت  است

و  اومت خوردا او و اكثار او مضل ه باصرهبلد از طلام مقي   و  و مد

ب ليمو و امثال آمبلحش  و  خّرمحرورين و م ي و مضرّ اطع مني و مغثّ

 .ستاو

بدلش رازيانه  تا سه درهم و اوشربتش تا هفت درهم و از تخم   در و

دماغي و  امراضگويند بر سر گذاشتن اكليل ش ت بالخاصيه مانع  است و

را بالمناصفه با روغن  او  كه عبارة اوروغن  وه است مورا   ول عام 

را در روغن ريخته  او  تازةا يب او شود و آزيتوا جوشانيده باشند تا رفع 

ن و مسخّ همل ّ ،ر تجديد كنندو بلد از يك ش انه روز صاف نموده و مكرّ

عبب و رفع  ددر ج اطراف و  ل و جهت اعيا و درد مفاصل و تهو محلّ

 .ر استصلابات بغايت مؤثّ يينتل و لوز شلريره و 

  شبرم◄

سا ش ش يه به ني و پر گره و بقدر و  هاهملمورن اتيست شيردار و من تش 

او ش يه   بنفش و دانة گلش وبر  كاج  زرعي و برگش ش يه به ترخوا و

تر از ثمر  ويرشير و پ ست ر وبه عدس و مايل به سفيد  و زرد  و بيخش 

باشد ش يه  كهين او خفيه الوزا سرخ است بهتر و ثمرش  ويتر از بر  و

 .وست پيچيدهپبه 

در سوم گرم و در آخر دوم خشك و  تّال و مسهل  و  بلغم و سودا و 

 ابضه و مفتّح دهن رگها و سدد و مدر  اخلاو از عمد  ةزرداب و با  و 

بدا و موافد ملده و جهت  ولنج و درد مفاصل و استسقا  ز ّي مجرّب و 

 نيه و ل وبا بيلديل و بغايت مضرّ محرورين و وليه اوماد او جهت 

مورا ت ها  تند و محرّق مني و مضل ه اشتها است و يك مثقال او 

باشد و شير او نيم مثقال  اتل و به  ي و كرب و غشي و خنّاق مي  كشندة

غير مستلمل است و مبلحش در شير خيسانيدا و استلمال اوست با 

و ص ر و  در شربتش تا يك دان  و بدلش  انيسوا و مقل و هليلة زرد

 .مازريوا است

 شبه ◄

را به فارسي ش ه نامند و آا   جاسم عربي رو  توتيا  فارسي است و س 

است و بلضي اسم اص لاحي مبنوع از رو   اتيكي از ملادا و فلزّ

اند كه به فارسي آا را برنج گويند و مراد از م لد او توتيا و مس دانسته

و به ك ود  مايل و از سرب اندكي  يو آا ش يه به  لل ملدني است

 .ديرگدازتر است

كل و شرب در ظروف آا مقو   دل و ملده و ار دوم گرم و خشك و د

رافع خفقاا و سوختة او جهت رفع بياض عين و سلاق و جرب و در 

اطليه جهت كله و آثار و اورام مفيد و مضرّ طحال و مبلحش عسل 

 .است

ا يك دان  است و در ت ديل اسود به ابي  با اعمال و  در شربتش ت

 .مخبوصه مجرّب است

 را ملحد به فضهّ مي يچوا رفع زي د او شود  لل  و مؤلّه تذكره گويد

كند و خاصيت اوست كه هرگاه آب را در ظرف دهن تنگي از او كرده و 

در ظرف دهن باز  در  شوره ريخته و ظرف آب را در آا حركت 

 .آب را بغايت سرد كند و ملمول هند استملتدلي دهند 

   شبّ◄

كامل الب ورت است كه ع ارت از زاجات و املا  و  ةاز جملة ملادا ربل

نوشادر و ش وب باشد و آا جسمي است ش يه به زاج  با ترشي اندكي به 

خلاف زاج كه بي طلم ترشي است و در اكثر افلال  ريب به زاج است و 

يمن و ساير مواوع خيزد و اصناف او را هفده از ارمني ه و گرجستاا و 

سفيد شفاف مايل به زرد   آبكياند و آنچه موجود و متداول است شمرده

و بي زرد  است كه يماني گويند و آا اين است كه در بلاد يمن چكيده 

گردد و  سم ثاني بي زرد  است و شفّاف را به فارسي زجاج و منجمد مي

مرب ع شكل را مكل ب و مشقدّ و مايل به استداره ها  بلور  نامند و پارچه

را زاج مدحرج نامند و  سم نرم ملم س زود شكن كه با زهومت رايحه 

باشد زاج زفر گويند و اين ا سام در تداو  مستلملند و  سم زرد مست يل 

در شور طلم باشد  زاج كهس ز ش يه به  شكل و نوعالو  سم غير مض وو 

از و شفّاف و سياه مايل به تيرگي  ازرق سم  و تداو  مستلمل نيستند

 .اند و ظاهر توتيا  هند  ع ارت از او باشدسموم جملة 

مجموع آا در دوم گرم و در سوم خشك و مجفّه  و  و  اطع نزف الد م 

 رو  و رافع چرك و   گوشت زياد و التيام دهندة  زخمها و زايل كنندة

ب سريع الأثر و شرب او زن  ملادا است و در صاف كردا آب و شرا

مانع  ي و غثياا و مقو   ماسكه و سلوو آا  اطع رعاف و حمول آا 

رافع سيلاا حي  و مانع حمل و با   راا مسق  جنين و وماد آا با 

مناس ه جهت استسقا  لحمي و   روغن زيتوا جهت اورام بلغمي و با ادوية

نمك و عفص در  با و ي زير بغل و عرقيجهت رفع بدبو دج و با مور  ته

سركه جهت  رو  ساعيه و خ يثه مجرّب و با آب رز جهت حكهّ و جرب 

و با عسل جهت رفع آثار و با موم جهت داخس و با آب جهت رفع  مل 

و پوست تخم مرغ و  سلك و رشك و اكتحال او با مرواريد و شكر و

سرگين حردوا بالس ويه جهت رفع بياض نافع است و با سماق و عفص 

  پلك چشم مفيد و نفوخ آا ست رمزمنه و اورام و   مله و حمرةجهت د

او و   ور او جهت رطوبات و گراني سامله و سنوا   در دهن افلي كشندة

ل جهت درد دنداا و حركت آا و تقويت لثه و لهاه نافع و فوفاو با 
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خواب مانع احتلام و رافع فزع و خوردا او  ةگذاشتن او در زير جام

ها ل و دو درهم او كشنده و مبلحش روغن تازه و ميوهمورا سلال و س

 .و شير است

 در شربتش يك  يراو و بدلش نوشادر است و از خواص اوست كه چوا 

ا  به صورت ثق هكسي را چشم بد رسد  شب را بخور كند و در آا   له 

آا شخص بگذارند  ةرف   لة خانطرا در  چشم ظاهر گردد و هرگاه آا

 .اهل آا خانه نرسد هرگز چشم بد به

 .اسم نوعي از عنك وت سم ي است ،به وم  او ل و سكوا باء موح ده: شب

 . لي است  :شب  الب  اغين

 . لي مبل د است  :شب  الأساكفه و شب  اللبفر و شب  القلي

 .نوعي از سمك است  :ش وو

 .نوع ك ير وماا الأرض است  :ش و ه

 .هدهد است : هش 

 .ي استعبي الرّاع  :هش   اط

 .اسم فارسي خفّاش است  :شب پره

 .اسم فارسي حند و ي بستاني است: ش در

 .است  جاسم فارسي س: ش ه

 .است نجاسم فارسي بيا ب : شب انگيز

  :الشيّن مع التّاء

 .اسم فارسي نلامه است : شتر مرغ

 .اسم فارسي ابل است : شتر

 .اسم فارسي جزور است: شتر بچ ه

  :الشيّن مع الثّاء

   شث◄

به ثاء مثلّثه ن اتيست بي ساق و بي گل و منحبر در اوراق و متراكم و 

تو  بر تو  و با رطوبت بسيار و كريه الراّيحه و زرد و من تش كوهها و 

 .كنندمي با آاسنگلاخ و دب اغاا دباغت پوست 

در دوم سرد و خشك و آب او حابس  ي و مقو   ملده و  اطع نزف الد م 

 ايم مقام چشم الأثر و در امراض و جهت اسهال سريعاست  اعضاءهمة 

ماميثا و مضرّ مثانه و مبلحش عنّاب و  در شربتش يك درهم و بدلش 

 .سماق است

   شجرة ابي مالك◄

- سمي از عرطنيثا است و برّ  و نهر  و من تش كنار آبها  جار  و سايه

ل به باشد و سا ش منحبر در يكي و مرب ع و س ز و بلضي مايها مي

ده سا ش دو عقسرخي و برگش بقدر كفي و اطراف او مثل ار ه و در هر 

گلش بنفش و ريزه و ثقيل  ها  او مياا تهي ورويد و شاخهبر  مي

بزر  و  الرايحه و ثمرش به  در نخود  و دانه او سياه و باريك و بيخش

لزج و بيروا سياه و اندروا سفيد است و چوا بر آب زنند مثل صابوا 

 .ص  اغاا است ةشويند و آا غير چوبكند و به آا جامه ميمي كه

شريفه   عتدال و بيخش از ادويةلاو در اوايل دوم گرم و در ي وست  ريب ا

مسهل به رفد سودا و بهتر از لاجورد است و رافع جميع امراض سوداو  

اند كه از مداومت او جذامي كه رفع جذام بيلديل حتّي تبريح نموده و در

شود و مق ّع بلغم و جالي و وماد بيا شكل شده باشد رفع ميبه يير تغ

برّ  او جهت خنازير و طلا  بر  برّ  و نهر  او رافع صداع و التيام 

زخمهاست و مضرّ مثانه و مبلحش سكنج ين و  در شربتش تا سه  ةدهند

 .درهم و بدلش به وزنش حجر ارمني است

   بشجره الرّاه◄

ا  است غير ن ات كند كه شجرهم د بن احمد نقل ميامين الد وله از مح

باشد و ثمرش ش يه به ثمر ماهودانه و در بلاد دمشد مزروع او نيز مي

ي كه يهاشاهدانه و روغني كه از او گيرند در طلم ش يه به طلم او و دانه

از وس   و بلا ي از اسافل مسهل و  و  مقيباشد ها  بالا ميدر شاخه

 . در شربتش از پانزده دانه تا چهل عدد استمقي و مسهل و 

  شجرة مريم◄

ها  او درهم و ن ات بخور مريم است و بخور مريم مذكور شد و شاخه

مش  ك در يكديگر و چوا در آب گذارند دراز و باليده شود و چوا 

 .خشك شود به حال او ل عود نمايد

م ر بشره و در سوم گرم و در ي وست ملتدل و مفتّح و رافع بلغم و مح

آب نقيع او جهت عسر ولادت و اخراج جنين بيلديل و طلا  او  جالي و 

جهت بواسير و بهد و برص و اندمال زخمها و بردا گوشت زياد مؤثّر و 

 .مضرّ ريه و مبلحش كتيرا و  در شربتش تا نيم درهم است

 .شجره مريم است  :شجره ال ّلد

 .صامريوما است: شجره اليمام

 .شربين است  :اشجره الق را

 .نمايندابوخلسا است و بلضي بر شاهترج نيز اطلاق مي  :شجره الد م

 .شامل ا حواا و ريحاا الكافور است : شجره الكافور

 . ثاء برّ  است: شجره ال هد

 .اسم دردار است  :شجره ال د و شجره النّسم

 .توج البنم اسي ر  :يوالقرنين و شجره الب نم  و شجرة سليماا   شجرة

 .ديودار است  :شجره الجنّ

 .نوع بزر   تاد است : شجره القدس

 .آزاد درخت است  :شجرة حمره

 .صنوبر هند  است : اكله  شجره الله و شجرة

 .درخت سرو است  :شجره الحيات

 .ا استامغيلا  :شجره الحايضه

 .است ا يانجن  :شجره الحي ه
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 .ل لاب است:  باردة  شجرة

 .ويل استزراوند ط  :شجرة رستم

 .عليد القدس و عوسج را شامل است : شجرة موسي

 .درخت خرما است  :طي  ه  شجرة

 .امدرياا است  :تس يحشجره ال

 .نوارس است  :شجره اللبب

 .شاه بانج دانند ليشت است و بلضي امغيلاا و جمنگپنج  :ابراهيم  شجرة

 .درخت سپستاا است: بدالد شجره 

 .ستلوف الك ير ا : شجره التنّين

 .عروق الب فرا است: شجره الخ اطيه

 .وريمه الجد  است و گويند فاشرستين است : شجره ال ّحال

 .ك يكج است  :شجره الضّفادع

 .اصابع الب فر است: شجره الكه

 .درخت زعرور است  :شجره الذّب

 .است ااغيورط : شجره التيس

 .ط اق است  :شجره ال راغيث

نيز   نقهنبه آتش پخته باشند و او را  نوعي از راتيانج است كه  :شجره

 .نامند

 :الشيّن مع الحاء

  شحم◄

اند دمو  همائي  تبه فارسي پيه نامند و سمين را فربهي و هر دو از دسوم 

است  تمنلقد گردد و در شحم اشد  انلقاد و ا لّ مائي  اعضاءكه در س و  

ت و ا لّ انلقاد اس تباشد و سمين اكثر مائي دل مي ةمثل پيهي كه در  اعد

ها است و او از شحم ارطب و ابرد است و مثل فربهي كه ملاصد روده

 .مذكور شد

هر حيواني  ةشحم تازه گرم و تر و كهنه گرم و خشك و ل يفتر است و پي

بز است و  مراد پية او شود و از م لد در طي يكر آا مذكور شده و مي

اند ستهنخوك را دا پية  ،املاء  بهترين شحوم در نضج و تليين اورام و  رحة

مرغ را   خرس را جهت داءالثلّلب و پية ةبز ماد ه را و پي سپس پية گردة 

جهت خشونت زباا و ورم رحم مجرّب و چوا با برنج پخته شود جهت 

مثانه و اكتحال پية ماهي كه از آفتاب گداخته باشند با عسل جهت  ة رح

ور وحشيه جهت مفاصل بغايت كركس و جوار  و طي ةتقويت باصره و پي

                             .          اندنافع

ها و كثافات او را و چوا خواهند كه شحوم را مد تي نگاه دارند بايد پرده

ا بگرفته و در آفتاب يا نزديك آتش گذاشته و صاف او را با  در  سلد 

داده يا در  در با سوسن ر و با شراب چند جوش و دارشيشلاا و يا ايخر 

مذكوره يا زياده از آا مخلوو كنند و   مضاعه گداخته با يكي از ادوية

خوردا شحوم مغثّي و مرخّي ملده و مبلحش در محرور سكنج ين و 

آب ليمو و امثال آا و در م رود زنج يل و نمك و مانند آا و بدلش در 

 .جميع افلال روغن زيتوا و از او بهتر است

  رشحرو◄

 در  مر  و ه و بو مايل به سرخي ت سياه و سفيد و پا  او زرد مرغي اس

در دوم  .وغاز و به مازندراني توكا نامندغبه تركي  ره طاوخ و به اصفهاني 

گرم و تر و صالح الغذا و جهت كزاز و ماليخوليا و فالج نافع و خوردا او 

 .با روغن بادام بغايت مورا حسن صورت و رافع گرفتگي آواز است

خراطين است و بلضي جور جندم    ن است و گويند  :الأرضمشح

 .انددانسته

 .كشج است  :شحر

 .جمارالنّخل است  :شحم النّخل

 .است ك ير اسم  سم اخير ل لاب  :مهيشح

 .الب است : شحم الأترج

 .خ مي برّ  است  :شحم المر 

 .فاوند است: شحم فاوند 

  :الشيّن مع الخاء

 . لي استبه خا  ملجمه  : ريشخ

 .به لغت اهل صناعت ملح القلي است: شخار ابي 

 .ال الذهّب استبتو : شخت

  :الشيّن مع الد ال

 .است انج ارتخم   :شدخ

  :الشيّن مع الرّاء

   شراب مروّق◄

شرابيست كه ناا ميده و بكسمات در او خيسانيده و بلد از شش ساعت 

 .صاف نمايند و كثيرالتّغذيه و موافد نا هاا است

 شربين◄

ثمرش ش يه به بار سرو و  تر وبرگش از آا عري   از اصناف سرو است،

شود و بلضي او را از از آا كوچكتر است و بهترين   راا از او حاصل مي

تر است و در اند و به سرو اش ه و از آا كوچكا سام صنوبر دانسته

 .اصفهاا ملروف به درخت نوش است

 در گردكاا و عرعر ه ك است و ثمرش بو  سمي از آا كوچكتر و خارنا

برّ  گويند و ا سام او در او ل سوم گرم و خشك و آب م  وخ شاخ او 

و وله ملده و جگر و ريا   اعضاءجهت  رو  ظاهر و باطن و سستي 

غليظه و ن ول او جهت منع ريختن مو  و رفع  مل و تحليل اورام و 

نزف الد م و اعيا و امراض رحم و مقلد مجرّب است و يرور او رافع 

ط يا بر  و ثمر   بدا و مضمضة  جهت التيام  رو  و خوش و كردا رايحة

او با سركه جهت درد دنداا و وماد او جهت خنّاق و ورم لوزتين مؤثّر و 

ثمرش  اب  و مدر  بول و مخرج مشيمه و جهت سلال و علل جگر و 



212منتحفه حكيم مؤ

اكه ترش و گزيدا ارنب بحر  نافع و مورا صداع و هزال و مبلحش فو

 .گشنيز است

 .گياه حنظل است : شر 

 .فراسيوا است: شربث

 .زرنيا مبل د است  :شرار

در بلاد مغرب با آب  وشج   خمر  است كه در جزيرة: شيج وشراب 

 .باشدآورند و با عفوصت و تند  مي انگور و آب دريا به عمل مي

 .اسم اص لاحي خمر است: شراب

 .است داسم فارسي ديا و: خشخاش بتشر

 .اسم فارسي ن يذالتّمر است  :شراب خرما

 .اسم فارسي ن يذالد بس است :  شراب دوشابي

 .اسم فارسي ن يذاللسل است: شراب عسلي

 .اسم فارسي ن يذالذّبيب است : شراب مويز 

 .حنظل استسي اسم فار : شرن 

  :الشّين مع اللين  الشيّن مع الشيّن و الشيّن مع ال ّاء و

 .ن استفاشرستياسم فارسي   :شش بنداا

 .فو  است: شش تره

 .اسم فارسي حنظل است: شرن 

 .شقا ل است: ششقا ل

شش ريث ◄
تر از ست ر. شودغربا  بلاد مبر يافت ميالاسم بيا ن اتيست كه در دير 

انگشتي و بي مزه و مايل به زرد  است و جهت استسقا  ز ّي مجرّب 

 .كندت اخراج زرداب ميبدوا كرب و مشقّ  اند و گوينددانسته

  شطبيه◄
به لغت مغربي اسم ن اتيست كثيرالوجود در كوهها  برف دار و بر  و 

آا گياه مثل زيره است و طلمش با اندك تند  و شيريني و و شكل تخم 

بيخش چند عدد و مجتمع و غير مستحكم و بلضي از آا راست و بلضي 

حار ه نافع و مدر  بول و كج است و بالخاصيه با وجود گرمي جهت ت ها  

مفتتّ حباه و محلّل ريا  ملده و رافع آكله مستحكمه و ومادش به 

 .جهت علتّ ملروف به شوكه گويند مجرّب است

 .صلتر بستاني است و به فارسي مرزه نامند: ش ريه

 شعير◄

او كه يك سال  ةتازه و كهن ةبه فارسي جو گويند و بهترين او سفيد باليد 

 .بسيار بد استگذشته باشد 

جاليه و  ابضه و مجفّه و  ةدر آخر او ل سرد و خشك و  ليل الغذا و با  و 

رادع و مسكّن غلياا خوا و صفرا و تشنگي و مبلح شير تيوعات و 

آرد  مورا لاغر  بدا و مضّر مثانه و مبلحش روغنها و انيسوا است و

ل است و چوا اطفا ةبودادة او كه سويد نامند با  در  شكر بهترين اغذي

خمير او را بگذارند تا ترش شود و در دوغ حل كرده و بلد از يك شب از 

جهت رفع تشنگي مفرو و التهاب  ،آا بنوشند يك او يه تا يك رطل از 

ملده و  ي صفراو  و حكهّ و ت ها و اسهال صفراو  بيلديل است و آب 

ر نامند و آا باشد ماءالشّليشده مقشّر م  وخ او به حد   كه مهراّ پخته 

سرد و تر و مدر  بول و مسكّن حد ت خوا و اخلاو محرّ ه و سريع 

الأنحدار و مولدّ خوا صالح و مرطبّ و جهت ت ها  تند و جگر حار  و 

سل و دق و  رحة ريه و املاء و اسهال حار  يابس نافع است و مرخّي 

ن اعتقال بارده و نفّاخ و مبلح او گلقند است و در حي احشاءملده و مضرّ 

اند و م  وخ آا با نبه او خشخاش دانستهنط ع استلمال او را جايز 

 رطم جهت اخراج بلغم لزج و منع  ةكوبيده جهت صداع حار  و به اواف

شر  و تفتيح سدد و با عنّاب و انجير و سپستاا و پرسياوشاا جهت 

سلال و درد سينه مجرّب است و شيرة جو كه كشك الشلّير نامند سرد و 

مايل به خشكي و غليظتر از ماءالشلّير و جهت اسهال صفراو  و امزجة 

دمل  هدينشاگحار ه مفيد است و وماد آرد او رادع و محللّ اورام صل ه و 

الجنب و با آب به جهت و با اكليل الملك و پوست خشخاش جهت يات

افيوا و و نقرس حار  و م  وخ او با سركه جهت جرب و حكهّ و با بيا 

و مانند او جهت صداع و ورم چشم و نزلات و باد سرخ و استحكام  كاهو

دادا عضو شكسته و كوفته و غرغرة شيرة او جهت ورم و درد گلو و 

ه طلا  م  وخ او با انجير يا ماءاللسل جهت تحليل اورام بلغمي و حار ه ب

 .نافع است حزازاو جهت كله و  غايت مؤثّر و وماد سوختة 

شعر ◄
-  نامند و او متولّد از بخارات اخلاو و محرّق آا متكّوا ميبه فارسي مو

شود و بغايت يابس و خواص  مو  هر حيواني در طي يكر آا مذكور 

است و مراد از م لد شلر مو  انساا است و چوا به سركه تر كرده و بر 

كند و با شراب و زخم س  ديوانه گزيده بگذارند رفع سم ي ت آا مي

او بغايت مجفّه و بيلذع و   ورم جراحت سر و سوختةروغن زيتوا مانع 

مسخّن و جهت آكله و خشك كردا زخمها مجرّب است و جهت  لاع و 

 رو  و با كندر و زفت جهت جراحت سر و با مرداسن  جهت تسكين 

 و  چشم و با آب و روغن زيتوا جهت سوختگي آتش و  ةجرب و حكّ

و   ور او با سفيداب و يرور او جهت بروز مقلد بغايت مؤثّر است 

ال ول مجرّب و بخور او جهت توتيا  مغسول و گل ارمني جهت حر ه

اختناق رحم و صرع سدد  و گريزانيدا هوام و حمول او جهت سيلاا 

رحم و تجفيه رطوبات مؤثّر و با ماءالشلّير كه از تق ير او حاصل شود 

 .جهت رويانيدا مو  مجرّب است

 وللغشعرا◄

اق و ثمر و منحبر در اوراق خشن و ش يه به سرخي و گياهيست بي س

مايل به سياهي و بيخش سياه و پر ريشه و غير پرسياوشاا است و در 
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دارالمرز كثيرالوجود و در تنكابن كرف نامند و در خواص  ريب به 

 .پرسياوشاا است و در تنقية سينه  ويتر از آا است

شعرالجياد ◄
و باريك و سياه و  بال اسي به مو  ن اتيست غير پرسياوشاا و ش يه 

شود رويد و بر رو  زمين پهن ميچندين عدد به شكل دسته در يكجا مي

. دهدو بي بر  و ساق و بيا او را چوا بسوزانند بو  مو  سوخته مي

اند و گويند گرم و خشك و بخور او را جهت تب ربع مجرّب دانسته

 .ي راه رواا استگاندمتلليد او مانع 

 .ول استغشلرال  :الج نشلر 

 .شلرالجياد است : شلرالأرض و شلرالخنازير

 . ثاء برّ  است  :شلارير

 .زعفراا است  :شلورالب قال ه

 .خندروس است : شلير رومي

  :الشيّن مع الغين

 .به غين ملجمه اسم كلب برّ  و آا ابن آو  است : شغال

  :الشيّن مع الفاء

 شفنين برّي ◄
 بزرگتر و سفيد و طوق گردا او سياه و ناتمام و مرغي است از فاخته 

 .به تركي الافاخته نامند يمامه و

در دوم گرم و خشك و بغايت مسم ن بدا و مجموع او مستحيل به جوف 

موافد نا هين و مفلوجين و  و ماسكه و حواس  شود و مقو    و ةصالح مي

رّ محرورين و حافظه و محرّك باه است و اكثار او مض   و ة  زياد كنندة

-مبلحش سركه و گشنيز و مقو   فلل او شير تازه است و در حيات

الحيواا مذكور است كه چوا شخبي خوا او را بر  ضيب طلا كرده و 

تخم او   و جالينوس گويد م اشرت كند ديگر  با آا زا مقاربت نتواند كرد

را با عسل و با اندك بوره جهت درد جگر و حمول زبل او جهت درد 

ه و مهريارس پية او را جهت درد رحم و ثقل سامله ب مجرّب است حمر

 .غايت مفيد دانسته است

  شفنين بحري◄

ي است ش يه به خفّاش در رن  و بال و شكل و دن الة او ش يه يحيواا دريا

او نيشي مثل خار وجود دارد و از زدا نيش  به دن الة موش و در زير دن الة 

وا نيش او را در زير جامة خواب گذارند شود و چالم عظيم حادا مي

اهل آا خانه  ةمورا بيخوابي مفرو و دفن كردا او در خانه موجب تفر 

-او بر دو كس باعث تفر ه و  بغ  ايشاا مي ةو پاشيدا مسحوق سوخت

چوا در مكاا  و گويند اندگردد و به اين جهت او را حوت الشّر ناميده

ث سوزش و درد عظيم صاحب بول بول شخبي نيش او را فرو برند باع

 .گرددشود و مادامي كه رفع ننمايند ساكن نميمي

 .بار گياه ك ر است : شفلج

 .اسم فارسي خوخ است  :شفتالو

 .ه استاسم فارسي خ    :شفترك

 :الشيّن مع القاف

 .شقا ل است : شقيقل

 .ا برّ  استن   :شقوريس

 شقايق◄

زرع نموده  در خورند او لاچوا نلماا بن منذر  گويند. ملروف است

باشد و ش يه به ن ات النلّماا گشته و او برّ  و بستاني مي مسم ي به شقايد

اش مثل خشخاش خشخاش و بر  بستاني از آا كوچكتر و ثمر دانه

 .كوچكي و مخد ر  و  و ترياق او بغايت  و   الس كر است

و مجفّه و در دوم گرم و خشك و جايب و مل ّه و مفتّح و جالي آثار 

ج جهت تسكين درد تشرب گل خشك مسحوق او بقدر دو درهم با ميفخ

الأثر و نفوخ او  اطع كه دفلتاً به هم رسد بسيار سريع اعضاءو  احشاء

رعاف است در ساعت و شرب ط يا بر  و ساق او كه با گياه جو پخته 

او منّقي چرك زخمها و   باشند مد ر شير و مسق  جنين و طلا  عبارة

افع تقشّر جلد و محللّ ورم چشم است و سلوو او منقّي رطوبات دماغي د

و   ور او جالي بياض چشم و وماد گل او با پوست گردكاا س ز جهت 

سياه كردا مو  و رفع  وبا و مداومت شرب تخم او هر روز يك درهم 

او با شراب  با آب سرد جهت رفع برص مجرّب است و يك درهم از    ة 

شير تازه است و چوا ظرفي را از گل شقايد پر  شمبلح مورا جنوا و

در سرگين تر اسب  كرده و فرش لحاف او را سخت نموده و چهل روز

خضاب صاحب ث اتي شود و  ،دفن كنند و هر هفته سرگين را تغيير دهند

 .گويند مجرّب است

 :شقاقل◄

راز   انگشتي و دست رو اندك شيريني و به  تلزوج بيخي است پرگره و با

و ساق گياه او پرگره و بر هر گرهي برگي رسته و ثمرش بقدر نخود  و 

سياه و مملو  از رطوبت سياه و گلش بزرگتر از بنفشه و من تش در زير 

اشجار متراكم و مكاا نمناك و مستلمل از او بيا او و  و تش تا چهار سال 

غم و مقو   در او ل گرم و در دوم تر و م ه ي و مفتّح و  اطع بل .با يست

ر و مبد ع و مضرّ اشتها و گكمر و مسخّن گرده و ملده و مثانه و ج

 .استمبلحش عسل و مرب ا  او  با عسل بيغايله و مقو   اروا  و  و

و  در شربتش تا پنج درهم و بدلش در تقويت باه به وزا او حب  البنوبر 

 .و بوزيداا است

  شقراق◄

به فارسي س ز   ا نامند و در  س ز و بدبو  و ةمرغي است بقدر فاخت

در دوم گرم و خشك و محللّ  و  ريا  غليظه و  .تنكابن كراكرو گويند
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مواد بلغمي و ديرهضم و مبد ع و مبلحش سكنج ين و سرگين او جهت 

 .كله نافع است

 .اسقورديوا است : رديواقش

 .اسم شقايد است: و شقيد رقش

  :الشيّن مع الكاف

   شكرتيغال◄

 رست و آا غلاف حيوانيست ش يه به مگس كه در خال اهايت اسم فارسي

ميرد و مايل به تند و در آا مي انزروت مثل كرم ابريشم از للاب خود مي

 تدوير و سفيد و شيرين و در حرارت ملتدل و رطوبت در او غالب و با

  و جهت خشونت ري ن و مسكّن حد ت اخلاو و سوزش مو مل تلزوج

ردا آواز و خشكي گلو و ملده نافع و اكثار او صاف ك سينه و سرفه و

 .مغثّي و مبلحش شكر و ترنج ين است

است و مؤّله اختيارات آا را  و بدلش ن ات در شربتش تا پنج درهم 

 .سكراللشر دانسته و فيه مافيه كمالايخفي

  شكاعي◄

تر و بلضي هر دو را  از اصناف بادآورد است و از آا  ابضتر و مجفّه 

  بيضا و شوكة  اند و او ل اصح  است چه بادآورد شامل شوكةتهيكي دانس

و يكي را گل سفيد و  ندغري ه است و در بلضي بلاد به كنگر خر ملروف

يكي بنفش است و اخير مخبوص به شكاعي است و در جميع افلال مثل 

 سم سفيد و  ويتر از آا و مستلمل از آا بيا و ثمر و بيا  ويتر از ثمر و 

تريا ي ه و مدم ل  رو  و مل ّه بلغم و ط ا او  ةالد م و با  و ف اطع نز

جهت ت ها  اطفال و ت ها  مركّ ه بغايت نافع و مضرّ ريه و مبلحش 

صم  عربي و  در شربتش يك درهم تا دو درهم است و بدلش بادآورد و 

 .ساير خواص در آنجا مذكور است

  شك◄

ب  تل موش است و به فارسي مر  موش گويند چه خوردا او موج

رايحة موشي كه از آا خورده باشد باعث مردا موشها  ديگر است و آا 

الوزا و براّق و از سموم  تّاله است و جسمي است ملدني سفيد و ثقيل

دانند و آنچه زرد باشد زبوا اهل صناعت او را در كلّ مقام بدل زرنيا مي

اغ ر و وزنش  گردد و رنگشاست و  و تش بلد از هفت سال فاسد مي

 .گرددس ك مي

زخمها است با   در چهارم گرم و خشك و محللّ و ملفّن و التيام دهندة

احداا درد شديد كه ص ر نتواا كرد و طلا  او با روغنها جهت حكهّ و 

جرب و با گلاب جهت اورام بارده و استسقاء نافع و اكتحال او در يك 

نيم درهم او در يك روز روز ط قات و رطوبات چشم را زايل مي كند و 

پوستها  حيوانات است كه سوزانيده و   كشنده است و ترياق او تراشة

 .بقدر ربع تا دو چنداا بياشامند

 .اسم ملرّب خسك است: شكوهج

 .كشوا است : شكوثا

 .اسم فارسي حجراللاج است : شكرسن 

 .است فقا اسم فارسي : شكوفه

 .اسم فارسي كرش است : ن هشك

 .د سنجر  و ملمول سجستاا استنياسم فارسي فا: شكر پنير

  :الشيّن مع اللّام

  شلجم◄

باشد و ملرّب از شلغم فارسي و به عربي لفت نامند و برّ  و بستاني مي

ها  ن اتش دراز و برگش به عرض يكي را شاخه :برّ  بر دو  سم است

 انگشت مهين و بيخش باريك مثل بيا اشجار و غير مأكول و تخمش سياه

و مغزش سفيد و من ت او مزارع است و يكي را من تش دشتها  نمناك و 

نزديك آبها و بيخش بقدر خيار و بسيار سرخ و مأكول است و برگش 

ش يه به بر  بستاني و از آا باريكتر و املس و كثيرالتّشريه و تخمش 

مثل بستاني و مايل به سياهي و تخم  سم او ل منقّي بشره و  سم ثاني در 

بستاني در او ل  .ص  ريب به بستاني و از آا گرمتر و رطوبتش كمترخوا

دوم گرم و در او ل تر و كثيرالغذا و مهي ج باه و مدر  بول و مقو   باصره و 

مفتتّ حباه و رافع سلال و ملي ن ط ع و سينه و نفّاخ و دير هضم است و 

ا عسل يده و بيينيها و ريشه ها  باريك او كه سامبلح آا زيره و شير

جهت سپرز و عسر بول مجرّب و وماد م  وخ او محللّ اورام و  ،بنوشند

و مشه ي و بي نفا است و  احشاءترشي شلغم مل ّه رطوبات و مقو   

وماد و ن ول م  وخ جميع اجزا  او جهت نقرس و شقاق و حكهّ مفيد 

است و تخم او در او ل سوم گرم و در او ل تر و م ه ي تر از بيا او و 

و در جميع افلال  ويتر و مولّد ريا  و مبد ع  تتريا ي با ه ي و مش

 .محرورين و مبلحش سكنج ين و ترشيها و گلقند است

 در شربتش تا دو درهم است و روغن تخم او جهت ريا  و رفع اعيا و 

 .تقويت آلات تناسل شرباً و وماداًًً مفيد است

  شل بار◄

ويند و بزرگتر از فند ي و در را سفرجل هند  گ درختي است هند  و آا

 . طلم تند و با اندك تلخي و     و نرم ملم س و بي  شر است

در سوم گرم و در او ل خشك و محللّ  و  و مل ّه اخلاو غليظه و 

النّساء و  ولنج مسهل و رافع ريا  و جهت صلابت عبب و فالج و عرق

نيم درهم باشد و مضرّ ريه و مبلحش عسل و  در شربتش تا نافع مي

 .است

 .شوندر است  :شلجم احمر

 . ار استانجتخم : شلج

  شليل◄
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ا  است لذيذ بقدر گردكاني و بزرگتر از آا و در به لغت خراساا ميوه 

رسد و ل يفتر از شفتالو و در افلال و طلم مثل شفتالو و در آخر بهار مي

 .خواص بهتر از آا و بيغايله است

  :الشيّن مع الميم

  شمع◄

زرد و سرخ او را به تكرار گداختن و در آب سرد . فارسي موم نامندبه 

 .دكننريختن و آويختن در ماهتاب سفيد مي

در او ل دوم گرم و در رطوبت ملتدل و  و تش تا سي سال با ي است و 

محللّ و منضّج و ملي ن و مبلح ادوية مرهمها و موافد زخمها و خوردا ده 

كرده و فرو برند و يا در روغنها حل نموده خرنوب او كه بقدر گندم ريزه 

جهت  رو  باطني و سحج مجرّب و جهت درد سينه سرفه و  ،و بنوشند

و درد گلو و لهاه و تبفية آواز بيلديل است و  سلرفع انجماد شير و 

طلا  او جهت حكهّ و جرب و خشونات و نضج اورام و وسيع كردا و 

صلابات و رفع ايي ت زخم  به چرك آوردا زخمها و نرم كردا سينه و

ي و به عرق يزهردار مؤثّر و بخور او جهت رفع عفونت هوا  وبا ةحرب

 ةي و ايي ت بو  مردار و حقنيآوردا صاح اا تب و رايحة او جهت بدبو

او با روغن گل سرخ جهت سحج بغايت نافع و رافع اشتها و مسد د است 

 .د با لي استو مبلحش ناا و  در شربتش تا نيم درهم و بدلش آر

مگس را بسوزانند و به ظرفي بمالند و در آب دريا و  ةچوا آشيان و گويند 

كند و موم شمع عروسي ساير آبها بگذارند آب شيرين را به خود جذب مي

را در نيرنجات جهت مح  ت و آنچه در عزا سوزانيده باشند جهت بغ  

ه به تثليث و سن ل درمؤثّر دانسته اند و از خواص اوست كه چوا  مر 

با سه  يراو  را ع ارد از نحوست برّ  باشد يك مثقال موم شمع عروسي

دشمناا  ةموم پاك در يك درهم نقره مض وو نموده نگاهدارند غل ه بر هم

 .را رو  دهد و زباا دشمناا بسته شود آا

 .به لغت اكسيرياا يهب است: شمس

 .رازيانج است به لغت مبر و شام: مشما

 .فارسي بقس استاسم : شمشاد

 .درداب است : شمار

 .صغار است ة ا ل : شمشير

 .شامل روغن ترب و سندري س است : هلشمي

 .خمر است: شمول

 .اسم هند  حل ه است : شمليت

 .اسم ملح هند  است: شمخاطر

  :الشيّن مع النّوا

 شند ◄

از طيوب ملموله است و در مبر بسيار ملمول و به يوناني سميليوس  

گويند به ملني دخاا الضّرو است و بهترين او سفيد بي بو  دود نامند و 

 .است

در سوم گرم و در دوم خشك و مقو   دل و مدر  فضلات و مفتتّ حباه 

و رافع اخلاو لزجة سينه و با زعفراا مفرّ  و جهت سرفه و وله عبب 

اند و طلا  او جهت و خفقاا و با انيسوا جهت  ولنج مجرّب دانسته

و حمول او جهت بواسير و تقويت رحم مفيد و مجفّه و  ار رو  و آث

 .مبد ع محرور و مخشّن سينه و مبلحش روغن كنجد است

آا است كه حسن  ، در شربتش تا چهار  يراو است و دستوراللمل آا

ل اا را نيمكوب كرده و در ظرفي كنند و بر آا طرف ظرف ديگر طولاني 

و آتش ملتدل برافروزند تا  وصل نموده و به گل حكمت استحكام دهند

صلود به طرف بالا كند و در آنجا سرد شود و اگر به جهت زيادتي ع ر 

 .ظرف بالا را به عود و صندل بيالايند جايز است

  شنج◄

كنند و اسم ملرّب حلزوا است و آا نوعي است كه كاغذ به او مهره مي

 .حلزوا مذكور شد

 .سورنجاا است ةاسم فارسي شكوف  :شن ليله

 .فراسيوا است : شنار

 .شونيز است:  يزشن

 .اسم سرياني اشنه است: اثشن

 .به لغت ن  ي تودر  است: شندله

 .لحام الذّهب است: شنكارالب ناعه

 .به جيم و به كاف و به  اف ابوخلسا است  :شنجار

 .به لغت اصفهاا حل ه است : شن ليله

 .زنجرف است: شنجرف

 .س استبه لغت اصفهاا لحيه التيّ: شنك

 :الشيّن مع الواو

  شوندر◄

شلغم مذكور شد و اسم ملرّب  سمي از شلغم برّ  مأكول است و در 

 ويتر از نوع بستاني و در ترياق فاروق ادخال تخم اين  تتخمش در تريا ي 

نوع مراد است و رافع ريا  و عفونات و در افلال  ويتر از تخم ساير ا سام 

 .است

  شوكران◄

و سا ش پرگره مثل ساق رازيانه و  تلزوج اتي است بااسم يوناني ن  

بزرگتر از آا و برگش مثل بر  ش ت وگلش سفيد و ش يه به گل ش ت و 

ها  شاخ او چتر دار و تخمش مثل نانخواه و مايل به بدبو  و شل ه



منتحفه حكيم مؤ  221 

بلاد يزد  تفتي است و از تفتسفيد  و بيخش مجو ف و مشهور به بيا 

 .خيزدمي

ر سوم خشك و مخد ر و مسكّن و منو م و دو درهم او در چهارم سرد و د

او جهت باد سرخ و نمله و اوجاع حار ه نافع است و  ة اتل و طلا  عبار

وماد تخم و برگش رافع احتلام و ورم انثياا و مانع بزر  شدا پستاا و 

 . اطع شير و نزف الد م و رعاف و اسهال است

ا بزرال نج از هر يك پنج درهم و  در شربتش نيم دان  و چوا بيا او را ب

كوبيده و با صد و پنجاه عدد مويز بزر  دانه و صد و پنجاه مثقال آب 

بجوشانند تا آب بسوزد و مويز را خشك كرده و از ادويه جدا سازند 

اند و حقير او را مويز عمر مسكّن  و  و در استمساك مني مجرّب دانسته

دد و زياده از آا منو م  و  و  در شربتش از يك عدد تا سه عدانسته 

 .است

  شونيز◄

ن اتش ش يه به رازيانه و از آا درازتر و باريكتر و . به فارسي سياه دانه نامند

گلش زرد مايل به سفيد  و غلاف تخم او بزرگتر از غلاف بزرال نج است 

و تخمش سياه و مغزش سفيد  ريب به انيسوا و  و تش تا هفت سال با ي 

 .است

وم گرم و خشك و محللّ و مدر  حي  و بول و شير و مق ّع در او ل س

اخلاو و مجفّه و مسق  جنين و ترياق سموم بارده حتي بخور او باعث 

الد م و گريختن هوام است و جهت  ولنج ريحي و درد سينه و سرفه و  ي

غثياا و استسقاء و ير اا و سپرز و مداومت آا هر ص ا  با روغن زيتوا 

بشره مجرّب است و با سركه جهت  ةگونه و تبفيجهت سرخ كردا 

اخراج ا سام كرم شكم و دو درهم او تا سه روز با آب نيم گرم جهت 

گزيدا س  ديوانه و رتيلا و با سكنج ين جهت تب ربع و تب بلغمي و با 

عسل جهت نفس الأنتباب و سن  گرده و مثانه و سوختة او جهت  و آب

سرشند بيلديل است و وماد او جهت بواسير خبوصاً كه با آب مورد ب

ثاليل و رفع خال و تقشّر جلد و درد مفاصل و درد سر بارد و سد ة خيشوم 

و با بول اطفال جهت تحليل اورام صل ه و با سركه جهت بهد و برص و 

سلفه و  وبا مجرّب و با آب حنظل كه بر اطراف ناف طلا كنند جهت 

يدة او با خوا افلي و يا خوا يسا باشد والقرع  و   الأثر مي اخراج حب 

غايت مؤثّر و با عسل و روغن ه خفّاش و يا خوا خ ّاف جهت ووح ب

جهت درد رحم در حين نفاس و با روغن گل سرخ جهت جرب و وماد 

سوختة او با موم و روغن حنا و مانند آا جهت منع ريختن مو  و 

اند ب دانستهرويانيدا او و با گلاب جهت زخمها  سوداو  ساق پا مجرّ

يدا او جهت درد يسر و منع نزلات و سلوو و بو ةو با بول جهت شهدي 

سر مزمن و گشودا سد ة خيشوم و زكام و لقوه بغايت مفيد و كماد گرم او 

الأثر و و جهت تحليل ريا  سريع اعضاءبر سر جهت زكام و بر ساير 

زكام كه با  او با روغن زيتوا بقدر سه چهار   ره جهت رفع ة  ور بوداد

ع سة بسيار باشد مجرّب است و مضمضة م  وخ او با سركه جهت درد 

الخضراء جهت درد گوش و سد ة ريا  دنداا بارد و   ور او با روغن ح ه

  باشد و شرب روغن او را با روغن زيتوا و كندر جهت اعادةآا نافع مي

رع منكوس اند و طلا  روغن او كه با  باه مأيوسين از مجربّات شمرده

عديل و رافع دردها    تناسل و كمر جهت نلوظ بياعضاگرفته باشند بر 

صلب بارده و سستي و سد ة اعباب است و خوردا او نيز جهت باه و 

الأثر است و اكثار شرب شونيز مورا خنّاق محرورين امور مذكوره سريع

-مبلح او كتيرا مي مضر گرده و و مسد د و مبلحش سكنج ين و سركه و

 .باشد

و  در شربتش تا دو درهم و از روغن او يك درهم و بدلش انيسوا و 

 .نبه او تخم ش ت است

   اراصشو◄

 .الجنّ است و او را در تنكابن مشك واش نامند مشك

ام و آا اين اسم گياهي ديده هو ابوريحاا بياا نموده كه در ديار ديلم ب

ر اوراق ريزه متراكم و ن اتي است خاكستر  رن  ش يه به اشنه و منحبر د

شود و بي گل و ساق و بيخش سياه و بقدر از رو  زمين جدا نمي

مسمار  و من تش سنگلاخها  كوهها  عظيم و از تازة او چند ماه بو  

 .آيدمشك خالص مي

در سوم گرم و خشك و مفرّ  و مدر  حي  و مقو   اروا  و  و  و در 

 .جميع افلال  ريب به سن ل ال ّيب است

 .اسم عربي برنجاسه است: لايوش

 .صغار است ةاسم  ا ل: شوشمر

 شومط ◄

ها  او صلب و بي گره و برگش اسم عربي درختي است بزر  و شاخه 

 ة  او با  و اعضاسازند و جميع ش يه به بر  بيد و از چوب او كماا مي

 . ابضه و جهت اسهال مفيد و جلوس در ساية او ممنوع است

 .تدرخت باا اس : شوع

زوفا  ةيهودي ه و شوك ةبه لغت مغربي  رصلنه است و شوك: ابراهيم ةشوك

 . نيز نامند

 .است و گويند غافث است قنوعي از ط ا :  تهمن ةشوك

 .مازريوا است : شوم

 .به لغت مغربي دينسا وا است: شوكه الد راجين

 .عكوب است : شوك الد هن

 .به لغت مغربي اشخيص است: شوكه الللك

 .شكاعي است  :ي هغر ةشوك

 .بادآورد است  :بيضاء شوكة 

 .به لغت حجاز اسرار است و به لغت فارسي ابقر  :شوكه

 . رو است: مبري ه و شوكة    ي ه  شوكة

 .گياه خرنوب است  :شايكه صه ا و شه ا و شوكة  شوكة 

 .زاج سفيد است : ارغشو
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 .است و به لغت مبر رعي الابل است راخشتر  :الجمال هشوك

 .سودانيا است: شوزن د

 .به لغت تنكابن اسم وعل است و او از جنس ابل است : شوكا

  :الشيّن مع الهاء

 .تخم  نبّ و در آنجا موصوف است  :شهدانج

 .عسلي است كه از موم بي آتش جدا شده باشد : شهد

 .حب  الس منه است : شهدانج برّ 

 .اطراطيقوس است : شهده

  :الشيّن مع الياء

 .اسم تركي و فارسي  ا لي است : شيور

  شيطرج◄

اسم ملرّب بيا ن اتي است سرخ و بسيار تند و باريك و برگش ش يه به  

ريزد و متّبل به بيا بر  رشاد و در اوايل سرد  هوا خشك شده مي

ماند و در تابستاا از شاخه ها  او گل ريزة پر بر  سفيد ظاهر برگي مي

تر و مستلمل بيا اوست و يزهشود و تخمش از خشخاش بغايت رمي

 .ها و  و تش تا پنج سال با ي استمن تش خرابه

در آخر سوم گرم و خشك و جالي و محرّق جلد و مسهل اخلاو لزجه و 

استلمال او با شير و سركه مفتّح سدد و هاوم و مهي ج باه و مسق  جنين و 

اصل جهت صاف كردا آواز و رفع بلغم مفاصل و ريا  و سموم و درد مف

و سپرز نافع است و جهت برص و بهد سفيد و جهت جرب و رويانيدا 

مو  بلد از سقوو آا مؤثّر است و چوا كوبيده و بر كه دست مخاله 

دافع الم آا  ،به طرف مخاله آا ص ا  بگذارندو  به دستوردنداا دردناك 

آا پنهاا كنند  ةيديو مجرّب است و چوا تخم مرغ را يك روز در مياا سا

ت او را سرخ كند و اين علامت خوبي و تازگي اوست و وماد بر  پوس

 .رّ  جلد استقاو م

و  در شربتش يك درهم و مضرّ ريه و مبلحش صم  عربي و مب كي و  

 .بدلش در علل سپرز مرجاا و در غير آا زرن اد و فوه است

  شيح◄

لش او ن اتيست گ .سوزانندبه فارسي درمنه گويند و خشك ا سام او را مي

باشد خوش و و تلا و با اندك حد ت و ش يه به افسنتين رومي و ا سام مي

و ج لي  ويتر از دشتي است و هر  سمي كه گلش مايل به زرد  و برگش 

ش يه به سداب و ن اتش از ش ت كوچكتر است شيح ارمني نامند و هرچه 

مايل به تيرگي و با رطوبت چس نده و گلش زرد باشد شيح ج لي است و 

نچه عري  الورق كه گلش سرخ است شيح خراساني و شيح تركي نامند آ

تركي تخم بستي اج است و وخشيزك نامند چه ا سام شيح را  ةو درمن

تركي متلارف تخمي  ةمستلمل گل اوست و تخم او م ين نيست و درمن

 .ف و در بستي اج مذكور شدملرواست 

در  فضلات و مخرج در سوم گرم و خشك و  اطع بلغم و مفتّح سد ه و م

ا سام كرم و مسهل اخلاو فاسده و محللّ ريا  و جهت گزيدا عقرب و 

رتيلا و سموم بارده و فواق و مغص و درد ورك و عسر النّفس و ت ها  

مركّ ه نافع است و مضرّ ملده و عبب و مبد ع و مبلحش مب كي و 

ترمس و وماد سوختة او با روغن زيتوا جهت داءالثلّلب و سرعت 

باشد و يرور او جهت آكله و طلا  آب م  وخ او برآوردا مو  مؤثّر مي

مفيد و  در شربتش در سموم تا سه  اعضاءجهت ورم بلغمي چشم و ساير 

درهم و در ساير مواوع تا دو درهم و بدلش مثل او افسنتين است و 

روغن گل گيرند  به دستوراند و روغن او كه بلضي سداب را بدل دانسته

 .ع لرز ت ها و امراض بارده و استسقاء و ورم ملده نافع استجهت رف

  شيلم◄

با تلخي و  تر وكوچك تر وايست از جو باريكگندم ديوانه نامند و آا دانه 

رويد و در مايل به سرخي و ن ات او ش يه به ن ات گندم و در گندم زار مي

 .اصفهاا كاكلك گويند

د و مفسد آواز و ناني كه در دوم گرم و خشك و مخد ر و موجب سد

شيلم داشته باشد مسكّن و منو م و وماد او جايب و منقّي مواد است و با 

تخم مرغ محللّ صلابات و با عسل جهت نقرس و با سركه و   سفيدة

 روغن زيتوا جهت  وبا و سلفه و جرب متقرّ  و طلا  روغن او منو م و

ا شير و روغن و  ي گرمتر و ل يفتر از روغن گندم است و مبلح ورر آ

 .كردا و ربوب حامضه است

  شيبه◄

اسم عربي است و آا غير شي ه اللجوز است و من ت او بستانها و جايي كه 

آا سفيد و برگش مايل  ةباراا بيشتر شود و آا گياهي است سا دار و شاخ

اند و خوش و و با تند  به سفيد  و غ ارناك گويا به مقراض ريزه كرده

 .صلترش يه به بو  

در سوم گرم و در دوم خشك و مفتّح سدد و محللّ و مدر  حي  و منقّي 

فضلات و مواد نزله و وماد او رافع ورم ريحي و بلغمي و مانع مواد 

غايت ه ورمي در ابتدا و انتها محللّ آا و جهت ريا  رحم و جذب جنين ب

 .مؤثّر و  در شربتش تا يك مثقال است

  شيرخشت◄

اسم صم  بلضي از اشجار بلاد هرات است و از  ،كافبه به تاء آخر و 

ها جنس ش نم مانند ترنج ين است و بهترين او سفيد و شيرين و ح  ه

بزر  است كه چوا در دهن نگاه دارند كام و زباا را سرد كند و مغشوش 

 .و مبنوع از آرد جو را اين صفت نيست

تقويت باه و  در او ل گرم و در رطوبت ملتدل و در جميع افلال سوا 

ورر صاح اا  ولنج  ويتر از ترنج ين و جالي و ملي ن ط ع و مسهل اخلاو 

احشاء و جهت خشونت ر يقه و مقو   جگر و ملده و  ةسوخته و مركّ 
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ي كه از مواد ر يقه باشد نافع است و جهت حرارت يحلد و سرفه و ت ها

است و وماد او تب  ةو اغذي جگر و ورم آا و با ماءالشلّير بهترين ادويه 

ملي ن ط ع و جالي بشره و با شير جهت طراوت گونه مؤثّر و مولدّ  را ر 

ملده و مبلحش روغن بادام و رازيانه و  در شربتش تا بيست مثقال و 

 .بدلش مثل او ترنج ين است

با وجود آنكه شيرخشت   كه يس در بلضي مقالات فرمودهيو شيا الرّ

 .صاح اا  ولنج است مسهل اخلاو ر يقه است ام ا مضرّ

 شيرسته ◄

شيرين مبنوع است و در اكثر منافع مثل خمر و  ةبه لغت گيلاا اسم سرك

باشد در اكثر مواوع و طريد عمل آا است كه بي مضرتّي كه با سركه مي

خردل سرخ را با تخم شلغم برّ  كه ش يه به تخم شغلم بستاني است و 

تا مثل خمير گردد و بلد از يك يده يمايل به سياهي است با سركه تند سا

روز ده مثقال او را با دويست مثقال آب انگور بسيار صاف و پنجاه مثقال 

كهنه مخلوو نموده و تا دو هفته هر روز مكرّر بر هم زنند تا مانع  ةسرك

 .جوشيدا آب انگور گردد

  شيخ البحر◄

و حيواني است در دريا  مغرب كثيرالوجود و ش يه به سن  پشت بحر  

سر و بيني او ش يه به گوساله و گويند روز شن ه از مكاا خود حركت 

پوشيدا نللين از پوست . را سمك اليهود نامند كند و از اين جهت آانمي

د نقرس و رافع موجود او و بخور اجزا  او جهت رفع ت ها  تولّاو مانع 

 بلغمي و كشتن پشه گويند مجرّب است و خوا او را جهت داءالثلّلب و

 .اندبهد مفيد دانسته

 شيرذق ◄

اسم ن  ي شير خفّاش است و گويند مراد از او بول و سرگين او است و 

 .در خفّاش مذكور شد

   ملجآشير◄

مقشّر خشك است چه او را در تازگي جهت اصلا      او ملمول  ةآمل

خيسانند و خشك كرده نقل بداا مي مياست كه مقشّر كرده و در شير 

 .كنند

 .كوهي نامند ةبه فارسي درمن: ليشيح ج 

 .فلفل سياه است: شياف خوي 

 .پوش دربند  است:  شيح ح شي

 .ريحاا است  : شيرانه

 .خشخاش است: شيرابه

 .دهن سمسم است و مذكور شد : شيرج

 .اشنه است: زشي ه اللجو

 .دم الأخوين است : شيراا

 .به لغت اندلس امسوخ است: شياله

 .ج هند  استگويند شي ر  :رششيرالخي

 .به لغت فارسي زجاج را نامند و به لغت هند  اسم رصاص است: شيشه

 .رزد است  اسم فارسي عسل ال : شيرة ن ات

 .اسم فارسي كشك الشلّير است: شيرة جو

 .اسم فارسي ل ن و اسد است: شير

 .اسم تركي سوسن است : اابشيرين 

 .اسم تركي خ  ه است : ش وراا

 .شيريق است اسم فارسي : شير مرغ

 .اسم فارسي دبس است: شيرة خرما

  شيرنخشير◄

بيخي است زرد رن  كه از هندوستاا آرند و گويند كه آا در دوم گرم و 

را   ع سوخته مسهل سودا و بلغم است و خل ها  غليظ  .خشك است

 در شربتش  ها  فاسد را دفع نمايد و مؤلّه اختيارات بديليو ماد ه نمايد

 .  ا نيم درهم گفته استاز دانگي ت را

  :حرف الب اد مع الأله

  صامريوما◄

از يك بيا چهار را ك ير او  .اللقرب نامند حشيشهاسم سرياني و به عربي 

رويد و سا هايش پر شل ه و برگش ش يه به بر  سيب و از بيا ساق مي

و گلش لاجورد  و منحني مثل  نتدار و با خشوآا كوچكتر و زغب

من تش اراوي ح شه است و صغير او را بر  كوچك و  عقرب و  دن الة

مدو ر و سا ش مفروش بر زمين و گلش لاجورد  و من تش كنار آبها و 

جايي كه آب بسيار در او مانده و برطرف شده باشد و عبارة گل هر دو 

نمايند و در را صاف نموده و با صم  عربي به جا  لاجورد استلمال مي

آا است و مستلمل از او بر  و ساق و تخم آا  كتابت و نقّاشي بهتر از

 .باشدمي

در آخر دوم گرم و در او ل او خشك و مسهل بلغم و مرّه الس ودا و ترياق 

سم  عقرب و رتيلا و مدر  حي  و مخرج جنين و محللّ و جالي و م  وخ 

مسهل  و  و وماد و شرب او رافع سموم بارده و بلع  نيداو با عسل و فا

تب بلغمي و چهار عدد جهت تب  ةنوب زاو   ل ا ةد از دانكردا سه عد

ربع و وماد مسحوق او جهت  وبا و ثاليل و نقرس و التوا  عبب نافع 

است و با شير جهت ورم حجاب دماغ اطفال و ثمر نوع صغير او با اندك 

نمك هند  يا ن روا جهت ا سام كرم و دو درهم از ك ير او جهت اخراج 

د بيا آا مسكّن درد گزيدا عقرب و مضرّ سپرز و حباه نافع و تللي

مبلحش عسل و  در شربتش تا دو درهم است و امين الد وله درخت 

 .حب  الس منه را صامريوما دانسته است

 صابون ◄
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ك جزو و از آا است كه از  لي ي ،از مخترعات هرمس است و طريد آا 

با پنج مثل او يده و در ظرفي يا حووي كرده و يآهك نبه او را نرم سا

آب تا دو ساعت برهم زنند و بايد سوراخي در آا ظرف بوده باشد و 

مسدود نموده و بلد از ته نشين شدا سوراخ را باز كرده تا آب صاف به 

ظرف ديگر رود و باز آب تازه ريخته و بر هم زده و تكرار عمل نمايند تا 

بقدر ده مثل آب تند  در جرم او نماند و آبها را جداگانه و   نموده و 

روغن زيتوا را بر رو  آتش گذاشته و به تدريج او ل از آب آخر به  ،او ل

خورد او بدهند تا مجموع آبها تسقيه شود و مثل خمير گردد سپس خشك 

نموده و ريزه كنند و بلضي بجا  روغن زيتوا روغن دن ه و روغن كنجد 

 سم  ،ا سام ةمين هكنند و بهترانجير و امثال او مي و روغن  رطم و بيد

 .او ل است

در آخر سوم گرم و خشك و مق ّع و ملفّن و اكّال و منضّج و ملي ن اورام 

و جالي است و حمول او مخرج جنين زنده و مرده و مدر  حي  و در اين 

 النّساء وامور مجرّب است و وماد او با مثل او حنا جهت درد زانو و عرق

جهت درد مفاصل مزمنه مجرّب است كله و با زي د و سليماني  نمش و

و با روغن گل سرخ جهت خشك كردا زخمها  سر اطفال و  رو  

و تجديد نمايند و با سرگين ك وتر جهت  شهدي ه كه به هر چند روز ازاله 

چرك و  مل و  جهت رفع گشودا دمل مجرّب است و شستن مو  با آا

او مسهل و رافع رشك و با للابها جهت حكهّ و جرب و رفع آثار و شياف 

 ولنج و مخرج كرم مقلد و مدر  بول و شرب دو مثقال او تا چهار درهم 

 .است احشاءكشنده به جراحت املاء و 

  صاصلي◄

يده و از آا كوچكتر و زود شكن و تازة ين اتيست ش يه به جلفا  تازه رو 

گرم و تر و جهت الم فؤاد و ريا  فم ملده نافع است و . او مأكول است

كوچكي و پخته و  در افلال ش يه به شونيز و بيخش ش يه به بل وس تخمش

 .و اكثار او محرّك باه و رافع وجع الفؤاد استخام او مأكول 

  صاب◄

اسم عربي جميع اشياء بسيار تلا است و بر  ثاءالحمار و بر نوعي از گياه  

 .شيردار و بسيار تلا شامل است

كوچكترين اصناف او در افلال مرغ حد گو است و از جنس بوم و : صافر

 .مثل اوست

 .ابي مالك است شجرة   :صابوا القاف و صابوا الثيّاب

 .لوف الب غير است : صار و صارواا

 .جزر است : صاحيه

  :الب اد مع ال اء

  صبر◄

ن اتيست، برگش ش يه به بر  كلم و بسيار وخيم و   عبارة ءبه كسر با  

ندراا انجير بغداد  نامند و بيخش بقدر ش يه به بر  ر ع يماني كه در ماز

رويد و مملو  از رطوبت و در غايت شلغم و از يك بيا زياد بر ده عدد مي

رويد  ريب به تلخي است و چوا مد تي بگذرد از وس  برگها سا ي مي

الراّيحه و ثمرش مثل زرعي و پر از رطوبت عسلي با اندك حلاوت و كريه

و يمن  دبلار سقوط  شود و آنچه از جزيرةخرما و در آخر سرخ مي ةغور

آرند زرد مايل به سرخي و زود شكن و براّق و خوش و و بهترين ا سام 

است و  سم عربي مايل به زرد  و درخشندگي او كمتر است و  سم 

ي و سياهي او غالب و بي يبدبو ،گويندنيز سمجاني كه ص ر فارسي 

نوعي ديگر  ن احمد گويد درخشندگي و زبونترين ا سام است و محم د ب

سقوطر  بهتر از عربي و فارسي  از باشد كه بلدمسم ي به خضر  مي

است و هرچه از هفت سال بلكه از چهار سال بگذرد و آنچه بدبو و سياه 

يدا ص ر يو بي درخشندگي باشد استلمال او جايز نيست و بايد در سا

در مزاج جواناا و م الغه نمايند و در هوا  بسيار سرد و بسيار گرم و 

خبوصاً با صاح اا وله جگر و املاء و  حشاءالامحرورين و وليه

 .ماساريقا و بواسير و علل مقلد استلمال ن ايد كرد ةسد 

ص ر در دوم گرم و در سوم خشك و مسهل  و  مواد   كه مهي ا و جمع 

الأثر است و در آنچه مهي ا  دفع نشده باشد و مخرج بوده باشد و وليه

ي و مفتّح سوا  سد ة جگر و محلّل يي و صفرا  مايدا و بلغم غليظ ماوس

و مجفّه بيلذع خبوصاً شستة او و با مب كي منقّي دماغ  احشاءريا  

سينه و با گل  ةاست و جهت مفاصل مفيد و با غاريقوا جهت ربو و تنقي

سرخ و مب كي جهت امراض ملده و با آب سرد جهت نفث الد م سينه و 

اخراج ا سام كرم و مناس ه جهت ير اا و جميع امراض سوداو    با ادوية

بلغم باشد  به گرده و رفع تشنگي كه از صفرا  مخلوو و امراض سپرز و

مفيد و بالخاصيه مضرّ جگر و مقلد و اكثار او مورا اسهال دمو  و كهنة 

او و انواع زبوا او گاه باشد كه تا سه روز در ملده بماند و باعث كرب 

 .گردد

زرد و كتيرا و زعفراا و  ةو مب كي و پوست هليل قزرمقل امبلح او 

يك مثقال و بدلش در اورام و جراحات دو چنداا  شافسنتين و  در شربت

آا حض  و در اسهال نيم وزا او تربد و  در  سقمونيا است و طلا  او 

آثار و  مي ت از فساد و جهت وربه و سق ه و اورام و رفع ةحافظ جثّ

مره و آكله و  رو  خ يثه و با آب گشنيز جو صداع  و نمله و  نزلات

جهت باد سرخ و شر  و با مغز تخم كدو جهت جراحت بيني و با مورد 

و شراب جهت سياه كردا و دراز  مو  نافع است و جهت رفع  مل و 

رويانيدا مو  كه از كچلي ريخته باشد مجرّب و غسول او با سركه جهت 

لثلّلب و اكتحال او مقو   نور ببر و جهت سلاق و و داءا حزازسلفه و 

 ةالحي ه جهت سقوو دانجرب و حكهّ و م  وخ او با آب گندنا و سلا

بواسير و امراض مقلد بيلديل است و يرور او مجفّه زخمها و التيام 

عب اني بغايت نافع و با  اعضاءاو و جهت  رو   ضيب و فرج و   ةدهند

 .رافع نواصير و جهت آكله مجرّب استاستخواا پوسيده بالس ويه 

 .تمر هند  است : ص ارا
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 .اسم ص ر است  :هدص ا

   صبي◄

سازند و به جهت رفع اورام ها ميصسنا  مكّي است كه از آا  ر عبارة 

 .بغايت مفيد است

  :الب اد مع الحاء

  اهنصح◄

و ساير مواوع است و با ناا مي  ه نامند و ملمول لارببه فارسي ماهيا 

ورند و طريد عمل آا است كه ماهي ريزه را با آب و نمك در ظرفي خ

شود سپس بر هم زنند و صاف نموده  منفساكرده و چند روز بگذارند تا 

 .و استلمال كنند

ي دهاا كه از يدر دوم گرم و خشك و مجفّه رطوبات ملده و رافع بدبو

ومت او مدا رطوبت ملده باشد و جهت فالج و درد ورك و امراض بارده و

ي عرق نافع است و مولدّ خل  سودا  و امراض آا و محرّق يدر رفع بدبو

خوا و مورا تشنگي و تلفّن اخلاو و مبلحش باالخاصيه زنج يل است 

 .و استلمال سركه و ترشيها و در بلضي امزجه شيرينيها

  :الب اد مع الد ال

  صدف◄

و پوست  با حلزوا مرادف است و گويند حيواا او مخبوص به حلزوا

صلب او مخبوص صدف است و حلزوا مذكور شد و مراد از م لد 

 . صدف مرواريد است

او مجفّه و جالي و مسد د و حابس   در سوم سرد و خشك و سوختة

اسهال و نزف الد م و نفث الد م و جهت تقويت لثه و رفع زخمها  كهنه و 

سير و آكله و جلا  دنداا و نفوخ او جهت رعاف و بخور او جهت بوا

مناس ه جهت  طلا  او با سفيدة تخم مرغ جهت سوختگي آتش و با ادوية 

مو   ق وو اكتحال او جهت  رحة چشم و سلا كله و بهد و روند بشره

 ةزياد نافع و وماد سوختة جه الغراب و با سركه جهت ثاليل و دان

 .اندبواسير مجرّب دانسته

وخته است و  در شربتش تا يك درهم و بدلش شاخ گاو كوهي س

مهريارس گويد كه صدفي كه هنوز مرواريد او بسته نشده باشد چوا 

 .كندميبسوزانند طلا  او رفع خنازير 

-صدف هند  محرّق بالخاصيه رفع درد فؤاد مي  گويد كهو جالينوس مي

يده و با سركه بر بناگوش طلا كنند رفع يكند و چوا صدف را نرم سا

 .صداع دايمي نزلي كند

  لفرفيرصدف ا◄

و فرفور نيز گويند و نوعي از صدف مايل به سياهي و در غايت صلابت 

او در  ةاست و بخورش مخرج مشيمه و رافع اختناق رحم و اكتحال سوخت

 .غايت جلا است

 صدف البواسير ◄

ملروف به خه الغراب است و بخور و وماد محرّق او با عسل جهت 

 .بواسير و ثاليل و زحير نافع است

 .صدف الفرفير است: رو سصدف في

 .زعفراا الحديد است  :صداء الحديد

 .اسم سرياني اثمد است : صديد

  :الب اد مع الرّاء

  صريمه الجدي◄

ها  او آا كوچكتر و شاخه اسم ن اتيست برگش ش يه به ل لاب ك ير و از 

پيچد و گلش سفيد و خوش و و غليظ و گره دار و بر مجاور خود مي

وع او اندك حرافت و من تش ج ال و مو تبا لزوج ثمرش مثل ل لاب

 .درشت است

در آخر دوم گرم و خشك و حرارت او غالب بر ي وست و تخمش مدر  

بول و ملي ن ط ع و مخرج مشيمه و مفتّح و شرب او هر روز يك مثقال با 

شراب و امثال او جهت عسر نفس و تنقية رحم و رفع سپرز و سموم مفيد 

  دماغ و مورا نشاو و محرّك باه و مضرّ گرده و و بو  گل او مقو 

 .مبلحش عنّاب و  در شربتش تا دو درهم است

   صرصر◄

ها ش ها بسيار صدا حيواني است ش يه به ملا و بسيار كوچك و در خانه

 .كند و در اصفهاا زنجره و در تنكابن جيك نامندمي

عدد با هم در دوم گرم و خشك و شرب خشك كردة او از سه عدد تا ده 

اند و عدد آا فلفل جهت دفع  ولنج صلب و ريا  غليظه مجرّب دانسته

او در روغن زيتوا جهت   مشو  او جهت درد مثانه و   ور جوشانيدة

گراني سامله نافع و چوا دو سه عدد آا را در مياا ني و امثال او گذاشته 

 ،نكه او نداندو دهن ان وبه را به موم گرفته و در زير سر نايم گذارند چنا

 .مانع خواب او گردد

 .شامل سرب و خرما  سرخ است : صرفاا

 .لوف الحي ه است : هخصرا

 .نوعي از لوف است  :صريس

 .اشراس است  :صريرو

 .سودانيا است: صرد

 .صم  است  :صرب

 .حنظلي است كه مايل به زرد  شده باشد: صرابه

 .بادروج است: صريرا



منحفه حكيم مؤت                                                                                                                                           22

2 

 .شوكراا است : صرد

  :اللين الب اد مع

  صعتر◄

به صاد و سين اسم گياهي است كه به تركي كليك اود  و به اصفهاني  

باشد و بستاني را به فارسي مرزه نامند و برّ  و بستاني مي. آويشم نامند

و  تند بر  برّ  او را بلضي مدو ر و  سمي ريزه و طولاني و ا سام او

 .خوش و و گل همه ك ود است

تر ر و در افلال  و تو كوهي او گرم و خشك در آخر دوم گرم و خشك

و مفتّح و محللّ بلغم و  تاز بستاني است و مجفّه و مق ّع و با تريا ي 

غليظه و منقّي ملده و جگر و ريه از   ريا  و مشه ي و مل ّه اغذية

رطوبات و مانع صلود بخارات به دماغ و دو مثقال گل او با سركه و نمك 

مسهل با آب صلتر م  وخ مانع مغص   وردا ادويةمسهل سودا و بلغم و خ

و مخرج ا سام كرم و رافع تخمه و عفونت غذا و ترش شدا اوست و 

ريحي و بلغمي و با ماست جهت سفلي الفؤاد و  ولنج جهت غثياا و وجع

باشد و با عسل جهت گزيدا هوام  ولنج سوداو  مستمرّ  از مجربّات مي

ت حباه و عسر سرفه و با آب كرفس جهو ط ا او با انجير جهت ربو و 

ب كه با چهارده وزا او آب خيسانده باشند و به ربع اّبول و با مثل او عن

بالخاصيه جهت ر يد كردا خوا مجرّب و با روغن زيتوا  ،رسيده باشد

ا  كه در آا خيسانيده باشند از آا جهت انواع مغص نافع است و سركه

جهت سپرز مجرّب و با پنير تازه  ،ندي بنوشيسكنج ين سازند يا به تنها

جهت تسمين بدا و اكتحال او جهت بياض چشم و   ور او جهت گراني 

النّساء و امثال سامله و طلا  او با عسل جهت تحليل اورام صل ه و عرق

آا مجرّب است و با روغن زيتوا و زيره جهت برآمدگي ناف اطفال و 

در حمام جهت جرب و حكّه  رفع ريا  اندروا ايشاا و وماد م  وخ او

و ير اا و   ور او جهت گراني سامله و مضمضة او با سركه و زيره 

مثل او شكر جهت   ع بخار و با جهت درد دنداا و گلو و سفوف او 

او جهت گريزانيدا هوام مؤثّر است و تخم او در   تقويت چشم و رايحة

يدا او يباه است و خارافع ير اا و مهي ج جميع افلال  ويتر و مفتّح سدد و 

جهت درد دنداا و تحريك اشتها و روغن او شرباً و وماداً جهت رعشه و 

فالج و لرز و درد مفاصل بهترين روغنهاست و مضرّ ريه و مبد ع 

 .باشدمحرورين و مبلحش سركه مي

گلقند  به دستور در شربتش تا پنج مثقال است و مرب ا  او با شكر كه 

بخار به دماغ و نزول آب و تقويت دهن و نيكو بسازند جهت منع صلود 

 .كردا رخسار و سموم هوام و ساير امراض  و   الأثر است

 .اسم مغربي حاشا است : صلترالحمار

 .تخم ماهي است : صلقر

  :الغينالب اد مع

 .پودنة برّ  است: ر شاميلتص

 .به غين ملجمه سك ينج است : صغ ين

 : الب اد مع الفاء

  صفراغون◄

ه نامند و سيجاست  ريب به گنجشك و به فارسي دمسم فرنگي مرغي ا 

گوشت خام او و  ديد محرّق او با . دهدخود را حركت مي  دايم دن الة

 .ماءاللسل جهت سن  مثانه و عسر ال ول بسيار نافع است

 .نديوگملدني است كه مس رست  د مس زر: رصف

 .خلاف برّ  است : صفباف

 .موا استثواسم تركي : صفرا اود 

 .عرعر است : هنصفي

 :الب اد مع القاف

  ر  قص◄

 .اين اسم نامند هرطب و ماست را ب  به  اف باشد است و عبارة

 .بستي اج است  :صقلين

  :الب اد مع اللّام

  صلّ◄

 اسم  سمي از مار است كه رو  او مدو ر باشد و گويند شنيدا آواز او

 .كشنده است

 صلمه ◄

دهند و در افلال مثل ير آرد گندم مثل بغرا ترتيب ميي است كه از خميغذا

 .بغرا و مذكور شد

 .خرنوب ن  ي است  :صلوا

 .عقلد و صقبقاا اسم تركي اوست: صلبل

  :الب اد مع الميم

   صمغ◄

ن اتات است كه از آا تراوش كرده و خشك شود و صم   رطوبت منجمدة 

  عربي است كه از هر ن اتي با او مذكور است و مراد از م لد او صم

شود و بهترين او زرد و مايل به سفيد  و سفيد درخت مغيلاا حاصل مي

 .صاف براّق است

صموغ گرم جميع در گرمي ملتدل و در دوم خشك و به اعتقاد جالينوس 

 اب  و مغرّ  و مقو   ملده و املاء و مانع ريختن مواد به سينه و . است

ه و  رحة ريه و درد سينه نافع و جهت اسهال و سرف دويهرافع حد ت ا

است و از دو مثقال تا سه مثقال او جهت سحج مجرّب و برشته كردة او با 

است سوا  رحم و بواسير و  اعضاءروغن گل  اطع سيلاا خوا جميع 

مداومت او روز  تا يك او يه با روغن گاو تا يك هفته  اطع سيلاا خوا 

تگي آتش و   ور او با است و طلا  او با سفيدة تخم مرغ جهت سوخ
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ل و مبلحش فگلاب جهت رمد و سلاق و جرب بغايت مفيد و مضرّ س

 .كتيرا است

ط صمغ البلا◄
الجلود است كه بسيار م الغه در كوبيدا و ط ا   نشارة بلاو الك راا و غر

ها را كه بلاو ن  و فرش خانهسند و ا هماليدها مياو كرده و بر ديوار خانه

اند و يرور او جهت التيام جراحات تازه كردهمستحكم ميع ارت از اوست 

و جهت الباق مو  زياد چشم بيلديل است و بلضي او را  و   الأثر 

اند و در مبر او را حنا   ريش نامند و صاحب منهاج ملدني دانسته

ص ر زرد، . با اين صفت بياا نموده و در  لع بهد بسيار مؤثّر استمرك ي 

سد و زاج ب ،از هر يك جزو   انزروت و صم  عربي ،علك ،دم الأخوين 

از هر يك نبه جزو را با آب صم  بسرشند و نزد ان اكي ط ا  و  آا 

 .لازم است

صمغ الدّاميثا ◄
صمغي است تلا و مايل به سرخي و صاف او در غايت حد ت و ح يش  

تفليسي گويد كه از فارس خيزد و مل ّه و مسخّن  و  و محللّ ريا  و 

است و كريه الراّيحه نيست و  در  ثمزاج و افلال  ايم مقام حلتي در

 .شربتش تا نيم درهم است

 .در جميع افلال مثل راتيانج است: صم  الس رو

 .كماشير است  :صم  كرفس ج لي

 .صم  اجاص است  :صم  فارسي

 .كهربا است  :صم  جوز رومي

 .اشد است: وا و صم  اشترغازثصم  ال ّر

 .دهن بلساا است :صم  ال لساا

 .كوله پر نامند است و به فارسي رز ثحلتي : صم  المحروا

 .علك ال  م است  :صم  ال  م

 .كتيرا است: دثاقصم  ال

 .است فسيانزد بلضي ثا : صم  سداب برّ 

 .راتيانج است: صم  الب نوبر

 .كنگر زرد است  :صم  الحرشه

 .اص رك است : صم  الزّيتوا

 .اا استل  يحب : لكمكاما صم 

  :الب اد مع النّوا

 صنوبر◄

به فارسي درخت كاج نامند و ناژو نيز گويند و نر او را ثمرش بي مغز و 

باشد او بزر  و كوچك مي   راا او زبونتر از   راا شيرين است و مادة 

و كوچك او را صنوبر صغار و تنوب نامند و ثمرش مثل دل گوسفند و از 

ر يد سرخ و  ضم   تلخي و سفيد  و بي پردةآا بزرگتر و مغز ثمر او با 

 . ريش ع ارت از اوست و در سمناا كثيرالوجود و راتيانج صم  اوست

شود و بسيار بزر  را صنوبر كنار گويند و در گيلاا يافت مي  و  سم ماد ة

و درخت او را درخت جلغوزه  بزر  و مغز ثمر او را به اص لا  آنجا

ها  او مثل  ضم  ريش و مغز دانه ر بالنگينامند و ثمرش بقدجلغوزه مي

دانند كه از مي تر و شيرين است و در عراق جلغوزه مغز ميوه راو باليده

بحرين آرند و ظاهراً ان ه باشد چه در صفات مثل ان ه است و درخت او 

بقدر درخت زرد آلو و برگش هميشه ان وه و س ز و ثمرش بقدر شفتالو و 

 ةبه آا و مغز دانة او دراز و باريك و با پرد مست يل و در طلم ش يه

سرخ  ةسرخي كه ملاصد مغز بادام است به خلاف حب  صنوبر كه بي پرد

تر و كوتاهتر است و جميع اجزا  صنوبر در سوم گرم و است و باليده

خشك و پوست بيا او  اب  و مجفّه و دو مثقال او جهت اسهال و 

گرم و رفع الم وربه و سق ه  سحج مفيد و يرور او جهت سوختگي آب

نافع و بر  پوست او گرم و خشكتر و جهت درد جگر و جراحت شش و 

  ع رعاف و خوا جراحات تازه و با روغن مورد جهت  رو  س ح جلد 

نافع است و با زاج سرخ جهت  رو  خ يثه و شرب يك مثقال او با 

اعيا و جگر بيلديل و ط يا او جهت  ةماءاللسل جهت ورم و علل مزمن

كچلي و رفع چرك بدا و عفونت عرق و استرخا و جلوس در آا جهت 

امراض رحم و مقلد و مضمضة ط يا او با سركه جهت درد دنداا و بخور 

او جهت اخراج مشيمه و ادرار حي  مجرّب و دودة او جهت ريختن 

مو  مژه و ابرو و دمله و وله نور ببر و سلاق و جرب نافع و چوب 

مؤلّه تذكره نايب  ستور چوب چيني و عش ه استلمال نمايندبه داو را كه 

مناب چوب چيني در علتّ آتشك و امثال او دانسته است و ظاهراً سفراس 

 .فرنگي ع ارت از او باشد چه فر ي در شكل و رن  و وزا ندارند

تا يك سال با ي و حب  الب نوبر ك ار در دوم گرم و در او ل تر و  و تش 

-و مفتّح سدد مي اعضاءي طلام و مقو   اعباب و ه مشاست و م ه ي و 

باشد و جهت فالج و لقوه و كزاز و رعشه و امراض جگر و ير اا و 

و گرده و مثانه و درد مفاصل بارده و للوق او با عسل هر روز  استسقاء

بقدر سه مثقال جهت فالج مجرّب است و جهت سرفة كهنه و امراض 

ل و مانع سوزش گرده و با تخم خرفه بور مدر  باردة ريه نافع و با تخم خيا

مقلد و رحم و با دوشاب انگور  جهت رفع اخلاو غليظة  ةمسكّن حر 

ريه و سينه و گرده مفيد است و شراب او كه كوبيده و در آب انگور 

هاوم و مدر  بول و مانع نزلات و سرفه و  اطع اسهال رطوبي و  ،اندازند

 .استسقاء است

او تا سه درهم و از ط يا او  ةاو تا ده درهم و از عبار  در شربت از حب 

تا يك او يه است و مضرّ محرورين و مبلحش سكنج ين و بدلش در 

حب  الغار  احشاء،تقويت باه شقا ل و حب  المحلب و در عللّ مبلده و 

است و حب  الب نوبر صغار مسهل بلبر است و جهت امراض سينه و 

ار و در ساير افلال مثل او است و كرم س ز  كه گرده و مثانه  ويتر از ك 

 .رسد در سم ي ت مثل يراريح استدر درخت صنوبر به هم  مي
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  صندل◄

ح  ه الخضراء و  و ت  ةدرخت او بقدر گردكاا و ثمرش ش يه به خوش

 .باشدچوب او تا سي سال با ي است و آا سفيد و زرد و سرخ مي

خشك و سرخ آا به عكس آا و سفيد و زرد او در سوم سرد و در دوم 

و مسد د و جهت  تمقو   ملده و دل و مفرّ  و رادع و  اب  و با تريا ي 

خفقاا حار  و ت ها  تند و التهاب و منع صلود بخارات به دماغ نافع و 

طلا  او جهت دفع بو  نوره و درد سر حار  و باد سرخ و نمله و حمره و 

اللالم و الثلّلب و حي ا آب عنبنقرس و اورام حار  مفيد است خبوصاً ب

امثال او و با نبه او انزروت و سفيدة تخم مرغ جهت منع نزلات به 

باشد و بالخاصيه طلا  او مورا خارش بدا نافع مي اعضاءچشم و ساير 

و حرارت است و رافع او سركه و روغنها  گرم ل يه است و بغايت 

و ن ات و  در شربتش  بلحش عسلممضرّ باه و  اطع باه و مضرّ صوت و 

يك مثقال و بدل سفيد او نبه او كافور و بدل سرخ او مثل او فوفل 

است و وماد صندل سرخ با روغن زن د جهت اعيا و با گلاب جهت  لاع 

 .مفيد و در ساير آثار سوا  تفريح مثل سفيد است

 صن الوبر  ◄

يواني رصي است كه از يمن آرند و اصل او مللوم نيست و گويند بول ح 

 .است مسم ي به وبر بقدر گربه

در سوم گرم و خشك و  اطع اسهال و ويد النّفس و جهت امراض بارده 

مؤثّر و جهت اندمال جراحات جميع حيوانات و   ع سيلاا خوا و 

تحليل اورام و حمول او جهت   ع حمل مؤثّر و طول مكث او بر بدا 

 .مقرّ  جلد و مبلحش روغن گل است

 .از چنار فارسي استملرّب   :صنار

 .خماهاا است :صندل حديد 

 .كمافي وس است: الأرضصنوبر

 .ديوداراست  :صنوبر هند 

 . رظ است: صن 

  صندل كاچول◄

 .به لغت تنكابن اسم خه الغراب و آا  سمي از حلزوا برّ  است

  :مع الواو ادالب ّّ

  صوف◄

د اسخن و مجموع ياز سرخ و او از سف گرمترسياه او  .به فارسي پشم نامند

 و كماد است بيلديلسرخ او جهت شر   خشك و او در آخر دوم گرم و

 و اعضاءا كه به شراب گرم تر كرده باشند جهت رفع صلابت جميع آ

گرم آا جهت رفع سرفه و  داند و كماب دانستهمجرّ خوا  ع سيلاا 

 و است ل اوراملّحروغن گل سرخ م باب و درد سينه مجرّ نزلات ر يقه و

ه بدا و مجفّ نمسخّها  پشمين پوشيدا جامهو  ترياق زخم س  ديوانه

غير مغسول  ق مغسول ومحرّ و مورا خارش و فرش او جهت نقرس و

 .شلر است مثلاو در خواص 

   البحر صوف◄

شود و رب گرفته ميغاز صدف بزرگي در بحر م كهچيزيست ش يه به پشم 

 .انددانسته ثرالأدر   ع خوا و اسهال سريع  را وماد او

 .در استناسم مغربي شو :صوطل

 .اسم يوناني صلتر است  :صواس

 .اسفنج است  :الحجامين صوف

 .فراسيوا است  :الأرض صوف

 .حردوا است: صوارا

 :ءمع الها ادالب 

 .خمر است  : صه ا

  :ءمع اليا ادالب 

 .اسم يوناني اسفنج است  :اصيقو

 .است  ثاء  :صياه

  :هللأاد مع االضّ حرف

  ضان◄

ا م لد گوسفند است و بهترين او اط   عرفبه  به فارسي گوسفند و ميش و

از آا غليظ و  دهازي ودوساله است كه فربه باشد و چهار ساله  يكساله و

 اعضاءحوالي آا بهتر از ساير  گوشت گردا و د خل  فاسد وكثيه و مولّ

 .است

 ر ويد خوا و شذا و مولّكثير الغ و  بدا مقو  ن ودوم گرم و تر و مسم  در

 است انساا  گردة   دل و جگر واو مقو   گردة جگر و دل و الهضم وسريع

ا  آا با ب مهرّآمغز سر آا مورا بلادت و نسياا و خوردا گوشت  و

  بنيه و مقو  ،نمايند و غذا منحبر در آا باشد مداومت كه عسل سركه و

بح كه ياو بلد از   دا پيةبلع كر و بدالاغر   مانع غشي و مانع خفقاا و

يد و سينه و و سرفهكه گرم باشد جهت  سرد نشده باشد و گداختة او

و   وباجهت ا سام   ول بسيار مفيد و زهرة او جالي آثار وال هفس و حر النّ

ه و و اكتحال او جهت بياض و خوا او جهت حكّ حزازبا عسل جهت 

سركه  باها و زخم جهت تحليل اورام و التيام اوو طلا  سرگين  جرب

با  كه توثه نامند و لحم زايد با موم روغن جهت ثاليل و جهت شر  و

ب او شر است بو در دفع داخس مجرّ نافع آتش سوختگيسركه جهت 

و پيچيدا او در  خوا  ر ة او  اطع اسهال و سيلاا   استخواا سوختة

و پوست او كه با گرمي يبح باشد رافع درد وربه و مانع زخم شدا عض

وبا استلمال گوشت گوسفند به جهت  و ام طاعوادر اي  ست وا وبمضر

 .رافع ثقل اوست ه وسركه و آبكامه مل ّ ود خوا جايز نيست كثرت تولّ

 .اسم سدر ج لي است:  وال
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  :ءمع ال ا ادالضّ

  عرجا ضبع◄

او به عرجا جهت كوتاهي دست چپ او  وصهبه فارسي كفتار نامند و  

 .باشدمي خايهالقلب و كثيرالجماع و يهو او بسيار ول تاس

خشك و چوا زندة او را دست و  اول در او  خر دوم گرم وآاو در  گوشت

جهت مفاصل  ،بنشيننددر آا  و ا پختهدر آب گرم و روغنها مهرّ و پا بسته

 سوختهامثال او بغايت مفيد است و حمول جلد تهيگاه او كه  و نقرس و

رافع  ابنه و ارمونشستن بر رو  جلد او  ر وجهت رفع ابنه مؤثّ باشد

رافع جنوا و آب خوردا در پوست او مانع  نقرس است و شرب خوا او

كسي كه س  ديوانه گزيده باشد و چوا از آا  برا  آب است ازوحشت 

 كنند موجب منع فساد ح وبات و پيمانهح وبات را با آا  و يل ساختهك

س  است  فرياداا او مانع دند نداشت نگاه دفع فساد زراعات است و

 رل او روغن ا حواا سه روز دثبا م كه او را  زهرةو  او  نس ت به دارندة

بياض چشم و  رفعجهت  ،در هر ماه دو بار طلا كنند و گداختهظرف مس 

نيم درهم او مسهل اخلاو  و جالينوس گويد اندب دانستهنزول آب مجرّ

و طلا  او بلد از كندا  است مراره و مبلحش عسل است و مضرّ دماغي

شير جهت  پيهبا  واب است و زهرة مجرّ گوينديدا او و يمو  مانع رو

خبية نمكسود او بقدر  م و  ع نزف الد  كله و مو  سوختة او جهت

 .ب گرم جهت درد جگر نافع استآ بايك مثقال 

  ضب◄

 واز گربه مابين سياهي  كوچكترست حيوانيبه فارسي سوسمار نامند و آا 

 .به ثمر درخت سرو ش يهبسيار كوتاه و درشت  اودن الة  و د زر

و سرگين او با سركه جهت  باه  سوم گرم و خشك و گوشت او مقو  در

 خارو وماد شد كردة او جايب پيكاا و  نافع بياض چشم و كله و نمش

ي عضو طلا  جلد سوختة او مورا بي حس  سموم جانوراا است و و

محرورين و مبلحش  مضرّ م نگردد ومتألّ كنند  كه اگر   ع است به حد 

 .بقول بارده است

 .استتمر هند   و روشامل جوزالس   :و ر

    ضجاج◄

خاردار و رن  او مايل به سرخي و  يمنيل صم  درختي است به فتح او 

و  است از صابوا بهتركتاا   در شستن جامة و خشك و در دوم گرم .اقبرّ

با عسل جهت  جراحات و التيام آا و وماد او جهت بردا گوشت زياد

 .نافع است اعضاءسستي  و باردهاورام 

  :ءامع الرّ ادالضّ

  ضرو◄

به درخت بلوو و ثمرش مثل ب م و  ش يهاسم درختي است در بلاد يمن 

شاخ و  .شد مذكور وحبي ل اا است  او بزرگتر از آا و صم  آا  دانة

با شكر به  وام آورند ب م  وخ او كه آبر  و بار او گرم و خشك و 

او   درد دهاا نافع و روغن دانة خشونت حلد و سرفه و سينه و جهت

 تقويت ملده و جهت مغص و و ريا  و بلغمل ه و محلّمجفّ خوش و و

 خوش و و برگش وال  م است  جرب حيوانات مفيد و بدلش روغن حب 

تقويت  وه رافع درد تهيگاه و مضمضة او جهت  لاع يط يا او بقدر سه او 

بر  او  اي  و  و   ور روغني كه در آاو مغثّ  و عبارة است مؤثر لثه

او جهت   ع خوا   چوب سوختة گوش و دردجوشانيده باشند جهت 

 . رو  مقلد و  ضيب نافع است جراحات و

  ضريع◄

 لر دريا به هم مي  درمايل به زرد  و  وه ر و مجفّبر  ن اتي است مدو 

 .آوردو موج به ساحل مي رسد

 ط يا او جهت درد مفاصل و و جلوس ن ول ودوم گرم و خشك  در

او را جهت  به دستوراند و ب دانستهه مجرّجهت جرب و حكّ راطلا  او 

 .جراحات سريع الأثر است التيامجهت  اند وب يافتهزكام مجرّ

 ضرع ◄
 بول زناا و و ديرهضم و مدر  كثيهد خل  پستاا حيواا است و مولّ

نافع  باشده در آا موجود كه اخلاو حار  ا  خمار و ملده جهت رفع

 .است

 .به سكوا راء اسم دلدل است و به فتح آا عسل سفيد است  :ورب

 .وم استبار درخت ز  :وروع الكلب

 .سك است و گويند خار سلداا استح  :ورس اللجوز

 .درخت ب م است : ماور

 .اس وخودوس است: ورم

  :الضّاد مع اللين

  بوسغض◄

نارس است و ن اتي را نيز نامند كه ش يه است به   ء كوچك و خربزة ثا 

هليوا و آنچه بر رو  زمين ظاهر است س ز و برگش  اطع باه است و 

آنچه در زمين است سفيد و شيرين و محرّك باه است و مأكول او را به 

كنند و جهت تند  صفرا مفيد  جهت خوبي طلم داخل كشك و ماست مي

 .است

  :اد مع الفاءالضّ

  ضفدع◄

باشد و از برّ  و نهر  و بحر  مي. به فارسي وزغ و به تركي  رباغه نامند

م لد او نهر  مراد است و برّ  او از سموم  تّاله و مجموع او در سوم 



منحفه حكيم مؤت                                                                                                                                           22

3 

كشنده است به  و سرد و در او ل خشك و شرب ا سام او مورا استسقاء

او جايب پيكاا  د شد كردة و درد دل و وما احشاءدرور مني و  ي و ورم 

زخمها  ةو امثال او و سموم گزندگاا و  اطع سيلاا خوا و التيام دهند

الثللب نافع و طلا  پيه او مانع خبوصاً سوخته او با زفت تر جهت داء

و دماغ محرّق او  اطع انفجار  يالمي و  اطع دنداا است بسوزانيدا آتش 

را مانع  است و آنكه طلا  آا و نفوخ و طلا  او  اطع رعاف اعضاءخوا 

او را انداخته  احشاءاند اصلي ندارد و چوا اطراف و بر آمدا مو  دانسته

جهت بواسير حار   ،و با پيه گردة بز مهراّ پخته و روغن او را جمع كنند

باشد و س ز و بسيار كوچك مجرّب است و  سمي از وفدع در اشجار مي

پن ه بسوزانند   را كه با مثل او دانة و در دارالمرز بسيار است و خوا او

 .اكتحالش جهت نزول آب از مجرّبات است

 .ثمر سلداا است : وفلاا

 .پرسياوشاا است : وفائرالجنّ

  ضميران◄

اسم عربي شاهسفرم است و آا را ويمراا نيز گويند و شاهسفرم شيراز  

 .مانيباشد نه چوا زيرة كرخوانند و صاحب اختيارات گفته كه آا س ز مي

ط يلت و  گرم و  .ي است و سهو كردهيفودنج جو و صاحب جامع گويد 

خشك است در دوم و گويند سرد است و محرور  مزاج را نافع بوده 

خبوصاً چوا گلاب بر و  زنند و چوا بر جايي كه سوخته باشد وماد 

 .كنند نافع بود و  لاع را زايل گرداند

 .بيدمشك است : وومراا

  :هال ّاء مع الأل

   طاري◄

درختيست هند  كه چوا او را زخم كنند آب بسيار از آا تراوش كند و 

سازند و مشهور به شراب طار  است و در افلال و از آا خمر و سركه مي

 .شودخواص  ريب است به شراب مويز  و در نارجيل مذكور مي

  طاليسفر◄

دانند مي  بلضي او را بر  زيتوا هند ،اندهي ت آا اختلاف كردهادر م

باشد و جملي بيا درخت توت و پوست حال آنكه در هند زيتوا نمي

اند و حقير فر ي مياا او و تيواج اللبافير و بس اسه دانستهدرخت لساا

 .يابم و در حرف تاء مذكور شدي در افلال و غيره نمييختا

  طاووس◄

در  شود و گوشت اواو تا سه سال كامل مي  مرغي است ملروف و جوجة 

آخر دوم گرم و خشك و بغايت غليظ و صلب و دير هضم و مولدّ خل  

جهت درد ملده و  ولنج نافع  دمرق او كه با سداب پخته شده باش كثيه و

او بر كمر و يكر و مقلد محرّك باه و طلا  خوا او با  است و طلا  پية 

انزروت و نمك جهت  رو  خ يثه و طلا  زهرة او با سركه جهت گزيدا 

او بقدر دو دان  با   وام و سرگين او جهت ثاليل و آثار و شرب زهرةه

او جهت كله   سكنج ين و آب گرم جهت رفع اسهال و استخواا سوختة

و تغيير رن  برص مؤثّر است و بالخاصيه رؤيت او باعث وله  و ة 

سموم مسمومين و گويند چوا طلام مسموم را بيند فرياد و حركات غري ه 

او را در كوزه   اند كه چوا مو  دن الةهند تحقيد نموده كند و حكما 

 يه به طلا به هههكرده  بسوزانند از صد مثقال آا  ريب يك مثقال فلزّ  ش

اند و رسد و در رفع كردا بياض عين و امراض آا مجرّب دانستهم ميههه

  .دهندخواص غري ه و عجي ه به آا اسناد مي

  طاليقون◄

ويند و صفر عربي و رو  به لغت فارسي ع ارت از گ مس رستبه فارسي  

رسد و خودرو اوست چه در بلضي از ملادا مس بدوا گداز به هم مي

اند و در فلزاّت مذكور شد و آا مسي است لهذا به فارسي رو  ناميده

است زرد يه ي ش يه به برنج مبنوع و از تافتن آتش و كوفتن م ر ه سياه 

ام مس و مبنوع او مسي است كه مكرّر شود به خلاف ساير ا سنمي

گداخته و در بول گاو بريزند كه در آا اشناا س ز جوشانيده باشند و چوا 

 .را نحاس صيني نامند  در  رصاص اوافه كنند آا

در آخر سوم گرم و خشك و با سم ي ت و از منقاشي كه از آا بسازند چوا 

اهي خلاص نشود و چوا او هيچ م مو  را بكشند ديگر برنيايد و از  لابة 

گرم كرده و آب اندازند هيچ حيواني از آا نخورد و چوا آينة صيقلي از 

خانة تاريك صاحب لقوه پيوسته در آا نظر كند رفع علتّ  آا ساخته و در

 .شود

 .صفراغوا است : طالو س

 .ريوا استياسم رومي ا : طالوا

 .اسم يوناني  ن وريوا ك ير است  :طاماغا

 .هودانه استما  :طارطيه

 .اثلد است : طاهره

 .دند است : طاريقه

 .اسم يوناني مرزنجوش است: طام وس

  :ال ّاء مع ال اء

  طباشير◄

رسد و گويند چوا از شد ت بادها از جوف ني كهنه در بلاد هند به هم مي

آتش در نيزارها  آنجا افتد ط اشير بندها  ني است كه از خاكستر او جدا 

زباا باشد   سفيد مستدير است كه با اندك تند  وگزندة كنند و بهترين او

سازند با اندك شور  و بي ا  كه با او مغشوش ميو استخواا سوخته

 .شودحد ت مي باشد و در آب حل نمي

در دوم سرد و در سوم خشك و مقو   دل حار  و بارد و ملده و جگر حار  

رطوبات ملده و و  اطع  ي صفراو  و اسهال دمو  و حار ه و مجفّه 
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  وليفه كه از حرارت باشد شرباً و اعضاجهت خفقاا و غشي و تقويت 

وماداً نافع است و جهت بواسير و ت ها  تند و  لاع و با سكنج ين جهت 

توح ش و رفع غم و كرب و التهاب مفيد و سلوو او با روغن بنفشه جهت 

بلحش اند و مداومت او مضرّ باه و متقويت باصره مجرّب دانسته

مب كي و عسل و گويند مضرّ ريه است و مبلحش عنّاب و عسل و  در 

بوداده و نبه او  ةشربتش تا دو درهم و بدلش به وزا او تخم خرف

 .سماق است و گل مختوم و صندل سفيد بهترين بدلها است

   يجهطبا◄

گوشتي است كه در روغنها سرخ كنند و گويند مراد از او ك اب شامي 

الملده و مقو   مجفّه و رطوبت او موافد نا هين  و   مقو   و. است

 .است حشاءو مضرّ وليه الا اعضاء

  طباق◄

كنند و شجرة او بقدر ن اتي است كه در اندلس بجا  غافث استلمال مي

دار و با چس ندگي   امتي و برگش مثل بر  زيتوا و درازتر از آا و زغب

 را منتن نامند و  سم صغير او قاتلخي و تند  و بو  كريه او را ط و با 

بقدر ش ر  و برگش زود شكن و گلش مايل به زرد  و بي بو  و با 

 .اندك شيريني است

هوام و كيك است و   او گريزانندة شدر آخر دوم گرم و خشك و افترا

ك ير او  ويتر از صغير و گل او مفتّح و مقو   جگر و مدر  حي  و مخرج 

ج نافع و   باشد و جهت درد جگر و تهميمشيمه و جنين و ترياق سموم 

بر  و گل او مسهل اخلاو سوخته و جهت مغص و ير اا سدد  و 

صرع بلغمي و ط يا او جهت درد رحم و ومادش جهت درد سر و با 

روغن زيتوا جهت كزاز و لرز و ت ها و جرب و حكهّ نافع و مبد ع 

 .شربتش تا دو درهم است محرور و مبلحش گشنيز و  در

 .شيلم است: قاط 

و مثل  ند و ن ات و نمك  اسم فارسي جميع ا سام صل ه است،   :ط رزد

 .سن 

 .ا استثيماسم صم  ما: ط رخشت

 .اسم انجير سرخ بزر  است : ط ار

 .ا استي بآنچه جوشانيده باشند و به تشديد باء موحده  :ط يا

 .اسم تركي سلد است  :ط لاق

 :ال ّاء مع الثّاء

 .مثلّثه اسم نمل كوچك است به ثاء  :وجرطث

  :ال ّاء مع الحاء

  طحلب◄

شم وزغ نامند و به اصفهاني جل وزغ نامند و آا جسمي است يبه فارسي 

شود و آنچه مستدير س ز كه بر رو  آبها  ايستاده و كنار جويها متكو ا مي

ا غزل الماء آالماء است و طحلب ليقي و حزازو متفرّق باشد مسم ي به 

ها باشد و هرچه متراكم مثل نمد باشد خروءالضّفادع نند رشتهاست كه ما

 .است

ي و با آرد جو جهت باد سرخ و اورام يدر دوم سرد و تر و وماد او به تنها

حار ه و نقرس و  يله و فتد اطفال نافع و شرب خشك او حابس اسهال 

مرار  و چوا در روغن زيتوا بجوشانند در تليين عبب  و   الأثر است 

هرچه بر رو  سنگها  دريا متكو ا شود بسيار  اب  و طلا  او حابس و 

است و چوا طحلب را بلع كرده و در ساعت آب گرم  اعضاءسيلاا خوا 

ي كه به گلو چس يده باشد مجرّب يدر اخراج زلو ،آشاميده و  ي كنند

 .است

 .الب خر استزخزا : طحلب الب خر

  طحال◄

ه و مولدّ سودا و يرور خوا آا كه غليظ و كثي. به فارسي سپرز گويند

 .الد م جراحات تازه استخشك كرده باشند  اطع نزف

 .شوكراا است  :طحما 

  :ال ّاء مع الخاء 

   ونقطخشي◄
به خا  ملجمه دوا  سم ي است كه در بلاد ارمن پيكاا را با او آب داده و 

و پر  روعات و برگش ش يه به بر  ك يت ةباشد و از جملزخم او كشنده مي

 .شير و بغايت تند و وماد او جهت  وبا نافع است

  :ال ّا مع الراّء

  طرفا◄

به فارسي درخت گز گويند و بزر  او اثل است و ثمرش عذبه و مذكور 

شد و برّ  او بي ثمر و كوچك آا مخبوص به اين اسم و شكوفه اش 

 .سفيد و مايل به سرخي و ثمرش مثلثّ است و كزمازج نامند

سرد و در دوم خشك و  اب  و مجفّه و رادع و محللّ و ط يا  در او ل

جهت سپرز و  به دستوراند و آا را با سركه جهت جذام مجرّب يافته بيا

ير اا و رفع سدد و ورم صلب جگر مجرّب است و بايد هر روز سي و 

پنج مثقال بنوشند و بخور شاخ و بر  او جهت زكام و خشك كردا آبله 

زلو از حلد مؤثر است و خاكستر او جهت استرخاء و  و زخمها و اخراج

خروج مقلد و  رو  رط ه و سوختگي آتش و سه دفله بخور بر  او 

بواسير و ثاليل مجرّب است و در ساير خواص مثل  جهت سا   كردا دانة 

 .اثل و ثمرش در جميع صفات مانند عذبه و تكرار موجب اطناب است

  طرخون◄

د و از س زيها  ملروف است و بيا برّ  او به فارسي طرخوني نامن 

 .عا ر رحا است
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در سوم گرم و خشك و مجفّه و مقو   ملده و مخد ر و مغي ر يائقه و 

زجه و مفتّح سدد و دهاا و محللّ ريا  و اخلاو ل مشه ي و خوش و كنندة 

يدا او جهت  لاع نافع و اكثار او يي و طاعوا است و خايمبلح هوا  وبا

و  اطع باه و مبلح او بقول بارده است و مخشّن سينه و محرّق خوا 

الهضم و مبلح او كرفس است و مقو   فلل او  يمبلحش عسل و ب 

 . رازيانه است

  طراغيون◄

باشد يكي را اسم يوناني و به ملني ش يه به بيش است و آا دو  سم مي

بر  و شاخ بزر  و مانند اسقولو ندريوا و با اندك زغب و صم  او 

انند صم  عربي و در جزيرة افري س بسيار است و يكي كوچكتر و در م

هايي بقدر ها  او دانهرسد بي ساق و بر شاخهساحل دريا به هم مي

 .و هر دو سر او باريك و سرخ است يگندم

در سوم گرم و خشك و مدر  حي  و جذاّب و مخرج خار و پيكاا از 

مخرج جنين است شرباً و بدا و مفتتّ حباه و يك مثقال او با شراب 

 .حمولاً

  طراثيث◄

شد و آا ن اتي است خش ي ش يه به ملني رب  الأرض و رب  ريا  مي با

باشد و گياه او مثل بر   ر و در زمين فرو رفته و سرخ و سفيد ميفبه 

پيچيده و بيشتر در نخود زار و زير درختها مي رويد و  سم سرخ او 

 .سفيد او تلا مي باشدشيرين و مأكول است و با     و 

در سوم گرم و خشك و بسيار  اب  و  اطع اسهال و سيلاا خوا و عرق 

و مقو   ملده و جهت اعيا و ردع مواد حار ه نافع و مضرّ ريه و مبلحش 

شكر و  در شربتش تا دو درهم و بدلش سدس وزا او عفص و به وزا 

 .او صم  عربي است

  طريفلن◄

ثة اوراق است و مشترك است در حند و ا و اسم يوناني و به ملني يوثل

عربي مراد از او حومانه است و آا ن اتيست  ريب  الثلّلب و بههن ات خبي

ها  او باريك و سياه و ش يه به ايخر و برگش مثل به زرعي و شاخه

او ش يه به عبفر و   حند و ا و در هر شل ه سه عدد و گلش بنفش و رايحة

مايل به پهني و با زغب و مستلمل از او بيخش دراز و صلب و تخمش 

 .تخم و بر  است

در سوم گرم و خشك و مدر  بول و حي  و مقو   ملده و جگر و مفتّح و 

با سكنج ين جهت سموم هوام و سپرز و با آب سرد جهت عسر بول و 

ك ار تريا ي ه است و   صرع و ابتدا  استسقا و درد رحم و بيا او از ادوية

 .رهم و مضرّ گرده و مبلحش كتيرا است در شربتش دو د

جهت تب مثلثه و چهار عدد از هر يك سه عدد بر  و تخم او   و گويند

رافع الم گزيدا هوام و جهت ربع بالخاصي ه موثر است و ن ول ط يا او 

 .  ونا استرمقرّ  جلد و مبلحش للاب بز

  طريقوليون◄

آا غليظتر و گلش در به بر  ثيل و از ش يه ن اتيست بقدر ش ر  و برگش 

باشد و طرف ص ا  سفيد و در نبه روز بنفش و در شب سرخ تيره مي

 .بيخش خوش و و سفيد و به طلم زنج يل است

در او ل سوم گرم و در آخر آا خشك و  اطع اخلاو بارده و مقو   ملده 

و جگر و مدر  بول و مسهل اخلاو لزجه و جهت خفقاا و رفع سموم 

 .ل و مبلحش كتيرا استفتا دو درهم و مضرّ سنافع و  در شربتش 

 .خفّاش است : طرموق

 .درد  خمر است و در حرف دال مذكور شد : طرطير

 .اسم شاه ماهي فارسي است و در سمك گذشت : طريا

 .طراثيث است: طرثوا

 .وليوا است و گويند  رطم برّ  استقطري: طريفاا

 .سيساليوس است  :طريفلا و طرس وج و طرييلوا

 .سلت است : راغيسط

 .شه استيحجرال  :واطرمي

 .برطانيقي است : طرو وا

 .پرسياوشاا است : طريخومالس

 .فودنج ج لي است  :طراغوريفارس

 .صفراغوا است  :لوديسغطر

 .طريفلن است  :طربيله

 .شفنين برّ  است : طريفوا

 .هندبا  برّ  است  :و طرشقوق  طرخشقوق

 .زعرور است : طرو وموا

 .اسم كحلي است : قواطرحماطي

 .اسم سرياني ب م است  :طرمينس

 .اسم يوناني كثير است  :طراغافيثا

 .اسم يوناني خندروس است  :طراخينس

 .اسم اندلسي  سم صغير صامريوما است : طرشولي

 .اسم مركبّ عسل و مسكه است  :طرم

  :مع الشيّن ءال ّا

 .طيرانه است  :طشير و طشور

  :ال ّاء مع الفاء

 .اسم اندلسي  يموليا است  :طفل

 .شاه ترج است : طفله

 .وا است و گويند اسم شوكراا استقطخشي  :طفسيقوا

 .درخت مقل است : طفلي



منتحفه حكيم مؤ  222 

  طفشيل◄

 ة ديمه و مقو ّ  ملد ةعدس مقشّر است كه در سركه پخته باشند و از اغذي 

حار ه است و  ليل الغذا و جهت ت ها  مركّ ة بلغمي و صفراو  و   ع 

ال ول و تسكين حد ت خوا و صفرا نافع و مضرّ دا حي  و سلسنمو

-  عب اني و  اطع باه و مبلحش شيرينيها مياعضاامراض سوداو  و 

 .باشد

  :ال ّاء مع اللّام

  طلق◄

ي و يماني و هند  و يملروف است و آا سفيد نقره مانند و زرد طلا 

يار ر يد جدا شود باشد و بهترين او يماني است كه صفايح او بسمغربي مي

 .و براّق و صدفي رن  باشد

در دوم سرد و در آخر سوم خشك و مستلمل از او محلوب و محلول 

چوا است و طريد حل و ا سام حل او در دستورات مذكور مي شود و 

اند و بي  ممكن دانسته سلكسوزد احراق او را با نوشادر و به تنهايي نمي

و ت ها  حار ه و  اعضاءنزف الد م  شرب او جهت اسهال دمو  و ك د  و

 تن حار  و با آب بار  عسل جهت سرفة ريزانيدا سن  گرده و مثانه و با

الد م سينه و رحم و بواسير بيلديل است و طلا  او جهت  جهت نفث

  عب اني و حكهّ و جرب و جذام متقرّ  و اعضا ضيب و  ة رو  رط 

ايت مفيد است و مضرّ گرده و آثار سياهي جلد و اورام حار ه و بواسير بغ

سپرز و مبلحش كتيرا و تخم كرفس و  در شربتش نيم مثقال است و 

  باطني مي كند و چوا محلوب او را مثل اعضاشكر دفع تش  ث او به 

يده و رفع نمك از شستن مكرّر نموده و با صم  عربي و آب حل يغ ار سا

ره است و چوا زعفراا را كنند در اعمال نقّاشي و مانند او بهتر از ورق نق

اوافه نمايند مثل ورق طلا  محلول و با زنكار زمرّد  و با آب عبفر 

  شود و چوا با شب  يماني و خ مي و مغره و سركه و سفيدةمستسقي مي

دا آتش است و اهل صناعت طلا كنند مانند سوزاني اعضاءتخم مرغ بر 

 .ددانند هرگاه با آا گداخته شور  لع ميظهطلد را م

   طلع◄

خرما از غلاف او  ندرخت خرما است كه بلد از شكفتن كش ةشكوف

نخل  ،حاصل شود مانند آرد و د يد النّخل نامند و بدوا پاشيدا او بر ثمر

 .بار  نمي بندد

در او ل سرد و در دوم خشك و  اب  ط ع و مسكّن حرارت خوا و 

تشنگي و  مقو   ملده و خشك او بقدر نيم او يه رافع اسهال و جهت

الد م نافع است و ديرهضم و اكثار او مولدّ نزف الد م وت ها  حار  و نفث

 ولنج و عسر بول و درد سينه و مبلح م  وخ او روغن كنجد و خام او را 

و آرد او با حرارت ل يفه بغايت محرّك باه ست مبلح چربيها و شيرينيها

 .است

-غيلاا را به اين اسم مياسم عربي درخت موز است و اهل باديه ام  :طلح

 .خوانند

  طلا◄

نامند و بلضي خمر غليظ سياه لوا است و بلضي مثلثّ را به اين اسم مي

 .م  وخ را و به فارسي يهب به اين اسم مخبوص است

 .طين  يموليا است  :طلي لي

   طليسا◄

خورند و در نوعي از حلزوا است كه در شام نمكسود كرده و با ناا مي

 .گذشت خواص حلزوا

 .اسم ناا كماج است : طلمه

  :ال ّاء مع الميم

 .اق استمس : طم م

 .خروع است  :طم را

 .به لغت سوداا ترنج ين است : طن او

 .عنب الثلّلب است : طوليدوا

 .غا است ب : طوطي

 .به  ول مؤلّه حاو  فقا  ايخر است : طوسيس

 .به يوناني خربد سفيد است : ريواغطولوا

رويد مثل بيش كه له مينتنزديك ااندلسي گياهي است كه  به لغت : هطوار

 .با جدوار رويد و آا بيش اندلسي است

 .ح  ه الخضراء است  :طوطر

 .حم اض ج لي است: طوطااغريوا

 .  ن است : طوو

 .ريوا استزنوعي از كما : طوفريوس

 . ن وريوا ك ير است  :طوماغا

 . ن وريوا صغير است : طولي وا و طومغروا

  : ّاء مع الهاءال

 .ترتيب مي دهند تاست و گويند طلامي است كه از ير  تير  : طهه

  :ال ّاء مع الياء

   طيلافيون◄

ها   به يوناني اسم گياهي است ش يه به گياه خرفه و مابين برگها شاخه

ها ان وه و س ز و چوا به رويد و بر  شاخهاز شش عدد نمي هريزه و زياد

جي از او ظاهر مي شود و گلش سفيد و من تش دست بمالند رطوبت لز

 .مزارع و زير تاك انگور است

در او ل گرم و در دوم خشك و مخرج جنين و مشيمه و طلا  او را جهت 

اند و مورا جراحت جلد و مبلحش طلا برص و بهد سفيد مجرّب يافته

 .كردا آرد جو است بلد از شستن او
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 طيرانه ◄

ر و تازة او سفيد و زرد و خشك او سرخ است نوعي از ف ر و از آا بزرگت 

ويد و از سموم  تّاله است حتي رو در زير درخت بلوو و زيتوا مي

 .يدا اويبو

  طيهوج◄

به فارسي تيهو نامند و آا از ك ك كوچكتر و در رن  مثل او و در افلال 

 .بغايت نافع است حشاءمانند آا و جهت نا هين و وليه الا

 طين ◄

ترين خاكها خاك خالص از ري  و شوره و گوگرد است خاك است و به

نامند و به فارسي خاك رست گويند و الحراز جهت پاكي او ميو طين

سرد و تر و ل يفتر و در افلال ثابت  ،ا سام خاكها بلد از احراق و شستن

  طين باشد و جميع خاكها  خالص سرد و خشكند سواتر مي

است كه در آبها  شيرين جار  ته ل يفترين خاكها آا  وبلدالمب كي 

شود بهتر از ا سام نشين شده باشد و طين مبر  كه از آب نيل حاصل مي

  سست و رافع حرارت اعضاآا و مجموع او رادع اورام حار  و مقو   

چوا  كه از سوار  بسيار و حركات حادا شده باشد و اعضاءمقلد و 

گذارند تا ته نشين خاك خالص را در آبها  مغشوش و شور ريخته و ب

كند و چوا با آب تلا و شور مخلوو كرده و عرق شود اصلا  او مي

شود و مجرّب است و خاكها  غير خالص در افلال بكشند شيرين مي

ش يه به جزو مخلوو اوست و خاكي كه هميشه آفتاب بر او تابيده باشد 

ديده  طلا  او با سركه جهت گزيدا هوام بيلديل است و آنچه آتش بسيار

بدا و حكّه  نتباشد بغايت مجفّه و منقّي بشره و جالي بهد و رافع خشو

و با سركه جهت گزيدا زن ور نافع است و خاك شور با نمك و سركه 

بدا  نتجهت كچلي سر اطفال مجرّب و جميع خاكها مورا سدد و خشو

و رافع آا انيسوا است و بو  كاه گل كهنه كه آب و گلاب بر او بپاشند 

  دل و رو  نفساني و رافع غشي و التهاب و وماد او با سركه جهت مقو 

گزيدا هوام و ردع اورام حاّره و عرق او كه با گلاب و عرق گاوزباا و 

حار ه بسيار مفيد  ةامثال او بكشند جهت خفقاا و تقويت دل و وله ملد

 .است

  طين مختوم◄

 به لّ خاك آنجا نقلمليوا بحر مغرب خيزد و در  ديم زني از ت از جزيرة  

ساخته و صورت راهب در نموده و بلد از شستن  رصها ميبقلة راه ي مي

الرّاهب نيز نامند و ديسقوريدوس و كرده و از اين جهت طيناو نقش مي

جالينوس را اعتقاد آنكه خاكي است به خوا بز نر سرشته و بالفلل جهت 

آا ساير خاكها را  دريا به جزيره مذكور موجود نيست و بجا   احاطة

باشد و در بو  ش يه به كنند و بهترين او در غايت سرخي مياستلمال مي

گويا به چربي آلوده شده و بر زباا چس د و پاشيدا او در ساعت  ش ت و

در دوم سرد و خشك و ترياق جميع سموم و . كند  ع خوا زخم تازه مي

ال دمو  و چرك و ي و اسهيمقو   دل و مفرّ  و رافع مضرّت هوا  وبا

  ظاهر  و باطني است و با اعضاالد م ت ها  حار ه و نزف املاء و  رحة 

شراب و آب گرم و ش ت منقّي سموم و طلا  او جهت تسكين التهاب و 

تحليل صلابات و التيام جراحات تازه و كهنه و  رو  خ يثه و زخم س  

ضرّ ريه و و وربه و سق ه نافع و م اعضاءديوانه گزيده و شكستگي 

مبلحش عسل و مضرّ سپرز و مبلح او كتيرا و  در شربت او يك مثقال 

است و بدلش نزد حقير گل داغستاا است و در امور مذكوره  ويتر از آا 

 .است

  طين شاموس◄

گويند و  سمي از آا سفيد و ناصاف و  به واو و بي واو كوكب الأرض نيز

باشد و  سمي بسيار ا ي ميبا صفايح و ش يه به حجرالمس و با اندك برّ

چس د و هر دو  سم در آب زود سفيد و ر يد و س ك و بسيار بر زباا مي

در ط ع و فلل  ريب به گل . ه آرند حل مي شود و از بلاد   رس و صقال

مختوم و يك مثقال مغسول او با مثل او گلنار  اطع حي  دايم و عرق او 

اس ه جهت نفث الد م و سيلاا من  با شراب جهت سموم حار ه و با ادوية

و حقنة او با آب بارتن  و با اندكي سركه جهت  رحة  اعضاءخوا جميع 

املاء سريع الأثر است و طلا  او با آب و روغن گل جهت اورام حار ه و 

 .نقرس حار  مفيد است

 طين المصطكي ◄

صفايح و ثقيل الوزا كه در آب زود حل  خاكي است خاكستر  رن  و با

 .آرندشود ميمي لصحاوش كه مب كي حپ و از جزيرة شودمي

در دوم گرم و خشك و جالي و مفتّح و جايب خوا به ظاهر جلد و نيكو 

 .رخسار است كنندة 

 قوقي دطين ◄

 و ا  بلاد حلب آرند و آا ك ود رن  و بسيار يابس و با د از ناحية 

بدا ملاست و سرد و خشك و رافع اسهال و طلا  او جهت بردا چرك 

 .دمو  و رفع اورام حار ه بغايت مفيد است

  طين قيموليا◄

و  تلزوج  سمي از آا سفيد و  سمي از آا مايل به بنفشي و چرب و با 

 سم  شود  و از بلاد اندلس و ارمن خيزد وديرشكن و در آب دير حل مي

محللهّ و در افلال وليفتر  ةسرد و خشك و با  و . سياه اندلسي زبوا است

 .موس است و بدلش طين مبر  استاز شا
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  طين الكرم ◄

ا آرند و آا سياه و كريه الراّيحه و م رّد و ريخاكي است كه از بلاد سو

محللّ است و چوا در ابتدا  نمو تاك انگور بر آا بمالند تاك را از آفات 

جالي بدا و جهت حكّه  .اندالكرم ناميدهدارد و به اين جهت طيننگاه مي

 .و در اكتحال بسيار مستلمل استبسيار نافع 

   طين الجلود◄

شود كنند و سرخ مايل به زرد  ميخاكي است كه با آا پوست را رن  مي

 . ابضه و محلّله و وماد او جهت اسهال و اورام نافع است ةو با  و 

  طين ارمني◄

جگر  و با نرمي و اندك  ةگلي است كه از بلاد ايرواا آرند و سرخ تير

 .اشدبچربي مي

طاعوا و ردع اورام و  در دوم سرد و در آخر او خشك و در رفع وبا و

النّفس و و اسهال مثل گل مختوم و جهت ويد اعضاء  ع سيلاا خوا 

سل بغايت مفيد است و مضرّ سپرز و مبلحش مب كي و گلاب و بدلش 

 .طين حجاز  و  در شربتش تا دو درهم است

   طين خراساني◄

و خوش و و خوش طلم و با اندك شور  و ورر  گلي است بسيار سفيد

خوردا او كمتر از ساير خاكها است و بلضي كه عادت به خوردا گل 

خورند و شرب او بلد از داشته باشند به جهت كمي مضرّت او را مي

گردد و خوردا چربيها و چيزها  رطوبت دار كه  ي آرند مانع  ي مي

هلكه كه با  ي و اسهال جهت سيلاا آب دهن و جوع كل ي و هيضة م

باشد و منع نزلات مفيد است خبوصاً مخلوو با اشنه و گلاب و سلد و 

 .ايخر و ك ابه و  ا له

او   و  در شربتش تا سه مثقال است و در رفع هيضه دو او يه برشته كردة

با آب سرد و ط يا  به دستوررا سه بار با آب سيب ترش بايد بنوشند و 

 .سلد همين اثر دارد

  طين اندلسي◄

 .باشد و در ومادات استلمال او جايز استسياه و كثيه مي 

  طين رومي◄

باشد و يك نوع طين سرخ نيم رن  و سفيد مايل به ك ود  و خوش و مي

 .  رسي سفيد اوست و در افلال مثل گل ارمني است

  طين اصفر◄

تيرگي و  زرد و مايل به .رسداز مياا دو كوه در حوالي  س ن ني ه به هم مي

-بر آا صورت بت نقش است و سرد و خشك و در رفع نزف الد م و نفث

 .الد م و اسهال دمو  و چرك دار بهتر از اكثر خاكها است

  طين قبرسي◄

چس د و در جميع افلال سرخ درخشندة خوش و است و بر زباا بسيار مي

 . ايم مقام گل مختوم است

  طين صوفي حميد◄

كه از بلاد شيرواا از بقلة صوفي حميد آرند  خاكي است سفيد و خوش و

 به دستورو نگاه داشتن او در منع گزيدا هوام و مار از مجربّات است و 

طلا  او بر مووع گزيده و شرب او همين اثر دارد و در ساير افلال مثل 

 .گل   رسي است

  طين داغستاني◄

سفيد و  سمي از او زرد كاهي بسيار كم رن  و  سمي بسيار مغسول و 

مبنوع به شكل  رصي و  سمي مايل به ك ود  است و مجموع آا 

خوش و و جالي جلد و رافع چرك خبوصاً مغسول سفيد او و از داغستاا 

در جميع افلال بهتر و  ويتر از گل مختوم و مفرّ  . و حوالي شيرواا آرند

 و  و رافع سم ي ت اخلاو و تب غشي و خفقاا است و حقير مكرّر 

 .اممودهتجربه ن

 طين فارسي ◄

گل شيراز  است و گل سرشو  گويند و مايل به زرد  و خوش و و  

گل ارمني است و بلضي به جالي جلد و رافع چرك و در افلال  ريب 

 .دانندطين الحر را مخبوص او مي

 .طين خراساني است: طين الأكل و طين اصفهاني و طين نيشابور 

 .طين مختوم است : بحر طين الكاهن و طين الرّاهب و طين 

 .طين اصفر است : طين الب نم

 .اسم مغره است  :طين احمر و طين مغره

 .طين المب كي است  :شيج وا و طين تطين ح

  طين الحر◄

اند و مراد از او خاك خالص است و شامل طين اندلسي و فارسي دانسته

 .گذشت

  طين الحكمه◄
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وصل و  است و به جهت شد از مركّ ات و ا سام او در دستورات مذكور 

اند و وماد او ها از ورر آتش ترتيب دادهنگاه داشتن ظروف و شيشه

 .و تقويت استخواا و عبب مؤثّر است اعضاءجهت شكستگي 

 .ايخر است : طيب اللرب

 .نوشادر است : طي ا

 .به لغت اكسيرياا زي د است: طي ار

 .به  اف داز  است : طيقي

 .ح احب است : طينوا

  :الظّاءحرف 

   :الظّاء مع ال اء

 .غزال است : ظ ي

   :الظّاء مع الفاء

   ظفره◄

ش يه به ناخن و ظاهرش ن اتي است مفروش بر زمين و برگش مدو ر و 

رويد  ريب به ش ر  و سرخ تيره و سا ها كه از مياا برگها مي س ز و باطن

فيد  سبه باريك و گلش س ز و بيخش بقدر سه انگشتي و سياه و منقّش 

 .ستر بسيار استتو در بلاد 

خشك و بسيار تند و سم   اتل و وماد او رافع گوشت  در چهارم گرم و

 .زياد و ثاليل و نواصير و آكله است

 . اطانيقي است: ظفرالنّسر

 .ابي مالك است ةبستاني شجر : ظفراللقاب

 .ظفرالق  است :برّ   ظفراللقاب

   ظفرالقط◄

اق با لي و برگش مثل بر  بارتن  و در ن اتي است سا ش مربع مثل س

ساق او غلافها  سركج و آميخته با گلهايي كه ش يه به گل سوسن ك ود و 

 .برّ  است

در دوم سرد و خشك و با     و  اطع رعاف و خوا زخمها  تازه و 

  باطني و سينه و اسهال و يرور بر  او جهت التيام اعضاالد م نزف

فل و مبلحش صم  و  در شربتش يك جراحات مؤثّر است و مضرّ س

 .مثقال و بدلش ا ا يا است

 .خسك است : ظفيره اللجوز

  :الظّاء مع اللّام

 .نوع نر نلامه است : ظليم

  ظلف◄

سم  حيوانات است و خواص هر يك با حيواا آا مذكور است و سوختة 

 اصفر و وماد او با شراب جهت گزيدا هوام و با مجموع او مسهل ماء

 . نقرس و مفاصل نافع است  عسل جهت

 .است جوزثمر : ماظ

  :الظّاء مع الهاء

   ظهون◄

 .دشتي نامند و در حرف سين گذشت سنّور وحشي است و به فارسي گربة 

  :الظّاء مع الياء

  ظيان◄

ياسمين برّ  است و ياس سفيد ع ارت از اوست و به لغت اندلس و در  

الله شهور به عش ه است و انشاءالنّار نامند و  سم مغربي ممغرب عش  ه

مذكور خواهد شد و آا ن اتي است ش يه به ل لاب در هم پيچيده و گل او 

ها  او خار ش يه به خار گل سرخ و گلش بسيار خوش و و  سمي بر شاخه

لي نامند بسيار كوچكتر و بيخش سياه و باريك و پر  از ياسمين كه گل چن

 .ا ي استشل ه و  و ت بيا او تا بيست سال ب

در چهارم گرم و خشك و ساير اجزا  او در سوم گرم و خشك و محلّل 

و مل ّه و بوييدا گل او به جهت صداع و شقيقه و روغن او جهت علل 

بارده و ربو و سلال مزمن و فالج و لقوه نافع است و ط يا بيا و شاخ او 

ر و كه نيم او يه را در يك رطل آب بجوشانند تا به نبه رسد و با شك

مزمن   فس و سرفة كهنه و فالج و استرخاالنّجهت ويد ،امثال او بنوشند

بيلديل است و ظاهراً روش خاصي كه بالفلل متداول است از اينجا 

استن او كرده باشند و حمول آا مدر  حي  و مسق  جنين و ط يا بر  و 

مسهل  و  سودا و  قزرمقل اشاخ او بقدر سه درهم با مثل او بسفايج و 

ط يا او با سركه جهت درد دنداا نافع و يك   بي كرب است و مضمضة

مثقال او كشنده است به  ي و كرب و مغص و در  و ت مثل خربد سياه و 

 .مسهل بلغم و سودا و با آب خ  از  مقي   و  است

 در شربتش تا نيم درهم است و مبلحش روغن بادام و طلا  او محرّق 

النّساء و مفاصل و برص است و جهت عرق  و مقرّ  جلد و بهترين ادوية

فالج و امثال او مفيد و روغني كه در او بيا مذكور را جوشانيده باشند 

 .جهت فالج و مانند او بغايت نافع است

  :حرف اللين مع الأله

 عاقرقرحا◄

ر و تفريح است و آا قاز ع بي و تفسير  وريوا يوناني و مشتدلغت عر

لوجود و در شكل و شاخ و بر  و گل ش يه به ن اتي است در مغرب كثيرا

بزر  و با زغب و سفيد و مفروش بر زمين و بيخش  ريب به  ةبابون

  انگشتي و تند و محرّق و گويند او بيا طرخوا ج لي ست رش ر  و به 

است و جملي برآنند كه بيا طرخوا ج لي مسم ي به عودالقر  است و آا 

ت و گلش زرد و دندانه دار مثل گل در شام بسيار و ن اتش ش يه به ش 

 .باشد و عا ر رحا را  و ت تا هفت سال با ي استبابونه مي

در آخر سوم گرم و خشك و مفتّح و محللّ و مقو   باه م رودين و مسهل 

بلغم و مدر  بول و حي  و عرق و شير و جهت درد سينه و سرفه و لكنت 
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امثال آا و استسقاء و درد  زباا و لقوه و فالج و رعشه و كزاز و مفاصل و

ر كام و دهاا مانع بدنداا شرباً و وماداً نافع است و طلا  او با نوشادر 

دنداا كرم خورده  سوزانيدا آتش است و از غرايب اثر اوست و چوا بر

و  اعضاءريزاند و وماد او با روغنها جهت بي حس ي بگذارند آا را مي

جهت سستي لهاه و زباا و ط يا او با سركه   لذّت جماع و مضمضة

دماغ و تواتر نزلات مفيد و  حركت دنداا و نفوخ او جهت گشودا سد ة 

 .مضرّ ريه و مبلحش مويزج و كتيرا است

 در شربتش تا يك درهم است و بدلش دارفلفل است و روغن او كه با 

ا يك او يه خشك آا را كوبيده و در يك رطل ياو ترتيب دهند و  عبارة 

تا تا به دو او يه رسد و با دو او يه روغن زيتوا بجوشانند د آب بجوشانن

محلّل و مدر  عرق و دافع ت ها  بارده و وماد  ،آب بسوزد و صاف نمايند

وماداً نافع است و  او جهت جميع امراض بارده و تقويت باه شرباً و

  .باشدسلوو او جهت صرع و درد سينه و شقيقه مفيد مي

  .ستا  وتنند ياج است و گويح :عا ول

 .دنداا فيل است و در آنجا مذكور است :عاج

 .به لغت شامي اسم برد  است : عا ر

 .ايارافيوا است: عا ورا

 .ابوخلسا است : عا رشملا

 .غاليوا است: عا داللّ ن

 .اليس است و در  انوا در حرف عين يكر يافته غ : عالوسيس

  :اللين مع ال اء

 .جرة مريم استمل برنجاسه و ش شا: رااتع ي

 .نرجس است: ع هر

  عبير◄

و در دستورات او ل مر وم باشد اسم عربي زعفراا است و مركبّ او ا سام 

 .است

 .اسم سرياني برواني است : ع روس

 .حب  كاكنج است : ع لب و ع ب

 .اسم عربي سوسن سفيد است : ع قر

  :اللين مع التّاء

 .اسم بزغالة كمتر از يك ساله است : عتود

 .ه استبهد: اايتر ع

 .زيتوا ج لي است : عتم

  :اللين مع الثّاء

  عثق◄

به ثاء مثلثّه اسم عربي ن اتي است بقدر  امتي و برگش ش يه به بر  ك ر و 

 .باشدو ان وه مي ست ر

  خشك كردة  در آخر سوم گرم و خشك و محللّ  و  و محرّق و عبارة

 .بردمي او را چوا مكرّر وماد كنند مو  را مثل نوره

 .اسم عربي درخت انار است : عثرب

 :اللين مع الجيم

 . انگور و مويز و امثال اوست  دانة : عجم

 .گوساله و در لحم مذكور خواهد شد : عجل

 .اسم عربي س رونيوا است : عجما

 .گياه اناغلس است و گويند حب  النّيل است: عجب

و در خ يص ال ي   اسم عربي  سمي از خاگينه است كه كوكو نامند : عجه

 .مذكور شد

  :اللين مع الد ال

  عدس◄

مايل به تدوير و تلا است و  برّ  او كوچك .به فارسي مرجومك نامند

بستاني او پهن و مدو ر و  و تش تا سه سال با ي است و در حرارت مايل 

اند و به اعتدال و در دوم خشك و بلضي در دوم سرد و خشك دانسته

او با روغن بادام  و ره اب  و آب ط يا او مسهل و مزاو جالي جلد و جرم 

بلد از رفع ت ها مانع نكس و م  وخ مهراّ  او با سركه مقو   ملده و بي 

نفا است و به غير سركه پخته نفّاخ است و آب ط يا او جهت سرفه و 

بردا سي عدد مقشّر او  او جهت  لاع و خنّاق و فرو  درد سينه و مضمضة

و وماد او با عسل جهت  رو  غايره و با سفيدة تخم  مبلح فساد ملده

مره و شقاق نافع است و با بر  كرنب جهت ورم جمرغ جهت نمله و 

پستاا و انجماد شير و م  وخ او در سركه جهت تحليل خنازير و اورام 

باشد و چشم مجرّب مي ةصل ه و با روغن گل جهت ورم مقلد و ورم حاّر

و رافع زرد  رخسار و با اكليل الملك و آب به با تخم خربزه منقّي بشره 

پلك چشم   او جهت سفيد كردا دنداا و استرخا  جهت نزلات و سوختة

و اكثار خوردا او مظلّم ببر و مولّد سرطاا و جذام و ماليخوليا است  مفيد

و محرّق خوا و با شيرينيها مولدّ استسقاء و  ولنج و مضرّ بواسير و مورا 

باشد و مبلحش روغن كنجد و پختن او با س حي  ميعسر بول و احت ا

 .بر  چغندر و استلمال گوشت فربه و سركه است

تخم نوعي از سوسن برّ  است و مذكور شد و گويند اسم   :عدس المر

 .است معلق

 .نوعي از طحلب است كه خرء الضّفادع گويند: عدس الماء

 .كندش است  :عدرنا

 .ن قه است : عدس ج لي

 .الأثل است و در اثل گذشت هال ملجمه ثمري به  :عذبه

 :اللين مع الراّء

  عروق الصّفر◄
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به فارسي زردچوبه گويند و آا بيا ن اتي است برگش ش يه به بر  گشنيز 

و مايل به ك ود  و سا ش بقدر زرعي و باريك و پرشل ه و پر بر  و گل 

 او مابين سفيد  و زرد  و آب برگش مايل به سرخي و ثمرش مثل

 . خشخاش و  سم صغير او ماميراا است

در سوم گرم و خشك و جالي و مفتّح سدة جگر و جهت ير اا و استسقاء 

نافع است و وماد او جهت جرب و با شراب جهت  نمله و يرور او 

يدا و سنوا او جهت درد دنداا يزخمها و خاخوا جهت خشك شدا 

د و در مرهمها نافع است و اكتحال او جهت تقويت باصره و بياض ر ي

جهت تحليل اورام و  رو  نافع و بغايت مضرّ دل و مبلحش ليمو و 

 ةوفترنج و  در شربتش تا دو درهم است و بدلش ماميراا است و گويند 

 .الب    است

   عرن◄

باشد و اسم عربي زوايد  است كه در حوالي سم و زانو  اسب و شتر مي

او بقدر  يدة يمذكور شد و سادر مزاج و افلال مانند سم است و در ظله 

نيم درهم با سركه جهت صرع رطوبي و با آب سرد جهت جميع سموم و 

بخور او جهت اختناق رحم مفيد و گويند چوا صاحب تب ربع او را به 

اند و شود و مجرّب دانسته بد رفع تب از حيواا جدا كند رفع تب او مي

 .ندنامبه لغت شام نوع سفيد هوفاريقوا را عرا مي

  عرعر◄

كوچكتر و ثمرش بقدر فند ي و  سرو كوهي است و او از سرو كوتاهتر و

 .با اندك شيريني و غير ثمر ابهل است

 ابضه و مسخّن و مدر   ة و  در سوم گرم و خشك و مقاوم سموم بارده و با

بول و حي  و مفتّح سدد و جهت درد سينه و سرفه و مغص و گزيدا 

و شكافته شدا  و وي  و مذ ر و درور مني هوام و وله ملده و بواسي

عضل و درد رحم نافع است و جلوس در ط يا او جهت اختناق رحم و 

وماد او جهت عرق و تقويت بدا نافع و مورا خشونت سينه و 

 .باشدمبلحش كتيرا مي

عدد ثمر او در هشت  در شربتش يك مثقال است و گويند نگاه داشتن 

  .ها استسر باعث   ول و عظمت در نظر

  عرق◄

يابسه و مايله تق ير كند مسم ي به اين   آنچه از ح وبات و گلها و ادوية

النّفوي و ل يفتر از اصل آا چيز و عرق نانخواه و اسم است و سريع

دارچيني بهتر اكثر عر ها است و عرق شكر و عرق شراب و خرما و امثال 

ق خوا و مورا امراض الأثر و اكثار او محرّآا  ويتر از اصل او و سريع

حار ه و مهلك است و عر ي كه مخترع حقير در دستورات مذكور است در 

منافع  ايم مقام شراب است و در بلضي آثار از آا  ويتر و بي اسكار و در 

 .غايت تفريح است

 .ماءالخلاف است: عرق بيد

 .اللّحم استماء : عرق گوشت

 .اسم سرياني آيربو است : اثعرطني

 .الب فر استالب    است و گويند اسم عروق ةفو:  اغينعروق الب 

 .الب فر استعروق  :عروق الزّعفراا

 .الب    است ةفو : رعروق الخم

 .ن اتات است  به كسر او ل ريشة : عرق

 .مستلجله است : عروق ال ي 

ال  م است گويند مخبوص علك اسم جنس صموغ است و: عرق الشّجر

 .اندانستهلفونيا د وص بو جملي مخ

 . فر است : عرق الج ال

 .به اص لا  اكسيرياا مق ّر مو  سر انساا است : عرق الحجر

 .طلد است : عرق اللروس

 .به لغت شام ينب الخروف است : عرق النّور

 .به لغت بغداد صنه او ل ابوخلسا است : عرق الفالويج

 .زرن اد است  :يبعرق الكافور و عرق ال 

 .ا حواا است: عرار

 .بيا ك ر است: عرق اللّبه

 .بيا انج ار است  :عرق الأنج ار

 .به لغت اكسيرياا ك ريت است: عروس

 .الس وس استاصل : مرعرق الس وس و عروق داره

 . سب است : عرف

 .بكموا است: عرفج برّ 

 . سم كوچك شربين است : عرعر برّ 

 .اسم يمني بادنجاا برّ  است : عرصم

 . و ا و بخورالأكراد استاسم عربي حند : عرمضاا

 .به لغت مبر بشنين است: النّيلعرايس

 .سماريس است  :عرم

 .كمافي وس است: عرصه

الغار را نيز به اين اسم درخت سدر برّ  است و طحلب و حب  : عرم 

 .انداسم خوانده

 .نارنج است  اسم فارسي عرق شكوفة : عرق بهار

 .خسك است:  عرطب

 . ا استاسم فارسي طينو: عروسك

 .اسم فارسي حب  كاكنج است: عروسك پس پرده

 . ن وريوا ك ير و صغير است  :عريزالك ير و عريزالب غير

  :اللين مع الس ين

  عسل◄

اسم فارسي انگ ين است و بهترين او صاف مايل به سرخي و  وام دار 

است كه با اندك حد ت و خوش طلم و بي موم باشد و بلد از آا سفيد و 
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كهنه است كه زياده بر دو سال و ن او س ز و سياه و خشك و تلا زبونتري

باشد و مورا جنوا و محرّق اخلاو و مانده باشد و در غايت حد ت مي

مهلك است و عسل خام مسهل اخلاو لزجه و محرّك سرفه و نفّاخ و 

الغذا و در جلا و حد ت  ويتر از موافد ملده و درد آا و ورم او و صالح

مهي ج  ي است و عسل كه گرفته را نلوظ و انضاج و آتش ديده و 

 .بيشتر است و بي نفا و مدر  بول و مسكّن سرفه است تغذائي 

گرم و در اوايل آا خشك و جالي و مق ّع بلغم دوم و مجموع آا در آخر 

و مقو   جوهر حرارت غريز  و جايب رطوبات از عمد و  و رطوبات

او به   ه و حافظ  و ت ادويه و رسانندةرگها و ترياق سموم بارد ةمفتّح دهن

است و جهت فضول دماغي و سينه و  ب ة ريه و ملده و جگر و  اعضاء

سپرز و استسقاء و ير اا و حباه و عسر بول و فالج و لقوه و امثال آا و 

و  اعضاءانواع ريا  و تقويت اشتها نافع است و ممزوج او با آب مرطبّ 

است و بالخاصيه مسكّن مغص و تشنگي و  مدر  بول و منقّي  رحة مثانه

 ي كردا با آا جهت دفع ورر افيوا و سموم بارده و با روغن شونيز 

جهت مفاصل و تقويت باه مجرّب است و با آب زيره جهت دفع ورر 

ف ر و گزيدا س  ديوانه و اكتحال او با آب پياز جهت بياض و دمله و 

وت و نمك سن  جهت حكهّ و جرب و نزول آب نافع است و با انزر

زخمها  ذبه جهت تنقية عچرك او نافع و با   گوش و تنقية ريا  و رطوبت

و با نوشادر جهت برص و بهد و  مجرّب و بردا گوشت زياد و التيام او

مي ت از فساد و مانع تلفّن گوشت و پيه و مرارات و  ةطلا  او حافظ جثّ

ل اورام و رفع كله حافظ  و ت ساير اشياء و با سركه و نمك جهت تحلي

و ومادش جهت رفع  سامؤثّر است و حمول او جهت علل رحم زناا نف

 مل و رشك و  و  كردا  ضيب كه بلد از حمام مكرّر تضميد نمايند و 

 كرسنهبا آرد گندم جهت گشودا دمل و نضج اورام و با زراوند طويل و 

ها جهت جهت التيام جراحات عميقه مجرّب است و به خلاف ساير شيريني

 . رو  لثه و لهاه و تقويت دنداا مفيد است

او جهت پاك  م  وخ او با ش ت جهت رفع آثار وربه و  وبا و غرغرة 

كردا چرك جراحات حلد و لوزتين و حقنة او با آب بارتن  تا سه روز 

جهت  رحة املاء بيلديل است و مضرّ محرورين و سريع الأستحاله به 

حار  است و مبلحش سركه و گشنيز و صفرا و مبد ع و مفسد دماغ 

باشد و  درشربتش تا پانزده مثقال و ها  ترش ميربوب ترش و آب ميوه

عسل است كه چوا زناا  ةبدلش دوشاب انگور  است و از خواص مجرّب

حامله با آب شربت نموده باشند و ناشتا بنوشند باعث مغص گردد و در 

 .غير حامل اين اثر مفقود است

 .اومالي است و مذكور شد: عسل داود

 .ن ات است شيرة  : درزعسل ط 

اسم مبر  بيا عرطنيثا است و صنه اخير بخور مريم را نيز   :عسلج

 .انددانسته

 .اشجار است كه هنوز مستحكم نشده باشد ةيديها  تازه روشاخه: عساليج

 .ميلة سايله است: عسل ل ني

 .آب نيشكر است  :عبب القبب

 .وبت سياهي است كه در جوف بلادر استرط  :عسل ال لادر

 .خشك انج ين است و مذكور شد  :عسل خشك

  :اللين مع الشيّن و اللين مع الب اد

 عشبه◄

النّار و لغت اندلسي و آا ياسمين برّ  است و در ظياا مخفّه عش ه

الأثر هستند گذشت و مغربي او  ويتر و ياسمين برّ  ساير ولايات وليه

ده و طريد خوردا عش ه در دستورات مذكور است و و به تجربه رسي

اند اصلي مواد نايب مناب چوب چيني دانسته  جملي كه او را در همة

ندارد بلكه جهت صاح اا مفاصل مزمنه و صاحب مزاج بسيار سرد  ويتر 

از چوب چيني و در ساير امراض و اشربه ورر او زياده از نفع است و 

ال با ن ات تا يك هفته و زياده بر آا جهت سفوف او هر روز بقدر يك مثق

حقير او را  ويتر از ط يا او  امزجهمفاصل مزمنه مجرّب است و در بلضي 

ام و وماد او با گلاب جهت تسكين درد و تحليل اورام بغايت نافع يافته

 .است

 .كراّا به فتح كاف است  :عش ه الس  اع 

 .در سكراللشر گذشت  :عشر

 عشرق◄

الورق است و بلضي گويند مرو است و ابن ز سناء عري به لغت حجا

و سرخ و خوش و و  گياهيست برگش ش يه به بر  غار  تلميذ گويد

 .كنند و دينور  غير او دانسته استعروساا استلمال مي

  عشقه◄

ها  او بغايت از ل لاب  ويتر ن اتيست مثل ل لاب و بسيار كم بر  و شاخه

عشد مشتدّ از  لهذاكه پيچد او را خشك كند و درازتر و به هر درختي 

اوست و تخمش ش يه به حل ه و از آا كوچكتر و در تنكابن لو نامند و 

 .اندرا كشوا دانسته بلضي اط  ا  اين زماا آا

 عصي الرّاعي◄

بهه فارسهي ك يهر را    و ك ير و صغير مي باشد و ك ير نر و صغير ماد ه اسهت  

خ مايهل بهه بنفشهي و در باغهها بسهيار      سرخ مرز نامند و تخم و سا ش سر

است و صغير او را در تنكابن خاك تهره گوينهد و بهر  و سها ش سه ز و      

كوچكتر از ك يهر و تخمهش سهفيد و گويها خاكسهتر بهر همهة برگهها  او

باشهد و در افلهال   اند و تخم هر دو  سم او در زير برگها و ان وه ميپاشيده

 .ك ير او از صغير  ويتر است 

م سهرد و در او ل خشهك و رادع و مهدر  بهول و م هرّد و مسهكّن       و در سو

الد م و آب او  اطع حهي  و  حرارت باطني و ظاهر  و  اب  و  اطع نفث

الد م سينه و اسهال مرار  و  ي صفراو  و ت هها   جهت  رحة املاء و نفث

او جههت بهاد سهرخ و اورام حهار ه و منهع      وهماد  باشهد و  دور  مفيد مهي 



منحفه حكيم مؤت                                                                                                                                           22

3 

جراحات تازه نافع و حمول او  اطع حي  و مضهرّ ريهه و    انب اب مواد و

 .مبلحش انجير و  در شربت از آب او تا هفت مثقال است

  عصفور◄

در دوم . باشدبه فارسي گنجشك و به تركي سرچه نامند و برّ  و اهلي مي

تر و محرّك باه و مسهخّن بهدا و    گرم و خشك بوده و برّ  از اهلي يابس

يا  در ايشاا تولدّ كند و گوشت آب او ملهي ن ط هع و   موافد مرطوبين كه ر

جرم او  اب  و جهت استسقاء و فالج و امثال آا و وله جگهر و ير هاا   

 و جهت وله باه خبوصاً تخم و مغز سر او كه در و هت هيجهاا گيرنهد   

بغايت مفيد و تخم او در تسمين بدا بيلديل و مغهز سهر او بها زرده تخهم     

ب باعث سهرعت حمهل زنهاا عها ر و     سا ريبا ش حمول او مرغ مهي ج باه و

. باشهد خوا و زبل او جالي بياض و زبل او جهت كله و ثاليهل مفيهد مهي   

يدة او يآب انار و امثال آا و استخواا سها مضرّ محرورين بوده و مبلحش 

و  سهت ا يدة او بغايت مضهرّ احشهاء  يو   ملده و جهت اسهال نافع و نسامق

درد  رده در ثق ة گوش بدارنهد در حهال  چوا مو  مقلد گنجشك را پاك ك

و چوا مجموع او را از مو  پهاك نمهوده    آا را ساكن كند و مجرّب است

سوا  سر و زنده در آشيانه زن ور عسل بياويزند تها از نهيش زن هور عسهل     

كشته شود و آنگاه در روغن بجوشانند همين روغن مزبور جهت استرخا  

 . ضيب و نلوظ مجرّب است

 .سيلاا است :عبيرالرطّب

 .رب  سوس است: عبارة سوس

  عصاره◄

ن اتات است اعم  از آنكه خشك كنند يها نكننهد و ههر يهك در       آب فشردة

 .ومن اصل آا مذكور است

 .شي رج است: عبيب و عباب

 .احري  است: عبفر

 .بادآورد است:  رّعبفر ب

 .تميمي گويد به لغت مبر اشترغاز است: فرهيعب

 .است و گويند  سوس استريحاا سليماا : عب ه

 .نوارس است: عبب

 .اسود افيوا است: عبارة خشخاش

 .ا ا يا است: عباره القرو

 .ستا اثيمامشياف : عبارة ماميثا

 .است رنغ: عبفورالشّوك

 .صفراغوا است: عبفورالس يا 

 .خير  زرد است: عبفره

 .خ ّاف است: عبفورالجنهّ

 .حل وب است :عبي هرمس

 .گويند اسقيل استخنثي است و : لااعب

 :اللين مع الضّاد

 .به واد ملجمه اسم جنس اشجار كوچك خاردار است: عضاه

 .اسم جانوراا گزنده است: عضايات

 .وب است: عضابه

 .خ مي برّيست: عضرس

 :اللين مع ال ّاء

 .دينسا وس است: ع شاا

 .  ن است: ع ب

 .بهرامج است: ع فل

 .اسم ن  ي سن ل رومي است: ع اره

 .اسم عربي حمار وحشي است :ع موس

 .حب  المنسم است: ع ر منسم

-به لغت اكسيرياا رو  توتياست و بلضي زي د را به اين اسم مهي : ع ارد

 .خوانند

 :اللين مع الظّاء

 عظم ◄
به فارسي استخواا و بهه تركهي سهموك نامنهد و اكثهر خهواص اسهتخواا        

در خهواص  سوا  استخواا انساا كه  حيوانات در ومن اصل مذكور است 

 .بهترين عظام است
در دوم سرد و در او ل سوم خشك و سهوختة او در آخهر سهوم خشهك و     

النّساء و شرب او جهت صرع مجرّب است خبوصاً پوسيدة او جهت عرق

الد م نافع بوده و جهت تب ربع به شهرطي كهه   مفاصل و اسهال و   ع نزف

و آكلهه مجهرّب    شارب او نداند مجرّب دانسته اند و يرور او جهت ناصور

است خبوصاً با اندك ص ر زرد و آشاميدا سوختة كهنهة او بها سهكنج ين    

جهت ورم سپرز مفيد بوده و با عسل بغايهت مقهو   بهاه و يرور او جههت     

  عب اني و با سركه جههت سهوختگي آتهش و بها ماءالشّهلير      اعضا رو  

 .جهت آثار آبله و غير آا نافع است

ت و گذاشتن دنداا آسيا  انساا با اسهتخواا  و  در شربتش تا دو مثقال اس

موجب عدم بيدار  اوست و مادامي كهه   ،بال راست هدهد در زير سر نايم

گذاشهتن مهانع احهتلام اسهت و      در زير سر و بر ندارند و با خود داشتن او

شهود و چهوا دو   دفن كاسة سر در برج ك وتراا سه ب كثهرت ايشهاا مهي    

جماعتي اندازند و ايشاا نداننهد باعهث    دنداا نيش س  و گربه را در مياا

و چوا استخواا س  را بجا  استخواا آدمهي   شودخبومت آا گروه مي

يابهد و وهماد اسهتخواا    كه شكسته باشد و بر طرف شده بگذارند التيام مي

 .رد و در رفع زخمها بيلديل استمي سن  پشت با ص ر مو  را مثل نوره 

 .عرا است: عظم الس  د

 .عربي سالامندرا استاسم : عظايه

 .ب را نيز نامندلگياه نيل است و   : عظلم

 .نوعي از صدف است: عظا

 :اللين مع الفاء

 .نوعي از بلوو است و مذكور شد: حيعفب

 .اسم عربي   لب است: عفار

  عفص◄
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به فارسي مازو نامند و درخت او مثل درخت بلوو است و در بلضي بهلاد  

سال مازو و بهترين او س ز و بي سهوراخ  دهد و يك مي يك سال بلوو بار

 .و  و تش تا سه سال با ي است

در دوم سرد و در سوم خشك و  اب  و حابس حي  و اسههال و عهرق   

سيلاا رطوبات رحم و سفوف او با زرده تخم مهرغ  بوده و ط يا او جهت 

جميع اورام مقلهد و  جهت  رحه املا و اسهال كهنه و وماد پخته او جهت 

ي عرق مفيد است و با سركه جهت  وبا و باد سهرخ  يرفع بدبوخروج آا و 

آا  اطع سهيلاا خهوا    و سيلاا حي  و برآمدا ناف اطفال نافع و سوختة 

مجفه  رو  و مانع نمله و آكله و سنوا و مضمضه ط يا  و اعضاءاز همة 

آا و اكتحال او جههت دملهه و    او جهت  لاع و تقويت لثه و دنداا و كرم

فيد بوده و آب او جههت سهياه كهردا مهو  و  اسهتحكام      سلاق و جرب م

مضهرّ سهينه و حلهد و    . رن  مهداد مهؤثّر و نفهوخ او  هاطع رعهاف اسهت      

 .مبلحش كتيرا بوده و  در شربتش يك مثقال و بدلش پوست انار است

 :اللين مع القاف

  عقيق◄

در دوم سرد و خشك است و سوختة  .بهترين او سرخ و زرد و سفيد است

ر و مقو   دل و مفتّح سد ه جگر و سپرز و ريزانندة حبهاه و رافهع   او ل يفت

و سوختة او  اعضاءالد م جميع خفقاا بوده و آشاميدا و يرور او  اطع نزف

باشهد و مقهو   باصهره  و    مقو   لثه و رافع سستي او و دنداا متحهرّك مهي  

انگشتر  او باعث هي ت در نظر خبم و استجابت دعهوت اسهت و مضهرّ    

 .باشدو مبلحش صم  و  در شربتش تا نيم درهم ميگرده 

  عقرب◄

به اص لا  اكسيرياا گوگرد اسهت و بهه عربهي اسهم كهژدم و آا شهي اله و       

جراّره و الواا مي باشد و آنچه در حين حركت دن الهه را بلنهد دارد شهي اله    

باشد و زبهونترين  نامند و آنچه دن اله را كشد جراّره و از شي اله كوچكتر مي

شهي اله و بهه تجربهه    زرد  سام او سياه پردار اسهت و بهتهرين او در مهداوا    ا

رسيده كه چوا آجرها  آب نديهده را انهدك آب پاشهيده و بهر رو  ههم      

 .بگذارند خبوصاً در تابستاا عقرب بسيار از او متكو ا مي شود

و در آخر سوم سرد و خشك و شهكافتة آا را بهر مووهع گزيهدة عقهرب      

كند و آشاميدا برشته كردة او جهت  رحة سهينه و  ت ميب ندند جذب سم ي 

مناسه ه   او بها ادويهة     سرفه و رفع سم  عقرب گزيده مفيهد بهوده و سهوختة   

جهت رفع سن  گرده و مثانه و عسر بول بيلديل است و اكتحهال او را بها   

حار ه جهت بياض و ناخنهة چشهم حيهواا و انسهاا مجهرّب       فلفل و ادوية 

رگين موش بقدر نبهه بهرا  تقويهت ببهر و طهلا  او      اند و با سدانسته

نمهش و كلهه و    و جهت سا   كردا دانة بواسير و رفهع بهرص و بههد    

بلد از بيست و شش او را  رو  خ يثه  و   الاثر است و روغن او كه زنده 

ماه در روغن زيتوا كه به ازا  هر عدد ده مثقال باشد انداخته و چهل روز 

 .النّساء و فالج و بواسير مجرّب استرقآفتاب گذارند جهت عدر 

و طلا  برشته كردة او به روغن زيتوا كه به حهد  سهوختن نرسهد جههت     

رويانيدا مو  داءالثلّلب بيلديل بوده و بستن يك عدد عقرب  ديهد كهرده   

گهردد و گزيهدا   بر راا زني كه هميشه اسقاو جنين كند مهانع سهقوو مهي   

اند و آشاميدا او مضرّ جربّات شمردهغير عبب رافع فالج و از م عقرب بر

ريه بوده و مبلحش گل ارمني و تخهم كهرفس و شهربتش تها نهيم درههم       

 . است

  عقرب بحري◄

 و ش بزر  و خهار  سهفيد بهر آا رسهته    ماهي صدفي خاردار است و سر

گهردد و اكتحهال   نيش آا حيواا است و گزيدا او باعث سوزش عظيم مي

و بيهاض و  رحهة چشهم و طهلا  او     سوختة او جهت نزول آب و غشاوه 

 .جهت داءالثلّلب مفيد است

  عقاب◄

به اص لا  اكسيرياا نوشادر است و در لغهت اسهم طهاير سه لي ملهروف      

 .الوه و به تركي  را وش نامند است و به فارسي

در دوم گرم و خشك و خوا او محللّ اورام و زهرة او جهت نهزول آب و  

كلهه و جوشهش رخسهار و محلّهل      بياض و تقويت ببر و زبل او جهالي 

 .خنازير است

 عقعق ◄
قاا و به از طيور ملروفه و از كلاغ ابلد كوچكتر و م  وعتر و به تركي صق

و در خهواص    تالكيفي ه گهرم و خشهك و رد    . در اصفهاا غلاجاره نامنهد 

 ريب به غراب ابقع است و اكتحال زهرة او مورا مح وبي در نظر خلايد 

 .است
 . ر رحاست و گويند فاوانياستعا: عقار كوهاا

 .خمر است: عقار

 .اسم سرياني آيربو است: عقاراعرطنيثا

 .اسم سرياني اشراس است: عقاراغيروا

 .اسم سرياني ايرسا است: عقاراسوسالي

 .اسم جنس ادويه است و عقار اسم م لد دوا: عقا ير

 .اسم يهب خالص است: عقياا

 .اسم عربي غوره است: عقيلا

 .لغت اندلس اسقولو ندريوا است به: عقرباا

 .ج استختميف: يده اللنبعق

 .به لغت مبر چوب زرشك است: عقده

 :اللين مع الكاف

  عكوب◄

برگش با سفيد  و تخمش س ز و مسهت يل و  . نوعي از حرشه برّ  است

كنهد و بغايهت م ه هي    شود و با  هوه مغشوش ميچوا برشته كنند لذيذ مي

 .مذكور استاست و ساير خواص در حرشه 

 .بربريست  لل ة: عك ه

 .عقلد است: عكهّ

 .اسم صنه اخير شيل است و بلضي گويند راسن است: عكرش

  عكر◄
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ثفل و درد چيزها است و نزد اط  ا مخبوص ثفل روغنهاست و او در اكثهر  

 .غليظتر و كثيفتر از آا است و امور  ويتر از روغن صاف او

  عكبر◄

شهود و  زن ور عسل يافت مهي   در آشيانة نزد جملي موم كم عسل است كه

ا مهوم سهياهي   آالكواير است كه به فارسي برموم گويند و نزد بلضي وسا

 .كننداست كه زخمها  آشيانه به آا مسدود مي

در آخر دوم گرم و خشك و ل يه و جايب  هو  پيكهاا و خهار از بهدا     

و در  بوده و بخور او جهت سرفة كهنه و ومادش جهت ا سام  وبها نهافع  

استحكام استخواا شكسته و وهربه و سهق ه و رفهع خهوف نايهب منهاب       

 .ي نحلي نامنديي است و لهذا موميايموميا

ده مثقال ن ات و بها عسهل كهه بها آب      و  در شربتش يك مثقال است كه با

 .شربت نموده باشند بنوشند

 :اللين مع اللّام

  عليق◄

خ و ثمرش در شهكل و  ن اتيست خاردار و در بر  و شكل ش يه به گل سر

-مركبّ. طلم مثل توت سياه و در ديلم تموش و به تركي بكورتيكاا نامند

القو  و سرد  و خشكي در او غالب به حد  درجة دوم و جميهع منهافع او   

الد م و سهيلاا رحهم و   همة اجزاء او رادع و حابس نفث. اندرا مجرّب يافته

مسحوق بر  و ساق تهازة او  بوده و عبارة  احشاءمجفّه و م رّد و مقو   

با اندك صم  جهت جميع امراض حار ه و باردة چشهم خبوصهاً  رحهه و    

زخمهها و   گشايندة دمل و التيهام دهنهدة   . باشددمله و ورم و ناخنه نافع مي

جهت بواسير و سحج مفيد بوده و حابس اسهال و فضلات و خوا است و 

ههاا و آشهاميدا او بها    ي دييدا بر  او جهت  رو  لثه و  لاع و بدبويخا

زياده شهدا آكلهه و    گلاب در حين حي  مانع حمل و وماد بر  او مانع

مها  سر و بر آمدگي حد ه و بواسير و مقو   ملده و مانع خنمله و رافع ز

انب اب مواد به آا و ثمر او  ابضتر از ساير اجزاء و مقو   املهاء و بهيا او   

ياه كنندة مو  و مضرّ گرده و ريزانندة سن  گرده و ط يا بر  و ثمرش س

و شهكوفه او سهه درههم     هو  در شربتش از عبار باشدمبلحش شكر مي

است و  سم كوهي او بسيار كم خار اسهت و سها ها  او سهفيد و ثمهرش     

 .مايل به تدوير و در افلال مانند غير ج لي و شكوفة او محللّ است

  عليق الكلب◄

ه به درخت مورد و برگش عريضهتر  ن اتي است بسيار بزرگتر از عليد و ش ي

ها  او با خارها  صلب و گلش سفيد و ثمرش مثل از بر  مورد و شاخه

شود و در جهوف آا چيهز  ماننهد    زيتوا و س ز و بلد از رسيدا سرخ مي

باشهد و خهوردا جهوف او مهلهك و در التيهام جراحهات مجهرّب        پشم مي

ا پهاك كهرده باشهند و    آا ثمر اوست كه جوف او ر اند و مستلمل از دانسته

ط يا آا با شراب بغايت  هاب  ط هع و حهابس پوسهت و گهل او سهرد و       

خشك و  اب  و مجفّه و جهت اسهال دمو  و صفراو  و وله ملهده  

 .الد م سينه نافع استو يرب و نفث

  علق◄

كهرم سهياهي اسهت بقهدر      .ديوچه و به تركي سلوك نامند و به فارسي زلو

با خ وو س ز و در آبها و زمينها  متلفّن به ههم   انگشتي و از آا بزرگتر و

ابل محجمه ن اشهد مثهل     وليفه و صغير كه  اعضارسد و در امزجه و مي

 .ن دنداا بدل حجامت استپلك چشم و ب

خشك و سوختة او جالي آثار و مفتتّ حباه و   هور او بها    در دوم سرد و

اند و مسهحوق او  هجهت حر ه ال ول و حر ه مثانه مجرّب يافتروغن بنفشه 

با عسل محللّ خنّاق و طلا  پختهة او در  با ص ر مجفّه بواسير و للوق او 

روغن زيتوا جهت  و  كردا  ضهيب بغايهت مهؤثّر مهي باشهد و وهماد       

ا آب بيا جهت منع رويانيهدا مهو  كهه كنهده باشهند      يسوختة او با سركه 

 .مجرّب است

 .عليد الكلب است: عليد القدس

 علك◄

كه  ابل مض  باشد و از هم نريزد مثهل سهقّز و مبه كي و     اسم چيزيست

 .امثال آا

  علك الأتياط◄

ال  م است و اسحد بن عمراا گويد صم  درخت پسهته اسهت و در   علك

 .باشدمنافع مثل سقّز مي

  علك البطم◄

 .به فارسي سقّز و به اصفهاني  ندروا نامند و آا صم  درخت ب م است

حللّ و مل ّه و مدر  بول و مقو   هاومه و در آخر دوم گرم و خشك و م

به اتفاق حكما  يوناا و روم در جميهع افلهال بهتهر از مبه كي اسهت و      

عسل جهت زخمها  باطني و بها سهندروس و زردة تخهم نهيم      شرب او با

ي و رافع اعيها اسهت و چهوا    يجهت شكستگي اعضاء بهتر از موميا برشت

ز در  در مضاعه بگذارند و مجمهوع  يك او ية او را با دو او يه پيه گردة ب

او را در دو سه شب و ت خواب بنوشند جههت خفقهاا و سهرفة رطهوبي     

و شقاق مهزمن   اعضاءبيلديل و چوا وماد كنند جهت كجي ناخن و درد 

خبوصاً با  در  شنجرف مجرّب است و تضميد علك ال  م جهت تنقيهة  

ره از بهدا و  ت غهاي ازخمها و گوشت آوردا و جذب خار و پيكاا و رطوب

با روغن زيتوا جهت تحليل اورام و شكاف عضل و  هو  كهردا عبهب    

يدا او جهت جذب بلغم دماغي و تحليل رطوبات ملهده و  ينافع بوده و خا

حلد از اخلاو لزجه مفيد و مضرّ محهرورين و مبهلحش سهكنج ين      تنقية

است و گويند مضرّ عبب است و مبلحش عسهل و  هدر شهربتش يهك     

 .دباشمثقال مي

 . اسم فارسي اسقوردوا است : عله هند 

 ص ر است  اسم طفسيقوا است و گويند: علقه

 .ص ر و ن ات اوست: علوا و علقي

 .سلت است: علس

 .ج استختفيبه يوناني م: علوفن

 .لفونياست : علك يابس

 .مب كي است: علك رومي
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 .رط ه خشك است :عله

او  ثاءالحمهار اسهت و    اسم جنس ن اتات تلا است و گويند مهراد از : علقم

 .بلضي گويند حنظل است

 .است نيابه لغت اكسيرياا زر: علم

 .خ  از  است: علو س

 .ن ات ص ر است: علسي

 .خندريلي است: علت

 . زا  است: علجار

 :اللين مع الميم

 .كرفس است: دعمر

 .نوعي از خربزه است كه با تخم او خورند: عملج

 .س استآبنك : عمار

 :االلين مع النّو

  عنبر◄

هها   شهود و از جزيهره  ي و  فهر منجمهد مهي   يرطوبتي است كه مانند موميا

-دريا  عم اا و بحر مغرب و چين در و ت جذر و مد دريا داخل بحر مي

-گردد و صاف او بر رو  آب از تحريك موج مجتمع و مايل به تدوير مي

ت نامند و آنچه مخلوو به خاك و ري  اسهت بهه جهه    امهشود و او را شم 

باشد و عن ر تختهه نامنهد و   نشيند و صفايحي و سياه ميثقل در  لر آب مي

باشد و بلهد   و خوش و تبا دهني  كه بهترين او اشهب مايل به سفيد  است

 ي و زرد  و بلد از آا مايهل بهه سه ز  و زبهونترين او     راز آا مايل به از

به جههت   سياه صفايحي است و  سم بللي است كه ماهي او را فرو برده و

آنكه از جهت افراو ورر ماهي را كشته باشهد و از   يارار رد كرده باشد وا

شكم او بيروا آورده باشند و مبنوع او را كه از لادا و كج و موم و عن هر  

بسهيار مشهكل    سياه به اوزاا مخبوصه ساخته باشند از غير مبنوع تفر هه 

وم گهرم و در  گهردد و عن هر در د  يدا منق ع نمهي ياست و خالص او در خا

او ل خشك و حافظ اروا  و  و تها و بغايت مفرّ  و محرّك اشهتها و بهاه و   

 و تها كه از شرب دوا و از جماع كم شده باشهد و   مفتّح سدد و اعاده كنندة 

پادزهر سموم و مقو   فلل ملاجين و تراكيب و بال ّ ع رافع امهراض بهاردة   

هت جنوا و نزلات و شهقيقه  بالخاصي ه رافع امراض حاره آا و جدماغي و 

 رحهة  و امراض سينه و گوش و بيني و سرفه و ربهو و خفقهاا و غشهي و    

شش و وله دل و ملده و جگر و استسقاء و ير اا و درد ملهده و سهپرز   

و گرده و ريا  و فالج و لقوه و رعشه و مفاصل و عهرق النّسهاء و تقويهت    

با ماءاللسل جهت  حواس و انلاش حرارت غريز  نافع بوده و مداومت او

غاليهه و روغنهها  حهار ه جههت تقويهت       اعادة باه مأيوسين و طلا  او بها 

باشد و بر احليل باعهث شهدت لهذّت    ميمفيد   تناسل و تحريك باه اعضا

جماع طرفين به حد  افراو شده و شرب يك دان  او هر روز تها سهه روز   

خهور او  باشهد و ب جهت درد ملده و فم ملدة جديهد و  هديم مجهرّب مهي    

يدا او در جميهع امهور مهذكوره    يي و گريزانندة هوام و بويمبلح هوا  وبا

-الأثر و باعث غلياا خوا و ر تّ آا و تولّد شهر  در محهرورين مهي    و  

سلوو او با روغنها  حار ه تر و  ها  سرد وباشد و مبلحش كافور و ميوه

 تّ آا و تولدّ  و  الأثر و باعث غلياا خوا و ر و رافع امراض باردة دماغ

هها  سهرد و سهلوو او بها     شر  در محرورين و مبلحش كهافور و ميهوه  

سهد ة آا بهوده و گوينهد مضهرّ     روغنها  حاره رافع امراض بهارده دمهاغ و   

 .املاست و مبلح او صم  عربي و نزد بلضي مضله رو  ك د  است

ل و  در شربتش يك دان  و يك مثقال او كه با دو چنداا بنفشه و نيم مثقا

-ي مهي تصم  عربي سه دفله در يك روز خورده شود تفريح او به حد  مس

 .رسد و بدلش به وزا او مشك و زعفراا است

  عنب◄

به فارسي انگور و به تركي ازوم نامند و بهترين او شيرين و نازك پوست و 

 .بزر  دانه و كم تخم است

بغايهت مسهم ن   بوده و بهترين ميوه ها  تي يدر آخر او ل گرم و تر و در غذا

باشهد  غليظه و صاف كنندة خوا و مولدّ خوا صالح مي هجامزبدا و ملد ل 

و جهت افزوني پيه گرده و رفع مواد سهودا و احتهراق خله  نهافع بهوده و      

مبلح حال سينه و شش و مضرّ ملدة رط ه و ريحهي و مبهلحش زيهره و    

فس رازيانه و مضرّ سد ة جگر و سپرز و  ولنج ريحي و مبلحش تخهم كهر  

باشهد و مبهلح او سهكنج ين و غهذاها      و ملي ن ط ع و مورا تشنگي مي

ترش است و آب سرد بلد از انگور بغايت مفسد آا و مهورا استسهقاء و   

ت ها  عفن است و بايد بلد از چيدا او به دو روز تناول نمايند و مابين دو 

 .طلام خورده شود

ملده و املهاء بهوده و    او در دوم سرد و خشك و مولدّ ريا  و مضرّ  و دانة

و باشهد  او جهت جراحات و جلا  باصره و رطوبت چشم نافع مي سوختة 

الأنحدار است و انگور نهارس و عفهص    يپوست او مولدّ ريا  و بسيار ب 

مايل به سرد  و كثيه است و روغن انگور كه مكرّر آب و ثفهل آا را بها   

فتهاب پهرورده باشهند    روغن زيتوا جوشانيده و صاف كرده باشند و يا در آ

 .بغايت محللّ اعيا و مسخّن و ملي ن جلد است

  عنب الثّعلب◄

ز  يانگور و به تركي  وش ازومي نامند و در اصفهاا تاجر كبه فارسي س

هر يك از برّ  و بستاني و هر يك از آا انواع نر و . باشدگويند و انواع مي

مسم ي به كاكنج بستاني باشد و  سم نر او كاكنج است و نر بستاني ماده مي

و  سم نر ج لي مسم ي به كاكنج منهو م اسهت و  سهم مهاد ة بهرّ  را عنهب       

ا نامنهد عنهب   فنه م ماد ة بستاني كه به لغهت مغربهي    س. الثلّلب مجنّن نامند

 .است نوع الثلّلب ملروف است و از م لد او مراد همين

ي و عريضتر از ن ات او مابين گياه و شجر و پر شاخ و برگش مايل به سياه

كهوچكتر و بها انهدك     بر  ريحاا و دانة او زرد مايل به سرخي و از نخود

و تخم او سفيد بقهدر خشهخاش و  سهم سهياه او غيهر       تشيريني و لزوج

مايل به خشكي و نزد بلضي در او ل سهرد و   در دوم سرد و .مستلمل است

ضهه و مسهكّن   رادع و م رّد و مل ّه و با  و ة  اب. تر و مستلمل دانة اوست

باشد و چههار او يهه آب او بها شهكر محلّهل      تشنگي و رافع اورام حار ه مي

و مسهل اخلاو مرار  و رافع مغص و زحيهر   احشاءاورام باطني و امراض 

و حقنه او جهت جنوا و شر  و تنقيه املا و و ورم مقلد و استسقا  حار  
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ام حهاره و بهاد   وماد او جهت ورم ملده و التهاب او و ساير اعضهاء و اور 

سرخ و سوختگي آتش و زخم آبله و  رو  ساعيه و سرطاا متقهرّ  و درد  

عبارة او جهت تقويت باصره و فرزجة او جهت رفع سيلاا حي   سر و 

و رطوبات و طلا  او با نمك جهت جرب و حكهّ و با ناا جهت غهرب و  

و غرغهرة او جههت ورم    هبا روغن گل سرخ و سفيداب جههت اورام حهار   

نهزلات و  او جهت و ن ول باشد و بخور لد و درد دنداا بغايت مؤثّر ميح

امراض گوش و بيني نافع است و گويند مضرّ مثانه اسهت و    ور او جهت 

 .مبلحش  ند و بدلش كاكنج و نزد بلضي ب  او

و  در شربتش تا پهنج مثقهال و در م  وخهات تها ده مثقهال و از آب او تها       

 .خ او بغايت مقي  استبيست مثقال و آب غير م  و

 مجنّن عنب الثّعلب◄

رويد ن ات او را بر  مثل كنگر و بيخار و ده دوازده شاخ از يك ريشه مي 

ها غلافي ش يه به زيتوا و بزرگتهر از آا و  و در اطراف شاخهو بقدر زرعي 

عري  و با زغب مثل بار درخت چنار و بلد از شكفتن غلاف شهكوفة او  

خوشه و در آا دوازده دانة مهدو ر سهياه و سسهت و     ش يه به و ثمرش سياه

و مياا تهي و بقدر زرعي و من تش  ست رش يه به دانة دبد و بيخش سفيد و 

 .كوهها است

و در چهارم سرد وخشك و يك مثقال او بغايت مسهكر و زيهاده از آا تها    

چهار مثقال كشنده است و در ومادات مهواد حهار ه اسهتلمال آا را جهايز     

 .ندادانسته

  عنب الدّب◄

نهر  باشهد  گويند و درخت كوهي است نر و ماده مهي مردارآغاجي به تركي 

بقدر  امتي و شاخه ها  او بسيار مايهل بهه زمهين و بها چتهر  و بيخهار و       

 رو ثمرش بقدر كنار و خوشه دا يل به پهني و نرمابرگش مثل بر  انار و م

طلهم او   وچهك و و مثل كاكنج سرخ و در جوف آا چهار پنج عدد دانهة ك 

و     و گلش زرد مايل بهه سه ز  و    تبا شيريني  ليلي و تلخي با لزوج

 .از جنس زعرور است

در آخر او ل سرد و خشك و رافع نفث الد م بوده و بيخش مايل به سهرخي  

بي هاراا پوسهت او را در   و  مجفّه و جايب و محلّهل اورام اسهت   و بسيار

شود و ماد ة او را بر  درشت تهر  ورم دواب مي گذارند تا چرك آورده به 

و ش يه به بر  شمشاد و از آا كوچكتر و غير چتر  و بهيا او عهود بهرّ     

است و ساير اجزا  او با سم ي ت است و در بلاد كرماا و لرستاا و شهيراز  

 .كك نامند و بر  او مسكر است به خلاف بيا اوپو كثيرالوجود است و

 .ك ر استاشرا و ثمر فشامل ثمر : عنب الحي ه

  عنكبوت◄

باشهد و مهراد از   به تركي ارومچهك نامنهد و ا سهام مهي     به فارسي كارتنه و

م لد عنك وتي است كه در خانه ها مي باشد و سهاير ا سهام او را نامهها     

امهزاج همهه سهرد و وهماد     . مخبوص مثل شب و رتيلا و غيهر آا اسهت  

ا محلّهل  مسحوق عنك وت مانع ورم جراحات و م  وخ او در روغن زيتهو 

 اورام و با روغن گل سرخ رافع درد گوش حار  بوده و تلليد يهك عهدد او  

و دام عنك وت  اطع نزف الد م جراحات و بر بازو و بخور او رافع تب ربع 

چوا به سركه تر كرده و در  رعاف و مانع ورم جراحات غير عميد است و

او جههت   كند و مجرّب است و سهوخته ابتدا  دمل وماد كنند رفع آا مي

و منع   ول مواد و حمول او با نوشادر جهت چشم جلا  باصره و تقويت 

 .بواسير مفيد است

  عنّاب◄

بهترين او رسيدة باليدة شيرين است و خشك او بهتر از تهازه و ملتهدل در   

ملهي ن  . سال با ي اسهت  حرارت و برودت و مايل به رطوبت و  و تش تا دو

سينه و حلهد   نتو رافع خشو هج غليظو مسهل اخلاو ر يقه و منض احشاء

و آواز و صاف كنندة خوا و مولدّ خوا صالح و مسكّن التههاب و تشهنگي   

و حد ت خوا بوده و جهت سهرفه و ربهو و درد گهرده و مثانهه و سهينه و      

امراض مقلد و فساد مزاج جگر مفيد است و بها سهكنج ين جههت شهر      

حش شكر و مويز و مقلّهل  بيلديل است و اكثار او نفّاخ و دير هضم و مبل

مني و مبلح او عسل و ادوية باهي ه بوده و در م هرودين گهلاب و شهكر و    

برگش مغي ر يايقه به حد   كه تميز طلام نتهواا نمهود و شهرب آب ط هيا     

بر  او هر روز نيم رطل با  در  شكر در عرض پهنج روز رافهع خهارش    

خ يثهه مجهرّب    بدا و مجرّب است و يرور خشك او در رفع آكله و  رو 

پوسهت سهاق    .بلد از طلا كردا عسل يرور نمايند چوا مي باشد خبوصاً

ي و با سفيداب جهت  رو  خ يثه بيلديل و شرب نشارة يدرخت او به تنها

و  اعضهاء او رافع حكهّ و جرب و سحج بوده و طلا  او جهابر شكسهتگي   

انة او يده با ديكردا استخواا است و شرب عنّاب سابيروا رفتن و حركت 

رافع  رحة املاء بوده و صم  او با سركه جهت  وبا و با ادوية مناس ه و بهه  

اه عهدد و  جه ي جهت امراض چشم مفيد اسهت و  هدر شهربتش تها پن    يتنها

 . باشدستاا ميپبدلش س

  عنقود◄

اسهم مخبهوص    آا هاسهت و عنا يهد جمهع اوسهت و    اسم جنس خوشهه 

داب و ريزه و بي شهكوفه  ن اتيست و شاخ او بقدر سه ش ر و برگش مثل س

سهرد و  . و خوشة او سرخ و مملو از تخم و در رايحه ش يه به سداب است

و وماد او رافهع اورام   اعضاءو مانع ريختن مواد به  اعضاءخشك و مقو   

حار ه و التهاب او بوده و مسكّن حد ت خوا و صفراست و  در شربتش تها  

 .سه درهم مي باشد

  عنم◄

رويد و غير ها  درختها ميبن دارواش نامند و از شاخهبه لغت ديلم و تنكا

ان هوه و كهوچكتر از بهر  بهادام و      برگش س ز و با طراوت و. ته استن تو

در دوم سرد و خشهك و مقهو   ملهده و    . گلش سرخ و خوش منظر است

الهد م و حهي  اسهت شهرباً و وهماداً و      نهزف و حابس اسهال و سهيلانات  

لثه بوده و وماد و يرور او جههت   و   دنداا ويدا بر  او مقيحمولاً و خا

 .جراحات تازه نافع است

 .شودبه فتح او ل بز ماده است و در مغر مذكور مي: عنز

 .بزغاله است و در جد  مذكور شد: عناق
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 .سماق است: عنزب

 .فاشرا است: عنب الجنّ

 .اثمار را شامل است عجم الزبّيب است و جميع دانة : عنجد

 .استاسقيل : عنبل

 .است آيربو: عنزراا

 .شلجم است ياسم يونان: عنقلي

 .بقم است و نزد بلضي دم الأخوين است: عندم

 .اسم عربي مرزنجوش است: عنقه

 .انزروت است: عنزروت

 :اللين مع الواو

  عوسج◄

دراز  و بها رطوبهت    به لي ريب به درخت انار و پرخار و برگش تند و ما

  و مايل به طول و سهرخ و در درخهت    چس نده بوده و ثمرش بقدر نخود

ريزد و  سمي از عوسج را بهر  مايهل بهه سهرخي و      ماند و نمي بسيار مي

 . خار او بيشتر و شاخه ها درازتر و ثمرش عري  و با غلاف مي باشد

او را چهوا ههر روز   خشهك و بهيا    سرد و در آخر دو م مجموع او در دوم

بهه ثلهث رسهد و صهاف او را      ا يك رطل آا بجوشانند تها ببقدر يك او يه 

انهد و  كند و جهت جذام مجرّب دانسهته  بنوشند چهار پنج مجلس عمل مي

رافع سودا  سوخته است و شرو است كه دو روز   ل از آا اسفيدباج بها  

گوشت گوسفند تناول نماينهد و روز سهوم ط هيا مهذكور را بنوشهند و تها       

ب او كهه روز راحهت   عمل كنند و بايد در روز ديگر شر به دستورچندگاه 

 .است به حمام روند

رط ه و جرب و حكهّ مجهرّب    رو  و مؤلّه تذكره ط يا مذكور را جهت

و در رفع آثار بهتر از چوب چيني دانسته اسهت و عبهارة تهازة او جههت     

جههت   جرب صفراو  و وماد بر  تازة او جهت نمله و حمره و بها حنها  

بر  او كه بهه  هوام رسهد    او و ط يا   جرب و حكهّ و عبارة خشك كردة

جهت جميع دردها  چشم مخبوصاً با سفيدة تخم مرغ و با شير دختهراا  

 .انداو را جهت رفع بياض مجرّب دانسته  بيلديل بوده و   ور بر  تازة

چوا يك هفته مكرّر كند و چوا بيا او را ريزه ريز كرده با مورد بسوزانند 

و رويانيدا مو  سهريع الأثهر   جهت  رو  مقلد و منع زيادتي  رو  خ يثه 

است و ثمرش در جميع افلال مثل بر  او و  اطع نهزف الهد م و اسههال و     

مضرّ سپرز و مورا  ولنج و مبلحش كتيرا بوده و بالخاصيه تلليهد شهاخ   

  ل سحر و بها خهود داشهتن او مهورا جهاه      ماو بر سقه خانه و دروازه 

 .است

  عود◄

اصه لا  اط  ها مهراد چهوب      اسم جنس چوب و شاخ اشهجار اسهت و بهه   

 .درختي است كه از جزاير چين و هند خيزد

و گويند بلد از   ع درخت مخبوص مد تي در زمين دفن مي كنند تها بهه   

صفات مذكوره متّبه شود و آنچه زياده در خاك مانهده باشهد سسهت و    

باشد و او را مولدّ  مل دانسته و عود  مار  نوعي اسهت   س ك و مقشّر مي

ج به دفن ندارد و ا سام عود هر يك به اسم بلد آا موسومند مثهل  كه احتيا

خوشه و   سمندور  و هند  و غيرهما و بهترين او سياه و صلب و بهراّق و 

-و تلا است كه در ته آب نشيند و آا مندلي است و  مار  و هنهد  كهم  

ب و برّ  و ج لهي او بها خ هوو    غال ترن  تر از آا و سمندور  را دهني 

 .و هر چه بر رو  آب ايستد فاسد است شندبامي سفيد

در آخر دوم گرم و در سوم خشك و  اطع ا سام بلغم و در تقويهت ملهده   

بيلديل و ل يه و مفتّح سدد و محللّ ريا  و مقو   دل و دمهاغ و جگهر و   

و حابس ط ع و رطوبهت ملهده و عفونهت او و     احشاء حواس و اعباب و

له مثانه باشهد و هاوهم و حهافظ    ادرار بول كه از برودت و رطوبت و و

وهيد الهنّفس    وامل و جنين بوده و جهت ربو و خفقاا و سرفه وحصح ت 

غشي و غثياا و سپرز و تقويت باه نافع بهوده و م  هوخ او بها     و استسقاء و

 . باشدشراب ريحاني پادزهر سموم مي

بخور او محللّ رطوبات دماغي و مقو   دل و دمهاغ بهوده و سهوختة او در    

مضرّ محرورين و مبلحش سكنج ين و كهافور  .   دنداا مجرّب استجلا

 . باشدو مضرّ سفل و مقلد و مبلح او صم  عربي و گلاب مي

و  در شربتش تا يك مثقال و عود برّ  پنج  سم ماده عنب الد ب است كهه  

  سهاعد و  ست رباشد و به دارآغاجي نامند و در كرماا بسيار ميربه تركي م

ش و است و در افلال بسيار وليفتر وو خ ته و ابلد و با دهني از زرعي زياد

 .شوداز عود هند  و بدل او نمي

  عودالحيّه◄

يست كه او را مؤمن فرو  يكر نموده و   ل از او كسي مذكور نساخته يدوا

و آا ن اتيست كه از بلاد بربر و بلاد سوداا بسيار خيزد و ش يه بهه سوسهن   

وس و با صلابت و خشونت ماننهد عا ر رحها و   و بيخش ش يه به اصل الس 

 .باشدتلا و تند مي

در سوم گرم و خشك و ترياق جميع سموم و نگاهداشتن او مهانع گزيهدا   

هوام بوده و چوا مار دارندة او را ب يند حس و حركت از او سا   گردد و 

مفرّ  و مقو   حواس و محللّ ريا  غليظه و تدهين م  هوخ او در روغهن   

النّسهاء و دردهها  بهارده اسهت در همهاا سهاعت و  هدر        افع عرقزيتوا ر

 .شربتش نيم مثقال است

  عودالعطاس◄

سهر او   ،نزد بلضي كندش است و نزد جملي بيخهي اسهت بقهدر انگشهتي    

و طرف ديگر باريك مانند ميخهي و تيهره رنه  و درونهش سهفيد و       ست ر

گش شه يه بهه   ها  او باريك و ان وه و ش يه به گيهاه برنجاسهه و بهر   شاخه

بر  زيتوا و    ة او كوچك و ش يه به بابونه و تنهدبو  و ع سهه آرنهده و    

 .نمايندبي اراا در جراحات دواب استلمال مي

تازة او در آخهر دوم گهرم و خشهك و خشهك او در آخهر سهوم يهابس و        

مل ّش  و  و جالي و محللّ بوده و وماد او رافع نمش و كله و بهرص  

 .ستو خوا مردة تحت جلد ا

  عوداليسر◄ 
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نزد جملي چوب اناغورس است به سه ب خاصهيت او در يسهر ولادت و    

ا چوب خ مهي و چهوب محلهب و    ابلضي به جهت  ضا  حوائج و يسر

 .اند ومي اراك را دانسته

 عودالقروح◄

نزد بلضي عا ر رحا و بلضي وج است و بلضهي گوينهد بيخهي اسهت بها      

ها  او مثهل ري هاس    امتي و شاخهحد ت و ن ات او ش يه به رازيانه و بقدر 

 .عري  و در شام بسيار است

در سهوم گهرم و خشههك و در جميهع افلهال مثههل وج اسهت و در بلضههي      

 .خواص مانند عا ر رحا است

 .عود  ماريست: عودال خور

 .شيشلاا استدار: عودال رق

اسم مغربي آرعيس اسهت و نهزد جملهي فاوانيها و نهزد بلضهي       : عودالرّيح

 .د بلضي وج استماميراا و نز

 .اسم رومي بس اسه است: عوسيا

  عود بلسان◄

شاخ درخت بلساا است و بلساا مذكور شد و چوا بالفلهل مفقهود اسهت    

 .كنند و در جميع افلال از آا وليفتر استشاخ درخت بشام را بدل مي

 .ابوخلسا است: عودالفالويج

 .وج است: عودالوج

 .فاوانياست: عود صليب

 .وا استمحر: عودالد ر ه

 :اللين مع الهاء

 .صوف است: عهن

 :اللين مع الياء

  عينون◄

هها  او مهابين   سهاق و شهاخه  . سنا  بلد  و در مغرب كثيرالوجهود اسهت  

سياهي و سرخي و دراز و باريك و صلب و مملو از بهر  ريهزه شه يه بهه     

بر  مورد و در هر شاخي گلي مدو ر و بقدر درهمي و مايل بهه سهياهي و   

 .اندو بلضي او را از ا سام ماهيزهرج دانستهبسيار تلا 

در او ل سوم گرم و خشك و م  وخ تازة او با انجير مسهل بلغم و سهودا و  

اسهت و   احشهاء جهت درد ورك مفيد بوده و بغايت مورا كرب و مضهرّ  

هها  دراز و مايهل بهه سهفيد  و     صنه ديگر او ش يه به  سم او ل و شاخه

 . گلش زرد است

غايله تر از  سم او ل و جهت درد مفاصل و امثهال  سودا و بيمسهل بلغم و 

سوا و  هدر شهربتش تها دو درههم     او نافع و مغثي و مبلحش عنّاب و اني

 .است

  عين الديّك◄

و  رو دانه ايست سرخ و صيقلي و براق و مد. به فارسي چشم خروس نامند

ب هم   مايل به پهني و درخت آا  ريب به درخت فلفل و خوشة او ش يه بهه 

 .و از ج ال ركن آرند و نزد بلضي ثمر بقم است

مقهو     در سوم گرم و در رطوبت و خشكي اختلاف كرده انهد و مفهرّ  و  

و بغايت مقو   باه و مولدّ مني به حد   كهه كثهرت جمهاع موجهب      اعضاء

وله نشود و حافظ  و تها و مانع پير  و جهزو اعظهم ملجهوا ملهوكي و     

حرورين و مبلحش گشنيز و  در شربت او حافظ الب حه است و مبد ع م

 .يك مثقال و بايد كه با شير تازه و ترنج ين و شكر استلمال كنند

  عيد◄

به كسر اول ن اتيست كوهي و شاخه ها  او بي بهر  و گلهدار و در رفهع    

 .اندجراحات تازه  و   الأثر دانسته

  عين الهدهد◄

النّسهاء  بهه جههت عهرق   اسم مغربي اياا الفهار رومهي اسهت و در افريقي هه     

 .نماينداستلمال مي

اسم نوعي از انگور و به لغت مغربي نوعي از آلوست و ا حهواا  : عين ال قر

 .را نيز نامند

 .ا حواا است: عين الأعلي

 .اياا الفار است: عيسوب

 .به لغت اندلس رعي الحمام است: عيني ه

 .سپستاا است: عين الس رطاا

 .غير ا حواا استبه لغت شام  سم ص: عين الجحل

 .اسم جنس شاخ ن اتات است و به لغت شام دارشيشلاا را نامند: عيداا

 .ر ج لي استوزعر: عيرزاا

 .اسم عربي درخت غرب است و نزد بلضي سفيددار است: عيثام

 .اياا الغزاست: عيداا ال   او

 .به لغت اكسيرياا زي د است: عين الحيواا

 .اندفلي از آا سن  يكر نكردهسن  مشهوريست و در طب ن: عين الهر

 :حرف الغين مع الأله

  غافث◄

شكوفة گياهي است ك ود مايل به بنفشي و طولاني  ،مثلثّه و كسر فاء  به ثا

و تلا و با عفوصت و برگش دراز و عري  و زغب دار و از وس  برگهها  

 .رويد و  و تش تا سه سال با ي استشاخ مجو ف خشونت دار مي

خشك و ل يه و جالي و مفتّح سد ة جگر و مقهو     ر او لد در دوم گرم و

ملده و جگر و مدر  حي  و بول و شير و عرق و مسهل اخلاو سهوخته و  

حار ه و رافع ت ها  مركّ ه و سدة سپرز و جگر و يرور آا مجفّهه و التيهام   

 .باشددهندة زخمها و حمول او مدر   و  حي  مي

سوا و بدلش مثهل او  اسهاروا و   و گويند مضرّ سپرز است و مبلحش اني

نبه او افسنتين و  در شهربت او سهه درههم و در م  هوخ هفهت درههم       

 .است

  غار◄

ماند و نهزد يونانيهاا بغايهت محتهرم     درختي است كه تا هزار سال با ي مي

برگش خوش و و ش يه به بر  زيتوا و  سمي از آا شه يه بهه بهر     . است
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مغهز تخمهش سهرخ     يد و سهياه و بيد و ثمرش بقدر فند ي و پوست او ر 

 .مايل به زرد  و خوش و و تلا است

او كمتر از ساير اجهزاء و ط هيا بهر  او     ةدر آخر دوم گرم و خشك و دان

بها   به دسهتور موافد رحم و مثانه و ومادش جهت گزيدا زن ور و با ناا و 

باشد و مضمضة ط هيا  ها  حار ه مفيد ميآرد جو برشته جهت تسكين درد

ها جههت گريزانيهدا   ركه جهت درد دنداا و پاشيدا آب او در خانهاو با س

هوام مؤثّر و آشاميدا او مقي  و افتراش او باعهث گهريختن ههوام و مگهس     

كشهندة جنهين و    الغار محللّ و مد ر و تريهاق جميهع سهموم و   است و حب 

كهنه و ريا  غليظهه و مغهص    ةمقو   فهم و رافع ربو و ويد النّفس و سرف

و امراض جگر و گرده و مثانه و حباه و سپرز و وسواس و صرع  و  ولنج

و درد كمر و مفاصل و احت اس حي  بوده و با عسل جهت  رحة املهاء و  

ريه و   ور او با روغن گل و سركه جهت گراني سامله و دو  و طنهين و  

 .باشدوماد او جهت بهد و تحليل اورام بارده مفيد مي

ا يه ج است با حب  محلب يا جن يانا دلش ساو  در شربتش يك مثقال و بد

مرخّي ملده و مبلحش انيسوا بوده و مضرّ سينه و مبهلح او  و بادام تلا 

كتيرا و فرزجة حب  الغار مسق  جنهين اسهت و سهلوو او جههت لقهوه و      

جلوس در ط يا او جهت امراض مقلد و رحم نهافع اسهت و پوسهت بهيا     

و امراض باردة جگهر نهافع و   درخت او بقدر نه  يراو جهت اخراج حباه 

ه و ازديهاد جهاه و   امبا خود داشتن چوب او باعث  ضا  حاجتها و   ول ع

شستن بدا با آب او در حمام م  ل سحر است و گويند اگر   ل از طلهوع  

آفتاب روز چهارشن ه بخور كنند كسي كه مفقودالزوّج باشهد ازدواج ميس هر   

او را پخته آنچه بر رو  آب  دانة اند و روغن غار كه گردد و مجرّب دانسته

بر  تازه و دانة او بها روغهن زيتهوا ترتيهب      ايستد بردارند و يا از عبارة 

 ةدهند مفتّح دهنه ها  رگها و محللّ و رافع اعيها و درد عبهب و  شهلرير   

وبها  بلغمهي و    درد گهوش و نهزلات و جهرب و حكّهه و     ت ها  بارده و 

و سلوو او جهت شهقيقه مفيهد و    اعضاء داءالثلّلب و  رو  ابريه و اختلاج

 . شرب او كشندة كرم ملده و مغثي است

ها  او بلنهدتر  ي گويند كه سا ه نباشد كه به يوناني خامايانوعي از غار مي

كننهد و  و دباغهت مهي  او برگش عريضتر و خشونت بيشتر و در مغهرب بها   

 .تحمول عبارة او مدر  حي  و شرب بر  او با شراب مسكّن مغص اس

  غاليون◄

نهي عا هداللّ ن   لدر  انوا در حرف عين مذكور است و به لغت يوناني به م

بهرگش دراز و گلهش   . است چه آا ن ات حكم پنيرمايه دارد در بستن شهير 

 .رويدزرد و ريزه و ان وه و خوش و و نزديك آبها  ايستاده مي

 در او ل گرم و در دوم خشك و حابس نهزف الهد م بهوده و وهماد گهل او     

جهت سوختگي آتش و   ع خوا جراحات و با روغهن گهل جههت اعيها     

نافع است و بيا او در آخهر او ل گهرم و در دوم تهر و بغايهت محهرّك بهاه       

 .است

  غاز◄

اسم فارسي نوعي از مرغابي است بزرگتر از اردك و در افلال مثل ب  و از 

ا  و آا گرمتر و غليظتر است و روغن او محللّ و مفتّح بهوده و جههت ريه   

 .پيچش شكم و استسقاء و درد مفاصل شرباً و وماداً نافع است

  سغالي◄

به لغت يوناني به ملني منتن الراّيحه است و در  انوا در حرف عهين يكهر   

يافته و غالوسيس به واو نيز آمده و در ط رستاا پلهيم نامند و در بسهتانها و  

ي و يا ملاست و بهدبو ره و برگش بنجرويد و بقدر ن ات اها بسيار ميخرابه

گلش سفيد و چتر  مانند گل ش ت و ثمرش بقدر عنب الثلّلهب و بلهد از   

-شود و در دارالمرز سهركه را بهه آا رنگهين مهي    رسيدا سياه و پر آب مي

 .باشدسازند و بيا او سفيد و با تجويه مي

 رو  خ يثه  ودر سوم گرم و خشك و محللّ اورام خنازير صل ه و سرطاا 

باشد خبوصهاً چهوا بهر  و شهاخ او را بها سهركه       من انثياا ميو ورم مز

كهنهه   ةروز  دو بار وماد كنند و خوردا ساق او بجا  س ز  جهت سرف

باشهد و چيهز   الهنّفس و ربهو و درد سهينه بيلهديل مهي     بهر و ويد و و بهد

مفتّح سدد و مفتتّ حباه و مدر  بهول و  . اندديگر  را  ايم مقام او ندانسته

حللّ ريا  بوده و جهت جرب و حكهّ و بالخاصهيه جههت علهل    حي  و م

صفراو  مفيد  و  در شربتش تا پنج درهم و آب او با روغن زيتوا جههت  

پاك كردا چرك ملادا مؤثّر است و نقيع بيا او بقدر ده درهم مسهل  و  

 .اللمل استو سريعر يد بلغم و سوداو  

  غاريقون◄

ر دريهها  روم آورنهد و در جههوف  چيهز  اسهت شهه يه بهه بههيا و از جزايه    

گهردد و ماننهد   و امثال آا به س ب تلفّن متكو ا مي جميزدرختها  انجير و 

رسد و بهترين او سفيد سه ك وزا اسهت   كه از درخت بلوو به هم مي ر ا

كه با اندك ماليدا از هم ريزد و با ط قات و بزر  مقدار باشد و اين  سهم  

قات و در صفات بر خهلاف انثهي اسهت و    را انثي نامند و  سم نر او بي ط 

استلمال او جايز نيست و  سم سياه او از سموم و زرد و سرخ او  ريب به 

سمومند و شرو است كه بدوا كوفتن بر رو  پرويزا بمالند تها ل يهه او   

چهه هرگهاه   بمانهد  ش يه به ناخن چيهده اسهت   كه او  ةبگذرد و اجزا  سم ي 

گذرد و  و تش تا چهار سال با ي ويزا ميكوفته شود اجزا  رد يه هم از پر

در دوم گرم و خشك و با حلاوت و تند   و تلخي ، است و مركبّ القو 

و مسهل بلغم و سودا و صفرا  مخلوو به هريهك و محلّهل نفها و مق ّهع     

جگر و گرده و پادزهر گزيدا افلي و عقرب بهوده   ةمواد غليظ و مفتّح سد 

 اصي بهدا و مقهو   دل و مفهرّ     از ا و بغايت مقو   عبب و جايب مواد

باشهد و بها هليلهة كهابلي و     مهي  وههن عضهل  باللرض و مدر  بول و رافهع  

مب كي منقّي دماغ و رافهع شهقيقه و درد سهر مهزمن و بها رب  سهوس و       

النّفس و امثال آا و بها آب جههت    انيسوا جهت درد سينه و سرفه و ويد

يوند چيني جهت امراض جگهر  الد م و با فاوانيا جهت صرع و با ر  ع نزف

ي جهت ترش شدا طلام در ملده و نزلات و بها رازيانهه   يو ملده و به تنها

و گرده و بها شهراب جههت     احشاءجهت سن  گرده و مثانه و درد كمر و 

سموم و با سكنج ين جهت سهپرز و ير هاا سهدد  و بها مثهل او اسهاروا       
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-ص ر جهت عهرق  جهت استسقاء و با عسل جهت  ولنج و انواع ريا  و با

النّساء و مفاصل و ت ها  نوبه و لرز و امهراض اعبهاب و اختنهاق رحهم و     

باشد و حقنة او جهت ت ها   رحة آا و با جند جهت ا سام  ولنج مفيد مي

ي و  ولنجها و غرغرة او با ميفختج جهت ورم باردة حلد نافع اسهت و  يوبا

او مهلهك و مهورا    داشتن او با خود مانع گزيدا عقرب بوده و  سم زبوا

 .كرب و مبلح او در همة احوال جند است

م حنظهل و نهزد   حو  در شربتش تا يك مثقال است و بدلش نبهه او شه  

 .بلضي مثل او تربد و ربع او زنج يل و نزد جملي دو چنداا بسفايج است

  غاليه◄

از مركّ ات  ديمه و مخترع او جالينوس است و اصهل او مشهك و عن هر و    

سن ل ه و عر ها  خوش و است كه به حسب احوال عهود و  روغن باا و ح

مشك و رامك و موم و لادا و امثال او اوافه نمايند و در دسهتورات چنهد   

 سم او مذكور است و جهت اصلا  حال رحم و تقويت دل و لذّت جماع 

 اعضهاء ر و تقويت  و تها و اروا  و خدو رفع امراض فرج و فالج و لقوه و 

 .مؤثّر است

اسم تركي گياه آطهريلال اسهت و در لرسهتاا و كوهسهتاا پها       : يغابغازا

 .غازاا نامند

 .ابو انس است: غاسول رومي

 .اشناا است: غاسول

 .اسم يوناني ل ن است: غالي

 .ب استثلّل، اسم عنب البه فتح غين و تشديد باء: غابس

 .اسم يوناني ترمس است: غالوطي

 .اسم يوناني حجر لحاغي وس است: غاغاطي

 .فودنج است: غاغه

 .شابانج است: كغابان

 :الغين مع ال اء

  غبيرا◄

به فارسي سنجد و به تركي ايكده نامند و بهترين او بهزر  مقهدار شهيرين    

 ةالغهذا و موافهد امزجه   در او ل سرد و در دوم خشك و  اب  و  ليل. است

 اطفال و مقو   ملده و مقو   ماسكه و مانع انب اب صفرا به ملده و صلود

بخارات به دماغ و جهت  ي و اسهال صفرا و سحج و سهيلاا رطوبهات و   

 .باشدسرفة حار ه و صداع نافع و مضرّ  و ة هاومه و مبلحش شكر مي

و  در شربتش تا پنجاه عدد است و شكوفة او سفيد مايل به زرد  و بسيار 

باشد و در دوم  گرم و خشهك و  خوش و و محرّك باه خبوصا در زناا مي

سد ه و محللّ ريا  و مقو   دل و رافع لرز ت ها  بارده بوده و جههت   مفتّح

امراض جگر مثل استسقاء و ير اا و امراض سينه مانند ربو و  رحة ريهه و  

امراض دماغي مثل فالج و كزاز نافع و مههراّ  او در روغهن زيتهوا جههت     

 .باشدمفاصل و استرخاء و دراز كردا مو  مجرّب مي

مثقال است و عرق گل سنجد محللّ ريها  ملهده و در   و  در شربتش يك 

 .جميع افلال مانند جرم آا و از او وليفتر است

  غبارالرّحي◄

به فارسي گرد آسيا نامند و سلوو او جهت   ع رعاف و ومادش جههت  

 .منع ريختن مواد به چشم و تقويت اعباب نافع است

 .عنب الد ب است: غ اريه

 .درخت سدر خاردار است: غ ر 

 :الغين مع الد ال

  غداف◄

نوعي از كلاغ است بقدر زاغچه و اغ هر سهياهي غالهب و منقهار و پها  او      

گهرم  . سرخ نيست به خلاف زاغچه كه سياه و منقار و پاها  او سرخ است

و خشك و گوشت او صلب و مولدّ خل  فاسد و م  وخ او با ش ت جهت 

الي و تنهد و رافهع آثهار و    او ج  ريا  تهيگاه و درد زانو نافع و زبل و زهرة

 .مقو   باصره است

 :الغين مع الراّء

  غراب◄

اسم جنس كلاغ اسهت و ابلهد او را غهراب ابقهع و سهياه و بهزر  او كهه        

به تركي  وز وا گوينهد و سهياه كوچهك او     وموسوم به غراب اسود است 

 الزّرع و به فارسي كلاغ سياهباشد مسم ي به غرابكه در كشتزارها بسيار مي

نامند و آنچه از كلاغ الزّرع كوچكتر و منقهار و پاهها  او سهرخ اسهت بهه      

-فارسي زغن و زاغچه گويند و غير غداف است و در خواص مانند غراب

در دوم گرم و خشهك   كلاغ سفيد كه ابقع باشد الزّرع و از صنه اوست و

اند و تلليد چشهم او مهورا بهي    و خوردا او را در   ع باه مجرّب دانسته

ابي و اجتناب خوردا گوشت او بغايت اولي اسهت و زاغ بغايهت رد     خو

الغذا و در سوم گرم و خشك و در خواص مثل غداف و جلوس در ط هيا  

او را در ظرفهي گذاشهته بها بهرادة      و چوا زنهدة   او جهت ريا  مفيد است

حديد و ترشيها مثل سركه و آب ترنج چههل روز در سهرگين اسهب دفهن     

ت خضهاب مجهرّب دانسهته انهد و گوينهد تها مهد ت        كنند تا حل شود جه

كند و در تغييهر رنه  ووهح و رويانيهدا مهو       مديد  رن  او تغيير نمي

مجرّب است و كلاغ سياه و زاغچه در او ل گهرم و خشهك و مولّهد خهوا     

صالح و محرّك باه و مضهرّ محهرورين و مبهلحش سهركه اسهت و زههرة       

جهت برص و جميع آثار  ا سام كلاغ جهت بياض چشم و ناخن و زبل آا

 .نافع است

 غري ◄

وشهقاا و آا ع هارت اسهت از چيزهها      بايبه فارسي سريشم و بهه تركهي   

باشهد و مهراد از م لهد او    چس نده كه وصل اجسام به او كنند و انهواع مهي  

سريشمي است كه از پوسهت گهاو سهازند و بلهد از آا سريشهم مهاهي و       

 .به تفاوت مراتب ندمجموع آا گرم و خشك

  غري الجلود◄

سريشمي است كه از پوست حيوانات به تكرار جوشانيدا به عمل آرند تها  

مهراّ گردد و بگذارند تا صاف گردد و عمل اعاده نمايند تها بهه حهد   كهه     
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جرم او از آب متمايز نشود و آنگاه در آفتاب چنداا بگذارند و برهم زننهد  

 .گاو استتا به حد  انلقاد رسد و بهترين او ملمول از پوست 

در دوم گرم و خشك و شرب او جهت  رحة ريه و نفث الد م سهينه مفيهد   

بوده و وماد او جهت منع ورم زخمها و سوختگي آتش و التيام جراحهات  

و مستحكم كردا استخواا شكسته و رفهع بهرص و بههد و فتهد و  يلهه و      

مغسهول او  هايم    باشد و سهوختة  قر  و  وبا و تقشّر جلد نافع ميتجرب م

 .مقام توتياست

  غري السّمك◄

رطوبت منجمد  است كه در شكم ماهي بيني دراز كه خنزيرال حر نامنهد و  

باشهد و گرمهي و   رسد و بلضي سياه و برخي سفيد مهي امثال آا به هم مي

خشكي او كمتر از غر  الجلود و در جميع افلال ماننهد آا و مهداومت آا   

رّب است و ومادش جههت  از روز  يك مثقال تا دو مثقال جهت سل مج

-شقاق رخسار و برص مفيد و آنچه از نشاستة برنج و امثال او ترتيهب مهي  

 .  دهند در منافع  ريب به اصل آا است

 .و سريشم پنير در صنايع غري ه عجيب الفلل و در دستورات مذكور است

  غرب◄

درختيست عظيم و در اصفهاا وسك و در تنكهابن و ديلهم اوجها نامنهد و     

 .ين اسم مشتد از آطاء يوناني باشدگويا ا

در دوم سرد و خشك و  اب  و مجفّه بيلذع و شرب بهر  او بها فلفهل    

باشهد و گوينهد بهه    رافع  ولنج ايلاوس و مغص و بها آب مهانع حمهل مهي    

 ةاو جهت جراحات تازه و آب فشرد تجربه رسيده است و وماد بر  تازة 

او جههت    جگر و غرغهرة    باطني و سد ة اعضااو جهت رفع سيلاا چرك 

ي كه در حلد مانهده باشهد و يرور خشهك او جههت آكلهه و      ياخراج  زلو

باشد و بيا او كه با عبارة بر  او در روغهن گهل   جراحات مزمنه مفيد مي

و پوست انار ط ا دهند جهت درد گوش بغايت مؤثر است و ن ول ط هيا  

و جههت  ااو جهت نقرس و رفع نخالة مو  سر و شكوفه و پوست درخت 

الد م و وماد پوست سوختة او با سركه جهت ثاليل و يرور شهكوفة او  نفث

جهت خشك كردا جراحات و صم  و رطوبهت سهايلة او جههت جهلا      

باشد و چوب محرّق مغسول او ببر و بياض و رفع وشم و آثار بيلديل مي

 ايم مقام توتيا و مضرّ گرده و مبلحش صم  عربي و بهدلش نبهه وزا   

 .ست او ا ا يا

 .سفيد بزر  عوسج است  نوع :غرفد

 .به لغت شام نوع كوچك عبي الرّاعي است: غرز

 .راسن است: غرسا

 .نوعي از انگور سياه است: غربيب

 .اسم ياسمين است: غريه

 .يش كوهيستباسم فارسي : غرم

 :الغين مع الزاّء

 .اسم فارسي شونيز است: غرمج

  غزال◄

او را تها شهش مهاه طلهي و از      مند و بچة به فارسي آهو و به تركي جيراا نا

 .شش ماه تا سه سال اخشه و تا شش سال را ظ ي گويند

خشك و از ساير لحوم صيد ا رب به مزاج انساا است  در آخر دوم گرم و

الغذا و جههت  الهضم و مجفّه و  ليلو موافد مرطوبين و م رودين و سريع

افع بوده و طلا  خهوا او  عب اني ن ةخفقاا و ير اا و فالج و امراض بارد

موجب دراز  مو  و نشستن بر رو  پوست او باعهث گهريختن ههوام و    

باشد و گوشت او مبد ع و ك هاب او مهورا   تلليد او جهت سپرز نافع مي

 ولنج بوده و مبهلحش ترشهيها و سهكنج ين اسهت و چهوا خبهية او را       

فرزجهة او  هاطع حهي  اسهت و      ،صلتر و نمك پاشهيده و خشهك كننهد   

ين او بسيار جالي و طلا  م  وخ او در سهركه جههت اورام بلغمهي و    سرگ

رسد سياه و در پشهت  ج مفيد است و آهو  چين كه مشك او به هم مي  ته

رسد او مي ةاو خ  سفيد  و شاخ منحني و به حد   دراز است كه به دن ال

 .و او گرمتر و خشكتر از ساير اصناف آهو است

 .طحلب است: غزال الماء

 :ن مع الس ينالغي

 .خ مي است: غسل

 .اشناا است و ايخر را نيز نامند: غسول

 .استيربو ا: غسلج

 .بلح است: غسا

  غضار چيني◄

كاسة چيني است و سنوا او جالي دنداا و  اطع خوا لثه و زخمها  تهازه  

 .ج استج و بغايت مجفّه است و غضار م لد كاسة سفالين مز

 :الغين مع اللّام

  غلقي◄

ت و نزد جملي بيخي است بقدر ترب و ثمهرش مثهل ثمهر ك هر و     علقه اس

به ناخن و در جوف ثمهر او چيهز  ماننهد پن هه     ش يه مثلث است و برگش 

امهرود و صهلب و شه ر  كهه از او حاصهل       ةوجود دارد و تخمش مثل دان

 .شود مسهل  و  و مهلك و طلا  او رافع ثاليل استمي

 .اسم يوناني فودنج است: غليجن

  اغريا غليجن◄

د و غلهيجن بهه ملنهي    شاباسم يوناني مشك رامشيع است كه فودنج ج لي 

 . ريحاا و اغريا به ملني كوه است

 . اسم يوناني طيور است : غلوفس

 . اسم يوناني ماميثا است: غلوفن

 .اسم يوناني اصل الس وس است: غلوفريا

 .اسم فارسي حداه است: غليواج

 .ستا ابرّ  ن: غملول

 . فنج استاس : غمامه

 .اسم عربي عنك وت است: غندب

 .واا است: غنم
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   غوشنه◄

به لغت ماوراءالنهّر نوعي از ف ر است كه به تركي ك لهك نامنهد و بهتهر از    

ا سام ف ر و موافد محرورالمزاج و دير هضهم و مضهرّ ملهده و مبهلحش     

 .مرب ا  زنج يل و گلقند است

 .اسم فارسي حبرم است: غوره

 .و بسر است حلب: خرما  غورة

 .اسم اصفهاني شحرور است: غوخاز

 .زي د است: غياا

 .اسفنج است: غيم

 .سن ل ال يب است : غيفي س

 :حرف الفهاء مع الأله

  فاوانيا◄

بيا ن اتيست كمتر از زرعي و پر شل ه و  سم نر او ش يه به ن هات زردك و  

  انگشهتي و چهوا بشهكنند دو    سهت ر بيخش يك عدد و بقدر ش ر  و به 

  صلي ي از جوف او مشاهده گهردد و لههذا آا را عودالب هليب نامنهد و     خ

ش يه به بلوو و جوف او بهي خه    بيا او را هفت هشت عدد و    سم مادة

غهلاف  صلي ي و سا ش مثل كرفس برّ  و گلش بنفش مايل بهه سهياهي و   

انار بسيار سرخ و وسه    ةها  او مانند دانثمرش ش يه به غلاف بادام و دانه

ها سياه مايل به بنفشي و با     و تلخي و از م لد فاوانيا منظور  سم هدان

 .نر اوست و  و تش تا هفت سال با يست

انهد كهه چهوا آفتهاب در     خشك است و تبريح نموده در آخر دوم گرم و

ميزاا بوده اگر او را به غير آلت آهني   هع كننهد آثهار او بالخاصهيه مهؤثر      

فلال مزاجي و آنچه با خ وو صلي ي باشد در است و الّا منحبر است در ا

خواص بهتر از زمردّ دانسهته انهد و محلهّل ريها  غليظهه و مهدر  حهي  و        

-مل ّه و مفتّح و مجفّه بوده و با  و ت  ابضه و مقو   جگر و گهرده مهي  

باشد و جهت صرع بغايت نافع است حتّي تلليد او و م  وخ او در شهراب  

ب مسكّن درد ملده بوده و بخور او جههت  حابس اسهال و شرب او با شرا

اكثر امراض دماغي مفيد است و وماد او جهت صرع و وهربه و سهق ه و   

باشد و مضرّ ملده و مبلحش كتيرا است و رفع آثار بشره و نقرس نافع مي

شربتش يك مثقال و بدلش در صرع زمهرد اسهت و در سهاير امهراض      در 

الهد م  ه و حابس حي  و نفهث زراوند مدحرج و تخم او مخرج اخلاو لزج

و جهت فالج و رعشه و صرع و جنوا و وسواس مفيد اسهت و تها پهانزده    

الهد م و درد و سهوزش ملهده و سهن      عدد او با شراب  اب  جهت نهزف 

اطفال و با ماءاللسل جهت كهابوس و صهرع و بخهور ثمهر او جههت       ةمثان

مهر او  صرع و جنوا و تلليد او جهت رفع فزع اطفهال و سهلوو روغهن ث   

بسهته   ا  باشد و داشتن صلي ي او با خود كه در پارچهجهت صرع مفيد مي

باشند و حاي  مس او نكرده باشد و به شروو مذكوره   ع كهرده باشهند   

 .اندجهت عسر ولادت و رفع سحر و هي ت او در نظرها مجرّب دانسته

و  شهوند ا  كه او باشد جن و جانوراا گزنده داخهل نمهي  و گويند درخانه

خبهم گذارنهد    چوا  مر نظر تثليث به زهره داشته باشد اگر در زيهر سهر  

 .موجب الفت دايمي شود

  طفا◄

ي اسهت كهه از تركسهتاا آرنهد و     يت است و راز  گويد دوايهمامجهول ال

 .جهت رفع سمومات خبوصاً شوكراا نافع است

  فادخ◄

ات و مؤلّهه اختيهار   به خا  ملجمه به لغت هند  اسم بندق هند  اسهت 

اشت اه به نوعي از حجرالس م كهرده و گويهد سهنگي اسهت زرد و مايهل بهه       

كه چوا بهر رو    سفيد  و بلضي مايل به س ز  و به رنگها  ديگر است 

 .سوزدسن  با زردچوبه بسايند به رن  پسته شود و در آتش نمي

  فادزهر◄

ملرّب از پادزهر است و آا ع ارتست از چيز  كه حفهظ رو  حيهواني از   

و مؤلّه اختيهارات   رر زهرها كند و مراد از م لد او پادزهر ملدني استو

 .الحي ه دانسته و خلاف جمهور استس و حجريالتمنحبر در حجر

  فاغره◄

به فارسي فاخره و ك ابة دهن شكافته نامنهد و آا بزرگتهر از ك ابهه و بقهدر     

اه و نخود  و تا به نبه شكافته و در جوف او دانه كوچكي مهدو ر و سهي  

 .براق و با ع ري ت وجود دارد و از هند و بلاد سوداا آرند

محلّلهه و بسهيار  هاب  و     ةدر او ل دوم گرم و در آخر او ل خشك و با  هو  

هاوهمه و جگهر و مفهتحّ سهدد و منقهّي اخهلاو بلغمهي و         و مقو   ملهده 

  سوداو  بوده و جهت اسهال مزمن و جنوا و ريا  غليظه و امراض بهاردة 

يدا او جهت تقويهت دمهاغ   ياو و بو ةباشد و لخلخنافع مي احشاء دماغي و

مبد ع محرور و مبلحش كافور و نيلوفر و روغن بهادام  . و دل مفيد است

 .گلاب بوده و  در شربتش تا دو درهم است و

  فار◄

در سوم گهرم و خشهك بهوده و    . به تركي سيچقاا نامند به فارسي موش و

او   يميمهه و دزد  و وهماد شهد كهردة    مورا نسياا و اخهلاق   خوردا او

باشهد و  جايب پيكاا و خار از بدا و رافع سم  عقرب و محللّ خنازير مهي 

ير مسها مجلوس در ط يا او رافع عسر بول و خوا او جههت  لهع ثاليهل و    

سهر او كهه سهوخته باشهند بها سهركه جههت         ومجرّب است و سهرگين او  

و مسههل اخهلاو غليظهه و    رويانيدا مو  داءالثلّلب مفيد و شرب سرگين ا

با كندر مخرج سن  گرده و مثانه و شهياف آا بغايهت ملهي ن ط هع و رافهع      

و  در شربتش نيم درهم است و بخور او باعث گريختن  باشدعسر بول مي

موشاا و بول او رافع سياهي كتابت و چوا بر زخم پلن  بول كنهد باعهث   

لههذا در ولايهت   هلاك زخمدار گردد و مكرّر بهه تجربهه رسهيده اسهت و     

بگاه ترتيب مهي دهنهد   دارالمرز به جهت زخم پلن  در مياا آبها مكاا خوا

 .تواند نمود و او در اين امر بسيار حريص استنكه موش ع ور 

 .بيش موشاا است و مذكور است: فاره ال يش

  فاشرا◄

ملهك  ارچشاا و در تنكابن و ط رستاا الالغت يوناني است و به فارسي هز

تيست ش يه به تاك انگور و خاردار برگش با ملاسهت و مايهل بهه    ن ا. نامند
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پيچد و ثمرش بقهدر نخهود  سهرخ و بهراّق و     تدوير و بر مجاور خود مي

 . ماندخوشه دار و در زمستاا ثمرش بي بر  مي

در آخر دوم گرم و خشك و بيخش گرمتر از ثمر و بر  بوده و بها حهد ت   

م هوام و  اتل جنين و مخرج آا و و جالي و مل ّه و محللّ و ترياق سمو

مدر  فضلات خبوصاً شير و مفتتّ حباه و جهت ورم سپرز خبوصهاً بها   

و فهالج و بها عسهل     ردسياا و ساند و جهت صرع و نسركه مجرّب دانسته

شدخ عضل و درد ملده و پهلو و ريا  ملده و املاء و  جهت سرفة كهنه و

 .دباشبا ماءاللسل مسهل بلغم و مقي   و  مي

م و وماد بيا او جههت  رهد وش يك مثقال و از بر  و ثمرش دبت در شر

ثهور ل ني هه و   بسپرز و با سركه جهت جرب و تقشّر جلد و كله و ثاليهل و  

آثار سياهي و گشودا دمل و مستحكم نمودا عضو شكسهته نهافع بهوده و    

روغني كه در آا بيا او را جوشانيده باشند جهت جميهع دردهها  بهارد و    

باشد و بها  ير و حبه و رفع چرك زخمها و تحليل صلابات مفيد ميبواس

آثار جلد مفيد و جلوس در ط يا او جههت پهاك كهردا     جهت ازالة  كرسنه

رحم و اخراج جنين مؤثّر است و گويند اكثار بيا فاشرا و ثمرش مضرّ سهر  

است و مورا اختلاو يهن و مبلح او بلد از  ي كردا خوردا ربهوب و  

-افلال  ريب به بيا او و ومادش سترندة مو  و خوردا شهاخه ثمر او در 

او كه پخته باشند رافع وجع فهؤاد و درد ملهده و مسههل و مهدر       ةها  تاز

 .نج و نبه او بس اسه استوشير است و بدل بيا و ثمر او به وزا او در

 فاشرستين◄

ن اتش در پيچيدا ش يه است بهه له لاب و در رنه  مخهاله فاشهرا و بهه       

ثمرش مثل فاشرا و سهياه اسهت و    ساق او سياه و. سي شش بنداا نامندفار

ظاهر بيا او سياه و باطن سرخ و در افلال وليفتر از فاشرا و وماد برگش 

 .جهت زخمها  حيواا و التوا  عبب نافع است

 فالنجيقن◄

از يك بيا ن هات او دو سهه شهاخ    . لغت يوناني و به ملني دواءالرتّيلا است

باشهند و بهرگش   در بلضي مكاا متفرّق و در بلضي مجتمع مهي رويد و مي

باريك و گلش سفيد و ش يه به سوسن و از آا كوچكتر و تخمهش سهياه و   

ش يه به نبه عدسي و از آا باريكتر و بيخش كوچك و باريهك و زرد و  

 .شودبلد از خشكي سفيد مي

در سوم گرم و خشهك و بهر  و تخهم و گهل او جههت گزيهدا رتهيلا و

 .الأثر استرب و رفع مغص سريععق

 دنيفا◄
اند و گويند و خزايني اختلاف كردهسنجر   نيددر سكر مذكور شد و در فا

ملمول از شهكر و آرد جهو خزاينهي اسهت و بهي آرد جهو سهنجر  و آا

دهند و گويند منسهوب  منسوب به سجستاا و از ترنج ين صاف ترتيب مي

 در .ت كه بلد  از عماا اسهت به شجر به وم  شين و جزم حا  مهمله اس

 .حرارت ملتدل و با رطوبت و ملي ن ط ع و جهت سينه و سرفه مفيد است

 .سازندبه لغت مبر   سمي از برديست كه از او كاغذ مي: فافير

 فاخته◄

ر  رن  و طو دار و غريب به ك وتر و در آخر دوم گهرم  تسمرغيست خاك

ض عب اني و ريا  غليظهه  و خشك و مهراّ  او جهت فالج و رعشه و امرا

نافع بوده و مورا بيخوابي و ك اب او دير هضم و مبهلحش   دو تفتيح سد

شكر و روغنها و سركه است و   ور خوا گرم او جهت بياض چشم مؤثّر 

 .ج اورام مفيد استضبا سركه جهت تحليل و نو و زبل او جهت كله 

 فاسي◄

ف خرنهوب و  تخمي است سرخ و خميهده و تلها و غهلاف او مثهل غهلا     

رويهد و بهه يونهاني    برگش مثل بهر  نخهود و در ميهاا گنهدم و جهو مهي      

 .اندروصاروا نامند

و جههت درد   احشهاء در او ل گرم و تهر و ل يهه و  هاب  و مفهتّح سهد ة      

النّفس و سپرز نافع بوده و فرزجة او با عسهل مهانع حمهل و    عسر مفاصل و

است و  در شهربتش   كرم ملده  غن زيتوا كشندةورجوشانيدة او در شرب 

 .هم استردو د

 .فاغره است: فارغه

 .اسم عربي برنجاسه است: ور فا

 .به لغت يوناني به ملني حشيشه الد اخس است: فارلوخيا

به غين ملجمه شكوفة حناست و در آنجا مهذكور شهد و ايهن اسهم     : فاغيه

 .هاست و به عين مهمله بيا اوس يد استشامل جميع شكوفه

 .يقن استنجفال: يخقواي س و فالانجفال

 .اسم يوناني جوز است: فارسيا

 .اسم يوناني دو و  ك ير است : فانافس اسفيوس

 .يوفرا  كوچك است: ونيوامرخنافس فا

 .فاسي است: فالاهس

 .است ااندروطو  :فاراسامي

 .مرزنجوش است : فاغيس

 .ص راطيقوس است  :فارس الماء

 با لي است : فابش اليوناني

 .امسه استج: فابش ن  ي

 .به لغت يوناني حل ه است : فاريقا

 .اسم يوناني ب يا است: فافش

 .اسم يوناني برديست : فافروس

 .اسم يوناني جند است و به تاء منقوطه نيز آمده است: فاس ره

 .جندبيدستر است: فاحشه

 .ن ات جاوشير است : فانافس ابرا ليوا

 .شي رج هنديست: فاغوش

 .لقلد است: فالرغوس

 .اسم هند  جن ياناست : افاه

 :الفاء مع التّاء

 ل الرّهبانئفتا◄
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ن اتيست بقدر زرعي و تيره رن  مايل به سفيد  و برگش مانند بهر  حنها    

و كوچكتر از آا و گلش زرد و مجتمع و تخمش مانند تخهم تهره تيهزك و    

 .ها و ريگزارهاستبيخش خوش و و من تش كنار دريا و رودخانه

خشك و بغايت مقو   باه و رافع زكام و عسر النّفس و  در آخر دوم گرم و

سرفه و ربو و ريا  غليظه بوده و وماد او محللّ صلابات و رافهع مفاصهل   

النّساء و ورم انثياا و فسا عبب بوده و مرب ا  بيا او انفع و نقرس و عرق

از زنج يل و هاوم و مسخّن ملده و گرده و مثانه و مدر  بول و محرّك بهاه  

 .ه استدحللّ مواد  بارو م

 هلفتي◄
به فارسي شافه نامند و جههت تليهين ط هع و جهذب مهواد از اعهالي بهدا

مسهله نداشته باشند بدل حقنه و ا سهام   ةمستلمل است و در جملي كه  و 

 .او در دستورات مذكور است

 فتيت◄

ناا گنهدم اسهت و    آا يده باشند و مستلمليناا خشك است كه بسيار نسا

غذا و مجفّه رطوبت ملده و مولد ريا  و سودا و ديرهضهم و مضهرّ   ال ليل

او بسيار زبونتر و مورا  ولنج و مسهد د و مبهلحش شهكر     ةو كهن احشاء

 .است

 .است يساس: فتاطه

 :الفاء مع الجيم

  فجل◄

باشد و شامي آا است كهه  برّ  و بستاني و شامي مي. به فارسي ترب نامند

ده و غهرس نماينهد يها بهرعكس و بهرّ  او      تخم شلغم را در بوتة ترب كهر 

 ترتندتر از بستاني و به دراز  و بزرگي او نيست و  و تش به خردل  ريب 

و نزد بلضي خردل برّ  ع هارت از اوسهت و بسهتاني را  سهم مسهتدير و      

 جهزا بيروا سياه  ويتر از سفيد مست يل بوده و تخم ا سام او  ويتر از ساير ا

ت و بهر  ريهزة آا و بلهد از آا بهر  بهزر  و      باشد و بلد از آا پوسمي

و بهول  گوشت او به مراتب مذكوره تا سوم گرم و در دوم خشهك و مهدر    

بلد از طلام هاوم و مخرج ريا  و محرّك آروغ و با اندك تليهين بهوده و   

يهدا مهو  كهه    ينيكو كنندة رن  رخسار و مداومت خهوردا او باعهث رو  

ين  ي خبوصاً با عسل تناول نماينهد  آب او مفتّح سدد و مل ريخته باشد و

و م  وخ او جهت سرفة مزمن و تل يه غلهيظ و احت هاس حهي  و رفهع     

باشد و گويند بلد از خهوردا   مل مي لدمفيد است و اكثار او مو ف ر ورر

شهود و آب او كشهندة عقهرب    او چوا عقرب بگزد درد او محسوس نمهي 

ها  او را كهه  و آب شاخهاست و طلا  او بر بدا مانع مقاومت هوام بوده 

بدوا بر  گرفته باشند بقدر يك او يه جهت اخراج سهن  مثانهه مجهرّب    

اند خبوصاً با سكنج ين و آب بر  و شاخ او بقهدر ربهع رطهل بها     دانسته

شكر جهت اخراج زرداب و مستسقي نافع است و چهوا در جهوف تهرب    

باشهد  ر ميالأثروغن گل ريخته و گرم كنند   ور او جهت درد گوش سريع

و چوا ترب را سوراخها كرده چهار درهم تخم شغلم را در آا جها  داده  

و در زير آتش بپزند  خمير بگيرندها  ترب مسدود نموده و ثق ها را با پاره

و با عسل تناول نمايند در اخراج سن  مثانه مجرّب است و بايهد سهه روز   

و تلفّن اخهلاو  سلوك نمايند و اكثار خوردا ترب مورا مغص  به دستور

و مضرّ سر و حلد و دنداا بوده و مبلحش عسهل و زيهره كهه در سهركه     

تحت چشم  باشد و وماد او جهت  رو  خ يثه و كمنة خيسانيده باشند مي

مفيد بوده و با شيلم جهت رويانيدا مهو  داءالثلّلهب و جوششهها  آبهدار     

لاً وهرر مفيد است و پروردة او در سركه  اطع اخلاو غليظه بوده و اصه 

-در او نيست و تخم او مدر  بول و شير و حي  و محرّك باه و مقهي  مهي  

باشد و جهت درد جگر بارد و ورم سپرز و با شهراب جههت گزيهدا مهار     

شاخدار مفيد است و در ساير افلال  ويتر از اصل او است و نهيم مثقهال او   

اد او بلد از طلام هاوم او و با سكنج ين بغايت منقّهي جگهر بهوده و وهم    

جهت  وبا و با سركه جهت زخم غانقاريا و با عسل جههت درد مفاصهل و   

 .باشدبا كندش و سركه جهت بهد سياه  مجرّب مي

و  در شربتش از تخم او يك درهم و از جرم او بيست درهم است و بهرّ   

شهامي او را  . او بسيار گرم و مورا التهاب و خهوردا او مسهتلمل نيسهت   

و ترب بستاني است و گرمتر از شلغم و وهليفتر از   و تش مركبّ از شلغم 

ترب و مدر  بول و محللّ رطوبات و اكثار او مغثي و مبلحش نمك اسهت  

و روغن ترب كه از تخم و آب و بر  او كه در ابتدا  تخم بستن ترتيهب  

. دهند بسيار مسخّن و  ايم مقام روغن زيتوا كهنه و روغهن بلسهاا اسهت   

دانجير و محللّ  و  و آشاميدا و طلا كهردا بها   ل يه و گرمتر از روغن بي

فادزهر جهت گزيدا عقرب و تهدهين او جههت رفهع شهپش كهه بلهد از       

 .امراض به هم رسد نافع است 

و مؤلّه تذكره گويد كه چوا ترب را خاييده و بگذارند تا مهتلفّن شهود و   

كرمها از او متكو ا گردد و چهوا در ظرفهي وه   نماينهد تها يكهديگر را       

ده و چند عدد بماند و آا را حل كنند در حل ملادا بيلهديل و افلهال   خور

 .آيدغري ه از او مي

 .شامي است ترب: فجل باعشقي

  فرفيون◄

اسم صمغي است خاكستر  رنه  و مايهل بهه زرد  و كهنهة او مايهل بهه        

 و سرخي و متخلخل و طلم و بو  او تند بوده و ن هات او شه يه بهه كهاهو    

ها و خارناك است و  سمي از آا را برگش سهياه  ا شل هشيردار و سفيد و ب

و خارش تندتر و شير او بيشتر و از بلاد سوداا خيهزد و بهه سه ب تنهد      

رسانند تا شكافته ا  به آا ميشير او كه بو  او به شام ه نرسد از دور حربه

گوسهفند را در ظرفهي تل يهه      شود و   ل از شكاف در زير آا ن ات شكن ة

يك دفلهه شهير    به رسانند وبه آا مي گذارند و بلد از آا حربه ا  كرده مي

شود سپس خشك كرده و اسهتلمال  بسيار فرو ريخته و در شكن ه جمع مي

شود و مي نمايند و مغشوش او به انزروت و به صم  در آب زود حل نمي

-مغشوش او متخلخل و تند طلم نمهي  به دستوربه خلاف غير مغشوش و 

گزد و  و ة فرفيوا تا چهار سال با ي اسهت و چهوا بها    را نميباشد و زباا 

 .افتدبا لي مقشّر و   نمايند هيچ و ت از  و ت نمي
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و مؤلّه اختيارات بديلي گويد كه او صم  درخت مازريوا است و اصلي 

خشك و مل ّه و بغايت محرّق و مسهل زرداب  ندارد و در چهارم گرم و

النّساء و رفع مفاصل و رفهع وهرر   و عرقو بلغم و جهت استسقاء و سپرز 

سموم و درد ورك و كمر كه از بلغم باشد بغايهت نهافع اسهت و شهرب او     

مسق  جنين و فرزجة او باعث به هم برآمدا فم رحم و مانع سقوو طفهل  

بوده و اكتحال او با عسل جهت نزول آب مفيد است و حهد ت و سهوزش   

و او با آب چغندر جهت سه ل   ماند و سلواو در چشم مد ت مديد با ي مي

چشم و تنقية دماغ مفيد اسهت و وهماد او بهر اسهتخواا      تو دمله و حمر

باشد و طلا  او رافع گوشت زيهاد زخمهها و بهر زخهم     باعث تقشّر آا مي

و با روغنهها جههت فهالج و     اوس  ديوانه گزيده و لذع هوام رافع سم ي ت 

زعفهراا و افيهوا جههت    لقوه و خدر و امراض اعباب و درد مفاصل و با 

تا دو سه ح  هه در   ا تسكين ا سام ورباا مفيد است و حمول او بقدر ح  ه

ادرار حي  محت س مجرّب اسهت و اگهر احهداا سهوزش نمايهد روغهن       

او   هزجه ريده باشهند ف يسها  كگلسرخ رافع آا است و يك ح  ة او كه با سه 

بيلهديل   ي اويجهت اعانت حمل و تضييد فرج و تقويت رحم و رفع بدبو

ل و رب  سوس و ساير صموغ و روغن بادام و  سم قباشد و مبلح او ممي

 . سياه او  تّال است

و  در شربتش دو  يراو و بدلش در استسهقاء مهايريوا و در  هولنج جنهد     

در بلضهي   بوده و زياد او موجب اختلاو عقل و التههاب ملهده و فهواق و   

-او ت ريد  و  و آب ميهوه در بلضي  اب  به افراو و رافع  مزاج مسهل و

 .هاست

  فراسيون◄

رويد و مربّع ها  بسيار از يك اصل مين اتيست مابين شجر و گياه و شاخه

بوده و با اندك زغب و مايل به سهفيد  و بهرگش بقهدر انگشهت مههين و      

خشونت و تلا و تخمش محي  سهاق او و   مايل به استداره و چين دار و با

 هها و زر هي و من هتش خرابهه   ا هلضهي را به  ب بلضي گلش مايل به زرد  و

سهال  شهش  كنهد و  هو تش تها    كوهها و در آخر ثور و اوايل جوزا گل مهي 

و مؤلّه اختيارات كراّا ج لي دانسته و از اين جهت فراسيوا نزد  با يست

 .ع ّاراا اين بلاد ملدوم است

در دوم گرم و در سوم خشك و مفتّح سد ه جگر و سهپرز و بغايهت منقّهي    

عرق و محللّ ريها    و شش از لزوجات و مدر  حي  و بول و شير و سينه

  بهاطني و ظهاهر  و   اعضها غليظه و بلغم غليظ و با  و ة تريا ي هه و جهالي   

مقو   آا و مخرج جنين و مشيمه و رافع ورر ف ر و امثال او و ط يا او با 

الهنّفس و بها   شكر و انجير و عسل و ايرسا جهت ربو و سرفة كهنه و وهيد 

شربت بنفشه جهت  رحة ريه و التيام جراحت او بيلديل است و با روغهن  

گل و روغن زيتوا جهت درد املاء و با ادوية مناسه ه جههت درد سهپرز و    

تهيگاه و سن  مثانه مفيد است و خاييدا و بلع كردا آب او جههت  و پهلو 

 لاع و درد ملده و وماد او جهت جراحت كهنه و داخس و بردا گوشت 

زخمها و تحليل خنازير و نضج دمل و گشودا آا نافع است خبوصاً زياد 

او را با پية گردة بز كوبيده باشند و با روغن بنفشه جهت انتفهاخ    چوا تازة

 اعضهاء بهه ههم رسهد و شكسهتگي     و سق ه پلك چشم و ورم كه از وربه 

مفيد است و طلا  م  وخ او با آب جهت ريا  مثانهه و عسهر بهول و درد    

گزيده مفيد است و عبارة  هصلا  رحم و مقلد و زخم س  ديوانعانه و ا

ا زرد  و ير هاا و درد  داو بهترين ادوية چشم و جهت تقويت باصره و بر

اوه و   هور او  سچشم با ي باشد و جرب و سلاق و دمله و نزول آب و ج

جهت گراني سامله و درد گوش مزمن نافع است و مضرّ مثانه و گهرده بهه   

ر او موجب ادرار خهوا شهود و مبهلحش كتيهرا و عسهل و      حد   كه اكثا

 .سن ل و نزد بلضي رازيانه پادزهر ورر او و مقو   فلل آا است

 و  در شربتش تا سه درهم و بدلش در امراض سينه پرسياوشاا دو وزا او

ا و در اسهال لزوجات افتيموا و انيسهوا اسهت و   رودر تحليل ريا  اسا و

آتش گرم كنند و آتش را برداشته فراسهيوا را   چوا زمين را مغاك كرده به

در او فرش نمايند عليلي كه از برودت و ريا  زمهين گيهر شهده باشهد بهر      

رو  آا بخوابانند و از فراسيوا بر آا لحاف كرده سپس بپوشانند تا گرمي 

انهد و  خاك مغاك برطرف شود در رفع امراض آا شخص مجهرّب دانسهته  

صاف كنند آا خته سه ماه بگذارند و بلد از چوا در آب انگور فراسيوا ري

شراب مذكور در رفع اورام باطني و امراض سينه و رفهع فضهلات و مهواد     

 .بارده بغايت نافع است

  فرنجمشك◄

ملرّب از برنجمشك فارسي است و  رنفل بستاني نيهز نامنهد و آا بهرّ  و    

ر و پهر  من تش سنگلاخها و ن هاتش و سها ش مهدو     برّ  راباشد بستاني مي

شاخ و برگش مثل بر  سوسن ر و تندبو  و با ع ري ت است و بسهتاني را  

سا ش مرب ع و برگش مانند ريحاا كوهي و با خشونت و در بو  شه يه بهه   

 رنفل و تخمش ماننهد تخهم ريحهاا و از آا درازتهر و من هتش بسهتانها و       

 .باشدها ميخرابه

مفتّح سد ة دماغي و . ست ويتر ا گرمتر ودر آخر دوم گرم و خشك و برّ  

مبفاه و مقو   جگر و دل و ملدة سرد و هاوهم غهذا  غلهيظ و آروغ او    

خوش و  و در افلال بهتر از مرزنجوش و سوسن ر و جهت وسواس بلغمي 

و سوداو  و تحليل ريا  و تسكين مغهص و درد سهر بهارد و بهرانگيختن     

د ع محهرورين و  اشتها و رفع سپرز نافع است و مولّهد مهرّه الس هودا و مبه    

 .مبلحش بنفشه و سكنج ين است

و  در شربتش سه درهم است و بهدلش سوسهن ر اسهت و تخهم او بسهيار      

خشك و مجفّه مني و مولدّ رشك كهه وهناا گوينهد و هاوهم و نلهوظ      

آرنده و  در شربتش تا دو درهم است و چهوا در سهركه و شهراب و آب    

 .انگور و اشربه داخل كنند مانع فساد آا است

  فراخ◄

به فارسي جوجه و به تركي فريك نامند و بهترين او جوجة مهرغ و ك هوتر   

است و خواص هر يك در دجاج و حمام مهذكور شهد و مهداومت ك هاب     
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اند و پختة او با پيه مقو  ك وتر بچه با ادوية حار ه و سير مولدّ جذام دانسته

 . و ة باه و گويند خروس بچ ه بالخاصيه مضله باه است

 فرس◄

گوشت او در آخر دوم گرم و خشك . به فارسي اسب و به تركي آت نامند

او  اطع  و مورا شجاعت و  ساوت  لب و م ه ي م رودين بوده و سوختة 

اسهال رطوبي بوده و ك اب او مولّد خل  فاسد و مبهلحش مههراّ پخهتن و    

آشاميدا دوغ و آب انار است و در تقويت باه با شير تناول نمهودا و پنيهر   

ماية او بقدر نيم مثقال رافع اسهال مزمن و  رحة املاست و خوا تازة گهرم  

او از سموم و طلا  او تغيير دهندة رن  ووح و يرور جلد سهوختة او بها   

مو  رافع جوششها است و گويند چوا دنداا آسيا  آا را بر ساق كسهي  

 د و اگر پها  حيهواا چهارپها را بهه دم اسهب     بب ندند از حركت ماندگي نيا

ب ندند لن  شود و اگر بر در خانه مهو  دم او را بكشهند كيهك داخهل آا     

 .خانه نشود

 .راز  گويد   لب است: فرودوماهاا

 .اسم عربي توت سفيد است: فرصاد

الحمقاء است و انديقوا نزد بلضي مسهم ي بهه ايهن    اسم مغربي بقله: فرفين

 .اسم است

 .الحمقاء استبقله: فرفا

 .م عربي بنفسج استبه كسر فاء اس: فرفير

 فرفار◄

درختيست بقدر چنار و برگش مثهل بهر  بهادام و گلهش مثهل گلسهرخ و       

 .بغايت خوش منظر و در افلال وليفتر از گلنار است

 فرشه◄

به آتش نهرم بجوشهانند و غلهيظ     اسم عربي شير است كه با زردة تخم مرغ

 .استشود و ش يه به آغوز شود و در افلال مثل ل  

 .حليم استآش : فركيه

نة بسيار نرم است مانند سهمور  ويي، اسم عربي مبه فتح او ل و جزم راء: فرو

 .هماو  ا م و غير

 .رعي الحمام است : يوارفرس ا

 .حل ه است : فريقه

 .اسم مبر  اري اا است : فريدس

 به لغت اكسيرياا زي د است : فرار

 .وحش است راحم به تخفيه راء: فرا

 .طلد است : فرسلوا

 . شاهترج است : تفرف

 .اسم يوناني ارنب است : فروسيموا

 اسم عربي نوعي از بادآورد است : فرسيوا

 .ببل است : فرومياا

 .اسم يوناني زبدال حر است : فرانياا

 . اسم رومي بس اسه است: فرسيا

 .شاخدار است اسم يوناني مار : فرطس

 .تميمي گويد عجم الزبّيب و عجم اللنب است: فرصيد

 .اسم هند  خ اف است : كتفراش

 .اسم فارسي سمين است: فربهي

 . اسم تركي فراخ است   :فريك وفره

 .اسم فارسي مهل ه است: فرني

 :الفاء مع الشيّن، الفاء مع الب اد  الفاء مع الس ين،

 فستق◄

درخت او ش يه به درخت سهقّز و غيهر مقشهّر    . ملرّب از پستة فارسي است 

با ي است و مغز او را تها سهه مهاه و آب ليمهو      مد ت مديد  و تش را پسته

 . حافظ فساد اوست

مغز او در دوم گرم و خشك و نزد بلضي در او ل تهر اسهت و م ه هي و بها     

رطوبت فضلي ه و ترياق گزيدا هوام و سموم بهارده و مفهتّح سهد ة جگهر و     

مولدّ خوا صالح و موجب فربهي بدا و مقو   ملده و فم ملهده اسهت بهه    

رسد خبوصاً چوا با پوسهت ر يهد   ساير ل وب مأكوله به او نميحد   كه 

ملاصد مغز خورده شود و جهت درد جگر و  ي و غثياا و مغص و سرفة 

ت دل و حافظه و يهن و رفع خفقاا و برودت جگر و لاغر  يقوتمزمن و 

گرده و ير اا و سپرز نافع بوده و مبد ع محرورين و مورا شر  است و 

يها و ميوه ها  بارده و پوست سهرخ ر يهد ملاصهد    مبلحش سركه و ترش

مغز او ملتدل در حرارت و خشك و پوست س ز بيروا او سهرد و خشهك   

باشهد  و بغايت مقو   ملده و دل و  اب  و رافع اسهال و تشنگي و  ي مي

و جهت تقويت دنداا و خوش و كهردا دههن و رفهع  هلاع مفيهد اسهت و       

باشند جلهوس در آب او جههت    پوست سفيد صلب او كه ط ا مفرو داده

خروج مقلد مجرّب است و ن ول ط يا پوست درخت او جهت درد مقلد 

و رحم و جرب و حكهّ و ح س نزلات و رفع  مل و مداومت شستن مو  

ا و خوشه و  غاليهه به آا جهت ريختن مو  نافع و و روغهن پسهته مقهو      

ك جهت لقوه و سلوو او با مش اطلمه و بالخاصيه مضرّ ملده بوده و كنندة 

تقويت حافظه و تنقية دماغ مجرّب است و با عن ر جهت ازالهة وسهواس و   

و خواص ثمر درخت پسته كه مغهز   مواد سوداو  و رفع سموم مؤثّر است 

 .ن ندد در بزغنج مذكور شد

  فسافس◄

به فارسي ساس نامند و حيواني است به شكل عدس و بسيار بهدبو  و در  

رايحة او جهت اختناق رحم و درد آا و شهرب او  مزاج  ريب به يراريح و 

مانده باشهد و  ي كه در گلو يبا سركه و شراب و غرغرة او جهت اخراج زلو

 ضيب جهت احت اس بول بسيار مهؤثّر اسهت   سوراخ يدة او در يگذاشتن سا
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  هه قثو بلع كردا يك عدد آا جهت گزيدا مار شاخدار نهافع و چهوا در   

 .ل يافته اندديجهت تب ربع بيل ،ي گذاشته بلع نماينديبا لا

 .  وناستراسم يوناني بز: فسليوا

 .است و نزد بلضي شابانج استس ليااسم مبر  غ: فسوه الكلاب

 . حب  ال اا است: فستد الهاويه

 .  ل ل است: فسوه الب   

 .اسم ع راني  ا له است: فسيا

 .اسم ع راني اصابع صفر است  :فسوا براشين

  فشغ◄

-شين و به غين ملجمه آا چيزيست كه به مجهاور خهود مهي    به فتح فاء و

پيچد به حد   كه او را بپوشاند و فاشرا و امثال او را از ايهن جههت فشهاغ    

-نامند و فش  از جنس فاشرا است و ن اتش ش يه به عنب الثلّلهب و شهاخه  

دار و برگش با خشهونت و  ها  او باريكتر و خار او كندتر و ثمرش خوشه

گردد و طلهم او گزنهدة زبهاا و بهيخش     لد از رسيدا سرخ ميهايش بدانه

رويهد و  در مواوع درشت هم مي به دستورو من تش آجام و  ست رصلب و 

 سمي از او بيخار و دانه به شكل با لا  مبر  و از آا كوچكتر و بسهيار  

باشد و ظاهراً لوبيا  هنهد  ع هارت از او   سياه و بر دور او خ  سفيد  مي

 .باشد

  او ل در سيم گرم و خشك و شرب بر  و ثمرش رافهع وهرر ادويهة    سم 

سم ي ه و مفرّ  و محللّ ريا  و حافظ  و ة غريزيست و چوا بهر  او را بها   

عسل للوق كرده طفل شيرخواره را به تدريج از آا بدهند در مد ت حيهات  

كند و  در شرت ش يك مثقال اسهت و  سموم حيواني و ن اتي در او اثر نمي

 سم ثاني رادع اورام و مسكّن درد مفاصل و خوردا او مورا ديدا وماد 

 .خوابها  پريشاا و مولّد خل  فاسد است

 .ملرّب از اسفست  فارسي است و در رط ه مذكور شد : فبفبه

 .بچ ه شتر است: فبيل

 .الزبّيب استعجم ،به كسر فاء: فبا

 :الفاء مع الضّاد

  فضّه◄

كي كومش نامند و تكو ا او از گوگرد و زي د به فارسي نقره و سيم و به تر 

اند كه گوگرد بقدر عشر زي د باشد به دليل آنكه چهوا نقهره از   پاك دانسته

گوگرد مكلّس گردد و يك جزو او ك ريت كهه تكلهيس نمهوده مثهل خهود      

 .سازدزي د را منلقد مي

در او ل سرد و خشك و گويند ملتدل است و در تفهريح و تقويهت  ريهب    

ي دهاا و رفع رطوبات لزجهه و عفونهت   يوت و جهت خفقاا و بدبوبه يا 

و و سهپرز  بلغم و ماليخوليا و جنوا و وسواس و ربو و سهرفه و استسهقاء   

سن  گرده و مثانه نافع بوده و وماد او محللّ اورام و با زي د مقتول رافهع  

مضرّ املهاء و  . بواسير و در اكتحال جهت بياض و تقويت باصره مفيد است

تا نهيم درههم اسهت و گهوگرد خهام باعهث        شلحش كتيرا و  در شربتمب

سياهي او و نمك تلا رافع آا است و گويند گوگرد غير خهام ملهد ل او و   

ات مشهاكل خهود    ه ث ات اروا  هاربهه و منقّهي مت رّ   بلد از تلديل موجب

 .است يحشربه و خمر در ظرف نقره باعث تفراست و خوردا ا

 :الفاء مع ال ّاء

  فطر◄

ن اتيست سفيد به شكل نبه تخم مرغ كه منكوس باشد و بي بر  و گهل  

جهوف او مملهو از صهفايح و مهأكول او بهه تركهي        و سا ش بسيار كوتاه و

ي فارج نامند و ف هر و كمهاه اسهم جهنس مهأكول و غيهر       كيلك و به فارس

مأكول آنند و نزد بلضي ف ر مخبوص نهوع  تّهال او و كمهاه مخبهوص     

و بي رايحة بد و سفيد يا مايل به تيرگهي   تمأكول است و هرچه بي لزوج

مهأكول اسهت و سهياه او در غايهت      باشد و كوچك و از زمين خوب رويد

و در تحهت درخهت زيتهوا و انجيهر و     ي ت و هرچه نوع سفيد و سرخ اسم

از سهرگين و جيفهها و ماننهد او برآيهد      به دسهتور گردكاا امثال او رويد و 

مهأكول او  . و ترياق نوع سرخ اوستاباشد و گويند سفيد مأكول كشنده مي

در دوم سرد و تر و اكتحال آب تازة او جههت بيهاض و تقويهت باصهره و     

بوصاً چوا سرمه را به او پرورده پلك چشم نافع بوده و مانع نزول آب خ

الأملاء و وهماد او بها   يده و خشك او رافع اسهال و يرب و زلديكنند و سا

باشد و سريشم ماهي و سركه جهت فتد و  يله و برآمدگي ناف مجرّب مي

خوردا او  اطع نسل و ديرهضم و مولّهد خله  غلهيظ و چهوا      ومداومت 

شود و مسد د و مهورا  هولنج و    ميمتلفّن    ول عفونت كند به حد  افراو 

درد ملده و فالج و سكته است و بهترين مبلح او آبكامه و خردل و پختن 

مك و ش ت و پودنه و روغن كنجد و زيتوا و صلتر و فلفهل و  ن اب ستاو

خوردا زنج يل پرورده و جوارشات و خوردا آب سرد بلهد از آا بغايهت   

وردا و از خواص اوسهت كهه   با تخم مرغ و با گوشت خ به دستورمضرّ و 

هر حيواني كسي را بگزد كه ف هر مهأكول خهورده باشهد و هنهوز از ملهده       

و كنهد و هرچهه در زيهر خهم شهراب      ي علاج نميينگذشته باشد هيچ دوا

رويد پوست او كشنده است و جوف خشك كردة او مورا بيهوشي سركه 

 .و ترياق غير مأكول او سكنج ين با سرگين مرغ خانگي است

  طراساليونف◄

يوناني و به ملني كرفس كهوهي اسهت و او را كهرفس صهخر  و كهرفس      

ما دوني نيز نامند و تخم او ش يه به نانخواه و خوش وتر از آا و تنهد اسهت   

و بهترين اجزا  آا تخم او و در سوم گرم و خشهك و  هاطع لزوجهات و    

نفها و   الأثر و مخرج جنين و محللّمدر  بول و بغايت در ادرار حي   و  

مقاوم سموم بارده و م ه ي و بغايت مفتّح و جهت مغص و درد پهلهو مفيهد   

بوده و در جميع افلال  ويتر از ساير ا سهام كهرفس اسهت و بالفلهل تخهم      

نمايند و او مدو ر و مايهل بهه دراز  و   كرفس ن  ي را بجا  او استلمال مي

تند طلم و بهر   بقدر فلفلي و بيروا سياه و اندروا سفيد مايل به زرد  و 
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ن ات او عري  و با اندك حد ت بوده و چتر گل او مثل چتهر شه ت و در   

انهد  م نامند و اين  سم را بلضي وليفتر از ف راساليوا دانستههتنكابن واپلي

ج بهوده و    دانند و او مدر  عرق و رافع عرق النّساء و تهو جملي مثل آا مي

كهرفس اسهت و    ا سهام  ند سايرفرزجة او مسق  جنين و در ساير افلال مان

 .در حرف كاف انشاءالله مذكور خواهد شد

 . حب  الآس است: ف س و ف وس

 .ناا خمير بي مايه است و زبونترين ا سام نانهاست: ف ير

 .جاج استداسم يوناني : ف وريدس

  :الفاء مع القاف و الفاء مع اللّام

  فقع◄

غير ا سام ف ر است و مهدو ر  به تركي دن لاا و به فارسي كشنج نامند و او  

باشد و در زير زمين نزديك آبها و  ريب بقدر نارنج و كوچكتر و از آا مي

شود و شيرين و لذيذ و سرد و تر و بهتر از ف ر مأكول و غلهيظ  متكو ا مي

 .  است كه در ف ر مذكور شدبه دستوراست و اصلا  او 

  فقاع◄

مناسه ه و آبهها  ح وبهات و     ة نوعي از ن يذ است و مسكر نيست و از ادوي 

دهند و در هر بيست رطل آبهايي كه خواهند يهك مثقهال   ها ترتيب ميميوه

از هر يك از عود و فلفل و سن ل و  رنفهل و سهداب و كهرفس و نلنهاع و     

مب كي و  ا له و بر  ترنج بايد كرد و سردترين همه فقاع آا اسهت كهه   

رطّهب بهدا و جههت سهرفه و     از شيرة جو ترتيب دهند و آا مدر  بول و م

امراض حار ه ريه نافع بهوده و مضهرّ گهرده و حجهاب دمهاغ و اعبهاب و       

مبلحش ادوية حار ه است و آنچه از نهاا و مبه كي و سهن ل و  ا لهه و     

و بهي نفها اسهت و     احشاءطرخوا ترتيب دهند كثيرالغذا و مقو   ملده و 

 .ي و مويز  استيگرمترين همه عسلي و خرما

 .نس شكوفه استاسم ج: فقا 

 .اصابع هرمس است: فقا  سورنجاا

 .ريمه الجد  استصاسم يوناني : فقلابوس

 .بخور مريم است : فقلانيوس

 .فاشرستين است: فقلامينوا

 .شاهترج است: فقيص

  فقاح الملح◄

الملح است و نزد بلضي ابقر اسهت و ماسهرجوبه گويهد كهه بهر رو       زهره

شود و ال ه اجزا  نمك و     او نمك ملدني ش يه به شوره متكو ا مي

 .كمتر است

 .عفص است : فقلين

 .حب  الفقد است: فقده

 .گل زرد است: فقله

 .حناست : وايفقول

 . اسم يوناني سرو است: فقارس

  فقاح الكرم◄

در او ل سهرد و خشهك و بها ع ري هت و مقهو   دل و      . شكوفة انگور است 

 . ويتر و ل يفتر است ملده و مسكّن فواق و  ي و عرق او در افلال

  فلز◄

به سكوا لام و كسر فاء در لغت به ملنهي سهفيد رو  اسهت و مفهرغ نيهز      

نامند و به تشديد زاء و كسر فاء و لام به ملنهي ريهم آههن و ريهم ملهادا      

ازنده است و هر گوهر  كه از كاا خيزد و در اص لا  اجسهام ملهدني   دگ

متفاوت باشهد اعهم  از    وزا است كه هر يك را كاني مخبوص باشد يا در

آنكه مت رّق بالفلل يا بالقو ه باشد كه بهه اعمهال مخبوصهه  ابهل گهداز و      

ات و ملهادا سه له    ه و ا سام چكش گير بالفلهل را مت رّ چكّش گير گردد 

 طهلا و : شهوند نامند و في الوا ع هشت نوعند كه از هفت ملدا حاصل مي

يههك از ملههدا و سههرب و آهههن و رو  و توتيهها كههه هههر   ينقههره و  للهه

انهد  اند و مس و رو  از يك ملهدا هسهتند و در وزا مختلهه   مخبوصي

چنانكه بليناس در كتاب احجار بياا نموده است و مس از گهداختن جسهم   

گهردد و بهه   رسد و رو  در ملادا بدوا گداز متكو ا مهي ملدني به هم مي

ي به فارسي رو  و مس رست نامند و بهه يونهاني طهاليقوا    يجهت خودرو

شود و لههذا  ويند و آا در نهايت زرد  مي باشد و از تاب آتش سياه نميگ

 رم دباشد و هر دو  سبه عربي صفر نامند و مس سرخ و مايل به زرد  مي

وزا س كتر از رو  اند و مت هرقّ و بهالقو ه سهيماب اسهت كهه بهر اعمهال        

گردد پس فلزات نهه نوعنهد و ملهادا    ش گير و گدازنده ميخبوصه چكم

چهوا  .  ات هفت و از يك ملدا دو فلز خيزد كه مهس و رو  باشهد  مت رّ

الوجود است و اشت اه عظيم در صنه مس سهرخ و زرد  رو  ناياب و  ليل

غايت تحقيد احد  به جهت عهدم   و تاو در اسم نحاس و صفر وا ع شده 

 .شوداستقبا ننموده كمالايخفي و خواص هر يك مذكور شده و مي

 .افلنجه است : فلنجه

  فلفل◄

درخت او ش يه به درخت سهقّز و خوشهة او ماننهد    . به يوناني ارنيقس نامند

خوشه او و برگش ر يد و طرف ملاصد شاخ سهرخ و طهرف ديگهر سه ز     

باشهد و گوينهد تها    است و فلفل سفيد و سياه و هريك برّ  و بسهتاني مهي  

د شهو باشد و بلد از رسيدا كامل سياه ميرسيدا او به انتها نرسد سفيد مي

س و  ابضتر اسهت و سهياه چهين    املو ظاهراً اصلي نداشته باشد و سفيد او 

 .دار و تندتر است

در آخهر سهوم گهرم و خشهك و سهفيد او در او ل او و بلضهي بهه عكههس        

اند و هاوم و جايب و محللّ و جالي و ترياق سموم بهارده و  هاطع   دانسته

مقهو   حافظهه و    النّفس و ريا  و مغهص و بلغم و رافع سرفة بارده و ويد
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مفتّح سدد و با شير و شكر محهرّك بهاه و ر يهد كننهدة خهوا م هرودين و       

مل ّه اغذية غليظه و خل  غليظهه و رافهع آروغ تهرش و مقهو   جگهر و      

 ابضه جهت تق ير بهول نهافع و پهادزهر      ملده و مسخّن آا بوده و با ادوية

باشهد  ي  عب اني است و حمول او مخرج جنين مه اعضاعلتّها  عبب و 

و بلد از جماع مانع حمل و وماد او با زفت محللّ خنازير و رافع داخهس  

و برص ناخن و با ن روا بغايت جالي بهد و سرخ كنندة رخسهار بهوده و   

ج   با پياز و نمك جهت رويانيدا مو  داءالثلّلب و با محلّهلات جههت تهه   

راض ريحي مفيد است و جوشانيدة او در روغنها جهت فالج و خهدر و امه  

و اكتحال او جههت ظلمهت ببهر و     بارده و رفع  شلريرة ت ها  بارده مفيد

گلاب جهت رفع نهزلات بهارده و    بياض و ناخنه و طلا  جوشانيده او در

مضمضة آا كه بها پوسهت خشهخاش     به دستوردرد دنداا مجرّب است و 

-سنوا او جهت دنداا كرم خهورده سهريع   و مجرّب است جوشانيده باشند

جهت رفع رطوبات ملده و دماغ نهافع اسهت و    جاييدا او با مويزالأثر و خ

-مجفّه مني و مبد ع و مخشّن سينه و حلد و مضرّ گرده و جگر حار  مي

باشد و جملي كه خوا ايشاا وفور نداشته باشد و جراحات بهاطني و الهم   

در مجار  بول داشته باشند و مبلحش روغنها  سرد است و در م رودين 

 .و  در شربتش يك مثقال و بدلش زنج يل استباشد عسل مي

   هيفلفلمو◄

اسم فارسي بيا درخت فلفل است و گويند اعم  از بهيا و چهوب درخهت    

اوست و ابن خنجل ريشة درختي غيهر فلفهل دانسهته كهه اصهلي نهدارد و       

خواص و  در شربت و مبلح مانند فلفهل   بهترين او سفيد تازه است و در

رك  ويتر از آا و سهلوو آا جههت سهكته و    است و در امراض سپرز و و

 .صرع نافع و بدلش دارفلفل است

  فلفل الماء◄

بهرگش شه يه بهه بهر  بيهد و      . رويهد ن اتيست كه در آبها  غير جار  مي

او ريزه و مجتمهع و شه يه    ها  او بقدر زرعي و دانة سا ش پرگره و شاخه

عوض فلفهل در   به خوشه و طلم او تند ش يه به طلم فلفل و بي ع ري ت و

 .كننداطلمه استلمال مي

در دوم گرم و خشك و مسخّن ملده و جگر و هاوم بوده و وماد بر  و 

اوهمدة كلهه و    در ثمر او محللّ اورام بلغم و صل ه و رافع آثهار و بهيا او  

 .نمش مزمن  و   الأثر است و  در شربتش تا ده درهم است

  فلفل السّودان◄

. غلاف آا مثل غلاف او و تند و با انهدك تلخهي  دانه ايست ش يه به خلر و 

در آخر دوم گرم و خشك و محللّ ريا  غليظه و بلغم لزج و مفتّح سدد و 

با عسل محرّك باه بوده و جهت  ولنج ايلاوس نافع و جهت درد دنهداا و  

حركت او بغايت مهؤثرّ و مضهرّ گلهو و حلهد و مبهلحش عنهّاب و  هدر        

 .شرت ش تا دو درهم است

 فل◄

مر  است هند  بقدر پسته و پوست او ش يه به پوست فنهدق و مغهزش   ث 

انهد كهه آا از   نقهل كهرده   تو از فلاح تمايل به زرد  و سفيد  و با دهني 

اش به دانة نيلوفر شه يه و غيهر   رسد و دانهپيوند نيلوفر با ياسمين به هم مي

 .بيا نيلوفر هند  و غير بندق هند  است

. ك و نزد بلضي در سوم گهرم و خشهك اسهت   در دوم گرم و در او ل خش

محللّ و مفتّح سدد و منقّي دماغ و جهت خفقاا و غشي و درد سر و سپرز 

و درد جگر و حفظ سياهي مو  و سستي عبب و درد ملده و استسقاء و 

باد بواسير نافع بوده و وماد بر  او مانع تولد  م ل و خوش و كنندة رايحهة  

 .است بدا و  در شربتش تا دو درهم

 .حب الراّسن است: فلايه

 .فودنج برّيست: فلفلموا

 .و استبيرا: فلار

 .سرخس است  :فلحوا

 . سورنجاا است و نزد بلضي حومانه: جيقنفل

 .تخم مخلّبه است: فلفل شامي

 .شامل اثلد و حرف بابلي است: ه فلفل الب قال

 .تخم وسمه است: فلفل الفرود

 .ماهودانه است: فلفل الخواص

ره نجه شت و به لغهت مغربهي بزرالا  نگاست و گويند تخم پنج ههرنو : هفليفل

 .است

 .فرنجمشك است  :فلنجمشك

 .اسم فارسي دارفلفل است: فلفل دراز

 .به لغت رومي بر  ن اتات است : فلوا

 .اسم عربي  ا لي است: فلام

   فنك◄

باشد و سفيد و سرخ و ابلد مياست اسم فارسي  رساق است و آا پوستي 

اا او از سهنجاب بزرگتهر و از بهلاد روس و تهرك آرنهد و خوشه و و       حيو

از سمور است و ل اس او موافهد جميهع    سردترگرمتر از سنجاب و  ا م و 

امزجه است خبوصاً جهت اطفال و نزد جملي جلد مرغي است و بخهور  

او جهت گريزانيدا هوام مؤثّر است و  ول او ل اصح  است و اخيهر پوسهت   

و بزرگتر از غاز و  هو نامنهد و ل هاس او موجهب ت ريهد      مرغي است سفيد 

 .است به خلاف فنك

  فنجيون◄

اسم يوناني ن اتي است برگش ش يه به بر  له لاب ك يهر و از شهش هفهت     

باشد و طرف ملاصد زمين سفيد و طرف ديگهر سه ز و بها    عدد بيشتر نمي

و گلهش  رويد بقدر شه ر   زوايا  بسيار و در بهار از مياا برگها سا ي مي
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ماند و لهذا تبريح نمودنهد كهه بهي گهل و بهي      زرد و زياده از ده روز نمي

رسد و تند طلم و ساق است و بيخش باريك و در مووع نمناك به هم مي

 .باشدتلا و با     مي

لمل بوده و اندكي از بيا و بر  او كهه در  ستو در سوم خشك و تازة او م

سهينه و   الهنّفس و  رحهة   و و وهيد دهاا نگاه دارند رافع سرفة مزمنهه و ربه  

مهين اثهر دارد و   ه بهه دسهتور  باشد و بخهور و استنشهاق او   محللّ ريا  مي

دملهها و اورام و التيهام دهنهدة زخمهاسهت و      هدينشها گوماد او محلّهل و  

حمول او با عسل مخرج جنين زنده و مرده و خشك او بسهيار تنهد و غيهر    

 .مستلمل است

 .اثلد است : شتگفنجن

 .است عنب الثلّلب : فنا

 .فنجيوا است: فنجريوا

به يا  بلد از جيم نوع سهرخ ابوخلساسهت و مسهم ي بهه عهرق      : فنجيوش

 .جيالفالو

 .تميمي گويد كه آا خمخم است: يوارفنجو

الحديهد اسهت و   به نوا بلد از جيم اسم اص لاحي ملجوا خ ث: فنجنوش

 .نامندعوام پادزهر گاو  را به اين اسم 

 .رته است: فندق هند 

 .اسم فارسي بندق است: فندق

  :الفاء مع الواو

  فوّ◄

به تشديد واو اسم يوناني ن اتي است ش يه به كرفس بزر  بر  و سها ش  

زياده به زرعي و املس و مجو ف و مايل به بنفشي و پرگره و گلهش شه يه   

و  سهت ر به نرگس و از آا بزرگتر و سفيد  او به بنفشي آميختهه و بهيخش   

هها  خربهد   ها  كج و مانند بيا ايخهر و ريشهه  انتها  آا با شل ه اشقر  و

سياه و در بو  ش يه به بو  سن ل رومي و مراد از م لد او بيا اوست و به 

 .فارسي بيا سن له نامند

در آخر دوم گرم و خشك و مفتّح سدد و محللّ ريا  و مدر  بول و حي  

رز و عهرق النّسهاء و تنقيهة    و با  و ة تريا ي ه بوده و جههت درد پهلهو و سهپ   

عروق و مغص و علل باردة سينه مفيد است و وهماد او جههت داءالثلّلهب    

باشد و مضرّ گرده و مبلحش رازيانه و عسل و بدلش ك ابه و  در مفيد مي

 .شربت از جرم او تا يك مثقال و در م  وخات دو مثقال است

  فوه◄

الب ه    ص  اغاا و فهوه  بيخي است سرخ و مستلمل. به فارسي روناس نامند

 .شودباشد و ثمر او مدو ر و بلد از رسيدا سياه ميبرّ  و بستاني مي. نامند

در دوم گرم و خشك و مفتّح سدد و مدر  بول و حهي  و شهير و عهرق و    

مقو   ملده و مسق  جنين بوده و ط يا او با عسل جههت عهرق النّسهاء و    

د بوده و با سهكنج ين جههت   و ير اا و فالج مفي اعضاءدرد ورك و سستي 

سد ة جگر و سهپرز نهافع و مضهرّ مثانهه و مهورا بهول الهد م مهي باشهد و          

مبلحش كتيرا و مضرّ سر و مبلحش انيسوا و  در شربتش يك مثقهال و  

در م  وخات تا سه مثقال است و بايد شارب او ههر روز بهه حمهام رود و    

ي يجزو  بهه تنهها   بر  و شاخ او را به مجموعه رافع سم  هوام است و هر

اين اثر ندارد و ثمرش در ازالة سپرز نافع و مضرّ مثانهه اسهت ماننهد سهاير     

ت اجزاء و حمول او مدر  حي  و مخرج جنين و مشيمه و وهمادش جهه  

و آثهار   حهزاز و بههد و  وبها و سهلفه و     باباع  فالج و ساير امراض باردة

ي نبهه او  جلد از وربه و سق ه نافع است و بهدلش ك ابهه و نهزد بلضه    

 .سليخه و ثلث او مويز سياه است

  فوفل◄

گتر از جوزبهوا و مهدو ر و   ملرّب از كوپل هند  و آا ثمر درختي است بزر

باشهد و درخهت او شه يه بهه     و اندك تلخي و سرخ و سياه مهي  تبا عفوص

 .درخت نارجيل است

و رادع و مانع صلود بخهارات   اعضاءدر دوم سرد و خشك و مقو   دل و 

غ و بسيار  اب  بوده و سرخ او مسهل بلبر و غيهر مفهرو و رافهع    به دما

باشهد و جههت اسهتحكام عبهب و سسهتي      دردها  حار  و  اطع عرق مي

و دنهداا و   هع سهيلاا خهوا      ي و  لاع و امراض حار ة دهاايدو ،اعضاء

اكتحهال او جههت سهرفه و    . ه و مبهلحش كتيهرا اسهت   نو مخشّن سينافع 

و التهاب و رمد و جرب مفيد و  هدر شهربت   استرخا  پلك چشم و دمله 

 .صندل سرخ و نبه آا آب گشنيز استآا او تا يك مثقال و بدلش مثل 

  فودنج◄

برّ  و بستاني و ج لهي  . ملرّب از پودنة فارسي است و به عربي ح د نامند

باشد و مراد از م لد او برّ  است و مشك رامشيع  سهم ج لهي   و نهر  مي

كه برگش دراز و سا ش بهزر  اسهت و چهوا در    است و صنفي از نهر  

شود و پودنهة بهرّ  را سها ها    بستانها غرس نمايند بلد از دو سال نلناع مي

متفرّق و تندبو و با ع ري ت و برگش ريز و مايل به استداره و تخمش ش يه 

 .به تخم ريحاا است

در او ل سوم گرم و خشك و بغايت مل ّه و مدر  عرق و حي  و مسههل  

و  اتل جنين و ترياق گزيدا جانوراا و محللّ ريها  بهوده و جههت     سودا

و  ملهده  استسقاء و ير اا و اخراج مشيمه و فواق و غثياا و تنقيهة فضهول  

سينه و كزاز و سوزش ملده مفيد است و ومادش جهت سرخ كردا عضو 

و رفع سپرز و جذام و آثار سياهي جلد و بو  غشي مفيد بوده و فرزجة او 

ج جنين و ن ول او جهت حكهّ و ريا  و صلابات او و خشهك  جهت اخرا

باشد و مضرّ املاء و مبلحش كتيهرا و  سوختة او جهت تقويت لثه مفيد مي

 در شربتش تا دو درهم و بدلش مثهل و نبهه او پودنهة نههر  اسهت و      

 سمي از پودنة بهرّ  را بهرگش دراز و نهرم و مايهل بهه سهياهي و گهل او        

ه زرد  است در جميع افلال وليفتر از ا سام پودنه خوش و و تند و مايل ب

 .است
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 فودنج نهري◄

ها  پراكنده و گلش بهنفش و در   سمي را بر  مثل ريحاا كوهي با شاخه

بهرگش درازتهر از آا و   و رويد و  سمي از آا ش يه به نلنهاع   كنار آبها مي

 . سا ش  ويتر است

مدر عرق و ط هيا او  سل در آخر دوم گرم و خشك و مدر  بول بوده و با ع

الأنتبهاب و تهب بلغمهي و سهوداو  و جهذام و بها       داءالفيل و نفسجهت 

ل و هيضه و مغص مفيهد اسهت و ن هول او    ضشراب جهت سموم و فتد ع

رفع زرد  و ير اا و با عسل و نمك جهت رفع كرم ملهده و حهب     جهت

احت اس حي  نهافع اسهت و  اتهل جنهين و      القرع و حمول بر  او جهت

ور و فرش كردا او جهت گريزانيدا هوام و وماد پختهة او در شهراب   بخ

النّسهاء و   هور آب او جههت كشهتن     جهت ازالة آثار سياهي جلد و عهرق 

كرمي كه در گوش به هم رسد مفيد است و چوا خشك او را بهر مووهع   

جذب سم ي ت اسهت و در ههر    و گزيدة هوام ب ندند موجب  رحة آا عضو

گردد يرور آا رافع آا است  و مضرّ باه و گهرده و   عضو  كه كرم متكو ا

 .باشدمبلحش كتيرا مي

 . در شربتش يك درهم و بدلش نلناع و نزد بلضي  ردمانا است

 .مشك رامشيع است: فودنج ج لي

  فودح◄

شهود و آا را از آرد جهو و آرد   ماية آبكامه و بلضي ترشيها را نيز مايه مهي 

دهند و در بر  انجير د بي نمك ترتيب ميگندم كه با آب خمير كرده باشن

گذارنهد تها مهتلفّن شهود و خشهك      پيچيده و در ظرفي كرده و در سايه مي

گردد و وماد او با سركه و روغن گل جهت جرب و خارش بدا و نضهج  

دمل مفيد و محللّ  و  است و بلضي او را ادوية خوش و اوافه نمهوده بها   

گذارنهد و در دسهتورات   تهاب مهي  سهازند و مهد تي در آف  سركه مخلوو مي

 .مذكور است

 .با لي است: فول

 .شامل سير و گندم و نخود است: فوم

 .بلسكي است: فوه برّ 

 .فوه است : فوه الب   

 .غوشنه است: فوشنه

 .اسم يوناني جلده است: فوليوا

 .عا ر رحا است: فوريوا

 .عش ه است: فوفه

 .نابرّيست : فوهل

 .اسم يوناني بد است: فورس

 .اسم يوناني حلزوا است: فوحوليا

 .بر  ن اتات است نياسم يونا: فولن

 .به يوناني حنظل است : فولو

 .به يوناني لساا الثّور است: فوغلص

 :الفاء مع الهاء و الفاء مع الياء

 .اسم عربي يوز است : فهد

 فيروزج◄

ملرب از پيروزة فارسي است و بهترين او نيشابور  ك ود صاف اسهت كهه    

صاف نمايد و در غير آا مكهد ر و آنچهه از ملهدا     ،نگش در هوا  صافر

شيراز و كرماا به هم رسد و مايل به سفيد  باشد ش ابكي است و مجموع 

 .گرددآا از عرق و چربي و از بو  مشك فاسد مي

در او ل سرد و در سوم خشك و مقو   دل و ملده و پادزهر جميهع سهموم   

و ساير جراحات باطني بهوده و جههت خفقهاا    و رافع اسهال و  رحة املاء 

مفيد است و با عسل جهت صرع و سپرز و سن  گرده و مثانهه و اكتحهال   

او جهت دمله و ناخنه و بياض و تقويت رو  باصره و فتد ط قهه  رني هه و   

 .باشدساير ط قات نافع و مضرّ گرده و مبلحش كتيرا مي

ك درهم اسهت و سهدس   و  در شربتش نيم درهم و جهت سموم  وي ه تا ي

انهد و از خهواص   لخاصيه جهت گزيدا عقرب مجهرّب يافتهه  او را بادرهم 

اوست كه دارندة او در آب غرق نشود و صاعقه بهه او نرسهد و داشهتن او    

مقو   دل و مانع خوف است و چوا بر اجساد نرم بگذارند صهلب كنهد و   

 .مكلّس او تكليس ملادا و تث يت نفوس هاربه مي نمايد

 فيل◄

باشد و هفهت سهال يهك بهار     حيواا ملروفي است و در غير بلاد هند نمي

اشد و بهتهرين اجهزا  او دنهداا آا    بزايد و مد ت حمل او يك سال ميمي

الهد م و  سرد و بسيار خشهك و حهابس اسههال و نهزف    . است كه عاج نامند

بستن او بر عضو  كه استخواا شكسته در آا باشد جايب آا و ملهين بهر   

و خوردا او را تا يك هفته بها شهراب و فرزجهة او را بلهد از ظههر      اخراج 

ب پودنهه مهانع ازديهاد    آاند و شراب او با جهت حمل عا ره مجرّب دانسته

عاج نامند بقدر دو درهم كهه ههر روز بها      او كه نشارة  هردكجذام و سوهاا 

آب عسل بنوشند مقو    و ة حافظه و فهم و رافع درد پهلو و مفاصل اسهت  

تلليهد  او با مثل آا برادة حديد جهت بواسير مفيد اسهت و   هيدياد ساو وم

آا بر گردا انساا و مواشي كه در پارچه سياهي بسته باشند مانع ورر وبها  

طاعوا و خوردا بهول او كهه زنهاا عها ره نداننهد كهه بهول فيهل اسهتو 

ديسقوريدوس به جهت حامله شدا مجهرّب دانسهته اسهت و فرمهوده كهه      

 .و با خوا سن  پشت و تخم او ترياق جميع سموم استا  زهرة

و ماسرجويه گويد تلليد پوسهت او مهانع تهب ربهع و تهب ناي هه اسهت و

هوام   سرگين او مانع حمل و بخور او رافع ت ها  مزمنه و گريزانندة  فرزجة

ل و سوختة او جههت سهلفة رط هه و    ده و طلا  او رافع كله و آثار  مبو

است و فرزجة خبية او در اعانت حمل  و   الأثر بهوده  التيام زخمها مفيد 

 .و خوردا يك  يراو او با آب كاسني رافع يرب و اسهال مزمن است

 .اسم يوناني سداب است  :نجفي
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  فيلزهرج◄

 ز لوف الك ير است كه حض  هند  به ملني سم  الفيل است و آا  سمي ا

 . اتل فيل استو و عبارة او 

 .الك ير است كه او را لوف الجلد نامند سمي از لوف : فيلجوش

 .حجرالقيشور است: فينج فينك و و فيند

 .س استآبنك  : في س

 .اسم يوناني  رطم است: فيقن

 .است طر لغت يوناني و به ملني تلا است و مراد از او ص ر سقو: فيقرا

 . رطم برّيست  :فيقن اغريوا

 .اسم يوناني عفص است: فيقس

 .حومانه است: فينقس

 .شاه ترج است: في ل

 .له الس وداستنتاسم اندلسي ا: فيهد

 .اسم ع راني انفحه است و به سرياني فيثا نامند : فيقا

 .اسم يوناني عنبل است: فيقراطيوا

 .است داسم يوناني سل: ارسنفي

 .اسم يوناني اصابع هرمس است  :فيناسيوس

 : حرف القاف مع الأله

  قاقله◄

غلاف بقدر جوزبوا  اباشد و ك ار او رو صغار مي ك ار. به فارسي هيل نامند

او مايل به تدوير و صغار او را غهلاف سهفيد و     و مثلثّ و سياه است و دانة

انهد و ن هاتش بقهدر دو زرع و    ها ريزه تر و با ع ري ت و تند  و تلخيدانه

-ها متفهرّق مهي  برگش عري  و با خشونت و تندبو و ثمرش در سرشاخه

خيزد و ك ار را يكر و صغار را انثي گويند و  و ت آا تها ده  باشد و از هند 

 .سال با ي است و ك ار او خوش و و در تفريح و ساير افلال  ويتر است

در دوم گرم و خشك و مسخّن و محللّ و هاوهم و مفهرّ  و مقهو   دل و    

عرق و   ملده و مفتّح سدد و با  و ة  ابضه و مل ّه و جالي و خوش و كنندة

درد جگر و   ي و و غثياا و احشاءدهاا بوده و جهت ريا  ملده و رايحة 

جهت صهرع و سهن  گهرده و اغمها نهافع      و سد ة آا خبوصاً با غلاف او 

باشد است و نفوخ او ع سه آرنده و جهت صداع و صرع و جنوا مفيد مي

و گويند مضرّ ريه است و مبلحش شكر و  هدر شهربتش تها دو درههم و     

او  ا لة صغار است يا به وزنش ك ابه و  سهم صهغار   بدلش يك وزا و نيم 

او در آخر او ل گرم و در دوم خشك و در تقويت هاومه  ويتر از ك ابهه و  

مسكّن  ي و مجفّه رطوبت سينه و در ساير افلال مانند ك ار و  و ة  ابضهة  

آا كمتر از آا بوده و مضرّ املاء و مبلحش كتيهرا و  هدر شهربتش تها دو     

 .باشداست و نبه حب  بلساا ميبه نبه آا ك ادرهم و بدلش 

   قاطانيقي◄

بر  ن ات او مانند مورد و زيتوا . اللقاب استبه لغت يوناني به ملني كه

كي و تخمهش مثهل نخهود  و    دار و ش يه به سهيب كهوچ  و ثمرش سوراخ

و گويند در تلشدّ مؤثّر است هرگاه به اسهم شخبهي و    كرسنهبلضي مثل 

 .اندشود و تلليد او را مانع عشد دانسته مادر آا شخص داده

  قاقلي◄

اسم    ي است و به عربي  لام و به تركي و فارسي شور نامند و ن اتيست  

ش يه به اشناا و اسفند و رطوبت او بيشتر از اشناا و از آا سه زتر و طلهم   

 .او شور و با تلخي و شتر به خوردا او راغب و موافد مزاج اوست

الغذا و آب او بقدر يك او يه يا نهيم رطهل بها    شك و  ليلدر دوم گرم و خ

آب مويز و شكر سرخ مسهل زرداب و مدر  بهول و حهي  و مفهتّح سهدد      

بوده و جهت وله ملده و ترهل و درد كمر نافع و تهازة او مهدر  شهير و    

 .محرّك و مقو   باه است

 قانصه◄

اسهت و بهتهرين    داا و سنگداا نامند و طيور را بجا  ملدهبه فارسي چينه

ار  است و بلد از اخهراج عبه ها  او كثيرالغهذا و    واو از اردك و مرغ پر

باشد و مبهلحش آبكامهه و   مولدّ خوا صالح و رافع خفقاا و ديرهضم مي

نمك است و پوست اندروا او را چوا خشهك كننهد و سهاييده و بها آب     

 است  الأملاء و اسهال بغايت نافعجهت درد ملده و زلد ،سرد بنوشند

  قار◄

-هها مهي  به فارسي مشهور به  ير است و آا از زمين با آب گرم از چشهمه 

-سياه مايل به سرخي و اصل آا بلضي صلب و برخهي سهي ال مهي   . جوشد

كشتي و امثال او اندود و  تواا برتا دهند باشد و با  در  خاك نيز ط ا مي

 . و تش تا سي سال با يست

ريب بهه  فهر و منضهّج دمهل و محلّهل      در سوم گرم و خشك و در افلال  

ر آب و طلام و فسهاد ههوا    ييتغو مانع  اخلاو غليظه و لزجة سينه و دماغ

ملهده و جگهر و سهپرز نهافع اسهت و      وبايي و ملين هضم بهوده و جههت   

يدا او جهت رفع رطوبات و ثقل زباا و فساد لثه و ورس كه بيحس هي  يخا

وده مهد تي مديهد آب را مهانع    باشد مفيد است و ظرف به  ير انهد دنداا مي

 آب و رافع طهاعوا و  تتغي ر است و آشاميدا آب از آا ظرف مبلح غلظ

و شرابي كه در خم  يرانهدوده ترتيهب دهنهد گرمتهر و سهريع       مانع استسقا

باشهد و اكثهار خهوردا  يهر     ار او گرمتر مهي الخروج تر از بدا است و خم 

و  در شربتش تها يهك    مثانه و مبلحش صم  عربي و للابها مورا  رحة 

 .درهم و بدلش  فر است

  قاوند◄

اسم روغن منجمد سفيد  است ش يه به پيه و بي بو و از ح شهه و نهواحي    

يمن آرند و شحم  اوند  نامند و اصهل او مللهوم نيسهت بلضهي ن هاتي و      

گرم و مايل به خشكي و محللّ ريها  و محهرّك   . اندجملي حيواني دانسته
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ها رافع سرفة  هديم و درد زانهو و تهيگهاه و وهله     هريرح للابها و باه و با

 .اعباب و  در شربتش تا سه درهم است

  قاقم◄

پوست حيواني است از موش بزرگتهر و سهفيد و دن الهه اش كوتهاه و سهر      

باشد و ل اس اوگرمتر از سنجاب و سردتر از سهمور و در  دن الة او سياه مي

 .خواص مانند فنك است

 .ماهيزهرج است: ل الس مك اتل الحيتاا و  ات

 .خاند الذئب است  : اتل الذّئب

 .  لب است لينزد بلضي بداسقاا و نزد جم:  اتل ابيه

تحليهل و  نفسهه  شامل كافور و فرفيهوا و ماننهد آا اسهت كهه ب    :  اتل نفسه

 .نقباا پذير باشند

 .نيلوفر است:  اتل النّحل

 .ريوا سياه استدر نزد بلضي ماز  خاند النّمر است و:  اتل النّمر

 . ي استاخاند الكلب و گويند ع ارت از ايار:  اتل الكلب

 .خبي الكلب است:  اتل اخيه

غلس است كه شكوفة او ك ود باشهد و نهزد بلضهي    انوعي از ان: دل اتل الل

 .نوعي از مرزنجوش است

 .دم الأخوين است:  اطر

 .اسم يوناني بقله الأوجاع است :  ا اليا

 .ي كروياستاسم يونان:  اروا

 . ا ا يا است:  ا يا

 .س استنيس اخ:  اره

 .اسم رومي نوشادر است:  اطوا

 .اسم تركي بازرد است :  اسني

 .اسم تركي  بب است:  ابيش

 .  وناستراسم تركي بز:  ارني باروق

 .اسم تركي ثلج است:  ار

 .اسم تركي ب يا است:  ادوا

 .اسم تركي ب يا هنديست :  ارپوز

 .است كي دماسم تر:  اا

 .اسم تركي  شر است:  اپوق

 .اسم فارسي ف ر مأكول است:  ارج

 .اسم تركي مبل است  : ار

 :القاف مع ال اء

  بجق◄

در دوم گرم و خشك و كثيرالغهذا و  . به فارسي ك ك و تركي ككليك نامند 

الهضم و م ه ي و ل يه و مولّهد خهوا صهالح و حهابس     الغذا و سريعسريع

ت فالج و لقوه و امراض باردة دماغي و جگهر و ملهده و   اسهال بوده و جه

نافع و در مزاج محرور و در هوا  گرم و با شهراب مبهد ع    احشاءسپرز و 

باشد و مبلحش سكنج ين و ترشيهاست و شرب و مورا خارش بدا مي

نيم مثقال صندل جهت ير اا و يهك مثقهال جگهر     يك مثقال مغز سر او با

جههت تقويهت و جهلا  ببهر و بيهاض و       خام او جهت صرع و زههرة او 

ش كور  و جرب چشم و با مرواريد و شكر بالس ويه جهت بياض و جرب 

مجرّب است و وماد او بر چشم با روغن زيتوا بالس ويه جهت نهزول آب  

حافظهه و رفهع نسهياا مفيهد      تماه يك ار جهت  و  و سلوو او در او ل هر

جهت درد شهكم و مغهص    است و بيضة او كه در سركة عنبل پخته باشند

و پختة او در غير سركه مورا فباحت و صافي آواز و رافع سرفه و خهام  

او با زجاج سفيد جهت  او با كندر مسم ن بدا و اكتحال خوا خشك كردة 

جرب و ناخنه نافع و خاكستر پر او محللّ اورام صل ه و طهلا  سهرگين او   

 .رافع كله و نمش است

 .ناطه است  :  ي ه

 .سم تركي  رع استا:   اق

 .اسم تركي تمر است: لاا ي 

 :القاف مع التّاء

  قتاد◄

وا نامند و نوارس  سمي از او گثنّاه اسم خار  است كه به فارسي به تاء م

وا اسهت و مهذكور خواههد    گگويند و كتيرا صم   يجاست كه به فارسي  

 .شد

بها  الهنّفس و طهلا  او   در دوم گرم و خشك و آب او جهت سرفه و وهيد 

 .عسل جهت رفع آثار جلد مفيد است

 .رط ة خشك است:  ت

 .است  سلو:  تيل الرّعد

 :القاف مع الثّاء

  قثاء◄

به ثاء مثلثّه اسم عربي خيارزه است كه خيار دراز و خيار چن ر گوينهد و در  

 .شودبلضي مكاا طول او بقدر زرعي مي

ن  گهرده  در آخر دوم سرد و جوف او مسكّن حرارت و تشنگي و مدر  سه 

-و مثانه و جهت التهاب ملده و جگر مفيد بوده و ل يفتهر از  ثهد و سهريع   

جالي و  هويتر از تخهم  ثهد و    مفتح و ر از او و تخم او مدر  بول و ت الهضم

پوست و گوشت او مولدّ ريا  و  ولنج و ديرهضم و خل هي كهه از او بهه    

لحش عسهل  هم رسد مستلد عفونت و در اكثر افلال مانند  ثد است و مبه 

و مويز و رازيانه و شرب بر  او جهت س  ديوانه گزيده و خشك كهردة  

 .او جهت اسهال صفراو  مفيد است

  قثد◄
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. اسم عربي خيار است و در شيراز خيار بالن  و در خراساا بادرن  نامنهد 

و  احشهاء التههاب   در آخر دوم سرد و تر و مسكّن حرارت صفرا و خوا و

جگر و مدر  بول و مخرج حباه و غليظتر از  ثاء  رافع تشنگي و مفتّح سد ة

باشد و جهت ت هها   و رافع ولفي كه از اسهال مفرو حار ه به هم رسد مي

با شكر مسههل  درد سر نافع و آب او تا چهل و پنج مثقال  شديد و ير اا و

او در   ي كه در ملده و املاء باشد و آب خيار زرد ترش رسهيدة يمرّه البفرا

از آب نارسيدة او است و چوا  در   رنفل در آا خيسهانيده   اسهال  ويتر

ي رنه  رخسهار و   يرا با ماءاللسل بنوشند جهت نيكهو  روز ديگر صاف آا

باشد و رافع خفقهاا اسهت در يهك    يل مواد حار ه نافع ميلتفتيح سدد و تح

روز و ن ول آب او مانع تولد  م ل و وماد كوبيدة جرم او جهت جهرب و  

ارش بدا و نرم كردا خشونت جلد و التهاب ملهده و  حبه و شر  و خ

باشد و خوردا دو مثقهال و نهيم از   و درد سر و اورام حار ه مفيد مي احشاء

پوست خشك او جهت عسر ولادت بغايت مؤثّر و مضرّ م هرودين و خهام   

 ،غذا و مولدّ خل  خام و درد تهيگاه و چهوا در ملهده فاسهد گهردد     كنندة 

و عسهل و   هملاجين حار  واست و مبلحش نانخواه مولدّ خل  خام سم ي 

لهاش رو  حيهواني و درد سهر حهار  مفيهد اسهت و       نتيدا خيار جهت ايبو

ترشي خيار سرد و م في حرارت و بسيار ديرهضم و با طلام و بلهد از آا  

مضرّ است و تخم خيار سردتر از تخم خيارزه و مدر  بول و مخرج صفرا  

  حهار ه و ورم جگهر و سهپرز و درد شهش و     سوخته با ادرار و رافع ت هها 

 رحة آا كه از حرارت باشد و وماد او با بوره و عسل محلّهل اورام جلهد   

و بدلش تخم خيارزه و  هدر شهربتش   كثيرا است و مضرّ انثياا و مبلحش 

دهنهد در  روغن كدو ترتيهب مهي   روغن خيار كه مانند تا پنج درهم است و

 .افلال وليفتر از تخم كدوست

  الحمار  اءقث◄

بقدر بلوطي و بسيار تلا مي باشهد و ن هات او   . به فارسي خيار دشتي نامند

سا دار و غير مفروش بر زمين است و برگش كوچكتر از بر  خيهار و بها   

وهع  اهها و مو خشونت و با زغب و بيخش بزر  و سفيد و من ت او خرابه

  او را بها  و  ويترين اجزا  او عبارة ثمر اوست كه افشردة صهم دار ري  

تا ده سال با ي اسهت و   و  وتش  در  نشاسته آميخته و  رص كرده باشند

سهوزد و بسهيار   و املس و بغايت تلا و به مقاربت شلله مهي اغير مغشوش 

 .باشد و زبونترين او كراثي رن  و خشن استسفيد نمي

مسهل مرّه الس ودا و بلغم خام و زرداب و مقهي  و   در سوم گرم و خشك و

و ربهو و وهيد الهنّفس و ريها       ردهي دماغ و رافع استسقاء و سهرفة بها  منقّ

غليظه و سپرز و ير اا سياه و سن  گرده و مثانه و بواسير و فالج و لقوه و 

صرع و كزاز و صهداع و بيضهه و خهويه و درد مفاصهل و نقهرس و عهرق       

باشد و حمول او مدر  حي  و  اتل جنين و  در شهربتش از دو  -النّساء مي

افهراو   هاو تا شش  يراو است و مضرّ محروين و ابداا وليفه و مقي  ب ير

هها   الشلّير بها آب سهرد و سهركه و ميهوه     و مبلحش در افراو  ي سويد

 اب  و در افراو اسهال محجمه آتشي و جلوس در آب سهرد و آشهاميدا   

ست و شرو است كه با ادوية مناس ة ط ع و فلل او استلمال ا واب  بارده 

د مثل مقهل و دارچينهي و صه ر و تربهد و انيسهوا و نمهك هنهد  و        نماين

با سهقمونيا و  و  ماءاللسل و رب  انگور و زعفراا و ا سام صموغ و روغنها

بها روغهن    به دستورحنظل و استلمال او جايز نيست و طلا  او با عسل و 

ثاليل و  وبا نهافع   زيتوا محللّ ورم حنجره و با سركه جهت كله و آثار و

انهد  او را جهت تنقيه ملادا و ث ات و بياض آا مجرب دانسهته و آب  است

و با آرد جو محللّ اساير اجزا و وماد م  وخ و بيا او در تجفيه  ويتر از 

جميع اورام بلغمي ه و رافع بهد و آثار و جرب متقرّ  و  وبا و علهك اله  م   

امثهال آا  ة دمل و م  وخ او در سركه رافع نقرس و با ميفخهتج و  گشايندو 

لحمهي بغايهت مهؤثّر    و استسهقا   النّساء نقرس و عرق جهت درد مفاصل و

باشد و مداومت شرب ط هيا و بهر  و بهيا او رافهع جهذام و هيجهده       مي

 . يراو از او مسهل بغلم و مرّه الب فرا و بهترين ادوية استسقاء است

سهاء و  ه به ط يا او جهت عرق النّقنشربت از ط يا او تا سه او يه و ح در 

مضمضة آا جهت درد دنداا بهارد و سهلوو آا بها شهير دختهراا جههت       

دردها  مزمن مفيد است و وماد تخم و گل او جهت مفاصل مهزمن نهافع   

نوشهند  بباشد و  در شربتش تا يك درهم است و بايد با آرد جو و كتيرا مي

 و روغن  ثاءالحمار كه آب او را با مثل او روغن زيتوا بجوشهانند تها رفهع   

آب گردد و با تمر تازه كه او را ريزه كهرده و بها روغهن زيتهوا دو وزا او      

بسيار گهرم و محلّهل  هو  و مهدر  حهي  و       ،چهل روز در آفتاب بگذارند

ثور و كرم گوش و گراني سامله و ريا  او و با بمخرج ولد و رافع كله و 

 .تخم كتاا مجفّه بواسير و  در شربتش تا يك درهم است

 .حنظل است : امالنلّ  ثاء

 .شودثمر ك ر است و در آنجا مذكور مي:  ثاء الك ر

 .نزد بلضي خيارشن ر بل است و :  ثاء هند 

 .جملي حنظل وند طويل است و نزدازر: هي ح ثاء ال

 .الحمار است  ثاء:  ثاء برّ 

  :القاف مع الجيم

 .يستبه تركي گياه خردل برّ:  جي

  :القاف مع الد ال

  قديد◄

س چيزها  خشك است و مراد از م لد او گوشهت  هاق و  ديهد    اسم جن

جميع لحوم به خلاف ط ع و خواص اصل آا اسهت و زبهونترين اغذيهه و    

مولدّ خل  غليظ سوداو  و مورا جوششها و  ولنج و بي خوابي و حكّهه  

و جرب بوده و  ديد گوشت حيواا وحشي جهت استسهقاء موافهد اسهت    

مبلح  و   ديد خيار است و روغنها و و  هرگاه در سركه خيسانيده باشند

 .شيرينيها  سرد و تر

 .ا ليمياست:  دميا

 .خ  ازيست  : ديم الملك

 .بهارنارنج است و نزد بلضي شكوفة رط ه:  دا 

 .نوعي از ابروا است  : د 

 .به لغت اصفهاا تودريست  : دومه
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 :القاف مع الراّء

  قردمانا◄

او ش يه به ن ات بابونه و شاخه هها  او   گياه. ملرّب از  ردامومن يونانيست

كج و كم بر  و از بابونه بزرگتر و بهيخش  هويتر و گلهش     بسيار متفرّق و

يا و از آا وسفيد مايل به ك ود  و ريزه و تخمش دراز و باريك ش يه به كر

 .ي و نوع برّ  كروياست و مستلمل تخم اوستيدرازتر و با تلخي و تندبو

رياق سموم باردة حيواني و  اتل ا سام كرم ملده در سوم گرم و خشك و ت

و منقّي سينه و رافع  هولنج و طهلا  او بها سهركه رافهع جهرب و حكهّه و         

مجرّب است و حمول بخهور او  اتهل جنهين و مضهرّ سهپرز و مبهلحش       

 .ا حرمليافتيموا و انيسوا و  در شربتش يك مثقال و بدلش ايخر است 

  قرنفل◄

ك نامند و آا شكوفة درختي است و اصل ن هات  يخبه فارسي و به تركي م

او مللوم نيست و احد  مشاهده نكرده و مخبوص جزاير چين است كهه  

او به   از ساحل دريا جمع كنند و  سم نر او به شكل دانة زيتوا و  سم ماد ة

 .شكل ياسمين است و سياه و تندبو  و با ع ري ت و  و  و تلا مي باشد

ح و محلّهل و مقهو   دل و ملهده و جگهر و     در سوم گرم و خشهك و مفهتّ  

هاوهمه و مفهرّ  و رافهع  هي و غثيهاا و       ه و  بهاطني و دمهاغ و بها   اعضا

استسقاء و علل سهوداو  و بلغمهي و تق يرال هول و سهلس ال هول و ريها        

ي يد الاملاء رطوبي و نزلات متواليه و بدبولو ز رحمغليظه و امراض باردة 

مهاغي و وحشهت و وسهواس و خفقهاا مهي      د دهاا و فالج و امراض باردة 

باشد و نيم درهم او با شير تازه به شرو مداومت بغايت محرّك باه بهوده و  

هر زناا باعث حمل ايشهاا شهده و فهرو    طمداومت يك درهم آا در و ت 

بردا يك عدد از  سم نر او هر روز موجب حمل بوده و اكتحال او جههت  

لذّي جماع و مقهو   فهم   مر احليل غشاوه و طلا  او ب باصره و تل و  و  س

رحم بوده و بر يافوخ جهت سكته و سدد دماغي و نهزلات بهارده مجهرّب    

باشد و سلوو و نفوخ او همين اثر دارد و عرق  رنفل كه يهك جهزو او   مي

ول كهه  ن ه يك جزو و نيم گلسرخ و مثل آا گاوزباا و نبهه جهزو ت   بارا 

تق ير كننهد در جميهع افلهال    به گلاب نموده و و تسقيه يده يمجموع را سا

مفتّح بوده و جهت تلديل   ايم مقام خمر و ترياق سموم و مقو   حواس و

اخلاو و رفع استسقاء و امراض بارده بيلديل اسهت و شهراب او كهه يهك     

جزو او را با شانزده جزو آب انارين و يك جزو عسل مخلوو نمهوده و در  

به مراتب از خمر  هويتر   شيشه كرده و يك هفته در سرگين اسب دفن كنند

است و چوا همين شراب را با شكر به  وام آورنهد جههت امهراض بهاردة     

صلب بي نظير است و گويند  رنفل مضرّ گرده و املاء اسهت و مبهلحش   

دارچينهي و نبهه او    مثهل او  صم  و  در شربتش تا يك مثقهال و بهدلش  

 .بس اسه است

 .فرنجمشك است : رنفل بستاني

  قرفه◄

پوست هر درخت و چوب آا است و مراد اط  ا پوست درخهت  اسم جنس 

فهل و در  و سياه مانند رن   رن ست ر خاص ي است و  سمي از آا خوش و و

ه القرنفل به اين س ب گويند و  سمي مايهل بهه   فر بو  ش يه به آا و او را 

القرنفل و شيرينتر از آا و در بو شه يه بهه     كمتر از  رفهست رسرخي و در 

 .ي است و  رفه الد ارچيني گوينددارچين

انهد و  و نزد بلضي پوست درخت دارچيني است و جملي غيهر آا دانسهته  

باشهد و بهتهرين    سمي مخ ّ  به خ وو و  سمي سفيد و زود شهكن مهي  

. القرنفل است و بولس گويد در افلال وليفتر از دارچيني اسهت ا سام  رفه

القرنفل در افلال مشهابه  ند و  رفهانزد جملي آا را  ويتر از دارچيني دانسته

 . رنفل و از آا وليفتر است

  بهاطني و در تقويهت ملهده و    اعضها در آخر دوم گرم و خشك و مقو   

جگر سرد  ويتر از دارچيني بوده و جهت فالج و لقهوه و صهرع و امهراض    

رب و  وبها و  جه عبب و درد مفاصل نافع است و وماد او با سركه رافهع  

 .درهم است و بدلش سليخه است  در شربتش تا دو

  قرنفليه◄

به لغت مغربي گياهي است برگش ش يه به بر  ل لاب و بهر  بنفشهه و از    

هها و بها خشهونت و گلهش     كوچكتر و سا ش به  در زرعي و با شهل ه آا 

سهياه  خربهد  ش يه به  رنفل و بيخش مانند بنفش مايل به سفيد  و در بو  

ها و اكثراً بها درونهج   مووع نمناك و سايهو در بو  ش يه به دارچيني و در 

 .رويدمي

يهدا  يدر دوم گرم و خشك و محللّ ريا  و مغص و رافع صرع بهوده و بو 

الههنّفس و سههرفة رطههوبي و او جهههت زكههام و آب ط ههيا او جهههت عسههر 

عسرال ول مفيد بوده و جلوس در ط يا او جهت احت اس حهي  و وهماد   

چشهم و ابتهدا  غهرب و ورم     بر  او جهت صرع و ورم ريحي و رطوبي

است و خهوردا بهيا او جههت احت هاس      پستاا و دفع انجماد شير آا مفيد

حي  و اخراج جنين و با شراب جهت گزيدا هوام و وماد م  وخ او در 

مفيد و روغني كه در او جوشانيده باشند جههت   اعضاءآب جهت كوفتگي 

ر شهربتش يهك   لرز و كزاز مفيد و مضرّ محرورين و مبلحش بنفشه و  هد 

 .درهم است

  قراقاط◄

به لغت تركي اسم ثمر درختهي اسهت بقهدر فلفلهي و در ترشهي شه يه بهه        

زرشك و در افلال  ريب به آا و ظاهراً نوعي از او باشد و بغداد  اشهت اه  

 .نموده و آا را ز ال دانسته است و ز ال اسم فارسي  رانياست

  قراصيا◄
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ه فارسهي آلوبهالو نامنهد و گهيلاس     اسم رومي و به عربي حب  الملوك و به 

 سم شيرين اوسهت و آلوبهالو در دوم سهرد و در او ل خشهك و  هاب  و      

مقو  ملده و رافع غثياا و التهاب  مسكّن تشنگي و حد ت خوا و صفرا و

جهت سن  مثانه و  و دانه او را چوا شيره گرفته با عشر آا رازيانه بنوشند

تر و چوا مغز دانة او را با پن هة   ال ول بيلديل است و خشك او  ابحر ه

ها  باريك ساخته در احليل بگذارد رافهع جراحهت   كهنه نرم كوفته و فتيله

باشد و گيلاس در او ل سهرد  ال ول ميالمد ه و حر همجار  بول و منقّي بول

و تر و ملي ن ط ع و سريع الأستحاله به خل  غالب و محرّك بهاه محهرورين   

خمه و مضله ملده و جهت خشونت حلد و شش و بلد از طلام مورا ت

مفيد است و مبلحش جوارشات و صم  هر دو گرم و خشك و جهالي و  

مغر  و در   ع سرفه مجرّب و مقو   باه و مفتتّ حباه و محرّك اشتها و 

رافع خشونت حلقوم و التيام دهندة زخمها  باطني بوده و وماد او جههت  

و مقو   باصره و رافع جرب چشهم و  ي رن  رخسار مؤثّر و اكتحال اينيكو

 . در شربتش يك مثقال است

  قرّه العين◄

طلم و رايحه ش يه است بهه  در الماء نيز گويند چه آا جرجيرالماء و كرفس

و در بر  و ساق ش يه به كرفس است و در آبها مي رويد و گلهش   جيرجر

بول  زرد و با ع ري ت و تند  و در آخر دوم گرم و خشك و محللّ و مدر 

و حي  و مفتّح سن  گرده و مسخّن مزاج و هاوم و مفتّح سهدد و رافهع   

 احشهاء الد م درد پهلو و ير اا و سپرز و  رحة املاء و مغص و حابس نزف

رخسار بوده و ن ول ط يا او مسكّن لرز و  شلريره و مضهرّ   و سرخ كنندة 

 .سفل و مبلحش عنّاب است 

  قرع◄

يكهي را كهدو     :باشهد ق نامند و دو  سم مهي به فارسي كدو و به تركي   ا

س ز و ديگر  را رومي گويند و مجمهوع او در دوم سهرد و تهر و ملهي ن و     

مفتّح و مدر  بول و عرق و مسكّن تشنگي و  ليل الغذا بهوده و آب م  هوخ   

آنچه به خمير گرفته و يك شب در آتش توا و تنور گذاشته باشند بها  و او 

بهه اعتهدال صهفرا و بها فلهوس خيارشهن ر و       عسل و اندكي ن روا مسههل  

ترنج ين و خميرة بنفشه جهت ت ها  صفراو  و دمو  و با تمهر هنهد  و   

شكر جهت اخراج صفرا  سوخته و حرارت دمهاغ و وسهواس و جنهوا و    

رمد و درد سر  كه از بخارات حار ه باشد و تنقية مواد گرده و املاء مفيهد  

ل است و خوردا كدو بها مهزو رات   است و  در شربتش تا چهل و پنج مثقا

جهت ت ها  حار ه و سرفه و جگر گرم و ترطيب بدا و دماغ مؤثر اسهت و  

جهت رفهع  كدو ط ا يافته باشد و يا با مغز تخم او  با مرق خروس بچه كه

اخلاو بيلديل اسهت و مرب ها  او جههت مهواد      ي تغشي ت ها  حار ه و سم

مؤثّر بهوده و مسهير ع هارت از    سوداو  و تقويت دماغ و توليد خل  صالح 

شود و ترشي او مل ّه و هاوم و مسكّن حد ت خهوا  اوست و مذكور مي

مسق  اشتها و مضهر  و صفراست و ا سام كدو مولدّ نفا و مضله ملده و 

مواد بلغمي و سوداو  كه از احتراق بلغم باشد و باعث  ولنج و به تنههايي  

منقلب به ط ع غالب او  ،ا اغذيهالأستحاله به خل  موجود در ملده و بسريع

سهم ي اسهت و    خل  گردد و هرگاه در ملده فاسد شود مانند خيار مولدّمي

مبلحش زيره و ادوية حار ه و در مزاج صفراو  غوره و سركه و امثهال او  

و درد  احشهاء بوده و وماد كوبيدة او جهت اورام حار ه و التههاب ملهده و   

اغ و   ور او با روغن گل جههت درد  سر حار و رفع بيخوابي و خشكي دم

آا و سلوو او با شير دختراا جهت سرسام و هذياا و گوش و ورم حاره 

خشهك او   هيديه آب او جهت خنّاق مفيهد اسهت و سها   بيخوابي و غرغرة ب

و جهت سرفه و درد سينه و التهاب صفرا و درد گلو و اكتحال به آب گهل  

شم باشد بغايت مهؤثّر اسهت   او جهت رمد و زرد  ير اا كه در چآب ثمر 

الهد م جراحهات و رفهع آكلهه و       هع نهزف   پوست خشك سوختة او درو 

زخمها مجرّب است و با روغن تازه جههت سهوختگي آتهش و بها سهركه      

جهت بهد و برص مؤثّر بهوده و خهوردا او جههت بواسهير و نهزف الهد م       

از  الحديد مملو كرده و بلهد  خ ثنافع است و چوا جوف او را به  احشاء

 .چهل روز آب او را با حنا بسرشند خضاب بسيار نيكويي است

ال ول و لاغهر   و مغز تخم كدو در دوم سرد و در اول تر و به جهت حر ه

الهد م ريهه و ت هها  حهار ه و     مثانه و خشهونت سهينه و نفهث    ةگرده و  رح

املاء مفيد و روغن تخم او جهت رفهع بيخهوابي و    ةتشنگي و سرفه و  رح

 .ماغ و مغص صفراو  و س ل و ت ها  حار ه بيلديل استي وست د

و  در شربتش از مغز تخم او و روغن او تا هفت مثقال و بدلش مغز تخهم  

هندوانه است و روغن كدو كه جهوف آا را كوبيهده آب آا را بها ربهع آا     

روغن كنجد بجوشانند تا روغن صرف بماند سهرد و تهر و مرطّهب بهدا و     

يا و حرارت و ي وست دماغ و تشهنّج يهابس و   جهت صاحب دق و ماليخول

ة حار و نرم كردا صلابات بسيار مفيد است و چهوا كهدو را پوسهت    سرف

جدا كرده با دن ه و پيه گرده بز بكوبند و بجوشانند تا مهراّ شود و چربهي او  

را جمع كنند در ترطيب  ويتر و سردتر از روغني است كه با روغن كنجهد  

 .ترتيب دهند

  قرصعنه◄

باشد و بر  ا سام او مفروش و از مياا برگها گياه خارداريست و ا سام مي

هها و   سم او ل را ساق گهره دار و خارهها در حهوالي گهره    . رويدسا ها مي

گلش سفيد و بيخش ست ر و طلمش با شيريني و اندك تنهد  ماننهد طلهم    

دوم زردك و به فارسي بيوه زا نامند و در افلال مانند مسد س است و  سم 

خشونت و خارا و نرم و بسيار و سا ش بهه  هدر زرعهي و از     را برگش بي

رويد و او  ويتر از اوست و  سم سوم را بهر   ها مينبه اعلا  او شاخه

مايل به استداره و بيخش دراز و در ست ر  سفيد و متوس  و  سم چههارم  

را بر  عري  و مستدير و سا ش بهي شهل ه و بهه  هدر زرعهي مملهو از       

ها  مايل به ك ود  و ظاهر بيخش سياه و باطن سفيد و ش يه به بهمهن  خار

ة بيضاست، برگش بسيار و خارهها   سفيد و  سم پنجم كه از ا سام  رصلن

ة او شه يه بهه كنگهر اسهت و  سهم ششهم كهه        او تند و سا ش خشن و   ه 

و در بيت المقهدس   تة ج لي نامند، برگش حدبه دار و  و   الحرار رصلن
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و  سهم هفهتم از انهواع بيضها را      دانندر مواد بارده مجرّب ميجهت درد كم

بر  عري  و بسيار سفيد و بيخش سست و با اندك شيريني و در تقويت 

باه  و   الأثر است و  سم هشتم را ساق به  در ش ر  و نبه او چتر  و 

هها  او  باشهد و    هه  ها زياده بهر شهش عهدد نمهي    مايل به سفيد  و شاخه

اطراف    ه خارها  تند و باريك و شش عدد و بهيخش دراز   مستدير و در

و به ست ر  انگشت س  ابه و در طلم شه يه بهه زردك و از م لهد  رصهلنه     

ة مسد س نامند و در مازندراا زولن  و در مراد همين است و آا را  رصلن

 .تنكابن ششاك گويند و گويا مخفّه شش شاخ باشد

موم و محللّ صلابات و بلغم ملهده و  در آخر او ل گرم و خشك و ترياق س

الهضم و مفتهت حبهاه و از اكثهر    مد ر حي  و بول و شير و عرق و سريع

بقول مأكوله بهتر است و آب او رافع مغص و احت اس حي  و درد جگهر  

امتلايي و آب م  وخ او با شكر مسكّن اورام و جراحات باطني و مداومت 

و شرب آب او كه با مثل او سداب ة بدا و محلل نفا او رافع اخلاو فاسد

اند و يهك   در سي مثقال جهت درد تهيگاه مجرب يافتهه ط ا يافته باشد ب

او با مثل او تخم زردك بغايت محرك باه است و مرب ا  او بها   از بيا مثقال

ة عسل به غايت مقو   احشاء و وماد او با مثل او آرد جو رافع  رو  رط ه 

ضر مثانه و مبلحش كثيهرا و  هدر شهربتش يهك     ساق و ابتداء داءالفيل و م

 . مثقال است

 قرمز◄

لغت روميست و آا حيوانيست در غايت سرخي و بقدر نخود  و مستدير 

شود و چوا بهه حهد  طيهراا رسهد     در برگها  اشجار متكّوا مي. و بدبو 

كند و رن  او مخبوص ابريشم و پشم اسهت  تخمي كوچكتر از خردل مي

كنهد و بهتهرين او   رسهي    رير را بسيار رنگهين مهي  و يكجزو او ده جزو ح

است و در بلاد ارمني ه و مواوع ديگر مخبوص اشجار نيست و در س زيها 

 .شوديافت مي

در دوم سرد و خشك و شرب او را با ماءاللسل تا يك هفتهه جههت   هع    

اند و آشاميدا او با سركه مهانع حمهل و وهماد او بها     حي  مجرّب دانسته

يام جراحات عظيمه و با سركه جههت شكسهتگي اعضهاء و    عسل جهت الت

الاثرو يرور او مجفّه بواسهير و تلليهد او بها ابريشهم     جراحت عبب  و 

سرخ رافع ت ها و ن ول آب م  هوخ او مهانع بههم رسهيدا  مهل و محلّهل       

 .صلابات و جهت دراز كردا مو  مؤثّر و  در شربتش دو درهم است

 انمقرق◄

ر جوف اشجار كهنه بهم رسهد خبوصهاً درخهت    چيزيست مانند  او كه د

در دوم . خرما و درخت مقل و ارز و گويند مخبوص درخت مقهل اسهت  

الد م و وماد او بها سهركه   گرم و خشك و مدر  شير و حابس اسهال و نزف

جهت نرم كردا جلد بدا و سنوا او جهت تقويت لثهه و سهفيد كهردا او    

 .مفيد است

 .طاء مهمله اسم مبر  فبفبه است به وّم اول و فتح ثاني و:  رو

بكسر اول و فتح ثاني اسم كراا ال غل است و در مبر كراا المائده :  رو

 .نامند

بظا  ملجمه و فتح او ل و ثاني اسم ثمهر درخهت نهوعي از امغهيلاا     :  رظ

 .است و مذكور شد

 .اسم يوناني ز ال است:  رانيا

  قرطم بستاني◄

ند و در گيلاا تخم كاجيره گوينهد و آا  او را تخم كافشه و خسك دانه نام

در دوم گرم و در آخهر اول  . باشدتخم احري  است و سفيد و طولاني مي

لزج و رافع سهرفه و ربهو و   ة او مسهل اخلاو سوخته و بلغم خشك و شير

ة منجمهد او و جههت   ة شهير در ملهده و گدازنهد   مفتح سدد و منجمد كنند

كهوكردا رخسهار و استسهقاء    ماليخوليا و وسهواس و جهذام و جهرب و ني   

لحمي و ز ّي نافع و چوا پنج درهم او را در نيم رطل شير تازه حل كهرده  

صاف آا را بنوشند رافع ريا  نزلات و امراض بارده و مقو   بهاه و منقّهي   

ة او با افتيموا جهت امراض سهوداو  و  سينه و صوت و سي مثقال از شير

و ن هروا و بهادام و انيسهوا و     با خيار شن ر جهت ت ها  بلغمي و با عسل

ة دماغ و بدا از جميع اخلاو فاسده و درد مفاصل و شر  فلفل جهت تنقي

ة ماش و نخهود آب منضهج و محلّهل و مسههل     و بخارات دمو  و با مزور

ة او جهت  ولنج و امراض دماغي مفيهد  سوخته و حقنه با شير بلغم ر يد و

مضهرّ ملهده و مبهلحش     ة او را  هوه  مسههله وهليفتر اسهت و    و جوشانيد

انيسوا و  در شربتش از ده درهم تا بيسهت درههم اسهت و روغهن تخهم      

كافشه  ريب به روغن تخم كتاا و  ايم مقام روغن تخهم انجهره و جههت    

ربو و تحليل اورام و اخراج كرم ملده نافع و مضرّ ملده و مداومت شهرب  

به بستاني است و اند و  رطم برّ  ش يه او و تدهين او را مورا برص يافته

-بر  و سفيد و در آخر ساق بر  و گل و ثمرش ظاهر مهي سا ها  او بي

 .شود و گل او زرد است

در دوم خشك و در گرمي ملتدل و شرب يك مثقال از بهر  و ثمهر او بها    

نيم مثقال فلفل جهت گزيدا عقرب نافع است و گويند مادامي كهه عقهرب   

كنهد و چهوا بيفكنهد ادراك    الم نميگزيده او را در دست نگاه دارد ادراك 

 .نمايدمي

 قرون السنبل◄

اند و آنچه از كتهب حكمها    دوا  سم ي است و اختلاف بسيار در او كرده

شود  سمي از بيش سياه است سياه و باريك و با درخشندگي هند ظاهر مي

شود ة بلضي از سن ل هند  يافت ميو از سلد باريكتر و درازتر و در ريش

و در چهارم گرم و خشك و وهماد او بها    باشدز آا نيز سفيد ميو  سمي ا

سركه رافع زخمها  كهنه و روغني كه در آا جوشانيده باشند رافع جميهع  

ربع درهم او كشنده اسهت بهه اخهتلاو    . دردها  بارده و صلابت اعضاست

 .عقل و بول الد م
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 قرقومعما◄

و منضهج و   در سوم گهرم و خشهك  . اسم يوناني سفل روغن زعفراا است

مسخّن و مدر بول و محللّ صلابات و مقو   اعبهاب و اكتحهال او جهالي    

 .ببر و مقو   رو  باصره است

 قراطارغون◄

ن اتيست برگش مثل بر  گندم و تخمش ش يه به جاورس و بغايت تنهد و  

گويند چوا مرد و زا چهل روز  در  از آا ناشتا تناول نماينهد و بلهد از   

 .به پسر حامله گرددآا م اشرت وا ع شود 

 قرطاس◄

به فارسي كاغذ نامند و مراد اط  ا از آا كاغذ مبريست كه از ساق بهرد  و  

سهوزش   ة ريهه و سرد و خشهك و جههت  رحه   . للاب بشنين ترتيب دهند

ملده و املاء و با ط يا سرطاا جهت   ع خوني كه از شهش آيهد مفيهد و    

ة او جههت  ل و سهوخت ة او در آب و سركه  اطع نفث الدم و اسهها خيسانيد

جراحات عظيمه و تقويت لثه و سلفه و زخمي كه در پا از مهوزه و كفهش   

و اة املها و بخهور   ة او جهت  رحه رسد و نفوخ او جهت رعاف و حقن بهم

 .ة چشم نافع استجهت زكام و اكتحال او جهت بياض و دمله و  رح

ر و  در شربتش يك مثقال و بدلش برد  سوخته و كاغهذ ك هود سهوخته د   

 .اكثر امور  ايم مقام اوست

 طمانقر◄

ة دينور  اسم درختهي  شود و ابوحنيفملرّب از هرطماا است و مذكور مي

شود و بهر   دانسته است ش يه به درخت چنار و در ساحل عم اا يافت مي

و شاخ او خوش و و شرب خشك او را بقدر دو مثقال جهت اسههال مفيهد   

 .دانسته است

 .يوناني ك ابه استاسم :  ر سيوا و  ر سيا

 قريص◄

غذاييست كه از لحوم ل يه مثل ماهي و بزغاله و جوجه و پاچه بها سهركه   

مسكّن . دهندخوش و ترتيب مي ةها  تازه و خشك و ادويو ترشيها و ميوه

حد ت خوا و صفرا و  اطع بلغم و مضّر سوداو  و علهل اعضها  تهنفّس    

 .است

 قراد◄

حيوانيست مثل سهاس و در بههايم متكّهوا     .به وّم او ل به فارسي كنه نامند

 .شود و در ط ع و افلال مثل فسافس استمي

 قرد◄

در . به كسر او ل و فتح ثاني به فارسي او را بوزينهه و ميمهوا و ك هي نامنهد    

جميع خواص  ريب بهه انسهاا و طهلا  خهوا او مهانع روييهدا مهو  و        

مر وم اسهت،   مجرّب است و سم  محزوا كه از انساا مخنوق در كتب  دما

 .شود و از اسرار مكتومه استنيز از آا حاصل مي

به فتح او ل و جزم ثاني اسم يوناني ن ات الشيح است و گويند خنفسا :  رنيا

 .است و نزد بلضي لوبيا

 . رنفلي ه است:  رنفل شامي

 .خرنوب شاميست:  ري 

 .سلحفات است:  رملا

 .خمر غليظ است:  ر ه

 .است شاخ كرگدا:  را الحرتيت

 .اسم يوناني سرطاا است:  ر ينو

 .بلغت رومي اشترغاز است:  رافينوس

 .به يوناني اسم جني است:  رفارس

 .ماءاللسل سايج است:  راطن

 . رفه القرنفل است:  رفه ال يب

 . راصياست:  روسيوا

 . ردماناست:  رداموا و  ردماموا

 . رد است:  ردا

 .به تشديد را بزرالأنجره است:  رّي 

 .خسك است:  روي

 .كروياست:  رفقاا و  رنقار و  رن اد

 .بابونج است:  راص

 .مرجاا است و نزد بلضي كهربا:  را ال حر

 .به يوناني بسد است:  رول و  رواليوا

 .به يوناني حرف است:  ردامن

 .حب النيّل است:  رطم هند 

 .فرنجمشك است:  رنفل بستاني

 .نوعي از ف ر است:  رخاا

 .ا حوانست : رمانيوا

 .اسم يوناني زعفرانست:  ر وا

 .حرف الماء است:  رداميني

 .سلد است:  ر روا

 .نوعي از ل لاب است:  ريوله

 .اسم تركي رصاص اسود است:  ر شم

 .اسم تركي ا   است:  روو

 .اسم تركي خ اف است:  رلانقوج

 .اسم تركي دردار است:  راآغاج

 .اسم تركي شونيز است:  راچورك اود 
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 .بكسر او ل اسم تركي ا   است: ر وا 

 .اسم تركي مبل است:  را روو

 .اسم تركي دراج است:  ر اول

 .اسم تركي عقاب است:  را وش

 .اسم تركي شحرور است:  راطاوخ

 .اسم تركي وفدع است:  رباغه

 .اسم تركي فنك است:  رساق

 :القاف مع الزاّء

 قزاح

وش و و ش يه بهه رازيانهه و از   به  اف و زا  ملجمه اسم مغربي ن اتيست خ

در سهوم   .ة او بيشتر و متش ك و تخمش ماننهد انيسهوا  آا كوچكتر و شل 

گرم و خشك و مد ر بول و حي  و مسكّن دردها  بارده و محللّ ريا  و 

در اطلمه باعث لهذّت آا و چهوا آب ط هيا او را تها ربهع      تخم و شاخ او 

 .انداء مجرّب دانستهرطل با شكر بنوشند در تحليل ريا  و درد احش

 .به كسر او ل اسم عربي پياز است:  ز 

 .زجاج است:  زاز

 .رصاص ابي  است:  زدير

 .اسم كرم ابريشم است:  ز

 .اسم تركي  ن ر است:  زلاق

 .به كسر او ل و ثاني اسم تركي يهب است:  زل

 :القاف مع الس ين

 سطق◄

 هاتش مفهروش و   بيخيست ش يه به بيا لفها  و از نهواحي هنهد خيهزد و ن    

باشد يكي شيرين و س ك و سفيد و بيساق و برگش عري  و سه  سم مي

با ع رّيت و  س  بحر  و عربي نامند و  سمي مايل به سياهي و سه ك و  

ست ر و كم بو  و تلا او را  س  هند  نامند و  سمي مايل بهه سهرخي و   

 سنگين و در وزا ش يه به چوب شمشهاد و خوشه و و بهي تلخيسهت و از    

م لد او مراد  س  شيرين است و بهترين او سفيد تازه كرم نخورده اسهت  

 وتّش تا چهار سال با يست و فرق مياا او و راسن . كه اندك زباا را بگزد

كه  س  شامي نامند عدم ع رّيت راسهن اسهت و عهدم گزنهدگي زبهاا و      

در سوم گرم و خشك و مد ر بول و حي  و جهايب خله  از   . صلابت آا

ة جگر و  اطع اخهلاو غليظهه   و ترياق سموم حيواني و مفتح سد  عمد بدا

ة ا سام كرم ملده و جهت درد رحم و درد سهينه و  و لزجه و م هي و كشند

ة دماغي و ملهده و  شكافتگي عضل و تقويت ملده و جگر و دردها  مزمن

و اخهراج سهن  گهرده و بها سهكنج ين       عضلات و مفاصل و تحليل ريها  

ة كهنه و ير هاا و  النّفس و سرفل جهت ربو و ويدجهت تب ربع و با عس

زاز و رعشه و خدر نافع و بخور او  اتهل  كو استسقاء و تشنّج و  علل سپرز

النّسهاء و دردهها    جنين و رافع وبا و زكام و وماد او جهت كله و عهرق 

بارده و با روغن زيتوا جهت رفع لهرز و فهالج و اسهترخاء و دردگهوش و     

او جهت  رو  رط ه مفيد و فرزجه  مزمن و يرور سلوو او جهت درد سر

او مد ر حي  و  اتل جنين و طلا  او با سهركه و   هراا و عسهل جههت     

الثللب و نمش نافع و مضرّ مثانه و مبلحش گل انگ ين و مضهرّ ريهه و   داء

 .مبلح او انيسوا است

و  در شربتش يك درهم و بدلش نبهه وزا او عا ر رحاسهت و روغهن    

 س  تلا را بقدر چهل مثقال نيمكوب كرده يك ش انه روز   س  سايج كه

در شراب خيسانده با چهارصد مثقال روغهن زيتهوا بجوشهانند تها شهراب      

سوخته روغن بماند گرم و خشك و محللّ و مقو   و رافع برودت ملده و 

جگر و لرز و ت ها  بلغمي و سوداو  و مقهو   مهو  و  هدر شهربتش تها      

 .ايج او در دستورات مذكور استهفت درهم و روغن غير س

 .اسم يوناني ل لاب ك ير است:  سوس

 سطونق◄

اسم يوناني ن اتيست كه بالفلل مفقود است سا ش مربع و زياده بر زرعي و 

رويد و خوش و  و برگها  اسهفل  برگش دراز به شكل بلوو و از ساق مي

تخمهش  بزرگتر و از اعلي كوچكتر و گلش زرد و در بو  ش يه به صلتر و 

در انتها  ساق مجتمع و بيخش باريك و ش يه به خربهد و مسهتلمل از آا   

 .بر  و بيا است

در سوم گرم و خشك و شرب او   ل از سموم و بلد از آا رافهع مضهرّت   

اند و مد ر بول و مسهل و هاوم و جهت درد سپرز او و از مجرب ات شمرده

هت درد گهوش  ة ريه و عباره او جو وله جگر و صرع و جنوا و  رح

 .اندو درد دنداا و ط يا غلاف ثمر او را جهت  ي مفرو، مجرّب دانسته

 سبق◄

گرم و خشهك  . اسم حجاز  خرما  خشك است كه به كمال نرسيده باشد

و مسكن تشنگي بلغمهي و  هاطع اسههال رطهوبي و محلهّل مهواد سهينه و        

 .ديرهضم و  ليل الغذاء و مبلحش گردكاا بو داده است

برگش مش  ك و ريزه و شاخش باريك و شهرب  . بي ثمر استل لاب :  س

عسهل مخهرج جنهين و سهلوو      ة او بها بر  و شاخ او مد ر حي  و فرزج

ة او جهت عفونت خيشوم و آب بيا او با سركه جهت گزيدا رتهيلا  عبار

 .نافع است

 .كاكنج است:  سوليدوا

 .اسم جنس  س  است:  س س

 .راسن است:  س  شامي

 . س  تلا است: هند  و  س  صيني س  المر و  س  

 . س  شيرين است:  س  بحر  و  س  الحلو و رومي و عربي

 .حنين ابن اسحد گويد لحيه التيس است:  سيوس

 .ك ر است:  سارس

 .رصاص ابي  است:  س ير
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 .جندبيدستر است:  س وريوا و  س وا

 .زنجار است:  سي وس

 .سليخه است:  سا

 .شاه بلوو است:  س ل

 .اسم تركي رماك است:  سراق

 .اسم روغن زفت است و در زفت مذكور شد:  ساولاا

 :القاف مع الشيّن

اسم جنس پوست اشجار و اثمار و بهزور اسهت و بلضهي را اعتقهاد     :  شور

 .آنكه ا سام او غذايي ت ندارند و  ابل هضم نيستند

 . ملرّب از كشمش فارسيست و در زبيب خواص او مذكور شد:  شمش

 .اص لاحي پوست حب  المحلب است نزد اهل بغداد اسم:  شار

صفايح باريك كنهدر اسهت شه يه بهه پوسهت و از كنهدر او را       :  شارالكندر

 .اندل يفتر دانسته

 .پوست تخم مرغ است و در بي  مذكور شد:  شرال ي 

 .به اص لا  مبر پوست درخت زرشك است:  شره

 :القاف مع الب اد

 صبق◄

باشهد، هنهد  او كهه بهاس     ابش نامند و ا سام ميبه فارسي ني و به تركي  

نامند غير مجو ف و با ي ا سام مجو فند و  بب فارسي ني س ز اسهت كهه   

باشد و اجامي مخبوص آبهاسهت و  لهم نيشهكر از ا سهام     در غير آبها مي

اوست و عكرش كه  سمتي از ثيل است چوا در زمينهها  آبهدار پهرورش    

ة او گهرم و  وم سهرد و خشهك و سهوخت   شود و ا سام نهي در د يابد ني مي

ة او جهت جهذب پيكهاا   ة كوبيدبيخش  ويتر و با اندك حد تي و وماد تاز

و استخواا و خار از بدا و با سركه مسكّن درد كمر و وماد بر  تهازه او  

جهت اورام حار ه و باد سرخ و شرب ساييده او بها عسهل جههت سهرفه و     

مضر شش و مبهلح او كثيهرا و    ة او به  در دانگي مفتح سده زهره وسوخت

 ند است و وماد سوخته او جهت جرب و حكهّ و زخمها  چهرك دار و  

ة سنوا او جهت جلا  دنداا و سيلاا خوا لثه مفيد و طلا  بهيا سهوخت  

او با پوست آا با مثل آا حنا جهت رويانيدا مو  و تقويهت آا و جهلا    

د جههت بيهاض   شهو بشره نافع و اكتحال رطوبتي كه در بر  ني جمع مهي 

عين از مجرب ات است و فرش كردا بر  ني فارسي كه آب بهر آا پاشهند   

جهت صاح اا تب حار ه و رفع شد ت گرمي هوا و فساد آا مهؤثّر اسهت و   

 .ة آا جهت گزيدا عقرب و اخراج كرم گوش بيلديل استشكوف

 صب السّكرق◄

ح سدد و در او ل گرم و در دوم تر و آب او مسم ن بدا و مفت. نيشكر است

مل ه خوا و منقّي مثانه و مد ر بول است و رافع خشونت سينه و سرفه و 

محرّك باه و ملي ن ط ع و مهي ج  ي و  اطع التهاب ملده و مولد نفا و ريا  

شود و  ي كردا بها آب  ة او كه سه جوش داده باشند نفا او زايل ميو پخت

اشتها و مضهّر پيهراا    نيشكر منقّي بدا و اكثار خوردا غير م  وخ آا مفسد

 .و مبلحش انيسوا است

 صب الذرّيرهق◄

ن اتيست زياده بر ش ر  و باريك و مجو ف و بيروا او سرخ مايل به زرد  

و اندروا او سفيد و مملّو از چيز  ش يه به پن ه و سها ش پهر گهره از  لهم     

 .باريكتر و خوش و و با     و تند  و تلخي

ر بول و عرق او مفهتح و مقهو   دل و   در دوم گرم و خشك و مل ّه و مد 

جگر و ملده و رافع خفقاا و استسقاء و درد سينه و جگر و رحهم و عسهر   

بول و تق ير بول و محلل اورام و التيام دهنده شكاف عضل و ط هيا او بها   

ؤاد ة مزمن و وجع الفه تخم كرفس جهت جنوا و امراض گرده و رفع سرف

م و استنشاق دود او جهت سهرفه  بارد و جلوس در ط يا او جهت درد رح

ة زيهر بغهل و عهرق و    رطوبي مجهرّب و يرور او جههت خوشه ويي رايحه    

شكستگي اعضاء نافع و اكتحال او جهت جلا و تقويت ببر نهافع و مضهر   

كمرگاه و مبلحش انيسوا و استلمال او با صم  ال  م بهتر از ساير چيزها 

بههه دسههتور و  ههدر شههربتش تهها دو درهههم و بههدلش عههدس المراسههت و  

 .اظفارال يّب

 .رصاص ابي  است:  بدير

 .اسم عربي عوسج است:  بد

 .تودريست:  بيبه

 . بب الذّريره است:  بب بوا

به وّم او ل  سمي از خلّر است ر يد الغلاف و كوچك دانه بسيار :  باص

 .سفيد و خواص خلرّ مذكور شد

 : القاف مع الضّاد

س  آبهي نامنهد، اكتحهال و وهماد     به واد ملجمه به فارسي او را :  ضاعه

 .دماغ او جهت تاريكي چشم بيلديل است

 .حب  الب نوبر صغار است:  ضم  ريش

رط ه است و به هرچه تلليهه كننهد اسهم جهنس و شهامل      :  ضب و  ضم

 .آنست

 .نوعي از اياا الغزاست:  ضاب مبر 

 :القاف مع ال ّاء

 طرانق◄

تنهد رايحهه و آا را   هراا     يكي سياه و بهراّق و غلهيظ و  : باشددو نوع مي

بر ي نامند و يكي ر يد و غير بهراّق و آا   هراا سي السهت و نهوع او ل از     

-درخت شربين و ثاني از درخت سدر و درخت ارز و غير آا حاصهل مهي  

ها  آا را   ع نموده بهر رو   شود و طريد عمل آنست كه چوب و شاخه

فروزند تا مائي هت او در  اهم چيده چاهي در آا مكاا حفر نمايند و آتش مي

آا چاه جمع گردد و به دستور آب سايل اشجار مذكوره را بهه آتهش طه ا    

دهند تا منلقد شود و اين  سم را در عراق و شام زفت يهابس گوينهد و   مي
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شود، و چوا به تق يهر  بهترين   راا نوع بر يست كه از شربين حاصل مي

جههت غاليهها بغايهت     را سهفيد كننهد   ة تخهم مهرغ آا  يا با سهركه و سهفيد  

 .نيكوست و دخاا او ل يفتر از اصل اوست

در آخر سوم گرم و خشك و حافظ اجساد موتي و مانع عفونت آا و  اتل 

ا سام كرم ملده و جنين و مخرج آا و با  و ه تريا ي ه و مانع وبا و طاعوا و 

مجفّه و مسخّن و محللّ  و  و جايب خوا به ظاهر جلد و جالي آثار و 

زخمهها   ةتلفّن گوشت زخمهاست بدوا احداا وجع و التيام دهند موجب

ة بهارد و وهله جگهر و رفهع     و شراب او جهت درد سينه و ربهو و سهرف  

ة آا مهانع انلقهاد   سموم و استسقاء و كرم ملده و ريا  احشاء نافع و فرزج

ن فه و   ور آا بر دنداا دردناك و كرم خورده رافع الم و مخهرج كهرم او   

ا سام كرم و وماد او جهت جرب انساا و حيواا جهت اخراج ا ة آو حقن

الفيل و دوالي و استسهقاء، و صهداع بهارد و حفهظ     و كشتن  مل و رفع داء

اعضاء از ورر سرما و گزيدا مار و رفع خناق و ورم لههاه و طهلا  او بهر    

 ضيب جهت بزر  كردا او و منع حمل و با پيه گهاو كهوهي جههت منهع     

او با سركه جهت كشهتن كهرم گهوش و بها آب زوفها       گزيدا هوام و   ور

جهت درد گوش و دو  و طنين و اكتحال او جههت بيهاض كهه در  رني هه     

 .باشد نافع است

و  در شربتش از نيم مثقال تها يهك مثقهال و زيهاده از آا كشهنده اسهت و       

بدلش نف  سياه و جاوشير و گوينهد بهه وزنهش نفه  و نهيم وزا او بهر        

 .درخت شربين است

 طلبق◄

اسم شامي ن اتيست ش يه به درخهت بهه و بهرگش باريهك و ثمهرش بقهدر       

شهود و خوشه و و بها    آلوچه و بي دانه و بلد از رسيدا سرخ و شيرين مهي 

 .ماند    و بلد از خوردا آب او بجا  دانه ثفلي مثل كاه از آا مي

در دوم سرد و خشك و ثمر او ترياق سموم و وهماد او بهر چشهم جههت     

آب و جهت تجفيه آب نهازل مهؤثّر و ط هيا بهر  او محلّهل      جمع كردا 

اورام و جوششها و منع كثرت دمل و ن ول او جهت درد مقلهد و رحهم و   

يرور او جهت تجفيه  رو  رط ه و ورر سوختگي آتش و ثاليل و صهم   

او اگر يافت شود خوردا او مهانع اسهقاو جنهين و حمهول او جههت درد      

 .و افسوا مؤثّر است بواسير و بخور او جهت رفع سحر

 طنق◄

در دوم گهرم و خشهك و مجفهه و    . به فارسي پن ه و به تركي پن وق نامند

شكوفه او به غايت مفر  و يك او يه او  ريب به اسكار و شربتي كه از آا 

بسازند بقدر بيست درههم او رافهع خفقهاا و اختنهاق رحهم و وسهواس و       

ة سهوخته  به دستور پن ه جهت ابتدا  جنوا مفيد و وماد شكوفه و بر  و 

محللّ اورام و رافع حكهّ و مانع آبله كردا سوختگي آتهش و آب بهر  او   

ربع رطل از آا   اطع اسهال است به شرطي كه با شربت سيب به دفلات تا

بنوشند و ل هاس او مسهخّن و مجفهّه و پن هه تهازه مقهو   بهدا و موافهد         

گل جههت نقهرس    او با روغنزاز و فالج و وماد بر  كصاح اا رعشه و 

بيلديل و جلوس در ط يا او جهت اختناق رحم و بخور او جهت زكهام و  

سوخته او در   ع خوا جراحات مجرب ست و چوا فيتله از آا ساخته يك 

طرف آا را آتش زده طرف ديگر بر ثاليل گذارند بحد   كه  ريهب بهه داغ   

پن هه را   رسد و سه روز تكرار كنند در رفع ثاليل مجرّب است و چوا شاخ

در گوش گذاشته طرف ديگر را بسوزانند آبهي كهه در گهوش رفتهه باشهد      

ة زخمهاسهت و وهماد   ة كهنه رافهع گوشهت مهرد   ة پوسيدجذب كند و پن 

ظاهر جلهد اسهت و   ه جميع اجزا  او مقو   ملده و محللّ و جايب خوا ب

دارچينهي در م هرودين بغايهت     مغز پن ه دانه با سكنج ين در محرورين و با

ة او تا هجده درهم و از مغهز دانهه او تها    هي است و  در شربت از شكوفم  

پنج درهم است و روغن تخم او م  هي و مل ّه و جهالي و رافهع سهرفه و    

 .مغص و تدهين او جهت امراض بارده بيلديل است

 طفق◄

شهود و  اسفناج روميست و او را سرمد فارسي نيز نامند مانند پودنه بلند مي

ها و برگش س ز مايل به زرد  و دراز و زودشكن و گل و من تش نزديك آب

تخم او مايل به زرد  و با اندك لزوجت است و برّ  او  ويتر از بستاني و 

در دوم سرد و تهر و سهريع الهضهم و    . رطوبت و برودت او كمتر از آنست

ة باطني و ظاهر  و مولدّ خل  صالح و موافد جگر حهار و  رادع اورام حار 

حار ه و ملي ن ط ع و ساق او مفتح سدد و رافهع اورام ظهاهر و   اح اا تب ص

ة مسهخنّه غيهر   باطن و با شكر جهت سپرز و سن  گهرده نهافع و بها ادويه    

ه و بر  محلّله م  هي و مولدّ ريا  و مبلحش ادويه خوش و و طلا  عبار

آب ط يا او ه ة حرير و پشمينه باو رافع جرب و حكهّ و آثار و شستن جام

ة چرك است بدوا تغيير رن  آا و تخهم او در گرمهي ملتهدل و    پاك كنند

در او ل خشك و مفهتح و مسههل و مقهي و محلّهل اورام بهاطن و ظهاهر و       

بالخاصي ه م  هي و چوا تا سه هفته از آا بنوشهند جههت استسهقاء مجهرّب     

اند و جهت عسرال ول و تق يرال ول و وله گرده و التههاب احشهاء   دانسته

سموم و ت ها مفيد و مبلح او در هيجاا  ي نمهك و عسهل   و ير اا و رفع 

است و اكتحال او با شكر جهت جرب نافع و  در شربتش دو درهمست و 

تخم برّ  او را چوا بقدر سه مثقال و نيم در نود مثقهال آب بجوشهانند تها    

 .اندبه نبه رسد آشاميدا آب او جهت اخراج مشيمه بغايت مجرّب يافته

 طف بحريق◄

ت ش يه به عوسج بي خار و بهرگش شه يه بهه بهر  زيتهوا و از آا      ن اتيس

رويهد و آنچهه   تر و با اندك شور  و در ساحل دريا و شوره زار ميدرشت

در شام ملو  نامند بهترين ا سام   هه اسهت و نهزد بلضهي   هه بهرّ        

گرم و تر و مولدّ شير و مني و محرك بهاه و بهيخش بقهدر دو    . ملوخياست

 .بول و رفع مغص و شكاف عضل مفيد است درهم جهت احت اس

 قطاب◄
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غذاييست كه از خمير و روغن نانها  كوچهك ر يهد ترتيهب داده از مغهز     

 بادام و پسته و شكر و به دستور از س زيها  پختهه و گوشهت  يمهه كهرده    

ا سهام آا مولّهد خهوا    . كننهد ر روغن سرخ ميجوف آنها را مملّو ساخته د

ذاء و م هي و ديرهضم و مولّهد سهد ه اسهت و    متين و مسم ن بدا و كثيرالغ

آنچه با س زيها ترتيب دهند در ترطيب ا و  است و  ليل الغذاتر از ساير و 

 .مبلحش عسل و مبلح ا سام ديگر او سكنج ين است

 طاهق◄

به فارسي سن  اشكنك و به تركي با ريقره نامند و آا مرغيست بزرگتر از 

زرد  غالهب و در صهحرا  بهي آب و    ك وتر و مخ ّ  به الواا مختلفهه و  

باشد و در آخر دوم گرم و در سوم خشك و مقو   جگر رطب سنگدار مي

و ملده و مفتح سدد و رافع استسقاء و ريا  غليظه و فالج و برودت احشاء 

و اعباب و محرّك باه و ديرهضم و مولدّ سودا و مبلح او سركه و روغن 

گداا او مولدّ سهن  گهرده اسهت و    ة خوش و و سنو مه را پختن او در ادوي

اكتحال خوا گرم او جهت بياض مفيد و استخواا سوخته او كه بها روغهن   

زيتههوا بسههيار جوشههانيده جهههت رويانيههدا مههو  داءالثلّلههب و كچلههي از 

 .اند و بايد دو روز از يبح او گذشته تناول نمايندمجرب ات شمرده

 قطايف◄

به آا شده و خوردا او بها عسهل   و در اطريه اشاره ختايي ة به فارسي رشت

مو لد خوا صالح و سريع الهضم و كثيرا الغهذاء و مقهو   اعضهاء و موافهد     

مغز گردكاا تناول نمايند و بلد از آا  نا هين و وله القوه و چوا او را با

 .شودسكنج ين بنوشند بغايت باعث فربهي بدا مي

 .است گياه بزر  وناست و در افلال مثل گياه بارتن :   ونا

 .اسقولو ندريونست:   اريفا

 .اسم سرياني سرخس است:    وس

 .تميمي گويد اسم يوناني دردار است:   الا

 . نبّ بري ست:   مير

 .سنّور است:   

 . پن ه كهنه است و در   ن مذكور شد:   م

 :ينلالقاف مع ال

  لبقع◄

و اطيوا اسهت  رقنزد بلضي از ا سام ف ر است و نزد بلضي اسم ن  هي سه  

مي مايل به سرخي و با گزندگي و تلخي و برگش غآا بيخي است بقدر شل

در سوم گرم و خشك و در بلضي . اا و سوسنش يه به بر  نرگس و كرّ

او را كه بقدر دو سه درههم بها آرد     افلال ش يه به پياز عنبل بوده و عبارة

-هخمير كرده باشند و  رص ساخته جهت سپرز و جنوا نافع دانسهت  كرسنه

و  سهت ر ن اتي است ش يه به ساق كنگر و سفيد و   ند و صاحب منهاج گويدا

بي بر  و بي گل و بي مزه و بها انهدك تنهد  و خشهك او زرد مايهل بهه       

 .نمايندميباشد و آا را پخته با ماست و شير تناول سرخي مي

 .اسم عربي شكوفة انگور است :  لال

 .س استاسم عربي و شامل خبي الثلّلب و  لقا:  لنب

  :القاف مع الفاء

 .اسم جنس  ار و عرق الج ال است و آنچه ش يه به  ير در تكو ا باشد:  فر

  قفراليهود◄

 هشود كه مسهم ي بهه بحيهر   يكي در ساحل دريايي يافت مي :دو  سم است

انهد و آا جسهمي اسهت    گفتهه اليهود است و موولي كه در  ديم كفرا مهي 

ت غالب اسهت و از دريها بهه سهاحل     بنفش مايل به سرخي و در او حجري 

و مؤلّهه   رسهد و  سمي از زمين كنار دريا كه حفر كنند به ههم مهي   آيد مي

تذكره مخبوص به بحيرة ط رستاا و سهاحل آا دانسهته اسهت و آنچهه از     

ي و عرق الج ال و از  فراليهود ال هه  يشود از ا سام مومياج ال حاصل مي

رين  فراليهود سهياه بهراّق زودشهكن    است و از م لد  فر مراد اوست و بهت

و ايهن  سهم از     است كه بي خاك و سن  باشد و در رايحه ش يه بهه نفه  

در سوم گرم و خشك و در افلال  ايم مقام زفهت  . اجزا  ترياق ك ير است

و  ير و   راا و نزد بلضي در منافع نايب مناب عن ر بوده و اكثهر خهواص   

ه و  ربه و سهق وو  اعضاءستگي او از مجربّات است و شرب او جهت شك

النّساء و گزيدا هوام و رفع اسهال رطوبي النّفس و عرقسرفة مزمن و عسر

و ا سام كرم ملده و ريا  غليظة شكم و  را ر و تقويت هاومه و اعبهاب  

و  رحة ريه و اخراج چرك از سينه و ربو و ورم لوزتين و خنّاق بلغمهي و  

گهرده و تق يرال هول و بواسهير    سوداو  و صلابت رحم و وله جگهر و  

مفيد است و با جند و شراب جهت رفع احت اس حي  مهأيوس اللهلاج و   

تحليل آا و وماد او جهت تقويت  وبا سركه جهت خوا منجمد در ملده 

جو و ن روا جهت نقرس و مفاصل و اورام صل ه  و با موم و با آرد اعضاء

دا اورام آا و رفع كهرم آا و  مناس ه جهت التيام زخمها و نرم كر و با ادوية 

منع ورم جراحات و الباق مو  زياد پلك چشم و صهاف كهردا بشهره و    

نضج خنازير و رفع برص و  وبا مفيد است و بخهور او جههت گريزانيهدا    

هوام و مار و پشه و خروج رحهم و اختنهاق آا و نهزلات نهافع و محهرّك      

املاء و سهنوا او  و ماءالشلّير جهت  رحة  آا صرع مبروعين بوده و حقنة

جهت درد دنداا كرم زده و رفع رايحة كريههة دههاا و اكتحهال او جههت     

مضهرّ محهرورين و    وبياض و ماليدا او بر درخت انگور مانع كرم زدا آا 

ها  سرد و بدلش زفت و  يهر و  هدر شهربتش    مبلحش سركه و آب ميوه

 .تا يك درهم است

 .به زا  ملجمه ن ات كشوا است :  فز

 .اسم شامي كراّا شامي است:  فلوو

 .كموا است:  فد

 .و نزد بلضي  فراليهود است كفريست : فور

 .اسم يوناني ك ر است:  فارس

 .زنج يل است:  فير
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 . يقهر است :  فهر

  :القاف مع اللّام

  قلقاس◄

رويد و در مبهر كثيرالوجهود اسهت و بهرگش     ن اتيست كه نزديك آبها مي

-بر  بادام و از يك بيا چندين شاخ مهي  مايل به تدوير و عري  و بقدر

تر سهت ر باشد و بيخش   انگشتي و به هر شاخي يك بر  ميست ررويد به 

 از زردك و كوتاه و مايل به سرخي و اندورا او سفيد و با انهدك  ه   و  

 .  باشدتند  و لذيذ مي

الغذا و محرّك بهاه و  در او ل گرم و در دوم تر و بغايت مسم ن بدا و صالح

هت سرفه و خشونت سينه و حنجهره و سهحج املهاء و لاغهر  گهرده و      ج

مهداومت او مولّهد سهودا و مسهد د و مبهلحش       اسهال نافع بوده و نفّاخ و

عسل و سكنج ين و ادوية خوش و و تخم او در افلال  ريب به تخم كرنهب  

 .باشدمي

و  در شهربت از تخهم او دو درههم اسهت و  سهمي از  لقهاس صهلب و        

شهود و وهماد او جههت    باشد و هر چند ط ا دهند پختهه نمهي  مستدير مي

نضج اورام و يرور سوختة او جهت  هرو  و  هلاع و تقويهت مهو  مهؤثّر      

 .است

  قلقل◄

ههايش  ن اتيست ش يه به ن ات كنب و چوب او مايهل بهه سهرخي و شهاخه    

گتر از فلفل و املس و بيروا او مايل به سهياهي  رثمرش مستدير و بز  ،دراز

و پوسهت سهاق او  هويتر از پوسهت      تو با حلاوت و اندك لزوجه و مغز ا

كنب و گلش مايل به سفيد  و مستلمل از او دانهة اوسهت و بلضهي او را    

در دوم گرم و تر و بغايت م ه ي خبوصاً بها كنجهد   . اندنه دانستهمحب  الس 

باشد و  هدر شهربتش تها يهك او يهه و مبهد ع و       و ن ات و مسم ن بدا مي

 .ا او و استلمال سكنج ين استداد مبلحش بو

   قلب◄

به باء موح ده و وم  او ل ن اتي است برگش شه يه بهه بهر  زيتهوا و از آا     

ها  او باريهك شه يه   عريضتر و بلند  او بقدر زرعي و زياده از او و شاخه

 ررويد و منقسم به هايش چيز  ش يه به ساق ميبه ايخر و در اطراف شاخه

 او باشهد و مهابين آا برگهها دانهه    رگها  ريزه ميشود و بر او بدو  سم مي

رويد و صلب و مستدير و سياه و با خشونت ش يه به سنگريزه و من تش مي

 .كوهها و زمينها  درشت است

الهنّفس و  در سوم گرم و خشك بوده و مد ر و جهت ربهو و سهرفه و وهيد   

ثانهه  اسهال و فواق مؤثّر است و با شراب مفيد جهت اخراج سن  گرده و م

 وو جهت احت اس بول نافع و وماد او رافع بواسهير و  هدر شهربتش تها د    

 .درهم است و بغايت مضله باه و مبلحش حب  البنوبر است

  قلب◄

الغهذا و  هضهم و رد    گرم و خشك و ديهر . به فتح او ل به فارسي دل نامند

بهترين او از طيور و از برّه است و مبلحش سركه و روغن زيتوا و ادوية 

حار ه بوده و مهراّ  او مقو   دل و رافع خفقاا و اكتحال خونابه و رطوبت 

 .انداو كه در حين ك اب كردا از او چكد جهت شب كور  مجرّب دانسته

 .حب  القلت است و مذكور شد ،به تحريك لام و تا  مثنّاه  : لت

  قلومس◄

مهاهيزهرج  باشد و پنج صنه ميالد ب است و به لغت يوناني به ملني اياا 

باشهد و  نوعي از اوست و صنفي سفيد است و برگش سفيد و نر و ماده مي

بر  ماد ه ش يه به بهر  كلهم و سهفيدتر و عريضهتر از آا و سها ش بقهدر       

آا و چيز  مانند پشم بهر سهاق و بهرگش ظهاهر و      زرعي است و زياده بر 

   انگشهتي و سهت ر گلش مايل به زرد  و تخمش سياه و بيخش دراز و به 

 و صنه دوم را بر  سياه و بزرگتهر و  نر او را بر  درازتر و باريكتر است

ها بسيار دراز و بهي  و صنه سو م را شاخه باشدعريضتر از صنه سفيد مي

ساق و برگش ش يه به بر  به و بر شاخه هايش    ه هها  مهدو ر و گلهش    

و صنه چهارم را بر  شه يه بهه بهر  انجيهر و از آا      ي استيزرد و طلا

را بر  بزر  و غليظ و پنجم كوچكتر و بي ساق و ملاصد زمين و صنه 

با رطوبت چس نده و تند  بو  و گلش سفيد مايهل بهه سهرخي و سها ش     

جميع ا سام او گهرم و خشهك   . زياده به زرعي و آب او كشندة ماهي است

ها  آا در افلال  هايم مقهام    و ه  ابضه و ريشهو محللّ و جالي و مدر  و با 

سيلانات و يك مثقال او زهرج و بيا صنه سفيد و سياه او جهت منع ماهي

با شراب جهت اسهال و ط ا او جهت شكاف عضل و سرفه نافع اسهت و  

وماد بر   سم نر آا جهت سوختگي آتش مفيد و وهماد بهر  م  هوخ    

صنه سوم جهت اورام بلغمي و ورم چشهم و بها عسهل و شهراب جههت      

ب نافع است و مضرّ گرده و مبلحش شقا لوس و جراحات و گزيدا عقر

كتيرا و  در شرت ش تا دو درهم و بهدلش انهاغورس اسهت و ظهاهراً  سهم      

 .پنجم تن اكو باشد

  قلي◄

اشهناا   در در اصفهاا كهلا و در خراساا شحار و در گيلاا  لياو نامند و او

رمهرام نيهز   و رسد و از ن هات رمهث   تازه كه جمع كرده بسوازنند به هم مي

شود و بهترين او صاف براّق سياه است و آا جزو اعظهم صهابوا   وصل مي

 . است

در چهارم گرم و خشك و جالي و محرّق و شرب يك  يراو كه هفت بهار  

در آب حل نموده باشد و به جرّ علقه صهاف كهرده و عقهد نمهوده باشهند      

و بغايت مشه ي و  اطع بلغم ملده و رافع  ي مأيوس اللهلاج و    و  هاوم

ده است و طلا  او زايل كننهدة گوشهت زيهاد زخمهها و ثاليهل و      مقو   مل

و بيلهديل  وانهات  حيناصور و بهد و برص و جرب و در رفع بياض چشم 
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است چهه   ممنوعو استلمال او به انفراد  هيك درهم او در هماا روز كشند

كه رفع آا دشوار است و چوا  لهي را بها روغهن     است يآا مورا ي وست

بپاشند بهه زود  مهويز گهردد و ملهح القلهي انشهاءالله       حل نموده بر انگور 

 .                                    مذكور خواهد شد

 . شيشلاا استدار: سد ل

 . ار است:  ليفي

 .ش وو است :  لونوس

 .اسم شامي كراّا شامي است :  لفوو

 .به عربي  ا لي و نزد بلضي رعي الأبل است :  لام 

 . يقهر است  : ليقلوا

 .آيربو است:  لاد

 .نوعي از انجير سفيد است :   لار 

 . لي است :  لي الب  اغين

 .اسم يوناني ظفرالق  است و آا شجرة ابي مالك است :  لومانن

 .اسم يوناني درخت چنار است:  لاطالس

 .اسم عربي  از است:  لولا

 .اسم ع راني  رع است  : لو يشا

 .زاج سفيد است:  لقديس

 .دال و به تاء زاج س ز استبه :  لقتد

 .زاج زرد است:  لق ار

 .جمار است: لهح لب النّ

به يوناني راتيانجي است كه بهه آتهش پختهه باشهند و نهزد بلضهي       :  لفونيا

 .صنوبر صغار و ك ار است

 .ا ليميا است:  ليميا

 .ريه ال حر است ياسم يونان :  لوس بلاسيوس

 .حب  القلقل است:  لقلاا و  لا ل

 .رصاص ابي  است :ي لل

 .به لغت اصفهاني عقلد است :  لاجاره

 .اسم تركي حمارالوحش است :  لاا

  :القاف مع الميم

  قمري◄

مرغي است از فاخته كوچكتر و بي طوق و مأنوس و نوع سهفيد او خهوش    

 . منظرتر است

در دوم گرم و خشك و موافد م رودين و مرطوبين و مولدّ خله  فاسهد و   

وسواس و جذام بوده و مبهلحش روغنهها و ادويهة ل يفهه     اكثار او مورا 

باشد و تدهين به روغن و پية او موجب سرعت حركت اطفهال و تخهم   مي

 .ها م  ل سحر و چشم بد استدا او در خانهواو ملين ن د ايشاا و ب

  قمل◄

به فارسي شپش و به تركي بيت گويند و چوا با لي را سوراخ كهرده و دو  

انهد و چهوا   ه بلع نمايند جهت تب ربع مجرّب دانسهته عدد او را جا  داد

زندة او را در سوراخ احليل بدوانند رافع احت اس بول اسهت و از خهواص   

شهود و چهوا   اوست كه چوا مري   ريب به موت رسد از آا گريزاا مي

زا حامله در كه دست گذاشته و شير بر آا بدوشد هرگهاه در ميهاا شهير    

پسر خواهد بود و اگر حركت نتوانهد كهرد بهه    حركت كند آا زا حامله به 

 .دختر و از مجربّات است

اسم تركي شير مادياا است كه به نحو مخبوص ترتيب او كنند و در :  مز

 .ل ن مذكور مي شود

 .اسم عربي حن ه است:  مح

 .اسم عربي روبياا است:  مروا

 .ث نامندال راغيبه لغت شامي نوعي از دو و است كه  آا را حشيشه : لهي م

 .به لغت اكسيرياا اسم فضهّ است:  مر

 . ضم  ريش است :  م  ريش و  م ل  ريش

 .كماشير است :  ماشير

 .اسم مبر   بب الذّريره است :  محا

 .اسم جنس سفوفات است:  ميحه

  :القاف مع النّوا

  قنابرّي◄

در اصفهاا موچه و در خراساا برغست گويند و او ش يه بهه اسهفناج و بها     

ندك تلخي و تند و  ريب به ش ر  و سا ش باريك و گلش سفيد و ريهزه  ا

عهدد و بسهيار    و تخمش در غلاف بقدر نخود  بوده و در هر غلاف چهار

ش يه به خردل است و در دوم خشك و در او ل گرم و ل يه و مدر  بهول و  

حي  و شير و عرق و مفتّح سد ة جگر و سپرز و موافد محرور و م رود و 

مجار  بول و جالي و مق ّع و منقّي سينه و ريه از اخهلاو فاسهده و   مقو   

باشد و سهلوو آب بهيا او جههت رفهع     آب او ملي ن ط ع و رافع ير اا مي

كلهه   رطوبات دماغي و خوردا و طهلا كهردا او جههت بههد و ووهح و     

مجرّب بوده و جهت بواسير نافع و مولدّ سودا و مبلحش پختن اوست بها  

 .مثال آاروغن بادام و ا

 قنطوريون◄

ك ير را غليظ و صغير . باشداسم يوناني و آا ن اتي است و ك ير و صغير مي 

ك ير را سا ش ش يه به ساق حماض و خشن و بقدر دو سه .  يد گوينددرا 

زرع و پرشل ه و برگش مانند بر  زردك و در هر شل ة    هه ا  مايهل بهه    

يه به تخم كافشه و بيخش زرد  و گل    ه كحلي و زغب دار و تخمش ش 

 و سرخ و صلب و پر از رطوبت و بسيار سرخ و با تند  و شيريني و ست ر

    و من تش زميني كه آفتهاب بسهيار تابهد و كوههها و پشهته هاسهت و       

 . و تش تا ده سال با ي است
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و در آخر دوم گرم و خشك است و عبارة بيا او  هويتر از سهاير اجهزا و    

و جههت   عرده و مفسد زندة او و مجفّه بيلهذ م مدر  حي  و مخرج جنين

و  اعضهاء سرفة كهنه و ويد النّفس و فسا عضهل و عبهب و شكسهتگي    

نفهث   تفتيح سدد و تنقية دماغ و سينه و رفع ير هاا و استسهقاء و سهپرز و   

ي يالد م مزمن و درد پهلو و رحم و مغص نافع بوده و وماد تازة او به تنهها 

تيام جراحات بغايت  هو   الأثهر و در سهاير    و خشك او با مرهمها جهت ال

افلال مانند  سم صغير و از آا وليفتر است و مضرّ سر و مبلحش عسهل  

 .و  در شربتش تا دو درهم است 

  دقيققنطوريون ◄

من تش نزديك آبها و ش يه به فودنج و سا ها از هم جدا و بي شاخ و زيهاده  

شهب بهو و از آا    بر ش ر  و گلش بنفش مايهل بهه سهرخي و ماننهد گهل     

كوچكتر و برگش ش يه به بر  سداب و ثمرش ش يه به گندم و بسيار تلها  

 . منافع بوده و  و تش تا ده سال با ي استو بيخش كوچك و بي

در اوايل سوم گرم و خشك و ل يفتر از ك ير و ساق و بر  و گل او  ويتر 

ك يهر اسهت و    او و مجفّه بيلذغ و در جميع افلال  ويتر از  سم از عبارة 

ط يا او كه دو مثقال او را با هفتاد مثقال آب جوشانيده باشند كه به نبهه  

مسهل مرّه الس ودا و مرّه الب هفرا و   ،رسيده باشد و با شكر و امثال او بنوشند

زرداب و بلغم و رافع ورر سموم و هوام خبوصاً عقرب و صرع و  ولنج 

جگر و صلابت سپرز و منقّهي  و درد مفاصل و امراض بلغمي و مفتّح سد ة 

النّسهاء و افهراو عمهل او    رافع عهرق  صولباشد و با ماءالامي اعضاءدماغ و 

اسهال دمو  است و وماد تازة او جههت  هرو  خ يثهه و التيهام      مود  به

جراحات و با پيه جهت ورم زخمها  تازه و كهنه و بها آرد تهرمس جههت    

ل هه  حاو با ط هيا    عبارة مفاصل و با آرد جو جهت دردها  حار ه و شرب

جهت امراض سينه و طلا  عبارة او بها سهركه جههت درد سهر  كهه از      

آفتاب و شرب خمر به هم رسيده باشد نافع است و چوا مو  سهر را بهه    

نوره رفع نموده و عبارة او را با سركه طلا نمايند جهت رفع  رحة سهر و  

ر و با بول سه   رويانيدا مو  مجرّب است و با شراب جهت گزيدا زن و

ش و رشك و با شهير دختهراا جههت    پجهت ثاليل و با عسل جهت رفع ش

  پلك و جرب و بها  ست رورم پلك چشم و درد آا و با آب كاكنج جهت 

آب رازيانه و شير جهت جميع دردها  كهنة چشم و آثهار  رنيهه و شهليره    

بمالنهد   نهار اب آاو را بها    برگردانيده و عبارة باشد و چوا پلك رامفيد مي

ح س ل و   هور  يكند و با آب مرزنجوش جهت ردر حال رفع جرب او مي

او با روغن خير  و امثال آا جهت ورباا گهوش و بها آب بهر  شهفتالو     

جهت كرم او و با آب ترب و مانند آا جهت ثقل سامله و با روغن نرگس 

و خردل و سركه جهت ورم گوش و كر  مفيد است و سلوو او با سهركه  

نبل جهت  رو  بيني و رعاف خبوصاً با انهدك زاج و كهافور و   و آب ع

آب يا و مضمضة او با گلاب جهت رايحة كريهة دهاا و  هلاع مهتلفّن و   

طلا  او با آب جهت شقاق لب و غرغرة او با آب بارتن  و عنب الثلّلهب  

و عوسج جهت ورم لوزتين و خنّاق و بها ط هيا جوزالس هرو جههت دنهداا      

و هرگاه عبارة او موجود ن اشد اصل او را مهراّ پخته و متحرّك نافع است 

آب آا را به  وام آورند و حمول عبارة تازة او مدر  حي  و مخرج جنين 

و ن ول بخور او رافع كزاز و مضرّ املاء و مبلحش صم  و كتيهرا و  هدر   

باشهد و در  از تازة او تا دو درهم است و از خشك تا سه درهم مي ششربت

ج درهم و از عبارة او يك درهم و بدلش به وزنهش افسهنتين و   حقنه تا پن

نههيم وزا او بابونههه و نههيم مثههل او تربههد اسههت و نههزد بلضههي بههه وزا او  

پرسياوشاا و نيم وزا او بر  حناست و حقنة ط هيا او در روغهن كنجهد    

جهت درد كمر و عرق النّساء و  ولنج بيلديل و وهماد گهل او در تسهكين    

رفع ورر گزيدا افلي  و   الأثر است و روغن او كهه  درد عقرب گزيده و 

آب او را  با روغن زيتوا بجوشانند تا روغن بماند مسخّن عبب و مقهو    

بدا و رافع اعيا و فالج و بههد و عسهر ولادت و ريها  و دردهها  مزمنهه      

است و شربت او را كه آب او را با شكر بهه  هوام آورنهد در جميهع امهور      

 .مفيد است همذكور

  قنبيل◄

زرد مايل به سرخي و گويند ش نمي است كهه  . چيزيست ش يه به ري  مكهّ

شهود و نهزد بلضهي تخهم     در زمين به خاك مخلوو گشته به آا شكل مهي 

 . ن اتي است و جملي گويند تخم سرخس است

در دوم گرم و خشك و نزد بلضهي سهرد و خشهك و مسههل رطوبهات و      

لده و املاء  هو   الأثهر بهوده و    لزوجات و شرب او در اخراج ا سام كرم م

ح و كتيرا است و يرور او بغايت مجفّه زخمهها  يمضرّ املاء و مبلحش ش

 .و رافع جرب و سلفه و  در شربتش دو درهم و بدلش وخشيزك است

  قنفذ◄

به فارسي خارپشت و در تنكابن دارموك و در مازندراا ارمجي نامند و بهه  

ج لهي  . باشهد ميمانند خار و ا سام حيوانيست مو  او  .تركي كرپي گويند

 . او را دلدل نامند و برّ  و بحر  او كوچك و مراد از م لد او برّ  است 

الغذا و محلّهل ريها  و   مجموع او در دوم گرم و خشك و گوشت او صالح

ف آا و جههت استسهقاء و   و ولنج و مداومت او رافع جهذام و باعهث و ه   

سا عضل و تق يرال ول و بهول در  سپرز و درد گرده و نقرس و مفاصل و ف

پي تهب و مهداومت او مهورا     لرزفراش و تحريك باه مرطوبين و كزاز و 

باشد و مبلحش روغنها و سهركه بهوده   عسر بول و مفسد ملده و جگر مي

و مبد ع و مضرّ گرده و مبلحش عسل است با سكنج ين و سوختة بهرّ   

و التيهام دهنهدة آا    و بحر  او جالي و محللّ و رافع گوشت زيهاد زخمهها  

انهد و وهماد   بوده و شرب نيم درهم او را جههت تهب ربهع مجهرّب يافتهه     

گوشت او جهت خنازير و غدد و پية او جهت كله و نمش و پوست او با 

  زفت جهت داءالثلّلب و جگر خشك كردة او جهت استسقاء و يرور زهرة

م را جههت  او جهت رفع انتشار زخمها و جذام مفيد است و شرب او با مو

اند و اكتحال او رافع بياض اسهت و  نفهذ   اخراج جنين مرده مجرّب دانسته

 به دستورج لي گرمتر از ساير آا بوده و خوردا او جهت نقرس بيلديل و 

وماد گوشت و خوا و طلا  خوا او رافع چرك بهدا و جهالي كلهه و    
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حمول او مدر  حي  است و گويند در مووهلي كهه خارهها  درشهت او     

هوام نزديكي او نكنند و مهار از ا سهام  نفهذ گريهزاا اسهت و  نفهذ        باشد

بحر  لذيذتر از برّ  و ملي ن ط ع و مقو   ملده و مدر  بول و جلد سهوختة  

 .او جهت جرب و  رحة سر مفيد است

  قنّب◄

به كسر اول و تشديد نوا و فتح او ملرّب از كنب فارسي است و بهر  او  

و حشيش گويند و پوست سهاق او را كنهب و   و اسرار ورق الخيال  ن را ب

 . تخم او را شاه دانه و شكوفه و غ ار او را چرس خوانند

القو  و در سوم سرد و خشك و با حرارت ل يفه و بهرودت  برگش مركبّ

م ه ي باللرض و بلهد   مفرّ  و مشه ي و ،كثيفه و مسكر و به س ب جزو حار 

ر و مضل ه حواس و جگهر و  از تحليل جزو حار ه و بقا  جزو بارده مخد 

ملده و مورا فساد رن  رخسار و استسقاء و بلادت و كسالت و جنوا و 

تكد ر رو  دماغي بوده و اكثار او  اطع باه و مجفّه مني و شيرينيها مقهو    

 . فلل او و ترشيها مفسد آا است

باشد و برّ  را بر  مايهل بهه سهفيد  و پوسهت او بهاز       برّ  و بستاني مي

د و تخمش ش يه به حب  الس منه و  ويتر از بسهتاني اسهت و   هور    شونمي

عبارة او كشندة كرم گوش و سلوو او منقّي دماغ بوده و شسهتن سهر بها    

باشد و وماد م  هوخ بهيا او رافهع    ط يا او رافع ابريه و  مل مو  سر مي

اورام حار ه و مسكّن درد آا و  در شربتش از يك درهم تا دو درهم و غير 

 .از آا كشنده است را دملتا

و شاهدانه در او ل سوم گرم و خشك و محللّ ريا  و مسكّن غثياا و مهدر   

بول و  اب  ط ع و مجفّه مني بوده و بهودادة او را وهرر كمتهر اسهت و     

شود و مبلحش خشخاش و سهكنج ين اسهت    احشاءاكثار او باعث  رحة 

و روغن شاهدانه اند و يرور كنب پوسيده را جهت جراحات مجرّب دانسته

گهرم و خشهك و جههت درد اعبهاب و      ،روغن بادام گيرنهد  به دستوركه 

صلابت رحم و درد گوش و رفع اورام صهل ه نهافع و شهرب او  هاطع بهاه      

 .است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          قنبره◄

به فارسي چكاوك و به تركي  زلاق نامنهد و از عبهافير مشههوره اسهت و     

ك اب او رافع  ولنج و مدر  بهول و موافهد امهراض مثانهه و گوشهت آب او      

 .ها  ترش استو مضرّ محرورين و مبلحش سركه و ميوه ملي ن ط ع

   قندور◄

اسم حيواا جند بيدستر است و ل اس پوست او رافع ريا  و جلوس بر آا 

 .رافع نقرس است

  بيطقنّ◄

به وم  او ل و فتح آا و تشديد نوا و كسر باء موح ده به فارسي كلم رومي  

 . و كلم گرد نامند

ليظه و  و ة مفتّحه و محلّله و م ه ي و مدر  بهول  مركبّ القو  و با رطوبت غ

و بالخاصيه محللّ حمار و مولدّ سودا و مضل ه دماغ و منج ر و رد   الغهذا  

پخهتن او در روغهن   و مسد د و در ساير افلال مثل كرنب و مبلحش مههراّ  

او مانع مستي و ن ول ط يا او جههت   ي تمائه و و ادوية ل يفبادام و زيتوا 

 .يد و تخم او مفسد مني استمفاصل مف

نوعي از اندروطاليس است و نزد بلضي رط ة يابسه اسهت و بهه لغهت     :  نا

 .مبر  اسم اشد و به لغت مغربي كلح است

 .شاه دانه است:  ن س و  نابوس

 .اسم يوناني  نبّ برّيست: رياغ نابس ا

 .بارزد است:  نه

 .ر مبنوع استزنجف ،به ياء و به غير ياء مثنّاه تحتاني:  ن ار 

 .دم الأخوين است:  ن ا

 .ساداوراا است:  ن ار

 .شيشلاا استراداسم عربي :  ندول

 . كندس است و حيواا جند بيدستر را نيز شامل است:  ندس

 . يقهر است:  نقهر

 .به لغت اصفهاني علك ال  م است:  ندروا

 .شكر ط رزد است :  ند

  قوطوليدون◄

ي است برگش مستدير و با اندك تجويهه و  نوعي از ابروا است و آا ن ات 

سا ش كوتاه و تخمش متّبل به ساق و بيخش مانند زيتوني و بها تنهد  و   

القو  و با  ه   و تحليهل و جهالي و رادع و شهرب     تلخي است و مركبّ

ج بهدا اسهت و     بر  او مسكّن التهاب ملده و با شراب و عسل رافهع تهه  

و شهقا ي كهه از    احشهاء ه و وماد او جههت اورام حهار ه و حهرارت ملهد    

برودت هوا به هم رسد مفيد است و بيا او گرم و خشك و مفتّهت سهن    

مثانه و مدر  بول و وماد عبارة بهيا و بهر  او محلّهل ورم زخمهها و بها      

 .باشدثق ة جراحات مي  شراب وسيع كنندة

  :القاف مع الواو

 .زجاج است:  وارير

 .حجرالرحّي است :  وق

ني و به ملني بخهور اسهت و شهامل بخهور خوشه و و نهزد       اسم يونا:  و ي

 .بلضي حيواا جند بيدستر است

 .است و نزد بلضي تخم كرفس است نوعي از دو و :  و الس

 .اسم يوناني آب خاكستر است:  ونيا

 .اسم يوناني ط اق است  : وشيرا

 .آيريوا برّيست:  وطوما

 .مايريوا سياه است:  وني س

 . س  است :  وسيا
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 .اسم يوناني   لب است: اروس وم

 .اسم يوناني كزبره است:  وريوا

 .به وم  او ل و فتح ثاني اسم عربي  شرال ي  است:  وب

 .اسم يوناني بسد است :  وراليوا

 .اسم يوناني كرنب است :  ولن

 .اسم يوناني اجاص است:  و امالس

 .اسم سفرجل است: ميلا ودونيا

رودي وس و شوكراا را نيهز بهه ايهن    ثم اسم  رصي است از اجزاء :  وفيوا

 .اسم نامند

 .طين الكرمي: ني سبا و

 .است رزم:  ومني

 .پن ة كهنه است:  ور

 .گياه وج است:  وثر

 .اسم تركي جمل است:  وز 

 .اسم تركي حماض است :  وز   لاغي

 .اسم تركي جوز است:  وز

 .اسم تركي غراب اسود ك ير است:  وز وا

 .ي عنب الثلّلب استاسم ترك:  وش ازومي

 .اسم تركي اليه است:  ويروق

 .اسم تركي يئب است:  ورد

 .تركي لساا اللبافير استاسم  :ديلمي   وش

 .اسم تركي واا است :  ومين

 .اسم تركي رمل است:  وم

  :القاف مع الهاء

  قهوه◄

ت ادر از آا بار درخت يمنهي اسهت كهه در    ماسم خمر غليظ است و الحال  

ا منقسهم بهه   آبقدر فند ي و چوا از غلاف مقشّر گردد مغز . نديمن بن نام

دو  سم گردد مايل به س ز  و بلضي به زرد  و با عفوصت است و سهياه  

او تلا و غير مستلمل است و درخت او بسيار ش يه بهه درخهت زعهرور و    

نمايند و مزاج داده استلمال مي بو او غلاف آا را  شر نامند و به طريد مغز

گهردد در  اند و آنچه بهه تجربهه و  يهاس ظهاهر مهي     مختله يكر كردهاو را 

گرمي ملتدل و خشكي او غالب است و  شر او گرم و خشهكتر از آا و او  

 .باشدمجفّه رطوبات و مدر  بول و با  و ة  ابضه مي

و مؤلّه تذكره او را مفتّح دانسته و جهت سرفة بلغمي و نزلات و تسهكين  

و آبله و حب ه و شهرا  دمهو  و تقويهت ملهده و     غلياا خوا و رفع اعيا 

منع صلود بخارات به دمهاغ نهافع اسهت و اكثهار او مهورا بهي خهوابي و        

مضل ه باه م رودين و مضرّ مزاج سوداو  و مبلحش روغن بادام و پسهته  

شيرينيهاست و چوا به طريد نخود باريك گهرم برشهته كننهد كهه سهياه       و

 .استنشود جهت   ع اسهال بغايت مؤثّر 

  :القاف مع الياء

  قيصوم◄

باشد سهوا  آنكهه از   نوعي از برنجاسه است و در بر  و    ه مانند او مي

رويد و او را ساق بي شاخ و اكثر از يك ريشهه  ها ميساق برنجاسه شاخه

آيد و در انتها  ساق    ة او چتر  و طهول سهاق از شه ر     يك ساق بر مي

و بر آا برگها  ريزه و مثهل سهاق زن هد و    باشد زياده و كمتر از آا نيز مي

ساق اماري ن و از اماري ن  ويتر و بر  اصل او مفروش بر رو  زمهين و  

برنجاسهه و طلمهش تلها و     گلش با ع ري ت و ثقل رايحه ش يه به رايحة 

زرد رن  است و به جهت ايهن اشهت اهات جملهي  يبهوم را برنجاسهه      

 .انددانسته

ر از افسنتين و رافع تب و لرز و درد سينه و سوم گرم و خشك و محلّلت در

ويد النّفس و ورر ادوية  تّاله و ريها  و مفاصهل و عهرق النّسهاء و  اتهل      

هوام و وهماد    ا سام كرم ملده و املاء بوده و بخور و افتراش او گريزانندة

او محللّ اورام و رافع ورر گزيدا عقرب و رتيلا و حمول او مخرج جنين 

صههداع بههارد و سههوختة او جهههت   ههع نههزف الههد م و  و ن ههول او جهههت

داءالثلّلب و با روغن بيدانجير و روغن ترب جهت سرعت بر آمهدا ريهش   

باشهد و مبهلحش كتيهرا و خشهخاش و بغايهت      مؤثّر است و مضرّ ريه مي

 .باشدمضرّ ملده و مبلح آا عسل و شيح مي

او كهه از   و  در شربتش دو درهم و بدلش افسنتين و بابونج است و روغن

بر  و گل او گيرند محللّ صلابات و مدر  حي  و مسخّن رحم و باعهث  

 .انضمام فم آا و رافع لرز و امراض باردة عب اني است

  قيقهر◄

صمغي است ش يه به سهندروس و بهدبو و بهدطلم و بهه هنهد  رال و بهه       

فارسي للل ملير  و به عربي شجره نامنهد و تميمهي گويهد اسهم ع رانهي      

 .ستسندروس ا

در سوم گرم و خشك و مدر  حهي  و مخهرج جنهين و منقّهي دمهاغ و بها       

ماءاللسل جهت صهرع و استسهقاء و ربهو مفيهد اسهت و پهنج روز متهوالي        

آشاميدا او با سكنج ين و با آب جهت سپرز و رفع فربهي بدا و سنوا او 

جهت درد دنداا از مجربّات و اكتحال او جهت وله باصره و رفهع آثهار   

هم او جهت جراحات مزمنه و ناصهور مجهرّب و  هدر شهربتش     چشم و مر

 .ربع درهم است

 .حجرالقيشور است :  يشور

 .است  ار:  ير

 .تميمي گويد به يوناني دارچيني است :  ياسوس

 .پوست تخم مرغ است:  ي 

 .سيساروا است :  يقاس

 .گياه خرفه است :  ينا

 .طين  يموليا است:  يموليا

 .است اسم يوناني موم:  يرس
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 .ترمس است:  ي ا وا

 . اوند است:  يوند

 .شامل موم روغن است اعم  از آنكه سايج باشد يا مركبّ از ادويه:  يروطي

 : حرف الكاف مع الأله

  كافور◄

باشد و رياحي آا سفيد مايل بهه سهرخي و   صم  درختي است و ا سام مي

ل كهافور را  ش يه به مب كي و مسم ي به اسم پادشاهي است ريا  نام كه او 

كند و  يبور  او يافته بود و اين  سمي است كه به ظاهر درخت بروز مي

شهود و كهافور   بسيار سفيد و صفايح و صاف و در جوف درخت يافت مي

رسد و او ها  چوب جوف درخت از جوشانيدا او به هم ميموتي از ريزه

تيره رن  و ناصاف است و درخت كافور مخبوص بلاد سرانديب اسهت  

باشد به حد   كه بر صد سوار سايه گستر مي باشهد  و در غايت بزرگي مي

بي شكوفه و بي ثمر اسهت و از  و و هميشه س ز و چوب او سفيد و س ك 

سازند و بالخاصيه هوام و پشه و  مل و چوب او جهت پادشاهاا سرير مي

گردد و گويند س ب كميابي او آا است كهه از جههت    كيك پيراموا او نمي

پلن  و مار هميشه مجاور آا درخت اند و آبهي كهه    ،هوا  آا مكاا گرمي

درخت از او مي چكد مسم ي به ماءالكافور است و در غايهت    ع در حين 

تند  رايحه و غليظ و مايل به سرخي و در سوم گهرم و خشهك و جهالي    

كنهد و رافهع   ظروف و جامه است و مگس نزديكي به او نمهي  بدا و چرك

فاصل و امراض بارده و مبد ع و مبلحش روغن بنفشهه  درد استخواا و م

 .است

و رعهاف و   اعضاءكافور در سوم سرد و خشك و مفرّ  و  اطع نزف الد م 

اسهال حار  و عرق و رافع تشنگي و التهاب جگر و  رحة ريه و سهل و دق  

س محهرورين و  او حر ه ال ول و جميع امراض حهار ه بهوده و مقهو   حهو    

منو م صاح اا دماغ حار  و با مشك و عن ر مقو   رو   ترياق سموم حار ه و

حيواني م رودالمزاج است و سلوو او با آب گشنيز جهت رعاف و بها آب  

كاهو جهت رفع بي خوابي محرورين و با روغن گل جههت اورام حهار ه و   

او جههت  هرو  خ يثهه و     روو جهت دنداا كهرم زده و  هلاع و ير  سنوا ا

ه جهت زخمها  حار ه و جراحت تازه و   ع خهوا  مناس  ساعيه و با ادوية 

او و تسكين درد مجرّب است و اكتحال او جهت رمهد و طهلا  او جههت    

و  خاغي و وهماد او بهر يهافو   درد سر صفراو  و شد ت حهرارت رو  دمه  

پيشاني جهت رعاف مجرّب است و مضرّ باه و  مولدّ سن  مثانه و اكثار او 

مو  بوده و مبلحش عن ر و مشهك و  سل و اشتها و مورا سفيد  ن اطع 

يدا او مورا بي خوابي و مبلحش روغن يادوية حار ة خوش و و بسيار بو

 .باشدو گل و امثال آا مي نسوس

و  در شربتش تا يك دان  است و دو مثقال او  اطع باه و مفسهد ملهده و   

گويند اين  در  اتل است و بدلش دو وزا او ط اشير و يك وزا او صندل 

است و كافور مبنوع كهه از مهوم  هدر دو درههم و حجرالرخّهام ده      سفيد 

دهنهد فهرق او بها    درهم و روغن بنفشه نيم درهم و  در  كافور ترتيب مي

چس ندگي مبنوع است و بو  اصلي غير مبنوع شه يه  و كافور اصلي ثقل 

 .به بو  پوست ليمو و ترنج است

  كاشم◄

. ديلهم زيهرة كهوهي نامنهد      اسم فارسي است و به يوناني ليفسه يوا و در 

من تش كوهها  بلند جنگل دار است و سا ش باريك ش يه به ساق ش ت و 

پرگره و برگش مانند بر  اكليل الملهك و از آا نرمتهر و خوشه و و بهر      

تر و آخر ساق چتردار و ثمهرش سهياه و از    عالي ساق باريكتر و پرشكافا

و بيخش ش يه به بيا انجهداا  تر و تند طلم و با ع ري ت است  بادياا باليده

 .و خوش و و مستلمل تخم و بيا اوست و  و تش تا سه سال با ي است

در سوم گرم و خشك و مفتّح سدد و محللّ ريا  و منضهّج خله  خهام و    

مقو   ملده و مسهل ا سام كرم ملده و املاء و مدر  بول و حي  و تريهاق  

رده و مخهرج جنهين   سموم و رافع استسقاء و رطوبت ملهده و دردهها  بها   

كننهد و بسهيار مل هه لحهوم     بوده و اهل روم بجا  فلفل داخل اطلمه مي

است و جهت عسر بول و احت اس حي  و سن  مثانه و خوا منجمهد در  

ملده و مثانه و سرفه و ربو و عسر نفس و تحريك اشتها و اعانت بر حمل 

بهارده نهافع    ساير امراض طلا  او جهت عرق النّساء و فالج و مفيد بوده و

مضرّ مثانه و مبلح آا رازيانه و  هدر   واست و مضرّ ريه و مبلح آا كتيرا 

 .شربتش دو درهم و بدلش زيره و تخم كرفس ج لي و تخم زردك است

  كادي◄

اسههم هنههد  اسههت و بههه عربههي كههدر نامنههد و در حههوالي عم ههاا و يمههن   

رم و ش يه به درخت خرما و بهرگش صهلب و  هو  و نه    . كثيرالوجود است

غلافهي چههار عهدد    ههر  طويل و سر برگها تند و ثمرش مانند غلافي و در 

دانه ش يه به دانة خرنوب و شكوفة او مانند شكوفة خرما و بغايت خوشه و  

دهند و مسهم ي   و او را ك وره نامند و بلد از شكفتن در روغنها پرورش مي

 .ستبه دهن الكاد  و جهت درد كمر و مفاصل و ريا  و جذام نافع ا

دل و مقهو   بهدا و   ته كاد  در آخر دوم گرم و خشهك و نهزد بلضهي مل   

و بثهور جگهر و مسهكّن    را حواس و با تفريح و رافع خفقاا و اعيها و ماشه  

  صلب و شربت آا كه چوب آا را كوبيده بجوشانند يات آا را با دردها

و حب ه بهترين ادويه اسهت و اههل هنهد را    شكر به  وام آورند جهت آبله 

آيهد و  د آنكه چوا شربت كدر را بنوشند زياده بر نه عدد آبله بر نمهي اعتقا

اند و دانهة او مقهو   دل و   خاكستر آا را جهت التيام زخمها مجرّب دانسته

ملده و جگر و رب  كدر  ويتر از دانة او و بدلش به وزا او صندل سرخ و 

 .استبقم  آا مثل

  كاكنج◄

انواع عنب الثلّلب اسهت و بسهتاني    به فارسي عروسك پس پرده نامند و از 

او را ن ات مانند او و برگش عريضتر و بزرگتهر و در  هو ت مثهل اوسهت و     

-ها  او نگوا و ثمرش در غلاف سرخي و ش يه به مثانهه و دانهه  سر شاخه
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شود و گهل او سهفيد مايهل بهه     اش بقدر فند ي و بلد از رسيدا سرخ  مي

سيب و غ هار آلهوده و سهياه و     سرخي است و ج لي او را بر  مانند بر 

سا ش با رطوبت چس نده و ن ات او بزرگتر از بستاني و گل او بسيار سرخ 

اش زرد مايل بهه سهرخي و در غهلاف زرد  و من هتش سهنگلاخها       و دانه

است و او را كاكنج منو م و عنب الثلّلب منو م نامنهد و در تخهدير  هويتر از    

منهو م و زيهاده از آا مهورا     خشخاش و مدر  بول اسهت و يهك مثقهال او   

اختلاو عقهل و جنهوا اسهت و مهراد از م لهد كهاكنج بسهتاني اوسهت و         

 .او و  و تش تا سه سال با ي است ةمستلمل از آا پوست سرخ دان

در آخر دوم سرد و خشك و مدر  بول و رافع امراض گرده و مثانه و  رحة 

و عسهر نفهس و   آا و مخرج صفرا به ادرار و مبلح حال جگر و رافع ربو 

ا سام كرم ملده بوده و مداومت آا هر روز بقدر يك مثقهال جههت ير هاا    

مجرّب است و بلع كردا هفت عدد از آا را بلد از پاكي از حهي  جههت   

لقنهد و  هدر شهربتش از    گاند و مخد ر و مبهلحش  منع حمل مجرّب يافته

 .باشداو تا پنج درهم و بدلش عنب الثلّلب مي ةپوست دان

  نجيكا◄

سهازند و بهتهرين او از بهرنج اسهت و     هند  است و از ح وبات مهي  ةسرك

در شيشه كننهد و   طريد آا است كه ح وبات را مهراّ پخته و صاف نموده و

و  اعضهاء تا چهل روز و زياده بر آا در آفتاب گذارند و او جالي و مقهو    

لقنهد  گمسكّن حرارت خوا و صهفرا و مضهرّ ملهده و مبهلحش عسهل و      

 .است

 .اسم فارسي لساا الثّور است: اوزبااگ

 .كهربا است: كاه ربا

ريحاا الكافور است و نزد بلضهي كافوريهه اسهم      :كافور يهود  و كافوريه

 .ا حواا است

 . سم  ناصاف كافور است: كافور موتي

 .زرن اد است: كافورالكلك

 .اسم يوناني جوز است: كاسلس

 .خشخاش زبديست : كاسوس

 .ا سياه استمايريو : كامالاوا

 .سيساليوس است: كاشم رومي

 . لب است: كاسرالحجر

 .اسم هند  اثمد است : كاجل

 .اسم هند  شونيز است: نجيركا

 .اسم هند  شكر است : كاا

 .اسم هند   سمي از ارز است: كالوا

 .اسم هند  هليلة كابلي است: كالهر 

 .اسم هند  عباراا است : كاشيرا

 .اسم هند  جرز است: كازر

 .اسم هند  م  وخات مسهله و منضّجه است : كارهه

 .اسم هند  ساداوراا است : ال سانواك

 .اسم هند   نابرّ  است: كا  پل

 .به لغت هند  سياه است: كالي

 .اسم هند  تخم زردك است: رجكا

 .اسم هند  سرطاا است: كاكيرا و ككره

 .اسم هند  بقر است: كا 

 .اسم هند  كتيرا است: كاكوند

 .اسم هند  نوعي از بيش است : وتكال

 .اسم هند  كات است: كاك

 .اسم هند   بب الس كر است: كاند 

 .اسم فارسي بقر است: گاو

 .اسم فارسي بقرالوحش و ايل است : گاو كوهي

 .باشداسم فارسي هندبا مي: كاسني شامي و بستاني

 .اسم فارسي خندريلي است: كاسني دشتي

 .اسم فارسي خس است : كاهو

 .اسم فارسي جاورس است: اورسگ

 .اسم فارسي احري  است  :يره و كافشهجكا

 .است كرسنهسم فارسي ا : اودانهگ

 .اسم فارسي جاوزين است: واودارگ

 .اسم فارسي حجرال قر است  :گاوزهره

 .اسم ديلمي خلد است: كابيش

 .اسم فارسي  رطاس است: كاغذ

 .ن استتياسم فارسي  : كاه

 .رسي عنك وت استاسم فا : هتنكار

 .اسم فارسي شقايد النّلماا است: كاسه شكنك

 .اسم فارسي ا حواا است: گاوچشم

 :الكاف مع  ال اء

  كبر◄

گل غلاف او مثهل زيتهوني و    ن اتيست خاردار و پرشاخ و برگش باريك و

ار ك ر نامنهد  ياو چيز  ش يه به مو  و ثمرش كه خگلش سفيد و در وس  

هها و كوههها   او زرد و با رطوبت لزجهه و در خرابهه  از بلوو درازتر و تخم 

 .باشدبسيار مي باشد و بيا او و پوست بيا او  ويتر از ساير اجزا مي

خشك و مفتّح سد ة جگر و سپرز و  هاطع اخهلاو لزجهه و     در سوم گرم و

بوده و بهترين ادوية سهپرز خبوصهاً پهروردة او بها سهركه و       احشاءمقو   

ق سموم و مدر  مرّه الس ودا بهوده و جههت فهالج و    عسل محللّ ريا  و تريا

امراض باردة دماغي و مفاصل نافع اسهت و بها ادويهة خوشه و مثهل سهن ل       

محللّ بلغم سهينه و مخهرج آا و غرغهرة ط هيا او      ،ال يّب و ايخر و عسل

تنفّس و وهماد تهازة او رافهع فسها عضهل و عبهب و         اعضارافع بلغم 

مناس ه محللّ اورام صل ه و خنازير و  ةدويخشك او رافع  رو  خ يثه و با ا

باشد و بخهور  با سركه رافع بهد و  وبا و با آرد ترمس محللّ ورم سپرز مي

يدا او جههت درد دنهداا   ياو رافع بواسير و مضمضة ط يا او با سركه و خا
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اند كه چوا بيا ك هر را نهرم   نافع است و ب لميوس در كتاب زينت فرموده

وغن كنجد و به وزا او آب بجوشهانند تها آب بالتّمهام و    كوبيده با مثل او ر

روغن تا نبه بسوزد سپس او را بر سر وماد غليظي كنند مهو  را سهياه   

تن كهه گهل   فمجرّب دانسته و ثمر او   ل از شككند و هرگز سفيد نرويد و 

ك ر نامند در دوم گرم و خشك و مل ّه و مق ّع و در جميع افلهال ماننهد   

وليفتر است و يرور او رافع نواصير چشم و خيار ك ر گهرم   بيا او و از آا

و تر بوده و تخم او در سوم گرم و خشك است و خيهار رسهيدة او بهدوا    

يدا دانة او ملي ن ط ع و ترشي گل و خيار او محرّك اشتها و جالي بغلم يخا

و مفتّح سد ة جگر و سپرز و مبد ع محهرورين و خيهار غيهر پهرودة آا بهه      

ملده است و ساق و برگش در آخر او ل گهرم و خشهك و در   سركه مفسد 

افلال وليفتر از گل او و محللّ خنازير و نواصير چشم اسهت و عبهارة او   

كشندة ا سام كرم ملده و وماد او با زفت رافع  رو  شهدية سهر و  هرو    

خ يثه و محللّ  و  خنازير و ساير اورام بلغمهي اسهت و در جميهع افلهال     

ط يا همهة اجهزا  او منقّهي دمهاغ و مفهتّح       ز بر  و غرغرة ساق او  ويتر ا

 .سد ه است

و  در شربت از آب او تا هشت درهم است كه با عسهل و سهركه و شهكر    

بنوشند و از بيا او تا سه درهم و در م  وخات تا هفت مثقال و مضرّ مثانه 

 .و مبلحش انيسوا و مضرّ ملدة محرورين و مبلح آا سكنج ين است

  كبيكج◄

واچيچكي و آا چههار  سهم مهي    تدر اصفهاا موسك نامند و به تركي ماسه 

 .باشد و ن ات همه ش يه است به گشنيز

گلش زرد و سها ش متوس ه  در    يكي مايل به سفيد  و با رطوبت لزجه و

  و دراز  و بيخش تلا و كوچهك و پرشهل ه ماننهد خربهد سهياه و      ست ر

ش يه به  سم او ل و گلش  باشد و  سم ديگرمن تش نزديك آبها  جار  مي

و  سم سوم ن هاتش بسهيار كهوچكتر و گلهش زرد      بنفش و بسيار تند است

و  سم چهارم گلش سفيد است و ا سام آا در سوم طلايي و بسيار بدبو  

او در انهدك زمهاني    ةگرم و خشك و با حد ت و محرّق جلد و وهماد تهاز  

حيهواا و  بوده و بها روغنهها جههت جهرب      اعضاءموجب جراحت و درد 

انساا و تقشّر جلد و برص ناخن و ا سام ثاليل و داءالثلّلب مفيهد اسهت و   

ن ول م  وخ او جهت سلفه و بهيا خشهك او در ع سهه آوردا  هويتر از     

كندش و طلا  او از خارج جهت درد دنداا و از داخل جهت ريزانيدا آا 

ال و دو مثقه و احت اس حي  نافع و حمول او جهت اخراج جنين و مشيم

او كشنده است و چهوا بها مثهل او آرد گنهدم خميهر كهرده و بهر عضهو          

 .بگذارند نايب مناب داغ است

  كبابه◄

دانه ايست  ريب به حب  بلساا و خوش و و مايل به سياهي و مغز او سفيد  

و درخت او مانند درخت مورد و از هند خيزد و افلنجه نوع صغير اوسهت  

 .و  و تش تا ده سال با ي است

و  احشهاء  ةدوم گرم و خشك و بغايت ل يه و مل ّه و مفتّح  و  سد  در

گرده و مخرج سن  و بول محت س آا بوده و جهت امراض جگر و سهپرز  

ملهده  و و ريا  و خفقاا و صاف كردا آواز و رفع درد سر مزمن و اسهال 

و خوش و كردا دهاا و امراض لثه و  لاع مفيد است و وهماد او   احشاءو 

ي رايحهة  ييوانات جهت تحليل اورام و با غاليه هها جههت خوشه و   ح ةبا پي

او بر  ضيب بغايهت ملهذّي    ةيديبدا و تقويت آا نافع است و طلا كردا خا

جماع است و مضرّ مثانه و مبلحش مب كي و  در شربتش يك مثقهال و  

 .بدلش  ا له و دارچيني است

  كبريت◄

زي د اصل بارد آا و چههار  مواليد و  فارسي گوگرد نامند و آا اصل حار به

يكي سرخ شفاف و لامع كه ك ريت احمر نامند و يكهي زرد   :باشد سم مي

و مايل به س ز  و او را مب كاو  و اصابلي نامند و يكي سفيد و مسهم ي  

به گوگرد فارسي است و  سم چهارم مايل به ك ود  و او را ك ريت اسهود  

رم و از خاك بلضهي امهاكن   ها  گو كدر نامند و آنچه از ط يا آب چشمه

به هم مي رسد مايل به سياهي مهي باشهد و بهتهرين او احمهر اسهت و بهه       

اص لا  اهل كيميا اكسير مبنوع در غايت سهرخي و مسهم ي بهه گهوگرد     

احمر است نه ملدني او و ا سام او در آخر سهوم گهرم و خشهك اسهت و     

در گرمي او غالب است بر خشكي و  هو تش تها سهي سهال بها ي اسهت و       

ير او به طريقي كه محترق نگردد و از اسهرار عظيمهه و   بغايت دهني ت و تد

در غايت اشكال است و محللّ و مل ّهه و مسهخّن و مجفّهه و جهالي و     

تخم نيم رشت جههت    ة جايب بوده و شرب او مقاوم جميع سموم و با زرد

سرفة رطوبي و ربو و اخراج چرك و بلغم سهينه و شهش و رفهع ير هاا و     

 ةو سهفيد كننهد   اعضهاء باا وهر و نزله مفيد است و طلا  او مسهكّن   مزكا

با بول و آب دهن جهت گزيدا ههوام و بها عا ر رحها و     به دستورمو  و 

عسل و سركه جهت جذام و جوششها  سوداو  عجيب الأثر اسهت و بها   

سركه و ن روا و علك ال  م جهت  لهع آثهار و حكّهه و جهرب و بههد و      

و داءالحي ه و داءالثلّلب و آكله و  رو  رط ه مفيد برص ناخن و تقشّر جلد 

بوده و با حنا جهت  وبا و با سركه و  يموليا جهت سلفه و با جنهد جههت   

اسهت و  متحليل صلابات و با حب  الغار جهت امراض بارده و صداع و بها  

نيم وزا او گوگرد و صم  عربي جهت سلفه و  رو  سر و  وبها مجهرّب   

ي و عسل و ادوية مناسه ه جههت نقهرس نهافع اسهت و      بوده و با بورة ارمن

شقيقه مفيد و بخهور   و جهت سكتهيرور او بر بدا  اطع عرق و سلوو او 

او حابس زكام و نزله و مسق  جنين است به سهرعت و باعهث گريزانيهدا    

و ثقهل سهامله و مضهرّ ملهده بهوده و        ركه بخور و   ور او رافع  هوام و

ر شربتش از دو دان  تا يك مثقال و بدلش مبلحش كتيرا و شير تازه و  د

در اكثر افلال زرنيا بوده و مبل د او جهت تكليس ملادا و رفع چهرك او  

او نايهب منهاب جهوهر زرنهيا اسهت و روغهن        بيلديل است و سفيد كردة 

گوگرد به نهجي كه ساختن او در دسهتورات مهذكور اسهت جههت جميهع      

بيلديل است و عهرق گهوگرد    دردها  بارد و جرب و حكهّ و سلفه و  وبا

بغايت مجفّه و سهريع النفّهوي و محهرقّ و مفهرّ  جلهد و جهالي و رافهع        
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رطوبات و مسخّن و محرّق اخلاو بوده و ماليدا او بر دنداا رافع گوشهت  

فاسد بن دنداا و كثافهات آا اسهت و طريهد عهرق گهرفتن در دسهتورات       

 .مذكور است

   كبد◄

ي جگر نامنهد و بهتهرين او جگهر اردك و    به كسر او ل و جزم ثاني به فارس

 . مرغ پروار  و بلد از آا جگر بزغاله است

گرم و تر و غليظ است و دير هضم و خوني كه از او بهه ههم رسهد   هول     

كند و مبلحش آبكامه و سركه و ك اب او با نمهك و  عفونت به سرعت مي

يه صم  عربي جهت  رحة املاء و اسهال  هو   الأثهر و جگهر بهز بالخاصه     

محركّ صرع مبروعين اسهت و بهه تجربهه رسهيده و خهواص جگهر ههر        

 .حيواني در اصل آا مر وم است

  كباب◄

اسم عربي گوشت به آتش برشته است و اخهتلاف خهواص آا بهه حسهب      

اختلاف لحوم مي باشد و بهترين او گوشتها  ل يه است كه در پختگي و 

د خوا متين و مسهم ن  برشتگي جميع اجزا  او به يك  رار باشد و آا مولّ

بدا و مسخّن گرده و محرّك باه و اشتها و موافد ملدة مرطهوبين و مقهو     

و دير هضم و بلد از هضم مولدّ خوا صالح و با سماق و گشهنيز و   اعضاء

ادوية حار ه حهابس اسههال مفهرو رطهوبي و مهورا صهداع و مبهلحش        

 .سكنج ين است و خوردا آب بلد از ك اب بغايت مضرّ است

 .نوشادر است: ريت الد خااك 

 .مغر است: ك ش

 .اسم فارسي حنظل است : تسك 

 .ب ارخ است: ك يج

 .است يتوعاتنوعي از : ك وه

 .اسم فارسي ط اهيج است: ك اب شامي

 .اسم شيراز  خرنوب شامي است: ك ر كازروني

 .ج است اسم فارسي  : ك ك

 .اسم فارسي وج است: ك ك در 

 .تاسم تركي  ل ل اس : ك لك

 .اسم فارسي حمام است: ك وتر

 .اسم فارسي فاغره است : ك ابه شكافته

 .اسم فارسي فراخ الحمام است: ك وتر

 .اسم هند  كهرباست: كپور

 .اسم هند  كافور است: ك ور

 .اسم هند  توتياست: ك ير

 .است   جاسم هند  : ك وك

 .اسم هند  شفنين برّيست: ك ود

  :الكاف مع التّاء

  كتان◄

گلش لاجورد  و    هه   تي است بقدر زرعي و سا ش و برگش باريك ون ا 

و پر از تخم است و پوست او را مانند پن ه تابيهده   جوز ها  او  ريب به 

 . دهند  ل اس ترتيب مي

سرد و خشك و ل اس او رافع حرارت و باعث تقليل عرق و جهت جهرب  

امي و و حكهّ و ورم صلب نهافع اسهت و بخهور گيهاه او جههت سهدة زكه       

-  حال رحم و سوختة او  اطع خوا جراحات و التيام دهنهدة او مهي  لاصا

دل و ريشهة او مايهل بهه سهرد  و يرور او       و باشد و گل او مفرّ  و مقه 

جهت زخمها مفيد و تخمش مايل به زرد  و املس و بلضهي از آا سهفيد   

 .باشدو  سمي مايل به سرخي و نوعي سياه مي

طوبت فضلي ه و مدر  بهول و حهي  و عهرق و    در او ل گرم و خشك و با ر

شير و محللّ و جالي و ملي ن ط ع و جهت  رو  گرده و مثانهه و مهداومت   

او روز  نيم مثقال جهت درد املاء و با عسل جهت ورم سپرز و بها انهدك   

او   انهد و بهودادة  فلفل و عسل جهت تحريك باه مأيوسهين مجهرّب دانسهته   

رطوبي بغايت مفيهد اسهت و للهوق او بها      ةالد م و سرفجهت نفث و  اب 

سينه و نضج و جههت   ةسه درهم او جهت تنقي وبلغمي  ةعسل جهت سرف

  باطني و وماد او جهت ورم صلب و  رو  سر اعضاتحليل ورم جگر و 

تسكين درد مفاصل و نقرس و عرق النساء و با بوره و  جهت بزر  وناو با 

شقاق ناخن و با بهوره و   تانجير جهت كله و با حرف بابلي و عسل جه

روغهن   خاكستر جهت ثاليل و با آب سرد جهت صداع ورمي و  وبها و بها  

ط يا او جههت   ةكنجد جهت زخمها و رفع درد و لذع آا مفيد بوده و حقن

بهه  ملاء و رحهم نهافع اسهت و جلهوس در ط هيا او      ع ااخراج فضول و لذ

درد و  او جههت جراحهات و   ةجهت درد رحم مؤثر است و سهوخت  دستور

لذع آا مفيد بوده و مضل ه هاومه و مبلحش سكنج ين و مظلم ببهر و  

 . باشدمبلحش گشنيز و مضرّ انثياا و مبلح آا عسل مي

و  در شربتش از سه درهم تا ده درهم و بدلش حل ه است و روغهن تخهم   

او با روغن گل سرخ جهت تسكين درد و جراحات  كتاا گرم و تر و حقنة 

جهت  وبا و جراحات و تسهكين درد آا و وجهع فهؤاد و     املاء و طلا  او

آشاميدا او و ماليدا جوشانيدة او با سير جهت رفع  هولنج انسهاا و دواب   

 .مؤثّر است و مضل ه ملده و باصره و مبلحش سكنج ين است

 كتم◄

باشد و برّ  را در مازندراا و تنكابن شهال  وسمه است و برّ  و بستاني مي

شغال و كتم غير بر  نيل است چه گياه نيهل شه يه     حناخني نامند يلني 

است به گياه كتاا و ساق نيل مجو ف است و بر  وسهمه شه يه بهه بهر      

-سا ش غير مجو ف و ثمرش بقدر فلفلي و بلد از رسيدا سياه مي مورد و

-رويد و شاخهها  ري  دار ميشود و دشتي و كوهي آا در كنار رودخانه

باشد ها  نيل و برگش از آا عريضتر و درازتر ميها  او ان وه تر از شاخه

 .اند و خلاف وا ع استو بلضي بر  نيل را وسمه دانسته
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جاليه و  ابضه و محلّله و خضهاب او  هويتر     در دوم گرم و خشك و با  و ة

از بر  نيل است و وماد او با نمك جهت صداع ريحي و بلغمي و بيضهه  

  او جههت زكهام و تقويهت مهو  و     و خويه و رفع زخمها و بخور و طلا

منع ريختن او و آشاميدا آب و آب ط يا او بغايت مقي  و جههت گزيهدا   

 س  ديوانه مفيد اسهت و او مضهل ه دمهاغ و مبهلحش  رنفهل و لادا و     

غن كنجد جوشانيده باشند به حهد   كهه   ورروغن او كه آب او را با مثل او 

-اردة مقلد مجرّب دانسهته جهت بواسير و امراض ب ،روغن با ي مانده باشد

اند و مانع ريختن مو  و رافع دردها  بارده است و چوا بيا او را بسهيار  

مايند جهت كتابت  ايم مقهام مهداد   ط ا دهند و  در  صم  عربي اوافه ن

است و تخم وسمه در رن  و مقدار ش يه به تخم ترب و مايل به سياهي و 

 .ا استمانع نزول آب و رافع نازل آ بهترين ادويه

 .طحلب است: كتاا الماء

 .ا  استتفاسم فارسي : كتل

 .اسم هند  رصاص ابي  است: كتهل

 . اسم هند  اساروا است : كتهونه

 .اسم هند  كلب است: كتي

 : الكاف مع الثّاء

  كثيرا◄

به ثاء مثلثّه صم   تاد است و به فارسي گهوا نامنهد و آا سهفيد مايهل بهه      

بهرودت ملتهدل و در او ل تهر اسهت و     سرخي مي باشهد و در حهرارت و   

انهد و مركّهب القهو  و مغهر  و بها      بلضي در او ل سرد و خشهك دانسهته  

و ملي ن صلابات و مسكّن لذع و حد ت  هتجفيه وليه و مغلّظ مواد ر يق

سهم ي ه و رافهع    الد م سينه و مبلح ادويهة  اخلاو و  رحة چشم و  اطع نفث

مسهله بوده و جهت سهرفه و   ةبا  و  حد ت ادوية مشروبه و مقو   فلل او و

املهاء و   عال هول و لهذ  حر هه  ريه و گرفتگهي آواز و  خشونت سينه و  رحة 

ها و تسكين درد گرده و مثانه مفيد است و مداومت آشهاميدا  تقويت روده

او  با مثل آا از هر يك از بادام و نشاسته و شكر بغايت مسم ن بدا اسهت  

يل ط ا يافته باشد بنوشند و جه در آا نارخبوصاً چوا بلد از آا شير  ك

اند و طلا  او جهت كله و نمش و نرم كردا جلد از اسرار مجربّه شمرده

و رفع خشونت آا و شقاق لب مجرّب است و بها نهوره و گهوگرد جههت     

جرب و حكهّ و با سركه جهت بهد و برص و با للابها جههت شهد شهدا    

چشم و با ادوية مناس ه جهت  مو  و اكتحال او جهت ا سام رمد و امراض

اكثر زخمها  حار ه و بارده مؤثّر است و مضرّ سفل و مبهلحش انيسهوا و   

 در شربتش از يك درهم تا پنج درهم و بدلش صم   عربي و در تليهين و  

 .باشدتغليظ تخم كدو مي

 .پرسياوشاا است: كثيرالشلّر

 .بسفايج است: كثيرالأرجل

 .خ مي است : كثيرالمنفله

 . رصلنه است : لرؤوسايركث

 .ن ل استحز: كثيرالورق

 .جمارالنّحل است: كثر

 .بزرالجرجير است : كثاه

 .لساا الحمل است: كثيرالأولاع

 .به لغت بربر  جوز ار م است: كثار

  :الكاف مع الجيم

 .است دا اسم هند  زرن: كجور

 .حبرم است: كجم و كجب

 .اسم هند  ايارا ي است  :كچلا

 .مني استرا ة  بوراسم هند: كجلن

 .اسم هند  غوره است: كجياا

 .اسم هند  خراطين است: كجر 

 .اسم هند  سلحفاه است: كجول

 .ره استنجاسم تركي ا : كن جيتك

 .اسم فارسي ايارا ي است : كچوله

 .است جصاسم فارسي  : چگ

 .اسم تركي مغر است : كجي

 .اسم ديلمي دلفين است : كچه ماهي

  :الكاف مع الحاء

 .اسم سرمه است و هرچه مانند سرمه در چشم كشند: حلك

 .اثمد است: كحل اصفهاني و سليماني و كحل جلا

 .تشميزج است : كحل الس وداا

 .انزروت است: كحل فارسي و كحل كرماني

خهوص و ل سهاا را    اسم انواع ابوخلساست و لساا الثّور و: كحل و كحيلا

 .نيز نامند

 .حض  است : كحل خولاا

  :مع الد الالكاف 

 .يستدكا: كدر

 .اسم فارسي  رع است : كدو

 .اسم هند  حمار است : كدهر

  :الكاف مع الراّء

  كرفس◄

باشد،  سم ج لي صخر  كه ف راساليوا اسهت و مهذكور شهد و    ا سام مي

كه تخمش شه يه بهه زيهره اسهت و بهيخش بهاريكتر از        ج لي غير صخر 

. شر ي و كرفس عظيم نامندبستاني است و  سم ن  ي را كرفس شتو  و م

و نرم و مايل به سرخي و برگش عهري  و چتهر او    سا ش مجو ف و دراز

مثل ش ت و تخمش  ريب به شكل  رطم كه تخم كافشهه باشهد و سهياه و    

مبمت و با ع ري ت بوده و به ف راساليوا ش يه تر از ساير ا سهام و تنهد و   

بستاني اسهت و  بيخش سفيد بزر  و خوش طلم و در خواص وليفتر از 

باشد و هر چهه  ريهب بهه زمهين اسهت      كرفس برّ  را بر  عري  تر مي

با اندك رطوبت چس نده و تند  اندكي و خوش و  منحني به طرف بيروا و
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ا ش با صلابت و تخمش مستدير و ش يه به تخم كلم س و مايل به زرد  و

ته ها مي و سياه و تند و چتر او مانند چتر ن  ي است و در سنگلاخها و پش

رويد و در افلال  ريب به ف راساليوا اسهت و مهدر  عهرق بهوده و جههت      

ج نافع و حمول او در اسقاو جنين مهؤثّر اسهت و كهرفس      النّساء و تهعرق

رويهد و در  هو ت   ي و نهر  در مياا آب و كنار او مهي ياجامي و كرفس ما

تدوير شه يه  كرفس بستاني را برگش مايل به  و وليفتر از ساير ا سام است

تهر از سهاير   به بر  گشنيز و از م لد كرفس مراد او است و تخمش ريهزه 

و اسهت  تيره رن  و تند و با ع ري ت و در مقدار  ريب به انيسوا  ا سام و

بيخش بزر  و سياه بوده و  ويترين اجزا  اوست و بلد از آا تخهم او در  

مهدر  بهول و    او ل دوم گرم و خشك و بغايت مفتّح سهد ة جگهر و سهپرز و   

حي  و منقّي گرده و مثانه و از  وت ادرار مخرج جنين و محلّهل ريها  و   

نفا و م ه ي و محرّك باه و اشتها و  ي و رافع حد ت ادويه و ملهاوا عمهل   

ادوية مسهله و رافع سحج بهوده و جههت ربهو و وهيد الهنّفس و فهواق و       

النّسهاء و  عهرق و درد پهلو و وركين و حب ه و لرز بلغمي و  احشاءبرودت 

آب او را كهه   تشنگي بلغمي و مغص و گداختن سن  مثانه مفيهد اسهت و  

باشهد و خهوردا   با آب انار و شكر بجوشانند جهت سموم مشروبه نافع مي

بلهد از آا سه ب سهرعت     به دستوركرفس   ل از گزيدا عقرب و هوام و 

اسهت و   گردد و رافع ورر خوردا مرداسن  و امثال آاتأثير سم ي ت آا مي

وماد او محللّ اورام و با آرد جو جهت ورم چشم و طهلا  عبهارة آا را   

انهد و  تا يك هفته با روغن گل و سركه جهت جرب و حكهّ مجرّب دانسته

با گوگرد و بورة سرخ بغايت نهافع اسهت و بها نوشهادر و عسهل       به دستور

ورده جهت ثاليل و رفع آثار نافع مي باشد و بيا و بر  او كه بها عسهل پهر   

باشند مقو   ملده و مسكّن غثياا است و پروردة به سركه مقو   محرورين 

مضهرّ حوامهل و   . و مفتّح سدد و محرّك اشتهاسهت  احشاءو مقو   ملده و 

مروله به جهت تحريك باه ايشاا و محرّك صرع مبروعين و مفسد شهير  

و باعث صرع مولود و خفتّ عقل او و م خر و تهازة او نفّهاخ و مبهلحش    

 .باشدانيسوا مي

درهم و از عبهارة او تها پهانزده     جم  وخات پن و  در شربت از بيخش در

تخم كرفس بستاني در تفتيح  هويتر   و درهم و از جرم او تا سه درهم است

از ساير اجزاء و جايب فضول به ملده و رحهم و هاوهم غهذا و در سهاير     

تخهم كاسهني    منافع مانند بيا او و مضرّ ريه و مبهلحش حمامها و گوينهد   

 .باشديرا ميتاست و مورا سحج و مبلح آا ك

بدلش نهانخواه و زيهره اسهت و چهوا در ههر       و  در شربتش يك درهم و

رطلي از آب انگور يك مثقال تخم كرفس بسهتاني بها ف راسهاليوا كوبيهده     

در هر رطلي از شراب نيم مثقال مخلوو كرده بلهد   به دستوراوافه كنند و 

جهت تقويت ملهده و تحريهك اشهتها و عسهر      ،نمايند از سه ماه  استلمال

بول نافع است و چوا نيم مثقال او را با نيم مثقهال نهانخواه و يهك مثقهال     

 .شكر تناول كنند جهت تقويت ملده و رفع ريا  مجرّب است

  كرم◄

باشهد و بهرّ  ثمهردار را    بستاني و برّ  مي. نامندو ماو  رزبه فارسي تاك و  

-و سياه و ريزه و با عفوصت و شراب او  اب  و سياه ميانگور نامند كه ا

باشد و برّ  بي ثمر را در تنكابن ديورز گوينهد و شهاخ تهازه ا سهام رز را     

اجزاء  يندر آخر دوم سرد و خشك و بهترو آا  اله الكرم و عساليج نامند

اوست و بلد از آا بر  و عبارة او مقو   ملده حار  و مهانع  هي و  هاطع    

و حافظ جنين از اسقاو و رافع خمار و تقلّهب نفهس و مهدر  بهول      الد م ي

بوده و جهت  رحة املاء و اسهال صفراو  نافع است خواه بنوشند و خواه 

جههت تحريهك    ،حقنه كنند و شربت او كه آب او را با  ند به  هوام آورنهد  

غثياا  اشتها و رفع صفرا و خمار و اخلاو ر يقه ملده و خفقاا صفراو  و

هال نافع است و گاه است كه به س ب  و ة جاليه باعث اطلاق شهود و  و اس

آشاميدا عساليج مانع صلود بخار بهه دمهاغ و مضهله بهاه اسهت و مضهرّ       

و مبلح او عسل بوده و وماد بر  و عساليج او جههت درد سهر و    سرفه

و التههاب اورام خبوصها ً بها آرد جهو      اعضاءابتدا  ورم حار ملده و ساير 

امك بغايت مفيد است و صم  و آب منجمد ر و جهت اسهال بامفيد است 

رز بسيار جالي و يابس است و آشاميدا او با شراب مخرج سهن  مثانهه و   

رافع سپرز و وماد او جهت  وبا و جرب متقرّ  و غير متقرّ  مفيهد اسهت   

و دوام ماليدا او با روغن زيتوا سترندة مو  است و آب چوب رز كهه در  

رافع ثاليل و سترندة مو  و خاكستر چهوب او و   ،وش كندعين سوختن ترا

نشارة آا با سركه رافع بواسير است و با روغن گل سرخ و سركه و سداب 

جهت ورم سپرز و با پيه كهنه و روغن زيتوا و عسل جهت شكاف عضهل  

و سستي مفاصل و تلقدّ عبب و با بورة ارمني جهت بهردا گوشهت زيهاد    

دا هوام و سه  ديوانهه و ورم غهدد  مهؤثر     زخمها و با سركه جهت گزي

است و كماد گرم كردة او جهت بواسهير و خهوردا نهيم درههم او جههت      

 رحة املاء مفيد است و نوع برّ  رز را  و ة  ابضه  هويتر اسهت و شهكوفة    

آا بهترين اجزا  او و دو مثقال خشهك او حهابس اسههال و مهدر  بهول و      

ترش شدا طلام در ملده و وهماد او  الد م و مقو   ملده و مانع حابس نفث

رافع اورام و التهاب ملده و ورم چشم و جرب و  هلاع و  هرو  خ يثهه و    

باشد و حمول آا  اطع حهي  اسهت و چهوا او را در    رادع مواد حار ه مي

 جهت درد چشهم و بها عسهل جههت داخهس و ناخنهه و       ،سفالي بسوزانند

ا بيا او بقدر سهي و  سستي بن دنداا و رفع خوا او مفيد است و آب ط ي

پنج مثقال با  در  شكر مسهل رطوبات و ماء اصهفر و پوسهت رز جههت    

  ع خوا لثه مجرّب است و روغن رز كه شكوفه آا را مكهرّر در روغهن   

با  و ة  ابضهه و رادعهه و    ،زيتوا كرده و بلد از هر دو سه روز تجديد كنند

رو  سهاعيه و  باشد و جهت  ه  ايم مقام روغن گل سرخ و حابس عرق مي

 .جوشش دهاا نافع است

  كرنب◄

باشهد  بستاني و برّ  و بحر  مي. نامند مريتبه فارسي كلم و به اصفهاني  

و  ن ي   سمي از بستاني است و مذكور شد و  سم ملهروف او را بهيخش   

و اصناف او شامي و همداني و موصهلي   ست رو س ز و برگش  مانند چغندر

 .باشد و مجموع او مركبّ القو  استمياندلسي و مختله الأشكال  و
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كنندة رخسار و مولدّ منهي و منهو م و    وخشك و م ه ي و نيك در او ل گرم و

اطفهال  مانع صلود بخارات به دماغ و مانع مستي و باعث سهرعت حركهت   

و مهراّ  او  هاب  و رافهع خمهار و ارتلهاش و     بوده و نيم پخت او مسهل 

و ن روا مسهل و با شراب رافع سم  افلي سرفه مزمن و عبارة او با ايرسا 

و خوردا او هر روز بقدر يك او يه رافع درد سپرز و گرفتگهي آواز و آب  

باشد و جهت سرفه كهنهه  م  وخ او منقّي بدا و عرق و مسكّن درد سر مي

و تاريكي چشهم كهه بهه سه ب      احشاءو درد كمر و زانو و ورم حجاب و 

مضرّ سوداو  مزاج و بواسير و مولدّ  بخارات و رطوبات باشد نافع است و

باشهد و مضهرّ محهرورين و مبهلحش پخهتن او بها       سودا و خوا غليظ مي

گوشت فربه و روغهن بهادام و شهراب ممهزوج بهه آب و سهكنج ين و در       

باشد و وماد او رافع ريختن مو  بوده و بها  م رودين خردل و امثال آا مي

باشد و ا  عميد نافع ميحل ه و سركه جهت نقرس و درد مفاصل و زخمه

باد سرخ و شر   ها در آخر ووماد بر  او با آرد جو جهت ا سام اورام 

و سرطاا و با نمك جهت نار فارسهي و بها زاج و سهركه جههت بهرص و      

لم جههت رفهع   يجرب نافع و سلوو آب او منقّي دماغ و حمهول او بها شه   

سهوختة او  باشد و فرزجة شكوفه او  اتل جنهين و  احت اس حي  مفيد مي

بغايت مجفّه و رافع  لاع و زرد  بن دنهداا و سهلفه او مهانع رويانيهدا     

مو  و با پيه خوك و امثال آا جهت خنازير و جراحات صل ه و دبيلات و 

و تخم او در دوم گهرم   با سفيدة تخم مرغ جهت سوختگي آتش مفيد است

 هدر   وملده و طلا  او رافع نمش و كله كرم   م ه ي و كشندة و خشك و

 .شربتش دو مثقال است

كلم برّ  در شكل ش يه بهه بسهتاني و سهفيدتر از آا و بها زغهب و تلها و       

خشك و بسهيار جهالي و    در سوم گرم و .تخمش ش يه به فلفل سفيد است

محللّ بوده و بيا تخم او بقدر دو درهم رافع سم افلهي و تخمهش بغايهت    

ش يه به بهر  زراونهد   محرّك باه است و كلم بحر  را بر  دراز و سرخ و 

است و طلمش شور و با تلخهي و خهوردا او جهايز نيسهت و در     مدحرج 

و دو مثقال از تخم او در كشتن حب  القهرع  ومادات محلّله مستلمل است 

 .بسيار مؤثّر است

  كرّاث◄

به فارسي گندنا و به اصفهاني تره و به ديلمي كوار نامند و بهرّ  و بسهتاني   

آنچه بهرگش بهاريكتر   . ا ن  ي نامند و آا ا سام استباشد و بستاني او رمي

و در تمام سال موجود است كراّا ال قل وكراّا المائده گويند و آنچهه در  

رسد و ش يه به پياز و    ة آا مانند   ة پياز است  آخر زمستاا و او ل بهار مي

 .مراد كراّا ال قل است كراّا شامي نامند و از م لد او

خوردا او بلد از غهذا مهانع تهرش شهدا      دوم خشك و در سوم گرم و در

طلام و ملي ن ط ع و مدر  حي  و مل ّهه و م ه هي و رافهع  هولنج و مفهتّح      

سد ة جگر و مقو   كمر و  و ة هاومه و منقّي  ب ة ريه بوده و آبش بقهدر  

سه مثقال و نيم  اطع خوا بواسير و محرّك باه و بها عسهل جههت جميهع     

باشهد و  سينه و با ماءاللسهل جههت سهموم نهافع مهي     امراض بارده و رط ة 

او   م  وخ او با جو جهت ربو و درد سينه مفيد بوده و عبارة خشك كهردة 

جگر و سهپرز و رافهع  هولنج      مسهل خوا و به سركه پروردا او مفتّح سد ة

ي و بها ادويهة مناسه ه مجفّهه     يباشد و حمول بر  كوبيهدة او بهه تنهها   مي

لاق جنين بوده و جلوس در ط يا او كه با سهركه و  رطوبات رحم و مانع از

جهت انضمام فم رحم و صلابت آا مفيد است و وماد  ،با آب نمك باشد

نمهك  او جهت گزيدا هوام و افلي و با سماق جهت شهر  و ثاليهل و بها    

و طهلا  م  هوخ او جههت بواسهير و   هور آب او بها       جهت  رو  خ يثه 

و دو  مفيد اسهت و سهلوو او   روغن گل و سركة كهنه جهت درد گوش 

باشد و چهوا گنهدنا   الد م و رعاف مفيد ميبا كندر و سركه جهت   ع نزف

را دوبار پخته بفشهارند و جهرم او را در آب سهرد بخيسهانند و بها اطلمهه       

گهردد  كند و باعث لذّت اطلمه مهي رفع نفا و غلظت آا مي ،استلمال كنند

اخ و مفسهد لثهه و دنهداا و مضهرّ     و ا سام كراّا از پياز دير هضم تر و نفّه 

مزاج حار و م خر و محهرّق خهوا و مهورا تهاريكي چشهم و مبهلحش       

 .گشنيز و كاسني است

تخم او در آخر دوم گرم و خشك و م ه ي و با شراب محرّك باه بوده و دو 

بلغمهي و محهرّك بهاه و      الد م و مفتّح سهد ة مثقال او با تخم مورد  اطع نزف

ي و بها  يو بودادة او به تنها هه و مثانه و رافع امراض بارداشتها و مقو   گرد

باشهد و  حرف بابلي  اطع اسهال مزمن و زحيهر و محلّهل ريها  املهاء مهي     

وماد او جهت گزيدا افلهي و كلهه و آثهار و دردهها  بهارد و بخهور او       

  راا بخور كردا جهت درد دنداا و اخراج كهرم  و جهت بواسير و با موم 

-را در سركه بريزند رفع ترشي سهركه مهي   چوا كوبيدة او او مؤثّر است و

باشهد و در تقويهت بهاه تخهم كهراّا      كند و مضرّ ريه و مبلحش عسل مي

شامي  ويتر است و كراّا برّ  ش يه به سير است و بسهيار تنهد و مق ّهع و    

باشهد و حمهول او جهايب جنهين و     مفتّح و بغايت مدر  بول و حهي  مهي  

دمو  و پنج  يراو از تخم او با شكر كه چنهد روز  او مورا اسهال   عبارة

مداومت كنند رافع بواسير اسهت و از جملهة ادويهة تريهاق فهاروق بهوده و       

وماد او رافع برص و ثاليل  وجهت گزيدا هوام  ويتر از تخم ساير ا سام 

شهود بهرگش   ست و  سمي از برّ  كه در كوههها يافهت مهي   اعضاو مقرّ  

ا حد ت و بسيار مل ّه و جهت درد ملده و املاء باشد و ببسيار باريك مي

 .و خوش و كردا دهاا  و   الأثر است

  كراث◄

بهرگش بسهيار   . به فتح او ل و تخفيه ثاني اسم عربي درخت كوهي اسهت 

باشد و با حد ت و بسيار مل ّهه و جههت درد ملهده و املهاء و     باريك مي

 .خوش و كردا دهاا  و   الأثر است

  كراث◄

بهرگش دراز و   ،كوهي اسهت  يل و تخفيه ثاني اسم عربي درختبه فتح او 

هايش نرم و پر شير و در بلاد حجاز بسهيار اسهت و عشه ه    باريك و شاخه

 .اندالس  اع نامند و شير آا را در اطلمه كردا رافع جذام دانسته
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  كرسنه◄

اسم عجمي نوعي از جل اا است و به فارسهي گاودانهه نامنهد و بهه عربهي      

ايست مدو ر  ريب به نخود  و تيره رنه  مايهل   ر گويند و آا دانهحب  ال ق

 .به سرخي و تلخي و تند  و غير مأكول است

در او ل گرم و در دوم خشك و مدر  بول و ملي ن ط ع و منقّي سينه و شهش  

باشهد و آرد او كهه بلهد از    سدد مهي  ق حع و مق مو جالي و  تو با تريا ي 

مل آورده باشند مسهل و محرّك باه م هرودين  خيسانيدا و مقشّر كردا به ع

و با سركه رافع عسر بول بوده و چرب كهردة او بها روغهن كنجهد مسهكّن      

و ط هيا او بها عسهل     استر و مغص و با عسل و گردكاا مسم ن بدا حيز

جهت سرفة رطوبي و تنقيه رحم و عسرالنّفس و با سهركه جههت ير هاا و    

ه ظاهر جلد است و جهت جرب سپرز نافع است و وماد او جايب خوا ب

و سلفه و شهقاق و نهار فارسهي و تحليهل صهلابات و       اعضاءشكستگي و 

 رو  خ يثه و سهاعيه و التيهام جراحهات عميقهه مفيهد بهوده و بها زراونهد         

مدحرج جهت رويانيدا گوشت بن دنهداا و بها سهركه و افسهنتين جههت      

دا گزيدا عقرب و با شراب جههت گزيهدا سه  ديوانهه و افلهي و گزيه      

جههت بهرص و بها     دفلي و تخم خربهزه انساا س  ديوانه گزيده و با آب 

زفت جهت بزر  كردا عضو مؤثّر است و در سرخ كردا رخسار  ويتر از 

 ساير ادويه است و مولدّ خل  فاسد و زيادة او مدر  خوا و مهورا اسههال  

 .و مبلحش گلاب و گل ارمني و  در شربتش تا سه درهم است دمو 

  كردناك◄

 ابي است كه بلد از نيم پخت كردا مرغ و امثال او بر آتش برشته كنند و ك

وهليه و    حار و تقويت بدا مفيهد و مضهرّ ملهدة    جهت مرتاوين و ملدة 

 .ج استختمبلحش ميف

  كرويا◄

گويند و از زيره درازتر و باليهده   دبه فارسي زيرة رومي و شاه زيره و  رن ا 

گلهش   بقدر زرعي و برگش مانند شه ت و تر و مايل به زرد  و بستاني او 

سفيد و بيخش مثل زردك و پختة او مأكول است و برّ  او  ردمانا است و 

باشد و در ساير صفات مانند بستاني است و گلش سفيد مايل به ك ود  مي

 .شد مذكور

در آخر دوم گرم و در او ل سوم خشك و وليفتر از  ردماناسهت و محلّهل   

مبهلح اغذيهة نفّهاخ و مهدر  بهول و        اب  ط هع و  ريا  و نفا و مل ّه و

حي  و عرق و شير و هاوم و مانع صهلود بخهارات بهه دمهاغ و محهرّك      

آروغ و اشتها و مانع تخمه و ترش شدا غذا در ملده بوده و جهت اخهراج  

النّفس و ريا  گرده و مثانهه و  القرع و كرم ملده و خفقاا بارد و ويد حب 

بدا و فربه كردا او و تحليل بلغهم و گزيهدا   درد ملده و مغص و تقويت 

عقرب نافع است و خوردا او بقدر سه درهم با روغن زيتوا كه بقدر يهك  

او يه باشد تا يك هفته جهت او ل استسقاء مجرّب بوده و در سركه پهروردة  

 .او موافد محرورين است

و  در شربتش تا پنج درهم است و مضرّ ريه و مبهلح آا عسهل و صهلتر    

 .مبلح او كتيرا و بدلش  ردمانا و انيسوا و زيره است و مضرّ گرده و بوده

  كركي◄

گوشت او در دوم گرم و خشك و . به فارسي كلنك و به تركي دورنا نامند

مفتّح سدد و مقو   بدا و محللّ  ولنج و دير هضهم و مو لهد خله  غلهيظ     

وغنهها  است و مبلح او آا است كه يكي دو روز بلد از يبح با سهركه و ر 

ريارس گويد كهه دو  استلمال نمايند و چينه داا او حابس اسهال است و مه

او با آب نخهود م  هوخ جههت درد گهرده و مثانهه       هيديدرهم از خشك سا

مجرّب است و سرگين او رافع كله و خوا او مسكّن نقرس و مغز سر او 

جهت ش كور  و با زبدال حر و سهرگين سوسهمار و شهكر جههت بيهاض      

آب حل ه جهت تحليل اورام دمو  و سهوختة او جههت بواسهير     چشم و با

بهه  او با آب چغندر سه روز و با آب مرزنجهوش   نافع است و سلوو زهرة 

اند به شهرطي  كند و مجرّب دانستهسه روز تا يك هفته رفع لقوه مي دستور

كه در آا اي ام روغن گردكاا بياشامند و بمالند و به روشهني نگهاه نكننهد و    

ل او جهت نهزول آب و شه كور  و ناخنهه و آثهار آبلهه و طهلا  او       اكتحا

جهت برص و جرب متقرّ   و   الأثر است و سهلوو زههره و دمهاغ او از    

هر كدام يك  يراو با روغن زن د رافع نسياا و سفيد  مو  سهر و ريهش   

است به شرو تكرار و در تقويت حافظه بيلديل و آشاميدا پية او با سهركه  

 .م سپرز بغايت مؤثّر استعنبل جهت ور

  كرگدن◄

حيواني است از جاميش بزرگتر و پوست او سهياه و چهين دار و در غايهت    

صلابت و شاخ او منحبر در يك عدد و به شكل كلهّ  نهد و از رو  بينهي   

بخهور شهاخ او جههت بواسهير و     . او رسته و صورتش به خوك اش ه است

اميدا آب از ظرفهي كهه از   عسر ولادت و گريزانيدا هوام نافع بهوده و آشه  

او مهورا    شاخ او ساخته باشند جهت رفع بواسير مفيد و طهلا كهردا پيهة   

 .مهابت است

   كرش◄

ها  حيواا را شامل است و بهترين او از گوسفند و بز جواا شكن ه و روده

. انهد تهر دانسهته   بلضي او را سرد و خشك و جملهي آا را گهرم و   است و

فع تلفّن غذا در ملده است و مولدّ خل  غليظ و كثيرالغذا و دير هضم و را

مورا بلادت و سكته و صرع و تاريكي چشم بوده و مبلح او مهراّ پختن 

 .در سركه و ادوية حار ة خوش و است

  كركرهن◄
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بيخي است ش يه به سن ل رومي و از آا سهرختر و در جميهع افلهال ماننهد     

است نه دوا  ديگهر و  عا ر رحا است و از اين جهت نزد بلضي عا ر رحا 

 .انيا استوافنزد جملي 

لغت يوناني و به ملني  صفر است و نزد جملي مهراد از آا زعفهراا   : كركم

 .و نزد برخي ماميراا و نزد جملي عروق الب فر است

اسم فارسي سنگي است ش يه به يا وت سرخ و نزد بلضي ع هارت    :كركند

 .انداست از للل و بلضي جنس ديگر شمرده

پاها  او درازتر و در ط هع ماننهد    مرغي است از گنجشك بزرگتر و : ااوكر

 .عبفور است

 .اسم صنوبر صغار است: كركر

 .ثمر درخت مثناا است: كرم دانه

سنگي است ش يه به يا وت سرخ و نزد بلضهي ع هارت اسهت از    : كركركن

 .اندللل و بلضي جنس ديگر شمرده

 .اسم   ن است: كرسه

 .سم ا حواا استا : كركيش و كركاش

 .اسم فارسي حند و است : كركماا

 . ردماناست: رومي و ج لي و فارسي و برّ   ا يكرو

 .راسن است: كراّا رومي

 .كراّا برّيست: كراّا الكرم

 .كراّا بستاني است  :كراّا ال قول و كراّا المائده

  كرفس رومي◄

نهد بهر    است كه در ط رستاا جلفر  نامند و بهرگش مان  ءاحز سم اخير 

 .كرفس بستاني است

 .اللين است رّه: كرفس الماء

 .ف راساليوا است: كرفس ج لي و صخر  و ما دوني

 .فاشرا است: كرمة شايكه كرمة بيضاء و

 .تين استسفاشر  :كرمة سودا

 .نوعي از سيساليوا است: يلندكر

 .نيلوفر است: كرنب الماء

 .كرنب بستاني است: كرنب ن  ي

 . يد استد ن وريوا : كربوا

 .يوا استرفف : كروش الغنم

 .پاچه است و در اكارع مذكور شد : كراع

 .الك ر الحمار است و نزد بلضي  ثاء  ثاء: كربز

 .حماض است: كربل

 .اك استنكرد: كردناج

 .به لغت تنكابن  سمي از خرنوب بستاني است  :كرات

 .چره واش و به لغت تنكابن ثيل است : كرك

 . ادج استاسم هند  سن: كرند

 .اسم هند   س  تلا است : كرداكوشت

 .اسم هند   بب الذّريره است: ا ثكرا

 .اسم هند  كندش است: كرهومايلوج

 .است كرسنهاسم هند  : كراوكلا

 .اسم هند  عبفر است: كرد

 .به هند  ش ت است  :كرسوه

 .به هند  خيارشن ر است: الهوكر

 .به هند  ارنب است  :كربيه

 . يد استدد   ن وريوا به هن: كراتيه

 .به هند  وج است  :كرنج

 .اسم تركي اسفيداج است  :كرشاا

 .اسم تركي خروع است: كرچك

 .اسم تركي جص است : كرج

 .دلدل استسام اسم تركي   :كرپي

 .ابرص است سام اسم تركي: كرتنكله

 .به فارسي جوز است: گردكاا

 .ح احب است: كرم شب تاب

 .خراطين است : كرم زمين

 .يئب است : گر 

 .سنّور است  :گربه

 .ظهوا است  :گربه دشتي

 .غ ارالرحّي است : گرد آسيا

 .كليه است  :گرده

 .است مليوااسم فارسي   :كرم ايوب

 .اسم فارسي نسر است: كركس

 .اسم تنكابني زعرور است: كرجيل

 .اسم تنكابني شقراق است : كرواكرا

 .اسم ديلمي شلرالغول است  :كرف

  :مع الزاّءالكاف 

  كزبره◄

برّ  را بر  ريزه و مايهل  . باشدبه فارسي گشينز نامند و برّ  و بستاني مي

باشهد و در  تخمش كوچكتر و هر دو عدد به ههم ملاصهد مهي    به زرد  و

جميع افلهال  هويتر از بسهتاني و از آا زبهونتر اسهت و بهرّ  و بسهتاني او        

دوم است و جهالينوس و  مركبّ القو  و نزد بقراو سرد  و خشكي او در 

او با اندك حهد ت و  هاطع بهاه و نلهوظ      اند و تازة الرّئيس گرم دانسته اشي

ي و آب او با شكر مشه  بوده و سي مثقال از آب او كشنده و هفت مثقال از 

. منو م و مانع تخمه و صلود بخار به دماغ است خبوصا ً با سركه و سهماق 

و رافهع ازلاق   هي  تشنگي و حابس  جرم او مسكّن صفرا و التهاب ملده و

ملده بوده و تلليد او بر راا باعث سرعت ولادت و وماد او مانع انب اب 

مواد حار ه و رافع اورام و باد سرخ بوده و با ناا خشك جهت  رو  ساعيه 

و جرب و حكهّ و سلاق و رمد و با شير دختراا جهت ورباا چشم مفيهد  
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ورام صل ه و با آرد با لي رافع خنازير و است و با آرد جو محللّ خنازير و ا

امثال اوست و   ور آب او در چشهم جههت بهروز آبلهه و حبه ه و رفهع       

باشد و چوا سرب را بها آب گشهنيز بسهايند و بها     زرد  چشم مجرّب مي

جهت سرطاا متقرّ  و غير متقرّ  مجرّب است و  ،روغن گلسرخ طلا كنند

 .ا نافع استسوزش زبا مضمضة آب او جهت جوشش دهاا و

و  در شربت از آب او يك او يه و از جرم او تا سه او يهه و بهدلش بهر     

خشخاش و كاهو است و تخم او كه گشنيز خشك ع ارت از آا اسهت در  

دوم سرد و در سوم خشك و مفرّ  و مقهو   دل و مهانع صهلود بخهار بهه      

ه او رافع خفقهاا و هيضه    حابس اسهال دمو  است خبوصا ً بودادة دماغ و

و وسواس حار و خمار و درد سر بوده و با صندل و انيسوا جهت تقويت 

ملده و رفع آروغ مفيد است و با مي پخته مولدّ مني و مسق  كرم ملهده و  

مانع تكو ا اوست و وماد او با عسل و روغن زيتوا جههت شهر  و نهار    

فارسي و امثال او مفيد است و يرور او  اطع خوا جراحات و شهربتي كهه   

باشهد و   آا ترتيب دهند جهت سدد و دوار و منع مستي شراب نافع مهي از 

سفوف او كه در سركه خيسانيده باشند همين خاصهيت دارد و خاييهدا او   

رافع بو  شراب و سرعت مستي است و مضرّ صاحب ربو و ويد الهنّفس  

و مسكّن نلوظ و مقللّ حي  و زياد او مورا نسهياا و اخهتلاو يههن و    

رشت و شراب و سكنج ين سفرجلي و  در شهربتش از  مبلحش تخم نيم 

 .پنج درهم تا يك او يه و بدلش تخم كاهو و خشخاش است

   گزانگبين◄

نشهيند و ماننهد تهرنج ين    ش نمي است كه بر درخت گز و ساير اشجار مهي 

شهود ال هه و آنچهه از    گردد و هرچه از درخت بيد حاصهل مهي  منلقد مي

باشهد و بهتهرين او سهفيد    و ة  ابضه مهي درخت گز و بلوو به هم رسد با  

 .صاف است كه مخلوو به بر  ن اشد

در او ل گرم و در خشكي ملتهدل و مقهو   آلات غهذا و تهنفّس و بها  هو ة       

الهنّفس  مسهله خبوصا ً بيدانگ ين و جالي و جهت خشهونت سهينه و وهيد   

باشد و  هدر شهربتش تها    حار  و سرفه و ريا  غليظه دماغ و نزلات نافع مي

 .ربع رطل است

 . سم اخير سندري س است : كزبره الثلّلب

ي اسهت و در ط رسهتاا كثيرالوجهود    ياسم فارسي بادرنج وية صحرا : دااكز

 .است و مذكور شد

 .ز استگبه جيم و به كاف اسم درخت  :  كزمازج

 .اسم فارسي طرفا است : زگ

 .پرسياوشاا است  :رئزبره ال ك

 .شاهترج است  :كزبره الحمام

 .به لغت لرستاا جمجم به جيم است : زرموشااگ

 .ودع است : كزك

 .اسم ديلمي انجره است : زنهگ

 .اسم فارسي جزر است : زرگ

 .اسم فارسي عقرب است  :كژدم

 :الكاف مع الس ين

  كسول◄

ابن تلميذ تبريح نموده كه آا ثمريست بقدر انگشتي و در شكل شه يه بهه   

ها  خيارشهن ر و درخهت   او بقدر دانهها  خيارشن ر و اندك عري  و دانه

سرد و خشك و بسيار  اب  و يك درههم او در   هع   . باشداو در روم مي

 .الد م جراحات بيلديل استخوا اسهال دمو  و يرور او در رفع نزف

  كسيلا و كسيله◄

اسم ن  ي چوبي است ش يه به روناس و در او سهياهي و سهرخي غالهب و    

گوينهد   ست و تخمش ش يه به حهب  الرّشهاد و  مانند صم  و با چس ندگي ا

 . سياه پوست درختي است ش يه به سليخة 

در دوم گرم و در او ل خشك و مقو   ملده و مفتّح سهد ة گهرده و رحهم و    

مدر  بول و حي  و جالي مثانه و در فربه كردا بهتر از اندرزا است و نيكو 

دنهداا متحهرّك و    سنوا او جهت رخسار و كشندة كرم ملده بوده و كنندة 

درد آا مفيد است و مضرّ ريه و املاء و مبلحش كتيرا و  در شهربتش تها   

 .پنج درهم است

 .اسم رومي حشيشه الزجّاج است: كسنين

 .  خشخاش زبديست: كسوس

 .ل ح وبات است كه افشرده و روغن او را گرفته باشندثف جرم و: كسب

 .است رسنهكبا لي خشك است و نزد بلضي اسم فارسي  :  كسن

 .زفت خشك است : كسير

 .كزبره است: كسفره

 .دل وا است: كسيقوا

 .اياا الغزال ست : كسنه

 .ابن عرس است : كس ه

 .خ زال ّابوا است : مهيكس

 .اسم هند  مشك است : كستور 

 .اسم هند  زاج سياه است : كسيس

 .اسم هند  عبفر است : كس ند

 : الكاف مع الشيّن

  كشت بركشت◄

سي ن اتي است مانند ريسماا باريكي به هم پيچيده و اكثر آا پهنج  اسم فار

گلش يك عدد مايل به سياهي و زرد  و برگش شه يه بهه    باشد و عدد مي

 .دن الة عقرب و به شيراز  پيچك نامند و بهترين او هند  است

در او ل گرم و در آخر دوم خشك و مسهل بلغم غليظ و محللّ و مل ّه و 

د او جهت اورام بارده و  وبا و جرب نافع بوده و  هاطع  جالي است و وما

باه و شير است و مبلح او حهب  الب هنوبر و  هدر شهربتش يهك درههم و       

 .بدلش ص ر است
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   كشوث◄

گياهي است مانند ريسماا باريهك بهي بهر  و سهاق و مايهل بهه زرد  و       

 د و گلش ريزه و مايل به سفيد  و تخهم تنتيرگي و بر خارها و گياهها مي

او كههوچكتر از تههرب و مايههل بههه تنههد  و زرد  و در او ل گههرم و در دوم 

و مدر  بول و حهي  و شهير و عهرق و مقهو        احشاءخشك و مفتّح سد ة 

ملده و جگر و رافع فضلات مهتلفّن عهروق و ملهي ن ط هع بهوده و جههت       

بدا و ربو و خنّاق و مغهص و وهله ملهده و     تنقيهت ها  كهنه و ير اا و 

باشد و رافع فضلات متلفّن عروق و سپرز و ريها  آا اسهت   يجگر مفيد م

تفتيح و خيسهانيدة او در   درو آب او با سكنج ين مسهل صفرا و م  وخ او 

اسهههال  ههويتر اسههت و  ههدر شههربت از آب او دو او يههه و از جههرم او در  

م  وخات پانزده درهم و مغثي و مبلحش كتيرا است و تخم او در افلهال  

او   اجزاء و وماد او جههت جهرب و نقهرس مفيهد و بهودادة      ويتر از ساير 

باشد و  هدر شهربتش دو درههم و گوينهد مضهرّ سهپرز اسهت و        ب  ميا 

مبلحش سكنج ين و مضرّ ريه و مبلحش كاسني است و بدلش بهادروج  

 .و دو ثلث او افسنتين است

   كشمش◄

باليهده  اسم فارسي زبيب بي دانه است و مويز نيز گويند و بهتهرين او سه ز   

 .م ه ي و با  و ة مسهله و خواص  او در زبيب مذكور شد. است

 .فقع است: جنكش

 .ر خواص او مذكور شديجو است و در شل شيرة  : كشك الشلّير

 .افسنتين است: كشوا رومي

 . س  است: كش 

 .وس استد اس وخو: كشه

 .در طلع مذكور شد پنيرماية خرماست و  :كش

 .ماش است  :كشر 

 .سم فارسي كزبره استا: گشنيز

 .اسم فارسي ا   است : كشك

 .اسم فارسي سلحفاه است: كشه

 .اسم فارسي دبد است  :كشمش كاولياا

 .است اسم فارسي ند  :كشته

 .ه استب لخاسم فارسي تخم م: گشنيز كوهي

  :الكاف مع الضّاد

 .اسم فارسي بادنجاا برّيست  :كضيثوا

  :الكاف مع اللين

  كعب◄

ل به ساق است و به فارسي  اب نامند و بهترين او كلب گاو استخواا متب

كلهب ال قهر     و خوك است و خواص كلب خوك مهذكور شهد و سهوختة   

جهت سپرز و تقويت باه و با عسل جهت تقويت جگر و تفهريح دل نهافع   

است و  در شربتش تا سه مثقال و سنوا او مقو   دنداا و وهماد او رافهع   

 .صره استبرص و اكتحال او مقو   با

 .ر  استسنجد نيفا: كلب الغزال

 .خ زال ّابوا است  :كلك

 : الكاف مع الفاء

 .اسم فارسي احري  است  :كفاله

  كفّ الضّبع◄

ماند و برگش مدو ر و كم عهدد و  ن اتي است ربيلي و چند روز  بيش نمي

هها  او  شهود و شهاخه  متشقدّ بقدر بر  كرفس و بر رو  زمين پههن مهي  

رويد و زغب دار و  زمين من س  و از يك بيا چند شاخ ميباريك و بر ر

 .رويدباشد و نزديك آبها و زمين نمناك ميگلش زرد و سفيد مي و

در دوم گرم و خشك و مل ّه خل  و مق ّع و محللّ و جالي است و بهيا  

او را جهت بردا گوشت زياد و رويانيدا گوشت صحيح و تنقية جراحات 

 .اند و اكتحال او رافع بياض استستهو رفع ثاليل مجرّب دان

  كفّ الهر◄

ا  سهه  ها  او باريك بقدر شه ر  و در زيهر ههر شهاخه    ن اتي است شاخه

گلهش زرد و بسهيار    چهار بر  مستدير متشقدّ و بر زمين چس يده است و

باشد و در او ل پهائيز  و بيخش بقدر زيتوني و با شلب مي تبراّق و با ع ري 

و خواص مانند كه الضّ ع بوده و فرزجة بهيا او ملهين   رويد و در ط ع مي

 .حمل و يرور او جهت  رو  خ يثه و با عسل جهت ثاليل مؤثر است

  كف آدم◄

ن اتي است بقدر زرعي و برگش مستدير و بقدر بر  مورد و بيخش مهابين  

ست و تخم او از تخم كافشه باريكتر و با ااهي و زرد  و درونش سرخ يس

در او ل گهرم و خشهك و   . بلضي گياه بهمن سرخ اسهت  تلخي است و نزد

رافع خفقاا و محللّ ريا  و مقو   جگر و در افلال  ايم مقام بهمن سهرخ  

 .و  در شربتش يك مثقال است

  كف الأجزم◄

نزد بلضي درخت پنج انگشهت و نهزد بلضهي بهيا      .كه الجذما نيز گويند

ي الكلهب  بلضهي گوينهد خبه    سن ل رومي و نزد برخي كهرم بيضاسهت و  

 .است

 .نزد بلضي جرجير اصابع صفر است و  :كه عايشه

 . اطانيقي است: كه  اللقاب

  كفّ النّسر◄
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يوا رخرنب است و كه  الد ابه نيز گويند و به لغت مبهر اسهم اسهقولو ند   

 .است

 .كه  الض ع است و نزد بلضي ك يكج است: كه  الس  ع

 .بداسقاا است  :كه  الكلب

 .ستثاطنيعر  :كه  الأسد

  كف مريم◄

را نيز به اين اسم نامند و در مغهرب   ا اصابع صفر است و در عراق شجره

 .را اوبن افل

 .است نا ياجن :كه  الأرنب كه  الذّئب و

  كفري◄

غلاف شكوفه درخت خرماست و اصل شكوفه تهازه مسهم ي بهه     پوست و

كشن است و طلع مذكور شهد و   طلع و خشك او موسوم به د يد النّخل و

-شود و  و تش زايل مهي  وي ه و چوا كهنه گردد سرخ مي تفر  با ع ري ك

 .گردد

و در آخر دوم خشك و با حرارت كمي و برودت زياده اسهت و دو مثقهال   

از سفوف او  اطع اسهال بوده و ط يا او  اب  و نيم رطل نيم كوفتهة او را  

شهكر  چوا با يك رطل و نيم آب بجوشانند تا به نبه رسد و بها وزا او  

و منهع   احشهاء به  وام آورند جهت درد گهرده و مثانهه و وهله هيضهه و     

انب اب مواد به ملده و رحم مفيد است و سنوا كفر  مقهو   لثهه و رافهع    

يرور او همهين اثهر دارد و وهماد او     به دستورآكله و  رو  خ يثه است و 

به  مقو   ملده و مفاصل و  اطع اسهال و با موم و راتيانج رافع جرب است

شرطي كه چند روز بگذارند و غ ار بسيار نرمي كه غير كشهن اسهت در او   

رسد و در جميع افلال  ويتر از كشن بوده و بغايت مقو   ملده و به هم مي

الد م و سحج و  رو  عفنه و اسهال است و عهرق كفهر  كهه بهه     رافع نزف

طوبي طريد گلاب گيرند با ع ريت و  اب  و مقو   ملده و رافع اسهال ر

و سحج بوده و روغن كفر  كه بلهد از رسهيدا طلهع نيمكهوب كهرده بها       

سهرد و   ،مساو  آا روغن زيتوا سه چهار روز حركهت داده صهاف كننهد   

خشك و  اب  و حابس عرق و رافع  رحة املاء و درد سر حار و مقهو    

مو  و مانع سقوو آا است و كفر  بالخاصيه مانع فساد روغنهها و مقهو     

 .فلل آا است

 . فر اليهود است: كفراليهود

 .اسم فارسي زبدال حر است: كه دريا

 .اسم فارسي زهره النّحاس است: كه مس

 .اسم فارسي و ع است  :كفتار

 .اسم فارسي مسحو ونيا است : كه شيشه

 .اسم فارسي زبد است: كه

 اسم هند   ثاء است: ككر 

 .اسم هند  نيلوفر است: ككريكه

 .است اسم هند  زجاج: ككرياا

 .اسم تركي   ج است: ككليك

 .اسم تركي صلتر است : ككليك اود 

 .اسم تنكابني ل لاب ك ير است: ككر

 .اسم فارسي جرجير برّيست  :ككج

  :الكاف مع اللّام

هذا او را ل آيد واو مي اسم چوبي است كه از هند آرند و فلل مغاا از : كلز

 .مغاا هند  نامند

  كليه◄

الهضهم و   يب .  لوه و به تركي بوكرك نامند ه اصفهانيبه فارسي گرده و ب

الفساد و مقو   گهرده و كمهر اسهت و بهتهرين او از     مولدّ خل  غليظ سريع

او ادوية حار ه و آبكامه و سهركه اسهت    شحيواا جواا فربه است و مبلح

 .باشد و پية او ملي ن اورام صل ه مي

  كلب◄

ه عربي ابن آو  و به فارسي شهغال  برّ  را ب. باشدبحر  و اهلي مي برّ  و

شود و توالد وا هع  و به تركي چغال نامند و آا گاهي با س  اهلي جمع مي

شود و س  آبي دو  سم است يكي بحر  است و ديگر  نههر  و آا  مي

باشهد و بهه عربهي    را به فارسي خزماا گويند چه در شكل ش يه به خز مهي 

و س  اهلي اصناف است و شود  از اين  سم حاصل ميد ي و جنيكلب ما

مجموع او در آخر دوم گرم و خشك بوده و بچة بيست روزة او گرم و تهر  

جههت جهذام    ،خوشه و پختهه و تنهاول نماينهد      است و چوا او را با ادوية

الأثهر اسهت و پنيرمايهة او    اند و جهت جنوا و ماليخوليا  و مجرّب دانسته

يدا او ل باشد همهين  ياز زا فع سموم و كله و شير او كهبقدر ربع درهم را

 .اثر دارد و   ور او رافع حر ه ال ول و بياض چشم است

و چوا بچة چشم نگشودة او را به تمام ط ا دهنهد بهه حهد   كهه بها آب      

يكساا شود و نود مثقال گندم را با آا بجوشانند تها جميهع آبهها را جهذب     

بهه او   كند و سپس خشك كنند و مرغ سهياه يكسهاله را در جها  تهاريكي    

گندم تلليه نمايند و بلد از اتمام مرغ را ك اب كرده و زا عا ر تناول كنهد  

و غذا  ديگر به او مخلوو ننماينهد باعهث حمهل او گهردد و از مجربّهات      

خبوصا ً چوا سه   له مرغ پرورده در سه روز خورده شهود و در  . است 

له رافهع  فربه كردا بدا نيز مجرّب است و مكيدا بچه س  از پستاا مرو

پستاا است و اسهتخواا و عبهب سه  بها اسهتخواا و       و درد انلقاد شير

انسهاا التيهام پهذير اسهت بهه خهلاف سهاير          اعباب شكسته و پهاره شهدة  

حيوانات و ك اب جگر س  ديوانه جهت رفع سم ي ت س  ديوانهه گزيهده   

بغايت مؤثر است و وماد خاكسهتر او جههت بواسهير و شهقاق و حكّهه و      

و با سركه جهت س  ديوانهه گزيهده نهافع اسهت و طهلا        زخمها  كهنه

يدا مو  زيادة چشم و بول او رافهع ثاليهل و آشهاميدا او    يزهرة او مانع رو

نفهوخ و وهماد    ه ومانع حمل و پيه او جهت خنازير مفيهد اسهت و غرغهر   
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خبوصها ً چهوا تلليهه بهه      ،سرگين خشك او جهت خنّاق مجرّب اسهت 

به خوا خشك كردة او تا بقدر پنج درهم و استخواا فق  كنند و آشاميدا 

سرگين خشك او جههت اسههال دمهو  و يرور سهرگين او جههت       دستور

زخمها  كهنه و تحليل اورام  و  الأثر است و تلليهد دنهداا نهيش او كهه     

ناب گويند مانع خرخر خواب و حرف زدا در حالت نهوم و رافهع ير هاا    

يشاا بخور كرده و ههر دو را  است و چوا ناب او را با ناب گربه به مو  ا

محم هد بهن زكريها    . در خانه دفن كنند باعث حدوا فتنه در آا منزل شهود 

فرموده است كه چوا  ضيب س  را خشك كرده و بر راا ب ندنهد بغايهت   

خشهك و در خهواص ماننهد     ملين جماع است و كلب برّ  در سوم گرم و

 .اهلي است

  كلب الماء◄

بزرگتهر از آا و دسهت و پها  او بسهيار      سم بحر  او بقدر س  اهلهي و  

كننهد و يهك   كوتاه و بي دن اله و كثيرالوجود و پوست او را ظرف نف  مهي 

 .مثقال از زهرة او سم   اتل است و علاج پذير نيست

 كهه  و جالينوس فرموده است كه اكتحال او رافع بياض است و بولس گويد

 .شش تازة او جهت نقرس بسيار مفيد است

 كلب نهري◄

بقدر گربه و بزرگتر از آا و ش يه به دلد و دست و پا  او دراز و دن الهه او  

باشد خبوصها ً در رود مسهكا و   ها ميمانند دن الة گربه است و در رودخانه

داروس كثيرالوجههود اسههت و در تنكههابن او را شههن  نامنههد و جنههد از آا  

ا از آا شود و حقير مشاهده نموده كه در ايرواا صهياد  جنهد ر  حاصل مي

  ع كرده بود و بلد از جوشانيدا در آب خاكسهتر و بهه دود كهاه خشهك     

رن  و بو  از آا ظاهر شد و نوعي از استحاله در آا مللوم گرديد  ،كردا

 .و در خواص و افلال كلب نهر   ريب به كلب اهلي است

 .كلب نهر  است: كلب الماء ال لغار 

 .س  ديوانه است: كلب الكلب

  كلس◄

او ل اسم جنس اجسام سوخته است كهه بهه حهد  سهفيد  رسهد و       به كسر

شود مثل آهك و پوست تخم مهرغ و   داجزاء او به س ب احتراق از هم ريز

صدف و حلزوا و امثال آا و مراد اط  اء از م لد آا آهك اسهت كهه آا را   

جير و نوره نامند و جالينوس اسم كلس را مخبهوص پوسهت تخهم مهرغ     

است نه غير آا و مراد اهل صناعت اعم  از آا است آهك دانسته  سوخته و

ها  و بهترين كلس ال ي  است كه پوست تخم مرغ را مكرّر شسته و پرده

او را گرفته و در كوزة گل اندود كرده و چنهد شه انه روز در كهورة كهوزه     

گر  بگذارند تا سفيد شود و بهترين ملدني آا اسهت كهه سهن  رخهام و     

 .عمل آورند ها  صلب را بهسنگريزه

 آب نديدة او در آخر او ل گرم و در آخر دوم خشك و تا بيست روز  هو   

القو ه است و با حد ت و مفرّ  و محرّق جلد و آبديدة  سهم حجهر  آا را   

باشد و مهو  را در  تا سه روز  و ة احراق با ي است و بلد از آا مسخّن مي

ههك اسهت و ثفهل    برد و زرنيا در بردا مو  مقهو   فلهل آ  مدت بليد مي

عبفر و بر  شفتالو رافع بو  او است و روغهن گلسهرخ و آرد عهدس و    

يده رافع جراحت نوره است و آههك شسهتة   يتوتيا  مغسول و گلسرخ سا

الد م و مكرّر نفوخ كردا و فتليه را بهه سهفيد     اطع نزف ومايل به اعتدال 

در   هع  تخم مرغ آلوده كردا و با آهك مغسول آغشته در بينهي گذاشهتن   

و حهابس اسههال و جههت     اعضهاء رعاف مجرّب است و وماد او مقهو    

سوختگي آتش و منع ادرار عرق و با پية خوك جهت گشودا دمهل و ورم  

صلب و روغن زيتوا كه در آا آهك جوشانيده باشند جهت منع نهزلات و  

برودت هر عضو  مفيد است و كلس ال هي  در حه س خهوا جراحهات     

 اعضاءكهّ و رويانيدا گوشت زخمها و ج ر كسر  ويتر و جهت جرب و ح

 .مجرّب است و فرزجة او  اطع خوا حي  است

يده و با نهه مثقهال   يو گويند چوا  او را با مثل او نمك و ربع آا طرطير سا

كند مق ّر مذكور ك ريت را سفيد مي ،سركه تسقيه كرده و سپس تق ير كنند

نده اسهت بهه درد ملهده و    سازد و خوردا آهك كشو سيماب را منلقد مي

عسر بول و غشي و اسهال دمو  و آبي كهه در آا آههك را مكهرّر ريختهه     

هرچه به آا ط ا نمايند كشنده اسهت در انهدك زمهاني و از اسهرار      ،باشند

 . مكتومه است

  كلح◄

لغت سرياني است و بغداد  گويد كه نزد اهل مغرب ن اتي اسهت بهرگش   

الهد م و اسههال دمهو  و    رافهع نهزف  ش يه به بر  درخت سيب و  اب  و 

جهت گزيدا افلي و سلوو آا جهت رعاف مفيد است و تخمهش بسهيار   

شهود كهه   گرم و مدر  عهرق و رافهع مغهص اسهت و از  هول او ظهاهر مهي       

اندروطاليس باشد و در آنجا تبريح نموده كه مانند اشناا بي بر  است و 

ه لغهت مبهر كلهح    در اينجا بياا نموده كه برگش مثل بر  سيب است و ب

 . ع ارت از اشد است

 .اسم اشد است: كلياني

 .راسن است : كلمو 

 .كشنج است: كليكاا

 .جرجير است  :كليكاروا

 .اسم فارسي غراب ابقع است  :كلاغ سفيد و كلاغ پيسه

 .اسم فارسي غراب ك ير است و غراب الزّرع است: كلاغ سياه

 .اسم فارسي آيربو است : كليم شو

 .به اصفهاني اسم س اريوا است  :ل عقربگ

به لغت خراساا زر ين درخت است و به لغت ت ريز  حماحم : ل عاشقااگ

 .است

 .به لغت تنكابن ودع است  :كلاچيك

 .به لغت اصفهاا احري  است : گل كافشه
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 .اسم فارسي نسرين است: گل مشكي

 .اسم فارسي آيريوا است: گل آفتاب پرست

 .اسم فارسي جلنار است: گلنار

 .اسم فارسي جوز جندم است: گل گندم

 .الب خر استحزازاسم فارسي : گل سن 

 .به كسر كاف اسم فارسي طين است: گل

 .طين الاحمر است: گل بخاراا

 .طين المأكول است : خوردنيگل 

 .به وم  او ل اسم فارسي فاغيه است: گل حنا

 .ج استخياسم فارسي م : گل خوش نظر

 .ورد احمر است: گل سرخ

 .ستاق اوردالحمق  :ل رعناگ

 .اسم فارسي زهره است: گل  رنفل

 .اسم فارسي كرنب است و كلم رومي را  ن ي  نامند : كلم

 .اسم فارسي كركيست : گلنك

 .ماءالورد است  :گلاب

 .ليك استداسم ديلمي : گليك

 .اسم ديلمي لوف الك ير است: لاكلاك

 .اسم هند  شونيز است: كلاونجي

 .د  ب يا ز ي استاسم هن : كلنده

 .اسم هند  بسد است: كلي

 .ستا  زا اسم هند  خ: كلچر 

 .اسم هند  كندر است: كليخا

 .اسم هند  خولنجاا است: كليخن

 .اسم هند  حب  القلت است: تركله

  گلگونه◄

دهنهد و بهه جههت    به فارسي سرخي نامند و از سفيداب و لك ترتيب مهي 

 .است صفا  بشره و سرخي رخسار مستلمل زناا

 .به لغت مازندراني جرّيست : كليس

  :الكاف مع الميم

  كماشير◄

صم  كرفس كوهي است ش يه به جاوشير و گوينهد اسهم هنهد  جاوشهير     

در آخر سوم گرم و خشك و مدر  بول و حهي  و مسهق  جنهين و    . است

محللّ صلابات و مسهل زرداب و رافع استسقا  ز ّي و لحمي بوده و  هدر  

 .باشدرا ميين  تا نيم درهم و مبلحش كتشربتش از يك دا

  كمثري◄

باشهد و بسهتاني او تهرش و    به فارسي امرود گويند و بسهتاني و بهرّ  مهي   

شيرين و ا سام است و بهترين او امهرود چينهي و ن نهز  اسهت و چينهي      

مخبوص بلاد دامغاا و ممدو  شيا الرّئيس است و ن نز  در اكثهر بهلاد   

ترين امرود در بلاد آيربايجاا ملچي اسهت و  ر  و ن نز موجود است و به

در دوم تر و حابس بخارات و مفهرّ    ،امرود شيرين ملتدل مايل به حرارت

و مقو   ملده و هاومه و دل و رافع تشنگي و خفقاا و نزلات و سهوزش  

مثانه و ملي ن ط ع است و با  و ة  ابضه بلد از تليين و ملد ل خوا و مرطّهب  

ع سم ي ت ف هر مفيهد اسهت و مولهّد نفها و  هولنج و       دماغ بوده و جهت رف

مبلح او زنج يل مرب ا و رازيانه است و بهترين ا سام امهرود تهرش ل يهه    

 .آبدار رسيدة اوست

در او ل سرد و در دوم خشك و  اب  و مقو   جگهر و ملهده و مشهه ي و    

مسكّن حرارت خوا و غلياا صفرا و رافع تشهنگي بهوده و بلهد از اطلهام     

لبر و   ل از آا  اب  و مولد  خل  صالح و مسد د خهوا و مضهرّ   مسهل ب

مشايا و مبلحش عسل و جوارشات و كندر اسهت و نارسهيده و زمخهت    

آا غليظ و مورا  ولنج است و دو مثقال تخم امرود را كشندة كهرم ملهده   

اسهال بهوده و   اند و شكوفة او مقو   دل و مفرّ  و  اطع نزف الد م ودانسته

جهت ورم حار  چشم نافع است و بر  او جهت اسههال و التيهام   وماد او 

جراحات و چوب و بر  سوختة او نايب مناب توتيا و صهم  او محلّهل و   

منضج  و  است و نوع برّ  او  ليل الحلاوت است و كوچك و بي آب و 

با عفوصت و بسيار  اب  و مسد د است و يرور خشك او جهت رويانيدا 

او جههت اسههال حهار  و خاكسهتر چهوب او      گوشت جراحات و سهفوف  

فادزهر ف ر و امثال آا و مضرّ عبب و مورا  هولنج و مبهلحش ادويهة    

خوش و و عسل است و رب  امرود  اب  ط ع و مقهو   ملهدة حهار ه      حار ة

 .است

   كماه◄

اسم جنس ا سام ف هر و كشهنج و  ليهل و سهماروغ اسهت و نهزد بلضهي        

خبوص انواع غيهر مأكولهه و ههر    مخبوص نوع مأكول آا است و ف ر م

 .يك مذكور شد

  كمافيطوس◄

 س يوناني است كهه بهه ملنهي صهنوبرالأرض باشهد و آا      يامانخملرّب از 

ن اتي است در بو ش يه به صنوبر و در طلم تلا و با اندك     و تنهد  و  

شود و برگش در پيچيدگي و تراكم و پر  از رطوبت ش يه سا ش بلند نمي

برگش از آا ريزه . الم صغير كه به فارسي هميشه بهار نامنداست به حي  الل

ها  او مايل بهه سهرخي و گلهش    تر و با زغب و رطوبت چس نده و شاخه

زرد و باريك و تخمش از تخم كرفس كوچكتر و بهيخش سهفيد و از مهاه    

و مؤلهه   نيساا تا سرطاا استمرار دارد و  هو تش تها ده سهال بها ي اسهت     

كه گلش بنفش و برگش ش يه به صلتر اسهت و در   اختيارات تبريح نموده

 .اشت اهات او باشد  شيراز ماش دارو نامند و ظاهر اين كلام نيز از جملة
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در دوم گرم و در سوم خشهك و مسهتلمل از او بهر  و شهكوفه و تخهم      

  بهاطني و  اعضها اوست و مفتّح سدد و مدر  بول و حي  و منقّي و جالي 

نقهرس و   استسقاء و ير اا و درد مفاصل ومسهل بلغم غليظ بوده و جهت 

عرق النّساء و تحليل ريا  مفيد است و با توبال النّحاس و راتيهانج مسههل   

ست و مداومت او بها آب بهاراا و   اعضاعظيم زرداب و منقّي رحم و ساير 

عسل شهد رافع عرق النّساء و درد كمهر بهوده و وهماد او جههت انهدمال      

سل جهت نملة ساعيه نافع و مضرّ ريهه و  جراحات و صلابت پستاا و با ع

 .باشدمبلحش انيسوا مي

وس و يو  در شربتش از دو درهم تا سه درهم و بهدلش بهه وزا او سيسهال   

گهرم و در مهزاج اطفهال و    بسهيار  نبه او سليخه است و بايهد در ههوا    

 .ندنمحرورين استلمال نك

  كماذريوس◄

رض باشهد و آا ن اتيسهت   ملرّب از خامادريوس است كه به ملني بلوو الأ

رن  و تشقدّ شه يه بهه    و برگش ريزه و در شكل ش ر  و هطولش  ريب ب

بر  بلوو و طلم او تلا و با اندك تند  و گلش بنفش و ريزه و من هت او  

-سنگلاخها و تخمش ريزه تر از انيسوا و با حد ت و در تموز يافهت مهي  

 .شود و  و تش تا هفت سال با ي است

افريقي در كتاب اعتماد تبريح نموده كه كمهايريوس بهيا    و ابن ابي خالد

 .درختي است ش يه به بلوو

در او ل دوم گرم و در آخر آا خشك و مدر  بول و حي  و رافهع امهراض   

باشد و در سهاير افلهال ماننهد    سپرز و سرفة مزمن و  اطع اخلاو غليظه مي

ن و كمافي وس و جهت عسر بول و ير اا و شكاف عضهل و اخهراج جنهي   

استسقاء نافع است و ط يا چهار درهم او با سه درهم روغن زيتوا و يهك  

رطل آب كه به ثلث رسد اگر چند روز مداومت كنند جهت سن  گهرده و  

اند و سه درهم مسحوق او با جلّاب و با عسل در چنهد  مثانه مجرّب دانسته

 كند و وماد او بها عسهل جههت   روز رفع درد سينه و برودت نواحي او مي

 رو  مزمنه و اكتحال او با شراب جهت غرب و با سركه جهت ورم سهپرز  

مفيد است و روغني كه آب تازة او را با آب ط يا يا از گل او ترتيهب داده  

باشند جهت رفع برودت بدا و ريا  مؤثّر است و شراب او كه در هر يك 

را در  رطل آب انگور دو مثقال از او ريخته باشند و با يك مثقهال و نهيم او  

 فها جهت تشهنّج و ير هاا و ن   ،يك رطل خمر كرده و مدتي گذاشته باشند

  هضم و ابتهدا  استسهقاء   دب و رحم و فساد اخلاو و اصلا  مزاج فاسد

 .نافع است

و  در شربتش تا سه درهم است و در م  وخ تا هفت درهم و مضهرّ املهاء   

بهع او  وس و و ريو گرده است و مبلحش كتيهرا و بهدلش مثهل او سيسهال    

 .باشدسليخه و نزد بلضي غافث و سليخه مي

  كمون◄

-ملرّب از خاموا يوناني است و به فارسي زيره نامند و برّ  و بستاني مهي 

باشد و هر يك را اصناف مختلفه اسهت و سهياه بهرّ  و بسهتاني را كمهوا      

يد را ن  ي نامند و اخيهر زيهرة سه ز    سفكرماني و زرد را فارسي و شامي و 

باشد و برّ  هر صنفي  ويتر از بستاني و صنفي از اكثر مكاا مياست و در 

برّ  سياه و ش يه به شونيز و  و   الحرارت و از م لد كموا مهراد كرمهاني   

وا نامند و به ملنهي ملهوكي اسهت و بهتهرين     قاست و به يوناني او را باسلي

 ا سام كرماني برّ  و زبونترين سفيد بستاني است و  و تش تها هفهت سهال   

ماننهد      ه اوماند و ن ات او از رازيانه كوچكتر و برگش مستدير و با ي مي

 .ش ت است

در او ل سوم گرم و خشك و بسيار مل ّهه و مهدر  بهول و شهير و عهرق و      

حابس ط ع و حي  و ترياق سموم هوام و محللّ ريا  و نفها و هاوهم و   

ه و محرّك آروغ و مل ّه لحوم غليظ بهوده و جههت عسهر نفهس و تخمه     

مغص ريحي و رفع خواهش گل و امثال او و فواق رطهوبي و ورم ريحهي   

او جهت اسهال رطهوبي نهافع بهوده و بهه سهركه       سپرز مفيد است و بودادة 

 و   الق   و در رفع رطوبات ملهده   ،كه بلد از آا برشته باشند پروردة او

يتهوا  الأثر است و حقنه و ط يا او محللّ نفا و فرزجة او بها روغهن ز   و  

ط يا او مسكّن درد دنداا و نزلات است خبوصا ً   اطع حي  و مضمضة 

با صلتر و   ور او جهت  رحهة چشهم و جهرب و بها سهفيدة تخهم مهرغ         

او جههت طرفهه و بها      جهت رمد حار  و طلا  او جالي بشره و آب افشردة

سلوو او با سركه جهت رعاف و وهماد او بها    نمك جهت س ل و ناخنه و

ا جهت ورم سپرز و با آرد با لي جهت ساير اورام نافع و مضرّ روغن زيتو

 .ريه و مبلحش سركه است

اير ا سام او و بدل كمهوا شهامي   و  در شربتش دو درهم و بدل كرماني س

يا و تخم گندنا است و مداومت جرم و عرق او مورا لاغر  و زرد  وكر

بمالنهد   رخسار است و چوا آب زيره را بهر بهدا مولهود در حهين ولادت    

انهد و  كند و از مجربّهات دانسهته  منع تولد  مل مي ،اللمربالخاصيه در مد ت

 سم ن  ي او كه به فارسي زيرة س ز گويند ملي ن ط ع است و نوع برّ  كهه  

ال ول و اخراج سهن  مثانهه   ش يه به شونيز است جهت گزيدا هوام و تق ير

كهرفس بسهتاني    و خوا منجمد آا بيلديل بوده و خبوصها ً چهوا بها آب   

بنوشند و با سركه جهت فواق و كرم ملده و وماد او بها روغهن زيتهوا و    

عسل رافع رن  خوا مردة تحت جلد است و جهت ورم حار  انثياا مفيهد  

 .باشدمي

 . سمي از كموا بريست ش يه به شونيز و مذكور شد: كموا ح شي

 .انيسوا است: كموا حلو

 .كرويا است: كموا رومي و ارمني

 . زيرة كرماني است و در بلضي بلاد شونيز را به اين اسم نامند: وا  سودكم

 .شونيز است: كموا هند 

 .زيرة س ز است: كموا ن  ي

 .مايريوا است: كماليوا

حبهي ل هاا    صم  ورو يمني است و به فارسي حسن ل ه گويند و  :كمكام

 .مذكور شد
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فارسي گياهي اسهت  تميمي گويد به لغت سرياني بادآورد است و به : كماه

كنند و درختي است كهه منهتن صهم     ملروف كه دواب را به آا تلليه مي

 .اوست

 .اسم هند  نوعي از بيش است: نكمجاي

 .اسم هند  تخم انجره است  :كمهاره

 .ي استياسم هند  موميا: وكمار

 .اسم عنب الثلّلب است  :كمو 

 .اسم فارسي بول است: زكمي

 .اسم تركي فضهّ است: كميش

باشد و برّ  او را اسم فارسي رازيانج است و آا برّ  و بستاني مي: كماداا

 .و در باب راء مذكور شد به يوناني ا ومارثوا نامند

  كندر◄

مسهتدير و صهلب   . صمغي است مخبوص بلاد شحر و عماا و ج ال يمن

او را كهه    انثي نامند و تازة اركندر يكر و سفيد سست  مايل به سرخي او را

د و پوسهتها  ر يهد او را كهه از    مدحرج گوين ،ان انها حركت داده باشنددر 

شود  شار كندر و آنچه كه غير صفايحي ماننهد   دا به يكديگر جدا مياييس

باشهد و  كندر  و تش تا بيست سال با ي مهي  آرد باشد را د اق كندر نامند و

ردار گردد و درخت او بقدر دو زرع و خها نمي ورمغشوش او از آتش شلله

در دوم گرم و در سهوم  . تخم مورد است بر  و تخم آا ش يه به بر  و و

و حجب  اعضاءخشك و مل ّه و محللّ ريا  و حابس سيلاا خوا ظاهر 

مجفّه بلغم و  حافظه و هاومه و مقو   دل و ملده و الد م ودماغي و نفث

ا و جههت خفقها   و م ه ي و مقو   رو  حيواني و دماغي بوده و تبا تريا ي 

با مب كي جهت رطوبات دماغي و غثياا و  صاف كردا آواز مفيد است و

ر و بها  حيه نهانخواه جههت ز   مثهل او  بها او  ي و اسهال رطوبي و نيم درهم 

روغن زيتوا و عسل جهت رفع برودت استخواا كه مزمن شده باشد و بها  

عسرالنّفس و سرفة مزمن رطهوبي   صم  جهت رفع رايحة كريهه خيشوم و

با عسل و شكر جهت وله ملده و ريا  غليظهه و نسهياا و بهاد     و ربو و

صلتر جهت ثقل زباا و با زردة تخم نيم برشت جههت   سرخ و با مويزج و

باشد خبوصا ً با جوز و بس اسهه و اكتحهال   تقويت باه و توليد مني مفيد مي

او جهت  جلا  ببر و  رحة چشم و خوا منجمد در آا و دمله و سهلاق  

و حكهّ و ظلمت چشم خبوصا ً بها عسهل مهؤثر اسهت و      و بياض و جرب

ساعيه و  رحة مقلد و وماد او جهت  وبا و  يرور او جهت  رو  خ يثه و

شقاق كه از سهرد    ثاليل و با پيه مرغابي جهت جراحات سوختگي آتش و

و با ن روا جهت  رو  رط ة سر و با روغن كنجهد   هوا به هم رسيده باشد

بها عسهل    روغن مهورد جههت ريخهتن مهو  و     با جهت تحليل صلابات و

جهت داخس و با زفت جهت شكاف عضل و با شراب جههت درد گهوش   

و با  يموليا و روغن گلسرخ جهت اورام حهار ة پسهتاا و بها ادويهة محلّلهه      

مفيد بوده و بخور او جهت رفع وبها و سهرفة رطهوبي و     احشاءجهت ورم 

 رطوبي و تقويت دنهداا و  گريزانيدا هوام و خاييدا او جهت سرفة  وبا و

لثه نافع است و چوا يك مثقال او را در آب بخيسانند و آا آب را بنوشند 

 .اندجهت رفع نسياا از مجربّات دانسته ،و مداومت به آا نمايند

و اكثار او محرّق خوا و بلغم و مبد ع محرورين و باعث جنوا و جذام و 

  در زيادة او با شهراب و بهد سياه بوده و مبلحش برنج فارسي و شكر و 

 .سركه كشنده است

 شار كنهدر خشهكتر از    و  در شربتش نيم درهم و بدلش مب كي است و

مجفّه  و  است و بهه جههت نفهث الهد م بغايهت       الق   وكندر و شديد

 و رافع  رحة املاء بهوده و  اعضاءمقو   ملده و مانع سيلاا مواد به  مؤثّر و

ة املاء مفيد اسهت و وهماد او بهر شهكم     جهت  رح به دستورحقنة او نيز 

 اطع اسهال و كشندة كرم ملده است و د اق كندر ل يفتر از كنهدر و مفهتّح   

و جالي و در افلال وليفتر از  شار است و تخم درخت كندر رافع اسههال  

مسكّن درد چشم  خشك و او باشد گرم و  دمو  است و دخاا او كه دودة

 .آا است  شم و منقّي  رحه و التيام دهندةحار  و مانع سيلاا رطوبات به چ

  كندش◄

برگش مابين سهرخي و سهفيد  و در شهام     بيا ن اتي است ش يه به كنگر و

شويند و ظاهر بيا او مايل بهه سهياهي و درونهش    ل اس پشمينه را با آا مي

رسد و  و تش تا بيست سال بها ي  مايل به زرد  و تندبو  و در سرطاا مي

 .است

مخهرج مهره    با سم ي ت و محرّق بلغهم و  خشك بوده و گرم ودر آخر سوم 

حهي  و مخهرج    الس ودا و بلغم غليظ و محللّ ريا  و مقي  و مهدر  بهول و  

بغايت ع سه  جالي و جنين مرده و  اتل زنده و مقو   جگر و ملدة سرد و

جهت استسقاء و سپرز و ير هاا   طلا كردا او باشد و آشاميدا وآورنده مي

ساء و مفاصل و طلا  او با عسل جهت بههد و بهرص و حكّهه و    النّو عرق

 وبا و سلوو او با آب بقدر يك عدس جهت امهراض بهاردة دمهاغي و بها     

روغن بنفشه جهت ش كور  و وله باصهره و رفهع بيهوشهي مبهروع و     

حس ي صاحب فالج و وماد او با دو وزا او زرنيا و روغهن   مسكوت و بي

لثلّلب و داءالحي ه مجرّب و  ي كردا به آا زيتوا جهت رويانيدا مو  داءا

جهت عسر نفس و ربو و با بيا ك ر و جاوشير جهت ريزانيدا سن  گهرده  

تنقية سودا نافع است و روغني كه در آا جوشانيده باشند جههت   و مثانه و

امراض باردة گوش خبوصا ً جهت كرم او و جههت حكّهة آا  هو  الأثهر     

 .است

جههت سهپرز و    يك دان  تها دو دانه  و   ،و  در شربتش جهت  ي كردا

ير اا و امثال آا يك دان  تها پهنج  يهراو اسهت و اولهي اجتنهاب شهرب        

درد شكم و تشنگي مفرو اسهت و   به خناق و هاوست و دو درهم او كشند

غشي و مبلحش كتيهرا و شهير تهازه و بهدلش      مضّر ريه و مورا كرب و

ر او دو وزا او مقدونس جهت  ي مثل او جوزالقي و ثلث او فلفل و در غي

 .نبه او شي رج است و

  كنوس◄
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به لغت ط رستاا  سم ك ير زعرور است و به تركي ازگيل نامند و  ابضتر و 

 .ل يفتر از زعرور و در افلال  ويتر و دوام او زياده از اوست

   رزدگكن◄

در دوم گهرم و  . اسم فارسي صم  الحرشه است كه به فارسي شكر نامنهد 

و مقي  صفرا و بلغهم بهوده و وهماد او محلّهل اورام و  هدر      در اول خشك 

 .بدلش جوزالقي است شربتش از يك درهم تا دو درهم و

  كنهان◄

برگش در رن  و حد ت شه يه   ،اسم ن  ي ن اتي است مثل درخت كوچكي 

 سهت ر ها  او از يهك سهاق   در بو  مانند بو  دود و شاخه به بر  سقّز و

 .باشده الخضراء ميرسته و نرمتر از درخت ح  

يدا او مسخّن دماغ و شرب او مسخّن ملده و يخشك و بو در سوم گرم و

ي كه او باشد عقرب در آنجا يجگر و ملين هاومه است و بالخاصيه در جا

اگر بر  او را به عقرب بپاشند در حال بميرد و مضهرّ سهفل و    باشد ونمي

 .محرّق خل  و  در شربتش يك درهم است

  كندري◄

زردك و بهرگش عريضهتر از او و در بهو       اتيست ش يه به بر  رازيانه ون 

 .انددر اكثر افلال  ايم مقام كندر يافته در سوم گرم و خشك و. مانند كندر

 .مب كي است  :كندر رومي

 .اسم يوناني جاورس است: كنجورس

 .عودالل اس است: كندس الد واب

 .نامند كنجيهاسم اصفهاني انزروت است و در ديلم : كنجده

 .اسم فارسي سمسم است : كنجد

 .است اسم فارسي بر  :گندم

 .اسم فارسي حرشه است: كنگر

 .مكه نامند تاسم ديلمي خندروس است و در اصفهاا ير   :گندم مكهّ

 .يلم استشاسم فارسي  : هگندم ديوان

 .اسم فارسي بادآورد است: كنگر خر

 .اسم فارسي  راد است: كنه

 .ارسي كراّا استاسم ف  :گندنا

 .اسم فارسي ن د است و به لغت مازندراا اسم درخت نيم است: كنار

 .اسم فارسي  نب است: كنب

 .اسم فارسي عبفور است: گنجشك

 .اسم هند  كندر است: كندرو

 .اسم هند   ن يل است: كن يل

 .نامند اسم هند  ك ريت و كندهك و كندك نيز: كندهت

 .اسم هند  خرزهره است: كن ر

 .اسم هند  نيشكر است: كنده

 .ايخر است  اسم هند  فقا  :كندهيل

 .اسم هند  صم  است: كند

 .اسم هند  خراطين است : كنجوه

 .به هند  عنب الثللب است  :كنوا 

 .به هند  ببل الفار است : كندا

 .ايج استسبه لغت هند  : كنداشير

 .به هند  طحلب است : كنجهال

 .تبه هند  حند و ي اس: ندناگ

 .به هند  اشناا است : كنتول

 .به هند  دخن است: كنكوتي

 .به هند  ص ر است: ركنوا

 .به هند  نيلوفر است: كنول

  :الكاف مع الواو

   كومه◄

به لغت اصفهاني نوعي از مر  است كه ماية آبكامه را در شير حهل نمهوده   

 كنند و در خواص  ريب به مهر  و تجفيهه آا كمتهر از آا و   مي لالماست

مضرّ سينه و سرفه نيست اما اكثار او باعهث ت هها  عفهوني و اورام مزمنهه     

 .است

  لنبكوس◄
لغت تنكابن و ديلم است و ابن تلميذ به لغت ط رستاا ديودارو و به لغهت  

وزا گياه بياا نموده و او ن اتي است برگش ش يه به بر  نهارنج  گمازندراا 

آلوبالو و ظاهر بيخش سهياه   تخمش سياه بقدر و ساق او زياده بر دو زرع و

و درونش سفيد و او غير لفا  است و بالخاصيه ههر فللهي كهه  هالع او در     

ل و فله گردد شهارب او بهه همهاا     تلقّيحين  لع او كند و به هر  ولي كه 

 ول م ادرت نمايد و آزموده اسهت و مسهتلمل آا در ولايهت ديلهم بهر       

 .نماينداوست و در اطلمه استلمال مي

دوم گرم و خشك و مسكر و مورا بيخهوابي و بيهوشهي و رافهع    در آخر 

سلس ال ول و بول در فراش و درد مفاصل و امهراض بهاردة رط هه و  هدر     

از بهيخش تها پهنج     شربتش از برگش كه با اطلمه ط ا نمايند تا ده درهم و

 .ا جنوا و كشنده استوراكثار او م درهم و

 .جمع كراع و مذكور شد: كوارع

 .ارسي مقل استاسم ف : كور

 .كنهاا است  :كونهاا

 .باد آورد است: كواله

 .جوزجندم است  :ورگندمگ

 .طين ساموس است : كوكب ساموس

 .خس است  :كوك

 .اسم هند  فلفل است : كوپر
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 . يمولياطين و نزد بلضي  تطلد اس : كوكب الأرض

 .آشياا زن ور عسل است  :كورالنّحل

 .اسل استر نوع ن: كولاا

 .سم فارسي ايخر استا: اگيورگ

 .اسم فارسي جن ياناست: كوشلو

 .اسم رومي اثمد است: كوخلن

 .اسم سرياني اجاص است: كوكافيلوس

 .اسم فارسي انجداا است: كوله پر

 .اسم فارسي خرنوب شامي است  :زهركو

 .اسم فارسي زعرور است  :كويج

 .اسم فارسي شنج است: هيوش ماگ

 .اسم فارسي ك ريت است: گوگرد

 .به فتح اول و دوم اسم فارسي  ثاد است: واگ

 .اسم تركي حماحم است: كوكرچين

 .اسم هند  مقل است: كوكل

 .اسم هند  ثللب است: كوكر

 .اسم هند  فرس است: كوره

 .اسم هند   س  است : گوشت

 .اسم هند  حب  النيّل است: كوه چولي

 .به هند  زجاج است: كوكر 

 .تبه هند  كمافي وس اس: كوكرنده

 .اسم هند  خبي الثلّلب است  :كوكامند 

 .به هند  صم  است  :كوند

 .است حزاءاسم هند    :كوكم

 .اسم مازندراني حرف بابلي است  :كوله تره

  :الكاف مع الهاء

 كهربا◄

افتهد و  مهره است و از دريا  مغرب به سهاحل مهي   ينوع آاسند  گويد  

اسهت و از بهلاد روس و    غ راا بلضي را اعتقاد آنكه صم  درخت حور و

ا  است در جزايز بحر مغرب بلغار و مغرب خيزد و نزد بلضي آب چشمه

ا  از كهربا مشاهده نموده كهه  گردد و حقير   لهكه مانند مرمر متحج ر مي

مگسي در آا مانده بود و متحج ر شده بود و نزد محمد بهن احمهد ملهدني    

گردد كه ا وال  دما ظاهر مياست و مغربي او  ويتر از طرابلسي است و از 

كهربا و سندروس يك جنس باشند و سهندروس مخبهوص بهلاد هنهد و     

كهربا مخبوص مغرب و شمال باشد و در ربودا كهاه ههر دو شهريكند و    

كند و سندروس با اندكي حرارت كه از ماليدا او به هم رسد جذب كاه مي

ب اسهت و در  ماليدا زياد است و در سندروس سرخي غاله كهربا محتاج ب

صلابت و در حين سوختن بو  شهاخ سهوخته از آا ظهاهر     كهربا زرد  و

بهترين كهربا آا است كه در ساحل بحر مغرب و از زمين مزارع  .مي گردد

نهزد بلضهي در    مغرب به هم رسد و در گرمي ملتهدل و در دوم خشهك و  

 اءاعضاول سرد است و مقو   ملده و دل و مفرّ  و  اطع نزف الد م جيمع 

 هي بهوده و جههت اسههال      و حابس نفث الد م و حي  و نزلات دماغي و

ال ول و وهله گهرده و سهن  مثانهه و بها      حر ه دمو  و ير اا و خفقاا و

طهلا  او   مب كي جهت عسرال ول و بالخاصيه جهت زحير نهافع اسهت و  

و با مورد جهت منع عرق ولفا و بها صه ر جههت     اعضاءجهت شكستگي 

اسير و با آب جهت سوختگي آتش مفيد بهوده و تلليهد   سا   كردا دانة بو

تلليد او بر  او جهت حفظ جنين از اسقاو و رفع ير اا از مجربّات است و

ملده جهت منع تخمه و با خود داشتن آا جهت تقويت دل و رفع خهوف  

طاعوا و يرور او جهت التيام زخمها مفيهد اسهت و چهوا بهه وزا چههار      

صورت بوزينه  ايم الذّكر نقش كننهد حامهل او   شلير او را در طالع سرطاا 

  نيابد و گويند مضرّ سر و مبلحش بنفشه اسهت و بهدلش   راز جماع فتو

و او سليخه  وزا سندروس و اگر يافت نشود دو وزا او طين ارمني و ثلث

 .در تفريح مرواريد و در رفع طاعوا مرجاا و  در شربتش نيم مثقال است

 . ات فاوانياستاسم سرياني شاخ ن  :كه انا

 .كسيله است  :كهيله

 .اسم اصفهاني  لي است  :كهلا

 .اسم هند  خرفه است  :كهول

 .اسم بادنجاا است : كهلم و كه رك

 .اسم هند  مزورة بي گوشت است  :كهر 

 .به هند  اسم حرباست : كهركيت

 .به ملني ترش است  :كهنا

 .به هند  اسم تمر است: كهجور

 .خرفه استبه هند  تخم : كهولكي

 .هاستچيزل ثفبه هند   : كهينه

 .به هند  اسم حافر حيوانات است  :كهر

 .به هند  خسك است  :كهونكر 

 .د  سليخه استنبه ه: كهيلا

 .به هند  سوسمار است  :يدكهو

 .به هند  حب  المحلب است : كهونلي

 : الكاف مع الياء

 .است اسم فارسي اكليل الملك : گياه  يبر

 .اسقولو ندريوا است  :سگياه جالينو

 .است تير: كيمرس

 .كاديست: كيدج

 .اسم فارسي سرخس است: رواكيل د

 .اسم فارسي مب كي است: كيه

 .اسم ط ر   سمي از دو س است و مذكور شد: كيكواش

 .به هند  موز است : كيله

 .به هند  اترج است : كيره

 .به هند  حن ه است : كيهوا

 .به هند  مغره است  :كيرو
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 .به هند  زعفراا است : يرك

 .الحديد است خ ثبه هند    :كيتي

 .به هند  دارشيشلاا است: كياا پل

 .به هند  خار مغيلاا است: كينكر

 .اسم هند  ا ا ياست: كينكر كاشير

  :حرف اللام مع الأله

 لادن◄

شود و بقهدر درخهت انهار و    رطوبتي است كه از درخت كوهي حاصل مي 

برگش عري  و به ههم متبهل و ر يهد و صهلب و     ش يه به درخت دبد و 

گلش مايل به سرخي و ثمهرش ماننهد زيتهوني و در جهوف آا دانهة سهياه       

 و بهتهرين ا سهام   از ساق و بر  او جمع كنند كه باريكي و رطوبت غليظي

لادا عن ر  نامند و هر چه از آا رطوبت بر مو  بهز و گوسهفند در حهين    

نند زبونتر از  سم او ل و هر چهه بهر   چريدا آا ن ات چس د و از آا جدا ك

و  سم مراعي چس د و با خاك و ري  آميخته باشهد زبهونتر از همهه اسهت    

اند كه رطوبت مهذكور از  سهوس كهه نهوعي له لاب      بلضي تبريح نموده

چس د و بهترين او نرم و خوش و  سهياه مايهل بهه    است بر مو  مراعي مي

 .سرخي است و س ز 

ك و ل يه و جايب و با  هو ة  ابضهه و منضهج    در دوم گرم و در او ل خش

 و  و محللّ و مفتّح دهن رگها و مهدر  بهول و حهي  و عهرق و شهير و      

مخرج جنين و مشيمه و مقو   ملهده و رافهع فهواق و دردهها  بهارد و بها       

سر و صلابت ملهده و جگهر    دطلا  او جهت در شراب  اب  ط ع بوده و

ثهار  هرو  و آبلهه و فرزجهه او     التيام زخمها  كهنه و با شهراب جههت آ  و 

اختناق و احت اس حهي  و بها روغهن گهل كهه بهر       جهت صلابت رحم و 

ايشهاا و بهر ملهده جههت       جههت نهزلات و سهرفة    ،يافوخ اطفال طلا كنند

تقويت آا و رفع غثياا و سيلاا آب دهاا و با پية خوك و پية گاو جههت  

د و طهلا  او  ورم مقلد و درد آا و حقنة او با روغن گل جهت سحج بهار 

با روغن گل جهت سوختگي آتش و با روغن مورد جهت تقويت مهو  و  

منع ريختن او و بخور او جهت گريزانيدا هوام مؤثر است و چوا زا بلهد  

آا زا  ابهل حمهل    ،از بو كردا به آا بخور كند پس در حال باز بهول آيهد  

حش خواهد بود و الاّ فلا و مضرّ سفل و آشاميدا او موجب كهرب و مبهل  

 .سن ل رومي است

وغن لادا كه يك او ية آا را در يك رو  در شربتش تا يك درهم است و 

رطل روغن زيتوا و كنجد حل نموده و روز ديگر بر آتش خاكستر گذارند 

و تقويهت ملهده و    اعضاءكه  ريب سدس او روغن بسوزد جهت  برودت 

 .زكام رطوبي و سياه كردا مو  و تقويت او بغايت مفيد است

  لاجورد◄

ملدني ملروفي است و بهترين او صهاف شهفاف اسهت كهه ك هود  او بهه       

سرخي و س ز  مايل باشد و آنچه از سن  مرمر ترتيب دهند و هرچهه بها   

باشد بر خلاف دود او لاجورد  نمي ،زرنيا و زاج و سنگريزه تركيب كنند

در او ل گهرم و  . رطهب غيهر مغسهول اوسهت     غير مغشهوش او و مسهتلمل  

او در او ل سرد و در دوم خشك و مسههل سهودا و اخهلاو غليظهة     مغسول 

او از كهدورات و بالخاصهيه رافهع سهودا       مخلوو به خوا و صاف كننهدة 

بها   حوالي  لب و جالي است و تلليد او رافع خوف و مقو   دل و جالي و

 و ة  ابضه و رافع امراض سوداو  و غم و هم و توح ش و بخارات غليظهه  

ده و اكتحال او جهت سهلاق و رمهد و دملهه و بيهاض و     و مدر  حي   بو

نفهوخ او    هرو  سهاعيه و   ريختن مژگاا و يرور او جهت آكلهه و   رحه و

جهت رعاف و فرزجة او با روغن زيتوا جهت حفهظ جنهين از اسهقاو و    

-با سركه جهت تجليد مو  و   ع و  لع ثاليل و برص مفيد مهي  طلا  او

غثيهاا و   به كي و موجهب كهرب و   باشد و مضرّ فم ملده و مبهلحش م 

عسل و  در شربتش از نيم مثقال تا يهك مثقهال و بهدلش     مبلحش كتيرا و

 .حجر ارمني است

  لالة سرنگون◄

پيهاز او را چهوا بها    . كننهد ها غرس مياسم ن اتي است ملروف و در باغچه

طهلا  او را   ،آب سوخته روغن بماند دن ه بالمناصفه كوبيده و بجوشانند تا 

 .اندالنّساء مجرّب يافتهرقجهت ع

   نعماني لالة ◄

اسم فارسي ن اتي است برگش ش يه به بر  زن د و منحبهر در سهه چههار    

گلش مانند شقايد و بزرگتر از آا و بيخش مانند پياز و بقدر فند ي و . عدد

طولاني و در چند پردة او چيز  ش يه بهه ابريشهم م  هوخ و بسهيار نهرم و      

ه و مغزش سفيد و شيرين و سا ش بقدر چههار انگشهت   بيروا او سيا  پردة

رخسار و منو م و  ليل  است و با تفريح و اسكار و محرّك باه و سرخ كنندة 

هاوهم و  هدر    رطوبت غال ه و نشارة او بيغائلهه و مشهه ي و   الحرارت و با

 .شربتش يك درهم تا دو درهم است

   لاغيه◄

 .باشدوعات مييتر از انواع و با سم ي ت و بيغايله ت يتوعاتنوعي از 

وع مراد لاغيه اسهت و آا را در تنكهابن سهينه    يتو ابوصريح گويد از م لد 

گياهي است پر شير  ريب بهه گيهاه سهقمونيا و بهرگش مهدو ر و      . نامند بيا

ي و تخمهش  يو مايل به خوش و نرگسگلش زرد مايل به سرخي و ش يه به 

 .مانند خشخاش است

شير او مسهل  و  و مفهر  جلهد و منقّهي و     ودر آخر سوم گرم و خشك 

بر  و تخم او همهين اثهر دارد و كشهندة مهاهي بهوده و جههت        به دستور

اخراج زرداب نافع است و شير او از سقمونيا  هويتر و بها    استسقا  ز ّي و

 .آرد جو جمع كرده استلمال بايد نمود
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وو بهه او  و  در شربتش از يك دان  تا يك دان  و نيم و از آرد جو مخله 

تا يك درهم و مضرّ املاء  به دستورتا يك درهم و از برگش در م  وخات 

 .باشدو مبلحش كتيرا مي

  لالا◄

گياهي است كه از مكه خيزد و بخور ثمهر او جههت بواسهير و     راز  گويد 

درد مقلد و شرب او جهت رفع سيلاا خوا نافع و مضرّ مثانه و مبلحش 

 .تخم مورد است

   لامي◄

خوش و  ش يه بهه بهو  مركّهب از بهو  مهر و      . رخت هند  استصم  د

 .زرد  است مب كي و در رن  مابين سفيد  و

در آخر دوم گرم و خشك و مسخّن و مل ّه و مفتّح سدد و رافع بلغهم و  

و وله عبب و امراض بارده مفيد بوده و طلا   اعضاءجهت شكستگي 

ة بد نهافع اسهت و بها      ع رايح او جهت جراحات و تحليل ورمها و اعيا و

و سرعت حركت اطفال مؤثر بهوده و بخهور    اعضاءآب مورد جهت تقويت 

او عرق آرنده و مبد ع محرورين و مبلحش گشنيز و  هدر شهربتش نهيم    

 .درهم است

 .اسم هند  هيل است: لاجي

 .صامريوماست  :لاجورديه

 .لاجورد است : دلايور

 .ارنب برّ  است: لاغوني

 .به يوناني ارنب بحر  است : لاغثورس بلاسيوس

 .عرطنيثا است  :لاري وطاوا

 .به يوناني ماهودانه است: لاسورس

 .است كرسنهاسم هند    :كتلا

 .اسم فارسي لك است : لاك

 .اسم فارسي سلحفاه است: لاك پشت

 .اسم فارسي حماحم است: ييلاله ختا

  :اللّام مع ال اء

  لبلاب◄

بهه مجهاور آويهزد و     ،ممتهد شهده   ه ها  اواسم جنس ن اتي است كه شاخ

هرچه بزر  باشد ك ير گويند و كوچك را صهغير و له لاب ك يهر سهفيد و     

ام است و تخمش او را گلش سفيد و ش يه به شاخ حجسفيد  .باشدسياه مي

مانند بر  لوبيا و در تنكهابن ككهو نامنهد و سهياه را گلهش       شسفيد و برگ

اسهت سهفيد و زرد و سهرخ و    ل لاب صغير ا سهام   اش سياه وبنفش و دانه

باشد و بهر  همهه ريهزه و گلهش كوچهك و تخمهش در غهلاف        ك ود مي

ساق جميع ا سهام ك يهر و    سياهي مايل به سرخي و  سمي از آا بي ثمر و

نزد جالينوس در دوم سرد و خشكند  صغير شيردار است و مركبّ القو  و

ن ط هع و محلّهل   نزد ابوحي اا بن ماسويه گرم است و آا مفتّح سدد و ملي  و

تفتيح او غالهب و اسههال    ،چوا بجوشانند الب فراست وآب او مسهل مره و

آا به عكس است و بر  ك يهر سهفيد او مسهم ي بهه      او كمتر و آب افشردة 

سوختگي آتش و درد سر  ح ل المساكين است و جهت جراحات عظيمه و

بها خيهار   و امراض سينه مفيد بوده و آب او جهت سهرفه و  هولنج حهار  و    

و  رحة املاء و ربو بيلديل اسهت و سهه    احشاءشن ر جهت ورم مفاصل و 

وماد بر  تازة او جهت درد سهپرز و   درهم از گل او جهت  رحة املاء و

م  وخ او در روغنها جهت تحليل اورام دردها و سلوو عبارة او با ايرسها  

و  و ن روا و عسل جهت درد سر كهنه و با روغن زيتوا جهت درد گوش

چرك آا و با موم و روغن جهت سوختگي آتش مفيد است و  سهم سهياه   

اش سياه كنندة مو  و برگش جهت  رو  خ يثه و گل  سم اخير را عباره

ههر  ظآشاميدا و فرزجة او مدر  حي  و بخور او بلهد از   ،كه بي ثمر است

ت و حد ت و سترندة مو  و كشندة  مهل  رمانع حمل و آب او شديدالحرا

و با شراب جهت گزيدا رتيلا و بر  تازة م  هوخ او جههت التيهام    و بيا ا

جراحات خ يثه و سوختگي آتش مفيد است و از صنه ك ير آنچهه بهرگش   

سهرد و   .با خشونت و دراز مايل به سياهيسهت مسهم ي بهه شهحميه اسهت     

تب ربع و  خشك بوده و جهت سرفه و  ولنج و درد سينه و ت ها  مزمنه و

و  اعضاءالد م جميع آب او با دو درهم مغره  اطع نزفسپرز و ربع رطل از 

تازة او التيام دهندة جراحات اسهت و ا سهام    خشك او رافع  رو  خ يثه و

ل لاب مضرّ عبب و مثانه و مبلحش شكر و مانع حمهل و  هاطع حهي     

 .است

له لاب صهغير بها  هو ة      و  در شربتش از آبش از يك او يه تا سي درههم و 

ا  الب فرا و اسلم از ساير ا سهام و رافهع سهرفه   مسهل مرّه محلّله و  ابضه و

وست ط ع باشد و  ولنج حار  و محللّ ورم مفاصهل و بها خيارشهن ر    ي كه با 

و تفتيح سدد و اكثر ت ها نافع است و  در شربت از آب  احشاءجهت اورام 

 .او تا نيم رطل است با بيست درهم ن ات

  خلب◄

ش يه بهه  . ر صليد مبر كثيرالوجود استد اسم عربي درخت عظيم است و

شود و بها  درخت چنار و ثمرش كوچك و س ز و بلد از رسيدا شيرين مي

ملروف بهه سهم يت اسهت  و اههل     و كراهت طلم و برگش مايل به دراز  

و ابن جزله مؤله منهاج  سمي از آزاد درخهت   اندمبر سم ي ت در او نيافته

 .سداب است هيدولأدانسته است و نزد مؤلّه حاو  ا

در دوم سرد و خشك بوده و شرب و يرور او  اطع نزف الد م و رافهع درد  

با شهراب محلّهل اورام و بها لادا و مهورد      طلا  او مقو   مو  و دنداا و

جهت ج ر و كسر و وربه و حركت اسهتخواا از مفبهل و دود او جههت    

ال و گريزانيدا هوام مؤثّر و خهوردا ثمهر او مقهو   ملهده و حهابس اسهه      

 .مبد ع و مورا ثقل سامله است

  لبن◄
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مركّهب القهو  و مشهتمل اسهت بهر      . به فارسي شير و به تركي سود نامنهد 

ت و خشهك اسه   سهومت او در اول گهرم و  و د تو ج ني ه  تو مائي ت دهني 

پس شير  .در اول سرد و خشك است تي ن در دوم سرد و تر و ج ت اومائي 

يكهي از   و ي وست به حسب غل ة سرد  و رطوبت  هر حيواني در گرمي و

شهود  باشد و شير اكثر حيوانات جداگانه مذكور مهي اجزا  ثلثه متفاوت مي

گردد و هرچهه در تغذيهه انسهب    و امور كليّ ه و مشتركه در اينجا مر وم مي

 .است از حيوانيست كه ا رب به ولادت انساا باشد

گوسهفند و آههو و    گاو بهتر از ساير است و بلد از آا شهير بهز و   لهذا شير

انهد و از  خوك و غيره در تهداو  ا هو    ر والاغ و اسب و خرگو و ازشتر 

گاو و گوسفند و بز در تغذيه و همچنين به س ب تلليهه و سهنّ و فبهل    

مثل  ،باشد چه هرگاه به مسكرات و مخد رات تغذية حيواا كنندمختله مي

د و از تلليهه  شهو شير آا مخد ر و مسكر مي ، نبّ و خشخاش و مانند آا

به مسههلات و  هواب  و م هرّدات و مرطّ هات و مسهخنّات و مغلظّهات و       

دوشهيده بها حهرارت     هگردد و شير تازمل ّفات و امثال آا آثار او مت  دل مي

پهس بايهد در حهين    . گهردد ل يفه است و او بلد از سهرد شهدا زايهل مهي    

ير بهدوا  استلمال گرم نموده تا موجب سرعت نفوي او گردد و از م لد شه 

 يد  مراد شير گاو است و در تغذيه بلهد از گوشهت و تخهم نهيم برشهت      

در او غالب باشد مسد د است و الّها مفهتّح   ج ني ت موافقترين اغذيه و هرچه 

طلا  ا سام او موافد ورم مقلد و  رحه و درد آا و  رحهة مثانهه و    بوده و

هها   ا آا و ميهوه رحم است و استلمال شير بلد از ترشيها و ب اورام عانه و

تازه و ماهي و پياز و امثال آا جايز نيست چه مادامي كه از ملهده نگذشهته   

چيز  خوردا و خوابيدا مفسد او و با وجود اخلاو فاسده در بهدا   ،باشد

در  اند و   ل از انقضا  چههل روز از ولادت و را مهلك دانسته استلمال او

اسهتلمال   تس ب غل ة مائي  س ب غلظت او  ريب الولادت را بهبه زمستاا 

تا اواس  تابستاا اسهتلمال او اولهي اسهت و     آخر فبل بهار جايز نيست و

اكثار او مورا ت ها و مولدّ  مل و به جهت دسهومت سهريع الأسهتحاله بهه     

در اماكن حار ه و ملهدة وهليه باعهث مضهرّت اسهت و موافهد        دخاني ه و

كثيرش  و  ليل او در اغذيه وسوداوي ين و يابس المزاج و ملتادين به افيوا 

در تليين ط ع  ويتر است و مجموع شيرها مل ّه و جالي و رافهع اخهلاو   

 .اند  تناسلاعضاسوخته و موافد 

  لبن البقر◄

 تهر دو را دهني . گاو است و گاوميش از جنس او است و اغلظ از آا شير

 هاير و تهاز كمتر و مايل به اعتدال و غليظتهر از سه   تي  نو ج تغالب و مائي 

ع الهضهم و  يمسم ن و منضج و سهر  م ه ي و ،دوشيدة او كه سرد نشده باشد

رخسار و مولدّ مني و مدر  فضلات و مقهو   جهوهر    كثيرالغذا و نيكو كنندة 

ملهي ن ط هع و     ي و حافظ رطوبهات اصهلي و  ه دماغ و ترياق سموم است ب

يت بدا و تقو غم و وسواس و مرطبّ دماغ بوده و جهت سحج و نسياا و

  وبها و  ي و جرب وي سخل ي باشد و امراض  تب رحة ريه و سل كه بي 

خرمها   گردكهاا و  جذام و م  وخ او با برنج جهت طول عمهر و بها   حكهّ و

جهت اسههال   تفته جهت فربهي گرده و بدا و داغ كردة او به آهن و سن 

طلا  او جهت اكثهر امهراض چشهم نهافع اسهت حتهي مهأيوس         و   ور و

يابد و با كندر جهت طرفهه و بها انهزروت    از مداومت او صح ت مي الللاج

ي جههت نقهرس و   لطلا  او با سفيداب  ل جهت ناخنه و س ل و شرتاق و

اورام حار ه مجرّب و با افيوا و موم و روغن زيتوا رافع درد نقهرس حهار    

 .باشدمي

و  در شربتش از نيم رطل است تا يك رطل و مضرّ صاح اا سهپرز و ورم  

و صرع و مضهرّ دنهداا و    راحشاء و جگر و وله عبب و درد سر و سد

ر و اكثار او مورا سن  زناا آبستن و صاح اا خفقاا رطوبي است و م خّ

تولد  مل و برص و سريع الأستحاله به خله  غالهب ملهده     گرده و مثانه و

شهكر مهانع انجمهاد     عسل و شرب او بها شههد و   بوده و مبلحش شكر و

سهرد و غشهي و    جمد گردد باعث لرز و  شلريره و عرقاوست و چوا من

سكنج ين عسلي و حراّف با شود و رافع آا  ي و اختلاو عقل و خنّاق مي

عسهل بها آب گهرم     تخم كرفس و به دستورسركه ممزوج به آب فودنج و 

 .انداست و شربت پنيرمايه را تا بقدر يك مثقال از مجربّات شمرده

  لبن الضّان◄

او غالهب و غليظتهر از شهير گهاو و      تني  و ج تاست و دهني شير گوسفند 

تدارك مضهرّت جمهاع و ادويهة     بهترين او از ميش سياه و در تقويت باه و

الهد م مهؤثّر   املاء و نفهث  وه  رحة ري تقويت جوهر دماغ و نخاع و سم ي ه و

سهاير  بوده و با روغن بادام و صم  عربي جهت سرفه مجهرّب اسهت و در   

 .يرهاستشراّت مانند ساير افلال و مض

  لبن المعز◄

او غالب و برودت و رطوبت او زياده و مدر  فضلات  تشير بز است و مائي 

 و دق حلد و مثانه و ت ها  مزمنهه و  و جالي و مرطبّ و در جراحت ريه و

 جلهاه و خنّاق انفع است و سي مثقال او تا چهل و پهن  ورمغرغرة او جهت 

ا و نيم مثقال رب  سوس و صم  بهادام جههت نفهث    مثقال با دو مثقال كتير

علل سينه مفيد است و در ساير افلال ماننهد شهير گهاو و از     سرفه و الد م و

 .عكس او به دستوربدلش شير گاو است و  آا ل يفتر و

 لبن النّساء◄

دختهر سهردتر اسهت و مهدر        شير زناا موافد ترين شيرهاست و از مرولة

ه و مفتّح سد ة خيشوم و رافهع سهل و ي وسهت    بول و مرطبّ دماغ و حنجر

ي بوده و سلوو او جهت خشكي دمهاغ و بهي خهوابي و     سي سينه و سرفة

سرسام و اختلاو عقل و وماد   ور او جهت درد چشم و خشونت پلهك  

 .و ترطيب دماغ و درد گوش و ورم و  رحة او مفيد است

است و چوا شهير  بدلش شير الاغ  و  در شربتش از دو او يه تا نيم رطل و

 مل بميرد يا در زير آا بمانهد آا زا بهه    حامله را بر رو   مل بدوشند و

دختر حامله خواهد بود و به عكس او به پسر و از مجربّات است و بهترين 
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شير زناا و ساير ال اا آا است كه چوا بر رو  ناخن بريزند جمع شود و 

 .با چس ندگي باشد و به اعتدال  وام است

   للّقاحلبن ا◄

او جهت شد ت امتزاج از او جدا نمي شود و لههذا   تشير شتر است و دهني 

مفتّح و مدر  بول و زرداب كهه ماء صهفر    .گرم ر يد و مايل به شور  است

 نامند و با شكر مقو   بدا و صاف كننهدة بشهره و محهرّك بهاه و اشهتها و     

و ربهو و  جهت سد ه و ي وست جگر و اورام صل ة بهاطني و وهيد الهنّفس    

استسقا  ز ّي و ط لي و علل سپرز و بواسهير نهافع و چهوا بها بهول شهتر       

يهك   بهه  تها  بياميزد مسهل زرداب است و بايد به تدريج از دو او يه بنوشند

ماننهد روغهن   و رطل رسد و در اورام صهل ه بها روغنهها  محلّلهه بنوشهند      

روز   هل از  امثهال او و بايهد شهتر را تها ده      ناردين و بادام تلها و پسهته و  

استلمال شير او تلليه به رازيانهه و كنگهر و كاسهني و درمنهه و امثهال او      

 .نمود

   لبن الأتان◄

 و تو دهني ه  تني ه  او غالهب و بغايهت  ليهل الج    تشهير الاغ اسهت و مائي ه   

بسيار مرطبّ و م رّد اسهت و مفهرّ  و جهالي و مفهتّح و      سردترين شيرها و

 باشد و جههت سهل و    غالب ملده ميالأستحاله به خل يالهضم و ب  يب 

سي و سرفة حار ه و نزلات تند و عسرالنّفس حار  و نفث الد م  يدق و هزال 

آلات بول و حر ه ال هول   صفرا و جراحت رحم و مثانه و و التهاب خوا و

و  رحة املاء و زحير مؤثّر بوده و حقنة او جهت جراحت املهاء و رحهم و   

ت و مضمضة او جهت تقويت لثهة دنهداا و   اسهال دمو  خبوصا ً با  ابضا

باطني خبوصها ً بها زعفهراا و جههت      وماد او جهت اورام حار  ظاهر  و

درد سر بارد و مبهلحش گهل    سلاق مفيد است و مضرّ مرطوبين و دمله و

كتيرا و روغن  انگ ين و  در شربتش از دو او يه تا نيم رطل است با شكر و

تلليه او به اشيا  مناس ة ههر علتهي    تخم كدو و رب  سوس و امثال آا و

 .باشدبدلش شير بز مي شرو است و

  لبن الرّماك◄

او كمتهر و گرمتهر از سهاير شهيرها و مفهرّ  و        ني هت شير مادياا است و ج 

محرّك باه و اشتها و مدر  حي  و بول و موافد  رحة مثانه و مجار  بهول  

عهاج بلهد از ظههر      رةحمول او بها نشها   رحم و  بوده و حقنة او منقّي  رحة

ملين حمل عا ر است و از خواص اوست كه در هر سالي كهه  ليلهي از او   

به اطفال دهند در آا سال آبله برنيارند و اگر برآرنهد زيهاده بهر چنهد عهدد      

 ن اشد و از مجربّات مكرّره است و ترش كردة شير مادياا را  مهز نامنهد و  

 .در اكثر افلال  ويتر از اوست

   يرلبن الخناز◄

موافهد سهل و دق و مهورا     خوك است نزد بلضي بغايت ممهدو  و  شير

 .بهد و ووح است

لبببببن الغببببزال و لبببببن ◄

  الحمارالوحش

ل يه و در تحريك بهاه   است و گرمتر از شير مادياا و رشير آهو و خرگو

 .باشدا و  مي

  لبن الخفّاش و لبن الأسد◄

يهت جهلا و ادرار و   در غا شير شب پره و شير است و در نهايهت گرمهي و   

 .نفويند

  لبن الحامض◄

مقو   بهاه محهروين    به فارسي ماست نامند و در دوم سرد و تر و مرطبّ و

او نس ت به دوغ زيهاده و در سهاير افلهال     تو مسكّن تشنگي بوده و غذائي 

شهد و او مضهرّ ملهدة سهرد و       ريب به او است و مخي  مذكور خواههد 

 عفنهه و  خل  خام و مضرّ ت ها  مركّ ه و كثيه و ديرهضم و مسد د و مولدّ

 .مبلحش ملاجين حار ه و زنج يل پرورده است

  لبا◄

به فارسي فرشه و به تركي آغوز نامند و او شير غليظهي اسهت كهه بلهد از      

ولادت سه چهار روز دوشيده شود و يك او ية او ده رطهل شهير را غلهيظ    

ر و بغايهت مسهد د و   كند و در تسمين بدا و تحريك باه محرورين مهؤثّ مي

 .ها استمورا فواق و مولّد حباه و دير هضم و مبلحش شيريني

    لبن السّودا◄

نزد اكثر اسم فرفيوا است و بغداد  و بلضي گويند چيز  است شه يه بهه   

زرد  و بغايت گرم و از نواحي مغهرب خيهزد و    صم  و مايل به سياهي و

وم  تّاله و وهماد او محلّهل   از سم يدا او باعث رعاف و ع سة مهلكه ويبو

 .اورام صل ه است در چند ساعت

  وعاتليّتلبن ا◄

شير ن اتات شيردار است مثل مازريوا و مجموع او از سهموم و مسههل بهه    

وعهات  يتد در ارعنه اند و هر يك مذكور است و آنچه اسم مخبوص ند

 .گرددمر وم مي

 .مغز دانة كافشه است و گذشت: ل اب القرطم

 .نشاسته است  :م و ل اب الحن ه و ل اب ال ر و ل اب القمحلفوال اب 

 .جمار است  :لب النّخله
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 .به لغت مغربي  سمي از اسلا است و مستلمل ص  اغاا است : ل روا

 .به يوناني اياا الفار بستاني است : ل يني

 .خردل برّ  است: ل ساا

 . رج استيش  :ل يديوا و ل يروا

 .ستاسم مغربي فرفيوا ا: ل انه

 .ميلة سايله است: ل ني

 .ملرّب از لي انوا  يوناني و آا كندر است: ل اا

 .به لغت تنكابن اسم چكليك تركيست: ل دانه

  :اللّام مع الجيم

 .اسم هند   ا له است: لجي

 .به لغت اكسيرياا زي د پاك صاف است : لجلاج

  :اللّام مع الحاء

   لحوم◄

شهود و در  وانين كلي هه تحريهر مهي   ا سام گوشت مذكور است و در اينجا  

ابلهد   تچه اغذية انساا كه از دوائي ،حديث وارد شده كه سي د ال لّام اللّحم

  شهوند  تهذ حيواا است و در استحاله تا مشابه مغ باشد منحبر در ن ات و

 تحليهل و اسهتحاله و   :م فلل كنهد يلت در ن ات هفت  س ناچار است كه ط

ادخال و در هر حيواني محتاج همة افلهال   عقد و تغذيه و تش يه و تفريد و

تميز  نيست چه در شير پنج فلل كافيست كه تفريد و تغذيه كه آا هضم و

در تخهم طيهور محتهاج بهه تحليهل و       است و از عقد و تشه يه و ادخهال و  

در لحوم محتهاج بهه دو فلهل اسهت كهه تشه يه و        تميز نيست و استحاله و

طيهور   از ر اغذيهه هسهتند و بهتهرين   پس لحومات بهتر از ساي. ادخال باشد

باشد مثل ك ك و تذرو و امثال او و  است كه  ريب به مرغ خانگي متوس ه

باشهد و  بهترين از مواشي گوسفند و بز است كهه زيهاده از يكسهال داشهته     

شتر جهواا بهتهر از شهتر     كمتر از شش ماه و بلد از آا گوسالة يك ساله و

و بچهة بهز كهوهي اسهت و در مهزاج       بچه و از وحوش بهترين او آهو بهرّه 

ب اسهت و  سه ع و  و   الحرارت گوشتها  غلهيظ منا يصاح اا تلب و صنا

هرچه از شكم حيواا بيروا آورده باشند و آنچه به حد  كمال نرسيده باشهد  

شهمارند و  سقميه و پر سال و بسيار لاغر مورا امراض مهي  ا سام ميته و و

دشهوار   تهضم او بهر ط يله   روز  دو بار گوشت خوردا ممنوع است چه

 است و مداومت خوردا گوشت موجب  ساوت  لهب و تيرگهي باصهره و   

بلادت و عروض صفات بهيمي است و بسيار و پرخوردا آا باعث وله 

 اروا  بدني و سقوو  و تها  اوست و شرب آب بلد از آا بغايت مضهرّ و 

مرغ جايز تناول نمودا در ش ها باعث تخمه و جمع كردا او با شير و تخم 

گوشت آب غيهر   نيست و هر چند م الغه در كوبيدا و پختن او كنند بهتر و

 .القو ه استالنفوي و موافد نا هين و وليهسريع و اللّحمماءمرغ 

  لحيه التّيس◄

نزد ان اكي و جمع ديگر ن اتي اسهت بهرگش مثهل    . دوا  مختله فيه است

اصفهاا شن  بهه سهكوا   بر  گندنا و  ليل اللدد و مفروش بر زمين و در 

ي ديگهر  له حنهين ابهن اسهحد و جم    و خورندنوا نامند و مانند س زيها مي

و  ول او ملت ر اسهت و او ن هاتي    دانسته سوه سي  گويند كه ديسقوريدوس

ها  او صهلب و بهرگش مسهتدير و    است ش يه به درخت كوچكي و شاخه

و نزديهك   و گلش ش يه به گلنار و  سهمي از آا سهفيد   تصلاب با زغب و

رويد نزديك به سرخي روشني و بلضهي سهفيد   مي ثبيا او نوعي از طراثي

 سه يداس نامنهد و بهه    هورا  اباشد و به رومي آا طرثوو بلضي اشقر مي

يوناني ابو ي س و او از جميع اجزا  ن ات  سيوس  ويتر اسهت و مهراد از   

 .التيس عبارة طرثوا مذكور استلحيه عبارة 

و در سوم خشك و  اب  و اجزا  ترياق فاروق و  اطع در آخر او ل سرد 

اسهال مرار  دمو  و  اطع  رحة املاء و  رحهة ريهه    نفث الد م و حي  و

  وليفه و فم ملده و جگر و در سهاير افلهال   اعضابوده و وماد او مقو   

 ويتر از ا ا يا و  در شربت از عبارة او تا سه درهم و از بر  و گل او تها  

است و يرور بر  و گل او جهت التيام جراحات و رفع تلفّهن  چهار درهم 

گل او با موم و روغن جهت سوختگي آتش و اورام حار ه و خهوردا   آا و

نهافع و مضهرّ   بهه او  تقويت ملده و منع ريختن مواد  املاء و او جهت  رحة

گرده و مبلحش عنّاب و بدلش حض  و ا ا ياست و ابي خالد افريقهي و  

 ههايي اسهت بهي بهر  و    اند كه شاخهديگر بياا نموده يجمل الد وله وامين

 سرخي او مايل به سياهي و بقدر شه ر  و  مايل به سرخي و درخشندگي و

اكثر آا در تحت زمين و چهار انگشهت او از زمهين پيداسهت و در شهوره     

نمايهد چهه بهيا گيهاه مزبهور نهوعي از       رويد و اين  ول اصح مهي زارها مي

-التيّس را رافع سموم دانسهته بن زكريا خوردا لحيه طراثيث است و محم د

 .اند

 .صناعي از تنكار است و ملدني او در بورق مذكور شد  :لحام الذهّب

 .به وم  اول شلرالغول است: لحاءالغول

 .ها  باريك آا استريشهو به كسر اول پوست بيا ن اتات است   :لحاء

 .پرسياوشاا است: ه الحماريلح

 .وس است و گويند حرشه استدينسا : ييلحيا

 .از ا سام تنكار است و مذكور شد: لحام الذّئب

  لخنيس◄

ن ات او  ريب بهه  . نوعي از خير  برّ  است به خاء ملجمه لغت يوناني و

باشد و دانة او سياه و تلها و بقهدر   زرعي و گلش بنفش و برّ  و ج لّي مي

 .عدسي و نزد بلضي سراج الق رب است

ه و دو درهم از تخم او مسهل  هو  و رافهع سهم  عقهرب     در سوم گرم بود

شياله و مفتّح سدد و رافع ير اا و  هدر شهربت از ن هات او يهك مثقهال و      

 .چوا گل او را بر رو  عقرب اندازند كشندة اوست

 .خزامي است  :لخيس الأكليله

 .شامل لحام الذهّب و اشد است: لزاق الذهّب

 .ال لاو است صم   :لزاق الحجر لزاق الرخّام و
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  :اللّام مع الس ين

  لسان◄

زباا حيوانات است و سريع الأنحدار و مرطبّ بدا و با ادويه حهار ه مولّهد    

مني و سريع الأستحاله به خل  متلفّن و مبلحش سركه و گشهنيز و زيهره   

 .است

  لسان الحمل◄

باغي و از جنس مرماحور است و صغير پربه فارسي بارتن  و به تركي باغ 

صهغير او را بهر  كوچهك و باريهك و ملاسهت بيشهتر و       . باشد ير ميو ك

سا ش پراكنده و مايل بهه طهرف زمهين و گلهش در طهرف سهاق و زرد و       

پراكنهده و مايهل بهه     بهه دسهتور  تخمش سياه كوچك و ساق  سم ك يهر او  

شود و تخمش ريزه تر از تخم صغير و گلش  سرخي و  ريب به زرعي مي

  آا تها بقهدر   سهت ر و نهايهت   تبها زغ ي ه   سهت و مانند او و بيا هر دو س

 .از م لد آا مراد صغير است انگشتي و منافع ك ير زياده بر صغير و

جهالي و رادع و   تخهم او ال هه و   بهر  و  خشهك بهوده و   در دوم سرد و

و پختهة بهر     اعضاءالد م جميع  اب  و مقو   جگر و مفتّح و حابس نزف

عبهارة او   ع اسههال دمهو  اسهت و   عدس راف و بيا او با نمك و سركه و

الد م و سد ة سپرز و جهت فساد هضم و دق و سل و نفث مسكن تشنگي و

جگر و وله آا و سدر و رفع صهرع و ت هها  حهار ه و ربهو و جوشهش      

الهد م و سهد ة گهرده و حر هه ال هول و سهيلاا       دهاا و لثه و  رحة ريه و  ي

جهت التيهام زخمهها و   خوا بواسير مفيد بوده و وماد و يرور او  حي  و

سوختگي آتش و داءالفيل و  رو  خ يثه و سهاعيه و آكلهه و نهار     ورم آا و

فارسي و   ور آب او جهت درد گوش حار و امراض چشهم و حمهول او   

جهت درد رحم و اختناق او و نواصير مؤثر است و وهماد بهر  او منقّهي    

شر  و بها نمهك    و آا و رادع اورام حار ه  تازة التيام دهندة  چرك زخمها و

رافع سم ي ت زخم س  ديوانهه گزيهده و بها سهفيداب جههت بهاد سهرخ و        

باشد و گوينهد  ط يا بيا او جهت امراض دهاا نافع مي مضمضة ط يا او و

مضرّ ريه است و مبهلحش عسهل و عبهارة او مضهرّ سهپرز و مبهلحش       

 در شربت از آب او دو مثقال تا نهيم رطهل و بهدلش حمهاض      مب كي و

است و گويند بالخاصيه چوا سه عهدد بهيا آا را بها چههار او يهه       بستاني

ب و چهار عدد آا رافع تهب ربهع   غ بتشراب ممزوج به آب بنوشند رافع 

 است و تخم او در افلال ماننهد عبهارة او و بهودادة او  هاب  و مغهرّ  و     

و  در شربتش تها سهه درههم اسهت و عهرق       باشدمقو   املاء و رافع  زحير مي

 .ر تقويت ماسكه بيلديل و در ساير افلال وليفتر از عبارة اوستبارتن  د

  لسان الثّور◄

  و مايهل بهه   سهت ر بر  ن ات او بها خشهونت و   . به فارسي گاوزباا نامند

ا  سهفيد شه يه بهه خهار و     ه هقسياهي و مفروش بر زمين و بر رو  آا ن

دار و سا ش  ريب به زرعي و مزغّهب و شهاخه ههايش بها زغهب و      زغب

اريك و سفيد و گلش لاجورد  به شكل گهل انهار و تخمهش مسهتدير و     ب

للابي و در ج ال دارالمرز كثيرالوجود است و  سمي از آا كهه در اصهفهاا   

گهل او لاجهورد  و   و  مرمهاحور اسهت   ،داننددر بلضي بلاد گاوزباا مي و

 .باشد كوچك و مدو ر مي

او ال ه و جميهع  است و گل هفت سال با ي  تر و  وتش تا در اول گرم و

حهواس و مسههل مهرّه الس هودا و      يسهه و ي  راعضااو مفرّ  و مقو    ءاجزا

باشد و جههت امهراض سهوداو  و سرسهام و برسهام و جنهوا و       صفرا مي

ي رخسار يالنّفس و نيكوويد خشونت سينه و سرفه و ماليخوليا و خفقاا و

رز و تقويهت حهرارت غريهز  مهؤثر و مضهرّ سهپ       و سن  مثانه و ير اا و

و  در شربت از آبش تا چهار او يه و از جهرم او تها  ده    مبلحش صندل است

درهم و بدلش به وزا او ابريشم محرقّ و چهار دان  او پوسهت تهرنج اسهت و    

ده مثقال او تفريح به  ،چوا از آب او و آب سيب و آب مويز شراب ترتيب دهند

او بها يهك درههم     لگه  كند بدوا ازالة عقل و دو درهميك رطل شراب مي حد 

 .طين ارمني و دو درهم شكر رافع خفقاا است

 عرق گاوزباا جهت امراض سوداو  مفيد و در ساير افلهال وهليفتر از آا مهي   

جهت  هلاع اطفهال و سسهتي بهن      او ةختبر  سو  و  در شربتش سي مثقال و باشد

 .دنداا و حرارت دهاا مفيد است

  لسان الابل◄

بين گياه و درخت و پر شهاخ و پراكنهده و   تش مان ا. الأبل است عيغير از ر

برگش ش يه به بر  به و از آا درازتر و عروش  مربع و مايل به سفيد  و

ثمهرش زرد   زغب نرمي سفيد و ثقيل الراّيحه مايهل بهه خهوبي و    با كمتر و

 .مايل به پهني و من ت او زمينها  درشت است

رو  ظاهر و بهاطن  مجفّه  . خشك و نزد بلضي گرم است در دوم سرد و

و رافع سم شفنين بحر  و ط يا بر  و شهاخ او مهدر     است شربا ً و وماداً

بول و حي  و مخرج جنين و رافع لكنت زباا و با حنا سياه كنندة مو  و 

يرور او جهت التيام جراحات و تنقية خ يثه آا و استنجا بها آب م  هوخ او   

ا عنّاب و مويز مفتّح سهدد  مسكّن حكةّ فرج و مقلد و يكر و آب پختة او ب

 .باشدمبلحش صم  مي مضرّ گرده و و رافع التهاب و

 از جرم او تا سهه درههم اسهت و چهوا     و  در شربت از آب او دو او يه و 

با هفتاد رطل آب انگور شراب ترتيب دهند جهت  رحهة  را هفتاد مثقال او 

نهافع و  سستي عضل و احت هاس حهي     الد م و سرفه وگرده و مثانه و نفث

 . در شربتش تا يك رطل است

   لسان العصافير◄

درخت او  سمي از درخت دردار و عظيم اسهت  . ه فارسي زباا گنجشك نامندب

و برگش ش يه به بر  بادام و ثمرش عري  و طولاني و متفرقّ و در جوف ههر  

ايست از تخم خربزه درازتر ش يه به زباا گنجشهك و سهرخ و مغهز او     دانه ،يك

 .ايل به زرد  و با تند  و تلخي و  و تش تا ده سال با ي استسفيد م
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در آخر دوم گرم و خشك و مسكّن ريا  غليظه و درد پهلو و كمر و رحم 

بغايهت  و و تهيگاه و مغص و مدر  بول و مفتتّ حباه و با رطوبت فضهلي ه  

  اعضها النّفس و سرفة مهزمن و تقويهت   محرّك باه و جهت خفقاا و ويد

او با عسل و زعفراا بلد از ظههر جههت اعانهت حمهل از       زجةتناسل و فر

مجربّات و مبد ع محروين و مبلحش گشنيز و شربتش تها سهه درههم و    

بدلش جوزبوا به وزا او و نبه او بهمن سرخ است و نزد بلضي گردكاا 

التيام دهندة او و وهماد   برگش منقّي زخمها و و و تودر  سرخ به وزا او

 .ت كوفتگي عضلات مفيد استپوست او با سركه جه

 لسان السبّع◄

مايل بهه سهفيد  و    ن اتي است برگش دراز و اطراف او مانند اره و صلب و س ز 

مسهتدير و  ا  بهر سهر آا    هه     زرع و  هايش پراكنده و بقهدر دو زرد  و شاخه

 .ربيلي است  سياه و بيا او مربع و  گلش بنفش و

فرزجهة   و ت حباه گرده و مثانهط يا او جه خشك بوده و در سوم گرم و

 .اخراج جنين نافع است بيخش جهت گشودا حي  و

  لسان الكلب◄

الحمل و نزد جملي حماض صغير اسهت و مهذكور شهد و    نزد بلضي لساا 

تقليهر و   انزد بلضي ن اتي است برگش ش يه به بر  بارتن  و درازتهر و به  

 ل ة او بسهيار و سها ش زيهاده بهر دو زرع و شه     اطرافش تند و بسيار نرم و

رويهد و  باريك و گلش بنفش و تخمش باريك و اول تابستاا مي دار وهگر

ههايش مثهل   من تش حوالي آبهاسهت و بهيخش سهفيد و پهر شهل ه و شهل ه      

 .ريسماا باريك و مش  ك است

 در او ل گرم و در دوم خشك و ط هيا او بقهدر يهك رطهل رافهع سهپرز و      

آوردا زخمهها  كهنهه مهؤثّر     ومادش جهت التيام زخمها  تازه و گوشت

 .است

  لسان◄

مسم ي به اياا الثّور و برگش عري  و مفهروش بهر    تن اتي است با لزوج 

ا سا ي كه از مياا برگهه  زمين و مستدير و در خشونت مثل بر  گاوزباا و

خهام و   و بو  او مانند خيار و يلي كحلگرويد بقدر زرعي و بر سر او  مي

 .پخته او مأكول است

جهت علل زباا حيوانات بغايت مؤثر و رافع خفقاا و و م سرد و تر در دو

 . لاع حار ه است حرارت ملده و امراض دهاا و

 .استثوم به لغت هند    :لسن

 .به هند  سپستاا است  :لسوا

 .به لغت ديلمي سلو  است  :لسه بال

 .داس استنبه لغت مغربي او يمو: لسيله

 .استرفه  به لغت ع راني  : لسوغوريوا

 .ا است يسي: لساا ال حر

 .ل لاب است: لسوري س

  :اللّام مع الب اد

   لصيقي◄

و برگش ش يه به بر  بارتن  و كهوچكتر و درشهت و    الد ب نيز گوينداياا

زيهاده بهر زرعهي و تخمهش بقهدر فنهد ي و          انگشهت و ست رسا ش به 

در  چس د و لبيقي از اين جههت گوينهد و  نخود  و خاردار و بر جامه مي

 .تنكابن ملروف به كاش است

جهالي و ط هيا او بها عسهل جههت       در آخر او ل گرم و خشك و محلّهل و 

خشونت سينه و ومادش با روغن گل سرخ جهت ورباا و  سرفة بارده و

ورم مقلد بغايت مفيد و مغهزش م ه هي و غسهول او سهرخ كننهدة رخسهار       

 .است

 .ك ر است و به لغت مغربي اسم حرشه است  :لبه

 : م مع الليناللاّ

  لعبة بربري◄

بيخي است ش يه به سورنجاا و باريكتر و مانند سر پستاا و تلها و تنهد و   

در مبر ملروف به ترياق است و سورنجاا را بلضي به ايهن اسهم مسهم ي    

 .انددانسته

خشك و بغايت م ه ي است و مدر  خوا و حي  و بواسهير   در دوم گرم و

هت مفاصل و امثال آا نهافع اسهت و راز    و  اطع بلغم و محللّ ريا  و ج

مهداومت او باعهث سهرخي رخسهار و      جهت رفع سموم بيلديل دانسهته و 

مبلحش گشهنيز و  هدر شهربتش     اكثار او مورا امراض حار ه و مبد ع و

 .بدلش به وزا او تودر  و مثل آا مغز گردكاا است يك درهم و

 .الب نم است  ي رو: لل ه

 .مستلجله است: لل ة مرّه

 .شقايد النّلماا است : لليب

 .يقهر است : ر بللل م

  لعل◄

ب احجار  ديم يكهر  املرّب از لال هند  و از ادوية مستأنفه است و در كت

 .آا نشده

اند كهه از سيبهد سهال    الب ناعه تبريح نمودهل اب مؤلّه منافع الأحجار و

 متجاوز است كه به س ب زلزلة عظيم كهوه بدخشهاا منههدم گشهته و للهل     

ظاهر شد و از جنس يا وت و به اسهتحكام رم هاني او نيسهت و بهه جههت      

فهه يكهر   تلاختلاف مكاا تكو ا بليد نيست چه  دما يا وت را به ا سهام مخ 

اند و  سمي را در رن  مانند آا تبريح كرده و در منافع بهه حسهب   نموده

 تجربه مثل يا وت احمر و در تفريح و تقويت دل و باصره  ويتر از يها وت 

در جميهع   است و مع هذا شرب او حابس خوا بواسهير و رافهع سهموم و   
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و  در شربتش از يك  يهراو تها   است علل سوداو  و اعباب  و  التّأثير 

 .انديك دان  و بلضي تا نيم درهم تجويز كرده

  :اللّام مع الفاء

  لفاح◄

گويند و آا ثمر ي هروج اسهت و بهيا     شابيزكاسم عربي است و به فارسي 

 سهم مهادة او را   . ع ارت از ي روج سرياني است و مذكور خواهد شد لفا 

برگش عري  و مفروش بر زمين ش يه به بهر  كهاهو و از آا كهوچكتر و    

الراّيحه و گلش سفيد و ثمهرش از زيتهوا بزرگتهر و    مايل به سياهي و ثقيل

-بسيار عفص و بلد از رسيدا با ع ري ت و مايل بهه شهيريني و او را تفّها    

باشهد  نامند و تخم او ش يه به تخم سيب و بهيا او دو سهه عهدد مهي     الجن

و شهكل   ست رمتبل به هم و ظاهرش سياه و باطنش سفيد و پوست بيا او 

بيا او اندكي ش اهت به صورت انساا دارد و ليفها شه يه بهه مهو  كهه بها      

با او نيست و  سم نر او را بر  املس و ماننهد بهر     ،باشدالب نم ميروجي 

  متوسه  و صهنفي از   ست رندر و ثمرش بقدر خيار و زرد و بيخش در چغ

در طهول بقهدر    آا را من ت مقابر و مواوع سايه دار و برگش كم عهرض و 

ش ر  و مايل به سفيد  و بي ساق و بي گهل و ثمهر و بهيخش دراز و بهه     

  انگشت ابهام و سفيد او  ويترين ا سام است و  و تش تا چهار سهال  ست ر

ويترين اجزاء پوست بيا لفها  اسهت و مسهتلمل از آا عبهاره و       با ي و

 .پوست بيا اوست آب سايل او و

خشك و ثمرش سرد و تر و جوف بيا او عديم القهو ه   در آخر سوم سرد و

مسكّن ورباا مواد حار ه و غلياا خهوا و صهفرا و    و او مخدر  و مجفّه و

مدر  و شهش  يهراو از   گياه او   اب  و مسم ن بدا و منو م و مسكر بوده و

الس ودا و جهت حر ه ال هول و   عسل منقّي بلغم و مرّهو پوست بيا او با آب 

 مل  دطلا  او مولّ ع بي خوابي نافع است وفاسهال دمو  و رخفقاا حار 

 دجهت درد سر و اورام حاره و با آرد جو جهت در است در جميع زماا و

دا هوام و با سركه جهت غن زيتوا جهت گزيروبا عسل و  حار و لصامف

نمهش و مضمضهة    طلا  شير او جهت كلهه و  باد سرخ كه حمره نامند و

ط يا او جهت درد دنداا مفيد و دو درهم او كشنده است به اختلاو عقهل  

-عسل و انيسهوا مهي   مبلحش سداب و خردل برّ  و و س ات و غثياا و

بهزرال نج و   و  در شربتش از سه  يراو تا نيم دهم و بدلش به وزنهش  باشد

رخسار است كهه از حمهام    شرب نيم درهم از تخم او به حد   سرخ كنندة 

بسيار گرم رو  دهد و سه عدد آا با انهدك رازيانهه و شهكر مسهكر و بها      

تفريح و بيغايله است و حمول او با گوگرد  اطع حي  و وهماد بهر  او   

ه و از خهواص اوسهت كه    برص نافع اسهت  با آرد جو جهت اورام حار ه و

چوا بيا لفا  را با عاج بقدر شش ساعت بجوشانند نرم و م يهع گهردد و   

مق ر آا را با پوسهت انهار و مهورد جههت      را عا د هارب و  تجربه آب اواهل 

 .تكميل صناعت از مجرب ات شمرده اند

 لفش◄

من ت او نواحي شام مهي باشهد و در تهر  و سه ز      و درختي است بزر  

كند و ابن ابهي  آتش در او تأثير ميدير ار شود و در خشكي بسي مشتلل مي

مهن الشّهجر   "خالد گويد كه مراد از  ول حد س حانه و تلهالي در  هرآا از   

اوست و طلا  بر  خشك مسحوق او رافع برص و بهد و  "الأخضر نارا ً 

 .رافع  وباست و ان اكي گويد آا چوب صنوبر است عبارة او

 .و در كرم مذكور شدرويد خيوطيست كه از تاك مي: له الكرم

  .شغلم است: لفت

 .روج الب نم است ي: لفا  برّ 

 .حناست: لفريقش

 : اللّام مع القاف

  لقلق◄

به فارسي لك لك نامند و از طيور ملروفه است و در سالي كه وبا در بهلاد  

 ترك مأو  و توطّن آنجا مهي كنهد و در آخهر سهوم گهرم و     او شود مأوا  

ر و ريا  غليظهه  خدوله باه و  لقوه و خشك و گوشت او جهت جذام و

نافع بوده و مضرّ محرورين و مبلحش روغن كنجهد   هحكمتو برودت مس

بها   است و بيضة او در جميع افلال  ويتر و سرگين او جالي بههد و آثهار و  

مو  و رافع صرع اسهت و زههرة او رافهع شه كور  و      هدنتخم او سياه كن

 .است خوا او از سموم و جهت ووح و بهد نافع

 .شتر مادة شيردار است  :لقا 

 .صم  صنوبر است  :لقي ه

  لك◄

به فارسي رن  لاك نامند و آا صم  ن اتيست ش يه به مرساق و گياه او پهر  

گلش زرد و تخمش  ريب به  رطم و گويند ش نمي است كه بر آا  شاخ و

نشينند و در آخر ميزاا جمع مي كنند و بهترين او سرخ و  هو تش  ن ات مي

 .تا ده سال با ي است

ول اوست و طريهد  سدر دوم گرم و در سوم خشك و مستلمل در طب مغ

و مفهتّح   احشاءشستن او در دستورات او ل مذكور است و او مقو   جگر و 

سپرز و جگر و جهالي آثهار و محلّهل اورام و منقّهي اخهلاو بهارده و         سد ة

و فالج و ير اا و  جهت استسقا  لحمي و ز ّي بالخاصيه لاغر كنندة بدا و

نهافع بهوده و    اعضهاء سرفه و ربو و فالج و وله گهرده و سهاير    خفقاا و

مضرّ سپرز و مبلحش مب كي و  در شربتش تا يك مثقهال و بهدلش در   

نيم وزا او اساروا و ربع آا ط اشهير اسهت و از    تفتيح دو ثلث او ريوند و

وم بنوشهند  خواص اوست كه چوا هر روز يك دان  را با سركه تا چهل ي

رسد و اگر سه چههار مثقهال   بغايت لاغر كند و چيز  در اين امر به او نمي

همين اثر دارد و رنه  او   به دستوراو را در سه چهار روز با سركه بنوشند 

كند و مخبوص پشم و ابريشم است بر خلاف پن ه و غير آا كه رن  نمي

اف كرده باشند يك آب م  وخ او با طرطير كه ص بايد ابريشم و پشم را در

شب به آتش نرم بجوشانند و بايد بيا طرطير يك جهزو و لاك صهد جهزو    
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باشد و الّا بدوا طرطير تأثير ندارد و چوا اشناا س ز را يك شه انه روز در  

 و آب بخيسانند و سپس لك را اوافه نموده و به آتهش بجوشهانند تها درد   

سهپس ل يهه    صاف او جدا شده و آب اشناا سرخ و درخشهنده گهردد و  

در نوشهتن و امثهال او بهتهر از     ،صهم  عربهي جمهع نماينهد     صاف او را با

نمايند و ل او را زرگراا در استحكام چيزها استلمال ميفف است و ثرشنج

رموز زرگراا است در غايت     و شهرب او در   هع خهوا    ه ملروف ب

 .حي  از مجربّات است

  :اللّام مع الميم

 .عنب الثلّلب است : لماء

 .به لغت مغربي   ه بحر  است: لملم

 . ن وريوا صغير است : لمينوا

  :اللّام مع النّوا

  لنجيطس◄

لغت يونانيست و شريه گويد كه او را در شهام منسهم نامنهد و بسهتاني و     

ن ات بستاني را برگش عريضتر از بر  گندنا و به رنه    .باشدي مييصحرا

رويهد و سها ش   و از بهيا مهي  خوا و منحني به طرف اسفل و اكثر اوراق ا

بقدر دو ش ر و بر سر آا گل سياهي ش يه به كلاه و در آا صورتي ش يه بهه  

سهياه شه يه بهه     ا  مثلث شكل وزنگي دهاا باز كرده و در اسفل دهاا دانه

زباا وجود دارد و بيخش به زردك مشهابه و من هتش زمهين نمنهاك خشهن      

 .است

اللهلاج و گوينهد   بول مهأيوس  در دوم گرم و در سوم خشك و بيخش مدر 

 .زندساحراا را از او افلال غري ه سر مي

ي ي سم صهحرا   يه ووو  در شربت از جرم او يك مثقال و از ط يا او دو ا

او را برگش مثل اسقولو ندريوا و با خشونت و آشاميدا او بها شهراب يها    

م با سركه جهت سپرز و وماد  تازة او جهت منع زيادتي جراحهات و التيها  

 .شربتش تا دو درهم است آا و خشك او جهت تنقية زخمها مفيد و  در

 .النج است: لنج

 .به هند  ملح است: لن

 .به هند   رنفل است: لنك

  :اللّام مع الواو 

  لوزالحلو◄

 در او ل گرم و تر و مفهتّح و حهافظ  و تهها و   . به فارسي بادام شيرين گويند

مسكّن  و موافد سينه و ملين باه و   باطني و ملي ن ط ع و حلداعضاجالي 

حر ة مني و بول و مسم ن بدا بوده و با شهكر كثيرالغهذا و حهافظ جهوهر     

او با شكر جههت سهرفه مجهرّب و جههت خشهونت سهينه و        دماغ و شيرة 

حنجره و توليد مني و رفع نفث الد م و ربو و  رحة مثانه و املاء و زحيهر و  

او شكر در   ع سرفه از مجربّهات  رطوبت ملده و با نبه او زفت و مثل 

متكرّج و فاسد او موجهب   شريه است و بودادة او مقو   ملده و  اب  و

بلد از  هي و  مبلحش ربوب حامضه است  غشي و كرب و سقوو اشتها و

تازة نارسيدة او با پوست او كه چقاله نامند مقو   ملده و بن دنداا و بهر   

و  هاب  و رافهع اسههال و    تازة او مسهل و مسق  كهرم شهكم و خشهك ا   

 در تغذيهه و  بهي بادام محرّك باه مرداا و  اطع باه زنهاا و بهادام مر    شكوفة

فربه كردا بدا و اصلا  گرده  ويتر است و روغن بادام ملتهدل در گرمهي   

 وثهي و ي و رافع ورمي كهه از  ي سو سرد  و بغايت مرطبّ و موافد تشنّج 

او جهت درد گرده و مثانه و  شرب و چكانيدا وربه به هم رسد و حقنه و

شرب او جهت گزيدا س   اعانت بر خروج حباه و عسر بول و  ولنج و

 را و شكر جهت سهرفة خشهك مجهرّب بهوده و    تيديوانه و درد ملده و با ك

رفع ورر ادويهه مسههله و ح هوب حهاره      جهت تبفيه آواز و  ب ة ريه و

ب بهوده و دوام   در شربتش تا نه مثقال و در رفع پيچش مجهرّ مفيد است و

ها  پشت به او جهت نقرس و رفع خميهدگي پيهراا مجهرّب    تدهين مهره

نافع است و غرغرة او با  به دستوراند و جهت سرسام و يات الجنب دانسته

وهليفه و مبهلحش    احشهاء آب گرم جهت خشونت حلهد مهؤثّر و مضهرّ    

 .مب كي است

  لوزالمرّ◄

و جهالي و محلّهل بهوده و    خشك  بادام تلا است و ريشة درخت او گرم و

وماد او با روغن گل سرخ و سركه جهت درد سر بارد و كله و ط هيا او  

جهت تنقية سپرز و گرده و رفع  ولنج و كهرم ملهده و خاكسهتر او جههت     

 .باشدسوختگي آتش مفيد مي

آخهر او ل خشهك و در ازالهة اخهلاو غليظهه      سوم گهرم و در  و مغز او در 

ورم سينه و ريه خبوصا ً با نشاسته و نلنهاع   بيلديل و جهت ربو و سرفه و

و با مي پخته جهت علل گرده و حباه و با عسل جههت سهپرز و امهراض    

جگر و تفتيح سدد و ير اا و با ماءاللسل جهت  هولنج و پهيچش و سهاير    

مضرّ املاء و مبلحش شهكر و فرزجهة او مهدر  حهي       دردها مفيد بوده و

و نملهه   حهزاز ثور ابريه و  وبا و ب است و وماد او با سركه و شراب جهت

و زخمها  كهنه و جرب و حكهّ و با سركه جهت درد سهر نهافع اسهت و    

 .بيلديل است حزازطلا  بر  م  وخ او با شراب جهت 

درهم بادام تلا كوبيده ناشتا تنهاول نماينهد از    جچوا پن كه و ارس و گويد

بهه رطوبهت و   شراب مست نگردند و روغهن او در او ل دوم گهرم و مايهل    

مجفّه و مسهل اخلاو غلهيظ و سهوداو  ملهده و نهواحي او و بها ادويهة       

مناس ه جهت درد گرده و عسر بول و ورم سپرز و ربو و اخهراج حبهاه و   

جنين و جهت  هولنج و اختنهاق و اورام رحهم و انقهلاب او مفيهد بهوده و       

جهت رفع آثار رخسار و كله و چين گونه و شهقاق و جهرب و    طلا  او

و   هور او جههت    حهزاز  و ه و  وبا و با شراب جهت  رو  رط ة سهر حكّ

درد گوش و دو  و طنين و كشهتن كهرم گهوش نهافع اسهت و حمهول او       

مخرج جنين و مشيمه و  در شربتش تا چهار مثقال است و صهم  درخهت   

 .شيرين نايب مناب صم  عربي است بادام تلا و
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  لوزبرّي و لوزجبلي◄

و كوچك و برگش ريزه و گلش مايل به سرخي درخت ا. بادام كوهي است

ثمرش كوچك و با تلخي و  ه   بسهيار و او غيهر جلهوز      و با ع ري ت و

 .است

جهت رطوبت ملهده و تقويهت آا و رفهع  هي و      در سوم خشك و گرم و

امراض بارده نافع بوده و  در شربت از گهل او تها دو مثقهال و از     اسهال و

 .بادام تا سه مثقال است

 ربر لوزالب◄

 سمي از لوز برّ  است ش يه به حب  الب نوبر و بزرگتر و زرد و در جهوف  

خشهك و بسهيار  هاب  و     گرم و. ي كه به مغزش نرسيده استيهااو شل ه

 .روغن او را زيت الس وداا نامند و مذكور شد

 .به لغت مغربي لوزال ربر است  :لوزالهرجاا و لوزالس وداا و لوزالأرجاا 

  لوبيا◄

ن و بهه عربهي فريقها    هتذكره گويد لغت هنديست و به يونهاني سهيل   مؤله 

اور خهود  هن ات او ش يه به ل لاب و من س  بر زمين و بلضي بهه مجه  . نامند

شه يه   پيچد و دانة بلضي سفيد و از بلضي سرخ و از با لي كهوچكتر و مي

باشد و غلافش مانند غلاف با لا و از آا ر يقتر و  هو تش  به گردة طيور مي

 .تا دو سال با ي و بهتر از با لا و زبونتر از نخود است

و سرخ او در آخر او ل گرم و سفيد او مايل به اعتدال و محرّك باه و مولّهد  

مني و مدر  شير و بول و حي  و مسكّن بهدا و شهرب آب م  هوخ او بها     

اندكي  نه و جلوس در ط يا او منقّي نفاس و مخرج جنين زنده و مهرده و  

كمر مفيهد اسهت و ديرهضهم و نفّهاخ و مولّهد       جهت درد گرده ومشيمه و 

مبلحش خردل و آبكامه و زنج يل و بالخاصيه مورا غثياا  خل  غليظ و

 .رچيني و سكنج ين استاو مبلح او د

 .در عراق دمادم نامند است و فش  سم اخير : لوبيا  هند 

  هيه به يوناني نوعي از مهرو اسهت و ب ريهد و حنهين حهرف اب     : لو ياس

 . انددانسته

  لوسيماخيوس◄

انهد و  يوناني و به ملني ش يه الذهّب است و نوعي از سراج الق رب دانسته

هي برگها گرها  ن اتش  ريب به زرعي و باريك و گره دار و در هر شاخه

 رسته و ش يه به بر  بيد و طلم او با     و گلش سرخ مايل بهه زرد  و 

در آخهر دوم سهرد و خشهك و ان هاكي در      من تش آبها  ايستاده و نيزار و

 هاطع   .خشك بياا نموده و مستلمل از آا بر  و عباره است دوم گرم و

بر  او جهت سيلاا حهي    فرزجة  بوده و اعضاءالد م جميع رعاف و نزف

او جهت  رحة املاء و ومادش جههت التيهام جراحهات و تحليهل      و حقنة 

ور او جههت گريزانيهدا ههوام    با حنا جهت دراز كردا مو  و بخه  اورام و

اند و مضرّ ريه و مبلحش عنّهاب  مؤثّر است و در  تل موش مجرّب دانسته

 .باشدو  در شربت از آبش نيم مثقال و از برگش يك مثقال مي

  لؤلؤ◄

به فارسي مرواريد و به تركي اينچي نامند و بزر  مقدار او مسهم ي بهه در    

د با وجود بزرگي در  يتيم نامند است و آنچه در صدفي منحبر به يكي باش

و گويند تا سه مثقال ممكن است و از خواص  اوست كه چهوا در صهدف   

رود مانند ثمر ن ات و بهترين او  به نهايت نمو رسد باز به تدريج تحليل مي

مدو ر و زبونترين او آنچه سياه و ريزه و مايل بهه   .عم اني سفيد بزر  است

روغن . ط  ا نيستد و سوراخ دار و مستلمل اسياهي باشد و غير مدو ر و زر

ه مضرّ او و جوشانيدا او در آب برنج كه ارز باشد و هبوها  كريو و عرق 

 .رافع چرك اوست و رافع زرد  او و از اسرار است  ماليدا به سن اده،

خشك و در تفريح  ويتر از طلا و غهو اص در اجهزا     در آخر دوم سرد و

و رافع انواع خفقاا و خوف و فزع سهوداو    اءاعضبدا و مل ّه و مقو   

گهرده و امهراض دل و    و جهت اسهال مرار  و دمهو  و وهله جگهر و   

ير هاا و رفهع سهموم و     حبهاه و حر هه ال هول و سهدد و     ي دهاا ويبدبو

و  اعضهاء وسواس و جنوا و ربو مفيد بوده و يرور او جهت   هع سهيلاا   

ظلمهت چشهم و بيهاض و     وسلاق  التيام زخمها و اكتحال او جهت رمد و

تقويهت لثهه و طهلا      س ل و كمنه و سنوا او جهت پاك كهردا دنهداا و  

محلول او به  ول ارس و رافع برص است در ت لية اول و غيهر محلهول او   

. اندجهت جذام و جميع آثار و فرزجة او را جهت منع حمل مجرّب دانسته

ة غم و وهله دل  نگاهداشتن او مقو   دل و در دهاا داشتن او جهت ازال

 در شربتش تا نيم مثقال و . گويند مؤثر و مضرّ مثانه و مبلحش بسد است

بدلش صدف سفيد و طريد حل او در طريد پهنجم از دسهتور او ل مهذكور    

 .است

   لوعجيديطوس◄

س باشد و ابن تلميذ و محم د بهن احمهد   نجي اظهر آا است كه  سم برّ  ل

اسقولو ندريوا و تخمش مثلهث و  گويند گياهي است برگش ش يه به بر  

شرب بر  خشهك او   باشد و برّ  او را حرارت غالب وبرّ  و بستاني مي

و وماد پوست او با سركه جهت جرب مجرّب اسهت و جميهع اجهزا  او    

 .باشدالتيام جراحات مفيد مي جهت

  لوف◄

باشهد يكهي   لغت عربي است و به فارسي فيلگوش نامنهد و سهه  سهم مهي    

الحي ه نامند چه ساق او مانند مار ابلد است، برگش شه يه بهه   بزر  كه لوف

 سهت ر ساق او  ها  او مانند عبا ول لاب ك ير و با رنگها  مختله و شاخه

شهود  خوشه در ابتدا سفيد و بلد از رسيدا زرد مي ثمرش مانند و مر ش و

در آخهر دوم   .ل وس و من تش اماكن نمناك سايه دار اسهت بو بيخش مانند 

مل ّهه او و مفهتّح سهدد و     و خشك و مخرج اخلاو لزجهة غليظهه و   گرم
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حباه و بيخش جهت نفس الأنتباب و با عسل  بغايت جالي و مدر  بول و

جهت عسر بول و با شراب جهت تحريك بهاه و وهماد او بهتهرين ادويهة     

سرطاا و نواصيرالأنه و جهت تنقيهة جراحهات مهتلفّن و زخمهها  تهازه      

ر  و ثمر او و عبارة لوف جهت رفع بياض چشهم  خبوصا ً ب ،مفيد است

كه از  رحه به هم رسيده باشد  و   الأثر است و شياف او جهت نواصير و 

حمول او جهت اخراج جنين و پختة او جهت شقاق مهزمن و رفهع آثهار و    

يهدا گهل او   يآب خوشة تازة او با روغهن زيتهوا مسهكّن درد گهوش و بو    

بهدا باعهث منهع نزديكهي ههوام       مسق  جنهين و طهلا  آب ريشهة او بهر    

 شهربتش يهك درههم و    خبوصا ً افلي و مضرّ جگر و مبهلحش صهم  و  

با سركه در اسقاو جنين و مشهيمه   بدلش افسنتين و شرب سي عدد دانة او 

چوا بيا خشهك لهوف را بها آرد      و محم دبن احمد گويد كه بيلديل است

ز هفهت مثقهال   گندم و روغن كنجد و نمك و خميرمايه ناا كرده و هر رو

 .باطني مجرّب است در رفع بواسير ظاهر  و ،تناول نمايند

 سم ثاني لوف را بر  كوچك و بي الواا مختلفه و سا ش بقدر شه ر  و  

باشد و ثمرش ماننهد  سهم او ل و او را لهوف الجلهد و فيلجهوش      بنفش مي

نامند و حرارت او كمتر از او ل و از آا خشهكتر اسهت و بهيا او  هويترين     

زاء و با تق يع  و  و جهت سينه و تنقية آا و وماد او با سهرگين گهاو   اج

جهت نقرس مفيد است و در ساير افلال مانند لوف الك يهر اسهت و چهوا    

وهمادش مسهق     ،بيا تازة او را با روغن زردآلو بجوشانند تا سوخته شود

  سم ثالث را لوف الب غير نامنهد و او بسهيار كهوچكتر از   . دانة بواسير است

 دو  سم ك ير اوست و بر  و گل او ش يه بهه آا و بهيخش بقهدر زيتهوا و    

لهذّاع و  هويتر از سهاير     ت  ريب به درجة چههارم و محهرّق و  ر و   الحرا

طلا  او  اطع دانة بواسير و ثاليل و برندة گوشت فاسد و صهحيح   ا سام و

يده و در آا جوشهانيده  يو طلا  روغن زيتهوني كهه ثمهر و بهيا او را سها     

-جذام و با روغن بنفشه در رفع شوكه مجرب دانسهته  بهترين ادوية  ،اشندب

 .اند

 .لوف الك ير است: لوف الس    لوف الحي ه و

 .لوف الب غير است : لوف الجلد

 .به فارسي فيلزهره نامند گياه حض  است و: لوفيوا

 .به يوناني شكوفه حماما است : لو اين

 .ميسن است: لوطوس

 .حي  اللالم و نزد بلضي  ن وريوا صغير است به ع راني: لوفيا

 .به يوناني حند و ا  برّ  و به ع راني بشنين است: لوطوس اغريا

 .حجر    ي است: لوفروس

 .شي رج است  :لوباروا

 .اني حند و ا  بستاني استنبه يو : سس اغريوولوط

 .عقرب بحر  است: لو يا

 .ن استجيقفالن: فا ينسلو

 .ستبه هند  آهن ا: لوهي

 .به هند  گياه خرفه است: يهنلونك و لو

 .به هند  جاورس است: لوره

 .به هند  برد  است  :لوالا

 .به هند  نمك است : لوا

 .به هند  ثللب است  :لومير 

 .به هند  سپستاا است : لولا

  :اللّام مع الهاء

 .بادنجاا است: لهب

 .اسم هند  خوا است: لهو

 .س استبه ع راني اسم ابن عر: لهاجوا

  راقيسغلهوقو◄

-نماينهد و در آب زود نهرم مهي    شجر مبر  است كه گازراا استلمال مي

خشك و مجفّه بيلذع و  اب  و مانع سيلاا مهواد و جههت    سرد و .شود

مثانه و نهزف الهد م نهافع     جراحات تازه و كهنه و نزف الد م و اسهال و درد

 .است

  :اللّام مع الياء

  ليف◄

نخل و نارجيل و مقل و امثال آا اسهت و از     براسم خيوطي شجر  محي

نخهل حجهاز  و    م لد آا مراد ليه خرماست و بهتهرين او از نارجيهل و  

 .زبونترين از مقل است

فرش و ل هاس او جههت استسهقاء و تره هل و      و در او ل دوم گرم و خشك

و حكّهه و جهرب و    حهزاز اورام و از نارجيلي كه سوزانيده باشهند جههت   

اخراج حباه و ليه مقل جهت تسكين بواسير مفيهد بهوده    شرب او جهت

جهت امراض لثه و التيام جراحات و رفع  خاكستر انواع او منقّي دنداا و و

 .بهد و برص و بياض چشم مفيد است

  ليف البحر◄

بيخي است ش يه به سلد و بزرگتر از آا و ظاهر و باطن او سهياه و بهرگش   

باريك و به هم پيچيده و مدو ر و سهياه  ها  او ش يه به بر  سريش و ريشه

و كوچك او بقدر گردكاا و بزر  او بقدر نارنج و با خشونت گويا پشمي 

. انهدازد د و موج به ساحل مهي زاند و از بحر مغرب خياست كه مدو ر كرده

خشك و بغايت جالي آثار و سوختة او بهترين ادوية  هرو    در دوم گرم و

و جالي دنداا و مغسول او جهت بياض چشهم  خ يثه و سنوا او مقو   لثه 

 .و ناخنه مفيد است

  ليفه◄

خاردار و به شكل خيار كوچكي و نايب  ان اكي گويد گياهي است سرخ و

واحي مبهر كثيرالوجهود و زيهاده از    نمناب  ثاءالحمار است در افلال و در 

 .يك درهم او  تال است
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  ليمو◄

ك خشه  او در دوم گهرم و  در جميع خواص مانند ترنج است و پوست زرد

و مقو   ملده و دل و  اب  و محرّك اشهتها و ملهين هضهم غهذا و مفهتّح      

مبهلح كيفيهت اخهلاو     سد ة گرده و محللّ  ولنج ريحي و آروغ آورنهده و 

يم مقام پوسهت  ملذوعه و در ساير افلال  ا رد ي ه و پادزهر سموم مشروبه و

در افلهال ماننهد   بين پوسهت زرد  و ترشهي اسهت    ترنج است و آنچهه مها  

خشك و مقو   ملدة حار  ترشي او در دوم سرد و باشد وگوشت ترنج مي

و ل يه و بسيار جالي و  اطع اخلاو غليظه و لزجه و مل ّهه آا و جهالي   

بهد سياه و كله و  وبا و مسكّن غلياا خهوا و صهفرا و التههاب ملهده و     

 ر  وثهور و شه  بجهت ت ها  حار ة دمو  و صهفراو  و عفونهت خهوا و    

كرب و غم و  ي صهفراو  و غثيهاا و    حبه و دمل و ورم حلد و لهاه و

تقلبّ طلام و بد گذشتن اطلمة چرب و جذب مواد حار ة جگهر و ملهده و   

 جهت درد سر كه از بخار غليظه باشد و خفقاا سوداو  و غهب  خهالص و  

سموم هوام و ادوية  تّاله مفيد اسهت و در اكثهر    خمار و غب  غير خالص و

 ور  ايم مقام سركه و جهت مري  بهتهر از آا اسهت و مضهرّ عبهب و    ام

صاحب سرفه و بهاردالمزاج و اكثهار او در خهلا  ملهده مضهله املهاء و       

آب ليمو  ااست و چوا جواهر را بش و مبلحش شكر و عسل چيپمورا 

با آب ليمهو بها نوشهادر در انهدك     محلول ع رسانند حل شود و وماد ويخب

 .ار جلد استزماني رافع بهد و آث

دانهه  و تخم او در دوم گرم و در آخر او ل خشك و در رفهع سهموم ماننهد    

و  هدر شهربتش از يهك درههم تها دو       ترنج و تفريح او بغايت عظيم است

يهدا  يدرهم است با آب گرم يا شراب و بايد مقشهّر از پوسهت باشهد و خا   

 .ددانة او رافع بيحس ي دنداا است كه از ترشي او به هم رسيده باش

ي آروغ اسهت و  يو ليمو  به نمك پرورده مقهو   ملهده و باعهث خوشه و    

بهه  ليمو  شيرين در منافع بسيار وليفتر است ام ا مضهرّ عبهب نيسهت و    

الفللنهد بهه او   د  ريهب هآنچه پيوند درخت نارنج و ترنج كرده باشنه  دستور

همچنين است آنچه ملروف است بهه مركّهب و چهوا ليمهو  را بهه تمامهه       

جهت منع صهلود بخهارات و    ،ه باشند و با وزا او شكر بسايندخشك كرد

 .تفتيح سدد بيلديل و بر  ليمو در تفريح وليفتر از بر  ترنج است

 .به يوناني حماض بزر  بر  است  :ليمونيوا

 .نيلوفر است: لينوفر

 .به يوناني  لب است: لينش فرمن

 .تخم كتاا است لاتينيبه لغت : لينش

 .ستكاشم ا: ليفس يقوا

 .لوبيا است: ليا

 .اني مرداسنج استنبه يو: وسرليندرخورس و لينيا

 .اني ل لاب ك ير است و مسم ي به ح ل المساكين استنبه يو:  سسلينور

 .به يوناني نرگس است: لينوس

 .كندر است: لي انو

 .باشدلج است و نزد بلضي نوعي از ا ليميا  مس ميني  :نجلي

 .اري ن استبه لغت ديلمي اسم ام: ليارو

 .بخوريست كه در هياكل  ديم مستلمل بوده:  هيل

 :ميمالحرف 

  :حرف الميم مع الأله

  ماء◄

آا آب جهار  كثيرالمقهدار  اسهت كهه بهر       زبهترين آبها آب باراا و بلد ا

ار و فته ر زمين پاك سرخ لوا و زمين سن  دار گهذرد و بليهدالمن ع و تنهد   

طرف مشرق و شمال آيد و  س ك وزا و مكشوف و از مغرب و جنوب به

آبها  بد مانند آب نيزار و گوگرد  و امثال او داخل او نشود و در آب نيل 

جميع اين صفات موجود است و بلد از آا مق ر كهه ماننهد گهلاب عهرق     

كشيده باشند و آب   ر كه از كوزة سفال تراوش كند و بلد از آا آبي كهه  

يرالمقهدار و آب كهاريز و   جوشانيده به نبه رسيده باشد و آب چشهمة كث 

چاه است و تفاوت همة آبها به حسهب  لّهت و كثهرت و مواوهع مختلفهه      

 .است

در نهايت مرت ة رطوبت و ارطب از او چيهز    و آب خالص در دوم سرد و

شود ولهيكن نسه ت   باشد و اگر چه به س ب بساطت غذا  حيواا نمينمي

.  و ة او رو  حيواني و به رو  ط يلي و  و ة غاييه حكم هوا دارد نس ت به

پس مادام كه آب به و ت مناسب و به مقدار لايد خورده شود باعث حفظ 

غسهل   و اعضاءبه  آاتر يد غذا و بدر ه و وصول  رطوبت غذا از تحليل و

نرمي بدا و تليين ط ع و اعانهت هضهم و طه ا غهذا و      عروق و طراوت و

 يفضلات ر يقة بدن ت ريد و ترويح رو  حيواني در حين  بور هوا و مدر 

وهليفة بهارده و امهراض رطهوبي و      احشهاء است به عنواا مرافقت و مضرّ 

دبيلات و  ولنج است و اكثار او و عدم مراعات و هت    رو  و جراحات و

و هضهم و فسهاد رنه      احشهاء و عبب و وله  اعضاءاو مورا سستي 

نهي  ج و ثقل حواس و گرا  رخسار و نسياا و بلادت و عروض نزلات و ته

شرو است كهه   هل از انحهدار غهذا از      رط ه است و بدا و س ات بارده و

ملده  نياشامند مگر صاح اا ملده و جگر حار ه و بلهد از ميهوه هها  تهازه     

خهدر   مورا تكو ا مواد  آكله و امثال اوست و بلد از جماع باعث رعشه و

خواب مورا اطفا  حهرارت غريهز  و شهرب او     و وله ملده و بلد از

 بهه دسهتور  مورا وله ملده و عبب اسهت و   ،تاده و بر رو  افتادهايس

ناشتا خوردا او مورا امراض عبب مگهر در ههوا  بسهيار گهرم و اي هام      

 بسيار حار  كه از عهدم مراعهات مهذكوره متضهرّر     احشاءطاعوا و صاح اا 

نگردند و مبابرت بر تشنگي صاح اا مزاج حار  را باعث دق و احترا هات  

ار سرد مضرّ سينه و عبب و صاح اا سدد و بسيار گرم او است و آب بسي

محللّ ريا  و موافد ماليخوليا و آب ملتدل در گرمي مسكّن خارش بدا و 

آب نيم گهرم ملهي ن ط هع و     ، ليل او غاسل ملده است و چوا ناشتا بنوشند

مغثي و مفسد طلام و مورا استسقاء و علل سپرز و تبهاعد بخهارات بهه    

حلد و تنقيهة ملهده و تحريهك مسههل و ايابهة بلغهم و        دماغ و جهت ورم

بلغمي شور و اعانت دوا  مقي  مؤثر اسهت   تشنگي سوداو  و تر يد آا و

ت ها  حهار ه و مضهرّ    و آب برف و يا موافد ملده و جگر و مزاج حار ه و
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وليفه اسهت و مبهلح آبهها  بهد خهوردا پيهاز اسهت و         احشاءعبب و 

مخلوو نمهودا او بها گهل و     به دستوره و جوشانيدا او با صد يك او سرك

نيهز  در اين صورت جميع آبها  شور و تلا  و خاك پاكيزه و عرق كشيدا

زاج را در  بهه دسهتور  شود و مجرّب است و چوا شب  يماني و شيرين مي

 .آب اندازند باعث تبفية آا است

  ماءالبحر◄

و مهرّه و   ملي ن ط ع اسهت و مسههل بلغهم    باشد و گرم و تند وآب دريا مي

جايب و محللّ و حقنة او با روغنها جهت پيچش و ن هول گهرم او جههت     

درد عبب و حكهّ و شقاق و جرب و  وبا و جلوس در آا جهت گزيهدا  

مضرّ ملده و مبلحش شهرب   استسقاء مفيد بوده و هوام و امراض بارده و

 .گوشت آب مرغ و مرق ماهي است

   ماءالأجام◄

مثهال آا اسهت و مولّهد بلغهم و مضهله  و تهها و       آب نيزار و برنج زار و ا

تهب   الرّيهه و الأملهاء و يات مورا امراض سپرز و سدد و استسهقاء و زلهد  

ست و اصهلا   ا محرّق و ربع و دوالي و اورام رخوه و عسر ولادت و رجا

 .او به نهجي است كه گذشت

 .آب س زه زارها و در بد  مانند نيزار است: ماءالنّز

   ماءالمالح◄

مولدّ جرب و حكهّ و اول  ب شور است و موجب لاغر  و مفسد خوا وآ

هها و  هها و چربهي  مسهل و بلد از مداومت  اب  است و مبلحش شيريني

 .باشدمخلوو نمودا او با آرد جو  بوداده و يا مي

  ماءالمرّ◄

مفسد خوا بوده و  آب تلا است و آا مفتّح سد ه و مل ّه اخلاو غليظه و

 .ر و بسر م  وخ استمبلحش عسل و شك

  ماءالكبريتي◄

آبيست كه در زمين گوگرد درآيد و آا گرم و مسهخّن و مجفّهه و مسههل    

تقشهّر جلهد و درد    جلوس او جهت  وبا و بهد و جرب و حكّهه و  بوده و

 درد جگهر و رحهم و زانهو و    مفاصل و ريا  بارده و شهخوص و سهپرز و  

باشهد و شهرب او   يسلفه و تلقدّ عبب و جراحات گزيدة سه اع نهافع مه   

 .مضله ملده و باصره و مسخّن جگر است

   ماءالحماه◄

باشد و ك ريتهي  ك ريتي و بور ي مي آبها  گرم زاجي و ش  ي و نوشادر  و

اند و  ريب به ك ريتي و زاجي و ش  ي مذكور شد و مجموع آنها محللّ  و 

بغايهت   اب  و مانع تولدّ  مل و شرب  ليل او حابس  ي است و زيادة او 

 .مضرّ است

  ماءالزّفتي◄

سهرخ   آبي كه از ملدا زفت و  ير خيزد و شرب او مفتّح و مسخّن بهدا و 

كنندة رخسار و جهت  هرو  كهنهه مفيهد اسهت و مهورا  رحهة املهاء و        

 .گل ارمني است مرطّ ه و صم  عربي و امراض حار ه و مبلح او اغذية 

   ماءالمعادن◄

جههت  . در او انداخته باشهد تفته ا مس آبي است كه از ملدا مس خيزد و ي

  وليفه نافع بهوده  اعضاجوشش دهاا و ورم لهاه و درد گوش و تقويت 

آب زفتي است و آبي كهه   به دستورو شرب او خ رناك است و مبلح آا 

د مولدّ  ولنج و احت اس بهول اسهت و آب تفتهه بهه     نه انداخته باشتفتسرب 

ه به طلا و نقره مقهو   ملهده و دل    لع به مرت ة او در بد  نيست و آب تفت

دماغ و ملين نلوظ و جهت خفقاا و ماليخوليا نافع است و آب تفتهه بهه    و

 .باشدآهن مذكور شد و مجموع آبها  ملادا مورا عسر تولد مي

 .در شلير مذكور شد: ماءالشلّير

 .عرق بيد است و در خلاف گذشت:  ماءالخلاف

 .ر خلاف بلخي مذكور شدعرق بيد مشك است و د  :ماءال هرامج

 .گلاب است و در ورد مذكور شد  :ماءالورد

عرق شكوفة نارنج است و عرق بهار گويند و در نهارنج مهذكور     :ماءالقدا 

 .خواهد شد

 .به لغت مبر اسم ماءالقد  است: ماءالزهّر

 .در كافور گذشت  :ماءالكافور

 .در كفر  گذشت: ماءالكش

 .ا استشامل صحناه و ماتو: ماءالنّوا

ماليقراطن است و نزد بلضي اسم خنديقوا اسهت و آا نهوعي    : ماءالقراطن

 .از خمر است و مذكور شد

 .آبي است كه از كوزة سفال ترشح كند: ماءالق ر

 .مسحو ونياست: ماءالزجّاج

   ماءالجبن◄

به تشديد نوا زرداب شير است كهه از شهير بريهده و منلقهد از پنيهر مايهه       

 او در دستور او ل مذكور است و او جهالي و غس هال و  گيرند و طريد شرب 

مسهل و مرطبّ و مفتّح بوده و جهت علهل حهار ه و سهوداوي ه و التههاب و     

ماليخوليا و جرب و حكهّ و داءالفيل و احترا ات و حر هه ال هول و وهله    

حباه نافع است و بايد بز را تلليه بهه م هرّدات و مرطّ هات مثهل      گرده و

در مهواد   و مثال آا نمهوده و بها ادويهة مناسه ه آشهاميدا     كاسني و خيار و ا

يك از سهفوف   امثال آا نمود و هر سوداويه تلليه به شاهتره ومحتر ه و 

 .ات مذكور استرو شربتها و ح وب در ثاني دستو
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   ماءاللّحم◄

و او ل يه و مقو   دل و رو  حيهواني و   عر ي است كه از گوشتها گيرند

كنندة خوا و رافع ولفي كه از امراض و خهوردا   ط يلي و نفساني و زياد

مسهلات و فبد و جماع و امثال آا به هم رسد و طريد اخذ آا بر حسب 

باشد و  ويترين گوشتها در اين امر برّة يكسهاله اسهت   اشخاص مختله مي

دهنهد و  و در بلضي امزجه از لحوم ك هك و مهرغ و ماننهد آا ترتيهب مهي     

كرده را از استخواا و چربي جدا سازند و دستور آا است كه گوشت ور ه 

سپس عرق بكشند  ،مهراّ بپزند به حد   كه با آب يكساا و آب غليظ گردد

ادويهة   اگر تقويت زياد مراد باشد لحوم را با  در مناس ي از به و سهيب و  و

ع ري ة بارده و در مزاج بارد مثل پوست ترنج و اشهيا  حهار ة ل يفهه طه ا     

 .ددهند و تق ير نماين

  ماء الرّماد◄

اختلاف  هو ة آا بهه اخهتلاف اصهل اوسهت چهه آب        آب خاكستر است و

باشد و مجموع او گرم و ملفّهن و  اشجار حار ه  ويتر مي وعات ويتخاكستر 

استلمال او در خارج جايز است نهه شهرب آا    محرّق و جالي و مجفّفند و

ي و مجفّهه آا  مگر  در بسيار  ليلي و آا برندة گوشت زياد زخمها و منقّ

و ن ول او جهت درد عبب و فالج و حقنة او جهت  رحة املاء نافع بوده 

و شرب بسيار صاف او بقدر نيم مثقال جالي ملده و  به ة ريهه و حهابس    

 ي و غثياا و اسهال رطوبي و مخشن و مبلح او  روغن بادام است و نهيم  

شهكم  سهق ه در   آا جهت خوا جامد خبوصها ً بهه سه ب وهربه و      او ية

 .منجمد شده باشد و جهت رفع سم ي ت گزيدا رتيلا مفيد است

  ماليقراطن◄

اسم يوناني مهالي بهه ملنهي عسهل و  هراطن آب اسهت و مهاءالقراطن كهه         

محرف اوست و آا ع ارت اسهت  از ماءاللسهل كهه دو     ،مستلمل اط  است

جزو آب باراا و يا آب صاف را با يك جزو عسل بجوشانند تا ثلث بمانهد  

مقهو     ا ملي ن ط ع و رافع  هي و اييهت ادويهة  تّالهه و  را هر شهكم و      و آ

مقهو   اشهتها و مهدر      جالي و منضج بلغم غليظهه و    بارده و ملده واعضا

 و احشهاء بول و حي  و رافع ولفي كه از جماع باشد و مضرّ اورام حار ة 

باشد و  در شهربتش تها   ها  ترش ميصفراو  مزاج و مبلحش رب  ميوه

 .ثقال استسي م

  ماءالحميه◄

غليظ و سياه و بدبو اسهت و گوينهد   . آبي است كه از بلاد هند و چين آرند

در سهوم گهرم و خشهك و طهلا  او رافهع      . شوداز نوعي ماهي حاصل مي

شهرب ربهع درههم او جهابر      جوشهش لثهه و   جرب و  رو  و آثار حكهّ و

وق پهاره  دستور در التيام عبب و عره ست در يك روز و باعضاشكستگي 

 .شده بيلديل است

   ماتون◄

مثنّاه فو اني اسم آبيست كه از ماهي نمكسود ترشح كند و بهه عربهي    به تاء

خشك بوده و حقنة او جهت اخهلاو غليظهه و ورك    گرم و .ماءالنّوا نامند

و عرق النّساء و  رو  املاء و طلا  او جهت تنقيهة جراحهات كهنهه مفيهد     

 .است

 .حام  استاسم فارسي ل ن ال: ماست

  ماهودانه◄

غيهر حهب    اسم فارسي دانة ن اتي است شهيردار و حهب  الملهوك نامنهد و     

  انگشهتي  ست رسا ش  ريب به زرعي و به . الس لاطين مسم ي به دند است

ها  او ريزة مايهل  و برگها  ساق او دراز و ش يه به بر  بادام و بر  شل ه

زرد و ثمهرش در غلافهي   ش يه به بر  زراوند طويهل و گلهش    به تدوير و

مخروطي ش يه به خيار ك ر و در جوف آا سه دانة متفرّق از هم و هر يهك  

بزرگتهر و پوسهت او اغ هر مايهل بهه سهرخي و        كرسنهرا غلافي ديگر و از 

باطنش سفيد و شيرين و چرب و بيا او باريهك اسهت و شهير او در سهوم     

 دو سال با يست و او در آخر دوم و  و تش تا گرم  و خشك و بر  و دانة 

آب م  وخ بر  او با خروس سالدار مسههل   د وزعراق خيو گويند از هند 

نقرس و عرق النّساء و بلع نمودا دانة  و محللّ  ولنج و رافع درد مفاصل و

او مسهل و شرب كوبيدة او در اسهال  ويتر و مخرج بلغم غليظ و محتهرق  

مضهرّ   مبحلش انيسهوا و مضرّ ريه و ملده و  بلغم خام و مواد سوداو  و

سفل و مبلح او كتيرا و  در شربت از حب  او از سه عدد تا شهش عهدد و   

از برگش تا ده درهم است و شرب آب سرد ملين فلل اوست و بالفلل بهه  

 .جا  ماهودانه حب  السلاطين مستلمل است و او مفقودالوجود است

  ماهيزهرج◄

مي از  لهومس اسهت و بهه     س فارسي است و به عربي سم  الس مك نامند و

گياهي است شيردار و برگش مفروش بهر زمهين   . تركي سقر وبرو ي گويند

زرعي و گلش زرد و در آخر ساق از جوانب او رسته بهه   رسا ش زياده ب و

هيئت سرد و پوست ساق او مايل به زرد  و با اندك حد ت و او مسهتلمل  

گردد و بر رو  آب است و چوا او را كوبيده در آب اندازند ماهي بيحس 

 .ميرد آمده مي

جههت   در سوم گرم و خشك و مسهل  و  ا سام بلغهم و محلّهل ريها  و   

نقرس و مفاصل و مانند آا نافع اسهت و وهماد او محلّهل اورام بلغمهي و     

در  سوداو  و استسقاء و  در شربت از جرم او بها شهكر تها يهك مثقهال و     

ا و نشاسهته و انيسهوا   م  وخ تا سه درهم و مضرّ املهاء و مبهلحش كتيهر   

 .  است

   مازريون◄
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ن هاتش بقهدر   . ملرّب از مازريتوا فارسي است و به يونهاني خامهالا نامنهد   

سماق و شيردار و برگش ش يه به بر  زيتوا و باريكتر و  سمي را  درخت

بر  باريك و ر يد مايل به سفيد  و بهزر  و  سهمي را بهر  مايهل بهه      

شهير همهة آنهها در چههارم      ه لوا وزرد  و كوچك و وخيم و  سمي سيا

گرم و خشك و ساير اجزاء در سوم و زبهونترين او سهياه و غيهر مسهتلمل     

و ا سام كهرم و  ماء اصفر است و سفيد او بهتر از زرد و برگش مسهل  و  

وهله   رافع استسقا  ز ّي و لحمهي و ير هاا و  و  مواد سوداو  و بلغمي

عسهل جههت تنقيهة چهرك      گرده بوده و طلا  او جهت بهد و برص و بها 

آا و با موم و روغن جهت جرب متقهّر  و بها     زخمها و رفع خشك ريشة

ال نيهه  سركه جهت ورم سپرز مفيد بوده و مضرّ محرورين و اطفال و وليه

و دو درهم غير مدب ر او كشنده و بدوا تدبير و مبلح بغايت مضرّ جگهر و  

 .باشدكرب مي مقي  و مورا غم و

مبلحات از شش  يراو تا نيم درهم بوده و شهير گيهاه او   و  در شربتش با 

ال و كشنده و وماد او در بهد و بهرص جهايز اسهت و طريهد     محرّق و اكّ

تدبير آنست كه بر   سم ك ير او را دو ش انه روز در سركه بخيسانند و دو 

نيمكوب كرده و سپس شسته و خشك كنند و  ،سه بار سركه را تغيير دهند

چهرب نمهوده در اسههال مهواد سهوداو  و بلغمهي تربهد و        با روغن بادام 

و نمهك هنهد  و در    ههليلة زرد و گلسرخ و رب  سوس و زيهر افتيموا و 

اصهفر ايرسها و توبهال النحّهاس و اسهاروا و عبهارة غافهث و         اسهال ماء

افسنتين و سن ل و مب كي و امثهال آا اوهافه نماينهد و شهرب او بها آب      

خيارشن ر اولي است و اگر يك او ية آا را در  عنب الثلّلب و آب رازيانه و

سه رطل آب بجوشانند تا به ثلث رسهد و آب صهاف او را بها يهك او يهه      

وغن بماند و از آا روغن از يك مثقال تا ررين بجوشانند تا يروغن بادام ش

 .سه مثقال بنوشند بيغايله است

  ماميثا◄

. خشخاش مقهرا اسم ن  ي ن اتي است ش يه به خشخاش بحر  ملروف به 

زغب و با رطوبهت چسه نده    برگش مايل به سفيد  و با زوايد مثل ار ه و با

الراّيحهه و تخمهش بقهدر    گلش زرد مانند خشخاش ساحلي مقرا و ثقيل و

باشد به كنجد و سياه و ثمرش مانند خشخاش مقرا و بي غلاف منحني مي

-خلاف خشخاش بحر  و شاخه ها  خشخاش ساحلي در زمسهتاا مهي  

مانهد و  خلاف ماميثا كه اثر  از او ظاهر نميه كند بزد و در بهار عود ميري

سازند بهه هيئهت بلهوطي و     رسد و آا را كوبيده و  رص ميدر سرطاا مي

 .هفت سال با يست  و تش تا

بها  در دوم سرد و خشك و بهترين او زرد مايل بهه سهياهي  هو  الراّيحهه     

رادع و  اب  و محلّهل و  . داست كه چوا در آب حل كنند زرد باش تلخي

و عبارة مجفّه او بهتر از جهرم اوسهت و طهلا  او جههت      اعضاءمقو   

سهحجي كهه بهه سه ب      اورام حار ه و باد سرخ و درد سر و مفاصل حار ه و

منع ريختن مهواد بهه    حركت در بغل و راا به هم رسد و سوختگي آتش و

مله و استرخا  چشم و دلوك او با گلاب جهت  لاع و اكتحال او جهت د

پلك چشم و وله باصره و دمله مفيد اسهت و مضهرّ سهپرز و مبهلح او     

بادام و شربتش تا يك درهم و بدلش سماق و تخم او بسيار مسم ن بهدا و  

يك مثقال او  اطع اسهال صفراو  و رافع خفقاا و طلا  او جههت شهر    

 .و حمره و درد نقرس بيلديل است

  ماميران◄

و شاخه ها  ن هات او از زمهين مرتفهع و بهرگش       سمي از زردچوبه است

و بيا  تلزوج فيد مايل به زرد  و باسش يه به ل لاب و مايل به استداره و 

هها   هها  او ريشهه  در گرهو دار و غير مستقيم او پر شل ه و كوچك و گره

باريكي ش يه به مو  وجود دارد و من تش نزديك آبهاست و هنهد  او زرد  

 ،چيني آا زرد و زبونتر از هند  و غيهر هنهد  و چينهي   مايل به سياهي و 

 .باشد و تخمش ش يه به كنجد استمايل به س ز  مي

مفهتّح سهدد و   . در آخر سوم گرم و خشك و  و تش تا بيست سال با يست

ش و چيپه مقرّ  جلد و جالي و مدر  و محللّ و شهرب او جههت ير هاا و    

كلهه و بهرص و    وطلا  او با عسهل جههت بهرص نهاخن      ريا  غليظه و

سلوو او جهت تنقية دماغ و  جرب و آثار و خاييدا او جهت درد دنداا و

 اكتحال او جهت بياض و ظلمت ببر و ناخنه مفيد اسهت و مضهرّ گهرده و   

مبلحش عسل و شربتش نيم مثقال و بدلش به وزا او زرد چوبه و نبهه  

 .او مرّ است

  مارگياه◄

برگش ش يه به بر  بيهد و گلهش   اسم فارسي ن اتي است  ريب به دو زرع 

زرد و    ة او ش يه به سر مار و من هتش حهريم ج هال آيربايجهاا و اكثهر از      

خورند و ديگهر از  متوطنّين آنجا يك درهم او را كوبيده در شوربا كرده مي

دانند كه يك هفتهه بلهد از   شوند و شرو ميگزيدا مار و هوام متضرّر نمي

و احتراز از ادرار مني و جمهاع نماينهد و     ير نخورندفاو چيز  سوا  ناا 

 .ظنّ حقير آا است كه او احيوا باشد والله اعلم

  ماليا◄

نزد بلضي مراا است و بولس گويد درختي است در بلاد شام كه خهوردا  

رافهع   ،ده باشهند يكند و طلا  پوست او كه سوزانبر  او دفع سم  افلي مي

 .برص و خوردا نشارة چوب او كشنده است

  ماش◄

در آخر او ل سرد و مايل به خشكي و  هو تش تها   . از ح وبات ملروفه است

تهر و مولّهد   ل يفتر از عدس و از ساير ح وبات كهم نفها  . سه سال با يست

خل  صالح و مسكّن حرارت و التهاب صهفرا و  هاب  و موافهد گهرده و     

مقو   عبب و بهترين اغذية صاح اا ت ها  حار ه است و جههت سهرفه و   

لهاه و درد سر و وله باصره و نزلات مفيد است و وهماد او بها آب    ورم

و رافع درد وربه و سق ه و محللّ و جهالي كلهه و بها     اعضاءمورد مقو   

سركه جهت جرب متقرّ  و منع عرق مؤثّر و  اطع باه و مضرّ دنداا و ديهر  
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هضم و مبلح او در ورر باه روغن بادام و آب  رطم است و بدلش با لي 

وني و خهردل و مبه كي اسهت و از خهواص     مه ر م رودين جوارش كو د

 .كنداوست كه با وجود برودت تحريك سودا و جذام نمي

 .حب  القلت است: ماش هند 

  ماس◄

لات حديهد  و امثهال   آنفيسه و آتش و  راز احجا. اسم هند  الماس است

ه كند و از سرانديب خيزد و  سمي از او سهفيد  ريهب به   آا در آا اثر نمي

رن  نوشادر و شهفاف و مسهم ي بهه نوشهادر  اسهت و بزرگتهر از بها لي        

  از رمشاهده احد  نشده و  سم سفيد او كمتر از نوشادر  و   لات بهز 

ي نامند و  سمي مسم ي به حديهد   تشود و او را ما دوني و زياو يافت مي

مانند   ا و  سمي مسم ي به   رسي و در سفيدساست و در رن  مانند مغني

 كند و لهذا نزد بلضي ا سام الماس نيسهت و قره است و آتش در او اثر مين

باشهد و بهتهرين او ما هدوني و    گويند سهرخ و سه ز نهيم رنه  از آا مهي     

 .زبونترين او س ز خالدار است

ل و تها در چهارم سرد و خشك و نزد بلضهي در چههارم گهرم و  ليهل او      

لادت و غل ة بهر خبهم   تلليد او مقو   دل و رافع خوف و باعث سرعت و

ر دنداا مفتتّ اوست بدوا كلفتهي و  بو مسد س او مانع صرع و گذاشتن او 

ع ميه شهود و در ج از خواص اوست كه به غير شهكل مثلهث شكسهته نمهي    

 .او مؤثّر است در كند و سرباجسام ملدني اثر مي

  ماركيوا◄ 

در كنهار  ن ات او شه يه بهه درخهت و    . اسم فارسي است و ناركيوا نيز نامند 

ها  او بسهيار و تها بقهدر پهنج زرع و     رويد و شاخهآبها و زمين سخت مي

نرم و گلش سرخ و شه يه بهه    ديرشكن و برگش كوچكتر از بر  زيتوا و

گل شب بو و ثمرش در مياا برگها و مانند فندق و مايهل بهه سهياهي و در    

اء اسهت  المه بسيار نرم وجود دارد و  سمي از فلفل ا  سياه وجوف آا دانه

، طلهم  جوشانيده خشك كننهد در آا و لپ ه و ساير ح وب را  كرسنهو چوا 

 .توانند كردنمي زاو را از فلفل تمي

در دوم گرم و خشك و محللّ ريا  و رافع بواسير و وماد پوست خشهك  

او بغايت سرخ كننهدة رخسهار و رافهع اورام بهارده و آثهار جلهد و طهلا         

و فرزجة او مدر  حي  و طلا  بهر    خاكستر جميع اجزا  او رافع كله

عسل محللّ ريها  و مخهرج بلغهم     مو  و شرب دانة او با  او با آب سترندة

 .است

   ماسقودون◄

دوا  هنديست و گياه او ش يه به ريحاا و برگش مانند بر  مورد مايل بهه  

. باشهد گل او ش يه بهه ياسهمين مهي    تدوير و در رايحه مانند سن ل هند  و

داخهل  ت از ياسهمين و بهر  او را جههت ع ري ه    ل يفتهر   خشهك و  گرم و

 .كنند و در جميع افلال  ريب به سن ل استا ميههروغنه

  ماغر◄

گوشت او نس ت به ساير لحوم سهردتر  . به فارسي بز و به تركي كجي نامند

و كثيفتر از گوسفند و موافد محرورين و فبل گرمي هوا و مضرّ سهوداو   

هها و ترشهيها و   ام و نارجيل و خرماسهت و ميهوه  مبلح او باد مزاج بوده و

كشك با او بغايت مضرّ است و گوشت بزغالة مافوق شهش مهاه بسهيار بها     

رطوبت بوده و بهترين لحوم و مسكّن غلياا خوا و مل ّه است و پية  بهز  

محللّ و با  و ة  ابضه و مسكّن دردها و روياننهدة گوشهت زخمهها بهوده و     

او بها نشاسهته و آرد بهرنج و     رهريهح و حريه  شراب او جهت رفع سهم  زرا 

جاورس جهت سحج و اسهال كه از اغذيه به هم رسد و افراو عمل دوا  

مسهل نافع است و حقنة او با آرد جهت  رحة املاء و وماد او با سهرگين  

مفيد است و طلا  سهرگين او بغايهت محلّهل و     ساو و زعفراا جهت نقر

سپرز و سوختة او ال هه و جهالي و   جهت ورمها  كهنه و استسقاء و ورم 

 با سركه جهت داءالثلّلب و با عسل جهت جرب و ووهح و اورام صهل ه و  

ال نج جهت كوچك كهردا انثيهاا از   رشهدي ه و با بز سلفه و  رو  ساعيه و

مجربّات است و شرب او جهت گزيدا هوام و رفع ير اا و بها ماءاللسهل   

ين خشهك آا را بها   جهت گشودا حي  و اخراج جنهين و فرزجهة سهرگ   

انهد و طهلا  پختهة او بها     كندر جهت رفع ادرار حي  از مجربّات دانسهته 

داغ كردا با او جهت عرق النّسهاء   سركه جهت جذب سم  هوام و ياشراب 

از مجربّات است و مشهور به داغ عربي است و بايد سرگين بز را افروختهه  

محاي  ابهام اسهت  و در پشم پيچيده و در مووع عميقي كه تحت بند پا و 

گذاشت و چوا حرارتش كم شود ت ديل به ديگهر  نمهود تها حهرارت او     

غيهر محهرّق او بها عسهل جههت درد       محسوس در ورك گردد و محرّق و

مفاصل بارد و با سركه جهت حار ة آا و طهلا  م  هوخ او بها بهول اطفهال      

جهت  ولنج بلغمي و ريا  غليظه و تحليل ماء صهفر و بها شهراب و حل هه     

او بها سهركه جههت      هت تحليل اورام مفيد است و طهلا  سهم  سهوختة   ج

داءالثلّلب و سنوا او با مثهل او نمهك سهن  جههت رفهع زرد  دنهداا و       

عفونت لثه و با سركه جهت ثاليل منكوسهه و بخهور او جههت گريزانيهدا     

حشرات نافع و شرب سم  سوختة بز نر را بها عسهل جههت رفهع بهول در      

 .دانفراش مجرّب دانسته

و  در شربتش تا دو درهم است و اكتحال زهرة او رافع غشاوه و طهلا  او  

بز كوهي پادزهر سموم هوام است   جهت داءالفيل و توثه مفيد بوده و زهرة

مخلهوو كهرده و    و جگر بز سياه را چوا شرحه كهرده و زههرة او را بها او   

 ،شهند دارفلفل و زنج يل پاشيده و خوناب مترشهّح ك هاب او را در چشهم ك   

اند و چوا گرده او را شرحه كرده و گهوگرد  جهت ش كور  مجرّب دانسته

در روز  ،بر آا پاشيده و ك اب كنند و آب مترشّح آا را بر بهد طهلا نماينهد  

چهوا   كهه  و سلميوس و اغازيموا گويند اندزايل كند و از مجرب ات شمرده

بپاشهند و  مهدحرج و ن هروا و زيهره بهر او      خبية بز را شكافته و زراوند

درد جگر و مثانهه  يك مثقال او با آب گرم جهت بهر و ربو و  ،خشك كنند

الأثر است و چوا بها بهوره و صهلتر    مداومت او جهت تقويت باه عجيبو 

يك مثقال او با سركه عنبل رافع سپرز است و خهوا بهز نهر     ،خشك كنند
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خهر را  چهارساله كه در فبل اول رنگيني انگور يبح نموده و خوا او ل و آ

نگيرند و خوا وس  آا را در ظرف سن  بگيرند و بلد از بسته شدا ريزه 

غربال در سايه خشك نمايند او را يهدالله نامنهد و در    كنند و بر رو  كاه و

ريختن سن  گرده و مثانه بيلديل است و چوا شاخ و سم بز را با ترب و 

سهازد و  نرم مي ملادا و جميع اشيا  صل ه را ،عسل و بيدانجير تق ير كنند

بسهتن پوسهت   ست و ا  در غايت سياهي دچوا سم او را داخل نموده مدا

سر بزغاله به گرمي يبح آا بر سر صاحب سرسام و اختلاو يهن به غايهت  

 .  صل ه استاعضاوماد مغز سر او مرطبّ  و  و ملي ن دماغ و مفيد و 

  ينحزمالك ال◄

ا و پاهايش دراز و كوچكتر ردگ. به فارسي بوتيمار نامند و از طيور آبيست

 .باشد به زير افكنده مي و سفيد و در كنار آبها مجاور و سر  از كلن

در دوم گرم و خشك و گوشت او محهرّك بهاه و مقهو   گهرده و غلهيظ و      

مولدّ ريا  و مبلحش ادوية حار ه و طهلا  پيهة او  هاطع خهوا بواسهير و      

 .وماد خوا او در حمام جهت منع نزلات مفيد است

  مارماهي◄

ش يه به مار و زياده بر ش ر  و سفيد و از دن اله تا سر از دو جانب ثق ه دار 

آيد و گهرم و پختهة او م ه هي و    است و بر رو  آب مانند ساير ماهياا  نمي

 .جهت درد كمر و تحليل ريا  و   ع سيلاا خوا مفيد است

 .مالياست  :ماليالوس

 .مازريوا است: مازر

 .ا استماسقدو : ماسقود

 .زاج الأساكفه است  :مالن ريا

 .اسم رازيانة برّ  و بستاني است : ماراش و مارثوا

 .حاشا است  :ماموا

 .مقل است: ماديقوا

 .طراطيقوس استا: الراّس بهما

 .به يوناني بس اسه است: ما ن

 .به يوناني اترج است  :مارسيقا

 .به يوناني اسم مغز سر است  :ماساج

 .ا مرماحور استدرماو اني نبه يو: مالس لو ا

 .خربد سياه است: يوا و مالينوسدالينوم

 .دل وا است : ما اريوا

 .مامهتاا سادج استو به يوناني   :روايشمالا

 .طاليسفر است : ما ر

 .اسم يوناني عسل است : مالي

 .بادرنج ويه است :مالينوفلن

 .ن ات  نه است  :ماطونيوا

 .ارغاموني است : ماشيا

 .ف راساليوا است: ما دونيا

 .اسم فارسي روبياا است: ماهي روبياا

 .اسم فارسي رماك است  :مادياا

 .اسم فارسي جدوار است : ماه پروين

 .اسم فارسي دلفين است  :ماهي بيني دراز

 .اسم فارسي سمك است: ماهي

 .اسم فارسي سماريس است  :ماهي شور

 .اسم فارسي سي يا است  :ماهي مركب

 .اسم فارسي شفنين بحريست : ماهي پرنده

 .اسم فارسي صحناه است : ماهيابه

 .به فارسي عفص است: مازو

 .به فارسي حي ه است : مار

 .به فارسي هليوا است: مارچوبه

 .لومس است اسم فارسي : ماهي زهرة كوهي

 .ا است و در تنكابن ماچه كور نامنددوبه لغت اصفهاا حر: مالمالي

 . يكج استبه تركي ك: چكيچ  اءماستو

 .اسم هند  يا وت است: مانك

 .به هند  عفص است: وبلچما

 .به هند  يباب است: ماكي

 .به هند  راسخت است: مارياثانيا

 .به هند  طين است: ماتي

 .به هند  ثمره ال رفاست: مائي

 .به هند  جوزالقي است: ماا بل

 .به هند  نوعي از بيش است: ماچليك

 الميم مع التاء

 .استاترج   :متك

 .نلناع است: متني

 .است كرسنهبه هند    :متر

 .به هند  به ملني شيرين است: متها

 .به هند  جدوار است  :متاسرين

 .به هند  بيش است  :متاكها

 .به هند   س  شيرين است : متاگوشت

  :الميم مع الثّاء

   مثنان◄

 سهم   رم دانهه ثمهر اوسهت و آا دو   كبه ثاء مثلثّه اسم عربي ن اتي است كه 

درشت و بهرگش شه يه بهه      وها بقدر دو زرع و متلد د يكي را شاخه: است

بر  مازريوا و از آا باريكتر و با رطوبت چس نده و گلش سفيد و مهابين  

رويد و ش يه به تخم مورد مايل به استداره و بلهد از رسهيدا   گل ثمرش مي

و د نشود و پوسهت او صهلب و سهياه و مغهز او سهفيد و جرمهدا      سرخ مي

 .درمانه نيز نامند
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يهك درههم او بها    . تخم او مستلمل اسهت  در سوم گرم و خشك و بر  و

حريرها مسهل  و  بلغم و ا سام كرم و مانع صهلود بخهارات بهه دمهاغ و     

طلا  كوبيدة او بر بدا باعث ادرار عرق بسيار و م  وخ او با زفت جههت  

ورا سهحج و  جرب و  وبا و برص بغايت مؤثر است و زياد او كشنده و م

حكّههة عظههيم و ورم حههار  و بههر  او در افلههال مثههل تخههم او و در سههركه 

او جهت استسقاء بغايت مفيد و با ط يا بها لي و عهدس مسههل     خيسانيدة 

برفد و حمول او  اتل جنين و مخهرج آا بهوده و مسهخّن فهرج و مشهو ق      

باشهد و  هدر   جماع و ملذّي آا و رافع رطوبهات فهرج و ملهين حمهل مهي     

ش در م  وخات تا سه درهم و بايد بها روغهن بهادام و صهم  عربهي      شربت

الأبهداا  استلمال نمود و در هوا  بسيار سرد و بسيار گرم و بهرا  وهليه  

 .جايز نيست

و  سم ديگر او در مبهر كثيرالوجهود و من هتش كنهار آبهها و ريگزارهها و       

و ن اتش بقدر دو ش ر و چتر  و برگش مانند بر  ابهل و در پهلهو  ههم   

 .باشدره مينجتخمش مايل به سفيد  و بقدر تخم اگلش زرد و باريك و 

در سوم گرم و خشك و بر  خسيانيدة او در سركه با عسل و روغن بادام 

صفر و بلغم خام و وماد او منقّي زخمها  كهنهه و  امسهل ا سام كرم و ماء

 .رافع گوشت زياد و در ساير افلال مثل او ل است

 .سوسن است  :مثك

 .زعرور است : ثلثّ اللجمم

   مثلّث◄

منهافع او  ريهب   . آب انگور است كه دو ثلث او بسوزد و يك ثلث او بماند

به خمر و مولدّ خوا صالح و مقو   هاومه و موافد صاحب آبله و حبه ه  

الب در و مقو   باه م رودين و اكثار او مضرّ محهرورين  الجنب و ياتو يات

 .است

  :الميم مع الجيم

 .به فتح ماش است: مج

 . سمي از عنب الثلّلب است : مجنن

 .اسم هند  سمك استو به لام به راء   :مجر 

 .به هند  فوه است : مجئيت

 .به هند  افسنتين است  :مجر 

  حمجن◄

در دوم سرد و . به فارسي گل خوش نظر نامند و نوعي از رياحين است 

 ها  تازه و هخشك و  اب  و رافع اسهال و سيلاا خوا و جهت زخم

 .او جهت كرم گوش و  رحه و درد آا نافع است  عبارة

  :الميم مع الحاء

 .سقمونياست  :محموده

 .درخت حب  المحلب است و گذشت: محلب

كه انجداا سهفيد اسهت و    بيا انجداا است و اعم از بيا كوله پر : محروا

 .از بيا كماه كه انجداا سياه باشد

 .ه استبه لغت اندلس مخلّب  :محاجم

 .زردة تخم مرغ است : مح

  :الميم مع الخاء

  مخلّصه◄

دهد و لهذا بهه ايهن   اسم ن اتي است كه استلمال او خلاصي از سم  هوام مي 

باشد و تا هفت  سهم  اند و او به حسب اماكن مختله الشّكل مياسم ناميده

 و جهي مجموع او با تلخي و گل همهة انهواع بها ك    اند واو را مشاهده نموده

ها  بي ساق و بر  منكوس و ش يه به جمجمه مي باشد و بلضي را شاخه

مانند بر  كرفس و از آا نرم تر و از او ل تا آخر آا مشهقدّ و چنهداا كهه    

گلهش  . شود تا به حهد  بهر  كتهاا   تر ميشاخ او دراز گردد و بر  او ريزه

ك ود و منكوس و بلضي گلش مابين ك ود  و سهرخي و  سهمي را بهر     

و گلش سفيد و بها زرد  و بها انهدكي سهياهي و ايهن  سهم را ر س        ريزه

باريك و مسهتدير و  . الهدهد نامند و  سمي سا دار بقدر دو ش ر تا سه ش ر

بي شاخ و بر  و گلش ش يه صورت عقرب و ك ود نيم رن  و  سهمي را  

ساق مرب ع و بر  مدو ر و مشقدّ و ش يه به بر  بادرنج ويهه و  سهمي كهم    

بنفش ش يه به بابونهه   يبر آا    ة زغ  ها  او صلب و اغ ر واخهر  و شههب

اما در دور    ه مثل بابونه اوراق ريزه ندارد و در بلاد شام كثيرالوجود است 

و بهترين او  سم اول و آنچه در اراوهي صهلب بهي آب رويهد  هو تش تها       

 .بيست سال با ي است

لهد از آا رافهع وهرر    در او ل سوم گرم و خشك و شرب او   ل از سم و ب

آا است و در نفع  ولنجها  صلب عجيهب الفلهل بهوده و جههت تحليهل      

جگهر و سهپرز و    كمر و مفاصل و ورك و تقويهت ملهده و   اخلاو لزجه و

اعباب مفيد است و  در شربتش يك مثقال است و چوا در او ل تحويهل  

هيچ در آا سال  ،آفتاب به حمل سه روز از تخم او بقدر يك مثقال بنوشند

رساند و عرق مخلّبه محللّ و مل ّه و رافع  ولنج ريحي  سم ي ورر نمي

  رئيسه و موافد م رودين است و بلضهي در تريهاق فهاروق    اعضاو مقو   

 .اندخمر دانستهمقام  ايم 

   مخ◄

گرم و تر و ملي ن و كثيرالغهذاء و مسهم ن و اكثهار او    . مغز استخواا را نامند

و مبلحش صلتر و دارچينهي و در محهرورين    مفسد اشتها و مورا غثياا

ترشيهاست و طلا  او جهت صلابت عبب و وتر و عضل و شهقاق نهافع   

 .و بهترين او مغز ساق و  ويترين او در اطليه از گاو است 

 مخيص◄

ا  است كهه دهني هت   به فارسي دوغ نامند و به تركي ايراا و بهترين او تازه 

 .گرفته باشند بالتماماو را 
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او غالب بهر ي وسهت و مسهكّن غليهاا خهوا و       وم سرد و رطوبت دردر د

و م في حد ت سهمومات حهار ه و    نو مشه ي و مسم  ينمحرّك باه محرور

الحديهد و  حار  و التهاب جگر و بها خ هث    جهت تب دق و تشنگي و ملدة

او بها سهن  و آههن تفتهه جههت       اطريفل جهت تقويت ملده و داغ كهردة  

و  واب  و م  وخ او با بهرنج   ثخبوصا ً با طراثي صفراو  اسهال دمو  و

بهترين اغذية صاح اا اسهال حار  و جهت تسمين نهافع   و آرد جو  بودادة 

است و در تب دق با ناا خشك از ربع رطل تا نيم رطل بايهد داد و در دق  

تخم خرفه را كوبيهده و بها    اند و چواناا را زياده از ده مثقال جايز ندانسته

يه تا سه مرت ه كرده و خشك نموده باشند شرب اندكي از آا رفع قدوغ تس

كنهد و از اسهرار مرتاوهين اسهت و     تشنگي و خواهش آب تا چند روز مي

گردد و اصلا  آا  ي و شهرب سهكنج ين   دوغ در ت ها  خل ي متلفّن مي

سفرجلي است و چوا در ملدة بارد ترش شود مورا دوار و غشي گهردد  

 .رشات استالي و جوو اصلا  او با فلاف

  مخاط الشيّطان◄

سوزد و وهماد او در  باشد و در آتش نميچيزيست كه با بلضي احجار مي

 .تحليل و ردع اورام حار ه و بارده  و   الأثر است

 .اسم ملجوني است كه به يوناني سوطيرا نامند: مخلص الأك ر

 .اسم عربي سپستاا است : مخي ا و مخاطه

 : الميم مع الد ال

  مداد◄

به فارسي مركبّ نامند و عمل و ا سام او در دستورات مذكور است و مراد 

ا دودة روغن تخم كتهاا  ياط  ا  سمي از آا است كه از دودة درخت صنوبر 

 .و صم  عربي و يا غر  الجلود و زاج زرد ساخته شود

خلاف مداد هند  كه او سرد و خشك است و از  هدر دوم گرم و خشك ب

سازند و طلا  مداد هنهد  جههت اورام و سسهتي    فوفل مياجزا  درخت 

و بر كه پا جهت جهذب حهرارت ت هها و سهلوو و وهماد او بهر        اعضاء

پيشاني جهت رعاف نافع است و غير هند  او جهت منع ريخهتن مهو  و   

التيام زخمها و با سركه جهت سوختگي آتش مفيهد اسهت و بلهد از ت ليهه     

ع گهردد و ديسهقوريدوس گويهد كهه دو     رفع ن ايد كرد تا خود به نفسه رف

 .مثقال مداد با آب سرد رافع سم  عقرب است

 .اسم خمر است : مدام

 .اصابع فرعوا است  :مدم ل الجراّ 

  :الميم مع الراّء

  مرزنجوش◄

چه اصلا ً بر  او ش يه به  ،الفار استملرّب از مرزنگوش فارسي و غير اياا

ا زرع ههه انههو اسهت و در خه  گوش موش نيست و از جملة رياحين خوش 

برگش طولاني و كم عهرض و گلهش سهفيد مايهل بهه سهرخي و       . كنندمي

و مؤلّه مغنهي اشهت اه نمهوده كهه      تخمش مانند تخم ريحاا و شفاف است

الفار باشد و مؤلّه اختيارات را اشهت اهات زيهاده بهر آا اسهت كهه در      اياا

 .اينجا به او تبريح بايد نمود

و در او ل خشك و در افلال بهتر از سوسن ر و محللّ و او در آخر دوم گرم 

مل ّه و جالي و جايب و مدر  بول و حهي  و مفتّهت حبهاه و مفهرّ  و     

و مجفّه رطوبات ملده و املهاء و جههت مغهص و  هولنج      اعضاءمسخّن 

جههت خفقهاا و وجهع    ريحي و استسقاء و سد ة جگر و سهپرز و دمهاغ و   

النّفس و ريا  درد سينه و سرفه و ويد وه وليا  مرا ي و لقالفؤاد و ماليخو

سپرز و درد سر و شقيقه و ح س زكام و عسهر بهول و احت هاس حهي  و     

شرا  بلغمي نافع است و طلا  او با حنا در حمهام جههت درد سهر بهارد     

مجرّب است و بر  خشك او با عسل جههت آثهار خهوا منجمهد تحهت      

ي عهرق و بها   يبوسركه جهت گزيدا عقرب و جهت كله و بهد  با چشم و

موم روغن جهت التوا  عبب و اورام بلغمي و با مغهره جههت ورم حهار     

يهدا او جههت   يانثياا مجرب و بوورم ال نج جهت رچشم نافع است و با بز

رين و دماغ و تقويت مستي شراب و منع خمهار و سهلوو آب او   خّ سد ة م

او جههت   جهت تنقية دماغ و لقوه و صرع و خاييدا او با نمك و فروبردا

رفع سيلاا آب دهاا و اكتحال آب او جههت ابتهدا  نهزول آب و وهله     

 باصره مفيد است و ماليدا آب او بر مووع حجامت رافهع اثهر زخهم آا و   

باشد و  در شربت از جهرم او تها دو مثقهال و در    فرزجة او مدر  حي  مي

م  وخات تا هفت مثقال و مضرّ گرده و مبلحش كاسني و تخهم خرفهه و   

سوسن ر است و روغن مرزنجهوش كهه آب او را بها مثهل او روغهن       بدلش

جهت فهالج و رعشهه و كهزاز و شهقيقه و      ،زيتوا بجوشانند تا روغن بماند

درد سربارد و تحليل ريا  و تفتيح سد ه و گراني سامله نافع است و بخهور  

 .ي و گريزانندة هوام استيمرزنجوش رافع مضرّت هوا  وبا

  مرّان◄

جميع . و تشديد ثاني درختي است در بلاد مغرب و روم و هندبه فتح اول  

ههايي ماننهد بنهدها  نهي و     اجزا  او تلا و بسيار بلند و رعنا و نرم و گره

سازند و مشهور به نيزه ني است و نزد بلضي مهراّا  مياا پر و از آا نيزه مي

ضهي  و ماليا يكي است و اين  ول صح تي دارد چه در افلال  ري ند و نزد بل

مراّا  رانياست و اين اصلي ندارد چه مراّا را بهر  شه يه بهه بهر  تهوت      

است و بر   رانيا ش يه به بر  ترنج و از آا كوچكتر اسهت و درخهت او   

باشد و ثمر  رانيا لذيهذ و ثمهر مهراّا شه يه بهه ثمهر او و بها        بسيار بلند نمي

 .عفوصت بسيار است

فلي و هوام و محللّ ريها   خشك و يك درهم بر  او سم  ا در دوم گرم و

سهوختة او رافهع    دثمرش مانع تخمه و كما و مدر  فضلات و مقو   ملده و

او بها آب رافهع جهرب متقهرّ  و      سوختگي آتش و طلا  پوسهت سهوختة   

سلوو ساير اجزا  او  اطع رعاف و فرزجة او حهابس حهي  و وهماد و    

اند ب دانستهاو را با سوختة پرسياوشاا جهت دراز كردا مو  مجرّ سوختة 

و گويند نشارة چوب او بقدر دو درهم كشنده است و ماليا را نيز همين اثر 

 .است فتأم ل
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  مرّ◄

آب منجمد درختي است مغربي شه يه بهه درخهت مغهيلاا و خهاردار و از      

شود و در اول ترشهّح  زخم كردا درخت و گرفتن آب سايل آا حاصل مي

بسيار تلا است و بهترين او  شود وسفيد است و بلد از خشكي رنگين مي

مايل به سرخي و تند بو  و س ك وزا و زود شكن صاف است كه بلد از 

شكستن در او سفيد  ش يه به ناخن چيده باشهد و ايهن  سهم را مرصّهاف     

مسههم ي بههه  ،نامنهد و آنچههه در سههاق درخههت ماننههد صههم  منجمههد گههردد 

 سم او ل اسهت و   خوبي  ايم مقام باشد و در مراّل  ارخ است و آا زرد مي

آنچه آب افشردة اجزا  درخت را خشك كنند و مايل به سهياهي و  ريهب   

است و آا زبونتر از  سهم ثهاني و    ح شي مسم ي به مرّ ،به ميلة سايله است

هر چه آب افشردة آا را بجوشانند و خشك كنند بسيار سياه و بدبو و تنهد  

 .و  تّال است و شرب او جايز نيست

. و در آخر دوم خشك و  و تش تا بيسهت سهال با يسهت    در آخر سوم گرم

و مجفّهه بيلهذع و شهرب او    مفتّح و محللّ ريا  و اورام و با  هو ة  ابضهه   

كهرم شهكم    صفر و با ترمس مدر  حي  و مسق  جنين و كشندة امسهل ماء

درهم او رافع سيلاا مفهرو حهي  و از مجربّهات     و با تخم نيم برشت نيم

عسرالنّفس و درد پهلو و سينه و اسههال مهزمن    واست و جهت سرفة كهنه 

و  رحة املاء و درد گرده و مثانه و نفا ملده و مغهص ريحهي و بلغمهي و    

درد رحم و خنازير و  مفاصل و ورم سپرز و رفع مضرّت سموم بارده نافع 

طلا  او جهت گزيدا هوام و درد سر مزمن و با شب يماني جهت  بوده و

اا و فرج و با روغن زيتوا و لادا جهت ريخهتن  ي زير بغل و كنج ريبدبو

مو  و با سليخه و عنبل جهت ثاليل و كله و با آب ترنج جههت جهرب   

و سلفه و با سركه جهت  وبا و وماد او با روغن زيت ركابي بر ابهام پا  

راست گويند به حد   محرّك جماع است كه تا زايل نكند تسكين نيابهد و  

از تلفّن و تلفّن زخمها بغايت مهؤثّر و بها    طلا  او جهت حفظ جسد مي ت

حيواا صدف جهت التيام زخم عبب و رويانيدا گوشت بهر اسهتخواا و   

آب چغندر جهت فتد و اوره و با آب تهرب جههت    غضروف و با سركه و

عين  خوا منجمد تحت جلد و با گوگرد جهت جرب و اكتحال او با ادوية 

لماا و با فلفل جههت وهله   جهت بياض چشم خبوصا ً با آب شقايد النّ

شير زناا جههت رمهد و بها     ببر مجرّب است و با عسل جهت سلاق و با

آب جلد و گلاب جههت  رحهه و بها آب مهورد جههت دملهه و جهرب و        

حمول او با كندر و زعفراا و افيوا جهت زحير رطوبي از مجربّهات اسهت   

تلفّن  وبا روغن زيتوا جهت تقويت دنداا و لثه  و باشربا و مضمضة او 

او و با سركه عنبل جهت خوا بن دنداا و يرور او جههت  رحهة سهر و    

ساير زخمها خبوصا ً چوا   هل از آا زخهم را بها آب بارتنه  بشهويند و      

فتيلة او با افيوا و جند و ماميثا جههت درد گهوش و تنقيهة چهرك و التيهام      

آب نلنهاع   ع نهزلات و بها   زخم او و سلوو او با آب مرزنجوش جههت منه  

حقنة آا با آب حل ه جههت صهلابت رحهم و بها آب     و ي بيني يهت بدبوج

آا منو م است و او مبد ع و باعث سهدر و    ي آا و رايحةينلناع جهت بدبو

 .مضرّ مثانه و مبلحش عسل است

و  در شربتش از يك با لي تا نيم درهم و بدلش صم  بادام تلها اسهت و   

آا و نهزد بلضهي بهدلش     نزد جالينوس  بب الذّريره و  س  تلا بهه وزا 

ي و جند و فلفل است به حسب مراعات امراض و دودة مهرّ ل يفتهر   يموميا

 .از او و مجفّه  و  و در افلال مثل اوست

  مرطولس◄

اسم ن  ي درختيست بقدر درخت انار و برگش به باريكي مهو  و بهه ههم    

 .باشدتندبو  و تلا مي پيچيده و با رطوبت چس نده مانند عسل و

طلا  او رافع سموم و سوختة او را كه سه بار در  م گرم و خشك ودر سو

. ل اسهت اته رافع جرب و دو او يه از آب او بلهد از دو روز    ،حمام بمالند

سنوا او جهت تقويت لثه و جراحهات او و يرور خشهك او جههت التيهام     

مهذكور   تزخمها و تلليد او جهت عسهر ولادت مهؤثّر اسهت و در فلاحه    

رويهد و چهوا   درخهت سپسهتاا مهي    ،را غرس كنند او است كه چوا بر 

 .آورد شاخ او را دفن كرده آب دهند بلد از چهل روز ف ر بار مي

  مرّار◄

رسهد و  به وم  اول و تشديد ثاني اسم عربي خاريست كه در آخر بهار مهي 

دردريه نامند و برگش مانند بر  چغندر و مايل به سهياهي   و در مبر مرير

روينهد و  ها از يك بيا مهي ر تابستاا مانند درخت شل هو ملاصد زمين و د

شهود و در آا تخمهي   گلش زرد و در آخر خاردار و ش يه به شهكاعي مهي  

مانند تخم كافشه وجود دارد و بسيار تلا و  و تش تا چهار سال با يسهت و  

خورند و من تش مياا زراعات و جا  نمناك ساق او را پوست باز كرده مي

در حهرارت  . كند لهذا شوك الجمال نيز نامنهد  را فربه مياست و چوا شتر 

. باشهد يالراّعهي و شهكاعي مه   نايب مناب عبيملتدل و در سوم خشك و 

مدر  بول و آب او مفتّح سدد و جهت وهله جگهر و علهل  به ة ريهه و      

ت ها  كهنه و جرب و حكّهه و درد پهلهو  مهزمن و بها نهانخواه و زجهاج       

وماد او جهت رمد و سه دانة او با شراب جهت سن  مثانه و عسر بول و 

جهت سموم نافع است و مبد ع و مبلحش كتيرا و  در شهربتش تها سهه    

 .درهم و از آبش تا يك او يه است

  مرو◄

اسم جنس است و انواع او را هريك نامي مخبوص و بر ابروا و خزامهي  

خوشه و   كنند و از م لد او مراد نهوع  الثّور نيز اطلاق ميلساا و ا حواا و

اسهت   پنجبلضي  اصناف مرو چهار است و نزد و اوست كه مرماحور نامند

و صنه پنجم را سرد دانسته و ظاهرا ً آا ابروا باشد و از نوع مهرو نيسهت   

باشد نس ت به مرماحور و او را شموسا نامنهد و  و نوعي از مرو كم بو  مي

آا  يكههي را مههرو تلهها وآا مرمههاهوس اسههت و يكههي را دارمههك نامنههد و

مرمههاطوس اسههت و مرمههازاد و ماسههرجويه چهههار نههوع او را ارونههيس و   

 .انداد و مرماحور ناميدهزمرماطوس و مرما
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خشكند و محللّ ريا  و بلغهم و   و نزد جالينوس مجموع اصناف آا گرم و

مفتّح سدد و مقو   ملده و منضج اورام صل ه و دمهل بهوده و مهدر  بهول و     

تخم آا للابي و . باشدمي اعضاءاء و درد عرق و رافع ريا  جوف و استسق

او  اب  است خبوصا ً با تخم حماض و رافهع اسههال    ملي ن ط ع و بودادة 

 . رحة املاء و سحج است دمو  و

و نزد محم د بن زكريا تخم مرو در دوم گرم و در او ل تهر اسهت و گوينهد    

انهدكي  چوا   رة آب بر او ريخته و بها انگشهت بمالنهد و للهاب او را بها      

كنهد  شرا  سوداو  را كاملا ً رفع مهي  ،روغن ياسمين سه روز ناشتا بنوشند

 .و مجرّب است

  ازادممر◄

ماسرجويه گويد كه آا يك شاخ باريك مي رويد . به فارسي مرو آزاد نامند

ي از ساق تا آخر در يبقدر ش ر  و  ريب به جلده و زغب به حد   كه گو

ت و گلش بنفش مايل به سهرخي و ريهزه   ج بسيار ر يقي اسومياا پن ة محل

و از ساق تا آخر با برگها  بسيار ريزه آميخته و بسيار خوشه و و حقيهر در   

ام و سه واليس خشهكي او را   اخهذ نمهوده   ج ال فيروزكوه مكرّر مشاهده و

و محللّ ريا  و رافع  اعضاءكمتر از گرمي دانسته و او مدر  حي  و مقو   

ملده است و سلوو آب او بها روغهن بنفشهه    امراض باردة رحم و جگر و 

 .باشدجهت سدد و تقويت دماغ و صداع بلغمي مفيد مي

   مرماهوس◄

ن ات او ش يه به مرمهاحور و بهرگش   . به فارسي مرو سفيد و مرو تلا نامند

ش يه به ل لاب و از آا كوچكتر و گلش مايل به سهفيد  و تخمهش مهدو ر    

مراد از م لد تخهم مهرو تخهم ايهن      اند وبرخلاف ساير اصناف كه طولاني

مجفّهه و مفهرّ  و در    گرم و خشك و نزد بلضهي ملتهدل و  . صنه است

الد ولهه سهرد و تهر دانسهته     همة افلال مانند مرماحور و شهكوفة او را امهين  

 .است

  مرماطوس◄

ن هاتش ماننهد    .مك نامندرمرو برّيست و  سمي از مرو سفيد و به فارسي دا 

 به بر  خ  از  و از آا كوچكتر و بها تشهريه و  مرماهوس و برگش ش يه 

 .در افلال مانند مرماهوس است

   مرماحور◄

. به راء مهمله و ملجمه مرو ج لي است و بهه فارسهي مهرو خهوش گوينهد     

با صلابت و برگش بها خشهونت مهابين تهدوير و      سا ش زياده بر ش ر  و

صد ساق دراز  و مابين تيرگي و س ز  و مايل بر اسفل و خوش و  و ملا

 غلافهي  ريهب بهه تخهم كتهاا و     در و طلمش تلا و با بشاعت و تخمهش  

 .گلش مايل به تيرگي و زرد  است

و در آخر دوم گرم و خشك و مقو   ملده و املاء و ملين مستي شهراب و  

مفتّح سد ة دماغي و جهت خفقاا سوداو  و  ي و غثيهاا و وهله جگهر    

ن هول ط هيا او    به دستورو بارد و با شراب جهت درد رحم و درد حوامل 

آا و فرش بر  تازة آا در حمام بهترين ادوية صهاح اا درد  در و جلوس 

و ريا  ظاهر  و باطني است و  در شربت از بر  و گل و تخم او  اعضاء

تا دو درهم و از آبش تا يك او يهه و مبهد ع و مبهلحش مهورد و بهدلش      

 .بادرنج ويه است

  مري◄

است و بهه فارسهي آبكامهه نامنهد و از ادويهة      اسم عربي و مشتد از ممر  

او را فودج نامند و مذكور شهد   مادة .  ديمي ه و اختراع اط  ا  كلدانيوا است

و بهترين او آا است كه آرد جو و فودنج برّ  را در تابسهتاا خميهر كهرده    

ناا ساخته در تنور بپزند و او را با هم وزا او فودنج و مثل آا نمك و ربع 

چينهي و  رنفهل و   ره و به جهت م رودين  در  تخم كهرفس و دا او رازيان

غير آا با آب خمير كرده و بيست روز در آفتاب گرم بگذارنهد و ههر روز   

بر هم زنند و آب بر او بپاشند تا سياه و متين گهردد و سهپس در آب حهل    

گهرم و  . نموده صاف او را در شيشه كهرده و چنهد روز درآفتهاب بگذارنهد    

مشه ي و رافع تخمهه و وهرر چربيهها و مل ّهه غهذا       خشك و هاوم و 

جهت كهرم   غليظ و مسخّن ملده و جگر و مجفّه رطوبات ملده و املاء و

ملده و اخلاو لزجه و ادرار فضلات مفيد اسهت و شهرب او چنهد روز بها     

 در  لك جهت لاغر كردا بدا از مجربّات است و حقنة او جهت  رحهة  

او جهت  غرغرة  ل او جهت  رو  خ يثه ودرد ورك و ن و املاء و  ولنج و

ورم لهاه و لوزتين و جذب بلغم دماغي و رفع نقباا يايقهه مهؤثر بهوده و    

مضرّ سينه و سرفه و بواسير و صاحب خارش بدا است و مبلح او للابهها  

و چربيها و شيرينيهاست و   ور او در چشم مانع بروز آبلهه اسهت و اگهر    

اند و بالفلل آبكامه مشهود در ز مجربّاب دانستهكرده باشد در ازاله او ابروز 

كنند بجا  آب ماد ة آبكامه را در سركه استلمال مياين بلاد كه بجا  مر  

گذارند و او را  و ة مسهله وليه و  هو ة تفتهيح   حل نموده و در آفتاب مي

و در حقنه اسهتلمال او جهايز نيسهت و در اصهفهاا      غالب و مضرّ املاست 

كنند و ملروف است به كومه و در حرف كاف ر شير حل ميبجا  سركه د

 .مذكور شد

  مرهيطس◄

سنگيست سياه و مخ ّ  و س ك و بلضي از آا لاجورد  و چهوا بسهايند   

وماد او جهت نمله نهافع   .شود و از مغرب آرندرايحة خمر از او ظاهر مي

 .انداست و شرب سه شلير او را جهت وجع الفو د مجرّب دانسته

 اسنجدمر◄
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اسن  فارسيست و او از سرب و  لع و سهاير ملهادا سهوا     دملرّب از مر

آيد و ملمول او از رصهاص ابهي  و اسهود اسهت و غيهر      آهن به عمل مي

 .باشدو مايل به گرمي ميامغسول 

و در آخر سوم خشك و مغسول او سرد و خشك و سفيد كردة او ال ه و 

سههفيد كههردا او در طريههد سههاختن او و احههراق و غسههل و . ا ههو  اسههت

 دستورات مذكور است و ا سام او سم   اتهل و بها  هو ه محلّلهه و  ابضهه و     

مغر  و بغايت مجفّه و مسد د و حابس و برنده گوشت زيهاد و روياننهده   

زخمها  عميد است و چوا در سركه كنند ترشهي   صالح آا و التيام دهندة 

ا آهك سهياه كننهدة   او زايل كرده  ريب به شيريني عسل سازد و طلا  او ب

ها حابس اسهال  روحي و سهحجي اسهت و   سفيد كردة او در حقنه جلد و

و عهرق   اعضهاء ي يتند و جهت رفع بدبو  حد ت ادوية جالي كله و مسكّن

و منع ادرار عرق و سحج جلد بغايت مؤثّر است خبوصا ً با روغهن گهل و   

ر بغل مهانع  روغن مورد و طلا  او با روغنها  مذكور بر حوالي  لب و زي

تحليهل خهوا    جرب و دل و جهت رفع آثار و حكهّ وه ب ريختن مواد است

جامد تحت جلد و سوختگي آتش و آب گرم و با سهركه و روغهن زيتهوا    

جرب و ناخنهه و  رحهه مفيهد     جهت رفع  مل و در اكحال جهت سلاق و

است و چوا با روغن زيتوا بسيار بجوشانند تا غليظ شهود بهتهرين ادويهة    

او با مثل او گوگرد كه با سركه و روغهن مهورد طهلا     هيدياست و سا شقاق

 الد ولهه التيهام و  جهت شر  و جوششها  پر آب نهافع اسهت و امهين    ،كنند

مناس ه دانسهته اسهت و     داند و ملين ادويةتنقية زخمها را بالذاّت از او نمي

 سام تبريح نموده كه خوردا نيم درهم از سفيد كردة او با جلّاب مخرج ا

الرّئيس نيز فرموده كه زناا در بلاد مها بهه   و شيا كرم شكم و مجرّب است

دهند و حقير نيز در بلاد دارالمرز ديهده كهه   اطفال جهت  رحه و اسهال مي

فرمايند تا آا كرمها دفهع شهود   دهند و حركت ميجهت رفع كرم با شير مي

ت و دو درههم او  و مانع سكونند و في الوا ع در دفع ا سام كرم بيلديل اس

 .كشنده است به احت اس بول و انتفاخ شكم و پيچش عظيم و ويد النّفس

  زيعمر◄

از انواع مغر و مو  او دراز و . نامند زعلغت سرياني است و به فارسي بزمر

ل اس او موافد جميع امزجه و محرّك باه و . باشدبسيار نرم و اكثر سفيد مي

 .ه استمسخّن م رودين و مقو   كمر و گرد

  مرقشيشا◄

باشهد و  اسم يوناني سنگي است و او يه ي و فضّي و نحاسي و حديد مهي 

هر يك در رن  ش يه به يكي از ملادنند و غير براّ ند بر خلاف مغنيسا كهه  

 .براّق است

رسد و بقدر  مخلهوو بهه جهوهر آا    هر يك در ملدني به هم مي و گويند 

كننهد  هويترين نحاسهي    راج مهي آا جوهر را از آا اسهتخ  وباشد ملدا مي

 .است

در آخر دوم گرم و خشك و محللّ و جالي و  اب  و منضهج و شهرب او   

جايز نيست و مادامي كه مانند غ ار بسايند در اطليه نفلي ندارد و محرّق او 

كه به عسل آلوده و در آتش سرخ كهرده باشهند ال هه و مغسهول او م هرّد      

رص و نمهش و كلهه و تنقيهة    است و طلا  او با سركه جههت بههد و به   

زخمها و حرارت عضل و بها راتيهانج جههت تحليهل اورام مفيهد اسهت و        

بر اطفهال  آا و تلليد  مفيد است اكتحال او جهت تقويت ببر و ظلمت آا

 .رافع فزع است

  مراره◄

خواص اكثر آا در ومن هر يك از حيوانات مذكور  .به فارسي زهره نامند

مجموع او . شوددر اينجا مذكور مي ييجزور كلي ه و غير مذكشد و خواص 

 النّفوينهد و گرم و خشك و مفتّح سد ة مبفّاه و رافع ظلمت ببهر و شهديد  

طلا  او بر ناف و شياف او مسهل ط ع و فرزجة او مدر  حهي  و بهتهرين   

او زرد مايل به سرخي و زبونترين او زنكار  و لاجورديست و استلمال او 

خوك اسهت    شير و وليفترين همه زهرة ه زهرة جايز نيست و  ويترين هم

چه زههرة يكهور و از    ،باشدو هر يك به حسب اختلاف احوال مختله مي

ت اسهت و  ريبيحه حالت تشنگي و گرسنگي و حركت مفرو  هو   الحهرا  

در دسهتور او ل مهذكور اسهت و     هابرخلاف آا وليه و طريد حفظ زهره

گهر  رافهع بهرص و بههد و از      طلا  زهرة شير با عسل رافع خنازير و از

هدهد با عسل مانع ورم جراحات و سلوو زهرة  نفهذ بها خبهيه الثلّلهب     

رافع صرع و شرب يك درهم او با يك درهم موم مخرج جنهين مي هت و از   

گهاو ناشهتا و     اند و شرب زهرة آهو و الاغ بها روغهن تهازة   مجربّات شمرده

از مجربّهات اسهت و    زهرة گوسفند در جذب چربي از نمد و  الي و فرش

اردك خانگي با روغن بنفشه در  م رافع بهر و ربو است و سلوو زهرة د رد

را با خاكستر چوب گز و  دشرب زهرة جغ جانب موافد رافع درد شقيقه و

طلا  زهرة مهرغ سهياه    اند وعسل رافع بول در فراش و از مجربّات دانسته

ت مفرو ايشهاا اسهت و   بر احليل مورا لذّت عظيم زناا و مح   را خانگي

طلا  زهرة گنجشك با عا ر رحا و  در  روغن زن د بر  ضيب و عانهه و  

را بر زمين نگذارنهد رفهع    كنج راا و خبيه باعث شدت نلوظ و تا كه پا

 .شوداو نمي

  مرجان◄

ملروف است و به هند  بسد نامند و نزد بلضي مراد از بسد بهيا مرجهاا   

بسد و در سهاير افلهال ماننهد اوسهت و     است و مرجاا در خشكي كمتر از 

 .اندپادزهر جميع سموم دانستهرا يك درهم او 

 .حجرالس  ري  است : مرمر

 . سم سياه مرهي س است: مرطيس

 .به لغت اكسيرياا حديد است  :مريا

 .به حاء مهمله مشتد از راحه و آا حزم است: مريح

 .اسم خرم است به دستوربه خاء ملجمه   :مريخه
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 .به لغت مبر مرار است: مرير

 .مرزنجوش است: مرد وش و مرزجوش

 .به يوناني اياا الفار است  :مروس اوطاء

 .به ملني موش است و اوطاء به ملني گوش است: مروس و ميوس

 .هوم المجوس است :ني همرا

 .اسم فارسي هوم المجوس است: مراهه

 .مرماحور است  :مرماهاا و مرو ج لي و مرو شيرين

 .مرماطوس است  :ل و مرو برّ مروالتّلا

 .مرماهوس است: مروالهرم و مرماجونه و مرو تلا و مرو سفيد

 .مرمازاد است : مروازاد

 .مرداسن  است كه سفيد كرده باشند نه م لد مرداسن : مرتك

 .احري  است  :مريد

 .كفيشوا است  :مر اعي

 .ن ل استحزيوناني و به ملني هزار بر  و آا   :مريافلن

 .است لوايهند  طريف : فلنمريا

 .شامل جوزماثل و افيوا است: مر د

 .به يوناني آس برّيست: مرسيااغريا

 .به يوناني آس بستاني است: مرسياايمارس

 .نزد مؤلّه حاو  الأدويه مرماحور و نزد بلضي مرطوس است: مرطوش

 .شيلم است : مريرا

 .به يوناني اشناا است  :مرسيوا

 .ني دارچيني استبه لغت سريا  :مرسلوا

 .به يوناني به ملني ريحاا است : مرسيا

 .حنظل است  :مرارالب حرا و مرار الب حور

 .به جيم نارجيل است  :مريج

 .نزد بلضي خندريلي و نزد بلضي كاهو  تلا شيردار است: مروريه

 .اسم فارسي مسير است  :مرب ا  كدو

 .به تركي اسم ن ات عنب الد ب است  :مردارآغاجي

 .مر شيشاست :  شمر

 .اسم فارسي اوز است: مرغابي

 .اسم فارسي مرو كم بو است  :مرورشك

 .است ان جاتاسم فارسي : مربا

 .اسم فارسي دجاج است : مرغ خانگي

 .اسم فارسي رخمه است : مردارخوار

 .اسم فارسي شك است: مر  موش كاني

 .اسم فارسي دي  برديك است :مر  موش عملي

 .صلتر بستاني است اسم فارسي  :مرزه

 .اسم فارسي عدس است  :مرجومك

 .است هاسم فارسي   ا : مرغ سن  اشكنك

 .به فارسي ماهيزهرج است : ماهي  مر

 .اسم فارسي لؤلؤ است: مرواريد

 .اسم فارسي مداد است : مركبّ

 .اسم فارسي صا را است : مرغ حد گو

 .اسم تركي ايل است : مرال

 .ستاسم هند  مرزنجوش ا  :مروا

 .اسم هند  فلفل است: مرج

 .اسم هند  غزال است  :مرين

 .اسم هند  برغست است: پيليامرز

 .اسم هند  اياا الفار است : مرو 

 .اسم هند  جلده است  :مرمر سن 

 :الميم مع الزاّء

   مزر◄

ملجمه  سمي از ن يذ است كه در مبر از جو و در ببهره از بهرنج    زا به 

 .شود و به فارسي  يوزه نامندور ميسازند و در ن يذ مذكمي

   مزمارالرّاعي◄

ن اتي است برگش ش يه به بر  بارتن  و از آا بزرگتر و منحني بهه طهرف   

ه و بهي بهر  و بقهدر زرعهي و بها رطوبهت       گربيسا ش باريك و  زمين و

چس نده و بر اطراف سر آا گلي مابين سفيد  و زرد  و خوش و و بيخش 

خربد اسود و بسيار خوش و و من تش اماكن رط هه و  باريك و سياه ش يه به 

در او ل دوم گرم و خشك و نهزد   .رسد و تخمش مانند گلسرخدر جوزا مي

بلضي گرم و تر و محللّ اورام و رافع سموم و مفتّح سدد و مدر  حهي  و  

 اب  ط ع و دو درهم از بيا او جهت ورر افيوا و سم  وهفادع و ارنهب   

او جهت تفتيح سد ة جگر و سهن   بيا لاء و ط يا برّ  و پيچش و  رحة ام

گرده و درد رحم و شرب ن ات او جهت اسههال و وهماد او جههت اورام    

مغسول او جهت دراز كردا مو  مؤثّر و طهلا  او   و بلغمي و احشاء باردة 

الج ل و روغن زيتوا مانع تولد  مل اسهت تها يهك سهال و مضهرّ      با زبيب

شربتش از آب او يك او يهه و در م  هوخ    سپرز و مبلحش بادآورد و  در

درههم و بهدلش لسهاا الثّهور      تا پنج درهم و از بيا او از يك مثقهال تها دو  

 .است

 .درخت بادام تلا است  :مزج

 .به لغت اصفهاا سوسن است: مزو

  :الس ين الميم مع

   مسك◄

خوا منجمد  است كه از حيواني كوچكتر از آهو و در بلاد چين و هند و 

دستها  او كوتاه تر از پها و  . شود و او را آهو  چيني نامندحاصل ميترك 

دراز بهه   دو دنداا پيش او كج به طرف زمين و شاخ او منحنهي و سهفيد و  

حد   كه به دن الة او رسهد و در آا سهوراخها كهه استنشهاق بهه او كنهد و       

 .باشدمسك چهار  سم مي
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واا بهه طريهد حهي  يها     يكي را تركي نامند و آا حيوانيست كه از آا حي

گههردد و او در غايههت بواسههير دفههع شههده و بههر رو  سههنگها منجمههد مههي

آورد و رنگهش زرد و   لهات او دراز و بها    ي و بو  او رعاف مييخوش و

 .الوجود استصلابت و  ليل

ت  تي نامند و آا نافه اسهت و از جميلهت خهوا او در حهوالي       سم دوم را 

به سه ب خهارش بها پوسهتي كهه ظهرف        ناف به هم رسد و بلد از رسيدا

 .افكندت ميهاوس

و يكي را چيني نامند و او خونيسهت كهه بلهد از صهيد مووهع نهاف او را       

مالند تا خوا اطراف در يهك جها جمهع    شكافته و اطراف او را به دست مي

 .باشدكنند و آا سياه با صلابت ميسپس خشك مي ،شود

ت كه از يبح آا حيواا به ههم  و  سم چهارم را هند  نامند و آا خوني اس

نمايند و او اشقر و غير با جگر و سرگين او خمير كرده خشك مي. رسدمي

صلب است و عملي را از ريوند و عود و سن ل و حسن ل ه و جگر خشك 

-كردة بز و بر  مورد و  رنفل و خوا ك وتر و  در  مشهك ترتيهب مهي   

ل او فه هي مفهرو و ث كننهد و علامهت مغشهوش از سهيا    دهند و در نافها مي

 ،فه گذراندهامللوم است و آنچه در نافه باشد ريسماني را به سوزا اول از ن

ت و الّا فهلا و  بگذرانند هرگاه بو  سير نداد خالص اسسير سپس از وس  

باشد بايد در كه دست  هدر  از آا را بها آب دههن     فهآنچه در غير او نا

 .مغشوش استاگر فتليه گردد  بمالند اگر حل شود خالص و

يدة مشهك در ظهرف رطوبهت دار بقهدر يهك      يخالص سها  و ارس و گويد

شود و بهترين او ت تّي و  و تش تا سه سال با يسهت  ساعت وزنش زياده مي

در سوم گرم و در دوم خشهك و ههر   . و از نافه بيروا آوردة او تا يك سال

شهود و مفهتّح سهدد و محلّهل اخهلاو      چند كهنه گردد خشكي او غالب مي

بهاطني     ظهاهر  و اعضا  رئيسه و حرارت غريزي ه و اعضابارده و مقو   

و حواس و مفرّ  و مقو   باه و حابس ط ع و مسهكر و جههت وهله دل    

سوداو  و غشي و رفع ورر ادوية سهمي ه و مسههله و سهمومات و غهم و     

وحشت و خفقاا بارد و ماليخوليا و خدر و فالج و لقوه و رعشه و بهلادت  

بهه   يدا  و ة ادويه نساري رخسار نافع است و يريا  املاء و نيكوو نسياا و 

عمد بدا و در اكحال به ط قات چشم مؤثر و شرب او در رفع سم  بيش و 

السنّ ل بيلديل و فرزجهة او ملهين حمهل و طهلا و سهلوو او جههت        روا

يهدا  يجميع امراض باردة دماغي و با روغن باا بر مقدم دماغ و بو سكته و

صداع بهارد و بها روغهن خيهر  بهر احليهل جههت         منع نزلات واو جهت 

بياض و دملهه و ظفهره نهافع     تحريك باه و اكتحال او جهت ظلمت ببر و

يهدا او  ياست و مضرّ محرورين و مبهلحش كهافور و روغهن بنفشهه و بو    

ي دهاا و مبلحش گهلاب و  يمورا زرد  رخسار و شرب او باعث بدبو

 .ثل او جند و نبه او سايج است در شربتش تا نيم درهم و بدلش م

   مسحقونيا◄

ا  است كه بلد از گداز شيشهه بهر رو  او ماننهد شيشهة     شامل كه شيشه

شود و شامل احجار م  وخه است كه شيشه و سن  سهرمه  ر يقي ظاهر مي

يده و تسهقيه بهه آب آههك و آب  لهي كهرده و      يو ا ليميا و راسخت را سا

گهرم و تنهد و جهالي و رافهع      .شهانند صم  ال لاو را اوهافه نمهوده و بجو  

دبيلات و رافع آثهار جلهد و جهالي      هداينشگفاسد زخمها و  و گوشت زياد

دنداا و در اكحال رافع بياض و ظلمت ببر و ناخنه و سهلاق و شهرناق و   

 .طلا  او در حمام رافع خارش بدا و شرب او  تّال و بدلش آبگينه است

  مستعجله◄

بلضي گوينهد   زد بلضي سورنجاا و ان اكي ونزد بلضي بوزيداا است و ن

ي است با پيچيهدگي و صهلب و بهه ههم     يهافروع لل ة بربر  و ريشه وكه ا

پيچيده و مرب ع به نوعي كه چوا باز كنند چوب او مرب ع متسهاو  الأوهلاع   

 .گردد و بهترين او خوش جوهر صلب شيرين استمشاهده مي

مهي ج باه به حهد   كهه اسهتلجال     در دوم گرم و در او ل تر و مسم ن بدا و

فرمايد و حافظ  و تها و مقو   اعباب و مانع فساد اخلاو و شرب او   هل  

از سم مانع تأثير آا و مضرّ حلد و مبلحش عسل و شربتش تا سه درههم  

 .و بدلش خميرمايه است

  مسير◄

عسهلي او   گويد واوهع او بقهراو اسهت و   ان اكي اسم مرب ا  كدو است و  

محرّك باه و مسم ن بدا و مفتّح سدد و مهدر  فضهلات و مل ّهه    ملتدل و 

الغذاء و رافع اخلاو سوختة بهارد و شهكر    و كثيرا احشاءاخلاو و مقو   

او در اول تهر و در حهرارت ملتهدل و مولهّد خهوا صهالح و مهانع صهلود         

بخارات به دماغ و جهت ماليخوليا و سد ه و دوار و انواع جنوا و درد سينه 

وله ملده و جگر و حر ه ال ول و بها خشهخاش جههت رفهع      وو سرفه 

 .بيخوابي و با بادام جهت تسمين بدا مؤثّر است

نهيم پخهت كننهد و آبهش      ،بايد كدو را از پوست و تخم و پيه پهاك كهرده  

سوخته  ريب به خشكي شود و عسل با شكر را دو چنهداا كهدو عليحهد ه    

انهدكي صهندل و مبه كي    بها   به  وام آورده اوافه نموده و طه ا دهنهد و  

 .خوش و سازند

 .به يوناني زاج س ز است  :مسنين

 .و جلدة صغير است صراشواشامل   :مسك الجنّ

 .نارمشك است: مسك الرمّاا

 .ليه درخت مقل است: مسد

 .ادهاا مركّ ه است : مسوحات

 .شامل زوفرا و شي رج است: مسواك الرّاعي

 .وارس استننوع بزر  : مسواك المسيح

 .اشنه است: دالقرومسك 

 .و رعي الأبل را شامل است دنوع بزر   تا : مسواك الل  اس

 .زعرور است : مسقلن

 .به لغت عجمة اندلس زراوند طويل است  :و مسمقراا مسقوره و مسمقار

 .حجرالمسن است  :مسن

 .آبنوس است  :مستكر



منحفه حكيم مؤت                                                                                                                                           21

2 

 .خمر نارسيده است  :مس ار

 .عود هند  است  :مسق اطوا

 .كي استمب   :مس  خي

 .اسم فارسي نحاس است: مس

 .اسم فارسي راسخت است : مس سوخته

 .اسم فارسي طاليقوا است: مس رست

 .است به فارسي زبد : مسكه

 .به هند  افسنتين است: مستار

 .به هند  عدس است  :مسور

 .به هند  كاكنج است و در بلضي بلاد آطريلال را به اين اسم نامند: مسي

  :الميم مع الشيّن

  مشمش◄

باشد و بهترين او شيرين به فارسي زردآلو نامند و به تركي ارك و ا سام مي

 .و پر آب و كم جرم و خشك او بهتر از تازه است

 در دوم سرد و تر و مفتّح سدد و ملي ن صلابات و شهيرين او ملهي ن ط هع و   

موافد محرورين است مادام كه در ملده فاسهد نشهود و جههت تشهنگي و     

ده و تسهكين غليهاا خهوا و صهفرا نهافع اسهت و رافهع آروغ        التههاب مله  

خشك او چوا صاحب تب حهار  و بهارد از     خبوصا ً ترش او و خيسانيدة

عسل بلد از آا بنوشد و  ي كنهد اخهلاو كراثهي و     آا خورد و آب گرم و

اند و هرگاه بلد از زنجار  دفع شده و رفع تب گردد و از مجربّات شمرده

كنند خوا سفيد رن  مشاهده شود لههذا مهداومت او   بد فخوردا زردآلو 

نفّهاخ و مولّهد آروغ تهرش و     اند و او سريع التلّفن ورا باعث برص دانسته

انيسوا است در جميع امزجه و خهوردا   و مبلحش شكر مضرّ م رودين و

تلا   او بر بالا  طلام و خوردا آب بلد از آا بغايت مضرّ است و مغز دانة

خشك و شيرين او در او ل گهرم و تهر و م ه هي و روغهن      او در دوم گرم و

همة آا مفتّح سدد و ملي ن صلابات و رافع درشتي جلهد و خشهونت حلهد    

است و روغن مغز تلا او بقدر يك مثقال كشندة كرم ملده و مسههل  هو    

آا و محللّ اورام مقلد و مفتتّ حباه و جهت زحير بارد و بواسير ظاهر  

جهت جميع دردها و   ور او جهت درد گوش بيلهديل   و باطني و با افيوا 

 .و در ساير افلال  ريب به روغن بادام تلا است

و  در شرت ش تا سه مثقهال و روغهن شهيرين او وهليفتر از روغهن بهادام       

اجزا  درخت او در دوم سهرد و خشهك و بهر  او مهدر  و     . شيرين است

 هاطع اسههال و    مسق  كرم ملده و ن ول او محللّ اورام و بر  خشهك او 

الد م ظهاهر   شكوفه او سرد و خشك و ل يه و شرب يرور او  اطع نزف

 .و باطني است

   الغول مشط◄

بهي   و و برگش ش يه به بر  گشنيز و صهلب  ها  او باريكن اتيست شاخه

 .باشدثمر و خوش و مي گل و

در دوم گرم و خشك و محللّ  و  ريا  غليظه و مفتّح سدد و سهه او يهة   

 .اندر  او را جهت گزيدا س  ديوانه مجرّب دانستهآب ب

   مشكطرامشيع◄

برگش ان هوه و بزرگتهر از بهر     .  سمي از پودنه و  ويتر از ا سام آا است

پودنة برّ  و با خشونت و مايل به استداره و چهوا گوسهفند از او بخهورد    

 .شير او به رن  خوا شود

ي  و نفهاس و مسهق    بغايت مدر  ح .در آخر سوم گرم و در وس  خشك

جنين و مفتتّ حباه و جهت اخراج رطوبات غليظه از سينه و شش و درد 

و در نهافع   شربت او جهت غشهي و كهرب   رحم و  ولنج و تقويت اشتها و

ساير افلال  ويتر از پودنه است و آا مذكور شد و مضرّ مقلد و مبهلحش  

زنش پودنهه  شربتش يك مثقال و در م  وخ دو مثقال و بدلش به و سركه و

 .باشدالمرّ ميو  ردمانا و در ادرار حي  به وزنش عدس

 .به لغت اكسيرياا  لع است  :مشتر 

 .سلد هند  است : مشك هند 

 .دينسا وس است: مش  الرّاعي

 .است كرسنهبه هند    :مشك

 .به لغت تنكابن اسم شواصر است : مشك واش

 .اسم فارسي خلر است : مشو

 .ارسي سلد استاسم ف : زمين مشك زير

 : الميم مع الب اد

  مصوص◄

يست كه از جوجهه و مهرغ جهواا و سه زيها  سهرد و گهرم و ادويهة        يغذا

هها  تهرش   خوش و به حسب احتياج ترتيب دهند و  سمي را بها آب ميهوه   

 .جوشانند و منافع هر يك تابع اجزا  اوستمي

  مصطكي◄

تهر از  درختيست ريزه صم . الروّم نامندملرّب از مس  خي و به عربي علك 

درخهت او در صهافي و     .ن  ي گويند كندر و سفيد او را رومي و سياه او را

ها  او در ل افت و بهر  او ماننهد درخهت اراك و از آا بزرگتهر و     شاخه

 .ثمرش مايل به تلخي و  و تش تا بيست سال با يست

و درخت او نزد شيا الهرّئيس و بهولس سهرد و خشهك و بهيا و پوسهت       

و  دانسته اندالتيّس عبارة لحيه ه و بر  و ثمر او را  ايم مقام ا ا يا وعبار

خشك و مقو   ملهده و جگهر و بها تحليهل و  ه         نزد جالينوس گرم و

  اعضها وام ن ول ط يا او رويانندة گوشت بر استخواا و مقهو    داست و 

مسترخيه است و وماد و برگش جهت خروج مقلد و رحم نهافع اسهت و   

لثه و چوا بر  و شاخ و بار و پوسهت او   ب او مقو   دنداا ومسواك چو

الهد م  جهت نفث ،را بجوشانند و مكرّر تجديد اجزاء كنند تا آب غليظ شود

الد م و برآمدگي ناف و رحهم و رفهع سهيلاا    و اسهال و  رحة املاء و نزف
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و جرب نافع است و مب كي در آخر دوم گرم  اعضاءحي  و شكستگي 

  ملده و جگر بارد و هاومه و اشتهاست و محهرّك آروغ  و خشك و مقو 

و با جلا  عظيم و محللّ ريا  ملده و رافع نفا به آروغ و با سفل و رافهع  

پيچش و درد سر و نزلات و وهله جگهر و ملهده و  هرو  بهاطني و بها       

جهات جههت سهودا و    ليلغاريقوا جهت بلغم و با ص ر جهت صفرا و بها ه 

ناس ه جهت نفث الد م و  ب ة ريه و با كهربا جههت  م عسرالنّفس و با ادوية 

الد م از مجربّات است و با كنهدر جههت  هو ة فههم و حافظهه و   هور       نزف

 به دسهتور جوشانيدة او در روغن كنجد جهت گراني سامله مجرّب بوده و 

بخور كردا پن ه به او و به گلاب تر كرده و كماد نمودا بهر چشهم جههت    

غن زيتوا جههت  روطلا  جوشانيدة او در . اندردهرمد از مجربّات شم ددر

شقاق لب و لرز ت ها  بهارد و رعشهه و وهرباا و كهزاز و اعيها بيلهديل و       

و وربه و سق ه و جهلا  بشهره و    اعضاءشكستگي شرب وماد او جهت 

علهل   سرخ كردا رخسار و با ادوية مناس ه جهت درد فم ملهده و املهاء و  

و بخهور و سهلوو او بها روغهن زن هد        ي نافع است جگر و تفتيح سدد و

جهت درد سر بارد و مضمضهة ط هيا او جههت اسهتحكام دنهداا و لثهه و       

روغنها  گرم بر عضو دردناك و پاشيدا مب كي بر او و به خر هه  ماليدا 

بغايت مفيد است و خاييدا او جههت  بستن او جهت تسكين و تحليل درد 

انهه اسهت و مبهلحش    مضهرّ مث  گويند  جذب رطوبت دماغي مؤثّر است و

يك ش انه روز در سركه خيسانيدا آا و بدلش  به دستوركتيرا و  گردكاا و

ال  م و در تقويت ملهده و جگهر   ا يك وزا و نيم علكيبه وزا او كندر و 

 .ايخر است

و  در شربتش تا يك مثقال است و روغن مب كي كه يك او يهة او را در  

محلّهل و مقهو      ،ه باشهند ا  در مضاعه حل كهرد بيك رطل روغن زيتوا 

اعباب و شرب وماد او جهت امراض رحهم و ملهدة وهليه و اسههال     

حقنة او جهت  رحهة   رطوبي و علل جگر و دو مثقال او جهت  رحة ريه و

ي رخسهار مفيهد اسهت و روغهن     يطلا  او جهت آثار جلد و نيكو املاء و

درخت مب كي كه از بهر  و ثمهرش بسهازند جهالي و مل هه و بسهيار       

 ب  و با سلد و ايخر جهت جرب انساا و حيواا و اخراج كرم شهكم و  ا

 . در شربتش تا سه مثقال است لزوجات نافع بوده و

  :و مع الضّاد  الميم مع  الب اد

 .ثمر عوسج است  : بم

 .كهرباست: مب ا  الروّم

 .املاست و مبراا واحد آا  :مبارين

 .زعرور است  :مباع

 .بلسكي است: مبفي الرّعات

 .دهنداست كه از آب ميوه ها و انار ترتيب مي  ن يذ: مبنع

   مصل◄

ي ت دوغهي اسهت   يبه تركي  را روو نامند و در اصفهاا فارا گويند و آا ما

ي ت او را بار ديگر جوشهانيده  يكه ط ا داده و غليظ او را كشك سازند و ما

و صفرا  بسيار ترش و سرد و خشك و مسكّن حد ت خوا و. دينمنلقد نما

ع اورام حار ه و طهلا  او در رفهع ورم زبهاا و غرغهرة او در     تشنگي و راد

او جهت  لاع حار  مفيهد و او مضهرّ     ورم حار  از مجربّات است و مضمضة

مبلحش ادوية حهار ه  . رد  الغذاست مولدّ نفا و  ولنج و ملده سوداو  و

 .باشدجوارشات مي و

  مض ◄

م  هوخ آب  . شهد بامي لش حب  القلقاا ال ر است و ثمربه واد ملجمه رم  

. منب هه نيهز نامنهد    به نبه رسهيده باشهد و او را   اط  انگور است كه از

 .  ال ه از مثلثّ و در افلال مانند اوست

 :                                                          الميم مع ال ّاء

                .                            پنج انگشت است: م هر

 .                 لوز است و للوق لوز را به اين اسم نامند : م خيثا

 .باراا است  :م ر

  :الميم مع الظّاء

 .به ظاء ملجمه گلنار است : مظ

  :الميم مع اللين

 .به تركي با رساق نامند و املاء مذكور شد به فارسي روده و  :ملاء

 .استشامل جمست و ماهودانه  : ا ملشو

 .ماغر است: مغر

 .به يوناني باا است: ملانيوس

 .صم  آلوست: ملفار

 .خبي الثلّلب است  :ملد

 .مازريوا است: ملين

  مغاث◄

و پوست او سياه مايل بهه سهرخي و جهوفش مهابين      ست ربيخيست دراز و 

سفيد  و زرد  و بهترين او خوشه و  تلها مايهل بهه شيرينيسهت و نهزد       

كه آا گلنار است و نزد بلضي سهورنجاا اسهت و   بلضي او بيا رماا برّ  

باشد و از ج ال كرخ خيزد و برگش با خشونت اظهر آنست كه غير هر دو 

حهب  الس همنه و    و عري  مانند بر  ترب و گلش سفيد و تخمهش ماننهد  

رسهد و در مبهر   ان اكي گويد  سهمي از آا در نهواحي شهام بهه ههم مهي      

 .الأثر استمستلمل و وليه

مسهم ن  . در او ل خشك و  و تش تا هفت سهال بها ي اسهت    و در دوم گرم

و با سكنج ين جهت صرع  اعضاءبدا و محرّك باه و با  و ة  ابضه و مقو   

و جنوا و خل  سوداو  و با عسل جههت امهراض بلغمهي و درد كمهر و     

 النّسههاء و نقههرس و تنقيههة سههينه و ريههه و گرفتگههي آواز ومفاصههل و عههرق

بب و تشنّج و استرخا  آا و صهلابت رحهم   و وله ع اعضاءشكستگي 

و مداومت آا با عنّاب و كتيرا جهت تسمين بدا و وماد او با گهل ارمنهي   

جهت ج ر و كسر و وثي و وربه و سق ه نافع است و تخم او در تحريك 
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مبلحش عسل و شربتش دو درههم   ست و او مضرّ مثانه واشياباه  ويترين 

 .است  لتر ومادات و بدلش سورنجاا و عا ر رحاست و د

   مغره◄

او را طين مغره نيز نامند و نزد بلضي بهتر از طين مختوم است و او خهاكي  

و با غرويت و در دوم سهرد و   خيزد و سرخ مايل به زرد  است كه از روم

و حهي    اعضاءالد م جميع رادع و حابس نفث خشك و  اب  و مجفّه و

زردة تخهم نهيم برشهت و آب     و باالقرع اسهال و  اتل ا سام  كرم و حب  و

و بهدا  بر  بارتن  جهت  رحة املاء و مثانه و با شكر جهت فربه كهردا  

طلا  او با سركه جههت جمهره و نملهه و ورم حهار  و سهوختگي آتهش و       

زخمها و با روغن كنجد جههت نرمهي بشهره و بهراّق كهردا او و حقنهة او       

د و مبلحش شهيرينيها  جهت  رحة املاء نافع است و اكثار او مضرّ و مسد 

و شربتش دو درهم و بدلش مثل او گل ارمني و ربع او كتيراسهت و چهوا   

دست را به او خضاب كنند و او را شسته حنها ب ندنهد تها بيسهت روز حنها      

 .با يست

  مغنيسا◄

اسم ن  ي سنگي است  ريب به مر شيشا و به فارسي رن  كاسهه نامنهد و   

رسهد و  از اكثر آا سرب به هم مهي  كنند وكاسه گراا ظرف به او رن  مي

يكي مايل به سهياهي و ديگهر  سهرخ و     يكي سياه و: باشدآا پنج نوع مي

 .باشديكي سفيد و يكي بيروا زرد و اندروا سرخ مي

و محم د بن زكريا گويد آا دو نوع است يكي را شه ا نامند و انثي است و 

يهد  و آا يكهر   باشد و ديگر  سرخ و مايل بهه سهياهي و حد  با نرمي مي

است و به  هول اكثهر حديهد  او سهياه و يه هي او زرد و فضهّي سهفيد و        

ها  سهفيد و عيهوا ظهاهر    باشد و در جميع ا سام او نق هنحاسي سرخ مي

زجاج و صاف كننهدة آننهد و     درخشندگي دارند و گدازندة بقدر  است و

 .كنندسازند و با آهن نيز اين فلل مياو را  ابل رن  گرفتن مي

در دوم سرد و در سوم خشهك و مقهو   ملهده و منقّهي رطوبهات و رافهع       

عسل رافع  جراحات و با سركه و  حباه و عسر بول و يرور او التيام دهندة

الفلل و مضهرّ دل  ازالة چرك و روغن و امثال آا  ريب در كله و برص و

 .بوده و مبلحش عسل و  در شربتش نيم درهم و بدلش مر شيشا است

 .بادنجاا است و ثمر لفا  برّ  را نيز نامند  :مغد

 .سكراللشر است  :مغافير و مغفار

 .ليه بادنجاا است  : مغمومه

 .حجر مغناطيس است  :مغناطيس

 .كلزاست: مغاا هند 

 .به لغت سرياني اسم حرف بابلي بوداده است: مغلياثا

 .اسم فارسي دماغ است: مغز سر

 .اسم فارسي ما است: مغز استخواا

 .نيز گويند لمنيهطين مختوم است و مغرة يماني و مغرة  : هنرة كاهمغ

 .اسم فارسي ل وب است : مغز تخمها

 : الميم مع الفاء

 .لساا الثّور است: مفرّ 

 .بادرنج ويه است : مفرّ  القلب المحزوا

 .اسم نوعي از ف ر است: مفرود

 : الميم مع القاف

  مقل◄

درخت كنهدر و بسهيار عظهيم و در     مراد از او صم  درختيست مانند صم 

عم اا كثيرالوجود است و صم  آا هر چه مايل به سرخي و تلخهي  و شحر 

نامند و مايل به زرد  را مقل اليههود و مايهل بهه تيرگهي و      قزرمقل اباشد 

باشد و او را مقل سياهي را صقلي و آنچه از نواحي يمن خيزد بادنجاني مي

و براّق تلا است كه زود حهل شهود و    عربي گويند و بهترين او زرد صاف

 .در آتش اندازند خوش و باشد و  و تش تا بيست سال با يست

جالي و محللّ و ملي ن ط ع و مدر   در او ل سوم گرم و در او ل دوم خشك و

و مفتتّ سن   تتريا ي  با بول و شير و حي  و رافع حد ت ادوية مسهله و

او جهت سرفة رطوبي و گزيهدا  گرده و مسهل بلغم و مفتّح سدد و شرب 

و بواصير و تقويهت بهاه و تنقيهة     احشاءهوام و كزاز و تحليل خوا منجمد 

النّساء و نقرس و احت اس حهي  و مشهيمه و   سينه از اخلاو فاسده و عرق

عسر ولادت و درد گلو و ربو و وله جگر و ريا  آا و با سهركه جههت   

تلقّهد عبهب و ورم    و رفع تسهيمن مفهرو و وهماد او ملهي ن اورام صهل ه     

سا عضل و درد پهلو و ريا  غليظه و خوا منجمد تحت جلهد  فحنجره و 

و امراض رحم و مقلد و بواسهير و بها آب دههن صهايم جههت ورم پلهك       

ثاليل و بخهور   فتد و با اندكي سرنج جهت اسقاو دانة بواسير و دچشم و با

نهين و  ام فم رحم و جذب جمآا جهت بواسير و حمول او جهت رفع انض

رطوبات رحم و وماد مسحوق م  وخ او با سه چنداا سه وس گنهدم كهه    

بجا  آب رب  انگهور باشهد بها  هدر  روغهن گهاو جههت ورم نغنغهه از         

مجربّات است و مضرّ ريهه و مبهلحش كتيهرا و مضهرّ جگهر و مبهلح او       

زعفراا و  در شربتش يك درهم و بدلش دو ثلهث او مهرّ و ربهع او صه ر     

 .است

  مقل مكّي◄

اسم ثمر درخت دوم است و با عفوصت و خشونت و او را بهش و خشك 

مأكول است و درخت او در شكل و ثمر ش يه به درخهت   فل نامند وداو را 

سهيلاا خهوا و     هاطع اسههال و   سرد و خشك و  هاب  و . باشدخرما مي

مقو   ملده و ط يا بيا او جهت تق ير ال ول و نفث الد م و جلهوس در آا  

درخهت او جههت  هرو     ط هيا  فجار رگها مفيد بوده و شرب جهت رفع ان

مزمنه و تنقية بلغم و ن ول سوختة او جهت جرب و حكهّ و منع تولدّ  مل 

 .مؤثّر است
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  مقنقه◄

خرنهوب شهامي اوهافه      گاو است كه گهرم كهرده و عبهارة    ع ارت از شير

نموده و او مسكّن حرارت و تشنگي و رافع ت ها و تلخي دهن و خشهونت  

وله جگر و حر هه ال هول و جهرب و     نه و ماليخوليا و اخلاو ملده وسي

 .اخلاو سوداو  است حكهّ و

 .ف راساليوا است: مقدونس

 . بب است: مقلقل

 .مليوا است كه خربزه گرمك باشد  :مقلونيا

 .اسم عربي ن ات ص ر است : مقر

 : الميم مع الكاف

 .لومس است : مكنسه

 .استبه لغت سرياني بنفشه : اسنيمك

 .اسم مخلّبه است: مكنسة  ريشيه

 .اسم هند  دام عنك وت است: مكر  چاله

 .اسم هند  عنب است: مكريه

 .اسم فارسي يباب است  :مگس

 .اسم فارسي نحل است: مگس عسل

 .به هند  تمسا  است: مكر

 .به هند  تودريست  :مكهار

 .به هند  عنك وت است: مكر 

 : الميم مع الّام

  ملح◄

باشهد و ملهدني   ي مهي يملهدني و مها  . نمك و به تركي دوز نامند به فارسي

ي يآبهها او  ييباشهد و مها  آا ج لي و برّ  مهي  گردد وبدوا آب متكو ا مي

است كه منجمهد گهردد و ملهدني او ا سهام اسهت و هريهك را كهه نهامي         

 ،شود و بهترين او ملهح انهدراني ملهدني اسهت    مخبوص است مذكور مي

ي كمياب است و يآا نمك طلام و  سم هند  ما ي و بلد ازيسپس ملح ما

كار و  لي و بوره و نوشادر را امهلا   تنزبونترين او تلا ملدنيست و ا سام 

باشد و او را از خاكستر بلضي ن اتات كه آب نامند و املا  مبنوعه نيز مي

از بهول   به دسهتور سازند و يا به آفتاب منلقد ميبه آتش او را صاف نموده 

گيرند و بهترين او محرّق محلول انساا نمك به ط ا و عقد مي حيوانات و

نمهك طلهام اسهت و مجمهوع آا      ،ملقود صاف است و مراد از م لد ملح

سهدد و تخمهه و    مسهل بلغم و سودا و ماء صفر و رافع رطوبهات لزجهه و  

رخسار و مبلح اغذية بارده و ملين  مشه ي و نيكو كنندة و او  سادطلام و ف

بلضي در اسهال خل  خاص ي  ويتر از سايرند چنانكه مهذكور  اخراج آا و 

او  اب  و سوختة او ال ه و همة او غاسهل املهاء و    خواهد شد و بودادة 

ملين  لع سودا از ا اصي بدا و رافع بدمزگي اطلمه و مانع حدوا جهذام  

و با سكنج ين و با آب مفتّح جميهع سهد ه و بها عسهل و سهكنج ين رافهع       

گزيدا هوام و جههت استسهقاء و امهراض     سموم مخد ر و مضرّت افيوا و

سوداو  و بلغمي نافع بوده و  ي كردا با نمك و سكنج ين منقّي ملهده و  

با صهلتر جههت رفهع عفونهات و اخهراج       با مسهلات جهت   ع اخلاو و

اسفل و مضمضة او جهت   ع خوا لثة دنداا  لع كرده ه ريا  به آروغ و ب

زلات و بها روغهن زيتهوا و غيهر آا و عسهل و      و وماد او با ص ر جهت ن

و وثي و با سركه و كه صابوا جههت   اعضاءزفت جهت فسا و كوفتگي 

ج و با تخم كتاا جهت گزيدا عقرب و با سركه   ورم ريحي و بلغمي و ته

و عسل جهت گزيدا زن ور و با مشك رامشيع جهت گزيهدگي افلهي و بها    

ا زفهت و عسهل جههت اورام    شاخدار و نهن  و ب زفت و   راا جهت مار

بلغمي و با عسل جهت خوا منجمد تحت جلد و با روغن زيتهوا جههت   

زخم آبله و جذام نهافع اسهت و بها حنها      سوختگي آتش و حكهّ و جرب و

ماثل جهت ورم انثياا و با خمير جههت دمهل و بها     و با جوز سجهت داخ

 و ت  سركه جهت  وبا و سلفه و اكتحال او جهت بياض و سلاق و س ل و

ببر و سوختة او بها سهوختة نوشهادر و شهب سهوخته جههت سه ل و بها         

 در پاك كردا دنهداا بيلهديل بهوده و    مرواريد جهت بياض مجرّب است و

شستن نملة ساعيه و آكله و جوششها با نمك و سركه رافهع آا و بسهتن او   

ر زخم  هاطع خهوا او و بسهتن گهرم كهرده او بهر اعضهاء جههت         با پشم ب

مضرّ دماغ  و مورا تاريكي چشم و اكثهار   و ريحي مفيد و دردها  بلغمي

مضهرّ ابهداا    او محرّق خوا و مقللّ مني و مورا خارش بهدا و جهرب و  

نحيه و مبلحش صلتر و چربيها و اشيا  باردة رط ه است و از خهواص  

مجرب ة اوست كه چوا سه درهم او را در حيني كه عقرب يا سهرطاا طهالع   

اگهر بلهد از جسهتن ميهل بهه دروا       ،آتش گذارندباشد در خانة مري  در 

چوا در خانه بسوزانند و سهوختة  و  خانه كند آا مري  شفا يابد و الّا فلا

آا را به طرف مشرق بيندازند رفع سحر و چشم بد كند و چوا بهه پارچهة   

سرخي بسته و بر طرف چپ زناا تلليد كنند باعث سهرعت ولادت گهردد   

د تق ير كنند بغايت تر و تند طلهم و مجفّهه   و عرق نمك كه به  رع و ان ي

 رطوبات ملده و املاء و مفتّح سدد و رافع استسقاء و سپرز است و اكثار او

باعث لاغر  بدا و دلوك او بغايت جالي دنداا و رافع گوشت فاسهد لثهه   

 .است

  ملح اندراني◄

در آخهر دوم  . به فارسي نمك سن  بلور  نامند و او بهترين ا سهام اسهت   

رم و خشك و مسهل بلغم و لزوجات و در تقويت فههم و يههن و رفهع    گ

سهاير افلهال    تخمة طلام  ويتر و در ادوية عين استلمال او جهايز نيسهت و  

 .سابد بر اين گذشت

  ملح نفطي◄

ة او زايهل  هاز جملة ملدني و سياه و بدبو و با نف يه است و از آتهش نف يه  

شهك و مسههل تهرين ا سهام     گردد و در سوم گرم و خشود و سفيد ميمي

 هويتر از سهايرين و چهوا بها      ودانمك است و مقي  و در اخراج بلغم و س
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روغن گل سرخ طلا كنند در رفع جرب و جوشش آبدار عجيهب الفلهل و   

 . در شربتش تا يك درهم است

   وداسملح ◄

ه است و در افلال ماننهد ملهح   از ا سام ملح اللجين است و او سياه بي نف ي 

 .تنف ي اس

  ملح العجين◄

باشد و اكثر او سفيد و بلضي مايهل بهه   نمك طلام است و الواا مختلفه مي

سرخي و بلضي مايل به سياهي و بلضي مايل به زرد  و بهترين او سهفيد  

خشك و مسهل ماء صفر و سودا و بلغم و  در آخر دوم گرم و. صاف است

 .اندراني است محرّك اشتها و محللّ ريا  و در ساير افلال مانند ملح

  ملح هندي◄

در او ل سهوم  . نمكيست شفّاف و سرخ مايل به سياهي و   لات او بهزر  

صفر و سودا و بلغهم و محهرّك اشهتها و محلّهل     اگرم و خشك و مسهل ماء

ساير افلال مانند ساير ا سام و  در شرت ش تا يك درههم و نهيم    در ريا  و

 .است

  ملح المرّ◄

باشهد و از  يسفيد  و مايل بهه زرد  مه   ي وبين سياهنمك تلا است و ما

همة ا سام گرمتر و  ريب به درجة چهارم و در اندمال جراحهت بها صهم     

 .باشدزيتوا  ويتر از ساير است و  در شربتش كمتر از يك درهم مي

نمك ملدني ج لي است و بهترين او سفيد مسم ي به انهدراني  : ملح ال ّ رزد

 .است

  ملح الغرب◄

كه از درخت غرب به عمل آرنهد و در افلهال  هويتر از بهورة      ا  استبوره

 .ارمني است

 .به لغت مبر ابقر است: ملح چيني

 .شوره است و ابقر مذكور شد: ملح سنجي

 . سم سياه ملح اللجين است  :ملح الد باغين

 .تنكار است  :ملح الب ناعت و ملح الب اغت

 .ملح هند  است : ملح مختوم

 .است نوشادر: ملح النّار

  ملح القلي◄

 نمكيست كه  لي را در آب حل كرده و صاف او را به آتش منلقهد كننهد و  

خواص او در  لي مذكور شد و چوا او را در سركه حل نموده عقد كننهد  

چوا بهه ازا    و اندو با نوشادر بسايند در ثقل ملادا به مراتب اعلي دانسته

فه نمهوده و بهه آتهش    هر سه درهم نوشادر يك عدد زردة تخم پختهه اوها  

انهد  برشته و به افشردا روغن او را بگيرند در عمل رصاص مجرّب شمرده

 .و او برندة گوشت فاسد لثه و منقّي آا است

  ملح بحري◄

شود و اكثهر آا سهياه   حل مي ،ي است و تا آب به او برسدياز ا سام ملح ما 

 .و در افلال  ريب به ملح اسود است

 .ر  بر  سرخ استنوعي از عوسج بز: مليح

 . خ  از  بستاني است : ملوخيا و ملوخي ه

 .خربزه گرمك است: انيمليوا و ملو

 .به لغت اندلس بقلة يماني ه است  :ملي ن

 .به يوناني اثمد است: ملي ني

 .زاج سياه است  :ملي ويا

 .زنجفر مخلوق است   :ملينوا

 .ا ر يد استو ن وري: ملينيوا

 .سيساليوس است: مل

 .اكليل الملك است  :ملكا

 .دينسا وس است  :مل اه

ي هرب  ا له هت مغه هس و به لغه هبه وم  اول و تشديد ثاني اندروطالي: ملاّ 

 .باشدمي

 .به لغت شام   ه بحر  است : ملو 

 .خاء ملجمه اسم فارسي جراد است به فتح اول و ثاني و : ملا

 .اسم هند  كندس است : ملين

  :الميم مع الميم

 .اس وخود وس است  :وا ممسك الأر

 .اءالمسك استود : ممسك الحوامل

 .به هند  طروغلوديس است : مملولا

  :الميم مع النّوا

   منّ◄

اسم عربي جميع شب يماني است كه منلقد گردد و شهيرين گهردد و مثهل    

ن ات سم ي منلقهد شهود سهم  اسهت ماننهد       رنگ ين و هرچه بزترنج ين و گ

ز ن اتهات  ابضهه حاصهل شهود  هاب  و از       سمي از سكراللشر و آنچهه ا 

 .مسهله مسهل است

 .به فتح او ل بيخي است و به كسر او ل درخت بادام تلا است: منج

  منج زراوشان◄
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تهر از  اسم فارسي است و آا تخمي است ش يه به نانخواه و سهرخ و باليهده  

اكثار او مغير عقهل   و مفرّ  و سكرآا و نزد بلضي تخم خير  برّيست و م

 .تاس

 .در حب  المنسم مذكور شد: منسم

 .بنك آس است  :من را

 .به لغت مبر غاليس است  :منشنه

 .اسم م  وخ است  :منبه

 .ناردين است  :منتجوشه

 .به يوناني ي روج است  :منداغورس

 .خشخاش را شامل است ير  وخ: منثور

 .به شيراز  اسم نيمه است: من ل

 .به هند  ماش است : منك

 .نوعي از دخن است  ند به ه :مندوه

 .به هند  ط اشير است  :من ر

 .به هند  زرنيا سرخ است : منسل

 .به هند  وفدع است: ندكيام

 .به هند  جوزالقي است  :مندوهل

 .به هند  فوه است  :منجهت

  :الميم مع الواو

   موّا◄

تر و بقدر ست راسم ن اتي است بر  و سا ش ش يه به ش ت و سا ش از آا 

و بيخش باريك و دراز مايل بهه زرد  و متفهرّق و بلضهي كهج و     دو زرع 

كند و با اندكي گزندگي و به فارسهي  خوش و و در خاييدا دهاا را گرم مي

ريشة والا گويند و آا سن ل ج لي است چنانكه ان هاكي تبهريح نمهوده و    

 . و تش تا دو سال با يست

ل و حهي  و  در دوم گرم و در سوم خشك و با  هو ت  ابضهه و مهدر  بهو    

مل ّه و منو م و مفتّح و مسكّن درد مثانهه و گهرده كهه بهه سه ب اجتمهاع       

فضول باشد و جهت ريا  ملده و پيچش و درد مفاصل و رحهم و سهينه و   

ي و بلغم يملده و تحريك باه و  نضج مني و رفع بخار بدبو ووله جگر 

او  آواز و امراض عبب نافع بوده و جلوس در ط هيا   و لزوجات و تبفية

احت اس حي  مفيد اسهت و مضهرّ سهپرز و مبهلحش      ال ول وجهت عسر

باشد و مبد ع و مبلحش خيسهانيدا در سهركه و   تخم كرفس و عسل مي

ال يّهب و نهيم وزا    در شربتش تها دو مثقهال و بهدلش نهيم وزا او سهن ل     

به وزا او ف راساليوا و شيا الرّئيس در تلريه موا  گويند  و جوزبوا است

الشّكل و در رن  ش يه به غاريقوا است و ابن ه بيخيست مختلهفرموده ك

بيخيست سفيد مايل به زرد  و دراز و خوش و و بغداد  و ابن   جزله گويد

تلميذ و جملي كثير به نهجي كه در او ل تلريهه او مهذكور شهد  ايلنهد و     

 .آيدتلريه مذكور بر ريشة والا صادق مي

  موميا◄

آب . ي نامنهد يافظ الأجسهاد و بهه فارسهي موميها    ي حبه لغت يوناني به ملن

شهود و در بلضهي   مانند  ير منجمهد مهي  ا  است كه در بلاد فارس چشمه

ج ال گيلانات و لرستاا نيز موجود است و عرق الج ال نيز گويند و آنچهه  

شود به خوبي فارس و بلاد ايراا نيست در سواحل دريا  مغرب يافت مي

ت كه بو  بد  نداشته باشد و ارس و فرموده كه و بهترين او سياه براّق اس

نهي    بهترين او آا است كه چوا جگر گوسفند را در گرمهي يبهح بها ريهزة    

 .شكسته شدّ كرده و بر آا بمالند التيام يابد

نزد بلضي خشكي غالهب بهر گرمهي     در او ل سوم گرم و در دوم خشك و

  و محللّ مهواد  اوست و  وتش تا چهل سال با يست و او مقو   دل و مفرّ

ظاهر  و مجفّهه رطوبهات و ملهين بهاه و        باطني واعضابارده و مقو   

 ل يه و سريع النّفوي جهت فهواق و فهالج و رعشهه و    حافظ اروا  بدني و

سمومات مشهروبه و درد ملهده و وجهع الفهؤاد و تقويهت ملهده و        لقوه و

سهلس   و و جراحهات مثانهه   مالد اختناق رحم و جميع امراض بارده و نفث

 ال ول و ابتدا  جذام و داءالفيل و ثقل زباا و گزيدا عقهرب نهافع اسهت و   

و بيهروا   اعضهاء شرب محلول او در روغنها و وماد او جههت شكسهتگي   

رفتن مفاصل و كوفتگي و پاره شدا عبب و عضل بيلديل و بها عنّهاب و   

امثال آا جهت سرفه و با سكنج ين جهت خفقاا و بها آب كهرفس جههت    

در هر علتي با ملاوا و مناسب او آشاميدا بهتهر اسهت و   هور او     سپرز و

با روغن گل سرخ جهت گراني سامله و با كهافور جههت امهراض بينهي و     

سلوو او با آب مرزنجوش و ماننهد آا جههت شهقيقه و صهرع و امهراض      

غرغرة او با رب  توت و مانند آا جهت ورم گلو و با شير جههت   دماغي و

 يراو او با دو دان  گل ارمني و يك دانه  زعفهراا     تناسل و يك اعضا

الثلّلهب و طهلا  او بها    عنهب  جهت صدمة جگر و ملده و با آب كاسني و

ا زن د جههت  يروغن گاو جهت گزيدا عقرب و حمول او با روغن زيتوا 

استرخا  مقلد و غديوو و دلوك او بها عسهل جههت لكنهت      تق يرال ول و

و مانند آا بر  ضهيب و انثيهاا و حهوالي     زباا و مسو  او با روغن نارجيل

آا جهت تحريك جماع و با اشربة مناس ه جهت تب ربع نافع بوده و مضرّ 

نهيم   اعضهاء محرورين و مبلحش سكنج ين و  در شربتش در شكسهتگي  

درهم و در ساير امراض از يك  يراو تها يهك دانه  و بهدلش  فراليههود      

 .است

در گهوش   دوسبا پية خوك غير نمكي خوب را يچوا موميا  و ارس و گويد

 . كنداصم مادرزاد گذارند رفع كر  مي

 مومياي انسان◄

ي يدر ازمنة سابقه به جهت حفظ جسد مي ت از تلفّن به مرّ و عسل و موميها 

ها  بلاد مغهرب  اند و چوا اكثر دخمهنمودهو  فراليهود و امثال او طلا مي

  موتي را امواج بحهر بهه   ااعضرا آب بحر محي  گرفته هرچه از اجساد و 

ي صهرف نمهوده و   يرا جه ال به جا  موميا آا ،رساندساحل رسانيده و مي
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شود كه ملمور  طرف مغهرب  نمايند و از رصدالا اليم بليناس ظاهر ميمي

جزاير خالدات بوده و بالفلل سياهاا مغرب است و چندين درجه ملمهوره  

 .در آب مغمور است

يكهي از  : ي دو  سهم اسهت  ينقل نموده كه موميها  و افريقي در كتاب اعتماد

اند و او كردهج ال و يكي از   ور مي تي كه به جهت حفظ بدا بر او طلا مي

ليكن شرب او  ،كند  انساني است اگر چه در ج ر كسر نفلي مياعضاغير 

 .مضرتّها  بي غايت است حرام و مورا كور  و فساد بدا و

   موز◄

درخت او ش يه به ن هات  . و به عربي طلح  نامندملرّب از اسم هند  است 

باشد و برگش دراز و عهري  و بقهدر   و مرب ع ساق او تا سه زرع مي يرت

دو زرع و ثمرش س ز و بقدر خيار كوچكي و نهارس او را چيهده در ميهاا    

رسهد و  هفتهاد روز مهي   ند تا زرد و شيرين گردد و ثمهرش تها  ارگذكاه مي

شهيرين و ماننهد    ت و رطوبت ثمر او لهزج و مو وف به زماني و فبلي نيس

خرمها را در  لقهاس    مذكور است كه چهوا دانهة    حتعسل است و در فلا

غرس نموده تسقيه كنند و سرگين اسب در محل غرس بريزند درخت موز 

 .شودمي

در دوم تر و مسم ن بهدا و مرطّهب ملهده و ملهي ن      و او در گرمي ملتدل و

محهرّك بهاه محهرورين و     و مولّهد خهوا و   سينه و بلد از هضم كثيرالغهذاء 

آب  وجهت لاغر  گرده و سرفه و خشونت حلهد و طهلا  او بها سهركه     

ليمو جهت كچلي و سلفه و جرب و حكّهه و بها آب تخهم خربهزه جههت      

كله و نيكو كردا رخسار و خاكستر پوست او و پوست درخت او جههت  

اورام نهافع و   الد م و وماد بهرگش جههت تحليهل   التيام زخمها و رفع نزف

مولدّ ريا  و سدد و وله هاوهمه و مبهلحش عسهل و شهكر و مرب ها       

 .زنج يل است

 .مرداسن  سفيد كرده است: مولوبزانا

 .است به لغت ع راني ف ر: مو وطس

 .اسم فارسي شمع است  :موم

 .ك ريت است: مو دالنّار

نوعي از ي روج است كه برگش سهفيد و شه يه بهه بهر  چغنهدر      : موريوا

 .شدبا

 .به يوناني طرفاست: مورصيقي

 .به يوناني ابن عرس است  :موغالي

 .به رومي آبار است  :موليقوا

 .به يوناني حرمل عربيست  :مولي

 .مو ا است: موا و ميوا

 .آس بر  است و گويند اسم فارسي ايخر است: مورد اسفرم

 .پرسياوشاا است: موراموا

 .نوعي از سموم  ريب به بيش است: موفيوا

 .اسم فارسي آس است: مورد

 .به فارسي فاره است : موش

 .به فارسي خلد است: موش كور

 .به فارسي زبيب است : مويز

 .اسم فارسي دبد است  :مويزك عسلي

 .سي مويزج استراسم فا: كوهيو مويز مويزك 

 . فراليهود است  :ي كوهييموميا

 .به فارسي نمل است  :مورچه

 .است به فارسي ببل الزّيز: موسير

 .به فارسي يربوع است: موش دشتي

 .ا برّ  استنبه لغت اصفهاا    :موچه

 .به هند  شكوفه فوفل است: موجرس

 .به هند  سلد است: موته

 .به هند  فجل است : مولي

 .است لؤ  به هند  لؤ: موتي

 .به هند  ماش هند  است  :موت

 .به هند  اياا الفار است  :موساكتي

 .است به هند  توتيا : مور

 .به هند  كمازريوس است  :موند 

 .به هند  ماش است: كمون

  :الميم مع الهاء

  مها◄

به ياء آخر اسم ن  ي سنگي است كه  به دستوربه وم  او ل و با اله آخر و 

از نواحي روم و صليد مبر خيزد و سهفيد و شهفاف ماننهد بلهور و بسهيار      

و در خوا گرم حهل   گرددصلب و مثل سن  آتش زنه آتش از او ظاهر مي

شود و  سهمي  رسد او نيز يافت ميي كه مغنيسا به هم مييشود و در جامي

شهود و او را  ش يه به نمك سهن  مهي   از آا غير شفّاف و از آا صلب تر و

 .سازند و او غير حجر سلواا استظروف مي ،كوبيده

  شكر  الع بياض چشم اسهت و ح  هة   در دوم سرد و خشك و با مرواريد و

و با نمهك و نوشهادر و زعفهراا و سهركه و عسهل رافهع ثقهل زبهاا و از         ا

اند و مفتتّ حباه و مدر  بهول و تلليهد او بهر راا راسهت     مجربّات شمرده

جهت عسر ولادت و بر اطفال جهت از خواب جستن ايشاا و رفع ديهدا  

داشهتن او در دسهت راسهت جههت  ضها  حاجهت و        خوابها  پريشاا و

 .ت زياد كردا شير و رفع انجماد آا مفيد استوماد او بر پستاا جه

  مهلبيّه◄

به فارسي فرني نامند كه از جملة اغذية لذيذه است كه  از آرد برنج و شهير  

دهند و او را دورس بابلي جهت مهلب بن مغيره اختهراع  و شكر ترتيب مي

. نموده به جهت رفع  ي طلام كه از ريختن سودا به ملده ناشهي شهده بهود   

ي و فربه كهردا بهدا و    سي ر و جهت ماليخوليا و جنوا و درد سرگرم و ت

 .توليد خوا صالح مؤثّر است



منتحفه حكيم مؤ  222 

 .آيربو است  :مهد

 .اسم هند  سوس است: مهلتي و مهلوك و مهلوكي

 .اسم سند  سنا  مكّي است : مهار

 .اسم هند  حماحم است  :مهور

 .اسم هند  حناست  :مهند 

 .به هند  عسل است  :مه

 .اسم فارسي ي روج الب نم است  :مهرگياه

 .اسم فارسي سوسن است  :مهك

 .اسم فارسي حجرالحي ه است : مهرة مار

  :الميم مع الياء

   ميسن◄

درختيست  ريب به جوز رومي . اسم عربي است و به يوناني لوطوس نامند

بش وو برگش باريكتر و زوايد او بيشتر است و ش يه به بر  كهرفس و چه  

سرخي و صلب و خوش و و دانة او سهياه و از دانهة انهار     مايل به سياهي و

 .كوچكتر و با تند  است

منقّهي رطوبهات و حقنهه بها      در دوم گرم و خشك و مقو   ملده و گرده و

وماد او را جههت داءالفيهل و    نشارة چوب او جهت سحج و  رحة املاء و

-دانهه  اند و ط يا او جهت استحكام مو  وتحليل اورام از مجربّات دانسته

صهل ه   اورام اش جهت سرفه نافع و بهيا و شهاخ او را چهوا سهه روز بهر     

 .اندب ندند و هر روز تجديد نمايند در رفع آا و فتد مجرّب دانسته

  سايله  ميعة◄

اسم عربي صم  درختيست بسيار خوش و و آنچه از درخهت تهراوش كنهد    

است و هرچهه  باشد و بهترين ا سام اشقر مايل به زرد  و به  وام عسل مي

غليظتر اسهت و   شود مايل به سرخي واز افشردا اجزا  درخت حاصل مي

 .سياه و ثقيل و مسم ي به ميلة يابسه است ،آنچه او را به ط ا غليظ سازند

باشد و يك نهوع او سهرخ   يك نوع سفيد مي  كه و مؤلّه كتاب مرشد گويد

ر در بهلاد  و محم د بن زكريا گويد كه آا صم  درختيست مسهم ي بهه ع هه   

 .شام و ش يه به درخت به و  و تش تا ده سال با يست

 در دوم خشك و محللّ ريا  و ملي ن و منضج و مدر  بول و در سوم گرم و

مسهل  ،  باطني و سه درهم او با چهار او يه آب گرماعضا  و حي  و مق

  و  بلغم و جههت جهذام و سهرفه و نزلهه و زكهام و درد سهينه و ريهه و       

گهرفتن آواز و   سهپرز و گهرده و مثانهه و درد كمهر و وركهين و      استسقاء و

طلا  م  وخ او با روغن زيتوا جهت ماندگي و لرز ت ها  بارده و خدر و 

كزاز و رعشه از مجربّات بوده و بخور او جهت درد سر و نزلات و زكام و 

جذام و   ور او جهت امراض گوش و ريا  غليظه و فرزجهه و بخهور آا   

حي  و طلا  او جهت جرب بهترين ادويه و با وهمادات  جهت احت اس 

نقرس و مفاصل مقو   فلل آنها و مضرّ ريه و مبهلحش مبه كي و  هدر    

شربتش از يك مثقال تا سه درهم و بدلش روغهن ياسهمين و جنهد و نهزد     

 .بلضي به وزنش   راا و ثمن او زفت رطب است

  ميعة يابسه◄

ه را از آا افشرده باشند و نزد ا  درخت اوست كه سايلجزنزد بلضي ثفل ا

بلضي آب م  وخ آا و گرمي و خشكي او زيهاده و در همهه افلهال ماننهد     

سايله و با  و ة  ابضه و حمول او مدر  خوا بواسير و حي  و مسق  جنين 

و جهت رفع انضمام رحم و صلابت آا و بخورش جهت رطوبات دمهاغي  

و مبلحش رازيانه و بدلش ي مؤثّر و مبد ع يو لقوه و رفع ورر هوا  وبا

 .جاوشير و شربتش تا دو مثقال است

   ميفختج◄

آا آب انگهور   ملرّب از مي پخته فارسيست و به عربي عقيداللنب نامنهد و 

است كه در ط ا زياده از دو ثلث بسوزد و غليظ گردد و آا مايل به ترشي 

باشد و در گيلانات دوشهاب تهرش گوينهد و چهوا بها خهاك دوشهاب        مي

 .گردد و آا را دوشاب گويند و مذكور شدشيرين مي ،انندبجوش

در دوم گرم و در او ل خشك و محرّك باه و ملهي ن ط هع و موافهد سهينه و     

شههش و آبلههه و حبهه ه و در محههرورين اكثههار او مولّههد صههفرا  غلههيظ و 

 .ها  سرد و تر و بدلش دوشاب انگور استمبلحش آب ميوه

  ميسنون◄

جههت احت هاس حهي  و    . فارسي كرم اي وب نامنهد نوعي از زبدال حر و به 

سهاير منهافع ماننهد     در حباه و درد گرده و سپرز و استسقاء نهافع بهوده و  

 .زبدال حر است

اسم فارسي شربت به است كه با شراب و يا با آب انگهور و دوشهاب    : مي ه

 .انگور  ترتيب دهند

جوشهانيده  مدب ر مي پخته ايست كه بها شهكر و عسهل بهار ديگهر        :ميفختج

 .باشند

مي پخته ايست كه در مدب ر آا هيهل و جوزبهوا و  رنفهل و     : ميفختج مفرّ 

 .امثال آا ترتيب داده و اوافه كرده باشند

 .زبيب الج ل است  :مويزج

اسم فارسي شرابي است كه با سن ل رومي يا سن ل هند  ترتيهب   : ميجوش

 .داده باشند

 .مغره است  :ميل وس

 .ا استشوكرا  :ميفونيوا

 .شراب سوسن است: ميسوسن

 .ابروا است و نزد بلضي ا حواا : ميش ها

 .اسم فارسي  رنفل است  :ميخك

 .اسم فارسي  رد است : ميموا

 .به هند  جوزالكوثل است : مينهل
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 .به هند  حل ه است  :ميتي

   :حرف النّوا مع الأله

  نانخواه◄

ا ملهوكي گوينهد و نهزد    اسم فارسيست و زينياا نيز آمده و به عربي كمهو  

بلضي او تخم صلتر ج لي است ش يه به انيسوا و از آا كهوچكتر و اشهقر   

و تند  طلم و  و تش تا چههار سهال    تمايل به زرد  و تندبو  و با حراف

 .با يست

خشك و مجفّه و مدر  بول و حي  و عرق و تريهاق   در او ل سوم گرم و

زجه و درد سهينه و صهلابت   بات لومحللّ ريا  و رافع فواق و رط سموم و

س ب دوا  سهم ي مسههل باشهد و    به جگر و سپرز و مغص ريحي و آنچه 

منقّي چرك و لزوجات سينه و جههت دفهع عهادت افيهوا و مضهرّت آا و      

 عسر بول و حباه و  ي و غثياا و بدبويي آروغ و تخمه و فسهاد اشهتها و  

بها عسهل    و بهد و بهرص و  احشاءسرد   و ت ها  مزمنه خبوصا ً تب ربع

كهرم ملهده و حهب  القهرع و بها سهكنج ين        جهت احت اس بول م رودين و

كسي كه اطلمه به يايقة او  جهت محرورين به جهت جميع امراض رحم و

وماد او با سهفيدة تخهم مهرغ جههت نهاف برآمهده        د نافع بوده ولذيذ نياي

و تحليهل ورم آا و از   اعضهاء مجرّب است و با عسهل جههت درد جميهع    

در رفهع خهوا منجمهد     به دستوراست خبوصا ً با طين  يموليا و  مجربّات

تحت جلد بيلديل بوده و با ادوية برص و آثار مقو   فلل آنها و با روغنهها  

ور ل ني ه و با نمك و ترمس و زعفراا جهت ورم انثياا و ن ول آب ثبجهت 

او جهت رفع درد گزيدا عقرب سريع الأثر و   ور او جهت گراني سامله 

بخور و فرزجه و حقنة او جهت تنقية رحم از رطوبات بدبو نافع است و و 

خوردا و طلا نمودا بر بدا بالخاصهيه مهورا زرد  جلهد و شهرب سهه      

مثقال او كه در يك رطل شير جوشانيده باشند و به نبه رسيده باشهد بها   

يك او يه شكر كه بر بالا  لحوم خورده شود باعث فربهي مفهرو گهردد و   

دا آا رافههع سههن  گههرده و مثانههه از و مبههد ع محههرورين و  ناشههتا خههور

مبلحش گشنيز و مقللّ شير مروله و مبلح او ترمس و  در شهربتش تها   

تسمين شونيز است و عرق نانخواه جهت فالج و  بدلش در غير سه درهم و

 چهوا  كند وحال رفع مي رعشه و امراض عب اني مفيد و عسر نفس را در

رق كشيده در تفهريح نايهب منهاب خمهر اسهت و      چيني و گاوزباا عربا دا

بهتهرين ادويهة ريها  و دردهها  مهزمن و       ،روغن او كه به  رع گرفته شود

پوشهاند  باورام بارده است و چوا در آب ليمو بقدر  كه يك انگشت او را 

خشك كنند و هفت بهار تكهرار نماينهد جههت اعهادة اشهتها         بخيسانند و

 .مأيوسين مجرّب است

  نارجيل◄

درختش مانند درخت خرما و بلد از هفت سال بار . را جوز هند  نامند او

باشد مانند شهير و لذيهذ    كند و در او آبي ميدهد و تا صد سال عمر مي مي

ا  بهر  شاخ آا را و يا ثمر آا را بريده و كوزهاو و چوا در اول طلوع ثمر 

و شهود  آا نبب كنند آب در آا طرف از يك رطل تا پنج رطل جمهع مهي  

آا را سند  نامند و حهلاوت او تها يهك روز بها ي اسهت و در اسهكار و       

تقويت باه و تفريح بهتر از خمر است و بلد از يك روز مانند سركه تهرش  

شود و آبي كه از شاخ نارجيل بي بار كه  سم نر اوسهت بهه ايهن  سهم     مي

گهردد  گرفته شود طار  نامند و ليه درخت او مد تها فاسد و مندرس نمهي 

-ظرفي كه از آا ترتيب دهند حيوانات موي  پيرامهوا مظهروف آا نمهي   و 

 .گردند

و نارجيل در آخر دوم گهرم و در او ل خشهك و متكهرّج او بسهيار گهرم و      

خشك و با مضرّت و آب او گرم و تر و در او ل گرم و در سهوم خشهك و   

كمر و مسم ن بدا م رودين و مهدر    مغز نارجيل مولدّ مني و مسخّن گرده و

ال هول و سهرد  مثانهه و درد مفاصهل مهزمن و      خوا است و جهت تق يهر 

ي دهاا و رفع مواد باردة بلغمي و سوداو  مانند فهالج و جنهوا و   يخوش و

 رو  باطني و بواسير مجهرّب اسهت و بها شهكر      امثال آا و وله جگر و

جهت توليد خوا صالح و تقويت حرارت غريهز  نهافع اسهت و جهرم او     

مبلح آا شكر و ن ات و مضرّ محهرورين و   وا غليظ وديرهضم و مولدّ خ

ها  ترش و ليمو و فاسد متكرّج آا مهورا غثيهاا و غشهي    مبلحش ميوه

از آب او سهه او يهه و شهراب     و است و  در شربت از جرم او تا سه مثقال

او جهت جنوا و ماليخوليا و تقويت باه نافع است و سركة او مسههل كهرم   

تقويت هاوهمه و مههراّ كهردا لحهوم مهؤثّر و      شكم و حب  القرع و جهت 

نيكو كنندة رخسار و رافهع نمهش    خاكستر پوست او جالي دنداا و كله و

و جرب و حكهّ و با حنا مقو   مو  و روغن او كه كوبيده و جوشهانيده و  

از آا اخراج كنند شرباً و وماداً جهت تقويت فم و توليد پية گهرده و رفهع   

رد كمر و زانو و بواسير و تحريك باه مفيد و  هدر  درد مثانه و ريا  آا و د

 .شربتش تا سه مثقال است

  نارجيل بحري◄

-ثمر  است غلاف دار مانند غلاف نارجيل و بقدر خربهزه و طهولاني مهي    

كنند و مغهزش سهفيد   باشد و من ت او مللوم نيست و از رو  دريا اخذ مي

مايل به سرخي مانند و بسيار صلب و پوست او تيره  ست رمايل به زرد  و 

است و خوردا آب از غلاف او رافع سموم  ست رنارجيل و غلافش سياه و 

و مضراّت آنها است و او مقي   هو  و يهك  يهراو او كهه بهر رو  سهن        

يده باشند در رفع سم  هوام و افلي و افيوا و امثال آا مجهرّب اسهت و   يسا

دفع  هي اسهت و تها     باشد و علامت خلاصي از سم ويتر از ترياق ك ير مي

و ههوام   رزن هو و  ي كند بايد مكرّر داد و وماد او بر مووع گزيده عقرب 

رافع الم آا است در ساعت و بقدر يك برنج كهه در هفتهه يهك دوبهار بها      

 وحافظ صح ت و رافع لهرز ت هها  مركّ هه و بهارده و فهالج       ،گلاب بنوشند

ف آبهاسهت و  ي و اخهتلا يمفاصل است به  ي و رافهع مضهرّت ههوا  وبها    

جايب اخلاو رد ي ه از عمد بدا و رافع اوست به تكرار  ي و چوا در بدا 

 .كند و گويند زياد او  تّال استخل ي ن اشد تحريك  ي نمي



منتحفه حكيم مؤ  222 

  نارنج◄

ملرّب از نارن  فارسي است و ريشه و پوست درخت و پوسهت نهارنج و    

 و شكوفه و تخم او در دوم گرم و خشهك و ترشهي او در آخهر دوم سهرد    

نزلات و سرفة حار  است و در بهر    لزوجتي كه موافد سينه و خشك و با

و پوست او تفريح عظيم و جميع اجزا  او در همة امهور بهتهر از تهرنج و    

مجهرّب اسهت و شهرب يهك      وماد پوست زرد او با سركه جهت درد سر

درهم و نيم او كه خشك كرده باشند با آب گهرم جههت پهيچش و اخهراج     

باشد و وماد پختة مهراّ  نارنج بهه  و غثياا از مجربّات مي كرم شكم و  ي

تمامه جهت جرب و حكهّ و جوششها  سر و نرم كردا مو  جلد و بهدا  

يههدا او و بههر  او رافههع طههاعوا و فسههاد هههوا و آب يبيلههديل اسههت و بو

خيسانيدة پوست و شكوفة او جهت عسر ولادت مجرّب است و حمول او 

ل هسم  عقرب و هوام و ترشي او با شكر مسهه مدر  حي  و شرب او رافع 

باشد و رافع خمار و امراض حار ة عبب غير صهحيح  در  آا ميههصفرا و م

و اكثار او مضله جگر و مبلحش عسل و شكر و دو درهم از تخم مقشّر 

ها  باريك درخت شرب ريشه به دستوراو ترياق گزيدا جانوراا است و 

ساير منافع مانند ترنج و ليموسهت و وهرر   او با شراب همين اثر دارد و در 

نارنج به اعباب كمتر است و روغن نارنج كهه پوسهت او را بها شهكوفه و     

آفتاب گذاشهته باشهند در جميهع افلهال  هويتر از       روغن كنجد سه هفته در 

يهدا  يروغن ناردين و دو مثقال آا پادزهر سموم باردة حيهواني اسهت و بو  

زكام و عرق او كهه مسهم ي بهه عهرق بههار      او مقو   دماغ و محللّ   شكوفة

خشك و جهت وله دماغ و تفريح و تقويهت اشهتها    است در دوم گرم و

مبفّاه و نزلات و درد سينه و  ولنج ريحي و پيچش و خفقاا  و باه و سد ة 

و غشي و مداومت او هفت روز هر روز  دو او يه با شهكر و ربهع درههم    

و بها آب كهرفس جههت اخهراج     رفع سپرز از مجربّات است  جهتمرجاا 

سن  مثانه و گرده و شرب او ناشهتا جههت   هع اسههال رطهوبي نهافع و       

بر حمل  ت  رحم و با شير مادياا جهت اعانحمول او با پشم جهت اصلا

يدا او مورا بي خوابي و هوا مضرّ عهرق  ياند و اكثار بواز مجربّات دانسته

ا هفهت سهال بها ي    بهار است و مبلح او گلاب و  و تش در ظرف مس ته 

 .است و در شيشه تا يك سال

  نارقيصر◄

اختلاف عظيم در او وا ع است و ان اكي گويهد ن اتيسهت باريهك سهاق و     

ي و از روم آرنهد و در مبهر   يبسيار سرخ و گلش مايل به زرد  و خوش و

 سهمي از   ،گهردد الحمام گويند و آنچه در كتب هنود مللهوم مهي  او را ساق

ي  رومي گويند به لغت ايشاا ناكسير هند  نامند و او ادهوفاريقوا را كه 

و با منافع بسهيار اسهت و چنهاا كهه در هوفهاريقوا       اعضاءمفرّ  و مقو   

شود و ظاهر آا است كه ملهرب از ناكسهير هنهد  باشهد و بهه      ر ميوذكم

 .الحمام نامندجهت سرخي ساق نار يبر و در مبر ساق

  نارمشك◄

سرخ مايل به زرد  و از نخود بزرگتر و در  شكوفة ن اتي است اسم فارسي

شكل ش يه به انار كوچكي كه گلش نريخته باشد و در خراساا كثيرالوجود 

نزد بلضي او و نار يبر يهك چيزنهد    است و درخت او بقدر درخت انار و

چه در سفوف ارس و هر دو مذكورنهد و آا در او ل دوم   ،و آا اصلي ندارد

 ارات به دماغ و مقو   دل و جگر و ملده وگرم و خشك و مانع صلود بخ

الهد م  نهزف  اسهال و املاء و مل ّه و مانع تحليل اروا  و جهت ماليخوليا و

وماد او جهت رفع عرق و تجفيهه زخهم نهافع اسهت و مضهرّ مثانهه و        و

باشهد و  هدر   مورا زرد  رخسار و مبلحش روغن بهادام و كاسهني مهي   

پوست پسته و بهه وزا او زنج يهل و   و بدلش نيم وزا او  شربتش دو مثقال

 .ال يّب استسدس او سن ل

  ناطف◄

ء و موافهد سهينه و ريهه و سهرفه و     اكثيرالغهذ . به فارسي حلوا    يده نامند

خل  بلغمي و مسم ن بدا و جهت انب اب سهودا بهه ملهده نهافع و مضهرّ      

 .مبلحش ترشيهاست محرورين و

  فارسي نار◄

وعات مغشوش كنند بهه ايهن اسهم مسهم ي     تيابن جزله گويد چوا مرّ را با 

است و بغداد  نار را به ملني انار فارسي كه رماا است حمل كرده و وجه 

تسميه نپسنديده و ممكن است كه به ملني آتش باشد چه مرّ مغشهوش بهه   

وعات از جملة سموم و در احراق مانند آتش است چنانكهه نهار فارسهي    يت

 .اسم مرض حار  است

 .بغداد اسم بيا دل وا استبه لغت : نافوخ

 .اسم يوناني نارمشك است  :ناغ ست

 .بد است: ناموس

 .ا و فو استوشامل اسار  :ناردين برّ 

 .اسم يوناني م لد سن ل است : ناردين

 .سن ل رومي است: ناردين ا لي ي

 .به لغت اندلس لساا الأبل است  :ناعمه

 .ر زي د استيبه لغت اهل اكس: نافذ

  ناركيوا◄

شهود  كيواست و نزد ابن بي ار دو چيز است و از تلريه او ظهاهر نمهي  رما 

 .كه دو چيز باشد و نزد بلضي خشخاش زبديست

 .اسم هند  ك ابه است: ناك كيسر

 .به لغت هند   سمي از هوفاريقوا است  :ريسناك

 .به لغت هند  نارجيل است: ناريل

 .به هند  نلنع است  :نانا
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 .ه استبه هند  عودالحي  : ناكدوا

 .اسم فارسي اظفارال يّب است  :ناخن پرياا و ناخن ديو

 .اسم فارسي خ  از  است  :ناا كلاغ

 .به فارسي خ زالمله است : ناا سنگك

 .به فارسي خ زالكلك است  :ناا بكسمات

 .خ زالق ايه است  :ناا روغني

 .خشكار است: ناا س وسدار

 .خ زالحواريست  :ناا بي س وس

 .ال ّابوا استخ ز  :ناا كسمه

 .خ زال ّابد است  :ناا ساجي

 . ستارني فخ زال  :ناا كماج

 .است بي براسم فارسي صنوبر  : ناژو

 .نارجيل است: نارگيل

  :النّوا مع ال اء

  نبيذ◄

اسم عربي جميع مسهكر مهايع اسهت بهه غيهر خمهر و ههر يهك بهه نهامي           

هها و  وهنهار و سهاير ميه   اآب  اند و فقاع  سمي از اوسهت كهه از   مخبوص

ح وب ترتيب دهند و آا مقدار نگذارند كه بجوشد و مسكر گردد و هرگاه 

و از جملهة ن يهذ اسهت و مجمهوع  ن يهذ       نامنهد   مدتي بگذارند آا را مض

اند و ا سام او از مهويز  محرّق خوا و منجر و مضله دماغ و مكد ر حواس

مثهال  و ارزا و سهنجد و ا  تو ير بهرنج   شكر و جو و و خرما و دوشاب و

شود و طريد عمل نزد متقد مين آا است كه هر چه از مويز و آا ساخته مي

ده مثهل آا آب يهك شه انه     خرما و سنجد و اثمار يابسه باشد انجيهر را در 

سپس صاف آا را بجوشانند تا   روز خيسانده و بجوشانند تا به نبه رسد،

ه تها پهنج   ر آا را محكم نمهود سظرف كرده  ثلث او بسوزد و بلد از آا در

شش ماه بگذارند و نزد متأخّرين آب پهنج مثهل آا و جوشهانيدا بهه  هدر      

نبه است و هرچه از ح وب سازند بايهد آا  هدر بجوشهانند كهه بها آب      

عسل و ماننهد   يكساا گردد و با سه مثل آا شيريني كه خواهند مثل شكر و

آا آميخته و بلد از يك هفته صهاف كننهد و بلضهي بهه جههت تقويهت و       

عهود     او از مفرحّات و مقوي ات مانند جوزبوا و دارچيني و زعفراا واصلا

و غيره از هريك پنج درهم بهه ازا  ههر ده رطهل در پارچهه بسهته از او ل      

نماينهد و ههر چهه از عسهل و     جوشانيدا تا آخر صاف كردا آا اوافه مي

امثال آا ترتيب دهند بايد با سه مثل آا آب بجوشانند تها ثلهث يها     شكر و

امثال او باشد بهدوا آب بجوشهانند    نبه آا بسوزد و هرچه آب نيشكر و

 ،مهذكور  به دستورجهت تقويت آا اگر خواهند  به دستور تا ثلث بسوزد و

 .ادوية مناس ه اوافه كنند

  نبيذالذّبيب◄

در او ل تهر و مولّهد خهوا متهين و      در دوم گرم و. به فارسي مويزآب نامند

بدا و مقو   ملده است و چوا  در  عسهل  مفتّح سدد و هاوم و مسم ن 

اوافه نمايند مدر  بول و محرّك باه و منقّي سينه و ريهه و مسهخّن گهرده و    

الأستحاله بهه سهودا و مفسهد دمهاغ و مغلهّظ اخهلاو و مولهّد        مثانه و سريع

چوا حماما را در حين جوش اوافه نمايند جههت جهوع    استسقاء است و

 .د استبقر  و تقويت بدا و هاومه مفي

  نبيذالعسل◄

در سهوم گهرم و خشهك و محلّهل اخهلاو غليظهه و       . اسهت  يشراب عسل

مجفّه رطوبات و حافظ صح ت م رودين و مقو   حواس اسهت و جههت   

امراض بارده مثل فالج و رعشه نافع است و چوا بهه طريقهي كهه مهذكور     

عسل ده جزو و نهاا خشهك   . اندشود ساخته شود افضل از خمر دانستهمي

زو و جوزبوا عشر ناا و بس اسه و  رنفل از هر يك نبه عشر نهاا  يك ج

. زعفراا سدس عشر مجموع را در آب بجوشهانند تها اثهر  از آا نمانهد     و

سپس صاف نموده بقدر عشر آا عسل تازه اوافه كرده بجوشانند تها ثلهث   

 .او بسوزد

 نبيذالسّكر◄

افد نا هين و شراب شكريست ل يفتر از مويزآب و به گرمي او نيست و مو 

محرّق اخلاو و مولدّ صفرا   ،سوداوي ين است و آنچه از آب نيشكر سازند

 .اندكراثي و زنجار  دانسته

  نبيذالتّمر◄

خشهكتر از مهويز  و مولّهد سهودا و جهذام و       ي نامند گرم ويشراب خرما

سهازند در او ل   بلحو خنازير و سرطاا و موافد پيراا است و هرچه از بسر 

ي و  اب  و مقو   ملده و مدر  بهول  يم خشك و بهتر از خرمادوگرم و در 

 .و بلد از مويزآب بهتر از ساير ن يذها است

شراب دوشابي است كه از شهيرة خرمها سهازند و در      :الد بس و الس يلاان يذ

 .ي استيافلال مثل شراب خرما

   نبيذالارز◄

و ارزا و  تيهذ ير  بر مرز گويند و آا شامل ن به فارسي بوزه نامند و در م

جو و گندم و ساير ح وبات است و آا حابس ط ع و نيكو كنندة رخسار و 

محرّك اشتها و بسيار مست كننده و  اطع باه و چوا عسهل اوهافه نماينهد    

الابهداا و مبهلحش مهاهي     محرّك آا است و مورا سل و مضرّ وهليه 

مهدر  و  و  تفهريح و مسههل  تازه است و آنچه از جو ترتيب دهند نفاخ و بي

 .نيز مانند اوست ته و هاومه است و بوزة ارزا و ير مفسد با

   نبيذالفواكه◄



منتحفه حكيم مؤ  222 

ها به عمل آرند مثل توت شيرين و سيب شهيرين  شرابيست كه از آب ميوه

ح وب و مسكر و سريع الفساد و نفّاخ و مبهلحش  ن يذ و امثال آا بهتر از 

 .خوش و است  عسل و ادوية حار ة

 .است و مذكور شد و به فارسي كنار نامند بار درخت سدر: ن د

 . راسن است  :ئكهن ات الملا

 . ف ر است  :ن ات الرّعد

 .شي ه است  :ن ات الأشيب

 .اسم فارسي فايند است: ن ات

اسم ثيل است و هر گياهي كه بي ساق باشد بهه عربهي نجهم     : نجم و نجيل

 .نامند

  .يخهاست و اسم مخبوص سل اسم جنس پوست ن اتات : نجيب

 .اسم هند   سمي از بيش است: نجناق

  :النّوا مع الحاء

  نحاس◄

شود مس رست گويند به فارسي مس نامند و نوعي كه در ملدا متكوا مي

و رو  ع ارت از اوست و به عربي صفر و به يوناني طهاليقوا نامنهد و آا   

زرد و درخشنده است و در طاليقوا مذكور شهد و نهوعي كهه از گهداختن     

رخ ههه اص به هم رسد و بلضي از آا مايل بهه زرد  و اكثهر آا س  سن  خ

باشد و از نحاس مراد همين نوع اسهت و چهوا او را بها عشهر آا رو      مي

شود و به فارسهي بهرنج و بهه عربهي صهم  مبهنوع       توتيا بگدازند زرد مي

الوجود است بنابراين مبنوع آا را به ايهن  گويند و چوا صفر مخلوق  ليل

اند و چوا مس را با  لع بگدازند به فارسهي سهفيد رو  و   هاسم شايع كرد

 .مفرغ نامند و چوا با رو  توتيا و  لع ممزوج كنند مسم ي به جام است

و او در سوم گرم و خشك و محلول او مسهل ماء صفر و طلا  او جههت  

و  باشهد جرب و حكهّ و سستي بدا و رفع ماندگي و تحليل اورام نافع مهي 

در  ،د روز بگذارند و حنا را به آا سهركه وهماد نماينهد   چوا در سركه چن

اند و خهوردا غهذا از   رفع نزلات و سرفه و منع ريختن مو  مجرّب دانسته

ظرف بي  لع آا بسيار بد است خبوصها ً ترشهيها و ل نيهات و در  لهع دار     

مد تي گذاشتن غذا  گرم جايز نيست و آنچه مهس را سهفيد و پهاك كنهد     

او و در ترشيها مكرّر انداختن است خبوصا ً آب سماق تافتن صفايح ر يد 

 هات آا اسهت و تخهم    تلاز گداز و رافهع مخ  و سركه و پاشيدا شوره بلد

 .بادنجاا باعث زود گداختن اوست

 .طاليقوا مبنوع است : نحاس صيني

 .مس سرخ مايل به زرد  است: نحاس   رسي

 .ج استتروسخ: نحاس محرّق

  نحام◄

از غاز كوچكتر . است و به فارسي و به تركي انقود نامند نوعي از طيور آبي 

و از اردك بزرگتر و ابلد از سفيد  و سياهي و سرخ مايل به زرد  اسهت  

او غالهب و مولهد خهوا متهين و      تگرم و تر و دهني . باشدو بسيار فربه مي

محرّك باه و مقو   بدا و مضهرّ محهرورين و ديهر هضهم و مبهلحش در      

 .د بلد از آا تناول نمودا استينسركه پختن و فا

  نحل◄

در سوم گرم و خشهك و طهلا  رطوبهت آا رافهع درد     . زن ور عسل است 

را در سهايه   گزيدا زن ور و محللّ اورام است و چوا بچهه بهر نيهاوردة آا   

آرد گندم كه ده مثقال و شهكر پهنج    خشك كنند و يك درهم او را با پالودة 

  .و مجرّب است كندني بدا را فربه ميدر اندك زما ،مثقال باشد بنوشند

  :النّوا مع الخاء

  نخاله◄

باشهد و او از آرد  س وس ح وب است و از م لد او مراد س وس گندم مهي 

گندم خشكتر و حرارتش كمتر و جالي و ملهي ن ط هع و آب م  هوخ او بها     

تغذية نا هين نافع است  شكر و عسل جهت سرفه و ربو و خشونت سينه و

 اب  و مجفّه رطوبهت ملهده و وهماد م  هوخ او در شهراب و      و ناا او 

امثال آا جهت تسكين درد پستاا و ورم آا كه از انلقهاد شهير باشهد و بها     

و م  هوخ او در سهركه    اعضاءنمك گرم جهت گزيدا افلي و تحليل ريا  

جهت نملة ساعيه و جرب متقرّ  و اورام حار ه و با روغن زيتهوا و سهركه   

ب جههت  تهر مجرّب است و م  وخ او در آب بهر    جهت ورباا مفاصل

باشهد  او در سركه جهت زكام نافع مي درد گزيدا عقرب و بخور خيسانيدة 

و ن ول نخالة جو جهت حكهّ و بخور نخالهة عهدس جههت رفهع  مهل و      

 .رشك و بخور نخالة با لي جهت منع ريختن شكوفة درختاا آزموده است

   نخاع◄

در جميع افلال  ريب به دماغ و ملهي ن صهلابات   . به فارسي مغز حرام نامند

 .است و در چرك آوردا زخمها بيلديل است

 . اسم فارسي حم  است: نخود

 .مدحرج است ندوبه لغت اصفهاني زرا  :نخود الوند  و نخود مريم

 :النّوا مع الد ال

   ند◄

اند و آا مقهو   دل و حهواس    به فارسي كشته نامند و مخترع او بختيشوعي ه

ي و رافع زكهام اسهت و بخهور او شهربا ً و     يو محرّك باه و مبلح هوا  وبا

 .طريد عمل او در دستور او ل مذكور است

 .صلتر برّ  است: ندع

 .اسم هند  سرطاا نهر  است: ند  كاكيرا

  نروك◄
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بربهر  و از آا بزرگتهر و سهفيد و از      اسم فارسي بيخي است ش يه به لل هة  

له گويد كه مخ ر صادق بهه مهن خ هر داده كهه در     كرماا خيزد و امين الد و

ي هاته هي كه پلن  بسيار باشهد در او ل بههار ن   يج ال كرماا خبوصا ً در جا

شهكل بهر     ،رويد برگش ش يه به بر  خربزه و چوا بقدر ش ر  شودمي

كننهد و بلهد از   آا و ت آا مكهاا را نشهاا مهي    گردد بنابرآا درمنقلب مي

نمايند جويند و بيا را اخذ مياو به آا نشاا ميخشكي گياه و رسيدا بيا 

و علامت خوبي آا است كهه چهوا بهر بهالا  ديه  جوشهاا گذارنهد در        

ور بريهزد و از  تنه ور اندازند ناا از تنايستد و چوا در  ساعت از جوش باز

كشهد هرگهاه از آا   يدا بسيار آزار مهي يخواص  اوست كه چوا پلن  از زا

خهورده باشهد    د و هر چه پلن  آا را جسهته و گردديگر حامله نمي دبخور

باشهد بهر خهلاف    رويد و با س ز  مهي باز سال ديگر از آا مكاا از بيا مي

و در سهرگين پلنه  ههم     آنچه پلن  آا را نيافته باشد چه آا سهفيد اسهت  

در فرج و رحم آا چوا دو شلير آا را تها   به دستورشود و گاهي يافت مي

هرگز آا زا حاملهه   ،جه نمايد يا تلليد كندزا بخورد و يا فرز طسوجيك 

مانع حمهل اسهت و    به دستور ،نگردد و اگر مرد تلليد نموده م اشرت كند

انهد و  يرور و تلليد او جهت رفع خنازير و ريهح الشّهوكه مجهرّب دانسهته    

او مورا لاغر  مفرو اسهت و در دسهت داشهتن آا     طسوجزياده از يك 

اصور ب ندند حجم او زياده شهده و  ن باعث سرعت ولادت است و چوا بر

 .نمايدشود و تجديد او رفع ناصور بالكلي ه ميناصور او كمتر مي

  :النّوا مع الراّء

  نرجس◄

 دحي را برّ  و مضاعه را بستاني نامنهد و  . ملرّب از نرگس فارسي است

 هدحي مضهاعه    ،شدّ كرده غرس  نماينهد  يبچوا پياز او را به شكل صل

 .گردد

خشك و تخمش سياه و در دوم و در او ل تهر و  هو تش تها     رم ودر سوم گ

جالي و جايب و كشندة ا سام كرم شكم و محللّ  و  و . سه سال با يست

شرب بيا م  وخ او بغايت مقي  است خبوصا ً بها عسهل و منقّهي رحهم و     

مسق  جنين زنده و مرده و مخرج هر چه در ملده جمع شده باشد و التيام 

ظاهر  و باطني و وهماد بهيا او جههت التيهام جراحهات       زخمها  دهندة 

عظيم و وتر و رباو و عبب مق وع بيلديل و مسحوق او با عسهل جههت   

و عسل جههت تنقيهة    كرسنهدردها  مزمنة مفاصل و نقرس نافع است و با 

دشوار نضج و با آرد گنهدم جههت اخهراج پيكهاا و       رو  و گشودا دبيلة 

ي يجهت داءالثلّلب و بهد و آثار جلد و بهه تنهها  امثال او از بدا و با سركه 

جهت  و  كردا  ضيب و بر مادوا احليل جههت رفهع عنّهه از مجربّهات     

وهماد   ،است و به شرطي كه او را سه روز در شير خيسانيده و خشك كنند

باشهد و يرور او   نافع مهي  اعضاءاو جهت سلفه و منع نزلات و شكستگي 

دة آا و رافع سه ل و ناخنهه و بوييهدا او     اطع خوا جراحات و التيام دهن

جهت درد سر بارد و گشودا سد ة دماغي مفيد است چنانكهه ج رييهل بهن    

مداومت بهه    ، بختيشوع گفته كه هركه خواهد در زمستاا زكام به هم نرساند

در سهاير   كهافور و  بو  نرگس كند و مضرّ محرورين و مبلحش بنفشهه و 

ر شربتش يك مثقال و تخهم او بقهدر نهيم    افلال گل او مانند بيا است و  د

مثقال محرّك باه مأيوسين و با سركه رافع نمهش و آثهار و فرزجهة پيهاز او     

مدر  حي  و مخرج جنين و منقّي رحهم و روغهن نهرگس كهه گهل آا را      

مسهكّن درد سهر    محلّهل و  ،مكرّر در روغهن كنجهد تجديهد كهرده باشهند     

موافهد امهراض   و ا  او سوداو  و ريحي و مفتّح فم رحهم و رافهع دردهه   

 .عبب است

  قسينرت◄

بولس گويد ن اتيست كه مانند حنظل جهوف او شهحم دار و بها حهرارت و     

بسيار خشك و عفص و ماليدا او با روغنها مدر  عرق و وماد او با شراب 

ي بينهي و   هع رعهاف بسهيار     يجهت گزيدا افلي و سلوو او جهت بدبو

 .مؤثّر و مغز او  اطع اسهال است

 .درخت غار است  :نرد

 .به هند  جدوار است: نربسي

 .اسم فارسي حديد انسي است  :نرم آهن

 .اسم فارسي عدس است: نرسك

   نسرين◄

درخت او بقدر گل سهرخ و بسهيار    كوچك و مضاعه و است  گل سفيد

در دشهت و   خوش و و او را گل مشكي و در بلضي بلاد گل غ ر  نامند و 

ي نهدارد  يكند و عرق او بوه تا او ل اسد دوام ميباشد و در بلاد حار كوه مي

 .كندچه از جهت ل افت آتش رفع او مي

بو  او مقهو     خشك است و نزد بلضي در دوم گرم وو  ملتدل الحرارت 

ي آا و مهدر   يخوشه و او در لخلخهه باعهث    يدة يحواس و سا دل و دماغ و

مفهتّح سهد ة   حي  و مسهل بلغم و سودا و منقّي سهينه و ع سهه آرنهده و    

دماغي و محللّ ريا  و موافد جگر است و جهت  ولنج و غثيهاا و ير هاا   

ي عرق و رفهع بهو  نهوره و    يو فواق و وماد او جهت كله و آثار و بدبو

سقوو دانة بواسير و منع اشتداد داءالفيل و با حنها جههت تقويهت مهو  و     

  ضهة   ور او با روغن زيتوا جهت كرم گوش و ريا  آا و سهنوا و مضم 

آا جهت درد دنداا نافع است و از يهك درههم تها چههار درههم بهر  او       

را از او ل حمهل تها يهك     مسهل  و  و مداومت نيم مثقال تا يك مثقال آا

اند و ان اكي جهت اين امهر  سال جهت منع سفيد شدا مو  مجرّب دانسته

هر روز دو مثقال مرب ا  شكر  آا را از كتاب تجربه بياا نمهوده و روغهن   

روغن نرگس گيرند مسهخّن بهه اعتهدال و مقهو   دمهاغ و       به دستوراو كه 

بالخاصيه رافع يات الجنب بلغمي و سوداو  و  در شربتش تا يهك او يهه   

 .است

   نسر◄

در  س اع طيور و بزر  جثّهه و  از.  چير به تركي به فارسي كركس گويند و

 .رن   ريب به عقاب و مايل به سرخيست
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كند به دليل آنكهه بچهة    اده بر دو هزار فرسا طي ميگويند در يك روز زي

آا را به زعفراا آلودند و او گماا ير اا كرده در يك روز سهن  ير هاا از    

سرانديب آورده و مسافت آا از رفتن و مراجله نمودا زيهاده بهر دو ههزار    

شود و از خواص  اوست كه به جهت حراست در و هت خهواب    فرسا مي

كند و در سهالي زيهاده بهر    و تا هزار سال عمر مي پوشانديك چشم را نمي

 .كنديك تخم و يك بچ ه نمي

خشك و گوشت او محللّ ريا  غليظه و  هولنج ايهلاوس و    در سوم گرم و

الغهذاء و غلهيظ و مبهلحش    مفتّح سدد و مفتتّ حباه و  اطع بلغم و رد  

چيني و شرب پية او جهت سرفه و ومادش جهت مفاصهل و   هور او   ردا

او  الع بياض و رافهع نهزول آب و    ت كر   ديم گوش و خوا و زهرة جه

ظلمت ببر و جرب چشم و سرگين او جهالي كلهه و خاكسهتر مهو  او     

طهلا  بيضهة     كه و محم د بن زكريا گويد رافع جرب و حكهّ و  رو  است

  او در عرض سه روز بسيار مقهو    ضهيب اسهت و مهريهارس گويهد كهه      

ز هريك بهه  هدر نهيم دانه  و مثهل آا   هراا و       او ا  سلوو دماغ و زهرة

 .اندا زيتوا رافع جذام و جنوا است و از مجربّات شمردهيروغن كنجد 

 .به فارسي دام عنك وت است و در حرف عين گذشت :  نسج اللنك وت

 .گل عليد اللدس است  :نسرين الس  اع

 .به هند  تربد است  :نسوت

 .به هند  ن ات است  :نسر 

 .ه هند  سپستاا استب: نسورا

اسم فارسي ورد ابي  برّ  است و در افلال به غير از تفهريح  : نسترا سفيد

 .و تقويت دل مانند نسرين است

 . صفر برّيست ورد: نسترا زرد

  :النّوا مع الشيّن

  نشا◄

به فارسي نشاسته و به يوناني امولونش نامند و او از گندم خيسانيده كه بهه  

د و از پوست جدا كرده صهاف كهرده و   وت او باز شحد  تلفّن رسد و پوس

 .آيدبدست مي ،كنندميخشك 

در آخر او ل سرد و خشك و نزد بلضي سرد و تر است و مغهر  و رادع و  

حابس اسهال و خهوا خبوصها ً    تند و  اب  و موافد املاء و مبلح ادوية 

 و شكر و روغن بادام كه نيم گرم بنوشند جهت خشونت حلهد  بوداده او با

باشهد و  سرفه و درد سينه و سل و   ع خهوا بواسهير و حهي  مفيهد مهي     

حقنهة او   حريرة او با پية بز جهت سحج و رفع افراو عمل دوا  مسههل و 

طلا  او با زعفراا جهت كله نافع است و بها سهركه    جهت  رحة املاء و

جهت خنّاق و اورام حار ه و اكتحال او جهت دمله و  رحه و جرب و منهع  

تخم مهرغ جههت خشهونت      ا سفيدةبمواد به چشم و با شير زناا و  ريختن

پلك و حرارت رمهد نهافع اسهت و مقلهّل منهي و مسهد د و ديهر هضهم و         

مبلحش شيرينيها و كرفس و  رنفل و بدلش برنج مغسول و غ هارالرحّي و  

 . در شربتش از يك مثقال تا پانزده مثقال است

  نشاره◄

هاا و به ساييدا جدا گردد و يا به س ب اسم چيزيست كه از اشجار به سو

بهه اصهل آا چهوب     تكرم زدا غ ار  از او به هم رسد و خشكي آا نس 

جالي و منقّي رحم و وماد محرّق مجموع او كهه   بيشتر و همة او  اب  و

با وزا او انيسوا سوزانيده باشند با سركه مانع زياده شدا  هرو  سهاعيه و   

اند و خهواص  ههر يهك در    و مجرّب شمرده زخمهاست آكله و التيام دهندة 

 .اصل آا مذكور است

  نشف◄

اسم عربي بيا مرجاا است و گويند غير اوست و او سنگيست س ك و پهر  

سوراخ مانند آشياا زن ور و سرخ و از سهاحل دريها  جهد ه نهواحي مكّهة      

خهوا  ملظّمه خيرد و خشكتر از بسد و در الحام زخمها و با شب در   هع  

 .ا و در ساير افلال مانند اوست ويتر از آ

 .اسم عربي اسفنج است: نشافه

 .اسم فارسي نشاست و نشاسج ملرّب از اوست : نشاسته

  :النّوا مع الضّاد

 .يهب است و درخت گز كوهي را نيز گويند  :نضّاد

 :النّوا مع ال ّاء

 .بورق احمر است و گذشت  :ن روا

 :النّوا مع اللين

  نعام◄

در آخهر سهوم گهرم و خشهك و      .نامند و ملروف است به فارسي شترمرغ

گوشت او محللّ ريا  و بلغم و رافع لقوه و فالج و درد مفاصل و امثهال آا  

الهضم و مضرّ محهرورين و  و خدر و استسقاء و جميع امراض بارده و ب ي

طلا  پيهة او محلّهل اورام مزمنهه و استسهقاء و      غن وور مبلحش سركه و

سم  عقرب و باعهث سهرعت حركهت اطفهال اسهت و      ج اطراف و رافع   هت

چوا بر بدا بمالند ا سام مار از آا شخص بگريزد و اگر نزديك او شهوند  

بيحس گردد و سرب او باعث زود به تكلّم آمدا اطفال و سهرگين او رافهع   

كله و آثار و خاكستر مو  او رافع آكله و از خهواص اوسهت كهه از بلهع     

 .فته متضرّر نگرددكردا اخگر و آهن تفته و مس ت

  نعنع◄

ملروف است و ل يفترين ن اتات و در همة افلال  ويتر از پودنه و در آخهر   

هاومه و فم  خشك و بغايت مقو   ملده و دل و  وة ماسكه و دوم گرم و

ملده و مفرّ  و مرّ د خهوا غلهيظ و محلهّل مهواد  بهارده و ريها  ملهده و        

كم است و آب او با سهركه  هاطع   محرّك باه و آروغ و كشندة ا سام كرم ش

الد م و شرب دو سه شاخ او با آب انار ترش مسهكّن فهواق و غثيهاا و    نفث

مشه ي و مسكّن درد ملده و خفقاا ملد  و وجهع الفهؤاد و     ي و هيضه و
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ة آا مفيهد  تنقيجهت درد سينه و پهلو و نضج رطوبات  ب ة ريه و سينه و 

ند و چوا دو شاخ آا را در شير است خبوصا ً چوا با پرسياوشاا بجوشان

بمالند مانع انجماد او و با سركه و ترشيها رافع ورر آا است به اعبهاب و  

د و وماد او مقو   ملده و با آرد جو جههت  كنل نيات رفع مضرّت او مي با

جراحات و ادرار فرمودا شير منجمد پستاا و نضج دمل و با نمك جههت  

ي جههت  يگزيدا عقرب و بهه تنهها  گزيدا س  ديوانه و ممضوغ او جهت 

 بارد و با مويز جهت ورم انثيهاا و  بواسير بغايت نافع است و رافع درد سر

با ماءاللسهل جههت   درد آا و حمول او   ل از جماع مانع حمل و   ور او 

فلهه  او با روغن گلسرخ تها سهه د    يك دان  از عبارةدرد گوش و سلوو 

بغايهت مهؤثّر و گوينهد مولّهد      گهردد ظاهر ميجهت خنازير  كه در گردا 

ريا  است و مبلحش كرفس و بدلش پودنة نهر  و شربتش تا دو مثقهال  

 .است

 : النّوا مع الغين

   نغز◄

به وم  او ل و فتح غين ملجمه اسهم جهنس عبهفور اسهت و نهزد بلضهي       

مخبوص گنجشكي است سياه لوا و بسيار كوچك دن الة او بسيار كوتهاه  

خشهك و   گهرم و  . ب وت و در تنكابن حجره نامنهد و كثيرال تالحركو دايم

سهن    نمكسود  ديد او جهت اسهال و غير نمكسود او جهت عسر بهول و 

 .مثانه و گرده بغايت نافع است

 : النّوا مع الفاء

  نفط◄

سهفيد  . باشدسياه مي سفيد و جوشد وها ميدهني تي است كه از بلضي زمين

در چههارم گهرم و خشهك و    . شهود ياو ل يفتر و سياه او به تق ير سفيد مه 

النّفوي و مدر  حي  و مخرج جنين و سريع ها و مفتّح و ويتر از اكثر روغن

طلا  او نافع خبوصهاً جههت فهالج و     جهت جميع امراض بارده شرب و

لقوه و رعشه و كزاز و تلقدّ عبب و سستي آا و بواسير و ير اا و سهپرز  

 م ملهده و مقلهد و رفهع سهموم و    و ريه و سرفة كهنه و حباه و اخراج كر

درد مفاصل نافع است و اكتحهال او جههت   و و پيچش  احشاءتحليل ريا  

و بخهور   نزول آب و بياض و   ور او جهت كر  و ريا  گوش و فرزجه 

او جهت سرد  رحم و اختنهاق آا مفيهد و مضهرّ محهرورين و مبهلح او      

سهفيد او   مضر ريه و مبلحش كثيرا و  در شهربت از خشخاش و سركه و 

و بدلش مثل او ميله و نهزد  دو دان  تا نيم مثقال و از سياه او تا يك مثقال 

 .الأثر بدا استخوردا سياه او بالخاصيه مسم ن  و  بلضي   راا است و

  نفل◄

الوجهود و شه يه بهه يونجهه و بها گرههي ماننهد        ن اتيست در عربستاا كثيهر 

ر بو شه يه بهه شهكوفة    خارخسك اما بيخار است و با سرخي و بنفشي و د

گرم و خشك و تخم و گل او مدر  بهول و رافهع سهپرز و ط هيا او در     . بيد

 .افلال وليفتر است

  :النّوا مع القاف

 .احري  است : نقد

 .حب  الكاكنج است  :نقلابن

 .اسم فارسي فضهّ است : نقره

 .اسم فارسي حب  الس منه است : نقل خواجه

 .باشداصيا ميزعرور است و نزد بلضي  ر  :نلك

  :النّوا مع الميم

 .سوسن ر است و نمام الملك و نماما نيز نامند  :نمام

 .به يوناني  سمي از توتيا  مبنوع است  :نمقولس

 .  و ياسمين سفيد استاشامل  د: نمارق

 .است  كرسنه  :نميسقن

 .اسم فارسي ملح است  :نمك

 .به لغت اصفهاا اسم روغن تازه است  :نمشك

 .اسم عربي ارنب برّيست : نمور

 .اسم هند  جاموس است  :نميل

 .به هند  حب  ال اا است:  نمولاا

  نمل◄

بهزر   . باشهد به فارسي مورچه نامند و به تركي  ارنچه و انواع مختله مي

سياه را برّ  و كوچك را بلد  و ك ار پرنده را طي ار و سياه دست و پا بلند 

  سم ي ت و در سوم گهرم و خشهك و  هوة    را نمل فارسي نامند و همة آنها با

طلا  مسهحوق او مهانع برآمهدا مهو       شام ة او غالب بر جميع حيوانات و

كنهد و اگهر   چوا بار او ل  لع كرده باشند به يك بار ماليدا رفع بروز او مي

مو  را بار ديگر  لع كرده باشند محتاج به تكرار طلا  اوست و چوا صد 

ا روغن زن د كرده و سه يم او يه روغن راز ي عدد مورچه مقابر  را در ني

 ضيب و حوالي آا بغايت محرّك بهاه   طلا  آا بر ،هفته در آفتاب بگذارند

ات هاز مجربّه  و ن و مورا صهلابت و بزرگهي  ضهيب   غ مأيوسين و رافع 

اند و خوردا او موجب پيچش و كرب و مبلحش عسل اسهت و از  دانسته

ي گذارنهد و در  يشهيرينيها را در جها   خواص  اوست كه اطلمه و غيهر آا و 

مادامي كه دست كسي بهه او نرسهد    ،حين گذاشتن و   نفس كشيدا كنند

چهوا مورچهه را در روغهن      و مهريهارس گويهد   مورچه پيراموا او نگهردد 

نمايهد و  زيتوا جوشانيده در گوش بچكانند رفع كر  و ريا  و طنين مهي 

و وهماد تخهم او را بها همهة     طلا  مورچة مقابر را با سركه رافع خنهازير  

اند و گوينهد چهوا از تخهم او    روغنها مسق  مو  و مانع برآمدا آا دانسته

گهردد كهه   بخورند باعث تحريك ريا  شكم به طرف اسفل بهه حهد   مهي   

 .كرماني رافع آا است  و   آا نتواا نمود و زيرة

   نموس◄
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دبهد و   آا حيواني است به  در شغال و صورت او شه يه بهه    جمع نمس و

-رنگش مايل به زرد  و با خ وو سياه مانند ب ر و مرغ و موش صيد مهي 

كند و در حين مستي آواز او مانند گربه و در غير آا و ت بهه نههج ديگهر    

-در بلاد مرو نيز يافت مي لاكنجه گويند وااست و تركاا ماوراءالنهّر آا را 

تهدهين كهرده    شود كهشود و سر او كم مو  و بسيار چرب و مظنهّ آا مي

است در سر بنا بر شركت اين صهفت مسهم ي بهه     يعلتّكه باشند و نموسه 

مهو  سهوختة او    به دستورطلا  پية او   كه جالينوس گويد .اين اسم است

و ارسه و فرمهوده چهوا آفتهاب در      با روغن رافع بهد سياه و جرب است

كتاا بر بيت خود يا در شرف باشد اگر چشم راست او را گرفته با خرفه و 

شود و اگر چشهم چهپ او را ب ندنهد    ب او ميهع تهصاحب ربع بياويزند رف

و سقراطيس گويد طلا  سهرگين او بها    كندب عود نموده و مفار ت نميت

و مهريارس تبريح نموده كه طلا  زهرة او با  خردل رافع داءالثلّلب است

ر زنهاا   سفيدة تخم مرغ رافع دمله و سلوو خوا او بقدر يك  يراو با شهي 

 .رافع جنوا است

  نمر◄

گوشهت او گهرم و خشهك و ههيچ     . به فارسي پلن  و به تركي  يلاا نامند

الحيا اسهت و  اند كه او كثيرخورد و تبريح نمودهحيواني گوشت او را نمي

خهوا او   كنهد و زهرة او سم   اتل و دو دان  او در سه ساعت ههلاك مهي  

 .رافع كله و بهد و آثار است

طلا  خوا او را رافع جميع علل چشم دانسته اسهت و چهوا    و مهريارس

طهلا  او در ازالهة شهر  و     ،پيه و گوشت آا را به آب زيتهوا مههراّ كننهد   

بيلديل است و   ور مغز سر او با آب جرجيهر و زن هد در    حزاززخمها و 

حمول مغز اسهتخواا   به دستورو احليل مقو   و محرّك جماع و حمول او 

و نزد اكثر اط  ها پيهة او بهتهرين اطليهة فهالج و مفاصهل و        او رافع درد رحم

امراض بارده است و جلوس بر جلد او مانع گزيدا هوام و مسكّن بواسهير  

از خواص  اوست كه چوا كسي بر تمام جسد خود پية كفتار بمالد  است و

كند به حد   كه تواند او را بهه دسهت گيهرد و او بسهيار     ن   بد او نميلپ

ست و چوا به ن يذ برسد بي تابانه بنوشد و به تجربهه رسهيده   محب  خمر ا

 .است و چوا بر زخم پلن  موش بول كند نجات نيابد

دارنهد كهه    ي نگهاه مهي  يو لهذا در بلاد گيلانات زخم دار پلنه  را در جها  

 .اطراف آا مكاا آب باشد و موش گذر نتواند نمود

  :النّوا مع الواو

   نوشادر◄

باشد و ملهدني او در  ي و مبنوعي مييملدني و ما لغت فارسي است و او

ي او از يشهود و مها  مهي  فتايبلاد حار ه مثل ح شه و   لات او مانند شور 

كنهد و از جوشهانيدا   آبيست كه چوا به دست حركت بسيار دهند كه مي

شود و ان هاكي گويهد در نهواحي    آا آب   لات سفيد بر رو  آا بسته مي

باشهد و  ست و گويند در ج ال خراساا نيز مياصفهاا آب مذكور موجود ا

ها  كثيه حمام به هم يزالوجودند و مبنوعي او از دودهغري يملدني و ما

گهردد و چهوا   رسد و رن  او اول اغ ر است و از دو تبليد سفيد مهي مي

 ،سفيد صاف او را با مثل او زاج زرد لار  و عشر او زنكهار تبهليد كننهد   

 .شودسرخ مي

جايب از عمد بهدا بهه    در او ل آا خشك و مل ّه و گرم ودر آخر سوم 

ظاهر و مجفّه  رو  و  اطع خوا جار  و حهابس  هي و مفهتّح سهدد و     

صلابت سپرز و طهلا  او   التيام دهندة زخمها  باطني و رافع چرك سينه و

جهت خنّاق و با روغن تخم مرغ جهت برص و با عسل جههت داءالثلّلهب   

او بها آب    غرغرة كنجد جهت جرب نافع است و و حي ه و سلفه و با روغن

ي كه در حلد مانده باشد و اكتحال او جهت التيام  رحهه  يسداب جهت زلو

مفيد و در خواص مكتومه مذكور است كه چوا  بارده   و رفع بياض و دملة

انساا تبليد كنند شرب يك مثقال او در رفهع م لهد    او را با مثل او فضلة 

يدا محلول او كه در جا  نمنهاك گذاشهته و حهل    سم  مجرّب است و پاش

بخهور او باعهث گهريختن مهار و      به دستوركنند و يا با سركه حل نمايند و 

هوام است از آا مكاا و چهوا محلهول آا را بهر كاغهذ  نقهش كهرده در       

اطراف خود گذارند هوام پيراموا او نگردند و سه درهم او  اتل بهه تق يهع   

 .است احشاء

  نوارس◄

ها  او دراز و باريك و تا بقهدر سهه   شاخه. وناني نوعي از  تاد استاسم ي

زرع و برگش ريزه و مستدير و جميع اجزا  او زغب دار ش يه بهه پشهم و   

تند و خار او مانند سوزا و صهم  او مهابين    گلش زرد و خوش و و طلم او

صهم  او در افلهال   . سفيد  و سرخي و در روم و حلب كثيرالوجود اسهت 

كتيرا و تخمش در دوم گرم و خشك و بيا او در سوم و  ويترين   ريب به

اجزا  اوست و مجفّه و  اب  و در التيام عبب از مجربّهات اسهت و از   

 بهه دسهتور  او  هيدياللبب نامند و ط يا شكوفه و سااين جهت او را شجره

صم  او در التيام عبب وهليفتر از بهيا و شهرب و وهماد او جههت درد      

و از جها  بيهروا رفهتن و شكسهتگي آا و   هع       اعضاءعبب و كوفتگي 

الد م مؤثّر است و عبارة او جههت  رحهة  به ة ريهه و يات الجنهب      نزف

تخم او رافع سموم و او مضرّ گهرده اسهت و مبهلحش فنهدق و      بيلديل و

 . در شربتش يك مثقال است

 .كلس مذكور شد كلس حجر  است و  :نوره

 .اسم يوناني زن ور است: نوفلن

 .شتر ماده است: قنو

به لغت اكسيرياا زي د است و به فتح او ل و سهكوا واو اسهم جهنس      :نور

 .شكوفه و گلهاست

 .شيشلاا استارشكوفه درخت د  :نورالقندول

خبوصهاً   خرما است،  به عربي دانة اثمار است و از م لد او مراد دانة  :نواه

 .در اوزاا

 .به هند  ابن عرس است : نول

 .استل لاب   :نو 
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  :النّوا مع الهاء

 نهما◄

اسم ن  ي درختيست كوهي سا ش مرب ع به  در  امتي و با زغ ي مايهل بهه    

زرد  و شكوفة بلضي مايل به سفيد  و از بلضي مايل به سرخي و عميد 

ثمهر  با ع ري ت و بر  بلضي مستدير و از بلضي دراز و بهي  مياا تهي و و

 .است

ههت زكهام و وهماد او جههت اورام     در دوم گرم و خشك و بوييهدا او ج 

بارده و   ع عرق و منهع تولهد  مهل و تقويهت مهو  و بها عسهل جههت         

داءالثلّلب نافع است و شرب او مدر  خوا و با تفريح و رافهع خفقهاا و بها    

خهوردا او بلهد از آا بها     خيسانيدة او با مويز و ترياق همة سموم و سركه

آا اسهت و از   خوشه و كننهدة   بادام مسم ن بدا و فرزجة او منقّهي رحهم و   

را با هفت عدد دانه گشنيز در پارچهة   خواص اوست كه چوا يك درهم او

چهوا  و  تابستاا باد سرد به وزيهدا آيهد   درك ود  بسته و در چاه بيندازند 

 .در حرير سرخ پيچيده بر بازو  چپ ب ندند رفع سحر و چشم بد كند

 . رّه اللين است و نزد بلضي جرجير برّ : نهد

 .اسم عربي شقا ل است: نهشل

 .اسم فارسي تمسا  است : نهن 

  نيلوفر◄

الماء ع ارت از اوسهت و بهيخش ماننهد زردك و    اسم فارسي است و كرنب

سا ش نرم و طولش بقدر عمد آبها و برگش  ريب به س ح آب و ثمهرش  

 بقدر سي ي ش يه بهه    هة خشهخاش و در او تخمهها  عهري  سهياه و بها       

رد و گلش بيروا آب و اكثر او ك ود و بلضي سهرخ و او  وجود دا تلزوج

رّ  او هد كه به هتيرگي و بلضي گوين هند  است و بلضي مايل به زرد  و

 .باشدز ميهني

تر به غير از بيا او كه گرم و خشك اسهت   در دوم سرد و جميع اجزا  او

و تخم او سرد و خشك و مراد از م لد او گل نوع ك ود اوسهت و نيلهوفر   

خشك است و ك ود او ل يه و مقو   دل و مسكّن حرارت آا  گرم و زرد

تشنگي و منو م و مانع احهتلام اسهت و جههت درد سهر و      و ت ها  حار ه و

خشكي دماغ و خشهونت سهينه و سهرفة حهار ه و       رو  ظاهر  و باطني و

نزله و با زعفراا در بيني جهت تقويت دل و خفقهاا مفيهد اسهت و مضهرّ     

مبلح او ل وبات و  در شربت از جرم  ن ات و مضرّ باه ومبلحش  مثانه و

خ مهي اسهت و    سه درهم و در م  وخ تا هفت مثقال و بدلش بنفشه و او

بيا او جهت سپرز و اسهال مزمن و  رحة املهاء و سهيلاا منهي مجهرّب و     

ومادش جهت درد مثانه و ملده و با ص ر جههت بههد و بها زفهت جههت      

ار او و شرب تخمش مضله  ضهيب و منجمهد   داءالثلّلب نافع است و اكث

مني و  در شربتش از هر يك دو درهم و تخم او رافهع ادرار حهي     كنندة 

الد م و درد مثانه است و روغن نيلوفر كه مانند روغن بنفشه به عمهل  و نزف

سرد و تر و در افلال مانند روغن بنفشهه و در تسهكين درد سهر     ،آورندمي

 .حار   ويتر از آا است

  نيل◄

 نزد بلضي ع ارت از وسمه است و ظاهر آا اسهت كهه غيهر او باشهد و در    

كتم مذكور شد و ممكن است كه از يك جهنس باشهند و مسهتلمل هنهد      

ن ات بستاني ش يه به كتاا و سا ش سه . باشداوست و او برّ  و بستاني مي

شل ه و باريك و برگش ش يه به بر  ك ر و تخمش ريزه مايل بهه سهرخي   

بها خشهونت    تر و برّ  او ماننهد بسهتاني و  د تخم خرنوب و از آا ريزهمانن

-قوريدوس و جالينوس فرمودهسو دي زياد و سياه تر از آا و بي تخم است

و بسيار سياه و سا ش زياده بر زرعي و  تن ن اتش ش يه به ن ات بار اند كه 

در بر  برّ  او مانند بر  كاهو و پر شاخ و شهاخ او مايهل بهه سهرخي و     

 .باشداطراف او غلافهايي مانند زباا و در آا تخمها  ريزه مي

در آخر او ل گرم و در دوم خشك و نزد بلضهي ملتهدل اسهت و محلّهل و     

الد م و شرب او بقدر چهار شهلير بها   رادع ابتدا  اورام و  اب  و رافع نفث

جههت سهرفة شهديد     آب سرد مسكّن هيجاا اورام و مانع خهروج دمهل و  

و بها   رزرد سينه و گرده و ريا  غليظه و با سكنج ين جههت سهپ  اطفال و د

الجنهب سهوداو  نهافع اسهت و يهك      ادوية مناس ه جهت  رحة ريه و يات

ريه و وحشت و هموم و خفقاا و   لقند جهت  رحةگدرهم او با يك او يه 

خيارشن ر جهت استسقاء و وماد او جهت سهلفه و تقشهّر جلهد و  هرو      

مله و التيام جراحات و رفع كله و سوختة او جههت  سرخ و ن خ يثه و باد

داءالثلّلب و با نيم وزا او مرداسن  و  در  روغن گل سرخ و موم جهت 

آكله از مجربّات است و بايد   ل از طلا مووع را بها آب بارتنه  و عسهل    

بشويند و با سركه جهت  رو  سر و خنازير متقرّ  بيلديل و مضهرّ ريهه و   

شربتش تا دو درهم و بهدلش بهه وزنهش آرد جهو و      مبلح او عسل و  در

 .باشدثلث او ماميثا مي

  نيده◄

از اغذية شيريني است كه بدوا  .لغت مبر  است و به فارسي سمنو نامند

 .آورندشيريني و روغن به عمل مي

در او ل گرم و در خشهكي ملتهدل و مولّهد خله  صهالح و       و ان اكي گويد 

ت بخهار سهوداو  و ماليخوليها و سهرفة     مسم ن بدا و ملهد ل بلغهم و جهه   

خشك و درد سينه مفيد اسهت و ديهر هضهم و ثقيهل و مسهد د و اكثهار او       

مورا ت ها  مركّ ه و آنچه با گردكهاا و بهادام جوشهانيده باشهند زبهوا و      

مبلحش سكنج ين و كاسهني اسهت و طريهد عمهل آنسهت كهه گنهدم را        

 ا بسهيار دهنهد و بهه    سه ز او را گرفتهه طه     خيسانيده س ز كنند سپس شيرة

 .دفلات   لات يا در آا اندازند تا غليظ و شيرين گردد

 .نانخواه است : نينا

 .اسم يوناني نيلوفر است: نيمقا

 .نيل است: نيلج
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   نيطاقوس◄

شهود و  گويند ن اتيست برگش ش يه به بر  صلتر و در رو  زمين پهن مي

ا جهت بياض چشهم  در حوالي دربند بلاد شيرواا بسيار است و  رص او ر

 .اندبيلديل دانسته

  نيطافلي◄

پنج انگشهت اسهت و   و وعات و غير بن افلن يتاز جملة   مؤلّه مغني گويد

باشد و ن ات او شيردار و بغايت مجفّهه  بر  مي پنج عددها  او بر شاخه

حد ت است و ط يا او جهت درد جگر و اسهال بواسهير  و   و بيلذغ و بي

النّساء و مفاصل و صلابات و داخس مفيهد و  عرق وماد او جهت خنازير و

 .بيا او سم   اتل و  در شربتش سه ابولوس است  عبارة

 .اوسپيد است: نيلوفر هند 

رك است و نزد بلضي  راصيا و به فهتح او ل و سهكوا يهاء اسهم     دا : نيشوق

 .فارسي  بب است

 .اسم فارسي  بب الس كر است: نيشكر

 .است اسم هند  روغن تازه : نينو

 .اسم هند  آزاد درخت است  :نيب

  نيم◄

باشهد و گلهش ماننهد    اسم هند  درختي است و آا بزر  و كوچهك مهي  

خوشه كه چندين بنفشه بهار او باشهد و وسه  گلهها زرد و بها ع ري هت و       

خوش منظر و در اصفهاا ثمر آا را سنجد كرجي نامند و در مازندراا كنار 

مايل به تهدوير و تلها و در بلضهي    گويند و آا بقدر سنجد كوچكي است 

بلاد ملروف به درخت توز است و وماد بهر  و گهل او محلّهل و رادع و    

جهت اورام بغايت مفيد است و جهت مفاصل و نقرس و درد سهر نهافع و   

يرور خشك او جهت التيهام زخمهها و   هع خهوا او و روغنهي كهه او را       

ثمهرش بقهدر يهك    جوشانيده باشند نايب مناب روغن شيا صنلاا است و 

 .مثقال حابس اسهال مزمن و آزموده است

  :حرف الواو مع الأله

  واق◄

مايل به سهياهي و مخلهوو    تيرة . اسم مرغي است كه در كنار آبها مي باشد

به سفيد  و سرش سياه و در كاسة سر او سه چهار عدد مو  مانند كاكهل  

زلهه حقهار    رسته در غايت سفيد  و نرمي و  ريب به ش ر  و تركاا بها 

زنند و اكثهر صهيد او مهاهي اسهت و در تنكهابن او را      جمع كرده بر سر مي

 .اوين نامند و كوچكتر از حقار است

در دوم گرم و در او ل خشك و گوشت او موافهد م هرودين و درد زانهو و    

كمر و روغن او جهت فالج و امراض عبب نافع است و گوشت نمكسود 

زهرة او جهت بياض چشهم و بههد مفيهد    او جايب پيكاا و خار از بدا و 

 .است

 .كلب برّ  است: واو 

 .ل لاب است  :واجد

 .رزرد استگبه يوناني  كن : وافينس

 .اسم فارسي صقر است : واشه

 .به لغت تنكابن  نفذ است: وارموك

 .به لغت تنكابن كرفس برّ  است  :لهيمپوا

 .به هند  رازيانه است: والاا بزر 

 .تش ت اس: والاا كوچك

  :الواو مع ال اء

 .ف ر است  :وبرالأرض

به فارسي پشم نامند و گويند مخبوص پشم شتر است و در خهواص     :وبر

 .صوف مذكور شد

 .به ثاء مثلثّه اسم عربي ورد ابي  است : وثير

  :الواو مع الجيم

  وج◄

رويهد و بهه   تركي نامند و آا بيا ن اتي است كه در آبها مهي  ريگبه فارسي ا

برگش از بر  نرگس درازتهر و عريضهتر و بها    . سوسن زرد گويندفارسي 

ه سوسن آزاد كه زن د باشد و خشونت و ان وه و سا ش بلند و گلش ش يه ب

مايل به سرخي و بيخش گره دار و بلضي به بلضهي پيچيهده و كهج و    زرد 

 .باشدمابين سفيد  و سرخي و تندطلم و مايل به ع ري ت مي

 هاطع بلغهم و   . و  و تش تا چهار سهال با يسهت  در او ل سوم گرم و خشك 

حافظه و منقّي دمهاغ    ترياق سم  هوام و مقو   ملده و جگر و هاومه و  و ة

حي  و محللّ ريا  ملده  و م ه ي و مجفّه رطوبات مفاصل و مدر  بول و

جگهر و مغهص و درد   پهلهو و  سهرفه و  و املاء است و جهت درد سهينه و  

لكنت زباا و نيكو كهردا   ير بول و حباه وسپرز و شكافتگي عضل و تق 

رخسار و تسخين گرده نافع است و وماد او جهت مفاصل و اورام بلغمهي  

و نفا تحت سپرز و بهد و برص و تشنّج بلغمي و فهالج و فتهد و  يلهه و    

او با شير مادياا و زعفراا جهت اعانت حمهل و اكتحهال او جههت     فرزجة 

بيلديل است و جهت درد دنهداا مفيهد   بياض و خاييدا او جهت ثقل زباا 

و جلوس در ط يا او جهت درد رحم نافع و مضرّ سر و مبلح او رازيانهه  

و محرّق خوا محرورين و مبلح آا سهكنج ين و شهربتش يهك مثقهال و     

 .بدلش مثل او زيره و ثلث او زراوند طويل است

 .به لغت مغربي مازريوا سياه است  :وحيد

  :الواو مع الخاء

تركهي   بستي اج و درمنة  تخم به كاف آخر و به  اف: و وخشيزق وخشيزك

 .خراساني است  ع ارت از اوست و نزد بلضي درمنة
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  ودع◄

از جمله صدفها و حلزوا است و به هند  كرد  و در ديلم كلاچك و در  

ي هه و  يپوست او زيهاده از سهاير صهدفها و مهدر  ما     . اصفهاا كس كريه نامند

در آب  وهماد محلهول او   و حباه نهافع اسهت و   جالي و جهت عسر بول

ليمو با  در  نوشادر در رفع آثار جلد مجرّب اسهت و محهرّق او در همهة    

افلال مانند شيح و مضرّ ريه و مبلحش عسل و  در شربتش تا نهيم مثقهال   

 .است

  :الواو مع الد ال

 .اسم مغربي بلسكي است: ودود

 .به يوناني كماه است  :ودين

 .رطب استزوفا    :ود 

  ورد◄

اسم جنس گلها  اشجار است و از م لد او مراد ورد احمر بسهتاني اسهت   

باشد و هر يك از او برّ  و بسهتاني  سفيد و زرد و سرخ مي ،چه ا سام ورد

اند و بستاني ا سام او مضاعه و برّ  هر يهك  و هر يك به نامي مخبوص

 .غير مضاعفند

 .سفيد نامند و مذكور شدبه فارسي آا را نسترا : ورد ابي  برّ 

  ورد ابيض بستاني◄

را و مضاعه و بقدر گل سرخ و درخهت او بيخهار اسهت و    تبزرگتر از نس

 .رنگش سفيد و گرم و خشك و در افلال وليفتر از نسرين است

   يرّبصفر ورد ا◄
نسترا زرد است و درخت او خاردار و گلش زرد و غير مضاعه اسهت و  

 .باشدميدر  و ت مانند نسترا سفيد 

   بستانيصفر ورد ا◄

درخت او بيخار و بقدر درخت گهل سهرخ و گلهش مضهاعه و بهزر  و      

 .رنگش صندلي و در  و ت مانند گل سفيد بستاني است

   حمر برّيورد ا◄

 .گلش سرخ و غير مضاعه و مذكور شد. رخت وليك استد

  ورد احمر بستاني◄

اسهت و آا مركّهب    به فارسي گل سرخ نامنهد و بهتهرين او تمهام نشهكفته    

القو  و در نزد اكثر سرد و در او ل دوم خشك و نزد جملي گهرم و تهر و   

و مسهل صفرا و بلغم ر يد  اعضاءنزد بلضي ملتدل و مفرّ  و مقو   دل و 

باشهد و  و با  و ة  ابضه و خشك او را  ه   زيهاده و مفهتّح ماسهاريقا مهي     

و جههت ريهه و   جهت وله ملده و جگر و گرده و خفقاا حار  و غشهي  

رحم و مقلد و طلا  او و   ور عبارة او جهت درد سر و چشم و گوش 

و مضمضة آا جهت تقويت لثه مجرّب اسهت و وهماد كوبيهدة او جههت     

يدة او جهت ثاليل و سهحج جلهد كهه بهه     ياورام مراق و رطوبت ملده و سا

د و وماد تهازة  س ب حركت به هم رسد و رويانيدا گوشت زخمها  عمي

بر اخراج پيكاا و خهار از بهدا و يرور خشهك او جههت      انتاعاو جهت 

جوششها و التيام زخمها و  لاع و زخم آبله و سهيلاا رحهم نهافع اسهت و     

خوش و كردا او با بر  مورد جهت   ع عهرق و وهماد بهر  درخهت او     

مفيد و تخم گهل   اعضاءو اورام حار ه و ورم مقلد و شكستگي  حزازجهت 

در افلال مانند وليك است كهه آا ع هارت از ثمهر    كه ع ارت از ثمر اوست 

گل سرخ برّ  باشد و مذكور شد و آنچه در مياا گل ش يه بهه تخهم و زرد   

رو گويند و ده درهم او با آب رافهع اسههال عسهرالللاج و    د است آا را زر

خبوصاً چوا با ا مهاع گهل بسهايند و      الد م و سيلاا خوا است،رافع نفث

يدا گهل  يرافع رطوبت آا و مضي د فرج است و بو حمول او مقو   رحم و

مهي ج زكام و ع سه و ماشهرا در بلضهي امزجهه و در بلضهي مسهكّن او و      

مبلح او كافور و مضرّ باه و مهورا تشهنگي و مبهلح او انيسهوا و  هدر      

شربتش از تازة او تا ده درهم و از خشهك او تها چههار درههم و از آب او     

بنفشهه و ربهع او مرزنجهوش اسهت و     هشت درهم است و بهدلش مثهل او   

فرمايد و روغن گل سهرخ كهه   تازه او ده بار عمل مي  گويند ده درهم غنچة

گلي بي ا ماع را در روغن كنجد كرده و در آفتاب بگذارند و بلد از سهفيد  

تهازة او را بها مثهل او      ا آب افشردةيشدا گل تجديد تا هفت مرت ه كنند و 

روغن مزبور مركبّ القهو    ،د تا روغن بماندوغن كنجد يا زيتوا بجوشاننر

مسههله و   ه و رادع و  اب  و محللّ و موافد مواد حار ه و بهارده و بها  هو    

مسكّن التهاب ملده و رويانندة گوشت زخمها  عميد و مجفّهه رطوبهت   

او رافع  رحة املهاء و مضمضهة او مسهكّن      او و حقنة  او و رافع مواد خ يثة

ل او مقو   دماغ و حابس اسهال مرار  و مسهل ماء درد دنداا است و ن و

و محللّ مواد فاسده و در تسكين دردها عجيب الأثهر   اعضاءلزجه و مقو   

گلاب مسهكّن درد سهر و    او با سركه و است و طلا  او با سركه و لخلخة 

رادع بخارات دماغي و موافد اورام آا و رافع زحير و درد املهاء و چهرب   

اسهال با او مقو   فلل آا و   ور او جهت درد گهوش   كردا ادوية حابس

و تدهين او با سركه و آب مورد رافع عرق و پادزهر  هرو  و جوششهها    

حار ه و شرب او رافع ورر خوردا آهك و زرنهيا و صهابوا و يراريهح و    

 .امثال آا و بدلش نيم وزا او روغن بنفشه و به وزا او دهن الخلاف است

و يه است و گهلاب نيهز مركّهب القهو  و مايهل بهه       و  در شربتش تا يك ا

 ابضه است و بلضهي   سرد  و با حرارت ل يفه و مايل به رطوبت و با  و ة 

اند و آا مقو   دماغ و فم ملده و سرد  و خشكي او را بسيار غالب دانسته

 و تها  بدني و نيم گرم او جهت خشونت سهينه و نفهث الهد م و عهوارض     

ملاء و مغص بارد و حار  و درد جگر سرد نافع اسهت و  نزله و درد ملده و ا

يهدا  يجهت خفقاا حار  و تقويت بدا و با شراب جهت زيادت تفريح و بو

سرحار و درد چشم مجرّب و بها  رنفهل جههت     دطلا كردا او جهت در و
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لخلخة او جهت تقويت دل و رفهع غشهي و بيهوشهي و تقويهت      بارد او و

ار مفيهد اسهت و بالخاصهيه    مه و رفع خ فسننشاو  دماغ و حواس باطني و

مضرّ باه و باعث سفيد  مو  و مبلحش گلاب و ن هات و  هدر شهربتش    

 .آا مسهل است  تا هجده مثقال و گلاب مكرّر بقدر دو او ية

 .درياس است  :وردمنتن

  وردالحماق◄

انهدروا او سهرخ و بيهروا او زرد و بهدبو  و از     . به فارسي گل رعنا نامند

گرم و خشك و بيا او محللّ  و  و بسهيار گهرم و   . تن استا سام ورد من

 .در اطليه استلمال او اولي است

 .ب استلگل عليد الك  :وردالس  اخ

 .نسرين است : ورد صيني

 .وردالحمقاست : مار و وردالقح ابحوردالفج ار و وردال

 .نزد بلضي گل خ مي است  و به لغت مغربي گل فاوانيا است  :وردالحمير

 .به لغت مغربي گل خ مي است: زوّانيوردال

 .شقايد النّلماا است: ورد فرا

 .ك يكج است: وردالحب

 .ماهي سقنقور است  :ورل

 .است افاشر  :زوراجالو

 .س استيناست اخ: ورطور 

 .وسمه است  :ورق النيّل

 .طاليسفر است  :ورق الزّيتوا هند 

 .به لغت مازندراا سمانيست  :ورده

 .ن ن ات خرنوب ن  ي استبه لغت  زوي  :ورك

 .عنم است و در عين گذشت  :ورطنيثا

   ورل◄

به فارسي و به تركي بزمجه نامند و آا حيواني است بزرگتهر از حهردوا و   

 .او دراز و جلد او سياه و درشت و ابلد از خ وو زرد است دن الة 

م ه هي  . در آخر سوم گرم و خشك و  ايم مقام سقنقور در همة افلال است

حللّ ريا  و وماد گوشت او جايب پيكاا و خار از بدا و جايب سم  و م

گزيدة حيوانات به خود و جهايب خهوا بهه ظهاهر جلهد و باعهث فربههي        

ده باشهند و  يطلا  روغن زيتوا كه در آا جوشان عضو  كه بر آا ب ندند و

رافهع آثهار جلهد و كچلهي و حكهّه و داءالثلّلهب و  وبها و         مهراّ شده باشد

 ضهيب و طهلا     او عظهيم كننهدة      الع بياض چشم و طلا  پيةسرگين او 

 .خاكستر او موجب بيحس ي عضو است

  ورشان◄

ي و از آا بزگتهر و طهوق دار اسهت و بهه تركهي      ياز جنس ك هوتر صهحرا  

ي و از آا بهتر است و چهوا  يدر خواص مانند ك وتر صحرا. نامندالافاخته 

شتر مرغ و مهداومت    ل مانند پيةدر روغن زيتوا مهراّ كنند طلا  او در افلا

 .خوردا او مورا بد  خلد و مبلحش سركه است

  ورس◄

باشد و ن هات مزبهور   بار ن اتيست مانند ن ات پن ه و مخبوص بلاد يمن مي

دهد و تخمش ماننهد كنجهد و بلهد از رسهيدا     تا بيست سال گل و ثمر مي

شهود و او را  يشدّ شده ش يه به مو  زرد و مايل به سرخي مانند زعفراا م

كنند و بهترين او زرد مايل به سرخي اسهت و  يده و جامه به او رن  مييسا

او كه هنهد  گوينهد زبهونتر و      سم سياه او را كه ح شي نامند و سرخ تيرة 

 .نزد بلضي كركم بيا آا ن ات است

مقو   باه و با . خشك و  و تش تا چهار سال با ي است و او در دوم گرم و

جالي و شرب او رافع  و رافع خفقاا و ريا  غليظه و حباه و تفريح عظيم

ثهور و  وبها و مهورا    ببهد و برص سفيد و طلا  او رافع كله و سلفه و 

لاغر  و مضرّ ريه و مبلحش مب كي و كتيهرا و  هدر شهربتش تها يهك      

 .مثقال و بدلش مثل او زعفراا و نبه او سايج است

  :الواو مع الزاّء

  وزغ◄

 .ابرص است و به فارسي وفدع را به اين نام خوانند اسم عربي سام

ن اتات است و به وم  او ل و سكوا ثاني اسم  بر به فتح اول و ثاني :  وزق

 .طيور است و به فتح واو و كسر راء اسم فضهّ است

  :الواو مع الس ين

  وسخ◄

به فارسي چرك گويند و از م لد او مراد چرك انساا است و طلا  چرك 

گزيدا افلي و چرك بدا جهت بواسير و شهقاق   ولب شقاق  گوش جهت

 .مقلد و داخس و با موم و روغن جهت تحليل اورام نافع است

 .كتم است و گذشت  :وسمه

 .گذشت رند و در عك مبه فارسي برموم نا : وسا كورالنّحل

  :الواو مع الشيّن

   وشيح◄

در بو  ش يه بهه   به عربي اسم ن اتي است كه در ج ال از سن  مي رويد و 

سهازند و بهرگش    بو  ليمو است و چوب او بسيار صلب و از او نيهزه مهي  

ش يه به بر  گشنيز و شاخ او باريك و بهيا او گهره دار و شه يه بهه سهلد      

 .است

و نهيم مثقهال سهاييدة او     اعضاءرادع و مقو    در آخر دوم سرد و خشك و

و جلهوس در    هقسه و  بهو وهر  اعضاءبا تخم نيم برشت جهت شكستگي 

 .ط يا آا جهت سيلاا رحم و نواصير مقلد مفيد است
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  وشق◄

حيواني است بسيار كهوچكتر از پلنه  و در رنه  و در شهكل مثهل آا و      

دن الة آا كمتر از ش ر  و در تنكابن پلن  مول نامنهد و در خهواص ماننهد    

پلن  و ل اس پوست او ملين باه و مقو   كمهر و مهانع عهروض بواسهير و     

 .او جهت جراحات مزمنه نافع است  ختةمو  سو

 .اشد است: وشيح

 .به سكوا ثاني اغري س است: وشح

 .به وم  او ل و ثاني به لغت تنكابن و ديلم اسم سماني است: وشم

 : الواو مع الب اد

 .پرسياوشاا است  :وصيه الأسود

 .خفّاش است: وطواو

نامنهد و در ايهل   نوعي از ايل است و به تركي جوير و در ديلم شوكا : وعل

 .مذكور شد

 .به غين ملجمه اسم عربي بادنجاا است  :وغل

 .اسم عربي ثمر خشك درخت مقل است: و ل

 .آشياا طيور است : وكو

  :الواو مع اللّام

 .طلع است: وليع

 ولب◄

با خشونت و شهيردار و در   وعات و بقدر زرعي و برگش تيره ويتنوعي از  

ربين و از بلضي ش يه به بر  درخهت  بلضي اماكن ش يه به بر  درخت ش

مورد و او غير شجره الراّهب و ماهودانهه اسهت و او مقهي   هو  و مسههل      

است و گويند چوا او را از جهت اعلي   ع كنند مقهي  و از جههت اسهفل    

 مسهل و از هر دو جامع  ي و اسهال و مسق  كرم شكم و زيهاد او  اتهل و  

تها نهيم درههم و بهدلش لالا     مبلح او سيب و  در شربتش  مورا غشي و

 .است

 .به لغت تنكابن اسم جمسفر است: ولكام

 .انگور سياه است : وين

  :حرف الها مع الأله

 .صغار است   ا لة : هال

 .جلد است  :هامه

 .شك است و به لغت مبر اسم جلفيل است : هالوك

 .اسم ترياق فاروق است : هاو 

 .اكليل الملك است : هالينوطس

 .هند  استخواا است اسم  :هاروت

 .به هند  فيل است  :ها ي

 .به هند  اوز است: هانس

   هاسيمونا◄

به لغت ن  ي اسم ن اتيست بيخش مانند شلغم و سهياه و هرچنهد در زمهين    

او مهأكول و    گردد تا بقدر مهو  رسهد و خهام و پختهة    فرو رود باريكتر مي

ها  و بر شاخه ه و زغب دارجزللذيذ و مايل به تند  و سا ش با رطوبت 

او برگها  ريزه مانند خار كهوچكي و پهر شهاخ و ملاصهد بهدوا ميلهي و       

بيخش در دوم گرم و در او ل خشهك و نهزد بلضهي گهرم و تهر و مل ّهه       

صهح ت و جههت سهرفه و درد     ه و ريا  و مقو   دل و حهافظ اخلاو غليظ

عهث  سينه و سپرز و گرده و مثانه نافع است و گويند خوردا او بالخاصيه با

كنهد و ن هول او   منلقده   ول صهورت انهوثي نمهي     توليد پسر است و ن فة

سه ز   هل از طلهوع     جهت سرعت حركت اطفال مؤثّر و تلليد او در پارچة 

 .آفتاب روز چهارشن ه رافع سحر و چشم بد است

 .حنظل است  دانة  :ه يد

 .به هند  اسم كه مريم است : هتاجود 

  هبهد◄

يا نامند و آا حيواني است بقدر با لي و خاكستر  در اصفهاا خرخدا و پر

. رن  و زير شكم او سفيد و پاها  او بقدر سر سوزني و كثيراللدد اسهت  

در دوم سرد و تر و شرب او با شراب رافع عسر بول و ير هاا و طهلا  او   

جهت خنّاق و سقوو لهاه و م  وخ او در پوست انهار كهه بها روغهن گهل      

رافع كر   هديم و درد   ،م او را در گوش بچكانندسرخ بجوشانند و نيم گر

سفال بسوزانند و با عسل مخلوو كرده روز   گوش است و چوا در كوزة 

اند و تلليد از يك او يه تا دو او يه بنوشند جهت عسر نفس مجرّب دانسته

كتاا و امثال آا رافع تب ربهع و   هور رطوبهت او در احليهل       او بر پارچة

 .استرافع حر ه ال ول 

  هدهد◄

در دوم گهرم و خشهك و مههراّ    . را مرغ سهليماا نامنهد   ملروف است و آا

پختة او با ش ت جهت پيچش و  هولنج و سهدد و خهوا منجمهد و حبهاه      

گرده و مثانه و زههره و خهوا او جههت بيهاض چشهم و بههد و سهلفه و        

استخواا او جهت تب ربع نافع است و تلليد پر و زباا او مهورا جهاه و   

تلليد لحية اسهفل او در ايهن امهر مهؤثّر و تلليهد       به دستورمردم و دوستي 

استخواا بال چپ او جهت بستن زبهاا بهدگوياا و دوسهتي دشهمناا و بها      

خود داشتن چشم او جهت تقويت حافظه و به ياد آمدا فرامهوش شهده و   

ايمني از جذام و آويختن مذبو  او به تمامه بر در دروازة خانه جهت رفهع  

الب  ياا و بخور پر او جهت زخمها و سهحر و جنهوا   بد و ام سحر و چشم

مجرّب است و بلع كردا دل او به گرمي يبح آا جهت  و ت حافظه بغايت 

مؤثّر بوده و ناخن و پهر او را در حريهر زرد بسهتن و در زيهر سهر خبهم       

گذاشتن جهت الفت ايشاا خبوصهاً در و تهي كهه  مهر در سهن له و نظهر       
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خبهم   ه باشد و نگاهداشتن پهر او جههت نبهرت بهر    دوستي با زهره داشت

 .  مؤثّر است

 .حض  است : هدل

   هريسه◄

مشهور است و بهترين ح هوب و لحهومي كهه از آا ترتيهب يابهد        از اغذية

گهرده و   گرم و تر و كثيرالغذا و مسهم ن بهدا و  . گندم و گوشت مرغ است

ج اسهت و  يهابس المهزا   مقو   عبب و باه و موافد سرفه و خشونت سهينة  

دير هضم و مسهد د و مبهلحش در محهرورين سهكنج ين و در م هرودين      

 .ستوانگور و بالخاصيه افكندا  در  انگور در دي  هريسه مرفد  وام ا

   هربي◄

الوجهود و  سهمي سهياه و    ست در ج ال كشهمير كثير به لغت هند  بيخي ا

ه  سمي سفيد مايل به زرد  و طولاني و غير مخروو و در حجم مقابل سه 

شود و نيم نخود او  تّال اسهت بهه اسههال و  هي عنيهه و      عدد جدوار مي

 .بالخاصيه مقاوم سم  ا سام بيش و ساير سموم است

  هرنوه◄

از فلفهل كهوچكتر و بها انهدك زرد  و     . نزد بلضي ثمر درخت عود اسهت  

. عمهاا خيهزد   آيهد و از حهوالي شهحر و   طلمش تند و بو  عود از او مهي 

و محلّهل   احشهاء وم گرم و در خشكي ملتدل و مقو   در دو مركبّ القو  

مثانهه و   حباه و با تفريح و مدر  بول و ملي ن ط ع و مسخّن گرده و ريا  و

محرك باه و ملين هضم و خاييدا او بهترين انواع استلمال اوست و بخور 

زكام و نزله و گذاشتن او در مياا متهاع و جامهه مهانع كهرم زدا او      او مانع

نهارس بگذارنهد     ا او را چوا چهل روز در مياا شراب يا سهركة بوده و بي

شود و از عود  مار  تفر ه نتواا نمود و  در شربتش تا دو اه ميهبسيار سي

 .درهم و بدلش  ا له است

  هرطمان◄

ايست ش يه به خلّر و نزد بلضي خلّر است و راز  گويد دفلي اسهت و  دانه

اكي او را بسهيله دانسهته    ه نانكهه ان اظهر آا است كه  سمي از خلّر باشد چ

است چه او تلختر از آا و سرخ مايل به سياهي است و ن اتش مانند گنهدم  

و ثمرش در غلاف منقسم به دو نبهه اسهت و در بهرودت ملتهدل و بها      

موافد سرفه و در ساير افلال مانند غير  اب  و     و م  وخ او با روغن 

 .خلّر است

 .نمام است : هرفوليوا

 .اسفنج است: ههرشف

 .است ااسم عربي عروق الب فر  :دهر

 .لوزال ربر است  :هرجاا

نوعي از هندبا  برّ  اسهت و نهزد بلضهي ابوخلسها و       :هر لوه و هر لوس

 . نزد بلضي  رصلنه است

 .مراينه است : هرابزه

 .به هند  زرنيا است  :هرتال

 .به هند  اسم آهو است: هرا

 .ند  استبه هند  توتيا  ه : اتوتهبهر

 .است هليلجبه هند   : هر 

 .به هند  خروع است: هرلولي

 .استبه فارسي فاشرا : هزارچشاا و هزارفشاا

 .به هند  لوف است : هست كند

 .شقا ل است: هشفيفل

 .اسم فارسي نوعي از عود است  :هشت دهاا

 .اسم سرياني ا ليموا است: هفسومور

 .فقع است  :هكل

پشي است و به فارسي ع ارت از مرق گوشهت   اسم عربي گل لاصد : هليم

 .و گندم مهراّ  پخته است و در افلال مانند هريسه است

  :الها مع اللّام

   هلام◄

ا بلد از پختن با امثال او ر نوعي از اغذيه است كه گوشت گاو و گوساله و

ي گذارند تا آب او چكيده و رفهع گهردد و بهه حسهب     يآب و نمك در جا

ه يا بارده را به سركه پخته گوشت مذكور را در آا سهركه  احتياج بقول حار 

اگر با بقول بجوشانند  سمي از  ري  خواههد   اندازند و بقول را بردارند و

 .بود و در افلال مشابه مزاج بقول م  وخه است

  هليون◄

ساق و برگش مانند ك ر و با شير  ليلهي و گلهش   . به فارسي مارچوبه نامند

 .مش از  رطم كوچكتر و با صلابت استمايل به سفيد  و تخ

در دوم گرم و در او ل تر و بيخش در دوم خشك و در او ل گرم و بهرّ  او  

و هليوا مفتّح سد ة جگر و مدر  بول و م ه هي و محلّهل    تر را خشكي غالب

بهول و عهرق و مفتّهت      او غالب و هاوم و مغي ر رايحة  تي ينفا بوده و غذا

استسهقاء مفيهد مهي     ظلمت ببهر و درد ريهه و  حباه و جهت درد سينه و 

باشد و ط يا او ملي ن ط ع و رافع درد املاء و با شراب جهت سهم  رتهيلا و   

ج   او جهت درد دنداا نافع اسهت و مهداومت او مهه     تق يرال ول و مضمضة

او درد مفاصل و مفسد طلام و مغثهي و مبهلحش عسهل اسهت و گوينهد      

پرز و بها عسهل و روغهن بلسهاا     كشنده س  است و تخمش مفتح سد ه س

 .فرزجة او مدر  حي  و در ادرار  ويتر از هليوا استمخرج حباه و 

مضرّ سر و مبهلحش عسهل اسهت و بهيخش      و  در شربتش تا دو مثقال و

مسكّن درد دنداا و ط يا او به تنهايي و با عسل و تخم خربزه منقّي گهرده  

  و مضههرّ ريههة و مثانههه و مجههار  بههول و مخههرج سههن  و ريهه  آا بههوده

محرورين و مبلحش سكنج ين و  در شربتش تها سهه درههم اسهت و در     
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مذكور است كه چوا شاخ حيوانات را دفن كرده مكرّر آب دهنهد   تفلاح

 .اندرويد و از مجربّات شمردههليوا مي

 .زعرور است  :هلهوا

 .هندبا است : هلقيقلا

 .اهليلج است : لجيهل

 .شاه ترج است  :هليانه

 .سلد ج لي است  :و هليموتهلموت 

 .روا الس ن ل است و نزد ان اكي دهج الفار است  : هلكه

 .اسم هند  عروق الب فر است  :هلد

  :الها مع الميم

 .نوعي از يباب و مشهور به خرمگس است  :همج

 .ابروا است  :هميشه بهار و هميشه جواا

 .است ثبه هند  حلتي: هن 

 .ستبه هند  نوعي از بيش ا  :هندوا

 .به هند  ماهيزهرج است : هنكن

 .به هند  سيساليوس است  :هنكاچهار

   هندبا◄

باشهد و بسهتاني او دو  سهم    آا بستاني و برّ  مي به فارسي كاسني نامند و

گلهش   يكي را بر  بزر  و دراز و با خشونت و مايل به تلخي و. باشدمي

يب او زياده از  سهم  ت ريد و ترط. او را هندبا  شامي نامندو   رك ود و بز

صغير است و يكي را بر  كوچك و گلش ك ود و ريزه و تلخي او غالهب  

 .و او را هندباءال قل نامند

هر دو  سم در او ل سرد و تر و با اجزا  حار ه ل يفهه كهه از شسهتن رفهع     

گردد و از جهت ل افت مفرو به حسب اختلاف هوا و زماا و مكاا تغييهر  

د و او مفهتّح سهدد و مقهو   جگهر و مسهكّن      شوطلم و رن  و ط ع او مي

حرارت و خوا و تشنگي و صفرا و التهاب ملده و موافد جگر حار  و بارد 

و رافع سد ة آا و منقّي مجار  بول و گرده و آب بهر  او بها آب رازيانهه    

چوا آب آا را بجوشانند و كه گرفته و . ير اا سدد  است بهترين ادوية 

ت ها  كهنه و تقويت ملده و رفع تلفّن رطوبات  با سكنج ين بنوشند جهت

لقند جهت تب ربع نافع است و چوا بها  هدر  رازيانهه و كشهوا     گو با 

شهود و طهلا  آب او جههت اورام    اسهال او زيهاده مهي   بجوشانند تفتيح و

يده و روغهن گهل سهرخ جههت سهرطاا      يحار ه و درد چشم و با سرب سا

 شن ر جهت ابتهدا  ورم حلهد و  آب خياراو با   ديل بوده و غرغرةمتقرّ  بيل

خنّاق و وماد كوبيدة بر  او جهت رمد حار  مجهرّب اسهت خبوصهاً بها     

روغن بنفشه و آرد جو و با آرد جو و سركه جهت مفاصل و  نقهرس حهار   

 .بيلديل است  حار ه و اورام

او تا نيم رطل است و مضرّ صاحب سرفه و مبلحش آب و  در شربت از 

اسني در دوم خشك و مايل بهه حهرارت و بها اجهزا      شكر است و تخم ك

خفقاا و صداع و امهراض   بارده جهت ت ها  صفراو  و سدد  و ير اا و

وله گرده و سپرز  جگر و با م  وخ صندل و رازيانه جهت رفع سموم و

سهاير   و   ع نفث الد م و تحريك اشتها مؤثّر است و به غيهر از ترطيهب در  

 .است افلال نايب مناب بر  كاسني

و  در شربتش از دو درهم تا پنج درهم اسهت و او مقهي  و كريهه ال لّهم و     

مبلحش سكنج ين است و ادوية خوش و موافد آا بوده و بيا كاسهني در  

او ل گرم و در دوم خشك و بغايت مفتّح و مل ّه اخلاو و منقّهي مجهار    

و رفهع  خهوا    غذا و مدر  بول بوده و جهت ت ها  مركّ ه و مزمنه و تبهفية 

و درد مفاصل و استسقاء و نضج و تحليهل مهواد نهافع اسهت و      احشاءورم 

 در شربت از ساييدة او يك درههم تها چههار درههم و در م  هوخ از پهنج       

باشد و عرق كاسني نس ت به آب او بسيار وليفتر درهم تا پانزده درهم مي

 .است

  برّي يهندبا◄

ش ك هود و طلمهش بسهيار    غير خندريلي است و ن اتش مانند بستاني و گل

در او ل سهرد  . يهودي ه نامند  تلا و برگش درشت و بيخار است و او را بقلة

و خشك و در ت ريد زياده بر بسهتاني و  هاب  ط هع و مقهو   ملهده و در      

جميع افلال به غير ترطيب  ويتر از بستاني و  اطع نفهث الهد م و آب او بها    

مشروبه و مدر  شهير و حمهول    روغن زيتوا رافع اكثر سموم هوام و سموم

فرج و وماد بيا او جهت گزيدا عقرب و زن ور   عبارة او رافع ورم حار ة

و مار مفيد است و با آرد جو جهت باد سرخ و با سفيداب و سركه جههت  

نافع است و تخم و بيا او در افلال  هويتر   اعضاءسوختگي آتش و التهاب 

 .انداز بستاني است و هر يك بدل ديگر 

 .نوع بزر  ورق بستاني است  :هندبا  هاشمي ه و هندبا  شامي ه

 .نوع ريزه بر  كاسني بستاني است  :هندباءال قل

  هوم◄

به لغت تركي ن اتي است شاخه ها  او پهر گهره و بهارش شه يه بهه عنهب       

ا ها و به هر  و بهي بيه  هوظ است و بهي به  ظالثلّلب و ك ك از آا بسيار مح

از سموم  تّاله است و چوا پيكهاا را بها آب   ها  وليه غير غاير و ريشه

 .زخمش كشنده است ،او آلوده و خشك كنند

  هوم المجوس◄

گياهيست سا ش يك عدد و باريك و صلب و گلهش زرد و تيهره و شه يه    

باشد و نزد به ياسمين و برگش ريزه است و ظاهراً از جنس ارغواا زرد مي

و جالي و مفتّح سدد و  در او ل سيم گرم و خشك. بلضي بخور مريم است

با حد ت و بسيار مجفّه و ط يا گل او جهت حباه مثانه و احت هاس بهول   

بسيار مفيد است و يرور گل او حابس خوا جراحات و  در شربتش يهك  

 .مثقال و زياده از دو مثقال او كشنده به تجفيه  و  است

  هوفاريقون◄
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شد و هر سهه  سهم را   باملرّب از اوفاريقوا يوناني است و آا سه  سم مي

 سمي را ساق بقدر ش ر  و زياده و برگش مانند بهر   . ثمر مثل جو است

سداب و بسيار سرخ و گلش سفيد و ش يه به گل شب بو و در بو ش يه بهه  

بو  صنوبر و تخمش سياه دراز و مهدو ر و ماننهد جهو و من هتش زمينهها       

ا ي اسهت و  خشك و  و تش تا ده سال به  در او ل سوم گرم و .سخت است

مجفّه و مل ّه و مدر  بول و حي  و مخرج جنين و محللّ و مفتّح سهدد  

  و جهت درد ورك نهافع اسهت و بهرگش جههت التيهام جراحهات و تنقيهة       

زخمها  متلفّن و رفع سوختگي آتش و عباره و ط هيا او جههت نقهرس    

بيلديل و مداومت شرب تخم او را هر روز نيم درهم بها ماءاللسهل جههت    

بهه  اند و جهت تب ربهع تها نهيم وزا او سهداب     نّساء مجرّب دانستهعرق ال

 .اند و بدلش تخم ش ت و انيسوا استمجرّب شمرده دستور

ههايش  صنه دوم بزرگتر از او ل و برگش به  در نلناع و پر شهل ه و شهل ه  

مستقيم و سا ش سرخ و گلش زرد و تخمش در غلافي مانند خشخاش بها  

خشهك و   در آخر دوم گرم و .باشدج ميههاتيانخ وو و در بو  ش يه به ر

دو درهم از تخمش مسهل صفرا  غليظ و خوردا آب سهرد ملهين عمهل    

اوست و در ساير افلال مانند  سم او ل و چوا در شراب بجوشانند طهلا   

 او رافع جراحات عظيمه است

صنه ديگر كهه داز  رومهي ع هارت از اوسهت ن هاتش بزرگتهر از او ل و       

اني و بسيار سرخ و پرشاخ تر و برگش ماننهد بهر  سهداب و    كوچكتر از ث

در بو  مانند  سم او ل و گرمتر از او ل و مسهل رطوبات ملده  گلش زرد و

رخسهار و    و ثاني و سهرخ كننهدة   لو مجفّه او در جميع افلال  ويتر از او

مقو   ملده و رافع فالج و عرق النّساء و عسر بول و حباه و مسق  جنهين  

حي  و مقاوم سموم است و جهت استسهقاء و  هولنج و تهب ربهع      و مدر 

آثار بواسير و ورباا مفاصهل و التيهام  هرو      طلا  او جهت بهد و نافع و

مبد ع محرور و مبلحش سكنج ين و  در شهربتش يهك درههم و     نافع و

به وزا او ايخر و نبهه او بهيا ك هر     ا سام او بدل يكديگرند و بدل همه 

 .است

تخم هوفاريقوا ش يه به سماق اسهت و   كه يارات بديلي گويدو مؤلّه اخت

است و نزد حقيهر مهراد از ناكسهير     و خلاف اين  ول مخاله  ول جمهور

اريقوا و داز  هوفه  و حكما  هند حزازن بچه اهند   سم اخير است اگر

فهرد كامهل   آا  اند و ناكسير ع هارت از آا و از ا سهام  رومي را يكي دانسته

 .تمراد ايشاا اس

التّهيس  طرثوثي است كه در تحت لحيه التيّس و او غير لحيهه   :هوفس يداس

 .است و مذكور شد

 .مزمار الرّاعي است: هوجره و هوفقسيداس

 .ابوخلسا است  :هوچوبه و هوفيلوس

 .اسم مغربي نلناع است: هوداسيوا

 .اسم فارسي خ  از  است  :هوره

 .به هند  اسم ابهل است : يرهو

   هوا◄

به ابداا افضل عناصر و نس ت به رو  حيهواني و تهرويح آا چهوا    نس ت 

او و نفوي هوا در اجسام مكو نهات   نس ت آب است به رو  ط يلي و تغذية 

تواننهد بهود و   به شد ت و وله است و هيچ يك از او خالي و عار  نمي

فساد او باعث فساد مواليد ثهلاا اسهت و بقهدر احتيهاج هريهك بهه آا و       

ه س ب ل افت از هر مغي ر  صورت پذير است چهه از اسه اب   تغييرات او ب

نّ طهب م هي ن   اجرام علو  و چه از اجسام سفلي و تدبير هوا در كلي هات فه  

جا لزوم ندارد و بلكهه ايهراد مبهلحات او بقهدر  و     نياست و ايراد او در ا

چيز  م لوب است چه خروج او بالكلي ه از حالت صهح ت موجهب وبها و    

ملدلات و از واج هات و مجهربّين تبهريح     برست و علم شمار اامراض بي

يهدا  يو طرفا از مجربّات است و بخور كردا و بودرونج اند كه بخور نموده

خوردا طين مختوم و امثال آا و فادزهر ملهدني و   عن ر و لادا و   راا و

و پياز و نلنهاع رفهع وهرر    يدا ترنج و نارنج و سركه و مورد يخوردا و بو

 .كند و آزموده استميي يهوا  وبا

 . ا له است : هيل بوا

 .نوعي از خرماست و گويند مراد از او  سب است  :هيروا

 .اسم جنس حرشه است و نزد بلضي مخبوص برّ  او : عربيشرهي

 .اسم عربي فجل برّ  است: هيضماا

 .اسم فارسي نلناع است  :هيزاو

 .به هند  اسم لحم است  :هير 

 .اس استبه هند  اسم الم: هيرا

 .اسم هند  دم الأخوين است : هيراد و كهن

  :حرف الياء مع الأله

   ياقوت◄

بهترين او سرخ شفاف گلنار  است كه بهرماني و رم اني نامند و بلهد از آا  

خمر  سپس ورد  و للل از ا سام سرخ اوست و بلد از صهنه سهرخ او   

وني گآسمان ي و بلد از زرد ك وديزرد و نارنجي سپس زعفراني سپس ليمو

و بلد از همه سهفيد   سپس كحلي لاجورد ، سپس نيلي، سپس زيتي   است،

آا و غير سرخ رم اني ا سام ديگر تهاب آتهش ندارنهد و سهرخ او از آتهش      

سرخي باشهد از آتهش ملتهدل      گردد و چوا با سفيد او شائ ة رنگين تر مي

تر از همهة  گردد و يا وت صل كه او را بر رو  سفالي گذارند تمام رن  مي

كريههه و دود و عهرق مضهرّ اوسهت و       احجار است به غير الماس و رايحة 

ماليدا او به جذع سوخته و آب و سن اده باعث جهلا  او و يها وت سهرخ    

در حرارت ملتدل و زرد او در دوم گرم و خشك و ك ود او در او ل دوم و 

مفهرّ  و  سفيد در او ل و خشكي در همه غالب است و مقو   دل و دماغ و 

شرب يك درهم او ترياق سموم و تلليد او بالخاصيه جهت رفع طهاعوا و  

تغيير هوا و وسواس و صرع و خفقاا و رفع انجماد خهوا و نهزف الهد م و    

انگشتر  او جهت  ضا  حاجات و رفع ورر صاعقه و غرق و طهاعوا و  

ي دههاا مهؤثّر اسهت و  هدر     يدر دهاا داشتن او جهت رفع تشنگي و بدبو

 .ش از يك  يراو تا يك دان  استشربت
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  ياسمين◄

برّ  او را ظي اا نامند و بهه فارسهي يهاس سهفيد و     . باشدبرّ  و بستاني مي

 لي كه ياسهمين هنهد  باشهد و آا زرد و سهفيد     جمذكور شد و بستاني و 

باشد و سفيد او نزد اط  ا مسهم ي  الد وله گويد ارغواني نيز ميو امين باشدمي

سوسهن آزاد را مخبهوص سوسهن سهفيد دانسهته انهد و       به زن د اسهت و  

الخاصيه است و اين از جمله اشهت اهات  سوسن سفيد نزد اكثر ايشاا مفقود

اند كهه  است كه در سوسن مذكور شد و جمهور اط  ا تلريه ياسمين نموده

  ست ردرخت او مانند درخت مورد و املس و برگش نرمتر و پهن تر و به 

   سم سفيد او وليفتر و گلش سهفيد و بها شهائ ة   درخت . بر  مورد نيست

سرخي و بسيار خوش و  و از و ت شكفتن نرگس تها اوايهل عقهرب گهل     

دهد و در بلاد حار ه هميشهه و درخهت نهوع زرد او عظهيم و چتهر  و      مي

 .موز است و نزد بلضي  سم زرد او مسم ي به زن د است مانند درخت

صفر و امسهل بلغم و سودا و ماءو او در دوم گرم و خشك و مفتّح سدد و 

رافع سدد و ريا  غليظه و فهالج و مفاصهل و امثهال آا و مقهاوم سهموم و      

يهدا  يمفرّ  و محرّك باه و مدر  حي  و مخرج ا سام كرم شكم است و بو

او جهت درد سر بارد و تقويت دماغ و رافع ريا  دماغي و  ن ول ط يا او 

هت كله و سرخ كردا رخسار ع و وماد او جاجهت دردها  بارده و صد

و بزر  كردا  ضيب و اعانت بر نلوظ و سفيد كردا مهو  سهياه مهؤثر و    

 .مبلحش بنفشه و گل سرخ و سركه است مبد ع محرورين و

و  در شربتش از جرم او تا سه درهم و بدلش ياسيمن زرد و بهدل ههر دو   

ميهع  در جو مفهتّح و محلّهل    به دستورياسمين برّ  است و روغن ياسمين 

التّأثير است و  در شربتش سه درهم تا پنج درهم و گهل  افلال مذكوره  و 

چوا آا را در حنظل س ز مهراّ پخته . ياسمين زرد در هند كثيرالوجود است

مهداومت نماينهد    بهه دسهتور  و يك درهم او را با يك او يه عسل چند روز 

 .اندجهت استسقاء و درد كمر و مفاصل مجرّب بياا نموده

 .اسم فارسي ياسمين برّ  است  :سفيد ياس

 .عش ه النّار است: ياسمين برّ 

 .اسم تركي غر  الس مك است : يابوشقاا

 .اسم تركي فودنج است: يارپوز

 .اسم تركي حجراللاج است: ياره تاشي

 .اسم تركي دهن است  :ياغ

  :الياء مع ال اء

  يبروج◄

وجهي و شهامل بهيا    لغت سرياني و به ملني يوصورتين و اسم جنس هر ز

لفا  ج لي و برّ  است چنانكه لفا  شامل ثمر ا سام اوست و از م لهد او  

مراد  سم ج لي و چوا بيا هر نوع لفا  كه بزر  باشد بشكافند شه يه بهه   

انهد  دو صورت انساا مشاهده گردد و او را از اين جهت به اين اسم ناميهده 

دارد به خهلاف بهرّ  كهه    و بيا لفا  ج لي ادني مشابهتي به صورت انساا 

 . بسيار مشابه است

    الصّنم يبروج◄

بيا لفا  برّ  است به شكل دو انساا كه رو  بهر رو  يكهديگر گذاشهته    

باشند و او را مهرگياه و س  كن نيز نامند چه در مياا عوام مشههور اسهت   

كه هر كه او را  لع كند باعث هلاك اوست لهذا بلد از خالي كردا اطراف 

بندند تا از حركت سه  منق هع گهردد و ايهن ملنهي      سگي به او مي بيا او

او احد  بياا ننموده و ن ات مزبور ش يه به عليد  اصلي ندارد و در خواص

برگش ش يه به بر  انجير و باريكتر زرعي و  كه به تركي بگورتكن و بقدر

سايله و گلهش    از آا و ثمرش سرخ و بقدر زيتوني و در بو  ش يه به ميلة

درخشد و بيخش به صورت دو انساا مواجهه و  فيد و گويند در شب ميس

مستور به ليفها  اشقر ش يه به مو  بهرخلاف سهاير ا سهام بهيا لفها  كهه       

ليفها  مذكور را ندارند و مادامي كه سر اين صورت را جدا نكننهد  هو تش   

 .تا شبت سال با ي است

او   و  سهم مهادة  در او ل سوم سرد و در آخر آا خشك و مخد ر و هر عضه 

دوا  هماا عضو مرداا و از  سم نر او دوا  زناا و شهرب او بها زعفهراا    

النّساء و نقرس و با مقل جهت بواسير و با سهكنج ين  جهت مفاصل و عرق

جهت خفقاا و با كاسني جهت حر ه ال ول نافع مهي باشهد و يرور بهيا و    

د يههن و  خ يثهه نهافع و مغلّهظ خهوا و م لّه       ثمر او جههت آكلهه و  هرو   

مبلحش روغنها و  در شربتش چهار  يراو است و در نيرنجات و اعمهال  

 .غري ه بغايت مؤثر است

  و از هرمس نقل شده كه بهترين زماا  لع او آا است كهه مهريا در خانهة   

 ي از خ وو شرف و متبهل بهه سهلدين يها بها حهد   از       خشرف يا در 

و ت طلوع بهتر از سهاير  شن ه سلدين و با  مر در يك برج باشد و روز سه

  او را با اندكي ثمر او  ليلهي روغهن   اعضاچوا عضو  از  او ات است و 

يده و پيشاني و چشمها و رو  را بهه  يآا يا زن د با روغن خلاف نرم سا به

آا تدهين نمايند نزد ملوك بغايت مكرم و ملزّز باشهد و ههر حهاجتي كهه     

و  از آا را شكسته و بهه  رو  دهد روا گردد و چوا مجموع آا را يا عض

آلتي   ع كنند و بر بازو ب ندند يا به گردا آويزند از كهلّ آفهات و غهرق و    

حرق و صاعقه و راهزناا و دزداا محفوظ باشهند و تلليهد او جههت رفهع     

انهد كهه در   ر و بلضي شرو دانستهصرع و تسكين غضب ملوك بغايت مؤثّ

ور شدا شياطين و جنّ و رفع او ل ماه بايد تلليد نمايند و بخور او جهت د

فساد عقل و جنوا مؤثّر است و چوا ثمر نارسيدة او را با روغن گل سرخ 

شكم طلا كند از اسقاو ايمهن باشهد و چهوا      يده و زا حامله بر كمر ويسا

او را كوبيده و در روغن زيتهوا بجوشهانند طهلا  او      يك عدد گل شكفتة

نشهكفته را در كتهاني بهه    رافع عسر ولادت است و هرگاه يهك عهدد گهل    

ريسماا پشمي كه هفت رن  باشد پيچيده بر طفل مبهروع تلليهد نماينهد    

 .رفع صرع  او گردد

 .ي روج الب نم است  :ي روج الو ار

 .بلضي رجله است بقلة يماني است و نزد  : يربوزه
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 .بادنجاا است  :ي روحا

 .اسم سرياني بغل است كه به فارسي استر گويند : ي رو

   عيتو◄

است و گويند از م لد او مراد لاغيهه اسهت    ن ات شيردارجميع اسم جنس 

هرچهه اسهم مخبوصهي داشهته اسهت       چهوا چه آا بهترين ا سام اوسهت  

شهود و جميهع   آا بيهاا مهي   ي هه يد لهذا در اينجا يكر خواص كلمذكور گرد

-يتوعات در غايت گرمي و خشكي و اكثر آا در مرت ة چهارم و با سهم يت 

امزجه و مهورا اسههال و    همة  جلد و مسهل  و  در  حت كنندةاند و جرا

املاء و زحير و پيچش و غثياا و انقلاب ملده و تقلبّ نفس و غشي    رحة

اند و اگر به خهوردا بلضهي از   و استلمال او را در خارج بدا جايز دانسته

 زياده از دو سه   ره از شير او بدوا مبلحي ن ايد آشهاميد  ،آا احتياج افتد

و مبلحات او نشاسته و آرد جو و روغن بادام و گل سهرخ و رب  سهوس   

 .كثيراست و دوغ سرد كرده رافع افراو عمل اوستو 

اسم حمارالوحش است و نزد اط  ا نوعي از ايهل اسهت و در الهه      :يحمور

 .مذكور شد

 .كرفس بزر  بر  بستاني است: يحضي 

ئيز گرفتهه باشهند و در مهاغر    خوا بز چهار ساله است كه در او ل پها   :يدالله

 .مذكور شد

 . سوس است: يذره

 .درخت بل است: يذفه

 . بب است  :يراع

 .عش ه النّار است: يرمه

 .اسم عربي حنا است: يرنّا

 .هليوا است: يراميع

  يربوع◄

آا مانند موش و از آا بزرگتر و دسهتها  او   به فارسي موش دشتي نامند و 

در سهوم گهرم و خشهك و    . اش بلنهد اسهت  هبسيار كوتهاهتر از پها و دن اله   

كثيرالغذا و ملي ن ط ع و مدر  بول و م ه ي و جهت امراض بارده مثل فهالج و  

 رّق خهوا و هرعشه و مفاصل و اخهراج سهن  گهرده و مثانهه نهافع و محه      

 .ها  تازه و ترشيها استش ميوهههمبلح

 .شه استيحجرال  :يشه

 .ك ك نر است: يلبوب

 .خندريلي است: يلضيد

 .به غين ملجمه اسم سرياني ري اس است  :ايغميب

  يقطين◄

اسم جنس گل ن اتي است كه بر ساق نايستد مثل ن ات خربهزه و له لاب و   

 .امثال آا و عوام را از م لد او مراد  رع است كه به فارسي كدو نامند

 .به عربي عود هند  است  :يل خوج

 .اسم تركي سلو  است  :يلوه

 .رفا است كه به فارسي گز نامنداسم تركي ط: يلقوا

 .اسم فارسي غر  الس مك است: يلم

 .اسم ك وتر خانگي است  :يمامه

 .شفنين برّ  است  :يمام

 .التيّس استاسم تركي لحيه: يمليك

 .اسم تركي زعرور است: يميثاا

 .به لغت اكسيرياا ابقر است كه شوره نامند  :يمسو

 .مرصاف است: ايمرن

 .بي  است كه تخم مرغ باشد اسم تركي : يمورطه

 .استسيبه لغت ن  ي اسم ثاف: ينتوا

 .انفخه است: يند

 .اسم سلمه است: ين  ور

 .خرنوب ن  ي است: ين وت

   ينمه◄

ن اتي است ش يه به خندريلي و برگش از بر  كاسهني كهوچكتر و سها ش    

 .زياده بر ش ر  و گلش زرد

او   تهازة .  ل دارو نامنهد مؤلّه اختيارات بهديلي گويهد در شهيراز او را سهن    

جهت الباق جراحات تازه و يرور خشك او جهت زخمهها  كهنهه مفيهد    

 .است و نزد بلضي خندريلي است

  يوز◄

حيواني است ماننهد پلنه  و   . اسم فارسي فهد است و به تركي پارس نامند

حهرارت و  . كننداو را رام نموده مانند سگاا شكار  صيد وحوش به او مي

 .ر از پلن  و در جميع افلال  ريب به اوستي وست او كمت

 .اسم تركي شيح است: يوشاا

 .اسم تركي و فارسي فبفبه است : ييصحرا  يونجة

 .اسم رط ه است : يونجه باغي

 .اسم تركي صوف است  :يون 

 .است ثيلاسم تركي  : ييلاا اود 

 اسم تركي جزر است كه به فارسي زردك نامند: ييركوكي

 

ل المنلام علهي تتمهام   ضرام المفاك و حسن توفيقه واستلين ببحمدالله د تم  

الملالجات و الد ستورات انهّ علي ما يشاء  دير و بالجود و الأفضهال جهدير   

 .و الحمدلله رب  اللالمين
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 تشخيص رابع

 :لمشتمل است بر پنج فب در مداوا  سموم و

 .ه در تدبير منع سموم و احتراز از آا لفصل اوّ

 .در تدابير مشتركه سمومه  دومفصل 

 .ه در تدابير سموم مشروبه سومفصل 

 .ه در تدبير سموم ملذوعه چهارمفصل 

 .بياا آنچه حشرات از آا گريزند ه در پنجمفصل 

 

:فصببل اول  

و   در تدابير منع تأثير سموم

  :احتراز از آن

ات است كه چوا طفل را در روز ولادت   ل از آنكه شير ب از جملة مجر

كه در تقلير تحت چشم او  از اشك چشم گاو كوهي ا هقدر ح  ب دهند

كوهي است و در ايل مذكور شد  ي به ترياك گاومنجمد مي گردد و مسم 

ر نگردد ام حيات از سموم ملذوعه و مشروبه متضرّاي  بر كام طفل بمالند در

در آا و ت از فادزهر ملدني بر كامش بمالند و سه روز  اگر به دستور و

شير بدهند همين اثر دارد و از اين جمله  الي هر روز بقدر برنجي بامتو

بار بقدر برنجي با  هر ماهي دو در ب است كهمجرّ و است شرب نارجيل

به يده بنوشند از ورر جميع سموم محفوظ خواهند بود و يگلاب سا

شرب فادزهر ملدني در هر ماهي دو سه بار بقدر  يراطي تا يك  دستور

در  اگر كه به استمله شرب تخم مخلّجثر دارد و از اين دان  همين ا

ل تحويل شمس به حمل سه روز روز  يك مثقال از آا تناول نمايند او 

ر نگردند و بين را اعتقاد آا است كه تا يك سال از م لد سموم متضرّمجرّ

ا د عليه اط  م لد سموم و متفّ نهاند هوام دانسته بلضي مخبوص سم 

-تبنوشند در مد  و ل را يك شب در شير خيسانيده نحزاست كه چوا 

ا احتراز از سموم منوو بر آا است كه كند ام ي در او اثر نمياللمر هيچ سم 

كه بي سرپوش در مواوع مظنونه و جود هوام گذارند  ا از اطلمه و اشربه

غير  از چشيدا چيز  كه مجهول الخاصيه و به دستور اجتناب نمايند و

ن اشد هر چند كه او  مللوم حيواني كه تنرفگ به دستورو ملروف باشد 

بدوا ها هوام و خرابه ةحقير نمايد و خوابيدا در مواوع  ريب به آشيان

س مبخور شاخ گاو كوهي و امثال آا و خوردا ترشيها كه مدتي در ظرف 

باشند كه  هديبه نهجي پوش استكه گرم  باشد و گوشتي بي  لع مانده

آا مقدار بماند كه سرد گردد و  و وج بخار نداشتهمنفذ  به جهت خر

انگور پوشيده نماناد كه  ا خبوصاًآآب كشيدا  ها بدواخوردا اكثر ميوه

باشد چه يابس المزاج و ملتادين تأثير سم در جميع امزجه يكساا نمي

-ر نميمتضرّ لاًگردند بلكه بلضي اصر ميسمومات كمتر متضرّو افيوا 

  .دنشو

ده شد كه عقرب ملتاد افيوا را گزيد و عقرب در ساعت چنانكه مشاه

 الم نيز چنداا ننمود وبر ر نشد و ادراك آا شخص متضرّ هلاك گشت و

ها نيز همين خاصيت است و در خانه را ملتادين شرب ترياق به دستور

   نگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داشتن مرغ و طاوس و گربه و مرغ خانگي و امثال آا كه حشرات را 

ن است و با خود داشتن شاخ گاو كوهي و فادزهر بغايت مسخّ ،كنندطلمه 

حيواني و مهرة مار و خاك صوفي حميد و خاك داغستاا كه  ملدني و

منع گزيدا  كمتر از طين مختوم نيست و نارجيل از وروريات است در

داو  ت بات و حضور او جهتهوام و دارندة اشيا  مذكوره را از مجرّ

مسافرين را داشتن يكي از  مقام ترياق اك ر خبوصاًايم  به وسموم مشر

 .آنها از واج ات است

 :فصل دوم

 :ة سمومكدر تدابير مشتر
نرسد باعث  تبايد دانست كه تا اثر سم بدل كه من ع رو  حيواني اس

گردد پس در جميع سموم ملذوعه مراعات دل بايد نمود و تأثير يهلاك نم

نه است يا به جهت برودت فّة ملسموم يا به س ب حرارت مفرطة محر 

ثقل مفرطي كه  د و پيوسته ورز حركت بازداامفرطه كه رو  حيواني را 

ه كه اثرش متضاد رو  حيواني طريد او گردد و صورت نوعي  باعث سد 

ت ي نهايت مرت ة سم  ه باشد درباشد و آنچه به حسب ا تضا  صورت نوعي 
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 ت ويوالخاصيه به حسب كيفي  ه   وي يااشه پس تدبير در شديد آا ب  است،

آا ت ريد دل به ومادات باردة خوش و    ةدر حار  .ت زياده بايد گرددي كم 

ر و روغن گل سرخ و امثال آا و در بارده ومانند گلاب و صندل و كاف

ر و يمثل شبه و در افراو ي وست ترطيب  ي هع ر  ةحار   تسخين به اشيا

اصيه نافع است فادزهر و ترياق فاروق سرطاا نهر  و آنچه در ا سام بالخ

نارجيل بحر  است و منع خواب تا يك روز لازم است و تدبير عضو   و

كرده ن آا چه از آا سرايت به مجاوراست سموم به او رسد شرو  لاًكه او

ز جملة مشروبه باشد در  ي م الغه ابتدريج به دل نرسد پس اگر سم 

مكيدا او  حكم آا عضو سلي كنند ونمايند و اگر ملذوعه باشد در بستن م

مضمضه به روغن  لاًبايد آا شخص ناشتا ن اشد و او و ريختن آب دهاا و

گل سرخ  و روغن زيتوا و يا شراب كرده بلد از آا بمكد و آب دهاا را 

 به دستوره مثل زراوند و امثال آا مض  كند و ة تريا ي با ادوي  و بريزد

ابه ادوية جذّ عث جذب سم گردد ومووع گزيده را حجامت كند كه با

وماد نمايند مثل سرگين ك وتر و پودنه و زفت و سرگين نر و سير و 

هر يك كه حاور باشد  عسل را با بول و روغن زيتوا و گوگرد و امثال آا

 ،الجذب است و بايد بلد از چس يدا مهرهو مهرة مار در اين باب عجيب

ار ريختن آا نمود چوا شير د تكروشير بر او ريخت و تا شير بسته ش

منجمد نگردد و مهره بيفتد علامت نجاست است و در بلضي   ع آا 

الق ع باشد مانند دست و پا و اطراف بدا عضو لازم است اگر عضو ممكن

و داغ كردا مووع گزيده بسيار نافع است و تدبير سموم مشروبه  و

 .ملذوعه كه مللوم بوده باشد مذكور خواهد شد

ي آا است كه اگر مشروبه باشد در ر آنچه مللوم ن وده باشد كلّاما تدبي

ا يوغن گل سرخ  ر و به آب گرم حالتي كه اندك تغيير ظاهر گردد و

وره مكرر  ي كند و اگر بل و سروغن گاو و م  وخ ش ت و آب نمك و ع

ه آنچه اختلاو عقل گردد حقنه كنند و ادوية تريا ي  باعث غشي و خفقاا و

بدهند و هر گاه با التهاب و حرارت و تشنگي مفرو بوده  مقدور باشد

در اين صورت روغن گل سرخ و روغن  ،باشد علامت حرارت سم است

ر و  رص كلير با شالشّءدوغ و ما و شير تازه و بنفشه و للاب بزر  ونا

ر نافع است و مكرّ و وماداً دات شرباًكافور و آب يا و امثال آا از م رّ

خيار و  و صندل و كافور و كاهو ،دناك و حوالي دلبايد به مووع در

طحلب را سرد كرده وماد نمود و اگر علامت برودت ظاهر گردد مثل 

 ،عرق سرد و تشويش عقل و تيرگي رخسار و سرد  بدا و اعضاءي بيحس 

و پياز و سير و جن يانا و  هرودي وس و تريا ات حار مثدر اين صورت 

ه و تنمانند عرق ف ها  حار هيد داد و لخلخهو جدوار و امثال آا با ثحلتي

عرق بهار و جند و امثال آا و استلمال نمودا و حقنه با وجود خشكي 

ه بايد شير و ترنج ين و بورة ارمني و روغنها  حار  ط ع به م  وخ فودنج و

اگر علامت ثقل و ي وست ظاهر گردد مثل بر آمدگي شكم و درد  كرد و

در اين صورت حقنه به  ع و خشكي دهنتهو  ع و طو احت اس بول و  ءاملا

شير تازه و  و بسفايج و للاب حل ه و يمكّ  مسهلات  و  مثل سنا

ود و اگر مه و امثال آا بايد نربو و مقل و سك ينج و شكر سرخ و ثحلتي

ه بدهند مسهله و بلد از آا ادوية تريا ي    درت بر شرب داشته باشد ادوية

 ربه آا ط ا يافته باشد و اگ مناس ه  تابي كه ادويةمانند شير و شكر و گوش

عرق سرد و كشتن سياهي چشم  غشي يا بيهوشي و تش سا   شده يا و 

 ه ل ي  ادوية ت تمام بمالند و باد در دهنش بدمند واو را به  و   باشد فم ملدة

آنچه در علاج غشي مذكور است به  ر طلا كنند وبر رو  سينة او مكرّ

 غنها وور به اسهال مفرو و پيچش باشد تدبير او به دادا رگا و عمل آورند

ها   اب  و بلد از آا ادوية  ل يه و تريا ات را با آب ميوه للابها كنند و

 دوغ داغ كرده و امثال او بايد داد و هرگاه سم  سيب و ليمو و رب به و

بلد از بستن مووع و حجامت و  ت  كه گذشبه دستورملذوعه باشد 

ر كرده از تريا ات مذكوره بدهند و دو مثقال تخم نارنج كه مقشّ مكيدا

باشند و تخم ليمو و ترنج بغايت مفيد است و اين دوا به جهت سموم 

 و نمك ،مغز گردكاا سي مثقال :فع استملذوعه مشترك النّ مشروبه و

انجير  و ر ده مثقالترنج مقشّ دانه ،بر  سداب خشك از هر يك پنج مثقال

 . در شربتش تا ده درهم است و ير كندمقدر  كه اجزا را خكوبيده ب

فع است با اين صفت مشترك النّ به دستوركه : ينترياق الطّ

طين مختوم و اگر ن اشد خاك صوفي حميد يا خاك داغستاا يا مساو  او 

 رشند و دوسعسل ب هبه روغن گاو چرب كرده به وزا ادوي را الغار حب 

زيادتي خوا در مسموم ظاهر باشد  تاه علامادرهم او را بنوشند و هرگ

مذكور  فع است كه سابقاًالنّمشترك هفبد بغايت نافع است و ساير ادوي

 .شد

 :فصل سوم

 هدر مداواي سموم مشروب 
 شود وبلضي از آا كه مشهور است مذكور مي  در اين فبل بياا مداوا 

به حسب  غير مشهور را استن او مزاج آا از تشخيص ثالث بايد نمود

اعراض و علامات هر يك به مداوا  مشهورة آا  سم بايد عمل كرد چه 

 .اكثر آا را علاج به يك طريد است

سه ساعت مهلك است و او را  قدر ح ة او در عرض دوب :بيش

دوار  و اند و علامت آا  ورم زباا و سدرافلي دانسته سريع الأثرتر از سم 

ر علاج او  ي مكرّ در پي است ور و برآمدگي حد ه و غشي پي سو درد 

م رسد ه اگر نارجيل بحر  بهو غن گاو واست به م  وخ تخم شلغم و ر

زرد خالص  ات است و بلد از آا شرب فادزهر س ز وبهتر از همه مقيي 

 .است

اند  ا بيا ك ر را فادزهر او دانستهاكثر اط   و د بن زكريابرا  محم 

دانند و جدوار اثر مي از ترياق فاروق المسك حار را در اين باب  ويترءدوا

 .عظيم است

 م و سياهي زباا ود لاز لوازم شرب او بول ا: نبلن السّوقر
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اعراض سرسام است و در غايت حرارت و مدوا  او بلد از  ي شرب 

ها  سرد آب ميوه شاميدا دوغ سرد كرده وآيك مثقال كافور با گلاب و 

للب و لير وآب عنب الثّالشّءما ب خيار وآمثل انار وسيب ترش و  است

ب و ومادات بارده مثل صندلين و كافور و شياف ماميثا و لال آا با جاامث

 .كدو و كاسني و امثال آا آب خيار و گل ارمني و

  ي ه تا سه ساعت كشنده است ب و زهرة پلن   :مرالنّ ةمرار

و پنير  ن ل است روا الس  به دستوره و مداوا  او س ز و از سمومات حار 

  .اند كافور راماية آهو را ترياق آا دانسته

به ت مانند بيش است و مداوا  آا ي در سم : الأفعي ةمرار

شرب گوشتاب مرغ با  ر كردا انفع است وآا و با روغن  ي مكرّ دستور

فع كه   ل از اين مذكور شد در  در  مشك مفيد است و ادوية مشترك النّ

 .جميع سموم نافع هستند

 در يك عدس آا بلد از هفت   :ءالكلب الما ةرمرا

  يانا وجن و روز كشنده است و ترياق او پنير ماية خرگوش و روغن گاو

 .دارچيني است

مورا غشي شديد و كر  است و   :دنبالة گاو كوهي

آب نيم گرم و تريا ات مشتركه  و ترياق او بلد از  ي كردا با روغن گاو

و هر  و فيلزهرج كه در يك روز چهار مرت ه مذكوره و فندق و پسته عفالنّ

 .يك مثقال بدهندمرت ه 

اق و عرق مورا ورم رو  و س ز  او و خنّ: ابهعرق الدّ

پخته  شرب مي ي آا است و دوا  او بلد از  ي با ماءاللسليبسيار و بدبو

 .ين مذكور شدترياق ال ّ ر بنوشند وروغن گل سرخ است كه مكرّ و

اگر نكشد مورا سل است  ه وحار  از سموم: ارنب بحري

عرق  و فس و  ي مفرو و عسر بولو ويد النّ درد ملده اعراض او و

 زناا و م است و مداوا  آا آب خيارشن ر و شير الاغ ود لبدبو  و نفث ا

آب بر  خ مي و سرطاا نهر  است و بلد از تسكين عوارض خوردا 

ويه بقدر درهمي با س سوس بال و رب  يراتغاريقوا و ك خربد سياه و حب 

 .اب استجلّ

ه است و از سموم حار  و نامند  اكلنكه به تركي الّ : راريحذ

علامت او مانند اعراض ارنب بحر  و با التهاب و اختلاو عقل بوده و 

وغن گل رب گرم و آ ي كردا با  مداوا  آا مانند ارنب بحر  است و

زناا و جهت  سرخ و شرب شيرة تخم خرفه و خيار و للابها و شير

وس در ط يا خ مي و چكانيدا روغن گل با سفيدة تخم لج احت اس بول

و ناا ميده و پالوده و انجير خشك و  مرغ در احليل و تغديه به روغن بادام

روغن بادام و مداوا  خوردا وزغه و حربا و  هريره از آرد گندم و شكر و

المشك و ءاو دو همذكور است و تريا ات مذكور به دستورتخم حربا 

امثال آا مورا  و هسيا جند و مثرودي وس و ترياق اربله مانند بلادر

التهاب ملده و تشنگي مفرو اند و مداوا   احتراق و جنوا و وسواس و

دوغ و گوشتابها  چرب و شيرة تخمها  سرد مثل خرفه شير و آا شرب 

غز استنشاق روغن كدو و بنفشه و چرب كردا سر با روغنها  مرط ه و م و

 .گردكاا فادزهر بلادر است

خوردا خوا گاو و بستگي شير و خوا در ملده مورا كرب و او راب 

كزاز و احت اس بول و  فس وو عسر النّ احشاءشديد و غثياا عنيه و درد 

 ثتيلشرب حيوانات با سركه و ح  مداوا  آا حقنه و پنير ماية ط ع است و

آا نمايد و در اين  سم مواد  و بوره و فلفل با سركه است تا رفع انجماد

جايز نيست مگر در شير فاسد و جوارش عود و مض  مب كي و  قي م

 .ماءاللسل در اين باب مفيد است

غثياا  ه مورا التهاب وحار   از ادوية: امثال آا لاطين وتيوعات و حب الس 

باردة  ابضه   اطلاق بسيار و پيچش است و مداوا  آا دوغ و اشيا و

 ه مذكور شد مانند روغنها و للابها و ي و در ملالجات كلي  است بلد از

 .ربوب  ابضه

 وره وتتا لفا  و شوكراا و ال نج وزرمثل افيوا و ب :رهباردة مخد   ا اشياام 

آا مورا خارش بدا بوده و مداوا  آا  ي كردا با ماءاللسل و  لامثا

 ا حلتيث وروغنها است و شرب شراب ب ارمني و سكنج ين و  بورة نمك و

ترياق ك ير و فلفل و جند و ط يا نانخواه و نارجيل دريايي و ي و نيچراد

صلتر و افسنتين و روغن گل سرخ و شرب سير  ا  تند و سركه باهحقنه

و گردكاا و تدهين بدا و دماغ با روغنها  حار مانند روغن ناردين و 

 مشروبهاو  افيوا سفع است و اگر مان ثحلتي استنشاق جند و سوسن و

بات است و مداوا  خوردا ت افيوا از مجرّجند خورده شود در رفع مضرّ

و شراب و شربت  ثبزر  ونا  كوفته و آب گشنيز بلد از  ي و حلتي

امثال آا مانند ماهي سرد  و هكما افسنتين كافي است و در مداوا  ف ر و

ثل ه مشده كه در مووع نمناك مانده باشد بلد از  ي كردا ملاجين حار 

 .آا مفيد است لصلتر و امثا فلافلي و كموني و زراوند و

مانند مرداسن  و : دة ثقيلها اشياي مسدّامّ

اجرام ملادا و مر  موش و شنجرف و زي د و امثال آا مورا احت اس 

م و در اكثر احت اس بول الد و در بلضي بول احشاءط ع و نفا شكم و درد 

است كه باعث اطلاق مفرو گردد و گاه  و  ورم عانه و  رحة املاست  و

ناردين با سرگين  است وهمداوا  آا  ي و با وجود احت اس ط ع حقنه

ك وتر و شراب بغايت نافع است و ط يا انجير و تخم كرفس و زوفا و 

و ترنج ين و مسهلات و گوشتابها  چرب بايد داد و در زي د  نافسنتي

اللسل مداوا  سحج بايد مقتول و مبلد بلد از حقنه و مسهل و شرب ماء

 .نمود
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ار و صابون جزرنيخ و آهك و زن

م و الد و خشكي دهاا و بول ءمورا  رحة املا :و امثال آن

شود و مداوا  آا درد ملده است و گاهي است كه آهك به بول رفع مي

  و زاب و آب گرم و شرب ط يا تخم كتاا و خ  لّاخوردا ج بلد از  ي

بها  اشير و گوشت آب برنج و به دستوراست و و تخم تره تيزك  ورتخم م

 .آنچه در ارنب بحر  مذكور شد بغايت نافع است چرب و

كه گوشتها  پخته و ك اب را در حين  :شواي مغموم

 و كل آا باعث سدراگرمي مفرو بپوشاند كه بخار او دفع نشده سرد گردد 

سفرجلي دوار و هيضه و بيهوشي و مداوا  آا  ي و بلد از آا سكنج ين 

يات ملده است و منع خواب و حمام لازم است و هرگاه و شراب و مقو 

 .دنه علاج هيضه م ادرت كنباسهال مفرو گردد  باعث  ي و غثياا شديد و

زاج و شب و نمك تلخ و شوره 

و علل شش و سل است و  مورا سرفة شديد :و امثال آن

 .ل آا استامثا للابها و شير و شكر و مداوا  آا به روغن تازه و

و امثال  گچ بسين وجسفيداب و 

اق و خشكي دهاا و برآمدگي شكم است مورا  ولنج  و  و خنّ :آن

از  و للاب و مداوا  آا شرب ماءاللسل است با آب خ مي تازه و خ  

ب و جلّابه دو دان  محموده با  تخم كتاا در روغن بادام و اسهال نمودا

گردد به علاج آا م ادرت نمايند  با ساير مسهلات و هرگاه منجر به سحج

آا مذكور شد مراعات بايد نمود و ميل هر   ةو در جميع سموم آنچه در كلي 

آا از عضو   امالة و يك به هر جهتي كه باشد به آا جهت دفع بايد گردد

 .شريه به عضو خسيس شرو است

 :فصل چهارم

انست كه بايد دمسمومه  غير ملروفه و جراحات آلات  در سموم ملذوعة 

باشد و  واعد سموم مشروبة  و  و وليه مي به دستورسموم حيوانات 

گردد تا غير در اين مكاا بلضي از مشهور آا مذكور مي مذكور شد و

 .مذكور را هم به اين طريد مداوا نمايند

ا سام مار بسيار است و مجموع آا از سه مرت ه بيروا   :اتحيّ

ال ن اشد و يكي هد و يكي وليه كه  تّيكي آنكه مهلت به دوا ند :نيستند

ل و ال و مهلت در تدابير او باشد و از يك هفته بيش نگذارند و از  سم ا تّ

سياهي و زرد  و  باشد در بلاد ترك از دو ش ر تا سه ش ر مايل بهمار  مي

لكه و ناظر نيز مه ي ببر آا تاجي و مسم  چشمش سرخ و سرش باريك و

 .گويند

گردد هر چند دور باشد و وحوش هر حيواني افتد هلاك مياو به   چه ديدة

رويد و  سمي از آا در حوالي مكاا او گياه نمي و و طيور از او خايفند

او در عرض يك   بقدر سه زرع تا پنج زرع و چشمش درخشنده و گزيدة

باشد و  سمي از آا شود و  سمي از آا شاخدار ميساعت هلاك مي

علامت  فت او در حرف اله مذكور شد وي به افلي است و صمسم 

خوا رواا گردد و بلد از آا  لا  ًگزيدا او آا است كه از آا مووع او

  است به دستورب و پس از آا به رن  زيتي و زنگار  و تدبير او ازرد

غن كهنه با عسل و سير وه گذشت و شرب ترياق ك ير و ري كه در  واعد كلّ

  يدةيشرب سا و با شراب ثثقال حلتيدو م تكرار  ي و و شراب كهنه و

غير آا كه تازه  مار و بستن او بر مووع گزيده و پنير ماية خرگوش و  مهرة

و اسپند و تخم يونجه و بيا عرطنيثا  باشد با سركة ممزوج به آب و فاشرا

تغذيه به سرطاا  زراوند مدحرج و طويل و كرفس كوهي و يا كاشم وبو 

افلي  الاغ مفيد است و اين دوا را در سم  ا ونهر  و زنج يل با شير انسا

 ،فلفل سه درهم و نبه ،انيسوا ده درهم :اندمانند ترياق ك ير دانسته

مي پخته  يك درهم و نيم با از هر يك ترندبيدسج و زراوند مدحرج

سرشته بقدر جوز  استلمال كنند و خوردا آب ثيل تا بقدر يك رطل و 

 .بات استاز مجرّ بستن جرم او

شه و امثال آن و عطّتات محيّ

باشند و تنين و هر يك به الواا مختلفه و بزر  و كوچك مي :تنين

نوع عظيم آا است و كوچكتر از پنج زرع نيست  ،كه به فارسي اژدها نامند

باشد و چشمش بسيار بزر  و در تحت پلك سي زرع مي و زياده بر

لضي از آا يال دارند زيرين او تقلير  مانند ي ن و دنداا او بسيار و ب

زخم  جلاعاژدها مانند مداوا  افلي است و  مانند يال شتر وعلاج غير

آكله و  رو  خ يثه بايد كرد و وماد   گزيدة اژدها و ساير آا به ادوية

 .رصاص بالخاصيه مفيد استه ب به دستورنمودا به بادروج و 

ه  سم باشد و گويند نا سام مي كژدم نامند و به فارسي : عقارب

اره است و گزيدا او او طي  اره و اسلم واست و زبونترين او سياه و جرّ

ال باشد كزاز و اختلاو عقل و آنچه  تّ و اعضاءباعث درد شديد و سرد  

و ورم  ضيب و بروز  ينفك دو قاغشي و عرق سرد و ان   موجب خدر و

ج اگر بر شرياا بگزد موجب غشي و بر عبب باعث تشنّ گردد ومقلد مي

موجب عفونت خوا در تجاويه رگهاست و مداوا  آا به  ورك و بر

ه گذشت بايد نمود و شرب ي فع كلّمشترك النّ  موج ي كه در  واعد ادوية

اد او و شراب كهنه و رته و دينار و به و عا ر رحا و بر  مسير و و

و بيا حنظل و  ي و فاشرايصحرا  سداب و پياز عنبل و تخم يونجة
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وا كه در يسپند و تره تيزك و تخم او و جاوشير و س ارغاريقوا و ا

ن درد و بات است و وماد او بغايت مسكّاصفهاا گل عقرب نامند از مجرّ

 به دستورطلا  گوگرد با راتيانج و پخته و   ند و احوماد  به دستور

عسل بلادر با روغن گردكاا همين اثر دارد و تدهين به روغن زيتوا گرم 

عقرب جراّره بسيار كوچك . الأثر استزيدا عقرب سريعگ در تسكين درد

 نمي كشد و مانند ساير عقرب بلندحركت مياست و دن اله را در حين 

گردد و در روز دوم و ميل چنداا ورر  از او ظاهر ندارد و در روز او 

م و ورم الد رسد مثل غشي و خفقاا و بولسوم اعراض هولناك به هم مي

شرب  ،داغ كردا مووع م و مداوا  آا بلد از مكيدا وزباا و پيچش عظي

آب سيب ترش است و بالخاصيه آب او و سويد او ترياق اوست و  رص 

امثال او با سكنج ين مفيد و هرگاه  كافور و دوغ و شيرة تخم خرفه و

در  و زير زباا را بگشايند  بد كنند و در ورم زباا رفباعث ورم گردد 

ترياق  روغن گل سرخ بنوشند و ،ءسحج  املادر  احت اس ط ع حقنه و

-بات دانستهالأثر است و اين سفوف را از مجرّ عسگر  در اين باب  و  

 ويهگشنيز خشك بالس  و بر  درخت سيب ترش و طرخشقوق خشك :اند

 در شربتش سه مثقال است و علاج مووع جراحت را به دوا  تند بايد  و

تغذيه به  دات طلا كنند وركه و م رّسل ارمني و گكرد و حوالي آا را به 

 .آب غوره و اشيا  بارده موافد است 

ا سام رتيلا گويند   :رتيلا و شب و عنكبوت

يكي عن يه كه  ه و يكي سياه وچشش صنه است يكي پردار مانند پر مور

يكي سرخ و يكي زرد و آا يه يه بسيار زرد و  به فارسي انگورك نامند و

باشد و زغب دار مانند پشم و يكي كوك يه و در ل به زرد  ميهبلضي ماي

همة او در شكل ش يه به عنك وتند و اعراض  و پشت او خ ها  براق

اطلاق ط ع  خارش بدا و ورم مووع لسع و درد ملده و گزيدا رتيلا

 ي بدا و برآمدگي شكم و عرق مفرو و رعشه واست و در بلضي بيحس 

مني و خروج  ايم و در بلضي درورد و سرفه و  ي دكزاز و تمد  درد سر و

به باشد و مداوا  آا او راب عظيم و س ات مهلك مي باد از مقلد و

آنچه در عقرب بياا شده و  فع مذكوره ومشترك النّ  استلمال ادوية دستور

تدبير مووع لسع و جلوس در آب گرم است چه آب گرم باعث تسكين 

مووع را با  لد از تسكينگردد و بايد بدرد و استراحت بقدر ساعتي مي

آب نمك تند ن ول نموده و آا بسيار گرم باشد و حمام دايم و تلريد تا 

بغايت نافع است و مووع گزيده را با خاكستر چوب انجير و چند يوم 

آهك و  لي كه به آب گرم سرشته باشند وماد نمايند و دو درهم شونيز 

هت عقرب نافع باشد در كه به ج  ا هبالخاصيه ترياق اوست و جميع ادوي

رفا و و دارچيني و ثمره ال ّ رر است و بر  درخت چنار و جوزالس او مؤثّ

و ساير  تخم ش ت و هليوا با شراب نافع است و اين ملجوا جهت رتيلا

 .فيد استمهوام 

ك يكرماني هر  زيرة و دو و ،شونيز ده درهم  :تيلاترياق الرّ

الغار  حب  و بسن ل ال ي  ،سه درهمرو هر يك جوز الس  و ابهل ،پنج درهم

تخم كرفس و   و تخم يونجه و ن ياناج و دارچيني و زراوند مدحرج و

بسرشند و  در  ه دو وزا ادوي هر يك دو درهم با عسل و از تخم ش ت

 شب از نوع عنك وت و پاها  او دراز است و شربتش تا سه مثقال است و

عسر بول و ح س او و سرد   عنك وت درد ملده و به دستوردا او ياز گز

 .گردد و مداوا  او به دستور رتيلاستدست و پا حادا مي

از جملة هوام و بقدر  مل و از اصناف كنه است : سرالنّ هلقمّ

كند گزيدا او خوا از همة مسامات تراوش مي ازو به فارسي دره نامند و 

رعاف و  نه و ملده و مجرا  بول ويمثل رگها  مقلد و بن دنداا و از س

اللالم  حي  ب كاهو وآ مداوا  او ماليدا مووع به فادزهر و صندل سرخ و

و طحلب و امثال آنست و شرب آب كدو و خيار و كاسني و گل   رسي و 

 .ه مذكور شدتوم و آنچه در سموم حار خن مطي

ل و مورپردار سزنبور و مگس ع

مانند  هاآن  مداوا  گزيدا همة :و امثال آن  و پشه

و چوا مگس  و وماداً ا شرو است شرباًآ رده است و ت ريد حار سموم 

آا را در مووع گزيدة مذكورات بمالند درد را در ساعت  ةرا سركنده تتم 

امثال آا نافع  بر  بادروج و گل ارمني با سركه و به دستورساكن كند و 

 .هستند

به صاد سوسمار است و به : عصابه سام ابرص و

-مووع گزيده مي و از گزيدا اينها دنداا ايشاا در ملجمه سالامندرا ءطا

باشد و مداوا  آا در آب گرم ماند و مادام كه اخراج نشود درد دايمي مي

ماليدا آا است به روغن و خاكستر تا دنداا بيروا آيد و  و گذاشتن عضو

 .بلد از آا خاكستر را به روغن خمير كرده ب ندند

 وو ساير سباع ديوانه  سگ ديوانه

از  استر هر حيواني و گويند الاغ و د وودا آا ديوانه شيانساني از گز

د و گاه است كه بنفسه مانند ساير نشوگزيدا حيواا ديوانه ديوانه نمي

تا چند روز  س  و ساير حيواا ديوانه گزيده اولاً حيوانات ديوانه شوند و

ها  باباشد و بلد از آا در او فكر فاسد و وسواس و خوبي عوارض مي

غم و گريه عارض  هولناك و گرفتگي آواز و خلوت نشيني و خوف و

آينه و امثال آا صورت  كند و چوا در آب واز آب خوف مي گردد ومي

رض  ويتر واخورد و چوا عآيد بنابرآا آب نميحيواني در نظرش مي

ج و كزاز و ادرار مني بي شهوت و گريختن از روشني و گردد باعث تشنّ

ه مي نو فرياد كردا مانند س  و حمله نمودا بر آشنا و بيگاجنوا س لي 

 .گردد
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ممكن الللاج  لرزيدااند كه بلد از خوف از آب و فدا متّمين اط  و متقد 

دانند مگر آنكه به رين ايشاا اكثر آا را  ابل اصلا  مينيست و متأخّ

چهل  نقباا تا ت مرت ة جنوا رسيده باشد و اكثر را بحراا و طغياا وينها

حسب مزاج ر شود كه زياده و كمتر از آا نيز باشد چه بروز است و مي

يابس المزاج بلد از يك  هفته و دو هفته و چهل روز خوف آا  در ،است

شش ماه و بلضي تا يك  در مزاج مرطوب تا چهار ماه و رسد وبه هم مي

ل بار دة او بين رسيده كه گزيبه تجربة مجرّ اند وزياده از آا نيز گفته سال و

 .او با خ ر است و در ساير مخاطره كمتر

س  يكي آنكه ترك منزل خود كند و پيراموا اهل آا  ياما علامت ديوانگ

گريزد و ديگر سرخي چشم خورد و از آب مييگردد و چيز  نمخانه نمي

گوش و  و بيروا آوردا زباا و دويدا بسيار و گرفتگي آواز و افتادگي

كند ميجهت كردا گردا به طرفي كه حركت به آا برآمدگي پشت و كج 

 و و حركت بي نسد ش يه به حركت مستاا و حمله كردا بر همه چيز

 .عجز كردا ايشاا در حين ملا ات آاو ديگر گريختن سگاا از او 

حالت س  مشت ه باشد  به از زخم س  غير ديوانه كه زخم او علامت اام 

ناني را به خوا زخم   بايد پارچة اينست كه  مشخص ن اشد او و ديوانگي

او آلوده پيش س  غير ديوانه انداخت كه هرگاه ناا را نخورد علامت 

 .زخم س  ديوانه است

يك شب  يدهبمغز گردكاا را كو به دستورو اگر تناول نمايد غير ديوانه و 

هرگاه مرغ گرسنه از خوردا او نفرت كند علامت ديوانگي  بر زخم ب ندند

غير ديوانه  ،در يك ش انه روز هلاك نگردد ناول كند واست و اگر ت

 .خواهد بود

م الغه در كشيدا و  و ل مووع زخم را حجامت كردهاو آنست كه  علاجو 

 تضميد به اشيائي بايد نمود كه و ت و اخراج او بايد نمودي جذب كردا سم 

روغن و ساير  غندر پخته وچزك و يشته به نشود مثل پياز و تره تگزخم 

الغه نمايند بغايت نافع  در دفع چرك او م اله و اگر داغ كنند ومراهم اكّ

 .است

ت او سرايت كرده در اين صورت ي چه سم  ،بلد از سه روز نفلي ندارد  اام 

ن روا با بول انساا  دجايب سم بايد بست مانن ءبر زخم او جاوشير و اشيا

شم ماهي يبستن سر تره تيزك به روغن و تكرار خاكستر تاك با سركه و و

   رئيسه بايد كوشيد واعضاتقويت  اند و در ترطيب ورا نافع دانسته

ماليخوليا و جنوا بايد نمود و از جماع و خوردا  به دستورملالجه او 

قية سودا به منضج و نت اجتناب بسيار لازم است و سرد ترشيها و هوا 

ه به هركه داده شد را جالينوس فرموده ك اين دواو رد كر بايد مسهل مكرّ

 .خوف از آب نكرد و  باعث نجات گرديد 

سرطاا زنده را در ظرف مس سرخ بقدر   : رطانالسّءدوا

كندر و يد و ده جزو آا را با جن يانا پنج جزو يتواا ساببايد برشته كرد كه 

دو درهم و  امي كه روز مسهل ن اشد با آب سرديده در اي ييك جزو نرم سا

و نشاو ط ع  ترطيب تناول نمايند و در تفريح و درهم شب و دو حص 

 ب بر  خرفه وآلير و روغن گل سرخ و الشّءسلي كند و حقنه به ما

للاب بزر  ونا و امثال او بسيار مفيد است و آب از ظرف لوله دار بدهند 

ب پوست كفتار باشد از خوردا او اجتناب آظرف  كه آا را ن يند و چوا

و از  بول كردا در آا بغايت مفيد است ستن ودر آب گرم نش كند ونمي

غن ور ه و بزغالة فربه وتها  ل يه مثل مرغ پروار  و برّشغذاها و گو

شراب  امثال آا تناول نمايند و حلواها  نشاسته و كره و شير و پالوده و

ممزوج با آب بسيار بغايت موافد است و تدهين سر و بدا به روغنها  

فع و استراحت و خواب بسيار مفيد است و رط ه مثل روغن بنفشه نا

دا آب پودنة نهر  روز  صد مثقال به سه دفله از سه روز تا يك رخو

  صد مثقال به زسه روز رو به دستورآب پياز  بات است وهفته از مجرّ

ست و ابات اند و آب ثيل از مجرّسه چهار دفله بنوشند بيلديل دانسته

بخورند  و ن نامند به تمامه ك اب كردهچوا سماني را كه به تركي بيلدرچي

ك اب  به دستوراند و ب دانستهو طر  نكنند بالخاصيه مجرّا  از يزو چ

ر دبستن آا نيز  اند ورا گزيده باشد نافع يافته جگر س  ديوانه كه او

 .ثر استمؤمووع جراحت بسيار 

و  استبات جميع اط  از مجرّ ات وبالخاصيه رافع مضرّ راريحذّالءو دوا

شود ش يه به حيواا بسيار چوا از آا نوشند اجسامي با بول دفع مي

 .ها  س  استعوام را گماا مي شود كه بچه كوچك و

تركي ه فربه را كه ب و يراريح بزر  : راريحذّالءدوا

يك  و رعدس مقشّ  يك جزو و نامند سر و بالها و پاها را انداخته  اكلنالّ

زعفراا هر يك سدس  و يبال ّسن ل و دارچيني و  رنفل و جزو فلفل

ب آب  رص بسازند و هر روز دو دان  با آ با و يدهيمجموع را سا و جزو

سه ش انه روز در  ه وبال انداخت يراريح را سر و ديگر گرم بنوشند و  سم

پس خشك س و روز تجديد دوغ نموده هدوغ خيسانيده بلد از هر يك ش ان

 و با آب  رص ساخته و هييدر سامقشّبلد از آا با مثل او عدس  كنند و

 .ب گرم بدهندآبقدر دو دان  هر روز با 

مداواي زخم سگ غير ديوانه و 

يك ش انه روز   :سباع و بوزينه و امثال آن

پس به سبر زخم ب ندند  و پياز ونمك و عسل را با يكديگر مخلوو كرده

تگي ي كه از كوفيمرهم اسود وماد نمايند و مرهم مزبور جهت زخمها

 .نافع است به دستورو سق ه به هم رسد  اعضاء

يه استلمال پيه بالسو  و روغن زيتوا: همرهم اسود قنّ

 اب وماد كننددوية جذّا ل باپلن  و شير و يوز را او   كنند و مووع گزيدة

نمك بشويند  عسل و بلد از آا با سركه و و سركه و پياز و مانند خاكستر

نيم كرده  بستن با لا  تازه كه دو نند وپس به مرهم اسود ملالجه كس

به آرد با لي با سركه  باشند بغايت جايب زخم س  و امثال اوست و

است و جهت زخم دنداا انساا نيز مفيد است و  ثر و جايبمؤ دستور
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شراب جهت گزيدا انساا  زيتوا و كندر با روغن به دستورشب  محرّق و 

م كند طلا  مرداسن  رافع آا نافع است و هرگاه مووع زخم حيوانات ور

 .است

خرماست و گويند كوچكتر از ابن  شونزد بلضي غير م  : موغالي

باشد و رن  و دندانش سه ط قه و بالا  يكديگر مي  عرس و خاكستر

باعث درد  چس د و گزيدا اواو مي  خبية   گردد برچوا بر حيواني مسلّ

و عسر بول  ءدرد املا شديد و آبله كردا حوالي آا و گاه است كه مورا

سير و عا ر رحا و تخم  به دستوربا سركه و   نهگردد و مداوا  او بستن 

ا رتره تيزك و امثال آا است و اگر ورم به هم رسد پوست انار شيرين 

 .ا پخته وماد نمايندمهرّ

  است كه در سموم ملذوعه گذشت به دستورمداوا  زخم آلات زهردار 

است و اصل در آا وماد جايب سم است ثر و يرور مغناطيس عجيب الأ

ترياق ك ير و  تو به نكردا زخم تا رفع سم ي ت آا بالكلي ه شود شرب

فادزهر و شستن مكرّر آا مووع را به آب خاكستر چوا آب انجير و نمك 

و حجامت كردا آا و بستن ماهي تازه كه شكم او را شكافته باشند و 

 .حلزونات و گوشت سلحفاه و امثال آا

 : فصل پنجم

 .كه حشرات از  آا گريزند ا  هدر بياا ادوي

بخور سم بز و  به دستورگريزند و انواع آا از دود شاخ گوزا مي: مار

گوگرد و مو  انساا و زفت و مقل و سك ينج و چوب انار و  نه همين اثر 

دارد و پاشيدا آبي كه نوشادر در آا حل كرده باشند و چوا در سوراخ 

د باعث هلاك اوست و فرش كردا برنجاسه بغايت آزموده مار بريزن

است و اگر ط يا خسك را بر موولي بپاشند مار ترك آا مكاا كند و 

هوام داخل آا  ،چوا ريسماا را   راا آلوده و بر دور خود حلقه كنند

 .گردندحلقه نمي

زمرّد افلي گريزاا است و چوا چشم او بر زمرّد افتد هماا   و از دارندة

شود و آنچه در فبل احتراز سموم اعت چشمش از حد ه دفع ميس

مذكور گرديد با خود داشتن هر يك از آنها و پياز عنبل باعث حفظ ايي ت 

 .جميع حشرات است

از دود ك ريت و آنچه مار از او گريزد در عقرب نيز مؤثر : عقرب

 گردد واست و سوزانيدا چند عدد آا در مكاا باعث گريختن ساير مي

شوند و ي گذارند حشرات متوج ه آنجا مييچوا چراغ بسيار روشني در جا

اا هؤلّه امهبخور  كه م به دستورد و همانوظ ميهمحف غمكاا بليد از چرا

 ،الأسفار يكر نموده در گريزانيدا هوام و پشه بيلديل استار فيهالأخ 

ويه زاج سفيد و شونيز ريزه  و سك ينج و جند و مقل و سم بز را بالس 

ا بابونه و يكوفته ح ها بسازند و در مكاني دود كنند و پاشيدا آب ط 

پياز عنبل  ط ياحنظل و اسپند و سير و پنج انگشت بغايت مؤثّر است و 

 .از مجربّات است

طلا  روغن با آب ليمو رفع اييت گزيدة پشه كند و مجرّب   :پشه

ر مكاني بخور است و چوا زرنيا و نوشادر را با پيه گاو چند روز  د

 .اندكنند منع تولدّ پشه كند و مجرّب يافته

پاشيدا ط يا خسك را جهت كشتن كيك از مجربّات دانسته   :كيك

كيك واش از جملة  ط يا حنظل و افسنتين و شونيز و به دستوراند و 

 .ادوية مشهوره است 

طلا كردا مولود در روز ولادت به آب زيره باعث عدم تكو ا : قمّل

ر تمام عمر او گردد و زي د چوا بر بدا يا جامه بمالند در ساعت شپش د

 .رفع آا مي كند

ووه بدل چچوا صورت مگسي از زرنيا و كندش بسازند يا   :ذباب

ي بگذارند مگس از آا گريزاا شود و ط يا خربد يكندش كنند و در جا

 اوست و چوا زرنيا را در شير حل كنند مگس از ع ور بر آا سياه كشندة 

از  به دستورهلاك گردد و بو  پياز عنبل كشندة ا سام مگس است و 

 .گريزدروغن زيتوا و كافور مي

پاشيدا آب م  وخ خرزهره در كشتن : ساص و ارضه

 .كيك و ساص و اروه از مجربّات است

آب م  وخ شكوفه درخت چنار و بخور او كشندة جلل  : جعل

 .است

جميع  ،او را بريده سر دهند ة الچوا موشي را خايه كنده يا دن  :فاره

 كند و پوست رو  آا را چوا كنده سرموشاا آا خانه را او برطرف مي

از دود زاج گريزاا است و پياز  به دستورگريزند و دهند ساير موشاا مي

 .عنبل كشندة اوست در يك ساعت

گريزد و از ريسماا آلوده به   راا تجاوز مي ثاز حلتي : مورچه

چوا شيريني و ساير اشياء را در مكاني گذارند و در و ت  كند ونمي

گذاشتن و   نفس كشيدا نمايند مادام كه دست احد  به آا چيز نرسد 

ي كه زرن اد ياند و در جامورچه پيراموا او نگردد و از مجربّات دانسته

نمايد و از مجربّات است و بخور كنند مورچه هرگز عود به آنجا نمي

ل موجب هرب س اع و هوام و مار و  مل و مورچه و داشتن پياز عنب

 .مگس است و الله ولي  التّوفيد
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 تشخيص پنجم
 .در اوزاا و آا مشتمل بر سه فبل است

 .ه در اوزاا صغار فصل اوّل

 .ه در اوزاا ك ار فصل دوم

 .ه در تحويل بلضي اوزاا به بلضي فصل سوم

:فصببل اول  

  :در اوزان صغار
نزد اط  ا هر چه كمتر از رطل باشد ملروف به اوزاا صغار  پوشيده نماند كه

و مافوق او موسوم به ك ار است و كيل كه ع ارت از پيمانه باشد از جملة 

و ك ار به حسب  سم ثاني است و اختلاف در هر يك از اوزاا صغار 

وا ع شده و در اين مقام هر چه به حسب كتب  ب لحاتامكنه و ازمنه و م

بايد دانست كه . شودفقه و لغات اعت ار داشته اشاره به آا ميملت رة طب و 

به حسب درهم فضّي و مثقال يه ي   ح  ه و طسوج و  يراو و دان

مختله مي باشد چه اجزا  مذكوره از درهم كمتر از اجزا  مثقال است و 

نزد اهل تجربه ثابت شده كه  در  از فضهّ كه در مقدار تساو  با يهب 

ا يهب سه س ع زياده بر وزا فضهّ مي باشد و اكثر اساطين داشته باشد وز

اط  ا برآنند كه در زماا  ديم و جديد  در درهم مختله بوده به خلاف 

مثقال كه در اختلاف او  ليلي  ايلند و اختلاف هر يك در طي تحرير او 

 .گرددمذكور مي

برّ  دانه خردل  دوكه به فارسي برنج نامند و مراد از او وزا : ارزه

 .است

 .دو ارزه است : شعيره

از درهم ع ارت از سدس ثمن اوست كه يك جزو از چهل و  : حبّه

هشت جزو درهم باشد و از مثقال ع ارت از دو شلير است كه چهار ارزه 

 .باشد

از درهم دو ح  ه است و از مثقال دو ح  ه و نيم كه ده ارزه : طسوج

 .باشد

نزده ارزه باشد و از مثقال دو از درهم دو طسوج است كه شا: قيراط

 .طسوج و نيم كه بيست ارزه باشد

گويند و او از درهم دو  يراو است كه سي و   به فارسي دان  :قندا

 .دو ارزه باشد و از مثقال سه  يراو و يك ح  ه كه چهل ارزه باشد

 .دو  يراو مثقال است: ترمسه

 .ي استدو دان  مثقال است و نزد بلضي نيم درهم فضّ  :نواه

 .نيم تا دو دان  است به غين ملجمه از يك دان  و  :غراما

 .به عين مهمله هفت او يه است  :عرمي

نزد بلضي يك غراما و نيم است و نزد برخي   :شاميّه  كرميّة

 .سه  يراو و يك ح  ه

چهار مي ه از م لد او مراد يك  يراو است خرنوب شا: خرنوب

 ح ة فضّي 
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 .ه يه ياست و سه ح  

 .از م لد او و از با لا  يوناني ه مراد نيم درهم است  :باقلا

 .نه  يراو است : باقلاي اسكندريّه

چهل و هشت جو متوس   است كه يك   :باقلاي مصريّه

 .درهم باشد

نزد بلضي يك دان  مثقال است و نزد بلضي يك   :اوبولوس

 .راو استكه آا سه  ي  دان  درهم و يوحنّا ابن سرابيوا گويد

از م لد او مراد هشت  يراو است و هرگاه در : اكسونافن

روغن مذكور گردد مراد شانزده درخمي است و از شراب هيجده مثقال و 

درخمي نزد اكثر يك مثقال  .از عسل سه او يه و ربع و ثمن او يه و نيم

 .انددو درهم را ملرّب از آا دانستهو است و نزد  ليلي يك درهم 

 .ز م لد او مراد نه درخمي استا  :جوزه

 .يك مثقال است: جوزة نبطيّه

 .شش درخمي است: جوزة ملكيّه

 .يك درهم است و نزد بلضي يك مثقال : بندقه

 .در ادويه مراد يك مثقال است و در عسل چهار مثقال  :ملعقه

 .به سين مهمله يك غراما و نيم است: سامونا

 .انديك او يه : اويفوس و اودويه

 .هفت مثقالند : سا و اونقيا

 .به  ول ديقوريدوس يك درخمي و نيم است: فلجيارين

 .مانند مللقه از عسل چهار مثقال است و از ادويه يك مثقال  :ربردا

 .يك درهم است: بردار صغير

به جيم و راء مهمله دو ثلث مثقال است و نزد بلضي يك  : جرجير

 .ثلث

 .است به حاء مهمله دو مثقال : حاماي صغير

 .سه مثقال است: حاماي كبير

 .سه درهم است  :حمصه

به حاء مهمله و زاء ملجمه  ريب به شش مثقال است و : حزمه

 .گويند  در  است كه كه دست را مملو سازد

 .ملجمه يك دان  و نيم مثقال است خاءبه   :خرما

 .يك مثقال و ثلث است: دينار

 .شش مثقال است و آا را   ضه نيز گويند: كف

 .سه ربع او يه است : يمنينا

 .دو مثقال و نيم است: وسيعون

 .نيم است كه و يه نيز گويند و هفت مثقال و: اوقيه

چهار مثقال و نيم است و نزد  ليلي چهار مثقال و خجند  : استار

 .انددانستهمثقال گويد حذاّق اط  ا چهار 

دو استار است و نزد خجند  دو او يه و در : ناطل و نيطل

 .مفتا  ال بّ هفت مثقال است

 .از م لد او مراد شش استار و چهار دان  استار است  :سكرچه

 .نه او يه است  :سكرچة كبيره
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 .سه او يه است  :صغيره  سكرچة

 .به وزا سكرچه ك يره است : صدّفه

 .نيم و سه  يراو است سه مثقال و : توله

 .سه او يه است  :نسطون كبير

 .ملكي ه است كه شش درخمي است به وزا جوزة  :نسطون

از روغن دوازده درخمي است و از شراب يك او يه   :قواسوس

و نيم درخمي و ثلث آا درهم تام در  ديم هشت دان  بوده و در زماا 

جديد شش دانگي است كه دوازده  يراو فضّي باشد و به طسوج بيست و 

ره و يك چهار و به ح  ه چهل و هشت ح  ه است و آا نود و شش شلي

 .شودصد و نود و دو ارزه مي

كه از درهم ط  ي مراد اوست و ع ارت است : درهم ناقص

 .از چهار دان  و نيم مثقال صيرفي

 .ع ارت از درهم تام جديد  است : مثقال صيرفي

يك درهم نا ص و سه س ع درهم است و آا   :مثقال طبّي

شليره و  شش دان  است كه دويست و چهل ارزه باشد و صد و بيست

 .شبت ح  ه و بيست و چهار طسوج و بيست  يراو

ع ارت از درهم نا ص ط  ي است كه چهار   :مثقال شرعي

بتي و امثال آا است و درهم دوآا موافد وزا اشرفي  دان  و نيم باشد و

 .شرعي بقدر سه س ع از مثقال شرعي كمتر است

:فبههل دوم  

 (در اوزان كبار)

ل بغداد  است كه نود مثقال باشد و به مراد از م لد او رط: رطل

درهم صد و بيست و هشت درهم و چهار س ع درهم كه دوازده او يه 

 .باشد

رطل عسل نس ت به رطل شراب بقدر ربع زياده   و ابن سرابيوا گويد كه

است و نس ت به روغن بقدر نبه و رطل شراب نس ت به روغن بقدر 

رطل مدني صد و بيست مثقال ال و قتسع زياده است و رطل مكّي صد مث

 .است

از م لد او مراد دو رطل است كه به وزا يهب يكبد و هشتاد  : منّ

پنجاه و هفت درهم و س ع درهم  مثقال باشد و به وزا فضهّ دويست و

 .است

 .يكبد و شبت مثقال است  :منّ مكّي

 .بيست او يه است كه صد و پنجاه مثقال باشد : منّ رومي

شانزده او يه است كه : ليقيمنّ مصري و انطا

 .و بيست مثقال باشد يكبد

 .او يه است سي  :يانسكندرامنّ 

الرّئيس يكبد و ابيست و دو او يه است و نزد شي : منّ فطري

 .هشتاد مثقال

در كناش ساهر مذكور است كه از روغن هيجده او يه است و : قسط

 .از شراب هشتاد رطل و از عسل يك صد و هشت رطل

 .صد و پنجاه مثقال است: ميقسط رو

 .يك صد و سي و پنج مثقال است :قسط انطاليقي

 .شش  س  است و به  س  رومي نهبد مثقال باشد : جوهين

هشت جوهين است كه هفت هزار و : ورق انطاليقيد

 .دويست مثقال باشد

 .سه رطل است: ورق مطلقد

 .نيم است و از روغن يك من و نيم از عسل دو رطل و  :اناب

 .هفت او يه است  :قوطولي
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 .دو منّ است و نزد بلضي پنج رطل : ابريق

 .صد و بيست و پنج رطل : طاليطون

م لد او بيست و چهار  س  است و نزد اسرائيل چهل و هشت : جره

 . س  و جرة صغيره چهار  س  است

 .چهل و هشت  س  است  :ليقيطاان  جرة

 .هر يك سه رطلند :و جوسفا جورق 

مانه ايست كه بيست و پنج منّ باشد و گويند بيست و چهار پي : قفيز

 .كيلجه است و كيلجه يك من و هفت ثمن من است

 .شش من است سي و: كيل

 .سيبد درهم و كسر  است  :كيله

 .شش استار و ربع استار است: ربهشم

 .سه كيلجه است: مكوك

يك هزار و دويست او يه است و گويند آا مقدار طلاست  : قنطار

 .ه پوست گاو از آا پر شودك

دو مثقال و نيم  پيمانه ايست به وزا دو رطل و ربع كه دويست و : مد

 .باشد

چهار مد  است و به رطل نه رطل ام ا اوزاني كه در بلاد عجم : صاع

شاهي  شود يكي منمشهور است و در دستورات گاهي به آا رجوع مي

يز  ششبد مثقال است و آا يك هزار و دويست مثقال است و من ت ر

 .است

 .نزد اهل خراساا پانزده مثقال است : سير

ع ارت از شانزده يك يك من است و پنجاه ع ارت از ثمن   :وسيه

 .يك من و پانزده نبه سيه است و آا را در اصفهاا ده نار گويند

:فبهل سهوم  

در تحويل اوزان بعضي به )

 (بعضي

طريد آا است كه از : تحويل درهم به مثقال

برا  مثال . خمس را جمع نمايند و آا عدد مثا يل است راهم نبه ود

از پنجاه نبه  ،خواستيم دانسته شود كه پنجاه درهم چند مثقال است

گرفتيم كه بيست و پنج باشد و خمس او ده و مجموع سي و پنج پس 

 . دانستيم كه پنجاه درهم سي و پنج مثقال است

چوا سه بر عدد دراهم : تحويل مثقال به درهم

برا  مثال خواستيم دانسته شود كه . س ع افزوده شود مراد حاصل است

يم هيجده را كه سه س ع چهل و يافزامي ،چهل و دو مثقال چند درهم است

دانيم كه چهل و دو مثقال  شبت دو است بر عدد مثقال مذكور و مي

 . درهم است

تحويل مادون درهم به مادون 

د و ثمن او را انداخت پس آنچه بماند بايد به ح  ه درآور :مثقال

برا  مثال هرگاه پرسند كه چهار دان  درهم چند . ح  ات مثقال خواهد بود

-بايد به ح  ه حساب نمود و آا سي و دو ح  ه محسوب مي ،شودمثقال مي

ماند گردد و چوا ثمن را ووع كنند بيست و هشت ح  ه به وزا مثقال مي

 .قال استو آا نه  يراو و ح  ه از مث

تحويل مادون مثقال به مادون 

مذكور به ح  ه درآورند و بر آا س ع آا  به دستورچوا : درهم

برا  مثال چوا پرسند ده . افزايند مجموع آا ح  ات درهم خواهد بود

آا سي و  بايد به ح  ه در آورد و  ، يراو و نيم مثقال چه مقدار درهم است

را كه چهار ح  ه و نيم است بر آا  شود و چوا س ع اويك ح  ه و نيم مي

افزايند سي و شش ح  ه درهمي خواهد بود و آا چهار دان  و نيم درهم 

 .است

 د تم ت التّشخيبات بحمدالله واهب الل ايا و ارجو من فضله  ا يوفّقني 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 .مفرده و آا مشتمل است بر پنج طريد المؤمنين در بياا اعمالي كه متللدّ است به ادوية به تحفه  سم او ل از دستورات جامع موسوم

 .ه در تدابير ادوية مفردة مخبوصه طريق اوّل

 .ه در بياا دستور استلمال بلضي از ادويه مثل چوب چيني و عش ه و مانند آا طريق دوم

 .بهاه در گرفتن عر ها و آبها و مايتللدّ  طريق سوم

 .ه در بياا ساختن گل حكمت و شنجرف و ساير ادوية مفردة مبنوعه و آنچه به آا تللد دارد طريق چهارم

 .ه در اعمال غري ه و اصول كلي ة صناعت طريق پنجم

 طبريق اول
 (در تدابير ادوية مفرده و آن مشتمل است بر پنج فصل) 

 .ه در دستور احراق فصل اوّل

 .ميص و تقليهه در تشويه و تح فصل دوم

 .ه در غسل ادويه فصل سوم

 .ه در بياا دستور اتّخاي بلضي از ادويه فصل چهارم

 .ه در بياا اصلا  بلضي از ادويه به طريد مخبوص و حفظ بلضي از آا  فصل پنجم

 فصبل اول
 (در دستورات احراق ادويه معيّنه) 

حسي ه را اصلاً ترك نكند هر آينه مستمرال ّ ع خواهد   ه نهجي باشد كه اعراض مدركةپس اگر جسم ب ،بايد دانست كه احراق به جهت انتقال ط يلت است

س ب احراق ميل به برودت مي كند و از غايت احراق كه به حد  رمادي ت رسد بالكلي ه ه متخلخل باشد بپس اگر سخيه الجسم و  ،بود و اگر مفار ت كند

باشد از برودت ميل به حرارت مي نمايد و احتياج به احراق يا به جهت كسر حد ت آا چيز است مثل گردد و اگر كثيه الجسم و متخلخل ش زايل ميتحد

قويت و زاج و يا به جهت تل يه اوست مثل نمك و يا به جهت رفع سم ي ت است مثل افلي و يا به جهت رفع اجزا  غري ه است مانند بوره يا به جهت ت

احراق اشياء شرو است كه دو جنس مختله را با هم نسوزانند مثل نمك و بوره و احجار را م الغه در احراق در و سد  منافذ است و يا به جهت شد ت نفوي 

ادني احراق كافيست و هرگاه م لب جسم محرّق باشد بايد بلد از احراق او را شست والّا بدوا تبويل را كنند بدوا ن اتات و حيوانات و حرير و صموغ 

پس هر جسم صل ي كه  ابل ساييدا ن اشد و به س ب  باشدالس حد ميس است و آا اسم آهك است و آهك سريعهمشتد از كل استلمال نمود و تكليس

 .احراق مانند آهك  ابل سحد گردد او را مكلّس گويند پس تكليس اعم از آا است كه به احراق باشد يا به تدبير ديگر

ا  كه به گل حكمت گرفته باشند گذاشته و سوراخ سهلي در سر كوزه بگذارند كه بخار رد و در كوزهبايد زرنيا را بقدر نخود ريزه ك : احراق زرنيخ

 .بيروا رود و در آتش گذارند تا آنكه  دود سياه بر طرف شده سفيد نمايد سپس از آتش بردارند



 تحفه حكيم مؤمن                                                                                                                                         

 

334 

زرگر  گذاشته و سر او را محكم   الحكمه كرده يا در بوتةه كرده باشند در كوزة نو  م ي ن به طينيبلد از آا كه زاجات را نرم صلا: احراق زاجات

 .نموده و در آتش تند گذارند كه سوخته و رنگش سرخ گردد

ا  م ي ن به گل حكمت گذاشته و يك شب در توا و يا ي ريزه كرده و در كوزهيهر يك را بقدر با لا  :احراق بسد و مرجان و كهربا و امثال آن

 .ر بردارندتنور جا  داده و روز ديگ

  هر يك را بقدر نخود  ريزه كرده و در سفال نو يا در بوته گذارند و رو  آا را به سفال يا بوتة: احراق عقيق و ياقوت و يشب و احجار صلبه

ر همين عمل كنند تا به آتش تند بقدر سرخ شدا گذاشته بيروا آورده و در آب اندازند و مكرّ ديگر پوشانيده و سوراخي به جهت اخراج بخار بگذارند و در

 .حد   رسد كه زود از هم ريزد

بر بالا  هم چيده و بر رو  هر صفحه  در   ،بلد از آا كه رصاصين را بسيار پهن و  به صورت صفحات باريك كرده باشند: احراق قلع و سرب

ملتهب كرده با پارچة آهني بر هم زنند تا خاكستر شده و چيز  گوگرد بپاشند و  در گوگرد بايد به ازا  هر صد مثقال پنج دان  زياده ن اشد سپس به آتش 

 .انداز سرب و  لع نماند و از بخار او محترز باشند كه باعث غشي و هلاك مي گردد و بلضي به جا  گوگرد سفيداب كرده

 .ريخته شود در ظرف م ي ن كرده و در توا يا تنور بگذارند تا سفيد گردد و از هم: شيح و امثال آنو احراق صدف 

بايد يك بار بشويند و خشك كرده و در ديگي گذاشته و چنداا آتش دهند كه از جستن و حركت باز ايستد و اگر نمك را به خمير گرفته   :احراق نمك

 .و در آتش چنداا گذارند كه خمير بسوزد خوب است

آب آا را در ظرف مس كرده و بر رو  آتش نرم بگذارند و فولاد و آهن و آمله را بالس ويه بجوشانند و  هليله و بليله و: فولاد و مس احراق آهن و

ته آب  برند تا بيست و يك بار و هر چه ثفل آا در آب هليلجات فرو ها  بسيار باريك كرده و در آتش سرخ نموده و در امثال آا را به صورت صفحه

مزبور چند دفله در آب  به دستوربول گاو بايد كرد و اگر اشيا  مذكوره و سرب و  لع را نشيند برداشته و استلمال كنند و در احراق آهن به جا  هليلجات 

 .هليلجات و چند بار ديگر در بول گاو ت فيه دهند بهتر است

د بر او بپاشند و بايد نقره را به سوهاا ريزه كرده و با آب نمك در ظرف آهني به آتش تند سوزانيد و هرگاه خوب سوخته نشود  در  گوگر:  احراق نقره

رسد كه ساييده شود و تكليس آا به طريد حكما  هند آا  لع داشته باشد مكرّر بگذارند به حد   مي بسوزانند و گويند چوا نقره را در بوته كه رايحة 

سفيداب  للي آلوده بگدازند سپس سوهاا  است كه چند بار صفايح د يقة او را به گوگرد و سركه آلوده به آتش بتابند و سرد كنند و چند بار ديگر در بوتة

 .تحليل رود سپس  در  گوگرد پاشيده و بر هم زنند تا مكلّس گرددبه كرده و در ظرف آهني با نمك آب بسيار بجوشانند تا نمك و آب 

در ريخته و صاف نمايند و طلا  كنند اين است كه چند بار سرب را گداخته در آب نوشاطريد حكما  هند كه به جهت تناول مكلّس مي  :تكليس طلا

ها  باريك كرده و به زاج سياه و سركه آغشته در آتش گذاشته و با نمك آب بشويند و با ربع ريخته سپس صفحهآب  بيغش را چند دفله گداخته و در آا

بسيار بسايند و به رو  آتش گذاشته بر هم زنند ج ج با ثلث او و زي د در ظرف چيني با مز سپساو سرب سوهاا زده و در بوته مرداسن  آلوده بگذارند و 

يدا جميع يساتا زي د از او مفار ت كند و آنگاه به رو  سن  سماق به حد   بسايند كه چوا اندكي از آا بر رو  آب بپاشند مد تي در ته آب نرود و حد 

 .چه نفلي متبو ر نخواهد بود و ورر مظنوا استاحجار و فلزات جهت تناول نمودا همين مرت ه است و كمتر از اين مرت ه جايز نيست 

و آب  لي طريد ديگر كه از ساير طرق بهتر است و بلد از غسل چيز  با او نمي ماند كه نتواا تناول نمود و مقت س از صناعت است آا است كه آب آهك 

گردد سپس دو جزو ملقود آهك و نيم جزو از ملح ملقود و نيم جزو و آب ملح ال ّلام را به جرّ علقه صاف كنند و هر يك را  عليحد ه بجوشانند تا منلقد 

ج بر رو  آتش سحد كنند و بلد از آنكه خوب گرم شد و سحد زج لي ملقود و يك جزو شمس براده كرده و با يكديگر بسيار بسايند و بايد در ظرف م

تشويه و سحد كنند و باز به جا  نمناك اعاده نمايند تا سه چهار مرت ه آنگاه  به دستوردو سه روز در جا  نمناك بگذارند تا  در  نم بردارد سپس  ،يافت

زايل گردد و در بوته كرده به حد   آتش دهند كه بوته سرخ شود و پس از سرد شدا بسايند و به آب گرم مكرّر بشويند و بجوشانند تا ساير اجزا از شمس 

سحد تسقيه به عرق گوگرد و آبها  تند كنند سريع الأثر  ا ظنّ آا است كه اگر در حين تشويه واستلمال كنند و حقير ر سحد و ،در آا و ت خشك كرده

 .گردد

 .در ظرف سفال كرده و بر رو  اخگر گذارند تا بسوزد: احراق بوره

 .م ي ن يك شب در تنور يا توا گذارند  در كوزة  :احراق اقليميا

 .هفت مرت ه در سركه ت فيه كرده سپس خشك كرده و سحد نمايندآهن را در آتش سرخ كرده تا : احراق خبث الحديد

 .ه نموده و با پيه تازه خمير كرده و بر رو  اخگر چنداا بگذارند كه دود آا برطرف شوديسرمه را صلا  :احراق سرمه سنگ
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 دروا او را جدا كنند و نرم كوبيده و درها  و پرده پوست تخم مرغ را با آب نمك مكرّر بشويند: بسينجتكليس پوست تخم مرغ و زبد البحر و 

گر  و امثال آا چنداا بگذارند كه مانند آهك سفيد گردد و كه دريا و سن  گچ و امثال آا را احراق به اين دستور است كوزة م ي ن كرده و در كوره كوزه

 .ادوية عين بهتر استمگر آنكه محتاج به شستن آب نمك نيستند و پوست تخم مرغي كه جوجه بر آورده باشد جهت 

بلد از ريزه كردا آنها با مقراض در ظرف سفال با آهن كرده و بر رو  آتش گذاشته و چنداا برهم زنند كه  ابل : احراق ابريشم و پشم و موي سر

 .آنگاه ريزه كنند سحد گردد و پشم و مو  سر را شرو است كه شسته و شانه كرده و

 .ه در ظرف سفال چنداا در آتش گذاشته كه ز ال گرددبايد عود را سوهاا كرد: احراق عود

 .را استلمال نمايند بيشتر بايد آتش داد تا خاكستر گردد خاكستر آاد كه نابريشم و هرگاه خواه به دستور: احراق پوست كدو و حشايش و بزور

 .ه چنداا در توا يا تنور بگذارند كه سفيد گردد  او را بيروا كرده و در كوزة م ي ن جا  داداحشاسن  پشت را شكافته و : احراق سلحفاه

 .پاك كرده و در كوزة م ي ن به آتش تنور يا توا بگذارند كه بسوزد احشاءها  پر ستوك را بلد از يبح از مو  و بچه: احراق خطّاف

آتش ملتدل توا يا در تنور يك شب  عقرب نر را كه علامت آا لاغر  و وليفي است در شيشه م ي ن يا در ظرف مس كرده و در :  احراق عقرب

 .بگذارند

 .احراق خ ّاف است به دستورجهت سن  مثانه : احراق ارنب

خانگي سياه را زنده در كوزة م ي ن كرده در توا يا تنور چنداا بگذارند كه سوخته و اصلاً رطوبتي به آا  مار. كه جهت خنازير ملمول است: احراق حبّه

 .نماند و  ابل ساييدا گردد

خاكستر چوب تاك و نمك بشويند و با آب را اخراج نموده و شكم او را با  احشاءسرطاا نهر  را سر و اطراف جدا كرده و  نوع مادة : احراق سرطان

او م ي ن يك شب در توا ملتدل بگذارند كه خاكستر نگردد و علامت مادگي خرچن  آا است كه چوا سوزني بر پشت   آب صاف مغسول نموده در كوزة

نه بسيار فرو برند رطوبتي سفيد ظاهر گردد و هر گاه سرطاا را در ظرف مس بي  لع در و تي كه آفتاب در برج اسد باشد بسوزانند جهت گزيدا س  ديوا

 .مجرّب است و احراق سرطاا بحر  به دستور نهر  است

بگذارند كه به نبه رسد سپس به چوب باريكي آغشته كرده و در الحكمه كرده و چنداا در آتش جهت سنونات در  د  م ي ن به طين: احراق قطران

 .ند تا خشك شود والّا باز اعاده آتش كنندرهوا نگاه دا

 يك جزو  لي را در چهار جزو آب حل كنند و شيشة سفيد صافي را بر رو  كفگير آهن گذاشته و بر رو  آتش گذارند تا سرخ شود و: احراق زجاج

برند تا  شود و اگر بدوا كفگير مكرّر به آب  لي فرو باز سوراخها  كفگير داخل آكرّر همين عمل كنند تا شيشه ريزه شده و در آب  لي فرو برند و م

 .ريزه شده و داخل گردد خوب است

 ب از دستور در تشويه و تحميص و تقليه  فصل دوم

ا گل گرفته يا در جوف چيز  گذاشته در آتش دفن كنند او را تشويه يه به خمير اگر چه الفاظ مذكوره مترادفند اما چنين مفهوم مي گردد كه اكثر آا چيز ك

 .برشته كنند تقليه نامند و آنچه اندك به آتش دهند يا در ظرف گرم كرده و بو دهند تحميص گويند زياده گويند و هر چه به روغن و امثال آا يا به تنهايي

  :نتشوية انيسون و نمك و ثمره الطّرفا و امثال آ
 .را به عسل سرشته و در لته بسته و لته را به گل حكمت بگيرند و در تنور ملتدل يك شب بگذارند بايد انجيرغيره  جهت سنونات و

 .پياز عنبل را به خمير گرفته و در تنور بالا  آجر  بگذارند تا خمير برشته شود : تشوية اسقيل

 در پوست تخمپوست تخم مرغ كه آب به و امثال آا كرده باشند و اگر متلذّر باشند به تنهايي  محموده را در جوف به و سيب يا در: تشوية سقمونيا

 .گذاشته به خمير گرفته و بر رو  آجر  در آتش نهند تا جوشيده مشو   گردد

 در  گل سرخ  ،ردا پردة دروا اوكه به لغت هند  حب  الملوك است و طريد حكما  هند آا است كه بلد از مقشّر كردا او و بيروا آو: تشويه چيپال

 .در آتش تشويه نمايند  و بي كتيرا ن ايد استلمال نمود به دستورگيرند و بو كتيرا بالس ويه ربع او اوافه نموده و در لتة تر  بسته و لته را به خمير 

يده و با ير ملتدل بياويزند تا خشك شود و اگر بار ديگر ساها  چوب گز تازه آلوده و در تنوبا شير الاغ يا دختر خمير نموده و بر شاخه: تشوية انزروت

و جراحات چشم آا است كه آا را در كيسه  گردد و تدبير تشميزج جهت ادوية عينتخم مرغ سرشته با چوب گز تشويه نمايند به اعتدال  ري تر مي سفيدة 

سقمونيا  به دستورخته شود سپس بيروا آورده مقشّر كنند و اگر در جوف پياز كرده با سرگين الاغ و اندكي گشنيز خشك و رازيانه در آب جوشانيده تا پ
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 .گرددمشو  نمايند باعث زيادت نفوي و تحليل او مي

رب نموده و برشته چكند سپس با روغن زيتوا  جذبجهت سنونات و غيره دانة او را بيروا كرده و بكوبند و با آب به بجوشانند تا آا را   :هليله  تقلية

 .د كه نسوزدننكنند و احتياو ك

 .ازو شد شود و بلوو و غير را بقدر  كه رن  او تغيير نمايدمبايد به روغن زيتوا چنداا برشته كنند كه : تقلية عفص و امثال آن

آتش برداشته و  ا سن  را در آتش خوب گرم كرده و از سريدادا آا چيز است بايد كه ظرف سفال  ادويه جهت     ع ارت از بوبزور و  :تحميص

 .دوا  مخبوصه را در آا ظرف كرده برهم زنند به حد   كه رايحة آا ظاهر شود

  فصل سوم

 .اري ه اشياء محتر هن  ا رفع حرارت مكتس ةيكه تبويل ع ارت از آا است و غسل جهت ت ريد است يا تلديل يا تنظيه  ا در غسل ادويه

 :شبيه احجار مانند راسخت و اقليميا و شنجرف و امثال آن حجريّه مانند ياقوت و شاه دنج و غسل ادوية 

لوو گشته و به بايد آا چيز را بسيار نرم بسايند در هاوا و امثال آا كرده و آب بر او ريخته و به آهستگي بر هم زد تا هر چه مثل غ ار باشد به آا مخ 

رود و بلد از آا ظرف را داخل كرد تا مجموع مثل غ ار گردد با آب مخلوو شده ريخته و درد او را باز ساييده و به دستور آب آهستگي در ظرف ديگر 

 .پوشانيده تا غ ار  داخل نشود وته نشين خشك كرده را استلمال نمايند

بيروا  والااز يدا كرده يو ايخر را جوشانيده از آب او اندك داخل لاك در حين سا ريوندرن  لاك را از چوب خاشاك پاك كرده و بسايند و   :غسل لك

 .گذشته در آب ته نشين شده باشد خشك نموده و استلمال كنندوالا يده و هماا عمل كنند و هرچه از يبه آب مذكور سا به دستوركنند و هر چه بماند 

آا ته نشين  ريخته تا كدورت مرگم يبايد چند بار انداخت در آب صاف ن:  و ادهان و زفت و امثال آن كه در آتش گداخته شود غسل موم 

بايد  ،گويندگردد وآنچه به رو  آب صاف نيم گرم ايستاده بردارند و چوا خواهند كه روغن كهنه و متكرج كه طلم آا تند شده تازه كنند و آا را ت ريه 

هرگاه يا و گلاب هر دو باشد  همين اثر است ونيز روغن را در ظرفي كرده با يا چنداا بر هم زنند كه يا آب شود سپس از رو  آب بردارند و با گلاب 

 .ا و  است

 بيا ايخر و ا  و ايخر وفقچيني و اساروا و مب كي و حب  بلساا و سليخه و بس اسه و ربلساا و دا سن ل ال يّب و  بب الذّريره و عود: غسل صبر

يده به آب مزبوره از يوده يك رطل ص ر را نرم سااز هريك سه مثقال را نيم كوب كرده در دو رطل آب بجوشانند تا به نبه رسد سپس صاف نم جوزبو ا

اند و هرگاه ص ر را جدا كرده هرچه در ته آب نشيند خشك نموده استلمال كنند و بلضي افسنتين بقدر ربع ص ر اوافة ادويه فرموده بالا بگذرانند و ثفل او

 .شودد رفع حرارت او بالكلي ه مينا ليميا مكرّر بشوي به دستوررا 

 .هر گلي را كه بخواهند در آب بقدر  كه او را بپوشاند خيسانيده سپس بر هم زده و از كرباس بگذارند و ته نشين او را خشك نمايند: انغسل اطي

 آهك را در ظرفي كرده آب بر او ريخته بر هم زنند و بگذارند تا ته نشين شود سپس آب صاف را ريخته تا هفت بار تجديد آب كنند آنگاه  :غسل نوره

 .خشك نمايند

يده آا مقدار آب بر او ريزند كه چهار انگشت آب بر رو  آا بايستد و هر روز يجهت امراض حار ه مرداسن  را با مثل او نمك گرم سا  :غسل مرداسنج

 .ده استلمال نمايندهر هفته تجديد نمايند تا چهل روز بگذرد بلد از آا خشك كر به دستورسه بار بر هم زنند تا يك هفته سپس تجديد آب كنند 

 .روغن كنجد را با آب نمك بسيار بر هم زده و بجوشانند و آب را از او جدا كنند: غسل شيرج

را كه خواهند در ملده ترش نشود و نفا او زايل گردد بايد آب جوشاا بر او بريزند و بگذارند تا بر آيد سپس آب سرد  آرد جو و امثال آا : غسل سويق

 .ندبر او ريخته بردار

احجار كافي است و به جهت آشاميدا متقد مين شرو ندانسته اند بلكه  به دستورعين   ام ا جهت ادوية. عين و كتابت و نقاشي  جهت ادوية  :غسل لاجورد

غن زيتوا اوافه كرده و و نموده و جوشانيده و اندك روزتسقيه به آب ما دانند ام ا جهت كتابت و امثال آا بايد سن  لاجورد ساييده وباعث وله عمل مي

 .ط ا و غسل كنند تا مثل غ ار گردد و با ادوية ديگر نيز مي شويند  احجار غسل داده و مكرّر اعادة به دستور

 .در طريق اتّخاذ و به عمل آوردن بعضي از ادويهب  فصل چهارم

نر  كه چهار ساله باشد بايد در فبلي كه او ل رن  گرفتن انگور باشد  بز .اندكه به س ب شد ت تأثير در علاج سن  مثانه و گرده به اين اسم ناميده :للهيدا

گذارند يبح نموده و خوا او ل و آخر را گذاشته و خوا وس  را در دي  و ظرف سن  گرفت و گذاشت تا منجمد گردد سپس ريزه كرده و بر پارچة پاكي ب
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ند و  در يك مثقال او را با آب كرفس كوهي با شراب و امثال آا را استلمال نمايند و هر و رو  آا را از غ ار بپوشند به مثل حرير و در آفتاب خشك كن

 .گاه ظرف سن  به هم نرسد سفال نيز جايز است

و  كتاا بسته  بايد چند عدد آا را زنده در كوزه كرده و سر كوزه به لتة. كه به تركي الّاكلن  و  سمي از سين به لغت اصفهاني است: تدبير ذراريح

 .يده استلمال نماينديبه آتش جوشد بدارند تا يراريح كشته و پرورده گردد و آنگاه ساكه ملكوس بر بالا  بخار سركه 

كه آا بول بز كوهي است كه در مسكن او جمع شود و بايد او را در ظرف نويي كرده و از آب خار خسك و بول گاو آا مقدار بريزند كه   :تدبير سلاحه

 .و در آفتاب يا در آتش گرم كرده و دست ماليده و صاف او را در ظرفي كنند و بيست و يك روز در آفتاب بگذارند تا مانند عسل غليظ گردد او را بپوشاند

 .آنچه مانند كه بر رو  او باشد بردارند زجاج شامي و  لع را بالس ويه در بوته گداخته سرد كنند و  :اتخاذ ماءالزّجاج

آا  عود  مار  را ريزه كرده و در گلاب و جلاب بخيسانند تا نرم شود سپس بگذارند تا رطوبت او كم شود و بلد از.  ريه گويندكه ت: عمل عود مطرّا

 . يده و عود را به آا چند بار آغشته كنند تا خشك گردديمشك و عن ر و اشنه را نرم سا

ا خشك آا را در آب گرم يساير تيوعات بايد پوست تازة او را بشويند و  به دستور ،شودش رم هرگاه تازة او به هم نرسد كه شير از آا گرفته : اتّخاذ لبن

 .در آفتاب گذارند تا آب غليظ و لزج گردد سپس آب آا را جدا كرده خشك نمايند بخيساند و

ال آا را در زير فتلية چراغ بر رو  هم گذاشته ها  كندر و امثبه جهت رويانيدا مو  مجرّب است و ساير ادخنه و دوده بايد پاره  :اتّخاذ دخان الكندر

تخم كتاا و امثال آا  به دستورو فتيله را برافروزند و ظرفي مثل  د  يا طشت بر بالا  آا منكوس نبب كنند و هر دود  كه در آا جمع گردد بردارند و 

 .و   نمايند سوخته دخاا را جمع و هفتيل را بسوزانند و دوده بگيرند يا آنكه روغن آنها را با

بايد برنج را شسته و بجوشانند تا مهراّ گردد سپس صاف نموده و در شيشه كرده و چهل روز در . كه به لغت هند  كانجي نامند : اتّخاذ سركه هندوي

 .تواا ترتيب دادبه همين طريد از ساير ح وب سركه مي .آفتاب بياويزند تاترش شود

بايد هليله و امثال آا را كوبيده و در آب گرم خيسانيده و بلد از دو سه روز  .كه  در اندكي از آا فلل  و  كند: اتّخاذ ربّ هليله و تربد و امثال آن

صاف كرده تا طلمي در جرم آا  به دستورافشرده و صاف آا را در سايه خشك نموده و مادامي كه در جرم او طلمي باشد باز آب گرم تازه خيسانيده و 

 .نماند

ها را بايد در آتش سرخ كرد و در آب م في نمود بكوبند تا ريزه شود سپس در كيسة كرباس محكمي كرده و سنگريزه: كردن طلق دستور محلوب

 و آنگاه ته نشين اوبقدر فند ي اوافه نمايند و كيسه را به  وت تمام بدست ماليده و در آب گرم يا آب ط يا با لي بيفشارند تا مثل شير از كيسه تراوش كند 

 .را خشك كرده و استلمال نمايند

ها  ترب مسدود بايد ترب را سوراخ كرده مثل ان وبه جوف آا را خالي نموده و از طلد محلوب مملو ساخته و دهن ان وبه را به پاره: دستور حل طلق

 .كنند و در زير سرگين تازه سه روز گذارند و سپس محلول او را آب سفيد  مشاهده نمايند

آا ن اشد بنفشة  هرگاه تازة  به دستورجهت اصلا  ي وست افيوا و غيره افلال بايد آب ملبور تازة آا را در سايه خشك كنند و : بنفشهاتّخاذ ربّ 

ت خشك را خيسانيده چنانكه مذكور شد آب او را خشك كنند و همچنين است اتّخاي رب  گل سرخ و امثال او و اين از تبرفات حقير است و در غاي

 .ل و آثار و  لتّ مقدار شربت استخوبي عم

 : وحفظ بعضي از آن ب در اصلاح بعضي ادويه  فصل پنجم

به اين بلد از آنكه دانة آا را بيروا كرده باشند بايد در هاوا با  در  روغن زيتوا و امثال آا مخلوو نمود و ساير ادوية را اوافه نمايند و : اصلاح دبق

بكوبند و بهترين مغزها جهت دبد  هابا مغز ،داشته باشد هاي كه او را ترتيب كنند مغزيه دار چس نده و هرگاه با دوادستور است اصلا  مجموع ادوية شير

 .نجير استبيدامغز دانه 

انند و جوشبايد بلادر را   ع نموده و با ت ر  آهني بسيار گرم او را بيفشارند تا عسل او جدا شود و با روغن گردكاا يا روغن گاو ب : اصلاح بلادر

شود بايد جهت اخراج عسل م الغه نمود و دست را به روغن گردكاا چرب كنند تا دست را غيره كه پوست بلادر داخل مي و نهلسااستلمال كنند و در دواء

 .جراحت نكند

لد از آا با آب شسته و در سايه خشك كنند ب ،تازة بزر  ورق او را دو ش انه روز در سركه خيسانيده سركه را تغيير دهند تا سه مرت ه  :اصلاح مازريون

 .و روغن بادام شيرين استلمال نمايند يراتد ن ايد كرد و با كحو در حين استلمال م الغه در س
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 اءاحشبايد نكوبيده يك ش انه روز در شير خيسانيده و در عرض آا سه بار شير را تغيير داده و خشك نموده و هرگاه جهت اورام و سدد : اصلاح شبرم

الثلّلب و آب رازيانه بخيسانند و خشك كنند و سه روز ديگر آب كاسني و آب عنبير شبه بلد از پرورش  ،و ماءاصفر و اسهال بلغم و سودا استلمال نمايند

 .با  واب  سرفه استلمال او جايز نيست

بايد بلد از نيم كوب كردا . دنباشد و با سم ي ت ميوستني كه در غايت : اصلاح ادويه جهت نشاط مانند بيخ شيبي و بيخ شوكران و امثال آن

ر آا چيز سه ش انه روز در شير خيسانيده و مكرّر تجديد شير نمود سپس خشك كرده در روغن بادام و روغن تخم كدو و روغن پسته يك هفته پرورده و اگ

 .مناس ه مخلوو نمايند پروده كنند و با مغزها  بارده و بارد را در روغنها  حار حار باشد با روغنها 

آا است كه ادويه مكي فه را بلد از آا كه دو سه روز در آب با عر ها  مناس ه خيسانيده باشند  هطريد ديگر كه ملمول حقير است و بيغايله مشاهده نمود

و هرگاه در ح وب استلمال كنند بايد با بلضي  بجوشانند و آب او را جهت ملاجين با عسل بجوشانند تا به  وام رسيده و ادوية آا ملجوا را با او بسرشند

 .از ادوية آا كه از جوشيدا رفع  و ت آا نگردد بجوشانند تا همة آبها را جذب كند و آنگاه با ساير ادويه سرشته و حب سازند

عسل آا را بپوشاند انداخته بايد محل   ع و مجرا  آا را به خياطه محكم بست و در شيشه كه  :دستور حفظ زهره حيوانات كه متعفّن نگردد

 .نگاهداشت

كتاني پيچيده   بايد به عسل چند روز انداخت و بلد از آا شسته و خشك كرده و در لتة: حفظ پيه و مغزهاي حيوانات كه متعفّن نگردد  دستور

 .هرگاه در ظرف  للي و   كنند متلفّن نمي گردد به دستورو در سايه آويخت و 

بلضي را با هم جمع بايد نمود تا موجب بقا  آنها باشد مثل كافور و فلفل و برادة آهن با آهن ربا و تخم مرغ را با نمك و : دستور حفظ ساير ادويه

نقره نگاهدارند و عر ها و مياه حار ه را در شيشه و    سايج و زنج يل و ملدني را با غير جنس او ن ايد جمع نمود و عبارات و صموغ را در ظرف  للي و

مفرده و  گلها را از جا  نمناك و آفتاب تند دور بايد داشت و ظرف  للي جهت روغنها و اكثر ادوية بيخها و اوراق و  يا در ظرف مزجج و مجموعكنند 

 .مركّ ه بهتر است

ه و تحليل ريا  و مواد يكي با تلريد و امراض مزمن. در دستورات بلضي از ادويه به طريد استلمال چوب چيني و آا به چندين نهج است  :طريق دوم

وع و حلوا و سفوف اوست و نقغليظ مستلمل است و ديگر به طريد  هوه و اين در اكثر امزجه موافد و بيغايله است و در هيچ مزاجي مضرّ نيست و ديگر 

 .شودهر يك مذكور مي

چه حقير نديده كه  سمي از ا سام او موافد حالي  ،هده نگشتهمخفي نماناد كه آنچه به تجربه رسيده است دوا  مفرد  در هيچ باب به نفع چوب چيني مشا

چه نحفا و محررالمزاج را تلريد و  ،اند از عدم مراعات نهج مناسب آا علت خواهد بوداز احوال ن اشد و اينكه در بلضي مزاج و برخي امراض مضرّ دانسته

را جرم او و نخوردا نمك از آا  احشاءرت آا با  لّت مقدار چوب چيني و صاحب سد ة ها و ادوية حار  مضرّ است و م رود را ت ريد و كثاستلمال شيريني

امراض مزمنه باشد ترك نمك اولي  گربه افراو را لازم دارد پس ا  جهت پسنديده نيست چه ترك عادت غير ملتاد و اعتياد به غير ملتاد مثل شيريني و ادويه

تلمال او با تلريد چناا است كه بلد از تنقية بدا هر روز هشت مثقال تا ده مثقال او را بسيار باريك ور ه كرده و با ام ا دستور اس. است والّا تقليل بايد نمود

ه آتش نرم يك من و نيم به وزا شاه آب كه هزار و هشتبد مثقال باشد در دي  سنگي يا سفالي يا مس بسيار  للي كه دهن او را به خمير گرفته باشند ب

به نبه رسد سپس بر رو  كرسي نشسته و اطراف خود را به لحاف پوشيده و دي  را در زير كرسي دهن بگشايند تا بخار او به بدا رسد و بجوشانند تا 

ه ل اس محل تنفّس بايد بيروا لحاف باشد تا باعث غشي و خفقاا و كرب نگردد و سه پياله از آب او در آا و ت به هماا گرمي بنوشند سپس خود را ب

بلضي را گرم با  ،ده و استراحت كنند تا عرق خشك شود و احتياو از هوا بسيار بايد نمود و مجموع آب چيني را در عرض ش انه روز  صرف كنندپيچي

جا  آب  غ بهن ات و بي ن ات و  در  سرد به جا  آب و  در  را طلام به او ط ا نمايند و بايد اصلاً آب در مد ت خوردا چيني ميل نكنند و بلد از فرا

حمام ن ايد چند روز بايد عرق بيدمشك و گلاب و عرق گاوزباا و عرق رازيانه به حسب هر مزاجي بنوشند و   ل از يك هفته ال تهّ آب ن ايد خورد و به 

است و در تلريد در اثنا  خوردا چيني به جهت ورورتي حمام جايز است به شرو سرعت خروج و هر چند اي ام نخوردا آب زياده باشد بهتر  رفت و

بلضي را هر روز جايز است و بلضي و تي دوا و تي و هرگاه علتّ در عضو  بوده و شامل تمام بدا ن اشد هر روز  ،مراعات بنيه و حالات شرو است

ي  كرده و به خمير هماا عضو را به بخار چيني بدارند و چوا خواهند كه مللوم كنند كه آب به نبه رسيده است يا نه بايد ثق ه در وس  سرپوش د

يگر آب مسدود كنند و نبه آب مقرّر را با چوب چيني در دي  ريخته و چوبي باريك اندازه گرفته و مووع اندازه را لته پيچيده و بلد از آا نبه د

ه نموده و از رطوبت و عدم بريزند و بلد از جوشيدا بقدر  كه به و ت امتحاا رسد آا چوب را از ثق ة سرپوش فرو برده و ملاحظه مووع لته پيچيد

رسد و بايد هر روز دي  چوب رطوبت لته مشخص نمايند و به تجربه رسيده است كه چوا يك من شاه هيمة خشك بقدر چراغ بسوزانند آب به نبه مي

حد نمايند كه باعث  و ت آا د م  وخ سابد او پاك كرده و هرچه مضمحل نشده و رنگش سياه نگشته باشد اوافة چوب چيني لارچيني را از لا  و از د

 .گرددمي



 تحفه حكيم مؤمن

 

339 

سابد جوشانيده بنوشند و به اعتقاد حقير اگر او را بلد از فراغ  به دستوريك ار هر روز جوشيدة آا را خشك كرده و بار ديگر  اند كه بايدو بلضي فرموده

نافع است و بهتر از گلاب و ساير عر هاست و مد ت پرهيز در بلضي امراض مستحكمه بغايت  ،خوردا چيني بجوشانند و بجا  آب و عر ها مدتي بنوشند

ها  تازه لازم ها و ميوههها و س زيهع ترشيها لّ آا دو ماه و اكثر يك سال و متوس  شش ماه بايد و در اي ام پرهيز اجتناب از ل نيات سوا  روغن و از جمي

آنچه به خاطر  اعراض نفساني مثل هم و غم و غضب مفرو بغايت مضرّ است واست و شيريني به افراو خوب نيست و تا چهل يوم جماع ن ايد كرد و 

چه محرورالمزاج را شربت انارين و بلضي از بقول بارده و ترشيها خفيه داده و اصلا  ً  ،رسد آا است كه پرهيز بايد موافد علتّ و مزاج باشدفاطر مي

يز است و ساير يزاج وس  پات استلمال او برا  م رودالمزاج فبل بهار و برا  محرورالمورر  مشاهده ننموده بلكه باعث تلديل گشته و بهترين او ا

 .خواص و احوال چوب چيني در مفردات مذكور شد

نهبد مثقال هفت مثقال كافيست و آب او تا به طريد  هوه جوشانيدا او به طريقي است كه مذكور شد و مقدار او تا : دستور آشاميدن چوب چيني

از نخوردا آب و نرفتن حمام و  ،  است كه مذكورگرديدبه دستوررساند و شروو ه رسد و هيمه تا پنج چهار يك ت ريز آب را به نبه ميكه به نب

كمي و زيادتي آا به حسب هر مزاج و هر و گردد و  لتّ مقدار و كثرت آا نكردا جماع و امثال آا و در اين دستور اصلاً ورر  در هيچ مزاج مظنوا نمي

ه را زياده بسوزانند علتّي متفاوت است و كلّاً بايد در اي ام شرب او اصلاً آب نخورد پس اگر آب زياده ميل شود زياده بايد كرد و اگر كمتر خواهش كنند هيم

و  و تش كمتر باشد و اين كثرت شرب باشد كمتر بجوشانند تا آب بيشتر بماند  اگر م لب كمي  و ت و تا آب كمتر از نبه بماند و  و تش  ويتر گردد و

 . اعدة عظيمي است به جهت توافد امزجه

و  و ت و امزجة اطفال نافع است و در فبل گرمي هوا موافد چوب  اعضاءكه جهت محرورالمزاج و خفقاا و نا هين و تقويت : وع چينينقدستور 

موافقه سه ش انه روز در شيشه و امثال آا خيسانيده و مكرّر به هم زد  دوية چيني را از يك مثقال تا هشت مثقال بايد سوهاا نمود و در عر ها  مناس ه و ا

سرخ بالس ويه بقدر چيني در هرگاه جهت خفقاا حار  و امزجه و امراض حار ه باشد با صندل سفيد و گشنيز خشك و گل . سپس صاف نموده و نوشيد

م رودالمزاج باشد عود و بادرنج ويه و درنيا و هت ثقال تا نود مثقال بخيسانند و هرگاه جعرق بيدمشك و عرق گاوزباا چهل و پنج م ياا عرق نيلوفر يگلاب 

را در  امثال او بنوشند و همچنين هرگاه به جهت علتّ عضو  دهند با دوا  مناسب آا عضو بخيسانيد و هرچه بلد از سه روز صاف كرده باشند جرم او

وع بنوشند و  در چيني به جهت اطفال از يك مثقال تا چهار مثقال و غير اطفال از نقآب در ايام شرب  آب و عرق مناسب بقدر ورورت خيسانيده و بجا 

 .چهار مثقال تا هشت مثقال باشد

دارچيني  ،چوب چيني از تافته گذرانيده با نشاسته و شيرة برنج و شكر و روغن تازه حلوا ترتيب دهند و اگر تسخين م لب باشد  :دستور حلواي چيني

صاحب سد ة  و زرن اد و تخم فرنجمشك و امثال آا  در  اوافه كند و بايد از جرم چيني  در هر شربتي زياده از سه مثقال ن اشد و استلمال جرم او جهت

ند وحلوا را با او را كوبيده و سه روز خيسانيده بجوشان ملتدبه مضرّ است و نفلي كه در چيني متبو ر است با آب اوست و انسب آا است كه  در احشاء

ه جهت نفع آب او ترتيب دهند و در ملاجين عسل آا ملجوا را با آب او به  وام آورده و جرم او را استلمال ننمايند و حقير مشاهده نموده كه جملي ب

ف او جهت رطوبت مفرو ملده و عاجل از جرم او استلمال نموده  بقدر  منتفع شدند ام ا از احداا سدد غافل و بلد از مد تي بنكال او رسيدند و سفو

 .اسهال بلغمي نافع است

ياسمين برّ  است و چوا مغربي از او  ويتر است لهذا در اين زماا آشاميدا آا  سم  ،در تشخيبات مذكور شد كه عش ه النّار: آشاميدن عشبه دستور 

ا به آا مرت ه نيست و موافد باردالمزاج و مرطوبين و جهت امراض به طريد مخبوص متلارف شده است و ياسمين برّ  آا بلاد را نيز همين اثر دارد ام 

يانه از هر بارده نافع و مضرّ محرورين است و طريد استلمال آنست كه هر روز پنج مثقال را بقدر جويي ريزه كرده و با گلاب و عرق بيدمشك و عرق راز

ص ح و ظهر و شام با  در   ،ها به ثلث رسد سپس صاف نموده و سه حب ه كردهيك نود مثقال يك شب خيسانيده به طريد چوب چيني بجوشانند تا آب

  است كه در چوب چيني مذكور به دستوراند و پرهيز ن ات نيم گرم كرده بنوشند و تا دوازده روز به همين نهج بياشامند و بلضي زياده از اين تجويز كرده

  ل از شروع از لوازم و بلضي مجموع شبت مثقال او را جوشانيده صاف نموده و در عرض يه قنتشد و اگر عضو عليل به بخار او بدارند نافع است و 

دهند و بلضي  در سه روزه را يك دفله جوشانيده و سه حب ه كرده و سه روز مي نوشند و حقير را ظنّ آا است كه موجب فساد آا گردد دوازده روز مي

 .داند و موافد  اعدة كلّي حكما  سله استباشند بهتر ميو هر روز جوشانيدا را كه سه روز خيسانيده 

 .در  سم ثاني دستورات در باب م  وخات مذكور خواهد شد و  واعد كلي ه مجملاً در آا باب مس ور است : دستور تنقيه

لات و مقيي ات لازم است و چند روز بايد نخود بايد در دو ماه او ل بهار خورده شود و او ل ميزاا نيز جايز است و تنقيه به مسه: دستور آشاميدن پادزهر

ا  ي را با ادويهآب خورد و به غذاها  ل يه اكتفا نمود و روز  كه فادزهر تناول مي نمايند بايد ملده ممتلي ن اشد و در سال او ل يك دان  فادزهر حيوان

د و هر سال  در  اوافه نمايد تا  در او به يك نا بيدمشك بياشاميات بنوشند و  در  شربت ن شود حب نموده و سه ح به كرده و سه روز كه مذكور مي 

اند و هر سال به  در نيم دان  و در مرطوب المزاج يك دان  زياد كنند و   ل از سن چهل مثقال و يك مثقال و نيم برسد و بلضي تا دو مثقال جايز دانسته

 ن ايد خورد و دو روز   ل و يك هفته بلد از خوردا او از جماع و حمام و اعراض نفساني وسالگي جايز نيست بلكه   ل از پنجاه و پنج و شبت سالگي 
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: فادزهر و مرواريد را به سن  سماق بسايند و به اين نسخه حب  سازند. تفريح را لازم دانند حركات عنيفه و ترشيها و س زيها اجتناب نمايند و آسايش و

عن ر اشهب و مشك هر يك نيم  ،مب كي يك دان  ،صندل سرخ و سفيد هر يك چهار دان  ،ود  مار  دو دان ع ،ط اشير و مرواريد هر يك نيم مثقال

 .بيست عدد را با ن ات به  وام آورده و بسرشندورق نقره عدد و  ، ورق طلا دهدان 

كثير را در دفلة واحده باعث احراق  مقدار مايند و شرب در حاجت تناول ن و نزد حقير اولي آنست كه فادزهر را با ملاجين مناس ه تركيب كرده و گاهي به

 .مفرو و اخلاو دانند والله اعلم بالب واب

جهت مواد محتر ة سوداو  و حد ت صفرا و تنقية گرده و تفتيح مرارت وسدد و اسهال نمودا مواد محتر ه و ترطيب   :دستور استعمال ماءالجبن

آنست كه بز سرخ زاغ چشم را كه از ولادت او يك ماه گذشته باشد تلليه به اسفناج و كاهو و شاهتره و و امراض سوداو  مستلمل است و طريد  اعضاء

زده مثقال خ  از  و  بيل و بقول بارده كرده و هر روز صد و هشتاد مثقال شير آا را كه دو رطل باشد در دي  پاكي جوشانيده و در اثنا  جوشيدا پان

آنگاه از پن ه صاف نموده و . آا باز كرده باشند بر هم زنند تا شير بريده شود كه پوست از  انجيردر آا ريخته و با چوب  ثقال سركهسكنج ين ساده و يك م

و سه حب ه نموده شب در جايي بگذارند كه ته نشين گردد و روز ديگر نود مثقال صاف آا را با سكنج ين افتيموني از ده مثقال تا پانزده مثقال مخلوو كرده 

در باب  به سه دفله بنوشند و فاصله مابين هر دو دفله نيم ساعت بايد تا يك ساعت و غذا را بلد از چهار پنج ساعت تناول نمايند و سفوف سودا كه و 

چهار روز از  سفوفات مذكور است در امراض سوداو  هر روز به آا استلمال نمايند و در رفع سدد و امراض صفراو  با ادوية مناس ة آا و بلد از هر سه

و امثال آا تناول نمايند و بلضي از اط  ا را دستور آا  شله بلاد يمة شوربا و ايام ب و ساير آح وب مسهلة موافقه بنوشند و روز مسهل و روز   ل از آا نخود

ين شدا شب ن ايد گذاشت و دستور او ل ده و كه گرفته و استلمال نمايند و به جهت ته نشينيم مثقال نمك جوشان ،است كه بلد از صاف كردا ماءالح ن

 .بهتر است و سكنج ين افتيموني در باب اشربه مذكور است

سكنج ين بزور  باردة ملتدله بايد كرد و اجتناب از ل نيات و غذاها   ،و هرگاه جهت امراض صفراو  و سدد استلمال كنند بجا  سكنج ين افتيموني

شير را با پنيرمايه دلمه ترتيب داده و آب آا را  ،شديدالحمووه لازم است و هرگاه ترطيب مح  مقبود باشد  غليظه و منجر كنند و حلوي ات و ترشيها

اند و هرگاه افتيموا و شير را با تمر هند  بالس ويه در بدوا جوشانيدا با اشربة موافقه بنوشند و هرگاه شير بز به هم نرسد  شير گاو را نيز جايز دانسته

 .ده و بنوشند در اسهال سودا بيلديل استماءالح ن خيساني

در تشخيبات در طي يكر ل ن مجملاً مذكور شد و شير شتر در استسقا  ز ّي و ط لي با بول بغايت نافع است و  :الاغ دستور آشاميدن شير شتر و

ز بيلديل است و چوا با  رصها و اشربة بارده و آا ني  مسهل زرداب و مفتّح سد ة جگر و سپرز و رافع ويد النّفس بارده است و نزد جملي جهت حار ة

ايد زياده كنند تا تجاوز از يك رطل كرده به ده رطل يملتدله بنوشند او ل ربع رطل بياشامند و هر روز ده درهم اوافه نمايند و به حد   كه به ط ع گراا ن

مادامي كه بول صاحب امراض بقدر شير و زياده از آا دفع شود و ير ه  ،رسد و هرگاه ط ع مجيب ن اشد تا بقدر نيم وزا شير بول شتر مخلوو بايد كرد

ترك بايد منحدر گردد و اطلاق فرمايد و در آروغ طلم شير ظاهر نگردد و در ملده ترش نشود و علامت موافقت عدم تج  ن است و چوا تج  ن ظاهر گردد 

ار غذا و آب به او كنند و غذا  ديگر و آب نخورند بهتر است و اگر اطلاق زياد كنند و كرد و جهت رفع تج  ن دو دان  سك ينج تناول نمايند و اگر ا تب

شتر  باعث وله شود يك روز بنوشند و دو روز ترك كنند و مقوي ات  ابضه مثل مب كي و سن ل و  رص زرشك  اب  و امثال آا اوافه نمايند و تلليه

 ا لي كه شور نامند و كنگر و درمنه و كرفس و رازيانه و ش ت و  ،ال او نمايند و به جهت تسكينبه جهت ت ريد كاسني و آرد جو و ثيل و كشوا و امث

 .مانند آا

خوا با  ي و ح وب موافقة آا بنوشند و جهت تفيتح سدد و تبفية نسكنج ين افتيمو هرگاه جهت مواد سوداو  باشد با  :دستور آشاميدن آب شاهتره

لقند آفتابي و مرب ا  بنفشه به حسب گنّاب و امثال آا استلمال كنند و ترنج ين و شيرخشت و فلوس خيار شن ر و ر  و ساده و شربت عزوسكنج ين ب

زرد جهت رفع ورر سپرز يك شب گذاشته و   را صاف نموده و با  در  پوست هليلة شاه تره را بايد كوبيد و آب آا. حاجت در هر صورت اوافه كنند

مذكوره بنوشند و ح وب مسهله را   ل از او به دو ساعت ميل كنند و اگر بخواهند  ي مثقال تا شبت و پنج مثقال با ادوية روز ديگر صاف او را بقدر س

ب و آش جو با شكر يا آ اجزا  مسهله را مثل هليلجات و افتيموا و تربد و غاريقوا و امثال آا شب در آب او خيسانيده و صاف نموده بنوشند غذا نخود

 .حاجت تناول نمايند تمر به حسب

چوا  ،شاهتره آب بر  او را نشسته كوفت به دستورجهت ت ها  دمو  و صفراو  و تفتيح سد ة جگر و عرق بايد   :دستور آشاميدن آب كاسني

و به  اربة مناس ه آشاميدكند و شب گذاشته و روز ديگر صاف او را چهل و پنج مثقال تا هفتاد مثقال با ترنج ين و شيرخشت و اششستن  و ة او را كم مي

  و ساده و به جهت اخراج صفرا ادوية مسهله مثل هليلجات اوافه كنند و صاحب سلال را آب كاسني مضرّ رمفتّحه مثل سكنج ين بزو  جهت تفتيح ادوية

تا بيست مثقال آا را در عرق كاسني و امثال است و هرگاه بر  كاسني تازه به هم نرسد و ت ريد م لب ن اشد پوست بيا تازة او را مثل خياطه ريزه كرده و 

جهت تب ربع كه از احتراق صفرا  ،لقند و سكنج ين بنوشندگزه را جوشانيده و كه گرفته و با مزبوره بنوشند و چوا آب كاسني تا  آا خيسانيده و با ادوية

 .باشد مجرّب است
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دمو  و تفتيح و تقويت ملده و آلات تنفس نافع و و صفراو  و سوداو   كه ملمول  دما است و جهت مواد بلغمي: دستور آشاميدن آب برگ بيد

كوبيده و  اند و بهتر از آب كاسني و آب شاه تره در مواد مركّ ه است و صاحب سرفه را نيز نافع است و حقير در اكثر مواد تجربه نموده بر  بيد رادانسته

 .ال آا را با خمس آا شكر بنوشندآب آا را شب گذاشته روز ديگر از بيست مثقال تا سي مث

 .جهت ت ها  دمو  و صفراو  و اخلاو محتر ه و سرفة حار ه و ترطيب مزاج و رفع ع ش نافع است  :دستور آشاميدن آب كدو

چهل و پنج مثقال تا نود  را بگيرند و از كدو را به خمير آرد جو گرفته و شب در تنور يا توا بگذارند و روز ديگر ته كدو را سوراخ كرده و افشردة آب او

لقند آفتابي و سكنج ين و تمرهند  و هليلجات و امثال به حسب احتياج بنوشند و چوا از گ  ين و شيرخشت و فلوس خيار شن ر ومثقال آا را با ترنج

و ترشيها بايد استلمال  تفاثمزاج با مكبناء عليه در آنچناا  و گرددكه صفرا  محتر ه بسيار غالب باشد مستحيل به صفرا مي ا  جهت ل افت در امزجه

 .نمود

آب كدو به عمل آورند و آب خيار  به دستوركه در منافع مانند آب كدو است و مستحيل به صفرا نمي شود و خيار تازه را : آب خيار دستور آشاميدن 

 .آا  مناس ة  مناس ه بنوشند و جهت اسهال نمودا با ادوية حرارت خوا و صفرا به تنهايي و با شكر و اشربة  رسيدة ترش را تا هفتاد مثقال جهت اطفا

يست و جهت تقويت ملده و ردار آا  سمي از سكنج ين بزوكه در اصفهاا متلارف است و او  سمي از شربت دينار و سركه: دستور آشاميدن كشوث

مرحوم حكيم محم د شفيع اصفهاني كه حقير نيز تجربه نموده  ت ها  مركّ ه نافع است و نسخة ملمول و احشاء در و رحم و رفع استسقاء و جهت سدجگ

خيارزه كه به لغت اصفهاني تخم كلونده نامند و تخم پوست بيا رازيانه و انيسوا و تخم كاسني و بيا كاسني و رازيانه و تخم خيار و تخم : يابدتحرير مي

و گل او ساير اجزا را نيمكوب كرده در آب خيسانيده و روز ديگر جوشانيده  كشوا و گل كشوا و تخم خربزه گرمك از هر يك سه مثقال به غير كشوا

خربزه و تخم كاسني و امثال آا بنوشند و بلد از هر دو سه يوم مسهل آب آا را با شكر نود مثقال به  وام آورند و هر روز تا ده مثقال آا را با شيره تخم 

 .تناول نمايند هموافد علتّ خبوصاً ح وب مسهل

سه مثقال اوافه به كرفس  در اي ام شرب اين شربت و چند يوم بلد از آا از برنج و ناا اجتناب را واجب دانند و هرگاه جهت م رودالمزاج باشد تخمو 

يسانيده و بجوشانند تا اجزاء كنند و با شيرة رازيانه و امثال آا بنوشند و هرگاه با سركه ترتيب دهند اجزا را در نود مثقال سركه و صد و هشتاد مثقال آب خ

 .التّأثير استبه ثلث رسد سپس با شكر به  وام آورند و هرگاه با  رصها  مناس ه استلمال نمايند سريع

 ب در گرفتن عرقها و آبها و روغنها طريق سوم

لنّفوي و مل ّه و جالي و مفتّح و او شديد اعضاءرّ  قي وست و م در غايت حرارت و. كه اهل صناعت ماراللروس نامند: دستور گرفتن عرق گوگرد

 نديل شيشه دامن فراخ به اين صورت كه چراغداا در محاي  لب او . التّأثير استجهت م رودين و مرطوبين نافع است و در تحليل و تل يه فلزات  و  

در آا ظرف رود  ،تا هر عر ي كه از لب  نديل چكيدباشد ملكوس نبب نمايند و در زير چراغداا ظرفي بگذارند كه   ر او زياده از   ر دهن  نديل باشد 

ا گوگرد يزند تا از يك طرف او عرق بچكد و در چراغداا به جا  پيه گوگرد فارسي يو آا ظرف بايد چيني يا مزحج باشد و  نديل را اندك منحرف بياو

او بيروا  نديل نرسد و پيوسته گوگرد در چراغداا كنند كه   شللة بايدشفاف كرده برافروزند تا دود گوگرد در  نديل پيچيده مستحيل به عرق گردد و مي

ظرف تحت او من في نگردد و از هوا محافظت تمام بايد نمود كه از خارج داخل  نديل نشود و  نديل را اصلاً حركت ن ايد داد و مابين پاية چراغداا و 

مثل سن  صلب و شيشه و نلل كي چيني كه منكوس گذارند و هرگاه  نديل شيشه به  ،چيز  بايد گذاشت كه پاية او به عرق جمع گشته و ملا ات ننمايند

چوا عرق  ،تواا تل يه نمود و اگر  نديل وخامت نداشته باشد تاب شلله نياورد و بيروا او را به گل حكمت بايد گرفتهم نرسد كاسة چيني را نيز مي

عرق مذكور را در  رع كوچكي موافد مقدار عرق بايد كرد كه ثلث و ربع آا را  ،ياهي مذكور شودگردد هرگاه خواهند كه رفع سمجتمع مخلوو به دوده مي

 .بسيار نرمي تق ير كنند و اين از تبرّفات حقير است دارمملو سازد و ان يد را مستحكم نموده و به آتش خاكستر

و در جميع منافع بهتر از شراب است و مسكر نيست چه در  كه از مخترعات حقير بوده :دستور گرفتن عرقي كه مسميّ به ماءالحيات است

  رئيسه و  و ة هاومه و ساير  و تها  ط يلي و حيواني و نفساني نمايد و با اعضاتغذيه و تقويت باه و تقويت  ،تركيب آا مراعات بلي  شده كه مانند شراب

م و مشه ي و مسكّن ع ش بالخاصيه در جميع امزجه است و به حرارت و ي وست شراب  و ة تريا ي ه باشد و مفتّح و مفرّ  و مدر  و جالي و مل ّه و منو 

 رسخّامزجه و خواص ادويه و  درشناساا مقدار شرب اجزا  او و حسن تركيب و م وا فااالتّأثير است و بر بيلديل و  و  احشاءدر رفع علل اكثر  نيست و

سنجد و زردك هر يك دو من شاه بلد از ط ا . اا مبلحات شريفه ترتيب آثار مذكورة آا مخفي نخواهد بودكثيفه و داناي احشاءعقا ير از   جاا اروا  ل يفة

سلد كه به تركي طپلاق گويند و بهار و گل گاوزباا و بادرنج ويه و رازيانه و دارچيني و ك ابه  بلي  با دو من شكر و صندل سفيد رنده كرده و گل سرخ و

كه  مو و  جوزبو اپنجاه مثقال و بر  و پوست ترنج اگر ن اشد نارنجك شيراز  و الّا بر  و پوست نارنج سيبد مثقال و  و صدنارنج و گل سنجد از هريك 

مع  ،وو نمودريشه والا گويند از هر يك هفتاد و پنج مثقال را نيمكوب كرده و اوافه نمايند سوا  بر  نارنج كه روز  كه عرق كشند بايد كوبيده و مخل

با آنچه زردك را جوشانند تا ترش و متلفّن نشود و پس در خمي هر روز مكرّر بر  تا شش من بايد بمثقال تا هفتاد مثقال و مجموع آ د  از چهلعله هن
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 دستور بهشود سپس بگذارند و در هوا  سرد تا ده يوم و هر چند كم آب تر باشد  ويتر مي هم زنند تا مانع جوشيدا او گردد و هوا  گرم تا هفت روز

ثفل آا گلاب عرق بكشند و اگر عن ر بر دهن نيچه ب ندند بهتر است و روغن اين عرق در غايت خوبي و ع ري ت مشاهده شده و چوا بلد از عرق كشيدا 

من بار ديگر عرق بكشند به  در نيم  كرا با يك من و نيم شكر مخلوو نموده و بلد از سه چهار يوم به اوافة پوست ترنج يا نارنج يا بر  نارنج يا نارنج

 .هماا آثار بر آا مترتبّ است

آا را  با دو مثل او از مجموع گل  باشد و  اعدة كلّي ه آا است كه و تفريح و تل يه اخلاو غليظه نافع مي اعضاءجهت تقويت : عرق چوب چيني

مجموع خيسانيده و عرق بكشند و ثفل او را يك روز در عرق چيني در گلاب و امثال آا سه روز در هفت مثل رگاوزباا و بادرنج ويه و گل سرخ و دا

 .ديباچهار مقابل ثفل مي ،عرق رازيانه و بهار تق ير نمايند و به دستوررازيانه و عرق بهار نارنج بخيسانند و 

وگرد و جالي و مفتّح و خشك و ل يه و محللّ و مل ّه و مجفّه رطوبات و در ترشي و تند  كمتر از عرق گ گرم و: دستور گرفتن عرق نمك

نمك طلام را كوبيده و در  رع م ي ن بقدر نبه او كرده و با ان يد تق ير نمايند و  واعد  رع و ان يد و كوره و ساير . مداومت او باعث لاغر  بدا است

 .احكام او در طريد پنجم مذكور است و ماءالملح مق ّر در بلضي اعمال آا به طريد ملمول است

. علل بارده بيلديل است خواص او در ادوية مفرده مذكور است و بالجمله در غايت ل افت و محللّ و جهت نزول آب و و  ن روغن آجردستور گرفت

ه و نرم آجر سرخ آب نديده را بقدر درهمي ريزه كرده و در آتش سرخ كنند  و در روغن زيتوا اندازند تا روغن را جذب كند سپس از روغن بيروا آورد

ة دو ط قه ركنند و گلو   رع را به ليه خرما و امثال او مملو سازند تا در حين منكوس كردا آجر كوبيده از  رع بيروا نيايد و كو و  رع م ي ن را پر كوبيده

ط قة تحتاني است به ا  كه در تحت ترتيب دهند به اين صورت كه وس  ط قة بالا ثق ه داشته باشد بقدر  كه گلو   رع منكوس از آا بيروا آمده و  ابله

روغن از  رع به  دهنة او رود سپس  رع را منكوس در ط قه بالا نبب كنند و با سرگين گاو و امثال او  رع را پوشانيده و آتش به همه اطراف بر افروزند تا

 . ابله چكد

ني زرد شده را كه تمام خشك نشده باشد : ل استكه جهت درد مفاصل و التيام زخمها بيلديل و در امور غري ه بغايت دخي: دستور گرفتن روغن ني

 .ا كنجد چند روز بگذارند تا  در  چربي اخذ كند سپس به طريد روغن آجر با  رع ملكوس تق ير نماينديبند بند جدا كنند و در روغن زيتوا 

 به دستوربيدا ح وبات بدوا پختن بايد بلد از كو: مثل گندم و جو و شونيز و حلبه و نخود و امثال آن دستور گرفتن روغن حبوبات 

 .مذكور در  رع م ي ن بايد كرد و منكوس نبب نمود

بلد از آا كه اخشاب را ريزه كردند بايد در گلاب و امثال او مانند روغنهايي كه مقبود باشد مثل : دستور گرفتن روغن عود و صندل و اخشاب

 ،منكوس تق ير نمايند و هرگاه در آب و گلاب خيسانيده يك ش انه روز كافي است و در روغنهاو  خيسانند و در  رع به دستور مملوروغن بادام و پسته ب

او يه  زياده بر سه روز باشد بهتر است و چوا روغنها  مزبور را خواهند كه سياهي و بو  دود آا زايل كند به ازا  هر رطلي يك رطل آب صاف و يك

به ده باشند اوافه نموده و بجوشانند تا آب به نبه رسد سپس سرد كرده و روغن را از آب جدا كنند و باز ييمغز گردكاا و نيم او يه نمك كه با هم سا

 .عمل نمايند تا سه دفله و زياده بر آا دستور

آا در كيسة  بايد بادام را مقشّر نموده و با بنفشه و بيدمشك و مانند: ساير گلها دستور گرفتن روغنهاي خوشبو مانند بنفشه و بهار نارنج و

بادام را بايد خشك نمود و باز با انجير تازه بدست ماليده و تكرار عمل كرد تا به حد   كه چوا بادام  ،كرباس كرده و بدست ماليده و بلد از جذب رطوبت

بفشارند تا روغن جدا شود و  ،كرده آب پاشيده و گرم اندك ا بو  انجير در جوف او ظاهر گردد و بلد از آا خشك كرده بكوبند ويرا ريزه كنند اثر رن  

تواا ترتيب داد و به جا  بادام كنجد مقشّر و پسته امثال آا مي اين عمل نمايند بغايت روغن مل ّر شود و همچنين با صندل و به دستورهرگاه با گل سرخ 

 .تواا كردامثال آا مي و فندق و

شود و او ع ارت ه گويند و روغن مب كي و حل جميع صموغ و او بقدر مضاعه ميحبي ل اا كه به فارسي حسن ل   و دستور گرفتن روغن عنبر

حرارت آب  است از دو پياله كه يكي آب داشته باشد و بر رو  آتش باشد تا آب در او جوشد و ديگر  در مياا آب بوده و دوا  مقبود داشته باشد تا از

ي و امثال آا سپس عن ر و امثال او را ريزه كرده و با روغني كه يهمچنين است حل زفت و موميادوا در روغني كه در آا پياله است حل شود و  جوشناك آا

و سيلاا  خواهند مخلوو نموده و در پيالة چيني و مانند او گذاشته و پياله را در آب جوشناك گذارند و برهم زنند تا همه حل گردد و هرگاه فق  حلمي

 .روغن در پيالة مضاعه گذارند تا سايل گرددعن ر و زفت و غيره م لب باشد بدوا 

  است كه زردة تخم مرغ پخته را در تابه به حد   بر هم زنند كه  ريب به سوختن شود سپس افشرده و به دستور  :دستور گرفتن روغن تخم مرغ

 .شود در طريد پنجم مذكور استروغن بگيرند و طريقي كه به  رع و ان يد گرفته مي
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جهت درد مفاصل و مواد  بارده نافع و محللّ و مل ّه  و  است و صاب  س ح ظاهر او ل است به لوا رابع  و گويند در   :غن گوگرددستور گرفتن رو

 .اعمال طريد پنجم دخلي عظيم دارد

نداا يا سه چنداا او را جذب كند يده و در  د  م ي ن كرده و بر رو  آتش نرمي گذاشته و به شير تازه تسقيه كنند تا دو چيگوگرد صاف شفّاف را نرم سا

آهني لوله دار كرده بر افروزند و اندك كج نگاهدارند تا روغن از لوله كفچه داخل ظرف ديگر گردد و بايد بلد از برافروختن گوگرد كفچه   سپس در كفچة

 .را بر رو  شلله بدارند تا آساا بچكد

 ،لاريشة وا ،دواله  نارنجك شيراز ،  بهار نارنج،  نافع و از ع ريات مشهوره است، بهار سنجد،   رئيسه و ملدهاعضاجهت تحليل ريا  و تقويت : عرق فتنه

پوست نافة مشهك را بقهدر  كهه      سوسن ر،  عله هند ،  بهار انگور،  سايله،  ميلة ،عود  مار  ،سلد كه طپلاق گويند ،سفيد صندل ال يّب،سن ل ياه، بل   حسن

گلاب و عرق صندل و امثال آا بقدر  كه چهار انگشت بر سر آيد خيسانيده و عرق بكشند و در دهن نيچهه عن هر ب ندنهد و بهر     مقدور باشد در عرق بهار و 

 . ابله  در  مشك بپاشند

د و بايد چوا گداخته در او ريزن .طلا و نقره است كه با هم مخلوو شده باشند كه مستلمل وراّبياا است و جدا كنندة : دستور گرفتن تيزاب فاروقي

-نقره از طلا جدا شده و بر بالا آمده و بر مس ملبد مي ،مس در آا اندازند  سه چنداا مغشوش باشد و در زجاج م ي ن به آتش نرم بجوشانند سپس   لة

لد مستلمل است و در گردد و طلا  خالص ته نشين مي شود و در امور ملالجات جهت بردا گوشت زياد  و بهد و حكّه و جرب غير متقرّ  و رفع آثار ج

خوانند والّا رن  كند از اين جهت به اين اسم مياند و زاج لار  كه زاج سياه گويند و آا چوا اشياء را سياه ميبلضي اعمال طريد پنجم بغايت مؤثّر دانسته

و ان يد تق ير كنند يا در دي  و به  رع م ي ن يده يدو جزو او را با يك جزو شورة صاف بسيار نرم سا .او مايل به زرد  و س ز  و بلضي به سرخي است

سازد و مي و خاكستر با  رع غير م ي ن به عمل آورند و چوا در  رع زي د ريخته از اين آب بقدر ثلث  رع اوافه نمايند و تق ير كنند زي د را مكلّس  ري

 .مجرّب است

النّفوي و جهت رويانيدا مو  نافع و در اص لا  ملادا و حلّل و بغايت سريعدر غايت جلا و انب اغ و مفتّح و م: دهن الشّعر و دستور گرفتن آن

 .نمودهايراد است بر او  لاند و حقير دو  سم او را كه مسحوق و ديگر  كه محلواا نمودههله بيهث ات اروا  بيلديل دانستند و طريد اخذ او را مخت

بوا  و اشناا شسته و از چرك پاك كنند و به آب سرد ت هير دهند و بلد از خشكي به مقراض اما مسحوق را دستور آا است كه مو  سر جواناا را با صا

ه نموده يبسيار ريزه كنند كه ش يه به ابريشم مقرّض گردد و يك جزو او را با يك جزو ك ريت صاف زرد و يك جزو شنجرف سحد بليد بر رو  سن  صلا

يده و تق ير نمايند تا به رن  عقيد مشاهده گردد سپس مق ّر و يق ير نموده و مق ّر را تا سه بار با ثفل آا ساو با عرق گوگرد نمناك ساخته با  رع و ان يد ت

 .اندثفل هر يك را با نحا  شتي استلمال نمايند و تق ير او را هفت بار فرموده

يده و در يك هزار و صد مثقال  يملح القلي دو چنداا او سا آهك آب نديده صد و بيست مثقال با. شودكه از محلول او گرفته مي  :دستور دهن المغبث

ديگر را بريزند و هر حب ه پنجاه و سه   آب به هفت دفله بريزند و در آفتاب با خاكستر گرم بگذارند و بلد از هر ساعت به جرّ علقه صاف نموده و حب ة

مغسول و جرم در او نماند و اين آب مسم ي به ماءالرّ س است سپس از شلر مقرّض آنگاه در نهايت احتياو به جرّ علقه صاف كنند كه اصلاً . مثقال است

آا آب اوافه كرده و در شيشه جا  داده و سر شيشه را با گچ استحكام  ازد و به وزا اشياء ثلثه ينال ي  و نوشادر مبل د آفتابي بالس ويه با همديگر بساسلك

 .ملمول تق ير نمايند به دستوربلد از آا . كنند تا اجزاء با شلر حل گشته و اثر  از شلر نماند اسب دفن فرموده و سه هفته در سرگين تازة 

 .اند و ا لّ تكرار سه مرت ه است و اكثر هفت بار و ترتيب ملح القلي و امثال آا در طريد پنجم مذكور استو بلضي تكرار تق ير را با ثفل او مؤثّر دانسته

 مصنوع   گل حكمت و ادويةبب در ساختن  طريق چهارم
گل كوزه گر  را كه خاك رست گويند بايد از ري  پاك كرده و در آب حل . صفت گل حكمت جهت استحكام ظروف است كه در برابر آتش تاب بياورند

الحديد سرگين بيختة اسب و خ ث ه،بيخت آجر كوبيده .القوام گردد و اين اجزا را بقدر نبه گل اوافه نموده تا سه چهار روز مكرّر بر هم زنندكنند تا ر يد

 .و بيختة گل خ مي و مو  بز مقراض كرده با آب نمك  بسرشند

مو  مقرّض و نمك طلام و ز ال و خ مي و خ ث الحديد و پوست تخم مرغ مكلّس از هر يك : كه مؤلّه تذكره بهترين ا سام دانسته است  نسخة ديگر

 .يك جزو و گل پاكيزه دو جزو

خاك كوزه گر  را با  در  كاه كوبيده و نمك مسحوق و خاكستر بيخته را با آب خمير كرده : كه كثيرالتّأثير است و مكرّر به تجربه رسيده است رنسخة ديگ

 .استلمال نمايند

الحديد خ ث: ه استوصل و غيره بغايت مستحكم است و مؤلّه كتاب هيكل كه حاكم بالله باشد مستحكمترين چيزها دانست دشجهت   :صاروج الحكمه

 .را بالمناصفه  با خوا گوسفند سرشته استلمال نمايند گچو 
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و حقير به جا  خوا گوسفند سفيدة تخم مرغ و گاهي آب سريش كرده و گاهي شير و بغايت مستحكم مشاهده شده است و در شدوصل  دحين و  رع و 

آهك آب نديده با زردة تخم  به دستوربا سفيدة تخم مرغ بسيار آزموده است و  به دستوربا آب سريش و   بيخته گچان يد نمك مسحوق با سفيدة تخم مرغ و 

او شير در جميع مذكورات بدل  خبوصاً چوا آهك را با  در  پن ة كهنه نرم كوبيده باشند و بجا  سفيدة تخم مرغ و زردة  ،ترين اشياستمرغ مستحكم

ا  است كه هرگاه صدمه به آا چيز برسد مووع يرة مكسورات از احجار و زجاج و غيرهما به مرت هشود و سريشم پنير در اتّبال چيني شكسته و غمي

 .گرددر نميهول به او منكسهه و مكاا موصهر شكستهديگ

بقدر  كه يده و در شيشه م ي ن به طين الحكمه كه سه مرت ه م ي ن كرده باشند يزي د پاك هشت جزو را با دو جزو گوگرد با هم سا: عمل شنجرف

اروج الحكمه دو سه مرت ه مسدود نموده و بلد به گل حكمت نيز بگيرند و در دي  ري  با صنبه شيشه را مملو  كند بايد كرد و دهن شيشه را به 

شيشه  ،شدا دي  و كوره در دو ش انه روز و زياده از آا تا پنج روز در تحت دي  بر افروزند و بلد از سرد  خاكستر تا گردا پنهاا نموده و آتش تند  به

 .را بيروا آورند و اين را شنجرف مبر  خوانند

آتش كنند و در هر دفله زماا آتش را بقدر  بيفزايند تا به   سيماب و گوگرد مساو  است و چوا سي بار و زياده از آا سحد و اعادة  :شنجرف هندي

 .كتومه استمثابت گردد و از اسرار  ،چهار پنج روز رسد

 .  كه مذكور شد ملمول دارندبه دستورهشت جزو گوگرد با هم بسايند و پنج جزو زرنيا سرخ اوافه نمايند و  وسيماب دوازده جزو : يشنجرف روم

 .به عمل آورند به دستوريده يسيماب را با مثل او راسخت سا  :شنجرف رمّاني

و با يكديگر بسايند تا بتدريج مس از تند  سركه حل گرد يا صفايح را  صفايح مس را در سركة تند گذارند. اصل او از مس و سركه است  :راعمل زنج

 .سركه پاشيده در مكاا نمناك دفن كنند

و بورة سرخ و نمك بالس ويه بقدر عشر او پيوسته در ظرف مس با سركه تند بسايند و هر چند  -دة مس را با شب يمانيايك جزو بر  :زنجارالصّناعه

 .نندتر كخشك شود باز با سركه

و بلد از امتزاج   رات سركه بسيار تند بر او چكانيده و سحد  دينسابراسخت مغسول را با مثل او نوشادر مبل د بسيار نرم :  سم ديگر كه ال ه ا سام است

 د و تكرار عمل نمايند تا همةسابد با سركه بساين به دستوركنند تا مثل خمير گردد سپس رو  او را به پارچة نازكي پوشيده و در آفتاب خشك كنند و باز 

 .آا زنگار گردد 

ج نامند و يك طريد او در فبل احراق مذكور شد و دستور ديگر آنكه مس را صفايح بسيار تكه ع ارت از مس سوخته است و روسخ : عمل راسخت

مستحكم كرده و يك هفته در  ار و پاشيده و دهن دي ر يد كرده و در ديگي بر رو  هم چيده و بقدر عشر او گوگرد و نمك بالمناصفه بر صفايح و مابين ا

 به دستورو  توا بگذارند تا مجموع سوخته شود و هرگاه زودتر خواهند بايد مس را گداخت و ك ريت و امثال آا را بر آا پاشيده و در سركه ت فيه نموده

 .تكرار عمل نمايند تا سوخته گردد

 .باشدبه احراق و به تلفين مي  :عمل سفيداب

كفچة  سرب را در ظرف سفال گداخته و با به دستورصفايح كرده و در ظرف سفال م ي ن در تنور يا توا احراق نمايند و را ا سرب يبايد  لع : ام ا احراق

د گردد و هرگاه خوب آهن بر هم زنند تا مانند خاكستر گردد سپس در دي   يا در كوزه سفالين م ي ن كرده و يك روز آتش در تحت او بر افروزند تا سفي

 .سفيد نشود بايد  در  سركة كهنه بر آا بپاشند و يك هفته بگذارند

آا حل گردد يا صفحة آا   او كوبيده و ماليده و در ظرفي كرده و در مكاا نمناك گذاشته تا همة  انگور را با دانة ،بايد بر صفايح  للي و سرب: و ام ا تلفين 

يده آغشته و در خم سركه بياويزند و دهن خم را محكم كنند كه بخار سركه رفع نگردد و هر چند يوم آنچه از س ح ظاهر سوراخي كرده و به انگور كوبرا 

در خم سركه ظرفي نبب كنند تا هر چه از او ريخته شود در آا ظرف    لات او آا سفيداب گردد و در تحت  او برخيزد بايد گرفت و باز گذاشت تا همة

ديگر آنكه  لع را در ظرف مش  ك سفالين گذاشته و در ظرفي كه سركه بسيار تند كرده باشند بگذارند و دهن ظرف سركه را بسيار جمع گردد و طريد 

نموده و مستحكم كنند كه مانع نفوي بخار باشد تا  لع بتدريج ريزه شده از ظرف مش  ك به ظرف سركه نشيند سپس از سركه جدا كرده و در آفتاب خشك 

 .باز بايد تكرار عمل نمود ،هر چه در ظرف سفال باشد و ساييده نشود بسايند و

 .و آا سرب با ك ريت سوخته است و در فبل احتراق مذكور شد : عمل آبار

بر سفالين  گردد و طريد عمل آنكه سفيداب  للي را يا  لع و سرب را در تابة و او از سوختن رصاص و هم از سفيداب محرّق حاصل مي : عمل سرنج

-ر ميرو  كورة آتش ني و خاشاك گذاشته و  در  نمك بر آا پاشيده با آهن و كفچة آهني بر هم زنند تا سرخ شود و هر چند آتش بيشتر دهند سرخ ت

 . گرددشود و چوا بلد از اندك سرخي او را در ديگي كرده و بر رو  كوره گذارند و آتش در اطراف و تحت او افروزند بغايت رنگين مي
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د چند بار به آب نمك شست تا سياهي او زايل گردد سپس به آب صاف غسل داده شآهن سوهاا كرده را كه در غايت ريزگي با  :ل زعفران الحديدعم

به سرخي  ا ظرف سفالين پهن كرده و در مكاا نمناك دفن نمانيد تا ده دوازده يوم كه زرد مايليو خشك كنند و ربع او نشادر سحد بلي  كرده و بر رو  لته 

 .و  ابل سحد گردد

مذكور شسته و در  رع م ي ن كرده و مساو  آا تيزاب فارو ي اندك  به دستورحديد را   صد مثقال برادة:  سم ديگر كه ملمول بلضي از اهل صناعت است

به آتش بسيار نرمي تق ير نمايند و چوا مجموع  نشيند سپس ان يد را وصل كرده در او ريزند و هرگاه دود او ظاهر گردد اندكي بول بچكانند تا دود او فرو

 .تيزاب مق ّر گردد آتش را تند كنند تا براده مكلّس و زعفراني رن  گردد

زي د پاك نود مثقال و سم  الفار هفت مثقال و نيم م الغه در ساييدا او نموده . لث است و به فارسي داراشكنه نامندشّكه ملروف به دواءال :عمل سليماني

 .شنجرف تبليد در شيشه م ي ن نمايند دستور بهو 

يك جزو مازو را كوبيده و در آب خيسانيده و بجوشانند تا مهرّا گردد سپس صاف نموده بجوشانند تا يكساا شود و . كه به فارسي مركب نامند : عمل مداد

و اگر با مازو بجوشانند و بلد از آنكه به حد  لايد رسيد صاف نمايند  بسيار بايد بر هم زد به حد   كه بسيار غليظ گردد سپس بقدر احتياج به آب ر يد كنند

 .بهتر است

ها را در كيسة ها در فبل چهارم مذكور شد و بايد دودهروغن و تخم كتاا و نف  و ورغن بيدانجير و امثال آا بدل يكديگرند و طريد گرفتن دوده و دودة 

گرفته و در تنور خ  از  يا در زير خاكستر گرم گذارند تا خمير پخته شود و به حد  نيم سوز رسد و چربي  كاغذ  پهن تو بر تو كرده و كيسه را به خمير

 .چه با اندك چربي مفسد مداد است ،دوده در كاغذ نفوي نموده خالص گردد

و بگذارند تا نيم گرم شود و ده مثقال زاج سياه را يده و در آب بجوشانند تا مهراّ شود و به  وام رسد يصد مثقال مازو  س ز را بسيار نرم سا:  سم ديگر

بدست ماليده و لته را بيندازند و از صد مثقال تا دويست مثقال صم  عربي را در آا حل و صاف كنند و بيست مثقال دودة آب بسته و در آا  كوبيده در لته 

آفتاب بگذارند و هر چند م الغه در بر هم زدا او كنند بهتر است و روز بر  زنند وريخته و بر هم  ر اوچربي را گرفته و در ظرفي كرده و   ره   ره از آا د 

 . در صم  دو چنداا مازو باشد اصوب است و اگر خواهند براّق گردد دو مثقال ن ات اوافه نمايند

وبند تا يكساا گردد و هر چند م الغه در كوفتن او زاج و مازو به وزا مجموع او صم  عربي بك روغن را گرفته با دو چنداا او  يك جزو دودة  :مداد يابس

 .كنند بهتر است و در و ت احتياج  در  را در آب حل نموده استلمال كنند

آملة مقشّر يك جزو و مازو  س ز نيم جزو و غورة خرما ربع جزو و پوست انار و غورة خرما و اگر غورة خرما ن اشد خرما خرك بدل كنند   :عمل رامك

وبيده و سه روز در آب بجوشانند و برهم زنند تا يكساا گردد سپس زاج سفيد و صم  هريك ثمن جزو و عسل كه گرفته يك جزو و نيم سپس نرم ك

 .اوافه نموده و  رص بسازند و عمل س  مثل رامك است بدوا آمله و چوا دو دان  مشك اوافه نمايند سك المسك نامند

ال  ريب ال لوغ ترتيب مي دهند و طريد آا است كه بول را در ظرف مس در آفتاب چنداا بر هم زنند كه منلقد  سمي از آا را با بول اطف : عمل تنكار

 .گردد

يده و با شير گاوميش بجوشانند تا منلقد گردد و در ظرف ي سم ديگر آنكه بورة سرخ سه جزو و نمك طلام و نمك  لي  از هر يك يك جزو را نرم سا و

 .ملمول است و اند و  سم او ل از مكتومات و  سم اخير مشهورندانستهشرو سرطاا تا آخر سرطاا بگذارند و بلضي آفتاب را  زجاج كرده و در آفتاب

ع نامند و از خواص اوست كه هر چيز را به او وصل نمايند و يا با او بسرشند از آب و آتش منفبل نگردد و از يكه جواهر الب نا: پنير عمل سريشم 

 .ه استاسرار مكتوم

اوراق نيز آهك بپاشند  س حي آهك آب نديده بيخته و فرش نموده و اوراق را بر پهلو  هم بچس انند و بر رو مپنير تازه را ورق كرده و بر رو  سن  

تا دهني ت او بحد  كمال علي بسيار ثقيل باشد ااوراق را بپوشاند و سن  مس ّح ديگر بر رو  او گذاشته و ده روز در آفتاب باشد و بايد سن  بقدر  كه 

يده كرده و يك هفته در زير سن  بگذارند سپس شسته و يفرش و لحاف از نمك سا به دستورافشرده شده و مخلوو به آهك كرده سپس با آب شسته 

و به حد   رسد كه اصلاً  چربي كه داشته باشد رفع كنند و چوا در آفتاب گذارند و چربي از او ظاهر گردد باز به آب نمك و آهك بجوشانندو سرخي 

سپس مانند سرمه ساييده در شيشه و   كنند و در و ت احتياج  در  را با آب   چربي و سرخي در آا نماند و كمال او در عدم چربي و سرخي است،

سن  زيرين  هحد   كه سن  بالا ب  رات بر رو  سن  ريخته  و بسانيد تا به  ،سفيدة تخم مرغ كه در شيشه بسيار بر هم زده و كه او را گرفته باشند

به آا الباق دهند در اندك صاف نموده بقدر رواا شدا او اوافه نماييد و  در آب آهك به حد   باشد كه چوا چيز  را بچس د سپس   رات آب آهك 

 .زماني خشك شود

شوند و در ظرفي كرده سپس در سركه اندازند و آنچه سرب را گداخته و برنج يا سرب سوخته را به خورد او دهند تا هر دو ممتزج  : عمل مرداسنگ

و جدا كرده با هم وزا او جج شده باشد جدا نموده و با جو در آب بجوشانند به حد   كه جو مهراّ گردد و منشقد شود سپس از وخوب سوخته و ممز
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اف شود و اجزاء خام در او نماند و بلد از آا شسته و نمك بسايند و در آب خيسانيده هر روز بر هم زنند و هر سه روز تغيير آب دهند تا خوب ص

 .استلمال كنند

 به دستوربايد مرداسن  مذكور را در پشم سفيد بپيچند و با با لي بجوشانند تا با لي مهراّ شود و پشم سياه گردد و : طريق سفيد كردن مرداسنگ

و در منع  اعضاءزير بغل و ساير   كريهة  سفيد كردة او متسلمل اط  ا است در   ع رايحةتجديد پشم با لي نمايند تا مرداسن  به حد  سفيد  رسد و اين  سم 

 .عرق و ساير آثار

گل سرخ و پوست ترنج و صندل . ي و محرّك باه استيبخور و شرب او مقو   دل و دماغ و حواس و ملد ل هوا  وبا. كه به عربي ند نامند : عمل كشته

 .و وزا همه  با  ليلي مشك  رصها بسازنددبالس ويه ن ات  حسن ل ه و سفيد و عود هند  و

 .عود  مار  و صندل سفيد هر كدام يك جزو و حسن ل ه دو جزو و ن ات دو وزا ادويه. در بخور بهتر از كشته است  :برمكي

و بهار نارنج و گل سنجد و سلد و  ال يّب و بيا سوسن ك ودگل سرخ و سن ل و والا پنج جزو و سن ل  صندل سفيد سه جزو و ريشة: عبير تصف

 .يده و استلمال نمايندينارنجك هر كدام يك جزو و مشك  در  ليلي بسيار نرم سا

 .دستور ثاني مذكور است در باب نوزدهم : غاليه

 .والس لام علي من اتّ ع الهد 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

  :طبريبق پنجبم
 .امور غريبه در اصول صناعت و

فضهّ از ساير فلزات و آا را كيميا نامند و علم  است به ت ديل  وا  اجرام ملدني بلضي به بلضي تا ظاهر شود و يهب و يعلم صناعت علم بداا كه 

 .آا را ليميا نامند عاليه با مفلولة سافله تا فلل غريب از او حادا گردد و   وا  فاعلة ياطلسمات علمي است كه به او دانسته شود كيفي ت تمر

اند در  وابل سفلي و دعوات و خواتيم و علم تسخيرات است و آا ملرفت احوال س لة سي اره است از حيثي ت تبرّف ايشاا كه فواعل علو   :يمياه

 .تسخيرات روحاني و عزايم جنيّاا و ملرفت ا دا  و منازل مثل آا بخورات ايشاا و

 .د تا احداا مثلات خيالي ه كند و در خارج موجود ن اشدعلم خيالات است كه به آا تبرف در خيال مقي د كن: سيميا

 .علم شل دات است و اين ملرفت  وا  جواهر اروي ه است و مزاج آا با يكديگر تا از آا  و تي حاصل شود كه از آا  و ت فلل غريب صدور يابد: ريميا

دانند و نزد بلضي از م حرين علوم ممكن الحبول و از عالم ت ديل صورت پوشيده نماند كه اكسير نزد بلضي ممتنع الوجود است و از عالم  لب مهيه مي

ه چه يهب را نس ت به انواع فلزات صحيح المزاج دانسته اند و ساير را مري  به جهت اصلا  علل هريك را طي چند مقرّر ساخته است نه  لب مهي  هنوعي 

  موش صورت بسته بود و نبه ديگر به شكل اعضاايم كه نبه كلوخي را د كه مكرّر ديدهاناند و تبريح كردهو تكو ا موش را از كلوخ مشاهده نموده

 .خود با ي بود

اند و بلضي را اعتقاد آنكه جز تلحيه و تركيب صورتي ندارد و ا  در حقيقت آا انشا فرمودهالرّئيس در اوايل حال نافي اين علم بود و در آخر رسالهو شيا

اند و ظاهر آا است كه اين فنّ را اصل اصيل باشد ام ا بدوا زهد و  ناعت اين عمل بي ديانتاا است و صاح اا ملرفت از آا بر  تواند بود وخالص نمي

اكرام مفضلّ منلام جلّ شأنه صورتي ن ندد و اگر بندد  والله  ءتللدّ به اخلاق اوليا با ل و ايبال اكثر مستحقيّن و مساكين و اتّباف به صفات  دسيه و

عزّت بر آا م لع شود الملوك است و به ندرت اگر بيگانة بارگاه از خزاين ملك ا  بالاخره باعث بوار و هلاك آا شخص گردد چه اين علم كليد خزانه

دوا استاد ماهر ها  متداوله بكليد را يابد دارد و عا  ت حال سارق چنين درگاه مللوم دلها  آگاه خواهد بود و به مجرّد ملاحظة نسخهه حكم دزد  ك

تّبور به پيراموا اين عمل گرديدا مح  سودا  خام پختن است چه مدار در اين باب و فنّ به اعمال متنو عه و افلال مشكله است و جزئيات او ممكن ال

 .تس ير نيست

ميع آا جكنند و رموز ايشاا مختله است و احاطه بر  و في الوا ع اكثر نسا آا از تأليفات عالم با عمل باشد امكاا ندارد كه اسرار عظيمه را بدوا رمز بياا

آمد و اگر رسايل از تأليفات بود بلكه اص لاحي خاص بر آا صادق ميبود هر آينه رمز نميد چه اگر رموز جميع اهل اين علم به يك نسد ميرامكاا ندا

مخبوصه است از صاحب آا فنّ و تكرار عمل در خدمت عارف و اينكه اعمال  بلكه شرو اعظم مشاهدة  ،ال  لاا خواهد بودغير عالم عامل باشد بديهي

ب را در بلضي از آا ورور مي شود و تدابير  يست آا است كه اكثر اعمال صناعت طاين بي بضاعت با عدم اطّلاع بر آا ارتكاب تر يم اصول كلّي ه نموده ا

 .بلضي از ادويه به اعمال مخبوصه با حسن وجوه ممكن است
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اكثر رسايل ملت رة اين فنّ شده و بلضي ادويه را تدابير به طريد اهل اين فنّ نموده بود بنا عليه بقدر امكاا در  طي تأليه تحفه المؤمين م اللة  رو چوا د

ه حاصل گردد و اگر بياا اصول كلّي ه و آلات مخبوصة اين فن كوشيد تا اخواا عالم امكاا را بدوا تحبيل كتب متلد ده علم بر اصول اص لاحات اين گرو

د مد عي لاف و گزاف را آزمود و به فريب ملركه آراياا بساو تدليس سرماية ناين مجموعه توان طالب اعمال جزئي باشند تحبيل عامل او كنند و از م اللة 

  :مليشت خود را نسوخت و اين طريد مشتمل است بر پنج حلّ و سه عقد و خاتمه 

 .ي اين فر ه و بلضي از اص لاحات ايشااه در بياا حجر اص لاح حلّ اول

 .تبليد و تكليس و مانند آا ه در  واعد تق ير و حلّ دوم

 .عمل صناعت  ه در بياا آلات مخبوصة حلّ سوم

 .تحمير و ت يي  و ساير تدبيرات اجزاء ه در  واعد گرفتن بلضي از آبها و حلّ چهارم

 .آا و آنچه به آا متللدّ استه در بياا بلضي از خواص فلزات و اصلا   حلّ پنجم

 .در  واعد  مري ه :عقد اوّل

 .در  واعد شمسي ه :عقد دوم

 .در  واعد عمل مرواريد و اعمال متفرّ ه :عقد سوم

 .در خ وو مرموزه  :خاتمه

 .ب در بيان بعضي از اصطلاحات اهل صناعت حلّ اول

اند و تدبير شده و هر يك از مهرة اين فن چيز  را در م لوب خود جزو اعظم دانسته ع ارت از جزو اعظم اكسير است و اختلاف بسيار در آا وا ع: حجر

 .اندو نزد بلضي حجر ع ارت از شلر انساا است و اكثر اهل صناعت در آا متّفد النّار گشتهاند تا به حد  جرياا و نفوي و انب اغ رسيده و  ايمآا نموده

نايه از ك ريت است و به تحقيد پيوسته كه مدب ر بي  اين دو اصل را فلل ت يي  و محمر مجرّد را عمل تحمير و نزد بلضي ع ارت از زي د و نزد جميع ك

گردد و   ول ص   كنند و اصل حار را رفع اشتلال و تسويد شود رافع علل مت رّفات ميو النّار و گدازنده گردد گاه اصل بارد  ايمهر است و شكّي نيست كه

 .اند و طريد تدبير  بياا كردها در ترتيب آثار مذكورة هر يك از اهل اين فنّ آبي و اجزائي ووع نمودهلهذا جهت اصلا  آ

و ع ارت است از اجزا  ل يفه اجسام كه حامل  و ت بوده و نفوي و صلود و غوص و غيره آثار از او آيد مثل احراق و تحميص و تليين و تبليب : روح

ل يفه بسيار غالب باشد نزد ايشاا مسم ي به رو  است مانند جوهر زي د و ك ريت و جوهر زرنيا و املا  و ش وب و امثال  مانند آا و هر چه در آا اجزا 

 .آا

جسد ع ارت است از اجزا  كثيفة اجسام كه  ابل و وع آثار رو  باشد و هر جسمي كه از اجزا  اروي ه به حد  افراو در آا غالب باشد مسم ي به : جسد

 .د مت رّفاتاست مانن

جرياا اجزا  ل يفة صابغه در ه اس د ومابه الارت او رو  و جسد تواند شع ارت است از جسمي كه به حسب ل افت و كثافت حد  وس  بوده و : نفس

 .اجزا  كثيفه  ابلة جسد تواند گشت

 .باشد و از علامت خاص ة اوستع ارت از اكسير شمسي است چه در رن  سرخ مي: كبريت احمر

 .مو  سر انساا است : ق شجر الطوّرور

 .زي د است  :اصل بارد

 .ك ريت است و او ل را انثي و ثاني را يكر نامند:  اصل حارّ

 .كنايه از فضهّ است و او را او ل نيز گويند: قمر

 .نداع ارت است از رو  توتيا كه ش ه باشد و ثاني كنايه از اوست و بلضي سيماب را نيز ع ارد ناميده  :عطارد

 .نحاس است و ثالث ع ارت از آا : زهره

 .يهب است و رابع كنايه از آا: شمس

 .حديد است و خامس نيز گويند :  مريخ
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 . للي است كه رصاص ابي  باشد و سادس كنايه از اوست: مشتري

 .سرب است و سابع مراد از اوست  :زحل

 .نوشادر است: عقاب

 .زرنيا است: علم

 .ك ريت است  : عروس

 .است رنوشاد ع ارت از ا سام نمك ملدني است و صناعي و تنكار و شوره و بوره و  :حاملا

 .ع ارت از نوشادر  است كه به آب سحد نموده در آفتاب گذارند تا اجزا  ل يفة او صلود نموده و بر اطراف ظرف نشيند: نوشادر درآفتابي

 .غيرة اعمال بر او جار  سازنداكسير است كه سحد و تسقيه و تشويه و   ع ارت از مادة: ارض

 .مو  سر انساا است: حجر اسود

 .نمك تلا است: صرّاف

 .شوره است: يمسو

 .حلّ دوم ب در قواعد تقطير و تصعيد و امثال آن

لقه آا است كه از پشم فتيلة  رع و ان يد اما جرّ ع به دستورع ارت است از اخراج مائي ة ل يفة اشياء و تبفية آا اعم از آنكه به جرّ علقه باشد يا : تقطير

و سستي ساخته و يك طرف آا را در ظرف مايلات گذارند و طرف ديگر را در ظرف خالي به نهجي كه ظرف مايلات به ظرف خالي مشرف باشد تا صاف ا

و ان يد را بر آا وصل در غايت استحكام  ام ا دستور  رع و ان يد آا است كه اجزا  مسحوق را در  رع م ي ن كرده. را فتيله جذب كرده و به طرف خالي آرد

 .له نرسدنموده بر كوره نبب كنند و لب كوره را با  رع به گل حكمت اندوده و سد  منافذ شلله نمايند كه بر اطراف  رع كه خارج كوره باشد اثر شل

اكستر باريك نبب نمايند و در تحت ري  آتش افروزند و ا آنكه  رع را در خيب نمود و آتش در زير  رع افروخت و  رع را مايل و غير مستقيم بايد نب

رع در اين صورت اگر  رع م ي ن ن اشد  بور ندارد چه ري  و خاكستر مانند گل حكمت مانع شكستن فرعنه و از شروو تق ير آا است كه آنچه در  

كوره اندوده باشند رفع  اگر آنكه مادام كه رطوبت گلي كه  رع را بريزند كمتر از نبه  رع و زياده از دو ثلث او ن اشد و آتش را در آخر تند كنند و دي

ه محكم نموده و  ابله را در ظرفي كه آب داشته باشد بگذارند تا از تند  مق ر نشكند و علامت انتها  تق ير رفع بخار بنگردد آتش نكنند و  ابله را با ان و

ور زياده بر ربع  رع ن اشد و آتش او در غايت نرمي شرو است كه به حد  جوشيدا نرسد بلكه بايد ان يد است و در تق ير مايلات حار ه بايد كه مايع مزب

خاكستر گرم تواا برداشت و بلد از رفع جوش باز گذاشت و طريد  رع منكوس در سر در دست كسي باشد كه هرگاه شروع به جوشيدا كند از  گلو   رع

 .باب عمل روغن آجر مذكور شد

 . وصل م الغه بايد نمود روو او توافد  دحين است و اگر لب هر دو مساو  ن اشد بايد لب  د  اعلي حاو  لب  د  اسفل باشد و در شداز ش : تصعيد

ي متوس   اگر در شيشه تبليد كنند هر چند گلو  شيشه بلندتر باشد بهتر است و در استحكام دهاا او بذل جهد بايد كرد و بايد كوره در بلند  و پست و

وصل آا نگردد و شروو  باشد مانند سر ميخي تا تحت  د  و آثال بر آا زوايد نشيند و ثفل  د  باعث باز شدا شد بوده و دو سه زوايد  ريب به لب او

آتش باعث اند چه افراو تهنسديگر مراعات آتش است كه بتدريج زياده كنند كه به حد  افراو نرسد مگر در تبليد زرنيا كه آتش نمرود  را شرو دا

 .احتراق اكثر اروا  صاعده است

اند و اين سرّ  است و جميع اهل فن به خلاف اين يكر كرده ددر تبليد زي د شرو است كه به مووع وصل  دحين شلله نرسد تا موجب نفوي او نگرد و

 .كه حقير را بر آا اطلاع حاصل نموده و وجه آا ظاهر است

آا اجتناب نمايند و   و شلله نرسد بهتر است و بايد بلد از سرد شدا كوزه و  د  وصل را بگشايند و از بخار حار ةو در غير زي د اگر به مووع وصل آتش 

 .شرو ديگر م الغه در سحد اروي است و اگر تحت ظرف اسفل مس ّح و اعلي مخروطي باشد انسب باشد چنانكه شكل آثال محكي از آا است

بايد كه آتش آا به حد  تبليد ن اشد و اجزا  ل يفه از كثيفه جدا نگردد بلكه بقدر است و دمس نيز گويند مي سمي از آا ع ارت از تحميص : تشويه

 سمي از آا ع ارت از تقليه است كه بلد از سحد ارض و تسقيه به آبها  مخبوصه  د  تشويه را به گل  و امتزاج و ط ا ن اشد مثل عمل شنجرف

ارند و چنداا سحد نمايند كه رطوبت او بتدريج زايل گردد و شرو است كه حرات آتش به حد   باشد كه ارض دود حكمت اندوده و در خاكستر گرم گذ

 .نكند و  سمي از تشويه در تنور است و  سمي در زبل و امثال آا و در جميع آا مراعات بايد نمود كه به حد  تبليد نرسد
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ه مانند موم بگدازد و بر رو  صفحه نقشه من س  گشته و دود نكند و شروو آا تكرار تسقيه و ع ارت است از تدبير اجزا  اكسير به حد   ك: تشميع

 .تشويه و سحد بلي  است به آتش ملتدل

اختلاف شروو آا  شود ونفوي و ساير اعمال گردد و اكثر او به آتش مي ع ارت است از سهولت تفريد اجزاء به تدبير مخبوصه كه  ابل سحد و : تكليس

 .چه بلضي محتاجند به آتش تند  كه چند روز مستمر باشد مانند  شر ال ي  و بلضي را احتياج به حد  افراو نيست ختلاف جسم مكلّس استبه ا

ق هوا  رط ة مستمرّ صورت پذير است مانند حلّ نوشادر به آبها  تند مانند ماءالفاروق و عرنداوت و ع ارت است از سيلاا اجزاء جامده و آا به : حلّ

 .گوگرد

 .ع ارت است از جميلي ت و اتّبال اجزاء و آا ود حلّ است و به ي وست و حرارت و يا به برودت و ي وست صورت پذير است: عقد

ع ارت است از تدفين اجزاء در زبل و امثال آا و شرو است كه وسلت جا  تلفين به حد   باشد كه اطراف ظرف تلفين زياده از يك ش ر حامل : تعفين

ند بايد بلد از هر هفته تجديد زبل كنند و نهايت او تا چهل روز است و بايد يك روز   ل از گذاشتن ظرف تلفين جا  او را از زبل مملو  ساز نگردد و  زبل

ر كنند تا ظرف مذكور تا جا  گرم شود و روز ديگر ظرف را بگذارند و اگر دو جا  ترتيب دهند بهتر است تا روز  كه تغيير زبل بايد داد نقل به جا  ديگ

 .سرد نشود

اند بايد اجزاء اكسير را در هاوا مزحج سحد يكي آنست كه به تلفين محلول گردد چنانكه صاحب هيكل و اكثر مجربّين يكر نموده  :قاعدة حلّ اكاسير

ر تا دو ش انه روز كه گرمي خاكستر به تسآتش خاك غليظ شود و به رو  بلي  نموده و از آبها  مخبوص هر يك را از اكاسير اوافه كرده تا به  وام آيد و

د و در يك  رار باشد بايد سحد نموده و با ملجوا كش نقره برهم زد و هر چند خشك شود از آا آب   رات بر آا ريخت تا ربع اجزاء از آا تسقيه شو

شيشه را به نمد  ب ندند و در جا  تلفين تا چهل روز  در شيشه غير م ي ن كوچكي كرده و دهاا تشويه و سحد خشك گردد سپس مثل غ ار ساييده و

قباا و بگذارند و بلد از هر هفته و ده يوم تغيير زبل دهند و علامت خوبي حلّ آا است كه محلول شفاف و بي جرم مشاهده گردد و خلاف او دلالت ن

قه بگذارند كه تحت دي  اعلي سوراخها داشته و مملو  از سرگين دو ط   نداوت است كه شيشة مذكور را در ديه تدبير اجزاء خواهد داشت و يكي حل ب

داشته باشد و هرگاه خشك شود بر آا آبي بپاشند و گردا در آا پنهاا بوده و دهاا او باز باشد و بايد سرگين هميشه نمي  ك وتر باشد و  رع حل تا انتها

از ني و غير آا مابين دو دي  تل يه كرده به گل حكمت شد وصل هر دو دي  نمايند و پرآب و لب او متبل به تحت دي  اعلي بوده ان وبه را  دي  اسفل

برافروزند كه پيوسته بخار آب از سوراخها  دي  اعلي به سرگين ك وتر رسد و هرگاه آب كم شود از سوراخ ان ويه بريزند  آتش نرمي در تحت دي  اسفل

 .شودآب باشد و در اينبورت تا سه هفته حلّ ميو دهاا ان ويه را مسدود كنند تا مانع خروج بخار 

گردد و نه از هوا  حار  رطب مگر آنكه بدوا شيشه در ظرفي گذارند و آنچه حقير تجربه نموده آا است كه اجزا  حار  يابس از هوا  بارد رطب حل مي

ست كه نوشادر را بالسويه با ادويه مخبوصه يا به تنهايي ساييده بر چنانكه در حل نوشادر مشاهده نموده است و طريد آنكه رطوبت در آا تأثير تواند نمود 

و رو  آا را به دستار  رو  سن  مس ّحي يا كاسه مزجج من س  كنند و در زيرزمين سرد و نمدار و سردابها گذارند كه رطوبت در آا تاثير تواند نمود 

 .گرددبپوشاند كه چيز  داخل نشود و در اين صورت اندك زماني حلّ مي

  زبل و دستور ديگر آنكه در ظرف مس ّح مزحج من س  نموده و مجموع ظرف را به هيئت كلهّ  ند به نمد مستحكمي پوشيده و در جا  تلفين يا در دي

قد آا است كه محلول را در حمام يا در حم ام ماريه گذارند تا از منافذ نمد رطوبت و حرارت ل يفه در آا تأثير تواند نمود و  اعدة ع دو ط قه يا در خزانة 

اره از شيشة شكسته كه مساو  لب  رع باشد با چيني شكسته نبب كرده و با آهك آب نديده و نمك مكلّس بالس ويه پي كرده و بر دهن  رع ي رع بلند گلو

 و به دستورر تحت  رع باشد و اطراف او كه با سفيدة تخم مرغ سرشته باشند محكم كنند و در دي  خاكستر گذارند و بايد بقدر چهار انگشت خاكستر د

وزند كه ملايم باشد و گرمي خاكستر بقدر  باشد كه در گلو   رع عرق محلول مشاهده گردد و چوا عرق برطرف شود رآتش زبل در تحت دي  اف

آفتاب شته به چيز نازكي بپوشانند و در گردد و چوا در ظرف چيني گذاسپس شيشه را شكسته و ملقود ش يه به رب  غليظي ملاحظه مي  علامت عقد است،

 .شودبه اندك نسيمي منلقد ميبگذارند 

 . حلّ سوم ب در بيان بعضي آلات مخصوصه اهل صناعت
نبب كنند و آب به  در  در بر سه پايه از چوب در او گذاشته و ظرف مخبوص حلّ را  صفت حم ام ماريه دي  عميد بر كوره نبب كرده و سه پايه

آتش نرمي از  و خمير مستحكم كنند تا بخار آب بيروا نيايد و هسر پوش ديگر را با لتو  د كه چهار انگشت فاصله آا تا تحت ظرف بمانددي  بريزن

باشد را به جوش نياورده و بخار كند و هر روز يك ار سرپوش را برداشته و آب گرم بقدر  كه به تحليل رفته  سرگين و امثال آا برافروزند به حد   كه آا

 .سرپوش را نبب كنند و سن  گراني بر رو  سرپوش بگذارند تا  در عرض دو سه هفته حل شود به دستوراوافه نموده و 

ها  داش كوزه   است كه بر رو  كوزهدرگبر رو  زمين مغاكي بقدر نبه گو  به شكل بوته حفر كنند و از خاك س اكي كه آا از : صفت روباس

به خشك آا بمالند و هر چند بيشتر بمالند حفظ مس وك بهتر نمايد و ظرفي ت وسلت مغاك بايد دو چنداا مغاك تر كردا مووع نشنيد و بلد از گر  مي
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كه يك طرف  در مس وك باشد و لب مغاك بايد بقدر  از زمين مرتفع باشد تا كثافات رو  مس وك را به آلت آهني جدا تواا نمود و يك عدد ان وية آهني 

در كنار مغاك مذكور به دستور  نبب كنند كه چهار انگشت طرف باريك ان ويه از وس  او مرتفع و به اين شكل طرف تن  سركجوسيع و يك 

د شد و محاي  حاق وس  باشد و دو عدد دم حد اد  بر طرف وسيع ان ويه نبب بايد نمود كه پيوسته بلافاصله هوا  شديد و از وس  مغاك از فوق توان

ر جوانب مغاك چيده و بر افروزند تا شلله از خارج مغاك به س ب دميدا داخل مغاك مذكور شود و آنچه در مغاك مذكور بريزند چوب بيد خشك د

كنند بايد سه حب ه نمود و يك حب ه را جهت گداختن نقره بايد او لاً اوافه كرد و بلد از گداز گداخته شود و سربي كه به جهت صاف كردا نقره داخل مي

را به دفلات  و چرخ زدا بايستد و كثافات رو  آاثلث او را اوافه نمايند و بلد از ساعتي همه را و آا مقدار ص ر كنند كه از غل يدا دفله غل يدا  دو سه

 .داننداو است و عدم امتزاج و عدم گداز نقره را با سرب علامت بد  جوهر نقره  و عدم كثافترفع نمايند و سكوا مس وك علامت پاكي و صافي 

آجر هشت جزو و زاج زرد كه به طريد توتيا مغسول نموده و صاف آا را به آتش منلقد كرده باشند دو جزو و گل تنور  كه آتش بسيار   :صفت خلاص

ريخته و طلا  يده به آب خمير تر  كنند و كوزه را تا نبه از آا يطلام چهار جزو مجموع را نرم سانمك و ديده باشد دو جزو و گل سرشو  چهار جزو 

را به  مغشوش را ريزه كرده و در آا گل فرو برند به حد   از آا گل بر رو  او بريزند و سرپوش كوزه را به گل حكمت مستحكم نموده و مجموع كوزه

ر كنند تا به حد  نرمي و گل گرفته و بلد از خشك شدا گل در كورة كوزه گر  يا آجرپز  يا كاشي پز  بگذارند و هرگاه ناصاف بيروا آيد عمل را مكرّ

 .رنگيني كه م لوب باشد و شكنندگي و ناصافي رفع گردد

 .ال ي  آا است كه چوا به سركه حل و خمير كرده هر نقشي كه كند زايل نگردد مگر آنكه باز در سركه گذارند و در زبل حل كنندصفت  الب كلس

به گل حكمت بگيرند و طلا  مغشوش را خورد كرده با سه وزا او تيزاب فارو ي    انگشتيست ريهب مغشوش  رعي را تا به نبه به : تخليص ذهب

ر اين در  رع مذكور كرده و بر رو  آتش زغال بجوشانند تا دود آا از سياهي به سفيد  رسد سپس در ظرف مزحجي ريخته صفايح مس در او افكنند و د

شود و هرچه از ساير مت رّفات گردد و طلا  صاف در تحت ظرف جمع ميبر مس ملاصد ميو ت آنچه از نقره به او مخلوو باشد و بر رو  تيزاب آمده 

 .رود و تيزاب فارو ي در دستور سوم مذكور شدبه او مخلوو باشد تحليل مي

 .حلّ چهارم ب در گرفتن بعضي از آبها و تدبير اجزاء و تبييض و تخمير بعضي از آن

شللة ك ريت مي كند و غايص گرداند و در عمل شنجرف جزو اعظم است و باعث جرياا او و ارض هارب را  كه دفع است از آا جمله آبي: صفت مياه

مو  سر را بالس ويه تق ير كنند و به  بر  و گل و  لي و. اندعقد كند و ملقود را جار  سازد و تشميع نمايد و از كتاب تجربه نقل شده و از مجربّات دانسته

ملح القلي و نوشادر و انزروت از هر يك يك جزو در سركه حل نمايند و دفلي و حنظل تر و مورد تازه از هر يك ده  به دستورو  آا تسقيه شنجرف نمايند

و رض هارب و تشميع جزو را با سركه مذكور ساييده و تق ير كنند و با مق ر آا اجزاء ثلثه را مجد داً سحد نموده و اعادة تق ير كنند تا چند دفله در عقد ا

 .اندجرياا بيلديل دانسته

حديد كه ممزوج به يكديگر   اند و از برادة نحاس و برادةهتكه تسقيه آا شنجرف را حل كنند و در نقل مشتر  به مرت ه اعلي از مجربّات دانس  :آب ديگر

ر تق ير كنند و نزد اكثر مق ّر مكرّر زعفراا الحديد با سركه مق ّر نموده و تكرا تردنموده زعفراا ترتيب دهند و آا زعفراا را با سركه تق ير كنند و چند بار 

 .نا ل مشتر  است

زاج زرد را با سه چنداا او سركه تق ير كنند و جهت تكميل ك ريت و زي د و رصاص به حد  تشميع بيلديل است و بايد مكرّر به آا سحد و  : آب ديگر

 .تسقيه نمايند

ا سفيدة تخم سرشته و در كوزة سفال بسوزانند و تا نه مرت ه اعاده عمل نمايند سپس با حنظل بالس ويه تق ير كنند و بورة ارمني و بورة سرخ را ب: آب ديگر

ده وزا او آب اثل تسقيه  ايضاً ك ريت را با  اند،مق ّر مذكور جميع اجساد را حل كند و در تنقية اوساخ ملادا و الحاق ووع او به شريه از مجربّات شمرده

او ل را به لوا رابع سازد و ايضاً پوست بيا لفا  دو جزو و پوست اندورا پسته و مورد از هر يك يك جزو تق ير كنند و عقد . و هفت بار تق ير كنندنموده 

ال غري ه در هارب كنند ايضاً گوشت حلزوا را با مثل آا  نوشادر و نبه او ك ريت و سدس او نمك سحد بلي  نموده تق ير كنند و در عقد زي د و افل

 .  اندمشتر  از مجربّات دانسته

صاف كرده و به آتش عقد نمايند و ملقود را با زردة تخم مرغ پخته ممزوج كرده و به ازا  هر  قهچوا  لي را در سركه حل نموده به جرّ عل: يضبدهن ال

ل ملادا بيلديل و چوا اصل حار  را به آا حل كنند اصل بارد را فدر ت هير اجساد و ث ،عدد  سه درهم نوشادر اوافه نمايند سپس افشرده و روغن بگيرند

 .ثابت كند و اگر نوشادر ثابت باشد  ويتر است

 .اول رساند و مجرّب است چوا بيدانجير را با خردل سرخ و سير و طلد محلوب تق ير كنند سادس را به مرت ة   :آب ديگر
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يده و با دويست درهم سركة بسيار تند در يسه او يه زاج زرد لار  را نرم سا. اسير مستلمل استمسم ي به ماءالأحمر است و در تخمير اك: آب ديگر

و پنج  شيشه يا در ظرف م ي ن مزحج كرده و بر رو  آتش بسيار نرمي گذارند تا سركه رنگين شود سپس به جرّ علقه صاف نموده و با پنج درهم زنجار

يك روز گذاشته سپس به گرم و يك درهم شنجرف در ظرف مذكور كرده و در آفتاب بسيار گرم يا در خاكستر  الحديد و دو درهم شب يمانيدرهم زعفراا

 .جرّ علقه صاف نموده و استلمال كنند

اني يم نمك طلام و شب. اندآا باعث سفيد  ك ريت و زرنيا است و موجب جرياا و تكليس طلد و زي د دانسته مسم ي به ماءالملح  و تسقية   :آب ديگر

 .يده تق ير نماينديو نوشادر را بالس ويه نرم سا

يك جزو . مسم ي به ماءالمرّيا و تسقيه آا تا ده بار ده وزا از ع د مبلد را ثابت و جار  كند و چوا زي د غليظ را با آا ط ا دهند عقد نمايد  :آب ديگر

و زاج زرد محلول در سركه كه صاف آا را به آتش منلقد كرده باشند و مجموع را با زعفراا الحديد را با دو جزو نوشادر و نيم جزو ملح القلي و نيم جز

 .سركة تند به وزا مجموع سحد نموده و تق ير كنند

ال ي  با وزا او نوشادر كلس. است و در تشميع اجزاء و اث ات اروا  بيلديل و در عمل  مر  و شمسي مستلمل است يحترقمسم ي به دهن لا  :آب ديگر

وصل نموده باشند يك ش انه روز در آتش زبلي گذارند يا به سركه نم كرده و در ظرفي   وخ ملقود را سحد بلي  كرده و در ظرف مزحج م ي ن كه شدم 

. ل را محكم كرده به آتش گذارند به حد   كه ظرف در دو سه ساعت سرخ شودصكنند كه چوا به سرپوشي پوشند فضايي در آب نماند و مبل د نشود و

در آتش گذارند تا سه بار و اگر بجا  آتش زبل در توا  به دستوره باشد نوشادر اوافه نمايد و دسپس اخراج نموده و به وزا در آورده و هر چه كم ش

شادر اوافه  نموده و مكاا نمناك حل كنند و محلول را تق ير نموده و ثفل او را بقدر نبه او نو تنداوه يده بيبلد از آا نرم سا. حمام گذارند جايز است

ثاني ساييده و بار سوم حل كنند و محلول را  حل كنند و تق ير نمايند و بلد از آا ثفل را با مق ّر اول و به دستورباز به آتش گذاشته سپس سحد نموده و 

 .تق ير نمايند تا تمام مق ّر گردد

نموده و صاف او را به جرّ علقه جدا كرده و بجوشانند تا غليظ و منجمد گردد يا  زاجات را چوا خواهند كه تبفيه كنند بايد در آب حل  :تدابير خاصّه

 .در آفتاب منجمد سازند و ش وب و املا  را نيز تبفيه به دستور مذكور كنند

الحديد و با زنجار و آنچه او را جهت عمل  مر  بالس ويه با املا  مانند ملح القلي و ملح اندراني تبليد كنند و در عمل شمسي با زعفراا   :تدبير نوشادر

 .مجمر كنند

آتش  يده و در كوزه كرده و در كورة كوزه گر  بگذارند و مادامي كه به وزا در آرند و نقباا در او باشد باز اعادة يملح نمك طلام را سا : تدبير ثبات

او چناا است كه چنداا آتش در تحت دي  كنند كه نمك از جستن بسيار تند كنند و علامات ث ات آا است كه نقباا در وزا او محسوس نگردد و احراق 

 .باز ايستد

گذارند يا در دي  نمناك  املا  و ش وب و بوره و تنكار و شوره و زبدال حر و زاجات بايد نرم ساييده و در مثانة گاو يا روده كرده و در مكاا : تدبير حلّ

 . است گرم آويخته و به بخار آب حل كنندآب 

 به دستوريده و به آتش نرم تشويه كنند و در حين تشويه سحد بلي  نمايند و يپنج جزو ملح القلي را با يك جزو نوشادر مبلد سا: ثبات نوشادر تدبير

 ،مد شودحلّ كنند و بلد از حلّ چوا منج تنداوه تشويه نمايند تا مساو  ملح نوشادر مخلوو گردد سپس ب  يك جزو ديگر نوشادر اوافه نموده و اعادة

 .الأثر است و چوا عقاب به آب مجرور به جرّ علقه ط ا دهند ثابت گردديده استلمال نمايند در اين و ت در حلّ طلد و ساير اعمال عجيبيسا

 .چوا نوشادر صاف سفيد را با مثل او زاج زرد لار  و عشر آا زنكار تبليد كنند محم ر گردد: تدبير تحمير نوشادر

را با عشر آا ملح القلي با   رات سركه بسايند تا ناپديد گردد و ظرف او را بر رو  خاكستر گرم كه در ديگي باشد يا آهك كه در  زي د: تدبير سيماب

آتش كرده باشند تا از گرمي باز نماند بايد گذاشت تا رطوبت سركه رفع شود و به آهستگي حركت دهند تا ع د متفرّق جمع گردد سپس به  تحت آا دي  

با سركه ساييده شوره را به شستن از او رفع نمايند و اين را تنقيه گويند و اين عمل باعث پاكي و رفع سياهي ع د  به دستورسته و با عشر آا شوره آب ش

با  به دستور را گردد سپس با نبه او نوشادر و نبه او ملح القلي سحد بلي  نموده و از نمك مكلّس فرش و لحاف نموده و تبليد كنند و مبل د آامي

تبليد تا هفت مرت ه است كه با اشيا  مخبوصه جهت ث ات   تبليد نمايند تا سه بار مانند الماس ملقود گردد و اگر اعادة اجزا  مذكوره ساييده و اعادة 

 .تبليد سه مرت ه جهت ممازجت با ساير اركاا در اكثر امور  مر  كافي است تدبير نمايند و

ه مبل د مرت ة ثالث را با نبه او ك ريت اصفر و ربع او زاج زرد ملقود مبفّي و ثمن او نوشادر محم ر سحد بلي   نموده و با چناا است ك: تحمير عبد

مور فرش نمك مكلّس بدوا لحاف سه بار ديگر تبليد كنند و در هر تبليد تجديد اجزا  مذكوره نمايند تا ع د مانند شنجرف سرخ گردد و اين در ا

 .و آتش اين تبليدات نرمتر بايد تا باعث احتراق و سياهي ك ريت نشود شمسي شرو است
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تدريج در  رع ه طريد سوم مذكور است ب آا است كه بلد از تبفية او را در  رع م ي ن كنند و يك وزا و نيم او تيزاب فارو ي كه در: اما تدبير تكليس

يد و دود ظاهر گردد   رات بول تا بقدر دو مثقال بريزند كه از جوش باز ايستد سپس ريزند كه باعث شكست  رع نشود و هرگاه زي د از آا به جوش آ

ردد ع د را مكلّس ان يد را بر آا استوار نموده و به خاكستر گرم چنانكه در  اعدة تق ير مايلات حار ه مذكور شد تق ير نمايند و چوا تيزاب تمام مق ّر گ

اب مق ّر جهت عمل  سمي از زعفراا تيز ليد است سپس مكلّس را با اجزا  مخبوصه تبليد نمايند ومشاهده كنند و اين امر به جهت سهولت تب

كرده و هم  الحديد بغايت مؤثر دانسته و دستور آا است كه برادة حديد را بلد از شستن به آب نمك چندين مرت ه كه سياهي او زايل گردد در  رع م ي ن

اب نمايند و بلد از آا به آتش تند برادة تيزتق ير تمامي  به دستورتدريج رفع جوش و دود آا را به   رات بول كنند و وزا او تيزاب مذكور را ريخته و به 

 .شودمزبور زعفراا مي

و چهار جزو ام ا تدبير عقد  رار آا است كه آب صاف و آب ليمو  تند را بالمناصفه در مغرفة آهني كرده و يك جزو ع د را در آا انداخته و بجوشانند  

و بلد از شش توتيا  هند  را نرم ساييده و سه دفله بريزند و هر دفله تا دو ساعت بجوشانند و چوا خواهد از جوشيدا به سر رود با ني بر آا په كنند 

را در آب حل نموده چند جوش را در لته ريخته و مكرّر به آب بشويند و منلقد آا را در ظرفي كرده و نوشادر  هفت ساعت كه جوشيده باشد ته نشين او

ج دفع شده و مادامي داده و از آا بقدر  كه آا را بپوشاند بر آا ريخته و در آفتاب يا خاكستر گرم بگذارند تا هر چه از توتيا به آا مخلوو شده باشد بتدري

 .كه آب نوشارد سرخ و ك ود شود بايد تجديد نمود و اين عمل مجرّب است

به وصل نموده و در آتش گذارند و  و سر بوته را در غايت استحكام شدرا در بوته كنند كه فرش و لحاف آا سقمونيا باشد  فرار مبفّي : عقد ديگر

را به  گردد و مجرّب است و اگر بوته آهني باشد انسب است خبوصا  ً هرگاه اندروا اوبوته در آتش پنهاا شود در اندك و تي ملقود ميتمام   كه دستور

 .ندوده باشندگل بوته ا

يا الحديد را با آب ملبور او بسايند تا خوب حل شود سپس فرار مبفّي را در بوتة مس ديگر پوست انار تازه و پيه آا را كوبيده و زعفراا: ديگر عقد

ود گردد و از آبها كه عقد فرار نمايند وصل بوته نموده و به آتش نرم ط ا دهند يا در تنور گرم گذارند تا ملق آهني كرده و از اين محلول در او ريزند و شد

اند و چوا زي د و مذكور شد و چوا نقره را با گوگرد مكلّس كنند يك جزو آا گوگرد آا را مكلّس نموده و ده جزو فراّر را عقد نمايند و مجرّب دانسته

النّار فراّر زنده گردد و با عدم انلقاد  ايم ،الحاق نمايند اندكي ترشي سم  الفار را بالس ويه با دو چنداا هر دو چند سرخ مقشّر سحد بلي  نمايند و بلد از آا

 .شود

ام ا ت يي  آا به نهجي است كه يك جزو ك ريت را با هشت جزو روغن كنجد به آتش نرم در  د  م ي ن بجوشانند تا ك ريت حل شده و  :كبريت  تدبير

 .و به دفلات بر رو  آتش تسقيه به روغن مزبور كنند و سه بار به طريد زرنيا تبليد نماينددر روغن سرخ گردد و نه مثل ك ريت نوشادر را ساييده 

دو جزو نوشادر را با يك جزو ك ريت سحد نموده و به آب تر كرده و به سحد بلي  خشك كنند و در ظرف م ي ن با سه ساعت در آتشي : طريق ديگر

ه دود نكند و آنچه با دوغ و هرچه با نمك سفيد كنند تفتد اعادة عمل نمايند تا به حد   كه بر صفحة جدي رمثل آتش توا گذاشته سپس بشويند و با نوشاد

 .باشدغواص نمي

به كند و سفيد و ثابت مي ،شب يماني را ساييده و در جوف بادنجاا ريخته و در مكاا نمناك حل كنند و با شب محلول ك ريت را بسايند: طريق ديگر

 .اثر داردهمين ول در بادنجاا نيز نوشادر محل دستور

نمك مشو  نرم بسايند و صابوا خشك عراق را بقدر نيم وزا زرنيا ورق كرده و ربع او سركه و  وزرنيا ور ي براّق را يك جزو با ربع ا : تدبير زرنيخ

سحوق را اوافه كرده و جوش دهند تا زرنيا منلقد و نيم وزا او روغن كنجد با پية تازه كه بر رو  آتش گذاشته باشند حلّ نمايند سپس زرنيا و نمك م

سپس منلقد سياه شود و به چوبي حركت دهند تا رفع روغن و صابوا شده و زرنيا منلقد بماند و آتش او نرم باشد تا احتراق در جوهر زرنيا وا ع نشود 

 ل دو دفع چربي او شود و بايد در نرمي آتش تشويه مراعات كنند كه مب را كوبيده و در ظرفي كرده و در آتش زبل ظرف را پنهاا كنند كه بتدريج دود كرده

ي ن و  رع بلند نگردد و بلد از رفع چربي صلايه نموده و در سركه و ملح القلي ط ا دهند تا بقية چربي زايل گردد و آنگاه مثل غ ار ساييده و با  د  م 

با عشر  داشته باشد بايد كرد تا جوهر آا مثل برف سفيد گردد و اگر در جوهر او سياهي باشد بايد گلو  م ي ن تبليد به آتش بسيار تند كه دو روز استمرار

القلي ط ا داده مكرّر بشويند تا رفع نمك شود  تشويه به آتش نرم كنند و بلد از تشويه به آب ملح به دستوراو نمك ساييده و به روغن كنجد يا پيه سرشته 

شود و علامت تبفية آا دود نكردا در آتش است و ند رفع سياهي او ميهبار تشويه كرده با آب ملح القلي ط ا داده مكرّر بشوي و اگر با موم بالس ويه چند

 .پذيردشود و از تكرار س ك وزنش نقباا نمياند كه به تنهايي يك جزو او بر بيست جزو زهره منقّي طر  ميتبريح نموده

 :ال آنحلّ پنجم ب در خواص فلزّات و اعم
باطني است و خالص مكلّس آا با اجزا  مناس ة اكسير بياض و  توره باعث سرعت يوب است و با يه يچيز  بهتر از نمك تلا نيست و ب مر در تنقيه 

 .م د ل زهره و مرّيا و مشتر  است
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س از تيزاب جدا كرده و با اندك رطوبت تيزاب كه با او بهترين ا سام تكليس آا است كه براده يا ورق آا را در تيزاب فارو ي اندازند تا حلّ شود سپ و

ب نرسد سپس باشد با مثل او نمك فندراني بسايند و در بوته به آتش زغال سرخ كنند و هرچند آتش را دوام بيشتر باشد بهتر است به شرطي كه به حد  يو

شود و چوا ملغمه را بر سه جزو فراّر به مح  ساييدا ملغمه مي به آب صاف بشويند تا نمك زايل گردد و از خواص خالص اوست كه يك جزو او با

گرداند و گوشت او كه مت ّرق زهره كه گرم كرده باشند طلا كنند و به آتش نرم گذارند تا رفع فراّر شود مفضّ  كند و مجرّب است و ملي ن غير مت رّق 

و در حديد  غير مت رّق او را گداخته  در  بر آا بپاشند سريع الذوّب و بغايت نرم كنديواج و ساير لحوم است كه آا را با بوره  ديد كرده باشند سپس لغ

زاج سفيد و نمك رافع سواد  مرند و هرگاه بر آا بمالند و در آا آب  نيز بغايت مؤثّر است و شمس را نيز  ريب به نرمي مشتر  سازد و ملح القلي و

 .بجوشانند

سادس آرد و تدبير    ريتي از او رفع شود سادس را به اول رساند و م ي   او بقدر جزو  ملح جزو سابع به مرت ةاز خواص اوست كه چوا جزو ك: عطارد

انگشت به رو  ايستد بريزند و بجوشانند تا روغن به انتها رسد سپس آتش  بقدر  كه چهار پختت يي  آا است كه ساييده و در كفچة آهني با روغن شير 

بالس ويه با نمك طلام بسايند و در  ني تسپس به آب نمك گرم بشويند و بلد از رفع ده. را كاملاً بسوزانند و مانند خاك سياه گردد ترا تند كرده و دهني 

 ربه دستوو  كوزه م ي ن يك ش انه روز در توا يا در آتش ش يه به او بگذارند سپس به آب گرم بشويند تا نمك زايل گردد و بلد از آا به آتش خشك كرده

ر  و يا در آتش با مثل او با نمك بسايند و يك ش انه روز در آتش گذاشته و بشويند و تكرار عمل نمايند تا مانند برف سفيد شود و هرگاه در كورة كوزه گ

ند و تحمير او با ماءالأحمر ش يه به او كه تند باشد گذارند در سه مرت ه سفيد مي شود و از خواص  مجربّات آا است كه جزو  سي جزو او ل را به رابع رسا

ند تا خشك شود سپس ساييده در ظرف مزحج م ي ن يك ش انه ن  است كه ع ارد م ي   را با آا هر دفله بقدر م ي   تسقيه بر رو  آتش نرمي كبه دستور

 .تا ده دوازده مرت ه و چوا رن  او عنّابي تيره گردد علامت كمال اوست تشويه نمايند مثل آتش توابه روز 

اند و رفع حمرة او مي كنند بلد از اينكه صفايح آا را تافته مكرّر در آا اندازند و چوا گل ترشي و مجموع  واب  مانند سركه و سماق منقّي زهره  :زهره

رفع سودا و حمرة  ،ا بگذارنداو طلا  غليظ كرده و بلد از خشكي آ  ال ي  و نمك را بالس ويه ساييده با سفيدة تخم مرغ خمير كرده بر صفحةآبگينه و كلس

 .او بالكلي ه گردد

مثل او و سركة تند حل كنند و زهره تا چهار بار گداخته در آا ريزند و صفايح او را مكررّ  پنجنوشادر را بالس ويه در  و چوا شب يماني و نمك اندراني و

 .تكمال تنقية اوس ،تابيده و در او فرو برند به حد   كه ديگر سركه سياه نشود

شوره رافع مخلّ ات  كوبيده و بر آا بمالند مفتتّ اوست و تخم بادنجاا باعث سرعت يوب آا وبكوبند يا مغز گردكاا را و چوا با مغز گردكاا او را 

لادا بغايت مؤثر است آب غاليس كه در ط رستاا پريهم نامند وآب  ثاءالحمار جهت تنقية جميع م به دستوراوست و چوا بلد از گداز بر او اوافه نمايند و 

 .و م ي   آا است

يماني ساييده و در سركه حل نمايند و زهرة مذاب و صفايح او را تافته و در آا اندازند در ازالة سرخي آا مجرّب  و طرطير را چوا با ملح القلي و شب 

 .اند و چوا نحاس مذاب را ت ليم به فلفل كنند سفيد گردددانسته

سفيد كنند در رفع سرخي مس و اصلا  نقره بيلديل است و آب خرنوب ن  ي با آب مورد منقّي جميع اجساد و ثابت كنندة  و چوا طرطير را با شوره

 .صاعد است

چوا از عقاب جزو  و از ملح ده جزو و فرش لحاف صفايح بسيار ر يد او نموده و صفايح را بر رو  هم چيده و به خلاص برند در مرت ة او ل   :شمس

رسد و چوا هفت بار و زياده بر آا تكرار عمل نمايند يكي بر ده از  مر رود و هر چند تكرار كنند تا پنجاه شبت دفله در وزا شمس به هم مي نقباا در

 .هر مرت ه افزايد تا به مرت ة عظيم رسد و از شمس مكلّس نيز همين اثر آيد

ه به آب زاج و ن روا كنند و بر صفايح شمس طلا كرده و مكرّر بتابند باعث تكليس او و چوا سرب را به آتش تند بسوزانند كه سرنج شود و آا را تسقي

شمس را چوا با سه جزو مق ر شلر دو سه بار تق ير كنند مكلّس گردد و بهترين آنچه او را به مرت ة  اند كه يك جزو برادة شود و مجربّين تبريح نموده

اج و شوره هر يك دو جزو و شب و ملح از هريك جزو  كه به آب مورد و دفلي بالس ويه سحد و تق ير كرده رفع رسانده تسقيه و تشوية برادة اوست با ز

 .كند و مكاا نمناك مفسد رن  اوستباشند و تكرار تشويه و تسقيه و دمس يك ش انه روز در آتش شرو است و نخالة گندم بالخاصيه حفظ رن  او مي

القلي يا با زرنيا يا رهج بسايند  ريب الذوّب مانند او رهج الفار يا علم مر شيشا پاشيده و بگذارند يا برادة او را با ملح  چوا بر صفايح ر يد با برادة: مريخ

غايت الحمقاء اطفا نمايند بحر و پوست انار اوافه نموده در روغن بيدانجير با آب بقله و چوا مكرّر گداخته و در حين گداز هليلة زرد و زبدال رصاص گردد

در نرمي  ريب به مشتر  شود و گويند مرّيا را  ،چوا با مس بگدازند و شوره بر گداختة او زنند تا مس از آا دفع شود به دستورزود گداز و نرم گردد و 

ا رن  رابع دهد و چوا اند و چوا زعفراا او با آبها  تند حل شود و عقد كنند او ل رباطن  مر و ظاهر شمس است و ص   آا را از شمس  ويتر دانسته

 .مرّيا را سرخ نمايد ،يك جزو برادة او را با سه جزو مس بگدازند و نه جزو زحل با او يوب نمايند و به روباس برند
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 تشويه نمايند مشم ع گردد و چوا تسقيه و الشّلر و نوشادر سحد وو چوا زعفراا را با زنجار و راسخت و شنجرف و سرنج و روغن تخم مرغ و زيت

نند و دوازده زجاج و نوشادر را بالس ويه با روغن زيتوا سرشته در حين يوب به خورد آا دهند سوادش بالتّمام زايل گردد و چوا در سركه و نوشادر حل ك

 .مرت ه تسقيه شنجرف مللوم كنند مشم ع گردد و يكي بر بيست از او ل رود

از طيراا باز  ،كند به شرطي كه مدتي در آفتاب گذارند و چوا با محلول او عقد فراّر نمايندحل مياو را  ،چوا با آب ملبور پوست انار بسايند  :و گويند

 .دارد و ثابت گرداند

در م ي   و منقّي او نمك و نوشادر است و زرنيا و بوره است كه بالس ويه در آب حل كرده و مذاب او مكرّر در او ريزند و كلس ال ي  و نوشا: مشتري

طلد م ه ر اوست و چوا به اعمال مخبوصه با آا بگدازد و چوا با فيروزه بگدازند او را  به دستوردوغ با زيره منقّي اوست و  به دستورو  منقّي اوست

 .هر چه نرم باشد صلب كند و مر شيشا  يه ي م ي   رافع صرير و سوداو  او است به دستوربغايت صلب كند و 

ال و مانند او چيده و به ملح ثابت و كلس ال ي  و كلس استخواا و زجاج شامي تلحيه كنند به نهجي كه آا ظرف چوا صفايح او را در دي  سف  :فافهم

در اين و ت بي سودا و بي صرير و دير گداز گردد و چوا سه  مملو  گردد و سرپوش آا را مستحكم نموده و يك ش انه روز در آتش بسيار تند بگدازند و

در  ،يده بگدازند و سياهي او را با آب نمك زايل كنند و يك جزو آا را با دو جزو مشتر  مدب ر مذكور بگدازنديك جزو زرنيا ساجزو برادة حديد را به ي

 .بياض و روند مانند  مر مشاهده  نمايند

گردد و چوا تنكار را سه روز با صاف و مستحكم  ،منقي ات و م ي ضات او مانند مشتر  است و چوا هفت بار گداخته و در بول حمار ت فيه كنند: زحل

 .سفيد و دير گداز گردد ،سفيدة تخم سحد متواتر كرده و ح ها ساخته و زحل را گداخته و مكرّر بر آا طر  كنند

و با  هرگاه عقاب را مكرّر بر او طر  كنند بغايت سفيد شده به دستورزحل را سفيد و مستحكم كند و جزو يك جزو ك ريت مبلد دوازده  به دستورو 

ام ا تحمير او چناا است كه ده جزو خالص منقّي او را با مثل او راسخت در بوتة فرش و لحاف بگذارند و سه . ساو  او  مر آميزش كنند و مجرّب دانستندم

 .ند ص   رابع دهندبه وزا او نموده و يوب نمايند و چوا محم ر مذكور را در روباس بخورد دو وزا آا  مر ده به دستوربار تجديد فرش و لحاف 

او را با مثل او ملح القلي و نوشادر مدب ر ثابت كه مذكور شد با عسل و روغن تازة گاو  بالس ويه بقدر سرشتن خمير كرده و در بوته به  :بطلق محلو

يك  ،وهر صاعد اوست بگدازندجع ارت از  باشد و چوا او را با مثل او زي د يايب كهآتش تند بگدازند و بلد از گداز ملقود او مايل به زرد  و ناصاف مي

كوزه گر  و مانند آا چنداا بگدازند كه مانند سفيداب گردد   جزو او بر پنجاه جزو مشتر  منقّي رود و هر گاه محلوب او را در كوزه م ي ن كرده و در كورة

محلوب مذكور ش يه به شير و صافتر از سيماب محلول  ،بياويزنددر حل زبل چهل روز گذاشته و بلد از آا يك ش انه روز در تنور خ از   سپس ساييده و

گردد  مش ك لد محلول بالس ويه سه بار تبليد كنندطگردد و بايد دهن ظرف را به كافور مسدود نموده و در تنور بياويزند و گويند چوا نوشادر مدب ر را با 

 .و سادس را به او ل ملحد سازد

اند كه اكاسير م ي   مشم ع مخبوص  مر  است مانند جوهر زرنيا و ك ريت م ي   و طلد محلول و بين تبريح نمودهدر  واعد  مر  مجرّ  :عقد اوّل

مجموع را با آبها  مخبوصه تشويه و تسقيه به حد    ،فراّر مبلد و  بة مكلّس و  اعدة كلّي ه در امتزاج اركاا آا است كه بلد از تناسب وزا هر يك

رود سابد مي  افزايد و بر وله مرت ةد سپس مشم ع را حلّ و عقد نمايند و مراتب حلّ و عقد هر چند زياده باشد در مرت ة طر  او مينمايند كه مشم ع گرد

يك جزو دهن لايحترق تا سه ساعت در ظرف تشويه ساييد و  الّس و يك جزو جوهر علم را بايد بو از آا جمله سه جزو ع د مبلد و يك جزو  مر مك

رد  ت تشويه به آتش بسيار نرم نمود و چوا بخار از او ظاهر شود از سر آتش بردارند كه باعث احتراق او نشود و دود نكند و بلد از خشكي و سيك ساع

انند موم م او باز يك جزو ديگر از دهن مذكور اوافه نمايند تا مساو  اركاا از دهن تسقيه شود سپس امتحاا بر رو  صفحة تافتة زهره نمايند و هرگاه

د از آا ملقود را مثل غ ار لسپس به حل زده و عقد كنند و ب .گداخته صفحه را سفيد سازد و دود نكند كمال اوست و نزد بلضي ميزاا اركاا بالس ويه است

بلافاصله برهم زد تا در  ويك جزو بر بيست جزو آا طر  نمايند و بدوا حل و عقد بر ده جزو بايد در حين تشويه ساييده و مشتر  منقّي را گداخته 

 .دوا بلضي نگردد ءتشويه تمام اجزا تساو  داشته و باعث تشويه و تنقية بلضي اجزا

 مر ملغمه كرده و اوافه نموده و با سركة   طريد ديگر ده جزو رهج را با آب سير بسايند تا مانند عسل غليظ گردد سپس هشت جزو ع د را با دو جزو برادة

وصل در غايت م الغه نموده  تا ناپديد گردد و با شش جزو عقاب صلايه نموده و در ظرف آهني كرده و به ظرف مس وخيمي پوشيده شدبسيار تند بسايند 

بر نه از زهرة و در آتش زبل گوسفند و گاو تمام ظرف را پنهاا كنند و بايد آتش به مرت ة تبليد ن اشد بلكه بقدر امتزاج كافي است و ملقود مذكور يكي 

تشويه كنند و تكرار عمل نمايند ثابت گردد كه م روخ او روباسي شود و اگر از ع د  نقّي رود و چوا بار ديگر سحد نموده با آب سير و سركه تسقيه وم

 .يكي بر سي جزو طر  شود ،مكلّس ترتيب دهند هثابت و نوشادر مدب ر و براد

 .جزو  بر پنج جزو ،مشتر  منقّي است سير بياض نحاس منقّي واك ،ك ريت م ي   چوا با نوشادر محلول غواص شود  :ايضاً
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ال ي  سرشته و مشتر  م ه ر را با ع د بالس ويه ملغمه نمايند و نيم او يه رهج و نيم او يه شوره را سحد بلي  كرده و با بياض: طريق زادالمسافرين

 راتر پنج جزو مذاب يك جزو بند ه اوافه نموده و با چوبي بر هم زنند و در بند ها ترتيب دهند و خشك كنند و زهرة منقّي را گداخته و به ازا  ه

 .بريزند

شش جزو زي د با ماءالأحمر و ساير مياه محم ر و تسقيه و تشويه كنند تا  يك جزو  با ه در  واعد شمسي ه و شمس مكلّس و توتيا  محم ر از هر عقد دوم

 .بر صد جزو  مر  ناو طر  كنندعقد كنند و يك جزو  حلّ و و بپرد وايك وزا 

تشويه نمايند تا مشم ع گردد و  تسقيه و به دستور ،الحديد و ساير اجزاء تق ير كرده باشندي كه از زعفراايشنجرف هند  را مللوم با آبها: ديگر  قاعدة

 .صد از  ناو طر  نمايند يكي بر

الحديد مذكور بقدر حجر و ياده از آا يك روز در تيزاب فارو ي يا در متقاطر زعفراارا بقدر رطلي و ز مقراضحجر اسود مغسول مجفّه   :ديگر  قاعدة

ال ي  و مثل آا نوشادر مبلد سحد بلي  نموده و در ل كند بايد كرد تا حجر مضمحل گردد سپس به وزا حجر كلسحكمتر از آا كه او را فرو گيرد و 

   نمايند و شنجرف را ساييده و با  در ثلث از مق ّر مذكور به آتش نرم وه در ان يد جمع شود زبل و امثال آا حل كرده و تق ير كنند و نوشادر  ك

ف مسدودالمنفذ بجوشانند و سحد كنند و اگر اولاً با نوشادر ان يقي ساييده بلد از آا در ظرف تشويه آب را   ره   ره ت ليم او كنند بهتر است و در ظر

عمل كنند تا شنجرف مشم ع گردد و آنگاه يكي بر صد از  مر و پنجاه از مشتر  و دويست از   اعادة به دستورو باز يك شب در آتش بسيار نرم گذارند 

 .رودزحل و مشتر  طر  مي

كه او را   مق ّر مذكور بر آا بريزند به حد  ع د ع ي  با مبل د را در مفرق آهني در آتش بگذارند و چوا خواهند متفرّق شود   رات از اين: قاعدة ديگر

قد نمايند يكي بپوشاند و تشويه نمايند تا منلقد و ش يه به خاك سرخي شود و از آا ملقود يكي بر صد از  مر يا نحاس يا ارزيز طر  كنند و اگر حلّ و ع

 .شودكي بر غير متناهي طر  مياند كه يبر وله او ل و در هر حلّ و عقد  بر وله سابد رود و هرگاه حلّ و عقد او به هفت مرت ه رسد تبريح نموده

 .در عمل مرواريد و اعمال متفرّقهه  عقد سوم

ا آب تخم ترنج صاف بقدر  كه آا را بپوشاند اوافه يمرواريد يا صدف سفيد صاف را بلد از شستن كوبيده و در شيشه كرده و آب ليمو : عمل مرواريد

مبل د از نمك و زاج بالمناصفه را بقدر فرار گذارند تا حلّ شود و به  وام خمير گردد و نموده و چهارده روز نهايت تا بيست روز در سرگين نمدار ب

ا ميل نقرة بسيار باريك يدر كه دست  بر رو  حرير مدو ر كنند و بايد دست خالي به او نرسد و  ،مرواريد اوافه كرده و دست كش حرير در دست كرده

هزار عدد پن ه دانه در كيسه   رطوبت او سوراخ كنند و بلد از خشك شدا بيروا آورند و به عدد هر دانهكه با مو  خوك بسيار چرب كرده باشند درحين 

ي بر دارد سپس هر عدد  را به خمير آرد ميده گرفته و بخورد مرغي دهند و بلد از يك دو يها  خشك شده را تمام روز بدست بمالند تا جلاكرده و دانه

 .ها را بيروا آورنده كرده و يبح نمايند و در تنور برياا كرده و حوصلة آا را شكافته و دانهساعت مرغ را به دوانيدا خست

 .كرده گذاشته و در تنور برياا كنند و دانه را اخراج نمايند بيغايله است احشاءها  خمير گرفته را در شكم ماهي كه خالي از دانه و اگر

 .تواا كرد و با سن اده جلا دادبلد از خشكي او به مثقب نيز سوراخ مي ،بسازند و اگر مراوريد محلول را با سريشم پنير ح ها

چوا مرواريد زرد شود يا ناصاف باشد در آب ترنج بجوشانند و با سن ادة نرمي بمالند و از اسرار است و از خواص مرواريد محلول   : لؤ عمل جلاي لؤ

 .است تخليص ك ريت و عقد فرار و مجرّب است

ها شادانة سفيد و غير احمر آا را با  در  دم الأخوين مثل غ ار ساييده و با سريشم پنير سرشته و به  الب ش يه به عدس دانه  :دانة عدسيعمل شا

 .بسازند و از مكتومات است

ت سرخي شنجرف و به جه را كه  سمي از حلزوا است بايد ساييد و شست و جهت س ز  زنكار مبفّي و  بادرمهره :هاي رنگين صدفدانه  عمل

جهت زرد  زرنيا و جهت ساير الواا با آنچه مناسب باشد اوافه به صدف مغسول نمود و چنداا سحد بايد كرد كه در صلابت خشك شود سپس با 

غن زيتوا چرب نمايند ورسريشم پنير سرشته هر چه خواهند ترتيب دهند و بلد از سه چهار يوم كه در غايت استحكام شده باشد با چرخ هموار كرده و به 

 .و با پن ه دانه در كيسه كرده و سه روز بمالند تا جلا گيرد

 لي و زاج سياه و زاج سفيد و زاج زرد و سخالة فولاد و دم : عمل رنگ احجار ياقوت و احجاري كه  في الجمله تاب آتش داشته باشند

وز تمام بسايند و بلد از خشك شدا در شيشه م ي ن و امثال آا كرده و تا سه هفته در زبل الأخوين و پوست پياز تلا را بالس ويه با سركه و بول اطفال يك ر

آتش گذارند  تازه گذارند تا حلّ شود و محلول ش يه به خوا گردد سپس يا وت سفيد و امثال او را در  رع زجاجي م ي ن كرده و به آب مذكور آغشته و در

 .ند تا رن  گيردو  دحي سر  رع نبب كنند و چنداا آتش ده
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يده و با سركه سرشته و با آا هر چه خواهند بر عقيد بنويسند يا نقش كنند و بلد از يملح القلي و بر  درخت عرعر را بالس ويه سا: دستور نوشتن عقيق

 .گرددگر زايل نميخشكي آا زماني در آتش نرم گذارند تا خوب گرم شود سپس سرد كرده و به سركه جلا دهند و آنچه نقش كرده باشند دي

را در ماست ترش يا شير يك ش انه روز بگذارند تا نرم شود و به جهت س ز  در هر صد و پنجاه مثقال  آا: رنگ كردن استخوان عاج و امثال آن

و اگر سرخ خواهند استخواا را  رندهفت مثقال و نيم زنكار هر روز اوافه نموده و بر هم زنند ا لّاً تا ده يوم و اكثر چهل يوم و بايد در ظرف مس گذا ،شير

ند تا بسيار نرم شود سپس بيروا آورده و سه روز در رن  لاك بگذارند و اگر لاجورد  خواهند تا ده دوازده يوم هر روز اوافه نده روز در شير بخيسا

بير كنند و چوا استخواا را با پوست بيا لفا  تا شش ماست و شير كنند و اگر زرد م لب باشد هر روز چهار مثقال زرد چوبه اوافه نمايند تا چهل يوم تد

 .ساعت بجوشانند بغايت م يع گرديده و از مجربّات است

برادة حديد را با . كمال او است كه در رن  فرق از يهب ندارد سوا  آنكه در آتش سياه مي شود  و اگر اصلا  او نتواا نمود: عمل ذهب فرعوني

بشويند تا رفع زرنيا شود و آنگاه  در  در بوته گذارند و چوا نزديك به يوب رسد بقدر نه مثل او نحاس اوافه كرده و زرنيا بسيار بسايند و با  آب 

 .بگذارند

مس را صفحة بسيار ر يقي كرده و بقدر درهمي ريزه . باشدو او را رومي نيز گويند و رنگينتر از ا سام برنجها و ش يه به يهب مي : عمل برنج دمشقي

ساخته و بر رو  سفال آب نديده گذاشته و آتش در زير آا كنند تا سوخته و صلب  صييده با شيرة مويز سرشته و  ريو ربع او رو  توتيا را نرم سا ندكن

 .ها  مس را با آا تلحيه نموده و به آتش بسيار تند گذارنديده و با ثلث او زاج مسحوق آميخته و ريزهيگردد سپس بار ديگر سا

د ملغمه كنند سپس مس و نقره و برنج را تمر ي قراض ريزه كرده و با سه مثل آا زصفايح ر يد يهب را به م. كه م لّا ع ارت از آا است: بتذهي لعم

ود و يماب شهند  ماليده و چرك او را زايل نموده و بر رو  آتش نرمي گرم كرده و ملغمه را به آا بمالند و بر رو  آتش اندك زماني گذارند تا رفع س

 .رن  يهب ظاهر گردد

يند نايب مناب اگر   ل از ت ليه يك جزو رو  توتيا را با پنج جزو سيماب ساييده و ملغمه كنند و بر س ح اشياء مذكوره ماليده و به آتش رفع سيماب نما و

 .يهب است  ت لية

 به دستور ناو و خالص آا را در سه جزو ع د بمالند حل شود و  بسيار رنگين شود و چوا يك جزو نقرة ،پس اگر بلد از آا ت ليه به ملغمه يهب كنند

 .م لّا مفضّ  كنند

شود و به  لم نقاشي هر نقشي كه خواهند كه محتاج به آلات ن اشد و بايد س ح آهن و امثال آا را صيقلي كرد به اين اسم كه مذكور مي  :عمل زرنشان

الحديد را بالس ويه ورق طلا و زنكار و زعفراا: و از اسرار مجرّبه است در آا نفوي كند سپس جلا دهندبكنند و بلد از خشكي آا در آتش بتابند تا اجزا 

 .كار برندبسحد بلي  نموده به آب صم  بقدر  كه تواا استلمال نمود سرشته و 

عربي حل نموده و نقاشي به آا كنند و در نمود طلد محلول را با نمك مثل غ ار ساييده و به غسل مكرّر رفع نمك نمايند و با آب صم  : عمل نقّاشي

 .شودورق طلاست و با زنكار زمرّد  و با اصفر فستقي ميه ب بيذهتاا اوافه نمايند نايب مناب بهتر از ورق نقرة محلول است و چوا زعفر

 .چوا بيا وسمه را مهراّ پخته و با صم  عربي استلمال كنند  ايم مقام مداد است  :مداد كتابت لعم

اشناا س ز را يك ش انه روز در آب بخيسانند سپس لك اوافه نموده و به آتش نرم بجوشانند : كه در كتابت و نقشها بهتر از شنجرف است: بدل شنجرف

 .تا درد و صاف او جدا شود و آب اشناا سرخي و درخشندگي به هم رساند سپس صاف ل يه او را با صم  عربي جمع نموده و استلمال كنند

 .اطفا  او به آب كنند تفتهآهني را در روغن كنجد اطفا نمايند و بار ديگر : ربا آهن بربايد كه مانند آهن  :بير آهنتد

بايد  لي را چرب كرده و گذاشته تا زن  به هم رساند و از آا روغن و چربي زن  گرفته و با آلات  :آلات آهني كه هرگز به زنگ نگيرد حفظ 

 .گيردر زن  نميحديد هرگاه بمالند ديگ

  :درخ وو مرموزه و ا سام مشهورة آا :خاتمه

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

  :طبريبق پنجبم
 .امور غريبه در اصول صناعت و
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م فضهّ از ساير فلزات و آا را كيميا نامند و عل است به ت ديل  وا  اجرام ملدني بلضي به بلضي تا ظاهر شود و يهب و يعلم صناعت علم بداا كه 

 .آا را ليميا نامند عاليه با مفلولة سافله تا فلل غريب از او حادا گردد و   وا  فاعلة ياطلسمات علمي است كه به او دانسته شود كيفي ت تمر

واتيم و اند در  وابل سفلي و دعوات و خعلم تسخيرات است و آا ملرفت احوال س لة سي اره است از حيثي ت تبرّف ايشاا كه فواعل علو   :هيميا

 .تسخيرات روحاني و عزايم جنيّاا و ملرفت ا دا  و منازل مثل آا بخورات ايشاا و

 .علم خيالات است كه به آا تبرف در خيال مقي د كند تا احداا مثلات خيالي ه كند و در خارج موجود ن اشد: سيميا

 .يكديگر تا از آا  و تي حاصل شود كه از آا  و ت فلل غريب صدور يابدعلم شل دات است و اين ملرفت  وا  جواهر اروي ه است و مزاج آا با : ريميا

دانند و نزد بلضي از م حرين علوم ممكن الحبول و از عالم ت ديل صورت پوشيده نماند كه اكسير نزد بلضي ممتنع الوجود است و از عالم  لب مهيه مي

يح المزاج دانسته اند و ساير را مري  به جهت اصلا  علل هريك را طي چند مقرّر ساخته ه چه يهب را نس ت به انواع فلزات صحاست نه  لب مهي  هنوعي 

  موش صورت بسته بود و نبه ديگر به شكل اعضاايم كه نبه كلوخي را اند كه مكرّر ديدهاند و تبريح كردهو تكو ا موش را از كلوخ مشاهده نموده

 .خود با ي بود

اند و بلضي را اعتقاد آنكه جز تلحيه و تركيب صورتي ندارد و ا  در حقيقت آا انشا فرمودهفي اين علم بود و در آخر رسالهالرّئيس در اوايل حال ناو شيا

اند و ظاهر آا است كه اين فنّ را اصل اصيل باشد ام ا بدوا زهد و  ناعت اين عمل بي ديانتاا است و صاح اا ملرفت از آا بر  تواند بود وخالص نمي

اكرام مفضلّ منلام جلّ شأنه صورتي ن ندد و اگر بندد  والله  ءتللدّ به اخلاق اوليا و ايبال اكثر مستحقيّن و مساكين و اتّباف به صفات  دسيه وبا ل 

ر آا م لع شود عزّت بالملوك است و به ندرت اگر بيگانة بارگاه از خزاين ملك ا  بالاخره باعث بوار و هلاك آا شخص گردد چه اين علم كليد خزانه

ها  متداوله بدوا استاد ماهر كليد را يابد دارد و عا  ت حال سارق چنين درگاه مللوم دلها  آگاه خواهد بود و به مجرّد ملاحظة نسخهه حكم دزد  ك

و جزئيات او ممكن التّبور به پيراموا اين عمل گرديدا مح  سودا  خام پختن است چه مدار در اين باب و فنّ به اعمال متنو عه و افلال مشكله است 

 .تس ير نيست

ميع آا جاحاطه بر  و في الوا ع اكثر نسا آا از تأليفات عالم با عمل باشد امكاا ندارد كه اسرار عظيمه را بدوا رمز بياا كنند و رموز ايشاا مختله است و

آمد و اگر رسايل از تأليفات بود بلكه اص لاحي خاص بر آا صادق ميبود هر آينه رمز نميد چه اگر رموز جميع اهل اين علم به يك نسد ميرامكاا ندا

اعمال مخبوصه است از صاحب آا فنّ و تكرار عمل در خدمت عارف و اينكه  بلكه شرو اعظم مشاهدة  ،ال  لاا خواهد بودغير عالم عامل باشد بديهي

ب را در بلضي از آا ورور مي شود و تدابير  يست آا است كه اكثر اعمال صناعت طه ااين بي بضاعت با عدم اطّلاع بر آا ارتكاب تر يم اصول كلّي ه نمود

 .بلضي از ادويه به اعمال مخبوصه با حسن وجوه ممكن است

يه بقدر امكاا در اكثر رسايل ملت رة اين فنّ شده و بلضي ادويه را تدابير به طريد اهل اين فنّ نموده بود بنا عل طي تأليه تحفه المؤمين م اللة  و چوا در

گردد و اگر بياا اصول كلّي ه و آلات مخبوصة اين فن كوشيد تا اخواا عالم امكاا را بدوا تحبيل كتب متلد ده علم بر اصول اص لاحات اين گروه حاصل 

فريب ملركه آراياا بساو تدليس سرماية د مد عي لاف و گزاف را آزمود و به ناين مجموعه توان طالب اعمال جزئي باشند تحبيل عامل او كنند و از م اللة 

  :مليشت خود را نسوخت و اين طريد مشتمل است بر پنج حلّ و سه عقد و خاتمه 

 .ه در بياا حجر اص لاحي اين فر ه و بلضي از اص لاحات ايشاا حلّ اول

 .تبليد و تكليس و مانند آا ه در  واعد تق ير و حلّ دوم

 .عمل صناعت  ه در بياا آلات مخبوصة حلّ سوم

 .تحمير و ت يي  و ساير تدبيرات اجزاء ه در  واعد گرفتن بلضي از آبها و حلّ چهارم

 .ه در بياا بلضي از خواص فلزات و اصلا  آا و آنچه به آا متللدّ است حلّ پنجم

 .در  واعد  مري ه :عقد اوّل

 .در  واعد شمسي ه :عقد دوم

 .فرّ هدر  واعد عمل مرواريد و اعمال مت :عقد سوم

 .در خ وو مرموزه  :خاتمه

 .ب در بيان بعضي از اصطلاحات اهل صناعت حلّ اول

اند و تدبير ع ارت از جزو اعظم اكسير است و اختلاف بسيار در آا وا ع شده و هر يك از مهرة اين فن چيز  را در م لوب خود جزو اعظم دانسته: حجر

 .اندو نزد بلضي حجر ع ارت از شلر انساا است و اكثر اهل صناعت در آا متّفد النّار گشتهرسيده و  ايم اند تا به حد  جرياا و نفوي و انب اغآا نموده
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عمل تحمير  و نزد بلضي ع ارت از زي د و نزد جميع كنايه از ك ريت است و به تحقيد پيوسته كه مدب ر بي  اين دو اصل را فلل ت يي  و محمر مجرّد را

گردد و   ول ص   كنند و اصل حار را رفع اشتلال و تسويد شود رافع علل مت رّفات ميو النّار و گدازنده گردد اه اصل بارد  ايمگهر است و شكّي نيست كه

 .اند و طريد تدبير  بياا كردهلهذا جهت اصلا  آا در ترتيب آثار مذكورة هر يك از اهل اين فنّ آبي و اجزائي ووع نموده

 يفه اجسام كه حامل  و ت بوده و نفوي و صلود و غوص و غيره آثار از او آيد مثل احراق و تحميص و تليين و تبليب و ع ارت است از اجزا  ل: روح

ش وب و امثال مانند آا و هر چه در آا اجزا  ل يفه بسيار غالب باشد نزد ايشاا مسم ي به رو  است مانند جوهر زي د و ك ريت و جوهر زرنيا و املا  و 

 .آا

د ارت است از اجزا  كثيفة اجسام كه  ابل و وع آثار رو  باشد و هر جسمي كه از اجزا  اروي ه به حد  افراو در آا غالب باشد مسم ي به جسع : جسد

 .است مانند مت رّفات

زا  ل يفة صابغه در جرياا اجه اس د ومابه الارت او رو  و جسد تواند شع ارت است از جسمي كه به حسب ل افت و كثافت حد  وس  بوده و : نفس

 .اجزا  كثيفه  ابلة جسد تواند گشت

 .باشد و از علامت خاص ة اوستع ارت از اكسير شمسي است چه در رن  سرخ مي: كبريت احمر

 .مو  سر انساا است : ورق شجر الطوّر

 .زي د است  :اصل بارد

 .ك ريت است و او ل را انثي و ثاني را يكر نامند:  اصل حارّ

 .از فضهّ است و او را او ل نيز گويند كنايه: قمر

 .اندع ارت است از رو  توتيا كه ش ه باشد و ثاني كنايه از اوست و بلضي سيماب را نيز ع ارد ناميده  :عطارد

 .نحاس است و ثالث ع ارت از آا : زهره

 .يهب است و رابع كنايه از آا: شمس

 .حديد است و خامس نيز گويند :  مريخ

 .ست كه رصاص ابي  باشد و سادس كنايه از اوست للي ا: مشتري

 .سرب است و سابع مراد از اوست  :زحل

 .نوشادر است: عقاب

 .زرنيا است: علم

 .ك ريت است  : عروس

 .است رنوشاد ع ارت از ا سام نمك ملدني است و صناعي و تنكار و شوره و بوره و  :املاح

 .آب سحد نموده در آفتاب گذارند تا اجزا  ل يفة او صلود نموده و بر اطراف ظرف نشيندع ارت از نوشادر  است كه به : نوشادر درآفتابي

 .اكسير است كه سحد و تسقيه و تشويه و غيرة اعمال بر او جار  سازند  ع ارت از مادة: ارض

 .مو  سر انساا است: حجر اسود

 .نمك تلا است: صرّاف

 .شوره است: يمسو

 .صعيد و امثال آنحلّ دوم ب در قواعد تقطير و ت

 رع و ان يد اما جرّ علقه آا است كه از پشم فتيلة  به دستورع ارت است از اخراج مائي ة ل يفة اشياء و تبفية آا اعم از آنكه به جرّ علقه باشد يا : تقطير

به ظرف خالي مشرف باشد تا صاف او  سستي ساخته و يك طرف آا را در ظرف مايلات گذارند و طرف ديگر را در ظرف خالي به نهجي كه ظرف مايلات
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ام ا دستور  رع و ان يد آا است كه اجزا  مسحوق را در  رع م ي ن كرده و ان يد را بر آا وصل در غايت استحكام . را فتيله جذب كرده و به طرف خالي آرد

 .د كه بر اطراف  رع كه خارج كوره باشد اثر شلله نرسدنموده بر كوره نبب كنند و لب كوره را با  رع به گل حكمت اندوده و سد  منافذ شلله نماين

ا آنكه  رع را در خاكستر باريك نبب نمايند و در تحت ري  آتش افروزند و يب نمود و آتش در زير  رع افروخت و  رع را مايل و غير مستقيم بايد نب

ت مانع شكستن فرعنه و از شروو تق ير آا است كه آنچه در  رع در اين صورت اگر  رع م ي ن ن اشد  بور ندارد چه ري  و خاكستر مانند گل حكم

كوره اندوده باشند رفع  اريزند كمتر از نبه  رع و زياده از دو ثلث او ن اشد و آتش را در آخر تند كنند و ديگر آنكه مادام كه رطوبت گلي كه  رع را ب

در ظرفي كه آب داشته باشد بگذارند تا از تند  مق ر نشكند و علامت انتها  تق ير رفع بخار ه محكم نموده و  ابله را بنگردد آتش نكنند و  ابله را با ان و

سد بلكه بايد ان يد است و در تق ير مايلات حار ه بايد كه مايع مزبور زياده بر ربع  رع ن اشد و آتش او در غايت نرمي شرو است كه به حد  جوشيدا نر

خاكستر گرم تواا برداشت و بلد از رفع جوش باز گذاشت و طريد  رع منكوس در سر شروع به جوشيدا كند از  در دست كسي باشد كه هرگاه گلو   رع

 .باب عمل روغن آجر مذكور شد

 . وصل م الغه بايد نمود از شروو او توافد  دحين است و اگر لب هر دو مساو  ن اشد بايد لب  د  اعلي حاو  لب  د  اسفل باشد و در شد : تصعيد

ي متوس   اگر در شيشه تبليد كنند هر چند گلو  شيشه بلندتر باشد بهتر است و در استحكام دهاا او بذل جهد بايد كرد و بايد كوره در بلند  و پست و

نگردد و شروو وصل آا  باشد مانند سر ميخي تا تحت  د  و آثال بر آا زوايد نشيند و ثفل  د  باعث باز شدا شد بوده و دو سه زوايد  ريب به لب او

اند چه افراو آتش باعث تهنسديگر مراعات آتش است كه بتدريج زياده كنند كه به حد  افراو نرسد مگر در تبليد زرنيا كه آتش نمرود  را شرو دا

 .احتراق اكثر اروا  صاعده است

اند و اين سرّ  است اهل فن به خلاف اين يكر كرده و جميع ددر تبليد زي د شرو است كه به مووع وصل  دحين شلله نرسد تا موجب نفوي او نگرد و

 .كه حقير را بر آا اطلاع حاصل نموده و وجه آا ظاهر است

آا اجتناب نمايند و   و در غير زي د اگر به مووع وصل آتش و شلله نرسد بهتر است و بايد بلد از سرد شدا كوزه و  د  وصل را بگشايند و از بخار حار ة

 .در سحد اروي است و اگر تحت ظرف اسفل مس ّح و اعلي مخروطي باشد انسب باشد چنانكه شكل آثال محكي از آا استشرو ديگر م الغه 

بايد كه آتش آا به حد  تبليد ن اشد و اجزا  ل يفه از كثيفه جدا نگردد بلكه بقدر  سمي از آا ع ارت از تحميص است و دمس نيز گويند مي: تشويه

 سمي از آا ع ارت از تقليه است كه بلد از سحد ارض و تسقيه به آبها  مخبوصه  د  تشويه را به گل  و ل عمل شنجرفامتزاج و ط ا ن اشد مث

دود حكمت اندوده و در خاكستر گرم گذارند و چنداا سحد نمايند كه رطوبت او بتدريج زايل گردد و شرو است كه حرات آتش به حد   باشد كه ارض 

 .ر تنور است و  سمي در زبل و امثال آا و در جميع آا مراعات بايد نمود كه به حد  تبليد نرسدنكند و  سمي از تشويه د

ع ارت است از تدبير اجزا  اكسير به حد   كه مانند موم بگدازد و بر رو  صفحه نقشه من س  گشته و دود نكند و شروو آا تكرار تسقيه و : تشميع

 .تشويه و سحد بلي  است به آتش ملتدل

اختلاف شروو آا  شود ونفوي و ساير اعمال گردد و اكثر او به آتش مي ع ارت است از سهولت تفريد اجزاء به تدبير مخبوصه كه  ابل سحد و : ليستك

 .چه بلضي محتاجند به آتش تند  كه چند روز مستمر باشد مانند  شر ال ي  و بلضي را احتياج به حد  افراو نيست به اختلاف جسم مكلّس است

هوا  رط ة مستمرّ صورت پذير است مانند حلّ نوشادر به آبها  تند مانند ماءالفاروق و عرق نداوت و ع ارت است از سيلاا اجزاء جامده و آا به : حلّ

 .گوگرد

 .ع ارت است از جميلي ت و اتّبال اجزاء و آا ود حلّ است و به ي وست و حرارت و يا به برودت و ي وست صورت پذير است: عقد

ع ارت است از تدفين اجزاء در زبل و امثال آا و شرو است كه وسلت جا  تلفين به حد   باشد كه اطراف ظرف تلفين زياده از يك ش ر حامل : تعفين

زبل مملو  سازند  بايد بلد از هر هفته تجديد زبل كنند و نهايت او تا چهل روز است و بايد يك روز   ل از گذاشتن ظرف تلفين جا  او را از زبل نگردد و 

تا ظرف مذكور تا جا  گرم شود و روز ديگر ظرف را بگذارند و اگر دو جا  ترتيب دهند بهتر است تا روز  كه تغيير زبل بايد داد نقل به جا  ديگر كنند 

 .سرد نشود

اند بايد اجزاء اكسير را در هاوا مزحج سحد هيكي آنست كه به تلفين محلول گردد چنانكه صاحب هيكل و اكثر مجربّين يكر نمود  :قاعدة حلّ اكاسير

ر تا دو ش انه روز كه گرمي خاكستر به تسغليظ شود و به رو  آتش خاك بلي  نموده و از آبها  مخبوص هر يك را از اكاسير اوافه كرده تا به  وام آيد و

آا آب   رات بر آا ريخت تا ربع اجزاء از آا تسقيه شود و در يك  رار باشد بايد سحد نموده و با ملجوا كش نقره برهم زد و هر چند خشك شود از 

در شيشه غير م ي ن كوچكي كرده و دهاا شيشه را به نمد  ب ندند و در جا  تلفين تا چهل روز  تشويه و سحد خشك گردد سپس مثل غ ار ساييده و

ت كه محلول شفاف و بي جرم مشاهده گردد و خلاف او دلالت نقباا و بگذارند و بلد از هر هفته و ده يوم تغيير زبل دهند و علامت خوبي حلّ آا اس

دو ط قه بگذارند كه تحت دي  اعلي سوراخها داشته و مملو  از سرگين   نداوت است كه شيشة مذكور را در ديه تدبير اجزاء خواهد داشت و يكي حل ب
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داشته باشد و هرگاه خشك شود بر آا آبي بپاشند و از باشد و بايد سرگين هميشه نميگردا در آا پنهاا بوده و دهاا او ب  ك وتر باشد و  رع حل تا انتها

پرآب و لب او متبل به تحت دي  اعلي بوده ان وبه را از ني و غير آا مابين دو دي  تل يه كرده به گل حكمت شد وصل هر دو دي  نمايند و  دي  اسفل

بخار آب از سوراخها  دي  اعلي به سرگين ك وتر رسد و هرگاه آب كم شود از سوراخ ان ويه بريزند برافروزند كه پيوسته  آتش نرمي در تحت دي  اسفل

 .شودو دهاا ان ويه را مسدود كنند تا مانع خروج بخار آب باشد و در اينبورت تا سه هفته حلّ مي

و نه از هوا  حار  رطب مگر آنكه بدوا شيشه در ظرفي گذارند  گرددو آنچه حقير تجربه نموده آا است كه اجزا  حار  يابس از هوا  بارد رطب حل مي

چنانكه در حل نوشادر مشاهده نموده است و طريد آنست كه نوشادر را بالسويه با ادويه مخبوصه يا به تنهايي ساييده بر كه رطوبت در آا تأثير تواند نمود 

و رو  آا را به دستار  نمدار و سردابها گذارند كه رطوبت در آا تاثير تواند نمود رو  سن  مس ّحي يا كاسه مزجج من س  كنند و در زيرزمين سرد و 

 .گرددبپوشاند كه چيز  داخل نشود و در اين صورت اندك زماني حلّ مي

ن يا در دي  زبل و دستور ديگر آنكه در ظرف مس ّح مزحج من س  نموده و مجموع ظرف را به هيئت كلهّ  ند به نمد مستحكمي پوشيده و در جا  تلفي

حمام يا در حم ام ماريه گذارند تا از منافذ نمد رطوبت و حرارت ل يفه در آا تأثير تواند نمود و  اعدة عقد آا است كه محلول را در  دو ط قه يا در خزانة 

و با آهك آب نديده و نمك مكلّس بالس ويه اره از شيشة شكسته كه مساو  لب  رع باشد با چيني شكسته نبب كرده پي كرده و بر دهن  رع ي رع بلند گلو

 و به دستوركه با سفيدة تخم مرغ سرشته باشند محكم كنند و در دي  خاكستر گذارند و بايد بقدر چهار انگشت خاكستر در تحت  رع باشد و اطراف او 

محلول مشاهده گردد و چوا عرق برطرف شود  وزند كه ملايم باشد و گرمي خاكستر بقدر  باشد كه در گلو   رع عرقرآتش زبل در تحت دي  اف

آفتاب گردد و چوا در ظرف چيني گذاشته به چيز نازكي بپوشانند و در سپس شيشه را شكسته و ملقود ش يه به رب  غليظي ملاحظه مي  علامت عقد است،

 .شودبه اندك نسيمي منلقد ميبگذارند 

 . حلّ سوم ب در بيان بعضي آلات مخصوصه اهل صناعت
نبب كنند و آب به  در  در بر سه پايه از چوب در او گذاشته و ظرف مخبوص حلّ را  فت حم ام ماريه دي  عميد بر كوره نبب كرده و سه پايهص

 آتش نرمي از و خمير مستحكم كنند تا بخار آب بيروا نيايد و هسر پوش ديگر را با لتو  دي  بريزند كه چهار انگشت فاصله آا تا تحت ظرف بماند

را به جوش نياورده و بخار كند و هر روز يك ار سرپوش را برداشته و آب گرم بقدر  كه به تحليل رفته باشد  سرگين و امثال آا برافروزند به حد   كه آا

 .سرپوش را نبب كنند و سن  گراني بر رو  سرپوش بگذارند تا  در عرض دو سه هفته حل شود به دستوراوافه نموده و 

ها  داش كوزه   است كه بر رو  كوزهدرگبر رو  زمين مغاكي بقدر نبه گو  به شكل بوته حفر كنند و از خاك س اكي كه آا از : صفت روباس

به خشك آا بمالند و هر چند بيشتر بمالند حفظ مس وك بهتر نمايد و ظرفي ت وسلت مغاك بايد دو چنداا مغاك نشنيد و بلد از تر كردا مووع گر  مي

باشد و لب مغاك بايد بقدر  از زمين مرتفع باشد تا كثافات رو  مس وك را به آلت آهني جدا تواا نمود و يك عدد ان وية آهني كه يك طرف  در مس وك 

در كنار مغاك مذكور به دستور  نبب كنند كه چهار انگشت طرف باريك ان ويه از وس  او مرتفع و به اين شكل وسيع و يك طرف تن  سركج

وس  باشد و دو عدد دم حد اد  بر طرف وسيع ان ويه نبب بايد نمود كه پيوسته بلافاصله هوا  شديد و از وس  مغاك از فوق تواند شد و محاي  حاق 

 چوب بيد خشك در جوانب مغاك چيده و بر افروزند تا شلله از خارج مغاك به س ب دميدا داخل مغاك مذكور شود و آنچه در مغاك مذكور بريزند

كنند بايد سه حب ه نمود و يك حب ه را جهت گداختن نقره بايد او لاً اوافه كرد و بلد از گداز ود و سربي كه به جهت صاف كردا نقره داخل ميگداخته ش

را به دفلات  آاو چرخ زدا بايستد و كثافات رو  ثلث او را اوافه نمايند و بلد از ساعتي همه را و آا مقدار ص ر كنند كه از غل يدا دو سه دفله غل يدا 

 .او است و عدم امتزاج و عدم گداز نقره را با سرب علامت بد  جوهر نقره دانند و عدم كثافترفع نمايند و سكوا مس وك علامت پاكي و صافي 

  كه آتش بسيار آجر هشت جزو و زاج زرد كه به طريد توتيا مغسول نموده و صاف آا را به آتش منلقد كرده باشند دو جزو و گل تنور  :صفت خلاص

يده به آب خمير تر  كنند و كوزه را تا نبه از آا ريخته و طلا  يطلام چهار جزو مجموع را نرم سانمك و ديده باشد دو جزو و گل سرشو  چهار جزو 

موده و مجموع كوزه را به مغشوش را ريزه كرده و در آا گل فرو برند به حد   از آا گل بر رو  او بريزند و سرپوش كوزه را به گل حكمت مستحكم ن

د  نرمي و گل گرفته و بلد از خشك شدا گل در كورة كوزه گر  يا آجرپز  يا كاشي پز  بگذارند و هرگاه ناصاف بيروا آيد عمل را مكرّر كنند تا به ح

 .رنگيني كه م لوب باشد و شكنندگي و ناصافي رفع گردد

 .مير كرده هر نقشي كه كند زايل نگردد مگر آنكه باز در سركه گذارند و در زبل حل كنندال ي  آا است كه چوا به سركه حل و خصفت  الب كلس

  انگشتي به گل حكمت بگيرند و طلا  مغشوش را خورد كرده با سه وزا او تيزاب فارو ي ست ريهب مغشوش  رعي را تا به نبه به : تخليص ذهب

د آا از سياهي به سفيد  رسد سپس در ظرف مزحجي ريخته صفايح مس در او افكنند و در اين در  رع مذكور كرده و بر رو  آتش زغال بجوشانند تا دو

شود و هرچه از ساير مت رّفات گردد و طلا  صاف در تحت ظرف جمع ميو ت آنچه از نقره به او مخلوو باشد و بر رو  تيزاب آمده بر مس ملاصد مي

 .در دستور سوم مذكور شد رود و تيزاب فارو يبه او مخلوو باشد تحليل مي

 .حلّ چهارم ب در گرفتن بعضي از آبها و تدبير اجزاء و تبييض و تخمير بعضي از آن
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كه دفع شللة ك ريت مي كند و غايص گرداند و در عمل شنجرف جزو اعظم است و باعث جرياا او و ارض هارب را  است از آا جمله آبي: صفت مياه

مو  سر را بالس ويه تق ير كنند و به  بر  و گل و  لي و. اندتشميع نمايد و از كتاب تجربه نقل شده و از مجربّات دانسته عقد كند و ملقود را جار  سازد و

ملح القلي و نوشادر و انزروت از هر يك يك جزو در سركه حل نمايند و دفلي و حنظل تر و مورد تازه از هر يك ده  به دستورآا تسقيه شنجرف نمايند و 

و تشميع و  با سركه مذكور ساييده و تق ير كنند و با مق ر آا اجزاء ثلثه را مجد داً سحد نموده و اعادة تق ير كنند تا چند دفله در عقد ارض هارب جزو را

 .اندجرياا بيلديل دانسته

حديد كه ممزوج به يكديگر   برادة نحاس و برادة اند و ازهتكه تسقيه آا شنجرف را حل كنند و در نقل مشتر  به مرت ه اعلي از مجربّات دانس  :آب ديگر

مق ّر نموده و تكرار تق ير كنند و نزد اكثر مق ّر مكرّر زعفراا الحديد با سركه  تردنموده زعفراا ترتيب دهند و آا زعفراا را با سركه تق ير كنند و چند بار 

 .نا ل مشتر  است

كنند و جهت تكميل ك ريت و زي د و رصاص به حد  تشميع بيلديل است و بايد مكرّر به آا سحد و زاج زرد را با سه چنداا او سركه تق ير  : آب ديگر

 .تسقيه نمايند

كنند و  بورة ارمني و بورة سرخ را با سفيدة تخم سرشته و در كوزة سفال بسوزانند و تا نه مرت ه اعاده عمل نمايند سپس با حنظل بالس ويه تق ير: آب ديگر

ده وزا او آب اثل تسقيه  ايضاً ك ريت را با  اند،يع اجساد را حل كند و در تنقية اوساخ ملادا و الحاق ووع او به شريه از مجربّات شمردهمق ّر مذكور جم

ير كنند و عقد او ل را به لوا رابع سازد و ايضاً پوست بيا لفا  دو جزو و پوست اندورا پسته و مورد از هر يك يك جزو تق . نموده و هفت بار تق ير كنند

ري ه در هارب كنند ايضاً گوشت حلزوا را با مثل آا  نوشادر و نبه او ك ريت و سدس او نمك سحد بلي  نموده تق ير كنند و در عقد زي د و افلال غ

 .  اندمشتر  از مجربّات دانسته

د و ملقود را با زردة تخم مرغ پخته ممزوج كرده و به ازا  هر صاف كرده و به آتش عقد نماين قهچوا  لي را در سركه حل نموده به جرّ عل: يضبدهن ال

ل ملادا بيلديل و چوا اصل حار  را به آا حل كنند اصل بارد را فدر ت هير اجساد و ث ،عدد  سه درهم نوشادر اوافه نمايند سپس افشرده و روغن بگيرند

 .ثابت كند و اگر نوشادر ثابت باشد  ويتر است

 .اول رساند و مجرّب است نجير را با خردل سرخ و سير و طلد محلوب تق ير كنند سادس را به مرت ة چوا بيدا  :آب ديگر

يده و با دويست درهم سركة بسيار تند در يسه او يه زاج زرد لار  را نرم سا. مسم ي به ماءالأحمر است و در تخمير اكاسير مستلمل است: آب ديگر

ر رو  آتش بسيار نرمي گذارند تا سركه رنگين شود سپس به جرّ علقه صاف نموده و با پنج درهم زنجار و پنج شيشه يا در ظرف م ي ن مزحج كرده و ب

يك روز گذاشته سپس به گرم الحديد و دو درهم شب يماني و يك درهم شنجرف در ظرف مذكور كرده و در آفتاب بسيار گرم يا در خاكستر درهم زعفراا

 .ل كنندجرّ علقه صاف نموده و استلما

اني نمك طلام و شب يم. اندآا باعث سفيد  ك ريت و زرنيا است و موجب جرياا و تكليس طلد و زي د دانسته مسم ي به ماءالملح  و تسقية   :آب ديگر

 .يده تق ير نماينديو نوشادر را بالس ويه نرم سا

يك جزو . د را ثابت و جار  كند و چوا زي د غليظ را با آا ط ا دهند عقد نمايدمسم ي به ماءالمرّيا و تسقيه آا تا ده بار ده وزا از ع د مبل  :آب ديگر

مجموع را با زعفراا الحديد را با دو جزو نوشادر و نيم جزو ملح القلي و نيم جزو زاج زرد محلول در سركه كه صاف آا را به آتش منلقد كرده باشند و 

 .سركة تند به وزا مجموع سحد نموده و تق ير كنند

ال ي  با وزا او نوشادر كلس. است و در تشميع اجزاء و اث ات اروا  بيلديل و در عمل  مر  و شمسي مستلمل است يحترقمسم ي به دهن لا  :آب ديگر

در ظرفي  وصل نموده باشند يك ش انه روز در آتش زبلي گذارند يا به سركه نم كرده و م  وخ ملقود را سحد بلي  كرده و در ظرف مزحج م ي ن كه شد

. ل را محكم كرده به آتش گذارند به حد   كه ظرف در دو سه ساعت سرخ شودصكنند كه چوا به سرپوشي پوشند فضايي در آب نماند و مبل د نشود و

آتش زبل در توا در آتش گذارند تا سه بار و اگر بجا   به دستوره باشد نوشادر اوافه نمايد و دسپس اخراج نموده و به وزا در آورده و هر چه كم ش

مكاا نمناك حل كنند و محلول را تق ير نموده و ثفل او را بقدر نبه او نوشادر اوافه  نموده و  تنداوه يده بيبلد از آا نرم سا. حمام گذارند جايز است

اني ساييده و بار سوم حل كنند و محلول را ث حل كنند و تق ير نمايند و بلد از آا ثفل را با مق ّر اول و به دستورباز به آتش گذاشته سپس سحد نموده و 

 .تق ير نمايند تا تمام مق ّر گردد

زاجات را چوا خواهند كه تبفيه كنند بايد در آب حل نموده و صاف او را به جرّ علقه جدا كرده و بجوشانند تا غليظ و منجمد گردد يا   :تدابير خاصّه

 .يه به دستور مذكور كننددر آفتاب منجمد سازند و ش وب و املا  را نيز تبف
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ا جهت عمل  مر  بالس ويه با املا  مانند ملح القلي و ملح اندراني تبليد كنند و در عمل شمسي با زعفراا الحديد و با زنجار و آنچه او ر  :تدبير نوشادر

 .مجمر كنند

آتش  مادامي كه به وزا در آرند و نقباا در او باشد باز اعادة  يده و در كوزه كرده و در كورة كوزه گر  بگذارند ويملح نمك طلام را سا : تدبير ثبات

جستن  بسيار تند كنند و علامات ث ات آا است كه نقباا در وزا او محسوس نگردد و احراق او چناا است كه چنداا آتش در تحت دي  كنند كه نمك از

 .باز ايستد

گذارند يا در دي  نمناك   حر و زاجات بايد نرم ساييده و در مثانة گاو يا روده كرده و در مكاااملا  و ش وب و بوره و تنكار و شوره و زبدال : تدبير حلّ

 . است گرم آويخته و به بخار آب حل كنندآب 

 به دستوريده و به آتش نرم تشويه كنند و در حين تشويه سحد بلي  نمايند و يپنج جزو ملح القلي را با يك جزو نوشادر مبلد سا: تدبير ثبات نوشادر

 ،حلّ كنند و بلد از حلّ چوا منجمد شود تنداوه تشويه نمايند تا مساو  ملح نوشادر مخلوو گردد سپس ب  يك جزو ديگر نوشادر اوافه نموده و اعادة

 .ند ثابت گرددالأثر است و چوا عقاب به آب مجرور به جرّ علقه ط ا دهيده استلمال نمايند در اين و ت در حلّ طلد و ساير اعمال عجيبيسا

 .چوا نوشادر صاف سفيد را با مثل او زاج زرد لار  و عشر آا زنكار تبليد كنند محم ر گردد: تدبير تحمير نوشادر

زي د را با عشر آا ملح القلي با   رات سركه بسايند تا ناپديد گردد و ظرف او را بر رو  خاكستر گرم كه در ديگي باشد يا آهك كه در : تدبير سيماب

آتش كرده باشند تا از گرمي باز نماند بايد گذاشت تا رطوبت سركه رفع شود و به آهستگي حركت دهند تا ع د متفرّق جمع گردد سپس به  ت آا دي  تح

رفع سياهي ع د با سركه ساييده شوره را به شستن از او رفع نمايند و اين را تنقيه گويند و اين عمل باعث پاكي و  به دستورآب شسته و با عشر آا شوره 

با  به دستوررا  گردد سپس با نبه او نوشادر و نبه او ملح القلي سحد بلي  نموده و از نمك مكلّس فرش و لحاف نموده و تبليد كنند و مبل د آامي

ست كه با اشيا  مخبوصه جهت ث ات تبليد تا هفت مرت ه ا  تبليد نمايند تا سه بار مانند الماس ملقود گردد و اگر اعادة اجزا  مذكوره ساييده و اعادة 

 .تبليد سه مرت ه جهت ممازجت با ساير اركاا در اكثر امور  مر  كافي است تدبير نمايند و

چناا است كه مبل د مرت ة ثالث را با نبه او ك ريت اصفر و ربع او زاج زرد ملقود مبفّي و ثمن او نوشادر محم ر سحد بلي   نموده و با : تحمير عبد

ك مكلّس بدوا لحاف سه بار ديگر تبليد كنند و در هر تبليد تجديد اجزا  مذكوره نمايند تا ع د مانند شنجرف سرخ گردد و اين در امور فرش نم

 .شمسي شرو است و آتش اين تبليدات نرمتر بايد تا باعث احتراق و سياهي ك ريت نشود

تدريج در  رع ه طريد سوم مذكور است ب ن كنند و يك وزا و نيم او تيزاب فارو ي كه درآا است كه بلد از تبفية او را در  رع م ي : اما تدبير تكليس

تد سپس ريزند كه باعث شكست  رع نشود و هرگاه زي د از آا به جوش آيد و دود ظاهر گردد   رات بول تا بقدر دو مثقال بريزند كه از جوش باز ايس

چنانكه در  اعدة تق ير مايلات حار ه مذكور شد تق ير نمايند و چوا تيزاب تمام مق ّر گردد ع د را مكلّس ان يد را بر آا استوار نموده و به خاكستر گرم 

اب مق ّر جهت عمل  سمي از زعفراا تيز مشاهده كنند و اين امر به جهت سهولت تبليد است سپس مكلّس را با اجزا  مخبوصه تبليد نمايند و

ا است كه برادة حديد را بلد از شستن به آب نمك چندين مرت ه كه سياهي او زايل گردد در  رع م ي ن كرده و هم الحديد بغايت مؤثر دانسته و دستور آ

اب نمايند و بلد از آا به آتش تند برادة تيزتق ير تمامي  به دستوروزا او تيزاب مذكور را ريخته و به تدريج رفع جوش و دود آا را به   رات بول كنند و 

 .شودمي مزبور زعفراا

و چهار جزو ام ا تدبير عقد  رار آا است كه آب صاف و آب ليمو  تند را بالمناصفه در مغرفة آهني كرده و يك جزو ع د را در آا انداخته و بجوشانند  

بر آا په كنند و بلد از شش  توتيا  هند  را نرم ساييده و سه دفله بريزند و هر دفله تا دو ساعت بجوشانند و چوا خواهد از جوشيدا به سر رود با ني

را در لته ريخته و مكرّر به آب بشويند و منلقد آا را در ظرفي كرده و نوشادر را در آب حل نموده چند جوش  هفت ساعت كه جوشيده باشد ته نشين او

تيا به آا مخلوو شده باشد بتدريج دفع شده و مادامي داده و از آا بقدر  كه آا را بپوشاند بر آا ريخته و در آفتاب يا خاكستر گرم بگذارند تا هر چه از تو

 .كه آب نوشارد سرخ و ك ود شود بايد تجديد نمود و اين عمل مجرّب است

به وصل نموده و در آتش گذارند و  و سر بوته را در غايت استحكام شدفرار مبفّي را در بوته كنند كه فرش و لحاف آا سقمونيا باشد  : عقد ديگر

را به  گردد و مجرّب است و اگر بوته آهني باشد انسب است خبوصا  ً هرگاه اندروا اوبوته در آتش پنهاا شود در اندك و تي ملقود ميمام ت  كه دستور

 .گل بوته اندوده باشند

يا فرار مبفّي را در بوتة مس الحديد را با آب ملبور او بسايند تا خوب حل شود سپس ديگر پوست انار تازه و پيه آا را كوبيده و زعفراا: ديگر عقد

وصل بوته نموده و به آتش نرم ط ا دهند يا در تنور گرم گذارند تا ملقود گردد و از آبها كه عقد فرار نمايند  آهني كرده و از اين محلول در او ريزند و شد

اند و چوا زي د و و فراّر را عقد نمايند و مجرّب دانستهمذكور شد و چوا نقره را با گوگرد مكلّس كنند يك جزو آا گوگرد آا را مكلّس نموده و ده جز
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النّار فراّر زنده گردد و با عدم انلقاد  ايم ،الحاق نمايند سم  الفار را بالس ويه با دو چنداا هر دو چند سرخ مقشّر سحد بلي  نمايند و بلد از آا اندكي ترشي

 .شود

جزو ك ريت را با هشت جزو روغن كنجد به آتش نرم در  د  م ي ن بجوشانند تا ك ريت حل شده و  ام ا ت يي  آا به نهجي است كه يك :كبريت  تدبير

 .نماينددر روغن سرخ گردد و نه مثل ك ريت نوشادر را ساييده و به دفلات بر رو  آتش تسقيه به روغن مزبور كنند و سه بار به طريد زرنيا تبليد 

ك ريت سحد نموده و به آب تر كرده و به سحد بلي  خشك كنند و در ظرف م ي ن با سه ساعت در آتشي  دو جزو نوشادر را با يك جزو: طريق ديگر

ه دود نكند و آنچه با دوغ و هرچه با نمك سفيد كنند تفتجديد اعادة عمل نمايند تا به حد   كه بر صفحة  رمثل آتش توا گذاشته سپس بشويند و با نوشاد

 .باشدغواص نمي

به كند و سفيد و ثابت مي ،يماني را ساييده و در جوف بادنجاا ريخته و در مكاا نمناك حل كنند و با شب محلول ك ريت را بسايند شب: طريق ديگر

 .اثر داردهمين نوشادر محلول در بادنجاا نيز  دستور

را بقدر نيم وزا زرنيا ورق كرده و ربع او سركه و نمك مشو  نرم بسايند و صابوا خشك عراق  وزرنيا ور ي براّق را يك جزو با ربع ا : تدبير زرنيخ

ا منلقد و نيم وزا او روغن كنجد با پية تازه كه بر رو  آتش گذاشته باشند حلّ نمايند سپس زرنيا و نمك مسحوق را اوافه كرده و جوش دهند تا زرني

آتش او نرم باشد تا احتراق در جوهر زرنيا وا ع نشود سپس منلقد  سياه شود و به چوبي حركت دهند تا رفع روغن و صابوا شده و زرنيا منلقد بماند و

 ل دكنند كه مبرا كوبيده و در ظرفي كرده و در آتش زبل ظرف را پنهاا كنند كه بتدريج دود كرده و دفع چربي او شود و بايد در نرمي آتش تشويه مراعات 

ي ط ا دهند تا بقية چربي زايل گردد و آنگاه مثل غ ار ساييده و با  د  م ي ن و  رع بلند نگردد و بلد از رفع چربي صلايه نموده و در سركه و ملح القل

با عشر  اشد بايدگلو  م ي ن تبليد به آتش بسيار تند كه دو روز استمرار داشته باشد بايد كرد تا جوهر آا مثل برف سفيد گردد و اگر در جوهر او سياهي ب

القلي ط ا داده مكرّر بشويند تا رفع نمك شود  تشويه به آتش نرم كنند و بلد از تشويه به آب ملح به دستورپيه سرشته  او نمك ساييده و به روغن كنجد يا

شود و علامت تبفية آا دود نكردا در آتش است و ند رفع سياهي او ميهو اگر با موم بالس ويه چند بار تشويه كرده با آب ملح القلي ط ا داده مكرّر بشوي

 .پذيردشود و از تكرار س ك وزنش نقباا نمياند كه به تنهايي يك جزو او بر بيست جزو زهره منقّي طر  مينمودهتبريح 

 :حلّ پنجم ب در خواص فلزّات و اعمال آن
 ة اكسير بياض و باطني است و خالص مكلّس آا با اجزا  مناس توره باعث سرعت يوب است و با يه يچيز  بهتر از نمك تلا نيست و ب مر در تنقيه 

 .م د ل زهره و مرّيا و مشتر  است

ب كه با او بهترين ا سام تكليس آا است كه براده يا ورق آا را در تيزاب فارو ي اندازند تا حلّ شود سپس از تيزاب جدا كرده و با اندك رطوبت تيزا و

ند آتش را دوام بيشتر باشد بهتر است به شرطي كه به حد  يوب نرسد سپس باشد با مثل او نمك فندراني بسايند و در بوته به آتش زغال سرخ كنند و هرچ

شود و چوا ملغمه را بر به آب صاف بشويند تا نمك زايل گردد و از خواص خالص اوست كه يك جزو او با سه جزو فراّر به مح  ساييدا ملغمه مي

گرداند و گوشت او كه مت ّرق ار شود مفضّ  كند و مجرّب است و ملي ن غير مت رّق زهره كه گرم كرده باشند طلا كنند و به آتش نرم گذارند تا رفع فرّ

و در حديد  نديواج و ساير لحوم است كه آا را با بوره  ديد كرده باشند سپس غير مت رّق او را گداخته  در  بر آا بپاشند سريع الذوّب و بغايت نرم كلغ

زاج سفيد و نمك رافع سواد  مرند و هرگاه بر آا بمالند و در آا آب  نرمي مشتر  سازد و ملح القلي ونيز بغايت مؤثّر است و شمس را نيز  ريب به 

 .بجوشانند

سادس آرد و تدبير   از خواص اوست كه چوا جزو ك ريتي از او رفع شود سادس را به اول رساند و م ي   او بقدر جزو  ملح جزو سابع به مرت ة: عطارد

انگشت به رو  ايستد بريزند و بجوشانند تا روغن به انتها رسد سپس آتش  بقدر  كه چهار پختيده و در كفچة آهني با روغن شير ت يي  آا است كه ساي

بالس ويه با نمك طلام بسايند و در  ني تسپس به آب نمك گرم بشويند و بلد از رفع ده. را كاملاً بسوزانند و مانند خاك سياه گردد ترا تند كرده و دهني 

 به دستورو  كوزه م ي ن يك ش انه روز در توا يا در آتش ش يه به او بگذارند سپس به آب گرم بشويند تا نمك زايل گردد و بلد از آا به آتش خشك كرده

كوزه گر  و يا در آتش با مثل او با نمك بسايند و يك ش انه روز در آتش گذاشته و بشويند و تكرار عمل نمايند تا مانند برف سفيد شود و هرگاه در كورة 

او با ماءالأحمر ش يه به او كه تند باشد گذارند در سه مرت ه سفيد مي شود و از خواص  مجربّات آا است كه جزو  سي جزو او ل را به رابع رساند و تحمير 

سپس ساييده در ظرف مزحج م ي ن يك ش انه  ند تا خشك شودن  است كه ع ارد م ي   را با آا هر دفله بقدر م ي   تسقيه بر رو  آتش نرمي كبه دستور

 .تا ده دوازده مرت ه و چوا رن  او عنّابي تيره گردد علامت كمال اوست تشويه نمايند مثل آتش توابه روز 

ر در آا اندازند و چوا اند و رفع حمرة او مي كنند بلد از اينكه صفايح آا را تافته مكرّگل ترشي و مجموع  واب  مانند سركه و سماق منقّي زهره  :زهره

رفع سودا و حمرة  ،او طلا  غليظ كرده و بلد از خشكي آا بگذارند  ال ي  و نمك را بالس ويه ساييده با سفيدة تخم مرغ خمير كرده بر صفحةآبگينه و كلس

 .او بالكلي ه گردد
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ل كنند و زهره تا چهار بار گداخته در آا ريزند و صفايح او را مكررّ مثل او و سركة تند ح پنجنوشادر را بالس ويه در  و چوا شب يماني و نمك اندراني و

 .كمال تنقية اوست ،تابيده و در او فرو برند به حد   كه ديگر سركه سياه نشود

ره رافع مخلّ ات شو كوبيده و بر آا بمالند مفتتّ اوست و تخم بادنجاا باعث سرعت يوب آا وبكوبند يا مغز گردكاا را و چوا با مغز گردكاا او را 

آب غاليس كه در ط رستاا پريهم نامند وآب  ثاءالحمار جهت تنقية جميع ملادا بغايت مؤثر است  به دستوراوست و چوا بلد از گداز بر او اوافه نمايند و 

 .و م ي   آا است

ح او را تافته و در آا اندازند در ازالة سرخي آا مجرّب يماني ساييده و در سركه حل نمايند و زهرة مذاب و صفاي و طرطير را چوا با ملح القلي و شب 

 .اند و چوا نحاس مذاب را ت ليم به فلفل كنند سفيد گردددانسته

ندة و چوا طرطير را با شوره سفيد كنند در رفع سرخي مس و اصلا  نقره بيلديل است و آب خرنوب ن  ي با آب مورد منقّي جميع اجساد و ثابت كن

 .صاعد است

چوا از عقاب جزو  و از ملح ده جزو و فرش لحاف صفايح بسيار ر يد او نموده و صفايح را بر رو  هم چيده و به خلاص برند در مرت ة او ل   :شمس

دفله در رسد و چوا هفت بار و زياده بر آا تكرار عمل نمايند يكي بر ده از  مر رود و هر چند تكرار كنند تا پنجاه شبت نقباا در وزا شمس به هم مي

 .هر مرت ه افزايد تا به مرت ة عظيم رسد و از شمس مكلّس نيز همين اثر آيد

تكليس او  و چوا سرب را به آتش تند بسوزانند كه سرنج شود و آا را تسقيه به آب زاج و ن روا كنند و بر صفايح شمس طلا كرده و مكرّر بتابند باعث

شمس را چوا با سه جزو مق ر شلر دو سه بار تق ير كنند مكلّس گردد و بهترين آنچه او را به مرت ة  دة اند كه يك جزو براشود و مجربّين تبريح نموده

 ير كرده رفع رسانده تسقيه و تشوية برادة اوست با زاج و شوره هر يك دو جزو و شب و ملح از هريك جزو  كه به آب مورد و دفلي بالس ويه سحد و تق

 .كند و مكاا نمناك مفسد رن  اوستو دمس يك ش انه روز در آتش شرو است و نخالة گندم بالخاصيه حفظ رن  او مي باشند و تكرار تشويه و تسقيه

القلي يا با زرنيا يا رهج بسايند  ريب الذوّب مانند او رهج الفار يا علم مر شيشا پاشيده و بگذارند يا برادة او را با ملح  چوا بر صفايح ر يد با برادة: مريخ

الحمقاء اطفا نمايند بغايت حر و پوست انار اوافه نموده در روغن بيدانجير با آب بقله و چوا مكرّر گداخته و در حين گداز هليلة زرد و زبدال اص گرددرص

شود و گويند مرّيا را  در نرمي  ريب به مشتر  ،چوا با مس بگدازند و شوره بر گداختة او زنند تا مس از آا دفع شود به دستورزود گداز و نرم گردد و 

اند و چوا زعفراا او با آبها  تند حل شود و عقد كنند او ل را رن  رابع دهد و چوا باطن  مر و ظاهر شمس است و ص   آا را از شمس  ويتر دانسته

 .نمايدمرّيا را سرخ  ،يك جزو برادة او را با سه جزو مس بگدازند و نه جزو زحل با او يوب نمايند و به روباس برند

تشويه نمايند مشم ع گردد و چوا  تسقيه و الشّلر و نوشادر سحد وو چوا زعفراا را با زنجار و راسخت و شنجرف و سرنج و روغن تخم مرغ و زيت

حل كنند و دوازده  زجاج و نوشادر را بالس ويه با روغن زيتوا سرشته در حين يوب به خورد آا دهند سوادش بالتّمام زايل گردد و چوا در سركه و نوشادر

 .مرت ه تسقيه شنجرف مللوم كنند مشم ع گردد و يكي بر بيست از او ل رود

از طيراا باز  ،كند به شرطي كه مدتي در آفتاب گذارند و چوا با محلول او عقد فراّر نماينداو را حل مي ،چوا با آب ملبور پوست انار بسايند  :و گويند

 .دارد و ثابت گرداند

  و منقّي او نمك و نوشادر است و زرنيا و بوره است كه بالس ويه در آب حل كرده و مذاب او مكرّر در او ريزند و كلس ال ي  و نوشادر م ي : مشتري

و را طلد م ه ر اوست و چوا به اعمال مخبوصه با آا بگدازد و چوا با فيروزه بگدازند ا به دستوردوغ با زيره منقّي اوست و  به دستورو  منقّي اوست

 .هر چه نرم باشد صلب كند و مر شيشا  يه ي م ي   رافع صرير و سوداو  او است به دستوربغايت صلب كند و 

چوا صفايح او را در دي  سفال و مانند او چيده و به ملح ثابت و كلس ال ي  و كلس استخواا و زجاج شامي تلحيه كنند به نهجي كه آا ظرف   :فافهم

در اين و ت بي سودا و بي صرير و دير گداز گردد و چوا سه  را مستحكم نموده و يك ش انه روز در آتش بسيار تند بگدازند و مملو  گردد و سرپوش آا

در  ،يده بگدازند و سياهي او را با آب نمك زايل كنند و يك جزو آا را با دو جزو مشتر  مدب ر مذكور بگدازنديجزو برادة حديد را به يك جزو زرنيا سا

 .و روند مانند  مر مشاهده  نمايندبياض 

صاف و مستحكم گردد و چوا تنكار را سه روز با  ،منقي ات و م ي ضات او مانند مشتر  است و چوا هفت بار گداخته و در بول حمار ت فيه كنند: زحل

 .داز گرددسفيد و دير گ ،سفيدة تخم سحد متواتر كرده و ح ها ساخته و زحل را گداخته و مكرّر بر آا طر  كنند

هرگاه عقاب را مكرّر بر او طر  كنند بغايت سفيد شده و با  به دستورزحل را سفيد و مستحكم كند و جزو يك جزو ك ريت مبلد دوازده  به دستورو 

فرش و لحاف بگذارند و سه ام ا تحمير او چناا است كه ده جزو خالص منقّي او را با مثل او راسخت در بوتة . ساو  او  مر آميزش كنند و مجرّب دانستندم

 .به وزا او نموده و يوب نمايند و چوا محم ر مذكور را در روباس بخورد دو وزا آا  مر دهند ص   رابع دهند به دستوربار تجديد فرش و لحاف 

قدر سرشتن خمير كرده و در بوته به او را با مثل او ملح القلي و نوشادر مدب ر ثابت كه مذكور شد با عسل و روغن تازة گاو  بالس ويه ب :بطلق محلو

يك  ،وهر صاعد اوست بگدازندجباشد و چوا او را با مثل او زي د يايب كه ع ارت از آتش تند بگدازند و بلد از گداز ملقود او مايل به زرد  و ناصاف مي
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كوزه گر  و مانند آا چنداا بگدازند كه مانند سفيداب گردد   ةجزو او بر پنجاه جزو مشتر  منقّي رود و هر گاه محلوب او را در كوزه م ي ن كرده و در كور

محلوب مذكور ش يه به شير و صافتر از سيماب محلول  ،در حل زبل چهل روز گذاشته و بلد از آا يك ش انه روز در تنور خ از  بياويزند سپس ساييده و

گردد  مش ك لد محلول بالس ويه سه بار تبليد كنندطگويند چوا نوشادر مدب ر را با  گردد و بايد دهن ظرف را به كافور مسدود نموده و در تنور بياويزند و

 .و سادس را به او ل ملحد سازد

اند كه اكاسير م ي   مشم ع مخبوص  مر  است مانند جوهر زرنيا و ك ريت م ي   و طلد محلول و در  واعد  مر  مجرّبين تبريح نموده  :عقد اوّل

مجموع را با آبها  مخبوصه تشويه و تسقيه به حد    ،لّس و  اعدة كلّي ه در امتزاج اركاا آا است كه بلد از تناسب وزا هر يكفراّر مبلد و  بة مك

 رودسابد مي  افزايد و بر وله مرت ةنمايند كه مشم ع گردد سپس مشم ع را حلّ و عقد نمايند و مراتب حلّ و عقد هر چند زياده باشد در مرت ة طر  او مي

يك جزو دهن لايحترق تا سه ساعت در ظرف تشويه ساييد و  الّس و يك جزو جوهر علم را بايد بو از آا جمله سه جزو ع د مبلد و يك جزو  مر مك

و سرد   كييك ساعت تشويه به آتش بسيار نرم نمود و چوا بخار از او ظاهر شود از سر آتش بردارند كه باعث احتراق او نشود و دود نكند و بلد از خش

مانند موم  او باز يك جزو ديگر از دهن مذكور اوافه نمايند تا مساو  اركاا از دهن تسقيه شود سپس امتحاا بر رو  صفحة تافتة زهره نمايند و هرگاه

د از آا ملقود را مثل غ ار لسپس به حل زده و عقد كنند و ب .گداخته صفحه را سفيد سازد و دود نكند كمال اوست و نزد بلضي ميزاا اركاا بالس ويه است

و بلافاصله برهم زد تا در يك جزو بر بيست جزو آا طر  نمايند و بدوا حل و عقد بر ده جزو بايد در حين تشويه ساييده و مشتر  منقّي را گداخته 

 .دوا بلضي نگردد ءتشويه تمام اجزا تساو  داشته و باعث تشويه و تنقية بلضي اجزا

 مر ملغمه كرده و اوافه نموده و با سركة   را با آب سير بسايند تا مانند عسل غليظ گردد سپس هشت جزو ع د را با دو جزو برادةطريد ديگر ده جزو رهج 

وصل در غايت م الغه نموده  بسيار تند بسايند تا ناپديد گردد و با شش جزو عقاب صلايه نموده و در ظرف آهني كرده و به ظرف مس وخيمي پوشيده شد

از زهرة  آتش زبل گوسفند و گاو تمام ظرف را پنهاا كنند و بايد آتش به مرت ة تبليد ن اشد بلكه بقدر امتزاج كافي است و ملقود مذكور يكي بر نهو در 

و اگر از ع د  تشويه كنند و تكرار عمل نمايند ثابت گردد كه م روخ او روباسي شود منقّي رود و چوا بار ديگر سحد نموده با آب سير و سركه تسقيه و

 .يكي بر سي جزو طر  شود ،مكلّس ترتيب دهند هثابت و نوشادر مدب ر و براد

 .جزو  بر پنج جزو ،مشتر  منقّي است اكسير بياض نحاس منقّي و ،ك ريت م ي   چوا با نوشادر محلول غواص شود  :ايضاً

ال ي  سرشته و نيم او يه رهج و نيم او يه شوره را سحد بلي  كرده و با بياضمشتر  م ه ر را با ع د بالس ويه ملغمه نمايند و : طريق زادالمسافرين

 راتدر  بند ها ترتيب دهند و خشك كنند و زهرة منقّي را گداخته و به ازا  هر پنج جزو مذاب يك جزو بند ه اوافه نموده و با چوبي بر هم زنند و

 .بريزند

شش جزو زي د با ماءالأحمر و ساير مياه محم ر و تسقيه و تشويه كنند تا  يك جزو  با يا  محم ر از هره در  واعد شمسي ه و شمس مكلّس و توت عقد دوم

 .عقد كنند و يك جزو بر صد جزو  مر  ناو طر  كنند حلّ و و بپرد وايك وزا 

تشويه نمايند تا مشم ع گردد و  تسقيه و به دستور ،الحديد و ساير اجزاء تق ير كرده باشندي كه از زعفراايشنجرف هند  را مللوم با آبها: ديگر  قاعدة

 .صد از  ناو طر  نمايند يكي بر

الحديد مذكور بقدر حجر و را بقدر رطلي و زياده از آا يك روز در تيزاب فارو ي يا در متقاطر زعفراا مقراضحجر اسود مغسول مجفّه   :ديگر  قاعدة

ال ي  و مثل آا نوشادر مبلد سحد بلي  نموده و در كرد تا حجر مضمحل گردد سپس به وزا حجر كلسل كند بايد حكمتر از آا كه او را فرو گيرد و 

   نمايند و شنجرف را ساييده و با  در ثلث از مق ّر مذكور به آتش نرم وزبل و امثال آا حل كرده و تق ير كنند و نوشادر  كه در ان يد جمع شود 

نوشادر ان يقي ساييده بلد از آا در ظرف تشويه آب را   ره   ره ت ليم او كنند بهتر است و در ظرف مسدودالمنفذ  بجوشانند و سحد كنند و اگر اولاً با

عمل كنند تا شنجرف مشم ع گردد و آنگاه يكي بر صد از  مر و پنجاه از مشتر  و دويست از   اعادة به دستوريك شب در آتش بسيار نرم گذارند و باز 

 .روديزحل و مشتر  طر  م

كه او را   مق ّر مذكور بر آا بريزند به حد  ع د ع ي  با مبل د را در مفرق آهني در آتش بگذارند و چوا خواهند متفرّق شود   رات از اين: قاعدة ديگر

ند و اگر حلّ و عقد نمايند يكي بپوشاند و تشويه نمايند تا منلقد و ش يه به خاك سرخي شود و از آا ملقود يكي بر صد از  مر يا نحاس يا ارزيز طر  كن

 .شوداند كه يكي بر غير متناهي طر  ميبر وله او ل و در هر حلّ و عقد  بر وله سابد رود و هرگاه حلّ و عقد او به هفت مرت ه رسد تبريح نموده

 .در عمل مرواريد و اعمال متفرّقهه  عقد سوم

ا آب تخم ترنج صاف بقدر  كه آا را بپوشاند اوافه ين كوبيده و در شيشه كرده و آب ليمو مرواريد يا صدف سفيد صاف را بلد از شست: عمل مرواريد

مبل د از نمك و زاج بالمناصفه را بقدر فرار نموده و چهارده روز نهايت تا بيست روز در سرگين نمدار بگذارند تا حلّ شود و به  وام خمير گردد و 

ا ميل نقرة بسيار باريك يدر كه دست  بر رو  حرير مدو ر كنند و بايد دست خالي به او نرسد و  ،كرده مرواريد اوافه كرده و دست كش حرير در دست
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هزار عدد پن ه دانه در كيسه   كه با مو  خوك بسيار چرب كرده باشند درحين رطوبت او سوراخ كنند و بلد از خشك شدا بيروا آورند و به عدد هر دانه

ي بر دارد سپس هر عدد  را به خمير آرد ميده گرفته و بخورد مرغي دهند و بلد از يك دو يتمام روز بدست بمالند تا جلاها  خشك شده را كرده و دانه

 .ها را بيروا آورندساعت مرغ را به دوانيدا خسته كرده و يبح نمايند و در تنور برياا كرده و حوصلة آا را شكافته و دانه

 .كرده گذاشته و در تنور برياا كنند و دانه را اخراج نمايند بيغايله است احشاءكم ماهي كه خالي از ها  خمير گرفته را در شدانه و اگر

 .تواا كرد و با سن اده جلا دادبلد از خشكي او به مثقب نيز سوراخ مي ،و اگر مراوريد محلول را با سريشم پنير ح ها بسازند

باشد در آب ترنج بجوشانند و با سن ادة نرمي بمالند و از اسرار است و از خواص مرواريد محلول  چوا مرواريد زرد شود يا ناصاف  : لؤ عمل جلاي لؤ

 .است تخليص ك ريت و عقد فرار و مجرّب است

ها انهشادانة سفيد و غير احمر آا را با  در  دم الأخوين مثل غ ار ساييده و با سريشم پنير سرشته و به  الب ش يه به عدس د  :عمل شادانة عدسي

 .بسازند و از مكتومات است

جهت سرخي شنجرف و به  را كه  سمي از حلزوا است بايد ساييد و شست و جهت س ز  زنكار مبفّي و  بادرمهره :هاي رنگين صدفدانه  عمل

لابت خشك شود سپس با جهت زرد  زرنيا و جهت ساير الواا با آنچه مناسب باشد اوافه به صدف مغسول نمود و چنداا سحد بايد كرد كه در ص

وغن زيتوا چرب نمايند رسريشم پنير سرشته هر چه خواهند ترتيب دهند و بلد از سه چهار يوم كه در غايت استحكام شده باشد با چرخ هموار كرده و به 

 .و با پن ه دانه در كيسه كرده و سه روز بمالند تا جلا گيرد

 لي و زاج سياه و زاج سفيد و زاج زرد و سخالة فولاد و دم : اب آتش داشته باشندعمل رنگ احجار ياقوت و احجاري كه  في الجمله ت

ا سه هفته در زبل الأخوين و پوست پياز تلا را بالس ويه با سركه و بول اطفال يك روز تمام بسايند و بلد از خشك شدا در شيشه م ي ن و امثال آا كرده و ت

خوا گردد سپس يا وت سفيد و امثال او را در  رع زجاجي م ي ن كرده و به آب مذكور آغشته و در آتش گذارند تازه گذارند تا حلّ شود و محلول ش يه به 

 .و  دحي سر  رع نبب كنند و چنداا آتش دهند تا رن  گيرد

يد بنويسند يا نقش كنند و بلد از يده و با سركه سرشته و با آا هر چه خواهند بر عقيملح القلي و بر  درخت عرعر را بالس ويه سا: دستور نوشتن عقيق

 .گرددخشكي آا زماني در آتش نرم گذارند تا خوب گرم شود سپس سرد كرده و به سركه جلا دهند و آنچه نقش كرده باشند ديگر زايل نمي

در هر صد و پنجاه مثقال  را در ماست ترش يا شير يك ش انه روز بگذارند تا نرم شود و به جهت س ز  آا: رنگ كردن استخوان عاج و امثال آن

و اگر سرخ خواهند استخواا را  هفت مثقال و نيم زنكار هر روز اوافه نموده و بر هم زنند ا لّاً تا ده يوم و اكثر چهل يوم و بايد در ظرف مس گذارند ،شير

لاجورد  خواهند تا ده دوازده يوم هر روز اوافه  ند تا بسيار نرم شود سپس بيروا آورده و سه روز در رن  لاك بگذارند و اگرنده روز در شير بخيسا

ا لفا  تا شش ماست و شير كنند و اگر زرد م لب باشد هر روز چهار مثقال زرد چوبه اوافه نمايند تا چهل يوم تدبير كنند و چوا استخواا را با پوست بي

 .ساعت بجوشانند بغايت م يع گرديده و از مجربّات است

برادة حديد را با . كمال او است رن  فرق از يهب ندارد سوا  آنكه در آتش سياه مي شود  و اگر اصلا  او نتواا نمودكه در : عمل ذهب فرعوني

افه كرده و زرنيا بسيار بسايند و با  آب بشويند تا رفع زرنيا شود و آنگاه  در  در بوته گذارند و چوا نزديك به يوب رسد بقدر نه مثل او نحاس او

 .بگذارند

مس را صفحة بسيار ر يقي كرده و بقدر درهمي ريزه . باشدو او را رومي نيز گويند و رنگينتر از ا سام برنجها و ش يه به يهب مي : برنج دمشقيعمل 

وخته و صلب ساخته و بر رو  سفال آب نديده گذاشته و آتش در زير آا كنند تا س صييده با شيرة مويز سرشته و  ريند و ربع او رو  توتيا را نرم ساكن

 .ها  مس را با آا تلحيه نموده و به آتش بسيار تند گذارنديده و با ثلث او زاج مسحوق آميخته و ريزهيگردد سپس بار ديگر سا

تمر د ملغمه كنند سپس مس و نقره و برنج را ي قراض ريزه كرده و با سه مثل آا زصفايح ر يد يهب را به م. كه م لّا ع ارت از آا است: تذهيب لعم

يماب شود و هند  ماليده و چرك او را زايل نموده و بر رو  آتش نرمي گرم كرده و ملغمه را به آا بمالند و بر رو  آتش اندك زماني گذارند تا رفع س

 .رن  يهب ظاهر گردد

ماليده و به آتش رفع سيماب نمايند نايب مناب  اگر   ل از ت ليه يك جزو رو  توتيا را با پنج جزو سيماب ساييده و ملغمه كنند و بر س ح اشياء مذكوره و

 .يهب است  ت لية

 به دستوربسيار رنگين شود و چوا يك جزو نقرة  ناو و خالص آا را در سه جزو ع د بمالند حل شود و  ،پس اگر بلد از آا ت ليه به ملغمه يهب كنند

 .م لّا مفضّ  كنند
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شود و به  لم نقاشي هر نقشي كه خواهند ح آهن و امثال آا را صيقلي كرد به اين اسم كه مذكور ميكه محتاج به آلات ن اشد و بايد س   :عمل زرنشان

الحديد را بالس ويه ورق طلا و زنكار و زعفراا: و از اسرار مجرّبه است بكنند و بلد از خشكي آا در آتش بتابند تا اجزا در آا نفوي كند سپس جلا دهند

 .كار برندبقدر  كه تواا استلمال نمود سرشته و سحد بلي  نموده به آب صم  ب

طلد محلول را با نمك مثل غ ار ساييده و به غسل مكرّر رفع نمك نمايند و با آب صم  عربي حل نموده و نقاشي به آا كنند و در نمود : عمل نقّاشي

 .شودست و با زنكار زمرّد  و با اصفر فستقي ميورق طلاه ب بيذهتاا اوافه نمايند نايب مناب بهتر از ورق نقرة محلول است و چوا زعفر

 .چوا بيا وسمه را مهراّ پخته و با صم  عربي استلمال كنند  ايم مقام مداد است  :مداد كتابت لعم

نرم بجوشانند اشناا س ز را يك ش انه روز در آب بخيسانند سپس لك اوافه نموده و به آتش : كه در كتابت و نقشها بهتر از شنجرف است: بدل شنجرف

 .تا درد و صاف او جدا شود و آب اشناا سرخي و درخشندگي به هم رساند سپس صاف ل يه او را با صم  عربي جمع نموده و استلمال كنند

 .اطفا  او به آب كنند تفتهآهني را در روغن كنجد اطفا نمايند و بار ديگر : ربا آهن بربايد كه مانند آهن  :تدبير آهن

بايد  لي را چرب كرده و گذاشته تا زن  به هم رساند و از آا روغن و چربي زن  گرفته و با آلات  :ني كه هرگز به زنگ نگيردآلات آه حفظ 

 .گيردحديد هرگاه بمالند ديگر زن  نمي

  :درخ وو مرموزه و ا سام مشهورة آا :خاتمه

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
المؤمنين كه آا مشتمل است تحفه سم ثاني از دستورات از جامع موسوم به 

 :بر تشخيبات و دستورات

 ،در بياا اعمالي كه متللد است به ادوية مركّ ه و يكر هر يك از مركّ ات

تواا نمود بنابراين موافد چوا هر علتّي و مروي را به دوا  مفرد مداوا نمي

ود الأجزاء مقبهريك بايد تركي ي از مفردات كرده و هرچند از مركبّ  ليل

باشد حاصل شود بهتر از كثيرالأجزاء است و س ب كثرت اجزاء بسيار مي

مثل ادخال چيز  كه بدر ة دوا  مقبود باشد و يا مبلح گردد يا ملاوا 

شود يا تقويت و نفوي او منظور باشد و امثال آا از مايحتاج اليه از دفع 

مركّ ات  كراهت ط ع و حفظ  و ت و اختلاف كيفي ت استلمال او و بايد در

اجزائي كه اصل و عمده  و از ك ار ادويه باشد حذف نكنند مثل  رص افلي 

ر كه دلابكه از ترياق ك ير و هرچه مفسد آا باشد داخل ننمايند و مثل 

هر يك  ثرترياق است و هرچه از ادويه كه ا مفسد  رص افلي و اكثر ادوية 

يگر را مانع ود  ديگر  باشد در  در شربت مساو  نكنند كه فلل يكد

نشوند مثل تساو  اجزا  مسهل با اجزا   اب  و بايد ط يلت علل و 

  مللولة ط يلت ادويه و خبوصي ت آا به هر عضو  و اعضاط يلت 

خل ي و فبلي و مكاني و عادتي و سستي منظور باشد و چوا بلضي از 

اند مثل افيوا و فرفيوا و بلضي ود  فلل دوا  شديد ادويه شديدالقو ه

القو ه و بلضي  القو ه و بلضي ود  فلل دوا  شديد اند و بلضي وليهقو هال

 المنفله كهههه اند مانند غاريقوا و بلضي  ليلكثيرالمنفله و با منفلت خاص

 

الفلل و بلضي خسيس و زياده از يك منفلت نداشته باشد و بلضي شريه

ر و بلضي مضله اند با ديگر  و بلضي در منافع متضرّالنّفعبلضي مشترك

پس در تركيب شرو است كه از كثيرالمنفله و شريه و . اند و ة ادوية نافله

و ه و هالقد و از  و هل كننهه  در زياد داخهالمنفلالقو ه و كثيراز وليه

در منافع منفرد بود و از هر چه شريه الفلل  المنفله كمتر و از آنچه ليل

 و ة دوا  نافع را وليه كنند و از آنچه  ليل المنله باشد بقدر مقبود كنند 

المنفلت بقدر بقدر ورورت و از دوا   و  كثيرالمنفلت و از وليه  ليل

در عامرة عضو عليل  لتّ و كثرت مقدار ادويه  به دستورمتوس  كنند و 

باشد از دوا  كثيرالمنفله شريفه  ديشود چه هرگاه عضو بلمختله مي

ملده و د كرد و هرگاه عضو  ريب باشد مثل وليه القوه  در  را زياد باي

القو ه باشد از مقدار ملتدل مر  بقدر اعتدال كنند و اگر با كثرت منافع  و 

 .نيز كمتر بايد كرد

اما طريد دانش مزاج مركّ ات آا است كه اجزا  حار ه و بارده و رط ه و 

مايند يابسه هر يك از مفردات آا تركيب را از  رار  در شربت آا حساب ن

و ا ل را از اكثر ووع نموده و با ي را بر سم ي عدد ادويه كه ع ارت از عدد 

شربت هر يك است  سمت كنند و خارج  سمت را مزاج مركبّ دانند مثل 

كه در سوم  مزاج مركّ ي از زنج يل كه در دوم گرم و خشك است و كندر

زنج يل  گرم و خشك است و بنفشه كه در دوم سرد و تر است و هرگاه از

دو شربت باشد و از كندر و بنفشه يك شربت اجزا  حار ة اين مركبّ يازده 

نند بارده خواهد بود بدين و بارده شش و يابسه مثل حار ه و رط ه ما

:صورت

 

 اره يابسه      كندر              بنفشه              اجزاي ح                   زنجبيل  يابسه      رطبه     بارده     حارّه    
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پس چوا ا ل كه اجزاء بارده و رط ه است از اكثر كه حار ه و يابسه است 

ماند و چوا بيا را به پنج جزو از حار ه و پنج جزو از يابسه مي ،كم شود

خارج  ،ار است  سمت كنندسم ي عدد ادويه كه به حسب عدد شربات چه

ربع است پس مزاج مركبّ مذكور در اوايل درجة دوم گرم و   سمت يك و

 .هذا القياسخشك خواهد بود و علي

اما طريد دانش  در شربت مركّ ات آا است كه بلد از تحقيد وزا و عدد 

يم كه نس ت آا به مجموع يشربات مفردات آا جزو  از مركبّ اخذ نما

نس ت واحد باشد به عدد شربات مثلا ً اگر وزا مجموع او وزا مركبّ چوا 

 سي درهم باشد و عدد شربات مفردات ده جزو چوا واحد را نس ت به ده

كه عدد شربات است نس ت عشر است پس از سي كه وزا مركبّ است 

 .عشر اخذ نموديم كه او سه درهم است

ا مركبّ ثلث شربت آ ،و اگر فرواً عدد شربات سي باشد و وزا مركبّ ده

خواهد بود زيرا كه نس ت ثلث به ده چوا نس ت واحد است به عدد 

 . شربات كه سي باشد

  :مركّ ات م تني است بر بيست و چهار باب

ه در يكر ملاجين ك ار و صغار و تريا ات و ايارجات و  باب اوّل

 . مفرّحات و جوارشات

 ه در ح وب باب دوم

 در ا راص – باب سوم

 

 ه در سفوفات باب چهارم

 ه در اشربه باب پنجم

 ه در مربي ات و بلضي از حلوي ات باب ششم

 در للو ات – باب هفتم

 ءالأصول و مقيي ات و مسكنّات  ي وعات و مانقدر م  وخات و  – باب هشتم

 و غرغره در سنونات و مضمضه – باب نهم

 در اكحال و شيافات و ادوية عين -باب دهم

 و آنچه به آا متللد استدر ادهاا  – باب يازدهم

 رورات و مايتللدّ بهاي در مرهمها و – باب دوازدهم

 ادات و كمادات و ن ولات و   وراتدر وم -باب سيزدهم

 شو ات و ع وسات و شمومات و لخالادر سلوطات و ن – باب چهاردم

 ايل مسهله و فرزجات و حمولاتفتها و در حقنه – باب پانزدهم

 و بسترد و آنچه به آا متللد باشدات و آنچه مو  را دراز كند و بروياند و نرم كند در خضاب – باب شانزدهم

 محم رات و مسم نات و مهزلّات بدادر غسولات و منقيّات بشره و  -باب هفدهم

 دنمش و برش و خيلاا و  لع آثار جل م وسكله و بهد و برص و و  در ادوية -باب هجدهم

 ات فرج و ملذّيات جماع و آنچه مخبوص است به زناا و مسوحات  ضيب در مضي قات و م ي  – باب نوزدهم

 تقد م استابلضي از ادويه كه از اسرار اط ا و حكما  م عجي هآثار  در يكر خواص غري ه و – باب بيستم

 استين نامند و آنچه به آا مناسب در يكر بلضي از ادوية ملمول حكما  هند كه به لغت ايشاا رسا -باب بيست و يكم

 .چهارپاياا است كه از كتب بي ره نقل شده  در يكر بلضي از ادويه كه مخبوص ملالجة – باب بيست و دوم
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 .در  لع آثار رنگها  ل اس و رفع چربي و امثال آا و آنچه بداا متللد است – باب  بيست و سوم

 .طيور كه بزوره نامند  در دستور ملالجة – باب بيست و چهارم

 .ملاجين و آا مشتمل است بر پنج فبل  سم ثاني دستورات دراز  – باب اوّل

 .در تريا ات – فصل اوّل

 .در ايارجات -فصل دوم

 .در جوارشات – فصل سوم

 .در ملاجين ك ار و صغار و باهيه و مسهله – فصل چهارم

 .در مفرحّات -فصل پنجم

 فصببل اوّل
 (در ترياقات)

اك ر و ترياق هاد  نامند و اندروماخس  ديم تأليه نموده و بلد از هزار و صد و پنجاه سال اندروماخس ثاني  و آا را ترياق فاروق و ترياق: ترياق كبير

و عود بلساا و  و شيح ج لي و مب كي و مقل ل 2 الغار آا حب  تكميل آا نموده و اجزا  او به هفتاد رسيده به غير ا راص و جالينوس ده جزو را كم نمود و

 .است ل 2از هر كدام  و اشد و سورنجاا و بيا ك ر ل 2از هر كدام وا عود هند  و افتيم

ها است مذكور مي شود وزا او كه صحيح ترين نسخهو يس تجويز ننمود خبوصاً داخل نكردا حب  الغار و شبت جزو ديگر مع حب  الغار و ا راص يشيا الرّ

اند و هر يك تبرّفي نموده و در ورنجاا و بيا ك ر و مب كي و مقل ازرا است داخل نكردهو متأخّرين اين هفت جزو را كه عود هند  و افتيموا و اشد و س

 .انداوزاا بلضي تغيير داده

بجا  شراب عرق مخلّبه و بجا  عسل حاشا نموده و تغيير اوزاا و  و بنفشه و حاشا اوافه شبت و سه جزو( طاب ثراه)و مرحوم مغفور حكيم محم د با ر

الحرارت است مثل سنّ جواني و تا شبت سال مثل سن شود و ترياق اك ر تا سي سال ي ر ميههجي است كه از نسخة آا م رور مغفور ظاهت ديل بلضي به ن

دارد م سنّ اطفال كهولت و بلد از آا مثل سنّ پير  و اثر او مثل ساير ملاجين است و   ل از شانزده ماه ن ايد استلمال نمود و اگر بلد از هفت سال كه حك

حاي  مس  ظرف او نكند و آا مفتّح سدد و مدر  بول و حي  و شير و عرق و فادزهر جميع سموم و مقو  جميع  استلمال كنند بهتر است و بايد جنب و

ل و  در شربتش به و مانع عفونت اخلاو و رافع آا و مفرّ  و منو م و منقّي و جايب و محللّ و مخرج جنين است و طريد ساختن و امتحاا و استلما احشاء

 .شودجهت هر امر  مذكور مي

دارچيني و ورد احمر و تخم شلغم  ،ل 22ا و فلفل  سود و افيوا از هريك رو رص اسقيل چهل و هشت مثقال و  رص افلي و  رص اندروخو :صفت آن

زعفراا و زنج يل و زراوند و بن افلن و فودنج و  ،البرّ  و اسقورديوا و اصل سوس آسمانجوني و غاريقوا و رب  سوس و دهن بلساا از هريك دوازده مثق

ال يّب ر و سن لفراسيوا و اس وخود وس و  س  و فلفل ابي  و دارفلفل و مشك رامشيع و كندر و فقا   ايخر و ف راساليوا و صم  ال  م و سليخه و حب  الغا

 يداس و سن ل رومي و سايج هند  سو كمايريوس و كمافي وس و عبارة هيوف كرفس و سيساليوس و حرف و نانخواه بزر و ل ني مثقال 2و جلده از هر يك 

و ا ا يا و سك ينج از  و ف و حب  بلساا و هيوفاريقوا و صم  عربي و  ردمانا و انيسوا و موو وج يانج و طين مختوم و  لقديس محرّق و حماما زو جن يانا و را

ير و  ن وريوا د يد و زراوند طويل و جند بيدستر از هر يك دو مثقال و اوزاا نه دوا  ديگر كه نسخة دو و و  نهّ و  فراليهود و جاوش ،لمثقا 2هر يك 

 .شوداست كه مذكور شد و عدد اجزاء به غير ا راص هفتاد مي  ياندروماخس ثاني است به موج

ه به نهجي بسايند كه غ ار او بيروا نرود و از پرويزا بسيار اما طريد ساختن آا است كه هر چه چوب و بيا و بر  و شكوفه و تخم و  رص باشد را عليحد 

اب جمهور  باريك مثل غ ار بيروا كنند و بلد از آا هر يك را به وزا در آورند و هرچه صموغ و ربوب و عبارات است نيمكوب كرده سه ش انه روز در شر

عسل و شراب و روغن بلساا بايد در و ت ساختن همه را بر رو  آتش نرم بلد از يا مثلثّ عسل يا عسل بخيسانند تا خوب حل شود و هرچه مايع است مثل 

تازه از مكاا مخبوص به آا  بايد هريك از ادوية  تازه باشد و محتاج به خيسانيدا ن اشد در روز تركيب داخل كنند و   وام عسل مخلوو كنند و هرچه از عبارة

ا م  وخ عتيد ريحاني اوافه نموده و مخلوو كنند و او ل يمثلث يا شراب جمهور   و كه گرفته و با دو وزا ادوية عسل را به  وام آورده   باشد و دو وزا ادوية

م گذاشته يابسه را در مقابل آفتاب در عسل ريزند و بلد از آا محلول را به كفچة ملجوا ساز  با روغن بلساا چرب كنند و هر روز بر رو  خاكستر گر  ادوية

 .نازكي بپوشانند تا چهل روز  بر هم زده و بگذارند و رو  آا را به پارچة تا دويست بار

و بلد از هريك ماه  و بلضي گويند بلد از چهار روز بايد بر هم زده تا دو ماه سپس در ظرف طلا يا نقره يا چيني يا  للي كنند بقدر  كه محل تنفس بخار باشد

 .او شود و روز ديگر باز مستحكم كنند سرپوش را بردارند و يك روز بگذارند تا ترويح



 منتحفه حكيم مؤ

 

23 

ي بدهند و اگر در حال منع عمل مسهل نمايد خوب يام ا امتحاا او چناا است كه تشخيص دوا  مسهل مثل محموده را در حين عمل آا از ترياق بقدر با لا

 .است

خروسي يا حيواني ديگر را دوا   تّال داده بلد  به دستوردر او اثر نكند و حيواا يابس المزاجي را از ترياق بدهند و بلد از آا افلي آا را بگزد زهر  به دستورو 

 .چوا در دهن مار گذارند او را بكشد به دستورايابه خوا منجمد نمايد و  به دستوراز آا ترياق بدهند آا حيواا نميرد و 

مثقال بايد داد و از سي ساله تا شبت ساله را از يك مثقال تا سه  تا سي سال آا را در مداوا  سموم از بند ه تا يك: اما طريق استعمال و قدر شربتش

شربت جايز است مثقال استلمال نمود به حسب  و ت و وله سموم و مادامي كه از سي سال نگذشته باشد در امراض ن ايد استلمال نمود و اگر كنند بقدر ا لّ 

تا نيم مثقال و تا چهل روز و لاج و صرع و رفع هم و غم بلد از تنقيه با ماءالأصول بقدر بند ه تشنّج و اخت فالج و لقوه و جهت جذام و برص و اختلاو عقل و

و جهت گزيدا هر روز به او سلوو نمايند و طلا كنند و جهت اختناق رحم و اخراج جنين مرده يك با لا يا م  وخ سداب و مشك رامشيع و امثال آا و جلاب 

ا شراب م  وخ و جهت دوا  سم ي مثل افيوا و فرفيوا و يراريح از نيم مثقال تا يك مثقال با يك او يه سركه و جهت گزيدا افلي از يك مثقال تا دو مثقال ب

زبيب و جهت گزيدا زن ور نيم مثقال  و ن يذ س  ديوانه و امثال او يك مثقال و زياده از آا با خاكستر سرطاا نهر  و جهت گزيدا عقرب نيم درهم با شراب

جهت جوع كل ي  و ه و وماد نيز با سركه كنند و جهت سرفه و درد سينه و پهلو يك ترمسه با عسل و جهت نفا ملده و املاء تا دو دان  با آب زيرهبا سرك

نج با ط يا رازيانه و جهت  ول مقل ارزقبقدر بند ه با شراب ممزوج به آب و جهت لرزيدا ت ها  بارده دو دان  تا نيم مثقال با آب گرم و جهت مثانه با  در  

آا بقدر يك دان  تا دو دان  و از  خروع و اصل سوس و عنّاب و سپستاا بقدر بند ه و جهت استسقاء و امراض جگر با ادوية مخبوصة  و كرفس و روغن

ماق و آب به و جهت سن  مثانه و گرده وغن گاو و آب و جهت  رحة املاء و اسهال نيم مثقال با آب سركهنه تا يك مثقال و جهت نفث الد م تا چهار دان  با 

 عسرال ول تا نيم مثقال با سكنج ين عنبلي و جهت نيكويي رن  رخسار بقدر يك با لا با ط يا افسنتين و تا چهار دان  با ط يا كرفس و جهت اورام باطني و

 .آا استلمال نمايند  مخبوصة  از امراض بارده عموماً با ادوية جهت سپرز يك با لا با سكنج ين و جهت كرم ملده تا نيم مثقال با عسل و به و جهت هر يك

تر اندروماخس گويد كه مؤلّه آا ا ليموا است به جهت پادشاه رومي ه كه مسم ي به همين اسم بوده تركيب نموده و از ترياق اك ر بسيار مقد م : مثروديطوس

بلضي بهتر از ترياق فاروق دانسته اند و در جميع خواص مذكوره در ترياق مثل اوست و در است و در رفع سموم نايب مناب ترياق فاروق است و در رفع علل 

او تا دوازده سال با ي است و طريد ساختن و  تتحليل سد ه و اورام صل ه و آنچه در مفاصل باشد و تحريك باه ا و  از اوست و به حرارت او نيست و  و 

 .ستاستلمال و  در شربت آا مثل ترياق اك ر ا

مرصّاف و زعفراا و غاريقوا و زنج يل و دارچيني : امدانم و آثار غريب از او مشاهده نمودهها ميصفت آا كه موافد نسخة  دما است و حقير بهتر از ساير نسخه

شيرين و سيساليوس و كمافي وس و   س  اس وخود وس و ايخر و عود بلساا و  ال ّيب و كندر و خردل سفيد و ال  م و كتيرا از هر يك ده مثقال و سن لو علك

سايله از هر يك هشت مثقال و سليخه و فلفل سياه و سفيد و سورنجاا و جلده و   ميلة سايج و  التّيس و جند و جاوشير و ه و راتينج و دارفلفل و عبارة لحيه ن

و   اشد از هر يك هفت مثقال و تخم سداب شش مثقال و  مقل ارزقيوا و  رص فرف روغن بلساا و حب بلساا و  الملك و جن يانا و اكليل دو و و ثوم برّ  و

ناف سقنقور و و افيوا و رازيانه و گل سرخ و بنفشه و مشك رامشيع از هر يك پنج مثقال و ا ا يا  صم  عربي و ف راساليوا و  ردمانا و  ناردين و مب كي و  

صموغ را در شراب يا سركه يا در مثلث خيسانيده و با . ساروا از هر يك سه مثقال سك ينج و ا مو و  و فوج و   از هر يك چهار مثقال و نيم و انيسوا و هوفاريقوا 

 رص افلي را  سه وزا ادويه عسل بسرشند و  در مثلث آا  در باشد كه صموغ را بپوشاند و بدل سقنقور ماهي روبياا به وزا او يا سمكة صيدا كنند و حقير

و حب  الغار و بدل اپنيرماية شتر را و بلد از شش ماه استلمال نمايند و چوا حب  بلساا و عود و روغن او مفقودند بدل حب  نيم وزا  دستوربه و  داندبهتر مي

 .سمكه صيدا و بدل روغن بلساا روغن ترب كرده و بغايت مؤثّر يافته است عود نيم وزا او زراوند طويل و بدل سقنقور 

دارچينهي   زنج يل و   زعفراا، كتيرا،  مرصّاف،: درحكيم فاول مسلود عمادالد ين محمود است و با نسخة كامل الب ناعه اختلاف سهلي داكه ملمول   :نسخة ديگر

اس دسه ي فوعبهاره ه  جنهد،   دارفلفهل،   سيساليوس، ،اس وخود وس   س  تلا، ،ال  مصم  ،عودبلسااايخر،   خردل ابي ،  كندر،  سن ل ال يّب،  از هر يك ده درهم،

تخهم    دو هو،   ثوم برّ ، ،جلده  الملك،اكليل ،فلفل سياه و سفيد  ناردين، ،سليخه  التيّس است و ميلة يابسه و جاوشير و سايج هند  از هر يك هشت درهم،كه لحيه

مشك رامشهيع   جن يانها و   گل سرخ،  رازيانه،  فيوا،ا  ف راساليوا، ،مب كي  تخم كرفس ج لي، اشد،  فرفيوا و مقل از هر يك شش درهم،  روغن بلساا،  جزر برّ ،

 .پنج درهم

ا يا در بلضي او ات بقدر نيم مثقال با گلاب و يا شراب و باند كه هركه در وكند و اط  ا  سابد اجماع نمودهكه رفع سم ي ت هوام مي : صفت ترياق الافاعي

ي آا عبر هركه يو از جالينوس منقول است كه در سال وبا اندكند و بغايت مجرّب دانستهمي ييه ايم مقام آا تناول نمايد بي شك رفع ايي ت وبا و تب وبا

 .مرصّاف و زعفراا از هر كدام يك جزو  ص ر زرد دو جزو،: استلمال نمود سالم ماند

 .او ل تركي ي است در تريا ات  :ترياق اربعه

سپرز و مفتّح سد ه و مدر  فضلات و آنچه از جهت برودت محت س شده باشد و ترياق سم   در سوم گرم و در دوم خشك و محلل ريا  غليظه و مبلح جگر و

 .خرفه و  در شربتش تا يك مثقال و  و تش تا دو سال با ي است و بدلش نبه وزنش مثرودي وس  مار و عقرب و مورا صداع و دمله و مبلحش شيرة
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 .عسل و سه وزا ادويه و طويل بالس ويه زراوند  مرصّاف،  حب  الغار،  حب  جن يانا،  :صفت آن

منقّي  .ملتدل مايل به حرارت و  و تش تا بيست سال با ي است و شربتش از يك مثقال تا سه مثقال: به كشف الهموم منقول از تذكره ترياق معروف 

دماغي و عسر بول و   و جهت لقوه و فالج و امراض باردة دماغ و پادزهر سموم و مقو   باه و جهت جنوا و صرع و ماليخوليا با آب مرزنجوش استلمال نمايند

الد م و خفقاا و وله ملده كه از حرارت باشد با آب كاسني و اگر از برودت باشد با النّفس و سرفه و نفثسن  مثانه با آب كرفس و با آب ترب جهت ويد

ر و امراض مقلد با آب عناب و جهت مفاصل و نقرس با آب بيا ك ر و رازيانه و گلاب و جهت استسقاء و سپرز و ير اا و  ولنج با آب انيسوا و جهت بواسي

 .اللسل بنوشند و طلا  او در امراض مذكوره و جهت اورام نافع استبا ماءجهت سموم و جذام با شير تازه دوشيده و جهت برص و بهد 

درونج،   رنب،زافلن از هر يك هفت مثقال و يسن ل ال ّيب و مر  جن يانا،  ار،الغال و حب هك ده مثقهپوست ترنج و تخم آا و بر  او از هر ي  :صفت آن

مرواريد چهار  ملدني سيزده دان  و  و انيسوا از هر يك سه مثقال، زمرد، كهربا از هر يك دو مثقال، عود هند  هفت مثقال، پادزهر بهمن سرخ و سفيد آطريلال،  

بسايند و پادزهر را در او حل كنند و هفت روز بگذارند و مرواريد را در شيشه كرده و آب ترنج در او بريزند و سر  گلاب عود را در بيست و شش مثقال  .مثقال

را به  ورده و آااو را محكم كرده و در حمام بگذارند تا حل شود و بلد از حل شدا با عود و فادزهر محلول مخلوو سازند و سه وزا ادويه عسل را به  وام آ

ر  باشد ند و محلول را كم كم در او ريخته و بر هم زنند و بلد از آا ادويه را اوافه كرده و بلد از شش ماه استلمال نمايند و آتش او بايد بقدزادبگآتش نرمي 

 .كه به جوش نيايد و اگر فادزهر ملدني به هم نرسد فادزهر حيواني بدل او سيزده  يراو كنند

 .تدر ملاجين مذكور اس: ترياق ابوماهر

 :فبل دوم
 (در ايارجات)

شود و تنقية خل  از تأليه فيلفريوس است و به لغت يوناني به ملني دوا  الهي و مراد از او مسهل است كه به مشي ت الله تلالي غوص او در عروق مي: ايارج لوغازيا

 .تش تا چهار سال با ي است و گويند تا سي سالاند كه آتش به او نرسد و با عسل شهد سرشته شود و  و نمايد و متقد مين شرو دانستهمي

افتيموا و هليلة كابلي و گل گاوزباا و اس وخود وس از هر يك بقدر حاجت  و  در شربتش از نيم  مثقال تا چهار مثقال با آبي كه در او بسفايج و زوفا و

و بهد و صرع و جنوا و داءالثلّلب و داءالحي ه و عسر نفس و احت اس گرم و خشك و جهت جذام و برص . جوشانيده و با يك درهم ملح لفظي استلمال نمايند

النّساء و نقرس و فالج و تشنّج و رعشه و لقوه و جوع كل ي و درد مثانه و  رو  او و ثقل سامله و عرق حي  و داءالفيل و درد ملده و جگر و گرده و مفاصل و

است و آنچه به سرخي در تحت نوشته شده است موافد نسخة كامل و بهترين د بلغمي و سوداو  رق و لزج و موامزمن نافع است و مسهل خل  محت درد سر

 .حب  الغار ندارد ها است ونسخه

فراسيوا و   كمايريوس،  ص ر، ،مقل بسفايج،  افتيموا،  سقمونيا و هيوفاريقوا از هر يك ده مثقال و  و غاريقوا و اشد و خربد سياه و  شحم حنظل  :صفت آن

ف راساليوا و زراوند طويل از هر يك چهار مثقال  ،جند  جاوشير، سك ينج،  زعفراا، ،دارچيني ،فلفل، فلفل سياه و سفيددارليخه از هر يك هشت مثقال و نيم و س

 .با عسل بسرشند و بلد از شش ماه استلمال نمايند

جن يانا،  سن ل هند ،   مرصّاف،  جلده ،مشو  لقياس ،سايج فرفيوا،  ،رّ عبارة افسنتين و حب  الغار از هر يك دو مثقال و ثوم ب: و در بلضي نسا

 .اندحاشا از هر يك دو مثقال و نيم اوافه نموده حماما و  ،زنج يل  اس وخود وس، 

 .اعدل از ايارج لوغازيا   ل از زماا جالينوس تأليه يافته و مسم ي به اسم پادشاه آا عبر و  ويتر از ساير ايارجات و  :ايارج ثيادريطوس الأكبر

و ملده و  هر علتي و او مسهل و نافع است از برا  سوءالمزاج بارد و اوجاع ك د مناس ة   و  در شربتش تا چهار مثقال است با م  وخ غاريقوا و ساير ادوية

ظلمت ببر و عسر نفس و جهت تنقية بدا از  طحال و گرده و مثانه و احت اس حي  و  ولنج و امراض عتيقه و جهت رفع فضول غليظة لزجه و نسياا و

استسقاء كه از وله و  ء حام  واحشااخلاو فاسد و تسخين و تقويت و تلديل آا آزموده و جهت تحليل ريا  و سد ة جگر و سپرز و درد سينه و پهلو و 

غريز  نافع است و بغايت  شه و فالج و تقويت حرارتو وجع گرده و جميع انواع درد سر و جذام و برص و خنّاق بلغمي و لقوه و رعباشد برودت جگر 

بلغم متلفّن فاسد و گدازندة اخلاو غليظه از رگها و جهت نيكو كردا رن  رخسار كه از نقباا خوا باشد و  مانع و رافع سوداو  سوخته و را وله او

مختار آا و سلوو او به مقدار عدسي از  مركبّ است از ادوية ك ار واحت اس خوا كه از سرما در عروق به هم رسد و جهت اصح ا و تقويت بدا آنها مفيد و 

 .اوافه مرصّاف  برا  صرع و لقوه با آب شاه دانه بيلديل است و آنچه موافد نسخة كامل و  دماست به سرخي نوشته به

فرفيوا، دارفلفل، فلفل ابي  و اسود، جن يانا و فقا  از هر           ل، غاريقوا ابي ، زعفراا، دارچيني، وج، مب كي،               دهن ال ساا،  13  ص رسقوطر  :ص

ل،  2ل، عود ال لساا و حب ال لساا مكد از هر يك  2ل، اساروا و سليخه از هر يك  2ل، ايخر مكد،  س  المر، كمايريوس و افتيموا مكد از هر يك  2يك 

 .م  با عسل بسرشند و بلد از شش ماه استلمال نمايند و در مختار ابن ه ل مرّ  بجا  مو وا ع شده 2م، حماما مكد  2م، سن ل ال يب  2م، سقمونيا  2زراوند 
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و مواد بغلمي و مادة  دماغي است و منقّي ملده بخرهو رافع ا سرو از تأليفات بقراو و نافع است در امراض  به لغت يوناني فيقرا به ملني تلا است : ايارج فيقرا

 .مضرّ گرده است و مبلحش عنّاب و  در شربتش تا دو مثقال و  و تش تا دو سال با ي است و گويند ح وب مسهله

اساروا از هر يك جزو  و ص ر زرد دو چنداا مجموع كوفته و بيخته  دارچيني و   سليخه،  حب  بلساا،  عود بلساا،  مب كي، سن ل ال ّيب، گل سرخ،   :صفت آا

 .سل شهد بسرشند و اگر ماد ة ح وب كنند بدوا او استلمال نمايندبا ع اگر به تنهايي استلمال نمايند

و به جهت  ولنج و اشتها و سلس ال ول و تق يرال ول انفع از اوست و در بقا   وت و  در شربت و  فع او مثل منافع ايارج لوغازياستمنا  :ايارج جالينوس

                 .طريد استلمال به دستور ايارج لوغازيا است

يوا از هر يك شانزده مثقال و بسفايج، بفر وفاريقوا و يخربد اسود و ه عنبل و مشو  و اشد و سقمونيا و  پياز و غاريقوا و  شحم حنظلموافد كامل   :ص

دارفلفل، دارچيني، جاوشير،  فلفل اسود و ابي ، ،زرواند طويل فراسيوا از هر يك نه مثقال و مرّصاف، سك ينج،  سليخه و   ،كمايريوس  ،مقل ارزق افتيموا،  

زعفراا و ص ر را چهار مثقال اوافه نموده و با سه وزا عسل سرشته با م  وخ موافد ميل  جندبيدستر، ف راساليوا از هر يك چهار مثقال و در بلضي نسا

 .نمايند

اق و وجع از رطوبت باشد و درد گلو و تشنّج و فو جهت امراض رطوبي و دشوار  نفس و دوار و مرّة سودا و بحوحه كه: (ع)ايارج اركاغانس بن داود 

به  و ت و  در شربت و طريد استلمال   ه و حكهّ و به جهت  ولنج و استرخا و سلس ال ول و تق يرال ول انفع از اوست و در بقاريمفاصل و زرداب و  رو  

داد و هرگاه از آب ترسد مخلوو سازند با شربتي از او و عباره  ثاءالحمار و  ايارج لوغازيا و گزيدا س  ديوانه تا از آب نترسد بايد با سرطاا محرّق دستور

حنظل و وزا چهار  يراو و با آب  يبوم بنوشند و جهت درد شكم و درد رحم با آب سداب كه مخلوو سازند و سه  يراو جند بيدستر و جهت درد   عبارة

 .است ايارج سابد به دستوردانه بيروا كرده و  در شربت و مد ت مزاج  افتيموا و مويز اط ي گرده با آب كرفس و در ساير علل با

سقمونيا و فلفل ابي  و دارفلفل از هر يك دو او يه و در مختار  فراسيوا و اس وخود وس و خربد اسود و كمايريوس و  ،بيست و دو درهم شحم حنظل : ص

  اف،ص مر دارچيني، سك ينج،   ه و جلده،جاوشير از هر يك يك او ي  ف راساليوا، اشد، جن يانا،  ا، زعفرا  ص ر، ،فرفيوا ،مشو   ار،فببل ال ،بن ه ل چهار او يه

 .زراوند مدحرج دو درهم با عسل بسرشند و بقدر حاجت استلمال نمايند  فودنج،  سن ل، ايخر،

ءالثلّلب و امراض باردة دماغي و عب اني با م  وخي كه در ايارج موافد نسخة كامل الب ناعه به سرخي  يد شده و جهت رفع سودا و بلغم و دا: ايارج دوفس

 .سابد است به دستورلوغازيا مذكور است با ملح نف ي استلمال نمايند و صموغ را در شراب با مثلث بخيسانند و  در شربت و مد ت مزاج 

ف راساليوا، فلفل ابي  و   زراوند مدحرج، ،هشت م جاوشير   سك ينج و  ل،كمايريوس بيست مثقا  خولنجاا ده درهم، ص ر پنج درهم،    بيست م، شحم حنظل  :ص

غاريقوا از هر يك ده  فراسيوا و  كمافي وس،  و در بلضي نسا دو درهم ، جلده مكدافص ، مرزنج يل  زعفراا، ،دارچيني  سليخه، سن ل،  ،پنج مثقال مكد اسود

 .و استلمال نماينداند و بقدر حاجت با عسل سرشته مثقال زياد نموده

سوداو  و بلغمي ت غم و خوف و ساير علل كه از بخار فاسد متو لد شده باشد و جه ملده و درد سر بتطورجهت . ايارج هوفقراطيس نيز نامند: ايارج بقراط

 .ايارج سابد است به دستورنافع و  در شربت و مد ت مزاج 

  م، چهارمرصاف  م و يك از هريكك ه فلفلموا   چيني از هر يك نيم مثقال و ف راساليوا، كمايريوس،ارد سليخه و  زراوند مدحرج سن ل،   جن يانا، :صفت آن

 .شش درهم با عسل بقدر حاجت بسرشند شحم حنظلاز هر يك يك درهم و نيم، ص ر هيجده درهم و نيم و  حب  ال اا و زعفراا 

درد تهيگاه  و درد پهلو و ملده و نفث الد م و اعضاءصدمه و وربه و شكستگي  تشنّج و ودماغ و ملده و مفاصل   جهت امراض باردة: ايارج اندروماخس

 .نافع است

در اورام صل ه با سكنج ين بنوشند و وماد كنند و جهت ورم چشم با آب عنب الثلّلب و جهت ورم مقلد با روغن و و  در شربتش از يك درهم تا چهار درهم 

 .با سركه وماد نمايند و در امراض دهن غرغره كنند و طريد شربت و مد ت مزاج به دستور ايارجات سابد استگل سرخ و جهت  رو  سر انگشتاا 

ايخر و  شورال ّلع سه او يه و نبه كوبيده در دي  سفالين كرده با آب باراا شش  فقا    عيداا ال لساا ،  بب الذّريره،  سليخة سياه،   دارچيني،  :صفت آن

ي سيبد مثقال است بجوشانند تا به نبه رسد، سپس صاف نموده و نگاه دارند و ص ر سقوطر  يك رطل را با آب باراا در آفتاب ساييده و دورق كه هر دور 

ساييدا در آفتاب ص ر را بسايند تا مجموع آبها را جذب كند و در  به دستورسابقه  بشويند و چنداا در آفتاب بسايند كه خشك شود و بلد از آا با آب ادوية 

ك ر از هر يك سه او يه و در بلضي نسا يك او يه ساييده و در ظرف شيشه نگاه دارند و  در شربت يك  وخشك شود سپس بار ديگر او را با زعفراا و مر

 .درهم است

اسقورديوا چهار  و  بد اسود، اشدا، خرسقموني  اريقوا،غالفار، مشو ،  ببل  ،شحم حنظل : كه ايارج اندروماخس كه ابن ه ل در مختار يكر كرده: نسخة ديگر

سليخه، فلفل   جلده، فراسيوا،   سايج،  هيوفاريقوا، ،مقل و ص رسقوطر  سه درهم و حاشا ،افتيموا ،و در بلضي نسا دو درهم و نيم كمايريوس و نيم درم
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زراوند طويل از هر يك چهار درم با عسل بسرشند و  در شربت از يك   يوا وف راسال جند بيدستر،   سك ينج،  جاوشير، بسفايج،   دارفلفل، زعفراا، دارچيني،  اسود، 

 .مثقال مثقال تا چهار

  :فصل سوم
  در جوارشات

ريا  و جوارش ملرّب از گوارش فارسي است به ملني گوارنده و از اختراعات حكما  فرس است و او ع ارت است از تركي هايي كه مقو   ملده و محللّ 

اخرين بلضي از تشد و بلد از سرشتن ادويه با شكر و امثال آا در صحني پهن كرده و پاره پاره كنند و مدتي جهت مزاج او منظور نيست و ممبلح اغذيه با

 .اند و ظاهراً موافد  انوا ن اشدملاجين مسهله را در تحت جوارشات يكر كرده

 .شوددواءالس نه است و مذكور مي  :جوارش الملوك

 .رئيسه و ملده و مبلح حال رحم است و در حفظ جنين از اسقاو بسيار مجرّب است  اعضامقو     :لو جوارش لؤ

 رفه از  بس اسه و   ،جوزبوا  ا له،   شي رج، ،تخم كرفس  درونج،  زرن اد،  و عا ر رحا از هر كدام يك درهم و زنج يل و مب كي از هر يك چهار درهم و  لؤ لؤ

حفظ  دارچيني پنج درهم و شكر سليماني مثل همة ادويه و  در شربت يك مللقه و در دارفلفل از هر يك سه م و  فلفل و  سفيد، هريك دو درهم و بهمن سرخ و 

 .اسقاو جنين مداومت شرو است

 .جهت تقويت ملده و تجفيه رطوبات و خفقاا جگر و هاومه نافع است  :جوارش عود

پوست  زرن اد،   تخم كرفس، انيسوا،   رفه، دانة هل، جوزبوا از هر يك دو جزو، هليلة كابلي،   رنفل،   مب كي، ي، سن ل روم  سن ل ال ّيب،   عود هند ،  :صفت آن

نيم مثقال با يك وزا و نيم ادويه  هبادرنج ويه از هر كدام يك جزو و زعفراا، بس اسه و زنج يل از هر يك نيم جزو و مسك به ازا  هر سي مثقال از ادوي ترنج و 

 .شكر به  وام آورده و بسرشند شربتي تا دو ل با

  تخم ش ت،  تخم گز، تخم شلغم،   كدام يك مثقال و زنج يل، لساا اللبافير از هر  ناف سقنقور و  تودر ، شقا ل،   تخم هليوا، :معتمد عليه جوارش زرعوني

 فانيدتخم انجره دو ل با  مثقال، دارفلفل و بوزيداا از هر يك سه  دارچيني،  ب،جوزال ّي تخم خولنجاا،   تخم گندنا، تخم جرجير، تخم پياز،  تخم تره تيزك، 

الثلّلب  و مقدار شربت از يك مثقال تا دو مثقال و اين زرعوني نزديك است به جوارش سقنقور و اگر ناف سقنقور به هم نرسد بدل او دو وزا او خبيه بسرشند

 .  رئيسه و گرده و كمر و آلات بولاعضاقويت ملده و باه و با  در  خردل كنند و بغايت نافع است جهت ت

 .و دماغ و هاومه مفيد است احشاء جهت تقويت ملده و: جوارش التفّاح

 و نيميك رطل سيب شيرين را از پوست و تخم پاك كرده با شراب ريحاني بجوشانند تا مهراّ شود و از پرويزا بيروا كنند و با نيم رطل شكر سفيد : صفت آن

 .زنج يل چهار مثقال و زعفراا پنج و عود هند  پنج مثقال كوفته و بيخته و  بسرشند رطل عسل به  وام آورند و فلفل و دارفلفل و  رنفل از هريك دو مثقال و 

فلفل سه استار و شي رج زنج يل ده استار و دار: جهت ريا  بواسير  و تقويت باه و هضم طلام بغايت نافع است و موافد م رودين است: جوارش بلادري

ده عدد بلادر را كوبيده و در سه او يه روغن  .گردكاا سفيد كرده و كنجد از هر يك ده مثقال زمغ فانيد چهارصد و پنجاه مثقال و استار و  2دو استار و شقا ل 

 .ا به  وام آورده و بسرشندد رنيكنجد خيسانيده و بدست ماليده و صاف نموده و ادويه را به آا چرب كرده و يك وزا و نيم فا

ك ابه و  ا لة صغار و ك ار و دارچيني و زنج يل و فلفل و زعفراا از : رفع بلغم و رطوبات نافع است جهت تسخين ملده و تقويت هاومه و  :جوارش شكر

 .ل با پنجاه مثقال شكر سفيد به  وام آورده و بسرشندمثقاهريك يك مثقال و عود و فلفل از هر يك نيم 

صندل زرد،   جوزبوا، سايج هند ،  ،  رفه،  دارفلفل، دارچيني  فلفل،  زنج يل،: جهت وله ملده و هاومه و بلغم غليظ و خفقاا نافع است: وارش كافورج

ر يك يك مثقال و نيم و نود ط اشير و عود هند  از هر يك سه مثقال و نيم و كافور و مشك از ه  سلد،  طاليسفر،  نارمشك،  رنفل،  ،هيل، بس اسه  عودال لساا، 

 .مثقال  ند را به  وام آورده و بسرشند

زلد الأملاء بغايت مفيد  جهت جهت اسهال مزمن و تقويت ملده و جگر و رفع رطوبات ملده و املاء نافع مي باشد و موافد امزجة اطفال و: خوزي جوارش

 :كيب محم د بن زكريا استااست و از تر

جوزبوا و   خرنوب ن  ي و گلنار، ،تخم مورد شبت مثقال ،داده و مثل سرمه صلايه كرده باشند سي و پنج مثقال ستخراج كرده باشند و بودانه انگور كه از سركه ا

بسرشند شربتي تا ال يّب از هر يك پنج مثقال با شكر يا عسل به  وام آورده با دو وزا ادويه سن ل  مب كي، سلد،   نانخواه، و  ركند ،جزمازج از هر يك ده مثقال 

 .سه مثقال
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سلد پنج  ،گلسرخ شش مثقال: رخسار و بو  دهاا و عرق بغايت مؤثر است تأليه كند  جهت رفع حزا و تقويت بدا و ملده و نيكو كردا   :جوارش مفرّح

 ا له صغار و ك ار هر كدام يك مثقال و به  جوزبوا،  س اسه، ب زرنب از هر يك دو مثقال ،  اساروا از هر يك سه مثقال،  رفه،  ال ّيب و سن ل   رنفل، مب كي،  مثقال،

نسخه به عينه نسخه  وزا ادويه آملة مقشّر در سه رطل آب بجوشانند تا به ثلث رسد و از پرويزا بيروا كرده با يك رطل شكر سفيد به  وام آورده بسرشند و اين

 .نوشدارو  هند  است مگر در وزا آمله

به شيرين بايد  ،جوارش تفّا  است و در تقويت ملده ابل  از آا و طريد ساخت در جوارش تفّا  مذكور است و بجا  سيب ربه دستو: جوارش سفرجل

 .كرد

  :فصل چهارم
 : در معاجين كبار و صغار و باهيه و مسهله

ين نامند و هرچه از آا جمله مشتمل بر ادوية  و  جلا و حفظ صح ت و تحليل باشد آا را ملاج تفتيح و تسمين و ن تلديل و تل يه و تق يع و هرچه متضم 

و اروا  باشد كه باعث  االتّركيب و يوالخاصيه باشد و مد ت بليد از مزاج بيفتد او را ك ار نامند و عكس آا را صغار و آنچه متضم ن ثوراا حرارت غريز  و  و

و در فبل زمستاا عسل را سه وزا  ياق مذكور شد كه بايد با عسل سرشته شودسرورند آا را مفرّ  نامند و شروو تركيب ملاجين به نهجي است كه در تر

اند و اكثراًًً  در همة فبول كيب  ايل شدهااند و بلضي به وزا ادويه در بلضي ترهتسنادويه و در تابستاا دو وزا ادويه فرموده اند و كمتر از دو وزا را جايز ندا

ست و س ب وو   ول ط يلت و حافظ  و ت ا اعضاءرا چه غل ة عسل مانع تلفّن و موجب امتزاج و نفوي  و ة ادويه در  بر سه وزا  ايلند، خبوصاً ملاجين ك ار

 .اند ظاهر نيست و نزد حقير اولي در مزاج مركبّ اعت ار اوستكيب اعت ار نكردهااينكه كيفي ت عسل را در مزاج تر

  صداع و وله دماغ و گرده و جنوا و وله بدا و نسياا و وسواس و سل و سرفة  ديم و دق جهت امراض بلغمي و سوداو  و از برا  :معجون سقراط

 .زحير و  و ت باه مفيد استو و صرع و برص و بهد و درد ملده و جگر و ير اا و سپرز و دماميل 

 سليخه از هر كدام يك مثقال و اساروا و   حب  بلساا ، يدستر، جند ب حب  الغار، زراوند طويل، انيسوا،   تخم پنجنگشت،  نارمشك،  ردمانا،  جن يانا، : صفت آن

  دارچيني، دان  و زعفراا،  2زرن اد و تخم كرفس از هر كدام يك مثقال و  درونج و  ،دان  2و  يك ل اكير تركي  ،و دانو دمرصّاف يك مثقال  چهار دان  و

پوست   حب المحلب و هليلة سياه، سلد و  سن ل ال ّيب و گل سرخ و   بس اسه، ، هاشن ، ا له ريوند،    رنفل، جوزبوا،   تربد سفيد، عود،  ص ر سقوطر ،  لك مغسول،

دو دان  و زرنب، شي رج، پياز عنبل، مشو ، تخم پياز و تخم گندنا از هر كدام يك ل و  تخم جرجير، و يك دان   ل و ليله و آملة مقشّر از هر يك چهارب

شش ماه گذاشته و بلد از آا استلمال نمايند شربتي از دو  بادام چرب كرده با سه وزا عسل بسرشند و در جوصلايه كرده به روغن  افلنجه از هر يك دو ل نرم

 .مثقال تا چهار ل

 .جهت سل و درد شكم و ت ها  مختلفه و ربع و رفع  ولنج و درد رحم مفيد است  :نرسطوالا معجون

  ل اا،  ،مقل ارزق الخروع مقشرّ، حب   تخم انجره،  تخم حند و ي، صم  عربي،  سن ل،  ، س  المرّ ،مرّ ا ا يا،  حماما،   راا،زعف ،سليخه  افيوا،  فرفيوا،: صفت آن

ز هر يك تخم سداب و تخم كرفس ا  تخم عرطنيثا، ،عا ر رحا  گل سرخ،  يابسه و فلفل ابي  از هر يك شش ل،  ميلة  ك ريت اصفر،  دبد بي دانه،  سماق بي دانه،

زنج يل از هر يك دو مثقال و بلضي از اط  ا فلفل سياه را  طم و ر  تخم بادروج يك مثقال،   تخم طرخشقوق ده مثقال،  نانخواه و  حب  الأترج،  بزرال نج،  چهار مثقال،

يده و با شراب و غيره كه مذكور است خمير نرمي ا مثلث يا ن يذ زبيب و عسل خيسانيصموغ را در شراب ريحاني يا جمهور  . كننددان  مي 2ل و  2در او 

و در نمايند و سه روز بگذارند و روغن بلساا يك كه در او مخلوو نموده حركت دهند تا خوب ممزوج شود، سپس بلد از دو سه جوش از آتش بردارند 

 .ظرف شيشه گذاشته و بلد از شش ماه استلمال نمايند

تخم حم اض   تخم شوكراا، ،درهم 2تخم خيار مقشّر  ،درهم 2تخم كرفس و رازيانه از هر يك : الد م مفيد استبول و جهت درد گرده و مثانه : معجون كاكنج

وام دار عدد با مثلث   22 الك ار م و نيم و حب  الكاكنج الج لي 2لو قم  بادام تلا مقشرّ،  مقشّر، مشو   بندق،   زعفراا،  م، 2 وبمقل مغز صنوبر مقشّر  افيوا،   برّ ،

 .بسرشند شربتي يك مثقال

فلفل  زراوند طويل،   درهم، 12مب كي   سليخه و  ال يّب،سن ل  حماما، ، س  تلا: جهت فساد مزاج و وله و برودت ملده نافع است: يقونخطماصمعجون 

 2نلناع خشك  انجداا سياه، فودنج برّ  ،   اساروا، افسنتين،  كاشم، ،اف راساليوا  دو و،  زيرة كرماني، تخم كرفس، انيسوا، نانخواه،  تخم انجره،  تخم ش ت،  سياه، 

 .عسل بسرشند درهم با سه وزا ادوية 

جهت وجع مفاصل و نقرس و تسكين درد آنها و جهت منع حادا شدا درد مفاصل و نقرس و جهت سپرز و بادها  غليظ و ت ها    :معجون قبادالملك

گداختن سن  گرده و مثانه و جهت عسر النّفس و سرفه و  رو  املاء و تاريكي چشم و درد گلو هرگاه دو روز بنوشند نافع كهنه و درد  ولنج و گشودا سد ه و 

  اسقولو ندريوا،  فراسيوا، انيسوا، تخم سداب برّ ،  : است و جهت  حفظ صح ت بدا و مانع است از حادا شدا بسيار  از امراض و ع ارت است از
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  فرفيوا،  سن ل ال ّيب، مرصّاف،   ايخر،  فلفل ابي ،  زعفراا،  س  تلا،   ل، 2سايله از هر يك    ردمانا و ميلة  رومي، اس وخودوس،  جن يانا جاوشير، ،كمافي وس

ل  2ل و دارچيني  2از هر يك حب بلساا  ومي است و ر لي ي كه سن ل اناردين و   گل سرخ، ،تخم جوزبرّ   ج لي، تخم رازيانه،  فودنة اشد،   اصل اللفّا ،  شور، 

بيخته و  ادويه را كوفته و . ل 2بزرال نج الابي  از هر يك  افيوا و   ل، 2صم  اللّوز از هر يك   نهّ و  حند و ي،  بزر  كاشم، و سليخه شانزده ل و عبارة غافث، 

ه وزا ادوية عسل كه گرفته و سرشته و استلمال نمايند بلد از شش آنچه خيسانيده نيست در شراب ريحاني يا جمهور  يا ن يذ زبيب يا عسل خيسانيده با س

ماءالاصول و جهت نقرس و درد  اجهت درد ملده و ك د ب و آب كرفس و رازيانه اجهت سن  مثانه و گرده ب و  در شربت او يك درهم است با آب گرم .ماه

 .آب گرم امفاصل بقدر يك نخود هر روز   ل از طلام ب

ال ول و مروها  بلغمي و بادها  غليظ و از برا  جهت درد ملده كه از برودت باشد و سوءالهضم و درد  ولنج و عسر .ي او كثيرالنّجا  استملن  :سنجرنيا

 .صح ت بدا از علل بسيار بيلديل است

 يراو تا  2زعفراا يك ل و در بلضي نسا   ل، 2يك   نّه و  س  حلو از هر دارفلفل،  فلفل،  ،مر  دارچيني از هر كدام يك ل، جند بيدستر، افيوا و : صفت آن

و بلضي اط  ا با عسل يك سكرچه مثلث داخل  با عسل كه گرفته و بسرشند ،ادويه را كوفته و بيخته  .ليك دو و و اساروا از هريك  ،فو  نيم مثقال است و مو

 .ال نمايند بلد از شش ماهجت استلمال بقدر حمثقا و نيم دان  كنند و  در شربتش از يكدان  تا دومي

جهت ت ها  با لرز و سرما  بلغمي و سوداو  كهنه و سرفة كهنه كه از ماد ة برودت و رطوبت باشد و دردها  مزمن و كهنه نافع است و جهت   :دواءالكبريت

 .تگزيدا مار و عقرب و ادرار بول و ريختن سن  گرده و مثانه نافع است و فلل او نزديك به فلل ترياق اس

و در بلضي نسا سليخه و ورق  زعفراا از هر يك ده درهم  افيوا و ل اا يكر و مرصّاف از هر يك دوازده درهم،    ردمانا، برزال نج،   م، 2فلفل ابي   : صفت آن

ادويه را كوفته و بيخته و صموغ  . يك سه درهم يوا از هرباللفّا  و فراصل  شور،  زراوند طويل،  ، س  مرّ  دارفلفل،  ك ريت اصفر خام،  سداب از هر يك ده درهم،

 .را در شراب كهنه يا جمهور  خيسانيده و با سه وزا ادويه عسل كه گرفته و بسرشند و در و ت حاجت استلمال نمايند

 . و رازيانج در حمي ات بلغمي و سوداو   در شربت يك درهم و با آب نيم گرم و با آب كرفس 

و تشنّج و فالج و نسياا و لقوه و تقويت باه و رفع زهرها و  احشاءنموده و جهت تقويت جگر و  يباق الملده است كه حقير تركمسم ي به تري: نسخة ديگر

 .و وله بدا بيلديل است احشاءحفظ حرارت غريز  و تحليل ريا  و درد 

 رنفل،   زنج يل، حب  الغار،   سليخه، مب كي،   ال ي ب،تلا، سن ل  س : در او ل سوم گرم و موافد م رودين و  در شربتش از نيم مثقال تا يك مثقال است و

 ل، زراوند طويل، فلفل سياه، بزر كرفس، انيسوا، نانخواه، زيره كرماني، ف راساليوا، اساروا، ك ريت زرد، انجداا، پودنه، بزرالانجره و 2  مكد كتيرا بس اسه،  

يك مثقال با دو وزا ادوية  مكد فرفيوا ،زعفراا يك ل و نيم و مشك ،ل 2فلفل سفيد  عود هند ،   ل، 2 مكد يوااف ايخر، مرّصاف،   فقا ،دو و ل،  2 كندر مكد

 .عسل كه گرفته و بسرشند و اگر بدل گوگرد جدوار كنند اولي است

بهترين دواها  وباشد نافع ميگرده    مثانه وه و ادرار بول و ريختن سنسد  تفتيح وجهت وله جگر و ابتدا  استسقاء و برودت ملده   :ك الأكبرلملءاادو

 .است از برا  جگر

  ، ودو  يك چهار او يه، زوفا  خشك از هر مر و و  فو  مو  افي وس،ماز هر يك پنج او يه، ك  رنفل ور، دارچيني بادام تلا مقشّ  ي هشت او يه،لك منقّ: آن صفت

ص ر سقوطر  چهار  ،او يه كي دامزراوند مدحرج از هر ك و رومي جن يانا  ،رطل يب يكال ّسن ل ،و يهزنج يل از هر يك هشت ا و كرماا   زيرة  ف راساليوا،

 رب   او يه، 2 مكد مقل ارزق ، يرهر ذال بب  ،مب كيسليخه،   بلساا، داا ال لساا از هر يك پانزده او يه، حب يفوه و ع ،او يه 2، اساروا او يهزعفراا سه  ،او يه

غن بلساا ور با و و بيخته كوفتهادويه را   .روغن بلساا سه او يه نيم، اليوس سه او يه وسسي   يه،وا هاز هر يك د ايخرو  هجلد و رچينياد  نيم، سوس يك رطل و

  .حاجت بلد از شش ماه استلمال نمايند و تبسرشند و در  و با سه وزا ادويه عسل كه گرفته و چرب نموده

 .است اولا  ريب به منافع آمنافع : غيرك الصّاللّءدوا

و  كوفتهادويه را  . يك او يه دامياه از هر كسحل ه و فلفل  الغار و ترمس و ايخر و حب  فقا و  ي و  س  المرّريوند چيني يك او يه و نيم، لك منقّ  :آن صفت

 .نمايندبا سه وزا ادويه عسل كه گرفته بسرشند و در و ت حاجت استلمال  و ختهبي ريحره ب

 جگردرد  بارده باشد و هضم طلام نكنند و جهت تحليل ريا  و  ةجهت درد ملده كه از ماد  بقراوتأليه  از واد استمبه لغت يوناني به ملني حابس ال: روسياام

 .باشدنافع مي و سپرز و وله بدا

از هر  ابي  ، فلفل س  تلا  دارفلفل،  يك درهم، داماز هر ك كرفس تخمو  ايخر  فقا   ، ردمانا  سليخه،  ال لساا، عيداا  كرماني، زيرة   ،برّجزر تخم : آن صفت

ند ه با آب گرم و ب در شربت بقدر  بسرشند و و گرفته كهعسل  با را زعفراا از هر يك دو درهم و وج ،ده عدد الغارحب  ،صاف سه درهممرّ ،م نيم يك

 .الأصولءما
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و ساير كتب از خهواص او بيهاا    خيرهيمنقول از  .است ي گشتهشود لهذا به اين اسم مسم ميتمام سال استلمال ترتيب يافته كه در  به جهت اسكندر  :نهالسّءدوا

برودت و عهروق  باصره و لكنت زباا و  جهت تقويت ملده و كنندشود و چوا تمام سال مداومت كه چوا يك ماه خورده شود مو  سفيد شده سياه مي اندنموده

و حفهظ حهرارت غريهز      ثانه و باه و  و ة حافظه مجرّب و رافع امراض بلغمي و سوداو  و جههت جهذام و بههد و بهرص و بواسهير     اعباب و تقويت گرده و م

 .بيلديل است

، ل 22 فلفل سياه  ،ل 22 شونيزل،  22ل، پوست بليله  22 زرد هليله پوست ،ل 22 رمقشّ لهآم  ،ل 22 سياه  هليلة ،ل 22 هليلة كابلي پوست :ص

 2 منقي مويز   ،ل 12 اشد  ،ل 22 ، بزغنجل 2 ي از عسلبلادر منقّل،  2 ك ابه  ،ل 12 صغار له ا   ،ل 12 نارمشك  ،ل 12 هيفلفلمو ،ل 12 زنج يل  ،ل 22 دارفلفل

و روز  يك عدد تناول ادويه را از حرير گذرانيده با ن ات سرشته و سيبد و شبت و پنج  سمت كرده،  رص بسازند . ل 233ل، ن ات  2 مغز تخم خيار ، ل

ليله و بزغنج و مويزج و تخم خيار مفقود است و در بلضي نسا اشد و شونيز به نظر نرسيده و در بلضي سلد و افسنتين بزرد و  ةنمايند و در نسخة يخيره هليل

 . اندافزوده يروم

 .ت باشد نافع استانواع خنّاق و ورم سينه و شش كه از رطوبورم گلو و جهت درد گلو و : دواءالخطاطيف

زراوند  مرّصاف و   دارچيني،  سليخه، ،محكوك  اصل الس وس شب يماني، تخم حرمل،   آسمانجوني، بيا سوسن ايخر،  نانخواه،   تخم كرفس،  انيسوا،: صفت آن

زعفراا يك   و رمادالخ اطيه تازه از هر يك سه او يه،المرّ  س  ،ورد يابس منزوع الأ ماع از هر يك دو او يه  ا رو وملما، ص طويل از هر كدام يك او يه، ا را

 .ادويه را كوفته و بيخته و با عسل كه گرفته و بسرشند. مازو  پاك تازه ده عدد ،ال يّب از هريك نيم او يهگندم و سن ل ةاو يه، نشاست

الس وس و طلا نمايند با پر مرغ از داخل گلو سه دس يا گل سرخ و اصلدر او ع ،ي و با ماءاللسل يا ماءالشّلير يا آبي كه پخته باشندي در شربت بقدر مازو و

 .شودور ميهغرغره با يكي از آبها  مذكور بايد كرد و  رص ا رو وملما در ا راص مذك رروز  سه چهار با به دستورمرت ه تا چهار مرت ه در هر روز  و 

كند گشايد سد ة آلات جميع غذا را و پراكنده مية جگر و سپرز و برودت و غلظت آا و مياز مركّ ات جالينوس است جهت دردها  كهن: دواء الكركم كبير

كند بول را و جهت جميع دردها  مثانه و گرده و رحم كه از مواد غليظه باشد و از برا  صلابت رحم و مثانه و جهت استسقاء و غير بادها  غليظ را و ادرار مي

 .آا نافع است

 1سليخه   ،ل 1 س  شيرين   ،ل 2ف راساليوا  ،ل 2زراوند ل،  2اساروا  ،ل 2دو و   ،ل 2انيسوا   ،ل 2ال ّيب سن ل  ل، 2مو    ل، 2 فو   ،ل 2زعفراا   :صفت آن

ك ر  ، ل 2مرصّاف   او يه،روغن بلساا نيم   ،ل 2جلده   ،ل 2اسقولو ندريوا  ، ل 2غافث  ةعبار  ،ل 2رب  سوس   ،ل 2ه فو   ،ل 1حب  ال لساا   ،ل 1ايخر فقا    ،ل

 .با عسل بسرشند و  در شربت يك درهم با شراب عسل  را ل 2رومي 

 .گرداند و رن  رخسار را نيكو موافد كامل جهت درد جگر و سپرز و وله ملده و امراض شكم و زرداب نافع است   :دواء الكركم صغير

ادويه را كوفته و بيخته و با سه   .از هر كدام يك م  س  المرّ و فقا  ايخر  ،مرصّاف  دارچيني، ،و مزعفراا و سليخه از هر يك د ،ريوند  سن ل ال يّب،: صفت آن

 .و مرّ را در مثلثّ بايد خيسانيد اندوزا عسل كه گرفته به  وام آورده و بسرشند و در و ت حاجت استلمال نمايند و در اكثر نسا اجزا  مزبوره مساو 

 .ر  است جهت استرخا  عبب و دوار و نسياا و خيالات و صرع و درد سر و درد ملده و درد سينه و جميع دردها  بارده نافع استبلاد  ملجوا او :انقرديا

ايخهر،   افتيمهوا،  . انهد زعفراا و بلضي اط  ا شيح تركي و در بلضي نسا  ديمه شيح رومي اوافه نمهوده   سليخه،  مرصّاف، سايج هند ،   سن ل ال يّب، :صفت آن

زنج يل و صه ر    حب  ال لساا،  كه ع ارت از بلادر باشد از هر يك دو مثقال، انقرديا رنفل از هر كدام يك او يه، مب كي و عسل  حب  ال اا المقشّر و   ريوند چيني، 

كه دو مهن و نهيم رطهل     خل خمر سه  س  ،پوست بيا رازيانه سه رطل  سمانجوني دو او يه، الآ اصل السو س  سقوطر  از هر كدام يك او يه و غاريقوا هشت م،

ز آتش بگيرنهد  يابسه را كوفته و بيخته غير از بيا رازيانه كه آا را سه روز در سركه خيسانيده باشند بلد از آا در دي  پاكيزه كرده و سه جوش داده ا ادوية . باشد

د تا به  وام غليظ رسد، سپس ادوية مسحوق را در او ريختهه مخلهوو سهازند و    و صاف كنند و باز در دي  نموده و سه رطل عسل به او ريخته به آتش نرمي بپزن

 .آب ش ت بنوشند اآب نيم گرم و به جهت فالج و لقوه و استرخا ب ابلد از شش ماه استلمال نمايند و  در شربت يك م ب

ي كه از مواد بارده باشد يه در شكم متولدّ شده باشد و جهت ت هاجهت سد ة ك د و سپرز و برودت رحم و ادرار حي  و بول و تحليل بادها  غليظه ك  :دحمرثا

 .و انق اع نفس نافع است اعضاءمثل ربع و مواظ ه و سرفه كه از رطوبت باشد و سستي 

م، مب كي، حب   2م، زرن اد و درونج از هر يك  23تخم حرمل يك من و نيم، ل اا يكر ده درهم، ريوند چيني، زراوند طويل و مدحرج از هر يك : صفت آن

ورد احمهر و   خربهد ابهي ،      رنفهل،   المرّ و سليخه از هر يك سه اسهتار،  س   زنج يل،  انيسوا،  درهم،ال لساا، زعفراا، اكليل الملك و سن ل ال يب از هر يك ده 

سه وزا ادويهه بسرشهند و در و هت حاجهت      ،سل كه گرفتهادويه را كوفته و بيخته با ع. فلفل سياه ده درهم  م، 12ص ر سقوطر     شونيز از هر يك شش استار، 

 .استلمال نمايند

 .منافع اين مثل منافع او ل است  :دحمرثاي لؤلويي
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 ل، 2حل ه  ،ل 2ر از هر يك يجاوش  بزرال نج،  س  حلو، سن ل ال ّيب و  هوم المجوس، سليخه،   دارفلفل، فلفل،  جندبيدستر،  افيوا،  درونج،  زرن اد،: صفت آن

 .ادويه را كوفته و بيخته با سه وزا ادويه عسل بسرشند  .ل 12از هر يك اف ص مر ،  نهّ وزعفراا از هر يك شش ل ه وو ميل ل 2مرواريد ناسفته 

طلا كنند  ر هرگاهخدبه ك دالذّئب نافع است و جهت جميع مروها  جگر و درد جگر و  رو  املاء و سپرز و درد عبب نافع و جهت   :اثاناسياءالمعموله

د رآوالد م كند و به هم ميالد م و نفثالنّفس و سرفه كه از كثرت رطوبت مجتمله در سينه باشد و   ع پيچش و نزفبدا مثل مرهم و جهت درد گرده و عسر بر

وبه با شير بنوشند و اين مركبّ از   ع عروق جگر را كه ع ارت از اورده است و نافع است جهت ناصور هرگاه طلا كنند به او مثل مرهم و جهت سموم مشر

 .شودكند شارب آا را از امراض بايا الله تلالي و  و تش بلد از چهار سال وليه ميجهت آا مسم ي به اين اسم است كه آشاميدا او دور مي

شاخ  ،جگر گر   الغافث با عبارة غافث،اصل ال ّيب،  لسن تخم خشخاش سياه،   ، ردمانا   س  المرّ، بزرال نج،   مرصّاف، افيوا، جند بيدستر،  زعفراا،: صفت آن

ني است با شراب صاف جيدالجوهر يا جمهور  يا با مثلث يا ن يذ زبيب و عسل آنچه خيسانيد كوفته و بيخته و ادويه را. راست بز هر كدام يك جزو ةسوخت

 .نمايند و  در شربت از ربع مثقال تا نيم مثقال با سه وزا ادويه عسل كه گرفته بسرشند و بلد از شش ماه استلمالخيسانيده 

 .شش و برا  سموم هوام بسيار نافع است جهت درد جگر و سرفه و درد ملده و بادها و  رو  املاء و  رو  سينه و: اثاناسياءالصغّري

اصل الس وس  م،  2غافث   عبارة  م، 2افيوا و سليخه از هر يك  عيداا ال لساا،   مرصّاف، ال ّيب، سن ل   س  المرّ، زعفراا ،   ،سايله يا يابسه  ميلة: صفت آن

 .ادويه را كوفته و بيخته با سه وزا ادويه عسل كه گرفته بسرشند و بلد از شش ماه استلمال نمايند. م 12محكوك 

 .ن دوا  هند  استجهت سقوو جنين و وجع النّساء و جميع امراض بارده نافع است و اي  :هيّبعضكبر و هي الالقفطارغان الا

 ،فاشرا كه هزارچشاا است  م، 2عا ر رحا   حماما سه اساتير و چهار دان ،  و چهار دان ،اساتير  2، ا ا يا م 2فري وا  ،اساتير و چهار دان  2افيوا   :صفت آن

  گل سرخ،  م، 2كرفس از هر يك  ةب و نانخواه و شكوفسداتخم  م،  2نقره محرّق  ابريشم مقرّض دو اساتير،  م،  فاشرستين كه شش بنداا است از هر يك چهار

بزرال نج  ،درونج و شي رج هند  از هر يك دو استار  زرن اد، سليخه،    بب الذّريره،  حب  ال لساا،  ،مقل ارزق تخم كرفس،   م، 2مشك و اصل الكاكنج از هر يك 

ة استار، ك ريت اصفر پنج استار، صم  عربي و ميل 2خم خرفه ده استار، حب خروع مقشر بيا كرفس سه اساتير و دو درهم، تالأبي  نه اساتير و دو درهم، 

جندبيدستر نه اساتير و دو درهم و چهار دان ، دبد  سه اساتير و دو درم، كندر يكر پنج اساتير و چهار دان ، دهن ال لساا سه اساتير و دو درم،  سايله از هر يك

 رنفل انثي سه  دانه ها  درشت  رنفل يكر پنج اساتير،  ،ك ار پانبد دانه ة ا ل دان ،  2سايج هند  سه اساتير و  اساتير،  2 ردمانا  ،منقّي پنج اساتير و چهار دان 

زراوند طويل  ،م دو يك مراره ال قر از هر يك م، دو و و بسد دو استار و مرواريد ناسفته پنج م،  ،م و چهار  رفه دو استار  اا دو استار و دو درهم،جيدافرو اساتير، 

سوربارو كه نارمشك است دو   م، 12اند كه او اكتمكت است و بوزيداا از هر يك اطموو بلضي گفته  زنج يل و فلفل ابي  از هر يك پنج اساتير،  نه اساتير،

ادويه را نيمكوب ساخته و . ره الغراب از هر كدام يك درهمب و مراد ، مراره الذّئب و مراره اليك دو استار و چهار دان  بهمن سرخ و سفيد از هر ،م و دو استار

نيمكوب مذكوره را پخته بر او ريزند تا همچو للوق شود و در دي  سنگي پاكيزه كرده و بلد  صموغ را در شراب خوبي خيسانيده تا هفت روز بلد از آا ادوية 

 .از پنج شش جوش از بالا  آتش بردارند و سرد كنند

بگيرند كفتار لن  ماده پير زنده را و ب ندند دست و پا  او را بلضي به بلضي و بيندازند در دي  مس پر آب جوشاا و بريزند بر   :لعرجاءطبيخ الضّبعه ا

آتش بگيرند  آا ازبالا  او ترمس ابي  و ش ت از هر كدام يك كه و آب شيرين بقدر حاجت و سر دي  را بپوشانند و به آتش نرم بپزند تا مهراّ شود و بلد از 

و روغن ناردين از هر  و سرد كنند و شوربا  او را از پوست و استخواا دمو  او پاك نمايند و باز شوربا را در دي  پاكيزه كرده بريزند و بر او از روغن بلساا

سپس   نكه  وامش همچوا  وام عسل غليظ گردد،كدام يك سكرچه و به آتش نرم بپزند تا ثلث با ي بماند بلد از آا عسل بقدر شوربا بر او ريخته بپزند تا آ

مال كنند مهلك بريزند ادويه ملجونه را و از آتش برداشته و در ظرف شيشه گذاشته و و ت حاجت بلد از شش ماه استلمال نمايند و   ل از شش ماه اگر استل

 .خواهد بود

زنج يل،   ،شحم حنظل ال لساا، عيداا  اصل الس وس محكوك، ،ل اا يكر ،اشد  سليخه،  اشنه، پوست بيا لفا ،  ،حماما  كندش،  حب  ال لساا، :قفطارغان الصغر

الأخوين از هر الغار و دمحب  ،سكر  اتل ابيه،   زرواند مدحرج، كرويا،   تخم اترج، شي رج هند ،   شش بنداا، هزارچشاا،   جندبيدستر، دارچيني،   جاوشير، ،سك ينج

مراره الفيل و  س  المرّ از هر  خربد ابي ،  ،شحم الكرگدا سايج هند ،  ، رنفل ،بزرالحرمل  وا هفت م،يبرف بزرال نج از هر يك ده م،  فلفل و  ،زعفراا ،م 2يك 

ملح  ابريشم خام،  ه م، افيوا پانزد مسك دو دان ،   م، 2ال ّيب سن ل كافور از هر يك سه م،  درونج و   زرن اد، يده از هر يك دو دان ، يسا ةطلا و نقر  م ، 2يك 

بيا   ،صلتر فارسي ،نانخواه ،برنج، بيا شاهدانه ر،ليسفطا فو، بسد، ،خيار شن ر كه پاك كرده باشند از دانه و چوب  ، نه ،ك ريت بحر  سوخته  ،هند ، اشناا يكر

عسل كه گرفته بسرشند و بلد از  ةني خيسانيده و با سه وزا ادويريحا ةادويه را كوفته و بيخته و صموغ را در شراب كهن. الك ر از هر كدام يك محب   ،زوفرا

 .شش ماه استلمال نمايند

 .جهت مرّة سودا و وجع الب  ياا و درد رحم: اصفر سليم
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 ،سلد م،  2حا از هر يك مب كي و عا ر ر ، رنفل  زعفراا،  جندبيدستر،  فري وا، ،افيوا م،  2  س  المرّ از هر يك هند  و  زنج يل، ملح ، ابي  فلفل: صفت آن

ادويه را كوفته و بيخته به  . م 2دهن ال لساا و ماءالكافور از هر يك  م،  2زراوند طويل از هر يك  درونج و  ،زرن اد ،فاشرستين كه شش بنداا است ،هزارچشاا

لد از شش ماه استلمال نمايند و سلوو او مثل عدسي با روغن بلساا و ماءالكافور چرب نموده و با سه وزا ادويه عسل كه گرفته بسرشند و در و ت حاجت ب

 .نجوش نافع استزآب مر

بهد و آبله و سرفة رطب و  رو  شش و ع ش و  عسرال ول و برص و و اين ملجوا هند  است جهت درد ملده و ت ها  كهنه و غشي و: كلكلانج الاكبر

 .رداب و امراض زنها  آبستن و اشتها  طلام نافع و  و تش تا پنج سال با ي استو برودت بدا و بواسير و درد سپرز و دملها و  ولنج و ز ازهره

ه و تخم كرفس و شي رج هند  و فلفل و لساا اللبافير و زيرة كرماني و هند  يدانه بيروا كرده و آب ترنج و فلفلمو  شير آملة   ليلج،ب  هليلج سياه،: صفت آن

ل و تربد سفيد يك  2 از هر يك شقا ل است و ملح اندراني و هند  و بهمنين و ملح اللجين سياه و سرخ و نانخواه اند كهكه شونيز است و هشفيفل بلضي گفته

 دانه بيروا كرده سه رطل در بيست و چهار رطل آب شيرين به آتش ملتدل بپزند تا ثلثش با ي بماند و از آتش بگيرند و ةادويه را كوفته و بيخته شير آمل. رطل

 ثفلش را بيندازند و شكر سفيد چهار رطل به او ريخته به آتش بگذارند و به آتش هموار بپزند و حركت دهند تا شكر گداخته و غليظ شود مثل وصاف كنند 

نند تا ممزوج كوفته شده را بر او بپاشند و به هم ز عسل و روغن شيرج تازه سه رطل به او ريخته حركت دهند تا با آب ممزوج شود سپس از آتش گرفته ادوية 

 . در شربت از سه مثقال تا چهار مثقال است. شود و در ظرف چيني گذاشته و و ت حاجت استلمال نمايند

 .منافلش مثل منافع اك ر است: كلكلانج الأصغر

ه، يفلفلمو ،نانخواه تخم گشنيز خشك،   اترج، ،يلحب  النّ  زنج يل، ص ر،   شي رج هند ،  دارفلفل،  فلفل، ،دانه بيروا كرده ةآمل شير  ،ليلجب  هليلج هند ،: صفت آن

هيل بوا  كه شوشمير است و اگر  ،سايج هند  ، رفه ،ملح هند  ،خيارشن ر دانه بيروا كرده ،كرماني و اطم  از هر يك پنج م  لساا اللبافير و زيرة  تخم كرفس، 

مويز دانه  ،بيست استار و شكر سفيد صد  بد سفيد و روغن شيرج از هر يك بيست استار،تر  از هر يك سه م، االس ودك ار است و ح ه ةيافت نشود عوض او  ا ل

 .لج ده رطلمآب آ بيروا كرده دويست و پنجاه استار، 

در دي   مويز دانه بيروا كرده شش من با چهار رطل آب بپزند تا ربلش بماند و آبش را صاف نموده  شير آملج دانه بيروا كرده سه من،  :صفت ماءالأملج

مد و ه و مسحو ه را بر او ريخته بر بالا  آتش  ةپاكيزه بريزند و شكر را بر او انداخته به آتش نرم بپزند تا شكر گداخته شود و مثل عسل غليظ شود سپس ادوي

و سرد كنند و در ظرف شيشه يا چيني  بلد از آا روغن شيرج را نيز ريخته برهم زنند تا خوب ممزوج شود و مثل خمير گردد و از آتش بگيرند  حركت دهند،

 .گذاشته و و ت حاجت استلمال نمايند

 . در كتب هنود نقل شده جهت لكنت زباا شرب و دلك آا مجرّب است و جهت اكثر امراض بارده و رط ه دماغي بيلديل است: معجون هندي

 در . ل،  ند سفيد بيست و هشت مثقال با دو وزا عسل بسرشند 2نف ي ل، نمك  2عدد،  رفه  133عدد، دارفلفل  233ل، فلفل سياه  2زيره كرماني : ص

 . شربتش دو مثقال

خيال فاسد و تغيير عقل و درد اندروا و شش و خفقاا و  النّفس وخوف و خ ث جهت صرع و سكته و فالج و لقوه و تشنّج و نسياا و رعشه و : معجون شليثا

و دوار و سقوو جنين و جهت نگاه داشتن جنين در شكم ام هات و سلوو آا و صداع و شقيقه  بسيار نافع و  بادها  غليظ و درد مفاصل و نقرس و درد رحم

 .دهني ه نامند ابهليهاين ملجوا را 

اء مغر ك ريت صفر و اخثاءال قر ج لي و اخث ه ونيوا و اشناا ن  ي و تخم كرفس و تخم سداب و اشبمشك خالص و حماما و عيداا ال لساا و فر: صفت آن

ني و حب  ج لي و كافور و خربد سياه و ابي  و ميلة سايله و سلد و ماميراا چيني و تخم هليوا و بداسقاا كه كه الكلب است و اصابع صفر و بيا كاس

فقا  الأخر،  جوزبوا،   قشرّ،دبد غير م  سليخه،  سايج هند ، ،زعفراا  مرواريد ناسفته، ،كشت بركشت و خردل ابي  از هر يك دو م المحلب و عيداا ال ساا و

پوست بيا ك ر از هر  الثلّلب و حرير  شونيز، زاج الأساكفه،  حب  ال لساا، ،زرنب  يده،يسا ةطلا و نقر  تخم جرجير و تخم زوفرا از هر يك ده درهم،  جندبيدستر،

زراوند  عا ر رحا،  ،صلتر فارسي  ملح هند ، لساا اللبافير،  يخر، لافقا  ا ،اجن يان  تخم ش ت،  فلفل سفيد، زنج يل، بيا ش ت،  ابريشم خام غير محرقّ،  يك نيم م،

پرسياوشاا و  ا له از هر يك  عيداا،   حرمل،   س  تلا،  ال ّيب،سن ل   رنفل،، م شش بنداا از هر يك چهار هزارچشاا و   فراليهود،  ،ابهل بندق هند ،   مدحرج،

زوفا   و فقا  بيست عدد و تخم رازيانج، مب كي سه م  م،يك ماءالكشوا از هر يك  ماءالس وسن و  ،خاك چهارراه  سه،بس ا  بيا سوسن آسمانجوني،  سه م،

 2م، اكليل الملك چهار درم و نيم، بزر  ونا و بسد از هر يك  23 ، زراوند طويل و افيوا از هر كدامبزرال نج الأبي  ،دارفلفل فلفل سياه،  ،م 2 از هر يك خشك

نچه خيسانيده نيست به شراب آاز آنها . يك الي دو دان  ادويه را كوفته و بيخته بخيسانندفلفل سياه، دارفلفل، بزرال نج الابي ، زراوند طويل، افيوا از هر يك م، 

ماه استلمال نمايند و  در شربت مثل ريحاني كهنه يا با آنچه  ايم مقام او باشد و با سه وزا ادوية عسل كه گرفته بسرشند و در ظرفي گذاشته و بلد از شش 

ه است كه ع ارت از نخود  با آب بيا رازيانه و بيا كرفس و سلوو از او بقدر ح  ه با آب شاه بانج يا آب مرزنجوش و و ت اتّخاي او هنگام طلوع شلرا  يماني 

 .كلب الج ار است
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ويت و فالج و تق وصاً امراض اطفال و ص ياا كه ايشاا را عارض شود صرع وو اين ملجوا فارسي است و نافع است جهت امراض بسيار خب  :جنيبكاسك

 .ودش كرده مي ايثشله ي كه سلوو بيتشنّج و جهت حفظ جنين در شكم مادر و اصلا  رحم و درد رحم  بسيار مفيد است و سلوو كرده مي شود به آا چيزها

  م، 2        حب  ال لساا از هر يك   مشك عن ر،   زراوند طويل و مدحرج، حب  الأبهل،   حرمل، ،تخم رازيانج ،پوست بيا لفا  جفت آفريد،  سليخه، : صفت آن

تخم خير  زرد از هر يك دو م و   شونيز،  زرنيا اصفر،   رفه،  م، 2افيوا از هر يك  اهليلج اصفر و    س  المرّ،  م، 12هيل  م،  22 رنفل و فرنجمشك از هر يك  

ت و حب  الغار از هر يك ده درم، سنارمشك، حب  الد هم جزنيا،   زعفراا،  بس اسه،  سلد،  سايله و مرصّاف از هر يك پنج درهم،  ميلة درونج،   ، ادزرن ،سك ينج نيم، 

سرشند و در ظرف گذاشته و ادويه را كوفته و بيخته با سه وزا ادويه عسل ب. ورق آس از هر يك سه م اسفرم و  ،مرو  مغاا و ي روج صنمي از هر يك پانزده م، 

 .و ت حاجت استلمال نمايند و بلد از شش ماه  در شربت يك درهم تا يك مثقال است

مشك و عود هند  از هر يك  زعفراا،  ، رفه  اشنه، ،  م 2 ميله از هر يك  ل اا يكر،  اظفارال يّب، الذّريره،   بب  نج، يكه موصوف است در كاسك  :صفت جزنيا

 .ويه را كوفته و بيخته و با شراب ريحاني خمير نموده و  رصها بسازند و بگذارند تا خشك شود و در و ت حاجت استفاده نماينداد . نيم درم

 .جهت درد جگر و وله ملده و برودت آا و تفتيح سدد و تحليل بادها  غليظه نافع است: معجون المشك

مب كي از  تخم كرفس و  نانخواه،   زعفراا، م،  2ريوند چيني و جن يانا  رومي از هر يك  پاك كرده، لك  ،سايج هند   سن ل ال ّيب، سليخه،  مشك،   :صفت آن

را كوفته و بيخته با عسل كه گرفته به  وام آورده بسرشند و  در شربت بقدر يك با لي ادويه مرصّاف از هر يك نيم درهم    رنفل و  عود هند ، ،هر يك سه درم

 .با آب گرم

 .را نافع است هاي كه به طول كشد و جميع زهرها  گزندهيجهت صلابت جگر و سپرز و سد ه و درد ملده و گرده و مثانه و ت ها  :طيانامعجون جن

ادويه را . ريوند چيني از هر كدام يك او يه  زراوند مدحرج و ال يّب، سن ل  سايج هند ، ، س  مرّ فلفل سياه از هر يك ده درم،  جن يانا  رومي و   :صفت آن

 .كوفته و بيخته با سه وزا ادويه عسل كه گرفته بسرشند  در شربت يك درهم با آب سداب

 .جهت درد ملده و جگر بارده و  شلريره و ت ها  بلغمي و تب ربع نافع است  :معجون فودنجي

فلفل   م، 13م، كاشم  2حاشا از هر يك  ،بابونج ،تخم كرفس  م، تخم رازيانج، 12ف راساليوا و سيساليوس از هر يك   فودنج نهر  و فودنج ج لي،: صفت آن

 .ادويه را كوفته و به حرير بيخته با سه وزا ادويه عسل كه گرفته بسرشند  در شربت از يك درم تا دو درم با آب گرم. م 2سياه 

 .تابستاا كند در هر و ت از زمستاا وجهت عسر بول و  ولنج نافع و بي مشقتّ اسهال مي  :معجون تمري

بپزند به پرويزا فراخي و بلد از آا  سپس ا تمر صيرفاا دانه بيروا كرده مقشّر پنجاه درم را يك ش انه روز در خلّ خمر خيسانيدهيخرما  هيروا   :صفت آن

هر دو پوست سي عدد را كوفته و بيخته با  بادام شيرين مقشّر از  ل، 1 بورق ارمني  زنج يل سه ل،  ه،فلفل سياه صد دان  ل، 2سقمونيا و سداب خشك از هر يك 

 .آب گرم ابيخته ممزوج نموده با سه وزا ادويه عسل كه گرفته بسرشند و  در شربت چهار ل ب تمر كوفته و

 .حقير تجربه نموده صرع مجرّب است و مداومت آا در رفع امراض عبب وو  جهت صرع نافع است و مايل به اعتدال  :معجون زبيب

م را كوفته و با مويز دانه بيروا كرده به وزا او  2عا ر رحا  م،  2الب ليباس وخود وس از هر يك ده م، عود  بليله و  هليله زرد،  كابلي، آمله،  ليلةه  :صفت آن

 .بسرشند و شربتش از نيم ل تا يك مثقال و نيم

 .و مثانه و اصلا  حال بدا نافع استجگر و برودت گرده  ةجهت امراض بلغمي و سوداو  و ريا  و سد : معجون جالينوس

  اساروا،  دارفلفل،  ماءاللسل،، و دارچيني  رنفل  خولنجاا،  زنج يل،  تخم مورد،  عود بلساا،  بب الذّريره،  ال ّيب،سن ل   س  بحر ، ،ل 2هيل  ، ل 2فلفل سفيد 

 .با عسل ملجوا نمايند ل 12از هر يك  مب كي  زعفراا و

ال ّيب، سن ل  س  بحر ،   تخم سداب كوهي، ره، نجتخم ا  عا ر رحا، انيسوا،   تخم كرفس، ،حماما  سايج، ،فلفل سفيد و سياه: الصّناعهديگر از كامل  نسخة

 پنج درهم و عسل سه وزامكد الذّريره  بب  زعفراا، 

  ل، 2فرنجمشك و زرن اد از هر يك  فلفل سياه،  زعفراا،  يني، زنج يل، دارچ هيل، : از شيا بوعلي جهت تقويت ملده كه با ي وست باشد : معجون عود مليّن

با عسل و شكر بياميزند و اگر مشك و  نمك يك ل را   ل، 2 تربد ،كافور يك دان   لاجورد دو دان ، ل،  2عود خام ل،  2سايج و  رنفل از هر يك  زرنب،  سلد، 

 .ل كنند بهتر خواهد بودل داخو كابلي سه محموده و د ةهليل ،عن ر از هر يك نيم ل

سن ل اكير  تخم كرفس،  بادياا،   گاوزباا،  بادرنج ويه،   رنفل از هر كدام يك ل و نيم، مب كي و   دارچيني،  ،جدوار  ،عن ر مشك،  ،عود : معجون عود غير مليّن

جدوار  ،يك دان  و نيميك مثقال و نيم، بادرنج ويه و گاوزباا شيا ابوعلي كافور   تركي و پوست ترنج از هر يك دو ل را با عسل و ن ات بسرشند و در نسخة

 .او اوافه كرده استبه و پوست ترنج را 
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 به دستورزعفراا   دارچيني و  رنفل،   سن ل، هيل هفت ل،  ا له،  زنج يل پنج مثقال،   دارفلفل،  فلفل، ،يك من عسل ،به پاك يك من :قابض  معجون سفرجلي

 .ل 2دانه مهراّ پخته از پرويزا درشت بيروا كرده با عسل به  وام آورده با ادويه تركيب نمايند مقدار شربت  رده از پوست وبه را پاك ك  .هفت ل

تخم تره تيزك،   ت،اسپستخم  تخم گزر،   بادياا،  تخم كرفس،  .گرده و جگر و ملده و سرد  او و ري  مثانه نافع و بادها را بشكند تجهت  و : زرعوني

ك ابه از   ه ويفلفلمو بس اسه،  رنفل،  مثقال،   رفه، مب كي و عود از هر يك دو  زعفراا، عا ر رحا،   ل، 2بيا كرفس از هر يك  مغز تخم خربزه و خيار و   خواه،نان 

 .عن ر نيم ل را با عسل بسرشند مقدار شربت تا دو ل و بلد از دو ماه بخورند هر يك سه ل و 

كندر،   حرف و مرّ و تخم سداب از هر كدام يك درهم،  بلوو مقشّر و مقل پانزده م، :سلس ال ول و تق ير آا نافع و مجرّب است جهت: معجون ماسك البول

ربت از با عسل بسرشند و  در ش هيل از هر يك سه م و انجير خشك پنج م را   شونيز و سلد،   هليلج اسود از هر يك دو م،  رنفل و  ،بس اسه  جوزبوا، حب  الأس، 

 .ل 2سه ل تا 

 .جهت نفا و برودت ملده : معجون البنداريقون

م و  فلفل هشت م را با سه وزا  2بادام تلا مقشّر و ل اا از هر يك   م،2حاشا و لوزالب نوبرالك ار از هر يك  زنج يل،   تخم كرفس، بزرالس داب،   كاشم،  زعفراا،

 .ادويه عسل بسرشند

بي دانه با  شمش بيست  مويز. د جگر و سينه و آلات تنفّس و ملده و شوصه و صفا  آواز و ادرار بول و درد سپرز نافع استجهت سرفه و در  :يفمعجون ق

صموغ را  . نيم، مرصّاف چهار ل دو ل و مقل ارزق علك ال  م،   فقا  الايخر،   بب الذّريره،  ،لدارشيشلاا يك   دارچيني،  سليخه،  ال يّب،سن ل زعفراا،  و پنج ل، 

 . آب زوفا اگر و ملده و جهت درد سينه و شش بآب گرم جهت درد ج اب .سل بسرشند و  در شربت يك مثقالشراب يا  ايم مقام شراب خيسانيده و با ع اب

 .جهت رفع تب ربع و تفتيح سدد و تحليل ريا  و گزيدا جميع گزندگاا: معجون حلتيث

 .الس ويه به حرير بيخته و به عسل بسرشند و  در شربت يك مثقالمرّ و سداب خشك ب ،فلفل  حلتيث،: صفت آن

 .وش نيز نامندنو هاومه نافع است و آا را فنج احشاءجهت بواسير و ريا  آا و نيكو كردا گونه و تقويت  :معجون الخبث

از هر يك چهار ل و  تخم گندنا  تخم ش ت و   يب از هر يك ده ل،ال ّشي رج هند  و سن ل زنج يل، سلد،  دارفلفل،   فلفل،  هليلج، آمله،   هليلج سياه،: صفت آن

 .كنند ا و  خواهد بود مشك در اوا يك مثقال يل  2خ ث الحديد مد بر مجفّه به روغن بادام شيرين جوشانيده ده ل با سه وزا ادويه عسل بسرشند و اگر 

 .از مجرّبات ركن الد ين مسلود  :لقولنج الريّحيل معجون

سپس صاف  پس بجوشانند تا به نبه رسد  بيا ك ر و سايج هفت ل را نيمكوب ساخته يك شب در گلاب خيسانيده   سليخه،  خولنجاا،  سداب،  :صفت آن

صلتر،  زرنب،   تخم ترب، اساروا،   ايخر،  انيسوا، كاشم سايج هند ،   تخم كرفس، دارفلفل،   پوست ترنج، عود،   نارمشك، مب كي،   نموده و بلد از آا زرن اد،

جند نبه وزا مذكور به حرير بيخته سپس سه مقابل عسل را با گلاب مذكور   ل و نيم، 2 رنفل و حرف از هر يك  كموا كرماني،   حلتيث،  دارچيني، فودنج،  

  باشد اوافه كنند به او فلوس خيارشن ر  در  ل اوافه كنند و اگر خواسته باشند كه عملش  و 2 پخته و با ي اين ادويه را با عسل بسرشند و روغن بادام تلا 

 .كه خواهند

 .استام  جهت نضج مواد محت سه در سينه مجرّب مرحوم ابو   :معجون زوفا

از هر  انجرهتخم و  ردگمغز بادام تلا و بيا زراوند   فلفل از هر كدام يك ل و  ردمانا و  و پرسياوشاا از هر يك ده ل،  زوفا  خشك   رب  سوس، : صفت آن

 ،تخم كرفس  حل ه، ل،  13مويز بي دانه از هر يك  تمر هند  و  ،انجير زرد ده عدد .ل را با اين م  وخ بنوشند 2عسل سه وزا ادويه بسرشند و هر روز  ل، 2يك 

پس سه حب ه كنند و هر روز يك  ربع آيد  ل را در چهار رطل آب بجوشانند تا به 2فراسيوا از هر يك  زوفا  خشك و   اصل الس وس، پرسياوشاا،   تخم رازيانه،

 . ي نمايند و هر ماه دو روز به متلا ب يكديگر با اين دواها هندل ملجوا مذكور بخورند و چوا م  وخ آخر شود باز به همين دستور ترتيب د 2حب ه را با 

سكنج ين عسل بنوشند و  ي كنند در و تي كه ملده خالي  ل را جوشانيده صاف كرده با 2ل و تخم ش ت  2تخم ترب ،ل 2 سرخ خردل ،ل 2اصل الس وس 

 .ن اشد

  دارچيني،  زنج يل،  بيا ايخر،  رنفل، بس اسه، لساا اللبافير،  جوزبوا، : مستلمل جهت  و ة باه و اشتها و  و ة مجاملت بسيار مجرّب است: معجون ملوكي

را در گلاب حل   ند. مشك نيم مثقال،  ند و گلاب از هر يك ده مثقال  ل، 2شنه  ا ،كدام يك ل  ا له و كندر از هر ل ،  2زعفراا از هر يك   عود و  مب كي،

 .نموده عسل بقدر كفاف اوافه نموده و ادويه را بلد از  وام بسرشند شربتي يك مثقال
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ل،  2 ا له از هر يك  ، دارچيني و   رنفل  رفه،  يب، ال ّسن ل: اشتها مجرّب است مجاملت و وله گرده و ملده و ةجهت زياد كردا مني و  و : معجون جلالي

ل يا يك ل و شربتي دو درهم نافع بوده و  2فلفل  نلناع خشك و عود نيم ل،  ،مب كي  مقل، زيرة كرماني مد بر،  ،انيسوا و تخم كرفس از هر كدام يك مثقال

 .مجرّب است

 .شود و به تجربه رسيده استمي مجرّب از جالينوس و از اسرارالأطّ ا نقل  :معجون الصّرع

بيست  با م 2شربت  .ل بسايند و با عسل بسرشند 13كهنه  ةل را صلايه نمايند و از منخل نازك بگذرانند و بلد از آا در هاوا با سرك 13عا ر رحا : صفت آن

 . آب گرم م

 . جهت سن  گرده و مثانه نافع است: معجون عقرب

كاكنج پنج مثقال و جند نيم ل با بيست مثقال عسل بسرشند و بلد از شش ماه به بال  يك دان  و  ،ل 2فلفل  ،زنج يل يك ل ،عقرب سوخته و جن يانا سه مثقال

 .به نابال  نيم دان  بدهند

اض رحم بسيار ال ول مزمن بغايت مجرّب است و جهت امراحت اس آا و حر ه مسم ي به ترياق جهت  رو  گرده و مثانه و مجار  بول و :معجون ابوماهر

سه او يه  با  تناسلي و مانع صلود ابخره به دماغ و مقو   اعباب است و  در شربت آا در او ل علت يك مثقال اعضانافع است و مدر  حي  و مسكّن دردها  

تن  م  وخ و پنج درهم ماءاللسل و در با شربت و رب  غوره و در وس  علتّ دو م با هفت م آب بر  بار حار  شير الاغ و هفت م ماءاللسل و در مزاج بسيار

  ند آا از ادويةآخر علّت كه چرك پاك شده باشد و خوناب آيد يك مثقال و ربع با شربت مورد يا رب  و امثال آا و جهت ادرار حي  با آب نخود منقوع و مان

و كدو  شيرين و دم الأخوين از هر يك پنج مثقال و طين  مدر ة حي  و گل مختوم و تخم خ مي و خ  از  و تخم خرفه و مغز تخم خيارين و تخم خربزه

 ،ف راساليوا ،عبارة لحيه التيّس ،بسد و مرواريد از هر كدام يك مثال و نيم ،شاخ گاو كوهي سوخته ،ودع محرّق ،ل 13ارمني مغسول    رسي پانزده ل و طين

مغز بادام  ،خرنوب ن  ي ،حب  صنوبر ك ار ،حب  القلت كه ماش هند  است ،راكتي ،نشاسته ،صم  آلو ،تخم كرفس و انيسوا چهار ل ،صلتر ،زوفا  خشك

خشخاش  ،طلد محلوب ،رامك ،ريوند  طين فارسي كه گل شيراز  است، ،غورة خشك ،سماق منقي ،هفت ل مكد كوهي و مغز بادام شيرين مقشّر از پوستها

 .عسل كه گرفته سه وزا ادويه ،دو ل مكد رب  سوس ،فيواا ،حب كاكنج چهل عدد ،سفيد و سياه و بزرال نج از هر يك سه ل

 . ي در باب صرع  ايم مقام او نيستيهيچ دوا جهت ا سام صرع نافع است مگر دمو  و: معجون سيساليوس

يه را كوفته و آب عنبل و دو ادو. حلتيث و زراوند مدحرج از هر يك دو ل و نيم ، ردمانا ،ل 2غاريقوا  ،عا ر رحا و اس وخود وس از هر يك ده ل ،سيساليوس

 .آورده و ادويه را با او بسرشند به  وام چنداا عسل را

تخم سپنداا  ،ليله و آمله منقيبپوست هليلة كابلي و پوست  .جهت بواسير و اورام مقلد نافع است و بادها را بشكند و خوا بواسير باز دارد: معجون مقل

مقل را در آب گندنا حل نموده با دو وزا ادويه عسل بسرشند و در بلضي نسا بي عسل . مقل پنجاه مثقال ،ج مثقالتخم گندنا و تخم ريحاا از هر يك پن ،سفيد

 .است

 ،داده باشند صد مثقال زيرة كرماني كه يك ش انه روز در سركه خيسانيده و بو. ريا  و رطوبات آا نافع است و جهت تقويت ملده و نفا: معجون الكموني

 .بر  سداب خشك ده ل و بورة ارمني ده ل ،فلفل ده ل ،زنج يل بيست ل

 .ادويه را بسيار نرم صلايه ن ايد كرد و با عسل سه وزا ادويه بسرشند و مقدار شربت يك مثقال

 . جهت   ع خوا بواسير مجرّب است  :معجون

 2نانخواه از هر يك  ،زاج سفيد ،شاخ گاو كوهي سوخته پنج مثقال ،الكهربا و صدف سوخته از هر يك پنج مثق ،بسد ،بليله و آمله از هر يك ده ل ،هليلة كابلي

 .ل 2اد و پنج مثقال عسل كه گرفته بسرشند و  در شربت تفا در آب حل كرده و مجموع را با همقل ر. بيست ل مقل ارزق ،ل

-كند مني را اعانت شديده و اخراج مني ميو اعانت مي ظير انلاو تقويت اعباب و زيادتي باه و تكراوعيه مني ح تيو تف اعضاءجهت تقويت  :  لؤ معجون اللؤّ

كاكنج و اصل اللّ لاب از هر يك سه  ،انيسوا و بهمن ابي  از هر يك چهار ل ،مرواريد ناسفته و بسد از هر يك شش ل. دهدكند به لذّت شديده و نضج مني مي

عسل كه گرفته   كتيرا يك ل، با وزا ادوية  صم  يك ل، ،و مب كي از هر كدام يك ل و نيم دارچيني ،اساروا ،سليخه  سلد و كزمازج دو ل، ،ايخر فقا ، ل

 .شندوبسرشند و در و ت خواب تا يك مثقال با آب گرم بن

اين  كه تأليه حقير است و جهت انواع سدد ماساريقا و جگر و وله و برودت جگر و امراض ملده و سوءالقنيه نافع است و  :معجون حافظ الأجساد

 .ملجوا را خواص كثيره و منافع جميله است و مثل اين در اين بابها ديده نشده
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رب  الس وس و   انيسوا چهار ل، دو و چهار ل، ،ال يّب شش لسن ل ،مو از هر يك چهار لفو   ،ده لاززعفراا دو ،الك ر از هر يك پنج مثقالدارچيني و اصل

روغن بلساا چهار ل و اگر يافت نشود بجا  او زيت كهنه كنند و با عسل بسرشند و  در شربت يك  ،صاف چهار لغافث و جلده از هر يك سه ل و مرّ  عبارة

 .مثقال نافع باشد بايا الله تلالي

 . جهت باه مجرّب است  :معجون بزور

 ،زنج يل ، س  شيرين ،مغز چلغوزه ،شقا ل ،فيرلساا اللبا ،تودر  سفيد و سرخ ،تخم يونجه ،تيزك تخم ترب، تخم تره  تخم پياز،  ،تخم زردك: صفت آن

 .ب از هر يك پنج مثقال با سه وزا ادويه عسل سرشته هر روز دو مثقال و نيم ص ح و مثل او شام تناول نمايند، حلتيث طيدارفلفل فلفل و ،بهمن سفيد و سرخ

گشايد كند و سد ه را ميكند بلد از نوميد  و آواز را صاف ميهوت باه ميالنّفع است و از جالينوس است و اعاده شجليل القدر و عظيم: معجون حبّ القطن

ل و  2ريزاند و دشوار  نفس و ربو را نافع است و  در شربت بول نافع است و سن  گرده و مثانه را مي ةكند و جهت حر و وله كليه و مثانه را زايل مي

 . ماند و تش تا سه سال با ي مي

 بزر ، س  شيرين ،دارشيشلاا هفت ل ،شقا ل و زنج يل از هر يك ده ل ،ره از هر يك پنج مثقالنجحب  البنوبر و تخم ا ، رنفل ،دارچيني ،حب  الق ن بيست ل

 .تاا مقل و مب كي از هر يك چهار ل با سه وزا ادويه عسل كه گرفته بسرشندك

 . جهت تفتيت حباه بغايت  و  است :معجون يدالله

رماد پوست تخم مرغ كه  ،جدار كه كرنب است و رماد ارنب حجاره الاسفنرماد بيا كلم بوته ،رماد عقرب ،زجاج صاف سفيد محرّق ،للهخوا بز مسم ي به يدا

 تخم خ مي و فلفل سياه از هر ،صم  عربي ،مشك رامشيع ،دو و ،ف راساليوا ،حجراليهود و صم  جوزوج از هر كدام يك مثقال ،جوجه از آا بيروا آمده باشد

ظرف  كدام يك مثقال با عسل سرشته از يك ل تا سه ل با آب ط يا خسك و نخود سياه بنوشند و رمادالأرنب آا است كه خرگوش را يبح كرده درست در

 .خزفي گذاشته به گل حكمت گرفته و در توا حمام يا تنور  گرم بگذارند تا بسوزد

 . برودت باشد نافع و بسيار مقو   ملده استالفؤاد و تقلبّ نفس كه از جهت وجع: معجون از ابن هبل

جند  ،فودنج و انيسوا هر كدام يك جزو ،زرن اد ،مب كي ،دارچيني و اساروا هر يك دو جزو ،زراوند طويل ،فلفلردا ،زنج يل ،فلفل ،گل سرخ: صفت آن

 .بيدستر نيم جزو با يك وزا عسل و يك وزا شيرة گلقند بسرشند  و  در شربتش دو مثقال

  .مواد سوداو  باشد بغايت نافع است از جهت درد ملده و وجع الفؤاد كه: ون افسنتينمعج

 .و عسل دو وزا ل 2 افيوا ،ل 2 جند بيدستر ،ل 13 سليخه ،ل 2 افسنتين ،ل 2 تخم كرفس ،ل 2 انيسوا  :صفت آا

 . تقويت باه نافع است جهت ريا  بواسير و صداع بارد و ظلمت ببر و  :معجون

 رفه و  ا له بالس ويه عسل و دو وزا  ،زنج يل ،تخم مورد ،سلد ،الذّريره بب ،سليخه ،ارواسا ،ال لساا، فلفل سفيد، دارفلفلحب  ،دارچيني ، رنفل ،يبال ّسن ل

 .شربه الي مثقالينلادويه ا

كند و جهت ره ميهد هر  سم كه باشد و منع صلود ابخنافع است جهت انواع صداع بار .اجزا ورد در اوست  ملني او آا است كه مثل همة: معجون دبيدالورد

اولي و  در شربت از دو مثقال   دو  و طنين و وله ملده و جگر و انواع استسقاء و تحليل ساير اورام و دبيلات و صلابات نافع و ظاهراً حار  باشد و در درجة

 . تا چهار مثقال

 رزمغسول و بزر هندبا و ب لكو  فو و   اا و  س  شيرين و عبارة غافث و بزرالكشووو ايخر و اسارال يّب و مب كي و زعفراا و ط اشير و دارچيني سن ل

 .الا ماع مثل الجميع با سه وزا ادويه عسل بسرشندنزوعورد م هيل و عود از هر كدام يك جزو و ةكرفس و زراوند طويل و حب  بلساا و  رنفل و دان

نامند و جهت خفقاا و مرّة سودا و وله دل و ملده و بادهايي كه زناا آبستن را به هم رسيده باشد نافع است و  كه دواءالمسك حار : دواءالمشك شيرين

 .رن  رخسار را نيكو گرداند

 ، رنفل ،ك ار ة ا ل ،ال ّيبسن ل ،سايج هند  ،بهمن ابي  و احمر ،ابريشم المقرض غير محرق يك م و نيم ،لؤ و كهربا سه م لؤ ،زرن اد و درونج از هر كدام يك م

 .مشك يك دان  و نيم با سي ل عسل صاف آتش نديده بسرشند ،زنج يل و دارفلفل از هر يك دو دان   جند بيدستر و اشنه از هر يك چهار دان ،

 ،  از هر يك دو درهممرصّاف و سايج هند ،مشك ، رنفل ،سن ل. از  رابادين حنين جهت خفقاا و ورم گلو و رطوبت ملده نافع است :دواءالمشك تلخ

جند بيدستر يك م و نبه مرّ را در آب  ،ريوند چيني شش م ،ت مشص ر سقوطر  و افسنتين از هر يك ه ،نانخواه و تخم كرفس از هر يك چهار درم ،زعفراا

 .گرم حل كرده و با سه وزا عسل خام بسرشند

 .  ت خفقاا حار  و نا هين نافع است  رئيسه و موافد محرورالمزاج و جهاعضامقو     :دواءالمشك البارد
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فوفل و  ،تخم خرفه و صندل سفيد از هر يك پنج مثقال ،بسد ،زرشك بي دانه ،مرواريد ،كهربا ،گل گاوزباا ،ابريشم مقرّض ،گشنيز خشك ،ط اشير ،گلسرخ ةغنچ

سفيد دو وزا ادويه با رب  سيب نود ل و   ند ،ل 2ق نقره ور ،ورق طلا يك ل ،ل 2عن ر اشهب  ،مشك يك ل ،ل 2نشاسته ،گل ارمني شسته از هر يك سه ل 

ل يا وت اوافه نموده و  2ها اكتفا نمايند و حقير تنبي مشك خواهند به عن ر  به  وام آورده بسرشند و اگر ،ل 2آب انارين نود ل و بيدمشك پنجاه ل و گلاب 

 .اثرش را بسيار  و  يافته

  رئيسه اعضاهاست و مكرّر تجربه شده جهت تقويت كه بهترين نسخه( طاب ثراه)ادالمتأخّرين حكيم محمد با ر  مي منقول از خ  است  :يي لؤ نوشداروي لؤ

 . مفيد است تهاو وله ملده و بدا و نقاهت و برانگيختن اش

 ،عود هند  ،سلد ،اساروا ،ريوند ،يا وت ،لكهربا و گل سرخ از هر يك سه  ،مرواريد ،ال يّبسن ل ،زعفراا ،مب كي ،ابريشم مقرّض ،ط اشير سفيد: صفت آن

 ،ل 2عن ر اشهب و ورق طلا و نقره از هر يك  ،زرشك بي دانه ،هيل ،درونج ،تخم بادرنج ويه ،يشب س ز ،بسد ،سايج هند  ،پوست ترنج ،صندل سفيد ،ايخر

 .نيم ادويه شكر سفيد و مثل او عسل كه نگرفته بسرشندآمله را مهراّ پخته از پرويزا بيروا كنند و با يك وزا و . آمله نود ل ،مشك يك مثقال

 . كه ساده گويند جهت تقويت ملده و جگر بغايت نافع است   :نوشداروي هندي

هيل و جوزبوا از هر يك  ،بس اسه ، ا له ،زعفراا ،زرنب ، رفه ،سن ل و اساروا از هر يك سه م ،مب كي ، رنفل ،درم پنجسلد  ،گل سرخ شش م: صفت آن

د سنجر  به نيسپس از پزويزا بيروا كرده با يك رطل فا  را در نه رطل آب بجوشانند تا ثلث بماند، آملهل اجزاء يك رطل مثقابه ازا  هر سي و شش  ،مدو 

 .يك مثقال وام آورده بسرشند و  در شربت از يك درهم تا 

بارده مثل مفاصل و فالج و وله ملده و جگر و تقويت دماغ و حفظ فهم و  ماده الحيات نامند و از اندروماخس  ديم است و جهت امراض: معجون فلاسفه

 .ير اا و  ولنج و استسقاء و سن  گرده و مثانه و تق يرال ول و امراض مثانه و مقلد نافع است

قال و  و تش تا چهار سال با ي خشك و محرّق اخلاو و مضرّ محرورين و مبلحش شير تازه و سكنج ين و شربتش از دو مثقال تا چهار مث در سوم گرم و

 . است

بيا بابونج را بالس ويه با سه وزا عسل بسرشند و راز  پوست نارنج اوافه  شي رج هند  و  ،الب نوبرحب  ،آمله ،ليلهب، كندر ،دارچيني ،زنج يل ،دارفلفل  ، فلفل

ره به جهت تبفية مني و كنجد مقشّر به نجلثلّلب به جهت نلوظ و تخم ااالحديد به جهت زرداب و خفقاا و بلضي زراوند مدحرج و خبيهخ ث ،اكرده و شي

 .شره اصل اوافه نمايندع  جهت هزال كليه و بس اسه و جوزبوا و مويز منقّي از هريك بقدر اجزا

 . يقرافكه اشتها و خواهش گل خوردا و چيزها  بد را   ع كند و ملروف به ملجوا : معجون

 . يا فودنجبرا كوفته به عسل بسرشند و شربت از سه درهم تا چهار م ل  2نف ي از هر يك ليلج و آملج و ملح بو  هليلة كابلي ايارج فيقرا،

 ،مب كي ،جوزجندم ،ليلجب ،آملج ،هليلج كابلي .كه در منفلت مثل ملجوا فيقرا  مزبور است و بغايت مجرّب و ملروف است به ملجوا جوز جندم: معجون

د و زنج يل را بالس ويه به عسل بسرشند و پيش از طلام و بلد از طلام ميل نمايند بقدر جوز  و بجا  گل نشاسته را با نمك شور كرده بخورننانخواه  ، ا لة ك ار

 .ا جوزجندم را شور ساخته تناول نمايند و غذا را منحبر سازند به گوشت ك اب مرغ بچهيو 

 .   ام م ابو و  مرحجهت عرق مدني كه رشته گويند و منقول از خ  :معجون

 .ليله و آملة مقشّر و تربد سفيد و زنج يل و  ن يل را بالس ويه با سه وزا عسل بسرشند و خوراكي سه لبپوست هليلة كابلي و پوست 

 . جهت استرخا  ملده و بواسير و  و ة دماغ نافع است   :اطريفل صغير

رد و هليلة سياه و آملة منقّي را مساو  يكديگر كوفته و بيخته به روغن بادام يا روغن گاو چرب ة زلپوست هلي ه، لليبپوست  ،كابلي  پوست هليلة: صفت آن

 .نموده با سه وزا ادويه عسل بسرشند

 .جهت تقويت دماغ و   ع ريا  بواسير و نفا ملده و برص و بهد و اصلا  خل  سوداو  نافع است  :اطريفل كبير

سن ل ال ّيب و حماما و هيل و وج از  ،نانخواه و صلتر از هر يك دو او يه ،شي رج هند  ،كرفس الج لي از هر يك شش مآمله و بزرال ،هليلة كابلي : صفت آن

خردل يك او يه و نيم و نوشادر نيم م را به  ،خ ث الحديد سه او يه نارمشك و ملح هند  از هريك نيم او يه،  ،فلفل ابي  و اسود ،دارچيني دو م ،هر يك سه م

 .بادام تر نموده با سه وزا ادويه عسل بسرشندروغن 

 . جهت بواسير و اسهال بواسير  نافع است: اطريفل مقل

 .بسرشند دهل عسل به  وام آور 23ل و مقل سي ل را در آب گندنا حل كنند و با  وزرد و آملة منقّي هر يك د ةلپوست هلي: صفت آن

 .كه جهت بواسير نافع است: اطريفل مقل مليّن
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و فلوس خيارشن ر سي  ل 23 مقل ،تربد سفيد هفت ل ،ل وافتيموا و اس وخودوس از هر يك د ،آملة منقّي، هليلة سياه ،بليله ،كابلي  پوست هليلة : آنصفت 

 .استلمال نمايند مقل و فلوس را در آب گندنا حل كنند و با عسل به  وام آورند و ادويه را به روغن بادام چرب نموده بسرشند و. ل

جهت منع بخارات از دماغ و ريختن سودا  سوخته به ملده و تقويت حواس نافع است و اجزا  او اجزا  اطريفل صغير است به عينه و : طريفل گشنيزيا

 .گشنيز خشك مثل نبه اجزاء

 . جهت برص و بهد ابي  و امراض بلغميه بلد از تنقيه مداومت نمايند  :اطريفل ماهان

بسفايج و  ،سايج پنج ل ،سلد و زنج يل از هر يك سه ل ،شي رج ،برن  مقشّر پنج ل ،ليله و آمله از هر يك ده لب ،ست لكابلي بي  هليلة: صفت آن

فلفل و دارفلفل و نارمشك  ،و مب كي و انيسوا و  رنفل و هيل و جوزبوا از هر يك شش ل كندر ، س  سه ل ،ل 2 غاريقوا ،اس وخود وس از هر كدام يك ل

 .م 2شربت از سه درهم تا   در ل و   از هر يك چهار

ام و مسهل صفرا و بلغم و سودا و منقّي دماغ و ملده و مداومت آا جهت   ع نزلات مجرّب تأليه حقير كه مسم ي به اسم والد خود ساخته : اطريفل زماني

اند و جهت ا سام ماليخوليا خبوصاً مرا ي و  ولنج رحم بغايت رساست و مانع صلود بخارات به دماغ مي باشد و چوا بلد از اغذيه تناول نمايند مضرّت نمي

وافد جميع نافع و  و تش تا دو سال با ي است و  در شربتش جهت اسهال اخلاو از چهار ل تا شش ل و چوا مداومت نمايند هر روز از يك ل تا دو  ل و م

 . امزجه است

تربد سفيد خراشيده و به روغن بادام چرب كرده و گشنيز خشك از هر يك  ،مشو  از هر يك ده ل كابلي و سياه و گل بنفشه محمودة  هليلة زرد و: صفت آن

ل، روغن بادام شيرين سي ل، ادويه را  2صندل سفيد، كثيرا از هر يك  ،ط اشير و گل نيلوفر از هر يك پنج مثقال ،گل سرخ ،آملة مقشّر ،ليلهب، پوست بيست ل

 .گل بنفشه ده ل را جوشانيده و صاف نموده و با يك وزا و نيم شيرة هليله و يك وزا عسل كه گرفته به  وام آورده بسرشندعنّاب صد عدد و كوفته و بيخته، 

روغن بادام   بسفايج و افسنتين پانزده ل، ،مب كي و كشمش س ز پنج ل ،تربد سفيد ،هليلة سياه ،هليلة زرد ،سنا  مكّي ،آمله ،ليلهب: اطريفل اسطوخودّوس

 .افتيموا هشت ل و عسل كه گرفته بقدر حاجت اس وخود وس هشت ل و  ،بيست و پنج ل شيرين

   .شربت از دو ل تا پنج ل  در .دماغ نافع است  امراض باردة جهت مواد سوداو  و تنقية دماغ و ماليخوليا و جنوا و: اطريفل افتيموني

اس وخود وس و گل سرخ از هر يك سه بسفايج،  ،شي رج ،افتيموا و سنا  مكّي از هر يك پنج ل ،تربد ،ليله از هر يك ده لبپوست هليلة كابلي و آملة مقشر و 

 .انيسوا و نمك هند  از هر يك دو ل و عسل سه وزا ادويه ،ل

 . اض بلغمي و سوداو جهت بهد و برص و جذام و داءالفيل و غيره و امرنافع ( طاب ثراه)منقول از خ  استادالمتأخّرين حكيم محم د با ر : اطريفل مسهل

تربد سفيد  ،بسفايج و سنا  مكّي از هر يك هفت م  يارج فيقرا و شاه تره از هر يك دو م،اغاريقوا سقوطر  و  ،افتيموا ،آمله ،بليله ،كابلي  هليلة: صفت آن

 .و مقدار شربت پنج م تا پنج لسل ملجوا كنند عانيسوا يك م و سقمونيا  مشو  پنج م با  ،اس وخود وس پنج م ،حاشا سه م پانزده م، 

 . كه مسهل است و جهت برودت ملده و جگر و زرداب و مرّة سودا و تحليل  ولنج نافع است  :معجون شهرياران

تربد هشت  ،و سقمونيا  سه م چهار م و نيمال لساا و زعفراا از هر يك حب  ،مب كي ، ا له ،هيل ،جوزبوا ،سن ل ،سليخه ،دارچيني ، رفه ،زنج يل: صفت آن

النيّل است الجميع با سه وزا ادويه عسل بسرشند و  در شربت از چهار م تا چهار ل و در بلضي نسا ش رم بجا  حب شكر سليماني مثل ،النّيل هشت محب  ،م

 .وفد استاو اين نسخه 

و انق اض ط يلت نافع و مقو   فم ملده و مانع  جهت امراض ملده و وله ملده كه از رطوبت باشد و به جهت تهو ع و غثياا: معجون سفرجلي مسهل

 . صلود بخارات است و  در شربتش تا پنج مثقال است

پس بكوبند و از منخل بگذارند و يك رطل عسل اوافه كرده و به  به شيرين كه پاك كرده از پوست و تخم يك رطل در دو رطل مثلثّ بجوشانند تا مهراّ شود 

سقمونيا ده  ،مب كي پنج م ، ا لة ك ار و زعفراا از هر يك سه ل ،هيل ،لدارفلفل و دارچيني از هر يك دو  ،زنج يل :اخل نمايند وام آورند و اين ادويه را د

 .شربتي پنج مثقال تا هفت ل با آب گرم و در نسخة ديگر زنج يل و دارفلفل چهار درم است ،تربد به روغن بادام چرب كرده سي م ،درم

 .  ولنج صلب و تنقية ملده و املاء و مسهل  و  است و مجرّب استجهت : معجون برتراشه

ال يّب و زعفراا و مقشّر و تخم كرفس و سن ل  آملة ،لبرن  كابلي مقشّر و  رنفل از هر كدام يك  ،زنج يل ،فلفل، دارفلفل ،سايج ، رفه ،هيل: صفت آن

 .شربتي از يك ل تا يك مثقال و نيم .ل سه وزا ادويهمحموده از هر يك ده ل و عس ،تربد سفيد ،مب كي از هر يك نيم ل

 . از تأليه حقير جهت امراض حار ه و مواد سوداو  بلد از نضج و  در شربت تا پنج ل و جهت  ولنج بسيار نافع است : معجون مسهل



                                                                                                                                          تحفه حكيم مؤمن

 

38 

محمودة مشو  و رب  سوس از  ،نشاسته ،بيست لمغز تخم كافشه  ،گل سرخ و بسفايج از هر يك پنج ل ،سناء مكّي و گل بنفشه از هر يك سي ل: صفت آن

عسل دو وزا ادويه با آبي كه در آا سنا ده ل و گل سرخ و بنفشه و هليلة  ،ة كابلي و روغن بادام از هر يك بيست للة سياه و پوست هليلهلي ،هر يك پنج ل

 .كابلي بيست ل جوشانيده باشند و به  وام آورده بسرشند  سياه ده ل و هليلة

 . كه به جهت كرم ملده و حب  القرع مجرّب است  :ن مسهليمعجو

ادويه را كوفته و بيخته و با عسل بسرشند و مجموع او يك شربت است و . تربد و مقل از هر يك دو م ،م 1كابلي مقشّر هر يك  جسرخس و برن: صفت آن

 .روز پرهيز نمايندسه ه ب از دوا   ل يه ود  در دو او نبايد   ل از تناول اين دوا به يك ساعت شير تازه دوشيده بخور

 . جهت مفاصل حار ه و بارده و اخراج بلغم غليظ نافع است  :معجون سورنجان

 1تخم كرفس  ،ل 2هليلة اصفر  ،ل 2اصل الك ر و كموا و شي رج از هر يك  ، شر ماهيزهرج دو ل  ،بوزيداا دو ل و نيم ،سورنجاا ابي  هفت ل: صفت آن

زنج يل سه  ،تربد ابي  سه ل ،سمسم مقشّر سه ل ،ورق الخيار و زبدال حر از هر كدام  يك ل و نيم ،ملح هند  ،صلتر ،فلفل ابي  ،ج يك و نيم لتخم رازيان ،ل

 .محموده سه ل و عسل كه گرفته سه مثل ادويه و  در شربت پنج ل با آب گرم و اگر مداومت كنند دو ل و نيم كافي است ،ل

 . جهت  ولنج و امراض دماغي كه از سودا باشد نافع است ،سودا و بلغم غليظ مسهل  :معجون نجاح

 ،غاريقوا و بسفايج از هريك پنج ل  تربد سفيد هفت ل، ،هليلة سياه و آملة مقشّر از هر يك دو ل ،بليله ،پوست هليلة كابلي ،زرد  پوست هليلة:  صفت آن

 .ل تا سه ل 2سوس و مب كي سفيد از هر يك پنج ل عسل كه گرفته سه برابر ادويه و  در شربت  رب  ،گل سرخ ،ل 2مشو    محمودة ،اس وخود وس ده ل

در او ل گرم و  و تش تا يك سال با ي است و جهت زحير و درد ملده و شقاق و ماليخوليا . ر است و حنين گويد از جالينوس استفاز هرمس اص: نسخة ديگر

غاريقوا و حجر ارمني مغسول و مرجاا و   افتيموا و تربد و اس وخود وس و بسفايج از هر يك پنج ل، از هر يك ده ل،  هليلة سياه و بليله. و جنوا نافع است

و بلضي  الأخوين از هر يك نيم ل و شيا الرّئيس سه ل ط اشير اوافه نمودهمكّي و دم حض دروج و باو  بگلسرخ و زرن  كهربا و مرواريد از هر كدام يك ل،

 . زنجوش و هليلة كابلي از هر يك سه ل اوافه كرده اند با سه وزا عسل بسرشندكندر و مر

و كه سمر ند  يكر كرده و جهت  ولنج حار  و بارد و رمد و زكام و نزله و درد سينه نافع است و مضرّ ملدة سرد و جهت دير گذشتن او : معجون خيارشنبر

 . ل در شربتش از پنج مثقال تا هفت  ت و گاوزباا است و  و تش تا ده سال با ي است ومبلحش استلمال او با آب ط يا رازيانه و خ مي و ش 

رب  الس وس دوزاده ل، ملح هند  هفت ل و نيم و  ،سقمونيا پانزده ل  بنفشه و تربد از هر يك بيست ل، ،ل عسل به  وام آورند 133ل  با  133فلوس خيارشن ر 

شود اگر بلد ادويه را با سي ل روغن بادام چرب نموده بسرشند و چوا جوشيدا فلوس باعث وله عمل او مي. ل 2 انيسوا و مب كي و رازيانه از هر كدام

 .از  وام عسل مخلوو كنند بهتر است

ه و درد مفاصل و مسم ي به م د ل المزاج و تأليه حقير و جهت   ع عادت افيوا بغايت مجرّب است و در رفع استرخا و فالج و امراض بارد  :معجون اذاراقي

 .ال ول بغايت نافع استالنّساء و سلسعرق

 ل و 2 زرن ادل و  2هيل  ،ل 2گل گاوزباا  . ايارا ي كه كچوله نامند در شير خسيانيده و پوست را جدا كرده به سوهاا ريزه كرده و بلد از آا نرم صلايه نمايند

 و عسلل  2و هليلة سياه  ل 2 و آملة مقشّر ل 1 و صندل سفيد ل 2 و شقا ل ل 2 و نارجيل ل 2و كتيرا  ل 1 و  رنفل ل 2 و اس وخود وسل  1عود هند  

 .سه وزا ادويه از يك ل تا دو ل مداومت نمايند

 . مسهل جميع اخلاو حار ه و محترق و مواد جذام و ماد ة حم يات و ع ش است .منقول از تبريه و تذكره: معجون مسهل

هليلة زرد و تخم كرفس و كشوا و افسنتين و بنفشه از هر يك يازده   هر يك از عنّاب و سپستاا و مويز منقّي سه ل، و ا تمر هند نيم رطل آلو بخارا و مثل آ

 ه شكر به  وامتخم خ  از  و خ مي و رازيانه و صندل زرد از هر يك چهار ل در آب پخته صاف نمايند و با سي ل ترنج ين و يك وزا ادوي ،گل سرخ ده ل  ل،

را و صم  عربي و سقمونيا و نشاسته از هر يك پنج مثقال اوافه كنند و اگر خواهند در اسهال  ويتر شود ترنج ين را دو وزا ادويه و ثيك آورند و ط اشير و

 .سقمونيا را اوافه نمايند و  در شربتش تا هفت ل

اند و گفته و جهت ادرار فرمودا حي  نافع و رن  رخسار و بشره را نيكو گرداندجهت   ع اخلاو بارده و فضلات بلغمي ه  .منقول از ارشاد و تذكره  :معجون

د و   ع كنند سپس سه روز ديگر عود كنند و و ت ابتدا  استلمال او خوب است ينكه جهت برص مجرّب است و تا سه روز پي هم تا پنج درهم استلمال نما

 . كه  مر شروع در نقباا كرده باشد

 .عا ر رحا و شي رج از هر يك دو ل با عسل بسرشند ،جوزبوا ، رفه و دارفلفل از هر يك چهار ل ،افتيموا و دو و از هر يك پنج ل ،آملج ،لجبلي ،هليلج كابلي



 منتحفه حكيم مؤ

 

39 

خوانيد و النّفس و تشنّج و سل و منافلش مثل فلونيا  فارسي است لكن ا  ع است از او در  ولنج و عسر بول و سن  گرده و مثانه و ويد : فلونياي رومي

سمه نمايند و تا دس است و هر دو مفسد دهن اند مگر آنكه اكثار در اطلمة حلوه و  اسهال و وله جگر و اين احر است و او اي نزلات و فساد دهاا و دنداا و

 .لسااحاجت ن اشد استلمال ننمايند و اجزا  او به عينه اجزا  فلونيا  فارسي است با زيادتي سليخه و سايج هند  و روغن ب

ماند و   ل از ي ميهال با هتقويت باه و  و تش تا چهار س و حفظ جنين و صداع و سرفه و وله ملده و اعضاءجهت   ع خوا و تقويت   :فلونياي فارسي

 . شش ماه استلمال ن ايد كرد و  در شربت تا يك درهم است

تخم كرفس و جوز ابهل و اساروا و نانخواه و رازيانج و سن ل و  س  و بادام تلا  فوه و  افيوا و طين مختوم و ،فلفل ابي  و بزرال نج از هر يك بيست و پنج م

 .مغز تخم خربزه پنج م و اشد سه درهم با عسل و شراب بسرشند ،از هر يك پانزده م

كافور يك دان  و  ،و مشك از هر يك نيم م  لؤزرن اد و درونج و لؤ ،مرصّاف و عا ر رحا و فراسيوا و فري وا از هر يك دو م ،و در بلضي نسا زعفراا پنج م

 .نيم و در بلضي نسا جند بيدستر و مرجاا كهربا و ابريشم از هر كدام يك م

 . منقول از خ  استاد ابو  مرحوم حكيم محم د با ر و گويند بهتر از همه برشلثاء است: ابي بركات برشعثاء

ال ّيب و سليخه و زرن اد و بهمن سرخ و سفيد از هر عا ر رحا و عود و سن ل ،زعفراا پنج م ،افيوا ده م ،بزرال نج و فلفل سفيد از هر كدام بيست م: صفت آن

 .ل روغن زيتوا كننددروغن بلساا پنج ل اگر ن اشد ب ،فرفيوا نيم ل و خشخاش ،ل دو د بيدسترنج ،ل چهار عود بلساا ،يك دو م

 ،عن ر مشك ،جدوار ،مب كي بيست ل ،زعفراا ،فلفل ،بزرال نج .ب نموده در جميع امزجه موافد استطاب ثراه ترتي كه حكيم محمد با ر :فلونياي خاصه

پوست بيروا پسته  ،اكير تركير، كند، دو و ،بهمن سفيد ،بوزيداا ،پوست ترنج  تخم بادرنج ويه، ،فرفيوا ،عا ر رحا ،للل ،بسد ،يا وت ،ورق طلا ،مرواريد ،يشب

 ،حب بلساا ،اشنه ،دارچيني ،اساروا ،زنج يل ، رنفل ،اس وخودوس ،سايج هند  ،عود  مار  ،م 2بسابسه مكد  ،درونج ،زرن اد ،قرهورق ن ،كهربا  و ل،دمكد 

ميلة  ،مرمكي ،ف راساليوا، حماما ،سليخه ،فلفلردا ،غاريقوا ،ينيچريوند  ،الثللبخبيه ،اللبافيرلساا، جوزبو ا ، س  بحر  ،زرنب ،سلد ،خولنجاا ،عود بلساا

مغز تخم خربزه  ،مغز تخم خيار  ،م 2نارجيل مكد  ،مغز بادام ،خشخاش سفيد ،گل سرخ ،كرفستخم  ،ال يبسن ل ،صندل سفيد ،ابريشم  هيل مكد سه م، ،سايله

 .عسل سه وزا ادويه ،افيوا صد ل ،م هد مكد

 ،زعفراا ،افيوا ،فلفل سفيد ،بزرال نج. امالأروا  نمودهداده است و مسم ي به حافظ الأعتدال و موافد امزجة حار ه و بارده كه حقير ترتيب ريب: فلونياي مجرّب

سايج  عود  مار ،  بس اسه،  ،گل گاوزباا ،درونج ،زرن اد ،نارجيل ،جلغوزه ،خشخاش ،گل سرخ ،ال ّيبسن ل ،دارچيني و ط اشير ،صندل سفيد ،گشنيز خشك

  انيسوا، ،زنج يل، رازيانه ،فوفل ،اساروا ،سليخه پرورده، دارفلفل،  به شير  آملة اللبافير، لساا ،جوزبوا ، س  بحر  ،زرنب ،سلد ،بلساا حب  بلساا، عود ،هند 

و جهت بلضي اين ادويه عسل سه وزا ادويه  بوزيداا،  تخم بادرنج ويه،  وج ، ،و سفيد بهمن سرخ   مشك، ،ورق نقره  پوست پسته، ،پوست ترنج ،فرفيوا   رنفل،

 .، عن ر اشهب ورق طلا ،عقيد ،مرجاا ،بسد ،للل يا وت، مرواريد،  ،كهربا :وافه شدها

ورق طلا پنجاه   ل ، 1عن ر ،ل مشك نيم و  ل 2 گل سرخ ،زعفراا ،ل 2بس اسه   اساروا، تخم كرفس و سن ل ال ّيب،   فلفل سفيد، ،افيوا  :فلونياي محمودي

 .ل 2افتيموا از هر يك  زنج يل و  ريوند چيني،  ، كيدارچيني، مب ،هيل ،ورق نقره صد عددعدد، 

ام و حقير تجربه نموده و بهترين نسا است فرمايد كه از خ  ابي بركات نسخه نمودهي ميهلام فارسهسن عمادالاهرالد يهوم ظهيهكه مرح : برشعثاء ابي بركات

از گوش و زكام و نزله و لقوه و فالج و رعشه و سيلاا للاب از دهن و يكاء  لب و جهت رفع سمومات حيواني و ن اتي و جهت سدر و دوار و ظلمت ببر و آو

و  و ت حفظ و رفع نسياا و گداختن بلغم و صفا  صوت و جهت سهر س اتي و س ات سهر  و از جهت  ولنج و پيچش و برودت ملده و جگر و گشودا 

كند حرارت واع استسقاء و سستي بدا و كثرت عرق و بو  بد او و تقويت جماع و زياده ميا خوا  نافع است جهت رفع ربو و انيسد ة جگر و تقويت آا بر ط 

سازد و جهت ادرار بول نافع و ري  مجتمع را منحدر ميكند كسل و تناوب و تم ي و استرخا و انواع اعيا را و جهت تفتيت سن  گرده و مثانه و زايل ميرا و 

 .ج بارد و درد ملده و  لب و دير هضم شدا غذا نافع استرفع وسواس سوداو  و وحشت و سوءالمزا

نخود  با آب گرم ناشتا و و ت خواب بنوشد و در زماا بارد پانزده روز و در زماا  رو  در شربت او غايتش يك مثقال و ا لّش يك دان  و صاحب سل مقدا

 آب مرزنجوش اصاحب صداع بارد مقدار ح  ه بسلوو از او ند در مزاج خشك و حار  هر سه روز يك بار با آب گرم و روغن بادام شيرين و ن ات و حذر نماي

عبير مرزنجوش مقدار ا صاحب لقوه سلوو نمايد و در امراض حلد ح  ه به دهاا گرفته آبش را ابتلاع نمايند و در سرفة كهنه و تازة بلغمي ب به دستورو  كنند

لس وس و در وجع فؤاد و املاء به آب رط ه و اگر متلذّر باشد به ط يا زيره و جهت وجع سپرز به ماءالورد و اآب زيره و اصل االنّفس و ربو بح  ه و جهت ويد

پس به ماءالأصول و جهت م  وا بارده باشد و اگر از سد ه باشد  الأصول و جهت درد جگر به آب و عسل و هرگاه از ماد ة خلّ خمر و جهت درد پهلو به شراب

ا و   شكم خود نتواند كرد و جهت درد تهيگاه به آبي كه گرم شده باشد در آفتاب در تابستاا و در زمستاا به جلّاب نيم گرم و جهت ت ها  بس هرگاه به ماءالآ

اب يا آب   ونا و با آب نيم گرم و جهت حباه با آب سدرم  وخ انيسوا و جهت زحير با آب بز الرز هرگاه با او وجع فؤاد باشد با آب و جهت تب مركّ ه ب

آب  ابا آب سماق و جهت غم بي س ب ب ا ماءالكراا و جهت ثقل لساا ح  ه اط يا خشخاش و جهت بواسير ب اورق ترب و جهت بيمار  كه خواب نكند ب
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هت هم با آب حرمل آب حل ه و ج ازني كه بزايد و نفاس   ع نشود ب ماءالحمص الم  وخ و جهت نقرس ح  ه هر روز فرو برد و جهت اكاسني و جهت جماع ب

عسل و جهت  او جهت گزيدا عقرب ب ط يا عود به ماءالورد باچيني و جهت كسي كه كافور خورده باشد رط يا دا او جهت كسي كه افيوا خورده باشد ب

ه پاك شود از سم  خوابش مي برد و گزيدا افلي هر روز ح  ه ا  و هر چند  ي كند باز بنوشد تا  ي ساكن گردد و علامت در اين آا است كه مار گزيده و تي ك

آب سماق و جهت احت اس  اط يا نخاله و زبد و جهت رفع زيادتي خوا حي  ب اا  كه در گرده به هم رسيده باشد بهمچنين در هر سم   تّالي و جهت ماد ه

 .الس وس نافع استط يا اصل اب و مويز و جهت  ولنج باخوا حي  به ط يا عن

ل و يك  11افيوا   ،فقا  ايخر و زراوند طويل از هر يك ده درم ال يب، سن ل ،م خه و جند بيدستر از هر كدام چهارسلي جن يانا،   رچيني،دا ،دارفلفل: صفت آا

زنج يل و  ،و نيم ل و نيم و  س  و فو و اساروا از هر يك ده ل 22فلفل سياه  ،بزرال نج از هر كدام پانزده ل  تخم كرفس و ،انيسوا ،زعفراا يك م ،دان  و نيم

 .كفايتروغن بلساا  يا روغن گل سرخ ده ل و عسل بقدر  ،فودنج خشك از هر يك هفت م

رودي وس است و به جهت تب ربع مكرّر به تجربه ثكه از ظهيرالد ين نقل شده و مكرّر به تجربة حقير رسيده است و در اكثر خواص بهتر از م  :نسخة ديگر

 . رسيده است

 2جند بيدستر و غاريقوا مكد  ،صم  عربي ،ال ّيبسن ل ،افيوا ،طين مختوم ،ل 13 حرف و جن يانا مكد ،زعفراا ،مرصّاف ،كمايريوس ،ايلهميلة س: صفت آن

حماما و  ،سارواا ،ريوند چيني ،، زراوند طويلل 2مكد  التيّسعبارة لحيه ،حب  الغار ،دارشيشلاا ، بب الذّريره ،ل 2 هوفاريقوا و ف راساليوا مكد ،ا ا يا ،ل

 .روغن بلساا زيت اللتيد است دو چنداا او با دو وزا عسل بسرشند بدل ل و نيم و 2جلده 

 . اماز املاء ظهيرالد ين عمادالاسلام فارسي شاگرد ابي بركات كه مرموز نوشته و تبريح نموده كه به خ  مبنّه مقابله كرده  :برءالسّاعه ترياق

عسل دو وزا ادويه و بلد از شش ماه استلمال نمايند و منافع آا و طريد استلمال  عا ر رحا و  ال ّيب، سن ل ،فرفيوا ،افيوا ،بزرال نج ،زعفراا فلفل سياه و سفيد، 

فلفلين و در بلضي نسا فلفل منحبر به سفيد اوست و در اين صورت مايل به برودت مي باشد و با  او در هر علتّي به موج ي است كه در برشلثاء مذكور شد

 .مايل به حرارت مي باشد كمالايخفي

ي كه با نوبه و سرما باشد و يو وسواس و فالج و ت ها كه به يوناني سوطيرا و بالفلل مخلّبه نامند و جهت درد سر كهنه و نقرس و صرع: مخلص اكبر

اا و گزيدا هوام و درد شش و پهلو و شراسيه و جگر و اكتحال كنند و جهت درد دند و واصوت و درد چشمي كه از رطوبت باشد سلوو نمايند از  حتبحو

ه و ريا  غليظه با آبي احت اس بول و تنقية مثانه نافع است و جهت منع نزله با ماءاللسل بنوشند و در  ي كردا خوا با آب بارتن  يا آب عبي الرّاعي و درد ملد

طلا  او بر  ضيب مهي ج  و به دستورآا و بد  فكر و توح ش سوداو  و رعشه و درد سپرز كه در او تخم رازيانه جوشانيده باشند و دردها  صلب روده و ورم 

ه موافد باه و مقو   ضيب و حقنة او بقدر نيم درم با آب ط يا حل ه جهت درد شكم كه از برودت باشد مفيد است و آنچه از اوزاا به سرخي نوشته شد

 .مجربّات ابو  رحمه الله است

سيساليوس يك  ،تخم كرفس دو او يه ،ل و در بلضي نسا دوازده ل 12جند بيدستر و ف راساليوا از هر يك  ،ا  از هر كدام يك او يه و نيممرّ و سليخه و فق

 .ل 2زعفراا و حماما از هر يك  ،افيوا ده ل ،ل 12دارفلفل  ،ل 12يرملمو و ميلة سايله از هر يك شش ل، فلفل ابي  آا راص  ، س  المرّ و دارچيني ،ل

 .ل است 2سن ل چهار ل  و در بلضي نسا سن ل  ،دارفلفل چهار ل   در شربت تا يك درهم و در بلضي نسخه ها انيسوا ده ل،

 . در ا راص مذكور است و راز  بقدر شش ل ترتيب داده بي اختلاف اوزاا و ادويه  :ذرمعموآ قرص

 ،سايج مكد يك لسن ل ال يب،  ،زعفراا مكد چهار دان  ،مب كي ،دارچيني ،و فو چهار ح  ه ددان 2 مكد نانخواه و فلفل سفيد و  رنفل ، س  المرّ: صفت آن

 .با شراب يا  ايم مقام او  رص كنند داند 2د و حماما و دارشيشلاا و  بب الذّريره مكد ناد مرصّاف چهار

دو ساعت   ل از تب دو نخود تا نيم ل تناول نمايند ال تهّ در سه نوبت  از مجربّات مرحوم حكيم عمادالد ين محمود كه فرموده كه چوا روز نوبه : معجون ربع

افيوا و سداب و فلفل از هر يك يك م و عسل  ،مرصّاف و ميلة سايله از هر يك سه م ،دارچيني ، رنفل ،حلتيث ،جند. لؤ نمايد و مسم ي است به حب  لؤ  ع مي

 .به وزا جميع بسرشند

 .ملجوا سابد است به دستورافتد و  در شربت  سه چهار نوبت احتياج نمي از م د بن زكريا راز   و او نيز فرموده كه زيادهمنقول از مح: معجون ربع ديگر

 .عسل به وزا جميع بسرشند  س  سه م و   جند و سن ل هفت م، ،ميله ،سليخه و حلتيث از هر يك دو م ،م 2ه و مر  نزعفراا و  ،ترياك كهنه هفت م

 .ملجوا سابد است به دستورز مجربّات ابو  رحمه الله عليه كه در   ع تب ربع بيلديل است و و ت استلمال و  در شربت ا : نسخة ديگر

 .اساروا و كندر و مرمّكي و جند بيدستر و ميلة سايله و  بزرال نج و افيوا بالس ويه به عسل كه گرفته مثل جميع بسرشند

 ،ميلة سايله ،افيوا ،جند بيدستر. امل الب ناعه مسم ي به كندر  است و جهت زحير و اسهال مزمن بغايت نافع استكه اسود نيز خوانند و در ك: معجون اعظم

 .تخم كرفس و سليخه اوافه است ،طين ارمني ،ارجلنكندر و نانخواه را بالس ويه به عسل بسرشند و در نسخة كامل  ،زعفراا ،اساروا ،مرصّاف ،بزرال نج
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 . سهال بواسير  مجرّب استجهت ا: معجون قابض

مجموع را بو دهند و آمله و هليلة سياه و خ ث الحديد مدب ر با رب به و عسل بالمناصفه دو وزا ادويه بسرشند شربتي . تخم مورد و بليله ، ارج، انتخم حماض

 .دو مثقال

به هر مزاجي در ادوية آا لابد است و آنچناا نيست كه در هر مزاجي ت  در استلمال او شرو است كه اغذيه نيز موافد باشد و تبرّف نس: اما معاجين باهيّه

 .هر ملجوا م ه ي مؤثر باشد از آا جمله ملجوا ل وب است

و بلد او   ل از جماع   از اسرار الاط  اء تأليه شمس الد ين هلالي اردبيلي كه بغايت مقو   باه و دل و دماغ است و رن  رخسار را نيكو كند و از مداومت كنندة

 .النّساء و نقرس و نقباا مني و امراض عب انين است از عرقماز آا اي

پنيرمايه شتر اعرابي و افيوا و بزرال نج و بدل سقنقور ماهي روبياا كرده و  زعفراا و ، در شربتش از دو مثقال تا سه مثقال است و حقير به جهت ملتادين افيوا

اللبافير از هر يك بهمن سرخ و سفيد و لساا ،الثلّلبخبيه ،خولنجاا ،شقا ل. دار او نيم مثقال است تا يك مثقالبغايت موافد گشته و  در شربتش از افيوا 

تخم يونجه و خشخاش سفيد خشك  تخم شغلم ،  ،تخم پياز ،زرگتخم  ،مغز تخم خيار ،مغز تخم خربزه ،فلفل سفيد ،حب  ال اا ،حب  بلساا ،سقنقور سه م ،سه م

 مغز حب  البنوبر ،مغز پسته ،مغز بادام ،نارجيل ،م 1ي از هر يك خسك مرب  ،تخم هليوا ،زر شامي و آا دو و استگره تيزك و تخم ش ت و تخم و دانة تخم ت

نارمشك،  ،جوزبوا ،رفلفلدا ، رفه ،سلد ،ك ابه ،بس اسه ،اساروا ،ال ّيبسن ل ، رنفل ،دارچيني ،مغز دانة پن ه و كنجد سفيد مقشّر هفت م ،مغز ح  ه الخضراء ،ك ار

 .ل 1عن ر اشهب و زعفراا از هر يك  ،عود 

 .و آزموده است بيك دو م را با عسل بسرشند و مجرّمغز حب  الزلّم و درونج از هر   س  شيرين،  زنج يل، بوزيداا،   مشك يك دان  و نيم،

و تقويت باه و فربهي  اعضاءدل و دماغ و جگر و گرده و مثانه و با ي  از نسخة مرحوم حكيم عمادالد ين محمود جهت تقويت ملده و: معجون چوب چيني

 . بدا و غيره نافع است

پنيرمايه شتر اعرابي و اساروا سه  ،عود  مار  ،مب كي ،هيل ،افتيموا و سن ل از هر كدام سه ل ،شم  دو ل، ريوند ل،  2مرواريد  ،ل 2بيا چيني : صفت آن

جوزبوا  ،ل 2دارچيني و  رنفل و زنج يل از هر يك  ،ل 2و ماهي روبياا  اسمكة صيد ،ل 2صندل سفيد و سرخ  ،گل مختوم سه ل ،شير پرورده ده ل  به آملة ،ل

ي سرخ و خسك مرب  بهمن سفيد و  تخم ترب، تخم يونجه،  تخم شلغم،  تخم جزر، ،ل 2خبيه الثّللب  ،درونج و زرن اد از هر كدام سه ل ل، 2و بس اسه و برن  

تودر  زرد و سرخ و سلد سه ل و ورق منش   ،خولنجاا و  س  شيرين دو ل ك ابه چيني دو ل،  ،شقا ل ده ل  ل، 2بوزيداا و سورنجاا  ،ر كدام سه لاز ه

تخم خربزه خاش سفيد و سدس اجزا، سپس مجموع را بسايند و گل گاوزباا و بادرنج ويه و گل سرخ و دواله از هر يك ده ل را بجوشانند و صاف كنند و خش

وخ شيرة گرفته با آب به شيرين و انار شيرين و گلاب و  ند و عسل كرده  تخم خرفه از هر كدام ده ل را نرم كوفته و در آب م  تخم كاسني و  ن و يو تخم خيار

جزاء به آا بسرشند و حقير ورق منش  را كه مغز جلغوزه مانند مرهم كوفته و در عسل حل كنند و ا مغز گردكاا،   مغز فندق، به  وام آورند سپس مغز بادام، 

-بغايت در افلال  ويتر مشاهده نموده عسل به  وام آورده و ادويه را سرشته و اجهت سرور است داخل نكرده و بيست ل چوب چيني را جوشانيده و آب آا را ب

 .ام

و بلد از آا بيست يوم هر شب نيم مثقال مرد و نيم مثقال زا تناول نمايند و از او ل تنقيه كنند  اگر خل ي غالب باشد . كه جهت توالد نافع است : معجون مبهيّ

 . م اشرت در اين اي ام اجتناب نمايند و از مضرّت باه پرهيز كنند

 ،سايج هند  ،ك ينجس ،نارجيل ، رنفل ،زنج يل ،فلفل ،بسد ،مرواريد ،ك ار و دارچيني از هر يك دو ل  بهمن سرخ و سفيد و مغز جلغوزه و  ا لة: صفت آن

 ،تواا كرد و اگر سايج سياه و وخيم ورق كنند بهتر است و الّا نبه سايج و نبه  رنفل بدل كنند از هر كدام يك ل بر   رنفل و نيم وزا او  رنفل بدل مي

 .جوزبوا نيم ل و زعفراا نيم ل را با سه وزا عسل سرشته بلد از چهل يوم استلمال نمايند

 . باشدبسيار مجرّب است و محللّ ريا  غليظه و مسكّن مغص و  در شربت تا چهار ل مي ن جمع مؤلّه ارشاد گويد اب : معجون مبهيّ

 ،الثلّلبخبيه ،پنيرماية شتر اعرابي يك جزو و سدس ،اشد ماهي روبياا سقنقور و اگر ن ،و نيم گل گاوزباا و تخم تره تيزك از هر كدام يك جزو: صفت آن

 ،كنجد مقشّر ،مغز بادام ،نخود سفيد ،دارچيني ،رهنجشغلم از هر كدام يك جزو و تخم ا شقا ل و تخم تخم ترب،  ،صنوبر ك ار غز فندق، م ،فلفل ،زنج يل

 .خشخاش سفيد و كندر از هريك چهار جزو با شربت سيب و دو وزا ادويه بسرشند

تولد خوا صالح و اصلا  مني و  و نلوظ و تقويت حرارت غريز  و فربه كردا بدا واز مؤلّه تذكرة عجيب الفلل است و در برانگيختن باه  : معجون مبهيّ

  . رفع ايي ت جماع و وله او نافع است

خسك خشك مسحوق در سه مثل آا آب خسك تازه  ،نخود سفيد پوست دار را كه در آب تره تيزك تازه سه بار خيسانيده و خشك كرده باشد: صفت آن

يك رطل و نيم عسل را با نيم رطل آب پياز به  وام آورند و تخم  ،دارچيني و خولنجاا از هر يك شش ل ،ترنج ين ده ل ،يك سه او يه از هر ترتيب داده باشند
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از هر كدام يك او يه و عا ر رحا و زنج يل از هر يك نيم او يه اوافه نمايند سپس هشت  يراو پادزهر و نيم درهم  انجرهترب و تخم جوز برّ  و تخم 

د و نيم درهم زعفراا و شش  يراو مشك را در گلاب حل كرده به آا تسقيه كنند و هرگاه  ويتر خواهند مغز نا ر رحا و زنج يل از هر يك نيم او يه اوافه نمايع

شيرين و انيسوا و  رنفل و  ن بهمن سرخ و سفيد و تخم رط ه و تخم كتاا از هر كدام يك او يه و  س يگردكاا و حب  الب نوبر و نارجيل و تخم شغلم و مغز

گنجشك از هر يك بيست عدد اوافه نمايند و  در  تخم مرغ و مغز سر  زردة ،شتر اعرابي يا ماهي روبياا از هر يك سه ل  فلفل و سقنقور و اگر ن اشد پنيرماية

 .شربتش تا دو درهم است

ل امراض باردهك رالمنافع و بغايت م ه ي م رودين و مرطوبين و جهت رفع رطوبات والقدر و كثي جليل .تأليه اسحد مؤلّه تذكره يكر نمودهاز   :معجون ثوم

النّفس و لكنت زباا و سرفة رطوبي و فساد آواز و تحليل ريا  و سدد و تقويت ملده و جگر و امراض مقلد و رحم مثل فالج و نسياا و سكته و رعشه و ويد 

صاح اا مزاج حار  و مبلحش  و كردا رن  و برانگيختن باه مأيوسين بغايت مجرّب و مضرّ جواناا ومگر اختناق او و جهت احت اس حي  و بول و نيك

باشد و طلا كردا روغن او بر بدا جهت رفع اييت سرما و شقاق پاشنة پا و  لع آثار و بر  ضيب جهت تهييج باه بغايت نافع مي شربت عنّاب وو سكنج ين 

. ر شربتش تا دو ل و آا گرم است در سوم و خشك است در اولو  د  و تش تا چهار سال با ي است

، رنفل ،فلفل ،يك رطل سير كوبيده را با يك رطل و نيم شير تازه بجوشانند تا شير را جذب كند و با يك رطل و نيم عسل به  وام آورند و زنج يل: صفت آن

روغن گل سرخ ده ل و اگر اخذ روغن او خواهند   ل از آنكه با عسل  ،زعفراا يك ل ،دو لعا ر رحا و خولنجاا از هر يك  ،جوزبوا ،ك ابه ،دارچيني ،فلفلدار

 .بجوشانند با روغن گل جوشانيده روغن او را بگيرند و بلد از آا با عسل بجوشانند

.منقول از مختار بن ه ل در تقويت باه و توليد مني بغايت آزموده است  :معجون مبهيّ

  طيب شش ل، ثحلتي  خبيه الثلّلب از هر يك چهار ل، زنج يل و شقا ل و بوزيداا و  ،تخم يونجه و مغز جلغوزه از هر يك دو ل ،تخم تره تيزك: صفت آن

ادويه را با روغن نارجيل چرب كرده با شبت ل  ند ملجوا كنند و اگر عسل و  ند بالمناصفه باشد بهتر است و  در شربت دو ل و  لية . روغن نارجيل ده ل

 .برشت و امثال آا تناول نمايندنيم دك و تخم زر

كند جهت سلال و نزله ومي و نفع كه تأليه حقير است و ملتدل مايل به رطوبت جهت تقويت باه و اشتها  طلام و تفريح مفيد  :معجون راح المؤمنين

 .سوءالنّفس و خفقاا و غيره و اصلاً او را مضرتّي نيست و به تجربه رسيده است

ن بوا و كتيرا و اصل الس وسوزج  ل، 1دارچيني و حب  صنوبر ك ار از هر يك  ،نارجيل ل،  1تخم جزر   ل، 2شقا ل  ،ل 2 الثّللب از هر يكثّور و خبيهلساا ال

در او گرفته و ثفلش را  تخمش را پنجاه ل پوست خشخاش را جوشانيده صاف كرده و بيست و پنج مثقال شيرة  ادويه را كوفته  ،سمانجوني از هر كدام چهار لالآ

پس با ادويه سرشته و نيم ل مشك بر او بپاشند و اگر خواهند بدل  و پنجاه ل به  وام آورند  سيب شيرين و صندل و آب زردك صد پس با عسل و آب .بيندازند

 .دك شيراز  و امثال او بقدر لايد اوافه نماينگفتي گويند يا بيا شي ي و برتخشخاش اصل شوكراا كه بيا 

.و مفرّ  و جهت سرفه و آلات تنفس نافع است احشاءتأليه حقير و م ه ي و مشه ي و هاوم طلام و با نشاو و مقو   : معجون سرور

. در اوايل دوم گرم و مايل به رطوبت و موافد اكثر امزجه است

اللبافير ازاساروا و لساا ،چرب نمايند و دارچيني را زنج يل كوبيده ل 2روغن بادام ل  2با هم كوبيد و با بايد  ل را 2جوزبوا و بنفشه از هر يك : صفت آن

يرا ثك ،مربا باشد بهتر استل و اگر  22ل، شقا ل  22بهمن سرخ و سفيد، انيسوا از هر يك يك ل، خبيه الثللب  ،خولنجاا ، رنفل ،عود  مار  ل و  2هر يك 

 .عسل را صد و ده ل بايد كرد اگر دوشاب زردك ن اشد  ل و  22ك شاب زردل و دو 22عسل كه گرفته   ل، 2خشك از هر يك  و نلناع 

حافظ صح ت ايشاا و جهت امراض عب اني و جهت توالد و تناسل مجرّب است و بغايت م ه ي و مقو   و موافد باردالمزاج و پيراا و:  معجون قرص افعي

 .وحشت سوداو  نافع است زفت مني و نيكو كردا رن  رخسار و تقويت هاومه و تفريح و رفع

نارجيل مقشّر از هر يك مغز بادام شيرين و   فستد، مغز ،ل 1دارفلفل از هر كدام  ك ابه و  رنفل و   ل، 2چيني و زنج يل از هر يك رالثلّلب و داخبيه: صفت آن

 ،تخم  ن ي ، تخم جرجير  تخم خيار،  تخم شغلم، تخم كراا،  ا، تخم هليو تخم يونجه،  پنيرماية شتر اعرابي، تخم كرفس،  ،انجداا ،اشنه ،ابريشم مقرّض ،ل 2

 ،فلفل ال ن، مغز حب  القلقل، مغز حب  ،تخم زردك ،بهمن سرخ و سفيد ،تودر  سرخ و سفيد ، رفه ،خولنجاا ،تخم ترب جلغوزة ك ار و صغار،  ،جدوار ،بوزيداا 

ورق نقره و   ل، 2زعفراا  ،ل 2عن ر اشهب و مشك از هر كدام  ،عا ر رحا از هر كدام يك مثقالخردل و  ،خسك مربي ،مشو ال اللنبلببل اللبافير، لساا

 . رص افلي عشر ادويه عسل كه گرفته دو مثل ادويه بسرشند  ل، 1ورق طلا 

 :فبههل پنجههم
 (در مفرّحات)
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چه ادراك با نفس مجرّد است و  ،ست و  و تها و فكر و تقويت آلات آانفس كه ع ارت از رو  حيواني ا  مفرّ  ع ارت از چيز  است كه مشتمل باشد بر تبفية

گردد و اين تفريح به س ب هر يك از  و تها به انفراده باعث ادراك بيشتر مي ،هرچند آلات  و  باشد و از كدورات بليده و حواس باطني و ظاهر  صحيح باشد

باشد و هرچه نفس را از مشاغل خارجه باز داشته مشغول به عالم تجرّد جموعه و بر س يل ازدواج ميشود مثل شنيدني ها  ملايم ط ع از  و ة سامله و به ممي

ز  و در آا خود و ادراك كمالات گرداند مفرّ  حقيقي است و هرچه باعث ادراك لذاّت خارجي و محسوسه به حسب تقاوا  هر يك از  و تها گردد مفرّ  مجا

بدني يا شنيدا سامله ملايمات  و ة سمع و ديدا مق ول باصره و   هيدد خواهد بود مثل جمليت صح ت مزاج و عدم اخلاو رهر چند س ب مجتمع باشد تفريح اش

 قهخيال و دريافت ملاني جزئي ه موافيدا ملايمات شام ه و احساس كيفي ات ملتدلة ملموسه و ادراك صور جزئي ة ملايمة حس  مشترك و يآشاميدا لذيذ يائقه و بو

مفرحّات وجود  پس در تفريح .ه و مو لدهيحفظ ملاني جزئي ة مأنوسة حافظه و صح ت  و تها  باعثه و محرّكه و  وتها  غاي ،و تركيب مناس ة متخي له در آاوهم 

 .لهذا مفرحّات متلدد تركيب يافته است ،امور مذكوره شرو است و به حسب تفاوت اشخاص تقويت  و تها  بدني متفاوت

الوا ع تركيب بسيار شريفي است و مكرّر حقير و والد مرحوم تجربه نموده با اندك تبرّفي دركه در ادوية  ل يه يكر كرده و في  :شيخ ابوعلي مفرّح ياقوتي

ثر امراض   رئيسه و جهت نا هين و اكاعضاموافد جميع امزجه  است و جهت تو حش سوداو  و انواع ماليخوليا و تفريح و نشاو و تقويت . زيادتي و كمي

 .تواا كرد رصاً و ملجوناً استلمال مي .ملده و خفقاا بغايت نافع است

 ،م  2لساا الثّور  ،نخالة طلا دو دان  ،ابريشم مقرّض و سرطاا محرّق نهر  از هر كدام يك ل و يك دان  ،مرواريد و كهربا و بسد يك م و نيم: صفت آن

لاجورد  ،حجر ارمني مغسول ،عود هند  ،بهمن سرخ و سفيد ،م 2درنج ويه و بر  بادرنج ويه از هر يك تخم با ،تخم فرنجمشك، تخم بادروج ،يا وت يك م

جدوار يك ل و اگر ن اشد  اس وخود وس سه م،  ،افتيموا يك ل و نيم ، ا لة ك ار و بس اسه از هر كدام يك ل ،هيل ،زعفراا ،چينيردا ،سليخه ،مب كي ،مغسول

سن ل ل،  1عن ر  ،ل 1كافور  ،ل 2مشك  ،م 2گل سرخ  ،م 13ترنج ين  ،م 2تخم خيار  ،م 2تخم كاسني  درونج رومي دو ل ،  ،سه ل زرن اد عوض او بكنند بقدر

سازند عسل تركيب كنند و هر نوع كه مي اگاه  رص كنند جهت ملتدل المزاج  رصي يك ل و گاه ب ره است وياين ادويه اصل و خم. م 2و سايج از هر كدام 

ل جند بيدستر هر دو با هم سوده داخل ملجوا  2ل افيوا و  2ملتدل المزاج تغيير بدهند و اگر خواهند كه بلد از تخمير و امتزاج استلمال نمايند در او جهت 

وا است كه مركبّ باز بلد غرض از ادخال افيوا حفظ مزاج مركبّ است و ادخال جند جهت اصلا  افي و كنند و اين زماا ال تهّ بلد از شش ماه استلمال نمايند

 .از ادخال افيوا بر اعتدال خود باشد

شاه تره يك ل   س  يك م،  ،سناء مكّي  مافيوا كم كرده و بدل چهار  كند، بايد زعفراا و مشك اين تركيب را نيم لو اگر كسي را سوء مزاج حار  غالب باشد مي

و سه م صندل داخل سازند و با ي ادويه به حال خود  وتخم كاه فه و هشت م ط اشير و دو م و نيم كنند و در اين تركيب يك م گل سرخ و هشت م تخم خر

و  ا  رص سازند يا ملجوا نمايند و اگر كسي را سوءالمزاج بارد غالب باشد واجب باشد كه در اين ادويه  شوربوا كه آا بس اسه استي به دستوربگذارند و 

اگر صاحب مزاج حار  يك شربت از اين تركيب با يك ل  و فل سه م و جند بيدستر دو ل و وزا كافور نبه ل كنند شور اترج و عود بلساا و زنج يل و فل

 .ط اشير و رب  سوس بخورد و صاحب مزاج بارد شربتي از آا با طسوجي جند بخورد كافي باشد و احتياج به تغيير و ت ديل اصل اين نسخه نيست

ملتدل   ي كه منجر به مانيا شده بود به اين ملجوا و در نسخةيام  در مرض ماليخولياكه من بلضي از ملوك را علاج كرده گويدو مرحوم حكيم محم د با ر مي

 .م و نفع عظيم مشاهده شداهاين تركيب يك مثقال يا وت رم اني اوافه كرد

.سياه دارد و رن  رخسار نيكو گرداند را ع است و مو جهت خفقاا و ماليخوليا و وحشت و تقويت ملده و اشتها و هضم طلام ناف : مفرحّ حارّ

شكمنجرتخم ف ،تخم بادروج ،درونج ،زرن اد ،بهمناا ك، سنارمشك ، ا لة ك ار ،بوازجو ،مب كي ،زعفراا ، رفه ، رنفل ، شور اترج ،بادرنج ويه: صفت آن

و آمله سي عدد را در آب سه رطل بجوشانند تا يك رطل بماند و بلد از آا  ة كابلي بيست عددلمشك و عن ر نبه جزو و هلي ،بالس ويه از هر يك دو جزو

م تا دو م و صاف نموده و يك رطل عسل بريزند و بجوشانند تا آب بسوزد و عسل بماند و بلد از آا عسل را سه برابر ادويه كرده بسرشند و  در شربت يك 

 .اين نسخه انفع از نوشدارو است جهت م رودين و مرطوبين

.تأليه حقير و جهت سدر و دوار و منع بخار بغايت مجرّب است: مفرّح بارد

،لسه از هر يك پوست ترنج مكد  گل ارمني، بادرنج ويه، پوست پسته،  ،ط اشير صندل سفيد،  زرشك بيدانه، فوفل،  ،ل 2 آمله مقشّر  ،گل سرخ ده ل: صفت آن

ل و طلا  محلول و نقرة محلول و فادزهر ملدني مكد  2شربتي   شند،سيب بسرشربت  ل 133 با  ل 2يك  از هر مكد تخم خرفه و گل گاوزباا   گشنيز خشك، 

 .شودنيم ل در بلضي مزاج اوافه مي اشهب عن ر ل و  1

يت ويار از دواءالمشك بارد و بهت جهتام و جهت محرور بغايت نافع است به همه و حقير مكرّر تجربه نموده( ره)از ادوية  ل ي ه شيا الرّئيس  : مفرّح بارد

. جهت نا هين و تب دق و خفقاا حار ه و رفع بخار سوداو  سوخته بغايت مؤثّر است .است

سرطاا نهر  محرّق و ابريشم ،كهربا ،بسد ،لؤ لؤ تخم خرفه سه ل،  ،مغز تخم خيار مقشّر از هر يك سه ل ،تخم خربزه مقشرّ، تخم كدو ،تخم كاهو: صفت آن

گل سرخ  ،هيل و ط اشير از هر يك دو ل ،درونج و زرن اد و بهمن ابي  از هر كدام يك ل و دو دان  ،عود هند  ،صندل سفيد دو ل ،هر كدام يك ل مقرّض از
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ا دو ل الّ ا او ورب  كدو يك ل و اگر يافت نشود دو ل حب  كدو مكا ،و نيم الثّور سه للساا ،دان  2 عن ر ،مشك يك دان  ،كافور يك ل ،زعفراا نيم ل ،ل 2

 .ختصندل سرخ كنند و ادويه را كوفته  رص سازند و يا ملجوا نمايند به رب  سيب و انار و به و بالس ويه بقدر آنچه ادويه را ملجوا تواا سا

كند  وا  سا  ه ت و اعاده مينافع است م لد امزجه را در هر و  .با اروا  او او از حكما  فرس و مفرّ  و مقو   و مساو  است اجساد : معجون سوسنبري

ير اا و سوء هضم و برانگيختن باه نافع و ساكن و به جهت خفقاا و رعشه و استسقاء  .و ارواحي كه نقباا يافته باشند به مرض يا مسهل يا از سم يا غير اينها

 . در او ورر چيز  اند هگويند گرم است در او ل و نيافتكند درد نقرس و مفاصل را و ملتدل است و بلضي مي مي

 ،كنجد مقشّر ،دارچيني ،سوسن ر ،نلناع خشك ،ل 2عود  مار   ،ل 2بهمن سرخ و سفيد و بادرنج ويه از هر يك ده ل، فرنجمشك درونج،  ،زرن اد: صفت آن

: غير ملدني را در هشتاد مثقال به اين موجببلد از سحد بلي  ادوية . بس اسه و يا وت از هر كدام يك ل ،كهربا و زعفراا از هر يك دو ل ،نقرة محلول ،جوزبوا

نجوش و آب گاوزباا از هر يك شانزده ل در بهار يك شب بخيسانند و در زمستاا دو شب و زاز گلاب شانزده ل و عرق بيد مشك و آب سيب و آب مر

با عشر  به دستوراه ل شير تازه را به خورد عسل دهند و عسل كه گرفته كه سه وزا ادويه است به وزا در آرند و بلد از آا دويست و پنج دويست و پنجاه ل 

در آتش  زابايند و عسل كه بيست و پنج مثقال باشد روغن بنفشه و بادام بجوشانند تا منلقد گردد و بلد از آا از سر آتش به زير آورده و ادويه را اوافه نم

جوش نيامده به بخار بر  مشاهده نمايند كه آبي با او هست باز بگذارند به آتش نرمي كه به و اگر روز ديگر گذاشته اندكي بجوشانند و يك شب در پاتيل بگذارند

اگر پادزهر ملدني باشد دو ل و اگر حيواني باشد   فرمايد كهو شيا مؤله نسخه مي ملدني را كه نقره و كهربا و يا وت است اوافه كنند  طرف شده و آنگاه ادوية

 .كند و با وجود سلامت حس و صح ت ادراكيك م او در نشاو و كيفي ت برابر  با يك من خمر مي  و تسقيه نمايند،گلاب حل نموده   يراو در 12

 ظ صح ت ناشتا تناول نمايند و به جهت  و ة باه شب و به جهت سموم با آب رازيانه وحفو  در شربتش تا دو ل و  و تش تا بيست سال با ي است و جهت 

 .زبااجهت خفقاا با عرق گاو

ارالقلب است و جهت خفقاا حار  و صلود ابخره به دماغ و سدر و دوار و صرع و شقيقه و ماليخوليا و حم ي ملروف به طولاماخس يلني ج    :مفرّح جالينوس

 . سوم و خشك است در او ل  و تشنگي و   ع خوا و نكايت سموم نافع و سرد است در درجة

سفيد و زرد و سرخ و پوست بيا رازيانه و  صندل ،ل 23گل گاوزباا و تخم خرفه از هر يك  ،سانيده و در گلاب سه روزآمله را در شير يك هفته خي: صفت آا

مرجاا و مرواريد  ،ل 2بهمن سفيد و دارچيني و گشنيز خشك و ط اشير و پوست نارنج و ترنج و ابريشم مقرّض و كهربا از هر يك  ال يّب از هر يك ده ل، سن ل

 .شربت سيب و شربت ري اس و شربت انارين از هر كدام يك وزا بسرشند طلا  محلول و نقره محلول و زمرد و يا وت از هر يك دو ل،  ،ل 2 از هر يك

خوا و مقو     ملتدل است و بهترين مفرحّات و موافد و ملد ل جميع امزجه و شكننده تند  خوا و رافع جميع اخلاو فاسده و صاف كنندة: مفرّح اعظم

ها و باه و رافع تشبرد و مقو   او نفا را تحليل ميكسالت و بلادت و توح ش را  و كند اعيا  رئيسه و غيره و زياد كنندة فهم و حفظ و برطرف مياعضاحواس و 

 .القدر استالفلل و جليلا سام كرم و خفقاا و ماليخوليا و وسواس و برسام و بغايت عجيب

آشاميدا و طلا نمودا او با روغن بنفشه ايمن سازد از وبا  مخلّص از وبا و طاعوا و ،شود به ملجوا يا وترة احجار را ناميده ميو چوا اوافه كنند يا وت و غي

الأعتدال است و به جهت رفع صرع و جنوا و وله دل و توح ش و طاعوا و حقير مكرّر تجربه نموده در جميع مراتب بيلديل و موافد اكثر امزجه و  ريب

 .يت مجرّب و م ه ي و مداومت او حافظ صح ت و بهترين مفرحّات استبغا

از  كه ط اشير مختوم و حقير بدل او گلي ،لاجورد غير مغسول  ل ، 2بهمن سرخ و سفيد از هر يك    ول از هر يك ده ل ،تن و گل گاوزباا شاهتره و بادرنج ويه و 

كابلي و   هليلة ،ك ابه و زرن اد از هر يك سه ل  ،زرنب ،درونج ،زعفراا .امتر از گل مختوم مشاهده نمودهام و اثرش را  ويآرند و مشهور است كرده داغستاا مي

ورق طلا و ورق  عود نيم ل،  هيل يك ل،  مرواريد و كهربا از هر كدام يك ل، دانة  ،مرجاا ،صندل سفيد و پوست بيروا پسته از هر يك دو  ل ،ابريشم مقرّض

شربت ري اس  ادويه را كوفته و بيخته شكر سفيد صد و پنجاه ل با آب به شيرين و .اماز هريك دو ل و حقير بدوا طلا و نقره استلمال نموده نقره و يا وت سرخ

 در  به  وام آورده بسرشند و  و آب سيب شيرين و گلاب و آب انار ميخوش و آب ترشي ترنج و اگر ن اشد آب ليمو و آب زرشك از هر يك بيست و سه ل 

 .شربت از يك تا دو مثال و  و تش تا چهارده سال با ي است

از كناش بختيشوع جهت تل يه اخلاو و اشلاش اروا  و بس  نفس و تقويت بدا نافع و گرم و خشك است در دوم و  و تش تا هفت سال   :مفرّح ملوكي

 .ماءالورد و يا آب ري اس اب با ي است و  در شربتش تا دو ل 

 ،رازيانج  ،حماما ،سايج ،سن ل ،سليخه و اساروا از هر يك پنج ل ،نارمشك ،نانخواه ،عود ، رنفل ،درونج ،زرن اد ،زرنب ،و ك ار از هر يك ده ل صغار  ا لة 

. فلفل ابي  نيم م  ورق  نيم ل، مب كي يك ل،  ،زعفراا يك م ،ل 2يا وت سرخ و ورق طلا از هر يك  ،سفيد  مرواريد درشت ناسفتة، دارفلفل از هر يك دو ل

پيش از سرشتن با عسل بر بالا  آتش گذاشته مثل او عرق دارچيني و نمام و مرزنجوش تسقيه نمايند سپس از آتش گرفته  و همه را به گلاب خيسانيده سه روز 

 .به ادويه بسرشند

باشد و در اين مفرّ  سرور و و ت ها  عفني نافع مي و صداع مزمن و امراض جگر و توح ش اسقوو  و جهت رفع خفقاا و رعشه و  :مفرّح سهل الوجود

 .و شربت او يك او يه كند و  و تش تا يك سال با ي استكند و كسل و بلادت را زايل ميخوا را صاف مي تزكيه بسيار است و
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ل كوفته و  2ك ار و صندل سرخ از هر يك    ا لة ،بس اسه ،افتيموا ، رنفل، آب به شيرين ده رطل كه در او اطفا  آهن تافته با طلا و نقره بقدر  كه مي سر باشد

يا  پس بجوشانند تا ربلش بماند سپس صاف نموده با مثل او شكر و مثل او آب سيب آب تا ده روز بماند  آا ه بسته با سي م ابريشم خام بگذارند در در خر

 .ويه هر يك ده م و از آتش بردارندشربت سيب به  وام آورند و اوافه كنند بر او تخم ريحاا و تخم بادرنج 

ل جهت رفع اخلاو سوداويه و بلغم لزج و تفتيح سد ه و تنقية دماغ از ابخره و تقويت حواس و زيادتي سرور و نشاو بالذاّت و باللرض و تحلي: ابريشم مفرّح

حب   ،اس وخودوس ،افتيموا  .شربتش دو مو  ال با ي استو  و تش تا سه س ملتدل در ي وست ريا  غليظ و زيادتي هضم نافع است و گرم است در او ل و

 ا لة ك ار و  رفه و جند از هر   ،سن ل ،سايج ،بهمن سرخ و سفيد ،مرجاا ،كهربا ،مرواريد درشت ،درونج ،زرن اد ،ل 2اساروا و  رنفل از هر يك  ،سليخه ،بلساا

م يك م با عسل كه گرفته بسرشند و حقير يك وزا اجزا  اين مفر  را به غير جند با دو زنج يل و دارفلفل و مشك از هر كدا حرير محرّق دو م،   م، 2يك 

و  و مسمي به مفر  ابريشم كرده امالوجود سابد سرشته با زيادتي فادزهر ملدني و عن ر اشهب و ورق طلا و نقره در آثار بيلديل مشاهده نمودهزا مفرّ  سهلو

 .كندومت مجرّب است و تخلّه نميدر رفع ا سام ماليخوليا به شرو مدا

 .  رئيسه و تفتيح سدد بغايت نافع استاعضاكثيرالمنافع جهت امراض بارده هر  سمش كه باشد و جهت جنوا و وسواس و تقويت   :مفرحّ حارّ

 . گرم در سوم و خشك در دوم و  و تش تا دو سال با ي است و شربتش تا يك مثقال است

عفراا از هر يك ال ّيب از هر يك مثل نبه اجزاء و مب كي و زفرنجمشك بالس ويه  رفه و  رنفل و دارچيني و سن ل ،نارمشك ،يبال ّاظفار ،اشنه: صفت آن

 .با عسل بسرشند ءمثل وزا ربع اجزا

 . با ي است و  در شربتش تا دو لجهت اصلا  امراض حار ه و تنقية ابخره و تلديل مزاج جگر و گرده نافع و در سوم سرد و  و تش تا دو سال : مفرّح بارد

الثّور از هر كدام يك ل و نيم و عبارة ط اشير و گل مختوم و گل سرخ و لساا ،از هر يك سه ل خشخاش سفيد، گشنيز خشك و تخم خربزه : صفت آن

 .زرشك و طين مختوم از هر كدام يك ل با عسل كابلي بسرشند

 .  رئيسه و نزلات حار  بغايت نافع استاعضاامزجة حار  و منع بخار سوداو  و تلديل مزاج جگر و از اختراعات حقير و جهت  : مفرّح زمردي بارد

گل مختوم  ،تخم خيار، مغز تخم كدو مغز تخم هندوانه،  گشنيز خشك مكد بيست ل،  تخم خرفه و خشخاش سفيد،  ،آمله كه به گلاب پرورده باشند : صفت آن

 ،گل سرخ  نشاسته، ،مقشّر  وزرشك و تخم كاه عبارة  ل،  2ط اشير مكد  ،فادزهر ملدني ،پوست نارنج، گل گاوزباا ،بهمنين ،ابريشم مقرّض محرّق ،يا داغستاا

عن ر يك ل با شيرة ترنج ين و شيرخشت و شربت سيب و امثال آا  ،مشك و كافور مكد نيم ل زمرّد و ورق نقره از هر يك دو ل،  ،كنجد و نيلوفر ك ود ده ل

 .اندورق طلا و نقره و عن ر دو ل اوافه نموده  ل و 2و در بلضي امزجه مرواريد و كهربا و مرجاا مكد  بسرشند

 :بههاب دوم
 (در اقسام حبوب)

مل بر شود و م ه ي و مقو   آا مشتاز اختراعات  دما است و منقسم به ا سام ملاجين است و مسهلة او تا دو سه ماه  و ت با ي است و بلد از آا وليه مي

 .شودادوية ك ار و يوالخاص يه باشد تا يك سال و افيوا دار تا دو سال  و آنچه مشتمل بر ادوية ك ار ن اشد بلد از يك ماه وليه مي

ددش الأثر است و جهت تحليل ريا  و تقويت ملده و رفع  ولنج و درد ملده كه از احت اس باشد بغايت مجرّب است و يك عمسهل و سريع  :حبّ نارمشك

 .ل 2ل و شكر ط رزد  2مب كي و زنج يل و  رنفل و دارچيني و فلفل و نارمشك از هر كدام يك ل و يك دان  و سقمونيا مشو   . كنديك بار اسهال مي

 .م و نيمغافث و تخم كاسني و غاريقوا و مازريوا و شربتش يك   ريوند و عبارة. جهت استسقا  ز ّي كه با حرارت باشد نافع است  :حبّ ريوند

حسين بن ع دالله بن سينا جهت حفظ صح ت و تنقية اخلاو ثلثه از سر و  است الفضلا يسيو اين موسوم به حب الب  ر است و از تركي ات ر: حبّ الذّهب

مغني از جميع ادويه و  در  وابدا و تفتيح سد ه و عسرالنّفس و درد پهلو و پشت پا و تند  باصره و هضم طلام و ادرار و رفع بخارها و بالجمله مداومت 

 . ل است 2شربتش تا 

مرجاا و يا وت  ،عن ر و ورق طلا از هر يك چهار  يراو م،  2زعفراا و مب كي و كثيرا  سفيد از هر يك  ،م 2گل سرخ  ،هليلج كابلي ده م ،ص ر بيست م

 .سرخ و مرواريد از هر يك سه  يراو

 النّساء و امثال آنهاجهت مفاصل و عرق و نموده هال ّيب و اساروا از هر يك چهار درهم زيادو سن ل عود ،و مؤلّه تذكره جهت بلغمين و اصحاب ريا 

م و جهت بخار مرزنجوش و گشنيز  2جهت صفراويين به اصل نسخه هليلج زرد و بنفسج از هر يك  م و 2عا ر رحا از هر يك   ، انزروت و، تربداشد  غاريقوا،

گر ط اشير بدل مرزنجوش و گشنيز و جهت سودا به اصل نسخه لاجورد يا حجر ارمني نيم م كرده و ادويه را كوفته و با گلاب م و جهت وله ج 2از هر يك 

 .كرفس و رازيانج حب  سازند و  و تش تا دو سال با ي است و عرق بيد و
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هليلج زرد  ،ايارج فيقرا شش م. ة دماغ كند و تند  باصره بيفزايدمنسوب به ابن ماسويه و نافع است جهت امراض دماغي خبوصاً بلغمي و تنقي  :حبّ الايارج

يك م و در صفراوي ين سقمونيا بقدر حاجت اوافه نمايند و  و تش تا دو  شحم حنظل ،م 2غاريقوا  ،انيسوا و ملح هند  از هر يك دو م و نيم ،م 2تربد  ،م 2

 .سال با ي است و شربتش تا يك ل

منقّي اخلاو بارده است و جهت تنقية اخلاو و حفظ صح ت و رفع وسواس و امراض سوداوي ه و خفقاا و وله ملده و گرده به ملني   :حبّ اصطمخيقون

 . نافع است

 افسنتين و  سليخه و زعفراا و حب  بلساا و ملح هند  و عبارة ،ل 2از هر يك  شحم حنظلسقمونيا و غاريقوا و  ،ل 2بسفايج و افتيموا از هر يك  ،ل 1ص ر 

كنند و در بلضي نسخه هليلج و تربد اساروا و وج و عود و مب كي و بيا ايخر و زراوند مدحرج و دارچيني از هر كدام يك ل و بلضي و ت ايارج اوافه مي

 .اندزياد كرده

النّساء و و  ولنج و امراض ملده و عرقمنسوب به جالينوس و او  و   الفلل است و نافع جهت هر مرض بارد مثل فالج و لقوه و بادها و نقرس : حبّ النفّظ

 .مفاصل و  و تش تا دو سال با ي است و  در شربتش تا دو م

و مؤلّه تذكره بر اين است كه اين اصح  است از او ل و مبلح  كندراز  نقل كرده كه مضرّ جگر است و مبلح او زيت و اسحد نقل كرده كه تفتيح بواسير مي و

 . او كتيرا و ماءاللناب است

و جند بيدستر و  شحم حنظلو سك ينج و  مقل ارزقو چنداا اشد و جاوشير و دصم  سداب و اگر يافت نشود  ،افتيموا تخم حرمل،  هليلج اصفر،   م، 12ص ر 

 .انزروت از هر يك بيست م

د و همچنين اگر سودا زياد ن اشد افتيموا داخل ننمايند و اند و اگر افراو بلغم ن اشد ن ايد كر عود و اصل الس وس از هر يك هفت م كرده ،و در بلضي نسا تربد

سفيد حب  بسازند و اگر شي رج و  ا له و بوزيداا و سورنجاا   فن ادويه را با. الغار اوافه كنند در صورتي كه مري  با تب ن اشد جايز استاگر حلتيث و حب 

 .رس مجرّب است و نفلش عظيم خواهد بودم داخل نمايند جهت اوجاع بارده خبوصاً نق 2و ايارج از هر يك 

 . اند كه در دهن نگهدارنداز صاحب تذكره است و مجرّب دانسته: السّعالحب

نشاسته و صم  عربي و كتيرا و رب  سوس و زعفراا و تخم خرفه و بادام شيرين و  ،تخم خشخاش از هر كدام يك جزو تخم خيارين و  تخم خربزه،  ،تخم كدو

 .حب  بسازند ءتاا هر يك نبه جزكتد و صنوبر و انيسوا و بزربادام تلا و فس

پس گل  اگر با او ت ي باشد ،پرسياوشاا دو جزو ،زوفا دو جزو و نيم ،حل ه سه جزو ،پس اگر در سينه و شش  روحي باشد بايد اوافه كنند تربد چهار جزو

كرنب  و ريحاا و روغن بنفشه ح  ها سازند و اگر به عبارة  بزر  وناللاب تخم مرو و  اب از هر يك سه جزو و همه را با مثل وزا ادويه شكر توم خگل م ارمني و

 .ملجوا بسازند در تليين ط ع و صاف كردا آواز ابل  خواهد بود

دو سال با ي است و گرم است  جهت امراوي كه مو  بريزد مثل جذام و داءالثّللب و داءالفيل و داءالحي ه و اخراج فبول غليظه و  و تش تا كه نافع است  حبيّ

يموا تاف ل،  12تربد . يك مثقال است به آب گرم و مضرّ جگر و مبلحش انيسوا و مضرّ گرده و مبلح او كتيراتا شربت او و  در دوم و خشك است در او ل

 .حب  نمايندبا آب خيسانيده،  يك دو م سقمونيا از هر و  شحم حنظل بسفايج و انزروت از هر يك سه ل، عبارة افسنتين و ملح هند  و   چهار ل،

 .مثل ادويه و  در شربتش سه م با آب گرم فانيد ،ل 2تربد ابي   ،ل و نيم 2برن  مقشّر و هليلة اصفر و آمله   :حبّ الديّدان الطّوال

س  ر س است چوا اين حب  جذب اين مواد از آا بغايت مجرّب است و  و ا به لغت يوناني به ملني حاق و  جهت تنقية دماغ و امراض باردة: حبّ قوقايا

 .كند لهذا مسم ي به اين اسم شدهآنجا مي

 .و سقمونيا از هر يك نيم جزو شحم حنظلمب كي و غاريقوا بالس ويه از هر كدام يك جزو و  افسنتين،  ،ص ر

 . بود( ره)مستلمل ابو  : حبّ قوقايا

 .را تناول نمايند حب  ساخته و يك مثقال و نيم آا تربد سفيد  اس وخود وس و هليلة زرد،  سقمونيا،  ، شحم حنظل ،فيقرا ايارج 

 . جهت فالج و رعشه و امراض بلغمي بغايت نافع است  :حبّ منتن

ل از هر كدام يك ل، شي رج و خرد  جاوشير، سك ينج،  ،حلتيث ،فلفل ،جند بيدستر ،فرفيوا عبارة  ثاءالحمار،  ، يدد   ن وريوا م حنظل، شحايارج فيقرا ده ل، 

 .صموغ را در آب سداب حل كرده و ح ها سازند و دو ل و نيم  در شربت است 

 . جهت اخراج سودا  كسي كه  ادر بر شرب م  وخ ن اشد نافع است  :حبّ افتيمون

 .ل 2ل، ايارج ده ل و شربت  اس وخود وس هفت ،ل 2خربد اسود و ملح هند  از هر يك  ل،  هبسفايج و غاريقوا از هر يك د  افتيموا دو ل،

 .ي كه متولدّ از بلغم باشدياين حب  را ش يار از اين جهت نامند كه و ت استلمالش شب است جهت تنقية دل از سودا : حبّ الشّبيار
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 .شربت از يك مثقال تا دو م عود هند  نيم جزو و   در ،فيقرا يك جزو و نيم ،اس وخودوس و هليلج كابلي از هر كدام يك جزو ،غاريقوا ،افتيموا ،تربد

 . ي كه از نفس سودا به هم رسيده باشدينوع ديگر جهت تنقية دماغ و دل از سودا: حبّ الشّبيار

مب كي و عود و  ،خربد اسود ربع جزو ،م حنظل يك جزوشح ،اس وخودوس يك جزو ،فيقرا يك جزو و نيم ،هليلة كابلي و افتيموا از هر كدام يك جزو

 .يك نيم جزو و حجر مغسول ثلث جزو با آب سيب شيرين ح  ها سازند و  در شربتش از يك م تا يك لبسفايج از هر 

 . با ماءاللسل و امثال او بنوشند  كه جهت سپرز مجرّب است حب

 .زند و  در شربتش يك ل استملح هند  با عرق بهار و امثال آا بنوشند و حب بسا ،غاريقوا ،تخم كرفس مرجاا سوخته،  ،ص ر زرد ،ريوند ،پوست بيا ك ر

 .از مجربّات والد مرحوم حقير و جهت صاحب بواسير كه از اعتقال ط يلت آزار داشته باشد مجرّب است: حبّ المقل

كرده در آب  را نيمكوبمقل . جزو 2 مقل ارزق  جزو، 2ليله و تخم گندنا از هر كدام بكابلي و پوست   سياه و پوست هليلة زرد و   آملة مقشر، پوست هليلة

هم شود و ادويه را بسرشند و ح  ي به مقدار نخود  بسازند و هر روز در خلاء ملده نه رته بخيسانند و روز ديگر در هاوا بكوبند كه به طريد مسگندنا  ناش

 .عدد تا پانزده عدد فرو برند و از چيزها  سوداو  اجتناب نمايند

سي كه در جانب راست او فالج به هم رسيده باشد و  ادر بر تكلّم ن اشد و زبانش را ثقل به هم رسيده باشد از تأليفات والد مرحوم و جهت ك  :حبّ الفالج

 .مجرّب است

 ،سك ينج  ،از هر يك يك و نيم ل، دارفلفل عا ر رحا،  وج،  ،بوزيداا  ، شي رج،ل 2 م حنظلشح  ،ل 2 ، ايارج فيقرال 2 النّيلحب  ،ل 2 سورنجاا ،ل 2 تربد ابي 

ادويه را كوفته و به حرير بيخته و صموغ را در آب گندنا حل كرده و با او ادويه . از هر يك نيم ل فري وا و جند بيدستر ،دان  2از هر يك  مقل ارزق  جاوشير،

 .م با آب گرم 2را بسرشند و ح  ها بسازند و  در شربت 

 . ي كه از او عارض شود نافع استشولدّه در ملده و غسودا و صفرا و بلغم مت  جهت مرة: الصّبر حبّ الافاويه الكثير

ريخته بپزند تا نبه  آابيست و دو رطل آب باراا در  سليخه و  رفه از هر يك ده او يه را نيمكوب ساخته،  ،فقا  ايخر ،حب  بلساا ،الذّريره بب ،دارچيني

ا سه مرت ه بشويند تا با ي نماند مگر ثفلي از ص ر كه ييند و صاف كنند و دو مرت ه بلد از آا ص ر سقوطر  را يك رطل بگيرند و به اين آب بشو .با ي بماند

سازند بلد از آنكه با آب خمير  پس در آفتاب خشك كرده و هر يك از زعفراا و مب كي و مرصّاف يك او يه در او ريخته مثل نخود ح  ها احتياج به او ن اشد 

 .م با آب گرم 2 در شربت  .كرده باشند

 .جهت درد مفاصل و عبب و فالج و لقوه و احت اس طمث نافع است: بّ الشّيطرجح

 2د نيم و فا 2ملح هند  و وج از هر كدام  ،شي رج ،م 1فلفل و دارفلفل و عا ر رحا از هر كدام  ،م 2زنج يل و خردل ابي  از هر يك  ،م 23ص ر  ،تربد ده م

 . م با آب گرم  2يم تا م و ن 2با آب كلم ح ها بسازند و  در شربتش . م

همه را به آبي كه در آا رازيانه جوشانيده . عبارة افسنتين از هر يك دو م و ص ر يك م غافث و   عبارة  هليلج كابلي و افتيموا از هر كدام چهار م، : لرّبعا حب

 .صاف كرده و ح ها بسازند و  در شربتش دو م تا سه م

 .حلتيث نيم م با آب ح  ها سازند و  در شربتش يك درهم با آب گرم ،م 1حرف  ة غافث دو م، هليلة اصفر و عبار: حبّ حلتيث للرّبع

 . جهت اسهال صفرا  مخلوو به بلغم و زرداب نافع است: حبّ اشعثا

م  2شربتش   حب  ساخته و  در آب اب. م 1م و حماما  2غاريقوا  ،م 2زعفراا  ،م 2سليخه و سن ل و تربد و مب كي  ،م 2سقمونيا  ،م 12افتيموا  ،م 22ص ر 

 .با آب گرم

 . از جالينوس و جهت امراض بارده و استسقاء و  ولنج و لقوه و فالج نافع است : حبّ السكّبينج

-رج و حب  هشي  ،ل 2خه هواه و وج و سليهتخم كرفس و نانخ ،ل 2دارفلفل و اساروا  فلفل و  ،ل 2زنج يل و دارچيني  ،ل 2مقل  ،ل 12هليلجات ثلثه و آملج 

غاريقوا و مقل را كوفته و آب گندنا را بر او پاشيده بكوبند و با ي  .ل 23ص ر سقوطر   ل، 23 ط رزدشكر   ل، 13غاريقوا  ،ل 12مب كي  ،ل 2ال لساا 

  ل از استلمال و بلد از و ت  در شربتش يك مثقال و نيم با آب نيم گرم و ت خواب تا دو ل و  .مخلوو ساخته و مثل فلفل ح ها ساخته با آاادويه را 

 .استلمال يك روز پرهيز نمايند

ك كه حب  يهب نيز گويند و از ملالجات بقراطي و جهت تنقية ملده از رطوبات و تقويت آا نافع است و چوا تناول كنند بلد از طلام هر روز ي: حبّ قيصر

 . كندفرمايد و ملده را وليه نميبار از رطوبات لزجه اخراج مي

اترج خمير كرده و ح  ها بسازند و ح  ي يك دان   آب ورقص ر سقوطر  مثل همه با  ،م 2مب كي  ،م 1هليلة اسود و ملح نف ي  ،انيسوا ويا،كر ،هزير ،نخواهنا

 .تا دو دان 
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 س  و ، 12تربد  ،م 13شيح  ،م 2ترمس  ،م 2فلفل ابي  و برن  كابلي مقشّر و  ن يل و ملح هند   و كيل دارو : حبّ الدّيدان الطوّال و حبّ القرع

 .آب راسن تر ام ب 2م و  در شربتش  2مرصّاف 

عدد با آب به شيرين حب  كرده و  در  2و  رنفل بحر  م  1سقمونيا  ،م 2غاريقوا  و مغسول غيرحجر لاجورد  ،م 2 افتيموا ،م 2فيقرا : حبّ للماليخوليا

 .شربتش هر هفته يك ل

اند و كند و چند نفر از پيراا كه يك سال اين آزار داشتهفع ميرگويد كه در ساعت ام و راز  ميههار مؤثر يافتهربه نموده و بسيحقير تج: حبّ العرق النّساء

ر  و ص ر سقوط. فرمايد و مجموع يك شربت استام و پنج يا شش بار اطلاق ميممكن ن وده است ايشاا را از جايي به جايي گرديدا با اين حب  ملالجه نموده

 .اهليلج اصفر و سورنجاا از هر كدام يك م ح  ها بسازند

 .  و دفع صفرا بسيار نافع است و منقول از حاو  ك ير مي باشد تجهت حم يا  :حبّ مسهل

ش يك م و نيم تا سقمونيا دو ثلث جزو و  در شربت ،ص ر سه جزو ،هليلة زرد و گل سرخ مساو  از هر كدام يك جزو ،مب كي ،عبارة افسنتين ،عبارة غافث

 .زرد  دو م با آب م  وخ شاه تره و هليلة

 . جهت اسهال صفراو  غليظ و سودا و بلغم از مخترعات حقير است  :حبّ لاجورد

 2 كوكمح  تربد ،ل 2 غاريقوا سفيد ،ل 2 پوست هليلة كابلي ،ل 1 بسفايج ، نيم ل پوست هليلة زرد ،نيم ل گل سرخ ،ل 2 مب كي ،ل 2 لاجورد غير مغسول

 .ل 2ل تا  2با آب سيب حب  ساخته از  نيم ل رايكت و ل  2از هر يك افتيموا   گل بنفشه،  عود  مار ، سناء مكّي، ،ل 1 و اس وخودوس ل 2 ص ر زرد ، ل

 ي و اسهال ه ل بر آا بمنقول از حكما  هند و جهت اخراج بلغم و صفرا  مح ي و  ليلي از سودا و رطوبات غليظه از عمد بدا مؤثّر و عم: البيجحبّ 

 .است

آب ليمو يا آب  حب  سلاطين مدب ر كه در دستورات مذكور شد و هليلة سياه از هر يك به حسب عدد مساو  هم و آرد برنج سفيد برابر هر دو نرم كوبيده و با

 .چرب بخورند غوره حب  سازند بقدر فند ي و يك عدد را كوبيده در دوشاب حل كرده و بر بالا  نخود آب و شوربا 

 . جهت تقويت باه نافع است: حبّ قرص افعي

 .با گلاب حب  سازند ل 1 كش خرما ،ل 2 خردل  سرخ  ،ل 1 زنج يل  ،ل 1  رص افلي ،ل 1 پنيرماية شتر اعرابي ،ل 2 خولنجاا ،ل 2 الثلّلبخبيه

 . تأليه ابو  مرحوم است  :حبّ منشط

 1ل، فرفيوا نيم ل، عا ر رحا  2ل، افيوا  2بزرال نج، فلفل از هر يك ، ل 1از هر يك  ارغحب  ال  ،دزرن ا ،ل 2هر يك  از مب كي زعفراا،   ال ّيب،سن ل  اساروا،

 .با گلاب حب  سازند ل 1 صم  عربي ، ل 1  رنفل، بس اسه ل،  2ل، تخم كرفس، دارچيني، ريوند از هر يك 

نشاو باه محرورين و منع اسهال و تلديل مزاج سوداو  نافع است و از تأليفات حقير مي  جهت سرفة حار  و نزلات و سل و  و ت هاومه و: حبّ نشاط

  .باشد

بهدانه حب  سازند و مشك  للاب  بال  1از هر يك يا وت  كهربا،  مرواريد،  حب  محلب،  ،ل 2از هر يك  نشاسته  الس وس،رب   صم  عربي، ، ل 2 افيوا ، ل 2 كتيرا

 .شودييك دان  گاهي اوافه م

 .ل 2از هر يك  رب  سوس و نشاسته ،بيا لفا  ،تخم كاهو ،صم  عربي ،افيوا ،بزرال نج ،زعفراا  .از مرحوم حكيم محم د با ر  مي: حبّ نزله

 .بدا و مجرّب است و مقو  از تأليفات مرحوم ابو  و م ه ي و هاوم : حبّ جدوار

و  ل 2از هر يك مشك  عا ر رحا،  ،ل 2از هر يك  فلفل ،درونج  صم   رنفل،  زرن اد،   ،يك و نيم ل مب كي ، ل 2از هر يك  زعفراا صندل،  عود،  جدوار، 

 .شودباه وليه مي هه نمايند جهت نشاو بهتر اما  و فبا آب ن ات حب  بسازند و اگر افيوا يك ل اوال  2دارچيني 

 . وله دل و ملده بسيار نافع استجهت تقويت باه و هاومه و . اين زماا استاز متأخرين  : حبّ جدوار

از هر  عود  مار  ،تخم بالنگو ،ل 2از هر يك  شقا ل ،خبيه الثلّلب ،ل 2از هر يك  فلفل سياه ، رفه ،، تخم بادرنج ويهل 1از هر يك  فلفلدار ،مرواريد ،جدوار

 .وام آورده حب  سازند و  در شربت نيم لرا نرم صلايه نموده و  ند را به  ل  2از هر يك  و زعفراا ك ابه ،ل 1  رنفل ،ل 2يك 

 . باشدالنّفس بغايت نافع و مجرّب است و از تأليه جد  حقير ميجهت سرفة رطوبي و ويد : ييحبّ عطا

ل نمايند و با اشربة حب  ساخته از يك دان  تا نيم مثقال تناول  1از هر يك  افيوا ،زراوند مدحرج ،ل 2از هر يك  مرّصاف ،كندر ميله سايله، ،ل 1 ال  معلك

 .الأثر استموافقه سريع

 .   جهت سلال كه از برودت و رطوبت باشد مجرّب است و منقول از ملالجات ايلا ي است: حبّ سعال
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 . ميلة سايله و مرّصاف از هر كدام يك درم و افيوا ربع م ح ها بسازند بقدر يك دان  كندر،

 . ال كه با تب ن اشد مجرّب استاز تأليفات مرحوم ابو  و جهت سل: حبّ سعال

 .للاب تخم كتاا سرشته حب  يا  رص بسازند و دو ل با م  وخ مناس ه بدهند پرسياوشاا و بادام تلا را بالس ويه با  تخم كرفس، رب  سوس، ،تخم رازيانه 

 .جهت استمساك مني بغايت مجرّب است: حبّ

ست آا را گرفته و يك جزو مغز آا را با دو جزو  ند كوبيده و حب  ساخته و دو عدد كه بقدر نخود  تمر هند  را سه چهار روز در آب خيسانيده و پو دانة 

 .كندباشد استلمال كنند و گويند رفع اثر آا را خوردا آب ليمو مي

 . جهت بواسير كه با خوا باشد: حبّ  بواسير

ادويه را كوفته و مقل را حل نمايند با . ده م مقل ارزقد و كهربا و ودع محرّق دو م و نيم و بس ،تخم گندنا تا سه م ،م هليلة هند  و بليله و آمله از هر يك پنج

 .آب ورق سرد و ورق گندنا و ادويه را با او سرشته ح  ها سازند و شربتش سه م با آبي كه آهن تافته در او انداخته باشند

 . ه و درد سر كه از بلغم باشد نافع استالب ناعه است و جهت فالج و لقومنقول از كامل  :حبّ السعّوط

 1 زعفراا يك م و نيم و جاوشير ،جند نه م ،كندش و بورق ارمني از هر يك دو م ،اشد دو م ،م 1فري وا  ،م 2مرصّاف  ،ص ر و شونيز يك م ،م 2خربد ابي  

 .روغن خير  ابا آب چغندر حب ساخته بقدر دو ح  ه يا سه ح  ه و سلوو نمايند ب. م

يده و يمشك را عليحد ه سا. م و مشك دو دان  1دارچيني و خولنجاا از هر كدام  ، رنفل ،كافور ،فوفل ، ا له ،جوزبوا: يب النكّهه و يذهب البخرطيحب 

ج فيقرا و مساو  همه از د و اگر اراده كنند كه ملده از فضول عفنة مفسده پاك بشود مخلوو بسازند با مذكورات ايارنبا گلاب ح  ها ساخته و در دهاا نگاه دار

 .كافور وزا نيم شربت سا   سازند و  در شربت يك مثقال

 . جهت سرعت انزال مني مجرّب است و منقول از خ  مرحوم حكيم محم د با ر  مي مي باشد  :حبّ زيبق

ظرف آهني را سركه پر كرده زي د را در او بجوشانند و از يده تا آنكه منحل شود و مخلوو سازند با او سه ل ملح هند  و يم را با سركة تند در هاوا سا 2زي د 

  كرده بيفشرند و آنچه در كرباس مانده باشد با آب ست راس بل اندك اندك در آا ريخته به دستة هاوا بسايند تا ملقمه شود، پس در كر 2راسخت مسحوق 

ريسماا پن ه از سوراخ او گذرانيده با آب ليمو انداخته يك ش انه  ،راخي باشدسرد بشويند تا چرك او زايل شود و مجموع را يك حب  ساخته كه در وس ش سو

د و بلع نشود و و تي روز تا متحج ر شود سپس به روغن بابونه انداخته و با آتش نرمي ط ا دهند و در و ت احتياج در دهاا نگاه دارند كه ريسماا او بيروا باش

 .ا آورندانزال داشته باشند از دهن بيرو  كه ارادة

 . باشد و حقير آا را به مويز عمر مسم ي ساخته و مجرب استحب  ديگر كه امساك مني به  و ت تمام كند و  و   النشاو و مسكر و منو م و مشتهي مي

آنكه آب را به تمامه جذب كند و و پنجاه ل آب بجوشانند تا  بيا شوكراا سه ل و بزرال نج سه ل كوفته و زبيب را با آنها مخلوو ساخته در صد ،مويز صد دانه

 .ك شيراز  كه ورق الخيال است بجوشانندگاستلمال نمايند و اگر كيفي ت او را  ويتر خواهند با بر در و ت حاجت بقدر ح  ه ا  

 . جهت درد سرد مزمن و وله ملده و جگر نافع و  اطع عادت افيوا است  :حبّ بدل

 .تواا خوردبقدر نخود  بسازند از يكي تا دو سه عدد بقدر مزاج هر كس مي. م 2تاتورة سياه و زنج يل و ريوند چيني 

مخترع حقير جهت نلوظ مجرّب است و بلد از شش ساعت نلوظ مي آورد تا دوازده ساعت و چوا با آب سرد خود را بشويند نلوظ برطرف : حبّ عنبر

و جملي كثير از اط  ا جهت  سازد و بسيار خوشمزه است ود و دهاا را بسيار مل ّر ميشه روز آب نمينشود و چوا در دهاا نگاه دارند در عرض يك ش ا مي

شد و شد و بلضي با اندك و تي نرم ميبلضي زود آب مي  نو اب خا اا خلد آشياا صاح قراا به جهت اين امر ح  ها ترتيب نموده و هر يك بي علتي ن وده،

 .  شده و في الوا ع بيلديل است حسن ط عتو اين حب  بغايت مس بلضي بدمزه بود

بقدر مغز فند ي حب  بسازند و روز   ل 1  رنفل و  ل 1 مب كي ، ل 2 ، خولنجاال 2 الثلّلبخبيه ،ل 1 مشك ،ل 2 عن ر اشهب ،ل 2 شتر اعرابي از پنيرماية 

بنوشند و از اين حب  تا نيم مثقال مي تواا خورد و مرطوب المزاج يك عدد تناول نمايند و از عقب او شراب با شير تازه يا آب تره تيزك يا آب نخود خيسانيده 

 .تواند نمودزياده ميل مي

 . باشدالب ناعه ميمنقول از كامل جهت بواسير ريحي و دمو  و  اطع خوا و مجرّب است و : حبّ

مدب ر برشتة هليلجات و  ،الحديدخ ث ،مقل تخم گندنا،   رنفل،  ال ّيب، لسن  ،جوزبوا مب كي،  گلنار،  ، ثطراثي ،جفت ال لوو ،تخم مورد ،بليله ،آمله ،هليلة سياه

 .ندتخم گندنا را در روغن زيتوا بجوشانند و مقل را با آب بر  سرد حل كنند و ادويه را با آا بسرشند و حب  بسازند و دو ل با آب گرم بنوش

 .ربو نافع است جهت تبفية صفوف والنّفس و سرفة دايمي سخت و تليين سينه و جهت ويد: حبّ سعال



                                                                                                                                          تحفه حكيم مؤمن

 

50 

د و شكر را بالس ويه با اندكي عسل و آب رازيانه نيفا ،رب  الس وس ،الس وسصم  انيسوا، اصل ،الب نوبر الك ارحب  ،كتيرا ،تخم كتاا برياا كرده ،بادام شيرين

 .بسرشند و حب  ساخته در زير زباا نگاه دارند

 :بههاب سوم
 (در اقراص)

اند و مخترع او اندروماخس  ديم است و آنچه مشتمل است بر ادوية ك ار و يوالخاصيه و افيوا ل ا سام حب  است و حد  وس  سفوف و ملاجينا سام  رص مث

 .ند و حفظ  و ة ادويه در  رص زياده بر سفوف استبوح دار كه  و تش تا چهار سال با ي است و مسهله و غيرة ا سام آا در بقا   و ت مثل 

خشك و مل ّه و م ه ي و مقو   حرارت غريز  و پادزهر سموم و جهت بقايا  جذام و رفع تحليل خل  محترق به طريد  در او ل سوم گرم و  :عيقرص اف

بايد نمود و افلي ماد ه را صيد  ،بلد از تحويل شمس به حمل .باشد و  و تش تا دو سال با ي است و بلد از شش ماه استلمال نماينددفع به ظاهر جلد نافع مي

پوستش را بيروا  احشاءبلافاصله اي ام بليده سرش را با دن الش بسته و بر رو  تخته بقدر چهار انگشت از سر و چهار انگشت از دن اله به يك ورب   ع كنند و 

ر كرده و گوشت او را با ربع او ناا ميدة كرده با آب بشويند و با اندكي ش ت و نمك در دي  سنگي يا سفالين بجوشانند تا مهراّ شود سپس استخواا را دو

و در و ت  خشك در هاوا سن  با مرق او مهراّ بكوبند تا يكساا شود و  رصي بقدر يك مثقال بسازند و در رو  پرويزا خشك كرده و در شيشه و   نمايند

الحركت باشد و گردنش باريك و چهار دنداا داشته باشد كه ساختن دست را به روغن بلساا چرب كنند و اگر ن اشد به روغن زيتوا كهنه و بايد افلي  و  

 .علامت مادگي است و اشقر و سياه و ابلد و سرخ به كار نمي آيد

 .باشدنافع و جهت استسقاء بيلديل مي و ج ر كسر كه از اجزا  ترياق فاروق است و جهت سموم و ربو و عسر النّفس: قرص اسقيل

كوبيده به وزا او آرد گرسنه با شراب ملجوا ساخته و با روغن گل دست را چرب نموده و  رص سازند و بدل شراب مثلثّ  عنبل مشو   در خمير گرفته را 

 .و اندروماخس حكيم اسقيل را دو وزا و آرد گرسنه را يك وزا كرده تواند بود مي

  رئيسه و وله جگر و استسقاء و اعضاه و تخفيه سم و تنقية كه از اجزا  ترياق فاروق است و جهت گزيدا هوام و ادوي ة  تّال: نوقرص اندروخور

 . دهترجيح داها از حنين بن اسحد است كه صاحب كامل الب ناعه تفتيح سدد نافع است و نسخة او مختله و بهترين نسخه

حماما و مرّصاف  ،دارچيني ،ل 12زعفراا از هر يك فقا  ايخر و  ،ل 2مب كي و فو از هر يك  ،جلده ،سليخه ،عود بلساا ،اواسار ، بب الذّريره ،دارشيشلاا

 .با شراب يا ن يذ عسل يا جمهور   رص بسازند. ل 12سن ل ال يّب  ،ا حواا بيست ل ،ل 22از هر يك 

ه و دماغ و مقو   ملد  .كه مؤله آا به اسم پادشاه آا عبر تأليه كرده و جزو اعظم ترياك غرزه و بلضي ملاجين ك ار است  :قرص اندروجون الملك

 .   رئيسه مفيد استاعضاجگر و با  و ة تريا ي ه و جهت علل باردة 

 .مثلث يا ن يذ زبيب  رص بسازند الذّريره و عود بلساا بالس ويه با شراب جمهور  يا بب ،ههاشن ،انيسوا ،اساروا ،مرّصاف ،سماق بي دانه ،بابونة سرخ و سفيد

  .كه از اجزا  ملاجين ك ار است  :قرص لك

 .فيلجوش كه لوف باشد يك جزو و لك مغسول دو جزو با شراب يا جمهور  يا مثلث  رص بسازند

باشد و ع ميهده نافهرز و ملهمل ّه و مفتّح و جهت استسقاء و امراض جگر و سپ از جملة اجزا  مخلّبه است كه سوطيرا گويند و  كه : قرص آذرمعمو

 . بلغمي و نزلات  ديم بسيار مؤثّر استوماد او محللّ اورام بارده و جهت درد سر 

-سن ل ،فو يك ل ،ل 2مرصّاف از هر يك  ،زعفراا ،مب كي ،دارچيني ،ل 2 رنفل و نانخواه از هريك  فلفل سفيد،  ،الذّريره بب ، س  تلا ،دارشيشلاا ،حماما

 .ل با شراب يا امثال آا از مذكورات  رص بسازند 2ال ّيب و سايج هند  از هر يك 

 .انداءالخ ايه است و در خواص مانند آيرملمو و بلضي هر دو را به اين اسم خواندهويلني  رص زعفراا از جملة اجزاء د  :اقروقومعما قرص

ه بل با شراب و مانند آا  2مرصّاف  ،ل 1گل سرخ و حماما و  س  تلا از هر يك  ،بيا سوسن آسمانجوني و سايج هند  از هر يك دو ل ،دارچيني ،زعفراا

 .  كه گذشت  رص بسازنددستور

 .و با  وة تريا ي ه استنافع رئيسه   اعضاو جهت امراض باردة  احشاءكه از اجزا  مثرودي وس است و مفتّح و مل ّه و محللّ و منقّي : فيونفر قرص

الغار از هر يك حب  سلد و  ،الملكاكليل ،سليخه  سن ل، ،ال ّيباظفار ،مقل ،دارچيني ،ل 12مرصّاف و ايخر هر يك  ،ل 12ال  معلك ،ل 2بي دانه مويز  : صفت

صموغ را در شراب و امثال او خيسانيده و  رص بسازند و بلضي از  دما با سه وزا آا عسل . ل و نيم 2 فراليهود  ،ل 1زعفراا ،ل 2 بب الذّريره  ،ل 2

 .ملجوا كرده اند

 .گي و تسكين غلياا خوا نافع استجهت ت ها  صفراو  و دمو  و رفع تشن: قرص طباشير مليّن



 منتحفه حكيم مؤ

 

51 

با آب ترنج ين . كتيرا و ترنج ين ،صم  عربي ،منقّي زرشك  رب  سوس،  به،  مغز دانة  مغز تخم خيار،  مغز تخم كدو،  ،صندل سفيد سوده ،گل سرخ ،ط اشير سفيد 

 .شربتش يك مثقال است غاريقوا سفيد اوافه كنند و مقدار ، رص بسازند و اگر تليين بيشتر خواهند ريوند چيني

ال ول ها و ملمول حقير و جهت ت ها  حار ه و حب ه و آبله و تب دق و حر هتأليه مرحوم مير ع اءالله جد  حقير است و بهترين نسخه: قرص طباشير مليّن

 . الجنب مفيد استال و ياتهو تشنگي و تسكين التهاب اخلاو محتر ه و سل

 كتيرا ،صندل سفيد ، ل 13 گل بنفشه  ،ل 2از هر يك  تخم گشنيز تخم خيار،  تخم هندوانه،  مغز تخم كدو،   ،ل 2از هر يك  م خرفهتخ  نشاسته،  گل سرخ، ط اشير، 

 .با شيرة جو  رص بسازند و از يك ل تا دو ل بنوشندل  1از هر يك فوفل و زعفراا  ،ل 2 ، رب  سوسل 13 ، ترنج ينل 2از هر يك 

ل،  2م، صندل سفيد سوده  2ل، گل سرخ  2ط اشير سفيد . ت ها  صفراو  و دمو  و رفع تشنگي و تسكين غلياا خوا نافلست جهت: قرص طباشير مليّن

م، با آب ترنج ين  12م، ترنج ين سفيد  2ل، كثيرا  2م، مغز به دانه، رب  سوس، زرشك منقّي و صم  عربي از هر يك  2م، مغز تخم خيار  2مغز تخم كدو 

 .مقدار شربت يك مثقال. ل اوافه كنند 1ل و غاريقوا سفيد  2و اگر تليين بيشتر خواهند ريوند چيني  رص بسازند 

 .منافلش مثل منافع ملي ن است و با لينت ط ع استلمال مي نمايند: قرص طباشير قابض

 2 شاه بلوو بوداده ،م 2از هر يك  نشاستة بوداده  كتيرا، ،ربي بو دادهصم  ع ، م 1 ، ا ا يام 1 گلنار  ،م 2 صندل سفيد سوده ، ل 2 گل سرخ  ،م 1 تخم خرفة بو داده 

به  يكديگر مخلوو نمايند و بلد از آا با آب سيب يا ااجزا را نرم صلايه نموده و ب. م 2 زرشك منقّي ، م 2 تخم حماض بوداده ،ل 2 ، ط اشيرم 2 رب  سوس ، ل

ك د  باشد و خوا صرف بسيار آيد ريوند چيني و كهربا و بيا   قال را بياشامند و اگر با اسهال دغدغةه خشك كرده و يك مثيا زرشك  رص بسازند و در ساي

 .اوافه كنند م 2 و انج ار م 2 و سماق منقّي م 1از هر يك  مرجاا

 . منقول از  انوا و مجرّب استاني الد م و جهت اسهال يوبجهت نزف  :قرص ورد قابض

 .صم  مقل و سرطانات محتر ه بالس ويه با آب به  رص سازند ،گل سرخ ،تخم حماض مقشّر ،ووشاه بل ،ط اشير ،گل ارمني

 . بلغمي ه نافع است تجهت درد فم ملده و حم يا  :خرلآقرص الورد ا

 .ختج بقدر يك م  رص بسازنديپسن ل ال ّيب يك م با م ،م 2اصل الس وس  ،م 2گل سرخ 

 .ع نفا سپرز نافع استجهت ايلاوس و جميع انوا  :قرص مارونس

م با آب  رصها سازند بقدر  2جند بيدستر  ،م 1افيوا  ،م 2مب كي  ،م 2دارچيني  ،م 2مرصّاف ، فلفل افسنتين چهار م  ،م  2تخم كرفس و انيسوا از هر يك 

 .يك ل

افيوا و تخم كرفس و بزرال نج و . باشدالد وله ميب امينجهت  رو  كليه و مثانه و تق يرال ول و بول الد م بغايت مجرّب است و منقول از جان  :قرص كاكنج

تخم خيار  ،عدد 22حب  كاكنج ج لي  ،ل 2مغز بادام تلا مقشّر از هر يك  مغز جلغوزه و  تخم حماض برّ ،  ،زعفراا ،ل 2تخم رازيانه  ،ل 1شاهدانه از هركدام 

 .ختج ملجوا ساخته  رص بسازنديپا كوفته با مادويه ر. ل 12

 . جهت اسهال و  رو  املاء و كسي را كه هضم طلام نشود و پيچش سخت و زحير و سيلاا حي  كه متواتر باشد نافع است  :البزور قرص

سازند و با شراب ملجوا ساخته تا نيم م  رص ب. افيوا دو ل ،بزرال نج و دو و از هر كدام يك او يه ،تخم كرفس نانخواه،  ،انيسوا تخم رازيانه،  ل،  2حب  الأس  

 .بلد از شش ماه استلمال نمايند

 .  جهت رفع بلغم خام و صفرا  حار   و  بسيار نافع است: قرص برمكيّه

د را در پاتيلي كرده و  در  آب بر او ريخته و بلد از نيفا. تربد ابي  خراشيده مثل همه اجزاء ،هليله و بليله و آمله و برن  كابلي مقشّر از هر كدام يك جزو

 .ش از آتش گرفته و ادويه را بر او پاشيده خوب با هم ممزوج نمايندچند جو

صاف كرده باشند و اين  رص از   ح رص با آبي كه در او گشنيز خشك را يك شب خيسانيده و ص يكبلد از آا به وزا هفت ل  رصها ساخته و  در شربت 

 .حنظل راشحم  بليله و  وافتد كه اخراج بلغم زجاجي لزج نمايند زياده كنند با او ربع جزفرمايد و اگر احتياج ده بار متجاوز و از بيست بار كمتر اطلاق مي

 .باشدجهت مستسقي كه لينت ط ع داشته باشد و جهت ت ها  مرّك ه و ير اا نافع است و بغايت مجرّب مي  :قرص زرشك لك دار

 ،اساروا ،ال ّيبسن ل ،گل سرخ ،ط اشير ،سليخه ،عبارة غافث از هر كدام يك ل و تين، عباره افسنافسنتين ،ل 2عبارة زرشك مقشّر و لك مغسول از هر يك  

 ،اديااب ،ترمس ،ل 1از هر يك  زعفراا ايخر،  ،ال ّيبسن ل ،ل 2از هر يك  رب  سوس ،مب كي نشاستة بوداده،  كتيرا بوداده،  ،گل ارمني بوداده ،صم  عربي بوداده

 .بنوشند ر رص سازند و با سكنج ين بزور  يا شربت دينا به دستورل  2از هر يك ريوند چيني  تخم مورد و  ا ا يا،  انيسوا، 

 . منقول از كامل الب ناعه تركيب حنين و جهت وله جگر نافع است  :قرص افسنتين
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از هر  سايج هند  ،سن ل ال ّيب ،مب كي ،ل 2 بادام مقشّر ،از هر يك يك و نيم ل غافث عبارة  ،ص ر ،، تخم كرفسل 2از هر يك  اور، اساافسنتين ،انيسوا

 .بقدر درهمي  رص سازند ل و نيم 2يك 

 .تب ش رالغب و رفع تشنگي بسيار نافع است جهت ت ها  حار ه و اورام جگر حار ه و  :ردينوناقرص 

 ،ل 2از هر يك  گل سرخ تخم رازيانه،  ،ط اشير ،ل 2 ، نشاستهل 2 كتيرا ،ل 2 ، رب  سوسل 13از هر يك  مغز تخم كدو ،خيارينخربزه، مغز تخم مغز تخم 

 . رص بسازند و  در شربت يك ل است بزر  وناللاب  با ل 1 زعفراا

 .  ورم سپرز و وربتي كه وا ع شود به جگر و سپرز نافع استورم جگر و جهت ت ها  كهنه و جهت صلابت جگر و : قرص ريوند

 .انيسوا و عبارة غافث يك م با آب  رص ساخته و استلمال نمايند ،تخم كرفس ،م 2 يلك منقّ ،عيداا بلساا ،فوه ،م 2 ريوند چيني

 . مجرّب است جهت ش رالغب و ت ها  كهنه: قرص غافث

 .م با آب  رص سازند بقدر درهمي 2 غافث   عبارة ،م 2 ، سايج و ط اشير از هر يكال ّيبسن ل ،م 13خ گل سر

  . وا نافع استجهت اسهال دمو  و  ذف خ  :قرص البسد

 .صم  عربي و دارچيني نيم م با سفيدة تخم مرغ بقدر درهمي  رص سازند ،م 2 ا ا يا و جلنار ،كندر ،م 13بسد 

 . گويند بسيار مجرّب است: قرص طحال

 .اشد را در سركه خيسانيده بقدر مثقالي  رص سازند. م 2فلفل ابي  و اشد  ،م 2بيا سوسن آسمانجوني

 . باشداا نافع ميه ها  محر ه و تشنگي و تب دق و خفقجهت ت: قرص كافور

للاب  بازعفراا يك م  ،كافور نيم م م،  2نشاسته  ، م تخم خرفه، اصل الس وس مكد هشت تخم خيار،  تخم كدو،  ،م  2ط اشير و صم  عربي و كتيرا  ،م 2گل سرخ 

 .بزر  ونا بقدر درهمي  رص ساخته با آب انار ميخوش استلمال نمايند

 . جهت صداع حار  و اورام حار ه و وماد او نافع است: قرص مثلّث

 .و به پيشاني طلا نمايند م به گلاب  رص ساخته با سركه حل نموده 2فرنيا مشت  ،انزروت رامك و گل ارمني ده م ،كندر ،م 2لادا و كافور  ،افيوا ،مرصّاف

مثلثّ بسازند كه مشابه  رصها  خوردني ن اشد و با سركه و   ا لفا  بالس ويه با آب كاهو  رصهابزرال نج و بي ،مرصّاف ،افيوا ،زعفراا: قرص مثلّث معمول

 .آب گشنيز و امثال آا بر اورام حار ه و صداع حار  طلا كنند و در صداع بارد با آب حنا و آب نمك و مرزنجوش و امثال آا

م  2كهربا  خرفه و تخم تخم كدو و تخم خيار و  ،م 2گل ارمني  ،م 2گل سرخ  ،م 2ر ط اشي. جهت تب دق نافع و منقول از شيا رئيس است: قرص للدّق

 .م  رص سازند و اين  در شربت است 2بقدر 

 . از تأليفات والد مرحوم است :قرص جهت اسهال دموي

 .ك مثقالبا للاب بزر  ونا  رص سازند و  در شربت ي ،م 2نشاسته و ط اشير  ،صم  عربي ،م 2گل سرخ و تخم حماض 

 . و جهت درد ملده و ت ها  بلغمي و رفع رطوبات ملده مجرّب است( ره)ملمول ابو  : قرص گل صغير

 .جزو  رص سازند و  در شربتش يك مثقال 1الس وس از هر يك ال ّيب و رب سن ل جزو،  2گل سرخ  

 .  كه با تب باشد بغايت آزموده استاز مرحوم ابو  جهت دق و تب محر ه و م  قه و اسهال صفراو  و دمو: قرص الدّق

از هر  تخم خرفه مغز تخم كدو و خيارين،   گل سرخ،م،  2 خشخاش ، م 2از هر يك  ط اشير  گل ارمني، ،م 2از هر يك  صم  عربي  ،كتيرا  نشاسته، تخم بارتن ، 

 . رص بسازند ر  ونابزللاب  با ،ل 13 و رب  سوس ل 2از هر يك  مغز تخم هندوانه مغز دانه به،   ،ل 2يك 

از هر يك  گل   رسي، شادنج مغسول ،ل 2از هر يك  كتيرا ،خشخاش ،مغز تخم خربزه ،مغز تخم خيار .المد ه و  رو  كليه و مثانهالدم و بولجهت بول: قرص

و  عدد 13 و كاكنج نيم ل افيوا ،ل 1 كرفستخم  ،ل 2از هر يك  كندر ،الأخويندم ،بادام ،صم  عربي ،رب  سوس ،و اگر ن اشد مغناطيس محرّق مغسول ل 2

 .م 2 در شربتش تا 

 . ايضاً جهت امراض مذكوره و مسكّن الم است: قرص

-عبارة لحيه ،گل ارمني ،نيم ل افيوا ،ل 13 بزرال نج ،ل 1 ، تخم كرفسل 2 رازيانه  ،ل 2از هر يك  كاهو، تخم هندوانه  ، تخم خربزه، تخم خرفه،رمغز تخم خيا

 .و  در شربتش دو م ل 2از هر يك  الأخوينخشخاش سفيد و دم  التيّس،

 . جهت درد گرده و مثانه نا ع است : بنادق البزور
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حب  بقدر بند ي  بزر  وناخشخاش ابي  دو م با للاب  ،رب  سوس  نشاسته، بادام مقشرّ، كتيرا،  تخم خرفه،  بزرال نج،  ،تخم خربزه، تخم خيار، تخم كدو  شيرين

 .بسازند

 . منقول از  انوا و مجرّب جهت سد ة جگر و سپرز كه از حرارت باشد و جهت ت ها و امراض ملدة حار ه بيلديل است: قرص زرشك

-فوه ،ل 2غافث مكد   عبارة ال ّيب و سن ل ،مب كي ،ل مكد سه تخم كاسني   ،تخم كشوا ،تخم هندوانه ،تخم خيار ،گل سرخ ،الس وسرب  ،زرشك بيدانه

 .ترنج ين را با آب حل كرده و  رص سازند و اگر ريوند دو ل باشد اجود خواهد بود .ل 2ترنج ين  ،ل  1 ريوند و زعفراا مكد ،الب   

 . جهت حر ة بول نافع است  :قرص كاكنج

افيوا يك م تا يك ل و زياده از  ،ل 2فس تخم كر ،ل 13الأخوين و كندر مكد گل ارمني، صم  دم ،كتيرا ،رب  الس وس ،مغز بادام شيرين ،حب  كاكنج ،تخم خيار

 .سال با ي است آا  در شربت است با شراب بنفشه و  و تش تا دو

 .م و نيم و  در شربتش يك ل به ط يا زيره 1نانخواه  ،م 1صلتر  ،م 2بزرالنّمام  ،م 2د اب سورق ال ،فودنج ،م 2كندر و راس يابس : قرص للفواق

با آب انار ترش  ،نيم مم و كافور  2م و گل ارمني  2 گل سرخ و جلنار ،م 2گشنيز خشك  ،م 12تخم كاهو و تخم خرفه ، م 1 ط اشير  :بيطسلذباقرص ا

 .ل 2بنوشند و  درشربتش 

 . جهت ادرارالحي  نافع است: قرص مرّ

 در  م با آب سداب  رص بسازند و  2هر يك  س  و سن ل از  ،جاوشير ،سك ينج ،حلتيث ،فوه ،مشك رامشيع ،فودنج ،ورق سداب ،م 2ترمس  ،م 2مرصّاف 

 .ل 1شربتش 

 . است تمسهل صفرا و م فّي حمي ا  :قرص الورد

 .با آب خرفه  رص سازند و شربتش يك ل با يك ل شكر ،و كافور ربع م م 1 سقمونيا ،م 2تخم كدو و رب  الس وس  تخم خيار،  گل سرخ، 

م  1مب كي و كهربا  ،م 2بابونج و ايخر  ،الملكاكليل ،م 2رب  الس وس  ،م 2گل سرخ و سن ل . نافع استنوع ديگر جهت درد ملده و ورم ملده   :قرص ورد

 .الثلّلب جهت ورم ملدهو  در شربتش يك ل با ط يا انيسوا جهت درد ملده و با آب عنب

 . شش و تب حار  و درد سينه و زكام نافع است جهت  رو  سينه و  :قرص الخشخاش

دان  و بقدر يك ل  رص بسازند و با شربت خشخاش  2زعفراا  ط اشير و  ،م 2خشخاش ابي  و اسود  ،الس وسرب  ،كتيرا ،م 2م  عربي گل سرخ و ص

 .بنوشند

 .و ع ش و  ايم مقام  رص كافور است تمرحوم حكيم محم د با ر جهت حمي اتأليه : قرص مبرّد

نشاسته و  ،م 2تخم هندوانه  تخم كدو و  تخم خرفه،  تخم كاسني،  ،تخم حماض ،گل سرخ ،گشنيز خشك ،نيلوفر ،صندل سرخ و سفيد ،م 2 مرواريد و ط اشير 

كه متنفّر  لي است  او  رص سازند و اين  رص مألوف ط را در آب خيسانيده بي آنكه صاف كنند با بزر  ونا ،م 2خشخاش سفيد  ،م 2بزرال نج  ،كتيرا يك ل

 .باشد از شربت

 . از راز  و جهت علل جگر گفته است كه انفع ا راص است و جهت علل جگر و حم يات ملمول حقير است  ولمنق :افوركقرص 

كه اگر   رص بسازند و باز فرموده  بزر  ونابا للاب  صندل سفيد و كافور يك ل،  ،خرفهكاسني، تخم تخم  تخم كاهو،   تخم كدو، ،م 2گل سرخ  ،م 13ط اشير 

 .هت ت ريد جگر و ت فية حرارت عجيب خواهد بودبزرال نج داخل نمايند ج

 . جهت مسلولين نافع است: قرص سرطان

انج ار بدل كنند يا شاخ گاو  م و ريشة  2ط اشير و شادنج مغسول  كتيرا،  ،م 13سرطاا محرّق  ،م 2نشاسته و گل سرخ  ،طين رومي  مختوم، ، طينطين ارمني

 .يار مجرّب استكوهي سوخته كه حقير تجربه نموده است و بس

 .م با آب لساا الحمل  رص بسازند بقدر دو درم با شربت انار شيرين بياشامند 2خشخاش سفيد و سياه و زعفراا نيز اوافه نموده و رب  الس وس 

 . جهت ت ها  بلغمي و سوداو  و ت ها  مركّ ه و غير مركّ ه نافع است: قرص گل كبير

 .م به ماءال زور و ترنج ين 2م و  در شربتش  1اساروا و عود ايخر مكد  ،سن ل ،نيم م و 2مب كي  ،م  2سنتين اف عبارة غافث و عبارة  ،م 13 گل سرخ

 .از نجيب الد ين جهت ح س خوا از هر موولي كه باشد مجرّب است: قرص كهربا

، ل 2 كهربا: موافد كامل است ل 2   رسيو  ل 2 ختومم گل م، 2 و خشخاش سفيد و سياهم  2آنچه به سرخي در تحت هر يك نوشته شده به اوافة مرواريد 

ودع  ،ل 2جلغوزه مكد  و ل  2تخم گشنيز  ، ل 2 صم  بوداده ل، 2گل ارمني تخم مرغ و  سوخته،  شاخ گاو كوهي  تخم حماض،  ، ل 2 بسد ، ل 2 تخم خرفه 
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م و  در شربتش يك  2سك م،  1زعفراا و افيوا  ،مب كي بوداده ،ل 2 ، نشاستهل 2 كتيرا ،ل 2 ط اشير ، ل 2 لك منقّي ،ل 2 بزرال نج ،ل 2و جلنار ل 2 محرّق

 .اش جهت  رو  املاءخالد م و با شراب خشمثقال با رب به جهت نفث

هت ت ها  و جهت تجفيه  رو  و رفع بقايا  آتشك بغايت مفيد است و ج اعضاءمنقول از تذكره كه بهتر از ا راص كهربا و  اطع خوا جميع : قرص شادنج

 . مركّ ه و اسهال دمو  مجرّب است

شاخ گاو كوهي سوخته،  ،طين مختوم و اگر ن اشد گل ارمني ،ل 2تخم خرفه از هر يك  مرجاا و  ،كهربا ،ل 2گشنيز خشك بوداده و خشخاش سفيد از هر يك 

از هر يك دو ل و  در شربتش يك مثقال است و بدل شادنج  و شادنجودع سوخته و بزرال نج  ،ل 2كتيرا و صم  عربي از هر يك  ،پوست تخم مرغ سوخته 

 .مغناطيس محرّق مغسول است

از مخترعات حقير است و جهت دق و سل و   ع سيلاا خوا هر عضو باطني و اسهال مرار  و يوباا و ت ها  دمو  و سرفة حار  مجرّب   :قرص شادنج

 . است

 ،كتيرا  ،ل 1سرطاا سوخته  ،ل 2طين شيراز  هر يك  ط اشير، طين ارمني مغسول، طين رومي و  ته، نشاس ،خشخاش سفيد ،گشنيز خشك ،تخم خرفه ،گل سرخ

 رص  بزر  وناللاب  افيوا و زعفراا از هر كدام يك ل با ،بزرال نج ،انج ار و شاخ گاو كوهي سوخته از هر يك سه ل ،شادنج مغسول ،صم  عربي ،رب  سوس

 .كنند و  در شربتش يك ل

  .منقول از نسخة مرحوم حكيم محم د با ر جهت استسقاء و به تجربه رسيده است: كقرص زرش

  عبارة ،لك شسته ،روناس ،ال يّبسن ل ،عبارة غافث مب كي،  ،ل 2از هر يك  مغز تخم خربزه  مغز تخم خيار، گل سرخ،  رب  سوس،  ،ل 2 زرشك بيدانه

با آب  رص ل  2از هر يك  ط اشير و ترنج ين ، ل 2از هر يك  زعفراا  تخم كشوا، ريوند چيني،  ني،تخم كاس ،تخم شاهتره ،فقا  ايخر ،اساروا ،افسنتين

 .بسازند

 . جهت اسهال مرار  ر يد اعم از آنكه دمو  باشد يا صفراو  باشد نافع است : قرص گلنار

 . رص سازند م 2صم  عربي مكد نيم جزو تا  ،مساو  افيوا ، گلناركزمازج، كندر ،خرنوب ن  ي ،عفص

 . ه و ت ها  كهنه مجرّب استتنقيجهت حم ي  : قرص كهربا

 . رص سازند ل 2 و انيسوااز هر يك سه و نيم ل كهربا  ،مب كي ،ل 2از هر يك  ال ّيبسن ل ،شاهتره ،الس وسرب ،ل 2 گل سرخ

و  ل 2 ط اشير  و ل 2از هر يك  افسنتين ،عبارة غافث ،يتخم كاسن ،تخم كرفس ،رازيانه  ،سن ل ال ّيب ،مب كي ،گل سرخ: قرص جهت تبهاي مركّبه

 .م با گلقند و ط يا رازيانه 2شربتش تا 

 . منقول از مختار و مجرّب است : قرص للاستسقاء الحارّ

ال ّيب نيم م و سن ل ،م 1لك مغسول و ريوند از هر كدام  ،مب كي  تخم كرفس، ،تخم كشوا تخم خرفه،  تخم خيار،  ،م 2عبارة زرشك با زرشك و گل سرخ 

 .الثّللب و ده م سكنج ين و ده م مغز خيارشن ر استلمال نمايندبقدر يك مثقال  رص ساخته با چهل ل آب كاسني و بيست ل آب عنب

ين ا سام  رصها  مسهله تأليه حقير و در امراض حار ه و ت ها  گرم و مركّ ه و رفع  ولنج ثفلي بغايت نافع و سريع اللمل و بيغايله و بهتر:  قرص مسهل

  .است

مب كي و  گشنيز خشك،   ،م 2از هر يك  كتيرا ط اشير،  گل سرخ،   خرفه، تخم ، م 2از هر يك  مغز تخم هندوانه نيلوفر،   تخم خيار، مغز تخم كدو،  ،م 2 بنفشه

 رص ساخته و از نيم  بزر  وناللاب  با ر دستورات مذكور است حب  الملوك نه عدد پاك كرده مشو  به طريد حكما  هند كه د ،انيسوا از هر كدام يك مثقال

يده دو سه روز در آب ليمو بخيسانند بهتر از تشويه يل تا يك ل با شيرها و آبها  مناسب استلمال نمايند و اگر حب  الملوك را با كتيرا و انيسوا و مب كي سا

 .است

 .دق و اسهال نافع است و بغايت مجرّب است تأليه حقير و جهت تب دايمي و بواسير و: قرص مرواريد

تخم  التيّس، لحيه  عبارة ،كهربا ،تخم خرفه، مرواريد ، م 1 صندل سفيد ،م 2از هر يك  مغز تخم خيار ،تخم كدو ،م 2 گل ارمني ،م 2از هر يك  گل سرخ ،ط اشير 

شير الاغ بايد داد و در بلضي مواد سرطاا محرّق  خشخاش و در بلضي با ا رب  مورد سرشته  رص بسازند و يك ل و نيم با شربتب م 2از هر يك  بارتن 

 .اوافه بايد نمود و به جهت تب دق كافور و زعفراا اوافه كنند

 .  ملمول اط  ا جهت امراض حار ه كه با ي وست ط ع باشد: قرص بنفشه

با آب  ل 13 تخم خرفه و  ل 13 تخم كدو ، ل 2 تخم كاسني ، ل 13 مشو  ه محمود ، م 2 ، مب كيم 2 كتيرا ، م 2 الس وسرب  ،م 13 بنفشه ، ل 2 گل سرخ

 .ترنج ين  رص بسازند
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 .تأليه حقير و جهت اسهال دمو  و صفراو  و   ع خوا از هر موولي و سرفة رطوبي و سحج و بواسير بغايت  مجرّب است: قرص قابض

 2 شاخ گاو كوهي سوخته ، ل 2از هر يك  انج ار تخم مورد،  ،ل 1از هر يك  افيوا زعفراا،  ، ل 2هر يك از  كتيرا  گل سرخ، ، گلنار صم  عربي،  ط اشير، نشاسته، 

ل را در هر مروي با  1تن   رص بسازند و ربا آب با  ل 2از هر يك  دم الأخوين تخم حماض،  و مازو،  ل 2از هر يك  آرد كنار گل ارمني، خرنوب ن  ي،  ،ل

 .دادوية موافقة مرض بدهن

 . و جهت ورم و درد سپرز كه با تب باشد مجرّب است( ره)تأليه ابو : قرص طحال

ثمره  ،زعفراا افسنتين،   عبارة ،ل 1 كافور ،غافث نيم ل عبارة  ،ل 1 لك مغسول ،م 1 ط اشير ، 1 ريوند ،2تخم خرفه  و  2تخم خيارين  ، 2ك ، زرش2 گل سرخ 

 .سكنج ين و آب كاسني يا آب بيد ملبور يا آب شاهتره بنوشندال ّيب يك ل با ايرسا و سن ل ،ال ّرفا

كرده و پيوسته متل  س به ل اس آا كوكب بوده و در آا زماا ملروف و ملقبّ به ل ميهب زحهوت كوكهوس است و او دعهواوع اوسلمي: قرص كوكب

نامند و جزو اعظم اين  رص است و  الأرض ميكه طلد را كوكبكوكب گشته و لهذا اين  رص مسم ي به اسم كوكب شده و س ب ديگر در اين تسميه اين

الد م از هر موولي كه باشد و جهت درد جهت وله ملده و دماغ و جگر و سپرز و فضول غليظه و صداع و فواق و نزف .و يابس است در او ل تالحرارملتدل

و  در شربتش تا دو ل  سموم مشروبه و ملذوعه نافع و  و تش تا چهار سال با ي استگوش و  رحة املاء و مثانه و سرفه و  رو  مزمنه و  ولنج و درد رحم و 

  .و منقول از تذكره است و آنچه به سرخي اوزاا نوشته شده موافد كامل و شفاءالأسقام است

يا لفا ، گل مختوم، مرص اف، سليخه، طلد ل، جندبيدستر، سن ل، پوست ب 2مكد از هر يك  بزرال نج و ميلة سايله ،انيسوا تخم كرفس،  ،سيساليوس ،دو و

مكد جهت   ع ت ها و درد پشت و در  ثزعفراا و حلتي ، س  ،ط اشير ،خشخاش و در بلضي نسا مب كي و در بلضي نسا ل 2محلوب مكد از هر يك 

 .اندجهت   ع خوا و حر ة بول اوافه كرده مم و در بلضي افيوا يك  1بلضي نسا كافور 

فارسي ه كه راندر تجفيه  رو  و با ي   الد م از هر موولي كه باشد نافع است و گويندن و نفثهول از تذكره و جهت ت ها  حار ه و اسهال مزممنق  :قرص گلنار

 . كند به شرو زيادتي مازو و يا پوست انارملروف است به حب  فرنگي نفع عجي ي مي

 .م با آب گرم استلمال كنند و  در شربت از نيم ل تا دو مثقال 1كتيرا و افيوا مكد  ،2يخه و صم  مكد سل ،گل مختوم ،انيسوا ،ل 2ا ا يا و مازو مكد  ،گل سرخ

 .  گرددجهت زحير و مغص و اسهال مفرو و  رو  املاء و نزف الد م و اسهال دمو  و فساد هضم نافع است و اثرش در حال ظاهر مي : قرص دياسقوماطون

با شراب ريحاني يا  ايم مقام او  رص بسازند و  ل 2 و افيوال  2 سليخه ،ل 2 مرّ ،ل 2 ال يّبسن ل ،ل 2 ، انيسوال 2 رازيانه ،ل 2 نانخواه ،ل 2 تخم كرفس

 . در شربتش تا نيم مثقال است

و جگر و سپرز و بادها و ت ها  كثيرالمنافع و مجرّب جهت ير اا و درد سر و درد سينه و ملده  و  ليل المقدار و ( ره)منسوب به شيا الرّئيس: قرص ريوند

 .مثل  رص كوكب است و از اسرار مكتومه است و  و تش تا چهار سال با ي است منافعالهضم و سموم و در اكثر ال ول و سوءمزمنه و عسر

 .ل 2افسنتين از هر يك  انيسوا، عبارة غافث و عبارة  تخم كرفس، ل،  2مكد  روناس و لك مغسول  ،ل 2ريوند 

گشنيز   مري  را درد سر كهنه باشد  س  و مب كي و تربد را اوافه كنند و اگر صفرا غالب باشد عوض  س  هليلة كابلي و اگر با تباعد بخار باشد،و اگر 

وس تخم الس ع ش باشد بدل اصل گل سرخ و ط اشير و بنفشه از هر يك سه ل و اگر باو الس وس خشك بجا  تربد و اگر با تب و     ط يلت باشد اصل

 .خرفه كنند و  در شربتش يك مثقال است

 . باشدجهت سحج و اسهال دمو  بغايت نافع است و منقول از ايلا ي مي: قرص گل قابض

 . رص سازند بزر  وناا للاب بنشاستة بوداده  ،كتيرا ،صم  عربي ،تخم حماض بوداده ،گل سرخ

 . آزموده استجهت سوء مزاج جگر و اسهال سد  دمو  بغايت   :قرص ريوند

 .بالس ويه با آب بر  بارتن   رص بسازند و با آب بارتن  بنوشند تخم كاسني  عبارة زرشك و  ،ريوند چيني

تأليه  دما است و منقول از كامل و تذكره عجيب الفلل است و به جهت بقايا  نار فارسي و آتشك و  رو  مزمنه نافع است و اهل روم او را : قرص اندرون

 .نمايندل و هر يك از افيوا و عن ر و مشك نيم ل اوافه مي 2ل و زي د  2زند و اهل فرن  آرد گندم ساحب  مي

بدا و ترك ترشيها و نمك و  و تش تا دو سال است و بلد از چهار روز استلمال نمايند و دو مثقال او را در سه روز تناول  و در استلمال او شرو است تنقية 

 . نمايند

 .ل و  لقديس يك ل با گلاب  رص بسازند 2 شب  يماني و مرصّاف مكد ،ل 2كندر و عفص مكد  ،ل 12زراوند مدحرج 

 .در ومادات مذكور است: قرص نردي

 .از جملة ومادات است و مذكور خواهد شد: قرص سعفه
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 :ببباب چهببارم

 (در سفوفات)
گويد مخترع او بقراو شاگرد اسقلميوس است نه بقراو ط يب مشهور و استلمال او را با ديسقوريوس  و او ا دم تراكيب است و بلد از آا ملجوا تركيب يافته و 

 .گرددال لّم باشد و  و تش زود وليه ميالنّفوي و لذيذمگر آنكه ل يه و سريع اند وله ملده و شد ت امتلاء جايز ندانسته

ت دهد و گونه را سرخ دارد و وسواس و فراموشي را ب رد و جهت هضم طلام و كه سفوف ارس اطاليس و سفوف اسكندر نامند و ملده را  و : سفوف ارسطو

ي بدا نافع است و اين سفوف را ارس و جهت اسكندر يخوش كردا بو  دهاا  نافع است و در تفريح دل نظير ندارد و جهت بخار و   ع عرق فاسد و بدبو

 .ال با ي و  در شربتش تا دو ل استترتيب داده لهذا سفوف اسكندريه نيز گويند و  و تش تا دو س

 ،هليلة كابلي ،مب كي ،اساروا ،هيل ،عود ،از  رومي و  سمي از هوفاريقوا استدكه آا ملرّب ناكسير و لغت هند  است و آا  نار يبر   سايج، ، رفه

مشك و عن ر مكد نيم جزو و  ،جزو 1 ا له و كافور مكد  ،واجوزب ،ناردانك ، رنفل ،زنج يل  ،دارفلفل ،فلفل ،اشنه ،دارچيني ،زيرة كرماني ،نارمشك ،فرنجشمك

 .شكر شش چنداا پيش از طلام و بلد از طلام يك م تا سه م تناول نمايند

 .است و اطفال و غير اطفال را نيز نافع است( ره) جهت اسهال از مجربّات ابو   :سفوف

 گل  و ل 1 گل سرخ  ،ل 1 تخم مورد ،ل 1 مب كي سفيد ،ل 1 كتيرا ،ل 1 صم  عربي ، 1ل  سفيدرا بسيار نرم صلايه كنند و ط اشير  ل 13 الرمّاا بودادهحب 

 .با شربت به يا شربت سيب ترش بدهند  شب سفوف كنند و به اطفال نيم ل ص ا  و نيم لل  1 ارمني

 . ال ول مجرّب است منقول از منبور  كه جهت تق يرال ول و سلس  :سفوف بلوط

م شام و اگر با تق ير و سلس  2م ص ح و  2سفوف بسازند بقدر  ل 13 و صم  عربي ل 13 گل ارمني ،ل 13 گشنيز خشك ،ل 2 كندر  ،ل 2ه ادبلوو مقشّر بود

 .دبياشامند و غذا با آب غوره و سماق و مثل آا ترتيب دهن بزر  وناتشنگي شديد  باشد كه مري  هرچه بياشامد زود دفع شود بايد كه با ماءالشلّير و 

 . جهت سلس ال ول مجرّب است  :سفوف ديگر

 2 زرور ، ل 1 ، مب كيل 2 ط اشير  ،ل 2 ال ّيبسن ل ، ل 1 ، انيسوال 2 تخم خرفه ،ل 2 الثّورلساا ،ل 2 عرق سوسل،  2اسنر ،ل 2 گشنيز خشك ،ل 2 بلوو

 .و شكر مثل همه و و ت خواب استلمال نمايند بقدر سه ل ل 2 كندر ،ل 2 و سلد ل

 . تأليه حقير است جهت اسهال مرار  مزمنه و بواسير  و نواصير  حار ه بغايت مجرّب است و : وفسف

 ،ط اشير ،ل 2صم  عربي بوداده از هر يك  ،گل سرخ ،سماق بيدانه ،ل 2داده از هر يك  دانة انگور كه از سركه بيروا كرده باشند و بو ،نارداا بوداده ،گل ارمني

 .ل با ربوب مناس ه 2ل، مب كي و عود  مار  از هر كدام يك ل و  در شربت  2ز هر يك گل مختوم يا داغستاا ا

 .جهت اسهال بواسير  مجرّب است  :سفوف ديگر

 .تيواج خ ائي نيم م و نيلوفر يك م

 . جهت سحج و اسهال صفراو  نافع است: سفوف الطّين

 صم  عربي و گل ارمني و نشاسته را نيمكوب ساخته و بزور را به آتش نرمي بو ،جزو 1ي مكد صم  عربي و گل ارمن ،نشاسته  تخم مرو، تخم ريحاا، بزر  ونا،

 .روغن گل چرب نموده با شربت به يا رب  آس بنوشند اداده مخلوو كنند و در و ت استلمال ب

  .كندجهت اسهال كه از وله ملده و املاء باشد نافع و تقويت ملده و املاء مي  :سفوف حبّ الرّمان

خرنوب شامي  داده و آرد ن د و آرد سنجد و گشنيز خشك بوداده و خرنوب ن  ي و  سماق و كموا را در سركه خيسانيده و بو ،بلوو ،الأسحب  ،نارداا بوداده

 .و رامك مكد ربع جزو را نيمكوب ساخته و استلمال نمايند كجزو و س 1مكد 

 . ه و سرد  ملده و مغص و بواسير نافع استجهت اسهال كهنه و زحير و وله ملد : سفوف مقلياثا

 ،گندنا ن  ي مكد ربع رطل تخم  داده نيم رطل تخم كتاا، ده و خشك شده بونيحرف بوداده يك رطل و نيم زيرة كرماني را يك ش انه روز در سركه خيسا 

 .مال نمايندربع رطل را نيمكوب ساخته و استل و زيت مكد مب كي يك او يه و نيم و هليلة سياه بوداده

 .جهت اسهال و سستي ملده نافع است : سفوف خرنوب

گشنيز خشك بوداده و  ،بلوو ،آرد ن د ،تخم مورد ،سماق ،كرماني يك شب و روز در سركه خيسانيده خشك شده و بوداده زيرة ،خرنوب ن  ي از دانه بيروا كرده 

 .جزو را نيمكوب ساخته و استلمال نمايند 1مب كي مكد 

 .جهت تقويت ملده و جگر و ح س شكم نافع است: كوف زرشفس
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 . م را كوفته سفوف سازند 23  شكر ط رزرد ،م 2آرد ن د مكد  ،زرشك بوداده ،حب  رماا بوداده ،سماق، زنج يل ،نانخواه 

   . جهت اسهال مزمن نافع است: سفوف سماق

 .كوفته و سفوف سازند را  جزو گلنار نيم  صم  عربي و  ن  ي سه جزو، خرنوب  ،يك جزو  حب  الرمّاا بوداده ،جزو  2الأس حب ،جزو 13سماق 

 . جهت بادها و نفا نافع است: سفوف بزور

 .م 2م و  در شربتش  23و شكر   دان 2زنج يل و فلفل   رنفل،   ا له صغار،  م،  2نانخواه و تخم كرفس  ، رفه ، ا لة ك ار زيرة كرماني،  انيسوا،  ،ياوكر

 . جهت رفع اشتها  رد يه در و ت حمل و تقويت ملده و اشتها  طلام و نيكو كردا رن  رخسار نافع است  :ملسفوف للحوا

 .م سفوف سازند 2كرماني   زيرة جند بيدستر نيم م و  ،م 2 و كندر نانخواه ،م 2تخم كرفس  زرن اد و 

 . الس مسم نيز گويندجهت حوامل بسيار نافع است و جوارش  :سفوف ديگر

 .درم و شكر ط رزرد يك رطل 2هيل و  ا له  ،م 2دارچيني  ،م 2فلفل دارفلفل و  ،م 13زيرة كرماني و زنج يل  نجد مقشرّ، ك

 . منقول از حنين جهت وله ملده كه با اسهال باشد و تب ربع و اشتها  طلام نافع است  :سهالللاسفوف 

گشنيز خشك بوداده  ،ل 2الأس حب  ،ل 2سركه خيسانيده و خشك كرده و بوداده باشند از هر يك زيرة كرماني و كموا ن  ي را كه يك ش انه روز هر دو در 

ه سايج ص ح و مي م با  2عود هند  مثله در پرويزا وسيع بيخته و  در شربتش  ،سك سه م ،م 2  ثيثطراو   رظ ،م 23آرد ن د و آرد سنجد و آرد نارداا  ،م 23

 .شام

 . نّجي كه از امتلاء حادا شده باشد نافع استجهت فواق تش: سفوف للفواق

 .مامنسلد و زيرة كرماني بالس ويه سفوف ساخته و  در شربتش يك ل با آب  ،از تخم كرفس ج لي

 .جهت درد جگر با شير شتر استلمال نمايند  :سفوف لوجع الكبد

م شكر سليماني و چهار او يه شير  2م با  2م سفوف ساخته و  در شربتش  2تخم كاسني و تخم كشوا از هر يك  ،م 2گل سرخ  ،م 2ط اشير  ،لك منقّي سه م

 .شتر گرم كرده كه گرفته بنوشند
 . مجرّب است جهت نقرس و عرق النّساء: سفوف سورنجان صغير

 .زعفراا يك دان  و بقدر يك م با آب سرد استلمال نمايند ،م 2شكر سليماني م،  13سورنجاا 

 . الفلل استمنقول از ملالجات بقراطي و عجيب مجرّب است و : رراي قطع خون بواسيسفوف ب

يده و دو ل با شربت سيب با آس يا بي آس به ناشتا استلمال يجد بو داده سه جزو و مجموع را ساكن  زردة تخم مرغ سوخته يك جزو، جوز محرّق يك جزو، 

 .نمايند

 . ء مجرّب استالاملااز تأليفات والد مرحوم و جهت زلد : سفوف مقلياثا

 ،م 2زيرة كرماني يك ش انه روز در سركه خيسانيده و خشك شده و حب  الرّشاد بوداده مكد   ،م 2هليلة سياه و آمله و بليله را با روغن زيت برشته كرده مكد  

 2ص ح و شام   ،م 2م و سلد  2ال ّيب مكد لسن   ا له، عود هند  و  ، رنفل ،مب كي ،م 2تخم كرفس و انيسوا در سركه خيسانيده و خشك شده بوداده مكد 

 .م استلمال نمايند

 . است( ره)جهت اسهال بلغمي تأليه ابو    :سفوف

 .ممسك استلمال نمايند مي هجزو با  2، دانة مويز جزو 1مكد  كندر و گلنار  ،نانخواه

 . حرارت غريز  و زايل كردا نسياا نافع است جهت تنقيه و تقويت دماغ و تنقية آواز از رطوبات فاسده و زيادتي  :سفوف للحفظ

م تا  2شكر سفيد مثل همه و  در شربتش  ،يازده دانه كاكنج  ، ل 1 بادرنج ويه ، ل 1 الثّورلساا ل، 1 عود ،ل 1 دارفلفل  ،ل 1 دارچيني ،ل 2 مب كي ،ل 2 كندر

 .دو ل با آب گرم و در تابستاا يك روز ميل نمايند و يك روز نه

رور مني و در امراض مذكوره يال ول نيز باشد نافع است و جهت جهت حر ة بول مزمن كه با چرك باشد و با او تق ير بول و سلس .از تأليفات حقير  :سفوف

 .است  چند مرت ه تجربه شده و بسيار مؤثّر افتاده

ل با آب سرد استلمال نمايند و در ايام شرب اين  2م و بقدر  2 تخم حماض بوداده و كندر يكر ،صم  عربي گشنيز خشك،  گل ارمني،  ،م 13بلوو بوداده  

 .سفوف از آب اجتناب نمايند
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م كوبيده اندك  13نشاسته و صم  عربي مكد  ،م 2مكد    ز  اخو تخم  تخم خ مي: كه در انواع اسهال كه با سحج و مغص و حرارت باشد نافع است سفوفي

 .ندل با اشربة مناس ه بنوش 2داده بقدر  بو

 .  از  رابادين مرحوم حكيم محم د با ر منقول است: الباردسفوف للخفقان

 .م با ط يا افسنتين 2م و  در شربتش  23 شكر ،م 1مرواريد  ،زرن اد و درونج نيم م ،زراوند مدحرج م،  2كهربا برياا كرده و شب  يماني برياا كرده مكد  ،نلناع

 .لنّساء مجرّب استجهت مفاصل و عرق ا: سفوف سورنجان كبير

م و اگر ماده بلغمي باشد بدل  1سقمونيا مشو   ،م 23 م، زعفراا نيم م،  ند سفيد  2پوست هليلة زرد  م،  2مغز بادام ،م 2سنا مكّي  ،م 13سورنجاا مبر   

 .ل با آب سرد 2م كنند و  در شربتش  2سقمونيا تربد 

  .جهت   ع سيلاا مني و مذ  و وي  بيلديل است: سفوف

 .م با آب سرد 2م و  در شربتش  1گلنار  م،  2سلد و شهدانج  م،  2شت نگتخم پنج تخم سداب و  تخم كاهو، 

كوبيده و به روغن زيتوا چرب كرده و  جزو 1، كندر جزو 2بلوو  .ايضاً در   ع مذ  و وي  بيلديل است و مجفّه نارفارسي و آتشك است :سفوف ديگر

 .ومت كنندال مد 2هر روز 

م با  2شربتش  جزو و  در  2نيلوفر  ،جزو 1مكد  تخم ش ت  تخم كاهو و  تخم خرفه،  ،بزرال نج. جهت   ع شهوت جماع از زناا و مرداا نافع است  :وفسف

 .آب تخم خرفه

 .از خ  مرحوم ابو  كه با ماءالج ن استلمال نمايند  :سفوف سودا

و خربد  ل 1لاجورد مغسول  ل،  1 نف ي و نمك 2 اس وخودوس ، ل 2 گل گاوزباا ، ل 2افتيموا  ،2يج بسفا ،م 2غاريقوا  ،2پوست هليلة كابلي و سياه مكد 

 .ل 2شربتش  و  در  ل 1 سياه

 . جهت سپرز از مجربّات مرحوم حكيم محم د با ر  مي است : سفوف

 .با سكنج ين ناشتا تناول نمايند م  2تخم پنجكشت و تخم سداب بالس ويه  ،پرسياوشاا ،الثلّلبعنب ،پوست بيا ك ر ،زوفا  خشك

 .منقول از تذكره. كندجهت سپرز مجرّب است و تا يك هفته زايل مي  :سفوف

 .شكر و عرق بهار و مرجاا دو دان  تا يك هفته مداومت نمايند مجرّب است به دستوردان  بنوشند و  2م و كتيرا  1مرجاا سوخته 

 . بول استمجرّب جهت حر ة بول و وجع حين   :سفوف

بزرال نج  ، ل 2 الس وسرب  ،ل 2 كتيرا ،ل 2 نشاسته ،ل 13 خشخاش سفيد ، ل 13 تخم خرفه ، ل 13 مغز تخم كدو ،ل 13 مغز تخم خيار ،ل 2 مغز تخم خربزه

 .ا شربت بنفشه بنوشنديل را با جلّاب ساده  2و  ند مساو  همه  ل 23 سفيد

 .كندد بن زكريا كه مجرّب است جهت رفع نقرس بارده و درد مفاصل بارده كه كاملاً  لع ميمنقول از محم  : سفوف عرق النّساء و نقرس

 س  حلو و زراوند مدحرج مكد نيم جزو و هر  ،سن ل ،بادام تلا ،فوه ،جزو 1     رازيانه و دو و مكد كرفس، تخم  ،ورق سداب خشك ،م و ابهل 1نانخواه  

از زمستاا نموده تا وس  بهار و بلد از استلمال اين سفوفات تا چهار ساعت چيز  ميل نكند از مأكول و مشروب و بلد از  روز يك درهم استلمال نمايند و ابتدا

 .تنقية بدا استلمال نمايند بقدر دو مثقال

ه چند بار با آب گرم شسته و مستلمل مرحوم ابو  و طريد آنكه بگيرند سرطاا نهر  و   ع كنند سرها و پاها  او را و شكمش را شكافت : سفوف سرطان

از صم  و گذاشته و در تنور ملتدل انداخته و يك ش انه روز بلد از آا كه سوخته باشد پس خوب كوفته و ده م آا را كوزة گل اندوده دفع كنند و در  تر  او را

 .و لم كوفته و سفوف سازند و  در شربتش د 2م و كتيرا  2عربي و طين   رسي و خشخاش سياه و سفيد 

 . باشدجهت كسي كه از حرارت بول بسيار كند و از تأليفات مرحوم ابو  مي : سفوف

در سركه خيسانيده و بلد از آا بيروا آورده با آتش خشك كنند و بار ديگر كوفته و مخلوو سازند به  زم را كوفته و به حرير بيخته و هفت رو 23 الحديدخ ث

م و  در شربتش يك  2گشنيز خشك  ،م 2ط اشير  ،م 2كه خيسانيده و بلد از آا بيروا آورده و خشك كرده باشند او  شر كندر  كه يك ش انه روز در سر

 .ه ساده با آب سرد ص ح و شام ميل نمايندمي مثقال با 

 . جهت عرق النّساء از مجرّبات  دما است : سفوف سنا

 .م شكر 2م با  2 در شربتش زعفراا نيم م و  ،م 2شي رج هند   ،م 2سورنجاا  ،م 13سنا مكي

 . كند و فوايد بسيار دارد  رئيسه مياعضاكه مني بسيار آورد و تقويت : سفوف
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 .كتيرا نيم جزو و مجموع را در يك روز به سه مرت ه تناول نمايند بسيار نافع است و مجرّب ،بنفشة خشك دو جزو ،م 1عن ر اشهب 

  .جهت اسهال خوا و بلغم دار نافع است  :سفوف

 .ل را با رب  به بنوشند و اگر  رص كنند بهتر است  2 .1 و زعفراا 2روناس  ،2گل سرخ مكد  گلنار و  ،صم  عربي ،2 نشاسته ،ط اشير

 .باهر نقل شده از حكما  هندوستاا و از ترجمة  .جهت درد پشت و درور بول و مني و تقويت انلاظ و سستي آلات بول و تناسل مجرّب است  :سفوف

كوفته و بيخته و اوافه نمايند و بر رو  آتش نرم گذاشته و با  به دستورنيم را  ل و 2سفال پاك اندكي بو دهند و دارچيني  ل و نيم صلايه نموده در 2 فوفل

ده و مجموع آا را در يك روز ل و نيم و ن ات دو ل و نيم را كوبيده و بر آا نثار كر 2چهار پنج عدد زردة تخم مرغ بقدر آنكه ملجوا شود آميخته و مغز پسته 

 .تناول نمايند

 . ل 2ل تا  2تأليه حقير و جهت تب دق و سل و سرفه كه با تب باشد و جهت لينت ط ع و منع نزلات حار ه مجرّب است و  در شربتش   :سفوف

م  2مغز دانة به  ،م 13خشخاش سفيد  ،م 2رب  سوس  ،م 2مغز تخم هندوانه  ،م 2مغز كدو  ،م 2تخم خ مي  ،م 2صم  عربي  ،م 2كتيرا و نشاسته  ،م 2با لي 

 .م 2م و گل ارمني 2ا ا يا  ،م 2گلنار  ،م  2عبارة لحيه التيّس  ،م 1محرّق   سرطاا ،م 2مغز تخم خيار  ،م  2مغز بادام و ط اشير ،

 .نافع است بغايتبخارات  حسنو  وخزاز مجربّات حقير جهت ريا  و درد ملده و سپرز و تقويت هاومه و رفع   :سفوف نانخواه

 .تخم كرفس بالس ويه با مثل او  ند سفوف كنند  نانخواه و

 . كه مكرّر حقير تجربه نموده و جهت اسهال مرار  و مغص و اسهال دمو  بهترين ادويه است : سفوف قابض

يده باشند از يك ين اشد آشاميدا پوست خشخاش كه مثل غ ار سا يده و بنوشند تا سه روز و زياده بر آا و اگر با اسهال سد هيل سا 2صم  عربي را هر روز 

 .به دستورل از مجربّات است و اگر با صم  ممزوج كنند  2مثقال تا 

 . جهت جوع كل ي و فساد ملده  ريب به استسقاء و اشتها  اشيا  رد يه نافع است : سفوف

 .ل با آب آهن داغ كرده يا با شراب خ ث الحديد جوشانيده بنوشند 2بلي و آمله را سفوف كرده سياه و كا هليلة  ،مويز بيدانه ،م 2انيسوا  ،م 2جفت ال لوو 

 . جهت درد سپرز كه با حرارت باشد از ابو  مرحوم منقول است: سفوف

ك ر و تخم  بياندريوا و اگر ن اشد اسقولو  ،بورة ارمني  ،زرشك بيدانه بوداده ،گل سرخ با روغن ك ر كه يك ش انه روز در سركه خيسانيده خشك كرده باشند

 .با سكنج ين بنوشند يا با شير شتر يا ماءالج ن يا آب چوب گز ثمره ال رّفا و غاريقوا شربتي از يك مثقال و نيم تا دو ل،  ،بيا ك ر ،كرفس بدل كنند

 . ال ياا جهت ريا  بواسير و درد آا موافد كامل و تلخيص :سفوف

ابهل و مغز  ،م 2حل ه  ،م 2حرمل ، م 12الرّشاد بوداده و نانخواه مكد م به روغن زيتوا برشته كرده و تخم گندنا بوداده و حب  13مكد  آمله بليله و هليلة سياه و

 .ل با آب گرم 2م و  در شربتش  1مب كي و جوزبوا مكد  ،م 2دانة زرد آلو مكد 

 . است( ره)از مجربّات مرحوم ابو : لاسهال الصّبيان سفوف

 .كندر و سلد را بالس ويه كوفته و با شير مروله بنوشند ،الأسحب ،شخشخا

  :باب پنجم 
 (در اشربه و ربوب)

 .ستاواوع او فيثاغورا است و به اعتقاد او در تفتيح سدد و امراض حار ه و بارده ا سام او بهتر از ساير تراكيب 

 .ست و  ول  هر دو به حسب امزجه و امراض مختلفه حد است و گويند سكنج ين ا دم استالاستحاله اشود و سريعروفس را اعتقاد آنست كه زود فاسد مي

 و  دما به حسب ماده و زماا باشد و  ح وب و ا راص ا سام مي به دستورسيده و اشربه ر نيااكه از حكما  فرس است و به يونا  فرمايدمي( ره)و شيا الرّئيس

امراض  و اند و ظاهراً كه تركيب اشربه موافدششبد  سم و سكنج ين را هزار و دويست و شبت  سم منحبر ساخته مختلفه به اختلاف استلمال آا در امزجة 

ماند و شروو ترتيب آا است كه هرچه از فواكه صل ه باشد مثل سيب و به بلد از پاك  تواند بود و مزاج اشربه زياده از يك سال با ي نميمينمختلفه منحبر 

و هرچه غير صل ه باشد مثل ليمو و ترنج و امثال او افشرده و سپس صاف نمايند تخم و كوبيدا او با دو وزا آا آب بجوشانند تا به نبه آيد كردا از پوست و 

يك ش انه روز از  آب آا را بگيرند و هرچه گياه و بر  خشك باشد يك ش انه روز خيسانيده بلد از آا بجوشانند و هرچه از جملة بيخها و شاخه ها باشد زياده

د به  وام آورند بخيسانند و هرچه بر  و شاخ و گل تازه باشد كوبيده و آب آا را بگيرند و با شكر و عسل و دوشاب انگور  و امثال آا بقدر  كه مقبود باش

 لب تقويت بوده باشد شرو است كه شيريني فواكه كه م ها و ع ري ات را مثل مشك و عن ر بلد از  وام و فرود آوردا او را از سر آتش داخل كنند و در شربت

 .ها باشداو بقدر ثلث آب ميوه
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كند و  پس اگر شكر و امثال آا زياده باشد بيشتر جذب مي كه چوا مري  را  و تها تغيير يافته و بال ّ ع جگر مشتاق شيريني و جايب آا است،   اندو  دما گفته

ها در اشربه بايد درجة مزاج هر يك را از شيريني شود و ادخال عسل و شكر و ساير شيرينيالوا ع نميبه حسبذب او هر باشد جهود و اگر كمتهشبار ط يلت مي

اشربة حامضه را استلمال  ،  تنفّس و يا مري  صاحب سلال باشداعضاسازند ملاحظه نمود و موافد  بد مخلوو كرد و هرگاه المي در او با آنچه شربت مي

 .ات استلمال نماينديستلمال آا لابد باشد مثل سل و دق بايد با صم  عربي و كتيرا و غيرة مغرجايز نيست و اگر در ا

حم يات  كه ع ارت از سركه و  ند است و هرگاه اجزا مساو  باشد مايل به سرد  خواهد بود و مفتّح سد ه و رافع تشنگي و  اطع صفرا و در :سكنجبين ساده

 .و ت ها  مركّ ه نافع است حار ه و امراض سپرز و جگر و ملده

 . جهت تقويت ملده و جگر حار ه و رفع غثياا و  ي و اسهال صفراو  و   ع عرق نافع است : سكنجبين سفرجلي

 .ستآب به شيرين و ترش بالس ويه دو جزو و سركه و  ند از هر يك يك جزو را به  وام آورند و اگر با آب به شيرين ترتيب دهند     او كمتر ا

 . جهت حم يات و سدد و ع ش و جلا  ملده از بلغم نافع است: بين اصوليسكنج

 2تخم كرفس و رازيانه و انيسوا مكد  ،او يه 2پوست بيا كرفس و پوست بيا رازيانه مكد  ،آب شيرين بقدر  كه حد ت سركه را بشكند ،خلّ خمر ده رطل

ار  پخته تا سدس او كم شود سپس از آتش گرفته و صاف نموده بريزند به هر جزئي از اين او يه را در سركه مذكور يك ش انه روز خيسانيده و به آتش همو

م زعفراا را در خر ه بسته در و ت جوشيدا او در مياا او بيندازند و درد  2م  وخ دو جزو از شكر و بپزند تا به  وام آيد و اگر خواهند كه زعفراا داخل كنند 

 .او را صاف كنند

 .  ن استلمال نمايندالجكه با ماء: نيسكنجبين افتيمو

خربد را نيمكوب كرده يك ش انه روز در نود ل سركه بخيسانند و نود ل آب اوافه نمايند و به آتش نرم . م 2از هر يك  بسفايج و خربد سياه ،افتيموا 

ا را انداخته يك جوش داده بلد از آا صاف نمايند و با دويست و افتيمو  بجوشانند و بسفايج را كوفته در كيسه كرده و در آا بيندازند و چوا آب بسوزد كيسة

بسفايج و تخم كاسني  ،افتيموا : پنجاه ل  ند به  وام آورند و هر روز تا چهارده ل استلمال نمايند و در مزاجي كه بسيار حار  بوده باشد به اين نسخه ترتيب دهند

ادويه را با سركه نود ل و آب نود ل جوشانيده و افتيموا را در لته بسته در آخر . م 2بيا رازيانه  ،دو مبيا كاسني  ،م 2تخم خيار  ،م 2تخم كرفس  ،م 2مكد 

 .يك دو جوش داده و بلد از سوختن آب صاف نمايند و با دويست و پنجاه ل  ند به  وام آورند

 . نافع است جهت ت ها  مركّ ه و وله جگر و صفرا  محي و استسقاء حار : سكنجبين بزوري معتدل

، بيا 2 اصل الس وس ،2 بيا ك ر ، 2 بيا رازيانه ، 2 تخم كرفس  ،2 تخم خربزه ، 2 تخم خيار ، 2تخم كاسني ، 2 گل سرخ ،2 انيسوا ، 2، تخم كشوا2 تخم رازيانه 

 .را در سركه و آب خيسانيده بجوشانند تا به نبه رسد و با شكر به  وام آورند دانه 23 و عنّاب 2كاسني 

 . باشدتأليه حقير است و در رفع تب مجرّب و جهت سپرز بيلديل مي  :كنجبين انجدانيس

 ل 123 بلد از آا صاف نموده با دوشاب انگور  خيسانيده و روز ديگر بجوشانند تا به نبه رسد،  23 و آب 23 را نيمكوب كرده و شب در سركه 23 انجداا

 .ه يا شيره تخم كرفس و اگر حرارت غالب باشد با كاسني و امثال او استلمال نمايندبه  وام آورند و هر روز ده ل را با آب شاهتر

مسهل جهت احترا ات و جرب و حكهّ و امراض جگر و سوداو  ر يد و سد ه و وله گرده و صفرا  سوخته نافع است و مورا  : شربت ورد مكرّر

 . تشنگي و مبلحش تخم كاهو و ط اشير است

ل به ازا  هر يك رطل شربت ادوية مذكوره را به وزا مزبور گرفته و در مياا شربت بيندازند تا بجوشد و طريد آا است كه  1ر كدام مب كي و انيسوا از ه

حب ة  به دستورسپس آا را صاف كرده . پنج رطل آب را به جوش آورده و چهار رطل بر  گل تازه را به چهار دفله بريزند و هر دفله يك رطل آب بسوزد

 .را بريزند تا اينكه از اين آب ربع بماند ديگر

 .پس با هم وزا آب صاف او شكر به  وام آورند تواا كرد و شيا الرّئيس زياده بر پنج را منع نموده، اگر  ويتر خواهند گل را پنج يا شش رطل مي و

 . مع صفرا اولي است و  در شربتش از ده ل تا سي مثقال است با يا و اگر با نبه وزا او سكنج ين بنوشند جهت

 .جهت امراض جگر نافع است  :شربت ورد قابض

ه  ويتر خواهند بچهار رطل گلسرخ ا ماع دار را به يك دفله در ده رطل آب بجوشانند تا به ربع برسد و صاف نموده با هم وزا او شكر به  وام آورند و اگر 

ار و گشنيز خشك و ط اشير يك مثقال را در پارچه بسته در او ب ندند تا بجوشد و ساير هر يك رطل از مب كي و تخم مورد و صندل سفيد و آرد كن ا از

 .اگر اجزا  حار ة  ابضه بايد اوافه كنند و يا اگر بارده لازم از آا نيز داخل كنند تبرّف با ط يب است كه 

ه كه با سرفه باشد و جهت تقويت آلات تنفّس نافع است و ملي ن تشنگي و حرارت ملده و جگر و حب ه و آبله و تب دق و ت ها  حار  جهت ت ها و :جلّاب

 . مفيد است احشاءو مدر  بول و عرق و جهت اورام  اعضاءط ع و منضج و مقو   
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از هر يك  عرق بيدمشك دو جزو و گلاب سه جزو را به  وام آورند و اگر سرد و تر خواهند عرق بيد و عرق نيلوفر ،آب باراا سه جزو ،شكر سفيد يك جزو 

 .دو جزو اوافه كنند

 . منقول از كامل و  انوا است : نوعي ديگر

 .شكر يك جزو و آب باراا دو جزو و گلاب سه جزو را به  وام آورند

 . جهت تقويت هاومه و تسكين تشنگي و ملده و جگر حار  نافع است: شربت به ليمو

 .به  وام آورند آب ليمو يك جزو و شكر ثلث مجموع را ،آب به شيرين دو جزو

 . صفرا و وله ملده و  ي صفراو  و تشنگي نافع است  جهت غل ة: شربت ليمو

 .ده رطل آب ليمو را بجوشانند تا به نبه رسد و با پنج رطل شكر به  وام آورند

 . منقول از كامل و جهت ت ها  حار ه و سرفه و تسكين غلياا خوا نافع است و ملي ن ط ع است  :شربت بنفشه

 .شربت سه دفله در چهار رطل آب بريزند و بجوشانند تا به ربع رسد و با سه رطل شكر به  وام آورند به دستوررطل بنفشه تازه را  سه

به شود نافع است و با وجود شيريني مستحيل به صفرا نمي احشاءكامل و جهت ت ها  حار ه و آلات تنفّس و سرفه و تقويت دل و   موافد نسخة : شربت نيلوفر

 .طريد ساختن او مثل ساختن شربت بنفشه است و بلضي عرق نيلوفر را چهار جزو با يك جزو شكر به  وام آورند  خلاف ساير اشربة شيرين و

 . منقول از كامل الب ناعه است و جهت وله ملده و جگر و اسهال و  ي و غثياا و تشنگي نافع است: شربت سفرجلي

بخيسانند و بلد  فل به را يك ش انه روز در اوثه و آبش را بيفشرند و دو رطل از آا گرفته و از شراب يا جمهور  يك رطل و به ترش از دانه و پوست پاك كرد

 ا لة ك ار و  ،م 2زنج يل و مب كي از هر يك  . از آا افشرده و صاف نمايند و با آب بجوشانند تا به نبه رسد و با نيم رطل عسل كه گرفته به  وام آورند

 .تواند بود بسته در آا بجوشانند و اگر دو دان  مشك داخل نمايند مي ا هم را در پارچ 2م و  رنفل  2ار و دارچيني و زعفراا غير مسحوق از هر يك صغ

 . نافع و مناسب پيراا است احشاءجهت برودت ملده و تب ربع و درد   :شراب الخنديقون

م و دارفلفل  1زعفراا  ،  دارچيني نيم م ، رنفل يك دان  ، ا لة صغار و ك ار نيم م ،م 2زنج يل  ،هور  ده منشراب كهنه ريحاني يا جم ،عسل كه گرفته سه من

 . يك دان  و نيم

دان  و نيم غير زعفراا با ي را نيمكوب ساخته بيندازند در شراب و عسل و در سايه سه روز بگذارند و هر روز سه بار حركت دهند و صاف كنند و با يك 

 .ك م ي ب سازندمش

 . كند جميع اي ام حيات از مرضاند كه مداومت او حفظ ميجهت وله ملده و جگر و سپرز و فساد مزاج بارد نافع و گفته: شراب ديمقراطيس

ج سازند و در ظرفي شبت ل شراب خوب كهنه ممزو و م را خوب سائيده با ششبد 2م و  سليخه 1 فلفل مكد تخم رازيانه و  ،الس وس آسمانجوني نيم ل اصل

 .گذاشته و سر ظرف را به گچ گرفته و چهل روز بگذارند و بلد از غذا و   ل از غذا ميل نمايند

النّفس و سرفة رطوبي است و جهت امراض بارده مانند استسقاء و جنوا و نسياا بيلديل جهت صرع مجرّب و رافع درد سر مزمن و ويد  :حرمل تشرب

 .است

سي و دو روز بنوشند جهت اعادة حمل زناني كه در  وبيده در سي رطل آب انگور بجوشانند تا به ربع رسد و هر روز از پانزده ل تا سي ل تايك رطل اسپند را ك

 .كند شده باشند و بلد از آا نشوند سه روز اين شربت بنوشند كه تخلّه در حمل نمي و تي حامله مي

ؤثّر است كه ص ر نتواا كرد و منقّي ملده از اخلاو سوخته و رافع بلغم و م ه ي است و چوا برابر ملاجين ا  مجهت تحريك اشتها به مرت ه: شربت نعناع

 . اهيه بنوشند در سرعت اثر بيلديل استب

ه رسد سپس رمايه در هزار و دويست ل آب بجوشانند تا به نبمييده با نود ل خيل را نرم سا 1ل و شب يماني  23رخ خردل س ،ل 23آب نلناع افشرده 

 .صاف نموده با ششبد ل عسل به  وام آورند

 .يك جزو خميرمايه را كوبيده با آب انار شيرين و امثال آا بسرشند و در جميع افلال  ايم مقام خمر و از اسرار است : شربت بدل خمر

 . جهت تقويت دماغ بارده و ملدة بارده نافع است  :شربت اسطوخودوس

  ،2 ، گل سرخ2 تخم كرفس ، 2 بيا رازيانه ، 2 ، تخم رازيانه2 گل گاوزباا ، 2 عود  مار  ، 13 ، پرسياوشاا2 فاوانيا ،13 زوفا  خشك ،13 اس وخودوس

ه را هم 13 الس وساصل و  2 آسمانجوني  نبيا سوس ، 13 تربد محكوك ،2 انيسوا  ،2 ايخر ،دانه 23 دانه بيروا كرده مويز  ،2 كاشم ،2 بادرنج ويه ، 13 سپستاا

و  2 ال ّيبو سن ل 2 و زنج يل 2ل و ه 2 و دارچيني 2 و  رنفل 2 بپزند و صاف كنند و بريزند بر او صد و پنجاه ل عسل و مثل او  ند به  وام آورند و سايج

 .را در خر ه بسته بيندازند تا بجوشد و صاف كنند و  در شربت آا هر روز ده ل تا پانزده ل 1 و مب كي 2 افسنتين رومي
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 .از جملة ا سام خمر است و در خمر مذكور شد  :شراب ريحاني

اخلاو محتر ه و ت ها  دور  و وله دماغ و  دل  جهت رفع اند و اند و نايب مناب ترياق ك ير دانستهكه مؤله شفاءالأسقام و تذكره يكر كرده  :شراب اللّيمو

غليظ و  اطع خل   خل  مجموع  قرب و ساير سموم نافع است و حافظ صح ت و ر يد كنندةتشنگي و گزيدا ع و  لاع و امراض اطفال و مواد سوداو  و رفع

آب نلناع ترتيب دهند جهت  لزج و آنچه ترشي او بسيار باشد و مضرّ عبب و مورا سلال يابس و مضله باه و مبلح او بادام و خشخاش است و آنچه با

شيرخشت و  اند و آنچه باهر چه با آب به باشد جهت تقويت ملده و دل و رفع خفقاا مجرب دانسته تقويت ملده و رفع بخارات دماغ و خيالات انفع است و

 .ال ول و درد مثانه نافع استر هحت ههرچه با للابها ساخته باشند جهالنّفس و درد سينه و جهت ربو و سلال و ويد  ترنج ين ترتيب دهند،

پس   و در  د  مدهوا با آب ليمو تر كرده و رو   د  را به كرباسي پوشيده تا پنج روز در آفتاب بگذارند، و طريد ساختن آا است كه شكر سفيد را ساييده

اوافه كرده به آتش نرم بجوشانند و  در شير بايد عشر شكر باشد و كه آا را بگيرند و آب ليمو به تدريج  صاف شكر را در شير تازه حل نموده و مثل شير آب

به شيرين بخورد او دهند و آب ا هر رطلي از شكر بقدر سه او يه يا چهار او يه آب ليمو ب رد و به ليمو آا است كه دو چنداا آب ليمو و به خورد او دهند ت

آب نلناع تازه كه با مبم  آنكه صم  عربي محلول بقدر آب ليمو تسقيه نمايند و ملل ب آنكه للاب به دانه و للاب تخم مرو و تخم ريحاا تسقيه كنند و منلنع آن

 .نمايندتسقيه نمايند و آنچه با شيرخشت ترتيب دهند طريد آنست كه بجا  شكر ترنج ين ترتيب كنند و يا نبه شكر باشد و نبه ديگر ترنج ين تسقيه 

يا عسل يا دوشاب مانند شربت ري اس و شربت حماض بايد بقدر ثلث هر يك از آبها  او  ند  : شربت انار ساده و شربت سيب ساده و امثال آن

و شربت انار شيرين  اند و شربت انار ترش جهت تسكين صفرا و تقويت ملده و   ع اسهال صفراو  و دمو  نافع استانگور  باشد و بلضي بالمناصفه گفته

هت امراض آلات تنفس و الرّيه و درد سينه و شربت توت سياه جهت امراض حلد و وله اشتها و اسهال ط ع و شربت توت سفيد ججهت اسهال و يات

و منع صلود بخارات به دماغ و اسهال نافع است و شربت حماض جهت تقويت ملده و  احشاءوله هاومه و تقويت ملده و شربت ري اس جهت تقويت 

ام ا  به دستورها  شيرين وهحرارتند و شربت مي ط ه  اب  و مقو   احشاء و مسكّن ها  ترش  اجگر و املاء و رفع حد ت صفرا و شربت سماق و ساير ميوه

 .شودهرگاه غل ة صفرا باشد مستحيل به او مي

 جهت خفقاا حار  و امراض حار ة دل بغايت آزموده است و ترشي ترنج را در گلاب مكررّ بشويند تا اثر ترشي در جرم او نماند، سپس به ازا   :شربت ترنج

 .وام آورند ند اوافه نموده به  ل هر يك عدد ترنج هفتاد و پنج 

 . نافع است جهت اوجاع سينه و سرفة كهنه و نزله و دشوار  نفس و صلابت ملده و سدد: شربت زوفا

پرسياوشاا و زوفا  خشك از هر  بيا كرفس،  ،بيا رازيانه ،م 23الس وس از هر يك ن و اصلسها سوهبي ،انجير خشك  سپستاا، ،عنّاب ،م 23مويز منزوع اللجم 

ايخر،  ،ال ّيبمغز حب  صنوبر، سن ل ،مغز پسته ،تخم كدو و خربزه مغز ،مغز تخم خيارين ،جو مقشّر ،م 2انيسوا و تخم رازيانه از هر يك  ،هبه دان ،م  13يك 

 .داجزاء را نيمكوب كرده بجوشانند و با چهار رطل شكر به  وام آورند و مغزها را كوبيده در آا حل كنن. م 2از هر يك   تخم خ مي و تخم كتاا

الس وس تخم خ مي، اصل ،فراسيوا ،عدد 23عنّاب و سپستاا از هر يك  انجير زرد دو عدد،  ل،  2زوفا  خشك و پرسياوشاا مكد : نوعي ديگر كه مشهور است

 .با دو رطل شكر به  وام آورندل را جوشانيده و آب او را  2تخم رازيانه از هر يك  تخم كرفس و  ل،  23مويز بيدانه  ،ل 2حل ه  ل،  2بيا سوسن از هر يك  و 

 . جهت تقويت دل و تو حش سوداو  و خفقاا نافع است: شربت گاوزبان

 .ل را جوشانيده آب او را با دويست ل شكر به  وام آورند 23ل و بادرنج ويه  23گل گاو زباا 

 . بالي كه در سينه و شش به هم رسد نافع است  باطني و رحم و التيام تفرّق اتاعضاجهت ح س نمودا سيلاا خوا از جميع : شربت انجبار

 .تخم مورد از هر يك دو ل جوشانيده با يك رطل شكر به  وام آورندو ل و صندل سرخ و سفيد سوهاا كرده  2ل و خرنوب شامي  2انج ار   ريشة

شربت دينار شده و جهت ت ها و عفونت اخلاو و اخراج كردند لهذا مسم ي به تأليه بختيشوع است و چوا شربتي را به يك دينار طلا بيع مي: شربت دينار

 . اخلاو فاسده از اعماق بدا و وله ملده و جگر نافع است

 2زعفراا و فودنج مكد  ،دارچيني ،مب كي ، ن وريوا ر يد ،گل پاك كرده ،تخم كشوا ،ل 2عود  بيا سوسن مكد  ،ل 13زرشك بيدانه و تخم كاسني مكد 

جهت تب باشد در آب كاسني و اگر جهت خفقاا باشد در آب رازيانه و بهتر آا است كه سه روز در مياا آبي بخيسانند كه در آا  ادويه را كوفته و اگر. ل

فه ل ريوند و نيم ل اساروا اوا 1كاسني و بادياا و ش ت و گاوزباا و مويز بيدانه بالس ويه از هر يك پنج مثقال جوشانيده باشند و به ازا  هر يك رطل آب او 

 .نموده و با دو رطل شكر به  وام آورند و عود و زعفراا را بلد از  وام اوافه كنند

نافع است جهت مرطوبين و ح س نزلات و رفع درد سينه و سرفه و درد سر و سرسام و بهر و حرارت و رفع تب و اخلاو محتر ه و   :شربت خشخاش

كند و  در شربتش تا بيست مثقال است و  و تش تا دو سال رفع وله فبد و تقوت  و تها مي  شند،چوا با شربت درد مكرّر ممزوج ساخته و بلد از فبد بنو

 . ماندبا ي مي
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عليحد ه نيمكوب كنند و تخم را نرم بسايند و با ده مثل آا از آب نيساا بجوشانند تا به ثلث رسد و  را ا پوستيعدد خشخاش رسيده را با تخم او كوبيده  133

 .كر به  وام آورندبا مثل آا ش

داند و جهت سينه و اسافل بدا و تسكين تشنگي و اطفا  التّراكيب و مؤلّه او غير اين نسخه را خ ا مياصول  منقول از تذكره و موافد نسخة :عنّاب تشرب

 .حرارت خوا و آبله و ت ها نافع و مبلح حال اطفال است و  و تش تا دو ماه با ي است

پس صاف نموده و به وزا او شكر به  وام  از هر يك دو او يه در ده رطل آب بجوشانند تا به ثلث رسد،  عدس و بيا كاسني   خشك،عنّاب يك رطل، گشنيز 

 .آورند

ز النّفس و سرفه كه اسكنج ين عنبلي نيز نامند و منقول از كامل جهت صلابت سپرز و جگر و تفتيح سد ه و   ع اخلاو غليظه و رفع ويد: شراب العنصل

 . رطوبت باشد نافع است

سپس صاف نموده به ازا  هر رطلي يك رطل   پياز عنبل را يك رطل و نيم با كارد چوبي ريزه كرده و تا پانزده رطل سركه به آتش نرم بجوشانند تا مهراّ شود،

 .و نيم شكر اوافه كرده به  وام آورده و كه بگيرند

 ،فلفل ده ل ،ل 2نلناع هر يك  پودنه و   زوفا  خشك، انجداا، بيا  ،عا ر رحا كرماني،   زنج يل و زيرة :  انداوافه كرده الد وله و جملي از  دما اين ادويه راو امين

با عنبل در سركه خيسانيده بجوشانند در اين صورت جهت جميع  ل،  2سايج هند   ل،  2سداب    ردمانا دو ل، ،كاشم هر يك دو ل و نيم تخم جزر برّ  و 

 .بارده بغايت نافع است ب اني و امراض مزمنة علل ع

و تقويت ملده و دماغ نافع و مكررّ  اعضاءالنّفس و مواد سوداو  و بلغمي و سد ة نوعي ديگر كه مخترع حقير است و جهت سرفة كهنه و ويد: شربت عنصل

 .به تجربه رسيده و مجرّب است

سوسن ك ود و  ردمانا از هر  ،ل، نلناع خشك و رازيانه 2اس وخودوس و غاريقوا سفيد هر يك  ،اوشااپرسي گاوزباا،  السوس،اصل  زوفا  خشك، نبل، ع پياز

ل شكر به  وام  23اه ل آب دو سه ش انه روز خيسانده بجوشانند تا به نبه رسد سپس صاف نموده با ججاه ل سركه و چهارصد و پندرصد و پن ل،  2يك 

 .ب م  وخ  پرسياوشاا و امثال آا بنوشندل با آ 13ل تا  2آورند و هر روز از 

آبله و باد سرخ و ماشرا و جميع امراض  الادويه است و جهت حب ه و دما و جامع  منقول از كامل و موافد نسخة .ي نيز گويندكاديشربت : شراب الكدر

اخلاو و نيكو   ر و ملده و رفع تشنگي و عفونت مزمنةدمو  و تسكين حرارت  وي ه و اخلاو محتر ه كه به مشاركت دل باشد و جهت ير اا و حرارت جگ

 .كردا بو  دهاا بغايت مؤثر است

ال يّب و سن ل ،گل سرخ نيم رطل ،تمر هند  و عنّاب دانه بيروا كرده از هر يك رطلي ،پوست بيا بادياا  شاخ بادياا و تخم بادياا، ،  نيمكوب كردهكادچوب 

يك ش انه روز در چهار مثل آا آب بخيسانند، سپس بجوشانند تا به ربع رسد و  درم،  13ندل سرخ و سفيد از هر يك ص ،م 2لك از چوب پاك كرده از هر يك 

ن از هر يك رطلي بجوشانند تا به  وام مايل شود و با يك من شكر ط رزد كه دو رطل است چند يصاف كنند و با دو رطل سركه و آب انار ترش و آب انار شير

ل و نيم است و  2ل تا  2م در او حل كنند و  در شربتش از  2اشنه و كافور و زعفراا از هر يك  ،ه به  وام عسل گردد و از سر آتش بردارندجوش دهند تا ش ي

 .جهت اطفال يك ل

 . موافد نسخة  دما و جهت وله دل و خفقاا و وله ملده بغايت نافع است: شراب اترجي

هفت روز  جمهور  بقدر شش  س  كه هر  س ي صد و پنجاه ل است  پنجاه عدد را در شراب صاف كهنة  است  بر  ترنج كه به فارسي بر  درخت بالن  

 .خيس نمايند سپس صاف نموده با صد و پنجاه ل عسل كه گرفته به  وام آورند

ب خيسانيده بجوشانند تا به ثلث رسد سپس دهند و بلضي يك رطل پوست ترنج را در دويست و پنجاه ل آترتيب ميمس ور و بلضي از پوست ترنج به شر  

 .آورندصاف كرده با يك رطل عسل به  وام مي

 .  بارده بغايت نافع است و مقو   حرارت غريز  است  از ا سام خمر است و جهت امزجة  :شراب رساطون

 رنفل و   رفه،  ، ا لة ك ار ،هيل ،وشانند تا به نبه رسدچهار هزار ل آب انگور صاف را به آتش نرم جوشانيده كه بگيرند و هزار ل عسل اوافه نموده بج

بسته در او ل ط ا بيندازند تا آخر بجوشد و بلد از سرد شدا پارچه را افشرده بيندازند و سه م زعفراا در آا حل  ا  يده در پارچهيم نرم سا 2دارفلفل از هر يك  

 .گرددوز در آفتاب بگذارند و هر چه كهنه تر شود  ويتر ميكرده در شيشه ها كنند و سر شيشه را محكم كرده تا چهل ر

غاريقوا مثل  ل،  2افسنتين رومي  . موافد نسخة  دما و مقو   ملده و مفتّح سد ه و مسهل صفرا و مقو   اعباب و دماغ و جگر است: تين كبيرنشراب افس

-اصل نلناع،  اساروا و سايج هند  از هر كدام يك ل،   انيسوا، سن ل ال يب، ل، حاشا مثل آا، مب كي، تخم كرفس، ايخر، 2ص ر زرد  ل، 2گل سرخ  ،آا

زعفراا هر كدام يك رطل و نيم در هشت رطل شراب بجوشانند تا به نبه رسد و با يك رطل و نيم عسل  فودنه و  ل،  2بيا رازيانه  بيا كرفس و  ل،  2 الس وس

 .تواند بودشكر كنند ميو اگر بجا  شراب آب و بجا  عسل  به  وام آورند
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 .كه صغير گويند جهت ماليخوليا  مرا ي و وله ملده كه از برودت باشد و سوءالقنيه بغايت آزموده است نوعي ديگر

به  وام  بيست ل شكر و ل را در چهارصد ل آب بجوشانند تا به نبه رسد و با صد 2ال ّيب سن ل ،ل 2غاريقوا  ل،  2تربد   ل، 23گل سرخ   ل، 13افسنتين 

 .امل كنند  ويتر خواهد بود و حقير مكرّر تجربه نموده 2و سن ل را  ل  2و اگر تربد را  آورند

 .از مجربّات حقير جهت وله ملده و جگر كه با ي وست ط ع و حرارت مزاج باشد بغايت نافع است نوعي ديگر

 .و صاف نموده و بنوشند و مجموع يك شربت است ل جوشانيده 23ل و ترنج ين  1تمر هند   ل،  2گل سرخ  ل،  2افسنتين 

 : دما موافد نسخة . بواسير و تو حش سوداو  و ا سام ماليخوليا نافع است باد   رئيسه و رفع خفقاا بارد واعضاجهت تقويت دل و   :شربت ابريشم

ل را يك ش انه روز در هزار و پانبد مثقال آبي كه آهن تافته چند  233 ابريشم خام كه ع ارت از فيله است نه ابريشم متلارف كه به عرف اط ا آا حرير است 

ل بادرنج ويه را عليحد ه در سه  12ل گل گاوزباا و  22 ،سپس بجوشانند تا به ثلث رسد و ابريشم را افشرده و بيروا آورند  بار در او انداخته باشند بخيسانند،

ورق  ،ابريشم كنند و با سيبد ل شكر به  وام آورند و عن ر اشهب و ورق طلا از هر كدام يك ل و نيم رطل آب بجوشانند تا ثلث بماند و آب او را اوافه آب

و كرم ابريشم را بيروا كرد كه با فيله  تاند و اگر فيله كنند بايد شكافل حل كنند در آا و بلضي بجا  فيله حرير كرده 2مرواريد و مب كي از هر يك   نقره،

 .بجوشد

 ،حرمل ،جلده ،مشك رامشيع. اختراع حقير و جهت ادرار حي  فرمودا و بول و جهت رفع عفونت اخلاو و ريا  و تفتيح سدد مجرّب است  :شربت جعده

 ل ، 2ر يد مكد  تخم كاسني،  ن وريوا  ،انيسوا ،روناس ،رازيانه ،تخم كرفس ،ابهل ،ل 2مكد  تخم خيار  تخم خربزه و  تخم كشوا،  ،ريوند چيني ، س  تلا

ل را در يك من ت ريز آب خيسانيده بجوشانند تا به ربع رسد و با صد و پنجاه مثقال شكر به  وام آورند و هر روز ده ل آا را با  13انجير زرد مكد مويز بيدانه و  

 .اريقوا بياشامندغمشو  و  آب مدر ات حي  و بول بنوشند و هرگاه ط ع يابس باشد با گل سرخ و محمودة 

موافد اكثر امزجه و در دفع مواد سوداو  و خفقاا و تقويت  كه ملمول متأخّرين است و موافد نسخة مرحوم مغفور حكيم محم د با ر  مي، : شربت ابريشم

ل سه روز در عرق گاوزباا و عرق بيدمشك و عرق  233ابريشم حرير. هموم بغايت مؤثر استو   رئيسه و ملده و ا سام ماليخوليا و تو حش اعضادل و 

ل  233آب امرود شيرين و آب انار شيرين و آب به شيرين از هر يك  ل باشد با آب سيب شيرين و  233شاهتره و گلاب از هر كدام يك من ت ريز كه 

سايج  عود و    رنفل،  هيل، ،ل 1زعفراا از هر يك  بس اسه و   جوزبوا، ،سن ل هند  بخيسانند و بلد از آا بجوشانند تا به ربع رسد و در حين جوشانيدا مب كي، 

همه را كوبيده سپس در پارچه بسته در آا انداخته بجوشانند و بلد از آا كه آبها به ربع رسد ادويه و ابريشم را . ل 2ل و نيم و دارچيني  1هند  از هر يك 

ل و مشك نيم ل در آا  2ل و ورق نقره  1ز هر يك ل عسل به  وام آورند و عن ر اشهب و ورق طلا ا 233شكر سفيد و   ل 233افشرده و آب را صاف كرده با 

 .هيل و صندل زرد از هر يك نيم ل كوفته و بيخته و اوافه نمايند عود،   رنفل،  بهمنين،  ،درونج ،زعفراا ،حل كنند و اگر  ويتر خواهند مب كي

چه زعفراا از   كنند و اين انسب است،ه بلد از  وام در او حل ميجوشانند بلككنند و زعفراا را نميل مي 233و بلضي شكر را هزار و دويست ل و عسل را 

 .شودالأثر ميجوشيدا وليه

 .نافع است حشاءالاو ساير  و تها و جهت نا هين و وليه اعضاءملمول متأخّرين و مقو   : شربت فواكه معتدل

آب   آب زعرور كه كويج نامند و ،ترش و شيرين از هر كدام يك جزو آب امرود ترش و شيرين و آب سيب ،آب انار ترش و شيرين، آب به ترش و شيرين 

كنند و آا انسب است و اگر آب انگور را عليحد ه زرشك از هر يك نيم جزو با ثلث آبها شكر سفيد به  وام آورند و بلضي يك جزو آب انگور اوافه مي

 .بجوشانند تا ثلث رفته ثلثاا بماند اولي است

 . و نا هين و صاح اا لينت ط ع و جهت صاحب سلال موافد است احشاءجهت تقويت : شربت فواكه شيرين

 .آب ميوه ها  شيرين را كه مذكور شد با ثلث آا شكر به  وام آورند

ها  ترش يوهسابد است كه از آب م به دستور ابضتر از فواكه شيرين است و در منافع مثل او و صاحب سلال را موافد نيست و عمل او : شربت فواكه ترش

بسته و در آا  ا  تواا نمود كه ادوية موافقه را كوفته در پارچهدهند و هر يك از اين اشربه را موافد حال هر شخبي تقويت به ادوية مناس ه ميترتيب مي

 .بجوشانند

 .محتر ه نافع است   رئيسه و جهت رفع غثياا و بد  هاومه و بخاراتاعضاملمول متأخّرين و مقو   ملده و : شربت عود ترش

صندل  ،2 ل  ند به  وام آورند و عود  مار  233  ل با  123آب ليمو از هر يك  و شيرين و آب به ترش   شيرين،ترش و آب انار  آب سيب ترش و شيرين، 

را  يك و ورق نقره نيم ورق طلا ،نيم عن ر ،نيم مشك ، 1 سايج ، 1 بادرنج ويه ، 1 ، بس اسه1 اساروا  ،1 ال ّيبسن ل  ،2 مب كي ،2  رنفل ،2 گل سرخ ،2 سفيد

 .در آا حل كنند 

 .كه پادزهر سموم و گزيدا افلي است و جهت كرب و خفقاا و غثياا و برانگيختن اشتها مجرّب است  :شربت ترياقي
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اه ل با ثلث او شكر به  وام آورند و مرواريد  آب ترنج از هر يك صد و پنج ، آب ليمو ،  ل  2  3آب سيب شيرين از هر يك آب زرشك و   :منقول از تذكره

 .در اين و ت در اكثر امراض  ايم مقام ترياق فاروق است ،ل، اوافه نمايند 2كه به آب ترنج حل كرده باشند 

م و ربو و فواق و خفقاا سرت و جهت درد گرده و مثانه و رحم و جگر و مغص و ورم سپرز و عرق النّساء و نفث الد بمنقول از ترجمة باهر و : شربت هندي

 .اندو  رحة املاء و ت ها  دايره و گزيدا هوام و درد كمر و مفاصل مجرّب دانسته

پس بجوشانند تا به ثلث رسد و بلد از آا صاف نمايند و با شيرة گل سرخ  ل را يك ش انه روز در سه وزا او آب بخيسانند  123انجير زرد و رازيانه از هر يك 

ل ريوند چيني كه به گلاب تر كرده باشند و به پانزده ل روغن گاو چرب نموده در  123ل بجوشانند تا به  وام سكنج ين رسد و  233 ند سفيد  ل و  233تازه 

 .ل استلمال نمايند 23ل تا  1آا حل كنند و از 

 . جهت تقويت ملده و رفع اسهال و سيلاا خوا و وله دل و جگر حار نافع است : شربت صندل

  را به آب دهد، تل را در آب بجوشانند تا بقية  و صاف نمايند و جرم صند ل صندل سفيد را نيمكوب كرده و در نيم رطل گلاب دو ش انه روز خيسانيده و  23

يند و بلد از آا به  وام و اگر  ابضتر خواهند يك او يه نارداا ترش را در آا خيسانيده صاف نما پس صاف نموده با گلاب سابد و يك رطل شكر به  وام آورند

 .شودصندل سرخ و سفيد بالمناصفه كنند و او  ابضتر مي نآورند و اگر  سم ترش او را خواهند بجا  گلاب در سركه و آب ليمو بخيسانند و در شربت صندلي

 .منقول از حاو  و جهت درد سر و ت ها  حار ه و ير اا نافع و مسهل صفرا است : شربت اجاص

ة در آب خيسانيده و بجوشانند تا مهراّ شود سپس صاف نموده و شكر بقدر  كه خوش طلم كند اوافه نموده به  وام آورند و اگر  در  از محمودآلو  بخارا 

 .شودمشو  اوافه نمايند  و   الفلل مي

 .شربت اجاص است به دستور: شربت تمر هندي

 .و   ع سيلاا خوا و تقويت ملده و املاء نافع است جهت سرفه و  رحة ريه و اسهال و ا سام بواسير: شربت مورد

 .تا به ربع رسد و با وزا او شكر به  وام آورند(  بلد از خيسانيدا و نيمكوب كردا آا)تخم مورد را با چهار مثل آا آب بجوشانند 

 . ه بنوشندالأملاء مجرّب است خبوصاً هرگاه با سفوف  ابضلدزو جهت اسهال و ( ره) تأليه ابو : شربت قابض

سپس صاف نموده و استلمال نمايند  ل تخم مورد را در آا خيسانيده بجوشانند تا به نبه رسد  23آب امرود و آب سيب از هر كدام يك رطل گرفته و  ،آب به

 .ر آا بجوشانندا  بسته و دل در پارچه 2از هر يك   و سك مب كي ،ال ّيبسن ل ،و اگر اسهال بلغمي باشد در حين جوشانيدا عود هند 

 . تأليه حقير و جهت امراض بارده و وله ملده و دماغ و تفتيح سدد و امراض سوداو  بغايت نافع است و بهترين مسهلات است  :شربت مسهل

 2و مب كي از هر يك اس وخود وس  ،تخم كشوا ،ل 2ي از هر يك مافسنتين رو غاريقوا و  ،تربد سفيد ،ل 23بنفشه  ل،  13گل سرخ و سناء مكّي از هر كدام

و پنجاه ل ترنج ين و شكر  ل آب يك روز خيسانيده بجوشانند تا به ربع رسد و با صد 233 در  ،عنّاب و سپستاا از هر يك سي عدد ،ل 2ال يّب سن ل ل، 

 .ل استلمال نمايند 13ل تا  2بالمناصفه به  وام آورند و از 

 .فتّح سدد و ملي ن ط ع و مقو   جگر و ملده و جهت ت ها  مركّ ه و سوءالقنيه مفيد استكه در اصفهاا بسيار شهرت دارد و م: شربت كشوث

هر يك  انيسوا از  گل سرخ و   ،بيا رازيانه ،پوست بيا كاسني ل،  2تخم خيارين و تخم خربزه گرمك از هر يك  گل كشوا،  تخم كاسني،   رازيانه، ،تخم كشوا

 .شيرخشت به  وام آورند و تا ده ل با شيرها  تخم كاسني و تخم خربزه و آب كاسني و امثال آا بنوشند ل جوشانيده و با نود ل شكر يا با 2

 .ملمول متأخّرين و جهت امراض جگر و سد ة ماساريقا و ت ها  مركّ ه نافع و  ريب الاعتدال است  :شربت دينار

 .سپس بجوشانند و با دو رطل شكر به  وام آورند را يك روز خيسانيده  2 و تخم كشوا  2 ريوند ، 12 گل سرخ  ،23 ، بيا كاسني23 تخم كاسني 

 .كه به جهت حرارت جگر و رفع عفونت اخلاو نافع است  :نوع ديگر

ا آب يرا كوبيده در عرق كاسني  ل 2 گل سرخ ، ل 2 تخم كشوا ، ل 2 اصل الس وس ،ل 2 لك مغسول ،ل 2 صندل سفيد ،ل 2 زرشك بيدانه ، ل 13 تخم كاسني 

 .گرددر ميهد  ويتهافه كننهپس جوشانيده و صاف نمايند و با شكر به  وام آورند و اگر ريوند او بخيسانند 

 .   زناا آبستن مفيد استاحشاجهت حرارت ملده و وله آا و ريختن صفرا به ملده و دردها  گرم و رفع سموم و تسكين تشنگي و تقويت   :ت غورهبشر

 .ل  رنفل بجوشانند تا بو  آا را بردارد و با رطلي شكر به  وام آورند 2وشانند تا به نبه رسد و يك شب بگذارند و روز ديگر با دو رطل آب غوره را بج

 .از تأليه  دماست و مقو   ملده و رافع خفقاا است و منافع او در امراض بارده نهايتي ندارد  :شراب سلمويه

ل  2ل را نيمكوب كرده و در پنج رطل شراب سه ش انه روز بخيسانند و با سه رطل شكر سفيد و  1ل و عود  2فل مرماحور يك او يه،  رن ،پوست ترنج رطلي

 .نيم ل زعفراا و دو دان  مشك بجوشانند تا مايل به  وام شود سپس صاف نموده و استلمال نمايند مب كي و
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 : الد ولهمنقول از جامع امين.ا و فواق و تشنگي نافع استجهت تقويت ملده و اسهال مزمن و درد جگر و  ي و غثيا  :شراب ميبه

  ند،آب به ترش دو رطل و آب سيب ترش يك رطل بجوشانند تا به نبه رسد و با يك رطل عسل و يك رطل شراب كهنه بجوشانند تا غليظ شود و كه بگير

 .يده اوافه نماينديسا كس ،زنج يل و مشك دارچيني،  ،ك ار   ا لة هيل،  جوزبوا،  ، رنفل  ال يّب،بس اسه، سن ل مب كي،   زعفراا، ،عود

 . عب اني و دماغي نافع و منضّج بلغم غليظ و مفتّح سدد است جهت  امراض باردة  : ماءالعسل

وبيده و در پارچه بسته تا به  وام سكنج ين رسد و به ازا  هر يك رطل عسل دو درم فلفل را ك بجوشانند آب به آتش نرم يك جزو عسل صاف را با شش جزو 

 .و در آا بجوشانند

 . جهت ملده و جگر سرد و امراض عبب نافع است: شراب العسل

ل بجوشانند تا به  وام  2ال ّيب و مب كي و دارچيني و  ا له و عود و هيل و جوزبوا و دارفلفل و  رنفل از هر يك ده رطل عسل را با شش رطل آب و سن ل

 .لمال نمايندآيد سپس صاف نموده و است

اوافه شرو آا است كه آب آا چيز  كه مقبود باشد را چنداا بجوشانند كه به ربع و ثلث رسد و مجموع آا  ابضتر از اشربه و اگر در بلضي شيريني  ربوب 

 .كنند بايد  در  ليلي باشد

  .او جهت خنّاق و درد گلو بسيار نافع است جهت رفع  ي و غرغرة : ربّ جوز

و نيم  كاا تازه را بجوشانند تا ثلث آا بماند و با مثل آا عسل و خمس آا مثلث بجوشانند تا ثلث بماند و يك او يه مرصّاف و نيم او يه زعفرااآب پوست گرد

 .او را ترتيب دهند مثلث فق  كافي است او يه شب يماني اوافه كنند و اگر سادة 

 . بغايت نافع استاز تأليفات  دما است و جهت نزلات حار ه   :ربّ خشخاش

سپس صاف نموده و با صد و پنجاه ل شكر  ه رسد بدويست عدد خشخاش را با تخم كوبيده و يك ش انه روز در نهبد مثقال آب خيسانيده بجوشانند تا به ن

 .رهمي كوفته و بيخته مخلوو كنندالتيّس از هر يك دلحيه  ا عسل يا مثلث به  وام آورند كه به طريد للوق گردد و ا ا يا و زعفراا و عفص و عبارةي

 :بههاب ششههم
 (در مربيّات)

 :صفت بلضي از حلويات جات نامند، ن كه ا

 . م ه ي و مسم ن  بدا و مقو   اعباب و كمر است: مرباّي شقاقل

يك ش انه روز بخيسانند و با آب بجوشانند يا  بقدر  تند  داشته باشد كه زباا را بگزد،   ،شقا ل تازه را كه پوست او را خراشيده باشند در آب آهك صاف كرده

دهند كه جذب  بشويند تا اثر آب آهك نماند و بلد از آا در آب تازه ط ا دهند تا نرم و پخته شود و عسل را به  وام آورده و شقا ل را با عسل چند جوش

و پوست هندوانه و زردك و امثال او   و اگر  ويتر خواهند جهت باه در  عسل كند و عسل آا مقدار بايد كه شقا ل را بپوشاند و به اين دستورات مرب ا  كدو

 .ل و مشك يك دان  كوفته و بيخته و اوافه نمايند 2ا از هر يك  رنفل، هيل و جوزبو  زنج يل،  مرب ا  شقا ل و زردك به ازا  هر صد ل دارچيني، 

 .مؤثّر است  مقو   ملده و دل است و جهت نيكو كردا بو  دهاا  :مرباّي سيب

 .در منافع مثل اوست و در تقويت ملده  ويتر: مربّاي به

سيب و به را از و طريد ساختن هر يك آنست كه  جهت سينه و حلد و تقويت ملده مؤثّر است خبوصاً چوا با پوست بيروا او ترتيب دهند  :مربّاي بالنگ

كنند و ط ا نمايند تا پخته گردد و از آب بيروا آورده عسل و شكر را از آب او به  وام آورند  تخم و پوست و بالن  را از ترشي پاك كرده و بقدر انگشتي ريزه

 .آا چنداا بجوشد كه رطوبت آب در جرم هيچكدام نماند و بلد از آا جرم هر يك با 

 . حار ه و دل نافع است  جهت   ع صفرا و تقويت ملدة: مربّاي نارنج و ليمو

ها را بيروا آورند و در آب بجوشانند تا تلخي كه داشته باشد زايل شود و نرم گردد سپس با عسل و شكر به كش دانه شيده با دانهپوست بيروا هر يك را خرا

 .دستور  كه گذشت بجوشانند

 . است بول نافع و مدر  بارده و تب بلغمي و سوداو   هضم طلام و ملدة مثانه و كه زنج يل پرورده گويند و جهت تقويت باه و گرده و: مربّاي زنجبيل

خشك كرده با آب و اندك عسل بجوشانند تا نرم شود سپس ريزه كرده و عسل كه گرفته چنداا بريزند كه آا  پوست زنج يل را بيست روز در آب بخيسانند و

 .را بپوشند و بگذارند تا مزاج بگيرد
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ي كه از احتراق بلغم به هم رسيده يگر و دماغ  و ريا  بواسير و سوداع و جهت وله جمقو   ملده و هاومه و مجفّه رطوبت ملده و ملي ن ط   :مربّاي هليله

 . باشد نافع است

ير كابلي بزر  را در آب بقدر  كه او را بپوشاند بخيسانند و پنجاه م خاكستر چوب تاك بر آا ريزند و هر سه روز يك ار آب و خاكستر را تغي  صد عدد هليلة

هليله را بشويند و با  در  آب كه آا را بپوشاند و با يك كه جو مقشّر چنداا بجوشانند كه جو پخته شود سپس بيروا آورده از آب دهند و بلد از ده روز 

روز بگذارند و عسل  23خشك كنند و از جو پاك سازند و با سر ميخي ده سوراخ هر عدد  را كرده و با عسل كه گرفته بقدر فرو گرفتن آا در ظرفي كنند و 

در آا نمانده است بلد از آا با عسل كه گرفته بقدر  كه او را  ،ا تغيير دهند و جوش بايد بدهند تا خاطر جمع شوند كه ديگر رطوبتي كه از آب برداشته بودر

 .مذكور شد يك او يه اوافه نمايند بپوشاند در ظرفي نگاه دارند و اگر خواهند كه  ويتر گردد به ازا  هر صد عدد هليله از هر يك از ادويه كه در مرب ا  شقا ل

 ين شكر  و  و ة جاو را به فارسي گل انگ ين نامند و ملرّب او جلنج ين و شكر  او را به فارسي گل شكر و گلقند گويند و به عربي جلن : ورد مربّاي عسلي

 .سال با ي است سال و گلقند تا دو گل انگ ين تا چهار

مجفّه رطوبت غري ة ملده و بلد از غذا مانع  ر او ل دوم گرم و در ي وست ملتدل و هر دو مقو   دماغ و ملده وو عسلي در دوم گرم و خشك و شكر  د

و جهت درد مفاصل و نقرس و فالج و سن  گرده و مثانه و عسرال ول و با ربع آا زيره جهت  هصلود بخارات به دماغ اند و عسلي جهت م رودين و فضول بارد

تربد و تخم كرفس جوشانيده و صاف نمايند و مكرّر بنوشند جهت ازالة لقوه و فالج و  درد كمر و هضم طلام نافع است و چوا او را با تحليل ريا  غليظه و

 .المزاج اوفد و جهت ابتدا  وسواس و جنوا نافع است اند و شكر  او را جهت محرورين و يابساسترخا  لساا و ابتدا  مفاصل مجرّب دانسته

ه و د را با مثل او اس وخودوس بالس ويه و از مرب ا  بنفشه نبه گلقند ممزوج نموده و مداومت نمايند جهت ازالة رمد كهن و بخار و وله باصرو چوا گلقن

 سم گلقند  دانند و چوا با تمر هند  و عنّاب بجوشانند جهت ازالة سدد بغايت مفيد است و هر دورّب ميهدر مجهدرد سر و شقيقه و اخلاو سوخته و رفع س

 .را چوا بجوشانند و صاف نمايند نايب مناب شربت درد مكرّر است

ل است و ط يا او بايد با شش مثل او آب باشد  2ل و از جرمش  12گويند مضرّ جگر و مورا تشنگي است و مبلح او خشخاش و  در شربتش در ط يا تا  و

 .به خلاف  ياس و تجربه است تا به ثلث رسد و ورر او به جگر

ص ح و شام بر هم زنند و  زورگل سرخ را از تخم و ا ماع پاك كرده به دست چنداا بيفشارند كه خوب درهم شود و با  ند بسايند و تا سه روز هر : صفت آن

وزا گل عسل كه گرفته  بلد از آا چهل روز در آفتاب بگذارند و هرگاه شكر كمي كند اوافه نمايند و بايد وزا شكر و گل مساو  باشد و عسلي را بايد به

 .اوافه نموده و در آفتاب گذاشت

 . جهت تبفية صوت و تنقية ريه و منع نوازل و سرفه و وله ملده و جگر و بد  هضم و استسقاء و وله باه بيلديل است  :مربّاي زردك

 ه به  وام رسد سپس به ازا  هر صد ل او اين ادويه را كوفته وزردك را ريزه كرده بجوشانند تا مهراّ شود و عسل اوافه نموده بجوشانند تا با آب زردك جوشيد

 .زرن اد و ك ابه از هر يك نيم ل  جوزبوا، هيل،  ،زنج يل ،دارچيني ، رنفل  ، عود  مار : بيخته اوافه نمايند

رتيب دماغ و آلات تنفس و ت ها  حار  و حر ه سرفه حار و ت مسهل صفرا و ملي ن ط ع و جهت خشونت حلد و . به فارسي خميرة بنفشه نامند  :بنفسج مربّا

 .ال ول و نزلات نافع است

  اوافه تازه را از ا ماع و ساق پاك كرده و با نبه وزا آا شكر كوبيده در آفتاب چند روز بگذارند و هر روز بر هم زنند و اگر شكر كمي كند  در  بنفشة

ا در آبي كه در آا بنفشه را چند جوش داده باشند يك روز خيسانيده و با مثل او شكر مخلوو نموده و نمايند و اگر بنفشة تازه ن اشد بنفشه خشك پاك كرده ر

مرب ا سازند هر يك را منافع خاصي است كه در  به دستوردر آفتاب بگذارند و  در شربتش از پنج ل تا ده ل است و اگر گل به و بيدمشك و ساير شكوفه ها را 

 .اصل آا چيز مذكور است

 .مزمنه مفيد است  مرب ا  بالن  ترتيب دهند و بغايت مقو   دل و ملده و جگر و دماغ و جهت امراض باردة به دستوركه از پوست بيروا پسته   :ربّاي پستهم

 . فيه رطوبت ملده و تقويت جگر نافع استججهت تقويت باه و ت: مربّاي جوز

ز پوست بيروا پاك كنند و اگر صلب شده باشد از دو پوست بيروا كرده و با عسل شهد چند جوش داده گردكاا تازه را كه پوست اندروا صلب نشده باشد را ا

 .بجوشانند به دستوربگذارند و بلد از سه روز ملاحظه كنند هرگاه رطوبت گردكاا در عسل سرايت كرده باشد با عسل تازه 

 .  كه جهت خشونت سينه و سرفه نافع است  :مربّاي بادام

 .كنندمرب ا  جوز ترتيب دهند و بلضي بادام تازه را در روغن تازه بجوشانند و بلد از سه روز از روغن بيروا آورده و با عسل پرورده مي وربه دست

آرد و  خبوصاً در محرورين و آنچه بي باشد و مولّد خل  مرار  و سوداو  است ،م ميهر هضهمسد د و غليظ و دي  :دار امّا اقسام حلواي آرد و روغن

شود كه دستور  باشد جهت  و متلذّر است و اكتفا به بلضي كرده مياروغن باشد ال ه و انفع است و  ريب الفلل به آنچه از او ترتيب دهند و تفبيل مجموع 

 .ساختن غير مذكور
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 . بدا و مضرّ جگر حار  است ي كه از بلغم متكو ا شده باشد و مسم نيمتين و ملي ن سينه و موافد سودا مولدّ خوا: حلواي شكر پاره

 .دآرد گندم بسيار نرم را با روغن به آتش نرم برياا كرده و شكر را به  وام آورده و اندك اندك در آا بريزند و بر هم زنند تا منلقد گرد

 .دار استمايل به اعتدال و ل يفترين حلويات و جهت سرفه و خشونت حلد و ي وست ط ع نافع و سريع الأنح:  حلواي گزنگبين

تخم مرغ بر او زده و كه بگيرند و چوا به انتها   وام رسد  در   سه جزو گزانگ ين صاف كرده را با يك جزو شكر خام با  در  آب بجوشانند و كه سفيدة  

شكسته شود در آا و ت مغز پستة از كه چووه بر آا ريزند كه تا خوب سفيد شود و بلد از  وام تام كه چوا اندكي او را سرد كرده باشند به اندك حركتي 

 .بوداده و نارجيل و امثال او بقدر حاجت اوافه نمايند

 .موافد م رودين و كثيرالغذا و مولدّ خوا غليظ و جهت درد كمر و تقويت اعباب و باه نافع است  : حلواي سوهان

پس در   ذارند و هر روز  در  آب بر او بپاشند تا شروع كند به س ز شدا،كرده در آفتاب بگ گندم را در آب چنداا بخيسانند كه نم بردارد سپس در كيسه ا  

ند تا آرد ط ا آفتاب خشك كرده و آرد كنند با نبه يا مساو  او آرد گندم مخلوو نمايند و آب را به جوش آورده اندك اندك ريخته و بر هم زنند و بجوشان

روغن كنجد اوافه نمايند و بلد از جذب روغن شيرة شكر يا دوشاب انگور  بقدر شيريني كه مقبود پس  در  روغن طلام يا  تمام يافته بسيار غليظ گردد ،

بلد از آا مغز پسته و گردكاا و نارجيل و دارچيني و زنج يل و هيل و   باشد اوافه نموده و چنداا بجوشانند كه روغن جذب كرده و شروع به دفع كردا نمايد،

 .يك بقدر  اوافه نمايند كه به يايقه موافد آيد جوزبوا و  رنفل و فلفل از هر

 .تب دق نافع است و جهت سل و سرفه و اعضاءاملاء و ترطيب  آنچه از نشاسته ترتيب دهند موافد سينه و حلد و  رحة  :ترحلوا

ريب به انلقاد شود  در  روغن بادام شيرين و مغز نشاسته را با آب بجوشانند تا غليظ شود و ط ا تمام يابد و شكر صاف كرده اوافه نمايند و بلد از آنكه   

 .نافع و سردتر از  سم سابد است به دستورتخم كدو و خشخاش سفيد مخلوو كنند و آنچه با خرفه ترتيب دهند جهت امراض مذكوره 

چنداا بجوشانند كه روغن جذب كرده و شروع به دفع اوافه نمايند و  به دستورغليظي گرفته با نشاسته بالمناصفه بجوشانند و شكر و روغن   تخم خرفه را شيرة

 به دستوريا برنج را چنداا بجوشانند كه حل گردد  كنندبرنج   بجا  نشاسته شيرة  كند و آنچه از برنج ترتيب دهند  اب  و مقو   بدا و مولدّ خوا صالح است،

مسم ي به  دارچيني مخلوو نمايند  ،اگر در آا و در حلوا  نشاسته عفراا داخل كنند وط ا دهند تا منلقد گردد و  در  ز به دستورشكر و روغن اوافه نمايند و 

 .ترك دارچيني خواهد بود

 .اندكه مقو   ملده و جگر و مو لد خل  صالح و ملتدل الكيفي ت  : حلواي سيب و به

آب او اوافه كنند بهتر  ه در  گلاب ب مهراّ شود و آب آا بسوزد و اگرهر يك از آا را كه خواهند بلد از پاك كردا از تخم و پوست بكوبند و ط ا نمايند تا 

احتياج مخلوو  است و عسل كه گرفته با شكر به  وام آمده بقدر  كه شيريني او م لب باشد اوافه نموده ط ا دهند تا منلقد گردد و مغز پستة بوداده بقدر

 .نمايند

   .و موافد محرورين است احشاءن حلويات و مقو   و حلوا  بالن  نيز گويند و بهتري: حلواي نارنج

حلوا  سيب با شكر به  وام آورند  به دستورپوست بالن  خشك را بلد از گرفتن پوست بيروا و رفع تلخي آا كه  در  در آب جوشانيده باشند نرم بكوبند و 

بوداده با او مخلوو كنند و اگر بجا  آب نارنج آب ليمو يا آب ترنج كنند   و  در  آب نارنج كه او را ترش كند اوافه نمايند و بلد از جذب ترشي مغز پستة

به را مهراّ پخته پسنديده است و اگر  در  از پوست نارنج كه شيرين كرده باشند ملحد سازند اولي است و انسب و انفع خواهد بود و اگر بجا  آب بالن  زرد 

 .تر از حلوا  سيب و نارنج استبه عمل آرند در تقويت باه  ويتر و ثقيل  دستور

به جهت حلويات آا است كه با س وس گندم در ديگي كرده برشته كنند و به سرعت بر هم زنند كه مغزها نسوزد و بو :  مغز پسته و بادام دادن  طريق بو

 .پس از س وس پاك كرده و استلمال نمايند  بردارد،

 . سرد و مرطوبين است ته اعدل و در منافع مثل آا و مضرّ ملدة از ترحلوا  نشاس .است ملرّب از پالوده  :فالوذج

و چنداا جوش دهند كه چوا سرد شود بسته گردد سپس در ط قي كرده بلد از بسته شدا به كارد ريزه كنند و  دردگنشاسته را با  در  شكر كه مايل به شيريني 

 .با شربت  ند و عسل و هيل به حسب امزجه استلمال نمايند

باشد و مسد د و مضرّ جگر  سرفه و طول عمر و تولدّ مني و ي وست ط ع نافع مي كثيرالغذا و م ه ي و مسم ن بدا و مقو   گرده و جهت خشونت حلد و  :فرني

 .الهضم است يو ب سرد   وليه و درد ملدة

 .نمايد و ط ا دهند تا بسته شود آرد برنج را با آب و شير بالمناصفه چنداا بجوشانند كه مهراّ شود و شكر بقدر حاجت اوافه

مفيد است و بهترين  احشاءالأنحدار و كثيرالغذا و ل يه و موافد اكثر امزجه و جهت نا هين و وله سريع: در بهشت يخحلواي مشهور به  صفت 

 . حلويات است



 منتحفه حكيم مؤ

 

69 

جموع آب و گلاب و عرق بيدمشك در پاتيل كرده به آتش نرم ل م 23برنج كوبيدة اندك بوداده را در پاتيل كرده و  ند سفيد را در اندك آبي حل نموده با 

 .بجوشانند تا به  وام پالوده شود

 :بههاب هفتههم
 (در لعوقات)

كه چوا اكثر آا مخبوص آلات تنفس است به تدريج اثر او در حين  كه در  وام  انگشت پيچ گويند و اندك اندك بليسند  شربت است  للوق مابين ملجوا و

 .ريه برسد  د و  ب ةمرور به حل

الق ن را كه از تأليه جالينوس ن بختيشوع گويد كه از اختراع جالينوس است و در  رابادين يونانيي ن احد  مشاهده ننموده و از اين كه ملجوا حب و ج رئيل ب

 .اند دليل اختراع للوق نمي شود كه از جالينوس باشدالق ن ناميدهاست متأخّرين للوق حب 

 . تب دق و سل نافع است منقول از كامل و جهت سرفه و: شيرلعوق طبا

نرم  ل را  2حب  صنوبر ك ار از هر يك   و مغز تخم خيار   ،ل 23ن ات سفيد  ل، 2ط اشير    مكد ده ل، كتيرا  نشاسته و  ل،  2صم  عربي و  ا لة ك ار از هر يك 

 .گرفته كه بسيار به  وام نياورده باشند بسرشند و با شير الاغ استلمال نماينديده و به روغن بادام چرب كرده با مساو  ادويه عسل كه يسا

 . جهت حرارت مفرو و خشونت سينه كه با سل باشد مجرّب باشد  :نسخة ديگر

تخم خ مي از هر يك  تخم خ از  و  ل،  2ط اشير  ،ل 13مغز تخم كدو و مغز تخم خيارين از هر يك  ل،  23نشاسته و خشخاش سفيد از هر يك  ،صم  عربي

يا ترنج ين بقدر حاجت للوق كنند و حقير اين ادويه را نيز اوافه نموده و انفع يافته  يده با روغن بادام شيرين و عسل يا دوشاب انگور ياجزاء را نرم سا. ل 2

 .مغز تخم هندوانه گل سرخ و  رب  سوس،  كتيرا،: است

 . و سرفه با شير مروله يا شير الاغ بنوشند جهت حرارت و خشونت گلو  اطفال  :لعوق صبيان

 .به يك ل با روغن بادام و جلّاب للوق سازند مغز دانة  ل،  2د از هر يك نيفا صم  عربي و   كتيرا،  رب  سوس، 

 .موده و بيلديل استالنّفس و گرفتگي آواز و خفقاا رطوبي و ربو بغايت آزكه حقير مكرّر تجربه نموده و جهت سرفة كهنه و ويد  :لعوق صنوبر

آا كوبيده شيره گرفته و با دوشاب انگور  يا عسل شهد بجوشانند تا غليظ شود و مساو  حل ه مغز جلغوزة مقشّر بسيار  حل ه را خيسانيده و مقشّر كنند بلد از

 . وش داده و استلمال نمايندجنرم كوبيده و مخلوو كرده چند 

 .ت نزلات بيلديل استو جه( ره)از مجربّات ابو   :لعوق خشخاش

و بيست مثقال ن ات  ل آب خيسانيده روز ديگر بجوشانند تا به نبه رسد و با صدرطرا در دويست و پنجاه ل  2الس وس اصل و ل  2 به دانه ،ل 2 تخم خ مي

 .نموده مخلوو كنندنرم صلايه ل   2 و كتيرال  2و صم  عربي ل  2 و مغز دانة بهل  2 و سياهل  2خشخاش سفيد   به  وام آورده،

 .  جهت ويد النّفس و ربو و سلال بيسي بغايت نافع است  :لعوق حلبه

ل به  وام آورند و مغز تخم  23را جوشانيده آب او را با عسل ل  2 گل گاوزباا و ل  2 به دانه ، ل  23 جو مقشّر ،ل 2 بنفشه ،ل 23 مويز بيدانه ،ل 23 حل ه

 .را با ماءالشلّير بنوشند آا ل 2كوفته اوافه نمايند و  را ل  2 رازيانهو تخم ل  2 مغز جلغوزه ، ل 2 كدو

 .النّفس و سرفة رطوبي بيلديل استجهت ويد : لعوق الحرمل

 .تخم كتاا و حرمل را بالس ويه با عسل للوق كنند و مداومت نمايند 

 . باشدمي( ره)بو  و رطوبت حنجره بغايت نافع است و از مجربّات ا توحجهت بح  :لعوق حبّ القطن

 .را با عسل و يا دوشاب انگور  للوق كنند ل 13 تخم كتاا و  ل 13 ل هح  ،ل 23 مغز جلغوزه  ،ل 23 مغز دانة پن ه

 ل، 2مقشر  ادام تلاب ، ل 2 مغز پسته  ،ل 2 را بجوشانند تا مهراّ شود و آب او را با دوشاب انگور  به  وام آورده و مغز جلغوزه عدد 23 انجير زرد  :لعوق التّين

يده به روغن بادام تلا چرب كرده و للوق بسازند و يرا نرم سال  2 و حب  القلقلل  2 انة پن همغز د ،ل 2 حل ه ،ل 2 رسنهگ ، ل 2 ، تخم رازيانهل 2 تخم انجره 

 .در رفع ويد النّفس و سرفة كهنه و ربو بلغمي بغايت نافع است

 . س بارد و بلغم غليظ لزج بغايت مفيد استجهت ربو و ويد النّف  : لعوق عنصل

 .بيا سوسن ك ود با عسل للوق كنند و با آبي كه حاشا يا فودنج ج لي يا برنجاسه جوشانيده باشند استلمال نمايندو فراسيوا و پياز عنبل مشو  

 . جهت سرفه و  ولنج ورمي و صفراو  بسيار مؤثّر است  :لعوق بنفشه
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ل  23ل روغن بادام شيرين به  وام آورده و  23جوشانيده آب او را با نيم رطل شكر سفيد و پنجاه ل عسل و خيارشن ر و  سپستاا را  اب و عنّ مويز بيدانه،  ،بنفشه

 .ل تا هفت ل استلمال نمايند 2يده اوافه نمايند و از يبنفشه سا

 .هت سرفه و نزلات مفيد مي باشدج به دستورالرّيه بغايت نافع است و الجنب و ياتجهت يات : لعوق خيارشنبر

كه صم  آلو ل  2و صم  فارسي  ل 2 را در اندك آب حل كرده و صاف نمايند و با روغن بادام ممزوج كنند و كتيرا ل 12 و ن ات سفيد ل 12 فلوس خيارشن ر 

 .را اوافه نمايندل  2مغز بادام شيرين   ول  2باشد و آرد با لا 

 . خشونت حلد نافع است است و جهت نزلات حار ة ر يقه وكه متدوال اط    :لعوق خشخاش

 .با جلّاب للوق كنند 2مغز دانة به   و 2 مغز تخم كدو  ،2 صم  عربي ، 2 كتيرا  ،2 نشاسته ، 13 خشخاش سفيد

 .و امتلاء عبب و بهر و بلغم لزج بسيار مؤثّر استبارده سينه جهت امراض : لعوق زوفا

 2 تربد سفيد ، دانه 23 انجير  ،2 مويز بيدانه  ،2 حل ه، 2 رطم ، 13 بيا سوسن ك ود  ،13 اصل سوس  ،13 پرسياوشاا  ،13 رازيانه  ،13 انيسوا ،13 زوفا  خشك 

 در او را 2و راتيانج  2ال  م را در آب بقدر شش وزا ادويه بجوشانند تا به ثلث رسد سپس صاف نموده با مثل او عسل به  وام آورند و علك 2 تخم كتاا و 

 .حل كنند

 .از جالينوس و در تقويت باه بيلديل است و در ملاجين مذكور شد  :لعوق حبّ القطن

ل و  و تش تا چهار سال با ي  2دماغ از بلغم غليظ نافع است و  در شربتش   جهت سرفة رطوبي و خشونت حلد و ريه و گرفتگي آواز و تنقية : لعوق كرنب

 .است

ا كلم  مر  نامند افشرده و بجوشانند تا به نبه رسد و دو چنداا او شكر به  وام آورند و به ازاء هر رطلي از شكر هر يك از آب كرنب را كه در اصفها 

 .درم در آا حل كنند 2كتيرا و راتيانج  ،صم  عربي ،كندر ،مب كي

 .سرفه مفيد است ب صفراو  و دمو  و درد سينه و سل والجنالدوله و جهت ت ها  حار ه و  ي كردا خوا و ياتمنقول از جامع امين : لعوق الورد

كرده و  نيگاهي بدل او گل سفيد داغستا ول  2 و حقير گل مختومل  2خشخاش سفيد  ، ل 2 كتيرا ، ل 2 نشاسته ، ل 2 صم  عربي ،ل 2 گل سرخ پاك كرده

 .ده و با دوشاب انگور  للوق بسازندييرا نرم سال  2رب  سوس  و ل  2زعفراا   ،ل 2 ط اشير  ام،بسيار مجرّب يافته

مثقال للوق كنند و ص ح و شام يك مثقال از آا  23ل با مثلث  1ل، مرصاف  2ل، حب صنوبر  12بذرال نج . جهت منع انب اب نزله سينه بيلديل است لعوق

 .بنوشند

 23ل، خشخاش سفيد  23ل، بذرال نج، پوست خشخاش مكد  23و تخم كاه. از مخترعات حقير در منع ريختن مواد نزله و رفع سرفه مجربست: ترياق النزله

ل به  وام آورده اين ادويه را اوافه  233ل و ن ات  223ل خيسانيده و بجوشانند و با مثلث  2ل، اس وخودوس  13ل، گل گاوزباا، تخم مورد، گشنيز مكد 

 .  مثقال است 2 در شربت . ل بسيار نرم بايد ساييد 2مكد  گل سرخ، گشنيز خشك، رب  سوس، نشاسته، صم  عربي، كتيرا، مرصاف: نمايند

 ،ل 2 پوست بيروا پسته ،ل 2 آرد سنجد ل،  2گل سرخ   .امين الدوله منقول از جامع اندجهت تقويت ملده و رفع  ي عنيه مجرّب دانسته  :لعوق مارستاني

 22 و آب غوره 22سپس صاف نموده با آب ليمو  ر سه رطل آب بجوشانند تا رطلي بماند را د 2 تخم مورد و  2 نلناع ،2 سماق ،ل 2 زرشك بيدانه ،ل 2 نارداا

 .به  وام آورند 223 و شكر سفيد 23 و سركه 23 و آب تمر هند  22 و آب به

 :ببباب هشتبم
 سكّناتملقوعات و ماءالأصول و مقيياّت و  و در مطبوخات

انيدا بجوشانند نات ط ع و خل ي كه در طريد تحج ر باشد و بر مسهلات و شرو است كه بلد از خيسمشتمل است بر منضّجات اخلاو و ملي   :اما مطبوخات

مثل افتيموا و صفت هر يك در  اب ط ا داشته باشد مثل بيخها بيشتر بجوشانند و آنچه به خلاف او باشد در آخرها  جوشانيدا اوافه نمايند تو هرچه از ادوية 

خل  متلفّن از خل  صالح سوداويي ن و صاح اا امراض مزمنه و تفريد شرب منضّجات كه مشتمل باشد بر تفتيح و تر يد غليظ  ادوية مفرده مذكور شد و در

 .شود چند  كه دستور تواند بود يكر مي  بنابراين نسخة بيشتر محتاجند و به حسب مزاج هر شخبي و علتّي و فبلي و سنّي و بلد  تركيب بايد نمود، 

پوست بيا   ،دانه 23 سپستاا  ،دانه 23 عنّاب ، 2 پرسياوشاا ، 2 شكوفة غافث ، 2 بادرنج ويه ، 2 گل گاوزباا  ،13 مويز بيدانه  :و بلغم غليظمنضّج سودا 

 را جوشانيده يك و نيم لتخم كرفس  ، 2 بادآورد ،2 شكاعي ، 2 آملة مقشّر ، 2  ، زوفا  خشك2 ، شاهتره2 پوست بيا رازيانه ،2 بيا ك ر  ،2 گل بابونه  ،2 كرفس

 .ل باشد كه به ربع باز آيد 233كه در آا حل و صاف كرده باشند بنوشند و بايد كه  در آب  13 شيرخشت و  13 ترنج ين ، 2 گلقند آفتابي  با
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 عنّاب  ،2 ، شكوفة غافث2 شاهترة خشك ،2 پرسياوشاا ،2 الثلّلبعنب ،2 بنفشه ، 2 پوست بيا كاسني ،عدد 12 آلوبخارا  و اگر سودا از صفرا  محتر ه باشد

 آب بجوشانند تا به ربع آيد و با ترنج ين و ل 233 رد را  2 و گل سرخ 2 گل گاوزباا ، 2 تخم كاسني ،2تخم خيار  ،2 آملة مقشّر ، دانه 23 سپستاا ، دانه 23

 .شيرخشت استلمال نمايند

، 2 پوست بيا كاسني ، 2 ، پوست بيا رازيانهعدد 12 آلو  بخارا ،2 بادآورد ،2 شكاعي  ،2 س وسالاصل ، 2 زوفا  خشك و هرگاه بلغم و صفرا مركبّ باشد 

 .بنوشند 1 و سكنج ين ساده 2 جوشانيده با گلقند آفتابي به دستور 2 عنب الثلّلب ، 2 ، انيسوا2 تخم كشوا ،2 گل بابونه ، دانه 23 سپستاا ، دانه 23 عنّاب 

و به  خراشيده  ، تربد سفيد 13  تمر هند  ، 2 بسفايج  ،2 افتيموا ،2 هليلة سياه  ،2پوست هليلة كابلي  ، 2 سناء مكّي :ج سودادر نض  :مسهل سودا و بلغم

 شحم حنظل، دو و نيم دان  غير مغسول لاجورد  ،13 ترنج ين  ،2 روغن بادام ،13 اوافه نموده با فلوس خيارشن ر 2 و اس وخودوس 2روغن بادام چرب كرده 

 .استلمال نمايند دان  2 ملح نف ي و  يك دان 

يك  مشو  محمودة  ،دان  2 مغسول حجر ارمني  ، 2 سناء مكّي ،2 افتيموا ،2 بنفشه ،12 تمر هند  ،2 كابليو  2زرد   پوست هليلة : در اسهال سودا  صفراو 

 .كنند 13 و شيرخشت 2 روغن بادام ، 13 خيارشن ر ، دان 

  ن وريوا ر يد  ،عدد 12 ، آلو بخارا13 تمر هند  ،2 و تربد خراشيده 2كابلي  و 2 هليلة زرد ، 2 سناء مكّي ، 2 ريوند چيني :را  بلغميو صف سهل بلغممو در 

 .داخل كنند دان  1 مشو   و محمودة نيم سفيد غاريقوا  ، 2 روغن بادام  ،13 فلوس خيار شن ر ، 2فقا  ايخر ،2 گل سرخ ، 2 افسنين رومي ، 2

 .كه حنين بن اسحد جهت زا صاحب سودا فرموده است  :طبوخ مسهل سودام

را با سه رطل آب بجوشانند تا به نبه رسد بلد از آا سناء مكّي و افتيموا اوافه نموده چند جوش داده و  2 و بسفايج 13 و كابلي 13 و سياه 13هليلة زرد 

ل  23ل او را با  2پس صاف نموده  رطل آب بجوشانند تا به نبه رسد  را با دو عدد 23 بيدانه و مويز ل 23 و تمر هند  عدد 23 صاف نمايند و آلو  بخارا

 .از آب صاف كردة او ل و پانزده ل شكر سفيد بنوشند

 . جهت اخراج اخلاو حار ه نافع و منقول از كامل است: مطبوخ خيارشنبر

را در سه رطل آب بجوشانند تا رطلي بماند و  2 بنفشه و  2 نيلوفر ، 2 گل سرخ ، 12 تمر هند  ، 12 انهمويز بيد  ،دانه 23 عنّاب ،دانه 23 آلو بخارا ،13 هليلة زرد

 .ل با روغن بادام شيرين اوافه نموده و بنوشند 12 ل تا 13فلوس خيارشن ر از 

 .منقول از كامل و جهت اخراج بلغم و سودا نافع است: مطبوخ افتيمون و غاريقون

 ،2 بادرنج ويه ،2 گياه غافث ،2ك ابه  ،2 گل گاوزباا ،دانه 13 آلو  بخارا ،دانه 23 مويز بيدانه ،2 آملة مقشّر ،2 پوست بليله ،2 و سياه 2 ابليك و 2زرد   هليلة

وده و بجوشانند اوافه نم 13سپس افتيموا رطل  آب بجوشانند تا به يك رطل و ثلث رسد  2را در  يك و نيم و تربد سفيد محكوك 2بسفايج  ،2 اس وخودوس

را در عسل سرشته باشند و به جهت صاحب جنوا و ماليخوليا ص ر  نيم تا يك رطل بماند و صاف كنند و غاريقوا را در آا حل كرده بنوشند و بايد غاريقوا

 .كنند دان  2 حنظل شحماوافه كنند و جهت اخراج بلغم لزج بجا  ص ر و خربد  دان  2 و خربد سياه نيم سقوطر 

 . باشدكه  ويتر است و منقول از جامع امين الد وله مي: ديگرنوع 

 ،2 گل سرخ ، 2 سناء مكّي ، ل 12 مويز بيدانه ،2 دانه تمر هند  پاك كرده از ليه و ، دانه 23 آلو  بخارا ،2 آملة مقشّر ،2 ليلهبو  2 و سياه 2 هليلة كابلي

 بادرنج ويه ، 2 گل گاوزباا  ،2 كمافي وس  ،2 كمايريوس  ،2 اس وخودوس ، 2 بادآورد ،2 شكاعي ت، خوب اس و اگر ن اشد شكوفه او 2گياه غافث   ،2 افسنتين

يك و نيم و تربد محكوك  نيم خربد سياه ، 2 بسفايج ، 1 رازيانه ،1 انيسوا  ،يك و نيم تخم فرنجمشك  ،يك و نيم تخم بادرنج ويه  ،1  رنفل ،1 سايج هند  ، 2

و  نيم و ص ر زردنيم اوافه نموده و بلد از سرد شدا كيسة افتيموا را بيفشارند و صاف كنند و غاريقوا  2 نند تا به ربع رسد و افتيموارطل آب بجوشا 2را در 

 .وشندمجموع را كوبيده در آا حل كنند و نيم گرم بن  ،2 شكر سفيد  ويك و نيم دان  الحنظل شحم  ،دو دان  و لاجورد غير مغسول  نيم دان  نمك نف ي

 .اوافه محلول نمايند نيم دان  و اگر خواهند كه اخراج صفرا نيز كنند هليلة زرد داخل م  وخ و سقمونيا  مشو 

 .جهت ربو و ويد النّفس و سرفه نافع است:  مطبوخ زوفا

 ،2 تخم خ از  ،2 تخم خ مي ،2 پرسياوشاا ،م 2 تالس وس محكوك از پوساصل ،دانه 13 انجير زرد ، دانه 12 مويز بيدانه ، دانه 23 سپستاا  ،دانه 13 عنّاب

 ا ملجوايمرب ا يا للوق خشخاش   ل با بنفشة 23رطل آب بجوشانند تا به ربع رسد سپس صاف نموده هر روز  2را در  2 حل ه  و 2بيا سوسن   ،2 زوفا  خشك

 .به اوافة روغن بادام بنوشند  في

 .نافع استو سرفه يه و درد سينه الرّالجنب و ياتكه به جهت يات: نوع ديگر

 2را در  2 جو مقشّر و  2تخم خ مي   ،2 تخم خ از  ، 2 پرسياوشاا ،2 محكوك  ، اصل سوس13 ، مويز بيدانه13 ، انجيرزرددانه 23 سپستاا ،دانه 23 عنّاب

 .رطل را با روغن بادام بنوشند مسپس صاف نموده و هر روز ني رطل آب بجوشانند تا به ربع رسد 
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النّساء و مفاصل و صاف كردا منقول از تذكره و جهت اخلاو سوداو  و محتر ه و صلابات و وسواس و جنوا و ماليخوليا و عرق: مطبوخ اسطوخودّوس

سورنجاا  و  2موا ، افتي2  ن وريوا ر يد ،2 گل بابونه  ،2 اس وخود وس ، 2 سپستاا ، 2 عنّاب  ،2 مغز دانه  رطم  ،2 بسفايج. خوا و كدورت فكر نافع است

 ،دانه 13 را با سه مثل ادويه آب بجوشانند تا به ثلث رسد سپس صاف نموده بنوشند و اگر با درد سر و تباعد بخارات و ي وست دماغ باشد انجير زرد 2 سفيد

 .گلقند بيفزايند ،ي در مجار  بولاوافه كنند و اگر با ريا  غليظه باشد با ولف  2 و مرزنجوش 2 صلتر ،2 پرسياوشاا ،2 روغن بادام ،2ا كتير

 .جهت درد ملده و ريا  بواسير و صرع و امراض سوداو  بيلديل است  :مطبوخ بسفايج

 .بنوشند ل 2 و روغن بادام ل 2 ل آا را خيسانيده بجوشانند و صاف آا را با فلوس خيارشن ر 2هر روز از سه ل تا 

 .او را جوشانيده با ن ات بنوشندتا دو ل ب است و هر روز از يك ل مجرّ  بارده در رفع درد ملدة   :مطبوخ دارشيشعان

شرو است كه در آب بسيار گرم بقدر  كه ادويه را بپوشاند بخيسانند و روز در آفتاب گذاشته و شب در زير سقه باشد و بلد از آا بسيار   :امّا در نقوعات

 .ادويه به آب باز گردد و مخبوص محرورين و فبول حار ه است  تا  و ةافشرده صاف نمايند و بلضي را تا سه ش انه روز خيسانيده 

 .او در بدا مانده باشد و تنقية عروق مؤثّر است  ي كه بقيةيجهت بقايا  امراض حار ه و ت ها  :نقوع مبرّد

 2تخم كشوا  ، ل 2 تخم كاسنيل،  12   منقّي از دانه و ليهتمر هند ،دانه 23 سپستاا ، دانه 23 عنّاب ، ل 12 مويز بيدانه ،دانه 23 آلو  بخارا: منقول از كامل

اگر  ا شكر سفيد در طلوع آفتاب بنوشند و ي ل 2 سه روز در آب گرم خيسانيده سپس صاف نموده و هر روز نيم رطل را با ترنج ين را ل  2گشنيز خشك  و ل 

 .ه و تناول نمايند اولي استممزوج نمود جزء 1 را با مب كيجزء  2  ل از آا به دو ساعت ص ر زرد 

 . سر سوداو  و بلغمي و ساير امراض نافع است دبه جهت در  :نقيع صبر

مقررّ  به دستوررا نيمكوب كرده با سه رطل آب گرم سه روز م  2ص ر زرد  و  م 2 مب كي ، م 2  يدد  ن وريوا  ،سه و نيم م اساروا ،م 2 افسنتين رومي

 .روز ربع رطل را با روغن بادام بنوشند و اگر هر روز بقدر ربع رطل را برداشته تتم ه را صاف نكنند اولي استپس صاف نموده و هر  بخيسانند 

 . صرع و تقويت ملده و رفع اخلاو غليظه مفيد است سدر و و رجهت دوا  :نوع ديگر

 ،يك و نيم ل ال ّيبسن ل  ،ل 2 ادآوردهب ،ل 2 يهشكاع  ،دو و نيم ل نهافسنتي  ،يك و نيم ل ، عود خاميك و نيم ل آملة مقشّر  يك و نيم ل، بليله ،ل 2 هليلة كابلي

را در دو رطل آب بخيسانند تا به ربع رسد و صاف ل  2و گل سرخ ل  2  ا لة ك ار  ، ل 2 مرماحور  ،ل 2 نلناع  ،يك و نيم ل حب  بلساا ،يك و نيم ل  رنفل

 .ل بنوشند اولي است 23نمايند و اگر هر روز 

، ل 2 گل سرخ ، ل 2 عود بلساا ، ل 2 افسنتين ، سه و نيم ل دارچيني: ام جهت امراض ملده بيلديل استتجربه نموده  كه كه محم د بن زكريا گويد نوع ديگر

 .و يه  بنوشندرا در يك رطل و نيم آب بجوشانند تا نيم رطل بماند سپس صاف نموده و ص ر زرد داخل نموده و روز  يك ا ل 1 و مب كيل  1عود  

 . گويد بغايت مدر  حي  است ،جهت ادرار حي  نافع و منقول از جامع امين الد وله : نقوع

ل با يك ل روغن بادام  23نيمكوب كرده و در سه رطل آب سه ش انه روز خيسانيده و روز   ل را  2از هر يك  رازيانه  ،انيسوا  تخم كرفس، ل،  2تخم خربزه 

 .بنوشند

 :الد وله و ثابت بن  رهموافد نسخة حنين كامل و امين .جهت فالج و لقوه و صرع و تشنّج و سكته و ساير امراض بلغمي نافع است  :ماءالاصول

 2از هر يك فقا  ايخر  جن يانا و   ال ّيب،سن ل مب كي،   م، 2رازيانه از هر يك   انيسوا و  تخم كرفس، م،  13پوست بيا رازيانه و بيا كرفس و ايخر از هر يك 

م را در چهار رطل آب بجوشانند تا  2مويز بيدانه  ،م  2بوزيداا و نانخواه از هر يك  حرمل،  ،عود بلساا، سليخه ،م 2و اساروا از هر يك  حب  بلساا  ،م و نيم

لاجيني كه به جهت امراض مذكوره مناسب و م م 1 و روغن بيدانجير م 1و تلا  م 1 ل با روغن بادام شيرين 23سپس صاف نموده و هر روز   به ربع رسد،

 .است بنوشند

 . كه جهت فالج بغايت نافع است : ماءالاصول ديگر

رطل آب بجوشانند تا سه رطل آب  2م در  2زراوند و شونيز مكد  ،نانخواه ،م 2بزرالكرفس و انيسوا مكد  ،تخم رازيانه ،م 2مكد  بيا كرفس  ،م 2بيا رازيانه 

 .موافد مزاج بنوشند فانيدم  13م عسل يا  13و هر روز نه او يه از آا را با  بماند سپس صاف نموده

 .جهت سد ة جگر و سپرز و برودت و فساد مزاج ملده و استسقاء و ت ها  كهن نافع است: ماءالاصول نوع ديگر

 2 ، عود بلساال 2 لك پاك كرده ، ل 2 الب   فو ه ،دو و نيم ل يبال ّسن ل ، دو و نيم ل مب كي ل، 2ع فقا  ،ل 2 ايخر ،ل 2 بيا رازيانه ، ل 2 پوست بيا كرفس 

و مويز  دانه 13 انجير زرد ، ل 2 گل سرخ ، ل 2 افسنتين  ،ل 2 كمافي وس ،ل 2 كمايريوس  ،ل 2 پوست بيا ك ر ،ل 2 ، گياه غافثل 2 بادآورد ،ل 2 شكاعي ، ل

و  ل 1از هر يك  و دواءالكركم و تلا ل او را با روغن بادام شيرين 23 زپس سه حب ه كرده و هر رو سد چهار رطل آب بجوشانند تا به ربع ر را در ل 23 بيدانه

 .امثال او بنوشند
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 . جهت نقرس و درد ورك و مفاصل كه از برودت باشد بغايت مجرّب است: نوع ديگر ماءالاصول 

ل  2 ماهيزهرج و ل  2بوزيداا  ، ل 2 انيسوا  ،ل 2 نانخواه ،ل 2 شي رج ،ل 2 ر يد وا ،  ن وريل 2  پوست حنظل ، ل 13 و بيا رازيانهل  13پوست بيا كرفس 

روغن بيد انجير كه خروع نامند بنوشند و اگر امراض بسيار صلب باشد با روغن  لز  يك او يه با يك رودر سه رطل آب بجوشانند تا به ثلث رسد و  را 

 .كلانج استلمال نمايندلك

 . منع ادرار عرق مجرّب است كه در  :ماءالبزور

ل  22ل با سه مثل آا آب بجوشانند تا به ثلث رسد سپس صاف نموده و روز   2سماق پاك كرده و برنج سفيد را مكرّر شسته و از هر يك   گشنيز خشك، 

 .بنوشند

 . باشدو ميهي آواز و ربهس و گرفتگهالنّفت ويدهمجرّب ابو  جه: ماءالاصول

 ،وج يك و نيم ل ،يك و نيم ل اساروا ، ل 1 ال يّبسن ل  ،ل 1 كيهمب  ، ل 2 رازيانه ،ل 2 تخم كرفس ، ل 2 انيسوا ،ل 2 و رازيانه ل 2 بيا كرفسپوست 

تا به  با چهار رطل آب بجوشانند 12 و مويز بيدانهدانه  13انجير زرد  ،ل 2 بيا سوسن ك ود ، ل 2 ، اصل سوسل 2 فراسيوا ،ل 2 و غليظل  2 ن وريوا ر يد 

 .پس سه حب ه كرده و هر روز يك حب ه را با للو ات مناسب بنوشند ربع رسد 

ملده جايز نيست و در ماهي دو بار مستحسن است و اگر م لب دفع صفرا باشد   ل از   كنند كه عادت شود و در خلانشروو آا است كه مكرّر  ي   :مقييّات

از  ي چيز  كه تقويت ملده كند  اگر مراد رفع بلغم باشد ماهي شور برشته  در  تناول نمايند و بلد د ونيخوردا مقي  به يك ساعت شوربا  ترش تناول نما

 .بياشامند

 .الب فرا باشد شيريني تناول نمايند و شخبي را كه گردا بلند و سينه تن  باشد از  ي منع بايد نموداگر مراد  ي مرّه و

 . كه در ت ها  ربع و مركّ ه نافع استجهت مرّه الس ودا و مرّه الب فرا : مقيّ

ل در آبي  2ل او را تا  2تخم اسفناج را بالس ويه كوبيده و به وزا او عسل بسرشند و  ملح هند  و  تخم ش ت،  جوزالقي،  تخم ترب،  تخم تره تيزك،  ،كنگر زرد

 .را با عسل بياشامند در اين و ت  ي به افراو خواهد شد ش ت م  وخ كه ش ت جوشانيده باشند حل نموده بنوشند و اگر بقدر مقبود  ي نياورد

 . جهت رفع مرّه الب فرا و بلغم صفرا آميخته  :مقيّ ديگر

سپس  رطل آب تا به ثلث رسد  2م بجوشانند و در  2م ترب را ريزه كرده و با ده م شب تازه و ده م نمك هند  و از تخم خربزه و تخم اسفناج هر يك  23

 .ا سكنج ين بنوشند و  ي كنند و اگر مراد دفع بلغم بيشتر باشد با عسل بنوشندصاف نموده و ب

 . الس ودا نافع استالب فرا و مرّهجهت رفع رطوبات ملده و مرّه  :مقيّ ديگر

 .ترب را بسيار ريزه كرده و يك ش انه روز در سكنج ين عسلي خيسانيده و صاف نمايند و با كنگر زرد تا نيم ل بنوشند

 .كنگر زرد و سكنج ين بنوشند ل را جوشانيده و آب او را با 2الس وس از هريك خربزه و اصل ريشة ،تخم خربزه  تخم ش ت، تخم ترب،   :ديگر مقيّ

از هر كدام سماق دانه بيروا كرده و پوست بيروا پسته   انارداا ترش، ،زرشك بيدانه: ام ا آنچه در تسكين  ي صفراو  آزموده است اين است: مسكّنات قي

 .ل او را با آب به يا آب انار شيرين يا شربت به و امثال او بنوشند 2از هر يك نبه جزو را نرم كوبيده تا  خشك   غورة گل سرخ و  ،ط اشير ،يك جزو

 :كه مجرّب حقير است ديگر نسخة 

 . ده تا سه ل بنوشندكرماني ده يك او را بسيار نرم كوبي  دار و بالس ويه زيرةمويز دانه  ،انارداا ترش

 ، رنفل ، رفه ،ال ّيبسن ل عود هند ،  مب كي،  پسته، بيروا پوست  نلناع،  ،م 2زرشك بيدانه  ،م 2گل سرخ : اما مسكّن قي بلغمي و سوداوي

 .ل اين دوا را با سكنج ين سفرجلي و امثال او بنوشند 2فرنجشمك و زيرة كرماني پرورده از هر يك 

 :باب نهم
 هغرغره و مضمضو  تدر سنونا

 .مخبوص به امراض دنداا است اعم از آنكه ساييده باشند يا به چيز  بسرشند يا  رص كنند سنونات ادوية 

سنوا از مخترعات جرجيس والد بختيشوع است و ظاهراً اين كلام اصلي نداشته باشد و از  دما بودا اظهر است و در استلمال سنوا  و مؤلّه تذكره گويد كه

 .مناس ه بشويند و به مسواك و امثال آا دنداا را پاك كنند ست كه ملده ممتلي ن اشد و   ل از استلمال او دهن را با آبها  ادوية شرو ا

 . از مجربّات والد حقير و جهت رفع درد دنداا بغايت آزموده است  :سنون
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ام مقشّر و صم  عربي از هر يك دانگي و فوفل پنج عدد بسيار نرم بسايند و كتيرا، باد پوست بيا درخت زرشك،  سريش،   تخم ريحاا، زردچوبه،  ،هوچوبه

 .استلمال نمايند

ا و منع كرم خوردا و ريختن مواد از دماغ به بن دنداا مدبن دنداا و رفع خوا آگوشت  از ملالجات بقراطي و جهت مستحكم نمودا دنداا و: سنون ابيض

-دهد و چوا با روغن زيتوا يا   راا سرشته و بر بن دنداا دردناك گذارند در حال رفع الم ميند و جلا  دنداا ميكي دهاا مييبغايت مفيد است و رفع بدبو

ل،  2كزمازج و سلد از هر يك  ،وج ،عا ر رحا. الوا ع بهترين سنونات است ه نمايند دنداا متحرك را مستحكم و فيضكند و چوا با سركه مخلوو كرده و مضم

دانة  ،دنداا فيل ،شاخ گاو كوهي سوخته ل،  2بيا سوسن ك ود  ل،  2از هر يك   بسد و سفال چيني ،مرواريد ،گل سرخ  گلنار، ،كندر ،زو  س زما ،پوست انار 

ز هر كدام ا صدف حلزوا سوخته و شب يماني  ،نمك سن  ،زبدال حر ،ل 2گشنيز خشك بوداده و عدس از هر يك  كتيرا،  ،نشاسته ، تخم خرفه ط اشير،  ،هليله

 .يدا اجزا دو دان  كافور اوافه نماينديبلد از سا از هر كدام يك ل،   مب كي و عود بلساا  ،فلفل سفيد ،يك مثقال و نيم

 .ي دهاا بغايت نافع استييانيدا گوشت بن دنداا و رفع بدبوتأليه والد حقير كه جهت رو : سنون

 بب  جفت ال لوو و پوست انار ترش از هر يك جزو  و   گلنار، ،گل سرخ  ا ا يا، ،ط اشير ،يا  ي سوختهب ،كندر ،جوزالس رو ،انزروت ،كزمازج ،دم الأخوين 

 .الذّريره نبه جزو و ت خواب استلمال كنند

 . منقول از اختيارات ابن ه ل و شفاءالأسقام كه جهت بردا گوشت متلفّن و آكله و سيلاا خوا لثه بغايت نافع و بيلديل است : سنون

اگر سوزش كند  آهك آب نديده، زاج سفيد و مازو  س ز بالس ويه  رص با سركه بسازند و دانگي را بر لثه ماليده و بلد از ساعتي بشويند و ،نيا سرخ و زردزر

 .روغن گل سرخ مضمضه كنند

 . ي دهاا و چرك بن دنداا نافع استيجهت تأكلّ دنداا و بدبو  :سنون ديگر

 .و مرصّاف يك جزو را با روغن گل سرخ بمالند و به سركة عنبل مضمضه كنند جزو 2مازو  س ز بي سوراخ 

 .اش فاخر و  منسوب به ابن سرابيوا و جهت   ع خوا و تقويت لثه و دنداا نافع استمنقول از كن  :سنون مسميّ به سورنجان

مورد  رص  نمك هند  نبه جزو با سركه و آب دانة  ،و نيم سماق يك جزو ،عفص، شب يماني و عا ر رحا از هر يك جزو  ،گلنار ،پوست انار سه جزو

 .بسازند

 .جهت رويانيدا گوشت بن دنداا مجرّب است و اكثر اط  ا بر اين اتفاق دارند  :سنون

و از ايرسا و زراوند  م 2الأخوين هر يك رسنه را با عسل سرشته و بر رو  آجر  در تنور بگذارند تا نزديك به سوختن رسد و از كندر و دمگده درهم آرد 

 .مدحرج هر يك دو درهم اوافه كرده و سنوا كنند

 .منقول از غني مني و از مجربّات حقير است و جهت رويانيدا گوشت لثه آزموده است  :سنون

 .آرد جو بالس ويه گرسنه و  ،بيا سوسن  عا ر رحا، ابهل،  ،پوست بيا ك ر 

تخم  گل سرخ،  ط اشير،  سلد، . و در تسكين آلام و رفع خوا و روياندا گوشت و منع ريختن مواد آزموده است تأليه حقير و موافد اكثر امزجه است:  سنون

 .ا ا يا از هر يك جزو  و سماق سه جزو كزمازج و  كاه هند ،  ،فوفل ،گلنار ،مورد

با بالس ويه  زبدال حر و نمك سوخته را . يد كردا بسيار مؤثّر استمنقول از ملالجات بقراطي و ايلا ي و جهت جلا  دنداا و پاك كردا از اوساخ و سف : سنون

 .سنوا كنند عسل 

 . از شفاءالأسقام و جهت خوا بن دنداا و حركت دنداا مجرّب است منقول : سنون

 .آب سماق و گلاب كنند جزو و بلد از سنوا مضمضه به نيمو نمك  جزو 1مكد  مازو و پوست انار ،سماق گلنار،  ،ا ا يا ،شب  يماني ،زبدال حر

 .  ويتر از آا و سريع الأثر است   :سنون ديگر

جو سوخته و سفال چيني را بالس ويه سنوا كنند و مسحقونيا و زجاج مسحوق و سايج در حال  ،بيا ني سوخته ،زراوند مدحرج ،صدف سوخته ،نمك سن 

و در جوهر دنداا نفوي كرده باشد زنجار را در عسل حل نموده و بر دنداا بمالند و اگر دنداا را سفيد كند و هرگاه زرد  دنداا با رنگها  ديگر  و  باشد 

 .د  در  مسحقونيا اوافه نمايندباي ويتر 

 . اندايضاً منقول از ايلا ي و جهت رفع سياهي دنداا مجرّب دانسته  :سنون

 .م 2حض  محرقّ از هر يك  سايج هند ،   م، 2حماما  م، 2فلفل   م، 13 ن يل 

 .منقول از ابن ه ل جهت دنداا متحرّك كه به س ب رفتن گوشت لثه باشد بغايت نافع است  :سنون

 .بالس ويه استلمال نمايند ا ا يا را  سماق و   گلنار، شب  يماني،   عود سوخته، 
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 .بچس انندا بر دنداا متحرّك ا راين دو ،بلد از آا و هردكشود مضمضه  ها مذكور ميو اگر حركت دنداا از رطوبت باشد مضمضه با آب ادويه كه در مضمضه

مرصّاف و  نمك ملجوا به عسل كه بلد از آا سوخته باشند،   ال ّرفا و خاكستر شاخ گاو كوهي از هر كدام يك جزو،خاكستر، ثمره مب كي،  سلد،  شب  يماني،  

 .يده با هم سرشته و استلمال نماينديهر يك نبه جزو را نرم سا سماق ازسداب خشك و  ،ال ّيبسن ل ،زعفراا از هر يك جزو  و نبه جزو 

 . از تأليه  دما و بسيار مجرّب است در تسكين درد دنداا : ترياق الأسنان

 :جند بيدستر و افيوا را با عسل سرشته بر دنداا دردناك  در  بگذارند و مؤله شفاءالأسقام اين ادويه را اوافه كرده حلتيث،  ،فلفل ،زنج يل

رگاه از ه است ميله و شيح از هر يك نبه اجزا  سابد و آنچه در تسكين درد دنداا به تجربه مكرّر رسيده ماليدا فلفل با عسل زراوند مدحرج،  مرصّاف، 

 .درطوبت و نزلات دماغي باش

 .دهرگاه فلفل و پوست خشخاش را در گلاب بجوشانند و از بيروا طلا كنند در حال ساكن گرد به دستورو 

الخاصيه تسكين بماد ه   شي رج هند  را كوبيده در كه دست كرده به خلاف جهت مووع درد گذاشته و تكيه به آا جهت كنند پس به س ب امالة به دستورو 

 .دهد

و تحليل اورام و رفع  هة كريهالرّشيد تأليه يافته و جهت استحكام لثه و دنداا و خوش و كردا دهاا و   ع رايحمنقول از تذكره كه در زماا هاروا : سنون

 ا له  ال حر و زنج يل، زبد دارفلفل،   فلفل، كزمازج،  جزو، 2جزو، سك  2جزو، عود هند   2جزو، ناا جو سوخته  13نمك سوخته  .سيلاا آب دهاا نافع است

عا ر رحا و  ،نبه جزو اوافه كرده و ج رئيل ولد او شيح ارمني و زراوند مدحرج از هر يك ،از هر يك دو جزو با سركه  رص ساخته خشك كنند و بختيشوع

خاكستر  كاه و  خاكستر ، رنفل  فوفل، گل سرخ،   سلد، صندل سفيد، : اندالحاق نموده و با عسل سرشته و بلضي اين ادويه را اوافه كرده ايخر از هر يك دو جزو

كرماا  ا  است كه در او زيرة  اند كه بهترين چيزها از برا  سرشتن ادوية دنداا سركهودهتبريح نم ارمني دو جزو و   از هر يك سه جزو، بورة  شاخ گاو كوهي

 .خيسانيده باشند و همچنين مضمضة او نيز بهترين اشياء است

 .ربه رسيده استجهت امراض حار ه منقول از كامل و شامل و حاو  ك ير و تذكره و جهت رويانيدا گوشت لثه و تلفّن او و حركت دنداا به تج :  سنون

ازج و حب  كاكنج و كزم ،مرصّاف ،صندل سرخ ،مرجاا سوخته ،م 2الأخوين از هر يك گل ارمني برشته و دم ،مرواريد  ،م 2گل سرخ از هر يك  ط اشير و  

 . م مفرداً بهترين ادويه است 2ك يلرمجم و  1ماميراا از  هر كدام 

 . جهت امراض بارده نافع است  : سنون

 .زنج يل و بوره بالس ويه با   راا يا ط يا زيره بسرشند ،خردل ،شي رج ،فلفل ،اعا ر رح

 : منقول از حاو  كندجهت كندا دنداا نايب مناب كل تين است و تفتيت  او مي  :سنون

يده و سه روز در سركه بخيسانند و يرا سابالس ويه مجموع   ،حلتيث و زرنيا زرد ،پوست بيا ك ر مازريوا،  ش رم،  ،توت  بوپوست چ ،پوست حنظل ،عا ر رحا 

او ل در سركه حل نموده و ادويه را بسرشند و در و ت استلمال احتياو نمايند كه به دنداا صحيح نرسد بلكه دنداا مجاور  مقل ارزقرا با نبه وزا او  ثحلتي

 .دردناك را به خمير و موم غلاف كنند

 .ستجهت دنداا متحرّك مجرّب حكما  هند ا  :سنون

 .دنودع سوخته و سرنج را بالس ويه سنوا كن

 .بالس ويه با عسل سنوا كنند جهت  لاع سوداو  و مويز بيدانه و انيسوا را   :سنون

 لق ار و صلتر و شب و زاج سفيد از هر يك خمس جزو و بيا سوسن ثلث جزو و زعفراا  ،بر  زيتوا و ا ا يا از هر كدام يك جزو ،بر  عوسج  :نوع ديگر

 .بع جزور

 . جهت ا سام  لاع نافع است : سنون

 .بغايت مفيد است يده سنوا كنند و يشب و عفص را بالس ويه سا

 : كندصفت ادويه ا  كه كرم دنداا را سا   مي

نداا كرده و سر ديگر ني را در يده با پيه بز سرشته و حب  بسازند و عدد  از آا را در آتش انداخته و يك سر ني بر ديبزر كراا و بزرال نج را سا ،تخم پياز

د كه دود آا از راه ني به دنداا رسد و اگر ظرف آتش لوله دار باشد بهتر است كه ني بر لوله نبب شود و دهن ظرف را بپوشانند نظرف آتش به نهجي نبب كن

 .تا دود از لوله داخل ني گردد

 .را سا   كند و مضمضه به آب بر  شفتالو و  در  زراوند طويل بغايت آزموده استكرم  چوا پن ة به   راا آلوده را بر دنداا گذارند  به دستورو 

خربد ملجوا به عسل بغايت  به دستورگردد و بخور راتيانج مؤثّر است و چوا سوراخ دنداا كرم خورده را به كافور پر كنند موجب تسكين درد مي  به دستورو 

 .ارمني همين اثر دارد  ج و حلتيث و بورةپر كردا ثق ه به مويز به دستور مجرّب است و
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 .و آا بيحس ي دنداا است كه از خوردا ترشي و برودت مفرو به هم رسد  :اي كه دفع ضرس كندادويه

 .چوا ساق و تخم خرفه را بخايند رفع آا كند

 .و طلا كردا روغن زيتوا و روغن تازه مفيد است يدا بادام و نارجيل و فندق و خمير ناا گرم و مضمضه به شير دختراا و شير الاغيخا به دستورو 

از آا جمله طلا كردا لثه است به مغز سر خرگوش كه پخته باشند و ماليدا روغن سوسن و طلا نمودا حنا  : كه دندان اطفال را زود بروياند ادويه اي 

 .به روغن سرشته

 :صفت مضمضه و غرغره ها جهت امراض دهان و غير آن

 .بات بن دنداا و حركت اسناا نافع استجهت رطو  :مضمضه

 .ه كنندضبالس ويه با آب جوشانيده مضم  ثمره ال رّفا را سلد و   جوزالس رو، ،گل سرخ  ال يّب،سن ل 

 . جهت  لاع و خوا بن دنداا و تلفّن و جوشش و رويانيدا گوشت آا مجرّب است   :مضمضه

آميخته و در شيشه و   نمايند و به جهت جوشش  ل  2يده با ساير اجزا با سركه يبنفشه را سا ل،  1ل، شكر خام  12بنفشه  ،توتيا  مغسول سي و هشت ل

 ها سركه مخلوو نمايند و هرگاه سركآب انار يا آب گشنيز مكرّر مضمضه كنند و به جهت   ع خوا و رويانيدا گوشت ب ل  23مذكور را با  هل سرك 1دهاا 

 .افتداوافه نموده و و   نمايند و اگر يكسال و زياده بر آا بگذرد از اثر نمي سركة تازه به دستورشيشه آخر شود 

  :منقول از كنّاش فاخر و منسوب به حنين بن اسحد استو يرورات و سنونات اسرع گردد و  مضمضه ا  كه   ل از استلمال سنونات بايد كرد تا تأثير ادويه

بيا بارتن  را با بر  او يك جزو و نيم جوشانيده و نيم جزو شب  يماني حل  ،و بر  زيتوا از هر يك جزو ال رّفا و بر  صنوبر ثمره ،زرشك ،تخم گل سرخ

 .كرده و مضمضه نمايند

 .پوست انار و سماق را بالس ويه مضمضه كنند و شب يماني و  ثطراثي  :مضمضه جهت ورم لثه و سستي آن

ها  تازة خ از  و شاخه ا آب بر  عليد و آب بر  بارتن  و آب به و سركه كه در او عدس وو آا جوشيدا دهاا است در اوايل ب :مضمضه جهت قلاع

 .مضمضه نمايندباشند تاك و آردجو جوشانيده  

 .كزمازج و گلنار و گشنيز خشك و پوست انار و عفص را جوشانيده و مضمضه نمايند  به دستورو 

 .پوست انار و عفص را بالس ويه جوشانيده و مضمضه كنند راا، مامي ،بر  زيتوا ،برنجاسه: جهت قلاع بلغمي مضمضه 

  :و سستي آن و تشويش كلام غرغره جهت ثقل زبان

با سكنج ين عنبلي يا آبي كه در او مرزنجوش را جوشانيده باشند   يده ويصلتر و نمك را بالس ويه نرم سا  شونيز، بوره،  نوشادر،  عا ر رحا،   فلفل، ،زنج يل خردل، 

 .غره كنندغر

الثلّلب و  آب بارتن  و آب عنب كنند و به دستور غرغره او افشرده باشند با رب توت و آب گشنيز غرغره آب انار ترش كه با پية  : جهت خنّاق حارّ غرغره 

 .يافته باشد غرغرة رب توت با بوره و مرّ بسيار مفيد است نضجآب سماق م  وخ نافع است و بلد از چند روز كه 

الس وس را جوشانيده با فلوس خيارشن ر غرغره كنند و اگر صاحب درد گلو انجير زرد و حل ه و تمر هند  و اصل : بعد از نضج نافع است ه اي كه غرغر

 .را جوشانيده با رب  سوس غرغره نمايندو تخم مر تمر هند  و گل سرخ و  عدس، تب داشته باشد

با آبكامه   به دستورو  با مرصّاف و زعفراا غرغره كنند گردكاا كه از آب گردكاا س ز ترتيب داده باشند  رب  : غرغره جهت خنّاق بلغمي كه ذبحه نامند

 .و عسل و سكنج ين عنبلي و با آب ترب و خردل و مويزج و عا ر رحا غرغره كنند

 : اض حلق نافع استراي كه جهت حارّه و بارده امغرغره

 .وشانيده و رب  جوز مذكور غرغره كنندگل سرخ و كزمازج را ج گلنار،  عدس، 

 دهههم بهاب

 و شيافات و ساير ادويه عين در اكحال
آبها  مخبوص سرشته بسايند مانند  هو برود آنچه ب چيز به سرشتن او  بدوا  ة منخوله از حرير است كه در چشم استلمال كننديع ارت از ادو يروركحل و 

به اين اسم موسوم گشته و بلد از آنكه  يافتهدات ترتيب م رّ ل از كافور وچوا او  و مخترع آا سلياطوس است امثال آا و غوره و توتيا مثل   يرور استلمال كنند

 .انداين اسم نداده تغييراند ه ترتيب دادهحار   ا از ادويةاط  
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كتب  ازمخترع او بقراو است و   گويند و استلمال نمايند و به مايلات حل كرده و نموده خشكه به مايلات سرشته به  اطع   ع كنند و در سايه چشياف آن و

 .د كه   ل از او تأليه يافتهوشا مستفاد ميايوناني

در باب  لهذا .است جراحاتم الد ص   ع نزفوميل در چشم كنند و يرور آنچه بپاشند و مخبوص چشم نيست بلكه مخب باكحل مخبوص است به آنچه  و

شرو است كه استلمال  فيثاغورس است و اوويند مخترع گاست كه به موجب وحي ترتيب كحل شده و  ردر هياكل اسقلينوس مذكو و شودمراهم نيز مذكور مي

در چشم كند  روزباشد و مزاج مري  بارد در آخر  اگر كحل حار  را در شب و و ت ص ح استلمال نمايد و حار كحل  او بلد از تنقيه باشد و صاحب مزاج حار 

 بايدهرگاه علت در اجفاا باشد  بايد مري  به پشت تكيه كند و  آا استلمال كنند امثال وهرگاه به جهت نزول آب  .دو باردالمزاج باشند در وس  روز اگر هر و

ملده ء ستور ن ايد در امتلابر پا ايستاده بكشند و به د وپلك را ن ايد پوشيد   دخواب كند و هرگاه جهت دمله باش روبر  و پلك را پوشيده داروبلد از كشيدا  

 .استلمال نمود

جهت  وفيثاغورس است  گويند ومخترع او بقراو  ابرالوهن است وج  ال بر و بلد از اله به يوناني به ملني مقو  نواو  نا  بلد از شييبه   :روشيانا كحل

 . عين بغايت نافع استت ه و حفظ صح حكّ وس ل و جرب  ابتدا  آب و و ار حسلاق  دمله و شاوه وغوله ببر و 

 ،م 1هر يك  از  مرواريد و زعفراا   دارفلفل،  ص ر زرد،  نوشادر،  م، 2از هر يك   با آب گرم شسته باشند مرت هق كه هر يك را پانزده مغناطيس محرّ راسخت و

 .از تافته بيروا كرده استلمال نمايند ك ربع مهر ي از يفضّ مر شيشا بوره  و يا ليميا  فضّ  هر يك نيم م،از زنكار  و هليلة كابلي ،زبدال حر

م  1يب ال ّد سن لهاا باشهاجف ههولر با هاگ رد وهبايد ك  م 2اگر با بياض باشد ملح اندراني  ل سرمه اوافه كنند و 2 باشداگر با امراض مذكوره استرخا هم  و

 .كنند لنيم اوافه كنند و به جهت برودت مفرو ربع م فلفل داخ و

ت جالي و حافظ صح  و پادشاه عبر است و به جهت آا ترتيب داده اسملادت است و گويند س لابه يوناني به ملني جالب وبقراو  اتاز تأليف  :ون كبيرسليقبا

 . بياض مزمن نافع است   پلك چشم و س ل و جرب و دمله وست رو غشاوه و  هحكّعين و جهت 

 از اشنه و  رنفل ،و نيم م 2هر يك  از دارفلفل و  نشادر  جلده،  فلفل سياه،  نمك تركي، ، للي سفيداب  م، 12راسخت   م، 13هر يك  از زبدال حر  و يفضّا ليميا  

 .م 2هر يك  از سرمه  ويب ال ّسن ل  جند بيدستر،  و نيم م، يكسايج هند    كافور نيم م، ،م 1ك يهر 

  .ك ير است منافعمنافع او مثل   :صغير باسليقون

 .م 1هر يك  از اشنهو ياه سفلفل  ،جلده  نوشادر،  م، 2يك  هر از نمك تركي  و  للي سفيداب  م، 12ق مغسول نحاس محرّ  م، 13ميا  يه يا لي 

  .رسد نافع و در ساير علل منافع او مثل باسليقوا است همامراض كه از رمد به    ع دمله و ت وحفظ صح  جهت وبولس است  اتاز تأليف  :غريزي كحل

مشك يك  و ل و نيم 1هر يك  از نوشادر و زبدال حر ،ملح هند   يك ل، دامهر ك از كمشبر  فرنج ،ص ر ، رنفل ،توتيا  هند  ،حاسالنّ توبال ،ا ليميا  يه ي

 .دان 

ل و محلّ و به او ملهم شده باخودر  كه بقراو در  رابادين يوناني مس ور است به سرياني ع ارت از ملائكه باشد و كهب از مقليانا است ملرّ  :ملكايا كحل

 .اواخر امراض صل ه و ا سام رمد نافع است جهتو  جالي وه مل ّ

 .مغز تشميزج يك م و  م 12هر يك   از سفيد شكر  و نشاسته  شير الاغ،  ا بهمرب  انزروت

  .ب استصاحب تذكره گويند مجرّ والاسقام ءافمؤله ش  :جهت احولي كحل

 .در چشم احول كشند و با  در  مشك و عن ر آميخته باشندچراغ با روغن گل سرخ سوزانيده دخاا سندروس كه در 

  :منقول از نبايح كند هر چند صاحب علت مأيوس الللاج باشد زايلسي روز  كه ال ته تا  :اضيجهت ب كحل

ر مكرّ و ربع رسيده بهباشند تا  جوشانيدهم  13وج هر يك  و ماميراا بي كهآويه با يك رطل بالس  را مسحقونيا و شكر سفيد و سوسمار سرگين ،بوره  زبد ال حر،

 .استلمال نمايند از تافته بيروا كنند و و پس خشك كردهسيده يسا ابتآفدر 

  .ت عين استغشاوه نافع و حافظ صح  ه و رحه و ظلمت ببر و حكّ جهتجالينوس و  اتاز تأليف  :وردي كحل

هر  از زعفراا و مغسول قمحرّنحاس  بس اسه، ،افيوا  م، 2هر يك از ق مغسول شادنج و اگر ن اشد مغناطيس محرّ  صم  عربي،  ي،فضّا ليميا   م، 2داب  للي يسف 

 .كافور يك  يراو و يك م دامك

و حافظ  جاليو  بمجرّ استرخا  جفنين و اكثر امراض چشم ه واست و در رفع بياض و غشاوه و دمله و حكّ الفللا و عجيب دمتأليه    :ساذج كحل

ا ليميا    م، 2هر يك  از يضّ  فمر شيشا و  اصفهاني  سرمة. با ميل طلا در چشم كنند از كور  ايمن شوند شن هچوا روز شن ه و چهار   گويند و است تصح 

 . يراو 2مشك  و هر يك نيم م  از زعفراا و  مرواريد  م، 1سايج هند    م، 2بسد از هر يك  و يفضّ

 .  دماست ازب است و دمله بغايت مجرّ جهت  :كحل
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 .مفلفل نيم   م، 2هر يك  از پوست هليلة زرد و ص ر ،بسد ،م 2توتيا  كرماني مغسول 

 ت اوبه حد  و مرارهخيالات مفيد است و در جميع آثار  ويتر از  وله باصره و غلظت رو  و نزول آب و تجهبغايت  رين است واز متأخّ: يمقوّ كحل

  .نيست

 بسايندخشك كنند و و  آب صاف او خمير كرده اگذاشته باشند تا ته نشين شود ب و را كوفته اوكه يك شب  ل توتيا  كرماني مغسول را با آب مرزنجوش تر 23 

ر مذكور از با توتيا  مدب پس ستر بسايند و خشك كنند  هآب رازيان بامجموع را كوبيده   نوشادر يك ل، و  ل 2هر يك  از ماميراا و دارفلفل  فلفل، ،و زنج يل

 .نمايند استلمالحرير بيروا كرده 

 . ر استكردا او بغايت مؤثّ ان وهجهت رويانيدا مژه و   :الأسفار كحل

 .با ميل بر من ت مژه بكشند  ل، 1هر يك  از بلساا حب  و  حجر لاجورد  ل، 2يب ال ّسن ل  ل، 2دخاا الكندر   ل، 2دانة خرما  سوخته 

انتشار نافع و  و ر يددمله و جرب و س ل  و جهت تقويت باصره و رفع غشاوه و تقويت ط قات عين و اجفاا و استرين متأخّ اتاز اختراع : رالجواه كحل

 .ت استحافظ صح 

 سفيد،فلفل  ،ماميراا ،نقره  ورق ،فيروزه  هند ، يجسا  مغسول، لاجورد مرجاا  يه ي،  مر شيشا ،اوست توتيا  هند  كه عن ر  سم حار  و م 13 اصفهاا  سرمة 

 ،ورق طلا ،زبرجد ،دزمرّ ،للل ،بسد ،يا وت  م، 2سرطاا بحر    م، 2هر يك  از ق مغسولن اشد مغناطيس محرّ اگر و دنجشا و  حاسنّالتوبال  يه ي، ا ليميا  

 ه نظر رسيده و در بلضي سرمه مساو  ساير اجزا است و صم  عربيبم  2 فرنگي دهنه  نسخةم و در  2زعفراا   ، م 2از هريك   عقيد يمني و  دارفلفل ،مرواريد

وده به اعتدال ا رب است و طريد داخل منسخه را استلمال ن ايناوافه كنند و حقير و والد حقير   م 2افيوا  ،م 2هر يك  از و مغز تشميزج و صم  آلو يراتك و

 .س گرددشته بر رو  سن  سماق چنداا بسايند كه مكلّبا كتيرا سر و كه با صم  عربي استكردا ورق طلا و نقره آا 

 .دنماي لع ميرا  آا و در اندك زماني استجهت رفع بياض بيلديل   :بقراطي كحل

 .م 1يكهر  از  زبدال حر و ارمني   بورة  م، 2ق مغسول محرّ شيشة س ز 

 .الأسقام استءفاش ونافع و موافد اختيارات ابن ه ل و ايلا ي  بغايت  سايججهت مور   :ذرور

خشك كنند  و سرشته بزر  وناللاب  با  م، 1هر يك  از افيوا و نشاسته  و مغسولق رّنحاس مح  م، 2هر يك  از صم  عربي و يا ليميا  فضّ  م، 2يداب  للي فس 

 .نماينديرور  و يدهيو باز سا

 .است ي به اين اسم شدهم ورد مسه جهت ش يه بودا او در رن  ب بهو  سايججهت مور  ايضاً  :وردي ذرور

اگر ن اشد مغناطيس  و دان  2شادنج   دان ، 2هر يك  از  افيوا وق نحاس محرّ ،انزروت نيم ل ،دان  2ل و  1صم  عربي  ،دان ل و چهار  2سفيداب  للي  

 .ق مغسول بدل كندمحرّ

 .است آزمودهت و بغايت ه نافع و حافظ صح حار   و دملة  تحر حمه و بقايا  رمد وتمل  ه و حمرةحكّ وجهت بياض ر يد و جرب   :تشميزج ذرور

 ن ات و انزروت ،صم  آلو ،قسما ،م 13ر او مقشّ از مغز بيروا آورده خشك كنند و گذاشتهگياه ماميثا بجوشانند و سه روز در آا آب  ل 23ل تشميزج را با  23 

 .نخود يرور نمايند 2افيوا  و م 2 وربه دستكه از كوبيدا او جدا شود  بزر  ونا ردگ  م، 2هر يك  از

 . درد چشم كه از غلياا خوا باشد نافع است و دمله و تمرحكه جهت رفع  بقراطيمنقول از ملالجات   :رمادي ذرور

 .م و نيميك شياف ماميثا م و  2صم  عربي  ،م 2صم  آلو مكد  و كتيرا ،نشاسته

 .بر بغايت آزموده استب تقويت مزمنه  و امراض باردة اختلاج دايم جهتاز ملالجات بقراطي : ماميران ذرور

 .يكو نيم ل يصم  عرب ويك نيم ل  مغسول كرمانيتوتيا   ،ل 1 دارفلفل  ،ل 1 فلفل  ،ل 1 ماميراا  ،ل 2  رنفل  ،ل 2 زنج يل 

ه و امراض حار  پلك چس يدارمد مزمن و  ت چشم و س ل و دمله وجرب و حفظ صح  جهت منع نزلات و حمره وو  استاز مخترعات حقير   :نارنج شياف

 .ب استمجرّ

افيوا  و جزو 2 دارزرد دانه   هليلة و سفيداب  للي  يك جزو، دامي از هر كحض  مكّ و گل سرخ ،انزروت ،نشاسته ،كتيرا ،جزو 13آب نارنج پروده ه توتيا  ب 

 .نيم جزو

  .است رحقي اتاز تأليف نافع و ببرجهت بياض و جلا    :اقليميا ذرور

 1ي مكد يا  طلايا ليم و رو  سوخته ،بسد سوخته ،م، صدف سوخته 2هر يك  از يماني شب  و نوشادر  ،سايج ،ماميراا ،سرگين خ اف ،بورة ارمني ،زبدال حر

 .مناس ه  اض با ادويةو در ساير امر نمايندبا عسل شهد جهت بياض استلمال   دارفلفل مكد نيم ل و  ص ر زرد  انزروت،  ل، 2 مرغتخم  پوست  ل،

  .است جهت امراض چشم اطفال بسيار نافع و ه رطوباتمجفّ و رمدل بسيار ل يه و محلّ  :ابيض ذرور
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 .سفيداب  للي ربع جزو و نشاسته از هر يك نبه جزو و وداح ه الس  و جزو تشميزج از هر يك  و انزروت 

  .ع دمله و منع نوازل مفيد استابي  است و در    يرورمنافع او مثل منافع   :اصفر ذرور

 .جزو 1ماميثا  و افيوا دو دان  و جزو 2گلسرخ از هر يك  تخم و زعفراا  ص ر زرد، ،انزروت جزو  

 .اسم نامند اينمذكورين را بالمناصفه تركيب كنند به  يرورينچوا : منصف ذرور

 .داند كافور م و 1نشاسته  م و 2اريد مرو و قصدف محرّ .نافع است خفيهجهت حرارت عين و رمد   :كافوري ذرور

 .نافع است بغايتثور ب رحه و  و ارججهت مور س  : ذرور

 .كافور نيم دان  م ونيم  مكد  زعفراا ،قنحاس محرّ  افيوا، ،م 1 نشاسته ،م 2صم  عربي مكد و ق مغسولمحرّ  مغناطيس ،يا ليميا  فضّ ،سفيداب  للي 

 .رمد و جلا  آثار و طرفه بغايت آزموده است رفع حمرة چشم و جهت و از ملالجات بقراطي  منقول :ذرور

 .ويهبالس ه كه زرگراا جلا  نقره به او مي كنند مكّ  ري و مغسول  مرواريد، مغناطيس سوختة  ،سوختهكشوا   سوخته، للبالثّعنب بر 

 .ه ببر و شرتاق و ساير امراض نافع استجهت سلاق و دمله و جرب و س ل و ول و ايلا ياز ملالجات بقراطي و  منقول :برود

نمك هند  بلد از  ،م نيم و 2ماميراا مكد  و دارفلفل  ل، 2تخم زنج يل مكد  و زرد  ةلهلي ،زردچوبه مكد ده جزو ه،درروپبه آب غورة تازه  مغسول  كرمانيتوتيا  

 .كنند خشك ومرت ه با آب غوره بسايند  پنجيدا تا يسا

ب نارنج آچوا با  و استه و حرارت عين نافع كّحجهت دمله و جرب و  و يده خشك كننديب غوره ساآهفت بار با  شستهكرماني را توتيا    :غوره توتياي

رفع نزلات و تقويت ط قات و حفظ صحت عين جرب و  ه و دمله و سلاق وو حكّ مزمنجهت رمد  راض عين نافع است خبوصاًمهمين عمل كنند در ا سام ا

 .التهاب رفع آشفتگي وو 

 .  ببر استل ورم عين و مقو امراض مذكوره نافع و محلّ جهتچوا با آب انارين پرورده كنند  و

 .با آب رازيانه همين اثر دارد به دستورامراض مزمنه مفيد است و  و ت ببرحد  جهتچوا با آب مرزنجوش پرورده كنند  و

ي و مسم  جالينوس اتجرب مزمن و تحليل ورم نافع است و از تأليف ه وو جهت بياض و حكّ  اطع دمله ت وصح  حافظ  ببر و بغايت مقو   :نقاشين برود

 .ن استيماني به جلا و كحل الرّ

 تشميزج، ،فصع ،ماميثا ،ق مغسول مكد نبه جزوا مغناطيس محرّيسايج مغسول   ،دارفلفل  فلفل، ،ص ر  جزو، 1ق مكد نحاس محرّ و سايج ،كرماني توتيا 

 .در آفتاب بگذارند و پروردهيده با آب انارين تا پنج مرت ه يدال حر مكد ربع جزو سازب ،انزروت 

و تقويت ببر و منع نوازل  اجفاادر تقويت اجفاا و رويانيدا مژه و رفع برص را د بن زكرياست و او ليه محم أاز ت و نامند نيزو برود مارستاني   :القاطعبرود

 . اندستهنب دامجرّ

يدا با آب گشنيز با آب يبلد از سا جزوهليله كه هر دو را به خمير گرفته سوخته باشند مكد نبه   دانة و رماخ  دانة  ، جزو يكمكد   اصفهاني سرمةيب، ال ّسن ل

 .خشك كنند و مورد پرورده

 .ب استرب مجرّرفع ج از تأليه  دما است و جهت التحام  رو  و تجفيه رطوبات و نامندو برود احمر نيز   :نياكسيريّ برود

ا ليميا    مرواريد مكد نبه جزو، و  لليسفيداب  و صدف سوخته ،م و نيم 1حاس النّتوبال م، 2ه سرم  ق مغسول،محرّ  مغناطيس و اگر ن اشد  م 2شادنج  

 .استلمال نمايند و زيانه تر پروردهرايده با آب يسام  1د مك نشاسته  و  صم  عربي  ي،فضّ

 .ردع آا مفيد است تحليل اورام و ه وحار  امراضجهت  و  بقراو است اتفاز تألي  :ابيض شياف

تا نيم م   يراوشياف ابي  افيوني نامند و چوا دو   و چوا ربع م افيوا اوافه نمايند م 2مكد  انزروت  ونشاسته  ،م 2صم  عربي و  كتيرا ،م 2سفيداب  للي  

 .شياف بسازند بزر  وناللاب  با يدايسابلد از  و ا و  استكندر اوافه كنند كندر  خوانند و كندر  جهت  رو  

 .است نافعجهت بقايا  رمد   :نليّ احمر شياف

 .جزو نبه مكدزعفراا و صاف، دم الأخوين مرّ  يك جزو،  مكد  شادنج هند  و صم  عربي  كتيرا، 

الأثر است و در امراض  عظيمدرونج نافع و    عين و جهت رمد واعضا  قو ن مواد و مانع نزلات و ممسكّ ل ومحلّ و رادع وتأليه ابن روواا   :وردي شياف

 .م با گلاب شياف بسازند 1مكد   ماميثا   شياف و ص ر و حض  و كتيرا ،م  2صندل سفيد و سرخ  ،م 12گل سرخ بي ا ماع  هحار 

 وو  رو  مزمنه  جاعاو جهت ظلمت مواد متجل ه و كه ترجمه نموده است و از تأليه جالينوس و حنين بن اسحد لمحلّبه يوناني به ملني   :مرقاليا شياف

 .بغايت نافع است امراضاكثر  ل رمد ووط و جرب
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 يراو با شراب بسرشند و با سفيدة تخم  2فلفل سفيد م و  1 سايج مكد و زعفراا ،افيوا ،سن ل ،صافمرّ ،م 2صم  عربي مكد  و حاس النّتوبال ،ا ليميا  يه ي 

 .نمايند الاستلممرغ 

 .بياض نافع است و س ل و غشاوه وه حكّ جرب و جهت سلاق و  :اخضر شياف

 .ق مغسول كنندنبه جزو و اگر شادنج ن اشد مغناطيس محرّ مكدشادنج  و  زنجار  اشد مكد يك جزو، و سفيداب  للي ،صم  عربي 

  .نافع است جهت منع مو  زياد  :شياف

 .بسازندق مكد نبه جزو با زهرة طيور شياف حاس محرّتوبال النّ و نوشادر ،رزنجا ،جزو 1مكد  الحديدءصدا و زاج

جهت نزول آب و  و  با ي است سالتش تا دو اا است و  و قاس ي ي اتبه ملني ملوكي و بقراو گويد كه از تأليف  و نامند سليقوابه يوناني با  :تامرار شياف

 .كندكه در ط قات تأثير مي است  به حد فوي سريع النّ رطوبت مفيد است و  رو  و غشاوه و

اگر روغن  و م 2مكد   جاوشيرو  روغن بلساا و سك ينجو اشد  ،م 12سفيداب  للي  ،م 2 مكد  فلفل سفيد ،مداد هند  ،م 2  صم  عربي ،م 12ق ا ليميا  محرّ 

 1و باز مكد  غرابعقاب و گاو و خرس و گر  و  زهرة باشه و ،م 2مكد   زهرة ك ك و ش وو ماهي  زهرة م، 1م، زهره كفتار  1 افيوا ،آجربلساا ن اشد روغن 

بين تبريح بايد با آب رازيانه اكتحال نمايند و مجرّ در كار نيست وورور  و ساير  استك ك  و ش وو  ورور  زهرة  فرمايدمي (ره)ه و شيا ابوعلي بو ن

ب رازيانه آغليواج را با   ب است و چوا زهرةغشاوه مجرّ نزول آب و رفعكه جغد گويند و ك ك در كه به فارسي غليواج نامند و بوم  تحدا  اند كه زهرةنموده

 .اندب دانستهاخراج سم مجرّ جهتاكتحال نمايند 

   .ثور بسيار مفيد استبغشاوه و  و جهت  رو  و ورباا و بيغايلهبغايت ل يه و   :احيتفّ شياف

 .تخم مرغ استلمال نمايند  با سفيدة سرشتهبا آب باراا  2كتيرا  ،2زعفراا  ، 2سفيداب  للي آب مغسول  ،12 ير دختراا شلاغ يا ا شيردر  ق م فيا ليميا  محرّ

 .ه نافع استامراض حار  سلاق و جرب و بياض ر يد و ه وو حكّ دملهجهت رطوبات و   :سماق كبير شياف

 بجوشانند تا ثلث بماند و و نموده صافپس   ده چنداا آب بجوشانند تا به ربع رسد، مجموع را با ،جزو عفص مكد ربع و زرد هليلة  ،بر  مورد  سماق ده جزو، 

 و افيوا و كتيرا  نبه جزو، ا ا يا  ،زوج 1 سفيداب  للي مكد  ق،محرّ  نحاس ،توتيا  كرماني  سرمه، ماميثا،ف اشي  شياف بسازند، اين ادويه را با آا بسرشند و

 .نشاسته مكد ربع جزو

التباق پلك نافع است و به تجربة حقير  حد ه و ماق و ظوجحو س ل و  جربه و دمله و حكّ التهاب و رمد و حرارت چشم و جهت :سماق صغير شياف

   .است رسيده

پنج جزو او  .تا غليظ گردد دهندط ا  آب او را ثانياً گاه سماق را بجوشانند وهر و كافور ربع جزو ،و كتيرا نبه جزو جزو 1سفيداب  ،جزو 13دانه بيسماق 

 .كافي است

  .ب حقير استناصور مجرّ جهت غرب و و زكرياد بن از محم   :ناصور غرب و شياف

 .زنجار ربع يكي با آب بسرشند و  ويهبالس  الاخويندم و يماني  شب   سرمه،  گلنار،  انزروت، ،كندر ،ص ر

 .جلا  ببر مفيد است اجفاا و تمرح   ول آفتاب و منعجهت تقويت چشم و   :ابي ناصر شياف

 آببا   م را نيم و 1ا ا يا  و  م نيم و 2انزروت  و م 1 مغسول  توتيا  هند  ،م 2نشاسته  ،م 1ا ليميا  نقره  ،م 2حض   ،م 2 صم  عربي  و  صم  آلو  گل سرخ،

 .بسرشند

  .است رمؤثّجهت رفع بياض بغايت   :لالمعسّ محز

كه در آا باشد جدا شود و آب را  ا  هتكرار اين عمل نمايند تا هر پرد و بگذارندآب در او ريخته در آفتاب  و د شده را خالي كردهچند عدد تخم مرغ فاسد و ل 

سرگين سوسمار و بورة ارمني  سرگين خ اف و و سوختهبسايند و چند مرت ه از تافته بيروا كنند و با صدف سوخته و بسد  و پس خشك كردهس  نكندن متلفّ

-به زنجار ط يا بابونج و اكليل راشياف بسازند و با عسل شهد ر يد استلمال نمايند و   ل از استلمال چشم  سرشته و كلن ويه مخلوو نموده با زهرة بز و بالس 

 خ اف ازالة وك وتر و سوسمار  م صغير نامند با سرگينحزر مذكور را كه كه پوست تخم مدب  است  مذكورل ه بدارند و در ملالجات بقراطي ح الملك و سداب و

 .است  ويترل سابد م ملس حزبياض چشم كه از آبله به هم رسيده باشد مي نمايد و  

  .ه نافع استبياض ر يد و دمله و حكّ س ل و ع آفات ونم چشم و تقويتجهت جلا  ببر و   :علائي شياف

 .با گلاب بسرشندم  2 مكد عربيصم   وزنج يل  م و 2زرد چوبه   يك دان ،  ادرنوش ،م كتيرا مكد پنج و رزرد مقشّ هليلة ،مغسول  توتيا  كرماني

 .است نظيراز اصناف مرارات بهتر و بيغايله است و جهت نزول آب و خيالات بي  ب است ومجرّ بغايتجهت وله ببر رطوبي  :جلا شياف
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 ،م 2ماميراا مكد و ا زنج يل و فلفل و دارفلفل بخشك كنند و  و سرشته ،باشد هصاف شد وبا آب مرزنجوش تازه كه شب مانده  را م توتيا  كرماني مغسول 23

شياف  و رازيانة تازه سرشته بآبا  و كردهمخلوو ي مكد نبه م فضّ  ا ليميا و زنجار  ق،محرّ نحاس   اشد،  صم  عربي،  كتيرا، ،حض  ،زعفراا ،م 1نوشادر 

 .سازند

 .ب استرحه مجرّ  التحامجهت رفع آثار و   :ابار شياف

 و نبه م  مكد صافمرّ و  افيوا ،م 2سفيداب مكد  و ا ليميا  يه ي  ،م 2مكد  كتيرا و صم  عربي ،توتيا  هند  غير حار  ،سرمه ،قنحاس محرّ ،سرب سوخته

 .بسرشندآب  بام   2كندر 

  .ه نافع استحار   وجع و س ل و دملة تشد جهت حرارت و سوزش و   :اسود شياف

 .دان  با آب بسرشند 2افيوا مكد  و سن ل ،م نبهصاف مرّ  ،م 2 ا ا يا  ،م 2مكد  كتيرا  و  صم  عربي  ،م 2 سفيداب

 .س ل مزمن نافع است غشاوه و بياض ر يد و سحاب و دمله و جرب و برجهت ابتدا  نزول آب   :اصفر شياف

 .بسرشندبا آب  م و نيم1زعفراا   ،م 2زرنيا سرخ   ،م 2فلفل سفيد  و ارمني   بورة  صاف،مرّ  ،م 2 ماميثاشياف  و انزروت 

 .امير تجربه نمودهقن وجع است و حاست و مسكّ نافعكه در ابتدا  رمد بغايت   :قطور

ده با  در  نمو صافپس س دان  با آب بجوشانند تا غليظ شود 2حض   و نيمكوب كرده با نشاسته نيم م را عدد 13 يكاز هر   از تخم خ  و  تشميزج، بهدانه

 .بچكانندبر هم زنند و نيمگرم در چشم  و تخم مرغ در شيشه كرده  سفيدة

   .است نافعام تزايد رمد كه در اي  :ديگر قطور

ف او آتش نرم بجوشانند و صا براعي و شير دختراا بي الرّعب آبا  كردهنيم انزروت سفيد در شيشه  ل و 1ا بنيمكوب كرده  را عدد 23بهدانه مكد و تشميزج

 .شوداعي ميو آب بر  بارتن  بدل عبي الرّ بچكانندرا در چشم 

 . رحه است و بثورمانع ظهور  ل ومحلّ ن ومسكّ است و نافعكه در انح او بسيار   :ديگر قطور

 وبا شير دختراا بچكانند  مع كنند وسياهي را ج و تر كرده را پس با گلاب كه دست  بردارد، اوكه دست بسيار بمالند تا دست سياهي بسيار از  به للي را   

بي چربي گوسفند را ورق بسيار ر يد كرده آا مقدار در  گوشتر به تجربه رسيده است كه ن وجع شديد مكرّيا همين خاصيت است و در تسكرسياهي سرب 

 .گردد و هيچ وماد بر اين اثر نيست ب ندند در حال درد ساكن پيشاني وپس بر پشت چشم س  در او اثر كند دستكه دست نگاه دارند كه گرمي 

 يازدهببم ببباب
 هانددر ذكر ا

كنجد و روغن گل در تحت يكر  روغنمثل   و گلها و مانند او ترتيب دهند روزقراو استخراج نموده و هر چه از بب او لاًادهاا فيثاغورس است و گويند  مخترع

در طي  به دستورعن ر و امثال آا   و اعمال غري ه است مثل روغن تاهرچه در حكم ع ري  اج آا ومز وافلال  مفرده مذكور است مع خواص و  اصل آا در ادوية

 .شود ه در اين باب مذكور ميو ادهاا مركّ لي ه واعد ك ل مس ور گشته واو  دستور

هار خشك زا و اغباا و اوراقه بيفشارند و هرچه از آا تخم را كوبيده  در  آب گرم بر آا پاشيده به آتش گرم كرد كه تطريد استخراج روغن بزور آا اس اما

بماند  روغننموده با مثل او روغن كنجد يا روغن زيتوا و امثال آا بجوشانند تا آب سوختة  صافپس س  گيرند بايد با شش وزا او آب بجوشانند تا به ربع رسد

آنچه متلارف است آا است  با مثل آا روغن مناسب بجوشانند تا روغن بماند و گرفتهرا آب او   همانند آا گيرند بهتر آا است كه كوبيد هرچه از گلها  تازه و و

اين  شود و اگر زياده تكرار عمل نمايند  ويتر مي تا سه مرت ه و كنندگلها را تازه  و به آفتاب گذارند و بلد از هر هفته صاف نموده و هدرا در روغن كر گلهاكه 

 .دستورات مذكور است لاو امثال آا در  سم  ل است و طريد استخراج روغن تخم مرغ و روغن گندم واز  سم او  وليفتر سم متلارف و 

شود و غلاف سد و بدبو نمياو ف جمتكرّال اا كه هر چيز  را كه به روغن او ترتيب دهند  مگر روغن حب  شود ج ميآا متكرّ غيراكثر ادهاا بزور و   كه بداا

به جهت طيوب و نمود آا بايد به ازا  هر رطلي از روغن  كنندهرگاه خواهندكه روغنها را سفيد  و هاستروغنبالخاصيه مانع فساد شكوفة خرما كه كفر  نامند 

ا از آب جد رده روغن راكپس سرد   رسد، نبهبجوشانند تا آب به  و يده باشند اوافه نمودهيكه با هم سا گردكاا و نيم او يه نمك مغزمثل آا آب و يك او يه 

 .  كه خواهندتكرار عمل نمايند به حد  و نمايندصاف  بجوشانند و به دستورباز با آب  كنند و

و گراني سمع و درد رحم  مثانه ووله ملده و جگر و كليه  لقوه و رعشه و  ولنج و امراض بارده مثل فالج و در كلّ استروغن سن ل رومي   :اردينالنّ دهن

  .و احتقاناً وماداًو  باب نافع است شرباًو اع اعضاءو احت اس حي  و درد 

ل نيمكوب او م را  2اياا الفار مكد  و بر  مورد ،ابهل ،راسن ،ايخر  سايج،   ردمانا،  ،زنجوشرم  ناردين، ، س  تلا  ورق الغار، ،عود بلساا، سلد ،ريره بب الذّ

شش ساعت بجوشانند كه به نبه رسد بلد از آنكه يك  تاار و يكبد و پنجاه ل آب بيب و عسل و دو هززا جمهور  يا ن يذ يشراب كهنه  ل  2و  2با  و كرده
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بجوشانند كه به  دوبارهساعت  سهصاف مكد بيست و سه ل تا نموده با گل سرخ و حماما و سليخه و آب مورد تازه و مرّ صافپس س ش انه روز خيسانيده باشند

روغن  و  ل 22جوزبوا مكد  و اگر ن اشد روغن زيتوا كهنه سايله و روغن بلساا و  و ميلة  رنفليب و ال ّ ل رومي و سن لنپس صاف كنند و با سسنبه رسد 

 .كنند استلمال و دهوصاف نم هآنگا  به آتش نرم بار ثالث بجوشند تا آب سوخته روغن بماند ل  223 كنجد

 و و   وراً و وماداً شرباًو حي  و تحليل ريا  و درد گوش و صرع و صداع  ولبادرار نمودا  كليه و سا ين و و مثانهجهت كمر و ورك و   :دابالسّ دهن

  .افع استنبغايت  احتقاناً

ب كرده بجوشانند تا آرطل  يكعا ر رحا  و الرشاد او يه روغن زيتوا يا كنجد و يك مثقال از هر يك از خردل و حب  سههر يك او يه سداب تازه   به ازا

 .استلمال كنند و هپس صاف نمودس روغن بماند

درد مفاصل  و برودت ملده و اشتها وجهت تقويت باه  اند خبوصاًا بهترين ادهاا دانستهاكثر اط   الحمار نيز نامند وء ثا دهنالحنظل است و دهن  :العلقم دهن

 .اندناردين دانسته روغناز  الفلل تر ساء بيلديل است و عجيبو نقرس و عرق النّ

بيا  ،بر  دفلي ،سك ينج ،  و نهر كوهي و برّ  ةپودن ،زوفا  خشك ،حرجمدزراوند   شحم حنظل،  ، ن وريوازده ل، نپا سايلهده رطل، ميلة  الحمارء ثا  عبارة

 ندروغن بما و سوخته آبتا  بجوشانندرطل بلد از خيسانيدا ادويه  12روغن زيتوا بالمناصفه و آب صاف  ،ل 2عا ر رحا  ،ل 13مكدآسمانجوني  و سوسن

 .استلمال كنند و نمودهپس صاف  

مو  و شراب او جهت تقويت جگر و ملده  تو تقوي آثارجهت امراض بارده مثل فالج و درد مفاصل و اعيا و ازالة  واز حكما  هند است   :كلانجلالك دهن

 ،م 2تربد سفيد  ،م 2 مكدسك ينج  و اشد ،جاوشير ،م 2ل مكد زنج يو دارفلفل و فلفل  انواع هليلجات و بليله و آمله و  .تو حي  اس بول و كليه نافع و مدر 

رصد ل روغن خروع بجوشانند تا اپس صاف نموده با چهس تا به نبه رسد  بجوشانندسداب تازه مكد ده م با يك هزار و دويست ل آب  و كرنب تازه ،خسك

 .بماندروغن 

 رو  و جرو  رحم نافع  قيةنتتشنج و فساد رن  رخسار و رفع بي خوابي و  ملده و ع رحم وصلابات و اوجا جهت و  نامندالخلوع كه دهن  :عفرانالزّ دهن

 .است

تا  ل آب بجوشانند  133ل روغن كنجد يك هفته خيسانيده هر روز بر هم زنند و با  2 درل را  1صاف مرّ ،م 2ريره  بب الذّ  ل، 2 ردمانا  ،زعفراا پانزده ل

 .بماند و صاف نمايند روغن

و  علل سوداو  و صداع و جذام و ماليخوليا نافع است وماداً ازالة وراض يابسه مب و جهت ابغايت مرطّ و عيسي  رابادينمنقول از   :بعهلبوب السّ دهن

  .سلوطاًو  شرباً

 .م كرده بيفشارند تا روغن از او جدا شودگر و ويه كوبيدهبالس  را تلا باداممغز  نوبر و مغز تخم كدو والب مغز فندق و پسته و بادام شيرين و كنجد و حب 

نقرس و تحليل ريا  و تهييج باه و اشتها  طلام  دوالي و و ساءعرق النّ وفالج و كزاز  و جهت لقوه و قوه نامنداللّو دهن الأسقامءمنقول از شفا  :المبارك دهن

 .و جهت جميع امراض رحم نافع استافرزجة صماخ در روز مؤثر و  ةسد  وباشد و   ور او جهت كر  و گراني سمع مي عناف

   .و عا د است اروا مثلث   ه تذكره گويد كهمؤلّ و

 .پس تق ير دهن كنندسبر رو  آتش نرم سه مثل خود روغن را جذب كند  نمايند و تحمي تسقيه به روغن زيتوا به طريد  و ويه كوبيدهبالس  را حل ه و شونيز

و درد كمر  عبب دجهت تلقّ وكند باه مأيوسين مي  ةب است و اعادمرض بارد مجرّ در كلّ و جهت ره اناا تأليه يافته از وند اهب نامالرّكه دهن  :ومالثّ دهن

  .پوشش نشونده ب محتاجاستلمال كنند  اچوا در زمستا و استسرخ كردا رن  رخسار آزموده  و حدبه و بواسير و تق ير ال ول و

پس صاف س  ا او روغن زيتوا بجوشانند تا به ثلث رسدزاز هر يك ربع جزو با نه و سداب و فلفل ،از هر يك ثلث جزو  ا ر رحاع و فرفيوا  ر يك جزو،ثوم مقشّ

 .استلمال نمايند و نموده

ه نافع و حكّ جربو  حزازت جلد و حرسد و جهت جميع مواد غليظ تكه در اصول شلر و مسام به هم مي ثور ب و جهت الهرمسءملروف به دوا  :الخلّ دهن

  .است

  ةدان و مداد صيني و سوخته ذهر يك دانگي و كاغ از يانجترا و كهربا و شي رج هند  ول روغن گل را با نود ل سركه بجوشانند تا روغن بماند و فرفيوا  23

 .استلمال كنند و هر يك نيم ل در آا حل نموده از راسخت و سوخته  هليلة  دانة و برنج سوخته

 نتوااديد جباهيه ط ا دهند منافع او را ت ملاجين واند و چوا با عسل در تقويت باه بيلديل دانسته اند وشمرده مكتومهاز اسرار  و ه ماه نامندك  ضمح دهن

ين تق ير اوست كه و بهتر استنخود به عنواا مختله  روغناستخراج  و استراج دهن او نمايند در جميع اوجاع بارده بغايت مؤثر خنمود و چوا با شونيز است

 از نخودو ت ملكوس كردا آرد  م ي ن كنند به طريقي كه گلو   رع خالي باشد و از ليه و امثال آا در گلو   رع كنند تا در نخود را نيمكوب كرده در  رع
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اول ظاهر باشد و    رع در ط قة شكم كهوا كنند طرف اسفل كوره بير بهاول   دو ط قه و گلو   رع را از سوراخ ط قة دهندترتيب  ه ا  شيشه بيروا نيايد و كور

 .چكدآتش سرگين يا ز ال كمي برافروزند تا روغن از ليفها  گلو   رع به  ابله ب  رعو بر اطراف شكم  د ابله به دهن  رع وصل نماين

اوجاع بارده و تحليل  ويقه وب و تفتيح مجار  اعباويت تق عب اني و  ج و فالج و امراض باردةو اختلاج و تشنّ ريا جهت  و حقير اتاز تأليف  :جاحالنّ دهن

  .ب استمواد غليظه مجرّ

 ،خولنجاا  ،زنج يل  جوزبوا، ،ل 2ماهيزهرج مكد   و شي رج ،ك ابه ،زرنب ،خربد سفيد ،بلساا حب   فرفيوا،  ،اشد ،م 13ميلة سايله مكد و مقل  حسن ل اا،

مغز   اسپند، ،حل ه  مرزنجوش، ،سلد ،م 2 مكد  تخم ش ت و  تلا  س   نانخواه،  تيزك،تخم تره  ،شونيز  تخم گندنا،  سيساليوس، ،كندر ،ل 2بلادر مكد  و دارچيني

و پنجاه  با صد و صاف نموده تا به نبه رسد و بجوشاننديك هفته در هزار ل عرق بهار و امثال او بخيسانند و  ،م 2الغار مكد  حب  و بن اشنه مغز ،كرچك  ةدان

در آا حل كنند و   ل 2مكد   علك ال  م و ه ن ،ميلة سايله ،ييموميا ،جاوشير ،بجوشانند تا روغن بماند و سك ينج انجيرغن زيتوا و پنجاه ل روغن بيدل رو

 .اوافه نمايند و ير گذرانيدهاز حرل  2دارفلفل مكد  و فرفيوا   فلفل، ،جند ،ل 2دارچيني   ل، 2 رنفل مكد   و ريره بب الذّ  زعفراا، ،صافمرّ  يب،ال ّسن ل

 .نظير و در تحليل ريا  ملده و جگر بيلديل استزماا تنكابني جهت تقويت بي دمحم حقير مير تأليه والد  :لالمحلّ دهن

ويه از هر ه و روغن گل سرخ بالس بابون نل با روغ 2 مكدايخر  و ريرهالذّ بب  اساروا،  اشد، ،ل 1 مكد علك ال  م  مب كي، مرّ،  يب،ال ّسن ل  ،ل 2 مقل ارزق 

 .ا در خاكستر گرم بگذارنديبگذارند و هر روز برهم زنند تا ده روز و  آفتابدر  و يك نيم رطل مخلوو نموده

  .و تحليل ريا  نافع است ملدهجهت اسهال و وله   :دارشيشعان دهن

 .روغن كنجد با آتش نرم بجوشانند تا ثلث بماند  ل 22نيمكوب كرده با   ار ل 12ريره الذّ بب و  ل 22 رفه   ،ل 22ل، عود بلساا  22شيشلاا دار

 .ل ريا  استامراض بارده نافع و بغايت محلّ و لقوه و فالج وعبب  ءجهت استرخا  :البلادر دهن

نيمكوب ل   12درونج مكد  و زرن اد ،بوزيداا ، س  تلا ،هآسمانجوني، رازيان  بيا سوسن ،بلادر  جوزالقي،  دارفلفل،  راسن،  شي رج، ،وج  فلفل،  هيل،  يب،ال ّسن ل 

 .روغن بماند  هب و شير سوختآكنجد دويست و پنجاه ل بجوشانند تا  روغنكرده با شير تازه و آب از هر يك پانبد ل و 

 . تفع است و از تأليه  دما اسالنّ مبارده و تحليل ريا  غليظه عظي امراضجهت بواسير و جميع   :ديگر  نسخة

 ،خولنجاا  زنج يل، ،جوزبوا ، رنفل  ل، 2شي رج  و افلنجه  ،زرنب ،خربد سفيد ،رمقشّ بادام ،بلساا حب  ،بسفايج ،افيوا ،اشد ،سايله ميلة ،ل 13مقل ارزق

 ،اسپند ،حل ه ،مرزنجوش ،بر  مورد ،سلد ل، 2 تلا  س  و  نانخواه ،تخم تره تيزك  شونيز، ،ندناگتخم  ،سيساليوس ،كندر ،بزرال نج  ، ل 2جند  و بلادر ،دارچيني

دهن  و  خروع روغن    راا،  نف  سفيد، ،روغن ياسمين  روغن گاو، ،تهعسل كه گرف  ل، 2فوفل  و  ورق الغار  ل، 2 ش ت  و اشنه ،ل 13خروع و  الخضراهح  

 .تا آب بسوزد بجوشانندآب صاف هزار ل  و روغن زيتوا ششبد و پنجاه ل  ل، 12الغار 

ح سدد و و مفتّ نافعتقويت اعباب و نيكو كردا رن  رخسار و حفظ سياهي مو و رويانيدا او  و فالج و مفاصل وجهت درد جگر و ملده   :القسط دهن

   .مؤثراست احشاءآشاميدا او جهت برودت 

 و ل 13جوزبوا   ل، 2صاف مرّ  ل، 2سليخه  ،اگر ن اشد وج و راسن ، رنفل  ل، 12اشنه  و  رفه ،ايرسا ،سايله  ميلة ،سايج ،يبال ّسن ل ،ريره بب الذّ ، س  تلا

 .پس صاف نموده با پانبد ل روغن كنجد بجوشانند تا آب بسوزدسثلث رسد  بهب خيسانيده جوشانيده تا آكوبيده با هزار و دويست ل   رال  2عود بلساا 

 .  اعباب استمقو  ول اورام بارده هند  نقل شده و محلّ  از نسخة ب است وتازه مجرّ زخمها جهت التيام   :شيخ صنعان روغن

 آب بر  نيل ،خار مغيلاا پوست ،چوب گز ،وس كه بيا مهك استاصل الس   ديودار كه چوب صنوبر است، ،ددارهله گوين هند زرشك كه به  ،ل 23زردچوبه  

 2موم كافور   ،ل 1بلغار تراشيده  و كاه هند  ،شنجرف ،مرداسن  ،جوزبوا ،يمل و ن 2 ه ن ،ل 13كه سن ل باشد  چودرد و هوچوبه ،بر  حنا  ، ل 2آبنوس  و 

را در نهبد ل آب خيسانيده بجوشانند تا  مغيلاااصل سوس و بيا خار  سن ل و بر  حنا و چوبها و زردچوبه و  ل، 233د روغن كنج  دان ، دوجدوار   دان ،

 .نمايندب بر  نيل و روغن بجوشانند تا بسوزد و آنگاه صاف نموده استلمال آا يده بيسا راپس صاف نموده با ي ادويه سبه ثلث رسد 

  .ي باشديآرا اادكّل ترتيب نسخة او  ظاهراً ل است واو   در التيام زخمها  تازه بهتر از نسخة و نموده تجربهالأجزا كه حقير  ليل: گريد نسخة 

تخم كتاا  كه از پن ه دانه و ل 233كوبيده با روغن چراغ  را القمث 233بالسويه  چوبهزرد و مغيلااپوست درخت   پوست درخت صنوبر، ،هوچوبه ،وساصل الس  

 .استلمال كنند و نموده صافپس   ب بسوزدآ  كه كه نكند تا ب به آتش نرم بجوشانند به حد آسه من ت ريز  و گيرندمي 

برآيد  للبلثّءاداللب بغايت مفيد است و چوا مو  سفيد از مووع لثّءاداب حقير است و به جهت مجرّ :آتشكت از علّ ريختن موي عنما روغن

 .روياند استلمال اين روغن مو  سياه مي

ل  2روغن بماند و  تاروغن كنجد بجوشانند  ل  123پس صاف نموده با س  به رسدنبجوشانند تا به  آب صد لچهاردر  را  ل 23وسمه  ل و  12بر  مورد  

 .لادا در او حل كنند
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 و تدهين نموده شودسرخ  درشت ماليده تا    دردناك را با كيسةاعضابايد منابت اعباب و  نافع است و و امثال آا رخدج و جهت فالج و رعشه و تشنّ :روغن

 .بخوابند و

  ادويةپس صاف نموده تا سه مرت ه با سروغن زيتوا و يك رطل آب بجوشانند تا روغن بماند  رطلنرم كوبيده در يك   رال  23يب هر يك ال ّسن ل و  س  تلا

 2هر يك  از سايله  ميلة فرفيوا و كنند بهتر است و بلد از آا جند و فلفل و بهارمذكوره بجوشانند و صاف كنند و اگر بجا  آب هر مرت ه عرق رازيانه يا عرق 

 .نمايند حلدر آا را  ل

كنند و سه من شاه آب را به جوش آورده يك ه مجموع را كوبيده دو حب  ،ل  23 لي ، ل 123آب نديده  آهك ،ل 233زرنيا   :كه موي بسترد روغني

مجموع  ديگر را بريزند تا  ةپس حب س  ل است بسوزد 223عشر آب كه  تاآهك و  لي در آب ريخته بجوشانند ل باشد با يك حب ه  23حب ه زرنيا را كه 

بدوا جوشيدا چند روز بگذارند تا به امتحاا رسد و  بآفتارغ كنند تا به مح  ملا ات مو  بسترد يا در آنگاه امتحاا به پر م  اند،مآب عشر  از وريخته شود 

و بلد از يك ش انه روز بدوا  آيدب ريخت كه چهار انگشت بر سر آبقدر   دباي جزو  و زرنيا ده جزو باشد  ويتر است و يكالقلي و آهك هر اگر از ملح

 .را با ربع وزا او روغن كنجد بجوشانند تا روغن خالص بماند صاف او و نموده ديدجتاجزا را  به دستور جوشانيدا صاف كرده و سه بار

 باموم روغن ساخته  ،م دن الة بادنجاا بسايند و روغن را با موم 13با  و روغن در آورده ازعدد خراطين را در روغن كنجد برشته كرده  پنجاه: بواسير روغن

 .باشد استلمال نمايند عفصكه  وند و بر مووع بواسير بمالند و جهت   ع خوا با اندك مازميزبيايده ياجزا  سا

 .ب و بيغايله استبواسير مجرّ  دانةبه جهت سا   كردا   :ديگر روغن

بر رو  آتش نرمي  بايددر حين تسقيه   كه جذب كند و با  رع و ان يد تق ير نمايند و كنجد كنند به حد  روغنتسقيه به  و يدهيگوگرد و زرنيا را بالمناصفه سا

 .باشد

ا شود و روغني كه بر تا مهرّ بجوشانندبز كوبيده در آب   پية هرگاه از حرارت باشد وزغ را با و  وده استمبغايت آز بواسيرجهت درد مقلد و درد   :وزغ روغن

و بنبر  خنبر مابينداغ كردا  اوافه كنند جهت بواسير بارده نافع است و و هيديدن الة بادنجاا را سا اگر ورو  آب بلد از سرد شدا آب بسته باشد بردارند 

 .بات استمجرّ ازدست چپ جهت   ع خوا بواسير و داغ مفبل تر وه جهت ريا  بواسير 

 .الأثر است  و  بغايت   :كه موي بروياند روغني

تا اندك غليظ شود و  بجوشانندغن و باا رويده با يك او يه يم را سا 2را   ع كرده  او بال و سر  سين نامند اصفهاادارساس و به لغت  بنيراريح كه به لغت تنكا

 .برآيد مو  وبا مشك و عن ر خوش و كرده بمالند تا مووع آبله كند 

 دوازدههم بههاب
  ق بهاجراحات و مايتعلّ ذرورات و در مرهمها

 .ت او با ي استسال  و  بيستتا   ماند و هرچه صموغ بسيار داشته باشدتها با ي ميهم مد اند كه اكثر مرانموده تبريحمرهم گويند بقراو است و  مخترع

با ي مي ماند و شرو  سالتش تا يك گردد و آنچه با شحوم ترتيب يابد  و  تش سا   نميروغن زيتوا ساخته شود  و  باد آا است كه هرچه اعتقابلضي را  و

از مرهم و مرهم  شش جزو و روغن پنج جزو و موم ربع جزو باشد و وماد اعم  ادويهبلكه   از ربع او ن اشداست كه موم زياده از نبه روغن و كمتر 

روغن زيتوا نارس كه زيت انفاق نامند و در مواد  آاة جراحت باشد جهت م رودين روغن زيتوا رسيده كنند و در غير است و آنچه در  و  جراحاتمخبوص 

پس ادوية مسحو ه را مخلوو س  كنند حلل در آا صمغيه را او   با روغن و شحوم بگذارند و از سر آتش به زير آورده ادوية لاًاورا  كنند و موم كنجديابسه روغن 

مضاعه باشد يلني ظرف را آب در آا كرده بر آتش   دري و سك ينج و امثال او چناا است كه در يموميا وال  م علك سازند و طريد حل عن ر و مب كي و

پس عن ر و امثال او را سآب گرم شود  حرارتل بگذارند تا روغن از را روغن مخبوص كرده در مياا آب ظرف او  كوچكظرفي  ارند تا آب به جوش آيد وگذ

 .را مخلوو نمايند ادويهدر روغن ريزند تا حل شود و بلد از آا ساير 

 زبه جهت دفع ا موادهر يك را وجه تسميه گفته اند چه يكي به ملني تحريك  د ووشيمهمله نيز خوانده م ءحا بهملجمه و  ءبه نوا و خا  :خلالنّ مرهم

فع است و به عظيم النّ و جالينوس اتاز تأليف و واه ب استشفا گردد و ثاني به ملني اخذ ع ايا  كثيره است به س ب پرويزا مشاهده مي ازچنانكه   مسالك است،

جمره و آكله مفيد  ونمله  ه رطوبي و  و حكّالحام جراحت و تحليل اورام و رفع جرب متقرّ استخواا و و لعض كوفتگياصلا  عبب و  جهت ج ر كسر و

 .است

او يه روغن زيتوا تسقيه كنند  دوپس به س  يده شود بسايند و در آفتاب گذارند تا چهار او يه را جذب كنديمقدار كه سا آااو يه مرداسن  را با  در  سركه  يك

 .بر رو  آتش نرم برهم زنند تا منلقد گردد و نمودهپيه گاو صاف و ربع او يه  لق ار اوافه  او يه وو د

 . سلفه نافع است للب ولثّءارطوبي و  رحة رط ه و دا  ةشقاق و حكّ جهت و كه مرهم اسود نامند  :الخل مرهم
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 .گردد درسوب نكند تا منلق مرداسن پيوسته برهم زنند كه  شانند وبه آتش نرم بجو روغن ق ربعومرداسن  مسح و ويهبالس روغن زيتوا  و سركة كهنه

 .مفيد است هي بالكلّو مواد فاسده   رو  و رويانيدا گوشت جراحات و بردا گوشت زياد و رفع عفونات تجفيهجهت اسقاو بواسير و   :زنجار مرهم

 و 2راتيانج و ل  2انزروت و  ل 2زنجار  وبه آتش نرم مجموع را حل كنند  رال  22و روغن زيتوا ل  2 سركهاشد محلول با آب سداب و  ول  13زفت موم

 .اوافه نمايند ل نيم

 د عبب و خراج و صلابات بغايت مفيداوجاع شديده و تلقّ و هبقراو است و جهت اورام حار  اتاز تأليف و للابي ملنيبه لغت سرياني به   :داخليون مرهم

  .است

 ل 2هر يك  از كتااتخم  حل ه و و ورتخم م و بزر  وناروغن زيتوا به آتش نرم حل كنند و تخم خ مي و  نيم ورا با يك رطل  چهار او يه مرداسن  مسحوق 

تر هرگاه زفت و خاكس و ويه اندك اندك تسقيه كنند و بجوشانند تا منلقد گرددبالس  او يهللاب هريك را بگيرند و از مجموع بقدر چهار  و جداگانه خيسانيده  را

 .شودالأثر مي اوافه نمايند بغايت  و    ل 1صديدالحديد  و  م 2 صافمرّو  چوب رز

  .ال ئر و خنازير و سرطاا و ورم مزمن انثيين نافع استعسرهجهت تحليل اورام   :زنجفر مرهم

 .ل 23روغن زيتوا  ول  12موم  ،م 2شنجرف سرخ  ،ل 2 نه  و اسن مرد و علك ال  م ،ل 13اشد  و كندر

ه و آثار و حكّ رفع وشقاق  نضج و اندمال آا و تحليل و جهت اصلا  خراج و جراحت و تنقيه و و  شليخا نامندوو مرهم رسل و مرهم   :ونحواريّ مرهم

 .جرب و بواسير و نواصير و سلفه و رفع كرم نافع است

جزو را  2و بول آدم  جزو 1به جهت آكله  را روت  و ه نّ  صاف،مرّ  زنجار،  ر،جاوشي  ، 2 كندر ،زراوند طويل ،2مرداسن   و مقل ،2 اشد ،2 ال  معلكو موم  

اشد و مقل را در سركه حل كرده با يك رطل  جزو و يك سك ينجو  يرور نمايند جزو را 2جزو و شادنج  1س  سفيد  ةجوشانيده و مضمضه نمايند و فضل

 .م را بگدازند و ادوية يابسه را مخلوو سازندپس ساير صموغ و موس بسوزدروغن زيتوا بجوشانند تا سركه 

 .است ت باشد نافعره و حمره و شقاق   ل كه از حراجراحات و ورم مقلد حار  التهابجهت سوختگي آتش و   :ابيض مرهم

 ، زياد خواهند بجا  روغن زيتوا ريدت تخم مرغ برهم زنند و اگر   بلد از گداختن موم از سر آتش برداشته با سفيدة 23زيتواروغن كنجد يا روغن  و  13 موم

 .افيوا كنند ،و جهت تسكين درد بجا  حض  كنندتخم مرغ اوافه   روغن گل سرخ و حض  و سفيدة

 .ل استنحبارد نافع و در خواص مثل مرهم  و ورم جهت جراحات مزمنه  :باسليقون مرهم

 .وزا ادويه بر رو  آتش مخلوو سازند روغن زيتوا دو و يكيه ربع  ن و موم هر يك جزو  و راتيانج و زفت 

 .اندبات دانستها سام صلابات تحت جلد و اخراج كرم به سرعت نافع است و از مجرّ و صلاباتجهت تحليل اورام و   :لمحلّ مرهم

 .سازند ساير ادويه را مخلوو و گداختهزفت را مثل مجموع در پية مرغابي  ويهشيلم بالس  و خرما  دانة ،سرگين ك وتر ،ترمس 

 .اندب دانستهرفته باشد مجرّ و خار و آنچه در عضو فرو اجهت اخراج پيكا و از شامل منقولابن تلميذ  اتاز تأليف  :جاذب مرهم

 .استلمال نمايندو ل سرشته سع با يدهيساويه بالس  را زراوند طويل و ني خشك بيا

 .كننده با روغن كوهاا شتر سرشته بمالند و بخور به نيمكوب هر دو ويبالس  را ة زردآلودان و گردكاا سوخته  :مسقط بواسير مرهم

  .بلخيه و امثال آا بغايت نافع است بثوررفع  گوشت و رويانيداو  جهت مزاج حار   :سفيداب مرهم

 .دنماينم سفيداب  للي و اندك كافور اوافه  2و با روغن گل تسقيه كنند تا غليظ گردد و  بسايندبا سركه  رامرداسن  

 .ستا رو  بغايت نافع  التهاب وجهت سوختگي آتش   :ورهالنّ مرهم

 .مايندن با آب شسته اوافه بارم هفت  2گداخته و آهك را  م 23با روغن گل سرخ  م را 13موم  

آيد  از مفاصل مانند خياطه بيروا مي اكثرو در بلاد لار  رسد خبوصاًنيز نامند و از مياه غليظه و اهوية كثيفه به هم مي پيو وكه رشته گويند  :عرق مدني مرهم

هرگاه   ع شود از جا  ديگر  تا تمام بيروا آيد و پاره نشود كه پيچيدهبه چوبي و مانند آا هر روز برفد  بايد آيدهرچه بيروا  و درد عظيم و بلد از ورم حار 

 .را استلمال نمود مرهمرا به طول شكافت و  كند بروز آا را و هرگاه پاره شود بايد مووع مرهم آساا مي اينبروز كند و 

را با روغن بنفشه مخلوو  بزر  ونارا مخلوو كنند و به جهت التهاب  ادويهموم را با روغن گل گداخته م و  1آهك م و  2ني  خاكستر و مرداسن    ،م  22موم 

 .نمايند استلمال و كرده

اورام ملته ه  و ت ها  محتر ه و درالب ا به جهت التهاب سينه و يات ار داخل كردا ادوية مختلفه است ام م او به اعتاس ا وع ارت از موم و روغن است   :قيروطي

روغن  ،بجا  روغن گل خواهندتسقيه كنند و هرگاه ترطيب بيشتر  وو كدو و آب بر  خرفه صاف كرده  خياربايد موم سفيد را در روغن گل گداخته و با آب 

 .از  تسقيه نمايندد و بر  خ  بي  ب برآبنفشه كنند و 
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للاب  با خرفهويه با روغن گل سرخ بسايند و با آب بر  شسته بالس  را توتيا  كرماني و  سفيداب  للي :حمتقرّح و غير متقرّ  جهت سرطان مرهم

 .خيار و آب كدو تسقيه نمايند آب وللب الثّيا آب عنب بزر  ونا

 .ال  م را در آا حل كنندزيتوا بر رو  آتش مخلوو سازند و علك روغنصاص را با خ ث الرّ  :للسلعت مرهم

 .به نيشتر ن اشد محتاجكه   :جهت منفجر نمودن قرحه مرهم

 .استلمال نمايند و صابوا با روغن زيتوا سرشتهو آهك آب نديده  با را ردبد مقشّ ،سرگين ك وتر و مرغ  جاوشير، ،بورة ارمني ،خمير مايه

  .ع استناف جهت سلفه: مرهم

 .ويه با اندك روغن گل و سركه بسايندبالس   را ا ا يا  و گلنار  راتيانج، ،زراوند طويل

 .نافع است و  رو  خ يثه دماميلاز جهت طاعوا و  :دند مرهم

 .له نهند كه جذب مواد نمايدبيجراحت و د ر بر مووعمكرّ با آب بارتن  سرشته و تازه  با  در  كرة را آرد گندم

  .شقاق مقلد و درد آا نافع است جهت و و مرهم مقل نامند  :اسيربو مرهم

 .دهند ترتيبمقل را در للاب تخم كتاا حل نموده مرهم  .ويهمقل بالس  و تخم مرغ  زردة  شتر، كوهااروغن   مغز ساق گاو، ،مرغابي  پية  روغن كنجد، ،موم

 كهآب خالص بقدر   موم وم  2ل روغن گل و  2يده با ينرم سام را  13مرداسن    م و 13زردچوبه   :ضربانيغير  و باصور ضرباني و ناصور مرهم

 .ادويه را بپوشاند به آتش نرم چنداا بجوشانند تا مرهم شود

 .نافع است جراحاتو  دمدتج و شنّو تو اورام آا  زخمها جهتو  كه سنگار نامند  :هوچوبه مرهم

 .مرهم سازند م 2موم و م  2روغن كنجد  با و يدهينرم سا را ههوچوب 

 .  ب استآتش و جمره و نمله مجرّ سوختگيه و ل  رو  حار كجهت   :كافوري مرهم

 .مرهم بسازندم  1بور  يكافور  و م  13  لليم روغن گل گداخته با سفيداب  2م موم را در  2

 م ولحبغايت نافع است و من ت  ناصوره جهت  رو  آتشك و ب است و بال ئر بغايت مجرّمزمنه و عسر جراحاتجهت  واز حكما  هند است : الر مرهم

 .است نمودهر تجربه در  رو  مأيوسين حقير مكرّ عديل نداشته باشد و ظاهراً و مبلح عضو وليه و فاسدرافع گوشت 

وم را با روغن گاو تازه بي نمك كه مساو  كوفته و بيخته و م را ل 2هر يك  از هند  تكاو  نامند ر يقه و هو شجر مل ر رال هند  كه للل    يبر ، كافور

مزمنة   رو در  بريزند و ديگر جوش ندهند و را كافورپس س به دستوررا  تپس كاسل رال را ريخته دو سه جوش كند او  گداخته  آهنمجموع باشد در ظرف 

 .ييآا به تنها از ديمه تا سه روز با  در  فوفل سوخته استلمال نمايند و بلد 

رال نيست و به اعتدال  مرهمدر تأثير كمتر از  ب است وجهت جراحات مزمنه بغايت مجرّ و (ره) يد زماا تنكابنحم ممير حقيركه از تأليه والد : يزمان مرهم

  .ا رب است

با موم  م 1 يبور   كافور ،م 2مرداسن  مغسول  ،م 2سفيداب مغسول  ،م 2هر يك  از هند  تكاو  روناس ،پوست درخت كاج ،كاغذ ك ود سوخته ،انزروت

 .مرهم بسازند م 23سرخ  گلروغن  م و 2 سفيد

 . ب استغير آا مفيد و مجرّ و جوشش و زخم شمشير و ناصور جهت جميع زخمها خبوصاً كه :مرهم

 و ور  بقدر حاجت مرهم نمودهكاف موم و بزانزروت همه را مساو  با هم كوفته و بيخته با پيه  وزردچوبه   هوچوبه، ،سياوشااخوا   هند ، تكا  ريا،دكه 

 .نمايند استلمال

  .كند ها و زخم ميدر يك ش انه روز دفع دانه و  است اسراربات است و از از مجرّ  :آتشك مرهم

 و ايت سرشتهقدر كفبتخم مرغ كه در زير خاكستر پخته باشند   و اگر ن اشد باز مؤثر است با زردة نيم چيني چوبو  م 1شنجرف م و  2توتيا  هند  شسته 

او نيم ل داخل  خاكستر ازپس كرباس را بسوزانند و س ند تا زي د در آا ناپديد شودنارر از كرباس بگذمكرّ رارد چوب چيني زي د گاگر بجا   و استلمال نمايند

 .كنند بيلديل است

ويه كوبيده با شير بالس   را گل خ مي و گل بابونه   هوچوبه، ،سريش ،كتااتخم  ،تخم مرو ،كتيرا .بغايت نافع است جراحات وجهت نضج دماميل   :مرهم هفت

 .استلمال نمايند رمكرّرم گ پختة نيم

 .و جهت پاك كردا چرك و دفع ورم جراحات آزموده است استبات از مجرّ  :ج جراحاتجهت تشنّ مرهم

 .نماينداستلمال  و ا روغن مخلوو كردهتخم مرغ دو چندا  زردة اگر ن اشد روغن طلام و سرخ و گلآرد گندم را با  در  روغن 
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  .است رمؤثّب حقير است و بغايت مجرّ: شقاق مرهم

ه و جرب و زخم اطراف و حكّ شقاق لب و ر او وتقشّ كجي ناخن و دراستلمال نمايند و  و در  در مضاعه گداخته را پية بز چهار جزو ،ال  م يك جزوعلك

 .است آزمودهشقاق چهارپاياا  آتشك و

 .در ساير  رو  سوداو  و اورام بارده آزموده است و استبات والد حقير از مجرّ  :جذام مرهم

زراوند  ،سيساليوس ،سايله  ميلة ،ص ر زرد ،اشد ،بلساا حب  ،صافمرّ ،مقل ،مب كي  عا ر رحا، ، س  تلا ،سليخه ،ك ابه ،فلفلدار ، ردمانا ،حماما ،يبال ّسن ل 

 ل 23هر يك از موم  و ال  معلك ،زعفراا نبه او يه ،ل 2لادا  ،يك او يه دامكهر از روغن زيتوا كهنه  و ايرسا ، رنفل  ملك،الاكليل ،سلد ،طويل و مدحرج

 .جميعروغن ناردين مثل  و

  .و ساير صلابات كند سرطااكه در يك هفته تحليل   :سرطان مرهم

 .موم سرخ ربع روغن و روغن زيتوا كهنه مثل جميع و يك جزو دامهر كاز  ويهبالس   مقل و اشد   زراوند طويل،  زبدال حر،  ك ريت، ،بزرالانجره ،خردل

به سرعت زايل سازد و از   ،ب ندندمايلي آنچناا يابس  ر سلله و غدد بيبيك دفله و دو دفله التحام دهد و چوا  بهكه جراحات مزمنه را   :سرقولون ذرور

استلمال  و از حرير گذرانيده ثلث 2هر يك  از گل سرخ و ل ارمنيم، گ 1 جفت ال لوو ،م 2 گلنار ،م و نيم 1صاف مرّ و به و كندر. از اسرار است  بات ومجرّ

 .نمايند

ة اسرار است و در   ع جملب و از تأليه حقير است و عديل ندارد و از مجرّ اعضاءو گلو و  ضيب و ساير  دهاا  ساعيةجهت آكله و  رو  : اعظم ذرور

    .انب اب مواد آزموده است و رو   ورمو رويانيدا گوشت و منع  خوا جراحات

توتيا  كرماني  و  للي سفيداب ، جزو 2هر يك از كندر  و گل ارمني ،اببر  عنّ ،اگر ن اشد استخواا سوخته گاو كوهي سوخته و شاخ ،گلنار ،مو  سوخته

ر سرخ مرداسن  به آتش مكرّ ،ص ر زرد يك جزو  دهاا استلمال كنند، وگاه در غير گلو هر از حرير گذرانيده استلمال نمايند و را يك جزو دامهر كاز شسته 

كرده  مخلوو در دو دان  افيوا   در سوزنك استلمال نمايند، ساخته ه ا هرگاه خواهند كه فتيل ه انداخته و مغسول نموده دو جزو اوافه كنند وكدر سر و كرده

 .درن درد و در رفع سوزنك نظير نداو بغايت مسكّ بگذارندسازند و در مجرا  بول فتيله ب و با سفيدة تخم مرغ سرشته

 .استحقير ب و بواسيرالأله و نواصير مجرّ ساعيهجهت آكله و  رو    :ديگر ذرور

 .به جهت آكله بيلديل است كه اب خشك را يرور نمايندكنند و همچنين بر  عنّ يرور ص ر زرد  و رميم يا سوخته  استخواا

 .نافع استجراحات  و مهت   ع نزف الد ج  :ذرور

نمايند و مفرد هر يك از  استلماليده يمثل غ ار سا را نيم ل ص ر زرد  و نيم ل كندر  ،نيم ل الأخويندم ل، 1 سماق  ،ل 1 زاج سفيد ،ل 2 آهك شستهل،  2ج سين 

 .اين اجزا همين اثر دارد

 .بيلذع است   بيلديل وسرطاا متقرّ و لهمتأكّجهت  رو    :انجره مبرگ و تخ ذرور

  .بات استاز مجرّ  رو تجفيه  در رفع آكله و  :ديگر ذرور

 .كافور  يبور  ربع جزو و جزو نبهتخم ريحاا بوداده  و پوست پياز سوخته يك جزو و مو  سوخته دو جزو 

در اسقاو بواسير و  زيادرفع آكله و  رو  ساعيه و بردا گوشت  آا ور و تجفيه ئدر اندمال جراحات و عسرال  استبات حكما   ديم از مجرّ  :مصعد ذرور

 .نايب مناب حديد است

روز  22 سرشتهيك ربع جزو با سركه  دامهر ك از زاج زرد و زاج سرخ  ،ويك جز دامهر كاز زاج سفيد  ه ونديد بآآهك   جزو، 2زرد هر يك  سرخ و زرنيا

بردا گوشت زياد  جهت اسقاو بواسير و و سترسوب او چهآكله و هر وجهت اندمال جراحات   د اوست،مبل هرچه  .پس تبليد كنندسدر مياا جو گذاشته 

 .نمايدا خلاف وا ع ميام  اندايله است و اهل فرن  شرب او را نيز در بلضي امور بسيار نافع دانستهغبريدا و بي ازاستلمال نمايند كه بهتر 

 . ب استو بردا گوشت زياد بسيار مجرّ رطوباتجهت تجفيه  و منقول از تذكره  :ذرور

 .ل 2وين خدم الا و  كندر  صاف،مرّ ،ل 2ق نحاس محرّ ،ل 13انزروت مكد  و  سوخته ك ودكاغذ   سلد،  يماني، شب   عفص،  پوست انار،

 .يرور كنند ويهبالس  را  شار كندر و ص ر زرد، گلنار :عظيم الفلل است و الأثرجراحات بغايت سريع اندمالكه از اسرار و در   :ديگر ذرور

  .اين صفت است عجايب از ور است مه بغايت مؤثّملته ه و متور  والمزاج جهت  رو  حار   :ديگر ذرور

 .ويه يرور نمايندبالس  را ص ر زرد  ونيلوفر   صندل سرخ، 

 :سيزدهم باب 
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 :و قطورات نطولات و در ضمادات
 .از اوست اعم  است و اطليه بقراومخترع ومادات  

و بر پستاا  سودا اسهالركين وبر ملده اسهال بلغم نمايد و بر  اسهال صفرا كند و  راا وماد نمايند، كنج برچوا و  يلني ترمس سل ايانس  :سلطايانس ضماد

   .انداز اسرار شمرده اسهال خوا و

 .گرفته بجوشانند تا امتزاج يابد خمير  گاو بقدر ربع و با شير تازه در دي  نبه او و طلد محلوب بقدر خمس و زهرة قدرنرم بسايند و حنظل ب را ترمس

  .نمايندتهيگاه وماد  بر ملده و  :مسهل دضما

 .ويهزرنيا بالس  و شحم حنظل و روغن زيتوا و عسل و گاو  زهرة

  .حي  كند درارا زهار ف اطلاق نمايد و بر پشتبر نا چوا و چوا بر فم ملده وماد كنند  ي دارد و اوسته ي به اسم مؤلّمسم   :سلمويه دضما

 .ل 2روغن زيتوا  و ل 2 بزپية  ،ل 2مرداسنج  و  خربد سفيد ،ل 2الحمار اء ث و ثفغا  عبارة ،ربرن  كابلي مقشّ

نبه   آب گشنيز و  گل ارمني ،هوياللالم بالس حي  و سماق ،در سركه م  وخپوست انار مسحوق  .تاس نافعبغايت  هحار جهت ورم و صلابات   :بقراطي ضماد

 .روغن گل وماد نمايند با احتياجكافور بقدر  و يكي

  .است آزمودهجهت نقرس بغايت   :همفاصل حارّ ضماد

 .ل نيمو  1ا  فل و افيوا ،ل 1زعفراا  ،ل 2ا ا يا  ،ل 2شياف ماميثا  ،ل 13اكليل الملك  و صندلين 

  .غير آا نافع است وله جگر و ملده و رحم و و اصفرءما و جهت استسقاء  :فيثاغورس ضماد

 .م  2مب كي  و اشد ،مقل ارزق ،سايله  ميلة ،ص ر ،م 12مرغابي و مرغ  وپيه اردك  و زعفراا ،م 22موم  ،م 23زوفا  رطب

 .ملده و جگر تقويترب و يو  جهت اسهال حار   :ضماد

جاورس  ،سماق ،حض  ،عفص  ،ا ا يا ،ل 2 موردتخم  و بر  مورد ،رز بدل كنند شاخر ن اشد اگ و انگور  شكوفة ،گل سرخ ،ل 2 نامند ترا بكسما كلك كه او

 .بسرشندكافور نيم ل با آب مورد  ،ل 2مب كي  و زعفراا ،بوداده

 .ملده و جگرجهت اسهال بارده و تقويت   :ضماد

و هرگاه جهت تقويت   با آب مورد بسرشند ل 2كندر  و صافمرّ ،جاورس  ترنج، پوست  نانخواه،  الأخوين،دم  يماني، سلد، شب  ،سوسن ر ،فقا  ايخر  ،ل 2 كلك

 .نمايندل ص ر كنند و بجا  آب مورد با روغن گل وماد  2 كنند و بي اسهال باشد استلمالر گملده و ج

 .است رمؤثّجهت طحال و اورام صل ه   :ضماد

با  يكيبابونه ربع  و اكليل ،يبال ّسن ل ،يكي نبه يكهر  از  جلسه و  مقل  اشد، ،ويهكتاا بالس  تخم و ترمس ،با ليآرد  ،آرد نخود ،مغز گردكاا ،انجير زرد

 .سركه وماد نمايند

  .ب استدر   ع اسهال مجرّ والأسقام ءمنقول از شفا  :حابس ضماد

 .او بسرشند ط يابا آب به يا  ل 2 آرد جوو  ل 13كلك  و بر  مورد و گل سرخ ،كندر ،ل 23 سرجاو

 .عبب است دتلقّانثياا و  صلابات خبوصاً لّلمح  :ضماد

 مقل ارزق و موم زرد  ل، 13هر يك از زوفا  رطب  و ، مغز دانة كرچك ل 2هر يك  از هوچوبه و حل ه ،تخم مرو  كنجد، تخم كتاا، ،ريشة خ مي ،گل خ مي

 .نيمگرم وماد نمايند خلوو كنند وادويه را م و ا روغن كنجد گداختهي دن هروغن  ل  23در را ل  2هر يك  زا

 .ب استمجرّ وجهت  وبا و آثار مفيد   :جالي ضماد

 .به حسب هر عضو  به مياه جاليه بسرشند اوبا سركه و امثال  م را 2گوگرد  و وساصل الس  ،م 2سرگين بز  و آرد نخود ،مويزج ، ردمانا 

  .سه و جرب آزموده استياب   وبا و سلفة جهتبات والد حقير و از مجرّ: قوبا ضماد

 .بلد از حمام به دو ساعت وماد نمايند و حمامدر  ل 2تازه   دن ه ، ل 2صم  عربي  ،ل 13گوگرد 

 .زموده استآغفور و جهت شقاق م مرحومبات والد از مجرّ ايضاً  :ديگر ضماد

 .نزديك آتش بدارند رانف  سياه بمالند و دست  ويه باص ر سياه بالس  و زاج 

 .است نافعجهت سلفه و جرب بغايت   :ضماد

 .با سركه طلا كنند را نمك جزو  و سفال تنور دو جزو
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  .است بيلديل تجهت شقاق مزمن جميع حيوانا  :ضماد

مووع  پس  ت رسدتا غليظ گردد و به  وام زف ه اوافه نمايند و ط ا دهندسه م  نّ وم روغن زيتوا بجوشانند تا مثل   راا شود  23يده را با يسا م مرداسن 2 

 .در شكاف شقاق بچكانند و كردهب گرم نرم كرده دوا  مذكور را گرم آبا  راشقاق 

 .جهت رفع داخس نافع است  :ضماد

 .د كنندماو سركه و بزر  وناللاب  افيوا خمس يكي با و ويه صندل سفيد بالس  ،شياف ماميثا ،نشاسته ،ارمني گل  حض ، ،ا ا يا 

 .در روز زايل كند ،بمالند و يدهيدر آب سا راو  وبا جلل  جهت رفع ثاليل  :ضماد

  .استبات والد مغفور ثاليل از مجرّ جهت  :ضماد

 و بنفشه اوافه نموده و بابونج ،تخم كتاا ،مرو ،ل 2پس حل كنند و گل خ مي سيك ش انه روز در سركه خيسانيده  و نيمكوب كرده را ل 2مقل  و اشد

 .مگرم باشدنمايند و بايد ني ستلمالا

 .ندك ر است و رفع اسهال ميبغايت مؤثّ آاغير  جهت تقويت ملدة اطفال و  :ضماد

 .ملده وماد نمايند ءخلا در ل 2با روغن سوسن  را  لموم ده   ل، 2ا ا يا   يك او يه، لادا

 .جهت وربه و سق ه نافع است: ضماد

 .بسرشنددر آا حل كرده باشند  راليهودف  كه سرخويه با زردة تخم مرغ و روغن گل س بال را گل سرخ بر   و ماش ،بر  مورد ،مغاا  ،يبال ّسن ل 

  .آزموده است كسرج ر  جهت وربه و ايضاً  :ديگر ضماد

 .مورد م  وخ وماد نمايند آببا  را صندل و  بر  حنا ،فوفل ،ف ماميثااشي  عدس، ،ص ر زرد ،گل ارمني  مغاا،

  .حابس حي  حوامل است :داضم

 .با سركه سرشته بر پشت زهار و كمر وماد نمايند را بر  مورد و پوست انار ،رمقشّس عد

 .ب استبغايت مجرّ  :نقرس ضماد

زعفراا و افيوا اوافه كنند اثر آا سريلتر   در ويه با زردة تخم مرغ و روغن گل وماد نمايند و اگر بالس  را سورنجاا و آرد جو ،بزر  ونا ،خ مي  مرزنجوش، 

 .ودشمي

و ل  2بحر   س اوا حل كنند و هدر  و ل يك ش انه روز در سركه خيسانيده 2انجير را بقدر  .است آزمودهبغايت  و از حنين بن اسحد منقول  :طحال ضماد

 .استلمال نمايند ملده ءاوافه نموده در خلا م 2بوره  و سداب خشكبيا  ،ل 2 شنها ول  2ك ر بيا  ول  13مغز بادام تلا 

 و صافمرّ  ل، 2صدف  و  كندر  يماني، شب  ،شادنج و اگر ن اشد مغناطيس سوخته ،ك ريت  مر شيشا، ،ل 1 يكهر  از ا ا يا و سماق ،انزروت: تقف ضماد

 .ل بسرشند 23ل و روغن مورد  23ل با موم  11هر يك  از ورجوزالس 

 .ه بر شرياا صدغين ب ندندكه بقدر درهمي باشد گذاشت كرباس هپارچجهت درد سر بر   :دغينالصّ اقلذ

صداع است و  ا ساماب رافع بسرشند و وماد بر  عنّ بزر  ونابا للاب را  ل و نيم 1 افيوا و ل 2حض   ،ل 2 از هر يك صافمرّ وتخم كاهو  و  تخم كاسني

 .وماد بر  گردكاا و بر  حنا رافع شقيقه و صداع بارده است

   .بات والد حقير مغفور استز مجرّو ا كندخوابي مي كه رفع بي  :ممنوّ ضماد

 .با آبي كه خشخاش در او پخته باشند استلمال كنند ويهبالس  را ا فبيا ل و بزرال نج و تخم كاهو و افيوا

 .است بمجرّجهت درد مفاصل مزمن : سليماني ضماد

اوافه  و تا سيماب كشته شود و ده ل صابوا حل ي را در آب حل كرده ندكنآب دهن تر  به سايند وببا هم را  ل 2هر يك  از د زي و  داراشكنه كه سليماني نامند 

 .نمايند

تجربه نموده است  حقيرل  و  و جايب خار و پيكاا از عمد بدا است و ح و محلّنافع و مفتّ جميلاً امراض عب اني وجهت مفاصل بارد و فالج : دبق ضماد

 . ج چند ساله شده استاز استرخا و تشنّ كثير يات جملها  پشت و مفبل باعث نجكه مداومت وماد او بر مهره

 عهود  ، ردمانها  ،مقهل  ،ل 2اشد  ،ل 2عا ر رحا  و دارفلفل ، فلفل ،حل ه ،ل 2ال  م علك و شحم حنظل  ،مدحرجزراوند   نوشادر،  بوره، ،بوزيداا ،ل 23 انجرهتخم 

لاطين الس ه حهب   ،ل 22وم همه  ،ل 12د هدب ،ل 2اا هسورنج و واهفرفي ،ايخر ،سلد ،افسنتين ،زردص ر  ابهل، ،استخواا سوخته ،زاج ،نجاراتي ،صافمرّ ،كندر ،بلساا
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بقهدر سهركه اوهافه     راعسهل   ها را در سركه حل كننهد و غمراهم مذكور است ترتيب دهند و صم  كه در  اعدة  به دستورل  12با روغن سوسن و امثال او  ،ل 2

 .نمايند

 .ل 2ل، فرفيوا يك ل، زعفراا  2مغز استخواا پاچه ده ل، روغن گلسرخ . رباا مفاصل و درد سر وربانيمجرب حقير جهت تسكين و: ضماد

 .الم كند تسكينكه در و ت هيجاا   :همفاصل حارّ ضماد

 .با روغن گل سرخ وماد نمايند و يدهيويه با شير تازه سابالس  را زعفراا و افيوا 

 .بات حقير استاز مجرّ ه استلمال نمايند وو با اشيا  بارده در حار  اردهبه جهت حار   ه با ادويةك  :تنزوئي قرص

 و زعفراا ،بيا لفا  ،ل 2هر يك  از آرد جو و شياف ماميثا ،خولنجاا ،ل 13هر يك  از الملكاكليل و  سورنجاا  ،بزر  ونا  گل خ مي،  ، مرزنجوش  لوبيا، آرد

 .ايندل  رص بسازند و استلمال نم 2هر يك  از افيوا

 .ماحقير تجربه نموده ن اوجاع بارده است ور باشد و مسكّبه تحج   ريبصل و آنچه اجهت مف  :ديگر ضماد

يده يگاو  سا از سحد مجموع سرگين خشك بلد و لا  به وزا عسل ،روغن تازة گاو  و عسل هر يك جزو  ،كه بيد انجير باشد سه جزو خروعمغز دانة  

 .استلمال نمايند گرمنيم  و نمودهبقدر  كه غليظ سازد اوافه 

 .ب حقير استه و بارده مجرّحار  مفاصلدر تسكين درد   :ن الاوجاعمسكّ ضماد

 .بجوشانند تا غليظ گردد و نيمگرم طلا كنند و و عسل به وزا حل ه اوافه كرده شودا ويه ط ا دهند تا مهرّب و سركه بالس آحل ه را با  

 .استيلديل ب هجهت مفاصل بارد  :ديگر ضماد

 .وماد كنند و ويه سرشتهسوخته را با عسل و سركه بقدر كفايت بالس   عرطنيثا

  .نافع است مزمنه اورامجهت مفاصل بارد و   :لمحلّ ضماد

 .عسل بالمناصفه طلا كنند ويه با سركه وبالس  را آهك آب نديده و اشد ،دبد ،بوره

  .نمايدو رفع بقايا  مواد مي ب استمجرّ نقرسدر آخر مفاصل حار و   :ديگر ضماد

 .اگر حرارت زياد باشد با آب كاسني طلا كنند و كلمويه با آب بالس  را  زعفراا و  صافمرّ  ص رزرد،

 .بات استاز مجرّ اعضاءو  ضيب و ساير  رااورم فرج و كنج  جهت  :هاورام حارّ ضماد

 .نمايند استلمال و مسحوق به وزا او و روغن گل سرخ به وزا هر دو اوافه كرده  ونابزر  شود و  امهرّحوق را در آب بجوشانند تا سپوست خشخاش م 

 .ويه با سركه طلا نمايندبالس  را طلام نمك و گندم خاكستر كاه: قروح ساق ضماد

 .است مفيدجهت ا سام استسقاء بغايت   :ضماد

 بوره،  عود بلساا،  سليخه،  حماما، ،اشنه ،نوشادر   س  تلا، ،ايرسا ، ردمانا  سلد، ،آهوسرگين بز و  ،ل 12سرگين گاو  خاكستر  ،ل 13ص ر زرد  و يب ال ّسن ل

 .ج مجرّب حقير و بيلديل است  ته طلا  آب به شيرين كه گرم كرده باشند در ا سام بول شتر وماد نمايند و با را ل 2 جن يانا و نمك تركي  ،صلتر 

 .و اسهال بواسير  و نزف حي آا   و شقاق مقلد و  رحة  :ضماد بواسير

 .تخم مرغ استلمال نمايند  پية بز سه جزو و روغن گل پنج جزو با زردة ،جزو 2گل خ مي و مقل از هر يك  ،موم سفيد و حض  از هر يك جزو  ،سفيداب 

 .نافع استمقلد جهت درد و سوزش   :ضماد ديگر

 .تخم مرغ و آرد جو و روغن گل همين اثر دارد  زردة  به دستورد و تخم مرغ وماد نماين كنجد را كوبيده با روغن گل و سفيدة 

 .با زردة تخم مرغ و روغن بنفشه استلمال كنند م 2 م و بزرال نج 2سفيداب و مرداسن   به دستورو 

 .پياز را در خاكستر گرم كرده و پخته با هم وزا او روغن تازة گاو  وماد كنند به دستورو 

جزو و مجموع را پخته با زردة تخم مرغ و روغن بنفشه  13جزو و عدس مقشّر  2تخم كتاا  جزو و حل ه و  2الملك گل بابونه و اكليل ،بر  خ مي به دستورو 

 .استلمال نمايند

 .حرارت باشد و جهت سلله بغايت مؤثّر استجهت خنازير كه بي  : ضماد

صموغ را در سركه حل نموده با آب گشنيز وماد نمايند و بلد م،  2سك ينج  ،درم 2 مقل ارزق م،  2فرفيوا  درم،  2جاوشير  ،م 2اشد مكد  حلتيث و  ،م 13 نه 

 .از هر سه روز تازه بايد نمود و مرهم حواري وا و مرهم زنجفر نيز بغايت مؤثّر است

 .يفات حقير و بغايت آزموده استرسد نافع و از تأل به هم مي اعضاءي كه به جهت باد بواسير كه در يجهت كزاز بارده و دردها : ضماد
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 .حل ه، زنج يل و سورنجاا را با روغن گردكاا و موم زرد وماد نمايند نوشادر،   ا له،  فلفل، 

 . جهت خنازير حار ه نافع است :  ضماد

 .نمودبلد از هر سه روز تازه بايد  جزو را با آب گشنيز وماد نمايند 2مرصّاف يك جزو و حض  

 . و جهت مفاصل و ريا  مجرّب است دبار  ضماد بواسير

 .سپس صاف نموده روغن را طلا و سير را وماد كنند بجوشانند تا به نبه رسد  زركسير را كوبيده در روغن ب

كرده و پنج گاو فتيله   با زهرة ل 2ه  ن  سرگين ك وتر و بخور مريم و مويزج و  ،ل 2مغز بادام تلا  ،ل 2الحنظل شحم  :ضماد جهت گشودن خون بواسير

 .سازند رفع سوزش مي نمايد هعدد را در پنج ساعت استلمال كنند و هرگاه فتيله را به روغن گل آلود

 .باشدور ميهد مغفهات والهجهت ورم سپرز كه از حرارت باشد از مجربّ: ضماد

 .كه پخته و نمد  را به او آغشته و وماد كنندس وس گندم را در سر به دستوربر  درخت گز را كوبيده با آرد جو و سركه استلمال نمايند و  

 .  است  ابوس جهت اورام جگر بارد و سپرز از مجربّات : ضماد

با روغن سوسن و شراب با  ل 2اشد  ،ل 2ايخر و بلساا  ،ل 2ص ر زرد و روناس  ،ل 2بابونج و اكليل الملك  ،زعفراا ،حماما ،مب كي ،ل 13ميله و موم 

 .سركه وماد نمايند

 . بارده و تليين صلابات آا و درد سينة مزمن مجرّب است  جهت ورم جگر و ملدة  :د ديگرضما

 .ل حل نموده و نيمگرم وماد نمايند 13با پية اردك و پية مرغ هر يك  ل را  13زوفا  رطب 

 .انثيين نافع است جهت ورم  : ضماد

 .نماينديده و با گلاب و سركه وماد يتخم كشه را با ربع آا رازيانه سا 

ل و مويز منقّي  2كرماني  زيرة تخم مرغ و  در  ص ر زرد طلا كنند و هرگاه ورم متحج ر باشد   آرد جو و آرد با لي را مهراّ پخته با زردة ،گل خ مي  به دستورو 

 .ل وماد نمايند 13ل را كوبيده و با روغن دانة خروع  13

 .زموده استكه به فارسي كچلي نامند بغايت آ حزازجهت  : ضماد

 .سر را تراشيده به روغن كنجد چرب كنند و كشك سوخته و پشم سوخته و جو سوخته را بالس ويه بپاشند 

 .مجرّب است حزازايضاً جهت  : ضماد ديگر

 .جزو 2آملة مقشّر و سركه از هر يك جزو  و روغن گل سرخ  ،مرداسن  ،عفص  هليلة زرد، ،بر  حنا ،زردچوبه 

 . الأنه كه حلوه نامند بغايت آزموده استبيني و ناصورجهت جراحت   :ضماد

 . جزو و توتيا  كرماني مغسول و ص ر زرد يك جزو را با روغن تازه استلمال نمايند 2مغز هندوانه و مغز تخم كدو  

 :جهت حلوه مجرّب است ايضاً

 .د استلمال نمايندجزو با شراب و روغن مور 2ي سوخته ل ل ،جزو  2مغسول  مرداسن   ،جزو 23سفيداب 

 .آب انار ترش و يا آب انار نرسيده را در ظرف مس بي  لع بجوشانند تا غليظ شود و استلمال نمايند  به دستورو 

الحي ه كند و در رويانيدا مو  داءالثلّلب و داءاز مجربّات حقير است و از جملة اسرار و در رفع برص حيوانات كه الا گويند تخلّه نمي : ضماد بهق و برص

نند و بر الأثر است و بغايت حار  و سريع النّفوي و زياده از نيم ساعت ن ايد گذاشت و بلد از شستن او صندلين به جهت رفع حد ت و سوزش آا طلا ك  سريع

مووع بل  دوا بل  تا همه بر  مووع ن ايد وماد نمود بلكه   رئيسه طلا  او جايز نيست و هرگاه مكاا برص و امثال آا متلد د باشد يك ار بر همة اعضا

 . وماد شود و بلد از آبله كردا به مراهم مناس ه علاج كنند

اگر يك جزو سليماني را با دو جزو صندل سفيد و دو جزو خمير مايه و  و سليماني يك جزو و صندل سفيد سوده پنج جزو را با آب سرشته و استلمال نمايند

 .نمايند اولي است و حقير تجربه نموده دو جزو  س  تلا و يك جزو انزروت وماد

 . جهت بهد و جميع آثار مجرّب است و منقول از شفاء است  :ضماد ديگر

ل و مغز بادام تلا مقشّر  2ل و مغز پسته  2خردل سفيد كه حرف بابلي است و تخم ترب  ل ،  2ودع را نكوبيده در آب ليمو بگذارند تا حل شود و زرنيا سرخ 

 .ل 2هر يك و خميرمايه از 

 .جهت رفع آثار  اط ه و جرب مكرّر به تجربه رسيده است(  د س سرّه)از شيا  : ضماد ديگر
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 .نمايد و هر شب طلا كنند و در يك هفته رفع علتّ مي ل 2و تخم خربزة غير مقشّر  ل 2و مغز بادام تلا  ل 2سيماب 

 .ول از حكما  هند مي باشدجهت جرب رطب و يابس و مواد آتشك از مجربّات است و منق : ضماد

رف را از سر آتش بردارند به هوا  آتش نگاه داشته ظيده بلد از آنكه يل را سا 13از هر يك  يارنزرد و ده ل سرب را در ظرف سفال بگذارند و سيماب و گوگ

يده و طلا يل نمايند و هرگاه متحج ر گردد ساشود استلما پس از انلقاد چوا به دست بمالند هرگاه مثل غ ار باشند اوافه نموده و حركت دهند تا منلقد گردد، 

 .كنند و غير متحج ر نيز آزموده است

 .از هر يك جزو  و زرنيا سرخ دو جزو را با روغن زيتوا طلا كنند كندش و شي رج  . از مجربّات حقير و بيلديل است : ضماد داءالثّعلب و داءالحيّه

 . جرّب استايضاً جهت داءالثلّلب م  :ضماد ديگر

سپس صاف  د نعنبل زياد ماليده و بشوي ا پيازيصدف سوخته و گوگرد را بالس ويه به روغن زيتوا سرشته و او ل مووع را با پياز و اشناا   مو  بز سرخ سوخته،

 ..نموده و وماد نمايند

 .جهت ريختن مژگاا و منع سقوو مو  مجرّب است: ضماد

 .جزو و زعفراا نيم جزو 2جزو و  لع سوختة مغسول  2صدف سوخته و فلفل از هر يك جزو  و سرمه  ،سرگين موش ،بال ّيسن ل ،خرما سوخته ،استخواا 

 . ل ورم حار  مجرّب استككه حمره گويند و   :ضماد جهت باد سرخ

 .مكرّر طلا نمايند چ را بستگي زايل شود و گچ را از تافته بيخته با آب گشنيز بسيار ر يد سرشته آا مقدار بر هم زنند كه گ

 . كه در كلّ ورم حار  آزموده است  :قرص نردي

افيوا  بيا لفا  و  ،پوش دربند  و ريوند چيني از هر يك جزو  ،حض  مكّي  مرداسن ، ،بزرال نج ،گل ارمني ،سفيداب  للي ،شياف ماميثا ،فوفل صندل سرخ،  

 .گلاب و امثال او طلا كنند وب داده با آب گشنيز و سركه با آب سرشته به هيئت آلت نرد ترتي هر يك نيم جزو را  از 

 .يدا كندياز  لع بر چشم طلا كنند و منع روكه بلد : ضماد شعر زايد

 .يده و استلمال نماينديل و كافور نيم دان  را سا 2زعفراا  

 .آزموده است الد وله و جهت سلفه و  وبا و اورام بارده و صداع بلغميمنقول از جامع امين  :قرص سعفه

امثال  سركه و مقل را سه ش انه روز در سركه خيسانيده و  رص ترتيب دهند و با آب كاسني و روغن گل و  ،مقل ارزقچوبه و بادام تلا از هر يك جزو  و زرد

 .او وماد نمايند

 .منقول از تذكره غ بيلديل استكه دفع نزلات مزمنه به حسب مداومت كند و به جهت درد سر مزمن و تقويت دما  :ضماد مقوّي دماغ

گل سرخ، سماق، بر  حنا، ايخر،  گوگرد،  سرخ و زبدال حر از هر يك جزو ،  خردل  ،خربد سفيد، مويزج، شوره  بورة سوخته،  نمك طلام سوخته،  سن ،نمك 

سركه را بجوشانند و  .هر يك نيم جزو  جوزبوا از  ال ّيب ون لس سايج،  ،زاج زرنيا،  سوسن،  بيا  ص ر زرد، ،عود  رنفل،   كندر، صم  عربي،  فراسيوا،  عفص، 

 .صابوا ز ي بقدر دو وزا مجموع را در سركه حل كرده بسرشند و  رص ترتيب دهند و با آب گرم وماد نمايند

. نمايدجهت سرطان متقرّح و جرب حارّ و حكهّ و اورام حارّه مجرّب است و منع تزايد مي: وماد  

نافع  به دستوركاسني بسايند تا غليظ شود و روغن گل با روغن بادام بالسّويه ضماد نمايند و اگر با آب گشنيز و با آب بارتنگ بسايند سرب را با آب 

.است  

.بغايت آزموده است : وماد جرب  

.طلا كنند يده و با روغن كنجد در حماّميبا سركه سا ل را 2مغز هسته زردآلوي تلخ و زيبق از هر يك  ،ل 22تخم ريباس   

.ايضاً جهت جرب و حكهّ بغايت مفيد است  :وماد ديگر  

سپس بكوبند تا دانه و پوست يكسان گردد و در حماّم طلا كنند و هرگاه از مادّة  انار ترش را با پوست ريزه كرده و چندان بجوشانند كه مضمحل شود  

.يده و طلا كننديبا شير دختران سامغز دانة كدو و هندوانه را  ،سوداوي و صفرا باشد و با حدّت خلط  

.ل ورم حارّ از مجرّبات است و غدد و خنازير را نافع استكجهت خناّق و   :وماد  
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آرد گندم با آب گشنيز بغايت مفيد است و ضماد فلوس خيارشنبر با روغن  صفرا باشد و مركّبه از بلغم   آرد جو را با آب گشنيز و سركه و هرگاه مادة

.ر اورام و اوجاع مجرّب استبادام جهت اكث  

با  بزر  ونابا حل ه از جمله مسكنّات وجع بارده است و محللّ مواد و وماد سفيداب  للي با شير تازه و طلا   به دستورطلا كردا عسل با شونيز و   به دستورو 

 .سركه در تسكين اورام حار ه و نقرس آزموده است

 .كه جهت جرب مجرّب است  :ضماد

 .مرداسن  را با روغن تازه بي نمك وماد نمايند سفيداب  للي و  زنج يل،  ،مازو  نيم سوخته يك عدد ،فلفل ج سفيد، گوگرد، زا

 . جهت جرب و حكهّ مجرّب است : السّناء ضماد

 .جزو و سفيداب  للي بالس ويه با روغن گل و روغن بنفشه وماد نمايند 1پوست هليلة زرد و مرداسن   ،سناء مكّي

 .كند و از مخترعات حقير و مجرّب است جهت سلفه يابسه و  وبا كه با خارش و سوزش باشد در دو سه دفله زايل مي  :ضماد

 .شنجرف را با شير تازه وماد نمايند توتيا  مغسول و  ،مغز تخم كدو

 .منضج دمل و ساير اورام :ضماد

رد گندم را بالس ويه با روغن كنجد و موم وماد نمايند و اگر اجزا را با آب و شير پخته طلا سرگين ك وتر و آالكليل الملك، حل ه، تخم كتاا، دانه تمر هند ، 

 .كنند و مكرّر تغيير دهند بغايت مؤثر است

 .جهت گشودا دمل از مجربّات است : ضماد

را با آب دهن تر كرده بر  بزر  وناكرده طلا كنند و چوا تمر هند  را كوفته نيم مثقال پيه چراغ را در آب بر رو  آتش گداخته مخلوو سازند و نيم گرم   دانة 

 .دمل ب ندند مانع تزايد و مسكّن وجع و منضّج  و  است

 .جهت رعاف نافع است: ضماد

 .نندبا آب مورد و امثال آا طلا ك كافور نيم جزو را  افيوا و گل ارمني از هر كدام يك جزو و  آرد جو،  ،صندل سفيد ،شياف ماميثا ،عدس مقشّر

 .جهت رفع ادرار حي  آزموده است : ضماد

با آب مورد يا آب به طلا كنند و چوا ثفل لك را كه رموز نامند و مستلمل  تخم مورد را  كرماني و   زيرة ،كندر ،زاج ،جفت ال لوو ،گلنار ،سماق ،پوست انار

 .با سفيدة تخم مرغ بر كمر و پشت زهار طلا كنند بغايت مفيد است زرگراا است 

 .  نافع است زفاف و بروز آلجهت افتادا   :ضماد

 .اجزا پوست تخم را از تافته بيخته و اوافه نمايندپختن بلد از  ،جزو 2پوست تخم مرغ  ،جزو 1آرد با لي  پوست انار و  عفص،  گلنار،  ،جوآرد 

 .ي زير بغل و كنج راا نافع استيجهت رفع بدبو  :ضماد

 .دان  را با سركه طلا كنند 2محرّق دانگي و كندر  جوزالس رو  ،دان  2  پوست درخت كاج داسن  و توتيا دانگي، مر بر  سوسن كه مژو گويند،  

 .جهت رفع احت اس بول مجرّب است : ضماد

 .گل كافشه كه عبفر نامند در شير پخته و نيم وزا او شوره اوافه نموده و وماد نمايند

 .ورم پستاا نافع است جهت زياد كردا شير مروله و رفع : ضماد

 .جزو را با آب بادروج يا آب ريحاا بسرشند 2جزو و تخم بادروج  13 آرد با لي 

 . كند كه منع بزر  شدا پستاا زناا مي  :ضماد

 .جزو را با سركه سه ش انه روز وماد نمايند 2كندر و ودع سوخته جزو  و آرد جو 

 .جهت منع  ي مؤثّر است : ضماد

 .كافور نيم جزو را با آب به و سماق طلا كنند جزو و زعفراا و 2جزو و عود  2دل سرخ و سفيد صن ، كس ،گل سرخ 

 .بر  شفتالو و نمك و شونيز را بالس ويه با زهرة گاو و سركه بسرشند  :ضماد جهت كرم معده

 .جهت كله و آثار بغايت مؤثر است : ضماد

 ،2، زراوند طويل 2، تخم خربزه 2 بورة ارمني ، شاخ گوزا و 2كه به هند  ساجي گويند،  س  تلا  2 ملح القلي ،2، ايرسا 2، پوست تخم مرغ جزو 2رسنه گ 

 .جزو را با سركه طلا كنند 2و آرد نخود  2سرگين ك وتر  ،2عاج  نشاره  ،2ا بادام تل
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 . جهت منع تولد  م ل نافع است  :ضماد

 .كنند و طلا كردا سيماب در مستأصل كردا  م ل از مجرّبات استمويزج و زراوند طويل را بالس ويه با روغن زيتوا طلا 

 . كه رافع  م ل است: ضماد روغن ترب

 ص ر زرد و طلا  بهمن  اتل  مل است و چوا نشارة چوب گردكاا چند روز در روغن زيتوا بخيسانند تدهين او رافع  م ل و صناا و از مجربّات به دستور

 .است

 .ي با آب  اتل  مل و رافع صناا است و تدهين روغن گردكاا بيلديل استطلا  شب  يمان به دستورو 

 .جهت سكته مجرّب است  :ضماد

 .بالس ويه با سركه بر سر وماد نمايند خردل و جند بيدستر را  

 .جهت سكته و س ات مجرّب است : ضماد

 .ره را بالس ويه با سركه طلا كنندنجتخم ا شي رج هند  و  ،خردل سرخ ،فرفيوا

م  وخه را در مثانة گاو و امثال آا كرده يا با آب ادويه اسفنج را تر نموده بر  يابسه است كه گرم كرده بر عضو  ب ندند يا ادوية  ع ارت از بستن ادوية  : كماد

 .عضو بگذارند

 .جهت زكام از مجربّات است : كماد

 .گرم كرده و استلمال نمايند بغايت مفيد است به دستورر سر ب ندند و اگر بدوا كوبيدا شونيز را نيمكوب كرده چند   ره آب نمك بر آا پاشيده و نيمگرم ب

 .جهت تحليل ريا  ملده و طحال و تهيگاه نافع است : كماد

 .ب ندند و چوا سرد شود ت ديل كنند   كه گذشت گرم كرده و به دستورنانخواه را با آب نمك  تخم كرفس و  شونيز،  حل ه،  

 .تحليل مواد بارده و ريا  مجرّب است جهت : كماد

 به دستورانجداا را بالس ويه  درمنة تركي و  ،افسنتين رومي زاج سفيد،  بورة ارمني،  خردل سرخ،  نوشادر،  نمك طلام،  ،صلتر ،گل بابونه ، رطم  ايخر، ،بر  سداب

 .استلمال نمايند

 . گوش و ريا  نافع است جهت رفع علل باردة  : كماد

 .خته و در مثانة گوسفند گرم كرده و بر بن گوش و  فا كماد نمايندپدر آب  ، پودنه و عا ر رحا را مرزنجوش ،ورق الغار  ش ت، ه، بابون

 .جهت ورم گوش مجرّب است  :كماد ديگر

 .ه كماد نمايندالملك را در آب به پخته با روغن بنفشه مخلوو كرده بر مثاناكليل خ مي و  ،بنفشه  ،بابونه با لي،  ،آرد جو

اوست كه به  ع ارت از آا است كه ادويه را ط ا نموده و آب او را بر عضو بريزند و جرم او را ب ندند و عضو را به بخار او بدارند و پاشويه  سمي از: نطولات

او مللوم است و به جهت اختبار بلضي  يك را ادوية  باشد و هرجهت امالة ماد ه و تلريد ملمول است و ن ولات مرطّ ه و محلّله و رادعه و منضّجه و ملرفه مي

 :گرددمر وم مي

 . و رفع بي خوابي و صداع حار ه نافع است اعضاءجهت ترطيب   :نطول

د و ثفل را نرا بشويخيار تازه و كدو  تازه را در آب ط ا دهند تا مهراّ گردد و عضو را به بخار داشته با آب او عضو  آرد جو،  ،خ  از  ،نيلوفر ،بر  بيد ،بنفشه

 .بمالند

مرزنجوش، اس وخودوس، مشك رامشيع، عبفر، حاشا، جلده،  ،افسنتين رومي ،گل بابونه ،برنجاسه . نافع است اعضاءجهت تحليل مواد بارده و تقويت   :نطول

مللوم ن ول كنند و اگر مجموع يافت نشود به بلضي  به دستورسوسن ر و پودنه را  ،دارشيشلاا ،كمافي وس ،جوزالس رو ،خسك، ابهل، ف راساليوا، شحم حنظل

 .كنداعانت تلريد مي ،اكتفا جايز است و در پاشويه با ادوية مرطّ ه هرگاه بابونه و فودنج و امثال آا اوافه نمايند

پس   ور   امها مذكور شده است عين با ا س ع ارت از چيز  است كه بر عضو بچكانند و در عرف اط  ا مخبوص است به چشم و گوش و ادوية : قطورات

 :گرددكه اختباص به گوش دارد در اينجا مر وم مي

 .به جهت دو  و طنين بغايت نافع است كه : قطور

 .دبالس ويه در سركه حل كرده در گوش بچكانند و بايد نيم گرم باش خربد سياه را  سرخ است و  ن روا كه بورة  جند بيدستر، : منقول از ملالجات بقراطي 

 .باشد و مسم ي به  رص خربد استنافع مي ،از اجتماع چرك و طنين است ا  كه ايضاً جهت دو  و سد ه: قطور
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 .يا ادهاا مناس ه حل نموده و بچكانند جزو با سركه  رص بسازند و با سركه  2 زعفراا و  2سرخ   جزو و بورة 2 خربد سفيد

 .وره در ساعت كندبكه رفع علتّ مذ : قطور ديگر

 جيكتنكابن  صرصر را به لغت اصفهاني زنجره و به لغت ديلمي و. بچكانند بول خوك بول گاو يا خاكستر آا را با سفالين سوزانيده و  ر سياه را در كوزةصصر 

 .نامند و آا حيواني است كوچك ش يه به ملا

 .و  و طنين نافع استاز مجربّات امير ع اءالله جد  حقير و جهت گراني سامله و كر  و د  :قطور ديگر

گاو سرشته و  دان  را با زهرة  1 س  تلا  دان ، 1فرفيوا  افسنتين نيم م،   عبارة زراوند مدحرج نيم م،  ،جند بيدستر نيم م،  1شحم حنظل  دان ،  2بورة ارمني 

 .اندر يك  يد شده نموده است و مجرّب دانسته  كه در فوق هبه دستورانند و والد حقير در اوزاا او تبرّف كدر روغن بادام تلا حل كرده و بچ

  .جهت كر  كه دفلتاً وا ع شده باشد نافع است  : قطور

دو   ره از   راا كه با نف  يا با كه سن  پشت باشد با روغن بابونه بغايت نافع است و چكانيدا  تسلحفا ط يا افسنتين را با زهرة گاو استلمال كنند و زهرة 

 .جهت جميع انواع درد گوش و مواد بارده مجرّب استباشند به او ص ح و شام مداومت نمودا  روغن  س  حل كرده

 . جهت كشتن حيواني كه در گوش رفته باشد مجرّب است  :قطور ديگر

 .ا آب بر  شفتالو حل نموده و نيمگرم بچكانندي  راا را با آب فودنج 

 .اج كرمها  متولدّه در گوش نمايدكه اخر  قطور ديگر

در گوش نيم گرم كرده بگذارند و ساعتي به هماا آغشته پشمي را  .عدد 2جزو و سفيدة تخم مرغ  13جزو و روغن گل سرخ  2جزو و عسل  2شراب كهنه 

 .جانب تكيه كرده سپس به يك دفله به سرعت بيروا آورند

 . جهت درد گوش كه از حرارت باشد نافع است : قطور ديگر

 .با سه جزو سركه بجوشانند تا سركه بسوزد سپس تق ير نماينديك جزو روغن گل سرخ را 

تخم مرغ بالخاصيه از مجربّات   الثلّلب نافع است و سفيدةآب عنب به دستورشياف ابي  با شير دختراا و روغن بنفشه با كافور و آب گشنيز و  به دستورو 

 .است

 .كه جهت ورم بارد و ريا  نافع است  قطور

 .طرف شود و آنگاه استلمال نمايندبر هروغن خير  يا امثال آا بجوشانند تا رطوبت زهر گاو را با  زهرة 

  . جهت چرك و درد  رحة گوش مؤثّر است  :قطور ديگر

يتوا با عسل افيوا بغايت نافع است و جهت پاك كردا چرك آب بر  ز ،زعفراا را با روغن بادام شيرين تق ير نمايند و جهت تسكين درد ص ر زرد و  مرصّاف، 

 .نافع است

 .انزروت با ماءاللسل بسيار نافع است به دستورمراره را در آب حل كرده و با روغن گل   ور كنند و  به دستورو 

 .كه جهت رفع سيلاا رطوبات اطفال نافع است: قطور

 . يا به پشمي آلوده بگذارند   ور كنند و ل  2عسل و شراب از هر يك  ،سرخ از هر يك دانگي  بورة زعفراا و  شب  يماني،  

 . كه منع سيلاا خوا به س ب صدمه و وربه از گوش كند : قطور ديگر

 .پنيرماية خرگوش را با سركه حل نموده و بچكانند

 .ا استها  گاو نر را با  در  پية گرده ك اب نيم پخت كرده و آب آا را افشرده و در گوش بچكانند و از مجرّبات اكثر اط  هردگ به دستورو 

 :بههاب چهههاردهم
  :در سعوطات و عطوسات و نشوقات و نفوخات و بخورات و دخنه

 .ع ارت از چيز  است كه در بيني كنند : سلوو

 .آنچه ع سه آورد : ع وس و

 .آنچه بر بيني كشند: و نشوق

 .و دود او را استنشاق نمايند هر چه بخار : و بخور و دخنه

 .وش و در ظرفي كرده و بو كنندآنچه از مايلات خ : و لخلخله

 .آنچه در بيني دمند : و نفوخ
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 .حافظه و گويند مداومت او مو  سر و ريش را سياه كند  جهت تقويت  و ة  سعوط

ياه كردا و خ اف را جهت س يده با روغن زي د سلوو نمايند و ساعتي به پشت بخوابند و سلوو زهرة ياو يك  يراو را نرم سا و زهرة  دانگي مغز سر كلن  

 .اندرويانيدا مو  سفيد مجرّب دانسته

 .جهت   ع رعاف مجرّب است سعوط

 .حض  هند  سوخته را با آب بادروج سلوو كنند

 .الأثر است و سلوو با آب برف و آب گندنا نيز نافع استسلوو عبير سرگين حمار و نفوخ سرگين محرّق او بسيار  و    به دستورو 

 .رعاف بيلديل است كه در   ع  سعوط ديگر

 .مازو و كاغذ سوخته را بالس ويه با روغن زيتوا سلوو كنند ،الأخويندم ،آهك ،زاج سفيد جند، 

 . جهت رعاف بغايت مفيد است  نفوخ

 .يده و نفوخ نمايندي لق ار محرّق و كندر را بالس ويه نرم سا ،مازو  سوخته را در سركه انداخته و زاج 

 .افيوا و مازو  سوخته را با آب بر  بيد يا آب كاهو و امثال آا سلوو نمايند يا بي آبها نفوخ نمايند ،كافور زرور،  ،ال لووجفت ،دركن ،گلنار : نفوخ ديگر

 .جهت درد سر بارد و شقيقه و بيضه و خويه نافع است  :سعوط ديگر

ي با آب مرزنجوش عدس با آب كرفس سرشته  در ك ك را  كلن  و زهرة   زهرة  ،مشك سك ينج،  جند،  جاوشير،  شونيز،  حض  مكّي،   ص ر زرد، ،مرصّاف صلتر، 

 .سلوو نمايند

 .فرفيوا را بالس ويه  در يك ح  ه با روغن زن د و امثال آا سلوو كنند مشك و  ،جند  ي،يموميا. بلغمي نافع است جهت تحليل ريا  دماغي و سد ة  : سعوط

 . افع استجهت سكته و س ات و ليثرغس ن : نفوخ

 .كلن  مفرده و مجموع را با آب مرزنجوش و ماءاللسل نفوخ نمايند  زهرة ،ثحلتي ،جند

 . دماغ و مواد  بارده نافع است و رفع مواد به ع سه مي كند  جهت سد ة  :عطوس

 .گرددده و در بيني كنند باعث ع سه ميبر پر مرغ ماليو يده يسرخ و زراوند طويل مفرده و مجموعه را چوا نرم سا خردل  ،جند ،خربد سفيد ،كندش

مشك را بالس ويه  شي رج هند  و  ارمني،   بورة مرزنجوش،  نوشادر،  خربد سفيد،  ص ر زرد، . جهت فالج و لقوه و امراض دماغي نافع است  :عطوس ديگر

 .استلمال نمايند

 . جهت تقويت دل و دماغ حار  مجرّب است  :لخلخه

 .ي كرده و ب ويندتنگم در ظرف سر 1غن بنفشه و آب سيب رو ،كافور ،سركه ،گلاب

 .جهت منع صلود بخارات به دماغ و سرسام حار ه و اختلاو عقل نافع است : لخلخة ديگر

 .لخلخله نمايند به دستورجزو را  1جزو و صندل سفيد  2روغن گل سرخ  ،جزو 13سركه  ،جزو 13آب بر  بيد  آب گشنيز و 

 .دل و مواد بارده نافع است جهت وله  :لخلخه ديگر

 .دان  را با گلاب و عرق بهار لخلخه نمايند 1دان  و مشك  1بس اسه  دان ،  1 رنفل، ك ابه 

 .كه جهت جراحت بيني و چرك آا مجرّب است نشوق

 .يده با شراب استنشاق كنند و جهت پاك كردا چرك  در  انزروت اوافه نماينديپودنة خشك را نرم سا

 . تقويت دل و دماغ نافع استجهت  : بخور

 .يده با گلاب مخلوو كرده و در جوف به و سيب گذاشته و در آتش نرم بسوزاننديپوست بيروا ترنج را سا حسن ل اا و   عود،

 . دماغي از مجربّات است  جهت صداع مزمن و شقيقه و مواد باردة : بخور

 .سر را به بخار آا بدارند و اگر ماد ه بسيار غليظ ن اشد بجا  شراب آب كنند آجر آب نديده چند عدد را سرخ كرده و در شراب انداخته و

 .آب ممزوج به سركه نيز جايز است به دستورو 

 .جهت زكام نافع است : بخور

 .بخور سندروس مجرّب است  دود او را استنشاق كنند و جهت ح س كردا ماد ة زكام كه   ع سيلاا رطوبات كند، خته و ريسياه دانه را بر رو  سن  تافته و  
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 . جهت ثقل سامله و دو  و طنين و ريا  بغايت نافع است: بخور

ظرف را در سوراخ  نيلوفر را بالس ويه جوشانيده در ظرف لوله دار كرده و لولة  بنفشه و   الملك،اكليل ،بابونج  ابهل،  صلتر،  شيح ارمني، ،افسنتين ،سداب ،مرزنجوش

 .داخل گوش شودگوش بگذارند تا بخار 

 .جهت رفع احت اس حي  مجرّب است : بخور

مشك و زعفراا ربع جزو به روغن زن د سرشته و  در فند ي را در آتش  ،عن ر اشهب نيم جزو ،ال  م از هر يك جزو ميله علك كندش و  شونيز،   شحم حنظل، 

 .از آا لوله دود به رحم رفته و پراكنده نشودانداخته دود او را به رحم برسانند و بايد آتشداا لوله داشته باشد كه 

 .بخور كنند به دستورگاو سرشته و   گوگرد و مرّ بالس ويه را با زهرة  ،جاوشير ،ه ن ،شحم حنظل. جهت اختناق رحم و عسر ولادت بسيار نافع است  :بخور ديگر

 . جهت درد دنداا و مواد نزله نافع است : بخور

 .و گل بابونه را بالس ويه بجوشانند و سر را به بخار او بدارند تا عرق بر ج ين ظاهر گرددالثلّلب عنب پوست خشخاش، 

 .جهت سا   كردا دانة بواسير آزموده است : دخنه

س كنند و عمل را د سرشته و ح ها ساخته و دخنه نمايند و در آب بر  مورد جلون بيا ك ر و بر  مورد را بالس ويه با روغن ز ،الس وساصل ،بلادر  گوگرد، 

 .تكرار بايد نمود

 :بههاب پههانهزدهههم
 (ل و فرزجات و حمولاتفتايها و در حقنه)

 .ع ارت از استرسال مايلات به ملاء مستقيم و رحم است  :حقنه

 .استرسال جامد است به رودة مزبور و در عرف شافه نامند  :فتيله 

 .رندآنچه زناا از ادويه در   ل و رحم بردا  :فرزجات 

 .اعم از فرزجه و احتمال در   ل و دبر است : حمول

بر طرف باريك   ا ردا كدو باشد و از ني لولهگبه هيئت كيسه ته ندوخته كه طرف ديگر به هيئت . واوع حقنه بقراو است و آلت حقنه بايد از   يل جلود باشد

ها رود و بايد حقنه كننده تا آب به روده آا كيسه كرده دهن كيسه را به هم آورده بفشارند او وصل نمايند كه آا را چرب كرده و در مقلد كنند و آب حقنه را در

نست كه كمتر از آا هم جايز آ عتقادا ارريزند زياده از پنجاه ل ن اشد و بلضي بايد  در هر آبي كه ميبر رو بخوابد تا آب حقنه به ملاء عليا تواند رسيد و مي

گردد و اگر بسيار ر يد باعث اند و مراعات اعتدال آب ادويه لازم است چه غليظ باعث زحير و  رحه ميرو دانستههرئيسه را ش  اعضانيست و اكثر اط  ا صح ت 

عاليه است   اعضامواد مرتفله به دماغ و  كرب است و منافع حقنه بسيار است از آا جمله امالة  شود و بارده مولّد ريا  و حار  مورا غشي وافساد ميو انتشار 

ل مسهله شرو است كه طول او بقدر انگشت مياا آا شخص باشد و فرزجه زياده از  در يك بند انگشت ن اشد و فتاياملاء و رفع ا سام  ولنج و در  و دفع سد ة 

 .ادويه به ادهاا مناس ه و آب گرم حقنه كنندتدبير آا است كه نبه  در او ل باز بريزند تا آب او ل را دفع نمايد و   ل از حقنه با آب  ،چوا آب حقنه برنگردد

 .  و گرده و رحم و مثانه نافع و ملروف به حقنه الأدهاا است احشاءجهت برودت  : حقنه

به با آب به وزا مجموع بجوشانند تا آب نبه شود و در   ل و دبر  ل را  2ل و روغن زيتوا  12ال  م از هر يك روغن حب  روغن بادام، روغن گردكاا و 

 .روغن مرزنجوش و زن د اوافه نمايند حسب احتياج حقنه كنند و هرگاه برودت غالب باشد 

 .جهت  رحة املاء و سحج بغايت مفيد است : حقنه

ن گل سرخ پية گردة بز و روغ ،جو مقشّر ،آب بر  بارتن  م  وخ ،زردة تخم مرغ پخته سه عدد ،كاغذ سوخته و صم  عربي از هر كدام يك درم ،سفيداب  للي 

 .روغن و پيه ن ايد كرد و گل سرخ ا ماع دار و گلنار داخل م  وخ كنند ل و هرگاه به  اب  محتاج باشند  12از هر يك 

  . الب ناعه استجهت  ولنج و منقول از كامل : حقنه

تخم رازيانه و بر   ،ل 2  ن وريوا ر يد  ،ل 2 گل خ مي  ،ل 2 س وس گندم ، ل 2 تخم كتاا ،ل 2 حل ه ، ل 13 منقّي مويز  ، دانه 23 سپستاا  ،دانه 23 عناب

روغن  و  ل 13 آبكامه ، ل 1 ارمني  بورة ،ل 23 او را با شكر سرخ ل  23 سپس صاف نموده و را در چهارصد ل آب بجوشانند تا ثلث بماند  عدد 12 چغندر

 .حقنه نمايند ل 13 كنجد

 .يندكه در امراض حار ه استلمال نما : ليتنه  حقنة



                                                                                                                                          تحفه حكيم مؤمن

 

98 

در سيبد ل  عدد 2ل، انجيرزرد  2 الملكاكليل  م، 2 كهخس ، ل 2 دمهوس گنهس  ،ل 2 يهخ م ، ل 2 مقشّر جو  ،ل 2 بنفشه ، دانه 23 سپستاا ، دانه 23 عناب

و ل  13  بزر  وناللاب  ،باشد حقنه نمايند و اگر ت ريد بيشتر لازم ل 13 و روغن بادامل  2ند تا به ثلث رسد و چهل ل آب او را با شكر سرخ انآب بجوش

 .روغن تخم كدو و آب ل لاب اوافه نمايند

 . جهت برودت رحم و احت اس حي  نافع است : حقنه

آب و  ل 22را با  ل 1 سن ل و ل  2از هر يك  ، حل هبابونه وس، يسيسال ،رازيانه نانخواه،   تخم كرفس، ، ل1 جند  ،ل 1 جاوشير ، ل 2از هر يك  مقل، سك ينج ،اشد 

در   ل حقنه نمايند و تا  ل 23 و روغن كنجد ل 13 و عسل كه گرفتهل  13  گاوشير تازه بجوشانند تا به نبه رسد و چهل ل او را با روغن تازة ل  22

 .ممكن باشد امساك كنند كه آب حقنه زود دفع نشود

 12از هر يك  الغارحب   ش ت، بابونه،  ، ل 2از هر يك  تخم كتاا انجير،  بيد مغز دانة  ،تلابادام   ه،ل ح. النّساء و امثال آا نافع استجهت درد مفاصل و عرق : حقنه

تخم  ، ل 12 تخم كرفس ، ل 2 مقل  ،ل 2از هر يك  حنظلشحم   جاوشير، اشد،  سك ينج،   ،ل 2  ن وريوا  ،ل 2 خربد سفيد ، ل 2 سورنجاا  ،ل 2 خسك  ،ل

 .روغن خير  حقنه نمايند ل 2 روغن گاو و ل 2 بلد از ط ا نيم رطل با  .دانه 23 سپستاا و دانه  23عنّاب  زرد ده عدد،  انجير ، ل 2از هر يك  سداب ش ت، 

 .املاء نافع و بغايت  اب  است جهت  رحة   :حقنه

را در دو رطل آب بجوشانند تا مهراّ شود و سي  ل 2 پوست انار ترش و ل  2ال لوو جفت ،ل 2 گل انار ، ل 13 آرد جو بوداده ،ل 13 مقشّر عدس  ، ل 12 برنج 

تخم پخته دو   ل و نيم و زردة 1التيّس از هر كدام يك مثقال و كاغذ سوخته لحيه دم الأخوين و عبارة  ،ا ا يا ،صم  عربي ،گل   رسي ،سفيداب مثقال او را با

 .حقنه نمايند ل 2 عدد و روغن گل سرخ

 .املاء مجرّب  دما است  تلفّن  رحة جهت زحير و اسهال و: حقنة زرنيخ

  ،ل 2 ا ا يا ،ل 2 افيوا ، ل 13از هر يك  سن  آهك آب نديده ،مازو ،شب  يماني  راسخت، ل، 13د از هر يك زرنيا سرخ و زر ، ل 2 ناا بكسمات سوخته 

روغن گل  ل 2 آب برنج م  وخ ول  23ند و يك مثقال او را با يده با آب مورد سرشته و  رص بسازينرم سا را  ل 2از هر يك  الأخوينو دم  ، صم  عربيبلوو

 .سرخ حقنه نمايند

 .جهت ليثرغس و امراض دماغي: حقنه حادّه

 .ل حقنه كنند 2ل، جوشانيده با روغن زيتوا  2ل، پوست بيا ك ر  2ل، فودنج  2ل، تخم انجره  2ل،  رطم  2شحم حنظل 

 . امثال آا نافع است ليثرغس وفالج و لقوه و جهت  : هدّحقنة حا

 ن وريوا ر يد از هر كدام يك كه و انجير   دانة بيدانجير و ،شحم حنظل  س وس گندم،  بر  چغندر، ،تخم كتاا ،حل ه رطم،  ،حرمل ،مرزنجوش ،بابونج ،ش ت

 .دهندمشهور است كه با سركه ترتيب مي هآبكامه حقنه نمايند و مر  غير آبكام ل 2 روغن زيتوا ول  2 عسل و ل  2زرد ده عدد را جوشانيده با 

 .مسهله بايد نمود و هر چند امساك آا شود بهتر است  افع است و بلد از حقنةنالنّساء و امثال آا جهت عرق كه  حقنه

 .و حقنه نمايند روغن  س  و امثال آا حل كرده ل 12 ل را در 2د رو  باز ل 1 ،  فرفيوال 2 جاوشير  ،ل 2 ميله ، ل 2 ، مقلل 2 جند بيدستر

 .جهت نضج و ورم گرده و اورام رحم صل ه بغايت نافع است  :حقنه

 .استلمال نمايند ل 13هر يك  للاب حل ه و روغن كنجد ماءالشّلير،  تخم كتاا،  ،للاب خ مي 

 . جهت اسهال صفراو  و كرّاثي كه با تب و سد ه باشد از مجربّات حقير است  :حقنه

جوشانيده با را  ل 2 نيمكوب  تخم كدو و  ل 2 زرد پوست هليلة  ، ل 2 الثلّلبعنب ، دانه 23 سپستاا ، ل 13 مقشّر جو   ،ل 2 ، نيلوفرل 2 بنفشه ،ل 2 خ  از 

 .حقنه نمايند ل 13 خشتل و شير 13و روغن تخم كدو  ل 13 بزر  وناللاب 

لي ندارد چه عبر در فوهات مجار  و عروق ويقه جار  است نه در افضيه و در و آنچه از بلضي اط  ا مذكور است كه مسهل بلبر در حقنه جايز نيست اص

 .شر  اس اب و علاج سرسام صفراو  و ادخال هليلجات در حقنة آا مذكور است

 . كه در اكثر امراض نافع است : حقنة معتدله

را جوشانيده  ل 2 س وس گندم و  عدد 13 بر  چغندر ، ل 2 جو مقشّر ، ل 2 از خ   ، ل 2 الثلّلبعنب ، ل 2 بنفشه ، دانه 23 سپستاا ، دانه 23 عنّاب ،ل 13  رطم 

 .به طريد مللوم حقنه نمايند ل 13 ترنج ين و  ل 1 ارمني  بورة ، ل 13 و روغن بادام ل 12 با فلوس خيارشن ر

به  وام آورده باشند بسرشند و شيافها به طريد مللوم بسازند و اگر بجا  يده و از حرير گذرانيده با شكر سرخ كه يخ مي و بوره را بالس ويه نرم سا : ليّنه  فتيلة

 .شكر ترنج ين كنند در فلل ا و  است

 .كه  ويتر است : ديگر  فتيلة
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ر ت ها  حار ه ادخال گاو و بوره بقدر احتياج اوافه كنند و د  فتيله بسازند و اگر  ويتر خواهند شحم حنظل و زهرة به دستورل  1نمك  و ل  2خ مي  ،ل 2 بنفشه

مشو  و بوره و خ مي و شحم حنظل و امثال آا اوافه كنند  مزبور جايز نيست و چوا فلوس خيارشن ر را با ترنج ين يا با شكر به  وام آورند و محمودة  ادوية 

 .شود و سرگين موش بسيار تقويت نمايدالفلل مي  بسيار  و  

 . ز مجربّات استجهت زحير كه سد ه با او ن اشد ا  :شياف

 .بالس ويه با آب گشنيز سرشته شيافها  باريك بسازند و در مياا او ريسماا بگذارند كه سر ريسماا بيروا مقلد باشد زعفراا را  كندر و  مرصّاف،  افيوا، 

 . كه در   ع خوا مجرّب است خواه بواسير يا اسهال باشد يا خوا صرف: شياف

 .بوداده را بالس ويه با آب مورد سرشته و شياف بسازند م  عربي و برنجو ص ا ا يا و بزرال نج ،مرصّاف

 .جهت  ولنج ريحي بغايت نافع است : شياف

 .آلوده حمول نمايند ه تّه لا بيارمني بالس ويه با عسل سرشته شياف سازند   نانخواه و بورة  ره،يزبر  سداب،  

 .منقّي را نرم كوبيده با روغن زيتوا و   راا شياف بسازند افسنتين و مويز  ،شحم حنظل. است جهت اخراج كرم مقلد كه دودالخل نامند مجرّب : شياف

  . النّساء و وجع ورك بغايت آزموده استجهت عرق : شافه

 .يده به وزا مجموع شكر سرخ سرشته شياف بسازنديشحم حنظل و سورنجاا محموده را نرم سا  ،بوره

 .النّساء استايد و محللّ ريا  و مسكّن درد ورك و عرقكه جذب از عمد بدا نم  : فتيله

با عسل يا انجير پخته فتيله  را م  1و نمك هند   م 1 بوره ،م 2از هر يك  سرگين موش ،شحم حنظل تربد،  بسفايج،  غاريقوا،  ،تخم خ  از  ، م 2 سناء مكّي

 .بسازند

 .جهت   ع خوا بواسير مجرّب  دما است  :فتيله

 .يده بر آا فتيله پاشيده حمول كنندينرم سا بن  و ورق الخيال گويند د را فتيله ساخته سه روز در سركه بگذارند سپس بر   نب را كهپشم گوسفن 

 .انددر   ع خوا بواسير اكثر اط  ا مجرّب دانسته : فتيله ديگر

 . حمول و طلا نمايند  ده،ا ماع بادنجاا كه به فارسي كلاه بادنجاا نامند با مثل آا بادام تلا نرم كوبي 

 .جهت گشودا خوا بواسير هرگاه مسدود شده باشد و باعث زحمت گردد نافع است : حمول

  ،نيم ل ه ن ،ل 1 د سپس عرطنيثاآلو و مغز ساق گاو و روغن كوهاا شتر با  در  مقل طلا كنند و لتهّ را با آا آلوده كرده بردارن  او ل مقلد را به روغن تخم زرد 

گاو سرشته حمول نمايند و هرگاه به س ب تند  ادويه هنگام خروج مقلد وجع به هم رسد به روغن گل و مويزج و سرگين  را با زهرة  نيم ل الحنظلشحم 

 .گاو طلا كنند  ك وتر و زهرة

چوا فتيله را در  جهت نواصير بيلديل است  به دستوربه جهت رفع حر ة بول و   ع چرك آا بغايت نافع و از مخترعات حقير است و بغايت مجرّب و  : فتيله

 .تواند بودسوراخها  نواصير گذارند و در باب يرورات آكله نيز اشاره به اين نسخه شده است و از اسرار مي

، نيم ل افيوا ، ل 1 ندرك ،ل 1 مو  سوخته ،ل 2 گل ارمني ،ل 1 گلنار ،ل 2 مغسول ، مرداسن  ل 2 مغسول ي لل  سفيداب  ،ل 2 ، توتيا  مغسولل 1 ص ر زرد

 .ها  باريك ساخته و در سوراخ  ضيب گذارندسرشته و فتيله كتيرايده و از حرير گذرانيده با آب ينرم سا را ل  1كدو  سوخته  

 .متّبل بردارند زجهت حمل مجرّب است و بايد بلد از حي  سه ش انه رو  :فرزجه

 .ثقال فرزجه ساخته و استلمال نمايندخرگوش و سرگين او و عسل از هر كدام يك م  زهرة 

 . منقول از ابن سرابيوا است كه والد حقير مجرّب دانسته جهت حمل : فرزجه

ه با لتّة روغن ناردين نيم او ي  تخم مرغ دو او يه،  زردة پيه اردك و  او يه،  1مكد   ردمانا  سايج و   نيم، او يه و 2مكد  الملك اكليل ال يّب و سن ل ، ، حمامازعفراا

 .عاج را با مثل او ن ات تناول نمايند  ك ود سه روز حمول نمايند و هر روز و هر شب تازه كنند و هر روز يك ل نشارة

 .جهت گشودا حي  مجرّب است :  فرزجة

 .گاو فرزجه بسازند  با زهرةل  2و تخم مرو  ل 2 رازيانه ،ل 1 ابهل ،ل 1 مرصّاف  ،ل 2 سداب 

 .حي  نافع و منقول از ابوحنا كه حي  محت س هفت سال را ادرار نمايد جهت گشودا  :فرزجه

 .گاو بقدر سرشتن  زهرة و  ل 2 ابهل  ،ل 2 سداب خشك ، ل 12 مويز منقّي ، ل 2 پودنه ، ل 2 مرصاف

 . دباشجهت اخراج جنين زنده و مرده و مشيمه و عسر ولادت و علتّ رجا بغايت مؤثّر است و  اتل جنين مي  :فرزجه
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 .بسرشند با زهره گاو جاوشير و خربد سياه را بالس ويه

 . جهت ادرار نمودا حي  مجرّب است  :فرزجه

 .يده بر پن ه آلوده و استلمال نماينديفرفيوا را نرم سا

 .اندجهت گشودا حي  و اخراج جنين زنده و مرده بغايت مؤثّر است و مجرّب دانسته  :فرزجه

 .ك ود بردارند لتة  اگاو حل نموده ب  او در زهرة ير 2  ثاءالحمار  عبارة  

 .منقول از تذكرهو  ت اخراج جنين و مشيمه بيلديل استكه در غايت جذب و تنقيه است و جه  :فرزجه

 .بخور مريم و مويزج را با عسل فرزجه سازند و اين  اتل جنين است ،اشد مازريوا،  م حنظل، شحسداب،   ثاءالحمار،  عبارة 

 . ل اورام صل ه نافع استليجهت تح : فرزجه

 .با عسل يا با فلوس خيارشن ر بسرشند را ل  1تخم كتاا  و  ل 1 خ مي ، ل 1 مقل ارزق ، ل 2 مرغ  پية  ،ل 2 پية اردك  ،ل 2 موم

 . و عفونت و رطوبات سائله رحم نافع است   رو جهت   ع خوا حي  و ازالة  : فرزجه

پرورده به سركه را بالس ويه با آب بر  بيد يا آب گشنيز يا با آب  كه در سركه خيسانيده باشند و گل ارمني   كرماني  زيرة ،غذ سوختهكا سرمه،  شب  يماني،  ،گلنار

 .م  وخ مازو بسرشند

 . در   ع خوا حي  نافع است : فرزجة ديگر

پوست انار ترش را نيمكوب كرده ط ا نمايند تا مهرّا شود و  در   رير گذرانيده، بالس ويه از ح گل سرخ را  گل ارمني و  بر  مورد،  دم الأخوين،  مازو  سوخته، 

 .مسحو ه آغشته حمول كنند  پشم را با آهك تر كرده و با ادوية

 .كه در   ع خوا حي  عديل ندارد و منقول از جامع است فرزجه

 .نيم دان  و افيوا دان  بزرال نج ،نيم ل شب  يماني

 .يت  و  استكه بغا  ديگر فرزجة

 .گل مختوم و سرمه بالسو يه  ،گل ارمني  گلنار، زاج،  مرداسن ،  

 .كه اعانت بر حمل نمايد و بسيار مؤثر است : فرزجه

  .ل 2 سرگين خرگوش ، ل 2 ايرسا ،ل 2 مرصّاف 

 .كه در   ع سيلاا خوا  ويتر است: ديگر فرزجة 

سابد استلمال نمايند و در حين  به دستوررا  ل 2 صم  عربي و  ل 2 گل ارمني ،   ل 2 زاج سوخته ، ل 2 ته، نشاسل 2 ، سرمهل 2 مازو  سوخته ، ل 2 بر  مورد 

كند و مكرّر تجربه شده است و تخم نيم پخت تناول نمايند تخلّه نمي  يده و با زردةيل لك را كه زرگراا زمور گويند يك مثقال ساثفاستلمال اگر هر روز 

 .و بونداده بالس ويه با آب برنج م  وخ مهراّ از جملة مجربات استبوداده   خوردا زيرة

 .كه چوا زا حمول كند هرگز حامله نشود و اگر حامله باشد سا   شود و از مجربّات مكتومه است : فرزجه

 .سايله سرشته و با لته حمول كنند  و با ميلةيده يرا بالس ويه نرم سا ل 133 زعرور  و دانةل  23خردل سرخ  ، ل 133 سرگين فيل ،ل 122 ييصحرا تخم يونجة 

 . كه در اخراج جنين و مشيمه  و   الأثر است و  اتل جنين و مدر  حي  است  :فرزجه

مرصّاف  سك ينج و  وشير، جا گاو،   زهرة روغن بيدانجير،  تخم مازريوا،  زراوند،  نوشادر،  ،مويزج خربد سياه،    ثاءالحمار، اشد،  شحم حنظل،     راا، عرطنيثا،  ،اشناا

 .كلاً يا بلضاً استلمال نمايند ،مفرده و مجموعه

 .ل 2 و دم الأخوين ل 1 گل ارمني ، ل 1 صم  عربي ،ل 1 ييموميا: كه ح س حي  نمايد و آزموده است و در تقويت رحم بيلديل است  ايفرزجه

 .جهت ورم حار  رحم نافع است : فرزجه

مرهم داخليوا را با روغن گل حل كرده يا با آب بارتن  يا  به دستورشير پخته با گل سرخ و اندك زعفراا و موم فرزجه نمايند و خشخاش سفيد كوبيده را در  

 .به شير دختر ممزوج نموده و استلمال نمايند

بر  سدر و لاجورد را  ،بر  سرو  ر،گل نسرين خشك، گل نيلوف ،ناردين ،نلناع خشك. جهت رفع حكهّ و اختلاج فرج و رحم از مجربّات است : فرزجه

آب و شراب و مدر ات احتراز نمايند تا  بالس ويه با روغن زيتوا سرشته و يك مثقال را فرزجه كنند و يك مثقال را با آب بابونة م  وخ بر ناف وماد نمايند و از 

 .دوا در ملده مكث نمايد و در حيني كه حي  جار  باشد بايد به اين دوا عمل ننمود
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 .بكارت نمايد و از اسرار مكتومه است كه اعادة  : ايزجهفر

 .عك ر وسا كور نحل است و برموم نامند. سرشته و استلمال نمايند عك ربا چوب تاك سوزانيده و با  استخواا خروس سياه را  

 .الثّيب بكرا من الجماعيليد  :فرزجه

 .روز استلمال نمايند ا لتّه شراب آلوده چند، فقا  ايخر يك جزو بجزو 2ص فع

ا  كه زا را  رار نماند و بايد تا يك هفته استلمال نمايند و در اي ام استلمال اثر  از حكهّ نخواهند يافت و كه باعث حكهّ و اختلاج گردد به مرت ه : فرزجه

 .ماندگردد و تا مد ت شش ماه اثر مزبور با ي ميروز  كه ترك فرزجه كنند ظاهر مي

مرماحور و محروا را بالس ويه از حرير گذرانيده يك مثقال را با شير حيوانات سرشته با  ،مرزنجوش ،اشناا س ز ،بيا درخت فندق ،انجداا ،اشنه بهل، ا ا حواا،  

 .استلتهّ حمول نمايند و اگر روز  يك دان  را نيز حمول نمايند همين اثر دارد و هرگاه مجموع اين ادويه به هم نرسد بلضي از آا كافي 

 :باب شانزدهم

 بروياند و آنچه بسترد و امثال آناي كه مخصوص است به موي مثل خضابات و آنچه موي را دراز كند و آنچه موي را در ادويه
تقاد آا است كه خضاباتي كه و بلضي را اع سابقه است اند و اكثر را اعتقاد آا است كه دهني ت مانع ايبال  و ة اط  ا در باب ادهاا خضابي ه اختلاف نموده بداا كه 

گردد و آنچه به تحقيد ا رب اند كه به حد  ث ات دارد كه در هيچ و ت زايل نميدر فلل او بقايا  اثر چند ماه با ي باشد امكاا ندارد و برخي تبريح نموده

بخار   م در رطوبات تحت جلد كه مادةتماحد   باشد كه تأثير  سابقة خضاب به هرگاه نافذه و  و ة  است آا است كه چوا تكو ا مو  از بخار دخاني غليظه است، 

د و امكاا دارد كه بلد از سفيد مو  سياه تكو ا نمايد و الّا فلا و چوا خضاب جلد را سياه كند طلا  كرست تواند نمود و افنا  بياض او دخاني و تكو ا مو ا

 .خبوصاً ادهاا حار ه نمايد، روغن ها  نيمگرم رفع آا مي

   .روياندكه در سنّ پير  مو  سياه مي  گويند باهر تبريح شده كه مجرّب است و جوك و ترجمة ت منقول از حكما  هند و روم است و در مس : ضابخ

و آملة مقشّر و هليلة  پس بگذارند تا سرد شود و پوست انار سيبد و پنجاه ل سركة انگور  و مثل او شير تازة گاو  را با هم بجوشانند تا  ريب به انلقاد گردد 

 .را كوفته و بيخته اوافه نمايند و در شيشه كرده سه ماه در سرگين اسب دفن كنند سپس مو  را به آب ليمو شسته و خضاب كنند ل 23از هر يك  سياه

 . ايضاً منقول از حكما  هند كه مد عي آنند كه تا هفت سال اثر او با ي است  :خضاب ديگر

پوستدار را كوبيده و بيخته با سه عدد  2نخود سياه  و عدد  2مازو  س ز  ،م 1 زي د ،م 1 سياه هليلة   ،م 2 نحاس توبال   ،م 2 درخت انار  ريشة  ،م 2 كلاه بادنجاا

 .ظرف آهني كرده چهل روز در ته آب دفن كنند سپس استلمال نمايند  اشد سركه و روغن كنجد سياه سرشته و در

 .است از حكما  هند كه تا شش ماه اثرش با ي است ايضاً منقول  :خضاب ديگر

آهن و يك درهم بوره نرم كوبيده و در مياا نارجيل كنند و سوراخ او را   درهم او را با دو درهم برادة هفته يكنارجيل را سوراخ كرده مغز او را بيروا آورده هر 

ته به يك ساعت در تنور بگذارند به حد   كه به سوختن نرسد سپس روغني كه در او جمع ا  كه از او برداشته مسدود نموده و به گل حكمت گرفبا هماا پاره

 .را استلمال نمايند دشده باش

 .منقول از حاو  ك ير كه تبريح نموده كه تا شش ماه اثر او با ي است و مجرّب دانسته است : خضاب ديگر

ل ملح اندراني و زاج سياه داخل كرده و با سركه خمير نموده و يك ماه در آفتاب  2ل او  23ازا  هر يده از حرير بيخته به يرنگين را نرم سا بسيار  تازة وسمة 

 .پس بقدر ربع او خ مي در و ت استلمال اوافه نموده با آب سرشته و خضاب كنند و ساعتي در حمام گرم مكث نمايند بگذارند 

 . نسته استمنقول از حاو  ك ير كه عجي تر دا به دستور  :خضاب ديگر

آهن را در  برادة  د بر  حنا و بر  وسمه را جداگانه در آب خيسانيده در آفتاب بگذارند سپس صاف نموده تا سه بار تجديد نمايند تا آنها بسيار رنگين شود بل

آفتاب بگذارند تا بغايت غليظ گردد و مرداسن  و در  به دستوريده در آب خيسانند و يسركه كرده در آفتاب بگذارند تا بغايت سياه گردد و مازو  س ز را نرم سا

يده با آب در آفتاب بگذارند به حد   كه چوا پر سفيد مرغ را بر آا فرو برند مو  او را سياه كند و اين بلد از ادخال مرداسن  و يآهك را بالمناصفه نرم سا

از آب مازو و سركه آهن خيسانيده مكد ربع جزو مجموع را  و جزو يكهر يك پس بگيرند از آب حنا و آب وسمه و آب مرداسن  و آهك  شود آهك مي

يده اوافه يتازه را نرم سا پوست گردكاا  و ل  2ملح اندراني   ول  2و زاج سياه ل  2راسخت  ،ل باشد 23مخلوو نموده به وزا در آورند و به ازا  هر رطلي كه 

-ده امتحاا رن  او كنند و آنگاه سر را با خ مي شسته با پر مرغ يا مسواكي بمالند چه انگشت را سياه مينمايند و يك ماه در آفتاب بگذارند و به پشم سفيد آلو

 .ح ها بسازند و در و ت احتياج با آب حل نموده با پر مرغ بر من ت مو  طلا كنند كند و  در  از او را بجوشانند تا غليظ گردد سپس 

 .اندي دانستههتا يك ماه اثر را با ايضاً از حاو  ك ير است كه   :خضاب ديگر
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ل را در يك رطل سركه و مثل او  2مكد  سياه  نوشادر و هليلة  ،راسخت پوست انار،  زاج سياه،   دانة خرما  سوخته، ،وسمه ،الحديدخ ث ،آمله ،مازو ،بر  سدر

 .پس صاف نموده استلمال نمايند و غير صاف نيز مؤثّر استروغن زيتوا بجوشانند تا سركه سوخته در روغن بماند و روغن نيز  ريب به نبه رسد س

 .فد عليه مجربّات استتايضاً منقول از حاو  ك ير م  :خضاب ديگر

 .دمازو را بالس ويه يك ماه در سركه خيسانيده سپس بجوشانند تا غليظ گردد ح ها ساخته و با آب استلمال نماين زاج زرد و  آمله،  خ ث الحديد،  ،سياه هليلة 

حتّي اينكه هرگاه در حمام خبيه در آا گذارند و سركه در دهن بدارند كه  منقول از محم د بن زكريا كه تبريح نموده كه در غايت  و ت است   :خضاب ديگر

 .اندگردد و تا ده سال اثرش را با ي دانستهدنداا را سياه نكند باعث تسويد مو  سر و لحيه مي

ل زاج سياه و  2ل راسخت و  2ل او را با  13ز يك ماهه باشد و بر رو  كاه يبح كرده گذارند تا منلقد گردد و از كاه بيروا كنند و خوا بزغالة سياه كه كمتر ا

خواهند تا  يده از حرير بيخته با خوا مخلوو كرده و در شيشه كنند و شيشه را با گلو در سركة كهنه تا چهل روز بگذارند و اگر زودترينرم سا ل ملح اندراني  2

 .سه روز در سرگين اسب تازه بايد گذاشت

 .منقول از ابن ه ل و به تجربه رسيده است  :خضاب ديگر

روز در آفتاب بگذارند و به پشم سفيد امتحاا كنند هرگاه سياه نكند صاف نموده و بار ديگر مذكور آا را  2وزا آا آب بخيسانند و  2مرداسن  و آهك را با  

سپس صاف نموده و دو جزو حنا و يك جزو وسمه را به او خمير كرده و  در   رنفل اوافه نمايند و  رصها ساخته و  كنند تا به امتحاا رسد بقدر سدس اوافه 

و چوا زاج  رويدمو  سفيد سا   گرديده سياه مي ،از زاج س ز بلخي بنوشند ميك  بنيهاستلمال نمايند و مجربّين اط  ا اجماع نموده اند كه چوا مرطوب  و  

 .ترطيب شش لازم است ،مزبور سم است و مضرّ شش

 .الأدويه و كتب ملت ره و در تقويت و تسويد مو  بيلديل استمنقول از ايلا ي و جامع  :خضاب ديگر

 23و  انل وسمه و مثل او س 2و ل خ مي  2سپس صاف نموده با  آب را با ادويه بجوشانند تا به نبه رسد   ل، 22آب صاف  ل،  12آب مورد تازه  م،  2آمله  

مشك و  رنفل مل ر ساخته و استلمال به ل زاج جوشانده تا منلقد گردد و  2ل صم  عربي و  2مازو  برياا كرده كه به روغن زيتوا آلوده كرده باشند و عدد 

-ي تدهين نمايند مو  سفيد نمييوا هر روز به روغن زيتوا صحرااند و از متقد مين نيز منقول است كه چاند و تبريح كردهنمايند و از اهل تجربه مكرّر يافته

 .گردد

سياه در دهاا نگاه دارند باعث سواد مو است و آنچه سفيد شده باشد بلد از مداومت يك   هر روز يك عدد هليلة سياه تناول نمايند و هميشه هليلة  به دستورو 

 .كند و اين از مجربّات استسال شروع به سياه شدا مي

 .كه مو  سفيد را  لع نموده و اگر در حال بر آا مووع وماد كنند سياه روياند و از مجربّات است ييدوا

 .او سلوو كنند  از زهرة  ا طلا كرده و  در ح  ه دان  1 و نوشادر ل 1 و خوا او ل 2 خ اف  زهرة 

 .الأسرار شمرده استتأثير او نموده و از عجائبالد وله مجرّب دانسته است و م الغه در امين  كه صاحب جامع  ي ديگرايدو

مرغ سياه را بالس ويه با روغن كنجد مخلوو نموده بر سر و لحيه بمالند و تأثيرش سياه كردا مو  سفيد  سياه و زهرة  برّة   غراب و زهرة  سياه و زهرة گربة   زهرة 

 .است كه ابداً سفيد نشود

 .بمالند سفيد بر نيايد كه اگر بر مووع مو  مقلوع ي ديگرايدو

 .علد را با سركه در شيشه كرده و چهل روز در سرگين اسب دفن نمايند و استلمال نمايند

 .آيد و مجرّب استحجرال قر را با شراب بر مووع مو  مقلوع برص و داءالثلّلب بمالند بجا  مو  سفيد سياه بر مي و ايضاً 

 .ماند اهي او ميمنقول از او كه زماا طويل سي  :ي ديگريدوا

 .دان  1 و نوشادر نيم م هليلة سياه ،م 2 روغن نارجيل كهنه

 .اندكند و مجرّب دانستهكند و مو  سر و لحيه را بغايت سياه ميمنقول از او كه دست و جلد را سياه نمي : ي ديگرايدو

چوا   آهن صيقلي بريزند،  از آب بر رو  كار و يا صفحة  ا خته شود و   رهبر  نمام را شسته با آب بقدر آنكه يك بند انگشت او را بپوشاند بجوشانند تا پ

الانلقاد گردد و جرم نمام را مهرّا پخته بر سر آهن را سياه كند آنگاه صاف نمايند و مادامي كه سياه نكند بايد جوشانيده سپس آب صاف او را بجوشانند تا  ريب

 .حمام تا شش ساعت مكث نمايند نموده بر اصول شلر بمالند و روز ديگر بشويند و الّا در منلقد را با آب گرم حل بوماد نمايند و آ

الحديد و آب پوست با لي و آب پوست گردكاا تازه و آب مورد و تخم او آهن و مس و راسخت و خ ث  وسمه و حنا و برادة  هاتند،كه ام  : خضابيّه  امّا ادوية

 .النّلماا و  رنفل و حض  استشقايد آهك و آمله و مازو و پوست انار و زاج سياه وو بر  چغندر و لادا و مرداسن  و 
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بلي  الأثر بياا فرموده و به تجربه  ،و محم د بن زكريا حنا و  رنفل را بالس ويه از خضابات  وي ه شمرده است و همچنين سم  سوخته الاغ سياه را با روغن مورد

 .كندحنا اولاً يا بلد از آا زايل مي را تضميدوسمه رسيده است كه ت ويس 

 .چوا  مو  را به گوگرد بخور نموده و طلا كنند سفيد گرداند : مبيّضات

و اگر مو  را با  گاو و سركه سرشته و طلا كنند  گوگرد مجموعه و يا بلضي از آنها را به زهرة بيا راسن و  پوست ترب خشك كرده،  ماش،  ،سرگين خ اف 

د در چند دفله مو  را سفيد نعمل كن  كرده به گوگرد مسحوق بيالايند و به دود گوگرد بدارند و بلد از چند ساعت به سركه شسته باز اعادة گلاب و كافور تر

 .گرداند

ن نمايند طلا  او چوا وفدع را با روغن زن د در شيشه كرده چهل روز در سرگين اسب دف به دستورگاو همين اثر دارد و  سرگين خ اف با زهرة  به دستورو 

 .مو  را سفيد گرداند

 .شودباز سياه مي توتيا بشويند  گرداند و چوا باچه وماد آا مو  را سفيد مي از اسرار عجي ه است،  : دوائي ديگر

 .طلد محلول را به آب شكر سرشته و طلا نمايند 

 .را مثل رن  حنا كند صداءالحديد را با آب زاج چوا طلا كنند مو  .كه مو  را سرخ كند  محمرّات

 .مرصّاف و شوره را بالس ويه با آب خمير كرده و يك ش انه روز ب ندند به دستورو 

  د،نكن سپس به آب او مو  را تر  نيم رطل مازو و دو او يه سماق در آب خيسانيده تا ده روز بر هم زنند،  زردچوبه را دو او يه با سه او يه ترمس،  به دستورو 

 .تا ده پانزده مرت ه و آنگاه با آب صابوا بشويند تكرار نمايند  چوا خشك شود

 :كه مو  را بروياند ادويه

 .وماد سر روباه بالخاصيه عجيب الفلل است به دستورخته با آب طلا كنند و پشونيز را  

 .ايندسر مگس و سم سوختة بز سياه و سم  الاغ مفرداً و مجموعاً با روغن زيتوا استلمال نم به دستورو 

حتّي در پشت  روياند، مو مي اعضا  همة در  ،اق اط  ا  متقد مين را اعتقاد آا است كه چوا كندش را با روغن تخم مرغ وماد نمايندو مؤلّه حاو  ك ير و حذّ

 .كه دست

آنكه بسيار بسوزد و با روغن زيتوا يا روغن گلسرخ و  يد نهيا  كه تواا سا دو عدد گردكاا را با پوست او و دانة خرما يك مثقال بسوزانند به مرت ه  به دستورو 

 .در رويانيدا مو  ابرو و غيره عديل ندارد پانزده عدد فلفل بمالند كه 

است و  مجرّبه در اين باب مذكور  بادام تلا و فندق را در تابه بسوزانند و با روغن زيتوا استلمال نمايند و در باب بلضي ومادات بلضي از ادوية  به دستورو 

 .هرگاه از ماليدا ادويه جراحات و آبله حاصل شود به مرهم اسفيداج و موم و روغنها ملالجه كنند

 .آزموده است روياند وارمني و نوشادر را بسوزانند و با سركه كهنه طلا نمايند مو  را سه روز به شرو تكرار او در هر سه ساعت مي چوا بورة   به دستورو 

 : موافد جامع و مختار و غيرهما ،از آا جمله اين نسخه آزموده است ن مو  كند و كه منع ريخت ادويه

 .با روغن گلسرخ وماد نمايند را ل  1كندر  و  ل 2  ردمانا ، ل 1 مب كي ، ل 1 مرصّاف ، ل 1 مازو ،ل 2 لادا 

 .گرددميموافد مختار و از مجربّات است و با منع ريختن مو  باعث رويانيدا نيز  : ديگر  نسخة

خاكستر ريشة صنوبر،  م ،  2مكد  بالس ويه  تخم چغندر و تخم كرفس  پوست گردكاا تر،  ،بر  سرو ،ال ّيبسن ل سلد،  پرسياوشاا،  بر  مورد،  بر  شقايد،   آمله،

سپس صاف نموده  نند تا آب سوخته و روغن بماند با يك رطل روغن خير  و امثال آا و سه رطل آب بجوشا م را  1مكد  خرما  سوخته  دانة  مب كي و   ا ا يا، 

 .و چهار ل لادا در او حل كرده و استلمال نمايند

 .بغايت  و  است و جهت دراز كردا مو  و تشقدّ و سياه كردا و منع تسا   بسيار مؤثر است : ديگر  نسخة

ل شراب بلد از نيمكوب كردا خيسانيده و بجوشانند تا به سه رطل رسد آنگاه در هشت رط را ل  13تخم مورد  و  ل 13 ليلهبپوست   ،ل 13 مازو ، ل 23 آمله 

 .ل روغن كنجد به آتش نرم بجوشانند تا روغن بماند 133صاف نموده و با 

 . مو  را بروياند و دراز كند و از ريزه شدا و ريختن نگاه دارد :  ديگر  نسخة

 .نندب وا ارنب و  ضيب گاو را خشك كرده هر دو را بسوزا

خرس به هم نرسد با روغن كنجد استلمال نمايند و هرگاه مجموع اجزا  خرس وماد نمايند و اگر پية  شاخ جاميش محرّق را بالس ويه با پية ،الاغ  سم سوختة

 .متلذّر باشد بلضي كافي است

 .كندميافلي است كه تخلّه ن  ة تاز پيهاز آا جمله طلا كردا  مو  كند و  رويانيدامنع  كه  ادويه

 .رويدماليدا مغز سر گوسفند و آهك مو  را سا   كرده و ديگر نمي  به دستورو 
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 .و شب و افيوا با سركة مبل د بلد از كندا مو  بزر  وناطلا نمودا تخم مورچه و بزرال نج و  

 .آهك را در سركه ط ا نموده و بمالند  بلد از نته مو ،  به دستورو 

ي كه در ظرف  للي خشك كرده باشند و همچنين چوا زبدال حر را با ترشي ترنج بلد از  لع مو  يديد وزغ و خوا زلو و زلو و خوا سن  پشت   به دستورو 

گاو و بر  خشك توت با خوا وطواو بغايت مؤثر است و خوا خفّاش و مغز سر و جگر او از مؤثّرات  وي ه و آزموده است و   بمالند و نوشادر محلول زهرة

  بمالند را با روغن زيتوا بلد از  لع مو عرعريدا مو  بلد از  لع آا مجرّب است و چوا صم  ياند كه جند مسحوق با عسل در منع رويح كرده دما تبر

 .نرويد و مجرّب دانسته اند اصلا مو 

 .ج و مرداسن  و سدر و آهك را همين اثر استآب حل ه و بزرال ن به دستوروماد  بر  چغندر با مازو است و  : اما آنچه موي را مجعّد و پيچيده كند

آمله و گل سرشو  مكد يك جزو و آهك آب نديده نيم جزو با آب بر  چغندر  ، كتيرا  ،مرداسنج ،بهدانه ،بر  سرو و حب  او ،كزمازج ،عفص  به دستورو 

 .استلمال نمايند

ا بر  يبنفشه و روغن كنجد ممزوج به آب و شستن او  با للابات و ط تدهين اوست به روغن : اما آنچه جعوده و پيچيدگي موي را زايل گرداند

 .توت سياه و سفيد كنجد و ريشة 

   .كه مو  را بسترد و بلضي از آا در باب ادهاا مذكور شد و اين دوا بغايت  و  است : ادويه

او بقدر ثلث آا آهك و زرنيا زرد   ند سپس در آب صاف كردةآهك تازه را در شش مثل او آب تا سه روز گذاشته و صاف نموده و تجديد آهك سه بار كن

 .اوافه نموده و در آفتاب گذارند به حد   كه چوا پر مرغ به او رسد بسترد سپس استلمال نمايند

 .ه و طلا كنندآرد جو حل نمود  و هرگاه بگذارند تا منلقد و خشك گردد در حين احت اس  در  از آا در آب و امثال آا مانند آب برنج و شيرة

شود و چوا خواهند كه  خاكستر چوب رز يا بوره كنند و چوا ص ر اوافه كنند باعث سرعت فلل او مي  و هرگاه خواهند كه مو  را ر يد گرداند در تودة

 .ي بلد از تنوير بالخاصيه بر  شفتالو عجيب الفلل استيي او كم شود زعفراا و سلد مخلوو نمايند و جهت رفع بدبويبدبو

 .گل خوش و و بر  زرد شاهسفرم مسحوق و حنا و گل سرخ و سلد و ايخر مؤثّر است  به دستورو 

  :چوا بر عضو  بمالند و يك ساعت ص ر كنند مو  آا عضو به آساني  لع شود و باعث درد نگردد و بغايت مجرّب است  كه ييدوا

 .ر را كوبيده و داخل نوره كنند منع بردا مو  مي نمايداشد را در سركه حل كرده استلمال نمايند و چوا يك كه بيد انجي

 :ببباب هفبدهببم

 مهزّلات بدن منقّيات بشره و محمّرات و مايتعلقّ بها و ذكر مسمّنات و و در غسولات

 .جهت صاف كردا رخسار مجرّب است : غسول

شب طلا كنند و روز  ،بالس ويه با شير تازه و  در  عسل گل ارمني  زبدال حر و  ،خيار تخم تخم خربزه،   مغز دانة به، ،نخود پوستدار ،ترمس ،آرد با لي  اشناا س ز، 

 .بشويند

 .مب كي را بالس ويه با آب پياز سرشته  در  از آا را با آب گرم بمالند و بلد از سه ساعت بشويند كندر و  ،روناس ،زعفراا  :ديگر  نسخة

   .است رو  را بغايت سرخ كند و مجرّب : ديگر  نسخة

مثل هر دو نرم كوبيده و روز   شكر سفيد  و  2زعفراا  ، 13 زوفا  خشك: نسخه ديگر  خردل سفيد و زرنيا بالس ويه با شير تازه تا هفت روز استلمال نمايند،

 .ل تناول نمايند و رو  را با ط يا بادام تلا بشويند 2

 .ددرگخي رخسار ميو سير و آب انار شيرين باعث سر ثخوردا حلتي  به دستورو 

 :كه در حال گونه را سرخ كند  ديگر  نسخة

 .چند بار از پي هم به رو  زنند  ،شي رج را در سركه دو سه جوش داده لته را با آب او تر كرده

 .و بايد يك هفته استلمال نمود ها  سياه را زايل كندكه بشره را سفيد و براّق و سرخ كند و آثار كله و نمش و جدر  و آثار جراحت و نق ه : يگرد  نسخة

 ماميراا ، 2 دانه صم  عربي  ،13پياز مأكول ،13 مب كي  ،13 مويزج ، 13 خولنجاا ، 13 سريش ، 2 گلنار ، 2 مغاا  ،2 فرفيوا ، 2 عنبل پياز  ،مقشّر حب  محلب 

از حرير بيخته با آب س وس  2 خردل سفيد دانة  و  2مغز به  ،2 پسته س ز پوست  ، 2 آرد برنج ،2 كتيرا ، 2 آرد نخود ،2 نلناع خشك ، 13 ن ات ، 2 زردچوبه ، 2

ماليده روز با  زرده تخم مرغ شبرشته  رص بسازند و در و ت احتياج با ل س 12شير درخت انجير  ،ل 23 تخم مرغ سفيدة  ،ل 12 شير دختراا  ،ل 23 گندم

 .ب كنندروغن گل رخسار را چر اآب گرم و اشناا سوخته بشويند و ب
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 .عديل ندارد گونه كه در سرخ كردا : هزغم

 .مرصّاف و مب كي بالس ويه با آب پياز طلا كنند ،روناس ،زعفراا كندش، 

 .كه جهت رفع زرد  بشره و ير اا مجرّب است ييدوا

 .رو  را مكرّر بشويند اش ت و ترشي ترنج بالس ويه جوشانيده با آب آ ،ا حواا ،بابونه ،جلده ،مرزنجوش ،شيح ارمني ،پرسياوشاا 

 :كه بشره را زرد و ش يه مري  كند ييدوا

 .جزو كه از تافته بيخته باشند با آب عبفر وماد نمايند و با آب ط يا انجير بشويند 2آرد گندم  ،جزو1زردچوبه  ،جزو 2كرماني   زيرة  

 .جلد را بغايت سياه كند و به دشوار  سياهي او زايل گردد  كه ييدوا

و ترشي ترنج  مرداسنج را بالس ويه با آب چند بار طلا كنند و چوا زايل گردد اشناا را در سركه جوشانيده با آب او بشويند و همچنين آرد نخود و سركهآهك و  

 .نمايدرفع او مي

 .نمايد و بغايت مجرّب است رفع شقاق رو  و لب و كه دستهاكه  ييدوا

موم را در روغن و پيه گداخته و زوفا و غيره را اوافه نموده در هاوا برهم زنند تا  ،للاب بهدانه كتيرا و  ،نشاسته ،رغابيم پية  ،زوفا  تر موم زرد روغن گلسرخ،  

 .امل اوافه نمايند بيلديل است و حقير مجرّب يافته 2مجربّي در ومادات مذكور شد و شنجرف را اثر  و  در اين امر است و چوا   يكساا گردد و نسخة

 :كه بغايت نافع است ديگر  نسخة

 .در  در مضاعه حل كنند ل 2 و موم كافور  ل 2 با پية بزل  2مقل  ، ل 2 ، مب كيل 2 زوفا  تر  ،ل 2 ال  معلك 

 .آزموده است رخسار جهت شقاق  :ديگر  نسخة

 .ال نمايند و به آب گرم بشويندروغن گل و امثال آا چند جوش داده استلم للاب تخم خ مي با بهدانه و  بزر  ونا، للاب حل ه،  

بلد از آنكه مووع را در آب گرم گذاشتند و بسيار نرم شد وماد نمايند و  در  را بسيار گرم كرده و  ،جهت شقاق پاشنة پا و كه پا نافع است   :ديگر  نسخة

نمايند و اگر  ويتر خواهند سندروس به وزا مرداسنج اوافه  سپس استلمال  مرداسنج را در روغن زيتوا بجوشانند تا به  وام زفت رسد. در شكافها بچكانند

 .كنند

 .ل او مخلوو كرده و در شقاق مزمن بچكانند 23با را يده مثل غ ار يل مازو  سا 2پية بز را گداخته   به دستورو 

 .يده به روغن زيتوا از مجربّات استيسرطاا محرّق سا و به دستور

ال  م را با روغن بيدانجير در ظرف مضاعه حل نموده و ساير اجزا را مثل علك ال  م را با روغن بيدانجير طلا كنند و بايد علك ر و كند كهربا،   كتيرا،  به دستورو 

 .يده و اوافه كننديغ ار سا

 .و ك ود  چشم را رن  سياهي دهد و از اسرار است اعضاءكه حمرة منكره و برص ناخن و برص و بهد  صبغي

ل بر آا ريخته در آفتاب  13سركه  ،ل 2يده در شيشه كرده و روغن كنجد يدان  را نرم سا 1سرمه و حنا مكد  ،سوخته و شي رج مكد دانگيدار  نخود پوست 

ايند و ستلمال نمگذاشته و مكرّر برهم زنند و امتحاا رن  او به پشت ناخن كنند و هرگاه اندك تغيير دهد روغن را صاف نموده بجوشانند تا روغن بماند و ا

 .استخواا و شاخ و امثال آنها را رن  كند ،جهت رن  كردا برص آا مقدار در آفتاب بايد گذاشت كه ناخن را بسيار رنگين كند و اين روغن

دا غذا  شيرين و از آا جمله آشاميدا شير و شكر و ل وب مثل مغز فندق و بادام و پسته با شكر است و تناول نمو يلني آنچه بدا را فربه كند و   :مسمّنات

رسد و اجتناب  تمرچرب كثيرالغذا مثل هريسه و شيربرنج و بلد از طلام به حمام رفتن كه غذا از ملده منحدر شده باشد و ماليدا بسيار كه جلد بدا به حد  ح

 .به ادوية مسم نه اومتدماز ترشيها  مفرو و شور و تند و گرم به افراو لازم است با 

 .لاعتدال و بغايت نافع استريب ا كه   : مسمّنه

ل تناول نمايند و از عقب آا شراب  23تا 12مغز جلغوزه را بالس ويه با عسل به وزا مجموع سرشته و هر روز از  شاهدانه و  ح ه الخضرا،  ،پسته ،فندق ،مغز بادام

 .يا  ايم مقام آا بنوشند

 .كه در تسمين عجيب الفلل و مجرّب است مسمّنه

 . چهار حب ه كرده چهار روز بلد از حمام كه چند عدد زرده تخم نيم برشت خورده باشند تناول نمايند. ل 2 يراو، نارجيل  2م، حجرال قر ل و ني 2انزروت 

د از هضم غذا ل و بايد بل 2ل تا  2ماند و  در شربتش از الأثر است و  و ت اين تركيب تا سه سال با ي ميموافد م رودالمزاج و بغايت  و    :ديگر  مسمّنة

 . تناول نمايند
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شاهدانه و حب   ،حل ه ،الخضرا مكد نيم جزوزرن اد و ح  ه ،آرد گندم ،مغز گردكاا ،جزو 1اش سفيد مكد خك ابه و خش ،حب  البنوبر ،نخود ،بادام ،كنجد مقشّر

الانلقاد گردد وزا ادويه عسل كه گرفته اوافه كنند و چوا  ريب الس منه مكد ربع جزو را نرم كوبيده با مثل آا شير تازه بجوشانند تا شير را جذب كند و سه

 .بقدر ثمن جزو حجرال قر را كه پادزهر گاو  است در گلاب حل نموده و تسقيه نمايند

 .موافد محرورالمزاج و مقو   باه است : ديگر مسمّنة 

از هر مقشّر  جو  خشخاش، گندم،  شكر سفيد،  ،شير كنند تا سه دفله و برنج شسته تجديد به دستور نخود پوستدار را در شير گاو يك ش انه روز خيسانيده ل  23

 .ل در شير پخته تناول نمايند و در حمام مد تي مكث نمايند 23اوافه كنند و بكوبند و هر روز  ل 23 مغز بادام شيرين و ل  22يك 

 .كه بالخاصيه بغايت مؤثّر است : ديگر  مسمّنة

يده با آب مانند پالوده ط ا نموده و بنوشند و اگر او يل شكر در آرد گندم سا 2او را با  ل  1بر نياورده باشد در سايه خشك كرده هر روز بچه مگس عسل كه پر 

 .مزبور پاشيده بنوشند انفع است را بدوا ط ا بر پالودة 

رسد سپس اين دوا را طلا نموده و  تتازه ماليده تا به حد  حمر بايد عضو مخبوص را با شير  انند باوز و صاعد و  ضيب و سرين عضو  مخبوص م تسمين

 .درو به دستور او ل باز طلا ك بلد از يك ش انه روز به آب گرم شست

 .خراطين را از گل شسته و خشك نموده بسايند و با روغن كنجد نيمگرم طلا كنند 

ي يو اين از مجربّات است و هيچ دوا يده طلا كننديسپس سا باشد بگذارند تا خشك شود علد را كه زلو نامند در نارجيل كه در جوف او آب او   به دستورو 

 .رسد و هرگاه در نارجيل آب ن اشد  در  شير در آا كنندكردا  ضيب به او نمي ست رجهت 

 .گرددمل مد تي كردا باعث تسمين آا عضو ميكندا و باز انداختن و تكرار ع ماليدا عضو با شير و بلد از آا زفت انداختن و بلد از لمحه   به دستورو 

شود و آزموده از ل و نيم لزوجة پياز عنبل خام مخلوو كرده بر  ضيب و امثال او مكرّر بمالند باعث تسمين مي 2يده با يم عا ر رحا را نرم سا 2  به دستور و

 .مجرّبين است

ها و غذاها  هند كه لاغر گردد بايد ص ر بر جوع و ع ش و  لّت اكل نمايد و بقول و ترشيچوا فربه خوا كه هزال آورد و آا ع ارت از لاغر  است،  ادويه

ر بغايت مؤثر است شور و  ديد تناول نمايد و بيشتر غذا  او ناا خشك و ناا جو و امثال او باشد و رياوات عنيفه و كثرت استفراغات و مدر ات و تلريد بسيا

 .و آبكامه است كه ناشتا بنوشندو از مهزلّات  وي ه آشاميدا سركه 

 .كه بغايت مؤثّر است  مهزّل

كرماني  ل بنوشند و عرق زيرة  1روز  جزو را سفوف كرده هر 2ربع جزو و لك مغسول  اشد  بوره و  ،مرزنجوش ،زيره مكد جزو  سداب و  ،رازيانه نانخواه،  

 .ست كند و آزموده ابجا  آب استلمال نمايند در اندك زماني لاغر مي

 .كه سريع الأثر است مهزّلي ديگر

 .م 2شربتي  .ل 1از هر يك  الأفاعيملح ف راساليوا و  ،جلده ،جن يانا ،ل 2  ن وريوا ر يد ،ل 2 زراوند مدحرج 

  .بغايت سريع الأثر است : ديگر  نسخة

 .او را چند روز تناول نمايند تخم سداب بستاني و شاخ تازة 

 .ني و فلافلي و امثال آا باعث هزال استكمول و مداومت اطريف به دستور و 

 .اطفال گردد كه مانع بزر  شدا پستاا و خبية  ييدوا

پس برداشته پياز سوسن آزاد را با سركه و آب وماد  يده با آب خمير كرده و وماد نمايند و لته را به سركه تر كرده بر آا ب ندند تا سه روز بگذارند، يزيره را سا 

 .او ل عمل نمايند تا در ماهي سه بار ملمول گردد به دستورد از سه روز بگشايند و باز نمايند و بل

 . يدا مو  پشت زهار گردد و از مجرّبات استيخبيه را يبول فرمايد و مانع رو كه ييدوا

 نج را جوشانيده با آب او استلمال نمايند و هرگاه از عضو   يموليا و سفيداب  للي را بالس ويه با آب بيا تازه سرشته و وماد نمايند و اگر بيا تازه ن اشد بزرال

 .يدا نمايد و آزموده استيا  لع كرده بمالند به دستور منع رومو  ر

 :بههاب هيهجهدهههم
 و خيلان و نمش و برش و بادشنام و سعفه و امثال آن وسمدر ادوية كلف و بهق و برص و 
پس آنچه ر يد مايل  را  به طرف جلد دفع كند و به تحليل نرود و از آا مواد فاسده آثار در س ح جلد به هم رسد  او تچوا مواد فاسده كه با خوا باشد و ط يل

سار و اطراف ه را نمش و حمرة منكرة غليظ كه در رخمربه كمودت باشد او را كله نامند و مايل به سياهي را برش و غليظ و سياه را بهد و ر يد مايل به ح



 منتحفه حكيم مؤ

 

107 

باشد و به سين مهلمه نامند و آا سرخ تيره و ك ود مي وسم ،شنام گويند و آنچه از مواد به س ب وربه و سق ه در تحت جلد منجمد گرددداد ببيني به هم رس

اد بلغمي ناشي گردد ها را خيلاا و به فارسي خال نامند و آنچه از موميت نيز گويند و مواد سوداو  متفرّق ش يه به نق هشود و سرخ تيره و ك ود را س ز نيز مي

با خارش كه اندكي متفرّق باشد و متقرّ  گردد و مايل به سرخي باشد را سلفه  بثوربهد سفيد و ووح گويند و اغلظ را برص سفيد و سوداو  را برص سياه و 

يابسه  چرك را  وبا نامند و ش يه است به سلفة  بي ور صغار سوداو  وبثيابسه و   نج و بي چرك را سلفةيرط ه و شير  و هرگاه چرك از آا سيلاا كند سلفة نامند

ل ني ه  ،خارش تر است و آنچه چرك او مجاور او را متقرّ  سازد ساعيه نامند و آنچه سفيد و ش يه به آبله باشد و بي باشد و سلفه غايصچه  وبا در س ح ظاهر مي

راوش كند بلخيه و نار فارسيه و آنچه از جلد متأكلّ لحم رسد جمره و آنچه به تأكلّ نرسد اللدد و زرداب تجع و  ليلوو شهدي ه و آنچه با التهاب و حد ت و 

ثور متقرحّه كه جلد را ثق ه دار كند و رطوبت ش يه به به و ينيها  انجير تهايي ش يه به دانهو در باطن  رحة او دانه تو آنچه صلب و مستدير و با حمر نمله نامند

سنجه نامند و  ،كه در سر به هم رسد و با خارش باشد و پوستها  سفيد از او جدا شود و مثل شوره ريزد ه رح بي بثوررده نامند و گوشت آب تراوش نمايد ج

ه هرگاه بسيار ريز غير متقرّ   بثورو ابريه گويند و ملروف به كچلي است و  حزازو آنچه با ريختن مو  سر باشد و جلد را متقرّ  كند   سمي از كچلي است

كهير  و باشد و به فارسي اير اللّيل چه اكثر بروز او در شب و بلد از خواب ميو خارش باشد شر  نامند و چوا   له   له باشد ن ات تمتّبل به هم و با حمر

و آا عدسي ه و ب مي ه و حن ي ه و امند نجرب يابس گويند و چوا متفرّق و برآمده و تيره رن  باشد ثاليل  لوا باشد،  تو هرگاه با اتّبال و خارش و كمود خوانند

ش يه به سرها  خار بغايت كوچك و با خشك  بثورسوداو  مخبوص پا و ساق باشد از جنس ماده دوالي ب م نامند و  بثورباشد و چوا مسماري ه و منكوسه مي

كه بلد از حمام بمالند و يا مووع را به بخار آب گرم بدارند و  ريشه و تند  و لذع را حبه گويند و شرو است در تأثير ادويه كله و نمش و بهد و امثال او

در اين باب برخي از آا مر وم  ،مجرّبه در مواد مذكوره در باب ومادات مس ور گشته است بمالند تا سرخ گردد سپس ادويه را وماد كنند و چوا بلضي ادوية 

 .گرددمي

 :به جهت كله مجرّب است  ي كهايدو

به و  را با آب سرشته و استلمال كنند 2 و خاك زي د 1 و حب  المحلب 2 و مغز بادام تلا 2 تخم خربزه به دستورگاو حل نموده بمالند و  هرة انزروت را در ز 

 .جهت نمش و بهد نافع است  دستور

كله   جهت ازالة  به دستورو  ا آب عبفر بسرشندمجموع را ب يك و نيم و اشد 2 ، فلفل2 بوره ،2  س  تلا ،2 تخم تره تيزك ، 2 تخم ترب  ،1 ترمس  :تضميد

 .و نمش و امثال آا آزموده است

 .تلا را با آب و سركه طلا كنند و روز ديگر با آب س وس گندم بشويند  س    سرگين گنجشك و  بيا سوسن،

مب كي و   انزروت،  جزو، 2زرنيا زرد و سرخ  ،د جزو دار و نشاسته مك نخود پوست  تخم خربزه، ،تخم ترب ،ترمس  گرسنه، با لا  مقشرّ،   :ي ديگريدوا

 .بوره يك جزو و نيم را با آب پياز و امثال آا طلا نمايند 

 .جهت دفع خيلاا و آثار بغايت نافع است كه  ييدوا

 .مغز بادام تلا را با آب صابوا بمالند ،ن ات انزروت،  

 .اشد را در سركه حل نموده استلمال نمايند  به دستورو 

 .ص ر زرد را بالس ويه با سركه استلمال نمايند بوره و  ،كندر: را  لع نمايد وسمآثار بادنجاني ه را دفع كند و   ي كهيدوا

 .مرداسن  سفيد كرده را با پية مرغ بمالند و همچنين زرنيا را با آب كشته طلا كنند  به دستورو 

 . موده استجهت جميع آثار و خوا مرده و خيلاا و نمش آز ي كهيدوا

ن ات را با آب عبفر  و  نيم وترانز ،1 استخواا پوسيده ،1 ال حرزبد  ،نيم ترمس ، 1 گرسنه ،2 نخود مقشّر ،2 حرف بابلي ،2 صدف سوخته ،13 مغز بادام تلا

 .استلمال نمايند

 . رط ه نافع است جهت سلفة  : دوا

 .و سركه وماد كنندس ز مازو   ،ام تلاباد به دستورعفص محرّق و وسمه را با روغن دن ه بمالند و 

 .را با روغن گل سرخ و سركه طلا نمايند 1 ص ر زرد و  1خاكستر چوب رز  ،1 زاج ، 1 زراوند طويل ، 2 شب يماني ، 2 كندر  ،2نحاس  توبال به دستورو 

 .يختن مو  و داءالثلّلب مجرّب استو جرب و  مل و  وبا و ر حزازجهت رط ه و   به دستورجهت سلفة يابسه نافع است و  كهي يدوا

 .را بالمناصفه استلمال نمايند ل 2 روغن خردل و  ل 2 روغن بادام تلا ، نيم بوره ،نيم زردچوبه ،1 فيلزهرج ، 2 عفص ، 2 شياف ماميثا 

 .عدس را با سركه عسل بمالند مرصّاف و  ص ر زرد، : جهت ن ات اللّيل نافع است ي كهيدوا

 .اندو بوره و حنا زعفراا بغايت مفيد است و آشاميدا يك درم  ا له را با آب سرد از مجربّات دانسته سركه  به دستورو 

 .زرد با ص ر زرد و آنچه با حرارت باشد و ماليدا آرد جو و آب كاسني و آب گشنيز  طلا نمودا آب هليلة  به دستورو 
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 .بات است و در ساعت رفع مي نمايدآب بر  درخت به با صندل و پوش دربند  از مجرّ  به دستورو 

  :جهت ا سام جرب و حكهّ عجيب الأثر است  ي كهيدوا

در روغن كنجد بجوشانند و با ثفل آا بمالند و نزديك آتش عضو را بدارند و  ل 2 و زي د مقتول ل 2 نوشادرل،  13هليله زرد غير مقشّر  ،ل 13 غير مقشّر آملة 

كند و جهت حكهّ كه از اند كه اين تدبير در يك شب زايل مييد تكرار طلا نمود و بلد از اكراه مو وف نمود و تبريح كردهمادامي كه از حرارت ملتذ شود با

 .حرارت مفرو باشد طلا نمودا مغز تخم كدو و هندوانه با شير دختر از مجربّات است

 .سركه بسيار مؤثّر است خشخاش و همچنين ص ر زرد و نشاسته با آب كاسني و آب كرفس با  به دستورو 

  :كه در رفع برص و بهد سفيد تازه از مجربّات است  دواي هندي

 .يده بگذارند و بلد از يك هفته بمالند و در آفتاب بنشيننديفلفل و زنكار را بالس ويه با سركه در ظرف مس سا ،زرنيا سرخ ،شي رج هند  ، س  تلا

 .رغ تا هفت بار زايل مي كندبا روغن تخم م رطلا كردا نوشاد  به دستورو 

 :كه برص و آثار زخم را رن  كند ييدوا

 .اند مجرّب استرا با سركه مكرّر بمالند و تبريح نموده النّلماا شقايد ار و هت انهپوس  روناس، زنكار،  ،زاج سياه الحديد، خ ث شي رج سياه،  

 .اسرار است  دارد و از جملة كند و آنچه علاج پذير ن اشد تا يك سال به رن  اصل جلد ميمي از سي ار منقول است كه آنچه  ابل رفع باشد زايل  :صبغ ديگر

جزو را  1مازو  سوخته و نسوخته مكد  نارس،  انار ا تخم ادوية يشي رج فارسي، پوست بيا ك ر  خ ث فولاد،  الحديد، زعفراا سرگين سوختة گاو ،  گاو،   زهرة 

 به دستوريدا به پيش آفتاب خشك شود و مكرّر با خونها  مذكور يخوا نسر را چند بار متوالي به خورد آا دهند و بايد كه در سانرم بسايند و خوا عقاب و 

د و هرگاه مذكور بسايند تا در رن  مثل يرور اصفر گردد و در و ت حاجت با سركه خمير كرده ص ح و شام بدوا شستن بمالند تا سه روز پس از آا بشوين

كند و حرف با خوا خ ّاف به به روغن بنفشه تدهين نموده به حمام روند و روغن بادنجاا نيز برص و بهد سفيد را رن  مي رن  زياده از حد داده باشد  تغيير

 .گرددكند كه هرگز زايل نمي نهجي رن  مي

 .كه جهت  وبا  مقشّر نافع است ييدوا

 .با سركه استلمال نمايند گوگرد و ص ر مكد يك جزو و صم  دو جزو را  كندر،

 .به جهت  وبا بغايت نافع است : ي ديگريدوا

 .ترمس و اشد را بالس ويه با سركه طلا كنند  خربد سفيد، ارمني،   بورة نحاس،  توبال  كتيرا،   زبدال حر، كندر،  شياف ماميثا، 

 .ر و سير سوخته با عسل جهت اطفال بغايت آزموده استتسخاك  و به دستور

 .حب  ال اا و سركه بسيار مؤثّر است  ه دستوربو 

 .جهت رفع ثاليل و خيلاا مجرّب استي كه ايدو

 .عقرب را بالس ويه با زفت يا با سركه طلا كنند شونيز و خاكستر  زرنيا زرد،  گوگرد زرد،  

 .ر از عجايب استثمره ال ّرفا را با سركه چند بار بمالند و از مجربّات است و بخور بر  سفيددا  به دستورو 

 .بز  با زهرة به دستوروماد شونيز با بول مجرّب است و   به دستورو 

 .جهت رفع  م ل و  مقام نافع است ي كهيدوا

مفرده و مجموعه با روغن  رطم و روغن زيتوا نافع است و  ،الذّريره و بر  سرو و دارچينيبر  درخت انار و بر  حنظل و بر  مورد و بر  كتاا و  بب

 .وغن ترب از مجربّات است و خاك سيماب بيلديل و مكرّر به تجربه رسيده استر

 .سيماب كشته بغايت عجيب الفلل است به دستورو 

 .مجرّب است  كه ييدوا

 .گاو بمالند مويزج و سيماب مقتول را بالس ويه با زهرة     راا، زراوند طويل،  ،زرنيا سرخ كندش، 

 :بببباب نببوزدهبببم

 ذات جماع و بيان غوالي و عطريّات كه بوي دهان را خوش نمايد مضيقّات فرج و ملذّ ات بدن و عرق ودر مطيّب
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 ، ر  در اصول كلي ه كه بلضي از آا در توافد و امثال آا دخل عظيم دارد مذكور گرددسچوا اين باب خبوصي تي به مناكحات بيشتر دارد بنابراين لازم است كه 

اند كه هرگاه عند اط  ا اتفاق نموده بقا  نوع در اجل است و عمده در اين دو م لب توافد طرفين است و رفع شاكر بقدر وسع و مهرة چه مراد التذاد عاجل و 

 .كندرحم و  ضيب موافد باشد تخلّه در موافقت طرفين و دوستي نمي

 .اصل عظيم و محقدّ است نمايد و اينهرگاه علتّي ديگر در طرفين ن اشد در توالد تخلّه نمي  به دستورو 

باشد و متوس   ام ا استدلال بر اين ملني آا است كه مرداا و زناا را  ضيب و عند رحم كمتر از مقدار شش انگشت مضمومه و بلندتر از دوازده انگشت نمي

 .بقدر نه انگشت است

 بير و  تام ا م اين به مرت ه ايست كه به ملذّيات اصلا  پذير نيست  تبير م اينگردد و طويل را با  مللوم مي تو م اين تبلد از موازنة انگشتاا مرد و زا موافق

پذيرد و آا به م ي  ات و مضي قات فرج و مسوحات  ضيب و استلمال غوالي و ع ري ات و خوبي نكهت كه بو  دهاا است تدبير مي قدرطويل با متوس  ه ب

 .يوناا ترتيب داده و ا سام است ت كه به جهت ملكة گردد و غاليه از مخترعات جالينوس اس صورت پذير مي

 .منحبر در عر ها است مثل عرق فنته و بهار و صندل و امثال آا   سمي

 .را با روغن باا بجوشانند و به مشك و عن ر تقويت نمايند اعضاءع ري ه و مقوي ة   غاليه است كه ادوية و  سمي

 .ل آاو  سمي يرورات  ع ري ه است مثل ع ير و امثا

و هر يك از عر ها و ادهاا در  سم او ل دستورات مذكور است و بلضي غاليه را منحبر در  ادهاا است مثل روغن و گلاب و  صندل و امثال آا   و  سمي

مخبوص ساداوراا و ادوية  ،ستمفرده بياا خواص آا نموده ا  اند و ظاهر آا است كه  ا سام باشد و آنچه در ادوية ساداوراا و حجرالرخّام و روغن باا دانسته

 .باشدمذكوره مي 

اللروس و جهت تقويت بدا و خوش و كردا آا و تحليل اورام و اكثر امراض رحم و تفتيح سد ة دماغ و صداع بارد و منسوب به خاشله از تراكيب زينت : غاليه

 .حمول او جهت تقويت رحم و سيلاا و نفا آا نافع است نزلات و

عود مكد نيم جزو و ناخن پرياا يك جزو و نيم از حرير بيخته و با ده وزا ادويه گلاب  بس اسه و   سن ل ال ّيب ، گل سرخ مكد يك جزو ،  و دارچيني  ، رنفل

پس  به ربع رسد  تا سه روز خيسانيده و آب مورد را بجوشانند تا به ربع رسد و از آا يك وزا ادويه اوافه گلاب كرده و مجموع را به آتش بسيار نرم بجوشانند

مخلوو كرده و در شيشه ريخته يك هفته در سرگين تازة اسب دفن كنند تا غليظ گردد و اگر به غلظت عسل  هصاف نموده به وزا آا روغن باا و عشر آا زياد

 .اوافه نمايند نرسيده باشد زياده دفن نمايند و بلد از آا به ازا  هر يك درهم او يك ح  ه از مشك و يك ح  ه عن ر حل نموده و

 نمايند به غير فقتاند و از آا جمله چوا مسو  و مواچه از آا آثار عجي ه مشاهده نموده ،ه است و در يخاير خلفا يافت شدهكتومكه از اسرار م : غالية ديگر

و لقوه و خدر و دوار و درد مفاصل و كمر و  و جهت فالج نيايدكه عقل بر رسد رغ ت نكرده بيقرارش گردد و در هيجاا شهوت طرفين و لذّت جان ين به حد  

 .خرگوش جهت حمل عا ر مجرّب است جميع امراض رحم نافع است و با زهرة 

سحد نموده با سه وزا آا ماءالخلاف سه روز در  جزو و نيم را  1مكد  زعفراا و  رنفل   فراليهود كه در سواحل بحر يافت شود،  ك ابه،   ول، تن  ،يچينلادا 

مكد به ازا   كمشك و عن ر و س ،جزو  1مرغ و زهرة بز سياه مكد  بجوشانند و زهرة  به دستوردار ط ا دهند سپس چهار روز ديگر با روغن باا  آتش خاكستر

 .ج يا نقره چهل روز بگذارندجهر درهمي يك ح  ه اوافه نموده و در ظرف مز

 .بدا و عرق را خوش و كند  كه رايحة  ي ديگرايدو

يده و باشنه را نرم سا صندل سفيد و  ،بر  ترنج پوست ترنج،   بر  مورد، سلد،  مرزنجوش و بر  سيب را بالس ويه جوشانيده و صاف نموده،   نلناع، سوسن ر،  

 .روغن گل بجوشانند تا روغن بماندروغن مورد و يا اوافه نمايند و با 

ها نموده و اين دوا را بمالند تا خوا بقدر  هبايد اين مووع را با تي  خدش ،همله مضمومه استراا كه صناا به صاد مكنج ي زير بغل و يجهت رفع بدبو  ايضاً

 .كند و مجرّب استاند كه ديگر عود نميح نمودههدفع شود و بلد از يك ش انه روز مووع را بشويند و تبري

 .با آب بر  مورد تازه بسرشند جزو  را مكد زجاج فرعوني و  زعفراا  ،محرّق زراوند طويل  راسن خشك محرقّ، 

 . ي عرق بغايت مؤثر استيجهت رفع بدبو : ي ديگريدوا

گل سرخ را بالس ويه با گلاب و امثال آا طلا   ص ر زرد و مرصّاف،  بر  سوسن كه مژو گويند و به تركي شيرين بياا نامند،  خاكستر   توتيا  مغسول،  مرداسن ،

 .تن بر  سوسن تازه از مجربّات استبسي انگشتاا پا يكنند و در رفع بدبو

 .كه   ع عرق مفرو كند و از آا جمله دهن سفرجل است كه آب به را با ثلث او روغن كنجد بجوشانند تا روغن بماند مجرّبه  ادوية

 .صندل سرخ سوده را با روغن گل طلا كنند به دستورو 

تضي د و تقويت عند رحم و تسخين : است كه جالينوس ترتيب داده و هفت منافع در او موجود استا  كه باعث تضي د فرج شود و از آا جمله حمولي ام ا ادويه

 .و ت ي ب و اكثار انزال زا و جذب مواد از  دمين و جذب مني مرد
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شته با لتهّ او ل روز حمول كنند و شب پوست انار و ترمس را بالس ويه با روغن باا و امثال آا سر گلسرخ،  ،ايخر ،كندر ،صلتر برّ  مرزنجوش،   بس اسه، ،سداب 

 .اخراج نمايند

 .استلمال نمايند به دستورمازو و استخواا سوخته را با آب مورد سرشته و  ه،سرم ، رنفل ،شكر ايضاً 

 :كه سريع الأثر است  حمولي ديگر

 .يا آب مورد سرشته استلمال نمايند جزو را با آب بهعشر مكد يك جزو و مشك  مازو   رنفل و  ا ا يا،  ،راسن ،رامك ،سلد ،عود

 . گرددنكه چوا استلمال نمايند در جماع و ولادت باعث توسيع  ايادويه

همه را بايد سوزانيد و با روغن باا سرشته و در ماهي سه بار هر مرت ه . سرطاا بحر  و مو  خرس ،جوزماثل ،صلتر فارسي  سم بز، پوست شغال،  دنداا اسب، 

 .لتّه حمول نمايند بقدر يك دان  با

 .منق ع شده باشد ادرار كند يهرگاه حامله باشد تقويت جنين نمايد و هرگاه به س ب علتّ ،الحي  استلمال نمايدكه چوا زا منق ع  ي ديگريدوا

 .دنم را با شراب ممزوج نموده و بياشام 1سحد نموده  افيوا و تخم كرفس بالس ويه   ،جند بيدستر 

 :تضييد نايب مناب بكارت باشد كه در  ي ديگريدوا

دانة زعرور و درد شراب خشك كرده كه طرطير نامند با آب به ترش  ،جفت ال لوو ،صلتر برّ  النّحاس، توبال دانة خرما  سوخته،  پوست انار،   گلنار،  كندر،  ،زوما

 .سرشته و استلمال نمايند و در اين باب در فرزجات بلضي ادوية مجربّة مذكور شد

 :گردداز آا جمله اين تركيب است كه بغايت باعث لذّت طرفين مي  :ملذّذه ادوية  اام

مويز منقّي و عا ر رحا را بالس ويه در حين جماع بر  ضيب طلا كنند و بلد از خشك شدا م اشرت كنند و چوا بر عانه بمالند بغايت  ،گاو زهرة ،پياز نرگس 

 .نلوظ آورد

 . گرددسيار باعث لذّت طرفين ميكه بغايت مؤثّر است و ب مسوح

حبي ل اا كه به فارسي حسن ل ه گويند و كتيرا مكد نيم جزو به آب دهن طلا كنند و اگر نيم جزو زهرة مرغ   سلد از هر يك جزو ، عا ر رحا و  ،زنج يل ك ابه، 

 .گردد اوافه كنند بغايت لذّت افزا  زا مي

 .كه همين اثر دارد  مسوح ديگر

زنج يل مكد يك درم و مشك يك ح  ه را با عسل سرشته حب بسازند و در و ت حاجت در دهن حل نموده بر  ضيب بمالند و بلد از  دارچيني و  ،عا ر رحا 

 .جفاف م اشرت كنند

 .كند كه در تقويت  ضيب بيلديل است و رفع عنن مي مسوحي

  گنجشك،  سپس صاف نموده و زهرة روغن زيتوا و  در  آب بجوشانند تا رفع آب شود  ل 23پياز عنبل و پياز نرگس مكد نيم او يه را با آب مهراّ كرده با 

 .كنج راا و زهار و خبيه و  ضيب مكرّر بمالند اوافه نمايند و بر مكد يك ل  مرصّاف  سورنجاا و  ،ييموميا ،خردل سرخ  عا ر رحا، ، انجرهتخم 

 . گرددو نفرت طرفين مي د باعث بغ نكه چوا مسو  كرده مجاملت نماي ايادويه

مجموعه و مفرده يك دان  آا  ،اشناا س ز سوخته و سرگين ك وتر ،پلن  دنداا سوختة  خرس،   زهرة ماميراا،   خنزير غير محرقّ، ،كلب  روج، افيوا، ي سفيداب، 

 ضيب او گردد با هر زني كه م اشرت كند باعث نفرت زا  مرد  بمالند كه  در  از اين ادويه ملاصد  و اگر بر باطن زير جامة لا كننديده با آب طيرا سا

 .گردد به حد   كه ديگر به ملا ات او رغ ت ننمايد مي

 .به حد   كه احد  رغ ت به م اشرت او نكند  كه باعث توسيع فرج گردد ايادويه

كفتار را در روغن زيتوا بالس ويه با زهرة بز سرشته و خشك كنند و تخم بادروج و زهرة   تخم شاهسفرم،  تخم بستاا افروز،  چوب بقم،  اللنبل، بس اسه،ببل 

 . در  از آا را در روغن زن د حل نموده و حمول نمايند و هر سه ماه يك ار استلمال نمايند

 .گرددكه چوا زا حمول نمايد تا سه ماه رحم را بدبو و متلفّن گرداند و باعث نفرت مرداا مي حمولي

 .سرشته و استلمال نمايند  با نف جاوشير را  سايله و   ميلة  س  شيرين،  ،جوزبوا  رنفل،  شاهدانه،  ايخر،  فقا   يره،  بب الذّر سليخه،  

ست و از مخترعات اي دهاا است نافع است و نكهت را نيكو گرداند و از آا جمله عن ر است كه در باب ح وبات مذكور ير كه بدبوبخجهت  كه ايامّا ادويه

 . از ملالجات ايلا ي نقل شده و به تجربه رسيده است است و عديل ظاهراً نداشته باشد و حقير 

 .مشك ثلث م با رب  به سرشته حب  كرده و در زير زباا نگاه دارند مكد يك درهم، دارچيني و خولنجاا   ، رنفل كافور،  فوفل،  ،هيل ، جوزبوا
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حل نشود بايد عن ر و  مض  گشنيز خشك نافع است و هرگاه خواهند كه ح وب مل ّره مدتي در دهاا بماند و يدا پوست ترنج و در مواد حار هيخا  به دستورو 

 .مخبوصه را با او سرشته و الله اعلم بالب واب ن ات در  در مضاعه حل نموده و ادوية   و حبي ل اا را در عسل و شيرة يي در  موميا

 :بههاب بيهستههم
 ار مكتومهاسر در ذكر خواص غريبه و

سنور اسود و عينين  نفذ را بر رو  آتش نرم جوشانيده با چيزها  مناسب چشم   مجرّبين رسيده است كه چوا مرارة از ثابت بن  ره منقول است و به تجربة 

 .روز بيند به دستورباصره به حد   رسد كه در شب اشياء را   و ة  اكتحال نمايند، 

 .روحانيات نمايند عينين يئب را در سايه خشك كرده و اكتحال نمايند مشاهدة  چوا  فرموده كه به دستور  ايضاً

 .با  در  شيريني به زناا دهند در دوستي به حد   رسد كه بي آرام گردد ايضاً منقول است كه چوا گل سنجد را با مني كسي ملجوا كرده  : في الحبّ

خوا   كسي زياد ملجوا كرده با  در  سر انگشت وس ي و  ليلي آب دهاا و اندك عرق ج ين و   رةاز خوا   ا هرگاه مذكور او ل را با   ره و به دستور

 .هدهد با شيريني آميخته اطلام زا كنند در مح  ت بيقرار گردد

ال كرده و ثق ه را مسدود سازند و فرموده و از مجربّات است كه چوا تخم مرغ را سوراخ كنند و سفيد  را بالتّمام اخراج نموده و از مني كسي ادخ به دستورو 

در مح  ت به حد   رسد كه احد  را  ،شكر بسايند و ناشتا به خورد زا دهند سپس خشك كرده و با چهل روز در سرگين اسب دفن كنند تا چوا مضغه گردد 

 .اختيار ننمايد

چوا مريا در ميزاا بوده آهن را مثل سرمه بسايند و هريك را شخبي چوا زحل در سن له باشد مغناطيس را در گلاب شسته مثل سرمه بسايند و  : في الحبّ

به حد   اندباعث مح  ت مفرو ثاني به او ل گردد و مجرّب دانسته ،اني نمايده ثمكحول ب يملين اكتحال كند و شخص مكحول به او ل مدت مديد نظر در شخب

 . كه امكاا مفار ت را محال يافته اند

المحلب باعث الفت خبمين است اند و بخور حب م روز چهارشن ه بردارند كه جهت رفع عداوت و تفريد مجرّب دانستهو در ساعت سخاك چهارراه را ايضاً 

 .ك ود  م  ل سحر است  و نگاهداشتن آا با لتة

گيني ساخته و در او ل ساعت روز جمله كه  مر اند كه از لاجورد يه ي كه  سمي از لاجورد است نجهت افراو مح  ت از كتاب طلسمات ع ارد نقل نموده ايضاً 

 2  مل همه حروف خمسه را ندر ميزاا باشد مثال زهره را در آا نقش كنند و آا صورت زني است كه ايستاده باشد و در دست او سي ي و در باطن نگين اي

كند آا زا از او دور  نجويد و آا شخص نزد جميع نسواا لابس آا تا يك سال با هر زني كه م اشرت  و بر انگشتر نحاس احمر نبب نمايند پس همه 

 .مح وب باشد

خزف آب نديده را به مو  سر زناا بخور كرده و مرداا از آا آب بخورند آا مرد از آا زا به حد     منقول از كتاب طب  روحاني چوا كوزة: في البغض

 .ك ود رافع چشم بد و سحر است  عث تفر ه و بخور او رافع اين اثر و تلليد او با پارچةنفرت نمايد كه هرگز به او نظر نكند و افشاندا سپند در خانه با

سلب شود و چوا  ضيب گاو را  غيرت از او ،در كتاب اسرار بياا شده كه چوا مغز سر خرگوش را با شراب زني بياشامد : غيره عن النسّوانالفي اذهاب 

 .ي دهند سلب شهوت جماع او شودخشك نموده نيم ل را با شراب به زن در سايه 

را   ل از طلوع آفتاب يا بلد از غروب گرفته و در سايه خشك كنند كه آفتاب ن يند هر زني كه از آا بخورد متنفّر از مرداا گردد   چوا  ضيب گر  به دستورو 

 .و   ع خواهش از آا شود

ر زني كه يك دان  از آا بنوشد تا يك سال   ع شهوت او شود و دو دان  او تا دو سال يده با آب نلناع حب  سازند هيمريم را سا چوا شجرة   به دستورو 

 .زني كرم سرخ را چناا ب ندند كه او نداند در حال هيجاا شهوت او را حاصل گردد مذكوره است كه چوا در مقنلة  به دستورهمين اثر كند و 

 .وشانند با آب او هر زني كه استنجا كند طالب جماع گرددچوا يك جزو ريحاا را با نيم جزو نوشادر بج  به دستورو 

ا زا كند از ثابت بن  ره منقول است كه چوا مو  سر  كه از شانه فرو ريزد را بسوزانند و مرد احليل را به خاكستر آا آلوده ان اشته و جماع با آ  :في العقد

 .ديگر  نپردازدديگر   ادر بر م اشرت آا زا ن اشد و آا زا به غير آا مرد به 

يگر  الحيواا مذكور است كه چوا مرد احليل را به خوا شفنين برّ  آغشته با هر زني كه م اشرت كند احد   ادر بر جماع آا زا نگردد و آا با دو در حيات

 .انس نگيرد

كفتار و  زهرة  به دستوربا آا زا نتواند مقاربت نمود و گر  آلوده و م اشرت كند احد    و در اسرارالاط  ا منقول است كه هرگاه مرد  ضيب خود را به زهرة

 .خ ّاف وخوا خ ّاف و خوا غراب همين اثر دارد  زهرة

 .متنفّر گردد كه هرگز خواهش آا نكنددر شراب حل كرده بنوشند به حد   چوا يك دان  رجيع اسد را  : براي ترك شرب شراب
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هرگاه ص ا   ح نموده كه چوا يك دان  سير را مقشّر كرده با سوزا سوراخها نموده و زا حمول نمايد، حنين ابن اسحد تبري: في امتحان الحامل و البكر

ه آورد باكره سدر بيني دختر سلوو كنند هرگاه ع سرخ را با صدف بالس ويه بسايند و  ر نخواهد بود و چوا بورة بكسير از دهاا او ظاهر گردد  آا شب رايحة 

 .مجربّين رسيده كه چوا كفها  دست حامله املس و صاف باشد حمل او مذكر خواهد بود و هرگاه مايل به س ز  باشد مؤنثّ  ربةاست و الّا فلا و به تج

پسر   ي از زهرة خرس نر با شراب ممزوج نموده بنوشند،يثقل طرف راست دلالت بر پسر دارد و طرف چب بر دختر و چوا در او ل حمل  در با لا  به دستورو 

 گاو حمول كنند بلد از ظهر و در ص ا  طلم او را يابد آا زا را فرزند خواهد شد و الّا عا ر  ماد ة آا دختر و چوا زراوند مدحرج را با زهرة  كند و زهرة تولدّ

 .ابد  خواهد بود

عاج به ناشتا تناول   روز يك مثقال نشارة ارنب و سرگين او و عسل را بالس ويه سه روز و سه شب حمول كنند و هر  چوا نفخة : هذبفي سرعت الحمل و ع

 .نمايند در سرعت حمل از مجربّات است

و  حمول بول شتر با عسل و شراب همين اثر دارد و چوا هر ماده  در  بول استر بنوشد حامله نگردد و چوا بول ك ش بياشامد هرگز حامله نگردد  به دستورو 

 .اثر داردبا بول زناا همين  ثآشاميدا حلتي به دستور 

 عوفد  از جلفر طوسي منقول است كه چوا زباا وفدع س ز را در حين خواب بر رو  دل زا بگذارند يا فراش او را بخور به جزو  از اجزا: هسرّ غريب

 .كنند آا زا هرچه در روز كرده باشد بياا كند

محروا  ،انجداا محرّق ،تخم ابهل  نانخواه محرقّ، بر  خشك سرو،   بر  سدر، ،جوزبوا  محرّق  خردل سفيد، : الريّح من الأسفلفي ما يسهل خروج

يده و يك م با مأكولات اطلام كسي كنند در خواب و بيدار  و   خروج ريح نتواند نمود و اگر مجموع را با چهار يمجموعه و مفرده چوا سا. محرّق و آيريوا

  اكل ادوية اخراج ريح بقدر نبه اثرر شكم بمالند اثر او در بو روغن بجوشانند تا آب بسوزد و مثل آا آب بجوشانند تا به ربع رسد سپس صاف نموده با مثل ا

 .كرماني است  مذكور است و در اين باب تخم مورچه از مجربّات است و رافع او خوردا زيرة

سفال گذاشته و در   يده و پر كرده و در كوزةياها را به بزرال نج سگوشت گوسفند بي چربي را شرحه نموده و شرحه : عملي كه بيهوشي آوردصفت 

يده و دانگي در يجزو او را با يك جزو افيوا سا 2سپس كرمها را در شيشه كرده بگذارند تا خشك گردد و در و ت استلمال  سرگين اسب دفن كنند تا گرم شود 

 .بيني هر كه نفوخ كنند بيهوش گردد

زنج يل را بالس ويه نفوخ نمايند يا با  فرفيوا و   جندبيدستر،  به دستوره را با نيچه در بيني آا شخص بدمند و و چوا خواهند كه به هوش آيد چند   ره سرك

 .سركه مخلوو كرده و استنشاق نمايند تا ع سه كند

 .كه بغايت  و   الأثر است  ي ديگريدوا

اهو را بالس ويه نيمكوب كرده بجوشانند و صاف كنند و گندم بقدر  كه خيسيده شود در آا تخم ك ل كه تاتوره نامند و ثما جوز ،پوست بيا لفا  بزرال نج،  ،افيوا  

 .ريخته و بگذارند تا خشك شود

ند و در و ت حاجت از يك دان  تا دو نمزبور را جوشانيده و تسقيه نمايند تا پنج مرت ه آنگاه گندم را بلد از خشك شدا در شيشه و   ك ادوية   به دستورو 

 .  است كه مذكور شدبه دستوريده بياشامند و تدبير دفع آا ياو را سادان  

 .او با مداومت مورا كور  است 2121221322جذام آورد  هش ه  بيمشيمه انساا  خوردا  :في خواص شيئ كلّها مجرّبه

لو ساخته و غرس نمايند و به طريد ملمول آب آلوده باشند از خاك مم كه آا تخم را به دماغجمجمه انساا در تقويت يكاء چوا تخم خربزه را در 

خفي ة غري ه به مرت ة  بو  رسد و ظنوا و رويا  او تخلّه  لم به امورعصح ت حدس و  و كازتا خربزه به بار آيد هركه از آا تناول نمايد وفور عقل و  دهند 

 .نورزد و  و ت حافظه اش بغايت  و  گردد 

 .ت و حما ت عجيب آورددآلوده غرس كرده باشند خوردا ثمر او بلا الاغسر را به مغز  كه تخم مادهحمار  سر چوا تخم خربزه را در كاسه

باعث جنوا  و بلادت  حماراست بدوا المي و سوختة او نيز همين اثر دارد و شرب دو درهم مغز سر   1222مورا     212222  2222   2122 اكتحال

 .است

مورا جنوا و   ور آب پودنه در دماغ رافع   22222222222وحشي و اهلي مخرج ن فه ايست كه در رحم بسته باشد و از غرايب بخور مغز سر سنور   ايضاً

 .مستي اوست

 .شرب دل خلد را در اطاعت روحانيات مؤثر دانسته اند ديگر 

 .افع جنوا و وسواسدر دهن داشتن او رافع تشنگي است و شرب او ر ،ديگر حجر الد يك كه در سنگداا خروس يافت مي شود 

رافع سوزانيدا آتش است و از غرايب خواص  ،بمالند اعضاءتخم مرغ بر   طلد محلوب را چوا با شب  يماني و خ مي و طين مغره و سركه و سفيدة ديگر 

 .عا ر رحا است كه هرگاه او را با نوشادر بر كام و زباا بمالند و آتش در دهاا گيرند دهاا را نسوزاند
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نگردد و از مجربّات است چوا هفت عدد خنفسا كس آا نقشها نموده و در اطراف خود بگذارند هوام پيراموا آا  هنوشادر را حل كرده و كاغذ  را ب چوا  ديگر

 .گرددباعث برودت هوا  حار  و باريدا باراا مي طاس مس سرخ ح س كنند  را در زير

 :بهاب بيست و يكههم
 ددر بيان بعضي از رساين حكماي هن

  رئيسه اعضابه اص لا  هنود رساين به ملني كيميا  بدا است و آا مخبوص است به ادويه و تراكي ي كه باعث حفظ صح ت و طول عمر و تقويت  و  و 

اول نشده و طريد يونانياا به علي هذا در ا اليم مذكوره متد ءسكاا ا ليم ثالث و رابع و خامس موافقتي ندارد و بنا باشد و اكثر تراكيب و تدابير ايشاا در امزجة 

 .س ب تناسب مناو اعت ار گشته است و حقير آنچه ا ل غايله دانسته به تحرير آا م ادرت مي نمايم

 اشاره به اوست و طريد آا است كه گوگرد سندروسي را نرم كوبيده و در مفر ة آهن  جساداز آا جمله رساين كندهي ت است كه ع ارت از گوگرد باشد و ابوالا

  او داخل شير گرديده اصاف نمايند تا مبفّ شير تازة گاو  بسته باشند   كاسةسر با روغن گاو  بقدر  كه او را بپوشاند به آتش نرم گداخته و از خر ه كه بر 

 :گرددين  سم مستلمل ميه سنگي زعفراا رن  شفاف صاف  گردد سپس خشك نموده و و   كنند و اين مسم ي به كندهي ت منقّي و به چندابكه منلقد و مش

اند كه چوا بيست روز مداومت كنند بهد و و تبريح كرده يده با يك او يه شير تازة گاو  ممزوج نموده و ناشتا بنوشنديآنكه هر روز يك دان  او را سا  او ل

و مرض بر او طار  نگردد و در سه ماه صح ت و  جرب و  رو  را زايل نمايد و در دو ماه تلديل ط ع و حفظ صح ت به حد   نمايد كه هرگز تغيير مزاج

 .و حواس و يكاء به حد  ا بي احداا كند و در يكسال وله بنيه و پير  را زايل كند اتقويت  و

ول نمايند و تا چهار يده به روغن بادنجاا كه از تخم او گرفته باشند چرب نموده و ناشتا تنايآنكه هر روز يك دان  او را با يك درهم از هليلجات نرم سا  ديگر

ل يفه تناول نمايند تا شش ماه به اين طريد سلوك نمايند مو  سفيد را سياه گرداند به نهجي كه ديگر سفيد نشود،  ي ميل نكنند و بلد از آا از اغذية يساعت غذا

 .بغايت  بو  رسدجذام و فالج و تشنّج و سل و سلال  ديم و بواسير را رفع نمايد و حد ت ببر و  و ت سمع و حواس  

منافع  به دستوربا روغن تازة گاو  حب  كرده و استلمال نمايند تا يك ماه  يده يديگر آنكه هر روز يك دان  او را با يك دان  طلد سياه محلوب مكلّس سا

از ترشيها و ل ني ات و آنچه در او حرارت غالب باشد  مذكوره را مشاهده نمايند و از شراي  استلمال جميع رساين آا است كه او ل تنقيه نمايند و در اي ام استلمال

 .گرددميو از س زيها و جماع و حركات عنيفه و اعراض نفساني اجتناب نمايند چه هرگاه به شروو مزبور عمل ننمايند باعث هلاك و امراض مهلكة صلب 

كابلي بزر  اعلي را در ظرف سفال مانند كوزه كرده و   بت عدد هليلةلاست و آا ع ارت از هليلجات است و طريد آا است كه سيبد و شبديگر رساين تر  

زه بيروا باشد و تا بول گاو ماده بر آا بريزند كه بقدر چهار انگشت او را بپوشاند و سر كوزه را محكم نموده و در زمين پاكي دفن نمايند به نهجي كه سر كو

سپس هر يك را دو نيم كرده و دانة او را اخراج  ا نرم شود ههرچه از بول كم شد باشد اوافه كنند تا هليله ريب به دو هفته بگذارند و هر روز ملاحظه نمايند و 

ل حكمت گرفته و در نمايند و زي د منقّي كه ابوالأروا  ع ارت از اوست با گوگرد منقّي مزبوره بالس ويه مكد نود درهم بسايند تا يكساا گردد و در  دحين گ

يده و در جوف هليله نيم م گذاشته نبفين هر هليله را به ريسماا پن ه مستحكم يخاكستر به آتش نرم گذارند تا منلقد گردد سپس بسيار نرم ساا يدي  پر ري  

بلد از آا چوا  نندنمايند و هليلجات را در ظرف پاكي كرده و عسل كه گرفته بر آا بريزند بقدر  كه آا را بپوشاند و ظرف را در زمين پاكي تا يك ماه دفن ك

هر روز يك عدد را تناول نمايند و تا چهار ساعت در خوردا . ا مرب ي شده باشدهنموده اثر  نماند و هليله صوغا هبيروا آورند اجساد مذكور در اجرام هليله

چوا يك  تا چهار ساعت در خوردا غذا تاخير كنند ل يفه و ناا و شكر و گوشتها  ل يه تناول نمايد و  گاو  و اطلمة  غذا تأخير كنند و بلد از آا شير تازة

    كه مذكور شد جميع منافع مزبور سابقه از سياه گرديدا مو  سفيد و زيادتي عمر و تقويت  و تها و رفع وله پير  و اعادةبه دستورسال مداومت كنند 

 .ش اب و صح ت اروا  و مزاج  و حرارت غريز  را ملاحظه كنند

به سپس با آب گياه عنب الثّللب  يده تا جرم و سياهي او زايل گردد يي د را در هاوا سن  يا زجاج يا مزحج با آب گياه بيدانجير ساز  :صفت زيبق منقيّ

انند و هر م با آب نقيع هليله بسايند و بلد از آا مغسول كرده و هفتاد ل او را با نود ل آب خالص در دي  سن  با آتش نرم بجوشو س سحد كنند و مرت ة  دستور

هشتاد ل او با نود ل آب به تحليل رود سپس برداشته و   كنند و اين مسم ي  و چند آب به تحليل رود تا يك رطل ديگر به تدريج بر او بيفزايند تا مجموع صد

 .است به ابوالأروا  منقّي

ي است و بيشرده مثل پرورس كه ع ارت از دوا  انسته به  يد تحرير در نياوسم ي ه و تدابير آا چوا خ رناك د ام ا استلمال ساير رساين كه مشتمل بوده به ادوية 

 .ي مزبور با اجساد س له است و امثال آا از ادوية بلادر  و زرنيخي و غيرهمابيشمهارس كه ع ارت از دوا  

 .ت به اوافة منافع هر يك در دستور او ل اين كتاب مذكور اس احراق و تصويل و ساير آن اما تدابير معادن و تكليس و تصعيد و

 .سل و دق و تنقية ملده بيلديل است و از مجرّبات حكما  هند است تركي ي كه جهت احت اس بول و حرارت جگر و صفت

ند تا نبپوشا ظرف را يده با نانخواه مسحوق  در  به او آميخته با آلت آهني بر هم زده و سري لع را در ظرف سفال يا ظرف آهن گداخته چند بار زردچوبه سا

مايند و هرگاه مانع صلود بخار گردد و به حد   رسد كه رن  او سفيد شود سپس با آرد برنج ح ها بقدر نخود  ساخته و از يك عدد تا دو سه عدد استلمال ن



                                                                                                                                          تحفه حكيم مؤمن

 

114 

غن گردكاا را خمير كرده و در بوته كرده   را با آب ليمو خمير كرده در بوته بدمند و بار ديگر روم يم لب تليين ط ع بوده باشد  در  از آا مشتر  مدب ر 

 .كندالفلل است و رفع افراو اسهال آا را حب  سفيد او ل ميچنداا بدمند كه مايل به سرخي گردد و در اين و ت يك عدد از اين حب  مسهل  و  

 :بهاب بهيهست و دوم
 صوص چهارپايان است و از كتب بيطره نقل شدهكه مخ در ذكر بعضي از معالجات

  :مخفي نماناد كه عرو ي كه فبد آا در امراض بهايم حاجت مي افتد بيست و يك ر  است به اين تفبيل

 .گراا خيز  و جنوا نافع استو هر يك پهلو  گوشي است و فبد آا جهت تحريك سر   :عرقين بارزين

 .در هر بيني يكي و جهت امراض بيني و گوش و دهاا مفيد است : عرقين منخرين

 .در دو طرف گردا است و جهت حكهّ و جرب و برص و ريختن مو  و امراض حار ه و نزلات نافع است : اجينعرقين دو

 .نافع است زدا ام نزديككجهت درد دستها و مقله و ظفره و  والي لثة عليا از دو طرف كشيده شده است تا باطن دماغ وحاز  : رعانذا

  .اها جهت ريختن مو  كه جرد گويند مع وله  وايم و زحمت بار گراا و جراحت سمطرف وحشي دستها و پ رچهار عرق است د  :صافنات

دو عرق است كه از دو طرف كته كشيده شده تا برمانه و جهت امراض پشت و كمر و صلوبت خوابيدا و برخاستن و تشنّج و بد  نشخوار فبداا   :اخرسان

 .نافع است

 .م و خبيه و جهت  لتّ شير و بد  هضم فبد كنندرگي است در زير دم و جهت امراض رح: عرق ذنب

  .چهار ر  است در باطن دستها و پاها مقابل صافنات و جهت امراض  وايم و سينه گير  و حرارت مفرو بايد فبد كرد  :عروق وحشيات

 .ت در زير زباا جهت بد  نشخوار و سيلاا كه از دهاا و ورم گلو فبد كننداس ر  دو :ضفدعين  

كاسني و كاهو و غير آا دهند و در امراض بارده يونجه و علفها  گرم  ملالجات آا است كه در امراض حار ه بايد علفها  سرد مثل  بيل و اسفناج و اما طريد

 .پس ادوية مخبوص هر علتّي را استلمال نمايند  ر و پن ه دانه و عدس و امثال آا ،و بجا  جو خلّ

 .سر را حركت دهد با سيلاا رطوبات بيني و  لتّ اكل و بلد از آا ورم مست يل در عقب گوش به هم رسديكي آا است كه در ابتدا  امراض رأس

 .و هرگاه منفجر گردد علاج  رحه بايد نمود بزر  وناگشودا عرق بارزين است و طلا نمودا ثفل تخم كتاا كه روغن او را افشرده باشند با صابوا و  علاج

 .و گويند و علامتش تنگي نفس و برآمدا غضروف بيني و سر در پيش افكندا و عدم  كل استديگر ناخنه كه به تركي سانج

 .اخراج غضروف و فبد عر ين منخرين و سلوو به زاج و زرنيا و مرهم زنكار و استلمال مل ّسات است باستره و  ع  علاج

 .كه مانع لجام و باعث  لتّ  كل و نشخوار است برآمدن دندان زياد

 .كه هر دو را در روغن زيتوا جوشانيده باشند و سنوا نمودا به شب  يماني و شونيز ثع و ماليدا مووع به زفت و حلتي ل: علاج

 .وفدع و آا ظهور ورم و رگها  س ز در زير زباا است: ديگر مرض

 .وفدع ط ا نموده باشند و  كل آا قاني كه در مرثگشودا وفدعين و تضميد : علاج

 .پيش افكندا و غمگين بودا و افكندگي سينه و برخاستن مو  اوست و علامتش به هم آمدا چشم و سر  استتأثير هو: ديگر مرض

با دوغ ممزوج كرده و بر رو  يا سرد كرده بخورانند و به آا حقنه كنند و هرگاه برودت هوا باشد ش ت و حل ه چيني آرد جو را با ربع وزا او ريوند : علاج

 .ه و تا سه روز بدهندل را نيمكوب كرد 22مكد 

 . وي ة آنها را بايد استلمال نمود ملالجة انساا است مگر آنكه در بهايم ادوية  به دستورمثل ظفره و امثال آا و بياض و غيرها و علاج همه   :امراض عين

 .و الّا از دماغكه از آا جمله سرفه است كه هرگاه بلد از  كل عارض شود از وله ريه خواهد بود  : ءاحشاامراض ريه و 

 .آنگاه بدهند تخم مرغ خام به گلو اندازند و يا در سركه چند روز بگذارند تا پوست تخم مرغ نرم گردد و : علاج حارةّ آن

تجربه  دادا شير و اسفناج و عله خ  از  و خ مي و آب ط يا جلسه مع خ  از  بسيار نافع است و حقير حب  سلال ترياك دار و حب  نشاو را به دستورو 

روغن دن ة  ل، 2مقشّر مكد سير   نّه، شونيز و  ،رازيانه: اند كه اين دوا مجرّب است سم بارده تبريح نموده ي و حب  ميله داده و درينموده و بارده را حب ّع ا

اگر  در سالي يك ار اين   گويند ر بيني چهارپا بريزند وتا سه روز بايد داد و اگر اثر  با ي ماند سه روز ديگر د به دستورنيمگرم كرده بدهند و هر روز  ل  23تازه 

 .دوشدوا را بدهند به هيچ مرض در آا سال م تلا نگردد و باعث فربهي او نيز مي
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ل را  2زراوند مدحرج مكد نانخواه و   ،زيره  ،مويز منقّي ،سير : اند و اين دوا نيز بغايت نافع استدبد را با زيت و آب گرم دهند و از مجرّبات شمرده  به دستورو 

اند و داغ مرافد و سلوو زعفراا با روغن زيت بغايت مؤثّر نافع دانسته و دارچيني رال عسل بدهند و در شد ت سلال فبد  23جوشانيده و صاف نموده با  

 .است

 . ولنج است كه علامتش احت اس زبل و بي آرامي و برآمدا شكم است: ديگر مرض

ل او را در آب پخته و جرم او را بخورانند و با آب او حقنه كنند و بگردانند تا اطلاق وا ع شود و شياف شحم  23ع ارت از  رطم است تخم كافشه كه : علاج

 .خرس جهت درد شكم و درد جگر و سد ة آا مجرّب است  ل زهرة 1گاو خورانيدا و   حنظل با صابوا و مويز از مجربّات است خبوصاً با  در  زهرة

 .و اشد و شحم حنظل كردا و خورانيدا آب بزور مع سرگين ك وتر و زيت و شراب بيلديل است ثشياف از حلتي  دستوربه و 

 . احت اس بول است: ديگر مرض

بدهند در حال ل در ماست حل كرده  2ل تا  2صاف را از   شراب و روغن گاو از هر يك نود ل را نيمگرم دهند و حقير اين دوا را تجربه نموده و شورة: علاج

 .نمايد و مجرّب استال ادرار ميهح فرن  در چشم او بكشند بالخاصيه در  رفع علتّ كند و بايد بلد از آوردا دوا از جويها  كم عرض بجهانند و چوا دهنة

ه س ز دهند و اگر هيچ   سم عله هرگاه سينه گير  از جوگير  حادا شود در روز آب و كاه ن ايد داد بلد از آا به تدريج عل  :جوگيري و سينه گيري

اشد فبد عروق وحشيات س ز به هم نرسد كاه و جو را در آب و  در  شير پخته بدهند و در ته آب سرد بسيار حركت بايد داد و هرگاه سينه گير  از جو ن 

س و حب  ال قره و امثال آا دهند و گندم در شير پخته خلّر و عد ،رعاا كنند و تخم مرغ خام چند عدد را شكسته در گلو  او ريزند و بجا  جوآيدست و فبد 

 .نافع است و شير را در روغن دن ه جوشانيده و بر سينه گرم كرده به و ت تمام بمالند و پوست تازة گوسفند بپوشانند

گردا گردد به خلاف تشنّج كه شامل  شود كه عرق داشته دفلتاً سرد شود و مانع حركت كمر ويكي  بر تحريك است و او و تي عارض مي: امراض قوايم

 .ستاعضاجميع 

ارمني و روغن گل سرخ و بخور و ن ول كردا به م  وخ درمنة تركي و برنجاسه و كندر و مانند آا و هرگاه زايل نشود داغ مفبل سر  سلوو به بورة : علاج

 .وگردا و بيا دم بايد كرد

 .للب ريزدعلتّي است كه با سستي  وايم مو  او مثل داءالثّ: جرد

 .الغار و شونيز و ثفل تخم كتاا تضميد نمايندمووع را باستره چند جا بشكافند تا خوا بقدر  دفع شود و پياز عنبل ماليده به روغن كوهاا شتر و حب : علاج

 .و تشنّج  وايم است اعضاءكي شود و علامتش دير گام برداشتن و گراني سينه و خشعلتّي است كه به س ب كثرت شرب و بلد از  كل عارض مي: جمود

 .حار ه مثل حاشا و بابونه و برنجاسه و افسنتين  فبد بارزين طرف پيشاني و زير سم است و سلوو كردا به گلاب و كافور و ن ول به ط يا ادوية: علاج

 .برآمدگي به هم رسد بر بالا  زانو ،سنگلاخ و زمينها  درشت سيرعلتّي است كه به س ب حمل گراا و حركت بسيار و  : تعقدّ

 .به ملي نات و محلّلات مثل مويز و زعفراا و انجير و تخم كتاا و شونيز و عسل تضميد نمايند: علاج

 .رسد و از ريختن مواد غليظه است  يكي از  وايم به حد  داءالفيل ميست رو خراج و  الرّكبهورم تحت

 .  ر و عذرة انساا و از مجربّات استو سي و اشد تضميد مووع است به حنظل تازه و مقل: علاج

 .ميله با زيت و خورانيدا ريوند چيني با دن ه و شير ون ول به بابونه و نخاله و اكليل الملك و امثال آا  به دستورو 

به آتش سرخ كرده  هت باسترو شقاق همراه است و علاج بريدا مووع و داغ كردا اس علتّي است كه باعث ورم حوالي سم گردد و با خشونت و شكافها : طباق

 . و اخراج آنچه ش يه به دانه ها  انجير باشد و بلد از آا استلمال نمودا   راا و مراهم مناس ه

 .كه از ميا به هم رسد رقرحة خفيةّ حا

 .كشيدا ميا و چكانيدا روغن چراغ و روغن شيا صنلاا و امثال آا است:  علاج

آب گرم بشويند بلكه مد تي در آب گرم بگذارند سپس سم را خشك كرده و اين دواها را گرم نموده و در شكافها  طريد علاج آا است كه مكرّر به  :شقاق

ر گوسفند علك ال  م را در پية بز در  در مضاعه بگذارند و سرنج اوافه نموده و استلمال نمايند و اين از مجربّات حقير است و بلضي ماليدا مغز س : دنبچكان

 .ي بالا  سم و ساق بسيار نافع استاند و داغها  خ و زردة تخم مرغ و سفيداب و زعفراا را مد  نموده و كنجد محلول

از آا جمله جرب است و علاج آا است كه نمك و زرنيا را بالمناصفه در روغن گاو جوشانيده طلا كنند و در آفتاب ب ندند تا سه روز تكرار   :امراض جلد

 .نمايند



 116       تحفه حكيم مؤمن

مغز بادام تلا يك جزو و بلد از سحد بلي  با روغن تازه مساو  مجموع مخلوو  سيماب يك جزو ،   جزو ، 2گوگرد   :است دوه نموده اين و آنچه حقير تجرب

 .كرده و مواوع جرب را بلد از شستن با آب گرم و صابوا وماد نمايند

.علتّي است كه از جلد رطوبات تراوش كند و با خارش باشد: نج و نفاخاتيشير

خردل با ماست نافع است و سيماب و زاج و خاكستر چوب تاك با سركه و روغن گل از مجربّات  به دستورلاج تضميد اوست به صابوا و سركه و سدر و ع

 .حقير است

كنجد را ،گردد او شراب و سركه سريع التّأثير است و هرگاه به س ب خارش ريختن دم حادا نج است و در ادوية يعلاج خارش مثل جرب و شير : حكّه

 .سوزانيده با آب مخلوو كرده دم او را بشويند و تا يك هفته همين عمل كنند

بايد مووع را با آب اشناا شست و شو نمود و كه به تركي الا گويند و حقير آنچه تجربه نموده وماد  است كه در باب اطلية برص مذكور است و   : برص

 .ر  با ي ماند تكرار نمايند والّا فلابلد وماد كرد و چوا پوست بيفكند و اث

.علتّي است كه به س ب  كل مفرو مواد فاسده در كته جمع گردد و بروز كند : كوكب

جراحات در باب مراهم مذكور است و احتياج به  تضميد اوست به  نه و سرگين ك وتر با روغنها و بلد از آا شكافتن و ملالجه جراحت كردا و ادوية: علاج

 .نداردتكرار 

.علامتش وله حركت عضو مخبوص است و چوا دست به آا مفبل گذاشته بفشارند مللوم گردد: و امراض مفاصل

نيز داغ نافع است و الباقصل ها و مفاهرهفبد  وايم و تضميد به زنج يل و نف  و سير و سركه و ادوية محلّله است و داغ مفبل مللوم و در خلع م  :علاج

 .وغنها  حار ه و نف زفت و تدهين به ر

. آنچه در راا تا آخر ساق يا تا زانو باشد ريح الجمال نامند : اورام

.تضميد به عذره از ادوية مجرّب است: علاج

اينست كه نمك  انساا ملالجه نمايند و علاج ورم پشت كه از كوفتگي بارو تكلتو باشد به دستورجاورس و س وس گندم كماد نمايند و ساير اورام را   به دستورو 

و سه روز بگذارند و ورم محل تن  را با ص ر و سركه وماد كنند و نمد  را به او تر كرده بگذارند و شكر را درا در شير گاو جوشانيده نمد  را به او تر كرده 

ني و آب گشنيز و سركه طلا كنند و بلد از آا به و آرد جو با آب كاس بزر  ونابر رو  آا بكشند و اورام حار ه را او لاً بر رادع مثل گل ارمني و طحلب و 

مرصّاف و اشد و دبد و    تر ومحلّلات اورام حار ه و بارده و مزمنه را در ابتدا و انتها به محلّلات تضميد نمايند مثل مغز دانة بيد انجير و سرگين گاو و زوفا

 .آهك و امثال آا

در ابواب سابقه نمايند و آنچه مخبوص به جراحت پشت دواب است سرگين خشك الاغ و خاكسترعلاج جراحت آا به يرورات و مراهم مذكوره  :جراحت

 .تن اكو است كه بلد از شستن با آب هر روز تجديد كنند

.از آا جمله اعياست كه ماندگي باشد: امراض عامّه

سپس در آب نهر بگرداند و يك ار ديگر از آا تا ده ساعتي حركت نفرموده  اندك  ا شكر و آرد جو را بالس ويه  با آب ممزوج كرده بدهند و بلد از لحظه: علاج

ي از گاندم ب زانوها را تا سم ت ليه نمايند و اگرارخشك كرده به روغن گاو و نمك و ش د سپسنبيني بشوي دستها و پاها را با دم و مقلد و زهار و دهاا و

 .وغن كنجد با روغن تازه حقنه نمايند و يك ار ديگر با آب سرد حقنه كنندل ر 22اش را بپوشانند و به دويدا بسيار باشد سينه

.رفتن اولاع است علامتش عسر نفس و فرو : تشنّج

.داغ تهيگاه است كه هر طرف را سه داغ مثلث بكنند و يكي زير ناف: علاج

.علتّي است با كثرت تشنگي و بي آرامي و نفس بسيار زدا و او راب حركات: هذبيب

ر دادا وت ريد به ماءالشّلير و تلليه به كدو  تازه و هندوانه و دوغ آب و فبد عروق وحشيات و تضميد جراده و كدو و خيار و امثال آا و يا بسيا: علاج

 .شير تازه و آب دلمه كنند سلوو به كافور و آب گشنيز و حقنه با

ايد خاكستر بيخته را با آب خمير كرده به و ت تمام بمالند تا چرك زايل شود و با آب گرم بشويندخواهند كه تغيير رن  او شود ب چوا بهايم را : مغيّرالالوان

با آب ملح القلي سپس مووع را با شب  يماني به  و ت تمام بمالند و به جهت سياه كردا بقم را با آب نيل پخته بمالند سياه گردد و جهت سرخ كردا بقم را 

 .ود  نيل را كمتر از بقم كنند و جهت سفيد كردا تدهين به روغن وزغ كنند و آا در م ي ضات مو  مذكور شدپخته وماد نمايند و جهت ك 
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اكتحال عسل بلادر مورا بياض چشم حيوانات است و اكتحال خربد رافع آا و از اسرار است و سلوو آب پودنه در دماغ شتر رافع مستي او و از : حيله

 .مجربّات است

:بببومبباب بيست و س

  در  لع آثار ل اس و جامله و امثال آا

به حد   كه دست ه مووع سياهي را در آا بگذارندودبگرم كه دو جزو اشناا و يك جزو انارداا را با سركه و آب بجوشانند و آا چناا   :قلع رنگ سياهي

با اين  ،د و تبريح نموده اند كه هر اثر  كه با آب وصابوا زايل نگرددتاب گرمي او آرد سپس به دست بمالند و هرگاه اثر  با ي ماند با آب و صابوا بشوين

 .عمل رفع شود

 .دنماي رفع آثار مي ،چوا اشناا را با سركه بجوشانند و هر سياهي و الواا را به او بشويند و بلد از آا با آب و صابوا  به دستورو 

ويند و پس از آا به صابوا و اشناا و متفدّ عليه است كه ترشي ترنج رفع رن  مداد و ساير آثارشير تازه را با نمك كوفته مخلوو كرده به آا بش: اثر مداد

 .نمايد مي

.مووع را به گوگرد دود كنند و سرگين ك وتر ماليده و بشويند: اثر سياهي پوست انار و ساير آثار سياه

.يندمووع را خمير آرد برنج ماليده و به صابوا و آب گرم بشو  :رنگ دوده

 .ترنج و آب ليمو رافع اوست  به دستورو 

اند مووع را به سرگين مرغ طلا كنند و در آفتاب او ل با آب  لي شسته با بقي ه نمناكي دود گوگرد دهند ايضاً در اين باب مجرّب دانسته : قلع جميع الوان

 .خشك كرده به صابوا بشويند

.جميع الواا خونها است مگر خوا بكارت و اين فر ي غريب است  ترشي ترنج با نمك زايل كنندة در حاو  ابن تلميذ مذكور است كه  :قلع رنگ خون

 .چوا مووع را به خاكستر آلوده و با آب اشناا بشويند رفع اثر خونها مي كند به دستورو 

 .چوا سرگين ك وتر را بجوشانند و با آب او بشويند از مجربّات است  :به دستورو 

.كنديده دود كنند كه رفع رن  مييچند بار به  ند سا : نقلع رنگ زعفرا

 .انجير را در آب بجوشانند تا رن  بردارد و بگرداند و جامه را آنچناا كه گرم بوده به او بشويند و پس از آا به صابوا  به دستورو 

 .شستن جامه به بوره همين اثر دارد  به دستورو 

.مووع را به او آلوده و بلد از سه ساعت به دست ماليده و بفشارند و به صابوا و آب گرم بشويند در ماست بفشارند سپس ليمو را پاره كرده و  : قلع اثر بقم

.ساعت با آب و صابوا بشويند ماست ترش را بجوشانند و مووع را به آا فرو برده و بلد از دو  :قلع رنگ نيل

 در  اشناا را با خ مي و بوره بجوشانند و مووع را ساعتي در هر آبي مكرّر به دستوربسيار بجوشانند و اشناا و اندكي بوره را   :هاها و ميوهقلع شكوفه

 .بگذارند سپس به آب و صابوا بشويند

.بر  آلوبالو را سوزانيده و خاكستر او را با آب سرشته و مووع را طلا كنند و بلد از يك روز با آب و صابوا بشويند  :قلع رنگ آلوبالو

.هرگاه به گوگرد دود كنند زايل گردد به دستوراثر توت سياه را با آب توت سفيد بشويند و  : قلع رنگ توت

.اشناا را با صم  عربي و شب بجوشانند و به آا طلا كنند و چوا خشك شود دست ماليده از مووع بيفشارند و با شب بشويند : قلع رنگ انار

 .اشناا همين اثر دارد و گويند اثر پوست گردكاا تر را به روغن و صابوا بشويند شستن آا به صم  عربي و  به دستورو 

.با آب انارداا و  را روو بشويند و بلد از آا به صابوا و گويند چوا به گوگرد دود كنند زايل گردد :نبيذ  و رمقلع رنگ خ

 .اشناا و سركه در ترشي ترنج از مجربّات است  به دستورو 

.  ه را در آب جوشانيده و ل اس را به آا بشويند: ي رنگين كه تغيير نيابدهاشستن جامه 

.گرددها را با آا تر كرده و بلد از آا هر رنگي كنند ديگر زايل نمي خرنوب ن  ي را كوفته و بخيسانند و جامه: هاجهت ثبات رنگ جامه

مرصّاف را بلد از تركردا مووع  ،به روغن آلوده باشندچربي شود و چوا ل اس پشم سفيد را   لةآرد جو را به دوغ آميخته با آا بشويند تا ازا : قلع آثار روغنها

ست بمالند و آا بپاشند و بسيار به دست ماليده و با آب سرد و صابوا بشويند و هرگاه پوست چربي آلوده باشد نخالة گندم تا سه بار بر آا ريخته به د هب
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گوسفند و بز طلا كرده با آب اشناا و  لي بشويند اثر جميع ادهاا را از ا سام ال سه زايل گرداند و هرگاه بخواهند   چوا به زهرة اند كهو تبريح نموده بيفشارند

چراغ ك و زيتوا و روغن زريده بر مووع بپاشند و چيز  سنگين بر آا گذارند و بلد از مدتي بيفشارند و در  لع روغن بيآهك و نمك را سا ،ناشسته زايل شود

ء ازالة آا از اند كه چوا ل اس ابريشم را با آا آلوده باشند س وس گندم را جوشانيده و مووع را با آب تر كرده به گوگرد بخور كنند و در خواص الأشياگفته

 .مذكور است و چوا ل اس رنگين باشد او ل به خ مي بشويند سپس با آب اشناا و صابوا به دستورجامة پشمين نيز 

با آب گرم بشويند واو ل به سركه و بلد از آا  آا يي لي كه گرم باشد و جهت رفع بدبوبااو ل به دوشاب بشويند سپس با آب   :سياه و سفيد نفطار قلع آث

 .اندمهره مجرّب شمرده  را جميعآب ط يا با لا

 .شودمي نف بشويند زايل گرداند و گويند به روغن زيتوا نيز رفع اثر  چوا سير كوفته و نمك نيمكوب بر مووع بسيار به  و ت بمالند و بلد از آا به دستورو 

.سرگين ك وتر را با آب جوشانيده جامه را با او بشويند سپس به صابوا  :قلع رنگ غاليه و طيوب

.  است كه در  لع رنگها  سياه مذكور شدبه دستور اثر عرق چهارپايان و اثر پوست سياه  ازالة

يده و بر اوراق پاشيده و سنگي گراايم ن ات نرم سا 13م شب  و  13و با  م استخواا سوخته را مثل غ ار بسايند 2  :اوراق كتاب و كاغذ قلع روغنها از

 .كند بر بالا  آا از شب تا ص ا  گذاشته سپس اوراق را بيفشارند و همچنين گل نيشابور  و آهك و نمك و شوره همين فلل مي

سپس رفع آا نموده و همين عمل در بردا چرك يده و بر نوشتجات ماليد يارمني و شب  يماني سا ايد گچ را با روغن زيتوا و اندك بورة ب  :اما قلع نوشتجات

 .جامه نيز بسيار مؤثّر است و در اين امور سفيداب حباصين  ويتر از گچ است

ايضاً جامه را در .سپس عسل را برداشته مووع را با آب گرم بشويند ل به هم بياميزد عسل را گرم كرده بر مووع ريزند و بمالند تا موم و عس : اما قلع موم

 .روغن شيربخت جوشانيده گذارند سپس به صابوا و آب گرم بشويند

 .به بوره و صابوا و آب گرم رفع نمايند ايضاً 

.ندآرد نخود را با آب آميخته و استلمال نماي: امثال آن ي ويموميا قلع قير و زفت و

 .به روغن زيتوا گرم كرده و صابوا ازاله نمايند و روغن زيتوا در رفع اشياء مذكوره و اشياء چس نده مثل دبد از مجربّات است  به دستورو 

ال آال اس زربفت را چيز  بهتر از روغن گل بوره و آهك نيست و پشمين را گل و ابريشمي و صوف و سقرلات و لندره و امث : هااقسام شستن جامه

كند و  چرك مي  گردد و اگر با پشم گوسفند نيز بشويند و الواا مختلفه را سرگين ك وتر ازالةاك ميهوا پهه به صابهاا كهابريشمي را چن چوبك و نمك و جامة 

شود و بول اطفال را نيز همين اثر سفيد به هر رنگي كه آلوده گردد چوا يك شب در بول شتر گذارند و روز ديگر به صابوا و آهك بشويند رفع آا مي  جامة

 .است والله اعلم

 :ببباب بيست و چهببارم
 در دستور معالجات طيور كه بزوره عبارت از آن است
اند و بهترين ايشاا  س وس رومي و ابن اللوام و ادهم و   ريه و سومارس و ابن جانس پوشيده نماند كه علما  اين صناعت و فضلا  اين علم بسيار  ليل

چرغ را ستند و او ل كسي كه صيد شاهين و باز كرده و ايشاا را شكار آموخته  س وس پادشاه روم است و صيد باشه اختراع كسر  است و شكار بحر  و ه

 .اندنس ت به بهرام داده

ند و چوا امور ملالجات امراض آا مناسب الحاق اس اع كه جوار  نامند به ا سام مختله تحرير كرده و بياا ساير احوال طيور و طريد اص ياد و بياا نيك و بد

 .شودعليه اكتفا به بياا آا نموده و آنچه از متقد مين به نظر رسيده ترجمه مي ءاين مجموعه داشت بنا

ست و از جهت عدم گردد و حركت ريه مابين مقلد و انتها  استخواا سينه كه عظم زور ي ال محسوس ميبااند كه ن   طيور در مفبل ثاني و تبريح كرده

گردد چه به اين س ب سر و جميع سر را صداع عارض نمي تر  كه در ساير حيوانات  اعدة دماغ است و محل و وف مواد غليظه و شمول درز كاسة  عظم و

ها  اين جنس مستقيم و روده هاستروا مهرههباشد و اين ع ارت از برآمدگي طرف بيسناس نمي ها  گردا و پشت طيور راشود و مهرهبخارات محت س نمي

 .گردداست به خلاف ساير بهايم كه ملفوف و پيچيده است و فالج و عرق النّساء نيز طار  نمي

صاف و نوراني باشد و او چوا هر ص ح بلد از خواب شب بال و پر خود را به منقار سازد و بال افشاني كند و مردمك ديدة   :صحّت و مرض كلية  علامت

سفيد بوده و به سهولت دفع شود علامت صح ت  اش ملتدل القوام واز رو  جستجو  چيز  كند و از نشاو پرواز نمايد با خواهش صيد و فضلهبه اطراف 

برودت و است و با اين اوصاف هرگاه در حين پرواز به سرعت و  و ت زند و كثيرالحركت باشد دلالت بر حرارت و ي وست مزاج اصلي دارد و ود  آا بر 

 .رطوبت و اوداد صفات مزبوره علامت عدم صح ت است
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رطوبت او پس اگر سر را حركت بي جا دهد دلالت بر آفت دماغ كند اعم از آنكه در اصل دماغ باشد يا به مشاركت عضو  و اگر مكرّر چشم را پوشيده و 

دليل است بر غل ة  مايد ند دلالت بر آكله كند و اگر بال را به تمامه جمع نآلت چشم كند و هرگاه دهانش بلد از سياهي سفيد گرد دلالت بر طرفه و  سيلاا نمايد

فع فضله به دشوار  اخراج نمايد دليل است بر بواسير و آفت روده و شقاق پا و ورم كه درطوبت غري ه و چوا با وجود آا هر دم به پا  نشيند و در حين 

ورم فوق زانو است و كشيدا مو  خود به منقار دليل كرم ملده و  م ل است و كاهيدا بال راست و  دليل حرارت غري ه و لرزيدا پا دليل نقرس و مفاصل و

شيمن و تشنگي منقار دليل وله جگر و خارش بيني به حد  افراو دليل آكله و صدا  جوف دليل ريا  غليظه و ميل به طلمه ننمودا دليل تخمه و افتادا از ن

 .مفرو دليل موت است

پس اگر نكو نداشتن سر زياده بر رفع باشد و تغيير در چشم به  گاه منكوس كند و گاه مرتفع دارد له علتّي است كه سر را بسيار حركت دهد، د  :امراض رأس

نمايند و سلووآنچه از اصل دماغ باشد در مواد حار ه با آب گشنيز و سفيداب ت ليه  علاج .  اسفلاعضاهم نرسد از اصل دماغ خواهد بود والّا به مشاركت 

به مشاركت باشد  كنند و تسقيه به گلاب نمايند ودر بارده تسقيه به گلاب كه مرزنجوش در آا خيسانيده باشند بايد گردد و تضميد به مرزنجوش م  وخ و آنچه

 .علاج آا عضو كنند

.گردد كه و   طلمه نتواند نمود علتّي است كه مو  راست ايستد و مخلب كه ع ارت از ناخن است كه كج و سست به حد   : مرهفه

.هرگاه زمستاا باشد در پيش آتش والا در آفتاب بدارند و ن ول به م  وخ بابونه و تسقيه با آب نرگس و آب مورد كنند: علاج

.علتّي است از پيش دماغ كه حركت دشوار كند  :تقليص

.آب عنّاب و بنفشه نيز مفيد است  به دستوركنند و  تنيمگرم ير   ن ول به آب ش ت و روغن كنجد و تسقيه به شيرة: علاج

اند كه غير انساا و بوزينه و مرغ خانگي و ك وتر بايد جميع حيوانات اشياء را در شب ب ينند و عدم اببارش كور  است و تبريح نموده  :عشا امراض عين 

 .جوار  س ب بخار غليظه است

.به گلاب و شكر نمايند و علاج غشاوه و بياض به تق ير زهرها و به شكر و مرواريد كنند منع لحومات و ا تبار به ح وب و تق ير : علاج

علتّي است كه در روز اببار نكنند و علامتش وسيع شدا مردمك است در روز چه طيور را در صح ت ببر سوا  شب و برودت مفرو: اتسّاع و نزول آب

هم آب مورد را با توتيا  مغسول تجويز دعلاج سيلاا رطوبات به تق ير آب مورد كنند و ا ت با عسل و هاسگردد و علاج تق ير زهرههوا مردمك وسيع نمي

جهت طرفه و اكثر   موده است و به دستورپلك چشم و به هم آمدا او بلد از حك  آا به شكر طلا به خوا بال نارس طيور بغايت آز س  ر  كرده و علاج

 .امراض چشم مفيد است

.حدوا نق ه ها  سرخ مدو ر است در پلك چشم و آا  :جدري

.مووع  را با سير بمالند و بلد از آا خاكستر بر  زيتوا بپاشند  :علاج

به   ور جوشش باشد به تق ير گلاب و روغن پسته كنند و علاج جرب كه خشونت و سرخي پلك است  علاج سلاق كه سرخي پلك با صلابت و بي: سلاق

سيلاا است به   ور روغن گل سرخ و شراب بايد كرد و دموع كه كثرت اشك است  منقوع در گلاب كنند و علاج بذله كه غرب بيشراب و سفيداب و سماق 

 .هرگاه از دود آتش عارض شده باشد به روغن بنفشة مخلوو به شير دختراا تق ير كنند

جملة امراض آا يكي تقشّر است كه ع ارت از ريزه شدا و پوست انداختناز . منسر را به فارسي منقار و مخلب را چنگال گويند  :امراض منسر و مخلب

  منقار و ناخن را كه از صدمه و اس اب ست رشاخ بز و ترب را در روغن بيدانجير جوشانيده استلمال نمايند و   نشارة : باشد و علاج بيلديل تضميد اين دواست

 .مايندخارجي به هم رسيده باشد تضميد به آب مورد و لادا ن

 .شب  كنند و آنچه به س ب انب اب مواد باشد به روغن بادام و تخم ك وتر و مغز پسته ت ليه نمايند و التوا كه كجي و پيچيدگي است تضميد به سركه و

طلمه به زردة تخم مرغ خام  مداومت به تضميد روغن كنجد و روغن تازه و سلوو نيز از آا نمايند و ،و ت  يد كه به هم آمدا و باز نشدا مخلب و منسر است

مكد   مقل ارزقاشد و : شود به اين دوا مكرّر ت ليه نمايند كه از مجربّات استبايد كرد و ثاليل را كه به تركي زگيل گويند و آا در چنگال و انگشتاا حادا مي

جزو و تخم مرو و تخم كتاا و بنفشه و بابونه از هر  2 مي جزو را نيمكوب كرده و يك ش انه روز در سركة ك ر خيسانيده سپس در دهاا حل كنند و گل خ 2

به خوا آوردا مووع بن ناخناا بايد كرد و تضميد به دارچيني و امثال آا بايد  جزو اوافه كرده و استلمال نمايند و علاج ريش كردا چنگال را به منقار  1يك 

كافور و زعفراا با سركه كنند و بارده و مزمنه را ت ليه به مرهم داخليوا و دبد و مويزج با عسل  تازه را تضميد به گل ارمني و صندل سرخ و  نمود و اورام حار ة

 .و ساير محلّلات نمايند

 امراض دهان و زبان و حنجره و آلات تنفّس
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نجشك طلمه دهند و پاشيدابهدانه يا حل ه را در گلاب خيسانيده و تسقيه به آا كنند و به گ: خشونت دهان كه مانع خوردن اطعمه گردد علاج 

شود تسقيه به آب ط يا انجير و مويز و تضميد به روغن گردكاا كنند و  گشنيز و نشاسته بسيار مفيد است و تشنّج اعباب حنجره را كه مانع فرو بردا طلمه مي

چرك او را پاك كرده بر  عنّاب را  ايند و چوا منفجر گردد و تضميد به انجير مهراّ با  در  سير نم بزر  وناورم كنج دهاا را تسقيه به آب گرم ممزوج به آب 

وام باشد با هيده بپاشند و سلال و ويد النّفس را علامت تواتر نفس و بازداشتن دهاا و وله حركت است و هرگاه اين علت از حرارت مزاج يا يمثل غ ار سا

باشد و علاج آا تسقية روغن كنجد س ب بخار و دخاا باشد اين اعراض به او نمي شدت تلب ميل به آب كند و ن   سريع و كه پا گرم مي باشد و آنچه به

آب كدو و بر رو  با  در  صم  عربي و للاب بهدانه و گل ارمني است و چوا با حرارت لاغر  عارض گردد تسقيه به شير الاغ  و كتيرا و ماءالشّلير با  در  

اند و هرگاه از برودت باشد علامتش يده و داغ طرفين منسر و پيشاني كه به چوب مورد كنند بسيار نافع دانستهاسفناج و بر  بيد و گشنيز و امثال آا خوابان

ب از مجربّات روغن تر حركت سر و سيلاا رطوبات غليظه از دهاا است و علاج تسقيه به شير الاغ كه  در سرگين موش در آا حل كرده باشند بايد كرد و 

 . اندتجويز نمودهرا بلضي  ثاست و حلتي

ر ي است كه به اندك حركتي اين عوارض محسوس گردد و تسقيه به گلاب و گلومنخرين و حركت منتها  عظم ز  را علامت تواتر نفس و صدا خفقان

و جوجه پر برنياورده دهند و تخم خام  آب انجير و گل ارمني كنند و بر رو  برگها و علفها  سرد بخوابانند و طلمه از زردة  مختوم و للاب تخم ريحاا و

يده يپوست پختة تخم مرغ را نرم سا : تگرفتگي آواز را به دادا ط يا انجير زرد و خ مي و زوفا و عسل كنند و خنّاق و دشوار  نفس را اين دوا بغايت نافع اس

 .به روغن بنفشه و گلاب و آب كاسني و روغن گل سرخ كنند با مويز ح ها كرده بدهند و تسقيه به آب كلم بوته دار نمايند و اگر حرارت غالب باشد تسقيه

.كه زهرك ع ارت از اوست امراض حوصله

علامتش  ي كردا و سستي بال و سر و بر خاك غل يدا و بر نشيمن  رار نداشتن  و دهاا بي و ت و عدم هضم است و   س ب آا كثرت  كل و طلمة :تخمه

 .باز كردا و سيلاا رطوبات است

:دهندگرسنگي و پرواز بيشتر نمودا و طلمه از برنج و ير ت و ح وبات دادا است و در روز سوم گنجشك طلمه كنند و اين دوا را در گوشت پيچيده ب  :علاج

طوبات غليظه ربع جزو با شكر ح  ي بقدر فلفل ساخته استلمال نمايند و جهت رفع ر، حرف ابي  يك جزو  مكد فلفل  دارچيني و  ،ياوكر ،مب كي زنج يل،  

و ادهم تسقية ط يا مب كي و  رنفل را ستوده اند و به رو  نلناع تازه و  سعدد است و سوناخ 2مويزج را از مجربّات دانسته اند و  در شربت از سه عدد تا 

صنه اند كه تخمه نمي  2طيور و وحوش  بخوابانند و در زير نشيمن بگسترند و به اجماع رسيده كه از انساا و باشند پودنه و سداب كه سركه بر آا پاشيده

 .شوند از انساا حكيم و راهب و مسافر و از وحوش شير و پلن  و آهو و از طيور ك ك و شتر مرغ و   او كه به فارسي سن  اشكنك گويند

.علامتش  را ر و ظهور نفا و  لتّ  كل است : رياح

و يا به روغن تازه و فلفل كنند بنجمذكور شد بسيار نافع است و حقنه به ط يا رازيانه و كرفس و طلمه را از ملا و خ ّاف و خرگوش كنند و ح  ي كه  : علاج

تخم كشه با شكر بغايت مسهلات نافع اند و شياف شكر و انزروت و عسل و نمك بسيار نافع است و   به دستورو  و جگر گوسفند با شير الاغ و هليلة زرد

زرد كنند و به چرغ و شاهين   اند و هرگاه حرارت ظاهر باشد بجا  نمك در مسهلات و شيافات و حقنه ها  هليلة كرده خوك را مخبوص باز بياا  شياف پية

 .فرمايد ي و دفع فضلات و ثانياً به اطلاق دفع مواد ميه بحر  جهت اسهال نمودا  در  نوشادر با شكر و روغن تازه دادا بسيار نافع است چه او ل ب

ي فضله و غل يدا و  لتّ  كليبه هم رسد منكوس داشتن سر و گشودا دهاا و لاغر شدا است و علامت كرم روده بدبو كمي كه در زهرركعلامت  : دود

 .است و علامت كرم مقلد خروج و ظهور اوست

يده با عسليتركي و تربد سفيد را بالس ويه سا ري ن يل و برن  كابلي مقشّر و اك به دستورآب بر  شفتالو با گوشت با آب چغندر و عسل نيمگرم دهند و   :علاج

 .حب كرده و بايد داد

.است علامتش ظهور خوا با فضله و فساد هضم طلمه و سقوو  و ت و دفع شدا فضله به دشوار  و  لتّ مقدار آا و كثرت مراّت  :بواسير

خبوصاً چوا  در  از گردكاا سوخته اوافه كرده باشند و شقاق مقلد و روغن گردكاا و روغن نارجيل كنند حقنه به ط يا تخم كتاا و روغن آا و : علاج

 .روغن وسمه و كوهاا شتر و روغن حب  ال  م كنندبه  هرا حقن خروج او

.علامت سد ه و ورم آا و تشنگي مفرو و احساس ثقل و برآمدگي تحت استخواا سينه است: امراض جگر

بيا كاسني را بالس ويه گل سرخ و   ريوند چيني، ،لك مغسول .كن نامند بايد كردتيا عليد كه به تركي بكورتسقيه به آب ط يا بيا زرشك و ط يا ب : علاج

گاهي از لحوم ل يفه با آب ط يا عدس كنند و موها  تحت استخواا سينه را  خام تخم مرغ و آرد عدس با شكر و  جوشانيده و آب او را بدهند و طلمه از زردة

 .دادا مووع مذكور نافع است صندلين و مب كي و سركه تضميد نمايند و زلوسترده با آرد جو و 



منتحفه حكيم مؤ 121 

.ن و بي آرامي استتعلامتش خشكي فضله و سينه بر خاك گذاش : قولنج

ه به مياه مزبورهتسقيه با آب ط يا حل ه و ش ت با عسل كنند و آب نسرين و آب زن د و عرق بهارنارنج كه حل ه در آا خيسانيده باشند نافع است و حقن : علاج

 .با  در  روغن تخم كتاا و بابونه و امثال آا بغايت مفيد است

.علامتش ظهور و برآمدگي مفبل و عدم و   اطلمه به مخلب و عدم  يام است: امراض مفاصل و رجلين

ته و سركه و  در  سورنجاا و زعفراا ومادهرگاه حرارت ملم س باشد مووع را زلو دهند و به گل ارمني و گلاب و حض  و پوش دربند  و نشاس : علاج

روغن گردكاا و نارجيل و بيدانجير دهند و زعفراا بسيار مفيد است و گوشت  تسقيه با آب عنّاب و روغن بنفشه كنند و هرگاه بي حرارت باشد  نمايند و 

اند و دادا سناء كرده بر مووع ب ندند و اين را از مجربّات شمرده گنجشك با روغن بادام تلا و شكر نافع است و حرمل را در سركه جوشانيده و لته به آا تر

 .الأثر استمكّي بقدر يك دان  عجيب

.باشدار ه ميهة حهواد محتر هكه ميخك نامند زبونترين امراض و از م : ورم كف

وافه نموده و نيمگرم وماد نمايند و طلا كردا آنچه درنا كوفته و  در  روغن گل سرخ او  رپوست خشخاش را كوبيده در سركه پخته به وزا او بز : علاج

 .ثاليل مذكور شد بغايت نافع است و هرگاه منفجر گردد به مرهم كافور ملالجه كنند

صورتي خواهد بود و در اين يغذا  آا لاغر گردد س ب  لتّ مادةاز آا جمله وليه برآمدا و پيچيدگي است پس اگر با وجود : و موي   امراض پر و بال

 .كه در امراض حوصله مذكور شد بايد نمود و اگر بدوا لاغر  باشد س ب آا مواد فاسده است ا  لحوم ل يفه بايد داد و تقويت هاومه با ادويه

ي ص ر زرد را بسيار س خواهد بود و علاج آا به مسهلات مذكوره كنند و بلضي دا از احتراق مواد و ييبرآمدا و ريختن و ريزه شدا و اصلاً نرو  به دستورو 

يا شلغم و اند از يك دان  تا دو دان  و روغن حب  الغار و گردكاا و فرفيوا و پيه تازه و خاكستر عليد و خاكستر پرسياوشاا تضميد نمايند و به ط نافع دانسته

وغن وسمه و  در  لادا كنند و چوا مگس را بال جدا بر  كنجد مكرّر بشويند و هرگاه مو  بريده شده ريزد و اصل آا با ي ماند تدهين به روغن مورد و ر

 .الأثر استكرده و در روغن گردكاا حل نموده و بمالند عجيب

.ريختن مويها  ريزة سر است  :قراع

.تسقيه به ماءالشلّير و ت ليه با آب كدو و روغن بنفشه و آب گشنيز و خاكستر پرسياوشاا و دانة خرما  سوخته كنند : علاج

.يختن جميع مو  سر است با وجود س وسه و خارشر  :جرب

.با آب خرزهره و آب چغندر و حل ه بشويند و روغن بادام با عسل بمالند و روغن تازه با شكر طلمه دهند: علاج

.دا استرفتن چشم و پيوسته گشوده داشتن بال و خاريدا به منقار و مخلب و حركت بسيار كر به فارسي شپشه گويند و علامتش فرو: قمل

.بخور به طرطير كنند و او را به فارسي دارتو نامند و مستلمل ص  اغاا است  :علاج

ند به زرنيا و زراوند طويل و مويزج طلا كرده و به ط يا شحم حنظل و ديواسپست و چوب گز و آب نلناع بشويند و مجربّين  اط ه تبريع كرده ا  به دستورو 

-بال و پر بيلديل است و طلا كردا زي د مقتول به سركه و آب دهن رافع  مل جميع حيوانات است و حقير نيز مجرّب يافته كه آب نلناع به جهت ا سام امراض

 .ام و بيلديل است

 ياچوا گندم را به كه دهاا شتر مست يا به عرق او تر كنند از خوردا آا طيور بيهوش گردند و چوا دبد را با عسل و دوشاب ط : اما طريق صيد طيور

 .بلي  داده مانند ريسماا بر اشجار و غير آا گذارند طيور  كه بر آا نشينند پا  بست گردند


